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بە یاد غلامحسین صدیقی کە سەدمۂ 
پیش در دانشگاہ تہران مرا استاد بود 


پورخاقان و اندیشة بازیابی تاریخ ملی ایران: 
جلال الدین میرزا نزامة خسروآان٭ 


درمیان چند تن از شاهزادگان دانش دوست قاجاری؛ جلال الدین میرزا پسر 
فتحملی شاہ از برخی جہات کم نظیر و شاید یگائه بود. وی 'پارسی سرہٴ 
می نگاشت و به تاریخ و کیش باستانی ایران دلبستگی داشت, در حلقه اھل 
فراموشخانه درآمدہ ہود و از این راہ گویا سودای پادشاھی نیز چندی در سر 
می پرورد. آئین و راہ فرنگیان را آموخته بود و زبان و فرھنگ فرانسه را ارچ 
می نہاد و از ھمە٭خطیر تر از اعتقادات مذھبی رایج یکسرہ گسیخته و به کیش 
زردشتی گرویدہ ہود. نامه خسروان او شاید نخستین کوشش در عہد قاجار 
درتدوین یک دورہ موجز و مصور از تاریخ ایران برای عاقه مردمان ہود که بر 
پیوستگی تاریخی ایران از عہد باستان تا دوره جدید تاکید می ورزید و شاید 
که اولین نمونه برای نگارش تاریخ ھاى دبستانی در دورة بعداز مشروط>ه و درآغاز 
عہد پہلوی بود. اگرچهە نامه خسروان از دیدگاہ فن تاریخ نگاری و بہرہ وری از 
منابع نوین چندان اصالتی نداشت اتا شاید نخستین نشانه گرایش ھای ملی در 
زمینه بازسازی گذشته بود و این خود نە تنہا در نگرش تاریخی نویسندہ بلکە در 


٭ اسٹاد تاریخ در دانشگاہ پیل .)۷8(٢(‏ 
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رضاقلی خان‌ھدایت: جلال الدین درآغاز جوانی ٭در عہد شہریاری محمد شاہ به 
تحصیل پرداخته رشد تمام کرد. سرو بالایش غیرت سرو کشمیر و بَدر عارضش 
رشگ ما نخشب گشت. جلال و جمالی با ہم آمیخت و کلام و کمالی جلوہ 
کرد. در محسن و شمایل و خصایل فرید زمان شد و وحیدد اوان.ء" این وصف 
زیہائی ظاھری را دیگی تذکرہ نگاران عہد قاجار نیز تائید کردہ اند. سُخن سید 
احمد دیوان بیگی شیرازی که ٭صباحتِ مُنظی و حلاوت گفتار و طراوت رخسارء 
جلال الدین مطبوع و مطلوب عامة خلق خاص شعرا و انبا افتادہ بود ەو 
ازھرطرف اھل ذوق بەتربیتش می کوشیدندہ شاید اشارۂ خفیغی به نظربازی هم 
نشینان و پرورندگان او داردُ دیوان بیگی این نکتە را نیز می افزاید که جلال 
الدین ٭ہا استعداد بود [و] به اندک زمانی در خط و ربط و شعر و ادب و تاریخ 
مسلط شد٭ 

ھمنشینی جلال الدین با فرنگیان و آموختن فرانسه گویا اندکی پس از این 
دوران آغاز شد. ایئک او در ٭تحصیل زباناھل اروباء ساعی شدہ و ہخوب از 
عہدہ برآمدہہ یکی از زباندانان اروپائی گردید:'' را جلال الدین میرزا خود در 
جلد اوّل نخستین نامه از نامة خسروان تائید کردہ است: ٭این بندہ چندی در این 
دبستان (یعنی دارالفٹنون) به آموختن زبان فرانسه کە شیرین ترین زبان ھای 
فرنگستان و کلید ھرگونه دائشی است پرداخت و چندین نام خواندء'' باید 
دانست که درھنگام گشایش دارالفنون د۱۲۶۹ھ ق (۱۸۵۲-۵۳) جلال الدین 
میرزا بیست وھفت سال داشتەاست ولذا دور نیست که وی پیش از آغاز دارالفنون 
نیز در آموزش فرائنس و ھمنشینی با فرنگیان کوشا بودہ است. در زمان 
پادشاھی محمد شاہ تنی چند از مردم فرنگستان و ہویژہ فرانسویان بە محافل 
زہدگان قاجاری راہ داشتند ولی نمی دائیم کدام یک از ایشان با جلال الدین 
میرزا آشنائی داشته است. ھمچنین نمی دانیم در سال ھای نخستین دارالفنون وی 
با کدام یک از معلمان فرنگی محشور بودہ و زبان فرانسه و افکار فرنگیان را از 
چه کسی و چگونە آموخته است. چون دراواخر دهه ۱۲۶۰ و اوائل دھۂٴ ۱۲۷۰تمری 
(براہر اوائل دھۂ ۱۸۵۰) وی درآستانۂ سی سالگی بودہ بە سختی توان پذیرفت که 
او شاگرد دارالفٹون بودہ باشد. نەتنہانام او در زمر ھیچ یک از فہرست ھای 
شاگردان نخستین سال ھای دارالفنون نیست, بلکكه فرزند او عزیز الدین میرزاء 
از جمله شاگردان سہندسی دارالفنون بە شمار آمدہ است۔'' 

ہا این حال سخن جلال الدین میرزا مہنی ہرتحصیل در دارالفٹنون را نباید 
یکسرە نادرست شمرد چرا ک محمد جعفر خورموجی نیز اورا ەمدتی در 





۶ ایرلن نامەہ سال ھمٰدھم 





ثُ شیسوه پارسی نگاریاو نیل به خوبی آشکاراست. ازھمیسن روء ھمسمرگػگ‌نذشت 
نویسندہ و ھم متن تاریخ او برای شناسائی ریشه ھای تاریخ نگاری جدید و 
اندیشه ملیّت گرائی (ہنلةہہنئقہ) سزاوار پژڑوھش ژرفتری‌ست. 


جلال الدین میرزا: از حرم خاقان تا دارالفنون 
ازسرگذشت جلال الدین میرزا تنہا آگاھی ھای پراکندہ ای در دست است. 
نبہودن شرح احوال ڈرستی از او در منابع قاجاری را نبایستی تنہا ناشی از 
سہل انگاری هھای متعارف وقایع نگاران عہد او شمرد بلکه بی شک شہرت وی 
به لامذھبی و مغضوب بودنش در درگاہ ناصرالدین شاہ ھردو در سکوت 
وقایع نگارانی چون محمدحسن اعتماد السلطنه موثر ہودہ انی 

سلطان جلال الدین میرزا (ہ٭جلال پور فتحعلی شاہ قاجارء چنان که خود 
آوردہ)؛ پنجاہ وپنجمین پسر فتحصلىشاہ: بە>سال ۱۲۴۲ھ ق (۲۷۔۱۸۲۶) در 
تہران از ھمای خانم دختر جمشید بیک گرد جہانبگلو که نائب میر آخور شاہ 
بود؛ زادہ شد" وی را شاید بەنام سلطان جلال الدین منکبرنی خوارزم شاہ 
نامیدہ بودند ( چنانکە پسران دیگر خاقان بنام شہریاران گذشته در شامناہه و یا 
سلسله ھای ایرانی؛ عثمانی و یا گورکائیان ھند نامیدہ شدہ بودند ).' ھنگام مرگ 
پدرش در ۱۲۵۰ھ ق (۱۸۳۴))ء جلالالدین هھشتسالە بود و چون دیگر شامزادگان 
در سال هھای نخست زندگی, ہیشتر از پرورش و فرھنگ مادرش بہرہ بُردہ بود. 
تیرہ جہانبگلو از ردان اسکان یافته در مازندران بودند کە در آغاز کار آقا 
محمدخان بدوپیوستند و چندی حکومت بار فروش را داشتند و تا زمان 
فتحعلی شاہ در دستگاہ قاجاریه برقرار ماندند. دور نیست که جہائبگلو نیز 
چون دیگر تیرہ ھای گردی کە در دورہ صفویه بە شمال و شرق ایران کوچ دادہ 
شدند پیرو کیش علوی (یا اھل حق) بودند کە پارہ ای از اعتقادات زرتشتی (یا 
یزدانی) در آئین شان دوام یافته بود و این پیشینه خود شاید انگیزہ ای برای 
گرایش ھای زرتشتی جلال الدین در سال ھای آیندہ بود.ٴ علاوہ براین ھمای خانم 
گویا خود دلبستگی بە راہ و رسم فرنگیان داشته و بەگفتۂ احمد میرزا ازجمله 
چہار زنی بودہ که در حرم ٭غالباً لبہاس فرنگی می پوشیدند >ُ شوق مادر به 
روش غربیان نیز سائقۂ دیگری در زندگی جلا لالدین شد. 

در دورۂ بعد از مرگ پدر و راندہ شدن زنان فتحملی شاہ از حرم شاھی در 
عہد محمدشاہ (۱۲۶۴۔- ۰ھ ق)ء جلال الدین اندک اندک بە تحصیل پرداخت 
و در حلفه شاهزادگان قاجاری وحاشيه نشینان درباری شناخته شد. به گفتۂ 


رخاقان و اندیشۂ بازیابی تاریخ. . 





*6010) نظیر ولتر و روسو نیزدر دسٹرس بودہ است. ترجمة دو اثر تاریخی 
ولتر ب٭ فارسی: تاریعع پطر کبیر و تاریخ شارل دولزدھم؛ در یک مجلد در ۱۲۶۳ھق 
(۱۸۴۷) در تہران بە چاپ رسید. این دو اثر تاریخی؛ کە موسی جبرئیل یونانی؛ 
از اعض۹ای دستگاہ عب4اس مسسرزاء بے فارسی بسرگرداندہ بود بیششر 
جنبۂتاریخی داشت و از نکوھشھای متعارف ولتر از ارباب کلیسپا و مذھب کاتولیک 
بُری بود. معذلک اثری چون ٭فرھنگ فلسفی٠‏ ولٹی نطو معەللظم ٭فعفو٥0+۵)‏ که 
آکندہ از طنز و طعنه به مسیحیت و ارباب مذھب و کلیسیا بود شاید در میان 

ا کتب فرنگی به تہران رسیدہ و جلال الدین میرزا نیز آنرا در زمرہ کتب درسی 
فرانسه خویش خوائدہ باشد: اےشسداجاس ظج 1+ جسع ست 

آئزون ہس این معلوم ٹیست اتدیفه مای جلال الدینمیرزا در آغاز الڑاما رکا 
اروپائی داشته است. 020 قاجارء علی رغم سلطۂ علمای شریعتمدار: و یا 
شاید به خاطر سیطرۂ ایشان: ھموارہ یک جریان ضد شرعی چه در درون حلقه 
ھای صوفيه و یا در آراء باطنی بەصورت منتشر و مزمن وجود داشت ک>ە دامنة آن 
در سال ھاىی پایانی نہضتٔ بابیہ اوج گرفت و منجر به جدائی آگاهانه از اسلام و 
پیدایش مذھب بیانی شد. در سالھای دھۂ ۱۸۵۰ این اندیشەھا درمحیط فکری 
آن روز ایران اسر ناشناخته ای نبود و چه بسا کە جلال الدین میرزا به نحوی با 
این افکار آشنائی یافته بود و این زمینه ای برای گرایشھایی گشت کە در انجمن 
نہالی را توشغاب رھ ہی مستالیسی نا بر را ناکم عان شکل تا گرنت 


در فراموشخانه ہا ملکم خان 

سیاسی نیمه نہانی در وحلۂ اول تشویق ناصرالدین شاہ بهە پرداختن به کار 
دستگاء حکومت عہد ناصری پدید آمد کە با حذف مقام صدارت در ۱۲۷۴ھهق 
(۱۸۵۸) و تشکیل ھیئت دولت زیر نظر و ادارۂ شخص شاہ آغاز شد و با انعقاد 
مجحلس مشورت (یا مشورت خانه) برای نخستین بار در ایران در ۱۲۷۷ھهق (۱۸۶۰) 
بەاوج رسید. از آغاز کار فراموشخانه در ۱۲۷۸ھق (۱۸۶۱))ء ملکمخان و پدرش 
یعقوب خان ھموارہ کوشیدند تا طیف وسیعی از نخبگان و روشنفکران دوران 
خود راء بویژہ از طبقۂ دیوانئی و از میان علماء و ھمچنین از میان شاگردان 





۸ ایرلن نامەہء سال همٰدھم : 





مدرسۂ دارالفنون مشغفول تحصیل لوم بە خصوص علم لفات مختلفہ و علوم 
حربيهہ گزارش کردہ است۔' شاید چنین توان گمان بُرد کە وی در نزد معلمین 
فرنگی دارالفنون بەصورت غیر رسم یآموختن زبان فرانسه و شاید دیگر زبان ھای 
اروپائی را بە پیش بردہ است. سوای ستایش از دارالفنون در آغاز جلد یکم نامه 
خسروان؛ جلال الدین میرزا جلد دوم و سوم را نیز ہدید دوستان خردمند بویژہ 
استادان دارالفنونە تقدیم داشته است. 

با این همه از میان معلمین دارالفنون بە قرائن شاید بتوان ژول ریشار 
(1۶0اءذ 01658[) مشہور به ریشارخان (و بعد از اسسلام آوردن اجباری؛: میسرزا 
رضاخان)ء فرانسوی ماجراجو و عاشق پیشہہ را از آموزگاران جلال الدین میرزا 
شمرد. وی ک> از ۱۲۶۰ھ ق (۱۸۴۴) درتہران ہسر می ہردہ افزون بر پزشگی 
ک اندکی آموخته بود و عکاسی و بادبادک سازی و بالون سازی؛ بەصورت 
فشرضی می تورن فراشرہ سی گرور کو ہیں بر گی آآز غاظرات مال مای 
نخست اقامت ریشارخان: که ب٭صورت دست و پا شکسته و پراکندہ بهە چاپ 
رسیدہ یادی از جلالالدین میرزا نیست. اتا ریشار کە از سال ۱۲۶۸ھ ق تا 
پایان عمر (۱۳۰۸ھ ق) ھمچنان بە سمت معلم زبان فرائسه در دارالفنون تدریس 
می کرد؛ بعید نیستکەچه پیش و چەدر آغاز تدریس دردارالفنون به جلال الدین 
میرزا فرانسه و دیگر زبان های اروپائی آموخته ہاشد. 

این ھمنشینی جلال ‌الدین میرزا و سعاشرت با اقسام مردم٭ در دیدہ مردمان 
سہب پیدایش "وسعت مشرہی*ٴ شد ک> ہواسط> آن: چنانک دیوان بیگی اشارہ 
می ‌کند؛ ١‏ بعضی کلمات کە ہا خاطر شریعت مطتہرہ منافات داشت, از او آشکار 
شد و ددر نزد مردم ہه سوء اعتقاد موسوم شدے“" به گفته برادرش, ملک ایرج 
میرزاء جلال الدین هازعلم قرآن و حدیث بکلی بیگانه بود و زود از جادۂ شریعت 
منحرف گشت و یکبارہ دین و آئین و شریعت از دست دادہ رفته رفته خود را از 
نظر کیمیا اثر پادشاہ [یعنی ناصرالدین شاہ] انداختء'' 

زمان آغاز و چگونگی این گرایش ھای کیش ستیزانه بەدرستی روشن نیست 
ولی بەنظر می آید کە جلال الدین میرزا حتّی پیش از ایام تشکیل فراموشخانه 
در ۱۲۷۸٢ھق‏ (۶۲-۔۱۸۶۱) چنین اندیش ھائی در سر می پروردہ وو حتی 
شہرتی به بی دینی نیز داشته است. چنین افکاری توانداز راہ ھمصحبتی با 
برخی فرنگیان و فرنگ رفتگان از جمله معلمین دارالفنون: و خواندن کتاب ھای 
اروپائی ریشه گرفته باشد. می دانیم که گزارش انقلاب ھای ۱۸۴۸ اروپا زود 
به ایران می رسید و بعید نیست برخی کتب انتقادی فلاسفۂ مکتب "روشن رائیٴ 
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پررخاقان و اندیشۂ بازیابی تاریخ . . ٦‏ 








برکشیدن این شاھزادہ در دورائی روی داد که شاہ پس از عزل میرزا آقاخان 
نوری صدر اعظم؛ ہسوی آراء ملکم خان و دیگر تجددخواھان گرایش بافته بود 
وشاید فراموشخائه را جایگاھی برای گسترش اندیشه ھایى نوخواهانه می دانست. 
انا این خوشہینی شاھانه چندان دوامی نیافت و بزودی پادشاہ ترسان و 
کژگمان ک از سوی دیوانیان کہنه گرای و درباریان سخن چین ھموارہ از 
گزندھای نوگرایان و فرنگی مسلکان و بددینان برحذر داشته می ش٠‏ فراموشخانه 
را آشیان گروھی بد اندیش و باطنی مذھب دانست کە زیردست ملکم و ھمدلائش 
ہن خلان الفین غیو ڑا برا ک پا پانغامی او نظام) جاک زا بکشر 
برائناؤنٹت: تا ایی تَاصرالدَین فناہ از موادارآان اسَلاعات شیاسیٰ نيد فا 
نوین: ہبیش از پیش به خاطر آشوب ھای شہری و شایعات پی درپی در دارالخلافه 
سو کا سی از گشته شدن شاہ و آغاز یک بلوای بزرگ ضد قاجاری می داد 
در ابتدای دھۂٗ ۱۸۶۰ء محنت روز افزون مردمان و مصائبی چون قحطی و 
ناخوشی و سوء حکومت 'مُقال دولت ہدین شایعات و نارضائی ھا ہبیش از پیش 
دامن می زد. دولت مرکزی: کە زیر نظر شخص شاہ ادارہ می شد و سخت دچار 
درگیری ھای جناح ھای دیوانی بود, آشکارا برای این مشکلات راہ حلی نداشت. 
در چشم مردمان خشمگین و گرسنە و وبازدہ بی لیاقتی شاہ و خودکامگی او بیش 
از پیش نمودار شدہ بود. دور نیست ک پارہ ای از این شکایت ھا به راستی از 
فراموشخانه سرچشمەه می گرفت. شناخت درستی از سخن منابع قاجار درباره 
خیالات ملکم و جلال الدین مییرزا بس دشوار است و توان کە ادعای مبنی بی 
خواست جلال الدین میرزا در براندازی تاج و تخت ناصرالدین شاہ را اندکی 
گزافه به شمار آورد. جلال الدین میرزا کهە شاھزادہەای از تبار فتحعلی شا بود 
شاید چون دیگر شامزادگان این تیرہ از روی کار آمدن خاندان عاس ‌میرزا 
وکنار زدہ شدن شامزادگان فتحملی شاھی دلخوش نبودواین نیز شاید زمینه 
شخصی دیگری برای پایداری او در فرموشخانه بود. با این حال شاید سخنان اھل 
فراموشخانه دربارہ دولت منتُظم مجلس مشورت, تفکیک قواء و اشاعة تمدن و ترقی 
اروپا به زمینەھای دیگری نیز کشیدہ شدہ و سخن از برقراری نظام قانونی و 
حتی استقرار دولت جمہوری و رھائی وطن از سلطۂ استبداد دولتی و دینی نیز 
به میان آمدہ بود. ہی شک خفیەنویسان دستگاہ ناصری و خبرچینان حاشيه 
نشین در محضفس علمای عالیرتبه می بایست سخنائی بس نامتعارف در حلقه 
فراموشخانه شنیدہ باشند تا شاەراب صدور اعلامیهەای تند در روزذامه دولت عليه 





. ایرلن نامەہ سال ھفدھم‎ ٠۰ 





خازالشرت کو زی لوای اعت تنیز ضز یزار سکونی تتاع ترتی ٢‏ 
و تمدنء گرد آورند. اندیشه فراىوشخانہہ چنانک از بررسی مجموعه آگاھی ھای ٢٢‏ 
نسبتاً محدود ما ہرمی آید ظاھراً بەدوران اقامت چند سالە ملکم خان جوان در 
فرائسه در سال ھای قبل از ۱۸۴۹ وبس از آن به سضر دوباره او در ۱۸۵۷ 
برمی گردد. وی که انقلاب ۱۸۴۸ فرائسە و تشکیل گمون پاریس را خود دیدہ 
بود و تاریخ نوین فرائسە را می دانست: به سہم انجمن ھایى نہانی اصلاح طلب؛ 
از جمله انجمن ھای ماسوئی؛ در شکل گیری انقلاب کبیر ۱۷۸۹ و سپس وقایع 
انقلاہی ۱۸۴۸ واقف بود. در دیدار ۱۸۵۷ بە فرانسە؛ ملکمخان خود بە عضسویت 
لڑژ فراماسون شرق (01100) درآمد و شاید فراموشخانه را نیز برچنین طرح ماسونی 
بنیاد نہاد اگرچه ھیچ مدرکی در دستنیست کە انجمن او بەجز تشابه عمدی در 
نام ھیچ پیوند دیگری ہا حلقەھای ماسونی داشته است۔'' 

سرآمد پیوستگان به فراموشخانه جلال الدین میرزا بود و این را ہی تردید 
باید ناشی از کوشش ملکم خان دانست. جلال الدین میرزا ھم بە خاطر تعلقش به 
طبقۂ شاھزادگان قاجار تا اندازہ ای در ہرابر تعزض احتمالی حکومت ایمنی داشت 
و ھم دیدگاەاش بە آراء نوگرایانۂ ملکم خان نزدیک بود. پس جای تعجب نبود 
٦‏ وی به ریاست فراموشخانه برگزیدہ شود و جلسات انجمن در خانه او در محل 
مسجد حوض برپا گردد. آنچھه می دانیم دراین دیدارھا درآغاز کار نام 
گروھی ازاھل قلم و منبر در زمرہ اصحاب فراموشخانه آمدەاست از جملە: رضاقلی 
ھدایت: محمدتقی سپہر؛ میرزا جعفر خورموجی, هھرسە از موژخان اوائل عہد 
ناصری؛ مجدالملک سینکی صاحب رسالە انتقادی؛ میرزا محمودخان ملک الشعراء 
شاعرونقاش چیرہ دست و پیشرو؛ میرزا جعفر حکیمالہی و میرزا حسن جلوہ؛ 
هر دواز حکماء اوائل عہدناصری؛ میرزاهھادینجم آبادی؛ مجتہد آزاد فکر و 
گرایندہ بە آراء بابیە؛ حتی علماء محافظهە کاری چونمیرزا زین العابدین امام جمعه 
تہران و سیّد صادق طباطبائی (پدر ستیّد محمد طباطبائی از رھبران عہد 
مشروطه) و شاھزادگانی چون سیف اللہ میرزا پسرعلیشاہ ظل السلطان و سلطان 
اویس می رزا احتشامالدوله (پسر عموی ناصرالدین شا٠).‏ گردآمدن چنین گروھی از 
اھمل درگاہ در فراموشخانه نمی‌توانست ہدون آگاھی و خشنودی شاہ صورت پذیرد. 
ھمزمان با پای گرفتن فراموشخانه ویا اندکی پیش ازآن در ۱۲۷۷ھ ق (۱۸۶۰-۶۱) 
جلال الدین میرزا ب٭ گفتةۂ خورموجی ہمحض تشویق دیگران و ظہور اشفاق 
بیکران از حضرت جہممرتبت [ یعنی ناصسرالدین شاہ] ء بە عسلاوہ دویست تومان 
مواجب‌سابق و [بە؟] خدمت آجودانی حضور قرین افتخار و حبورگردید٭ٴ' 








چبست؟ از این وضمیت شرم نمی گئی؟ میرزڑا تقی خان علی رغم ھمه قدرتی ک داشت 
مسوم اچم عو پور راو سے اس مو حالا و سو 


اإپاسخ شاہ به سرزنش ھای شب نامه و تہدید بە اینکه پانصد نسخه از آن چاپ 
آإ شدہ و آمادۂ پخش است:؛ پافشاری در قلع و قمع یاران فراموشخانه بود. بلوائیان 
ٛإ کە بە فتوا و پشتیبانی علما مجہز بودند بە مقر فراموشخانه در خانه جلال الدین 
ا میرزا ھجوم بردند و آنرا با خاک یکسان کرہدند. ملکم خان با موافقت شاہ جان 


إٍہدر برد و تبعید بە استانبول شد. پدرش, یعقوب خانء بعد از نامه نگاری با 
إٍ شاہ و دلسردی از حمایت دولتین روسیە و انگلستان راھی آسیای میانه گرنید. 
ا جلال الدین میرزا کک در زمرہ مشہمین اصلی ہود از وہ چو عو 


از ہلت نٹ گان گر قاجار برق لاحات استانبول مت 
با گرفتن و شاید کشتن چند تن دیگر؛ محتملا به اتہام ہابی بودن و لامذھبی و 
توطئه؛ بحران فرونشست. جلال الدین میرزا کە چندی در تحصن بسرآورد عاقبت 
._ ۳ 
سہه شفاعت شفعاو حفظ مراتب ک> از خانوادہ سلطنت است: معمُو گرنید.٭ 


, اگرچه شاھزادہ از شاہ امان گرفته بیرون آمد ولی ھمچنان تا پایان عمر نیمه 


مغضوب باقی ماند. 


اندر نگارش نامه خسرھان 

در سالھای واپسین زندگی کوتاہ خود کوشش جلال الدین بیشتر به سوی 
نگازٹن تاریق و انسشااز با جات روز گناشت مات اہراتیٰ سوتایائت: اگرچ 
ھیچ گاہ نکوھش دستگاہ حکومت و شریعت را یکسرہ کنار نگذاشت. ھمین 
گرایش ھای ملّی وی را به تنی چند از روشنفکران ھمساز چون میرزا فتحعملی 


آخوندزادہ و میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی نزدیک کرد و نیز با کسانی 


چون مانکجی لیمجی ھوشنگ ھاتریاء نمایندۂ بس کوشای پارسیان فنن ادرایران و 
گروھی از فرنگیان دارالفنون و دیگر اروپائیان مقیم ایران پیوند داد ' زگ ھائی 
از این آندیشه انتقادی را می توان درئامه ھای او بە میرزافتحملی آخوندزادہ دید. 
در نامه ای ک حوالی ۷ مق (۱۸۷۰۱) نوشثته است: در نکوھش از روز گار 
ایران و ایرانیان با آخوندزادہ ھم آواز است: 





۰- ایران نامهء سال ھغدھم 





ایرلن مبنی بر تعطیل فراموشخانه وادأشتہ و مجتہدان را به فتوای تکفیر و تغسیق 
امل فراموشخانه تشویق کردہ باشند. بە اضافه آنچه شاہ را به بستن فوری ٭بساطٴ 
فراموشخانە واداشت اندیشه ملکم و شاید جلال الدین میرڑا برای توسمۂ دامنە 
عضویت ننہانی فراموشخانه در میانه عاه مردمان بود. جای تردید است کە دامنه 
فعالیت فراموشخانه ھیچ گاہ از حیطۂ زہدگان دیوائی و یاحداکٹر ازمیان 
شاگردان دارالفنون فراتر رفته باشد ولی صرف ادعای ملکم خان مبنی بر اینکھه 
وی گروہ بس ہبزرگی از عاقه مردمان را بە سلک فراموشخانه درآوردہ: کافی بود 
تا بر بدگمانی شاہ بیش از پیش بیفزاید واو را برآن دارد که ریشۂ ئلحدان و 
بدسگالان راشى ت اْعنن رات گنت و پٹینادٹن را تسارف :یشن آز آغناؤ 
سردشدن روز افزون روابط شاہ با ملکم و حتی پس از صدور اعلامیۂ بستن 
فراترععانة حلكملکم و یاراس نخان جلان:الذین زا اتی انان یافت و 
این بر واهمة شاہ تا به آنجا افزود ک فرمان دستگیری و تبعیدء و حتی سر به 
نیست کردن, ملکم و یارانش را بە وزیر جنگ پرخاش جو و گژم کردار خویش؛ 
محمدخان قاجار نیز داد. محمدخان کە از منصب سرکشیکچی باشی شاہ به 
وزارت جنگ و اندکی بعد بە کفالت صدارت برکشیدہ شدہ مردی سپاھی با 
خون قاجاری بود کە شذت عمل را چارہ کار توطئه گران و ہد دینان فراموشخانه 
می دانست. 

درحوالی ماہ ذیقعدہ ۱۲۷۸ (برابر ماہ مه سال ۱۸۶۲))ء یعنی شش ماھی بعد 
از تمطیل فراموشخانہہ انتشار شبنامەای درتہران کە سراسر انتقاد از شاہ و 
جناح محافظەکار دیوانی بود بحران را به نہایت رسانید. این شب نامه که شاید 
نخستین نمونه انتقاد درعہد ناصری ازشاہ وحکومت او بود(سوای آنچه که باہیان 
در دھەھای قبل در نوشته ھاشان درنکوھش از قاجاریه آوردہ بودند): شاہ 
رابهخاطر گشتن میرزا تقی خان امیرکبیر؛ عزل میرزا آقاخان نوری؛ خودکامگی 
وخوشگذرانی وسوء استفادەھای شاہ و اعیان‌قاجاری, خرج ھای گزاف و 
ساختمان‌ھای مجلل سرزنش می کرد: 


چرا میرزا تقی خان [امیرکبیر] بیگناہ راگشتی؟ حتما می گوئی کہ او ھم بابی بود. چرا 
میرزا آقاخان [نوری] را به خاک سیاہ نشاندی؟ حتماً می گوئی کە او ھم جزء فراموشخانه 
بود. چرا یک روز میرزا صادق [ئوری] را مقام دادی و روز دیگر او را عزل کردی؟ 

اشتباہ کاری ھای تو ایران را ویران کردہ است. بی اعتقادی و وعدہ ھای پوچ تو ایران را 
خفیف کردہ است, معنی این منصب بخشیدن ھای صبحگاھی و عزل ھای شامگاھی 


ا 
: 





از دست درازی تازیان از میان رفتہ ندیدم۔ ب نوشتن این ناب یر دافم و "کات 
۰ ۱ ۸ 
خسروان“” ناش گذاشتم واو [چنین آمدہ] را بەچہار بخش کردم. 


ھمین سخن را در اندکی لفافه در دیباچۂ جلد یکم نامه خسروان نیز آوردہ است: 


روزی در اندیشه افتاد [م] کە از چیست ما ایرانیان زبان نیاگان خویش را فراموش کردہایم 
و بااینک پارسیان در نام سرائی و چکامەگوئی بە گیتی فسانەاند: نام [ای] دردست 
نداریم کە بە پارسی نگاشته شدہ باشد. اندکی برناىودی زبان ایرانیان دریغ خوردم و پس 
از آن خواستم آغاز نامۂ پارسی کنم۔. سزاوارتی از داستان پادشاھان پارس نیافتم. از این 
روی این نگارش را نام خسروان نام نہادم و کوشیدم که سخنان روان ہه گوشآشنا نگارش 


۲۹ 


رود تا برخوانندگان دشوار نہاشد. 


' تا بخش سوم 2 پذیرفت. بخش وت ازافسانە ف٭ تامات کی وی ہت 


بخش دوم از :×طاھریان کە اندیشه شہریاری این کشور کرہند تا پایان روزگار 
خوارزمیانە را دربرمی گرفت. بخش سوم از زمان چنگیز خان تا زنديه بود. 
ولی نوشتن چہہارمین نامه ٭کە باید از این روزگار و از نژاد خود نگارش رود٭ 
بس خطرناک جلوہ می کرد. از این روست کە می نویسد: ٭در اندیشه ام کک چه 
نگارم, امیدوارم یا کارھا دگرگون شود یا روزگار از ایران ویرائم ىیرون افکند 
ک این ناہه چہارمین رانیسز بے راستی و دلخواہ بنگارم٭ این آرزوی 
شاھزادہ ھرگز برآوردہ نشد و نامة چہارمین نانوشته باقی‌مائد. اتا تنہا درنوشتن 
وچاپ سەنامه ال جلال ‌الدین میرزا در مقایسه با ھمگنان خویش کامکار ہود. 
بخش اوّل ہار نخست در تہران, در ۱۲۸۵ھق  ۶۹(‏ ۶-۔۱۸۶۸) و بار دیگر در وین 
بە ھمت ھائنری بارب مستشرق اطریشی و به خط نستعلیق میرزا حسن خداداد 
تبریزی منشی ایلچی گری ایران در ۱۲۹۷ھق ( ۱۸۸۰) در ۴۱۸ صفعحه به چاپ 
رسید. در عنوان دومین نامه ‏ ویسندہ امه خسروان راەداستان پادشاھان پارس به 
زبان پارسی کە سودمند مردمان و بویژہ کودکان استە نامیدہ و جلد دوم را ٭از 


آغاز طاھریان تا انجام خوارزمیانہ درتہران ہ درکارخانه استاد محمدتقی نکارش 


جلوه یزدی در تیرماہ سال ۷۹۳ جلالی برابر ۱۸۷۰ عیسوی و ۱۲۸۷ تازیە به 
انجام آوردہ است. جای فروش کتاب را ەحر سبزەمیدان نزد ملا ابوالقاسم و حاجی 





۳۴ ےط 





ٰ 

من بیچارہ چنین می دانستم کە شماھا کە بیرون از این کشور ویران هستید,؛ جائی 
بدر بردہ آسودہ زندگانی می کنیدد و از کردارھای بد ما آگاھی ندارید و دل خوشید؛ 
اگرچە باز چنین است: دستی از دور برآتش دارید. ... من بیچارہ هنزار چیز در دل 
ناگمته دارم. .. من در شہریم کە در میان کوچه ہا فرنگی‌ھا که می گذرم کسائی که مرا 
می شناسند سخنان ہد بە زبانی کە آنہا ندائند بە ایشان می گویند و کسانی که مرا نمی 
شناسند بہی دو بد می گویند و چارہ جز لب بر روی ھم نہادن و از بہسیاری اندوہ جان 
دادن نیست. . . پس ہبیئید شرمساری من تا چە پایه است کە در اینجا اوباش شہر در 

کوچهە بە ریش وزیر مختار انگلیس آب دھان سفقات؟' 


جلال الدین سپس شرحی از داستان گرو بستن دولوطی تہرانی برای انجام این 
کار گستاخانە آوردہ است. رسوائی حاصل از این ماجرا میرزایوسف مستوفی العمالک 
(صدراعظم ہی عنوان) را واداشت تا از چارلز آلیسون ٥(‏ 0 نلھ )091٥9‏ وزیر 
مختار غریب کردار انگلستان رسماً پوزش خواہد و مستّبان را شکنجه کردہ بەسزا 
رسائد. (آب دھان در آن ریش و شرمساری جاوید برای بندہ و کسانی ک خواھان 

علاوہ بیس شرمساری؛ شِکوەھای آشنای آخوند زادہ از حکومت و‌ مردم ایران 
که ھنوز از 'سیویلیزاسیون' و 'بورقرہٴ (0008688) بی خبرند و نا امیسدی او از 
ایرانیان دل شاھزادہ را بە درد می آورد. درھمان نام می نویسد: ٭خدا گواہ است 
کک نوشتۂٴ شماچنان مرا از سوزش درون شما آگاھی داد کک هردم کە نام را 
خواندم گریستم و براین شدم کە داستان خود را از روز جہان آمدن تاکنون که 
جلال الدین این داستان زندگی را برای آخوندزادہ فرستاد یا نە" 

آنچه که می دانیم آنست که همه عواطفی کهە دراین نامه و نام ھای دیگر از آن 
سخن گمفته در گرایش او به تاریخ ایران و ھم در نگرش او محسوس است. آغاز 
دلبستگی او بە تاریخ ایران باستان و پژوھشی که به نگارش نامه خسروان انجامید 
روشن نیست ولی در نخستین نامه اش به آخوندزادہ که حوالی ۱۲۸۷ھق نوشتہ 
انگیزه خویش را به روشنی بیان داشته است: 


چون ہندہ بە اندیشۂ این افتادم که زبان نیاگان ما که چون دیگر دانشہامان بە تاراج 
تازیان رفٹه و اکٹون جز نامی ازو نسسائدہہ بە زبانی [سادہ] بگویم و به روش 

چیز نویسی فرنگیان کە اکٹون دانایان روی زمینند نامة بنگارم که شاید مردمان زاد و 
ہوم را سودی بخشدہ سزاوار تر از داستان پادشاھان پارس کە با ھمه بزرگراری نامشان 







تاریخنگاری و پارسی نگاری بلک خط خوش نستعلیق با فاصله کافی بین سطور 
و چہرہ ھای پادشاھان: که وی برخی از آنان را از نقوش سکەھای ساسانی 
أگرفته ہود و برخی زادہ تخل خود او و یا مضور کتاب بود حکایت از کوشش او 
برای بدست دادن یک متن درسی می کرد ک ھر بخشی از آن برای آموختن در 
یک سال تحصیلی آمادہ شدہ بود. در نیعم قرن نوزدھم پژوھش ھای تاریخی 
دربارہ ساسانیان و ہویژہ سکە شناسی این دورہ تا بدان اندازہ پیش رفته ہود که 
طبقەبندی مرتبی از پادشاھان ساسانی را با بہرہ وری از منابع فارسی و عربی و 
ھم چنین اروپائی برای نویسندہ ای چون جلال الدین میرزا ممکن سازد. درپیوست 
بخشیکم ئامه خسروان؛ اونقوش سگەھای اشکانیان را به ترتیب تاریخی آوردہ 
ودردیباچه یادآور شدہ بود کە ٭چہرہپادشاھان راکە نزدفرنگیان‌است گرفته [و] 
از روی آن کشیدہ تقو 

در سال ھای پیش از نگارش نامه خسروان دست کم دو کتاب درباره سکەھا و 
ہس9رھای دورہ ساسانی انتشار یافتے بود. در ۱۸۴۰ء سکے شناس فرانسوی؛ 
۵٥ 1۵8٥۲‏ ۸810ء مجموعۂ کاملی از سک ھای ساسانی را در کتاب نفیسی ہا عنوان 
5۵ئ۶ ۱ی08 وا ء1 یویم ٢إ‏ یل یجت/|[/ہ16/ ي/ لا / ع5 در پاریس به چاپ 
رسانید. ھجحدہ تتان بمد 11100088 4۷۲۵ نیز مجموعه ایازچہرەھای 
بپادشاھان ساسانی را باعذنسروان 09ئ/ہ) ۱۷۷ھ ؛ اھ گ :۔۶+ 0571700۸[ (ر۵۵ھ25۶گ نزاہدط 
درپاریس انتشار داد. می توان گمان برد که جلال الدین میرزا دست کم به تحقیق 
لونپریه آشنائی داشته و از ھمین رو طرح چہرہ ھای پادشاھان ساسانی که در 
نام خسروان آمدہ ملہم از این کتاب فرانسوی است. به عنوان نمونء چہرہ 
اردشیر اوّل در نامه خسروان شباھت کامل به صورت او در شش سگه چاپ شدہ 
دں /قععظ دار ڈ ہت 

علی رغم این آشنائی با سکكه ھای ساسانی, آتا جلال الدین گویا از کشفیات 
جدید در بارہه تاریخ هخامنشی بی اطلاع ماند و حتّی دانسته ھای منابع شناخته 
شدە ای چون ھرودوت را دربارہ ایشان به درستی نمی شناخت. درسال ۱۸۴۷ء 
ھنری رالینسون (18۷/1105800 116007)ء ہاستانشناس نامی انگلیسی,؛ ترجمۂ فارسی 
متن سنگنبشتۂ بیستون را کەه خود برای نخستین بار خواندہ بود؛ به محقدشاہ 
تقدیم داشت. اآتاء این آگاھی تاریخی برای جلال الدین ناشناخته باقی ماند و او 
ھمچنان تاریخ خود را با مه آبادیان و پیشدادیان آغاز کرد و به کیانیان رسانید. 
به این ترتیب, کیانیان در ترتیب تاریخی نامه خسروان براہر ہا هھخامنشیان آمدہ و 
دورۂ ایشان با حملۂ اسکندر و مقدونیان بە پایان رسیدہ و دوره اشکانیان آغاز 


جًٗ٭ِججىسِٛس+سمسہسمس بجی پٹلےی بی ےھ سپاج یج یسیع 
ع۶ ایرلن ناہەہ سال مفدھم 
جج عیب ب٥ٗ‌م٘یسجسىسس+سحعکسجيسکٛسوچجچھ‏ ےس سى یع ےئا گے 


سید رضای چینئی فروش,ء قرار نادہو بہای آنرا ھسفت مزار دینارہ معین کردہ 
انت" سومین نام در ۱۲۸۸ھق (۱۸۷۱-۷۲) درتہران بە چاپ رسیدہ است۔ 

سازمان و دورہ بندی ٹامه خسروان بسی درخور تأمل است. اگرچه نویسندہ 
بخش یکم را باپایان ساسانیان بە انجام بردہ و بخش دوم را با پیدایش اسلام و 
طامریان آغاز نہادہ ولی در این سازمان خواست اصلى‌اش نمایش تعاوم تاریخ 
ایران بودہ است. و ظہور اسلام تنہا حادثه جنبی است ولی یورش تازیان بە ابران 
فاجعمۂ سہمگین جلوہ دادہ شدہ است. به ھمین گونە نیز ایلفار مفول نقطه 
شکست دیگری در تاریخ ایران وسرآغاز بخش سوم است. این چنین طرحی ہه 
گونە ای کەه جلال الدین میرزا نقش آنرا افکندہ بود درتاریخ نویسی قاجارکم سابقه 
بود. دونمونە مہم تاریخ نگاری در دهەھایى میانه سیزدھم تاریع قاجاریه محمدتمقی 
سپہسں؛ کے بخشی از طرح‌بزرگتراوبرای نگارش ناسع اصواریع اش بود و 
روضة لصفاء ناصری بەقلم رضاقلی خان ھدایت که در واقع ذیلی بر روضة ۂ/صفای 
خواند میر بود و دوره پس از صفویه را تا عہد مورخ دربر می گرفت: ھردو 
از نظر نگرشتاریخی وسازمان دھی ہیرو تاریخ نگاری سنٹی بودند. سپہر؛ علی رغم 
پارہ ای نوآوری‌ھا در شیوۂ نگارش, ھم چنان سیر تاریخ را با ظہور اسلام, 
محمد پیمبر وعہد خلفای راشدین آغاز می نمود و اگرچه در آغاز ناسع انواریم اش 
مژدہ دادہ ہود کە روش تاریخ نگاری او با گذشتگان متفاوت استء ولی در عمل 
هھمان سیاق وقایع نگاری را دنبال کردہ ہود (و به اضافه حقایق راوارونه جلوہ دادہ 
و راہ نہانکاری و موجه نمایاندن ارباب قدرت و چاپلوسی نیز پیمودہ بود). در این 
راہ رضاقلی خان هدایت نیز به او تاشی می کرد واگرچە دائرعدار روضة الصفاء 
ناصری او کارنامۂ قدرتمندان و پادشامان پس از صفویه بود ولی او نیز چون 
سپہر آغاز مسیر تاریخ را از صدر اسلام می دانست. دیگر موژخان اوائل قاجاریه 
(و ہسیاری دیگر تا پایان این دورہ) نیز برھمین شیوہ سالک ہودند. اینان پیشینه 
رویدادھای تاریخی ایران را چنین ژرف از پیشینة اسلامی جدا نکردہ و آنرا بە 
گذدشتۂ پادشاھی افسانه ای۔تاریخی پیش از اسلام پیوند نزدہ بود. 

آفزون ہراین؛ جلال الدین میرزا نامه خسووان را چنانکه خود آوردہ به شیوه 
پارسی سودمند مردمان, بویڑہ برای کودکانە نوشته بود. آگاھی او بە آموزش 
تاریخ و نیاز بە نگارش متن تاریخی درسی را توان کە از آشنائی او با کتاب ھای 
درسی تاریخ فرانسە دانست. اشارەاش به سغنان روان بەگوشآشناہ و دروش 
چیزنویسی فرنگیانء نیز از ھمین روست. دور نیست کہ او نام عسروان را برای 
شاگردان دارالفنون و ہرای تدریس درآن 'دبستان* نوشته بود. نئهە تنہا شبیوہة 


/ 


چو ہہ 


ا 
۸ 


کی 


1 
7 


اے 


ہے 


سے > 


ےد ے سے مسے سے سرلظہ 


۸۶۸ء۱۶۶ ۰۱۸۰۲ مہن سم" . 
٠ْ ٔ 9‏ ہے" -ْ‌٠‏ 


فتصمخزی 22 
ے ےت 
ودنہ برح بب 
۹ ار ر۶ .َْ ۔ 
۶ 
پک00 
ہمت انسییل رح٭ا مر 


2 2 ر 
0 اھ ا 
س۳ 


ّ۱ے؟چدمھع 


٠‏ بب َ‫ رز ى‌ 
۴ەم'/ 2-7+) ”سم رہ 


”سے ینم وم معز 


مسر 


ریس 4 ا یہ سب 
ع۳ ین می بر 


ح‫ 
وق مار پل 
و تی ۱ 2 








رخاقان و اندیشۂ بازیابی تاریخ. .. 


‌۹ 





۸|۸ ایران نام سال هفدھم ٢‏ 





)۰ 3 
شدہ اأاست. 


چہرەہ ھای پادشاھان گە در بخش یکم نامه خسروان آمدہ شاید کاریک نقاش 1 
فرنگی و یا یک نقاش ایرانی است کہ با شیوہ فرنگی آشنا بودہ زیرا ھیچ جا 
اشارہ ای به توانائی جلال الدین در هئر نقاشی نیامدہ است. از این میانء کنستان 
(اتمعا٥ہ٥')ء‏ معلّم فرانسوی نعّاشی دردارالفنون کە ھمدورہ نویسندہ است: توان که 
شامزادہ را یاری دادہ باشد. تاج؛ زیور و جامۂ پادشاھان با الہام از نشوش 
سػەھای ساسانی ساخته شدہ ولی نقش و نگار زمینه ووگاھی تختگاہ ایشان از 
رقم تزئیناتی بود کە در کتاب ھای درسی و یا مردم پسند اروپائی در سدہ نوزدھم 





چوہوجیہىىے--ححعطمو سے -۔ 


پیدا می شد. سرآغاز کتاب بانقش شیر و خورشید و تاج زیور یافتەبود (تصویر )١‏ 
چہرەھای خیالی پادشاھان‌پیشدادی وکیانی غالبا ازتصاویر ساسانی متائر بود 
وگاہ نیز یکسرہ پروردۂ اندیشه نقاش می نمود. تصویر جمشید؛: نشسته ہر کرسی, 
ازنقش داریوش در تخت جمشید برگرفته شدہ بود؛ ولی چہره اسکندر بی گمان 
ماخذی فرنگی داشت. نقش گشتاسب بی شباهت بە نقش اردشیر اول و شاپور 
در نقش رستم نبود (تصویرھای ٢‏ و ۳). آذرمیدخت و دیگر شاہ بانوان در نامه 
عسروان, اتاء شباھتی با نقش شان ہر سکة ھای ساسانی نداشتند.'' 

بخش ھهای دوم و سوم نامة خسروان صورتپادشاھان را نداشت. در دیباچۂ 
بخش دوم جلال الدین میرزا یادآور شدہ بودکە در جستجوی چہرہ پادشاھان پس 
از اسلام وی از پاریس و لندن جویا شد٥‏ و به مقصود نرسیدہ و سپس افزودہ 
بود کە ەدر اندیشه چنین می نماید که چون پس از دست یافتن تازیان بە ایران 
کشیدن چہرہ رامانند بت پرستی و درآئین خود گناہ می دانستند: از آن روی 
چہرہ شان را بەروی پول نکندند ءٴ“ به این ترتیب: جلال ‌الدین نە چہرہ پادشاہ 
بلک طرحی از خویش راء نشسته بر صندلى؛ در آغاز جلد دوم آوردہ بود: کلاہ 
و جامة فرنگی؛ صورت تراشیدہ و 'ُز' اروپائی ھمگی نشانی از خواست او در 
ارائه یک نعونة نوین از حضور نویسندہ می داد (تصویر ۴). چہرہ ھایى پادشاھان 
در نامة خسروان از دیدگاہ هھنری تحسین چندان برنمی انگیخت؛ فریدون اش 
نشانی از فرخی‌نداشت و ماری بر دوش ضةاک نروئیدہ بود. بااین حال ھمین 
چہرەھا در دھه ھای بعد گرتۂ جدیدی برای پردہ ھایى نقاشی شاھنامه ای 
شد کە غالبا از آن بە 'نعّاشی قہوہ خانه“ ای یاد می شود. از راہ این پردہ ھای 
مردم پسند کەپردہ خوانان دورہگرد در اواخر قاجاریه و ابتدایعصر پہلوی به 


نمایش می گذاشتند: مردم کوچه و بازار ایران سیمائی از پہلوانان و پادشاھان 
شاھنامه را تماشا می کردند۔'' 
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مازمان و منابع نامه خسروان 
گرچه نگارش یک دورہة مجمل از تاریخ ایران به شیوہ مه خسروان در دورہ قاجار 
کلی تازگی داشت آتا پرداختن بەگذشتة باستانی در تاریخ نگاری ایرانی بی سابقه 
بود. بارز ترین نمونہ فارسی از این دستِ بخش مفصلى است از تاریخ گزینہ 
وشتۂ موڑخ وجغرافی دان بنام قرن ھشتم ھق ( چہاردھم) ایرانء حمدالل مستوفی 
کە در آتارش نشانەھایی آشکار از آاگامی او به میراث ایرانی به چشم می خورد. 
حمداللہ کهە باید او را دانشوری شایسته و درستکار شمردہ؛ در بخش بزرگی از 
اریع گزیىہە روایت ھمگرن وپیوسته ای از سلسله ھای ایرانی پیش از اسلام به 
:ست دادہ و در آغاز پس از یادکردن از منابع مورد استفغادہ در تدوین این اثئر؛ 
کمابیش ‌ھعائند شاھنامه و تاریخ طبری و دیگر متون‌تاریخی قرون اوليه اسلامی؛ 
۔ادشاھی پیشدادیان تا ساسانیان را یک به یک آوردہ است'' از کنابغانه 
جلالالدین میرزا و منابع او جدای آنچه خود درنامه خسروان گفته؛ چیزی 
می دانیم ولی بعید است کە وی به تاریخ گزیدہ یا منابع متقدم برآن (بجز شاھنامه) 
نسترسی داشته زیرا تنہا معدودی دست نوشت> ھا از این آثار در ایران موجود 
ود. اگرچه وی بارھا درکتاہش به 'نویسندگان" و ٴداستانسرایان' (که از آن 
نقصودش بیشٹر مورخان است) اشارہ دارد ولی مگر درمعدودی جاھا ھیچ‌گاہ 
عویت این داستانسرایان را ب درستی روشن نکردہ است. تنہا یکبار درآغاز 
داستشان کیقؿ۹اد آشکارا بے فردوسےی ارجاء دادہ سی گسویەد: ٭چنانکه 
نردوسی در شاھنامه رزمھای او را نگاشتەہ است:ٴ حتی عنوان کتاب؛ نامه خسروان 
یز مائند شافتامه برگزیدہ شدہ و حکایت از تاریخ دودمانی ایرانیان داشت. 
نردوسی خود ترکیب ''نامه خسروان* یا ''خسروان‌نامهٴ راہارھادرشاہنامه آورددایت'' 

ولی اھمیت حضور شامنامه در ذامه خسروان را تنہا در یادکردن وقایع و یا 
نرتیب سازمائی کتاب نباید دانست. بلکه براستی اثی جلال الدین می رزا فصل 
مشٹرکی بین تاریخ افسانه ای ایران: چنانک در شاھتنامه آمدہ: و تاریخ نگاری نوین 
است. به عنوان مثالء درست پس از آنکە وی از رزم ھای کیقباد (یاء چنانکە خود 
نوٹتء کیفباد) پر شاھتامه باد کردہہ به 'کارھای آئینٴ کە آن‌را منقول از 
'داستانسرایان فرنگ' می داند.' 'پرداختەاست. با این حالء دانش او از پژوھش‌ھای 
جدید اروپائیان دربارہ دوره هھخامنشی و اشکانی بسیار ناچیز بود. 

فراتر از تاریخ ھایى عمومی و یا شاہنامه؛ جلال الدین میرزا در نگارش 
نامه خسروان پارہ ای از کتاب ھای متاثر از مکتب آئر کیوائی را دیدہ و از آنان 
بہرہ بردہ بود. در آغفاز بخش یکم وی از "ھمداستانی پارسیان' یادکردہ و بویژہ 
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و در دفاع از گذشته راستین باستانی ایران, کسانی چون ملا فیروز پارسی و 
نظائرش راء بخاطر واژہ سازی ھای ہی پایه سرزنش کردہماند. آتا ھیچ یک از 
این دانشمندان به انگیزہ این واژہ سازی ھا و افسانه پردازی ھا نپرداخته و صرفا 
از نقھله نظی متتْعانہ و از سر ملاحظات علمی این آثار را مردود شمردہ اند. اتا 
آنخة یکن اڑ امناز تازیکی و افضالك علنی' این آنان ایت دارد اتا انگیزم و 
شش برای بازیافتن گذشت و ھویتی ایرانی است کە پیوستء از ابتدای دورہ 
اسلامی تا زمانۂ آذفرکیوان و در واقع تا سدۂ نوزدھم در اندیشۂ فراکیش ایرانی 
جریان داشته است. به سخن دیگی؛ جلال الدین میرزا و نامه خسروان او را باید 
جزیی از جریانی دانست کە در عمل کوشیدہ تا پایە٭ھای "تاریخ مَلّی” را بر دوش 
ھمین افسانه ھا و واڑەھا و اندیشه ھا نہد. برخی از محققان نامدار ایرانی,: با 
ھمه انگیزہ ھای وطن پرستانه و ہا مه دلبستگی عمیق خویش بە فرھنگ ایرائی, 
بە خاطر ارجی کە بر سنت شرق شناسانه و موازین علمی و ضوابط پژوھشی آن 
نہادہ ان از پذیرفتن اعتبار این رشته ھویتبتنی ایرانی پرھیز کردہ و ارزش 
تاریخی این پدیدۂ فرھنگی را نادیدہ انگاشت انں “ 
آنچه جلال الدین عیرزا را به این سلسله نوشته ھای آذرکیوانی رھنمون شدء 
شایدآشنائی و ھمسخنی او ہامانکجی لیمجی بود کە یاد او پیشتر گنذشت. 
مانکجی پارسی ای روشن اندیش و کوشا در زندہ نمودن کیش و جامعه زردشتی 
بود کە به نمایندگی ‌ازسوی پارسیان بمبٹی در سال ۱۸۵۰ بە ایران آمد. کوششھای 
او در بہہود روزگار زردشتیان ایران: که چون دیگر اقلیت ھای دینی ایران در 
عہد قاجار؛ بویژہ با قدرت یافتن علماء شیمه؛ دچار ستم ھای دینی و دنیوی 
بسیار بودند: ہی نتیجه نماند. برداشتن جزیە بە فرمان ناصرالدین شاہ در سال 
۲ئ ببنیاد نہادن مدرس ای برای کودکان زردشتی از جمله دست آوردھای او 
بود. اتا دامنه کوشش ھای مانکجی فراتر از دائرہ زردشتیان می رفت. در دوره 
بیست و هھشت سالۃ اقامتش در ایران؛ وی؛ کە زبان فارسی را نیز می دانست, با 
گروہ بزرگی از نخبگان ایرانی ھم نشین شد و اندیشه ھای نوگرایائه و نو پارسی 
او در تنی چند از ایشان موثی افتاد. از جمله کوشش ھای پایدارش یکی تشویق 
دیگران در نگارش تک نگاری ھایى جغرافیائی و یا متون تاریخی بود. شماری از 
بہترین تک نگاری ھای شہرھای ایران در دورە ناصری؛ از جمله مواۃ اقاسان 
نوشتۂ سہیل کلانتر ضرابی کاشائی:؛ به درخواست مانکجی تەدوین شد. 
پرسشھای جامع و دقیق او در بارہ جوانب گوناگون جضرافی و جامعه و 
زندگی مردم کاشانء کە برای شاهسزادہ جلال الدین احتشامالملک (متفاوت 


۳۴ ایران نامهہ سال ھفدھم ' 





قٔ . 
دبتان مدذداصب را بەعنوان منبع اساسی برای آغاز تاریخ باستان به کار بردہ استہ >> 


دبستان مداعب؛ متن مشہوری در ملل و نحل متعلق بە قرن یازدھم (ھمفدھم 
میلادی) از نویسندہ ای ناشناس است کە جلال الدین او را کیخسروپور آذرکیوان 
پارسی بی شناعت صرف نظر از اینکه نویسندہ دبستان براستی چه کسی بودہ, 
این کتاب شگرف نفوذ فراوانی در تنی چند از جویندگان گذشته باستائی و 
ھم چنین آنان ک در جستجوی تجربه ھای دیئی فراتر از اسلام بودند:؛ داشت. 
دبستان را ک ملقمه ای از افسانه و واقعیت بود؛ می توان کارنامے ای از آراء 
آفرکیوانی در محیط فکری ھند دورہ تیموری ( گورکانی) در قرن ھقدھم و معرزف 
جریانات آزاداندیشانۂ آن عہد و کوششی آرزومندانه برای بازیاہبی یک گذشته 
پیش اسلامی شمرد٘این گونه بازسازی نیمه افسانه ای از گذشتہ شبه زردشتی, 
که درواقع جوھر مکتب آذرکیوانی بودء برای جویندہ ای چون جلال الدین میرزا 
بس‌نافذ و دلپسند به نظر میآمد. فصول نخستینآن کە از نیاکان باستانی پیشتر 
ازپیشدادیان سخن می گفت افسانەای بودکهە فراتر از شاھنامه میرفت و ہه دید 
شاهزادہ اپرانگرای و زردشتدوست ریشەھای ژرفتری از ایسران ‌باستان‌را 
می نمایانیں. 

افزون براین, وی از نامه آسمانی فساتیر کە آنرا در بنیاد حاصل تعالیم 
مەآباد یعنی نخستین پیامبر افسانه ای آذرکیوانیان می دانست,: نیز آگاہ بہود و 
شاید بدان نیز دسترسی داشت٭ درجای جای نیز از دیگر متن ھای آفرکیوانی 
یاد کردہ است. در داستان جمشید به نقل از چارچمن شارستان پادشاہ پیشدادی 
را ھمان سلیمان پسر داوددر توبات می داند.'' بسیاری جایہا بویژہ در 
ریشە٭شناسی ھای یکسرہ جعلی که نام ھای پادشاھان افسانه ای را بەدست 
می دھد؛ مأاخذ جلال الدین آئیه آئین‌از "جاماسب دانشورٴ است: منبعی ناشناخته 
ک شابید ھمان جاماسب نامه ناؤیذ؟' در جای دیگر در احوال بہمن از متن 
ناشناخته دیگری بە نام آئیں خسروی یاد کردہ است. 

روی آوردن به این نوشته ھای نوزردشتی؛ چنان کە یاد شد: نشانۂ دلبستگی 
ژرف جلال الدین به بازشناسی گذشتۂ باستان و دوری نجستن از فرھنگ غالب 
اسلامی بود. پیش از آگاھی بە پژوھش ھای غربی در بارہ ایران باستان: این گونە 
کاوش در نوشته ھای پارسی و بویژہ آذرکیوانی از تنہا راہ ھای رسیدن به نوعی 
آگاھی ملی نوین بود. برخی پژوھندگان دورہ معاصرء نظیں ابراھیم پورداود و 
ملک الشعراء بہار و دیگر ھمگنان غربی و ایرانی شانء به این نوشتەھاء به ویژہ 
تساتیں بە خاطر بی اعتباری تاریخی و مجعول بودن واژہ ھاشان سخت تاخته آند 





رخاقان و اندیشة بازیابی تاریخ. . 





سدود استء یعنی جلالالدین میسر ڑا مس تواند نلمہ حسروان خویش را به چاپ 
رساند ولٰی مکتوبات لیا کمال ول ) کماکان چاپ ناشدہ باقی ماندہ است, با 
ندکی رشک و یکەندگی اینجا هم آخوندزادہ نام جلال الدین را گویا ععدا 
برادف شخصیت گفر پرداز خود یعنی کمال الدوله پور اورنگ زیب آوردہ و این 
فردورا وسیله 'کشف حقائق اییران' دانسته بود. با این ھمہ اگر بخواھیم 
جلال الدولة کنویات را (یا کمال الدول را) شخصیتی براساس جلال الدین میرزا 
دائیم یکسرہ به خطا رفته ایم زیرا سوای دلائل فیکر اصولا آخوندزادہ در منگام 
گارش مموبات از احوال جلال الدین میرزا آگاہ نبود٭ 

ھرآن چە جلال الدین میرزا دربخش یکم نامه خسروان در برافتادن ایران باستان 
ر یورش تازیان آہ حسرت برآوردہ بود؛ مانکجی درتضریظی کہ به درخواست 
نویسندہ: در احوال زردشتیان در ابتدای بخش دوم نوشته بود این حسرتبر 
گذشتة درخشانرا بااندوہ ستم ہر پارسیان در دورة اسلامی دوچندان ساخته بود۔ 

فراتراز شاھنامه و منابع نوزردشتی, جلال الدین میرزا جسته و گریخته 
'شارہ ھائی بهە منابع اروپائی نیز داشته است . دربارۂ کشتن طہمورث به دست 
موشنگ نوشته که ہفرنگیان برآئندہ که پس از مرگ طہمورث طہمورث دروغین 
ماود ہس وت وش اود رر بد و تن 
ادشاھی بردیای 'غاصب* داشت و شاید از ھرودوت نقل شدە٥‏ بود. در احوال 
جمشید از ٭جہانگردان فرنگیە کە هاز پارس گذر کردہە و تخت جمشید را 
دیدہ بودند یادکردہ کهە شاید اشارہ خفیفی باشد بە چند تنی چون گوراوزلی 
(از٥[٭:ذ00‏ ۶ ہت6) و ھمراھائش کە در حوالی ۱۸۱۰ تخت جمشیدرا دیدند و ویلیام 
بی سن ٦ال‏ فللذ۷۷) شرح آنرا در سفرنامة مصوّر مشہورش بەه تفصی لآوردہ 

"اندکی پس از او نقساش و سیّاح دیگر انگلیسی راہرت کر پورتر 

اس ۶٤‏ اہ)ء کە در سال ھای ۱۸۲۰۔۱۸۱۷ درایران بودء تصاویر متعدد 
از تخت جمشید و دیگربناھای باستانی ایران را در دو جلد در لندن منتشی کرد. 
درجای دیگری: در داستان گشتاسب, جلال الدین از ٭دانشوران یونانہ یاد کردہ 
زیرا شاید روی به ھرودوت داشته و بە دنبال آن براساس ھمان روایتِ یونانیان 
بہسن (پسر اسفنعیار) راهمان ‌اردشیۓ درازدست (یعنی شاھنشاہ ھخامنشی) 
دائسته است. دربخش پادشاھان ساسانی بہرەوری او از منابع اروپائی روشن تر 
است زیرا همه جا تاریخ هھاىی ساسانیان را ہی مبداء میلادی آوردہ و گاھی نیز از 
حوادثی سخن گفته کە تنہا برای ٭داستانسرایان فرنگە: شناخته بود و از این 
میان است داستانی از انوشیروان کە به نقل ەیکی از فرنگیانە آمدہ است. 


۲۶ لیران ناعہ سال هفد ٢‏ 





5 
بانویسندۂ نامه خسروان) فرستادہ بود؛ بنیاد روایت پُر ارزش کاشانی شدہ ۔ 
- 


است. 

اگر چه جلال الدین میرزا در بخش یکم از نامه عسروان نامی از مانکجی ٢‏ 
نیاوردہ است؛ ولی دور نیست کە در راہ پژوھش و نگارش نامه تاریخاش بەه تشویق ٭٘ 
این پارسی کوشا و ایران دوست پشتگرم شدہ و از آگاھی ھای او بہرەبردہ 
باشد. مانکجی, که در زمان اقامتش در ایران مجموعه ارزندہ ای از کتابھای 
کمیاب دربارہ جنبش ھا و جریانات مذھبی ایرانی بویژه در دورہ جدید فراھم إ 
آوردہ بود؛ به نگارش این گونه نوشته وا ان رہظ ھموبود کهە در ھمین . 
ایام میرزاحسین ھمدانی راء ک ظاھرا منشی او بود برآن داشت تاتاریخ 
نہضتبابيه راء که 0ریم جیی۔ نام یافت: بازنویسی کند' "ساضا گفت و شنود . 
بین‌مانکجی و جلال الدین میرزا شرح نسہتاً مفصلی بود که مانکجی به درخواست 
شاھزادہ و به پیشنہاد میرزا فتحملی آخونعزادہ دربارہ کیش زردشتی و داستان 
زردشتیان و پارسیان نگاشت و این شرح در آغاز جلد دوم ذامه خسروان چون 
تفریظم ء همراہ با دو تفریظ دیگر از آخوند زادہ و می رزا کاظم بیگ: به چاپ 
رسید'' جلال الدین میرزا در نامه ای به آخوندزادہ شرحی از احوال مانکجی 
آوردہ و او را بە خاطر کوشش اش در عرب زدائی از فرھنگ ایران ستودہ است و 
از اینک مدرسه> زردشتیان پس از چندی مخالفت (ظاھراً از طرف علماء) دوبارہ 
باز شدہ اظہار خشنودی کردہ است. وی در ھمین نامه یاداور رد کە از 
نانکعی غرات افث ک :تی یراہ علں تشتین مه سرن ریت" 
مانکجی نیز در نامه ای به آخونەزادہ بەنوب؛ خود جلال الدین را برای نیٗإت 
خیرش در زندہ کردن تاریخ ایران ہاستان سپاس گزاردہ و آخوند زادہ را مشدار 
دادہ است کەه در مخوبات خود (نام اصلی این اثی کمال وه است)ء کە بین دو 
شخصیت خیالی یعنی شامزادہ جلال الدوله و شاھزادہ کمالالدوله رک و بدل شدہ 
است, نام جلال الدوله را به خاطر قرابت آن با نام جلال الدین میرزا به اقبال 
الدوله تغییں دهد. این مشنار از آن رو بود ک مَعوبےتہ اگرچ> ھیچ گاہ در 
زمان آخوند زادہ به چاپ نرسید (و تا این اواخر ھم)ء بە خاطر لحن انتقادی 
ہسیار تند ضداسلامیاش شامزادہ را در نظر ارہاب شرع و دولت قاجاری بار 
دیگردر مظان اتہام ہی دینی قرار می داد زیرا آخوند زادہ نسخەھای متمعددی 
از آن را برای نزدیکان وھمفکران خویش می فرستاد.'“ آخوندزادہ ظاھرا بە این 
گوشزد مانکجی وقعی ننہاد و حتی در نامۂ دیگری به جلال الدین میرزا 
برایمانکجی پیغام فرستاد که ىراہ جلال الدین باز است ولی [راہ] کمال الدوله 








شاہ ۔بە نقل از برادران ارشدش۔ بہرہ جستە ولی در اینجا نیز شرح او 
آنچه که هھدایت در جلد نہم روضة گصظ۔ آوردہ ہسیار نزدیک است. 


گاہ تاریخی: دورہ ای شکوہ و ویرانی 

نامة خسروان را از دیگر تاریخ ھای عمومی فارسی متمابز می سازد کوشش 
سندہ برای ایحاد پیوند تاریخی میان دورہ باستان و دورہ پس از اسلام آست۔. 
داختن بە "ملوک عجمٴ در تاریخ ھای ایرانی از فارستامه ابن بلخی و تاریخ بلعمی 
فته تا مجمل ا٢نواریع‏ و ۷اخصص از نویسندہ ای ناشناس و تاریخ گزینہ حمداله 
توفی و یا تاریخ لمعجم فی ملوک ہمعجم فضل ال قزوینی و بعداً روضة /ەغا۔ء و 
سیر آمر نادری نبودہ است. همه این تاریخ ھا و ھمتاھای عربی آنان:ء چون 
ریت گرسل و الملوک جریر طبری و یا ٢عامل‏ ابن اثیر؛ چنین شروحی را غالبا بە 
نقل غیرمستقیم از متون پہلوی آوردہ بودند. آتا روایت ھای ملوک عجم در این 
آثار در کنار روایت ھای توراتی و شہے توراتی؛ قصص قراآنی و انبیاء سلف 
(ازجمله عیسی ابن مریم) و حکایات عصر جاھلیت عرب و گاھی پراکندہ روایاتی 
از یونان و بویژہ حکماء یونان میآمد. اگرچهە شکوہ دربار و بنیة لشکری و 
فرزانگی وزیران و دوراندیشی پادشاھان ایران ھموارہ دراین آثار تاکید می شد 
ولی ھیچ گاہ تنہا بنیاد سیاسی و فرھنگی دنیای ایرائی۔ اسلامی به حساب 
نمیآمد. در پارہ ای از این تاریخ ھا چون تاریع گزینہ به راستی میشد رگەھای 
شور وطنی را نیز احساس کرد و آگاھی نویسندہ را از ھم پیوندی با گذشته 
باستانی ایران دریافت ولی این ھرگز به معنی نادیدہ انگاشتن و جدا شمردن 
دیگر جریان ھای تاریخی بازتاب یافته در قصسصفرآنی ویا روایات مشہور بھ 
قصص الانبیاء نبود. گاہ می شد ک>ه مرژخ فی المشل درپیدایش عالم و خلقعت 
آدمیان روایت توراتی۔قرآنی را باروایت ایرانی(شامنامه ای) در کنار یکدیگی 
می گذاشت و حٹی نخسٹین راء ہه سبب اصالت اعتقادی آن بر روایت دومین 
رجحان می داد. گاہ نیز میکوشید تا این دو جریان را بە ھم نزدیک کند و فصل 

مشترکی بین شان بیابد. 
نامه خسروان یک بارہ این سنّت کہن را نادیدہ انگاشته و به سوی داستان 
سرایی ایرانی گرائید و اگرچهھ از افسانه پردازی بکلی نرھید و از سودای ھمسان 
شمردن داستان ھای ایرانی و اسلامی رھائی نیافت: اتا یکسوہ ازپرداختن به 
قصص انبیاء و دیگر روایات اسلامی و نیمه اسلامی پرھیز کرد. سرگذشت شت آدم و 
نوح و ابراھیم دربخش مستقل ومشخصی نیامدہ بود بلک ملف کوشیدہ بود تا 
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بت 


شناسائی ما از منابع بخش دوم و سوم نامه عسروان از سوئی آسانٹر و از ) 


سوئی پیچیدە تم است زیرا از آنچه آوردہ می توان دریافت ک نوپسندہ بے 


تاریخ ھای عمومی متعارف و شناختۂ دورہ اسلامی دسترسی داشته ولی در جابی )ٍ 


اشارہ مستقیمی به این منابع ندارد. در هنگام نگارش نامه خسروان یعنی اواخس دھه 
۰ھ ق (برابر اواخر دھهه ۱۸۶۰ میلادی) چاپ جدیدی از دو تاریخ عمومی 
بسیار رایج و مشہور ایران در اختیار نویسندە بود. حبسب اسیو تالیف معروف 
غیاث الدین شیرازی معروف به خواندمیر در ۱۲۶۴ھق و مجددادر ۱۲۷۶ھهق 
در تہران بە چاپ رسیدہ بود. روضة گعفاء تالیف محمدبن خواوند شاہ معروف بە 
میرخواند نیز (ھمراہ با ذیل آن بە قلم رضاقلی خان ھدایت کە از دورہ صغويیه تا 
قاجاریه را بدان افزودہ بود) در تہران بین سال ھای ۱۲۷۰ تا ۱۲۷۴ھ ق انتشار 
یافت. رد پای این ھردو اثر در سراسر نامه خسروان, بەویژہ در بخش دوم و سم 
آن, مشہود است. اگرچه جلال الدین بی شک ہر منابع دیگر نیز تکیه کردہ و 
در بسیاری جاھا ترتیب تقلم و تأآخر مطالب را تغییر دادہ ولی عموماً در 
سازمان کتاب و بخش بندی آن وھم چنین در روال شرح وقایع و نحوہ 
تاریخ پردازی از این دو اثر؛ و ہه ویژہ از روضة لصفاء بہرە بردەاست. بااین 
حال؛ همه جا زبان نگارش نسہتا ثقیل و اندکی پیچی بیچیدہ این دو اثر را به نثر سادہ 
پارسی درآوردہ و به علاوہ بە خاطر آنکه خوائندہ جوان و مدرس>ای را در نظی 
داشتے؛ ھموارہ رہ اختصار پیمودە است. دست کم دریک جای این اشی 
بہرەبرداری جلال الدین را از روضة /صفا۔ به روشنی می توان دید. درشرح احوال 
حسن صبّاح و اسمعیلیان الموت: که نویسندہ با تفصیل بیشتری بدان پرداخته 
است: روایتی از حکایت معروف: ولی جعلی؛ دربارہ دوستی حسن صتّاح با عمں 
خیام و خواجه نظام الملک و پیمان ایشان در دوران کودکی آمدہ که بی شک 
برگرفت از وصابای جعلی خواج> نظام المللک است. این روایت کە از زبان 
نظامالملک گفته شدہ تنہا در روضة اصفا۔ (و ہە تبع آن در حبیب السیر) آمدہ٥‏ و 
جلال الدین میرزا کوتاہ شدہ آترا بە شیوہ پارسی ولی به ھمان صورت اصلی:؛ یعنی 
بە روایت اوٴول شخصہ. آوردہ است'٭ 

در پایان بخش سوم نیز که جلال الدین با تفصیل بیشتری بە واژگونی دولت 
صغویان و دوران نادرشاہ و کریم خان زند پرداخته گاھی نشانی از منابعی چون 
تاریع جھانکشای نادری؛ نوشته میرزا محقد مہدی استرآبادی؛ می توان دید که 
نسخهە٭ھای خطی آن در عہد نویسندہ فراوان ہودہ است. در شرح خصال کریم 
خان زند نویسندہ برای نخستین بارہ از روایت معاصران یعنی پدر خویش 
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ہہ مریوہ 





پ ژمانٹیک اروہا در قرن نوزدھم در این دیدگاہ با تیری شریک بودند و 
ارہ تشگل ھویت ملّی را ناشی از ستیز و اصطکاک بین عنصر خودی و 
نه می دانستند. دراین دیدگاہہ فکر آزادی و برابری کەه جوھر ھویت ملّی 
ت تنہا درنتیجه کوشش مردمان برای رھائی از سیطرہ جابرانه قدرت ھای 
ئە حاصل می شد و داستان این چنین چالش و جدال بود کەه مضمون اصلی 
ریخ ملّی را می ساخت و خمیر مایة کار مورخ بود. مکتب رمانتیزم اروپائی 
کوشید کە در ترسیم این تحوّل تاریخی و حرکت به جانب یک رستاخیز می 
سته بە گذشته دور دست بپردازدہ آن‌را پر شکوہ و افتخارآفرین جلوہ نھد و 
مشقی برای اعتلای آیندہ بدانئد۔ گذشتۂ نزدیک بە زمان حال لاجرم ھموارہ 
در چنین تعبیں تاریخی مذموم و بیدادگرانه جلوہ می کرد و نتیجه و عاقبت 
ستلا جابرانه بیگانگان شناخته می شد. 
نمی دانیم جلال الدین میرزا تا چه پایە بە چنین مباحث نظری تاریخی آگاھی 
داشته است. ولی جای شگفتی نیست کە او نیز چون موژخین رمانتٹیک اروپا در 
جستجوی این گذشته درخشان باستانی و بویژہ نہاد پادشاھی باستانی باشد و 
دورهۃ افسانه ای و یا زمان ساسانیان را عصری درخشان در تضاد روشن با 
عہدسلطۂ اسلام ویا دوره مضغول بشمارد. عہد خود نویسندهە نیز بر ھعین 
اساس؛ عاقبت و نتیجه این گذشتۂ ترک و تازی بود. در باور او تنہا با نظی 
کردن و سرمشق گرفتن از دورہ باستان توان کە ایران را ہازسازی کرد و انتظار 
یک رستاخیر ملق در آیندہ را داشت. این ھمه اگر در خیال جلال الدین مکتوم 
بود ھرگز بر صفحه تاریخ او نیامد و اصولانامه خسروان او ھیچگاہ جنبە 
تحلیل گرائه نیافت. 
تحلیل گری و یا حتی دگت در ثبت وقایع در برابر چہرہ سازی ایدہ آلی از 
گذشته باستانی جنبه ثانوی داشت و از ھمین رو در سراسس نامه خسروان خطاھاىی 
تاریخی به چشم می خورد. نویسندہہ نئە تنہاء علی رغم ادعای آشنائی ہا منابع 
فرنگی, ھیچ گاہ نکوشیدہ که از مرز افسانه ھایى شاھنامه به ساحت تاریخی رسد 
بلکه در روایت وقایع عہد اسلامی و دوران نزدیک به زمان معاصر نیز چنەدان 
دقیق نیست و افزون بر آن روایتش از زندگی و زمانۂ شاھان نیز غالبا تابع 
الگوبی مشخص و قابل پیش بینی است. 
داستان منوچہر در نامه یکم نمایندہ بارز این نمونۂ قالبی است. درآغاز 
سرگذشتِ او؛ ریشه شناسی نام منوچہر را به خطا ٭ بہشتی روی' دانسته و 
آنگام تبار او را بیشتی ہس پایه ضامتامه بر شمردہ و سپس کردار و آبادانی و 





ری 





انبیاء توراتی را در زمان بادشامان ایرائی بنماید: شعھیب و موسی در عصضر ١‏ 
منوچہر بودند؛ داود و سلیمان ولقمان حکیم در عہد کیکاوس. بہمن: ٹو؛ ؟ 
گشتاسب (ظاهھرا شبحی از کوروش تاریخی) بر بابل استیلا یافت و مادرش 

وکتسوش را کے ٭دخت یکی از پیمہسران نسژاد اسسرائیسل بسوده فرمسود | 


تاہا کمک دانیال نہی فرزندان یعقوبء (یعنی بنی اسرائیل) را بە دڑھخت (یعنی 
اورشلیم) با زگ داند.'” 

این ایران مداری نویسندہ بویژہ در بی اعتنائی عمدی او به آغاز اسلام 
مشہود بود. بجای پرداختن بە عرب جاھلیت؛ سیرہ نبوی؛ احوال خلفاء راشدین 
و سپس بئی اميه و بنی عتّاس که شیوہ غالب هعه تاریخ نگاران ایرائی بود وی 
تنہابه چند جملۂ مختصر در این بارہ ھابسندە کرد. در زندگی خسرو 
انوشیروان از زادہ شدن :واہسین پیاہران که مقصود خاتم النبین یعمنی محمد 
رسول الله بود یاد کردہ و در آغاز جلد دوم تنہا گفته ہود: 


بس از مرگ یزدگرد و دست یافتن تازیان بە پارس پیوسته این کشور 
پرآشوبٔ و درھم بود و لشکریان جای نشینان واپسین پیامبران که خلفا 
می نامیدند برهمه این سرزمین دست یافته از بفعاد تا رود آمویه 
را در زیر فسرمان آوردند." 


سدست یافتن تازیانە و ہ٭واپسین پیابرانە اشارہ ھای کلیدی به استیلای عرب رو 
پیامہر اسلام است که گاہ در نامة خسروان آمدہ بدون آنکه ھیچ گاہ نویسندہ لفظ 
اسلام و محمد را در سراسر کتابش بکار بردہ باشد. ٭ہحست یابی تازیانء همه جا 
نقطه عطف و گشت تاریخی ای تلقی شدہ کە سرنوشت ایران را دگرگون کردہ و 
بە ویرانی و بدبختی مردم آن انجامیدہ است. ترکان و مغولان نیز در این ویرانی 
اھریمنی با تازیان و و پس از تازیان مترکان نیز آغفاز تاخت و تاز کردہ 
ایران را ویران نمودند:ء" 

چنین تعبیری از ویرانی ایران بە دست تازیان و یا استیلای مغول به عنوان 
سرآغاز دورہ ھماىی جدید در تاریخ ایبران پدیدە نوبینی بود کک ریش در 
تاریخ نگاری اروپا در قرن نوزدھم داشت. نمایندہ بزرگ این نوع تلقی تاریخی 
ملی؛ و بویژہ نقش یورش بیگانگان در شکل گیری یک ملّت؛ ھمانا موژخ لیہرال 
فرانسوی تیری (111379) بود کە در آثارش بە اھمیّت این پدیدہ پرداخته و از جمله 
فتح نورمن ھا را یک چنین عطفی در تاریخ انگلستان دانسته بود. اغلب موژخین 
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یژہ اردشیر و انوشیروان: را ہسیار ستودہ و بخش نسبتا بزرگی را به اندرڑزھای 
ن دربارہ دادگسٹری و مدارا ہا مردمان اختصاص دادہ است. در بیان سخنان 
پایه" اردشیر از جمله نظریه مصروف ”دائرہ دادگری” را به نقل غیرں 
از عھد /ردشیر آوردہ است: مپادشاھی نتوان کرد مگر با سپاو سپاہ گرد 
پایید مگر بهھ زر و سیم وازر و سیم اندوخته نشود مگر با زیردست پروری و 
یردستان را نگاھداری نمی توان کرد مگر به داد مضمونی نظیر این دگر بارہ 
ر اندرزھای انوشیروان نیز آمدہ است.' تکیه براین نظريه قەدیمی در بارہ قدرت 
ولت: کە بنیاد اندیشه پادشاھی ایرانی و اسلامی بودہ و یا دیگر اندرزھای شامانه 
اید حاکی از کوشش ظریف نویسندہ برای هشدار دادن بە پادشاہ هھم عصری 
نویش, یعنی ناصرالدین شاہہ باشد. از این همشدار ظریف ک بگذریم ھیچ جا 
تی نشانه ضعیفی نیز از انتقاد نویسندہ از نہاد پادشاھی بە چشم نمی خورد. 
رعکس:؛ وی اغلب به تصریح به نکوھش جنبش ھای ضد نظام حاکم در تاریخ 
ران برداخته است,. از جملہء داستان گکشتار مانی و پیروانش را در دورہ 
دشاھی بہرام اول ہی ھیچ دغدغه ای آوردہ و افزودہ است کە بە دنبال گفتگوی 
آنی ہا پیشوایان آئینءہ یعنی مؤبدان زردشتی, ٭کجی اندیشه او بر ھمە کس 
ہکار شد.> 
بە ھمین منوال؛ در شرح جنہبش مزدک نیشاہوری (چنانکه جلال الدین آوردہ) 
نز پشتیبانی از نظام پادشاھی ساسانی آشکار است. مزدک را به خاطر آنکه 
نان و خواسته مردمان را بر دیگران رواء داشته و ازدواج با محارم را نیکو 
بردہ نکوھیدہ است و مزدکیان را به خاطر ٭دست درازی به زنان واندوخته 
بدمانە و فریفتن غباد سرزنش کردہ و سرانجام در شرح پادشاھی انوشیروان 
عتان کشتار مزدک و مزدکیان را بی ھیچ شُردہ گسری از انوشیروان آوردہ 
تہ“ این طرز برخورد با مخالف انەدیشان را می توان موید تمایلات 
نشت دوستانه شامزادہ قاجاری دانست در دورہ اسلامی نیز اگرچھ شرح او از 
ہش اسماعیلیان الموت و رهھبری حسن مباح و یا نہضت نقطویان در دورہ 
ئویهء تفصیل بیشتری یافته ولٰی در مجموع نظر نویسندہ ھهم چنان نسہت بهھ 
یانات فراکیشی منفی باقی ماندہ است. 
ھم چنین نگاہ نویسندہ دربارہ زنان در تاریخ ایران غالبا در تائید فرھنگ 
دسالارائه زمانۂ اوست. پادشاھی پوراندخت را از آن جہت نیک می داند که 
) سردانه به کارھا رسیدگی می کردء آئرمیدخت را ٭دانشمند و دادپرورء 
ػكداند و درشرح داستان بہر ناخواسته سپہسالارش, فرخ ٹھرمزء که منجر به 
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پیکارھای وی را به اجمال آوردہ و پت از آن اندرڑھا و سخنان نیکوی منوچہر ] 
راء بیشتر از روی شاھنامه و متون دیگر؛ نقل کردہ و در پایان پیاہران تورائی۔ ٢:‏ 
قرآنی هھمعہد اور ا شناسانیدەاست. ہویژہ درنامۂ یکم جلال الدین ھموارہ در مرز ٢‏ 
بین افسانه و تاریخ باقی ماندەو در این راەاز آوردن حکایت ھاوباورھای 1 
افسانەای دریغ نکردہ است. نظیر شاھنامه در اینجا نیز منوچہر ”گویندٴ” صد و ٦‏ 
بیست سال پادشاھی کردہ انت درجای دیگر؛ دورہ گلشائیان راء کە پیشدادیان ٦‏ 
و کیانیان و اشکانیان و ساسانیان ھمگی ان آن تباراند و آغازشان به گلشاہ (آدم 1 
خاکی )می زسدء ۱۶ء۶ سان ۔دائست است''' گیومرس زا واڑہ ای سریانی دانست 
است اگرچه معنای آنرا نسبتا بە درستی 'زندہ گویا' آوردہ است." ضخاک راہم غٌ 
به خطا از ریشه ضحک عربی: و بازھمبه خطاء به معنای دہ آک' به معنای 1 
شناعت ت٭ کر فاز تافاتۃ دائت انت" شرف پرتائی :فٹافورث (فیٹافورش ۲۰ 
چنانکه جلال الدین نوشته) در روزگار جمشید می زیسته و ساز و آواز را برای 
سرخوشی این شہریار از نو دید آوردہ است. درجای دیگری او را ھمزمان 
کیخسرو دانسته و گفته است ک او ہبستانی در ایتالیا بنیاد کردەە است' ًّ٢‏ 
ھمچنین جلال الدین براین باور است ک> بادہ نیز در زمان جمشید تصادفا ہە 
دست آمدہ و افسانه ای نیز ظْ نقل از ماخذی نامعلوم آوردہ ونام تخسٹین: انرا : 
نیز "شاہ دارو* شناخته است. عوسی و شعیب ھم عہد منوچہں بودہ اند و داود 
و سلیمان و لقمان از ھمزمانان کیکاووس. رستم نیز گە گاہ در تاریخ جلال الدین 
خودنمائی می کند و آغاز خاندان او ھمانگونه که در شامنامه آمدہہ با روی کار 
آمدن کیانیان مرادف دانسته شدہ است. در داستان اسکندر نیز که جلال الدین 
می توانست به کتاب ھای تاریخی اروپاتی دست یابدء چہرہ این جہانگیر مقدونی 
کماکان چون اسکندرنامه ھا و دیگر مناہع از این دست ترسیم شدہ است. برخلاف 
انتظار غرور ملّی جلال‌الدین دراین میان راھی نیافته و اسکندر را گجستەای 
ویرانگر ننمایاندہ ات“ 

در دیگر جای ھا جلال الدین: بجز معدودی؛ ھیچ یک از شاھان پیش از 
اسلام را برای رفتارشان ھرمی نکردہ است. لہراسب از ہی مواردی انث کہ 
نویسندہ شہریاری را حرشت خوی و کینە جوی: انگاشته' و حتی کیکاوس . 
نیز ہا ھمه زشتکاری ھا و خطاھایش در شاھنامه مورد سرزنئش قرار نگرفته است. ٴ 
این نگرش غیر انتقادی و تحسین آمیز جلال الدین میرزا نسبت بە تاریخ ایران 
باستان آشکارا با نظر او در بارہ دستگاہ حکومت ناصری و نیز با آرائی کە در 
دورہ عضویت در فراموشخانه داشت مغفایر است. وی پادشاھان دورہ ساسائی؛ 











رخاقان و آندیشه“ بازیابی تاریخ. -- ئض 


دید است زیرا بە گفته دیوان بیگی وی در ۱۲۸۰ء یعنی پنج سال قبل از چاپ 
اول نامه خسووانء در گذشته است. 

آنچھ روشن است سوای غارت از دیگر هھم عصران جلال الدین بیش از ھرکس 

عر مرثيه پرداز و ھجو سراء یغمای جندقی,؛ در نگارش پارسی شہرتی داشته و 


ارہ ای از نامه ھاى دوستانه اوہ یا اخوانیات: از این سہک است. از جملہ در 


ر نامه 'بسیطے" یه ناشناسی می نویسد: 


روزنامه آن پیر پریشان و پور پشیمان در دیدہ و کامم روز روشن و آب شیرین تلخ و تار 
انکند و از باغ دل و روان برجای: لال و گل و خار انگیخت. آری دراین سودا زیان سود 
انگاشت وبد افتاد بہبود شمرد. 


3 این شیوہ نگارش,: چنان کە از نامه هھای فراوان یغما برمی آید؛ بخشی از جنبشی 


:ژادبی برای بازگشت بە فارسی نگاری در عہد اوست که مقارن با ایام جلالالدین 
آأامیرزابود. درنامه ای دیگر؛ یغما دوستانئش را نیز بە پارسی نگاری تشویق کردہ 
گا است. اما این سبک نگارش با پارسی ای که جلال الدین در تاریخ خود به کار 
1 گرفته متغاوت است. ہرخلاف یغماء کوشش جلال الدین بەه سادەنگاری و بہرہ 


- وری از سخنان روان بہه گوش آشناستە ودر اع راہ باید وی را در می(ٰان 


. ھمگنانش از پیشروان فارسی رایچ در دوره جدید شمردو سہماورا در یک 


دست سازی فارسی ارج نہاد. ولٰی برخلاف متاخرین از جمله احمد کسروی؛ 


گرچه در پارہ ای موارد بعضی کاستی ھای غیر قابل اجتناب داردء ولی رویہم 
ڑا رفته پاکیزہ و خالی از خطا است. 


در این راہ یکی دیگر از دستیاران اوء میرزا اسماعیل خان تویسرگانی؛ کک 
ابتدا در خدمت جلال الدین روزگار بسر می آوردء پس از درگذشت او خود در 


پارسی نگاری کوشید ولی نثر او نیز گرفتار ھمان کاستی ھای دیگر نگارندگان 


0 


۸ 


و یا اہ چا ا ہد مر لہا ہد ہکا 


این شیوہ است. وی نیز چون جلال الدین گرایش ھای آشکار بهە آئین زردشت 
داشته و به گفته محمد معصوم شیرازی ٭بە٭ەلفت دری استاد وعالمب٭ەنزندو 
اوستاء بودہ است. صاحب طرائق احقایق نمونه ای چند از پارسی نگاری اورا آوردہ 
است و از آن میان چند جمله ای متضمن احوال خود اوست: 


از راہ بہسخشایش و مہر اگر پژوهش فرمایند کە روزگار این پرسٹندہ اورمزدا برچه 
گونه می گذرد؛ سپاس ایزد را ک دلم بیشتر منگک۹ام از راہ پاک یزدان سہربان شاد و 
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سن نگفته است: ەگمان تی کم کە از ک2 ان کان سد شہریازاق آمدہ. ا 
آند ھیچ یک را چنین خوی نیک بودہ باشد.ء شرح نسبتاً مفصل نویسندہ از 
احوال و ایام کریم خان از جمله شامل اقامت آقا بختدغانِ در درگاہ او و حکایتٴٴ 
مشہور ریز ریز کردن زیراندازھای کاخ ان رن است“ این ستایش واقع بینان ٴ 
نویسندہ ک دور از تعصبات قومی قاجاریه نگاشته شدہ شاید از زمرہ درخشان . 
ترین موفقیت ھای نویسندہ در تدوین نامه خسروان باشد. 


پارسی سرہ و تاریخ نگاری 

از جنبه ھای درخشان دیگر ئامه خسروان یکی بە کار بردن ماھرانۂ پارسی شرہ یا 
آن چنان کە خود می گوید ٘سخنان روان بە گوش آشناء در تاریخ نگاری است. 
آشکاراء این دلبستگی نویسندہ به پارسی گذشتگان بخشی جدائی ناپذیں از برنامە 
او برای زندہ کردن میراث ایران پیش از اسلام است. ریشه این شیوہ نگارش 
حداقل به متون پارسی مکتب آذر کیوانی باز می گردد و جای شبہه نیست ک 
جلال الدین ابتددا ہا خواندن این متون و خاصە سساتیر بە این روش از عربی زدائی 
در زبان علاقمند شدہ است. آنچه کە از دیگر آثار او می دانیم ھیچ یک نشانه ای 
از سشرہ نگاری ندارد. سه غزلی کە میرزا طاھر اصفہانی در گنج شایکان از او در 
مدح صدر اعظم زمان میرزا آقاخان نوری نقل کردہ: به زبان متعارف غزل 
سرائی دوران اوست : 


فتنه خیزد ز دوسلطان به یکی ملک جلال عشق چون خیمه زند عقل برون خوامدشد 
آخر این جسور پیاپی کە تو داری ما را بدر صدر زمن راهنمسون خوامد شی 
صدراعظم کە ز تدببیر وی اطراف زمین ھمه بر ملک شہنشاہ فزون خواهد شد. 


این چنین مدح گوئی و ابراز بندگی احتمالا چند سالی پیش از چاپ کنج شایکان 
در ۱۲۹۲ قمری (۵۶۔۱۸۵۵) و حداقل یک دھ> قبل از نگارش نامه خسروان 
است. در طول سال ھایى بعد پیوستن به اھل فراموشخانه ظاهراً او را از عالم مدح 
گوئی بە در آوردہ است. افزون براینء ھمنشینی با شاھزادہ زندی, امامقلی خان 
متخلص به غارت: او را بە پارسی نگاری رهھنمون شدہ است. غارت کک زندی 
لاابالی و شاید ھمجنس دوست بودہ به گفته ملک ایرچ میرزا ەجوانی بود تاریخ 
دان و شاعری با فہم؛ کە در نگارش نامه خسروان جلال الدین میرزا را دستیار 
بود. صخت این گفته آخرین: یعنی دستیاری وی درنگارش نامه خسروان؛ محل 





رخاقان و اندیشۂ بازیابی تاریخ. .. ۴۹ 





ام را به جای کتاب آوردہ است. آئین* بە جای دین ہ 'پیمبر*ٴ به جای رسول؛ 
کشور' به جای لک و مملکت: "زاد و بومٴ به جای موطن: "کشورگشائی“ و 
کشورستانی" بە جای فتح؛ 'تنگدستان" بهە جای فقراء "گماشتەٴ یا 'کارگزار" به 
ای حاکم و عاملء 'پرستشگاہٴ به جای مسجدہ 'دستور* به جای وزیر؛ "دانشور* 
. جای حکیم, و 'پیشوایان آئین* را به جای علمایى دین آوردہ است. 'پہن'ٴ به 
اق شتان (کلابهة ظا مرا آن را راٹھائ از اصلقشری تو تاد):سامان' 
. جای اصفہان: ”کنکاش“ به جای مشورت: 'ستیز“ و "آویز' به جای منازعه و 
ندال 'پیکارٴ ب٭ جای خرب و جنگ: 'دیہیمٴ به جای تاج؛ 'چکاتبٴ به جای 
سيید٥‏ و 'چامەه'ٴ به جای شعر آمدہ است. 

میرزا اسکندر کاظم بیگ در نامه ای کە در پاسخ جلال الدین نوشته و در 
تدای جلد دوم نامه خسروان آمدہہ شیوہ پارسی نویسی شاھزادہ را ارج گذاردہ و 
واسته که بە ھمان روال بنگارد: 


سپاس یزدان را کە سرکار خداوندگاری دراین کار ہسیار پیش دستی کردەاید و پابرجائی 
کە درآن شیروة خود ساخته اید انجام بە آنچه دلخواہ است خوامید رساند. چون ھرچه نگارش 
فرمودہ اید ہسیار سفته و پخته و دل پسند است بندہ نیز از سردست خواستم که این تامه 


ٹل 
را به همان‌شیوہ نوشتە بەپیشگاہ سرکار ہفرستم؛ نشد. کار نیکو کردن از پُرکردن‌استہ۔ 


خفوند زادہ نیز که می کوشید تا فارسی را از روی نامه خسروان به٭ یسرش 
۹ 

ہاموزد از چیرە٥دستٹی‏ جلال الدین در پارسی نویسی ستایش کردہ است“ وی در 

اسخ نخستین نامه جلال الدین میرزا به سال ۱۸۷۰/۱۲۸۷ چنین نوشت: 


خصوصا این کتاب ازین بابتی شایستة تحسین است که نواب شما کلمات عربيه را از میان 
زبان فارسی بالكلیه برافکندہ اید. کاش دیگران نیز عتابعت شما را کردندی و زبان ما 
را کە شیرین ترین زبان ھای دنیاسٹ, از اختلاط زبان گُلفت و ناھموار عربی آزاد 
نمودندی. نواب اشرف شما زبان ما را از تسلط زبان عربی آزاد می فرمابند. من نیز در 
تلاش ھستم که ملّت خودمان را از دست خط عرب ھا نجات دھم. کاش ثالئی نیز پیدا 
شدی و ملّت ما را از قید اکر رسوم ذمیمة این عرب ھا که سلطنت مزارساله عدالت 
آئین ممدوحۂ بلند آوای ما را بە زوال آوردند و وطن ما را که گلستان روی زمین است 
خراب اندر خراب کردند ومارابدپن ذلت و سرافکندگی و عبودیت و رذالت 
رسانیدند؛ آزاد نمرودی بای رسم نبڑت و یا امامت؛ که خلاف مشرب من استء بلکه بە 
رسم حکمت و فیلسوفیت. 








ُ۴ ایراآن نامەء سال ۳ 
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ی 
از نرمی و والائی منش فریشته گنش یکتاشناسی از نوشدگان جہان وارسته و آزاد 


٠تسآأ‎ 


پارسی نگاری تاریخی اما رواج چندانی نداشت. اندکی پیش از جلال الدین 
محمدتقی سپہر؛ در تاریع قاجاریه خود؛ اگرچه کوشیدہ بود تا تحولی در زبان 
تاریخ نگاری به وجود آوردہ اتا رویہم رفته نشر او فاصله چندانی از شر 
متقدمائش نداشت. رضا قلی خان هھدایت و یا دیگی وقایع نگاران قاجاریه نیز 
برھمان منوال پیشین قلم می زدند اگرچه نثر تاریخ نگاری نیمه قرن سیزدھم ب 
مراتب بر نظائرش در ابتدای قاجاريه و یا پیش از آن رجحان داشت و از نثر 
مغلّق و ہسیار پیچیدہ اواخر قرن دوازدھم فاصل فراوان گرفت بود. این 
سادەنویسی نسبی وقایع نگاران قاجاری زمینه ای برای پیدایش پارّسی سرہ در 
نامه خسروان بود. با این حال باید پذیرفت کە موفقیت جلال الدین میرزا دراین 
زمینه یگائه باقی ماندہ بویژہ اگر شیوہ او را با دیگر ھمعصرانش بسنجیم. 

چنان کەه گذشت ہبیش از ھرچیز خواندن دساتیر جلال الدین را به این سبہک 
نگارش رھنمون شد. ترتیب نامه خسروان شباھت کامل با فہرست نامه ھای 
پیغمبران در دساتیں دارد. نویسندہ نساتی رآسمائنی کتاب خویش را شائزدہ بخش 
کردہ و از ضنامه شت مه آبادہ تا ہنامه ئ شت کیخسروہ ترتیب شاھان هھمان ترتیب 
مذکور در نامه خسروان است. معنپلک اندرزڑھای یاد شدہ در فساتیر با آنچه کەه 
جلال الدین آوردہ یکسان نیست و افزون براین زبان نامه خسروان ہسیار از دساتیر 
ساد اس" 

احتراز شاھزادہ قاجار از آوردن واژہ ھای بیگانهہ اتاء منجر به بیگانگی او از 
شعر و ادب فارسی و پشتیبانی او از شعرای ھمزمائش,؛ که چرٹ او گرایش ھای 
میہنی و اعتقادات ضد شرعی داشته آندء نشد. از جمله به ھقت او طبعی از 
کلیّات قاآنی در ۱۲۷۲ قمری به چاپ رسید کە در پایان مجموم> ای از اشمار 
فروغی بسطامی؛ شاعر ھمعصر خود را ھمراہ ہا شرح احوال این شائضی کە چون 
جلال الدین به لامذھبی شہرت داشت,: برای نخستین ہار بە چاپ رسائنید. 

پژوھش دقیق در واژہ ھا و زبان نامه خسروان نیاز بە فرصت دیگری دارد اتا 
پارہ ای اصطلاحات تازہ را در نگارش با سہارت به کار بردە و چنان کەه خود در 
ابتدای جلد دوم گفت به تدریج بر چیرہ دستی او افزودہ شدہ است: مزیرا 
بندگان سای در نگ۹ارش پارسی زبردست تر شدہ. ھرچه پیش می روم بَٹر 
می نگارم۔"' ھمه جا ”داستان* را ہه٭ جای تاریخ؛ ٴداستانسرا“ را بجای مورخ و 





ل مشغولی شامزادہ قاجار و گلنل آذربایجانی تبار بە زبان و خط نشانه دوشنی 
بازسازی گونه ای از آگاھی ملّٰی بود ک گذشتە اسلامی و بویژہ عربی (و یا 
چه کە در دیدہ ایشان عربی جلوہ می کرد) درآن راھی نداشت ت. ھردو جویای 
افکندن این میراث اسلامی و بجای آن پیوند زدن گذشتۂ دور به آپندہ ای ُوین 
دند و این خواست ایشان را در حلقه کوچک ولی جوشان روشنفکران نیمه دوم 
ن سیزدھم ایران به یکدیگر نزدیک تر می ساخت. در جمعی کە میرزا یوسف 
رالدوله و میرزا ملکم خان سردمداران آن بودندء جلال الدین میرزا شاید 
از ھرکس این آیندہ آرمان گرای را ہا زبانی بازسازی شدہ به گذشت٭ای 
غیال انگیز و شکوہ مند پیوند می داد. بە آخوندزادہ نوشت: ×پُر ھم از ایران نا 
مید نباشید... سپاس دارم یزدان پاک را که جوان ھا را می بینم که اندک 
اندک برخی از سخنان می گویند که من نشنیدہ ام و مايه امیدواری می شود و 
شما را ھم امیدوار می کنمە"' این چنین آرزوی قریب نیم قرنی پس از جلال 
الدین در انقلاب مشروطه ہە ثمر رسید. 


پابان نا فرجام 
ولی زندگانی جلال الدین میرزا زودتر از آن بسرآمد کە سر انجام این سخنان و 
تائیر انتشار نامه خسروان را در دورہ انقلاب مشروطء و در جوانان نسل پس از 
خویش ببیند. ھنگامی که جلد دوم نامه خسروان را به انجام می آورد در پایان آن 
نوشت: چون از آغاز چاپ نامه دومین بیمار شدہ چشمم نابپنا گشت,: نگارشش 
نیز بە دستیاری نگارندہ ت شد. اگرچە ہا رنجوری آنچه ہایست در درستی 
کار این نامه کوشیدم . 

در ۱۵ محزم ۱۲۸۷ ا آپریل ۱۸۷۰) آخوندزادہ نیز درنامه ای بەمیرزامحقد 
جعفر قرہ چه داغی (ترجم تمشثیلاتاو ہه فارسی) که درتہران اقامت داشت و در 
زمرہ دوستان شاھزادہ قاجار بود از خبر ناخوشی نواب اشرف و امجد کانکار 
شاھزادہۂ آزادہ جلال الدین میرزاہ ابراز نگرانی کردہ و از مخاطب خواسته که او 
را از احوال نواب والا آگاھی دھد. ہاز کم طالعی منست کە در گل صفحۂ ایران 
برای خود ھم رازی پیدا کردم, او نیز در اول مرحله آشنائی ناخوش شد'ٴ 

چندی بعد خود شاھزادہ درپاسخ آخوندزادہ از بہبودی نسبی خود چنین نوشته: 
سپاس یزدان را بہبودی روی نمودہ چشمم اندکی بینا شدہ اگرچه چنانچه 
بایست ھنوز دیدگائم درست نمی بیند, باز جای سپاس دارد و امید نیکوتر شدن 


۱ رن 
پس از این و مائند پیش گشتن استءٴ عجاتہ ٣‏ ٥6ئءییمعھ‏ 


ج41 کی وج 


وںے خج( ھک ہم 
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عرب زدای و‌ اسلام سٹیز دوست تازہ یافته اش پارہ ای پذیرفتن و تائید گفٹه ھای 2 
او و پارہەای‌نکتەسنجی ادبی درنوشتەھای آخوندزادہ بود. وی از جمله چنین نوشت: : 


اگرچه مرا یارای شھحردہ گرفتن بر ھیچ کس, بە ویژہ برشما نیست,۔ . . از جائی کە دلم از 
دست تازیان پر خون است و دراین دم ھم کاری از دست من نمی آیدء جز این کە زیان 
خودمان را یادآوری مردمان نعایم, این نكکته را برای دوستی نیز به شما می نگارم و نمی دائم 
چگونه شدہ است کە برخی از سخنان فرانسە را به زبان تازی درآوردہ اید. مانند تلگراف 
کہ ] تلغرافیاء ژاگرافی [کہ] جغرافیاء پُلٹیک اکە] پلتیقاء کلنل اکە] قولنل و گرامر [کە] 


قرامر شدہ ا ستّہ: 


آنگاہ جلال الدین از عربی پردازی شعرای هھم عصر خویش سخت انتقاد کردہ 


ےیجید جو جات 







ولی در عین حال از آخوند زادہ ھم ایراد گرفته است کہ: ×کریستف کلمب را ۔ 
خریستوفور قولومب و کرتیک را قرتیقا و متماتیک را ماتیماتیقا و کورسپندانس ' 
را قوریسپوندیسن؛ نوشته است. وی سپس ادامه دادہ: ہر ایران زبان فرائسه در این ٠‏ 
روزگار چنان پسندیدہ و فراوان است که بسیاری از مردم پاک گہر فرزندان | 
خود را به آموزش این زبان گذاردہ و نام ھای فرانسه بە گوش آنہا از زبان تازی , 
آشنا تر است و زبان آنہا را ہب خوبی می دانند. خوامش دارم کے ھرچه پیش ۱ 


می رود نام ھاى فرانسه و روس به ھمان جور زہان ایشان گفته شود.ء 

این سادہ انگاری ھای جلال الدین میرزا کەه چنئین می اندیشید ک>ه فرائسه 
بیش از عربی در نزد ایرانیان ھم عہدش رایج است؛ نشانه رھیدن او (و آیندگان 
او) از عرب زدگی ولی گرفتار شدنشان به درد غرب زدگی بودء اگرچه نظر او 
دربارہ آوردن‌ھمان واژہ مای اصلى اروپایی بجای مُقزب ساختن شان صائب 
می نمود. 


در پاسخء آخوند زادہ کاستی خویش را در شیوہ نگارش فارسی پذیرفته است: 


افسوس می خورم کە من مثل شما نمی توائم که نوشتجات خود را در زبان فارسی بی 
اختلاط الفاظ صربيه نوشثتە باشم چون کە از طفولیت زبان فارسی را بعەین طور یاد 
گرفتەام. حالا ٹرک عادت برای من غایت دشواری دارد. خانة تازیان خراب شود تقصیر 
ندارم. . . اگرچه املای بعض کلمات فرائسویه در نوشتجات من موافق واقع مرقوم نمی شودء 
نہایت سببش آنست کە من خودم زبان فرانسە را نمی دائم و ھم خط ما بواسطه قصورات 
کثیرہہ کلمات السده خارجه را بە درستی آفادہ نمی تواند کرد. 







خاقان و اندیشۂ بازیابی تاریخ. . 








گی‌اش:؛ یعنی از زمان بسته شدن فراموشخانه مغضوب شاہ و حتی مرعوب و 
شه نشین بود. اشارہ ھائی چند درنامه نگاری با آخوند زادہ را شاید بتوان 
این آرزوی خروج از ایران تعہیں کرد. وی پس از پایان جلد سوم نامه خسروان۔ 
یار تازہ یافته خودء آخوندزادہ نوشت: × چھ نگارم. امیدوارم یا کارھا دگرگون 
دہ یا روزگار از ایران ویرائم بیرون افکند کە تا نامه چہارمین را نیز بە 
استی و دلخواہ بنگارم.٭ 7 آخوندزادہ نیز پاسخ داد کە: فرمودہ اید کە یارای لب 
ہنباندن نداریدء پس به جہت تسلی خاطر شما شخصی را به شعا نشان بدھم 
ل8 گاہ گاہ از صحبت او رفم اندوہ نمودہ باشیدہء وی آن گاہ میرزا یوسف خان 
ستشارالدوله را کە از ماموریت سفارت ایران در پاریس به تہران احضار شدہ 
ود ودرھمان ایام رسالانتقادی خود, یک کممەہ را بەچاپ رسانید: به او شناسائنید. 
نواب شما با این میرزا یوسف خان آشنائی بکنید و رساله ھایی را کەه او برای 
دفعث سلطنت ایران و ترقی ملت اسلام نوشته است, ملاحظہه فرمائید۔''' 

ھمنشینی ہا میرزا یوسف خان (ک خود سال ھابعد به جرم عقاید 
زادیخواهانه و به امر ناصرالدین شاہ به خہس افتاد)ء و نظایر او ہی شک بر 
ىوءظن شاہ نسبت به جلال الدین و در نتیجه دشواری خروج او از ایران؛ 
یى افزود. اشارہ آخوندزادہ در نامه دیگر و دعوت او از جلال الدین کە در راہ 
ضر حج مدتی در تفلیس نزد او بماند را نیز می توان حمل براین قصد 
ماهزادہ برای سفر خارج به بہانه زیارت مگه دانست. تنی چند از شامزادگان 
اجاریٴ از جمله٭ فرھاد میرزاءونیز از اعیان این عہدء از جمله میرزا 
حمدحسین فراھانی, به ھمین منوال نه تنہا بە حچ رفتند بلکەه بە سیاحت دیگر 
یار نیز موفق شەند. شاید این تنہا راھی بود که جلال الدین می توانست از شاہ 
جازہ سفر بگیرد. 

این ایام یعنی پایان سال ۱۸۷۱ و آغاز ۱۸۷۲ء مقارن با دگرگونی ھای 
ہمی در دولت و دربار ایسران و در پادشاھی ناصرالدین شاہ بود. انتساب 
برا حمیت مان سے ارام تشارت افطے راآفان یور جبی بای گرٹای 
صلاحات: و برخی آزادی ھا در گفتار و نگارش: نئە تنہا اجازہ می داد کەه 
جلال‌الدین میرزا نامه خسروان را بهە چاپ رساند ہلکە شاید آرزوی سفر به خارچج 
ا نیز در سر بپرورائد. اتا مرگ مجال نەاد. در تقویم وقایع سال ۱۲۸۹ قمری 
ر پایان جلد دوم موات اللیشن, محمد حسن خان اعتماد السلطئه (شاید نیل 
ویدادھای ماہ محرم) تنہا بە این اشارہ اکتفا کردہ است: ٭جلال الدین میرزا ولد 
غاقان مغفور فتحملی شاہ مرحوم قد“ چہارسسالی پسن از این نیز آخوندزادہ 
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این امید شامزادہ اتا مھ با تاقاض اسافت گی الا 
نامەنگاری؛: بیماری سفلیس ابتدا ہا عارضے کوری دفعی و سپس تتخوریَ' 
سرانجام مرگ در اوائل ۱۲۸۹ (۷۲ھ۱۸) پایانی زود رس در سن ۴۶ سالگی برای 
او تدارک دیدہ بود۔ سفلیس یا کوفت: کهە حداقل از دورہ صفویه از راہ اروپا ر 
عثمانی بە ایران رسیدہ بود؛ تدریجاً در نیمه دوم قرن نوزدھمء بویژہ در نزد اعیان 
و اشراف ایران, شیوع یافت. ابتلاء بە این بیماری نکته تاریک دیگری در زندگی 
تاریخ نگار قاجاری است. نمی دانیم آیا سرایت آن از راہ روسپیان فرنگی بود ک 
تدریجاً در پایتخت ایران پیدا شدہ بودند و یا ناقل دیگری در کار بودہ است. در 
این زمان تجویز بعضی داروھا تنہا برای جلوگیری از عوارض این بیماری بود ک 

تقریباٴ ھمیشه بعداز یک دورہ پنج تا دہ سال منجر بهە مرگ می شد. 7 

شگفت آن که در ھمین ایام شاھزادہ بیمار به فکی سفر حچ ئیز افتادہ بود. 
آخوندزادہ در پاسخ به جلال الدین در اواسط ۱۸۷۱ بعد از ابراز خرسندی از 
این کە وی بہہود یافته نوشته: سژدہ دادہ اید کە اراده زیارت بیت ال را داریدء و 
آن گاہ از او دعوت کردہ کە در راہ مدتی در خانۂ او اقامت کید اندکی بعد 
وی در نامۂ دیگری به جلال الدین دوبارہ یاد کودہ است که نامه که از وجود 
عزیز میرزا تقغی طہیب به سرافرازی مخلص فرستادہ بودید مطالعه کردہ از 
سلامتی نواب مستطاب شما و از بہبودی زمد چشم فرح افزودم و از اخبار میرزا 
تقی کهە اجازت سفر مکػەه معظمه سرکار دادہ شدہ است آتش شوق دیدار شما تیز 

7ں 

تر و شعله ور گردید.ء 

این دگرگونی روحی کەه جلال الدین را ہه بازگشت بە دامان اسلام و حتی 
سفر حج تشویق کردہ بود به چه تعبیر توان کرد؟ می توان چنین گمان برد که 
آمید بہه بہبودی ویا نزدیکی به مرگ در دل جلال الدین پرتو تازہ ای از 
دینداری افکندہ بود کە از اندیشه ھهای زردشت گرائی (و یا حتی لامذھبی) 
پیشین او فاصله ہسیار داشت. اگر چنین ہود؛ شاید این نشانه بارزی از اقتدار 
مذھب حاکم و دشواری گسستن از آن حتی برای شوریدہ میہن پرستی چون 
شامزادہ قاجار بود. شاید جلال الدین بہبہودی مُعجزہ آسا و یا رستگاری آخرت 
را در دینداری اسلامی و نه در باورھای زردشتی می یافت و لاآجرم در لحظه 
بحرانی بدان باز گشته بود. این چیزی جز یکسرہ بییہودہ انگاشتن همه آراء و 
آثار گذشتۂ او نبود. 

از جانب دیگی؛ شاید سفر مگه تنہا دست آویزی برای کسب اجازہ از 
ناصرالعدین‌شاہ وخروج آزایران ہود. می دانیم ک جلال الدین در دف,آخرین 
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جلد چہارم مجشلی از رویدادھای تاریخی پادشاھان قاجار و در احوال 
شاہ بخشی "از سخنان او" را در ھنگام مرگ به سبک اندرڑھای شاھان 

ن آوردہ بود. ولی رویہم رفته بخش قاجاریه؛ که از محمدحسن خان قاجار 
مظمرالدین شاہ بیش از ۲۸ صفحه را دربر نمی گرفت: یکسرہ از نظرگاہ 
د خالی بود. فتحعلی شاہ ہیشتر ھنگام با رومیان (یعنی عثمانی) و روسیان 
دیگر ھمخانگان در جنگ بود. بہر سوی روی می آورد؛ دشمنان را زیردست 
دہ پیروزمند می شد.)' ''ناصرالدین شاہ در ابتدای پادشاھی اش ب> نگاھداری 
دستان و کشور پرداخت. نخست سرداران کار آزمودہ جابجا در کشور ایران 


می از بیداد و نشانی از ستم در مرزو بوم ایران نماند.''' شگفت آن کە این 
نه نادرستی ھای مداحانه ازقلم کسی تراوش کردہ کە خود خارج از ایران و 
رغ از تعدی قاجاریان می زیست. چہرہ ھای پادشاھان که وی در سراسی هر 
ر جلد آوردہ نیز برتر از چہرہ ھای جلد چہارم نبود. چہرەھای جلد یکم 
ا از روی چاپ جلال الدین میرزا دوبارہ پرداخته بودند و تصاویر سه جلد دیگر 
یکسرہ پرداخته ذھن نقّاشی ناشناس بود و یا از روی تصاویر رایج ناشیانه 
خته شدہ بود. ھم متن و ھم چہرہ سازی ملک الکتاب در نیلی' که ہی نامه 
ان نکاشت مغایں ہا آرمان شاھزادہ تاریخ نگار بود. 


میراث نامه خسروان را آتا باید در تاریخ نگاری دورہ مشروطه و ابتدای دوران 

ی بجست. اگرچهە این اثر دیگر در ایران به چاپ نرسید''''توان که آنرا نمونه 
نخستین تاریخ ھای درسی مدارس جدید دانست. سازمان و ترتیب سلسلەھا 
ادراین متون درسی بسیار بە نامه خسروان نزدیک بود و شیوہ خشک تاریخ نگاری 
دودمانی؛ کە این چنین در دورہ پہلوی دانش آموزان مدارس را از آموختن تاریخ 
دلزدہ می کرد از شیوہ جلال الدین بی ہہرہ نبود. افزون براین, نامه خسروان بود 
کە ابتدا این زنجیرہ دودمانی را از تاریخ افسانه ای بە ایران باستان و تا دورہ 
جدید یک سرہ پیوند زدہ بود. اگرچه روایت جلال الدین تُہی از هی تغییں و 
تحلیل تاریخ نگارانەه ہود؛ اما ھمین پیوستگی رویدادھا زمینه لازم را برای پیدایش 
تاریخ نگاری میہن پرستانه نوین در دورہ پہلوی فراھم آورد. 

نگرش تاریخی عصر پہلوی نیز چون نامه خسروان نە تنہا گذشتۂ پیش از 
اسلام را دوران شکوہ و سرفرازی و توائمندی ایران می دانست بلکه مائند آن 
بیگانگان را مسہب اصلی شکست و تباھی این گذشتۂة درخشان می شمرد. در 
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است. بش از ساٹ تا جا ان اس متا 7 اج : 
شاهزادہ ناکام جلال الین میرزاء''' اندوہ از دسث رفتن جلال الین ٣‏ 
آخوندزادہ آن قدرگران آمدہ بود کهە سال بعدہ در پایان بیاضرافیای یعنی ؛ 2 
سرگذشت,ء خودہ از مرگ این 'ھم رازٴ خود افسوس خورد: ہدیگر مرگ شاھزادۂ ٢‏ 
جوان‌جلال الدین میرزا ابن فتحعلی شاہ قاجار بود که با من بنای دوستی را 
مکاتبت گذاشت و مرا الی غیرالنہایه گرامی می داشت . افسوس که اجل آمان ٠‏ 
نداد ک دوستی من ہا این شامزادہ فاضل و مستجمع آوصاف حمیدہ و اخلان " 
جمیله چندی امتداد پاثت : 

از این پس,؛ جلالالدین میرزا و اثر او کم و بیش از یادھا رفتند. دو چاپ إ 
شناخته شدہ دیگر نامه خسروان هر دو در خارج از ایران انتشار یافت: یکی در ٍ 
بمبئیء در حوالی ۱۴۳۱۹ قمری (۱۹۰۱)ء و دیگری در لکہنو در ۱۹۳۱ میلادی. 
ناشیر چاپ ہمبئی خان صاحب محمد ملک الکشاب شیرازی است کہ این اثر را در ' 
ہت پرساد پریس, ہمبئی به چاپ رسانید. ھم او چہارمین جلد نامه خسروان را کک ' 
جلال الدین نانوشته گذاردہ ہود؛ با وت پارسی به شیوہ جلال الدین نوشت ر 
تاریخ سلسلە قاجاریه را تا ۱۳۱۹ یعنی اواسط پادشاھی مظغرالدین شاہ رساندہ ' 
انگیزہ ملک الکتاب شیرازی شاید پیش از ھرچیز ھمانا فراھم آوردن یک دور:؛ 
کامل از تاریخ ایران برای تدریس در ھند بود. در پایان جلد چہارم (در چاپ 
بعبئی؛ ھرچہار نامه در یک مجلد آمدہ است))؛ نامه خسروان از زمرہ کتابھائی 
است که سر یونی ور سیتی ہمبئی ہرای امتحان فارسی سال ۱۹۰۱ الی سال 
۴ معین شدہء باید به یاد داشت ت کە آموختن فارسی بخشی از برنامه درسی 
همه مستخدمین دولت ھند انگلستان ہود. 

میرزا محتد بن محقد رفیع شیرازی ملک الکٹاب نه تنہا به کار نشی 
کتابھای فارسی می پرداخت بلک خود نیز پارہ ای تالیفغات داشت و گویا بە 
ترجمه از انگلیسی به فارسی نیز دست یازیدہ ہود. در متلفین کتب چاپی, خانبابا 
مشار ۲۶ عنوان که وسیلۂ ملک الکٹاب چاپ یا ترجمه یا نوشته شدہہ آوردہ است. 
این مجموعة پراکندہ و ناھمخوان از کتب شیعه چون آئارالاحزان و ریاض اہکا۔ نوشته 
میرزا علی شیرازی؛ تا تاریع یوروپ و انکلدہ جھان آراہ نوشته کاپیتان جوناتن 
اسکات: تا عشوت ہہنا۔ ہر سلوک زنان با شومراإِن را در ہر می گرفت. 

از نظی شیوہ نگارش ملک الکتاب کوشید تا مانند جلال الدین قلم زند و در 
این راہ نیز کم و بیش موقق بود. ھم چنین,ء بە شیوہ نویسندہ اصلی نامه خسروانء 
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د از جملە دیوانیان و اھل در خائه بودند. این ھمه مجال و میدانی بس محدود 
ای تئی چند چون جلال الدین میرزا می گذاشت کە مبشر و ناشر مبانی نوآوری 
اریخی وائبیباشند و در برابر مخالفت و دشمنی و حتی تکفیر اھل شرع 
ورەراھی باریک و ناھموار به سوی تجدد بیابند. جای شگفتی نیست که پايه 
ای این تجداد تاریخی در دھه های بعدی ھموارہ لرزان و ناایمن باقیماند و حنّی 
رانگاری عصر مشروطه و پنجاہ سال تجدد گرائی دورہ پہلوی نیز نتوانست این 
ہال شھرد را بنیانی پایدار بخشد و آنرا از تند باد بازنگری تاریخی, کە انقلاب 
فیں بە ھمراہ آورد رھائی بخشد. 


انوشت ها: 

١‏ از شامزادگان قاجاری شاید تنہا ابوالحسن میرزا شیخالرئیس, فرزند معحمدتقی میرزا 
سامالسلطنہہ از پارەای جہات باجلال الدین میرزا قابل قیاس باشد. شیخ الرئیس شاعر و دانشمند 
دء چندی بابی (ھم بہائی و ھم ازلی) و چندی پیرو اتحاد اسلام بود و گاھی با شاہ قاجار و عحکام 

کشمکش داشت. برای احوال او از جمله ن. ک: بە: منتذخب نفیسں ک رآثار حضرت شیع ارئیس؛ بمبئی,؛ 
١۹ھ‏ ق؛ صص ۲۶-۲. دیگی شاھزادگان بیشٹر مدافع نظام موجود و فرھنگ غالب بودند. فرھاد 
برزا معتعدالدوله کە نویسندہ و عربی دانی چیرہ دست بود و علیقلی میرزا امتضادالسلطنه که امل 
لم جدید بود مردو در جوائی برخی تمایلات ضد شرعی داشتند ولی بعدھا ھردو " بە راہ راست*ٴ 
ز گشتند. طہماسب میرزا مزید الدوله از ابندا دلبسته فقه و اصول فقه شیعه بود۔ برخی دیگر از 
۔اھزادگان ادب دوست و ادب پروز بودند ولی سردای درگیری سیاسی نہاشتند. در احوال 
ثضادالسلطئه ن. ک. بہ: 

(1۱ھص۸۳۵ ۸۰) عممالد؟-(د-۔ا2:-:21 ۷۱۱:۱ ۷۰۱۱ بععنمہا دنسم ہ‌اء وا 

٢‏ در /ماثر و ا9دار؛: ک تاریخ تقویمی چہل سال نغستین پادشاھی ناصرالدین شاہ است, 
تمادالسلطئه و ھمکاران او شرحی از جلال الدین میرزا در زمرہ شاهھزادگانی کهە هم دورہ شاہ 
دماند نیاوردہ آند. پاد او در دیگر تاریخ ھای دورہ قاجار تنہا به گونه ای گذرا آمدہ. تنہا شرح 
بسوط در دورہ جدید از مہدی بامداد است کہ ہرخلاف بیشتر سرگنذشت ھای پرداخته در این 
ر از آفت داوری ھای دژُم, نادرستی مای تاریخی, و توطئه اندیشی ھای بامداد برکنار مائدہ است۔ 
٠‏ کہ بھ: مہدی بامندات شرح حال رجال ایرلن ور قرن ۱۴۰۱۳۱۲ حجری, جلد یکم تہران: ۱۳۴۷ء 
سص ۵۵-۔۲۵۴. نیز ن. ک, بہ: 

7 ,نا8 برمونزرہسمع ۸۷۰ معنمعرا إہ ترفبہک أھعزطجسہوہ/ظ ۸ :مع( صہللہ۸۷ ۸/2۰ ,معوتنۂ ا نسہ٘1] 

۶)٢ 

۳۴ رضاقلی ھدایت, روضة 8سلا۔ (ناصری)ء جلد دھم,؛ تہرانء ۱۳۴۹ء ص .٣۰۲‏ محتدتقی سپہر؛ 
سان الملک: وی را پسر پنجاہ و هشتمین می دائد. ن. ک۔ بہ: تاریع قاجلريه [شی ٢نولریم]ء‏ بہ تصحیح 
حمد باقر بہہودی: تہران:, ۱۳۸۵ھ قء جلد دومء ص ۱۵۵ از آنجا که 'خاقان ممغفور* بە حساب 


۶م این نام سال هھف 


ر 
مقابلء دوران اسلامی و به ویژہ دوره قاجار دوران تہاھی و تاریکی جلوہ 
میشد. ظہور اسلام حادثه ای جنبی در تاریخ ایران بود و یورش عرب نیز م 
ھجوم ترک و تاتار رویدادی وحشیانے و ویبرانگی نمایاندہ می شد. چ 
جلال الدین, تاریخ عصر پہلوی نیز راہ و روش غربیان را می پسندید و آن را 
در برابی تاریخ نگاری سنتی نمونۂ کار خویش قرار می داد وہ افزون براین 
می کوشید تا زبان فارسی را چون جلال الدین از سیطرہ عربی و ترکی بزداید 
این ھمه پیامدھابی بود که پیش درآمدش در نامه خسروان بە چشم می خورد. 
زندگی علان ایی راہ آگاء رد قرلائ ان لی ری پرلکاز 
آزادی گرا و متجدد در مقابله با دو پایه پادشاھی سنتی و مذھب حاکم بر نظا, 
قاجاری ہود. چون دیگری ھمفکرانش, جلال الدین با دست یازیدن به گذشت 
باستائنی (و ھم پیش از آنء عضویت در فراموشخانه) کوشید تا مشروعیت این 
ھردو نہاد ہاستانی در نظام ایرانی را بە زیر پرسش بَرّد. انگیزہ او در این چالش 
ھمانا باز یابی گذشتە ہاستانی از راہ فرھنگ غربی بود. اتا در این میان هر آن 
قدر که وی ترک و تازی را در ویرانی ایران گناھکار می شمردہ بیش از آن غرب 
را برای بازسازی ایرران لازم و ناگزیر می دانست. چون دیگر؛ ھمفکرائش 
جلال الدین گوئی ھیچ گاہ استیلای قدرت ھای غربی را خطری برای ایران 
نمی انگاشت. آنچه که در دیدگاہ او پایه ھاى استواری در ساختن ایرانی نوین را 
نوید می داد ھمانا بازسازی فرھنگ و زبان از راہ گذشته ای خیال انگیز بود. 
آنچه کهە این گذثت خیال انگیز را جایگاہ ویژہ ای در تاریخ نگاری ر 
ھم چنین تحول زبان فارسی می بخشید زمانه ای بود کە در آن جلال الدین به نر 
پردازی رو آوردہ بود. نگرش و شیوہ نگارش نامه خسروان کاملًا مفایر با شیو؛ 
حاکم در میان بیشتر اھل قلم و اھل علم دورانش بود. وی در زمانی فارسی 
می نوشت و از ایران و تاریخ ایران یاد می کرد که علماء شرع کماکان به شیر؛ 
گذشتگان مدافع فرھنگ و افکاری یکسرە شرع زده و معارض با هر نوآوری 
بودند. زبانشان بیشٹر ترجمه عربی را می ماند و آنچھ از آثارشان که جنبا 
تاریخی داشت یا شرح 'رجال” شیعه و ستایش علمای پیشین و یا ھمزمان با 
خودشان بود و یا سلسل اسناد احادیث را مشخص می ساخت و یا گرامات ؛ 
مقامات بزرگان شیعە و یا مصیبت شہیدان صدر اسلام را ارچ می بخشید. اھر 
تصوف نیز ھمائند علماء در تجلیل از شیوخ سلسله ھاىی صوفيه و مکارم ؛ 
مقامات ایشان می کوشیدند. وقایع نگارانء چنان کە پیشتر آمدء از جمله خادمیر 
بارگاہ شاھی بودند و شاعران: مقامه نویسان: و دیگر اھل قلم از وابستگان و ی 
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ک سزاوار پژوعش جداگانە ایستد از جمله ن. ک بے محبوبی تارمع مؤیسات: یکم؛ صص 
۲۴۳۴-۲. برای ترجمه پارہ ھائی از خاطرات‌ریشارخان ن۔ ک. بە: خلیلثقفی (اعلم الدول )؛ مقلات 
امون؛ [تہران: ۱۳۲۲]ء بوپڑہ صص ۹۳-۱۰۱ و ۱۱۴-۱۸ ھم چنین ن۔ ک۔ بہ: 
1-51 برصطرعم ۸۷ معلمورا ظا ۃمھ جلھطاگ ج۵صلھ ت۸۷ :ەومت۷ندہ(ا دا کو ۷۷۷ بنعمعص۸ ۸ 
.388 ,77,201 .وج ,1997 زماءایے8 
دیگر معلمان دارالفٹون کرزیز (12ءك5ا) اطریشی (کە ایرانیان کرشیش می خواندند ) عسسلاوہ بر 
سرافی و نقشے برداری به تاریخ نیز علاقه مند بود و این رثتء را در دارالفٹون می آسوزائید. 
ہوبی؛: تاریع مؤسات: یکم صص ۷۵ ۔- ۲۷۶ و ۲۸۴). 

۵ دیوان ہیگی, حديقه یکم ص ۳۷۰. 

۶۔ ممعان ص ۳۷۲. یادداشت نوائی به نقل از نسخه خطی تاریع ملک زادگان تخمة خاقان نوشته 
ک ایرج میرزا است. 

۷ برای روزثان ھای فرنگی کە در حوالی ۱۸۴۸ بە ایران می رسیدہ ن. ک. بہ: 

. 75 , ۶۶۷۰ بئعصمجھ 

علاوہ بر دو اثر تاریخی ولتر؛ گزیدہ ای از تاریع لوٹی چھارنمہ او وسیلە میرزا علیقلی ضرابی 

لىانی در ۱۲۸۹ھ ق (۱۸۷۲م) به دستور و برای مطالعه ناصرالدین شاہ به فارسی درآمد ولی به 

پ نرسید (چاپ اول: به اھتمام جمشید کیان فر و علیرضا ارفع زادہ [ تہران:۱۳۶۶]). ھیچ یک 

آثار ژان ژاک روسو در عہد قاجار بە فارسی درنیامد. ھما ناطق در ھیچ یک از دو پژومعش 

ہرش۔ ایران در راہ پاہبی فرمعی, ۱۸۴۸-۔۱۸۳۴ء لندن؛ ۱۹۸۸ و کارزنامه فرھگی فرنگی در ایران؛ 
یس؛ ۱۳۷۵۔ اشارہ ای ہە این نغوذ اوليه فکر فرانسوی از راہ دارالغنون ندارد. 

۸ برای تحول اندیشه باطنی و ضد شرعی درایران دورہ قاجار ن. ک. بە: 
۶۸ا, 944-1850| ,ہمہ( جہرز :یہ۸۸۷۷ نطعظ وت ۶ہ چوکلہ۸۷ (/د۷: مہہ 1مد مو دی ۸ باممعھ۸ ۸ 

,48-105 وع ,1989 

۹ برای جزئیات بیشٹی دربارہ ملکم جوانء روابط او با ناصرالعین شاہ در سال ھای نخستث 
مت اودر دھه ھای ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ء تشکیل فراموشخانە و آگاھی ھائی دربارہ عدف ھا و اعضاء و 
ان کار آن ن. ک. بە: 790۷۲۱۸ ۸٥8۵۵1,‏ ہویڑہ صص: 358-64,383-94 و ارجاعات آنجا. 

.۱۴۷۱ حقاتیء ص ۲۵۸ ھم چنین اعتماد السلطنہ مرآۃ لن ص‎ ٠ 

١‏ برای نمونه ھای چند از این بلواھای شہری و شایعمات ضد قاجاری درحوالی ۱۲۷۷ تا 
٢‏ و واکنش شاہ ن. ک. ب :58-83 ,351-4 .ج۳ ,0۷۶ باعمعصۂ. نیز ن. ک. بہ: مکاتبات دیپلعص4ائیک 
ارت اموررخارجه انگلستان کە بدان اشارہ رفتهہ است., 

۲ ×٭شب نامه ناشناس کە در ۱۸ می ۱۸۶۲ به شاہ عرضه شدہہ ترجمە از فارسی بە انگلیسی 
ادوارد ایسٹتویک (اء 5991۷۷ 60۷8۶۵)ء پیوست نامه آلیسون‌به راسل, اسناد وزارت امورخارجه انگلستانء 
بف ۶۰ء شمارہ ۶۸ء محرمانہ تہران: ۲۸ می ۱۸۶۲. برای بحث مفصل تر در بارہ شب نامه 
کور و اھمیت آن ن. ک. بہ: 389-391 .مع ۷٥۶,‏ باعمعصۂ. ترجمە دوبارہ بە فارسی از متن انگلیسی 
نگارندہ است. 






ایوان تامەہ سال ھفدم 
سپہر (جلد دوم ص ۰) مدویست و شصت فرزند داشته که صدو پنجاہ وئە تن از ایشان را 
منگام مرگ پدر زندہ بودہ اند چنین اختلافی در ترتیب شامزادگان بعید نیست. نام و نسب مار 
او را سپہر(قاملیلہ دم ص ۱۶۸) ر احمدنہیرزڑا مشدالدرث (کایم صلی, بے گرفر 
عبدالحسین نوائی, تہرانء ۱۳۵۵ء ص ۴۱۵) آوردہ اند. بعضی مناہع سال تولّد او را ۱۲۴۰ دانسته آند . 

۴ گزارش نامه خسروان از جلال الدین خوارزم شاہ ھمراہ با ستایش ازدلیری وکشورگیری اوسن 
جلد دوم: تہران؛ ۱۲۸۷ھ قء صص ۶۶۔۲۴۸. 

۵. برای ائتلاف سران جہائبگلو با آقا محمدخان ن. ک بە: ھدایت: روفة الا نہم؛ صمر 
۹ و ۱۳۲ جہانبگلو یا جائبگلو از قدیم ترین تیر ھای کرد است کە از حدود آناطولی تا حائب 
آسیای سرکزی سکنا داشت و نظیں دیگی اکراد چمش قزیک بے آمیخته ای از امتقادات علوی ر 
یارسان (اھل حق) مایل بود. این تیرہ از جمله در مازندران از حوالی ساری تا استرآباد می نشست ر 
مرکزش در فندرسک بود. از حوالی دورہ آق قویویونلو جہانبگلو با تیرہ ھای ترکمن چون قاجاں 
درگیری داشت. در پایان قرن مجدھم اگرچه در ابتدا از آقا محمدخان پشتیبانی کرد اتا اندکی بعد 
تغییر جہت داد و با برادر پاغی وی رضاقلی خانء ساخت و در نتیجه پس از پیروزی آقا محتد 
خان مغفضوب افتاد. برای پارہ ای آگاھی ھا دربارۃۂ جہائبگلو مدیون سہرداد ایزدی مستم. 

۶ تریم عضدی, ص ۷۷ء ظامرا بہ خاطر زیہائی چہرہہ ھمای خانم مامور آوردن آئیٹه و بساط 
منگام استہلال شا (دیدن ماہ نو) بودہ است: همان,؛ ص ۴۲. 

۷ مجمم افصحا۔؛ به کوشش مظاھر مصفاء تہران؛ ۱۳۲۹ء جلد اولء ص ۳۵. 

۸. حدیقة اثمرا؛ ہا تصحیح و تکمیل عبدالعسین نوائی: تہران, ۱۳۶۴ء جلد یکم؛ ص ۳۷۰. آنچ 
در این مٹن آمدہ پیشٹی به نقل از گنی دایکان, نگارش میرزا طامر شمری اصہانی است [تہران 
۷۲ ھھ ق ؛ ص ۱۷۴ ن. ک. بە: حاشيه عبدالعسین نوائی در حدیقی یکم صص ۴۳۷۱۷۲ ھیچ 
منبع دیگری این اشارہ نویسندہ حدعقه را تقویت نمی کند. 

۹ مماجا. معذلک تا اواخر صہد محمد شاہ ئامی از جلال الدین میرزا در آگار قاجاریه نیس: 
ولی می دانیم کە پیوند زناشوئی او بە ارادہ و هزینه شاہ انجام پذیرفته بود (احمد میرزا ریم ستنی 
ص ۱۷۱). 

۰٠۔‏ ممالما. ھمچنین ن. ک. بە:گتنى دایکان, طہران؛ ۱۳۷۲ ھ ق. ص ۷۵. 

۱. نامه عسروان؛ بخش یکم؛ چاپ دوم, ب ھمت ھانری بارب و میرزاحسن خداداد تبریزی: ویر 
۷ھ ق [۱۸۷۹-۸۰]ء صص ۵-۴. 

۲۳ برای فہرست شاگردان اولیے دارالفنون ن. ک ہے: معمدحسن خان امتمادالسلطتنے 
مڑآھ مدان چاپ دوم, بە کوشش عبدالحسین نوائی و جلال محدث,ء ۴ جلد, تہران, ۱۳۶۷-۶۸, جل 
دوم؛ صص ۰۸۷۶ء نام عزیز الدین میرزا ذیل ۱۲۶۹ در صفحه ۱۰۹۱ آمدہ است. نیز ن. ک 
ہہ: حسین محبوبی اردکانی, تاریع میسات تمننی جدید ہر ایرئن, جلد اول: تہران, ۱۳۵۴ء صہ 
۵ث۵-٣۰‏ 

۴. حقابق ا7اخٗر اصری, بە کوشش حسین خدیو جم, تہران:۱۳۴۴ء ص ۲۵۸۔. 

۴ ریشارخان انگلیسی, آلمانی, اپنالیائی و لاتین نیز می دانست. برای شرح مختصری از احوا 
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ل آقاسی؛ شنیدہ بود. مقایسه بین چنین پردہ هائی با طرحھای نامه خسروان مؤزید این نکكکته 


۹۔ حمدالف مسٹوفی, فریع گزینہ؛ چاپ سوم: تہران, ۱۳۶۴ء صص ۷۵-۱۲۷۔ 

۔۱١۲١ نامه حسروآان:؛ بخش یکم ص‎ ٠ 

۱. از جمله: مشو لین نام خسروان بازگوی/بنین جوی نزد مہان آبرویت متام مسکو؛ 

ج اولء ٭گفتار در ہنیاد نہادن کتابء بیت ۱۶۰. 

۱. نامه خسروان؛ بخش یکم ص .۱١۲١‏ 

۲, ںامه خسروان؛ بخش یکم؛ ص ۸. 

۲,. برای آگاھی ھای بیشتر دربارہ آذر کیوان و دیەن ن۔ ک۔ به: 

ر۸ ت-معای5ھ0] ۷۰۱۹۰۱۰ ۷۰۱۱۰ .ز(ماتاٴہہ) )۱٠٠‏ ۱۷۵۵ (ع۵ھ) کھتۂ۸ ۰ اا۱ ۷۲۰۱۰ ععغصةوا! مگ ہھمامرم2-ھظ 

ازہ۱۸ ۴۰) 

۰۸ نامه خسروان, بخش یکم ص ۹. دربارہ ساتیر آز جمله ن. کہ. بە: ہہییں۔۔ 
(ا'ھڈ‌ھازہ۸۷ ۴۰) می9( :۷۱۱ ۷۰۱۰ بی۶ ضر( ما ضصفہبھال ہ۸ 

نین به ارجاعات بعدی در ھمیں مقاله 

۶. نامه خسروان؛ ص ٠٢۰‏ این باور یعنی پکی شمردن جمشید و سلیمان: سابقف٭ ای بس کہن 


۱. ممان؛ ص ۱۲۶. 

۸ از جمله ن. ک۔ٗ بے ابراھیم پورداود. ٭دساتیر فوھنک اپرلن باستان,؛ شہران؛ ۱۴۲۶ء صص 
:١‏ محمد تقی بہار (ملک الشھرا) سی تشاسی, جلد سوم؛ چاپ ششمء شہران,: ۱۳۷۰ء صص 
٢۹‏ 

۹, دربارہ مائکجی از جمله٭ ن. ک. به: رشید شہمردان: فوزالگان زرٹشتی,؛ چاپ دومء؛ تہران؛ 
؛ صص ۲۳۔۶۱۷. 

.٠۰‏ مرآہ افاان (قریع عاشان )؛ به کوشش ایرج افشار: تہران: ۱۴۴۱۔ 

لال الدین مییرزا احتشام الملک فرزند خائلر میرزا پسر عباس میرزا بود که درسال ھای 
۸ محاکم کاشان شدودر ۱۲۸۸ در جوانی درگنشت. برای احوال او ن. ک بے: 
تھای حسین محہوبی اردکائی بر ہماثر و انار اثٹر محمدحسن خان اعتماد السلطئه که آتای 
انشار درچاپ جدعیدش آن را چھل سال تارسع اسرژن نام نہادہ است (سے جلد (تہران: 
۶ء این ھردو جلال الدین میرزا در جوائی و در یک زمان درگنشتند و مانکجی با ھردو 
در یک زمان مراودہ داشته است. 

۱ برای آگاھی بیشٹر در بارہ درخواست مانکجی و نگارش تاری جدید ن.ک۔ بہ: 

:9 ,۰٠ئ۵ثحاصی)‏ بطعھظ غطا ,ا فممصعط ۸۷( :[۸ مۓ//۸ |ہ بروںاوٴز ہن۸۷ ت77 ,ع800 .60 .۴ 


۷۱-۸۷۷ (11, 318-197 


کتبی کە مانکجی با خود ہە ہمبئی بُرد بواسطه نادانی و کاھلی پارسیان ھند بیشتر نابود 





۵۰ ایران نامەہ سال هفدم 





بت ۱ 
۳۴ء دیران بیگیء حدیقف یکم ص ۴۲۰+.. 


۴ در این میان از دامنۂ ارتباط او با ملکم خان بی اطلاعیم: ولی ھمین قدر می توان گفت ۷ ٴ 
چون ملکم اندک اندک به خدمت در دستگاہ دولت گرایش یافت و مقامی بلند در وزارت مختارز : 
ایران در پایتخت ھای اروپایی بە دست آورد پیوند خویش را با یاران سابق فراموشخائه سست گرر: 
ولی شاید کە از راہ میرزا یوسف از احوال جلال الدین آگاہ بود. 

۵. جلال الدین میرزا بە میرزا فتحملی آخوندزادہ تہران: بی تاریخ (۱۲۸۷؟)ء میر زا فتحملر 
آخونداف (آخوندزادہ) افبای جدید و مدویات: بە کوشش حمید محتدزادہ و حمید آراسلی؛ بادکویە 
۳۴ء چاپ دوم؛ تبریز ۱۳۵۷ [ہا حذف نام آراسلی]؛ ص ۴۷۶. 

۶ مھملن. ص ۴۳۷۵ برای احوال آلیسون وریش اش ٭ک ھمه قوائین جانبه را شکكکسته ہود نا 
حجابی مه آلود دربراہر صورتش بسازدہ ن. ک. از جمله بە: 

.23-8 )م] ,4 , مم ما عموزنہ-۶ ۰ ۰ت ؛عوںرمز زاعوظ -75 ۲۱(ع2۳ 0.۷۷ :377-78, ۷ظ باھصفس۸ 

۷۔ ممان؛ ص ۳۷۷. شاید بتوان آنرا در آرشیو آخوند زادہ در فرھنگستان علوم آذربایجار 


یافت. 


۸. جلال الدین میرزا بە میرزا فتحملی آخوند زادہ؛ تہران: بی تاریخ [۱۲۷۸؟]ء ہفباء ص ۲۷۳ 

۹. لاعه خسروان:؛ بخش یکم صص ۶-۔۵. 

۰. جلال الدین میرزا به آخوند زادہ ہفباء ص ۳۷۳. 

۱. میرزا محمد ملک الکتاب جلد چہارم را نوشت چنانکە بیاید. 

۲. برای چاپ افستی از چاپ دوم کتاب ن. ک بہ: مجموعة پنجاه کنتاب چاپ نشدۂ ذایاب خر بارا 
ایران: ویراستاران محمد مقدم و مصطفی انصاری؛ زیر نظر مجید رھنماء تہران: سازمان خدحان 
شاھنشاھی؛ ۱۳۵۵. پیش از آن نیز دو چاپ دیگر از نامه خسروان (در یک جلد) در دست است: پکی 
بە سعی میرزا محمد ملک الکتاب؛ بمبئی, بی تاریخ [۱۳۱۸؟] چنانکە بیاید و دیگری چاپ لکنہو در 
۱ءء 

۴ در صفعه عنوان در نسضهە متعلق بە این نگارندہ؛ جلال الدین میرزا چئین نوشته: ٭از جانب 
مصنف یادگار است برای مباشرین روزنامه مضرح القلوب٠‏ روزنامه یائشدہ در بندر کراچی به ؤبان 
فارسی و ھفتگی منتشر می شد. آغاز انتشار آن ظاھراً ۱۲۷۲ھ ق بود. ناشر آن درآغاز میرزا 
محمد شفیع خلف مرحوم میرزا مخلص علی. ن۔ ک. به: محمد صدر ھاشمی؛ تاریع جرائد و مجلات 
ایران: جلد چہارم, اصفہانء ۱۳۲۹ء صص ۴۵ ۔۲۴۴. 

۴ نامه خسروان؛ بخش یکم ص ۶. 

۵. برای شناسائی لوئپریه و اثر او از تورج دریائی سپاسگزارم. 

۶. نامه خسروان, بخش یکم به ترتیب صص ۵۹ ۱۴۴۳ء ۱۶۴, ۴۳۹۴ء ۳۹۵. تصویر ئقش رم 
ہر گرفته است از: 64 .0 ,1876 ,0م۸ صا رفعم۸ (ھدممنیں نمدن ناو ہہک ت77 ,مممصزا×ھ .۹ 

۷. ھمان,: بخش دوم؛ صص ۷-۸. 


۸ آگامی یاد شدہ دربارہ تائیر نامه خسروان در نقاشضی ھای حماسی مکتب 'قہوہ خائه ای“ را 


مدیون عباس بلوکیفر ھستم کە خود آنرا از راہ استادش: برومند: از نقاش مشہور این مکتب 





خاقان و اندیشۂ بازیابی تاریخ. . . 


سپ 





٢ 


۱ 
. ھمان: ص ۱۳۵: 
۳۴ 
۳ 
۵ 
۶ 
۷ 
۶۸ء 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱. 


.۸۲ 


۸۳۴ 


۰۸۳۴ 
.۵ 


۸۸ 


.۹ 


۹ء ن٠‏ کے بە: جلد اول کتاب زیر مقدمهة فارسی, بدون شمارہ صفحہ: 


هماں؛ ص ۶ 
حمانجا. 


مض صص ۲۲۷ رز ۴۵۴۔. 
همان: ص ۲۵۱ 

ممن: صص ۴۳۴۰۔۳۱۸۔. 

ممان, ءمص ۳۹۴-۴۹۷. 

همانء بخش دوم: ص ۲۶۷ 
همان, بخش سوم؛ ص ۱۰۹. 
ممان, بخش یکم؛: صص ۴۰۱-۴۰۷. 
هماں, بخش دوم؛ ص .٠۰‏ 
همان: ۳۵ -٠٦۔.‏ 

ممانء بخش سرم؛ ص ۴۹. 
عمان: صص ۳۶۔۳۵۔. 

همان: ص ۹۹. 

همان: صص ۱۴۸۔ ۱۱۷۔. 


. ھمانء صص ۱۴۸ -۱۳۹. 
۸۷. 


گتم شایکان؛ بخش یکم؛ ص ۷۲۶. 


حلیقف بخش یکم؛ صص اض و بخش دوم صص ۵ك۔ ۱۳۴۳۴ 


ممات یلملی جندی, تہران, ۱۴۳۳۹ خورشیدی (اُفست از روی طبع تہران ۱۲۸۳ قمری به 
ت امتضادالسلطنه )ء ص ۱۲۶: 

۰. محمد معصوم شیرازی (معصرم علیشاہ))ء طرائی ا حتایی, با تصحیح محمد جهمر مححوب؛ 
ہران: ۵: جلد سزم؛ صص ۵۸۰-۸۲. 


ص2 کا جزٰط ععںہ!۴: ۸۸۸۷(۰( ا بءطومل ہمدص مد ملۂ ۷ط |ہ معچہ۵/ہ ۱۷ ۸ك ءںںوک جں جضھی +77 


۵ آخوندزادہ به جلال الدپن میرزاء ٠٢‏ مای ۱۸۷۲ (تقویم روسی)ء ھبا۔ ص ۲۲۱. 
۶ آخوندزادہ ب٭ جلاںل الدین میرزا؛ ۵ماہ ایون سنه ۷۸۰۰ 0 (تقویم روسی ))ء افہا۔ ص ۲۳٢‏ 
۷. جلال الدہن میرزا به آخوندزادہ بی تاریخ (۷۰۱ھ۱۸١)‏ اھہا۔؛ صص ر۷۷- ۶ ۳۷ 


نام خسروان؛ بخش دوم؛ ص ۶. 
ھمان, دیباچ. 


.۔(1818 زفضاممتٹ 
۲. دیوان بیگی ء حدیقه؛ بخش دوم؛ صص ۱۳۴۴-۲۴ و مشار فھرست؛ جلد سوّم؛ ص ۶۶۹. 
۴ 
۴ 


۸. آخوندزادہ به جلال الدین میرزاء اواخر سنطبر سئه ۱۸۷۰ (تقویم روسی) در پیلاق قوجور؛ 
فباءہ ص ۱۷۴۔ 








۵٢‏ ایرآن نامەہ سال مفدم 





۲. اه خسروان: بخش دوم؛ ٭داستان زردشتیانء بت ازآغاز دیباچهہ بدون شمارہ صفحہ. 

۴۳. جلال الدین میرزا به آخوندزادہ بی تاریح ( ۱۲۸۸ھ ق3ق)ء ھا ۷۶-۔۴۳۷۵. 

۴. مانکجی به آخوندزادہ. ہما صص ۷۔۴۳۹۶. توبات آخوندزادہ اخیراً برای نخستین بارب 
امتمام م. صبحدم (نام مستعار) بە چاپ رسید (انتشارات مرد امروزء بی محلء ۱۳۶۴). جلال الدول : 
خیالی دراین مکتویات بیشتر پرسشگر و شنوندہ بود و حٹی گاھی مناقع اسلام در ہراہں حملان 
کمال الدولہ ولی آنگ زندقه بہرحال توانست کە بە آسائی برکسی چون جلال الدین میرزا وارد آید 

۵ آخوندزادہ ب جلال الدین می زاء تفلیس: ٠٢‏ ہی ۱۸۷۱ (تقویم رژوسی))؛ افیاء ص ۲٢۲‏ 
فریدون آدمیت بخوبی نادرستی چنین گمائی را نایاندہ اسٹ: الیک مای تہرڑا لتحصلی آخموئبرانہ 
شہران: ۱۳۴۹ء صص ١۱۱۳۔۱۰۹.‏ 

۶. پرداختن به محتوای تقریظ مانکجی نیارسد فرصت دیگری است. 
۷. لمه خسروان؛ بخش یکم؛ ص ۵۵. 
۸ئ. کہ بہ: 
١٤0٥,‏ 1٘صاآ ..ئاہ۷ 3 ,۷٥ء‏ ,۳232ء نبراہ2ھ|ں۔زا۸ ۸۷۲۲۷۲۰ ہاکھکا ےرتا ۲ہ یےہئرریہ-) 0۵۰ ۴۶۱ھ ۷ ہ7/ ۷۰/۶ھ77 ,(ءاعوںد0 ۷۰ 


1819, 

برای جزثیات سفر اوزلی ن٠‏ ک. بہ: عتّاس امانت: ٭ھمراہ میرزا صالح از اصفہان به٭ طہرانایہتھ 

حلد ۹ء شمارہ ۱ (۲۳۶۲).ء صص ۴۳۶۴۹ این را نیز می دانئیم کە در اوائل دھۂ ۱۸۵۰ ژول ریشار ار 

سوی ناصرالدین شاہ برای طرح برداشتن از نقوش تحت جمشید مامور شدہ بود ولی سفرش را در 
اصفہان شاید بە سہب نرسیدن خرج سفر ناتمام گذاشت. 

۹. مقایسه کنید می رخوائد: (روضة /صفاءء جلد چہارم؛ تہران: ۱۳۳۹ء صص ۲۰۴۔۱۹۹))ء را 
با نامه خسروان, (بخش دومء صص ۹۷۔۲۹۲). این روایت برگرفته از وصایای جملی وبا روایٹت 
سرگلشت سیدنا متفاوت است. ن. ک. بہ: 

.30 عامہ مد 337 م ,1990 ,عة با ہ٭ہو:تہ] ٤7ھ‏ بہہ:تز/ ۶ب7 ۰زاز قمہ( 77:6 ,٣ھ۲۰۵۵۶۸‏ 

۰. مقایسه کنید نامه خسروان (بخش سوم؛ ص ۱۵۲) را ہا روضة لعخاء: نہم؛ صص ۰۸٥۔۱۰۷.‏ 
۱. نامه خسروان, بخش یکم صص ۱۶۰۰۶۱۔. 

۲. ممان؛ ص ۳۵۳ و دوم ؛ صص ۹-۱۰. 
۳. ھمان:؛ ص .٠۰‏ ھمین سخن را دربارہ تاتار نیز گفته است: ہمان, بخش دوم؛ ص .۱١‏ 
۴,. از جمله ن. ک۔ بہ: 


لالھز ضعہ ,1993 ب1000 امھ ۷۱۷۷ ۱۷۰۷ , ٗ۵٥7‏ م1 ۔۔صی‌ ل٤‏ ہو0 ی عمع‌صصہءزا/ لیم۵ ,لزەافدمی تہ 


.46-60 .]0 
۵ نامه خسروان,؛ بخش یکم؛ ص ۹۴. 
۶. هحان؛ ص ۵ 
۷. ھمان,: ص ۲۵ معلوم نیست اشارہ او به منبع سریا نی از کحاست۔ 
۸. ممان: صص ۷۳۔۷۲۔. 


۹. ھمانء صص ۶۶ و۳۰٦‏ 


۵ن 


اد طباطبائی* 


تأُملی در سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان٭٠‏ 


دوران گذار اسرانیان ھنوز علاقۂ چندانی به سضر بەخارج از کشور نشان 
و دائند؛ و کنجکاوی آنان از محدودہۂ تعماشای ظاھر ضربیانی کە بە ایبران 
افرت می کرفند: فراتر نمی نرفت. ھمین أمر موجب شد تا اروپاییان از راہ 
سرنامه ھای بازرگانان و سفیران: آگاھی ھای گرانبہایی در بارہ ایران پیدا 
ند؛ در حالی ک ایبرانیان یکسرہ از دگرگونی ھای بنیادینی ک در همۂ؛ 
روھای حیات کشورھای اروپایی روی می داد بی خبر مائحند. وانگہی؛ 
خلاف اروپاییان: و حتی سغیران عثمانی, که گزارش ھابی ارزندە از سفر خود 
اھم کردند و آگاھی ھای سودمندی در بارہ ایران بە خوانندگان و دولت ھای 
رد دادند, شماراندک ایرانیانی که به سفارت عثمانی یا فرنگ رفتند؛ یا از 
اد بە دگرگوئی ھایی که در مغرب زمین رخ می داد بی توجه ماندند و یا به طور 


٭* استاد و معاون پژوھشی سابق دانشکدہ حقوق و علوم سیاسی دائشگاہ تہران و محقق ارد 
لز مطالمات عالی برلین. 

** این مقاله تحریر اوٴل بضشی از دفتر نخست کتابی است کہ نگارندہ دربارہ ٭دورہ ھاىی شکسٹ 
ند در ایرانہ در دست تالیف دارد. جلد نخست این تحقیق کە در سال آپندہ انتشار خوامد یائت 
دورۂ گذار اختصاص یافته و منظور از آن دورہ ای است کە سدہ ھای میانة ایران را به آغاز دورۂ 
ید آن پیوند می دھد. این دورہ کمابیش با برآمدن صغفویان آغاز می شود و با شکست ایران در 


کک ھاى ایران و روس بە پایان می رسد. 


میحمُلمحمسٔممےجسچپًٗسیتریجچھمسٹجسپچھتے جم ات سے ىےءے ے ےا 
۵۴ ایرلن نامەء سال منغىدم 
بیججٔسسۂجججمسس02کے‌سسچپجپ مسىسسومۃےس+ہججيى لی پت 2 ہیی سٹیبئر 
3 
۹. جلال الدین میرزا بەه آخوندزادہ بی تاریخ (۱۸۷۰)ء افما۔ء ص ۳۷۷ 
۰. للمه خسروان, بخش دومء ص ۴۳۸۶. 
۱٦‏ آخوندزادہ بہ میرزا جعفر قرچه داغی؛ تفلیس؛ ۱۵ محرم سنە ۱۲۸۷ (۲۵ مارت ۱۸۷۱ 
زروسی )ء الفباءہء ص ۲۰۹. 
۲, جلاں الدین میرزا بے آخوندزادہ تہرانء ربیع الٹانی ۱۲۸۸ (۲۰ ژوئن ۱۸۷۱))ء افضا۔ 
ص۳۹۴ ھم چنین نگاہ کنید بە پاسخ آخوند زادہ (ھمان؛ ص ۲۶۹۷). 
۴.۔. ابتلاء بە سفلیس را عبدالعسین نوائی (شاید به نقل از ملک ایرج میرزا) در حاشب 
احوال جلال الدین در حديقه (بخش یکم ۴۷۲) آوردہ است. ھیچ ماغخذ دیگری: اماء اپن نکته را بار 
نگفته است. درسورد عوارض سفلیس از آگاھی ھای اصفر رستگار سپاسگزارم بانداد مرگ 
جلال الدین میرزا را اوائل سال ۱۲۸۹ می داند؛ ن. ک. بە بامداد رجال,؛ جلد یکم ص ۲۵۵ 
۶۴. آخوندزادہ به جلال الدین میرزاء ۲۹ ایول سنه ۱۸۷۱ (تقویم روسی )؛ بفما۔؛ ص ۲۴۷. 
۵. آخوندزادہ به جلال الدین میرراء سنطبر؛ سنه ۱۸۷۱(تقویم روسی )ء ہفما۔: ص ۲۵۲. 
۶. جلال الدین میرزا به آخوندزادہ ہمماءہ ص٠‏ ۳۷۴. 
۷. آخوندزادہ بە جلال الدین میرزاء ہما ص ۱۷۵۔ 
۸. موآت )مھدان: جلد دوم,: ص ۱۶۸۲. 
۹. آخوندزادہ ب٭:مانکجی, تفلیس,؛ ۱۸ مای سنه ۶ (تقویم روسی )ء ما۔ء ص ۳۴۰. 
۰. اما ص ۳۵۵ در پی این نقل قول جملۂ زیر در متن چاپی آمدہ: شاھزادہ والانژاد در 
سنه ۱۸۷۰ در عین جوانی جہان فائنی را بدرود کرد این خطا شاید ٹر خواندن صفر بجای ١‏ 
روی دادہ است. 
۱. اب خسروان, بخش چہارم, بمبئی, حوالی ۱۳۱۹ء صصص ۱۷۔۱۶. از آذر اشرف برای 
ھمراھی در ہدست آوردن این چاپ از نامه حسروان سپاسگزارم. 
۲.۔ قان: ص .۲٢۹‏ 


۴۳۔. سرایىی چاپ افست بنیاد پہلوی (تہران, ۵) ک از روی چاپ وین در ۱۲۹۷ عکسبرداری 
شد, 





ں در سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان ۱ ۵۷ 





ن زمینء نظر خوبی نسبت به جمہانگردان و سوداگران نداشته اند. البتہ از 
دن سوداگر فرانسوی: انتظار نمی رود کە بتواند از دیدگاہ یک ایرائی زمان 
بە چون و چرا درسرشت باورھا و اندیشة ایرائیان بپردازد اما توضیحی که 
علت بیرونی این ہی خبری می تھد:ءونیز سخن او دربارؤ٭بی خبری 
نیان و حتی دولتمردان از اوضاع کلی مضغرب زمین و تحولات در بنیادھای 
لگ وتمدن آن, در حد خود جالب توجهە است. بەگفتة وی: 


ایں وضع در نظر کسائی کە عصر خود را صرف پرسیدن خبر کردہ و چنعان بە اخبار 
علاقه مند مستند کە آراہش و جان خود رانیز فعای آن می کنند. وبا آن همه دقت 
نقش ھا و سفرثاته ھا را مطالمه می کنند: شگفت جلوە خواهد کرد. با این همہہ این 
امر واقعیت دارد و به گونه ای کە من ایرانیان را وصف کردم۔ آشکار است که ھمۂ چنین 
دائشی را ئه برای آراسش روح و نە برای لنت بردن ضرورزی نمی دائند. به طور کلی, 
وزیران نیز در بارة اوضاع اروپا چیزی بیشتر از ماہ نمی دائند. حتی,؛ اغلب؛ تمہا تصور 
بہمی از اروپا دارند و فکر می کنند کە جزیرۂ کوچکی در دریای شمال است و درآن 
حاھیچ چیز خوب و زیبایی بهە دست نمی آید و اروبایبیان دنیا را زریای خرد 
می گذارند تا چیڑھای خوب و ضروری را کە در دسٹرس آن نیست پیدا کنند. 


آنک بخواھیم دربارہ بی توجہی ایرانیان دوره گذار ب٭ سفر به کشورھای 
نه و آشنایی ہا فرھنگ ھا و مردم کشورھای دیگر؛ به تفصیل بحث کنیم, به 
ل باید دو نكته را در مورد عوامل عینی و ذھنی این بی توجہی یادآور شویم. 
لت این که در نظام استبدادی و سلطنت مطلقۂ ایران در این دورہ شام در 
.ھرم قدرت سیاسی قرار داشت و حوزہ ای بیرون میدان قدرت سیاسی کهھ 
نا آن را 'حوزہ عمومی' و ٴمصالح عمومی" نامید وجود نداشت. کشور و ھمة 
ن آن؛ ملک طلق شاہ بە حساب می آمد. بە عنوان مشالء شاہ صغوی؛ افزون بی 
ط انحصاری بر قدرت سیاسی, انحصار بازرگانی بیشتر کالاھای صادراتی 
ن را نیز در اختیار داشت و ھمین اس موجب شد کە نه طبقۂ بازرگان 
فلی تکوین پیدا کند تاء همراہ با مبادلة کالا برای تامین سود خودہ راہ مبادلة 
نگی را نیز ھموار سازد و نه سفیران و سیاست پیشگان آگاہ بە مصالح 
سی و ٴملی” در عرصهە پدیدار شوند. شاہ به تنہابی ھمۂة امور کشور را ادارہ 
کرد و سفیران انگشت شماری ک>ە در این دورہ به سفارت رفتندء برعسب 
رلء خدمتکاران ویژه شاہ بودند و نهە مردمان آگاہ به مصالح "ٴملی” که به 
ىال, با توجهە به ساختار سیاسی و رشد فکری آن روز ایران پدیدار شدنی 





۵۶ ایران نامەہ سال هغدم 





طور کلّی, نوشته ای از خود بە یادگار نگذاشتند. ژان شاردن دربارہ این دورہ از 
تاریخ ایسران, بەدرسئے. یادآور شدہاست کم ایرانیان علاقة چندانی به مسافرت ب 
کشورھای بیگانه نداشٹند و کنجکاوی آنان در باره سرزمین ھای دیگی بسیار 
اندک بود. شاردن در این بارہ می نویسد: 


ایرانیاں گردش و سفر را دوست ئمی دارند و برآن اند کە گردش پکی از کارھای بیہدۃ ما 
(اروپاییان) است و پرسە زدن در خیابان ھا را نیز یکی از کارھای مردمان قاقد شمور 
می دانند. آنان از خود می پرسند کە چرا تا پایان خیابان می رویم و اگی رفتن ما دلیلی 
داشت؛ چرا درآن جا توقف نمی کی 


وی در دنبؿ4الؤۂ ھمین مطلب و در ہی توجہی ایزرانیان به جمہانگردی و 
سودمندی‌ھای آن می افزاید: 


سفر برای صرف کنجکاوی درنظر ایرانیان از گردش نیز غیر قابل فہم تر است۔ آنان 
لنتی را ک ما از دیدن رفتارھای متفاوت با رفٹارمان و شنیدن زبانی کە برآن آشنایی 
نداریم می بریمء درک نمی گنت 


شاردن: آنگاہ بە واکنش وزیران ایرانی به مسافرت دو نجیب زادۂ فرانسوی کک 
ھمراہ فرستاده کمپانی ھند شرقی فرانسه برای جہانگردی بە ایران آمدہ بودند 
اشارہ می کند و‌ می نویسد: 


وزیران از من می پرسیدند چگوںە ممکن است که در میان ما کسائی باشند کە رنج 
سفر دو سه ھزار فرسنگی را با آن همه مشقت و خطر تنہا برای دیدن این کە ما چگونه 
ھستيیم و در ایران چه می کنند؛ بی ھیچ ھدف دیگری, ہرخود ھموار کنند. چنان کەه گفتم, 
این قوم برآن آند ک نمی توان به فضیلت دست یافت و یا از زندگی لذت برد؛ مگر در 
استراحت و درخانۂ خودء و اگر سف برای به دست آوردن خیری نباشدہ روا نیست. نیز 
آنان برآن اند کە هر بیگانه ای؛ اگر بازرگان یا صنمعت گر نباشد؛ جاسوس است و بزرگان 


برآن باور بودند ک با پذیرابی از بیگانگان درخائه خود پا در بازدید از آنان مرتکب 


اشارۂ شار دن ب٭ دیدگاہ کہن ایرانیان دربارۂ خارجیانی کە به ایران میآپند 
شایان تامل و مبین این است کہ ایرانیان از ھمان آغاز مسافرت ھای اروپاییان ہب 





و سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان ۹ 





سن آلمان مینویسد: 


در سیر راہ ھای دوک نشین ساکسنی, شمار ہسیاری از آسیاب ھای بادی را نینیم؛: 

رودخانه ھای این ناحيه پرآب و آلمانی ما مردمانی امل دوق و ابتکارند. من از دیدن شمار 

ہسیار دستگاہ ھای چوب بری آبی که ھمه جا تعبيه کرده بودند و چوبی را میبرید کە در 

معادن استفادہ میشد و[ از] این ‌کە آنان برای آرد کردن گندم نان خود تنہا بە باد وابست اد 
۰ 

واہسته اند که اطمینانی بے آں نیسٹت: دچار شگفتی شدم. 


سفارت کە نتیجه ای برآن مترتب نبود در مجموع: مایۂٴ رسوایی سغیر ایران 
زیرا برخی از ھمراھان او به کیش عیسی مسیح درآمدند و با تغییر نام 
به شیوۂه اھالی اسپانیا لباس برتن کردند. گزارش اروج بیگ از واقعة تغییں 
ا خود و دیگر ھمراھان سغیر ایران؛ بیشتر از آن کە برای آگاھانیدن ایرائیان 
گرگونی ھای کشورھای اروپایی فراھہم آمدہ باشد؛: برای تاکید بر معجزە ای 
٭ شدہ است کە به گفتة او در اسپانیا بە وقوع پیوست تا مردی را از دورترین 
ا آسیا به اروپا ھدایت کند و او را با گرمای ایمان بە دیانت مسیحی آشنا 
ن. اروچ بیگ در ذکر مسیحی شدن علی قلی بیگ: برادر زادۂ سفیر و یکی 
مراهان او؛ ہا اشارہ ای به معجزہ الہی می نویسد: 


ے. خداوند قادری که درگذشت بادست راست خود راھی از دریای سرح برای فرزندان 
رائیل باز کرد تا از آن عبور کنند و سپس با دست دیگر آن راہ را بست تا ولایات و 
ہران مصری را در خود غرق کند. بار دیگں در اسپانيیا مردی را از دورٹرین نقطۂ آسیا بھ 
طۂ مقابل آن در اروپا می آورد تا قلب گنگاھکار و سخت آنان مائند مومی در براہر آتش 
. گرمای تعلیمات انجیل نرم شود. برکت و رحمت الہی براین نجیب زادہ پارسی باد که 
امداد و لطلف الہی به آیین مسیح درآمد : 


بیگ در دنبالۂ سخن, ایمان خویش را نیز آشکار کردہ و می‌ئویسد: 


سئولیت وجدانی من آن است تا ایمان خویشتن را در ھمین مکان اعلام دارم و بگویم که 
مان حقیقی را خداوند در جلال و شکوہ خود تنہا و در تمامیت آن برای کلیسا و برای 
ٹیر و صلاح ھمۂ مسیحیان حقیقی آشکار کردہ و اینان باید از طریق تعلیمات کلیسا راہ 


7٦ 
ات حقیقت و أیعان واقعمی را بیاموزند.‎ 


سج یت داھمهتج تب کل سپ سے بے ےش مج ےجس سج ہ ‏ ہے سک کہ ےش سے ود ہے ےڈ یہ ہے 
۵۸ ایولن نامهء سال ھغدم 


مملمییلییتوتةصةيحےهّىےُممے سس سرع سے چس سے نجس یتسد یو سس کت رت سک کا 


۱ 


۰ 
نبودند. به ھمین دلیلء ھمانگونه که خواھد آمدء نتیجة ماموریت سضرای نخستبر 
ایرانء عرض خود بردنی بیش نبود. این سفیرانء در خلا فنھنی و بی خبری از 
عالمء در رویارویی با واقعیت دنیای نو یا بە مسیحیت گرویدند و یاء بی اختیار, 
مجذوب ظواھر دنیای غرب شدند. 
اق سی وی ایرانیان به سفرھای خارج از کشور راء به طور عمدہء باید 
ناشی از ساختار فکری ویژہ ای دانست کە با سیطرة اندیشۂ عصرفانی؛ به ماب 
شالودۂ اندیشۂ ایرائی, ہویژہ در دورهۂ انحطاط آن؛ ایحاد شدہ بود. این ساختار 
فکری انسان را از سفر بیرونی بە سیر درونی و از آفاق به انفس سوق می داد ر 
سرت ائوی موجب شد تا فرھنگ ایرانی با پایان عصر زرین آن, سرشتی بیش ار 
پیش درون گرا پیدا کند. با یورش مغولان و پس از آن نیز سفرھای ایرانیان با 
خارج؛ بیشتر؛ مہاجرتھایی از بدحادثه ہود ونه ماجراجوبی و سوداگری بهە شیر 
غربیان یا سفارتی درخدمت مصلحتی 'ملی . ایرانیان سہاجر از وضعیت نا مطلوب 
کشور خود و برایپناہجستن می گریختند و به خلاف ماجراجویان و سوداگراز 
غربی پر پی ثروت, شہرت و تجربه ای نو نبودند. درواقع؛ سفرھای ماجراجویان 
سوداگران و فرستادہ ھاى سیاسی اروپایی؛ ریشه در اندیشه ای نو داشت که ہ 
دنبال دگرگوئی بنیادینی در اندیشۂ غربی در باره عالم وآدم تدوین شدہ بود. 
نخستین سفرنامۂ جالب توجه بہه اروپا کە از آغاز دورہ صغفوی بہه جا ماندہ 
سفر نامۂ معروف بە ١‏ دون خوآن ایرائیء یا خاطرات سفر اروج بیگء یکی ا 
دبیران حسین علی بیگ بیات: نخستین سفیں شاہ عہاس و س آنتونی شرلی اسن 
که درشزال ۱۰۰۷ھ تہ۱۵۹۹۹م از راہ دریایخزر ومسکو بە آلمان بوھم ایتالی 
و اسپانیا رفت ودر ھمانجا بە سیحیت گروید. در این سفر بود که اروچ بیگ 
یادداشت ھایی فراھم آورد تا در بازگشت بە نظر شاہ عباس برسائد اما از آند 
کە به سبب گرویدن بە مسیحیٹت: ہازگشت او به ایران ناممکن شد: یادداشت ھ 
را به یاری کشیشی رِمون نام به زبان کاستیلی درآورد و ھمین نوشته بعدھا ب 
عنوان سغفرنامۂ دون خوآن ایرائیە به زبان انگلیسی درآمدہ است. سفرنامۂ ارو 
بیگ؛ به طور کلی برای توضیح این نکكنه نوشته شدہ است کە چگونه نویسند 
پس از آنکه عمری را در دیار شرک و به کیش کفر سپری کردہ بود؛ به نو 
ایمان راہ یافته و به مسیحیت گرویدہ است. در این کتاب؛ نگارندہ آنء برخلاف 
سفرنامه ھای اروپابیان بە ایران توجہی بە نظام ھا و نہاتھای حکومتم 
کشورھابی کە از آنہا گذر کردہ ندارد و تنہا گہگاہ به نوآوری ھای فنی ک5 
مایة اعجاب او شدہ اشارہ ای کردہ است. به عنوان نموئهء ھنگام دیدار از ایال 





لی در سفارت و سفرنامه ھایى ایرانیان ۶۱ 





آداب دیپلماسی و بی توجمہی او را به شیوہ ھای ادارہ و حکومت کشوری که 
تی طولانی درآن زندگی کرد مورد بررسی قرار داده است. این پژوہھش نه 
عی است کک آگامی ھایی در بارہ یکی از نخستین سفارتھای دورة گذار به 
تا می دھد. بدیہی است کە نویسندۂ کتاب تنہا از دیدگاہ مصالح دولت 
اذنسه ہه ارزیابی این سفارت پرداخته و احتمال دارد از دیدگاہ تاریخ روابط 
رجی ایران بتوان بهە ارزیابی دیگری رسید: اگرچهە به نظر نمی رسد ک در 
گانی ھای ایران بتوان اسنادی در این بارہ پیدا کرد. موریس ھربت می نویسد: 


در نظر جناب سفیر: ھنگامی کە وزیران ولی نعمت اوہ و شخص شاہہ از اروا اطلامی 
بیشتر از کرۃ مام نداشتند؛ حکومت و اخلاقیات فرانسوپان چە لھمیتی می توانست داشته 
باشد؟ برھم زدن عادات ہرای ارضای کنجکاوی بیہودہ و کسب آگاھی ھای کہ اھمیتی 
برای دربار ایران نداشت: به چه کار می آمد؟ آیا بہٹر؛ پا عاقلانه تر؛ نبود کە به آسودگی 
قلبان خود را بکشد؛ دربارۃ قران بە تامل پردازد و به خرید اشیا و منسوجاتی اقدام کند 
کە در بازگشٹ باعث جلب محبت بزرگان بە خود شود 


, گونه ارزیابی از دربار ایران و کارگزاران بلند پایۂ آن به دوره ای مربوط 
شود کە در زمان لوئی چہاردھم,؛ به دنبال تحولات عظیمی در اروپاء دگر گونی 
ی بنیادین در آیین کشورداری رخ داد و به یاری رجالی مائند گلہٍر؛ کشور 
نسە به قدرت سیاسی بزرگی تبدیل شد. این تحولات در خلاف مسبری بود که 
ان در پایان دورة صفوی درسراشیبی آن رو به ضعف و فتور می رفت. عصر 
مائروایی لوئی چہاردھم بە یُمن اصلاحات گلہر؛ دورہ نفوذ فرانسویان بە 
ورھای شرقی بود. ھلندیان و انگلیسیان: پیش از آنان با گسترش بازرگانی 
امتیازھایی دست یافته بودند. از دیدگاہ ما در این دفترء یکی از عوامل موفقیت 
یك ھلندیان و انگلیسیان: چیرگی اندیشۂ سوداگرانۂ جدید و دگرگونی ھای 
یشه و برداشت آنان نسبہت به بازرگائی و کسب ثروت بودہ در حالی که 
نسویان در مناسبات خود با کشورھای شرقی: در وفاداری به باورھای کہن؛ 
رز برای تبلیغ مذھبی اھمیت ویژہ ای قائل بودند. از ھمین رو اصلاحات گلبر 
فرانسه اھمیتی شایان توجه داشت. ھمو بود که از پادشاہ فرانسه خواست تا با 
شرش بازرگانی و کسب ئثروت بیشتر فرانسه را به کشوری قدرتمند تبدیل 
مقارن با تاسیس کمپائی ھند شرقی فرائسے به سال ۱۶۶۴ء گلبر 





3 ایوین نعل سال مفدد ا 








و تم 


در زمان شاہ عباس: سفیر دیگری نیز به ھلند و برای مذاکرہ با کمپائی هنىا 
شرقی ھلندء که مناسبات بازرگائی گستردہ ای با ایران داشت: فرستادہ شد. 7 
این سفارت: نوشثته ای بر جای نماندہ است. اتاء از نامەھایی که موسی بیگ ب ٤‏ 
خط خود به شورای ایالات ھلند نوشتہ؛ و بخش ھابی از متن آن نامەھا در کتاب : 
ویلم فلور آمدە٥‏ است؛ می توان دریافت ک سفیر شاہ عباس نه تنہا زبان کش ور 
میزبان را نمی دانستهہ بلکە آشنایی او به زبان فارسی نیز بسیار اندک بودم استہ 
به این ترتیب: اگر نوشته ای ھم از او بوجای مائده بود با توجه بھ مرتبة پایبر 
دانش اوء به احتمال ہسیارء نمی توانست ارزشی چندان داشته ہاشد: ہه ویژہ این‌ک 
شرب ندام و زنبارگی او مجالی برای تامل در حیات جامعۂ ھلند باقی نمی 
گذاشت. ویلم فلورء پس از اشارہ ای ہه شکست ہذاکرات سفیر ہا کمپائی 
ھلندی؛ می نویسد: 


اگر موسی بیگ ہر طبق ىقشۃ ىه سفارت خود ادامه می داد ماموریٹتش چنین نقش ہر آس 
نمی شدہء ولی از آنجابی کە مشروب خواری و ہی بند و باری او با زنان و مزاحمت ھابی که 
ھمه روزہ برای ھیات رئیسە کمپانی ایجاد سی کرد غیر قابل تحمل شدہ و اقامت او در 


ھلند بی فایدہ می نمودء کمپانی تصمیم بە تہیة مقدمات بازگشٹ موسی بیگ و اعزام او به 
کشورش گرفت“ 


مسوزرد محمدرضا بیگ؛ سفیےر شا سلطان حسین نیز کے در ۵ محرم 
۵ھ ک9ّ۱۹۶۸ فوریۂ ۱۷۱۳م به دربار لوئی چہاردھم به فرانسه اعزام شدہ بود؛ 
جالب توجهە است. شاید: بتوان گفت کە آنچه بیش از همه در فرانسه مورد توجه 
محمد رضا بیگ قرار گرفت: برخی از ظواھر زندگی فرانسویان زمان او بود و 
بزرگ ترین دستاورد سفر وی؛ رسوایی عشق دختر مفدہ ساله ای بە او ہود ک 
پایانی نامیمون پیدا کرد. محمد رضا بیگ, با پایان یافتن ماموریتش, آن دختر را 
کە از او آہستن شدہ بود؛ مخفیانه سوار کشٹی کرد و در ہندر دائتسیگ مجہور 
ویو کسی رع سر سی رت کی وی ھنگام اقامت در این بندر؛ به 
سبب بی پولی؛ بخشی از ھدایاى لوئی چہاردھم بە شاہ سلطان حسین را فروخت. 
محمد رضا ا وقتی بە ایروان رسید و دریافت کە دولت ایران از اقدامات او 
در فرائسە و از قراردادی که بسته ناخرسند است, به سال ۱۱۲۹ھ /۱۷۱۷م خود 
را مسموم گکرد. 


موریس هھربت در رساله ای ماجراھای سفارت محمد رضا بیگ: نا آگاھی او 





ٹرجە به قولی که پیش از آن, میشل [فرستادة فرانسهە ] داد بود کشتی ھاپی برای نابہودی 
اعراب مسقط فرستاده شود و در اپن مورد اھلی حضرت لطف فرمودم و به ولی نعمت او 
ئی 


فرانسوبان,؛ ضمن رد تقاضای محمد رضا بیگ برای دریافت امتیازھای مشابه:؛ 
همعۂ کروشش خود را به کار بردند تا توجه محمد رضابیگ رااز مسقط بە امور 
إدیگری معطوف و به او چنین وانمود کنند کهە بسته شدن قرارداد برای شاہ و 
اکشور او متضمن منافع اساسی می تواند باشد. اتا در واقع, آنچه فرانسویان 
انان می کرنند متضّن منافعی گذرا و کم اھمیت بود. 

قصد ما در این دفتر ہررسی محتوا و کیفیت روابط خارجی ایران در این 
دورہ ٹیست۔. اما اشارهہ بے گوش ھایی از این روابط می تواند روشنگر 
دگرگونی‌ھای اندیشۂ سیاسی در مغرب زمین و ہی خبری از تحولات جہانی در 
ایران بویژہ در نزد حکومت گران و کارگزاران بلند پایة دولتی,؛ باشد. موریس 
ھرہت کە ھمەه جا جانب مذاکرہ کنندگان فرانسوی و منافع دولت فرانسه را گرفته 
وبر پایۂ اسناد منتشر نشدہهہ کوشیدہ اآاست؛ پرکوی ہیی زوایای روابط ایران و 
فرانسه در این دورہ بیفکندہ ارزیابی برخی از رجال فرانسوی را آوردہ است کم از 
یکی از کارمندان بلند پایة دربار لوئی چہاردھم در مدت سفارت محمد رضا 
بیگ: او را از نزدیک شناخته و در خاطرات منتشر نشدۂ خود بە ارزیابی رفتار 
و کردار او پرداخته است: می نویسد: 


مشکل می توان باور کرد که شخصی از کشوری چنان دور دست و مثفاوت در مهمۂ امور 
مائند ایران بە کشور ما بیاید و پنچ ماہ در پاریس سپری کندہ بی آنکه برای دیٹنی ھای 
کمیاب شہر و اطراف آن کنجکاوی از خود نشان دھد, یا ھوشمندی آنوختن دربارة حکومت 
و اخلاقیات فرانسویان را داشت باشد. محمد رضابیگ ھیچ عجله ای برای نیدن 
زیبائی ھای کاخ ورسای و سایر بیوتات سلطنتی و نیز شگفتی ھای دیگری کە بسیاری از 
آنہا باید کنجکاوی خارجیان را به خود جلب کندہ نداشت و گفتگوپی نیز کە بتواند در 
بارۂ حکومت و اخلاقیات ما چیزی بە او بیاموزد؛ نکرد. اگو دیگر ایرانیان: مانند سفیرشان 
در پاریس,؛ زندگی تن آسان و توام با تنبلی را پیشه کنندء سست عنصری و نادانی آنان باید 
ہبی مشال باشد. با این ھمہہ اوہ چنان کە پیش از این گختم,ء اھل فوق بودہ اما فکر می کنم 
ک خردخواھی او موجب شد تصور کند کە کافی است تا چشم برکسائی کە برای دیدن او 
کنجکاو شدہ اند, بیندازد و گاھی نیز در کروچه ھای پاریس, سرار بی اسب به گردش 


پتے سس ھجت جب ےج سج ےم کے کے کڈ کر یں ارت ور شف 
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ٗ“ 
واکنش ایرانیان بە آنان را از زبان شاردن آوردیمء با آنان همراہ بونند. پایەھای: 


مناسبات بازرگانی ایران و فرانسه در فرمانروایی شاہ عباس و لوئی سیزدھمٴ 


استوار شد٥‏ بود و در عصر لوئی چہاردھم نیز دنبال شد. 

در واقع,ء محمد رضا بیگ بهە پاریس فرستادہ شدہ بود تا بافرانسویان برای 
راندن اعراب از خلیج فارس؛ در ازای تسخیر مسقط به مذاکرہ پردازد و این در 
سال ھایی بود کهە از سویی: با فرمانروایی شاہ سلطان حسین, آفتاب دولت 
صغویان ہر لب ہام رسیدہ بود؛ و شاہ در مقامی نبود کە امنیت مرزھای کشرر را 
تانمین کند: و از سوی دیگر؛ با سالخوردگی لوئی چہاردھم و وضع کشور ر 
ناوگان آن پس از جنگ جانشینی در اسپانیاء به سخن ھربرت ھیچ کس در 
فرانسە علاقه ای به در گیر شدن در ماجراجویی در مشرق و راندن عرب ھا از 
خلیج فارس و فتح مسقط را نداشتءٴ در واقع؛ فرانسویان به گسترش بازرگائی 
خود در جہان توجه بیشتری نشان می دادند. محمد رضا بیگ کەه تمایلی بە 
ہازگشت به ایران نداشت,: بے بہانه ھای گوناگون مذاکرات را به تعویق 
می انداخت. در مذاکرات: نمایندۂ فرانسویان ہا آشنایی کە بە وضعیت سیاسی ر 
اقتصادی ایران داشت: امتیازات ہسیاری از سفیر اپران گرفت و آنگاہ که محمد 
رضا بیگ در مقابلء امتیازھایی را طلب کردہ نماپندہۂ فرانسه به او خاطر نشان 
ساخت ک با اجرای قرار داد کشور او از پولی ک بازرگانان خارجی در ایران 
خرج خواھند کرد: از ہپایین آمدن قیمت کالامای اروپایی و بالا رفتن قیمت 
فرآوردہ ھای داخلی سود خواهند برد. ھرہبت در این بارہ می نویسد: 


سفیر؛ بە درستی,؛ پاسخ داد ک این اور تنہا به سود مردم خواہد بود و ولی نعمت من؛ 
اعلیحضرت, از درآندھای گمںکی و مالیات فرآوردہ ھای فرانسوی محروم خواھد شدد. با این 
ھمہہ پایداری او در این مورد اندک ہود و پس از رایزنی با ملا و برخی از افسران ھمراہ 
خود . . ۔ رضایت خود را اعلام داشت. فردای آن روز در جریان مذاکرہ ای با سە نمایندە 
دولت فرانسہہ سفیر ایران باردیگی موضوع امتیاڑھایبی را کک ب فرائسویان دادہ شدہ بود 
مطرح ساخت و آنگاہ سوگند پاد کرد کە ہه ہندھای دھگانة قرارداد وفادار بعاند. ڈلائدیوزیو 
(0ا٥اہذ۷ن‏ تھا ۵)ء [ نمایندۃ فرانس] ء که سرنست از شرایط قرارداد ہود از جناب سفیر 
خواست تا او نیز درخواست ھای خود را عنوان کند. محمدرضا بیگ گفت: .١‏ از خداوند 
بقا و طول عمر اعلی حضرت: امپراتور فرانسه را سعلت می گند؛ .۲٢‏ از اعلی حضرثت 
تقاضا دارد دستور فرماپند سفیں؛ کنسول ھا و بازرگانان آمادہ باشند ٹا ھمراہ او بە ایران 
عزیمت کنندہء زیرا از ولی نعمت خود دستور دارد تا جز با آنان به کشور باز نگردد؛ ۳ با 


تلی در سفارت و سفرنامه ھاى ایرانیان 





[قائوں نگاہ داشتن ایشان] بھ سرتبه ای است کە اگسر پدر آز پسر و پسر از پفر و مادر سر 
ربی خلاف قانون ببینف بلا توقف برود و غمز گند و خلمت و بخشش بیابد وبه گشتن 
بدعد و باک ندارد. و از شمرد و بزرگ چنان مطیع یکدیگرند که یک کار دوبار فرمودن و 
یک سخن دوبار گفتن نبود. دریغا این در مملکت ھای اسلام بایستی! اگر دو بار کاری را 
فرمودہ* شود و یا گفته شودہ در قانون, در خورد گناہ او انتقام می کنند و رحم نمی گنند؛ 


از تروس قانون. 


خطایی این طانون نگاہ داشتن ایشانە و ٭ضابطۂ قانون خطایە را سبب عمدهہ 
پسامانی کشور آنان می داند و از قول خطاییان می نویسەم: ٭و دیگی؛ خطاییان 
می گویند از ابتدا تا این زمان: ملک ما خرابی نفیدە و طوفان نوح به ما 
نرسیدہ؛ ورای ممالک ما همه خراب است ومثل ضبط و ضابطۂ ما در امور ملک 
در روی زمین کس ندارد و نداند. حتَا ک در امور ثلکی ھیچ کس به ضبط 
ایشان ندیدیم و نشنیدیم و کس نشان نداد.ہ 
سید علی اکبر خطایی راز بفای خطایبان از فترات را منگاہ داشت قائون می 
داند و می گوید کەه ضابطه قانون و حرمت آن تااىه٭ حدی است که حتی ٭خاقان 
چین نتواند یک سر موی از قانون تجاوز کردنء“ زیرا گناہ در نزد خطابیان 
ٹنرک قانون است و ھر خطایی ہه یک گناہ مواخذہ شود و خاقان به سه گناہ؛ 
چنان که او اگر دوبار در ماہ به دیوان حاضر نشودہ از این گناہ درگذرند: اما 
اگر سە بار دیوان را ترک کند: او را از پادشاھی عزل کنند و پادشاہ زادہ ای را 
پاتقاء کنٹہ؛: زیرا عقائون رز قزاعف را ایشان'ره غانث نتضبوط رق آئدہ'' و ہین 
سان: فرمان برداری از خاقان نیز در محدودۂ قانون و درنتیجه فرمان بردن از 
قانون است: هاز برای آنکە امرا و لشکری و خلق تاہع اوی اند در آن احکامی کە به 
طریق قانون باشد؛ و درخلاف قانون فرمان نبرندٴخطایی, در جای جای 
سفرنامةۂ خود ہا تاکید برقانون خواھی خطاییان می نویسد که ×از ھغت سالەه تا 
هفتاد سال ٰ از درویش و پادشاہ ھیچ کس را سرموبی زھرهٴ ترک و تاآخیر 
قانون نباشدە و این نصیحت را از باب حسن ختام می ‌افزاید کہ: ٭. . . در امور 
ا لکی, اگر چه پسر تو بودہ نباید روی او دیدن و رحم کردن تا مملکت توانی 
ضط کردنم۔"' 
سفرنامة دیگری نیز به خاور دور از اوآاخر دورة صفوی در دست است که 
محمد ربیع بن محمد ابراھیم نامی از ھمراھان سفیر شاہ سلیمان به سیام نوشته. 
این سفارت در سال ای ۱۰۹۸ ۱۰۹۴ھ ق/۱۶۸۷-۱۶۸۳م به سیام صورت گرفت 





۳۴ُ۶ ایران نامەہ سال ھغدم 
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ہار به من گفت که گوشۂ چشہ کانی است تا او آنچه را دیدنی است: بمیند. 


از این نخستین سفیران و فرستادہ ھای رسمی دولتی ک بگفریم و چنان ک 
دیدیم از دیدگاہ تاریخ اندیشة سیاسی چندان سخنی در بارہ آنان نمی توان گفت . 
سفرنامه ھای ایرانیان بە کشورھای بیگانه جالب توجه و شایان تامل است. 

در میان سفرنامه ھایی کە ایرانیان پس از سفر به بیرون مرڑھای ایران زمین 
نوشته آند؛ برخی از آنہا گزارش سفر به کشورھای خاور دور است. پیش از 
دورہۂ صفوی نیز سفیرانی به کشورھای خاور دور فرستادہ شدہ بہودند: اما 
نخستین سفرنامۂ جالب توججہی که از سفر به خاور دور به دست ما رسیدہ. 
خطای نامه اثر سیدعلی اکبر خطایی است که گویا سفرنامۂ خود را اوآاخر 
ربیع الاول سال ۹۲۲ھہ آوریل ۱۵۱۶م به پایان رساندہ است. در بارة شرح حال 
سیدعلی اکبر خطایی آگاھی چندانی نداریم, اما با تکیە بر بخش پایانی کتاب ک 
از آدم خواری ٭طایفۂ قزلباش بی دین: خذلہمالہ سخن بە میان آوردہ می توان 
دریافت کە از ایرانیان اھل سنت و جماعت بودہ و سفرنامة خود را نیز به سلطان 
سلیم عثمانی (۹۲۶۔۹۱۸مہ ۱۵۲۰ ۱۵۱۲م) تقدیم کردہ و احتمال دارد که پس 
از استوار شدن پایه ھایى فرمانروایی صغویان, ایران را ترک گفته باشد. اشارۂ 
سیدعلی اکبر خطایی 1 گذار از تبریز بر سر راہ خود ہه امپراتوری عثمانی و 
نقل شورش صارم کرد بر قزلباشان و اشارہ به غزای سلطان سلیمان مہین آن 
است کە بے احتمال ہسیاں نویسندۂ خطای نامه با تکدر خاطری کہ او را از 
برآمدن صغوبان حاصل شدہ بودء جلای وطن کرده است. وی مینویسد: ٭و 
ممدوح النبی فی الآباء و الاجداد یعنی سلطان سلیم خان غازی را حق تعالی 
نصرت و قوت دھد کە آن بی دینان را قہر کند و نام و نشان ایشان را از روی 
زمین پاک کند و شریعت محمديه را احیابی بدھد. اللتہم انصس ئن نصر الدین: 
أللہمَ اخذل اللہ من خذل الدین. آنچه دعای یک فقیر کندہ سپاہ گرائی نٹوائد 
کرد 

این واپسین عبارت که اشارہ ای به نویسندہ خطای نامه است و نیز اشارەھای 
دیگری بە ناہبسامانی سرزمین ھای اسلامی؛ مبین این است که خطایی در جستجوی 
طرح مشکل سملکت ھای اسلامء و ەفوت قانونە در آنہا بودہ و ٭قانون خطای: را 
ضابطه ای برای نقادی نظام حکومتی کشورھای اسلامی می دائسته است؛ چنان 
کە در ہیان قائون نگاہ داشتنء خطاییان می نویسد: 


لی در سفارت و سفرنامه های ایرانیان 





محتاج ب اینکه چنین مردم را ب٭ جای فرستند نباشد. وبا لین ھمه احتیاطء چون پکی از 
آن جماعت آزموده را به خدمتی و به جاپی فرستند, کمال احتیاط کرتھ؛ خود متوجه شدھ 
دستورالعمعلی کە در آن قید جزئیات مراتب کرده و دستور ملک و طریق آداب دز ھر باب و 
اینک اگر او را عارضه رو دھد بعد از آن, چه کسی بە تقدہم آن خدمت پردازد و ساپر 
کارکنان ب٭ چه طریق با او سلوک نعایدف و ھم چنان اگر آاورا عارضه [(رو] تھد دیگری به 
تقدیم آن خدمت پردازد واگر آن جماعت را احشیاجی افتد, امداد و اعانت از چهھ شخص 
اید بە ابشان دادہ شردہ روانه می سازنع' و چون ایں مراتب منظور نباشف و این چنین 
مردمان ہی مايه عاری از خدمت سلاطین کہ ابا عن مجد ىه تقعیم امس زراعت و تحارت قیام 
داشته باشند, از طمع خویش به جہت اندک نتمعی واقعی مراتب را ممروض نداشتہ: ہدون 
تحربه و آزمایش او را آورد دخیل در امور سلطنت کنند؛ جز آنکه به آتش فتنه و فساد 
انروخت و جممعی در او سوختہ؛ خود نبیز خاشاک آسا. .. .از خشک مفغزی خس وجود 
خویش را سوزد؛ چارہ نخوامد بقت2 1 سلطان نیز بعسون آنکە بە این سہب: مخرب بنیان 
سلطنت خویش گردد,؛ بہرە نخواهد برد. 


سفر نامه ھاى دیگری از ایرانیان بە کشورھای خاور ایران زمین بویژہ به هند در 
دست است کە از دیدگاہ تاریخ اندیشۂ سیاسی اھمیتی ندارند. در اینجا سه 
رساله را مورد بررسی قرار می دھیم ک با توصیف سامان نوآیین غضربی و 
نہادھای آن, نقعقشی اساسی در انتقال اندیشۂ تجدد بە ایران بازی کردم آند۔. سه 
رسالۂ زیر را به احتمال ہسیارء باید نخستین رساله هایی دانست کە به شیوۂ 
فرمانرواپی و نہادھای دوران جدید غربی اشارہ کردہ اند. کہن ترین این سه 
رسال تعفة ہلالم اثر سید عبداللطیف شوشتری است. 

سید عبداللطیف به سال ۱۱۷۲ھ ق/ ۱۷۵۹م در شوشتر؛ در خانوادہ ای که 
سال ھا شیخالاسلامیآن ولایت را داشتندء متولد شد. وی از نوادگان سید نعمت الله 
جزایری از فقہای پر آوازہ دوره صفوی بود وپس از تحصیل علم مدتی به 
سیاست و اختلاط ہا دانشمندان روزگار می گذراند سپس به ھهند رفت و در آن 
دیار بە بازرگانی مشغول شد و به سال ١٢٢٣ھ‏ ق/ ۱۸۰۵م در حیدرآباد دکن از 
دنیا رفت. کتاب تحفة الم او بە سال ۱۲۱۶ھ ق ۱۸۰۱م به پایان‌رسید و سە سال 
پس از آن نیز نویسندہ تکملە ای بە نام “ذیل التحف بر آن افزود. لازم به یادآوری 
است کە نویسندۂ تحفة /عالہ خود به فرنگ سفر نکردہ بودہ, بلکه در تماس با 
انگلیسیانی که در ھندوستان به سر می بردند: ہا آداب و رسوم آنان آشنایی به هم 
رساندہ و در کتاب خود در پی توصیف و توضیح آنہا برآمدہ است. به احتمال 
بسیار, او نخستین نویسندہ ای است که دربارہ برخی از اتغفاقاتی کە در مغرب زمین 





۶۶ ایرلن نامەہ سال همدم 
ومحمد ربیع, افزون بر این کە آگاھی ھای گان بہایی از سفر خود بە سیام رإ 
نظام معیشتی و حکومت آنان بە دست می دھد؛ در بارہ ایرانیان ساکن سیام نیز 
۔که برخی از آنان در زمرہ بزرگان و درباریان آن کشور درآمدہ ہودنف- اشارانی 
می آورد کە نمونهە ای از خلقیات اییرانیان و رفتار آنان در دورة صفوی است 
جالب توجه است که محمد رںیع؛ مائند ھمةه گزارشگران نخستین ایرانی کە سامان 
غربیان را دیدہ و آن را با ناہبسامانی ھای ایران سنجیدم اند در شگفت است ر 
به مناسبت,: بهە آن, اشارہ ای دارد ھرچند که تاملی در علل و بنیاد آن سامار 
نمی کند. وی در اشارہ بە حاکم انگلیسی یکی از بندرھای ھند و رفتار اووامی 
نویسە: :الحق؛ در حفظ و حراست قلاع و امصار خود ھمۂ فرنگان: تہایت 
احتیاط و ضابطه دارند و ھمیشهە بر بروج, توپچیان و تفنگچیان: وگل و توپ ھا 
پر کردہ و فتیله ھا روشن؛ شب و روز حاضر می باشند و ساعتی از کشیک ر 
پاسپانی غافل تی باشند> 

محمد ربیع:؛ بهە مناسبت دیگری؛ نکتة پر اھمیتی در بارہ آداب سفارت ر 
چگونگی آموزش سفیران و کارگزاران بلند مرتبۂ دولتی در نزد "سلاطین گفًر'' 
می آورد کە با توجهە به تجربه ای که خود از سفارت داشتہ: و نیز با توجه با 
موضوع سفارت در دورہ گذار, شایان توجه ویژہ ای است. به نظی می رسد ک 
نویسندة سفینة سلیمانی, بهە احتمال ہسیار؛ به آنچه بر برخی از نخستین سغیراز 
ایرانی در غرب گذشته بودہ, آگاھی داشته و به خاطر وابستگی با درباریان با 
سہلانگاری و آسان گیری ھای شاھان و دستگاہ حکومتی در امر سفارت آشد 
بودہ است. در متن زیر تعارض آشکار میان نخستین سفارت ھای ایرانیان و اھمیت 
آن در نزد 'سلاطین کمُرہٴ را می توان دید و چنین می نعاید کک محمد ربیعء در 
نوشتن این سطور نیز مانند جاھای دیگری از سفینة سلیمانی کە به معایب اخلاذ 
اجتماعی ‌اشارہ ھاى اساسی دارد نظری بە رفتارھمای سیاسی زمانة خود داشته است 





و چنانچە بە استقرا معلوم شد؛ ھیچ یک از سلاطین گفُرہ مائند پادشامان نصارا در این 
ابواب جد و جہد نمی نعایند. چون احدی را خدمتی مرجوع دارند, اولا او را خدمات 
سہل فرمودہ و ھمیشه جویای احوال او می باشند وھر دو سە سال کہ این خدمت را 
کماھوحقه بە تقدیم رسانند او را رفته رفته ارتقا بە مدارج مُلیا می دھند تا بە حد محرمیّت 
می رسائند. و دستور چنان است کە اسرا زادگانِ خود را در صفر سن به خواندن علم 
تاریخ و سیر و بە خدمات شاقه مامور می دارند و چند مرتبه به ھمراہ سرداران و حکام و 
وزرا و ایلچیان کار آزمودہ بە اطراف و اکناف: بە جہت تحصیل تجربه می فرستند تا آنکە 
او را به حد کمال می رسائند تا اگر رجوعی افتد؛ چند مرد گار دید داشته باشند و 





۰ھ ۱۴۹۵م ادامه یافت و با آفاز دورۃ نوزایش بە پایان رسید. شوشتری بی 
ن کہ نامی از نوزایش آوردہ باشد, پایان فرمانروابی دنیوی کلیسا را آغاز دورۂ 
ر بین دولت ھا از سوبی و کلیسا از سوی دیگر می داند کہ از دیدگاہ او؛ با 
ہبی ک در انگلستان با فرمانروایبی دستگاہ کلیسا صورت گرفت: به اوج 
سید و از آن پس: سامان اہور بر پایۂ اندیشۂ عقلی استوار شد. شوشتری؛ 
نگلیسیان و فیلسوفان انگلیسی را آغازگران این نوخواھی می داند و برآن است 
اندیشۂ این سامان نوآیین از انگلستان بە دیگر کشورھای اروپاہی راہ یافت: 


واپن سررثت مننظمبودتادر سنه ۰ ھجری حکما و دانشمنعان در تمام پورپ و 
ٹرنگسٹتان: خاصه در انگلستان, بە وجود آمدند و حکمت رواج پافت۔ پادرپان حکما را 
مورد طعن و لمن [قرار دادند] وصرف اوقاتشان بە استیصال آنان بود و به سبب فوانیسنی 
کے گذاشت بودند,؛ امری از پیش نمی رفت. حکمای انگلستان از سلوک پادریان ب٭ ستوہ 
آمدہ: مزاج پادشاہ را از پاپا و پادریان منتحرف و آن عظمتی کە اپن فرقه را در نظر او بود؛ 
به ادلہ و براھین جکمی خوار و حقیر کرنند. پادشاہ وکلای پاپا راعقید و محبوس و 
انرال و املاکی که داشٹند ھمە را ضبط وابه سه حصۂ مساوی تقسیم کرد. حص ای خود 
گرفت و دو حصۂ دیگر را بە رؤسا و لشکریان و پادرپان مملکت خویش داد فرمود کەه 
الجیل را ب٭ زبان انگریزی ترجمه کنند تا حاجت بە پادرپان پاپابی نماند و چنان کردنم. 
آنگاہ: پادریان را از حبس برآوردہ: اخراج البلد فرمود. این خبر جانگداز کە بە سمع پاپا 
رسید, فوجی بی کران از رجاله و ایلجاری گسیل و از سلاطین دیگر نیز مدد خواست؛ 
خود ہا افواج بی حد وامز و جممی از سلاطین که به مدد او برخاسته بودندء بە شوکتی 
تعام رو به انگلستان آسند و در تمامی فرنگ ولوله و غوفا در افتاد. . . روسای انگلیسیه بھ 
استظہار حکما پشت گرم و قویدل: بە اطمینان عامه پرداخته بە مقابله برآشند. این قضيه 
سال ھا بە طول انجامید. . . سلاطین دیگر بە ملاحظۂ اپن احوال کە ہی انگلستان و پادشاہ 
ایشان آسیبی نرسیدہ بلکە روز به روز قوی تر گردید و پاپارانیز از غیب مدد نمی 
رسید, در اعتقادات آنان فتور [افتاد ] و از اعسانت و اسداد او قصور نمودند. ھرکس, سر 
خویش گرفتہ به ملک خود رفت و نخستین کاری کە بە مملکت خود کرد سلوک پادشاہ 
انگلستان بود با پادریان و وکلای پاپا. حالء در تمامی ممالک نصارا پادریان و کشیشان 
درنہایت بی امتباری و بە کمال ذلت و خواری می باشند. وجود آن طبقه مخصوص مجالس 
مناکحات یا تجہیز و تدفین اموات است و از پاپا تا حال ھم در روم کہنە اسمی باقی استء 
با نوشٹن ادعیه و بخشیدن بہشت و دوزخ بە مردم اشتفال دارد و در زمرة مستحقین استہ 
بی اعتباری پادریان در افتادن پاپا و فرونشسٹن آن ھمه قضایا وتُلوَ سرتبے حکما و 
دانٹسندان در تمام فرنگستان واہی پردہ شدن سردم بے طور طبیمییسن در سنه 
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روی دادہ بودہ مائند کشف امری ؛ تحولات ارس به دنبال دوران نوزایش: و بویزڑ, 
انقلاب فرانسه؛ آگاھی ھابی به دست دادہ است. 

گرچ تحلمة اعالہ بیش از یک سدہ پیش از فراھم آمدن مقدمات جنبش 
مشروطه خواھی مردم ایران بە رشتة تحریر کشیدہ شد: برخی از مفاھیم اندید 
مشروطیت را در آن می توان یافت و احتمال دارد ک این کتاب نخستین نوشنا 
فارسی باشد که سخنی از اندیشۂ مشروطیت و نہادھای سلطنت مشروطه درآن 
آمدہ است. مولف با تامل در نہادھایی ک بە دنبال استقرار انگلیسپان در 
ھندوستان ایجاد شدہ بود و توصیمغی ک از نظام انگلستان و برخی از کشورھای 
اروپابی پس از دورۂ نوزایش شنیدہ بود کوشیدہ است تا به برخی از ویژگی ھای 
تعدد کە از سه سدہ پیش از او دگرگوئی مای بنپادیتی را در مضرب ژمین با 
دنبال آوردہ بود؛ اشارہ کند. وی با اشارہ ای بهە نوآوری ھای غربیان در ھما 
زمینه ھای مادی و معنوی به افسوس می گوید ک سیصد سال است ک با 
درستی امور دنیری و تدبیر دن مشغول آند؛ در این یک دمۂ فرصت چقدر 
می توان نوشت؟''شوشٹری خاستگاہ دگرگونی ھا در سامان مفربزمین را تحوا 
رابطۂ دولت و کلیساء و استقلال نہادھای آن از بند فرمانروایی دنیوی پاپ ١‏ 
دستگاہ کلیسا در اروپا می داند و در اشارہ ای به فرمانروابی دنیوی پاپ و پایگا 
او در به سامان رساندن مسیحیت در اروپا می نویسد: 


القش؛ سیصد سال قبل از این, اعظم سلاطین, در تمام مملکت فرنگ: پاپا بود کە در روم 
کہنە در دارالسلطنۂ طالیون که شہری وسیع و به ضغایت معمور است: بە٭لباس خلافتء 
فرمانروابی داشت. فرق نصارا او را خلیفه و جانشین میسی می دانستند. سلاطین عظام ر 
پادشامان با اقتدارء جَبہا نیاز بە خاک پای او می سودند و بە او توسل می جستند. احدی 
را یارای مخالفت او نبود و اعتقاد نصارا این بود کە اگر کسی در امری مخالفت او نماید؛ 
در دنیا بە انواع بلایا مبٹلا و در عُقبی بە عذاب ابدی معذب خوامد بود. وکلای او؛ پادریان؛ 
در هر سلطنتی بە جہت مصالح سلطنت نزد پادشاھان بودند و ھیچ اسری از امور مالی و 
ملکی بدون استصواب وکیل او اجرا نمی بافت. رئیس سلاطین و اعظم خوائین ب املی 
سرتبه شہنشاھی و در ھریک از ممالک به اندازہ آن مملکتٹ, ضیاع و عقار به وظیفۂ او 
معین بود. وکلا نیز بە جہت ضبط آن مالیات ب٭ ھر شہری بودند. ثلٹ مداخل کل فرنگ 
ک خزاین قارون: معادله با مُشر عُشیر آن نمی کرد؛ مخصوص او و پادریان بود. در خخطلبه 
و سک اول نام او خواندہ می شدہ بعد از آن: نام سلاطین دیگی۔ و آنچە از مالیات به او 
می رسید؛ صرف ٹزیین و آیپن بندی کلیسیاھا می کرد و چیزی که زیاد آمدہ بود؛ اندوخته 
ہی الد رسای لاکری تلفث مکل قاہل یچ ارک یل جا جا ساعلر رظ 






و حکما بعد از اجرای اکشری از قوانین مذکورہ به فکی انتظام سلطنت افتادند؛ چه تا آن 
زمان حکمرانی بالاستشلال والانضراد بود. هر روزہ پکی ممزول و دیگری به غلبه مسلط 
میشد و بسی مفاسد و خوئریزی کە از لوازم تغییر سلطنت است: بھ ظہور می رسید. و 
پادشاہ آن عصس خود نیز حکیم دانشمند و در اکثری از آراء پسندیدہ با حکما شریک بود. 
سال ھا بە فکر این کار صرف اوقات ئمونند. آخرالاہی همه را رای بعین قرار گرفت که 
پادشاہ را مسلوب الاختیار کنند. . . پادشاہ نیز راضی شدہ خود را مسلوب الاختیار کرد؛ 
اما در رعایت و نوازش ھرکس مختار استە.وبه نحوی که گذشت: قتل نفس یا اضرار 
احدی,؛ حنٹی زدن پکی از خدمۂ خود را قادر نیست. مادام که حکم قضات نشرود ھیچ 
سباسٹی اجرا نگردد. .. و بعد از سلب اختیار از پادشاہ قوائم سلطنت را ب سە امر 
مضبوط ساختند: پادشاہ وامرا ورعایا. بدین نحو که ھرگاہ اسری آز امور عظیمه اتفاق 
آفند, مادام ک این سە فرقه یک رای نزنند, آن کار صورت نگیرد. خانه ای بسیار عالی در 
پابنخت بنا نہادند و به شورا و خانة مشورت موسوم ساختند و بە رعایای بلد و بلوک تمامی 
قلمرو پیغام دادند کە رعایای هر شہر از جانب خودء ھرکە را سزاوار دائندہ وکیل کنند که 
در پایۂ سریر سلطنت حاضر باشد تا کارھا به مشورت ھمگی انجام یابند. رمایا ہدین گونه 
وکیل از جانب خود مقرر کنند که ھمه در یک جا مجتمع شوند. بزرگان شہر یا آن تہ 
اسامی جمعی را ک لیاقت این کار را دارند, ب هر واحد عرض نمابند. اوھرک را 
بپسندد, اسم او را در کافغذی نوشتء تعد. ھمه جمعنمابند وحکم برغالب کنند. کسی را که 
اغلب رعایا پسندیدہ آند؛ بە آن کار مامور سازند و بە دارالسلطنه روانه کنند و زیادہ بر 
ھفت سال این خدمت را ب کسی نگذارند. بمد از انقضای ھفت سال: دیگری را معین 
کنند. و ھرگاہ امری اتفاق افنتد از جنگ یا صلح با جماعتی پیا انداد کسی بە زر یا لشکر 
و اشال ذالک: وزیران مطلب را بە پادشاہ عرضەے دارند. پادشاہ در روزی معین به احضار 
سران و سرکردگان و تمامی امرای خرد و بزرگ و وکلای رعایای جمیع بلدان و قصبات 
درآن عالی خانه فرمان دمد و خود نیز در آن خانه رود و ب جابی بلند کە بە جہت نشیمن 
او ساخته آئد؛ قرار گیرد و آن ابر را از ھمگی سوال کند؛ امرا و وکلا را مرچه به خاطر 
رسد و صلاح مملکت را بدان دائدء در کاغذی نویسد. پس,: هب را ملاحظہ نمابند و حکم 
بر غالب کنند. و اگر نصف آن مردم به یک رأی و نصفی دیگر رأبی علیحدہ اندیشند, 
پادشاہ مختار است به ھر طرف کە میل کند: آن رأی پسندیدہ است؛ دیگر کسی را مجال 
تغییر و تبعیل ئیست۔ و حکمت دراین کار, این است کە ھرگام امری منشُح شف ھرچه 
خرج آن کار شودہ رھایا از طیب خاطر دھند و عذر نیاورند. پادشاہ و امرا نیز به قدر 
مع ود در خرج آن کار مدد کنند. امری مختلف فی نیست کە کسی برآن ایستادگی 
نمعابد. 


این سامان نوآیین حکما ہر شالودۂ یک نہاد اساسی استوار شدہ است که شوشتری 
آن را "خانۂ عدالت' یا 'عدالتخانە''"و از مجملە قوائین عظیفءای می دائد که 


۳ 
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۰ٗمہ ۱۵۲۴م دست داد. و بای پر این کارما جگػاعت تعيَی شعندد. اگنون تماسی 
فرنگیان پیروی حکما کنند وٹر اسر منہب پردہ ای دارند. 


شوشتری ھیچ گونەه آگاھمی از محادلات کلامی۔سیاسی ک ٹر سد ھایىی میائه ىر 
درون کلیسا جریان داشت و شالودہ استواری برای اندیشۂ مشروطه خواھی فراھ 
آوردء ندارد. آگاھی او برخاست از تاملی در ظاھر نہادھای انگلیسیان پر 
مندوستان و توصیفی از نہادھای وبژه انگلستان است. اشاره گذرای اوب 
انقلاب فرانسه نیز که یک دھۂ پیش از نگارش تحفة ا عالہ رخ دادہ بود؛ مبین ایر 
نكکته است ک منشاء آگاھی نویسندہ اندیشۂ سیاسی جدید نیست و بنابرایز 
درہارہۃ انقلاب فرانسه سخن قابل اعتٹایی نمی گوید.“ باآگاھی اندک |ا 
انقلاب فرانسه و در بی خبری از بنیاد نظری آنء شوشتری؛ به درستی,؛ ساما 
انگلیسی را کە بر حکومت مشروطء استوار بودء برتر از انقلاب فرانسه می داند 
چنان می نماید کە تفصیل سخن او در بارہ سامان نوآیین انگلستان و شیر 
فرمانروایی آن و برتری آن در سنجش با نظام نیگی کشورمای اروپایی, د 
مجموع؛ بر پایة شنیندہ ھا و ارزیابی دیگران استوار شدہ است. شوشتری ش 
انگلستان را به "رای و تدبیر* از دیگر شاھان اروپایی برتر می داندء ھرچند ا 
ممُدت و بسط مملکتہ اینان بر او می چربد. ھم چنین: سبب و ضرورت بس 
مقال در این باب را بی اطلاعی اقت اسلام از سامان انگلستان می داند؛ زیرا ٭ 
سبب مباینت تامةہ آن با سامان کشورھای اسلامیء ×احدی از فرّق اسلام متعرہ 
این قسم حکایات نگشته آندہ. عبداللطیف در بیان سامان انگلستان, افزو 
برنمودھایی از زندگی روزمرہ انگلیسیان کە ہا اخلاقیات و ھنجارھای رفتاری ات 
اسلام سازگار نمی بود؛ توجه خود را بە نو آوری ھایی معطوف کردہ است : 
زمینه ھای رشد فرھنگی و پیشرفت تمدن آن کشور را فراھم می کرد. 

اساس سامان نوآیین انگلستان را چنانک شوشتری از تجربۂ خود در ھذ 
انگلیسی و توصیف ھای انگلستان دریافته بودہ می توان در مفہوم حکومت قانم 
خلاصه کرد. اشارۂ عبداللطیف به مضمون این مفہوم که در تحفة فعالم نیامدہ 
روند مشروطیت در انگلستان, ہسیار گذرا و نا روشن است, اما بە ھرحالء چ:ۂ 
صفعه ای را کە در بارہ نہاد سلطنت و "مسلوب الاختیارٴ کردن پادشاہ می آور 
در شمار نخستین اشارہ ھابی است کە در یک نوشتۂ فارسی بە این امیر شدہ اسہ 
شایان توجهە است کە شوشتری مشروطیت را نیز از دستاوردھای حکما در فا, 
انتظام سلطنتء می داند و می نویسد: 





آداب از جانب پادشاء و عظما در محکمه وکیل ایشان حاضر شود وبا مدمی گفتگر کند. 
دزد را بعد از اثبات از حلق کشند پا در جزیرة بد آب و ھوا ک به جہت این کار معین 
است اخراج نمابن وھم چنین, مفسمہین و اشرار را درآن جزیرە فرستند تا عمرشان 
در آنجا سپری شود. واز قتل نفس به غابت محترزند. قریب بە کلکته جزیرہ ای برای این 


اس جسٹه آئد. 


این ہی توجہی به مبائی اندیشا جدید غربی موجب شدنەاست تاتحفة آمالہ 
شٹری نیز مانند دیگر نخستین سفرنامه نویسان ایرانیان بە خارج از کشورہ به 
رت ُنگی از داستان ھای عجیب تبدیل شودہ زیرا شوشتری نیز اگر چهە بر 
پایۂ دیدہ ھای خود از شیوہ فرمانروابی انگلیسیان در هند و شنیدہ ھای خود از 
مان نوآیین انگلستان: توصیفی کمابیش سازگار ہا واقعیت به دست می دھد؛ 
انا از آنجا که نمی تواند شالوده نظری دگرگونی ھای فرب را توضیح نتهمد؛ 
لاجرم نوشتۂ او از محدودة این گونه جنگ ھا فراتر نمی رود. با این هھمہہ به 
نظر می رسد کە عنایت شوشتری بر برخی از نہادھای سامان نوآیین انگلستان؛ 
ہا توجه به اینک تحفة ٢عالہ‏ نخستین نوشته ای است ک>ە از دگر گونی ھای بنیادین 
نظام حکومتی مغرب زمین بحث کردہ: اثری قابل اعتناست زیرا برخی از مغاھیم 
مورد نظر او مانند "عدالت خانهٴ سدەءای بعد در جریان جنبہش مشروطء خواھمی 
مردم ایران در کانون اندیشه و عمل تجدد خواھان قرار گرفت. 
ھمزمان با انتشار تحفة العالم, میرزا ابوطالب خان که به انگلستان سفر کردہ 
ومدتی در آنجا اقامت و بودء بە سال ۱۲۱۸ھ ۱۸۰۳م در کكلکته سفرنامه ای 
ہا عنوان مسیر طالبی نوشت. مولف این کتاب, به خلاف سید عبداللطیف: آنچه 
دربارہۂ انگلستان و د گرگونی ھای کشورھای غربی آوردہ: براساس مشاھدات عینی 
خود اوست و بنابراین: نخستین توصیف مستقیم غرب به قلم یک جہانگرد 
ایرانی است. این نویسندہ در آفاز سضرنامۂ خود به دو نکتۂ اساسی اشارہ 
می‌کند. نخست این ک مسیر طالبی برای آگاھی دادن به اھالی "ممالک اسلامی* 
انوشته شدہ است ک بزرگان آن مست باده غغفلت و فرورند و عامة مردم آن 
کشورھا تختەبند جہل و تلاش معاش, ھرچند که میرزا ابوطالب از پیش می داند 
گا گزکش ای خی اھ حسہ ای تطرلقد داشت و این بحث ھا آب در هاون کوفتنی 


اگرچە به ملاحظۂ قصور ھمت ابنای روزگار و اخلاق رذیله و دستورات باطله کە در ممالک 
اسلامی و میان مسلمانان در صرجا شیوع یافتہء بزرگان و اغنیا از بادة غفلت و فرور 
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حکما برای بسامان کردن امور وضع کردہ ان“ شوشتریء پس از آنکه شرحی ا 
دادگاھمہای انگلستان می آورد؛ ہی آنکە اشارہ ای بە چگونگی اجرای عدالت کرںہ : 
باشدء می نویسد: ٭خسرو عادلء کسری اانوشیروان]کو که از این سلسله گردہ او ٌ 
بردارد و از زنجیر عدل خویش شرمندہ و منغمل گردد:ہ'" و سبب این شرمندگی ر ٢‏ 
انفمال انوشروان, درواقع؛ ممان حکومتقانونی است کە نویسندۂ تحفة اعالی ٭ 
بی عنایت بر مبائی نظری آن: شناخته و به تمایز بنیادیئش با اجرای عدالت پر 
شرقء کە انوشروان ہارزترین نمونۂ آن بە شمار می آمدہ: پی بردہ است: 


از جملە قوائین عظیمه وضع عدالت خانه است کە بە جہت رفع مناقشات و مخاصمات بین الناس 
موضوع است. و آن چنان است که در بلدان عظیعه و قراء معمور بزرگ: خلنه ای بنا نہند و" 
عدالت خائه موسوم سارند و چہار کس از حکمای دانشمند خعا ترس را به جہت فتاوی ر 
نوشتن سجلات و اجرای سیاسات پادشام معین کنند و ایشان را جچ (تچا زا خوائند ہہ ممنی 
قاضی. مراجب ھرقدر خرد بخوامند از سرکار شاھی مضاعف مرحمت شود تا از کسی رشون 
نگیرند و مادام الحیات ممزول نشوندہ مگر اینکه از کسی رشوت گیرند یا به طرفداری درفترں 
خیائت گنئد. آن زمان بردار کشیدە شوند. و درآن خانه مکانی ہرتر به طرز شاہ نشین ا 
جہت نشیمن ایشان سازند و چند کس از فضلای حکیم را کە بە زبان علمی آشنا باشندہ در 
خدمت ایشان مقرر کنند و آن جماعت را کونسلی [10۷٥9٥۷٥٥ء]‏ گویند. و جمعی دیگی مردمان با . 
هھوش را ک عالم به السنۂ اغلب فرّق ناشندہ زیر دست کونسلیان بگذارند و آن مردم را وکلا, 
خوائند. 


چنان که گفته شد؛ بحث در مبانی کلامی۔ سیاسی دگرگونئی ھابی کە شالودۂ 
استواری برای اندیشۂ جدید غربی فراھم کرد از کتاب تضة الم غایب است ر 
البت نیازی به گفتن نیست کە عدالت خانه بە عنوان نہادی عمدہ در حکومت 
قانون جز ہا تحولی در مہانی حقوق کہن کشور ھای اروپایی امکان پذیر نہود. 
شوشتری: از این مبانی سخنی به میان نمی آورد و تردیدی نیست کە او در این 
بارہ آگاھی درسٹی نداشتہ اما از برخی اشارەھای گذرای او برمی آید که آشنابی 
اندکی با برخی از قواعد حقوق جدید به ھم رساندہ بود: 


از جملۂ قوانین این فرقه است کە کسی را برکسی تسلطی نیست. پادشاہ پا اسرا اگر 
بخوآامند بر زیردستان زیادتی کنند؛ و وو و وی حا سا شردو را در 
آ 


سے دی یر نے سششت ھت وب جہت پاس 





اتلی در سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان 





جہی خاص داشته و؛ به عنوان ناظری کە در بارة نہادھای مغرب زمین تامل 
کردہہ تعارض آشکار میان فرمانروابی خودکامه و حکومت مبتنی بر قانون را 
یافته است:؛ ھرچند که به تفصیل این تعارض در مسہر طالبی نہرداخته است: 


جماعت انگلش را سی وقوع تقصیری از غضب حکام و اکابیر خودء خوف [آبرو و مال] 
نیست چه جای جان. و حکام را بر ایشان ھیچ گونه دسترسی نه. و اشراف, برخلاف ھند؛ 
درکرچ٭ ھا ھروقت سبر توائندف کرد و به دکان ھارفته به تحقیق نرخ اشیاو خرید آن 
توائند پرداخت. و کتاب یا چیزی سبک کە در رومال گنجدہ برداشنه به خانه توانند آورد و 
به خائة زنان اوباش رفته شب ٹوائند خوابید. و دست زن یا بار خود گرفت: ھم زبائی کان 
سبرباغتوانند رفت. ومعایب سلاطین و وزرا سه ربان و تصویم و کتاب عملی 
روس الاشہاد سیاں ٹوائند نمود. من کە در تمام عمر به کوچه مشی نکردہ یودمء وائىه دکائی 
نرفته بودم تا به خائۂ زناں چه رسد: از یافٹن ایں آرادی آن قدر سک دوش شەم که گریا 
مزاران من بار از دوش من برداشتند. و مقید بودم, اکنون رھابی یافتم, و ایضا مرکاری کەه 
مرجب اضرار کسی پاشکستن قانونی نشود؛ مبادرت ہی آن توائند کرد ئە اینکه ھرکس هر 
کار کە خواسته ہاشد:؛ توائد کرد. 


در واقع؛ آنچه نظر میرزا ابوطالب را در نہادھا و شیوہ ھایى فرمانروایبی غربیان 
جلب می کرد نتیجؤۂ عملی روزمرہ ای بہود ک از استقرار آن نہاتھا 
بر می خاست و میرزا می توانست آتنہا رابه تجربه دریابد. وی جز به ظاھر 
سامان نوآیین غربی توجبہی نداشت و چنانکە از نوشتۂ بالا می توان دریافت: 
آزادی از قید و بندھای نظام بستۂ ایران و انکان ھرزہ گردی در لندن, اگرنه 
یگانه عامل؛ عاملی سہم ہود کە او را ب٭ ھواداری از حکومت قانون سوق می داد. 
لازم بە یاد آوری است کە آنجا کە میرزا بر پایة دریافت خود از سامان نوآیین 
غربی سخن می گوید, توضیح او از توصیف ظواھر سود عملی و روزمرہ حکومت 
قانون فراٹر نمی رودہ؛ اما آنجا که نظر خود انگلیسیان را دراین بارہ توضیح 
می دھد, سخن او شایان توجه است: 


عمرم انگلش؛ خصوص اکابہر ایشان, رونق کار خود را کە در این زمان به فایت استء نتیجة 
قوائین مرعیة خود می دائند ودر تجاوز ازآن _ اگرچه در امور جزوی از اجزا کە مہرھن بر 
بہتری آن جزو ازسابق بودہ باشد۔ چون بید لرزان و چنان ھراسان ‌اند که کسی برزوال سلطنت 
و ملت نبودہ باشد. بنابراین: وزرا در اجرای احکام تبدیل ھاء با آنکه برھان خوبتری آن در 
پرلمنت بە تقریر عقلا ثابت شدہ است, بە یکبارگی و ہی محابا پیش نروند, بلکە بە تدریج 





۷۳۳ 





پاز سس ےو رما سو سے یو سماھ سر سار می 
سی دائند و عامهە و فقرا به سبب عدم امثنیت و دشواری تحصیل معیشت؛ زیر بار کسب 
[قوت] روزنرہ درمائدہ فرصت سرخاریدن ندارند تا به شوق استخبار و حصول تجرباتٹازہ 
ک خدلی در طبع انسائی بە ودیعت نہادہ و آن راعایة شرف او ساختہء چه رسد. . .و 
متیقن کە این محنت من در این باب ثمری نخوآمد داد یعنی اثر فایدہ بە ایشان نخوامد 
بخشیدہ بلکه به قدر کتب افسانه و حکایت کە گاھی بە حہت گنران وقت و سہولت 
عبارت میل به خواندن آنہا می نعایند, بە مطالمة فقط این کتاب ھم که ذکر اسماء غریبه و ٦‏ 
ثبت مضامین غیرمتداوله کە در بادی النطر به فہم نیایید و اندک دقت خوامد و از تمضی 
رموز و ایما درآن ناچاری است, رغبت نخواعد کردہ بلک تعصب دروغی اسلامی را بہانه 





ساحتہء از خواندن و نوشتن آن احتناب خوامند نمودء فتور ہسیار در تحقیق وتعقیق 
٦‏ ۵ 
بعضی چیڑھا و شرح و تفصیل آنہا رو خوآمد داد. 


نكکتة دوم در تلقی نویسندہ مسیر طالبی بی توجہی بە مبانی دگرگونیھای مغوں' 
زمین است؛ میرزا طالب نیز مائند شوشتری جز بە نمودھای این دگرگونی ھا: 
عنایتی نداردء و تنہا آن بخش از آداب و رفتارھای اھالی فرنگ را می نعایاند کا ؛ 
تعارضی با قوانین اسلام ندارد و اھل اسلامٴ می توائند در این سوارد ار 


ا 

4۹ 

دستورات اعم ممالک فرنگ تبعیت کنند: 
١‏ 

به خاطی فاتر رسیدہ کە وقایسع سفر فرنگ [را] ضسبط کنم و ھرچه مقید آن ملسک را 


تحقیق و تدقیق نمودہہ داخل آن نمایم تا عجایب بحار و غرایب آن دیار و دستورات اعم 
مختلفة آن ممالک کە به گوش اھل اسلام نرسیدہء بر ایشان منکشف شود و به فحوای گل 
جدید لذذة موجب ذوق سامعین و سبب حرکت طالبین گردد و عامة خلایق تربیت اولاد و 
طریق زیستن ایشان در منزل و آداب تمدن و ریاست آن ملک و صناپع و بدایع آنہا کە اکئر 


مبہاین و متمارض قوانین اسلام نیست و اثر نیک آن در آن جماعت ظاھر و ھویداست: مطلع 
: را۱ : 0 ۳٢‏ 
شدہ تتبع نمایند و فواید آن به روزگار خود بردارند. 


چنان‌کە از این گفته بر میآیدء ھدف از توصیف دستورات اعم ممالک فرنگ تقلید 
انہاست: البتہ در جایی که تعارضی با قوانین اسلام نداشته باشدء و نە تتبع در 
مہانی و شالودة نظری آن دستورات. چنان کە پیش از این دربارة عبداللطیف 
شوشتری و بحث حکومت قانون در سفرنامۂ او گفته شد؛ حکومت قانون و 
و احرای عدالت: از نخستین نہادھایی بود ک توجه مسافران ایرانی ن 
فرنگت را جلب می‌کردہ است. میرزا ابوطالب نیز بە ذکر قوانین آزادی انگلش 


در سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان ابی 


بن نکته ای کە میرزا ابوطالب اشارہ ای گذرا به آن دارد, مرتبط با مفہوم 
عمعومی است: ٭مچہارم رقبت مقلای ایشان بر فواید عام وتنفر از 
ات عام که در حقیقت موجب فایدۂ ذاتی ھرکس در مال است۔ ودرھکس 
ب جز ظن غلط و کوتە اندیشی امری نیستء ' اھمیت این نکتە در آن است 
تقیوم تقطاعت عمومی او کن پیوند با آن حوزہ عمومی: در نظریة سلطنت 
ٴ دورہ اسلامی جایگاھی نداشت. زیرا قدرت سپیاسی و لوازم آن ملک طلق 
دشاہ خودکامه بە شمار می آمد و نیز حوزہ عمومی جامعه بە دارابی خصوصی 
ہو مصلحت عمومی, به نفغع خصوصی شاہ و خانوادہ ھای انگشت شمار 
مت گر فرو کاسته می شدہ است. سفرنامه نویسان ایرانی بودند؛ که برای 
تین بار؛ درغیاب اندیش ای کە بتواند مفہوم مصلحت عمومی را درکانون 
فلريه ای سیاسی قرار داھد و به تعریف و توضیح الزامات آن بپ ردازد؛ نقش 
یشۂ سیاسی جدید و مفاھیم بنیادین آن, از جمله مصلحت عمومیءء را در 
جام اجتماعی و سیاسی کشورھای غربی بە میان آوردند. 
در دورۂ گذارِ تاریخ ایران زمین؛ سفرنامة مہم دیگری از دیدگاہ تاریخ اندیشۂ 
یاسی؛ جز آن چە تا کنون مورد بررسی قرار دادیم: نمی شناسیم. سفرنامة میرزا 
اح راء در واقع؛ بیشتر می ‌توان آضازگی دورہ بعدی تاریخ انفیشه یا 'مکتب 
بریزٴ دانست. ھرچند میرزا صالح پرورش یافتة دورہ گذار است و با پشتوانة 
ندیشۂ آن دورە به٭ سضر فرنگ رفتەبود ب٭ەنظم مااو و سضرنامه اش به 
لھایمیانی دورہ گذار و 'مکتب تبریز' تعلق دارند. وانگہی, براساس 
هیھایى کنونی ما از نخستین سفرنامه ھای ایرانیان بە نظر می رسد کہ میرزا 
لح نخستین ایرانی است کە با نھنی خردگرابه سضر غضرب رفته و از این 
جایگاہ ویژہ ای دارد چەہ در کار شناختن غرب نە دیدی تفٹن آمیز که 
لکاھی جدی و اندیشمندانه داشت و از ھمین رو بی ھیچ تردیدی او را باید از 
پیشکامان این شناخت به شمار آورد. لازم بە یادآوری است کہ میرزا صالح را 
میرزا عیسی قایم مقام برای تحصیل به انگلستان فرستاد و او در ٠١‏ جمادی 
الثانی ۰ھہ ۱۹ آوریل ۱۸۱۵م از تبریز از راہ سن پترزبورگ بە سوی انگلستان 
روائه شد و پس از اقامتی پر بار در ٢‏ شوال ۱۲۴۳۴ھ/۲۶ ژوئیۂ ۸۹م بە تبریز 
بازگشت. میرزا صالعء بە خلاف سفرنامه نویسان ایرانی پیش از خود ک در 
ہے یں ۔ےے کے ےت بردہ 
مرو و تا بودء آگاھی ژرف به طبیعت دوران جدید و الزامات آن 
داشت و نیز می دانست کە زمان تنگ و شتاب دگرگونی و نوآوری‌ھا بیش از آن 





"۳۶ 





نل نائن از اول ہش تماہد 0 نزاطرت آنک ٌَ جزو بہتم از اول بودہ جن 


میرزا ابوطالب,؛ به خلاف شو شتری؛ در بارہ مشروطیت انگلستان سخنی نمی گوید 


2 
4 


ایران نامهء سال مندم ْ 





ا 
2 
2 


١ 
٘ 


و در فصل هاوضاع ریےاست کاو داستى۹ان ھایی در ہارہ مو 


فرمانروابی پادشاہ انگلستان "کنگ جاج* (ءعہمومں ئن60) وخصائل او اكکتمَا می کند ٠:‏ 


... چنان مؤدب و سہنذب بە اخلاق است کە بالطبع راغب بھ شر نیست: بلکە تمام اوقات او مصروں ' 


نیک خواھی خلق و تحریض ایشان بر کشٹ و کار و علوم و ھئر استء و از امور نقسائی صفہ مزار 
مرحلءه دور. بە نات خود کشت کار زراعت می نماید و به مدرسه ھا رفتہ؛ استفسار حال طلبة علرٴ 
کند. .. عمدۂ دلیل بر محاسن او اینکه قوت عزل قضات را از خود سلب نمود و بیم و امید ایشان را 
از اآارکان سلطئت دور کرد تا در اجرای احکام حق از کسی پروا نکنند. بناہراین؛ چہل و دوسال , 


اشک ی‌ بس تخت دولت: به آرام تمام تمگن دارد. کرچک و‌ کلان این ملک ار جان هراخراء اوی آئد ر9 
“٠‏ : 
درشادی و غم اومٹائر. 


آنچه در فصل ×اوضاع ریاست انگلشە در مسیر طالبی می آیدء در سنجش با بحث ٠‏ 


اندیشة مشروطه خواھی در تحفة الم اھمیت چندانی ندارد و در مجموع, گزارشی ' 
روزنامه نگارانه و عاری از تامل نظری است. در این فصل, آگاھی ھایی دربارۂٴ 
دینوان مُلکتة و دولت خانۂ شامزادہ ولیعہد انگلستان و نیز ەوزرای انگلند؛ و 
داوضاع برلنتتہ ارت شدہ و البتہ بیشتر از ظامر این نہاتدھا سخنی به میان 
آمدہ است, اما میرزا ابوطالب در ٭ذکر فضایل انگلش٠در‏ توضیح برخی از 
معایب و محاسن انگلیسیان بهە دو نكته اشارہ میکند کە از دیدگاہ تاریخ اندیشا 
سیاسی جدید غربی و بازتاب آن در ایران شایان توجه است. نكتة نخست آن که 


خوف ایشان از شکستن قانون و ایستادہ ماندن ھرکس بر حد خویش: و ھوس بالاتی: الٗ 
ٹالی سرتبۂ خویش: نکردن. فایدہ آن پایداری قوت ملت و دولت و اتفاق جماعت است که 
فواید مدنی است. تا این خصلت در قومی ھست, از درجة خود ھرگز نازل نشوند. فاہدۂ 
ثائی, آرام نفس است به سب اکتفا و قناعت در طلب ھواھا و لذات بە آنچه دسٹرس پا 


قریب الوصول است., چم ترمی کہ در مواقای ہمیدہ گرشتك: اگمرچ بمضی بعد شدىت 
سلرک ہە مراد رسند: اما در اکثر محروم مائند' 





ھرشبشمارا بہ مہمانی طلبیدہہ اوقات‌شما شبھا به سہماتی و روڑھا بە بازدید صاحبان 
مصروف می شرد یک دفقعه اطلاع ب٭ هھم می رسائید ک چہار پنچ سال عم شما بعیپن 
منرال گذشته استو آنچه تحصیل باپد کنید مقدور نشدم به علاوہ اپنکه در نزد دولت خود 
منفعل خوامید شد که خدمات مرجوعھەه به خود را بە انجام نرسائیدہ اید. مادام حیات افسوس 
سی خورید که فرصت را از دست دادہ اید و تحصیلی کە باید و شاہد ننمودہ لید که ھمیشه 
از آن محظوظ شوید. بعد از این گوئە مکالمات و استماع اپن نصایح سرجان ملکم۔ اگرچه 
روی اوبه مبیرزا جعضر بود ولیکن خود را خارج از نصایح او ندانستہ: پند او را به گوش 
جان شنودہ: اینکه فتہد بە این ھستم کە من بمد دقیقه و آئی را از دست ندادہ باشم 


زا با نقل این دوخاطرہ یادآور می شود کە این دو نصیحت کە درآغاز جوانی 
این هفو من بزررگ) عتیفہ ہودی دکاالنقش فی الحجرہ' تردقار ف ہت 
چٹانکه از سفرثامه ہن می آند: همه شش خود را به کار بردہ است تا درسه 
با فتھاور ہت ور اقامست خود در انگلستان, آئی از آموختن غافل 
شد. میرزاء در جاھابی از سفرنامه؛ ب٭ کوشش ھای خود برای آموختن زبان ھای 
یسی,: فرانسە و لاتینی ونیز "حکمت طبیمی' و تاریخ اشارمای دارد و از 
انح احوال او نیز می دانیم کە میرزا چندان با فنون چاپ گری آشنایی به هھم 
ہر و یچوس موی سکرس ہک ہی کسر 
تین روزنامه رانیز انتشار دھد. خود او در اشارہ ای به این نكته می نویسد 
و بین الله ھرچه توانسته سمی درآن نمودم که داخل مجالس انگریزی نشوم؛ 
از برای آنکه با مردم آشنا نشوم کە مائع تحصیل من م شود 
میرزا صالح از ھمان آغاز ورود بە انگلستان به این نکتۂ اساسی پی بردہ بود 
نیل بە درکی جدی از سامان نوآیینی کە در کشورھای غربی در حال تثبیت 
دء نیازمند کوششی اساسی است: زیراء با آغاز دوران جدید:؛ دگرگونی ھابی 
نیادین در ھمة عرصه ھای حیات مغرب زمین صورت گرفته و این دگرگونی ھا 
انمی توان با توشل بهە مقولات اندیشۂ کہن دریافت. بدین سان, میرڑزا با 
ری اوک کر ما کوشش می کند تا بنیان تحولات را توضیح 
واز این حیث: سفرنامة او با نوشته ھایی که پیش از این به آنہا اشارہ شد: و 
ز مجموع ہر پایه شنیدە ھا و دیدہ ھا فراھم آمدہ اند؛ متفاوت است. توجە بهھ 
اریخ در سفوزامة میرزا صالح برای تبین دگرگوئی ھای مضربزمین ناشی از 
موضعی اساسی است و میرزا کوشش می کند تا تحول انگلستان از توحعش به 
ممدن و ولایت آزادی* را با توجه بە دگرگونی ھائی کە در بنیاد شیوہ فرمانروایی 
و 'طریقۂ شرع" آن ایجاد شدہہ توضیح دھد. توجه اساسی میرزا نیز مائند دیگر 





۷۸ ایرلن نام سال ہ 





است کے نردمزمن انحطاط ابران زین رات اضائیٰ بتوان درمان کر 
خاطرەای که در سفونامه آوردہ در واقع مسیر آئی زندگی او را رقم زدہ است : 
بە خلاف مسیر طالبی کە سرشار از ابیائی سست و سخیف است و ٹیل بخٹرإ 
از تحفة /عالم ک تذکرۂ شعراست,؛ در سفرنامة میرزا صالح به شعمری برئمی خوں ‏ 
ری عریلم قابل بل خرمبانة در بازة نظام ساس ورات یت ترازو 
است و به نظر می آید کە میرزا صالح بە فراست دریافته بود کە وضمیت جببرإ 
نیازمند زبانی نو و اندیشه ای 'روشن و متمایزٴء است و زبان مصنوع؛ پر تکلف رٌ 
تہی از اندیشۂ فارسی زمان او توانا بە توصیف وضعیت جدید نیست۔ از ابر 
خعیث: خاطرہ ای کە از میرزا عیسی قایم عقام نقل می کند: شایان تامل است, 
چنان کە از فحوای سخن میرزا برمی آیدہ گویا او در آغاز شصر نیز می سرود' 
استء اما بە مناسبت اشارہ قایم مقام دربارۂ بییہودہ بودن نظم بافی:؛ میرزا صالم ا 
اندیشۂ شعرگوبی را به فراموشی می سپرد و به فکر دانئش اندوزی می افتد: ' 


کے تی 


روزی در خدمت بندگان خداوندگار: قایم مقام دولت عليۂ ایران؛ نشسته ہودم. شخصی از 
نجبای اھالی تبریز پسر خود را بهجہت تحصیل بە اصفہان فرستادہ بود. بمھ ازنعتی پسر 
مزبور تحصیلی کردہء برخی‌اشعار از زادة طبع خود در نزد پدر خود فرستادہہ و مشاراليه 
اشمار او را به نظر ہندگان قاہم مقام گذرانیدہ. معظم الیهء بعد از مطالمه صفحات مزہور 
فرمودند کە کلامی است موزون, لیکن حیف و افسوس است کہ طلاب؛ سمی در ازدیاد و 
افزونی مادہ و استعداد خود نمی نمایند و به ھمین ھرزہ درآبی و بادپیمابی؛ خود را مشغول 
بە شعرنویسی و شعر خوانی می دارند. بعد از استماع الفاظ مزبورہ لب از شمرگوپی بستم 
و پای بە عرصه پیعایی گشودم و ھمیشه منتظر فرصتی بودم کە بلک سعی در ازدیاد عاتم 
تاب تا این کە بە اینجا آمدہ ام, اگرچه تا بہ حال تحصیلی نکردہ ام, لیکن طالب مسٹم 


میرزا در ھمین مقام به خاطر جالب توجه دیگری نیز از دیداری با سرجاد 
ملکم درآغاز اقامت در انگلستان اشارہ می کند. در این دیدار ملکم, در اھمیۃ 
دائش‌اندوزی و دوری از تن آسانی و خوش باشی؛ بهە میرزا جعفرخان۔میرز 
جعفر مہندس بعدی کە به سفارت عثمائی رفت و مشیرالدوله لقب یافت۔ ا 
ھمسفر میرزا صالح به فرنگ بود؛ چنین می گوید: 

شما تازہ بە این ولایت آمدہ اید و از اطوار این ولا اطلاع نداریدء چنانچه مایل به صحبت با 
مردمو دخول مجالس باشیدء سردم ولایت ما مردمانی عیاش می ہاشند ومایل به دیدن عجایبات 


ھسنتنفک و ھمه شب:؛ اوقات خود را بە مصاحبت و مہمانی یکدیگر و رقاصی می گذرائندء در 




















در سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان 


ن می توان گسستی با سنت تاریخ نویسی دورۃ انحطاط تلقی کرد. در چنین 
بپ ای در تاریخ نویسی نو؛ میرڑا صالح به جنبه ھای حیات مدنی,؛ پیشرفت 
علمی؛ فرھنگی,؛ سیاسی و نو آوری ھای فنی و صنعتی غربیان توجہی خاص 
د. به سخن دیگر؛ سفرناەمه میرزا صالح؛ از زبانی نو برای بیان مضمونی نو 
د جستہء و این کوشش: نخستین گام به سوی تاریخ نویسی جدید است کە در 
غایت نوشتۂ تاریغی, نقل قصۂ شاھان نیست: شرح بسط تمدن و رشد فرھنگی 
است. میرزا هنگام بحث نر بارہ پادشاھی نجرج سوم با اشارہ ایب شیوة 
یخ نویسی خود کە برای خوانندگان سفرنامۂ او نا مانوس بودہ؛ می نویسد: 


چون در این عصر که سلطنت پادشاھی ابن عصر بە او متعلق استہ ترقی مظیمی در دولت 
واعظمت و شوکت دولت انگریز: خوام در انگلند و خواہ در انگلستان و فرنگستان روی 
دادصب ورھم چنین: علوم و صنایع و بدایع این ولا به اعلی سرتبه رسیدہ. علی الخصرص,: علم 
کسٹری کہ از اول دنیا الی حال: کیمیا و یا دواسازی بە این نوع ترقی نکردھ۔ و غرض بندہ 
ازانگازن ٹاریغاسلاطین؛ طریق کرای ای ولا بوندہ نۂ ٹاریع پانغامان پ این سب در 
این عصس روی دادہ۔ مفصلا می نویسد و از اشخاصی کہ مطالمہ کنند: امید عغو تقصیرات 
بە تفصیل این رساله است۔ 


نان کە گفته شد٠‏ غایت تاریخ نویسی میرزا آگاھی بە دگرگونی ھای اقوام و ملل 
تحول تاریخی است و از ھمین رو پس از بیان وقایع تاریخی هر دورہ. شرحی 
دگرگونی ھای اجتماعی, اقتصادی و سیاسی و نیز نوآوری ھا در قلمرو علوم 
صنایع را می آورد و جالب این که گاہ این دگرگونی ھا و نوآوریھا را در افق 
تردۂ تاریخ جہانی قرار می دھد تا اھمیت آنہا را برجسته کردہ باشدد. به 
نوان مثالء در توضیح تحولات پادشاھی الیزابت اول می نویسد: 


بالجملہ به تدریج؛ روز به روز؛ علوم و صنایع و بدایعء انتشار در آن ولا نمودہ و علی العوام, 
اھالی انگلند در صدد تحصیل علوم و کسب ھٹر و ترقی خود بودہء چنان کە به اندک 
وقتی از حالت جہالت بە مرتبۂ کمال آمدہ. آن عہد را موازنه به وقتی نمودہ آئند که دولت 
دروم بە اھلی مرتبه ترقی کردہ: خواء در فنون ملک داری و جنگ و خواہ در انتشار علوم و 
صنایع و بدایعء در تحت پادشاہ روم و این عہد را موازنه بە ھمان عہد کرد در تواریخ 
نوشته آند ک آن, گشتن انگلند بودہػ٭ 








سفرنامه نویسان این دورہ ناظر به حکومت گانون است و در واقع؛ ہی آٹکە بہ 
در بنیاد آن کردہ باشدہ بر پایۂ شرح تفصیلی تاریخ انگلستان, دگرگوئی ە 


بە خاطرم می رسہ. .. ک اگر نٹوائم برخی از اوضاع انگلند و ولایت و انتظام ولایت ایجا 


را به طریقی کە در روسی نوشتم: شاہد بد نباشد. ولیکن اوضاع اپن ولابت را نوشتن موقوف ٴ 


بە شرح و بسطی است, و درصورتی کە مفصسلا شرحی ننویسم, مطلبی دستگیں نمی شود. 
کە می ‌تراند تصور کند کە پرنس ریجنتٹ ٥ ٥٥۴۶۱(‏ ٥0اك8)‏ کە پادشاہ این شہ۔ بالفصل است؛ 
پعنی به جز تاج پادشاھیک ہر سراوست: هھمة انعال واحکام ملوکانۂ او به طریق پادشاہ 
جاری است: کوچ [ای] در اکسفرداستریت بنیاد کردہ: به نامنامی خود. یک نضراستادصنمتکار؛ 
سرد فقيیری؛ دگانی دارد, در میانۂ کوچە واقع اسٹت, مت شش ماہ استہ کە ھرچه سمی 
می‌کنند کە دکان او را داخل ب کوچە اندازند؛ قبول نمی کند. اگی فرضاء؛ بالفعل ھمۂ سپاہ 
بر سر او جمع شوندء نمی ‌توائند بەجبر از دست او گیرنک. و طرف این کەه پرنس خود 
نمی تواند ذژہ [ای] بە اوضررمالی وجائی رسائد. ولایتی بە اپن امنّت وآزادی کە آن‌را ولایت 
آزادی می نامندہ و در عین آزادی, بە نوعی انتظام پذیرفته ک از پادشاہ الی گدای کوچہ: 
کلا موافق نظام ولایّتی [و به آن]مقید ھستند و ھرکدام اندک اختلاف و انحراف از طریقه 
ونظام ولایٹی نمودہہ مورد تنىيیه [ واقع ] می شوند؛ نە احدی را پارای انحراف است. و درھین 
آزادی: بە نوصی سردم صغیرا وکبیرا مقید بە نظام ولایتی مستند ک احدی را یاری 
مخالفت نیست: .. و چون تاریخ انگلند را مفصلا خوائده و طریقۂ شرع و آپین ولایت داری 
این ولایت را خوائدم, و آنچھ استنباط نمودم این ولایت ھم شل سایر ولایات صربستان رو 
غیرٴ؛ مردم شریر و مفسد و خون ریز بودہ. از چہارصد [سال ] قبل الی حال مردم روی 
به طریقی نمودہ آند؛ بالفمل این را بہتر از ھمة ممالک ساختہ انند. و ھریک از پادشاھان؛ 
بە وسیلە (ای]از وسایل در صدد تربیت و ترقی مردم برآمدہ اند و دییگری بمد از آن در 
انجام و اتمام بنیادی کە پادشاہ سابق گذراندہ بود ٰ٭ 


در واقع؛ سفرنامة میرزا صالح را می توان بیشتر نخستین تاریخ انگلستان به زہا 
فارسی دانست. به نظر می رسد که میرزا۔ که به هھرحال برآن ہودہ است 
سفرنامة فرنگ بنویسد و نە تاریخ انگلستان۔ مجبور شدہ است تا برای تبیہ 
دگرگونی ھای بنیادین آن بە تاریخ این کشور باز گردد. از این حیث, سفرله 
میرزا صالح بهە عنوان نوشته ای تاریخی و تجربه ای در تاریخ نویسی جدید نز 
اٹری ارزندہ است. اگرچه وی عمدۂ مواد تاریخی سفرنامةه خود را از نوشتەھا 
تاریخی انگلیسی کە در دستٹرس داشتہ: ہرگرفتە و به فارسی ہرگرداندہ است ا 
شیوة نگارش او راء در مقایسه با نوشته ھای تاریخی مصنوع و تہی از اندیشةٴ 


ماد وکر 


--_-_---_[س٣۔س‏ اس سےسسےےسےسأےےےےےےےے _ٹتستتصت ‏ سے سنٹ شش ٹسشےٹ سے متا 
ؤك در سفارت و سفرنامه ھای ایرانیان ۸۴۳ 





غرنامة میرزا صالح؛ اثری پر اھمیت در تاریخ اندیشة مشروطه خواھی ایران و 
لین نوشتھ ای است که دریافتی کمابیش منسجم از تجدد خواھی سیاسی را 
ل٭ می کند وہ از این‌حیث,: آغازگی مرحلهەای است کە دورہ گذار را بە جنبہش 
وطه خواھی مردم ایران پیوند می زند. البته, این سفرنامہ؛ اگرچه از ہسیاری 
ت در مقایسه با سفرنامه ھای دیگری کە در این نوشته بررسی شدہ اثری 
و قابل تال است: اما میرزا صالح؛ با ھمه آگاھی به ہی سابقه بودن سامان 
ن مشروطه خواھی, از شرح عملکرد نہادھای آن فراتر نرفته و به این نکكته 
یىی توجه نکردہ کە اندیشۂ مشروطه خواھی و گشتن انگلند" بر شالودہ ای از 
شۂ فلسفی و کلامی استوار شدہ است و از ھمین رو دریافتی راستین از 
ىة مشروطه خواھی و؛ بە طریق اولی؛ کوشش برای استقرار نہادھای آن جز 
عرای درک مبانی امکان پذیر نخواهد شد. میرزا صالح؛ فارغ از اھمیت مہانی 
لودہ ھای فکری؛: براین تصور است کە تنہا ہا جان فشانی می توان بە چنین 
گونی ھا و دستاوردھایی رسید: ٭قواعد دولتداری و قوانین مملکت انگلند 
وص است بە خود انگلند. بە این معنی کە ھیچ کدام از ممالک دنیا ئە بە 
حو منتظم است و نه بەاین‌قسم مرتب. سال ھا جان ھاکندە و خونھا 
+ اند تا این که به این پایە رسیدہ است۔“ 

ر بررسی اندیشۂ سیاسی دوره گذار؛ تامل در نخستین سفرنامه ھای 
بانی کە در این دورہ بە جوامع اروپایی راہ یافتند حایز اھمیت ہسیار است. 
١ک‏ گذشت, در این دورہہ اندیشۂ سیاسی در ھاویة تکرار بی سابقه ای فرو 
دو اندیشۂ سنتی تصلبی پیدا کرد کە ہییرون آمدن از آن ہا امکانات و 
ھاى اندیشۂ سنتی ناممکن بود. در این دورہ؛ نمایندگان اندیشۂ سنتی؛ بی 
٠‏ به الزامات و منطق دورانی که آغاز می شدہ٠‏ ھم چنان راہ ھموار تعلیقه و 
ب٭ را پیمودند؛ در حالی که حاصل تامل آنان در اندیشۂ سنتی از بنیاد با 
سٛك آندیشۂ دوران جدید بیگانه بود و بدیہی است کە این تداوم سنت, برای 
نظری کە توجہی بە الزامات دوران جدید و مبانی و منطق مناسبات نو آیین 
شتند: نمی توانست اعتہاری داشته باشد. ایجاد تحولی ہنیادین در اندیشۂ 
ؤك نیازمند بحثی در مبانی و تغییر موضعی اساسی در مبانی معرفت و آگاھی 
ر این امرء بە یکسان برای نمایندگان اندیشۂ سنتی و نیز سفرنامه نویسان که 
اقع؛ اھل نظری از سنخ نوینی بودند, نا ممکن شد. نمایندگان اندیشة سنتی 
۔ہ از الزامات و منطق دوران جدید و نیز پرسش از مبانی اندیشة سنتی بر 
موضع نویی در آگاھی بیگانه بودند و سفرنامه نویسان نیز بە نوبة خودء 





۸۲ ایران نںامەہ سال هف 





چنین می نماید کە آنچه در میان دگرگونی ما و نو آوری ھای تاریخ انگلس: 
بیشٹر از ھمه نظر میرزا را به خود جلب کردہ بودہ تحولات سیاسی این کہ 
است کھ موجب شد تا انگلستان "از حالت جہالتٴ چنان که ەولایات عربستا 
غیرہہ در زمان او می بوده اندء به 'ولایت آزادی“ تبدیل شود. باتوجه بە اھ 
نقش تحولات سیاسی انگلستان در ٢‏ انقلاب دموکراتیکیە این کشور۔ کە میرز 
آن بے “گشتن انگلندٴ تعبیر کردہ است۔ ایفغا کردہ بود؛ میرزا صالحءیپم 
فراغت از شرح تاریخ پادشاھانء توضیحی را نیز در نہادھای دموکراتیک ج 
می آورد تا تعارض نہادھای رشد و ترقی را با مبانی استبداد روشن تر ۃ 
باشد. وی؛ در توضیحی کە در بارہ نہادھای سیاسی می آورد توجه ویژہ اٴ 
نہاد قانون گزاری و عملکرد آن: به عنوان بنیادی ترین نہاد سلطنت مشروہ 
حکومت قانون: به ویژہ توازن قوا میان پادشاہ و مجالس عوام و اعیانء دارد: 


وھیچ حکمی وامری نمی شود اعم از جزوی و کلی مگر به رضای ھی سە فرق. فرف 
اگر پادشاہہ حکمی کند کە موافق مصلحت ولایتی نباشدہء وکیل رعایا مقاومت و ممائمت د 
جریان حکم مزبور ننودہہ مطلقا تاثیری نمی بخشد و جاری نخواھد شى. وھم چنین, اگ 
خوانین و پادشاہ متفق شوند و وکیل رعایا راضی نبودہ, ایضاً حکم آنہا؛ اگرچه مقرون ؛ 
مصلحت بودہ؛ جاری نخواهد شد. و اگر پادشاہ و وکیل رعایا ارادہ در انتظام سہمی نماید 
خوائین قبول نکنند؛ مہم مزبور ہبدون تائیر می مائع. بالجمله دولت انگریز را 
دستگاھی قیاس کردہ اندء سه گوش. در صورتی ک ھر سە گوشهە منتظم بودہ امور دستگ 
برقرار و الا مختل می ماند۔ فرضاً پادشاہ می تواند جدال با سایر قراء فرنگ نعاید لیک 
اخراجات سپاہ را کاہن (دہہہہہ)) ٥٢‏ ٭09ہ1]] و یا وکیل رعایا حواله سی کنند و در صورتو 
کە آنہا راضی به جدال نبودہ وجوہ اخراجات جنگی را حواله نمی دھند و بە آن سبب, امو 
جنگ مختل می ماند. مختصرا وکیل رعایا مطلقاً در حواله کردن وجوہ دیوائی پادشاہ 
خوانینء مدخلیت بەوجه نمی دھند و ھرامری از جزوی و کلی که درجزیرۂ مزبور رویدھ 
و یا اموری کە تازہ رو دعد کە بایدفیصل دھندہ مراتب‌را بە مشورت خانه رسانید 


این تاکید بر نہادھای نظام مشروطه و دولت خواھی جدید را میرزا صا 
تعارض با نظام استبدادی ایران۔ که البته در سفرنامة اشارہ ای به آن نمی تو 
بیاید۔ و نیز خلافت عثمانی می بیند. از ھمین روہ وی در بخشی از سفرنامه ؟ٗ 
بارہ تاریخ خلافت عثمانی بحث می کند از ھر فرصتی برای برجسته ؟ 
مفاسد آن نظام سود می جوید. به نظر می رسد کە قصد او از این تاکید ٠‏ 
بر مفاسد دستگاہ خلافت و سلاطین عثمانی اشارہ به نظام سلطنتی ایم 
پلیدی‌ھای شاھان قاجار بودہ أست۔. 


مکش ےس رہ رس ہہ یں ہگ شش ہس ہر شرب دک یہر چوک ہے ہاج یی بے ےش کے سی 





از ھنرھا صورت گرفت: نسنجیدہ دورة "تجدید حیات" یا "'نوزایش ایران* 
ںہ شدہ است۔ آغازشد. 

ز سوی دیگر؛ نویسندگان سفرنامه به کشورھای غربی با مشامدات خویش 
تی کمابیش سطحی از دگرگونی‌ھای بنیادین کشورھای غربی پیدا کردند 
نر بی عنایتی به ہانی آن دگرگوئی ھا نتوانستند در برابر خلا اآندیشۂ 
ہی کە به دنبال تصلب آن ایجاد شدہ ہودء طرحی از اندیشۂ نو عمرضه کنند. 
جا که نویسندگان سفرنامه اھل اندیشه نبودند و به زبان اھل اندیشه نیز 
ن نمی گفتند: نفس گرم توصیف ھای آنان در آھن سرد اندیش ورزان در 
لت و از ھمان زمانء فاصله ای میان تجدد طلبان بی توجهە به اندیشه و امل 
شۂ بی خبر از دنیاء کە مائند حاج ملاھای سہزواری؛ فیلسوف دورہ ناصری: 
اری دستگاہ مقولات اندیشۂ خودہء به نفی ھرگونه تحول مشہود و محسوس 
رداختند: ایجاد شد. این فاصله تا فراھم شدن مقدمات جنبش مشروطء خواھی 
۔جریان انقلاب مشروطه نیز ہیشتٹی و شکاف حاصل از آن ژرف تر گردید. 
خن دیگر؛ این فاصله وشکاف میان دو گونه دیدن, اندیشیدن و لآجرم؛ کنش؛ 
ورۂ گذار آغاز شد و سرنوشت آتی ایران زمین را رقم زد. این دوگانگی که 
آن را دوگانگی بنیادین تاریخ جدید ایران زمین خوائد؛ با گذشت زمان؛ 
ای بیشتری پیدا کرد به گونه ای کهە نمودھای آن را در ھمۂٗ عرص ھای عمل 
دیشۂ ایرانی دردوران معاصر می توان دید. ھمة کوشش ھای مشروطه خواھان و 
دگر گونی ھای سدۂ گذشتہہء ناطر به جستجوی راھی برای خارج شدن از این 
انگی بنیادین بودہ است. اما شگفت اینکە این مشکل؛ حتی بە صورت پرسشی 
در حوزہ نظر طرح نشدہ است. 


؛ِشت جحا: 

١‏ ن. کہ بہ: 

٣٠۵۸٥۷۸ 6‏ ھ۱۵ ,ضصھم ,ہز نب زامن متي/ ہےزا۷ءدف رف ےیبرہ۷ ,صااعان ہے[ 
.٦‏ همان؛ ص ۴۲۷. 
٣‏ ھمان؛ ص ۴۲۸. 
۴ عمان؛ صص .۴۲۹_۳٠٣‏ 
۵ن کہ. بہ: 

۰ : 5۵۱۱973ك۲۲ مص۸ باءں ۷ ٦٥٦۷٠۷‏ ,1560-1600 بعخلمبین مھ نڑک ۸ :مل ۷ہ مسا مصوطظ 

۶ همان, ص ۲۹۲ 





۴" ایوان نامەہ سال مندم 





آشنایی چندانی ہا مبانی نظری اندیشۂ سنتی نداشتند و آگاھی آنان از الزامان, 
منطق دوران جدید ہر شالودۂ مبائی نظری آن استوار نبود. ہدین سانء در دو 
گذار؛ در برزخ میان دو امتناع؛ امتناع تجدید نظری در مبانی نظری اندیش 
سنٹی و امتناع رویکردی جتی بە مبانی نظری اندیشۂ تجددء سفرنامه نویسان ب 
اندیشمندان سیاسی قوم تبدیل شدند؛ ھهم چنان کەه در سدەھای میانه تاریخ ایراز 
زمینء صوفیان بە کسوت متفکران درآمدند. این سفرنامه نویسان نتوائستند پر 
بہترین حالت؛ از توصیف ظاھر دگرگونی ھای تمدنی فراتر روند و مبانی نظر؛ 
اندیشه ای را که شالودۂ آن دگرگوئی ھابود مورد توجه قرار دھند. درایر 
دورہہ تاملی در منطق مناسبات جدید از دیدگاہ اندیشۂ تجدد نا ممکن شد:ھ 
چنان کە در سدہ ھای پیشین با تبدیل شدن صوفیان ہ٭ متفکران قوم, تفکر ا 
بنیاد به بن بست تعطیل رائدہ شدہ بود. 

با این ھمہ در تاریخ اندیشؤۂ سیاسی دورہ گذار نمی توان نقشی را ک٤‏ 
سفرنامه نویسان در دگرگونی اندیشه بازی کردئد.ء نادیدہ گرفت. با کنارہ 
قراردادن سه سفرنامه ای کە در پایان این دورہ نوشته شدہ آئدء و بررسی آنہا ؛ 
عنوان کوششی بی سابقه برای باز کردن راھی نو بە سوی دگرگونی ھایی کە : 
عمل و نظر در مغرب زمین صورت می گرفت: می توان بە دو نکتۂ اساسی ؛ 
بارة این دورہ رسید. نخست اینکە اندیشۂ سیاسی سنتی بویژہ با برآمدن صفویا 
به پایان رسیدہ بود و امکان تجدید ہی تجدد آن وجود نداشت. از این حیث 
نظر نمی رسید ک با تکرار شیوە ھایى سنتی اندەیشیدن کە اساس آن ب 
بازپرداخت مواد و مفردات کہن نوشته ھای پیشینیان در ترکیب التقاطی نو ا 
در نہایٹہ تہی از ھرگون اندیشۂ نوہ بود بتوان شالودہ ای تازہ برا 
دگرگون یھای بنیادین ایران زمین فراھم آورد. نویسندگان سیاست نامه ھای ستا 
پای در گل سنتی متصلب, نمی توائستند تصوری از الزامات دنیای جدید پی 
کنند و در نتیجه با نوشته ھای خود و با تکرار ہی تامل در مبانی اندیشۂ سن 
و مبادی دوران جدید: در حالی که با جہانی شدن مناسبات سیاسی ایران زہ 
در میدان جافبۂ منطق اندیشە و مناسبات نوین قرار گرفته بود؛ بیش از پیا 
اندیشۂ سیاسی سنتی را به بن بست تحججر و تصلّب راندند. دراین دورہہ از سوہ 
در عمل؛ منطق مناسبات نو کە در مغربزمین شالودة نظری آن استوار شدہ بر 
به کشورھای غیر اروپایی نیز تحمیل می شد: اما از سوی دیگر؛ در قلمرو اندی 

. تحولی صورت نمی گرفت تا ہتواند پاسخ گوی الزامات عمل باشد. بدین سا 
انحطاط ایران زمین با صغویان۔کە گاہ با توجه بە نوآوری ھایی که در قلم 





و 





ء انگستان در سدۂ نہم میلادی: و آداب دائی او در فرمانروابی می نویسد کە او ممرگز اوقات 
را بی مصرف: صرف نکردہ. چنانچە اوقات خود را منقسم به سە قسم نمودہٴ قسمی خواب و 
حت و خوراک: قسمی تحصیل علوم و قسمی بھ انتظام امور ممالکت پرداختہ. و چون ساعت در 
سر نساخته ہودند که سامات عصر او منقسم شودء شش شمع ساخته که مرکدام چہار ساعت 
دوآدمھامعین کردہ کە علی العوام متوجه شموع نمذکور بودہ و چون منگام وزیدن بادء شمع 
مزہور بیشٹر سوختء سبب اختلاف ساعات می شدہ: فانوسی اختراع کرده که محفوظ لز باد 
ن گردیدہء میرزا صالح شیرازی: مجموصہ سفرلامه ھا:؛ بە کوشش غلامحسین میرزا صالح؛ تہران: 
تاریخ آیران, ۱۳۶۴ء ص. ۱۹۹. 

١۔‏ ھمانء ص۔ ۱۰۷. 

۲۔ ھهمان؛ ص. ۱۴۱۔ 

۳ محمد ربمع بن محمد ابراھیم: سی بلیمانی:؛ تہران: انتشارات دانشگاہ شہران: ۱۴۵۶. ص. 
سم ہد رئیو ا شت ایرانیان خارج از کشورء می نویسد: ہ از ابتداء 

ت این شاہ تا چند وقت قبل از این, تمام امور مملکٹ و سہام آنجا بە دست مردم ایران و منشا 

ار پادشاہ معظم الف در سلطمت ایشان بودم ان و در ایں اوان بنا بر فوت آقا محمد استرابادی که 
اوبشیر او ہودہ . . وعدم رشد ایرانیان و جود نفاق و کمی اتفاق ایشان: بی انتظامی تمام در 
نساظمت وقراظد آع شلکث زا تاتامضلنا سن 4۳: بر ی :بل ان لان ھاگاء 
جران ایرانی در حکومت سیام ن. ک. بہ: ھمان؛ ص: ۹۵ و بمد, 

۴ ممان,؛ صص ۷۔۱۰۶. محمد ربیع با تکرار سخنان سیاستنامه نویسان در بارة آداب سفارت:؛ 
شارہ ای بە صفات نعیمان و سفیران شاہ می نویسد: ہ٭وباید کە سلاطین, اندازہ گفتار و کردار 
ندار ھریک از ملازمان را شناسند و آغاز تربیت و تقویت او را دائندء خصروصا درباب کسی که 
اب خدمت رسالت فرستندء چە باید رسول این کس مرد عاقل کاملء صاحب رای مستقیمء کار 
روزگار گذرائیدہہ کار آزمودۂ فہیم, صادق القول صاحب اعتبار که مکرر أو راب رجوع 
مات آزمودہ باشند کە ہی مصلحت و کردار او اعتماد و اعتبار توان کرد. چنانچه حکما و ارباب 
و دائش گفته آند ک رسول پادشاہء زبان اوست و ھرکە خوآمد کە عنوان نام ضمیر و لسان و 
سان برطبق کلام وصی رسول امینء جناب امیرالمؤمنین کە فرمود: رسولک ترجمائک و ہر 

۔ دل این کس داند؛ باید از گفتار و کردار فرستادۂ او معلوم کنند؛ چە اگر از وی ھنری و 

یلتی ظاھر شود و اثر پسندیدہ و عمل ستودہ مشامدہ افتدء بر محسن اختیار و کمال مرنشناسی 
شخص دلیل باشد, چنانچھ در بعضی از تواریخ مسطور است که چون اسکندر ذوالقرنین خواستی 
رسولی بە جابی فرستد: خود تغییں لباس کردہہ به رسم رسالت می رفتء ممان, صص ۶۔۱۰۵. 
۵ سید عبداللطیف خان شوشتری؛ تحفة ۸۸م؛ ب٭ کوشش صمد موحدہ تہران؛ طہوری؛ ۱۳۶۴ء 
.۵٥‏ 

۶ ممان, ص ۲۵۱۔. 

۷. ممان؛ ص. ۲۵۴۳. 

۸ ھمان, ص. ۲۵۵۔ 





۸۶ ایرئن ٹامعہ سال منىم 





آںْ 
۷ محمان: ص٠‏ ۲۹۳۴ء 


۸. ویلم فلور لولین سفرای لیران و علند: تہرآن؛ توس ص ۴۹۔ 

۹ ن۔ک. بہ: 

.4 ,۱907,ہہ۲۳ نو 1۲۰[ وزںم_] ویہء عجیسع۷م (سعمسلامع ۷ہ/ ,عتحاصضتا ضس 

٠۔‏ مان ص ۲۵۷ 

۲۷۱ ممان؛ ص‎ ١ 

.٦۰٠۔-۳ مان صص‎ ۲٢ 

۴ سید علی اکبر خطابی, خی نامہء ب کرشش ایرج افشار؛ تہران؛ مرکز اسناد فرھنگی آسا 
۲ء ص٠‏ ۱۶۷. 

۴ ء٭وچون گذرما بی تبریز افتاد و در آن حینء صارم کرد ہا قزلباشان در غزات بود کە برار 
او وپسس اوہ اسیر آن بی دینان شدند و پسر صارم کرد را گفتند که در مجلس کباب فرمودند ار' 
را زندہ. اول لقمه ای از او خود خورد و بە تبعیت او توابع و لواحق او خوردند و برادر او را زنہ 
در دیگ جوشائیدند و پختند و فرزندان مسلمانان راو سگ و گربە را تول و رمه کردہ: خورند 
حسابہش را خدای دائدءء ممانە ص. ۱۶۷. 

۵ ھمانجا. 

۶۔ ممان؛ ص.۔ ۱۵۹. 

۷ ممان, ص. ۱۳۷: نیز ن. ک. بھ: صص. ۹۴ء ۹۷ و ۱۰۷ 

۸. ھمان ص. ۳۲. 

۹۔ ممان, ص۔ ۹۴. 

٠۔‏ ھمان: ص. ۹۳. ہو شب و روز را از برای خاقان چین به سە قسم ساخته اند: در یک لسم 
عیش و نوش کند و در یک قسم خواب رود و در قسم سیم خط نشان کند. و در قسم عیش و نوش 
و خواب اختیاری دارد. آن مقدار که مقسوم است: اما در قسم خط نشان کردن؛ ھیچ قدرت تفصیر 
و تاخیر ندارد. اگر زیادہ خواب کند؛ بیدار کنند از برای خط نشان کردن. از برای آنکه تجاوز ار 
وقت معین ترک قانون است. و بە ترک آن چنان خاقان و دختران که آن روز نوبت خدمت از اپشان 
بردء خود خادمان نوبت چی جمله گناھکار شوند و اگر خاقان چین سە از آن گناہ کند؛ در قائرن 
ایشان از پادشاھی معزول است و امرای چین به یک گناہ مواخ و مماقب شوند و از مرتبه و منصبم 
خود بیفٹند و در بند و حبس بروند و اگر امرا از پادشاہہ یکان گناہ عفو کنندہ جایز و اگی پادشا؛ 
از امرا نیز عفر گناہ کندہ جایز؛ و آن نادر الوقوع است. و جابی کە از خاقان چین و امرای او نگا؛ 
داشت قائون آن چنان بود؛ دیگر کە را زھرۂ ترک قانرن است۔ از جہت نگاہ داشت قانون است کا 
مملکت ایشان چندین ھزار سال است خرابی ندیدہ است و هر روز در زیادہ شدن استء (ھما 
صص. ۷-۔۹۶.) 

تاکید بر این نکته کە اوقات شاہ باید ہرابر برنامه ای منظم تقسیم شدہ باشدء در کشوری کا 
بویژہ در دورۂ صفویان: گاھی شاہ: چنان کە پیش از این گذشت,: چندین سال در زاویۂ اسن حرم 
امتکاف می کردہ شایان توجهە است. میرزا صالح نیز در سفرثامۂ خود با اشارہ ای ہه الفرد بزرگ؛ 





نگ ۱. شہابی* 


مروری بر 
تاریخ اجتماعی و سیاسی فوتبال در ایرآن** 


اواخری سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷م) تا تابستان ۱۳۷۷ اخبار فوتبال ایران توجه 
ہان را بە خود جلب کردہ بود. پیامدھای سیاسی درون ایران نسبت بە نتیجه 
ناوی مسابقۂ تیم ملی ایران با تیم استرالیا در ملبورن که به شرکت ایران در 
ابقات جام جہانی انجامید بر گسترش این توجه افزود. واکنش پرشور عمومی 
تہران نسبت به نتیجة این مسابقه در واقع نومی اعتراض به جناح محافظه کار 
یم جمہوری اسلامی بود و ھمان غضرور و امیدی را در مردم برانگیخت که 
خابات محمد خاتمی بە ریاست جمہور در خرداد ۱۳۷۷. ھنگامی کہ ایران و 
لات متحدہ آمریکا (ھمراہ با آلمان 7 یبرگوسلاوی) در یک گروہ قرار گرفتندء 
نابقة ہین این دو عرصۂ آزمون تلاش‌ھای‌احتیاط آمیزی شد کە رئیس جمہور تازہ 


استاد روابط ہین الملل و تاریخ در دانشگاہ بوستن۔ 
'اصل انگلیسی این نوشته در بہار ۸ پر کتضرائس انجمن مطالمات ایرائی (515) در بتزدا 
ریلند ) ارائه شد. 


۸ھ۸ 





۹۔ ممان؛ ص٠‏ ۲۶۹ ۴ 

۲۷۶ ھعان: ”ص‎ ٠۰ 

۱۔ ممان؛ ص٠‏ ۲۸۱. 

.۲۸۴ ھمان:؛ ص.‎ .٦ 

:۲۷۹ ٠ص محان:؛‎ .۴٣ 

٣۴‏ ممانٰ: ص. ۲۷۵۔ 

۵. میرزا ابوطالب خان: سیر طالبی, ب٭ کوشش حسین خدیو جم؛ تہران؛ شرکت انتشارات علر 
و فرھنگی؛ ۱۳۷۳ء ص. ۵۔ 

۶. ھمان؛ ص٠‏ ۴. 

۷۔ ھمان؛ ص٠‏ ۲۳۱ و بمد. 

۸۔ ھمان؛ ص۰ ۲۴۱۔ 

۹. ھمان؛ ص. ۲۴۲۔ 

.۲۳۴۹ ھمان؛ ص.۔‎ .٠ 

۱ همان؛ ص. ۲۴٢‏ وبعد 

۲ ھمان, ص. ۲۶۳ و بعد. 

۳ ھمان.: .ص٠‏ ۲۶۴. 


۴۳ ھمانجا۔ 
۵ میرزا صالح شیرازی؛ مجموصے خرنامه ھاء ھمان: ص. ۱۳۲. 
۶. ممان, ص. ۱۶۴۔. 

۷. ہھمن؛ ص٠‏ ۱۶۳-۴ 

۸ ھمانجا. 

۹ ھمانء ص٠‏ ۴۵۷. 

۰ ھمان: ص٠‏ ۴۳۵۶۔. 

۱. ممان: ص٠‏ ۱۹۴۔. 

.۲۴۲ ٠ص ھمان:؛‎ .۵٢۲ 

۴. ممان: ص٠‏ ۲۹۹۔ 

۴. ممان, ص. ۲۹۸. 

۵. ممان؛ ص. ۲۹۹۔ 





ٍى ہر تاریخ فوتبال ۰۲ 





پور ۱۳۷۷ در تہران نمایان شد ھرگز بە پای شور و ھیچان عمومی ناشی از 
حضور تیم ایران در مسابقات جام جہانی فوتبال سال گذشته نرسید. با 
به تلاش پیوستة جسہوری اسلامی برای پیش گیری از تہاجم فرھنگی غرب 
شور؛ محبوبیت بیشٹر فوتبال ۔که در انگلستان زادہ شدہ ۔ در مقابل کشتیء 
ای است شایستة تاتل و بررسی. 

هدف این مقال نە بررسی تاریخی و مردم شناسانۂ فوتبال در ایران بلکەه 
پە و تحلیل ارتباط متقابل میان محبوبیت این ورزش؛ دگرگونی ھای اجتماعی 
یاست دولتھا است. چه پیش و چه پس از انقلاب: سرپرستان و مدیران عمدہ 
مان ھای ورزشی۔ء به ویژہ فوتبال:؛ از سوی دولت انتخاب می شدند که خود 
ن اھمیت فراز و نشیب ھای سیاسی ناشی از فعالیت‌ھا و مسابقات ورزشی بود. 


ورود فوتبال بهە ایران 


یخ و نحوة ورود ورزش ای اروپایی بە ایران چندان روشن و مستند نیست. 
د نخستین بار کە ورزش نوین بە ایرانیان آموخته شد از سوی افسران عضو 
ت مربیان فرنگی بود کە بپس از تاسیس دارالفنون درسال ۱۲۶۸ھهق 
ردان خود را به تمرین ھای منظم ورزشی وا می داشتند. در ھمین سال ھا بود 
واژۂ 'ژیمناستٹیک' نیز کە به ورزش ھای نظامی آن روز اطلاق می شد و 
ىازہرنامه ھاىی ورزشی دارالفنون ہود به فرھنگ ایران راہ یافت. 

فوتبال از سه مجرای مختلف تجعد بە ایران رسید: مدارس مبلغین مسیحی؛ 
بت نفت و ارتش. مانند دیگر نقاط جہہان, اتباع انگلیس در معرفی و تعلیم 
ورزش در ایران نقشی اساسی داشتند. در عثمانی,: نخستین سابقه ھای 
ال بین انگلیسی ھای مقیم این امپراطوری و اتباع غیرمسلمان آن برگزار شداٴو 
سان نیز؛ ہر اساس مدارکی که یافته امء نخستین بازی فوتہال در سال ۱۲۷۷١ش‏ 
صفہان بین اتباع انگلیس مقیم این شہر و تیمی از ارامنة اصفہان صورت 
نت. پسران حاکم اصففہان, ظل السلطان, ہپس از تماشای فوتبال آن را 
تئن کریکٹ غالپ ٹر یائئتت وب آن‌بازیٰ پہداعتتد'' خر کہیران: تی‌مائَ 
ال کارمندان سفارت انگلیس, ہانک شاھنشاھی, و ادارہ تلگراف عند و اروہا 
گدیگی اتلم تاتتہ'' 

تربیت بدنی از مواد مہم برنامۂ تحصیلی کالج آمریکایی۔ دبیرستان البرز 















۹۰ اپران نامەء سال ھغدم 





2 ٰ'” 
برایبہبودروابط میان دو کشور آغاز کردە بود. پیروزیدو بر یک تیمایران‌رگ 


تیم ایالات متحدہ ہار دیگر بە جشنھا و پایکوبی ھای گستردہ در ایرانمنجر شد 

ازدیدی کلی, شور و ھیجان مردم ایران نسبت بە فوتبال چندان شگفتاآرر 
نیست. در مسابقۂة فوتبال اعضای ھر یک از دو تیم می کوشند تاء به ھمکاریگا) 
بخش ھرچه وسیع تری از 'زمین* حریف را در اختیار بگیرند وبا وارد کرتنؤا 
گل به دروازہ اش بر او چیرەہ شوند. در حقیقت,؛ می توانء بەاستمارہہ زمبر 0 
بازی فوتبالرا عرصۂ رقابت میان دوٴجامعہ“" دو شہرء یا دو کشور دانست, بل 
این بازی ھویت گروھی و تیمی را برجسته می کند. ھیجان و تعصبّی ک ابرڑا 
ورزش در مردم اروپا و آمریکای لاتین بر می انگیزد زبان زد است و گاہەب 1 
رویدادھای خونین و خشونت بار در میان تماشاگران می انجامد. غلیان ھبر ا 
احساسات بود کە در سال ۱۹۶۹ دو کشور ال سالوادور و ھندوراس را به 'جنئگ8ق 
فوتبالٴ کشاند. آتا اگر از یک ایرانی بپرسیم کک ورزش ملی ایران چیسٹ ب لا 
احتمال قوی خواهد گفت: ١‏ گشتی؛ چه این ورزش در ایران گذشته ای بس کہر لا 
دارد' در حالی کە از عمر فوتبال در آن بیش‌از یک قرن نمی گذرد. : 

پیش از آن که ورزش و تربیت بدنی غربی بەه ایران راہ یابدء ورزش در ایرانلإ 
محدود بود بهە بازڑیھای محلی بخشھای مختلف ایران و به تمرنن ھای زورخانه ای ١‏ 
گ:مدف نہاہی آن تا تیم افرن پیش آنززش فتون کشتی ہوہ۔' نیا اوززش تی ٢‏ 
نسبتاً مہم چوگان بود که آن ھم از دوران صفويه رو بە فراموشی رفت و تنہا در ق 
نیمة دوم دوران پہلوی ب٭ شکل فرنگی و امروزی اش احیاء شد. بهە این ترتیب: 
کار ورزش و تربیت بعنی در ایران بیشتر کاری فردی بود تا گروھی و از ھمین 
روست ک تجددخوامان ایرانی خصلت تکروی و فقدان روحيؤۂ ھمکاری 
در منش‌ملی”" ایرانیان راء از جملە؛ ناشی از چنین سنتھایی می شمرمند. این 
داوری دربارہ نقش ورزشھای زورخانه ای سبب شد ک تجددخوامان, بك> 
قصد اصلاح وضع ایران؛ ترویج ورزشھای تیمی را در شمار اھداف و دستور کار 
خود قرار دھند. بااین‌همہ: تا نیم دھۂ ۱۳۴۰ کشتی آزاد کە بەکشتی زورخانەای 
ایرانی بی شباھت نیست: مہم ترین ورزش ایران به شمار می‌رفت. قہرمان محبوب 
ورزش معاصر ایران؛ غلامرضا تختی, از نام آوران این ورزش بود و از ھمین رہ 
اسروز بسیاری از سالن ھا و میدانھای ورزشی بە نام اوست.٠'‏ از ھنگام شرکٹ 
ایران در بازی ھای المپیک (لندن ۸ءکشتی. و تا مدتی وزنه برداری: تنہا 
رشته ای بود کە ایران ھموارہ در آن بە دریافت مدال موفق می شد. با این همه؛ 
بھیجانی کە ھنگام رسیدن تیم ایران بە مقام اوّل در مسابقات جہانی کشتی در 








مروری بر تاریخ فوتبال ۴ 
خناظات 

۰۱ء یکی از افسسران ارتش:؛ فلامحسین افخمی, مسابقه ای ہین تیم فوتبہ 
ایرانیان و تیم فوتبال کارکنان انگلیسی شرکت نفت ترتیب تاد. اولین تجر 
بین ‌المللی فوتبال ایران در سال ۱۳۰۴ رخ داد ھنگامی کە تیمی از ایران در چ 
مسابقة دوستانه در باکو شرکت جست. مھا ہے سو جوم 
ذر برغ آ ہر فا و استان اق کور نم ناش 

برخی ازسنت گرایان به دلائل گوناگون به فوتبال نظی خوشی نداشتند 
جملە به این دلیل کە اونیفغورم بازی کنان با شئون سنتی لباس در تضاد ہو 
مہمتر این کە پوشیدن شلوار کوتاہ نیز با حکم شرعی در مورد لزوم استتار بد 
مرد از کمر بھ زائو تناقض داشت. سرپوش مردان نیز کار زدن توپ با سر 
برای بازی کنان مشکل می ساخت. به گزارش یک جہانگرد انگلیسی:؛ کهە : 
اواسط دھۂ؛ ۱۳۰۰ در ایران به تماشای یک سمسابقۂ فوتبال رفته بود بازی کن 
سر زمین بازی باکلاہ می دویدند و تنہا معانی کے امکان زدن توپ : 
سر نصیہشان می شد کلاهشان را بر می داشتندء' 





فوتبال در عصر پہلوی 


در بہار ۱۳۱۳ء شماری از دولت مردان و متخضصان ایرانی بە تشکیل انجمن ما 
ثٹربیت بہدئی ھقت گماشتند*ٴ از ھمان آغاز انحمن تحت 'توجمہات عالی۔” ولٰی عم 
کی در سوپیس مشغول تحصیل بود قرار گرفت. اندکی بعد آمرکایی ای به ن 
توماس گیبسون (00٭715) .3 ٤8٥٥ء‏ از فارغالتحصیلان دائنشگاہ کلمبیای نیویورک5 
برای بہبود وضع سازمان ھای ورزشی و پیشاھنگی ایران استخدام شد و تا سا 
۷ دبدر ایران ماند. وی توانست مسابقات ورزشی, به ویژہ مسابقات فوتبال: . 
بین مدارس رایج کند آن گونە که تنہا چند ماہ پس از ورودش ۲۴ تیم فوتبال واہسم 
بە مراکزآموزشی مختلف تشکیل شدہ بود. ویبرای مصرفی و ترویج ورزش ھا 
مدرن مربیان ورزشی را بە استان ھای کشور نیز فرستاد. برای نمونہ در سا 
۷ء منگا می کهە شرق شناس آلمائی, والتٹر ھینتس, به اردبیل رفته بود رئید 
ادارہ فرھنگ شہر عکس تیم فوتبالی را کە تشکیل دادہ بود با ضروری خاص : 
او نشان داد" 

در تہرانء برخی از مقامات‌بلند پایة دولتی به تماشای مسابقات می ‌رفتند.' 
انا بە نوشتة عیسی صدیق, درآغاز کار مردم چنان به تماشای مسابقەھای فوتبا 





۲ ایرلن ئامەہ سال ھفدھم 





بعدی بود. دکتر ساموئل جوردن مدیر کالچ برای تقویت روحیۂ ھمکاری 
دستجمعی, که در ورزش ھای سّتی جای چندانی نداثت: انواع توپ بازی ھا را 
معمول کرد و شاگردان را واداشت کە با بیل و کلنگ در ساختن زمین فوتبال در 
محوطۂ دبیرستان کمک کنند. جوردن در این بارہ چنین نوشت: 


سال ھاست کە سیاست پیشە گان ایرائی از این می نالند کە ما اپیرانی ھا ھمکاری با 
یکدیگر را ہلدنیستیمٴ اتاھمکاری را چگونە می توان بەمردم آموخت؟ آن ھا چطور می توائند 
٭بازی کردن' را یاد بگیرند؟ با بازی کردن. ازھمین رو بود کە ما آن ھا [شاگردان کالج] را 
ہا فوتبالء بیسبال: والی ہال و بسکتبال آشنا کردیمء یعنی با بازی ھایی کە در این جا؛ در 
ایالات متحدہہ رایج است. طہیعتاً ایرانی ھا ھم مائندف مردم دیگر ٹنیا از این رشته ھمای 
ورزشی استقبال کردند. نتیجه این است کە تربیت بعنی توسط این بازی ھای دستجممی 
جزیی از ہرثامۂ همة مدارس ایران شەہ. در واقع,؛ سال گذشته وزیر فرھنگ ایران شخصی 
را که از دائشگاہ کلمبیا دررشتۂ تربیت بعنی درجۂ دکترا گرفته است بە مقام سرپرستی 
سازمان تربیت ہدنی کشور منصوب کرد. در سراسی کشور شاھنشامی "ملت جوان" به "بازی 
زندگی' پرداختہ اسٹٴ 


در مناطق جنوبی ایران, ایرانیان از راہ تماشای بازی ھای فوتبال میان تیم ھای 
کارمندان و کارگران انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس در آبادان و مسجد 
سلیمان با این رشتۂ ورزشی آشنا شدند. دیری نگذشت کہ ایرانی ھا به عنوان 
بازی کن بە این تیم ھا راہ یافتند و اندکی بعد تیمھای خود را تشکیل دادند. اتا 
شرکت در ورزش ھا و مسابقات 'کفّار' بازیکنان جوان ایرانی را آماج واکٹئش 
خصمانۂ برخی از ھموطنانی ساخت کە گاہ حّی از پرتاب سنگ و کتک زدن 
آنان‌ھم ابا نمی کردند. حضور صنعتنفت باعث شد ک تا امروز خوزستان یکی 
ازمراکز فوتبال در کشور باشد. افسران "پلیس جنوبٴ (۲۹۴٢۱۔٣٣٣۱ش)‏ نیز 
فوتبال را بە سربازان ایرائی تحت فرماندھی خود شناسانعند و اینان نیز به نوہ 
خود معرف این ورزش بە دیگران شدند ٭'' 

درسال ۲۹۸ ١ش؛‏ دوتن ازاتباانگلیس درتہران, مک موری (1/0078[7ء/3 180068)ء 
رئیس بانک شاھنشاھی ایران: و نلیگن (ھەو نال ۶ھ۸)ء پزشک سفارت انگلیس, 
مجصمع فوتبال ایران٭ را تاسیس کےنند که بە زودی به ایرانیان واگذار شد. 
در ھمین اوان بود کە فوتبال به عنوان نماد و مظہری از تجدد مورد حمایت دولت 
قرار گرفت. در سال ١٣٣٣ش,‏ با پشتیبانی رضاخان, مجمع ترویج و ترقی فوتبال 
تاسیس شد و نخستین انجمنی بود ک در ادارۂ ثبت اسناد به ثبت رسید. درسال 





بروری پر تاریخ فوخال ۵ 
یر 
ھمین ‌رودر گسترش فروتبال نقش مہمی ایغا نمی کرد در دھهه ھای ۱۳۴۳۰٣ر‏ 
۰ قہرانان ایران در کشتی آزاد و وزنەه برداری در صحنۂة رقابت ھای جہانی 
می درخشیدند و در مسابقات جہانی سال ۱۴۳۴۰ در یوکوھامای ژاپن ب٭ مقام 
نخست رسیەند. این پیروزی ھای چشم گیر بین المللی محبوبیت این ورزش سنتی 
را در این سالھا دو چندان گرد. تنہا از اواخر تھۂ ۱۴۳۴۰ بود کە فوتبال به 
حد رقابت با کشتی رسید و محبوبیٹی عامه یافت. دراین سال ھاء به موازات 
جابحایی میلیونھا ایرانی از مناطق روستایی بە شہرھای بزرگ: به ویژہ تہران: 
جانعۂ ایران دچار دگرگونی ھائی گردید و ہه یک جامعۂ انبوہ شہری کە در آن 
ورزشی چون فوتبال جانبه ای خاص دارد تبدیل شد. برخلاف کشتی, که ظرائف 
آن را تنہا در محیطی نسبتا کوچک می توان دید و از آن لت بردہ فوتبال در 
ورزشگاەھای بزرگ و برای دہ ھا هزار تماشاگر نیز دیدنی و ھیجان آور است 
به ویژہ از آن رو ک ھرتیم می تواند؛ در دورانی ک پیوندھا و آیین ھاى سنتی 
رنگ باختەاند معزّف ھوبیت جمعی تماشاگران و کانونی برای جلب وفاداری آنان 
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شود. 

سال ۱۳۴۷ نقطۂ عطمٰی درتاریخ فوتبال ایران بود. دراین سال ازیک سو 
مرگ تختی کشتی ایران را از جذاب ترین قہرمان خود محروم کردہ بود واز سوی 
دی شر فای ترضان اپراک زاس فی لور علہ خہانی شاعات 'تہردی اہا: زرل 
بودند. این مساہقات, که از مسابقات قہرمانی کشورھایىاروپابی قدیمی تر است هر 
چہارسال در فاصلۂ بین مسابقات جام جہانی صورت می گیرد. در این سال محل 
سابقۂ نہابی تہران بود. با شکستو عقب نشنینی اعراب در جنگ شش روزہ؛ 
ک‌ سال قبل از این مسابقه رخ دادہ بودء احساسات مردم ایران به شدت به سود 
اعراب و عليه اسراییل برانگیخته شدەبود. گرچه سلمانان متعین ایران 
ھموارہءجانب فلسطینیان را می گرفتند؛ برخی از روشنفکران نسبت بە اسراییل 
سوسیالیست وضد عرب چندانبی عنایت نبودند. اتا جنگ ۱۹۶۷ آنان رابر 
ضد اسراییل ہرانگیخت. به عنوان نمونهء جلال آل احمدء کهە در سال ۱۳۴۲ 
مدتی به عنوان سہمان دولت اسرائیل در آن کشور به سر بردہ بود؛ اسرائیل را در 
سی شش روزہ ہا اعراب طرف متجاوز شمرد و نظر خود را در باره آن تغییں 
داد. در ھمین اوانء ھنگامی که کشورھای عربی مسابقه ھاىی ورزشی با اسرائیل 
را تحریم کردہ بودند؛ ایران یک ھموارہ مشتاق آن بود یک در سیاست خارجی 
تابعھی از اختلافات بین اعراب و اسرائیل نباشد: میزبان مسابقۂ قمہرمانی کشورھای 
اسیا شد. 





7 ایوان نامەہ سال هفدھم 





ہی رغبت بودند کە انجمن ملی تربیت ہدنی, برای تشویق و جلب آنان به این 
مسابقات: به تماشاگران چای و شیرینی رایگان می داھ. 

با بازگشت ولی عہد بە کشور در بہار سال ۱۳۱۵ء ورزش ایران جان تازەای 
یافت. او کە در کودکی به بازی فوتبال علاقه داشت و در دوران ۵ سال تحصیل 
خود در مدرسۂ ژزہ سوئیس بهە کاپیتانی تیم ھایى فوتبال و تئیس مدرسه رسیدہ 
بودہٴ 'پس از ورود بە ایران بە فعالیت ھایى ورزشی اشتیاقی ویژہ نشان داد و در 
دوران خدمت نظام در دانشکدۂ افسری بە ٹیم فوتبال آن پیوست. طبق گزارش 
نشریۂٴ رسمی وزارت فرھنگ: در دوران شرکت ولی عہد در مسابقات: تیم فوتبال 
دانشکدۂ افسری ہه ھیچ تیم دیگری نباخت و بە مقام قہرمانی تیم ھای فوتبال 
دانشکدہ ھا و دبیرستان ھاىی تہران رسید. این گزارش,: ضمن اشارہ به اشتیاق 
مردم برای تماشای مسابقه هابی که ولیعہد در آن ھا شرکت داشت: درہارہه شیوۂ 
بازی وی چنین نوشته است: 


واللااحضرت ھمایون ولایتعہد در دستۂ فوتبال دانشکدۂ افسری ھمیش درمرکز بازیو خط 
حمله (سنتر فاروارد) کە از مشکل ترین و فنٰی ترین قسمت ھای بازی است جای دارند. 
کسانی کە از این بازی قہرمانی آگاھی دارند و درجۂ دشواری وظیفه ای را کە به عہدہ 
رئیس خط حملە یا سنٹر فاروارد محوّل است می داہند و افتخار تماشای بازی شامنشاەزادۃ 
جچوان بخت ایران را دائت آئد, نا نہایت شعف تصدیق می کنند کہ والا×حضرت ھمایون 
ولایتعہد در مہارت و چابکی و طرزر معلوب کردن حریف بە وسیلة تغییر دادن خط 
حرکت و توریع توپ ۔ە اطراف و یاران خود به طوری کە ھمە را بە کار انداخانه و خط 
حمله را کە از پنچ نفر تشکیل می شود مجتمعاً عامل و موثر قرار بدمد استاد و ہه واقع 
قہرمان این بازی ھستند. 

تکتة دیگر کە تمام اشخاص را کە در دسته ھایى مختلف بر خلاف دانشکدۂ افسری 
مسابقه دادەو کسانی کە بە شوق وعلاقه در اطراف میدان تماشاگر ھئرمندی شامنشاءزادہ 
جوان بخت ھستند تصدیق کردہ و زبان به آفرین و ستایش ایشان می گشایند مسئلۂه 
عدالت محض ونجابت و بردباری بزرگی است کم در موقع بازی ابراز می فرمایند. .. ۵ 


چند ھهفته بیشتر از خروج رضاشاہ از ایران در شہریور ۰ء نگذشته بود کەه 


آایت اللہ کاشائی, در نامه ای بە نخست وزیر وقت شکایت کرد کە دولت در نہایت 
جحسارت ممعدی ا به میدان فوتبال سدل ساخته ودر آن کلاس ھای ورزشی 
دائری شردہ اأاست. در دو دھة نخست سلطنت محمتدرضاشاہ دولت کم ٹیس از 


دوران رضاشاہ ہہ احرای اصلاحات و دگرگونی ھای اجتماعی گرایش داشت و از 





مروزگا بں تاریخ نوتبال ۰“ 





مائند ژاپن؛ میزبان بازی ھای المپیک ۱۹۶۴ء می توانست مدعی عضوبت پر 
جامعۂ کشورھای پیشرفته و ئروتمند شود. ھدف دولت در بازی ھای آسیابی اَيْن 
ہود کە ایران در مجموع امتیازات ب٭ مقام دومء پس از ژاپنء دست یابد. مائم اصلی 
ہرای رسیدن ہه این ھدف چین کمونیست بود کە خود با میانجی گری ایران: و 
پیش از آن که بە عضویت کمیتة ہین المللی المپیک درآیدء برای اولین ہار به این 
بازی‌ھاراہ می‌یافت. برای ‌افزودن بختپیروزی ایران: مقامات ایرانی برگزار کنندگان 
سابقات را قائع کرده بودند ک, بر خلاف روش معمول کە در ورزشھای تیمی 
تنہا یک مدال برای تیم برندہ بە حساب می آید؛ تعداد مدالھای اعضای هر تیم 
ہرندہ را به طور انفرادی حساب کنند. به این ترتیب؛ در صورت پیروزی بر تیم 
فوتبال اسرائیل؛ ٠‏ ایران به مقام دوم می رسید. تنہا گل این بازی را تیم اسرائیل 
وارد کرد اتا به دروازہ خود و در نتیجه تیم ایران برندہ شد. شایعة این بود که 
اسرائیل عمدا بەایران باخت. 

بسن داقن تد فَركانڈر این سال ھا بار ابی قابل تی انافنت 
زیرا از دید نماشاگران هر باشگاہ دارای ھوتّتی خاص خود بود. در دھة نخست 
گسترش فوتبال در ایران موفق ترین تیم نان تہرانبود اتا در تھۂ ۱۴۲۰ 
تیمھای دارائی و شاھین جای آن را گرفتند. تیم دارائی را وزارت ارائی تشکیل 
دادہ بود و تیم شاھین راء در سال ۱۴۲۰ء عبّاس اکرامی. اکرامی اصرار 
کے از تع ادامة درس و تحصیل غفلت نکنند واز ھمین رو 220 
از آن ھا بعدھا در بخش دولتی و خصوصی بە مقام ھای بلند رسیےدند. 

در سال ۱۳۲۵ باشگاہ دوچ رخ> سواران تہران: به مدیریت سروان پرویزن 
خسروائی, که بعدھا از افسران مورد اعتماد شاہ شد: تیم فوتبالی تشکیل داد کەه 
در سال ۱۳۲۸ تاج نام گرفت و به جای توفان یکی از بہترین سهە تیم تہران شد. 
شاھین از توفان وس موی ہوم ہر جر مو ےووہ سور 
ٹیمی ہود کە با دولت و ئٴ ت ھای دولتی پیوندی نداشت و از ھمین رو تیمی 
'مردمی" شمردہ می‌شد. به این ترتیب: رقابت میان تاج و شاھین به تدریج ابعادی 
سیاسی یافت بە این معنا کە مخالفان رژیم در مسابقات بیشتر جانب شاھین را ہی 
گرفتند. هھنگامی کە در سال ۱۳۴۶ سپہبد خسروائی, پس از رسیدن به ریاست 
سازمان تربیت بدئی کشور: شاھین راء ظاھراً به دلیل ھمین محبوبیت: منحل کرد 
دامن این احساسات بالا گرفت. در این زمان شاھین سازمانی مستقل با ۴۰۲ تیم و 
شبکە ای مرکب از ۶۲ باشگاہ شدہ بود. ہازیکنان شاھین به تیم پرسپولیس که 
شہرت چندانی نداشت پیوستند و آن را ہی فاصلء به رقیب تازه تاج مبدل 








۶ ایرلن نامەہ سال ھمٰدھم 





در روز مسابقه تہران لبریز از تئش وشایعه بود از جملە این کە حبیب القانیان, 
از سرمايه داران ییہودی و آماج خشم رھبران مسلمان'' تعداد قابل ملاحظ ای 
بلیط مسابقه را برای یہودیان تہران خریدہ است تا در مسابقه به نفع تیم 
اسرائیل ابراز احساسات کنند.٭ در طول مسابقه تماشاگران بە شدت ھیجان زدہ 
بودند و گاہ شعارھای ضدیہودی نیز سر می نادند که خود شامهد دیگری 
بر ارتباط بین پیدایش دولت اسرائیل و یہودستیزی مدرن بود. مسابقه دو پر یک 
بە سود تیم میزبان تمام شد و دستیابی تیم فوتبال ایران بە عنوان قہرمانی آسیا 
ورزشگاہ را در شور و ھیجانی ہسیار فروبرد. تماشاگران همه جا را نقل باران 
کرہدند و تا ساعت ھا پس از پایان مسابقه۔در ھمان حال کە نیروھای انتظامی 
نگران امینت سفارت آمریکا در ھمسایگی امجديە بودند۔ شعارھای ملّی و میہنی 
سر دادند. پیروزی تیم می ایران در این مسابقه خود منشأً شایعه ھای دیگیر شد. 
یکی این که دولت ہا دادن رشوہ ب٭ داور مسابقه او را تطمیع کردہ بود تا ہا داوری 
یک جانبه بازی را به سود ایران بە پایان رساند. دیگر این کە اسرائیلی ھا به عمد 
ہبازی را بهە ایران باخته بودند تا متحدشان: که شاہ باشد, بهە ھدفی رسد که اعراب 
ھرگز بهھ آن نرسیدہ بودند: شکست دادن اسرائیل. ہا این ھمهء در دید ہسیاری از 
تماشاگران این مسابقھ.بیش از آن کە رقابتی بین دو کشور باشد ستیزی میان دو 
گروہ مذھبی بود. 

بە هر تقدیر؛ پیروزی تیم ایران فوتبال را بە یک پدیدہ عام اجتماعی تبدیل 
کرد. دو خوائندۂ محبوب آن زمان, ویگن و دلکش:؛ تصنیف ھایی به افتخار تیم 
ایران خواندند. اعضای تیم در نمایش ھای رادیوبی حضور می یافتند و عکس ھای 
آنان برسر ھرکوچهھ و خیابانی خرید و فروش می شد. اشتیاق نوجوانان ایرانی ب 
بازی فوتبالء حتی با توپ ھاى پلاستیکی,ء روزافزون شد و این خود شایعه ای تازہ 
را بر سر زبان ھا انداخت و آن این کە محبوبیت فوتبال بە سود شرکت پلاسکوی 
حبیب القانیان تمام شدہ کە تولیدکنندة توپ ھای پلاسٹیکی بود“' 

در سال ۱۳۵۳ء یعنی یک سال پس از جنگ اکتبر اعراب و اسرائیل, بار 
دیگر ایران و اسرائیلء بە عنوان بازیکنان دور نہایی بازی ھای آسیایی؛ در تہران 
با یکدیگر روبروشدند. یکسال پس از ۔چہار برابر شدن بہای نفتء دولت ایران 
مصمم بود کە با برگزار کردن بازی ھای آسیایی در تہران بر اعتبار ہین المللی 
کشور بیفغزایدء اعتباری کە با چہار براہیر شدن بہای نفت نسبت به سال ھا 
پیش بالا رفته بود. اگی این مسابقات با موفقیت انجام می شہ: امکان برگزاری 
بازیھای المپیک در ایران هم فزونی می گرفت و در چنان صورتی ایران نیز 





مروری ہر تاریخ فوتبال ۹۰۹ 


دیلاہ 





فوتبال در دوران جمہوری اسلامی 


در محموغع می توان با اطمینان خاطر ادعا کرد کە ورزش در دستور کار 
اُنقلابیون جای ویژہ ای نداشت. در قرآن از ورزش به صراحت سخنی نرفته و در 
کتب فقه نیز تنہا ازاسب سواری و ٹیراندازی نامی بە میان آمدہ است: ظاھرا از 
آن رو کە در این دو ورزش می توان نسبت بە نتیجۂ مسابقه شرط بندی کرد و به 
برندہ جایزہ داد“ براساس برخی از احادیث؛ پیامبر در ملا عام به ورزش 
میہرداخت و دیگران را نیز به آن ترغیب می کرد. شیعیان معتقدند که حضرت 
علی نیز ورزشکاری بی نہایت قوی پنجه بود. اتاء بنیان گذاران جمسہوری اسلامی؛ 
بیشتر از آن کە سنت گرایانی مصعقم به بازگشتن چرخ تاریخ باشند؛ در پی آن 
بودند کہ در مخالفت بافرھنگ شادمانی ولذت جویی ایرانیان غرب گرا: اخلاق 
زاهدانه را درایران ترویج کنند. آنان: برای نمونه به برخی از ورزش ھا از جمله 
اسب سواری؛ به خاطر رواج و محبوبیتی کهە ميیان ٴطاغوتیان' و طبقات مرفه 
جامعه داشت به دیدۂ تحقیر و نفرت می نگریستند؛ گرچه برای شرط بندی در 
مسابقات اسب دوانی منع شرعی وجود ندارد. از فوتبال و تبی کە در میان جامعه 
ایجاد کرده بود نیز ناخشنود ہودند. این ناخشنودی یاداور واکنش خشم آلود 
پیرایشگران مسیحی (٭۵كا۲ا6) به فرمانی است کە در انگلستان دو قرن پیش در 
دوران پادشاھی جیمز اول و چارلز اوّل صادر گردید و در آن برگزاری برخی از 
مسابقات تضریحی عمومی در روڑھای یکشنبه مجاز شناخته شد. فرّق پیرایشگر 
تنہا ورزش ھابی را مجاز می دانستند که هدفی عقلابی داشتند: بدان معنا کەه ہر 
توانایبی جسمانی انسان می افزودند. با این ملاک؛ ورزش اگر وسیله ای برای 
تظامں امتائنات وام تفہ انسان بودا کاری مظلرت ان قتار تی آند و اگں ٹتہا 
مایۂ تفریح و انبساط خاطر یا برانگیختن غرور یا ارضای غرایز ہدوی و یا وسیلة 
قان:او :سی افتلہ می ناہشت کن وا یکسوہ تحریم گرد۔'" منگانی کب افگراتن 
سیحی در انگلستان بە قدرت رسیدند این نظرات را به مرحلۂ اجرا گذاشتند. بە 
این ترتیب,؛ در فاصلۂ میان تعلیق پادشاھی و اعادہۂ آنء انگلیس شامد تلاشی وسیع 
برای تغییر عادات و گرایش ھای مردم انگلیس در زمینة ورزش شد. اتا سرانجام 
حتی الیور کرامول نیز ناگزیر گردید کە با گرایش طبیعی مردم انگلیس به 
ورزش و تفریح بەمصالحه برخیزد. در نتیجه: ورزش و بازی؛ء به استثنای روزھای 
یکشنبہ: ھمچنان جزبی از زندگی مردم این کشور باقی ماند۔'' 





۹۰۸ ایران نامەء سال هغدمم 





کرہند. تیم دارائی ھم چندی بعد در سال ۱۳۴۷ء منحل شد. 

ازاین ھنگام به بعدء بە ویژہ از سال ۱۳۴۷ کڈ مسابقات جام تخت جمشید 
آغاز شد'” رقابت میان تاج و پرسپولیس, آبی پوشھا و قرمز پوشھاء صحنۂ 
فوتبال ایران را تحت الشعاع خود قرار داد در دھمة ۱۳۵۰ خسروانی نزدیک بە 
سیصد شعبۂ باشگاہ تاج را در سراسر کشور دائی کرد. در ھمین سال ھاء تاج بە 
انتشار یک نشري؛ ورزشی دست زدو برای بالا بردن تیراژ فروش تصویر 
ورزشکاران را در کنار خوانندگاں و ھنرپیشه گان معروف زن درصفحات آن چاپ 
تی کرد. این دو کار دسٹاویز دیگری برای مخالفان مذھبی فراھم آورد تا فوتبال 
دولتیء فساد اخلاقی و رژیم شاہ ھمگی را در کنار یکدیگر قرار دھند. 

در سال ھای پایانی دوران پہلوی؛ مخالفانء به ویژہ برخی از رھبران مذھبی؛ 
گاہ مدعی می شدند کە رژیم, در یک توطئۂ شیطانی؛ می کوشد تا با ترویج 
فوتبال اذھان جوانان را از سیاست و مسائل جدی کشور منحرف کند. درواقعء گاہ 
سی یت کا ھھارزان تمززو لی مشتارقات اقرضال زا بت امم عی زخئبہ''ہستاریٰ از 
مردمان انقلابی سویکردی زاهدانه بە زندگی دارند و از ھمین رو ہسیاری از آنان: 
چه مذھبی و چه غیرنذھبی: معتقدند کە بازی و تفریح انسان را از توجه بهە 
مسائل اساسی زندگی:باز می دارد. اتا در دھة ۱۳۵۰ فوتبال در ایران ریشه 
دواندہ بود. از اعضای خانوادہۂ سلطنتی گرفته تا ساکنان زاغه ھای جنوب تہران 
همه به این ورزش عشق می ورزیدند: حتّی سیّداحمد خمینی, پسر کوچک آیتاله 
خمیئی, در جوانی از بازی کنان تیم شاھین قم بود. 

با این ھمه؛ تب فوتبال کشتی را از عرصه نراند ولی این ورزش دیگر ایرانیان 
متجدد را چندان ب٭ خود جلب نمی کرد. نتیجه آن کە امروزہ کشتی بیشتر مورد 
توجه جوانان جنوب شہر تہران و اھالی شہرستان ھاست,: در حالی که طبقۂ 
متوسط ایران ورزش ھای رزمی آسیای شرقی‌راء کە در آغاز دھۂ ۱۳۵۰ با تشویق 
و پشنیبانی شہریار شفیق در ایران رواج یافت: بە کشتی ترجیج می دھد. 

در بحبوحۂ انلاب ۱۳۵۷ء ورزشکاران ایران نقش چندەانی ایفا نکردند. 
پرویز قلیچ‌خانی؛ یکی از بہترین بازی کنان فوتبال آن دوران, کە در آن زمان در 
کالیفرنیا در تیم "سن هھوزہٴ بازی می کرد در مصاحبه ای گمفت که بە عنوان 
اعتراض به سرکوبی انقلابیون, در مسابقات جام جہانی آرژانتین به تیم ایران 
نخواھد پیوست. 








مروری بر تاریخ فوتبال ۰٣‏ 





ڈور 

بنیادگرایان در 'پیروزیٴ ک ہسیاری ھنوز آنرا 'پرسپولیس* می نامیعند. با 
تشدید سرکوبیھای سیاسی در سال ھای نخست دھة ۱۴۶۰ء جنبه ھای سیاسی 
اپن رقابت از میان رفت: گرچە مسابقات بین این دو تیم کە از محبوبیتی گستردہ 
برخوردارند: ھنوز تماشاگران ہسیار به٭ خود جلب می کند. سوای ہاشگاہ ارمنی 
آرارات پرسپولیس و استقّلال تا مدتی مدید: تنہا باشگاہ ھای غیردولتی بودند. 
انا در سال ۱۴۳۷۳ در کرج باشگاہ تازہ ای به نام بہمن تاسیس شد و به تدریج 
جای خود را در عرصۂ فوتبال ایران باز کرد. سایرباشگاتھاء ھمانگونه که 
ازنامھایشان بر میآید: به شرکت ھا و سازمان ھای دولتی وابسته اند: تراکتور 
سازی تبریز؛ صنعت نفت آبادان, فولاد خوزستان, و پُلی آکریل اصفہان۔'' 

اداہ محبوبیت فوتبال در میان توده ھا بنیادگرایان را چنان برآشغت که 
سرانجام در پاییز سال ۱۹۶۲ روزنامة اآارگان حزب جمہوری اسلامی در مقاله ای 
با اشارہ به ابراز احساسات و کف زدن ھای بیش از ٢٠۰٠٠٠٢‏ تماشاچی در 
مسابقۂ میان استقلال و پرسپولیس:؛ آن ھم در ایام عزاداری ماہ محرزم بهە شدت به 
مساہبقات ورزشی, به عنوان ارثیۂ رژیم شاہء تاخت و ادعا کرد کە انقلاب باید 
ورڑش مترف را این ئن متابقاض می کرت چت اپ از اتضار این 
مقالء نخست وزیر نیز؛ با این دعوی که قہرمان پروری در زمینة ورزش ارئيۂ 
امپریالیسم است, ہر این ادعا مہر تایید زد. 

در این سال ھاء مسابقات پرتماشاگر فوتبال دولت را با مشکل عمدەای 
روبرو می کرد. در کشوری کە بیشتر امکانات سرگرمی و تفریح از میان رفته 
بود, تماشای مسابقات فوتبال یکی از آخرین راہ ھای گذران اوقات فراغت برای 
جوانان شدەبود. ازسال ۱۴۶۰ بے بعد زنان به طور کلی از حضور در 
میدانھای ورزشی محروم شدند. در عین حال ھیجان و شور و شوق دہ ھا زار 
نماشاگر مرد جوان گاہ بە جنجال و اغتشاش می انجامید. یکی از ہدترین این 
اغتشاش ما در ۱۷ مہر ۱۳۶۲ رخ داد. در این روز قرار بود یک مسابقۂ فوتبال 
در استادیوم آزایء ھمان جا کە دهه ای پیش مسابقات آسیایی برگذار شدہ بود؛ 
انجام شود اتا ظاهراً بە این دلیل کە اتوبوس کافی برای بردن تماشاگران به مجتمع 
آزادی وجود نداشت مسابقه به ورزشگاہ شہید شیرودی (امحديۂ سابق) کەه 
ظرفیت بسیار کمتٹری داشت منتقل شد. در نتیجحه ہبسیاری از دارندگان بلیط 
ورودی به مسابقه به ورزشگاہ راہ نیافتند. مساہقه در نیعمۂ آن متوقف شد و در 
تظاھرات و اغتشاشاتی کە روی داد شماری از تماشاگران در زد و خورد با 
نیروھای انتظامی مجروح شدند .ٴ٠‏ مخالفان تبعیدی رژیم این رویداد را با انگیزەھا 
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درسال ھای نخست پساز انقلاب اسلامی ایران: ترکیبی از اخلاق زاهدانۂ؛ 
مذھبی و تنرْەطلبی انقلابی سیاست ورزشی جمٗہوری اسلامی را رقم می زد. 
ورزش ھای خاص نخبگان و طبقات مرفه چون اسب سواری؛ شمشیربازی و 
بولینگ تا مدتی از میدان بە درشدند. شطرنج؛ بە سب آن که برخی از فقہای شیعی 
آن‌را قمار می شمرندء و ہوکس ‌بازی و کونگ فو؛ ازآنرو که با مخاطرات و آسیب‌ھای 
بدنٹی ھمراہ بودند؛ ممنوع گردیدند. در عین حال؛ ورزشھای رزمی چون کاراته و 
تاکواندو مجاز ماندند و حتّی مورد تشویق رژیم قرار گرفتند تا آن جا کە در 
برخی از مساجد کلاس ھای درس و تمرین آن ھا دائر گردید. در این دوران 
مسابقات ورزشی زنان ہر به این سبب ک لباس ورزشی با حجاب اسلامی 
سازگار نیست: متوقف ناکد 

اکثر باشگاہ ھای ورزشی نیز به سبب واہستگی ھایی کە با رژیم پادشاھی 
داشتند مصادرہ و ملّی شدند. با تعطیل بیشتر باشگاہ ھای فوتبال شکلی سادہ از 
این ورزش به نام 'گل کوچک' در زمین ھای محقر و ناھموار محله ھای فروندست 
رونقی تازہ یافت. رواج و محبوبیت فوتبال در میان ساکنان این نواحی: که مہم 
ترین پایگاہ و پشتوانة اجتماعی رژیم تازہ بودند: رھبران جمہوری اسلامی را 
نگران می کرد؛ چه آنان ترجیح می دادند که جوانان محروم به مساجد روی آورند 
و نهە به زمین‌ھای فوتبال. درواقعء ھنگامی کە در سال ھایى نخست پس از انقلاب 
از انبوہ جمعیت در مساجد: به ویژہ در ایام ماہ رمضان: کاسته شدہ: ہسیاری از 
نشریه ھا ٭ضد انقلاب' را به برگذاری و ترویج مسابقات فوتبال متہم کردند. به 
گفتة یکی از شاھدان عینی محبوبیت گل کوچک معنای سیاسی خاصی نداشت 
و تنہا نشانگر آن بود کە بازی فوتبال مفرح تر از وعظ واعظان است. 

انقلاب بں جام تخت جمشید نیز نقطۂ پایان گذاشت, آتا از سال ۱۳۶۰ به 
بعد با تشکیل لیگ ھهای محلی مسابقات فوتبال ہار دیگر رواج یافت. بہترین این 
لیگ ھا بە مسابقات قہرمانی ایران: کە جام قدس نام گرفت, راہ می یافتند. در 
سال ٠‏ پس از پایان سی ایران و عراق؛ لیگ آزادگان, به افتخار اسرای 
آزاد شدۂ جنگ: تشکیل شد.ٴ تیم ھای عمدة فوتبال نیز پس از انقلاب نامھای 
تاؤسافل: فا ناوات ایمطلان' وتام ہسولین' بە ری" لد 
در ابتدا بازی کنان حق پوشیدن پیراھن ھایی کە بر آن ھا حرف لاتین نوشته 
شدہ باشد ندائشتند. تا مدت ھا رقابت میان بی پوشان* و "قرمزپوشان* نیز بن 
مایەای سیاسی به خود گرفته بود. بسیاری از مجاهدین در ىاشگاہ استقلال (کە از 
ریےاست جمہوری مسعود رجوی پشتیہانی کردە بود 0 گرد آمدەبودند و 








۔نامه ھاىی ورزشی یافت. اتا مشکل در لباس کشتی گیران و شورت بازیکنان 
نوتبال بود کە پاھای آنان را نمی پوشائید. از ھمین روہ نمایش این گونە مسابقات 
حساسیت مذھبیون محافظ کار را برمی انگیخت و آنان را به اھتراض مدام عليه 
سرپرست سازمان تلویزیون: محمد عھاشمی: برادر علی اکبر رفسنجانی, وامی 
ناشت. سرانجام مسئلۂ پخش برنامه ھا ومسابقات ورزشی بە رأی شخص آیت ال 
خمینی واگذار شد. وی در سال ۱۳۶۷ در فتوایی نە تنہا پخش فیلم ھایی را که 
در آن زنان کاملا پوشیدہ نہاشند ہلک پخش مسابقات ورزشی را مجاز دانست 
شروط ہر آن کە بینندگان بە چنین برنامه ھابی بە شہوت نظر نکنند. پس از این 
نتواء بر برنامه ھای ورزشی در تلویزیون افزودہ شد و یک کانئال تازہ عمدتا بە 
ساننھانی مسائقات وررقی اغسساس پائت: "ابق ساٹ تازہ سنسضات با معالفت 
ر انتقاد محافظه کاران مذھبی روبرو بود. برای نمونه: در سال ۱۳۷۳ء روزنامۂ 
بمہوری /سلامی پخش ۔سابقات جام جہانی فوتبال را ک در آمریکا بر گنار 
شت اہزارئ برای قلیمقات درلت اسریگاء کمن ارات تام" 

در سال ھای نخست دھۂ ۱۴۷۰ء ورزش زنان از رھگنر اقدامات فائزہ 
رفسنجانی, دختر رئیس جمہور وقت: جانی تازہ گرفت. از این پس بود که مسئلۂ 
حضور زنان در مسابقات ورزشی مردانه بار دیگیر مطرح شد. در تابستان سال 
۲۳ ک> مصادف با انجام دور اوّل مسابقات جام جوانان آسیا بود اعلام شد که 
شرکت زُنان دن مسابقات فوتبال این جام بلانائع اٹ نشریة معافظ گار یت 
ضمن انتقاد از این تصمیم ادعا کرد کە استغاده از الفاظ رکیک وزدد و خوردھا 
ہین تعاشاگران در این مسابفات فضای نامناسبی برای خائوادہ ھا ایجحاد می کند. 
زوزنامۂ جمہوری اسلامی نیز بە این کە زنان شامد بازی مردان با شلوار کوتاہ 
ٹشوند معترض بود . بااین ھمه در روز ۲۷ تیر ھمان سال در حدود پانصد 
نماشاگر زن کە به جایگاہ مخصوص و جدا از بخش تماشاگران مرد راہ یافته 
بودند شامد مسابقۂ میان دو تیم هند و بحرین شدند. اتا سه روز بعد فدراسیون 
فوتبال با استرداد اجازةۂ حضور تماشاگران زنء ظاهراً به این سبب که چند تن از 
انان برای گرفتن امضا برخی از بازی کنان مرد را در میان گرفته بودند: اعلام 
کرد ک متاسفانه برخی از تماشاگران نتوانسته اند رفتار خود را با ضوابط 
اسلامی و انسانی حاکم بر جامعۂ ایرانی تطبیق دھند.' به این ترتیبء بحث و 
کشمکش در این زمینه ھنچنان ادامه یافت و در ۳ اسفند ۱۳۶۴ء رئیس سازمان 
ربیت بدنی اعلام کرد که شخصا با حضور زنان در مسابقات فوتبال: و نه در 
سابقات شنا و کشتی ک در آن ھا ورزشکاران ٠لاس‏ منئاسبء ہر تن ندارند؛ 
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و نارضایتی ھای سیاسی مرتبط می دانستندء حتّی اگر محتملا چنین ارتباطی ھم 
وجود نداشت' ھمانگونە کہ در سال ۱۶۴۷ء پاکی دینان انگلیس در قرن همٰدمم 
ادعا کرنند که هاخیرابرخی از عوامل ناراضشی و عصیيان گر زیر پوشش 
سارقات فرضان سکیل علماٹ و اسضمامات ٹکرک ست رذائفہ'' رمیران 
رثیم جمہوری اسلامی نیز از تجحقع بزرگ جوانان ناراضی و تحریک پذیر نگران 
بودند.“ از نظری آنان ورزش به خودی خود عیبی نداشت اتا ھیجانی که ایجاد 
مقار نبود. پس ازاغتشاش امجديەه؛ روزنامة ارگان حزب جمہوری اسلامی 
در مقالهای ادعا کرد که این آشوب ناشی از تب فوتبال در میان مردم و توجه زیادہ 
ااخنتوی ات فرھال ایا برلہ است؟" لد ناو ہمت ٹریسسه بثائۃ ٹیگری 
ضمن بررسی نقش مخزب فوتبال در جہان‌سوّم مدعی شد کە تب فوتبال ناشی از 
یکتوطئۂ استعماری است ومیکربی ک دردوران‌شاہ دامنگیر جامعه شدہ ھنوز 
برجاست. طبقادعای این مقاله؛ تماشاگران حاضر در مسابقەھای بین باشگاتەھای 
معروف؛ مسابقه ھایی کە معمولا بە ایجاد بازار سیاہ بلیط و مواد مخدر می ‌انجامد, 
نه تنہا سازمان یافته اند بلکه با شعارھای آمادەشدہ به مسابقه می آیند وبدتر 
ازھمه ھنگامی ک اعضای حوزہ تبلیغات اسلامی از آنھا ب خوافند کہ شعارھای 
اسلامی سردھند آن‌ھارا به باد استہزا و مسخرہ می گیرند. 

با این ھمه؛ اگر رژیم جمہوری اسلامی به مصاف فوتبال بر می خاست دنت 
ھمان تودہ ھایی را با خود برمی‌انگیخت کە بیشتر از ھمه بە آنان متکی بود۔ہ در 
نتیجه نشریات جمہوری اسلامی در یک ہہارزہ تبلیغاتی طولانی به مقایسه و 
مقابلةارزشھای پہلوانی و جوانمردی ستی ایران در ہرابر ویژگی,ھای نامطلوب 
ورزش در غرب؛ یعنی سودجوبی, استثمار و آشوب گری پرداعتتن:' بااین هھمه؛ 
در این دوران فوتبال ب٭ عنوان محبوب ترین ورزش در میان جوانان جای خود را 
نگه داشت و مہم تر از آن یکی از راہ ھای نفوذ فرھنگ غرب به کشور شد. 
تقلید از گوشوار: مارادوناء مد موی کریس وادل 
گستردہ یافت و بر نگرانی بخش افراطی دولت افزود. 
تن اوخ دھۂ ۱۳۶۰ء برخی از رھبران نظام روبرو با رواج سرگرمی ھای 
غیرقانوئی کە به مراتب از ورزش‌ھای تحریم شدہ نامطلوب‌تر به نظر می رسیدند؛ 
بەتدریج دریافتند کە سیاست انقلابی آنان در رد انواع تریح ھا و سرگرمی ھای 
عمومی راہ به جایی نبردہ است. نتیجة این آگاھی تاکید بر ورزش بود که عقل 
سالم در بدن سالم را بشارت می داد. سازمان تلویزیون نیز کە در تکاپوی نمایش 
بر‌نامه ھایی ہود ک مورد پسند ہبینندگان باشدء راہ حل مناسب را در پخش 


و اونیغورم تیم آلمان رواجی 


ہے مج ےچ ریمس بے 
مروز یا بر تاریخ فوتبال 8۵ 











فرتمال ایران در مسابقات ہین العللی به نتایج درخشائی دست نیافت در حالی کهھ 
پیش از انقلاب تیم فوتبال ایران س> بہار متوالی؛ در سال ھای ۱۴۵۱۰۱۳۴۷ و 
۵ء قہرمان آسیا شد وپس از راہ یافتن بە مسابقات جام جہانی فوتبال 
۶, در آرژانتین: ہا اسکاتلند مساوی کرد. پس از انقلاب تیم ایران به ھیچ 
بک از مسابقات جام جمہائی فوتبال در دھه ھای ۱۴۶۰ و ۱۳۷۰ راہ نیافت. اتا 
یک رویداد مساعد در سال ۱۴۷۶ نتیحۂ تازہ ای بە بار آورد. 

در دورہ مقدمائی جام جہانی ۱۳۷۷ (۱۹۹۸))ء تیم ایران به موفقیتھایی 
دسٹت یافت و گزارش ھای گستردہ تلویزیون جمہوری اسلامی از مسابقات تیم 
فوتبال ایران در این دورہ بار دیگر تب فوتبال را در ایران هعه گیر کرد. اتا در 
دورۂ بعدی مساہبقات بازی ٹیم ایران رو به افول رفت و ھنگامی که آخرین بازی 
خودرادر آنر ۱۳۷۶ بانتیحۂ ٢٦بر‏ ھیچ ب٭ تیم قطر باخت: تودۃ مردم در 
سراسر کشور را سخت دل سرد وبی تاب کرد. از آن جا ک در این زمان 
کشمکش ھای سیاسی میان جناح ھای گوناگون کمابیش آشکارا در جریان بود 
فرتبال نیز بہار دیگر رنگی سیاسی به خود گرفت. غالب مردم مرتی تیم ملّی, 
محمد مایلی کہن راء که مسلمانی سخت معتقد بود؛ وابسته بە جناح محافظه کار 
می دانستند٭“ او پیش از آغاز ھر مسابقه اعضای تیم را بە قرائت قوان وا 
می داشت و ظامرا با بازیکنان برجستة تیم که برای تیم ھای فوتبال آلمان نیز 
بازی می کردند: میانۂ خوشی نداشت. در پس انتقادات گستردۂ نشریات از نحوہٗ 
کار وی, کار به مجلس شورای اسلامی کشید و ۱٣۰‏ تن از نمایندگان این مجلس 
طی نامه ای از رئیس جمہور خواستار اصلاح وضع سازمان تربیت بدنی شدند و 
نیز داریوش مصطفوی؛ رئیس فدراسیون فوتبال, را برای ادای توضیحات به مجلس 
احضار کرہند'' درنتیجۂ این فشارھا مایلی کہن اخراج گردید و به جایش 
والدیر ویرا (8ئذ ۷1 ۲٣١۵٥۷۵)ء‏ مرب ی ‌ہرزیلیءکكه زمانی سرپرست تیم فوتبال کوستاریکا 
بود برگزیدہ شد. بە سرپرستی مربی تازہ تیم ایران در دو مسابقه با استرالیا به 
نتیجۂٴ مساوی رسید و به عنوان آخرین تیم بە مسابقات جام جہانی راہ یافت. 
ایرائیان در سراسر دنیا خبر این موفقیت را جشن گرفتند و نشریات ایرانی غرق 
در ھیجان و احساسات ملّی مدعی شەعند. 

با سوت پایان آخرین مسابقه ایران و استرالیاء در تہران و دیگر شہرھای 
بزرگ ایران, مردم در شور و شادی بە خیابان ھا ریختند و در اردبیلء تبریز؛ و 
مشہد به قصد تبریک و ابراز قدردائی به خانۂ خانوادہ ھای دائی؛ باقری؛ و 
عزیزی رفتند. ہا توجە به انتخابات ریاست جمہوری در اردیبہشت ۱۳۷۶ء این 
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موافق است. این اعلام نظر ہا مخالفغت محافظه گاران روبرو شد. هفته ناۂ؛ 
ورزشی پہلوان ادعا کرد کە ہر اساس شریعت:لسلام در ملا عام پای مردان از 
زانو تا ناف باید مستور باشد در حالی کە شلوار کوتاہ فوتبال ران ہازی کنان را 
نمی پوشاند. ھمین نشریه برای حل اختلاف خواستار فتوای آیت ال خامنه ای در 
این بارہ شد ک> آیا مردان مجازند با پیرھن و شلوار کوتاہ در میدان مسابقه در 
برابر زنان نامحصرم حاضر شوند؟ و آیا زنان نامحرم می توانند: بی نظر 
شہوتآالود؛ به تماشای بازی چىین مردانی بہردازند؟ خامنه ای به ھردو پرسش 
پاسخی منفی داد واعلام کرد 1او مابعرء تما مسر یع بت اعت مہ نگاہ 
کند حٹّی اگر نیت شہوانی ھم نداشته باشد. 

بە این ترتیب بود کە رھبران جمہوری اسلامی بهە تدریج پذیرفتند کە فوتبال 
محبوب ترین ورزش در میان تودہ ھاست. امروز شماری از شرکت ھای تجاری به 
تولید و فروش نوار و پوستر و نشریات در زمینۂ فوتبال مشغول اند و برخی از 
باشگاہ ھا نیز ھواداران خود را متشکل کردہ اند و اجناس گوئاگون را با آرمو 
نان تعصضوص خود در یازاز خرف نی کنتد'٭ جوانان یز علی رظم تَوَضبۂ 
رژیم بە مقاومت در برابر ھجوم فرھنگیە غرب؛ پذیرای فرھنگ و ارزش ھای 
جہانی فوتبال شدہ اند. حتٌی برخی از نشریه ھای وابسته به رژیم نیز به درج 
گزارشھای مبسوط در باره فوتبال جہانی دست می زنند آن گونه که در سال 
۲ رئیس فدراسیون کشتی,؛ کەسٹولیت وزارت دفاع را نیز ہر عہدہ داشت؛ 
در مصاحب>ای اعلام کرد کەه گرچه ایران در عرص٤‏ کشتی می تواند به پیروزی 
هھای جہانی دست یاہد؛ نشریات بیشتر بە گزارش و تبلیغ فوتبال می پردازند. بە 
گفتة وی ہاگر مواظب نباشیم, فوتبال کشتی را از بین خواہد برد.ء 

به این ترتیب؛ طبیعی بود کە این دو ورزش نیز خود عرصۂ دیگری برای 
کشمکش ھا و رقابت ھای میان جناح ھای گوناگون رژیم در دھۂ؛ٴ ۱۳۷۰ شوند. 
در حالی کە سلام, نشریۂة جناح لیبرال رژیمء در بخش ورزشی خود بە فوتبال توجه 
بیشتری می کرد تمرکز رسالت: سخنگوی جناح محافظه کار؛ بیشتر بر کشتی 
بود. البته این دو گرایش منحصر بە ایران نیست چنان کە در ترکیه نیز فوتبال 
ورزش محبوب ترک ھای لائیک است و کشتی مورد توجه نیروھاى سٹتی۔ قبل 
از انتخابات ریاست جمہور اخیں ایران, بسیاری از بازیکنان فوتبال از نامزدی 
محمد خاتمی طرفداری کردند و برخی از معروف ترین کشتی گیران از نامزدی 
ناطق نوریء کە یکی از مسابقات عمدہ کشتی کشور بە نام برادر شہید او است. 

در این اوضاع و احوالء شگفت آور نیست کە در سال ھای پس از انقلاب تیم 
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صورت ھهای اصلاح شدہ در زمین حضور یافتند و پیش از آغاز ہازی هر یک از 
آنان دسته گلی بە بازی کن مقابل خود ھديه کردٴ گزارش ھای تلویزیونی از این 
سابقه یکدست نبود. تلویزیون فرانسهە از نمایش تظاھرات مجاهدین خلق کە به 
ورزشگاہ رخنه کردہ بودند و عليیه رژیم جمہوری اسلامی شعار می دائند 
خودداری کرد و تلویزیون جمہوری اسلامی نیز به پخش صحدنه ھهابی کە در آن 
اعضشای دو تیم عکسی دست جمعی گرفتند وبایک دیگر رفتاری گرم و 
دوستائه داشتند؛ دست نزد. باید بە این نکتۂ تاریخی نیز اشارہ کرد که دیپلوماسی 
فوتبال در روابط ایران و آمریکا ہی سابقه نیست. در سال ۱۳۲۹ ھنگامی کہ اتحاد 
جماھیر شوروی در صدد جلب دوستی ایران بود؛ فدراسیون فوتبال ایران برای 
کمک بە تثبیت مناسبات ایران و ایالات متحد آمریکا از میلتون آیزنہاوں رئیس 
دانشگاہ پنسیلوانیاء دعوت کرد که تیم فوتبال این دانشگاہ را برای انجام مسابقاتی 
بە ایران بفرستد. بە نوشتۂ سرپرست این تیم: قاع ماعنا از اعضای تیم ماء 
ھمانند قہرمانان: با بیع کل استعان ترما . .لت ھاتا بازی ہایکدیگر را 
فاوزتت راہ فنکاری تا تھواست آ وت 


نتیحه 

شر ای فرمان ‏ ا اما کی توخا ماق وت سی جو گر 
دانست. محبوبیت فراگیر فوتبال در سراسر دنیاء به استثنای ایالات متحد آمریکا: 
خود نشانی از تُضج و گسترش یک فرھنگ عام جہائی است. ادا محبوبیت این 
ورزش در ایران نیز از حرکت توقف ناپذیر ایران بە سوی این فرھنگ حکایت می 
کند. نکتۂ حالص این است که فوتبال در ایران؛ و در دیگر نقاط جہان؛ دیگی 
تنہا به خواص و نخبگان تعلق ندارد وبا درنوردیدن مرزڑھای طبقاتی و 
ھرانتای او ں می گھردی سرت قاع ماتلہ اریت سرال او ما کا رای 
یہن خود در عرصۂ بین المللی و بی اعتباری آن در دید جہانیان ناراضی 
بودەاندء شرکت در مسابقات جام جہانی نشان از آغاز بازگشت بە این عرصه 
داشت در به سم دیگن شرکت خر ”جام جہانی" مقدمهەای برای حضور در ٴجامعۂ 
جہائی" بود. 

ارتباط گستردہ ورزش ایران با فرھنگ جہانی بر زبان فارسی نیز آثار 
خاص خود رابرجای گذاشت است. در این مورد مقایسے ای ہین واڑہ ھاو 
تعہیرات متداول در فوتبال و کشتی ایران بی فایدہ نیست. اصطلاحات کشتی 
ریشه در زبان فارسی دارند در حالی که اصطلاحات فوتبال یکسرہ از انگلیسی 
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جشن ھا و تظاهرات ہر شور عمومی را ہاید؛ بە یک اعتبارء چالشی عليه مخالفان 
خاتمی شمرد. چهہ میلیون ھا تنی که در این انچخابات بە امید آغاز اصلاحات و 
تغییرات در وضع کشور بە محمد خاتمی رأی دادہ بودند پس از گذشتن ماہ ھا از 
انتخابات احساس می کردند کە مقاومت و مخالفت نہادھای حاکم سدی در برابر 
تحقق خواست ھای آنان است. از ھمین رو پیروزی تیم ایران دستاویزی برای آنان 
شد که در تظاھراتی کە رنگ و ہوبی ملّی و میہنی داشت ۔ و لاجرم بہانة انتقاد 
را از سخنگویان محافظء کار رزیم سلب می کرد۔ احساسات و سرخوردگی ھای 
خود را به تلویح و كنايه آشکار کنند. ٭خاتمی,؛ خاتمی, مبارک: مبارک: از جمله 
شعارھای این تظاھرات بود. 

ٹیم ایران از ملبورن به دوبی رفت و مورد استقبال پرشور ایرانیان مقیم آن 
امارت قرار گرفت. پیش از بازگشت تیم به ایران: دولت در اعلاميه ای از مردم 
خواست ک: به جای استقبال سٹنتی از بازیکنان در فرودگاہ در ورزشگاہ بزرگ 
آزادی؛ کە در دوران شاہ برای برگذاری مسابقات آسیایی ۱۳۵٣۳‏ ساخته شدہ بود؛ 
تجمع کنند. مسئله در این ہود کهە دولت "خواھران”' را از شرکت در این استقبال 
منع کرد و از آنان خواست کە این رویداد را در خانه ھای خود ہر پردہ تلویزیون 
نظارہ کنند. اتا بی توجە ہه این دستور؛ در میان ۷۰ مزار مستقبل نزدیک بە ۵ 
مھزارتن زن نیز به درھای ورزشگاہ ھجوم آوردند و مأموران انتظامی را وادار 
گکردند که آن‌ھارا بە درون ورزشگاہ زاءحعیں'' به این ‌ترتیب:؛ سنتی دیگر نیز شكسته 
شد وبرای نخستین ہار پس از انقلاب زنان به عنوان تماشاچی به درون ورزشگاھی 
راہ یافتند. 

در پی این تظاھرات پرشور و بی سابقه بود کە رھبران رژیم بە ھمان حقیقتی 
آگاہء شدند ک رؤسای جمسہور کشورھای آمریکای جنوبی دیری است که به آن 
واقف اند: تنہا با اظہار اشتیاق به ورزش مورد علاقۂ تودہ ھا می توان با آنان 
ادعای ھمسوبی و همدلی کرد. بی دلیل نبود کہ از سویی, ناطق نوری؛ رئیس 
مجلس شورای اسلامی؛ رسماً خود را ھوادار فوتبال شمرد و از سوی دیگر؛ 
خاتمی ہا حضور در یک سابقۂ کشۃ اعلام کرد کەه پشتیبان این ورزش ستتی اأست. 

مسابقۂة فوتبال ایران و ایالات متحدۂ آمریکا در خرداد ۱۳۷۷ این فرصت را 
برای دولت جدید فراھم کرد کە به تلاشی ہی سابقه برای جلب افکار جہانیان 
دست زند و تصویں "یرانی زشت' را از انھان آنان بزداید. از جمل: پیش از 
خروج تیم فوتبال ایران: رٹنیس جمہور در دیداری با اعضای آن یادآوری کرد که 
انصاف ورزشکارانه سہم تر از پیروزی است. در ھنگام مسابقهء ورزشکاران با 





مروزيا بر تاریخ فوتبال 8٣٣۹٣‏ 





پانوشت ها: 


١۔‏ درمسابقات جام جہانی ۱۹۹۸ء سہم دو قارۃ آسیا و استرالیا چہار تیم بود کرہ 
جنوبی, ژاپن و عربستان سمودی در مسابقات مقدماتی انتخاب شدہ بودند. انتخاب تیم چہارم 
در گرو نتیجة بازی ىین تیم ھای ملّی ایران و استرالیا بود. 

٢‏ مہدی عبّاسی؛ طریعع کنتی /یران تہران: فردوس, ۲۰۱۳۷۴ حلد 

۴۔ صبرالدین الہی, م٭نگاھی دیگر به سنتی کہن: زورخان: ایرالشاسی, سال ششم 
(زنستان ۱۹۹۴). 

برای تحلیلی عیتی وی طرقاله در بارڈ-پدیدۂ تختی ں. کہ بہ: مہدی شریف.: 
٭از اسان تا اسطورہ ایرانیان واشنگتں سال دوم؛ شمارۂ ۲۸ء ۱۸ اردیسہشت ۱۴۳۷۷۔ 


۵ ان گ۔. به: 
اءنععتہ 6 .۵ء ای مجاظعجام نا ؛ی10 مز 'عا ہا مم( مم نەکادنمصسفھ ى×مج: ٤ہ‏ کا عیع ع7ا ہعاع٣٣‏ معطست× 
٤6‏ ,۱939 ,1ا نء۷۸۷۰ کش ۱۰ء81 ,8-1 .6 ا۱٣‏ ہد وسوطاءعص+عم/ ہہاد 

۶ ن. کے بە: 


۷لا ؛ھ ۶ا0 7 طعرلچ ہنا یع /ہ ۲۷۴ن٭ جرد77۷ رصع زسرہ؟ عمرت /ہ یئئلنل مدتدی جح5 ۲۳۷۰۱۱٣٢‏ 
255-6 چم ,۱902 ,٥۵ع14‏ نل8 ۲٦٦٦۰‏ ,ھا صجاہ0( :ولف مما :کت ,مھاریںاکی ۷ات2 7/4( ۷ہ یی 
۷ حسن کاشمی پور؛ تاریخچة دبدارھای پرسہولیس. الال تہران, ۱۳۶۲ء ص ۸. بە نقل از 
حاطرات کریم زندی: فوتبالیست قدیمی در کمھان ورزشی, ۵ خرداد ۱۳۴۱. 
یه ,ان ک۔ بە: 
ا “اصآ!7”۷ ۶۲ ,ید ہحلاص ں۶ ,ل۳ہ ہ۸۷۰۷ /ءو‌ہردگ ہما 4 جھ :رعہں( 7٥ہ‏ دبیہزلہ ججوظ(۸“ ,عصروھظ ‏ حوظہی۸ 
۴ ,۱976ء ط۔ہ , قوصعط٢:آ'‏ عکعٹھا؟ ء۱ ۱ہ/] ہا /ا مع ہعہ/ رہے-۵۰۳۸۷ یحے+7 /٥ہن٥الا)‏ ,لن بلماھک عطیعط را۸ ص 
.198 بقمد 193-194 
۹ن. کہ۔ بہ: 
.35-31۰ دوج ,1935 گ/ہ ں۱۷ بری/یہ۸۷ ر772 ",۳۵۵( ہ۱ حم ناناہ۱۷ء: ۷۰ءنتاکدہ')" ,معلہہڑ .۸۸۰ اءدسوگ؟ 
. در این بارہ نگاہ کنید بہ: 
۲۶۳۰( کہ( دص ممەمج؟ ہعرہیمج ‏ ءا غمد:؛ 5‏ ےل احبں چصالاء ٤5٣۰:‏ ء اتا" نصد۷ معطعیلت ع8 گلدصد:5 
.33ص ,۱967/۸58 ,۱۰ع٥اہ-)‏ ےبںطع لم ر۷اہں 0ک عطعیئات۸] ہا ن[مطا مہہ اجہ0] 
٦‏ ن. ک بہەہ: 
٢‏ :1935 ,۷ئ۷2 ۵ مدامطاء ٤‏ ۶۲ہ1۷ ,مل ما /ز۱ زي۳ امھ ےىمع-۸٠۷ہہ7‏ :دنہ ہدعا ۷٢١ا]۱٢۱۸۷۸۷۴۳۲‏ 0۱۸ 
,164-166 
۲. دش وزش؛ سال دومء شمارہة ۱۴ (بہمن ۱۳۶۷)ء ص ۴۳۔. 
۳ بە عنوان نمونه بین اعضای تیپ مختلط گردستان. ن۔ ک. به: اخماں ۲۸ تیں ۱۳۷۷ 
۴ء ان ک, بہ: ۳۰166 ٣اہ×ت‏ ,دم( ١۰113ا۸۷۸۱۰‏ 
۵ء در نخستین جلس٤ۂ‏ انحمن, در ٢‏ اردیبہشت ۱۳۱۳ مقامات بالای دولت حضرر 





ایرلن نامەہ سال هفدھم 





برگرفته شدہ اند اگرج مدتی برای برخی از این اصطلاحات,: از جمله ہرای 
گرتے گل“ ماک عمادل فارسی ت کاز رای شل۔'' ایت ین 
ورزش ایران با فرھنگ جہانی با ورود برخی دیگر از رشته ھایى ورزشی بە 
کشور شتابی ‌تازەیافٹ است .برای نمون؛ ٹر سال ۱۴۷۶ نخستین مسابقات 
قہرمانی کریکت در ایران برگذار شد. این ورزش نە از راہ انگلستان که از طریق 
پاکستان و ایرانیان مقیم این کشور بە ایران رسید. 

رژیم ھا و حکومت ھای گوناگون ایران: هھمائند ھمةٗ حکومتھا و رژیم ھای 
دیگر؛ کوشیدہ اند تا از ورزش بە عنوان ابزاری برای تحکیم مشروعیت داخلی و 
ہین المللی خود بہرہ جویند. در سال ھای نخستین پس از انقلاب؛ ورزشکاران 
ایرانی کە به مساہقات بین المللی اعزام می شەعند با سردادن شمارھای سیاسی و 
اقامۂ نماز دست جمعی درملا عامکمکی به اعادہ یا افزایش اعتبارو حیثیت ایران 
نمی کردند. از سوی دیگی:؛ در دوران اخیر سازمان تربیت بعنی, ہه علت 
ہی کفایتی؛ تبعیض: فساد و رقابت ھای شخصی حاکم بر آن, خود سةی در براہی 
رشد مطلوب استعدادھای ورزشی در ایران ہودہ است. در چنین اوضاع و احوالی؛ 
وبا توجه به امکانات گستردہ ای که برای تربیت ورزشکاران در کشورھای 
پیشرفتۂ صنعتی بهە چشم می خوردہ پیروزی هر ورزشکار ایرانی در عرصۂ 
مسابقات جہائی را باید نوعی معجزہ شمرد. 

در آغاز کار؛ تشویق ورزش ھای دستجمعی, بە ویژہ فوتبال؛ در ایران بیشٹر 
بە قصد اشاعة روحیۂ ھمکاری در میان مردم بود بر اساس این فرض که توان یک 
تیم ورزشی بیش از مجموع توان یک یک اعضای آن است,. اتا چئین به نظی 
می رسد کە در ایران اغلب توان ٹیم کم تر از جمع توان اعضای تشکیل دھندۂ آن 
بودہ است. بە گفتة یک ناظر انگلیسی کە در دمة ۱۳۱۰ شامد بازی تیم فوتبالی 
در کرمان بودہ است؛ تراغ نە چندان حشاس .... برخی از بازیکنان از پاس 
دادن ٹوپ امتناع می کنند. سهە دهھه بعد در سال ۱۳۴۶ء مربی آمریکایی تیم 
ملی بسکتبال ایران از تک روی و خود محوری بازی کنان تیم سخن گفت. ب> 
گفتۂ او رابطۂ اصلی اعضای تیم نهە بر گرتۂ ھمکاری کە بر پایۂ رقابت ھای 
شخصی, کە حٹّی از میعان بازی نیز فراتر می رفت: استوار بود.' با توجهە به 
تنش ھا و رقابت ھای شخصی میان بازیکنان: مربیان و کارگزاران فوتبال در 
ایران باید پذیرفت ک رویای نوگرایان دھۂ ۱۳۱۰ برای آفرینش و تقویت روحیۂ 


ھمکاری در ایرانیان؛ ازراہ رواج ورزش‌ھای دستجمعی, ھنوز کاملا تحقق نیافته است. 





مروری بی تاریخ فوتبال کک 
پ۷۷ ب۷۷ ہیں ۷ ۷۳۶۷۷۷ بحعزك ۳۳ط مھ ؛علالمصہت ماص ‏ ڈیاچھا مم :عصوصوک۔ضصہ/ امم مءعضدص۰ک ہما نسدوعطا 
۱985 ہ٢‏ 
۷ درستی این نکتە را رویداد دیگری نیز تابید می کند. ھنگامی کە بازاریان پس از پایان 
مسابقہ: به قصد تہیۂ ھدایا برای بازی کنان تیم ایران, بەجمع آوری پول دست زدنداز پذیرفٹن 
ہرل بازاریان یہودی؛: بەبہائەھایمذھبی: خودداری کردند. ن۔ کہ بہ: 
7 ؛ "ناما سر5 مہ تع نام1" معنع٦‏ 
۸. حبیب القانیان: علی رغم وساطت برخی از روشنمکران پہودی, پس از انقلاب اھدام 
شد. مصاحبۂ نگارندہ با احمد علی بابابی؛ کلن ۲٢‏ ژوئن ۱۹۸۲. 
۹. بس از مسابقه این شعار ورد زان یہودیان ایران شد:فرائنسە را دوگل جات 
دادہکلیعیان اپران را یک گل! گفتگو با ھما سرشار: واشنگتن؛ ۲۸ مه ۱۹۹۸. 
.٠‏ ×۲گفتگوی اختصاصی با عتاس اکرامی, پدر فوتبال وین در ایران٭ عمھان: ویڑه نام 
جام جہانی فوتبال ۱۹۹۸ء لندن: ۱۳۷۷. 
۱, رقابت معروف نیگر بین تیم ھای بندر انزلی و رشت یعنی دو شہر عمدہ استان 
گیلان بود. 
۲ئ کہ بەه: 
''015-05100۸] ض۴راعدنائ(ەح: 0ص مم لھنے مہ عمناےد آغصں العحطاععنگ۶معتائم؟ غعراععتصیہز۔ +٭0ا" ,(ثس ع1٭ٹسا 
7 ھ ,(1998) 12:2 دایو ورک وعف ءال ۰العحتچیانمے یں ۔لوریوںکگ 
۳. سبع من در این بارہ یکی از مبارزین اسلامی است که خود در به ھم زدن مسابقات 
فرتبال در اصفہان دست داشت. 
۴. مصاحبة شخصی در پاریس. 
۵. برای نمونه ن. ک,. بە: سید علی حسینی؛ ترجمه و توضیح لمعهہ قمء دار العلم, ۱۳۷۴ء 
جلد ۲ء صص ۳۹۳-۰۴۳۹۶. 
۶ ن. ک بہ: 
۲٥٥ 5005‏ ءصاء9 00165ہ0 ۱۷ہ ٦۷‏ ۷۰۷ برمیںلعاریعٰ‌) ٥ہ‏ ہرامجک ےڑا اصد ےہر50 ١مع‌ہ+‏ وط ت77 ,ہحمل ۷۷ ۰ 
1646-17۰ .وع ,1958 





۷ ن. ک. بہ: 
۔(1975) 1:2 , موادسک بلەمدلقم7 ہہت" طات- ئ5۶۲ ص ؟>مجگ ےءجھ حصدنصعا٥‏ ۳“ ٦,‏ ؟1فائواظ عنمٌا 

۸. اطلاعات ھنسمی, ۴ اسفند ۱۳۵۸ء ص ۲۳. 

۹. ن. ک۔ ب: 77-78 '!لفحائعنئتئ ام5 عرا و صا :>0]" ,۲۱۱ 

۰ این تغیبر نام بسیاری از ھواداران این دو تیم را واداشت کە دیوارھای تہران را با 
شعارھای ناخواستۂ سرگ بر استقلالہ و مرگ بر پیروزیە پر کنند. 

۱. یکی از بازی کنان مجاھد این باشگاہ بە نام حبیب خبیری که چندی ھم کاپیتان تیم 
ملی بہود در سال ۱۴۶۲ اعدام شد۔ 

۳, ن۔ ک۔ ب:- 179ا ”',للعحامهن۸دع ام5 عراع٭نصعا ×٭طا" ,اد۶ 





۱۰ ایرلن نامەء سال هغدھم 





داشتندء از جمله: ابراھیم حکیمی,؛ علی اصفر حکمت, حسین علاءہ امان الله جہانبائیء عیسی 
صدیق سلیمان اسدی, ابراھیم شمس آوری: نصراللہ حا عظیم؛ و سرلشکں دکتی ایزد پناه ن. 
ک۔ بە: نصرت الله حاج عطیمی و سرلشگر دکتر ایزدپناہ گردآورندہ: تاریع ورزش 'یران: تہران, 
بی ناشر؛ بی تاریخء ص ۱۳۵. 

۶۔ قریع فرمک آفربایجان. تبریزء فرھنگ: ۱۳۳۵ء ص ۴۱۸. 

۷۔ ن. ک۔ به: 
,ع1ا:؟٤عاجاءنا-0اا:ظ‏ ۔صداسہ دءوہتط عدا جال ہبلدامءجررںراھوہں عمزگ (.ععلہ7 کر مھ( ,1۲7ا ۲ا[ ۷۷ 


.0 . ,۱938 ,۱ ءلشدءی ۷۷ ع1ا 

۸ ن٭آخرین چشن مسابقۂ فوتبالٴ نیم و ٹوبیت: سال چہارم؛ شمارہ ٢‏ (اردیبہشت 
۳ء صص ۵۵۱۔۵۴۹. 

۹. عیسی صدیقء بادگار عمر: خاطراقی ار سرکلشت. تہران؛ دھخداء ۱۳۵۴ء جلد ۲ء ص ۱۷۲: 

۷۵ محمدرضا پہلوی؛ ماُموریت برای وطنہ. تہرأان: امیر کبیرء ۱۳۴۱ء ص‎ ٠ 

۱ شرکت والاحضرت ھمایون ولایت عہد در مسابقه ھای فوتبال× تشیم و توہیت: ۶؛ 
( ۱۳۱۵)ء صص ۷۹۶-۷۹۹. 

۲ حسام الدین آشناء خخویت و فرمعۂ ناد محرمالة عٹف حجاب. تہران, ادارہ انتشارات و 
آمسوزش؛ ۱۳۷۱ء ص ۳۰. جالب این کە متقابلا پس از انقلاب؛ زمین فوتبال دانشگاہ تہران بە 
محل برگزاری نماڑھای جمعه تبدیل شد. حمید ىبّاشی توجه مرا بهە این رویداد مہم جلب 
کرد. در دوران رضاشاہ ورزشگاہ ھای بسیار سادہ در گورستان ھای متروک یا زمین موات 
تاسیس می شد .برای نمونہ؛ ورزشگاہ شمارہ ۴ امامزادہ یحیی در محلۂ عودلاجان روی 
گورستان مخروبۂ این امامزادہ ساخته شد. از بابت این یادآوری؛ و برخی یاداوری ھای دیگر؛ 
سپاسگڑزان خترالدین لیا 

۳ در سامه ای از پاریس؛ آل احمد: به امضای مستعارہء به شدت بە اسرائیل حمله کرد. 
این نامه در روزنامۂ دلمای جدید منتشی شد؛ اتاء ہه نوشتةه رضا براھنی,؛ مدیر روزنامه بە دستور 
ساواک ھمۂ نسخه ھای آن شمارہ را پس از انتشار جمع کرد. ن. ک. به: رضا براھنی, سفر مسر 
و جلال آل /حمد و ظسطین,؛ تہران, نشر اولء ۱۳۶۳ء صص ۱۵۳-۲٢۲۳‏ 

۴ در سال ۱ء سید محمود طالقانی, که از روحانیان ترقی خواہ به شمار می رفت؛ 
در موعظە ای از این کە یکی از بازرگانان یہودی: القانیان, در تہران آسمان خراشی بنا کردہ 
به شدت انتقاد کرد و بر این نکته تاکید گذاشت ک بنابر احکام اسلام در بارہ اھل ذته 
بناھای متعلق بە غیرسسلمانان نباید از بناھای مسلمانان بلندتی باشدء ٭جہاد و شہادتء در 
فتار عاشورا؛ تہران: شرکت انتشارات, ۱۳۷۰ء ص ۱۳۳۔ 

۵ن. کہ ب: 


۶(10) ''منوعه1] ٤ہ‏ 3ق٦طا‏ ء۸٦٢‏ ےومقچلت) نواڈ ممد صواامحامسرگ سمنوناءظ"' ,صەنھ٦'‏ ۸۷۵۶۷ ۷۷ اہ 


.226-227 .حص ,(1973 بن نی۷تمنا ہ١‏ چمنطھ ۳ ,مہ ناھہعوونا 
۶.ً. کہ ب: 





روری ہر تاریخ فوتبال ۳۳۴( 











۷. مصاحبه در /رزشش؛ ۲۸ تیر ۱۳۷۲ء ص .۱١‏ 
ن. کہ بہ: 
' ھررزلای۷۷۲۴ طئگا:0 ٦‏ ما دناماہءد۷ج ل جھ :عمعت۳!ہ۲۰۴ ۲۱۷۰۷۳۰ ٤٣۳۴:‏ ھ تھ چممئا؟'' ‏ دععلہ:5؟ ص۷ 
4ظ ہ0۸۴1۷۵, رونمنمط5 مھ نووصہه ب !مد .۷۱۰۰۵۰ ءصدتءد۸۷۸ (تدءءء( 
۹ شابعه ای نادرست این بود کە وی داماد ناطق نوری است. 
۰. رسالتہ ٠٢‏ آبان ۱۳۷۶ء ص ۱۴. 
۱. دم ۲٢‏ آبان ۱۳۴۷۶. 
۲,. عمان: ۹ آذر ۱۴۷۶۔ 
۳۔ ن. ک: ب: ۱9۹۹7 آھحامء ع0 6 ,ابمل وںِمعفہ| 77۷ 
ای تمفسیری دراین تار ن. ک. ے. ٭زہاں جایگاهہشان را در آرادی گرفتند ٠‏ رہەن, شمارہ ۳۹ 


بانآذر ۱۳۷۶). 
۳, نں. کہ بہ: 
,2 ,1998 زا ۱۱ ,ومہرےھ ءمندیجا/۸, ۷۷ہ۳٣‏ "۲۰۱ کہ 601ا" .(نمعد:ع)× (۷۱۵٢ہ‏ 
۵, ن. کہ بە: 
٭ط: زا۷۱٣‏ -×د10] ۷۰٢۴ ۲٤۷٥۲۴۶۲‏ ۸۷۸۰۷ ,یتہک /ہ ۰۶۰:2مہ/میی‌ہ مت ت۸ ے77 ,.۱ء , :ےل صداا۱!] ۲ ھ2 
63 ,1980 
۶. ن. ک ہ: 
چ۸ے, گپرافجبہ/ رز ع۰ مہ۸۷0 2ع '٭,57عرصقی) (ڑجطاہ) ۱2 بت دق ۱”عا-نجہ ےص۱صء ۲۲1۰٥‏ ءج٘:عحاصمہطا صقتحعصیت 
.968 


۷ در بارۂ اصطلاحات فوتبال در ایران ن۔ ک۔ ے: صدرالدین الہی, ٭دربارہ واژگان 
رزش نوین در زبان فارسیء: اپیرانٹتىسی؛ شمارہ ۴ پاپیز ۱۹۹۲ بے وبڑہ صص ۵۷۲۔۵۶۸. 
رانپان با ساختن واڑه 'گلرٴ در براہر 'دروازہ ىانٴ ہر غناى رنىان انگلیسی ھم افزودہ آند. 

۸ ن. ک. ى: 1605 ,2:صہصہۃ ,۰ع]) 1:۷٠۱۲۰ہ۷۲‏ 

۹. رای این گمتۂ دونالد ح. لینہن (0680:] .1 000810)ء کە مرىی تیمایران در سال ۱۳۴۵ء 
ردان کہ بی: 
ٗ0ا , بھرہرںہ/ ؛ععڑ ۸۷۷۰(۰ ,1:3 ٤ہ‏ ءعہد") ء٦7‏ :۶۰۱۵۱۷ آھ-106 ٤ہ‏ 11۷ 1اعھا ']٦٦‏ ,[1:ظط .۸ ےمد 

:139-140 جچھ ,(1973) 





رن ایولن نام سال هفغدمم 





۳۔ جمبوری ۔لامی, ۱١‏ محرم ۱۴۱۴ (۱۹ اکتبر ۱۹۸۴)ء ص ۱١‏ 

۴ ھمان, ۸ مارس ۱۹۸۴ء ص ۱۵ 72 

۵ برای بررسی تفصیلی این رویدادھا ن. ک, بے: ہیں ٠١‏ اکتبر ۱۹۸۴ء ص ۱۹: ۱٢‏ 
اکتبر ۱۹۸۴ء ص ۱۹؛ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۴ء ص ۲۴ و ۱۴ اکتبر ۱۹۸۴ء ص ۱۹. 

۶ رفتار خشونت آمیر را باید از ویژگی ھای فطری تماشاگران مسابقات فوتبال دانست 
زیرا مقابله دو تیم رقیب خواہ و ناخواہ احساس "ماٴ و "دیگران' را در آنان بیدار می کند. در 
این بارہ ن. ک. به. 
/لرد 47-58 مم ,1967 ,۸۶۸۰3۰۰ [24٥70٥ض‏ ,نے۸ وہ ں8 ہبلط٣‏ اعف منچملموی ہ5 ١۸۸۷۵,‏ مزاں! 

106-2. 

۷ ب> نقل از:325 ۔ص ",4 مداع2۸ بصصادہت طاہەمات5-۷۰ ص) 1رممر5 ٤ھ‏ ٥ح‏ نمھ٣‏ ہ۲۵“ ٣۵.‏ ٤واز8‏ 

۸. حالب توجه آن که نزدیک بە ىه دھۂ پیش از این تاریخ سلطان عبدالحمید, خلیفۂ 
عثمانی, بازی فوشال در استاہول را با تکیە بە استدلال مشابہی برای اتباع عثمانی ممنوع 
ساخت و ىخستین باشگاہ ھای ترکی فوتبال را پیش از انحام نخستین مسابقه منحل کرد. ن. 
ک, پت-: 626م "آ)07۴٣‏ صر ہو35 ز(تہ ۸47 0ح5 ۶ہ زدعہءےت6 -]'' , ماءہ:7 

۹. حمهوری للامی؛ ۱۹ مہر ۱۳۶۴۳۔ 

۵۰. مض ۲٢‏ آثترو ٣‏ دی ۱۳۶۴۳۔. 

۱. نکتۂ شایان توجه این است ک نوجوانان اسیر ایرانی در بازداشتگاہ ھای عراقی با 
فوتبال انگلیسی آشنابی ذاشتصد و از ھمین رو در این بازداشتگاہ ھا مسابقات فوتبال یکی از 
تفریحات اصلی بود. در این بارہ ں۔ ک۔ ە: 

,1990 ,(2ء3 01:7 ہ٥٥٥۱‏ .ص۷:رل50/(۵ 0ظ ءٴ یم[ ۶ہ ص/۶ ے77 :یزیںک ح۷ہی۳م :ٴزوزےجیورلٌ/ ,8+0 صدا 
.57,74-75 ,54 ,9 ۳أ 

۲. برای عوبە؛ در دو مقالۂٗ ستشرشدہ در روزنامۂ جمھوری اسلامی تحت عنوان ٭نقش 
سیاست در فوتبالء ( ۳٣‏ و ۳۱ حرداد ۱۳۶۵) از فوتبال ىه عنوان اہزار امپریالیسم یاد شدہ 
است. ھمچنین یک داستان کودکان بە نام :قہرمان کیە؟ہ زد و خورد و خشونت بین ھواداران 
تیم ھای گوناگون در مسابقات ۱۳۵۶ را با ھماھنگی و ھبستگی شرکت کنندگان در راہ 
پیمایی روز عاشورای ۱۳۵۷۔ کە قہرمان کوچک داستان ناظر آن بودہ است۔۔ مقابله می کند. 
ن. ک. بە. رضا شیرازی؛ فھرض عيہ؛ تہران, اىتشارات دائش آموز ۱۳۶۷. 

۴۳. دراین مقاله ھمچنین ادعا شدہ ہود کە کارمندان دولت: به سبب تماشای این پرتابنەھا 
در تلویزیون تا پاسی ازشب گذشتہ: خسته بر سر کار خود حاضر می شوند. ن. ک۔ بە: 

4 رانا[ 29 لصھد 15 ,>ہمہ(7 ہا 

۴. ن. ک. بہ. 1994 01[ 29 04 15 ,یہ( ور 

۵. پھلوان؛ ۷ شہریور ۱۳۷۶۔ 

۶. رای اطلاعات مشروح در این بارہ ن. ک۔ بہ: 


:81-6 مج ''',(اوطکیۂہیےماعح5 عماعنمہ) ءتا'' یہ 





ش,"َ۱" 





ک 


جلیل دوستخو ام٭ 


مشکلی بزرگ در تاریح اندیشه در ایران 


زرتشت در گامان, کہنترین بازماندمھای اندیشەی ایرانی؛ ھنگام سخن گفتن از 
آغاز ھستی و زندگی در پہنەی گییہان: از ٭دومینوی ھمزادِ یکسرہ ناھمگون و 
ناسازگار ٭ یاد می کند. ۱ 

اندیشەورِ باستانىی ایرانء نخستین بار در سرود یکم خود ٭أهونه ویتی گاثاء 
(اھونُوّد گاہ) ہه ہاشندگانِ در آیین ستایش أھوزہ و جشن وُهومَنه (بہمن ہن 
نیک )ء نوید سخن گفتن از دو پدیدار (ہہہ٭ہ:۴۸۰ا) را می دھد و ھوشمندان را 
فرا می خواند کە سخن او را به گوش جان بشنوند و با منشِ روشن دریابند و از 
مان ددومینومیی ک او بدیشان می شناسائد یکی را بە آزادی و با شناختِ 
خویش و نە با پیرویی چشم بسته و باورمندانه از کسی: برای خود برگزینند. 

وی آنگاہ چنین سخن آغاز می کند: 


٭ نویسندہ و پژوھشگر مقیم استرالیا. 







دانشنامةۂ کوچک ایرآن 


اله متحدین 











با ویراستاری 


آز انتشارات بنہاد مطالعات ایران 


 ە‌ٰ۸"‎ 





آوزہ دوگانه انگاری بی 








مفہوم رھنمود دارد: یکم ھستیىی باشندگانی فراطبیعی مانند آفریدگار و 
ایزدان کە ٭مینویء و در جمع ٭مینویان٭ خواندہ می‌شوند. دوم؛ حالت ھستیىیی 
آدمیان در آغاز آفرینش و پیش از آن کە استونند شوند ( تن یابند ). سوم؛ حالت 
نھنىی آدمیزادِ اندیشەور کە نادیدنیست و تنہا به یاریی نیروی خرد دریافتنی 
و تصزرپذیں میشود. 

زرتشت درین سرودھا ب٭ سومین مفہوم مینو رویکرد دارد. مینوی گاھانی 
ھمانست کە در دیگر زبانہای ھندواروپابی نیز ھمریشعھابی دارد و همە از بنیادِ 
اندیشه و اندیشیدن مايه میگیرد و به ذھن اندیشەور آدمی وابستگی دارد. از آن 
جملے است واژمھمای ت6۵٥‏ و ٥نمہ6ہ٥‏ ,ا لاہ و جز آن در زبان انگلیسی. 
دگردیسەی ھمین ریش را در زبان سامیی عربی نیز در مادەی 'عغنی و 
ساختہای گوناگون آن مانند معنی, معنوی٠‏ یعنی و جز آن می‌توان دید. 

زندگی و نازندگی: ازین دو؛ نخستین در اوستایی 88۷٤‏ است کە در فارسی 
گیاہ و جان‌را از آن داریم ودومین‌را درت رکیپ نانفلؤز ٥‏ می ‌بینیم کە گزارشگران 
گامان ؛ آن را به ب یجان یا نبودِ زندگی یا مرگ برگرداندماند. در فارسیی میانەه 
(پہلوی ) به ترتیب ٦‏ اذھ ه21۷ و دانعلہ۷۵۵۵نعە به جای آنہا آمدہ است. 

مھمزاد: این ترکیب: ھم کناریی دومینو در نہاد و سرشتِ آدمیان و امکان 
چیرگیی یکی بر دیگری و گرایش هر کس بە این یا آن یک را بە نمایش 
می گذارد. 

نیکآگاھان: آنان کە به رهنمودِ خرّد خویش و با اندیشەورزی؛ مینوی نیک 
را در نہاد و سرشتِ خویش باز می‌شناسند و ہا گزینش آزادِ خود. آن را راھبر 
زندگىی خویشتن می گردائند. ّ 

دژآگاھان: آنان کە از پذیرش رہنمونىیی خرّد روی میگردائند و با پذیرفتن 
مینوی بد در نہاد و سرشت خودہ آن را اُلگوی زندگىی خویش قرار می دھند. 

بہترین منش: تعہیر دیگریست برای مینوی نیک . 

ا٘شه: به معنیىی راستی و برترین و رساترین سامانِ ھستیست و با مینوی 
لبیک اینہمانی دارد. ھمین واژه در هُمکردِ اشەوھیشت ( در فارسی ازسسیشقت) 
به معنىیی بہترین أشه نیز دیدہ می‌شود. پارەی دوم آن؛ در فارسی جداگانه به 
گونەی بہشت و بە معنیی آرمانی ترین جای زندگی کاربرد دارد. 

بدترین زندگی: در اوستایی آچیشت آنگنو یا دوژ اُخو (که درفارسی دوزخ 
را از آن داریم) با میٹوی بد اینہمانی دارد و به دیگی سخنء برآینِ گزیئش 
مینوی ہدست. 


س۔۴ملے_. رہ سس سسپسسشکٹسسچ‌شسچےچ_ تےتٹ_تے تستسسصٹ سس سے 
ع۱۶" ایرلن نام سال هغدمم 
کل ت سے اس کےےیۂھکەە+ؤےٛ ےم کو رہ ہی ےہ سے ہہک نے۔ مسج رہ یی می کے ہت سے کے چک مجر 
در آغاز, آن دومینوی همزاد [و] در اندیشه و گفتار و کردار :[یکی] نیک 
و [دیگری] بد ہا یکدیگر سخن گفتند. از هن دوء نیک آگاھان راست را 
برگزیدند: نە دژآگاھان. 
۴ 
آنگاہ کە آن دو مینو بە ھم رسیدندہ نخست زندگی و نازندگی را بنیاد [نہادند] و 
چنین باشد بە پایان ھستی: بہترین منش: پیروان أَشه را و بدترین زندگی هوادارانِ 
کروج را خوافد بود. 
۴ 
از آن دومینو؛ ھواخواء کروج بە بدترین رفتار گروید و سپندترین مینو ۔ کە آسمانِ 
جاودانه را پوشاندہ است ۔ و آنان که بە آزادکامی مزدا اھورہ را خشنود می‌کنند: أشه 
را مرگزیدند. 
كْ 
دیو گزینان ٹیز از آن دو [مینو]؛ راست را برنگزیدند؛' چه؛ بدان ھنگام ک پُرسان 
بودند؛ فریب بدانسان در ایشان راہ یافت کە بە ىدترین منش گرویدند. 


۱ 
آنگاہ با ھم ہە سوی خشم شتافتند تا زندگیىی مردمان را تباہ کنند. 


فرزانەی نامدارِ ایران کہن در دومین سرود خود؛ ٭اوشٹْویتی گاثاء ( أَشْنَُوْدگا:)؛ 
ہار دیگر بدین درونمايه ہاز می گردد و ھمچون بارِ یکم؛ شنوندگان خویش را بە 
گوش فرادادن بە سخن روشن خود و بە یاد سپردن آن فرا می خواند و آنان را بە 
پرھیز از آموزگارِ بد و تباھکار کە مردمان را به گمراھمی می‌کشاند: هھشدار 
میدھد: 


اینک سخن میگویم از دومینو: 

در آغازِ آفرینش, سپند [مینو] آں دیگری ۔[مینوی] ناپاک ۔راچنین گفت: 

۔ ان مٍش؛ نە آموزش,؛ نە جرد نه ہاوزہ نه گفتار؛ نە کردارء ثە دین' و نه روانِ ما دو 
[مینو] با ھم سازگارندٗ 


درین گفتاوؤردھاىی ازگاھان: کلید واژەدھای رھنمون و روشنگری ھست .٦‏ بایسته 


است پیش از پیگیریی گفتار خود: رویکردی به حوزەی معنی شناختیىیی آنہا 
داشته ہاشم: ّ 


مینو: این واژہ در زبان و ادبٍ اوستایی؛ در کاربُردھای گوناگونش بهە س> 





آنرزۂ دوگانه انگاری ۹"۹"( 





نمونەھای انسانی؛ ھمزاد توصیف می کند و پا یکی از آن دو را به سخن گفتن با 
دیگری وا می داردہ اینہا خیالنقشہای شاعرانەی اوست در سرونھابی آھنگین 
برای بہٹر بە نمایش درآوردنِ اندیشەی خود و نباید دچار این گمانپروری شویم 
ک او ازین دومینو؛ آفریدگار و پتیارہ آفریدگار را در دیدگاہ دارد. این انگاشتت 
نادرستیست ک بسیاری از گزارشگران گامان و نگارندگان متنہای اوستابیىی 
ہسین از روزگاران پس از زرتشت بدان دچار بودمائد و برداشتہای پارەیی از 
مامان پژوھان دو سدەی اخیر هم بدین برداشت شذت بخشیدہ است. 

آموزش و رھنمودِ آزاداندیشانەی زرتشت در گذر زمان ازدستبرد درامان نماند 
و در فرایند شکل گیریی بخشہای ا/وستفای پسین (یَسنەھای ہُزگاھانی: یُشتہا؛ 
ویسپزد و وندیداد ) اسطورەھا و افسانەھا و باورھای پیش‌زرتشتی با نمودھابی از 
آمرزشہای زرتشت در ھم آمیخت و آموزەی جزم باورانەیی را پدید آورد ک ھیچ 
نشائنی از آزادیی اندیشه و گزینش آدمی در آن دیدہ نمی‌شرد. صمتہای ضینٹھ 
وأنگزہ ھموارہ با َینیو ھمراہ آمد و شپنتّه مینیو و أُنْگرہ مَینیو به ترتیب: ناسہای 
آفریدگار توانای آفرینش نیک و پُتیارہ آفریدگار آفرینش بد انگاشته شد و سپس 
اھورہ مزدا با سپنئه مُینیو بە ترتیب: نامہای آفریدگار توانای آفرینش نیک و 
پُنیارہ آفریدگار آفرینش بد انگاشته شد و سیپس اھورہه مزدا با سپنشه مَینیو 
اینہمانی یافت و در ادب فارسىیی میانە, اُھزنزد و اھریمن حای آن دوگانە را 
گرفٹند کە پیوسته در ستیزہ و کارزاری گیہانی با یکدیگرند. 
بر بنیاد این آموزەی جہرگرای ھیچ چیز در جہان نسبی نیست وھر چیز و 
ھر کس بەه گونەیی مطلق وابسته و پیوسته بە یکی از دو اردوگاہ نیکی یا بدی یا 
سپاھہای دوگانەی ھَرمزد و اھریمن‌ست و خطی جداسازہ این دو نیروی نیک و 
بد یا سفید و سیاہ مطلق را از یکدیگر متمایز میکند. 


پر رب 


در دو سدمەی اخیے دربارەی آموزەی دوگان انگاری (۵0801) در دینہ۔(ای 

ایرانىیی روزگارِ باستان و سدەھای میانە؛ بویژہ در دین زرتشتی پژوھشہای 
زیادی از دیدگاھمہای گوناگون صورت ہذیرفته و گفتارھا و کتابہای بسیاری در 
زمینەی شناخت ویژگیہای آن نشر یافته است. برخی از پژوھندگان: تفاوت 
بنیادی در میان دومینوی گاھانىیی زرتشت و آنچه در اوستای نو و متنہای پہلوی 
دربارەی دو خاستگاہ نیک و بد در آفرینئش آمدہ است: نمی بینند و دومین را 
ننہا دیگرگون شدەی یکمین می‌شناسند: و حتّا در اشارہ بە درونمایەی گامان: از 
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ھوادا رہھواخواہ گروج: روج (در فارسی دروغ ) در ادبٍ گاھانی در برابر أئٰ 
جای دارد و ھواخوامانِ گروج با گژآگامان ( گھزینندگانِ میٹوی بد ) اینہمائی 
دارند. 

بدترین رفتار : گزینش مینوی بدست. 

سپنعترین مینو: برٹرین و وُرجاؤندٹرین مینو در جہان ھستیست وب 
یلست اھورہ مزدا به ع میآید. 

فریب: افسون و آموزش گمراہ کنندەی مینوی بد در نہاد آدمی‌ست. 

بدترین مئش: رر رک ےرس ہے ھت 
و ہا مینوی ہد اینہمائی دارد. 

اکنون ہا این کلید واژەھا می‌توانیم درھای گنج شایگان اندیشه و گفتار 

زرتشت را بگشاییم و بە کشر والای آموزش و رھنمود او دست یابیم. در گفتار 
زرتشت در یٔسنْه ۳۰ء دومینوی ھمزاد ھیچ نام ویژمیی ندارند و تنہا با صفتہای 
وَهیٔو( ساختِ نسبی از وەءہه در فارسی) واک (به معنىی بد ) از آنہا یاد 
میشود و در یسل ۶۵ء در وصف آن دو نمودِ فھٹی؛ به ترتیب سپُنیاؤ (ب 
معنىی سپندتر/وٗرجاؤندتر/ پاکتر ) و أنْگرہ (به معنیىی بد و تباھکار) آمدہ 
است. در ھر دو یَسلٌء؛ میان این دومینو با أنگہو اھو (به معنیىیی ھستیی 
انسانی ) پیوندی ھست. 

زرتشت ھمەی این صفتہا را بە ساختِ نسبی بە کار تی رد نی گنکن تن 
آدمیزادِ اندیشەور می ‌تواند به نسبت: به ھر یک ازین دوگانه گرایش داشته باشد ر 
وھیو و نپُنیاو یا اک و أنگرَہ شود و یا در نوسان میان این دو بماند. تاکید 
سرایندەی کہن بر آزادی و اختیار و ارادەی آدسی؛ بدین معنیست کہ او 
سرنوشت آدمی را نە یکبارہ نیک و نە یکسرہ بد می داند؛ بلکه بر این باورست که 
فرایند گزینش نیک یا ہد می تواند در سرتاسی زندگیی هر کس: بارھا تکرار 


شود. 


پس دومینوی ھمزاد کە اندیش٤ورِ‏ باستانیی ایران از آنہا سخن می گوید؛ 
تعبیریست آھیخته (ا86٥8۵)‏ برای دوجنبە یادو نمودِ گُنش ذھن آدمیزاد که ھیچ 
گاہ مطلق و یک سویه نمی‌شود. دومینو ھمزائند؛ زیرا زمینەی گُبْشِ آنہا از آغاز 
زندگیی ھر کس در ضعیر او ھست. دومیئو یکسرہ ناسازگار و آشتی ناپذیرند؛ 
زیرا در ھمەی سویەھا گوھرھایی جداگانە دارند و برآدمی زادست که این دوگانگی 
و ناسازگاری را بازشناسد وخردمندائه و آزادمنشانه راہ خود را برگزیند. 

ھرگاہ می بینیم زرتشت در سرودھای خود دومینو را در ھمائنندسازی ب٭ 





آموزہ دوگانه انگاری می 
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ترآ بی نایدا کا کتَاریَٰ ا ارسناختاہتان زان ا الو )ب شایزی سان 
آہرزش دومینویىیی زرتشت در گامان و آموزەی دوگان انگاری در لوستەی پسہن 
قایل نیستند و سرود زرتشت را اشارمیی به دو گوھر بنیادین در فرایند آفرینش 
مہےدانند. با این حال؛ لومل ٥00061(‏ م1 .11) و دیگران ہر نقشِ محوری و بنیادین 
'گزینشء در آموزش گاھانی تاکید می‌ورزند و گرشویچ (ا+اذ۷ 0:9 .1) بە 
گونەی اثئربخشی در بارەی سرشت اخلاقىی تضاد میان دومینوی گاھانی به بحث 
و استدلال پرداخته است. 

منینگ (عمنمہہ1] .8 ۷۷۰) می گوید ھرگونه بیان داشتن این کە جہانرا خدابی 
نیک و مہربان آفریدہ است٠‏ باید پاسخگوی این پرسش باشد کە:پس چرا 
حاصل کار جہان چنین از نیکی به دورست؟ این پاسخ زرتشت ک ٭جہان را 
مینوی نیک آفریدہ و مینوی بد با نیروپی برابی بە تباہ کردنِ آفرینشِ او برخاسته 
استء پاسخی تمام عیارست. این پاسخ منطقی؛ برای ذھن اندیشه ور بسیار 
حُرسند کنندەتر از آن جوابیست کە نویسندەی کتاب یوب برای این سوال آوردہ 
و مسالە را تا این حد کاهش دادہ است کە میگوید انسان حق ندارد دربارەی 
شبوەھای کارِ قدرت والای آفریدگار و چگونگیی آفرینش او به چون و چرا 
بہردازد ! 

ھنینگ نمی گوید که از کجای گاھان به آفریدگاری و پتیارہ آفریدگاریی 
مینوان دوگانه پیبردہ است و ھرگاہ چنین بودء اشارمھای پی در پی به آفرینش 
مزدامزدا اھورہ به تنہایی در سر تا سر گامان؛ چهە معنایی می توانست داشته 
باشد. پیداست که او نیز۔ھمچون برخی دیگر از پژوھندگان کاھان- اشارەی 
فرزانەی ایرانی در یَسنه ٠۰‏ به رسیدن دومینو بە یکدیگر در آغاز و بنیاد نہادنِ 
زندگی و نازندگی را به منزلەی دو آفریئش متضاڈ نیک و بد و در تقابل کامل 
باایکدیگر انگاشته و ناھمخوانىیی چنین ہرداشتی را با دیگر بخشہای سرود و 
رھنمودِ زرتشت در نظر نگرفته است. 

ھنینگ می افزاید: این کە آیا کارِ او ( زرتشت ) اعتراضی بود به یکتاپرستی یا 
ننہا بخش سازندەیی از یکتاپرستیىی گاھانیی او بود روشن نیست. اما بھ 
ابر ہمت ومنطقی می ‌توان بدین نتیجه رسید کە به هر حال٠ء‏ دوگانەانگاری 
در دلِ پیام زرتشت جای دارد و این آموزش گاھانی را بە اعتبارِ دلیلہایبی چون 
بودن اھورہ مزدا فراتر از دومینوی ناسازگار یا این چشمداشتِ فرجام شناختی که 
نیکی سرانجام بر بدی پیروز خوامد شہہ نمی توان نادیدہ گرفت. در واقعء این 
ساختمایەھا در میان برداشتہای دوگانە انگارانەی دیگر نیز مشترکست که 


ترھں 


کی ایرلن نامە سال هھمٰدھم 
سک سس ےو ےہ س٢سج‏ پپپجبسیمصی سی 
شیلٹه ئینیو و أنگزہ ئینیو بە گونەی نامہای ترکیبی یاد میکنند ( کە پشتوانەیی 
دز آن سروتعای کہن ندارد )در حالی کە شمارچ از آنان: این دو برداشت را از 
یکدیگر جدا می‌شمارند. 
برای بررسیی چگونگیی دگردیسیی دومینوی گاھانی به قطبہای دوگائه در 
آموزەی پسین؛ در دنبالەی این گفتار؛ مروری کوتاہ و انتقادی خواھم داشت ہر 
چکیدەی پژوھشہای اوستاشناسان درین راستا. 

پارمیی از این پژوھشگران؛ بودنِ وبڑژگیہای آموزەی دوگانه انگاری را نە تنہا 
در گاھان: بلکه در کل دیدگاهھہای زرتشتی باور ندارند و برگونەیی یگانعباوری 
یا یکتاپرستىیی رازآمیز در رھنمودھای این دین تاکید می‌ورزند. از آن جملەاند: 
شروف (1اٌ550 [۶)؛ گری (ز0:8 .81.٥)؛‏ دوشن گیمن (مممەلنندہ ٭ددا×د 7) 
وھرن اشمیت (5(41ططاءعہ٥٣٥[1 .)٠۰‏ اما دیگرانءبودن این درونمایەرادر زرتشتیگری 
میہذیرند و به گزارش و تحلیل روندِ تاریخی و دگردیسیہای آن میپردازند. 
نولی (ز[000 .6) استاد ایران‌شناس ایتالیابیء افزون بر پژوھمشہای جداگانەی خود؛ 
در گفتاری گستردہ و رھنسون در زیس درآمد 01اکللظا0ا در دانٹتامه> ی یں" 
فرایند این تحوّل متہم را بە خوبی نشان میدھد و ہر آن است کە به هر حال از 
چشماندازی دینیتاریخی, دوگانه انگاری را نباید در تقابل با یکتاپرسٹی گذاشت 
( چنان کە پرستش خدایان چندگانەہ ایزدان پرستیہ ٥0‏ زا امع را در مقابله ہا آن 
قرار می‌دھند )؛ بلکه می توانآن‌را بب گفتەی پتازونی (نہدہ2تہا٢:‏ ۔٤)‏ ۔یکتاپرستی 
در دو جنبەی متضاد دانست. ۱ 

نولی این گفتەی بیانچی (ن 0ة :81) را میپذیرد کەه چنین تعریفی نمی توانسد 
فراگیںر ھرگونه برداشتِ دینىیی دوگانه انگارانەیی ہاشد: اما جامەییست راست بر 
بالای زرتشتیگری و آشکارست ک درین دین؛ گرایشی یکتناپرستانے با 
دوگانەانگاریی نیرومندی ھمزیستی دارند. 

رویکرد به این واقعیٍّت کە دوگانە انگاری در فرھنگِ ایرانی نہادی ایستا و 
یگانه و یکپارچھ نیست: پرسش را پیچیدەتر می‌کند. ناھمگونی در درونِ جہانِ 
دیئىی ایرانی را نیز باید در این ارزیابی به حساب آورد. در واقع نگرش 
دومینویىی بنیادیی اخلاقی و فلسفیی زرتشت را (بدانگونه کە از کاھان و 
بخشی از سّتِ زرتشتی بر میآید )؛ باید از دوگانه انگاریی فراطبیعی و ھستی 
شناختی/ ھستی شناسیکِ (آ8ء(ع٥ا٥٥٥0)‏ پسین متمایز شناخت کە در آن دوموجود 


جو بیشتر ہا سرشتہای جداگانەی خود در تضاد و تقابل قرار میگیرند 
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بازئردھای گوناگونبە اُُئزدیس و آرِمینیوس (مُونزد و اھریمن ) در خاستگاهہای 
یونانی و لاتینی و بویژہ بندھایی از اثر اودموس (0058ہ56۵0) نشان میدھد کەه 
زروان‌گرایی در نیمەی دوم دوران شہریاریی ھخامءنشیان رواج داشته است. 

نولی بر بنیادِ پژوھشہای انجام یافنه در راستای شناخت دوگانەانگاری در 
تاریخ اندیشەی ایرائی؛ به یک جمعبندیی گلی میپردازد و سەه مرحله را در آن 
باز می شناسد : 

) دوگانەانگاریی گاھانی (اھورہ مزدا> سپندمینو+انگرہ مینو‎ )١ 

.) دوگانەانگاریی زروانی ( زروان اھورہ مزدا+انگرہ مینو‎ ۲٢ 
.) دوگانەانگاریی سادەکردەی متنہای فارسیی میانه ( أھرمزد +اھریمن‎ )۳ 

وی میافزاید: ذھنتّت فلسمٰی کە در پس اسطورەی زادن ھُرنزد و اھریمن از 
زروان مستبا ذھنیٍتبنیادین زرتشتی تضاوت کامل دارد. دگرگونیىیی 
دوگانەانگاریی ایرانی بر اثر نفوذ اخترشناسی و اخترشماریی بابلی و دنین 
اختریی رایج در میائرودان کە از ارزشہای اخلاقیىیی زرتشتی و باور به آزادی و 
اختیار انسان؛ ہسیار دور بود؛ انگیزەی براندازیی خشن آن ارزشہا شد. در 
دوگانەانگاریی درآمیختەی ایرانی ۔باہلی؛ نقش و ارزش خداوند آفریدگار کاھعش 
مییابد و آدمی مقہور قدرت برتر زمان و اسیر سرپنجەی تقدیر کورست و روانِ 
او ھیچ‌گاہ ازین گرفتاری رھا نمی‌شود. برای نعونه در تبحش می خوائیم: ٭زمان 
بسبار نیرومندتر از هر دو آفرینش‌ست: آفرینش أُھرمزد و آفرینش مینوی بد 
(شریر ).ء (تنتیمحش,؛ ترجمەی انکلساریاء :١‏ ۴۴ء صص ۷١۱۔۱۵)‏ و در ٹیگرد آمدہ 
انتت!:َأَه رذ واھریمن دو برادر بودند که در یک زھدانءء (دیتیرد؛ کتاب نہم؛ 
۴۰۳۰). 

در آموزەی زروانی؛ بنیادِ یک بینش سرنوشتباور (مسیری شض و فخری) 
دینی قراردارد کە در ایران سدەھای میانهە تائیری ژرف بخشید. دگردیسىی آموزرش 
دومینوی یی گاھانی به دوگانەانگاریی زروانیء آن گونه کە پارمیی از پژوھشگران 
میپندارند: یک تحوّل سادەی یزدان‌شناختی و بدون پیامد برای زندگیی دینی و 
جہانبین یىی زرتشتی نبودہ است. در واقعء تلشىیی زروانی از سالِ جہائنیو 
قراردادن پایگاہ زمان فراتر از ھر چیز و ھر کس در گسترەی گییہان: نمایشگیر 
سازش و ھمآمیزیی سنّتِ زرتشتی با گرایشہای دینی؛ فلسفی و علمیىی رایج در 
خاور نزدیک در دورمھای هھخامنشی و ھلنی است. در ھمین دورانست که 
دوگانەانگاریی ایرانی در یہودیگری نیز ائیر میگذارد و این فرایندء یوںژہ از 
طومارھای یافته در گمران ( درناحیەی دریایى مردہ ) بە خوبی آشکار می شود 





۲۴۳ ایران نامه؛ سال هدمم 





پیروزیی نہای یىی نیکی در آنہا بی چون و چراست. 

وی با آن کک بر انگاشتِ خود از بنیاد دفشتن دوگانە انگاری در آموزر 
گاھانی پای می‌فشار دہ تاکیدی سزاوار دارد ہی این کە این آموزش: ٭تنہا از را, 
اندیشیدن: و ٭با بسیار اندیشیدنء تدوین و بیان گرنیدہ است. جا از 
چگونگیی برخوردِ او ہا اصل پرسش۱؛ ھمین تاکید او ہر پایگاہ والای اندیشە در 
آموزش گاھانی کە اختیار و ارادەی آدمی برای گزینئش۱: پیامد درخشانِ آنست 
نمایشگر دوگونگیىیی گوھریی این آموزش با آموزەی جبرگرای دوگانه انگاریست. 

23ٍ. ۲ 

از ایستای پسین و نیز از متنہای پہلوی چون دیتکرد؛ شیمشی؛ داہستان دینی 
کزیىہ مای زَالشیْرّم, مینوی جزد و جز آنہا ہر میآید که نویسندگان این کتابہا ب 
آفرینش اھورمزدا/ أُھْزمَزد/ھُرنزد وپتیارمآفرینىیی أنگرّہ ئینی و انْگرَەمینو اھریم 
ھردو باور داثت‌اند و از دومینوی ھمزادِ گاھانی بدان گونه کە اندیشء٤ور‏ ؛ 
آموزگارِ روزگارِ نخست بدانہا می‌اندیشید: اثری و نشانی در ذھن آنان بر ج 
نماندہ بودہ است. آنان در آموزەی خود؛ ھمەی نہادھای جہان و نمودھای زندگی 
و اندیشه و گفتار و کردارِ آدمی را در دو بخش جداگانه ردمبندی گردەوہں 
یکی از دو آفرینش نسبت دادماند. کارِ این جداسازی و سفید یا سیاہ انگاریء 
مطلق تا ہدان جا کشیدہ است کە واژگانِ زبان را نیز به اھورابی و اھریمنی بخٹر 
کردہ و ھرچیز وھرکس را ہر پایەی وابستگیاش به یکی از دو اردوگاہ با ناسہا ؛ 
صفتہا و کارواژڑەھای جداگانه می شناسائند. 

تدوین‌کنندگان این آموزہ برای ھستی و کارِموازیی آفریدگار و پنیارہآفریدگا 
انگاشتەی خودہ زمینە و انگیزەیی در نظرگرفته و آن دو را فرزندانِ ھمزادِ زروا: 
( خدای زمان ) شناساندەاند کە نیرومندترین و برترین بنیاد در جہانِ ھستیست 
باور به سرآمدیی زروان برھمه چیز و هھمه کس در برخی از خاستگاھهہا: 
ایرانی و جز ایرائی؛ به دین ثغفان (شاخەی غربىیی دین زرتشتی ) نسبت داد 
شدہ و ادپ دینیىی زرتشتىیی سدەھاىی اخیر نیز زروانگرایی ( زروانیسم ) را 
منزلەی تداوم دینی موازی با دین زرتشتی یا گونەیی بدغت در درون این دین 
یا۔به تعبیری امروزی ۔ گرایشی یزدان شناختی در کنار دین رسمی و پذیرفته 
شناخته است. ّ 

به گفتة ھنینگ چنین می ‌نماید کە زروان‌گرایی( زروانیسم ) ہا تائل ویژہ: 
باورمندانِ بدان بر ہزمانە و برداشتِ ویژەشان از سال جہانی, پیامد برخور 
میان زرتشتٹیگری و تمڈن بابلی در سدەھای پنجم و چہارم پیش از میلاد باشد 





آموزہۂ دوگانه انگاری ص۵ 





دارندگان باورھا و روشہای دیگرست. 

تا ھنگامی کە اندیشه و کردار ایرانیان بە سرچشمەی سرچشما‌ھا: به آموزش 
والاو انسانىیی کہنترین اندیشەور ایرانی زرتشتِ ہپیتمان باز نگردد و نپذیرند 
ک دومینوی ھمزادِ نیک و بد در نہاد ھر یک از آدمیزادان و در سرشت هر 
رویداد وکاروگنشی در جہان حضور دارند و این اندیشەی آزاد و ارادەی توانای 
اسانست کە درھای بہروزی را به روی او می گشاید: ناچار در بر ھمان پاشنەی 


مزاران ساله خواهد چرخید و جز آشوب و تیرەروزی بہرەی ما نخوامد شد. 


بازبردھا و پی نوشتھا: 

١‏ مامان: يَسل۔ھات ۶-۳:٣٣‏ ء /ستا؛ کہنترین سرودھا و متنہای ایرائی؛ گزارش و پژوہمھش 
جلیل دوستخواہ: ج١ء‏ صص ۱۴۔۱۵ء چاپ سوم: انتشارات مرواریدد: تہران. ۱۳۴۷۶. 

٢‏ ٭دین٭ درین کاربرد, به معنىی مشہور و رایج آن (نعذاك) نیست : بلکەه بر گردانِ واڑژەی 
اوستابىیی ۶02ھ از مصدر ٭داء به مفہوم ٭اندیشیدن و شناختیە و ام یکی از نبروھای پنح(إگانەی 
مینوی در ھستیىیی آدمیست کە از آن بە نیروی بازشناسندەی نیک از بد یا وجدان تعبیں کردماند 

.۵۱ ٴاھان,: یَسنْ٭ھات ۲۰۴۵ء اوستا؛ هھمان؛ ص‎ ٣ 

۴ بازتابپ این اندیشەی زرتشت را چند ھزارہ پس از او در سخن مولوی می نینیم: ٭آن که گوید 
حمله حقّ است احمقیستہ/واں که گوید جمله باطلء او شقیستء یا: دپس بد مطلق نباشد در 
جہان/ بد به ئسبت باشب این را ھم ندان٠‏ یا: ٭ایں کک گوبی این کنم یا آں کنم/خرد دلیل 
احتیارست ای صلنم۔٭ 

۵. پژوھش دقیق و ارزشمند س. ن. کانگا ہا عنوان: 

(نحرمنوجحہ ہ۱۷۸ ۰ط ٤ہ‏ چصنصفءجد )۲٦۰-‏ کعطاد0 ےط م٤‏ صدداہدتا ٤ہ‏ مہنعہتا ٦۲‏ ىر کتاب: 
+195 ,ھاہ8 ہ داعمزاڈ صمعاحح] ‏ ت٤ح٢٣‏ ,صناہ۷ آ3 ہ٤۱۸‏ م‌اء٭ڑ ۲٢۱٢٢‏ 
از این زمرہ جداست و پژوھندہ در آن با ژرفہینی به بررسی و شناختِ چیستیی دومینوی گاھانی 
پرداخت است. (گزارش فارسیىیی این کتاب ہا عنوان ٭ایران شناختہ از نگارندەی این گفتارء دہ سال 
است کە به دست ناشری (؟) خوش قول و وظیفەشناس در تہران به زندان افتادہ و آزاد نمی شود و 
در دسترس دوستداران فرھنگ ایران قرار نمی گیرد.) 

۶ ن. ک. به:576-582 .وج ,۷1۱۱ ۷۰۱۱ ۶۰ د۷ مدعط رط /عانم ,یی نصصا عنكعدجہ! مہا 

۷ پیشٹر در نقد برداشتِ ھنینگ گفتم کە در گاھان؛ از سپندمینو و انْگرە مینو به گونەی دو 
مرجود با این ناسہای ترکیبىیی ویژہ یاد نمی شود و سخن گفتن از آنہا بدین سان خالی از دلت 
است. 

۸ این تاثیر شوم را در شاھنامەی فردوسی و دیگر متنہای ادبىی فارسی و نیز تا به امروز در 


الدیشه و رفتار بیشتر ایرائیان می توان دید. 





گ۴۶ ایولن نامهء سال هفدھم 





ائرگذاریی آموزەی زروانی در مانیگری نیز بە چشم می خورد. بە رغم گرایش 
کنونىیی پژوھندگان به بررسیی خاستگامھای مانیگری در چہارچوب کلىیی 
یہودیگری و مسیحیگری. تاثیر دوگانەانگاریی ایرانی و بویژہ شاخەی زروانىیی 
آن در آموزەی مانی انکارناہذیں ست۔') مائنی در تدوین آموزەی دوگانەانگارائەی 
خوردہ؛ یکی از اصلہای بنیادیی مزداپرستی را ب کار برده و آفرینش را کار 
خدایی نیسک؛ خردمند و ھهم‌دان (آگاەاز ھمه چیز) شسرده است. اما در 
مانیگری؛ تاکید ویژەیی بر موجودی شریر و تباھکار و هھمهجاہاش میرود ک 
آدمی باید در درازنای زندگیی این جہانىی خود ہا ھمەی نیرویش با آن بجنگد. 
این دوگانەانگاری ہر پایەی تضاہِ میان روشنایی و تیرگی ( خدا و ماہ) نہادہ 
شدہ است ک ھمچون اصلہای برین در نمایش ھستىیی انسانی در دورەی 
آمیختگی ( پہلوی: 000621500ع) حضور دارند. ھمین تضاد را در متنہای پہلویی 
سدەی نہم مبلادی نیز می‌بیلیم. 


برآیند و پایان 
با رویکرد به آنچه درین پژوھش و مرورِ کوتاہ بر پیشیەی دوگانەانگاری در تاریخ 
و فرھنگ ایران گذشت: می ‌توان گفت کە ریثشهە و بُنیادِ کژاندیشیہا و جزمباوریہای 
ایرانیان در سدەھای پسین و تا به امروز در زمین دوگانەانگاریی نہادھای جہانِ 
ھستی و مطلژؤنگری بهە پدیدارھاست. ھیچ یک از گفتارھا و شعارھا و ااعاھای 
کسان و گروھہا در دورەھای جدید در رد و انکارِ باورمندی بە دو بُن نیک و 
بد و در تضاڈ با یکدیگری: نتوانسته است تائثیر شوم و زیانبار نجزمباوری و 
پایبندی بە انگاشتِ دو قطپ مطلق نیک و بد در ژرفای ذھن و ضمیر ایرانیان را 
از میان بردارد. این عمدەترین مشکل و دشوارترین و پیچیدەترین گرہ در تاریخ 
اندیشه و فرنگ در ایران و در نہادٍِ ایرانیان‌ست کە بازتابہای آن در ھمەی 
گنشہای فردی و اجتماعىی آنان بە چشم میخورد. 

سروری بس سرتاسس تاریخایران درھر دو دورەی پیش و پس از اسلامء به 
روشنی نشان میدهد ک ھمەی آزمندیہا و خودکامگیہا و ستیزەھای خونین و 
کشتارھای ھولناک و شکستہا و شوربختیہا و تیرہ روزیہای ایرانیان: برآیند 
دگردیسیی آزاداندیشی و نسبی شمرننِ نہادھا و رویدادھا و پدیدارما ب 
مطلقانگاری و یکسونگری و بسته دانستن درھای ھرگونە اختیار و ٹگزینش به 
روی انسان و رویگردانی از برتافتن دیگراندیشان و ھمزیستىی آدمی خویانە با 





ایک 





نقد و ہررسی کتاب 


سید ولی رضا نصر* 


ایران و برآمدن رضاشاہ 


سیروس غنی 
ایران: برآمدن رضاخان, برافتادن قاجار و نقش انگلیسیھا 
ترجمهٴ حسن کامشاد 
نہران: انتشارات نیلوفی: ۱۴۷۷ 
۱ ص؛ مصوّر 
تہکقطا0 کنڈدیی 
راور(5 ۵مہ ٠ہ‏ ۰ز( :7١ا‏ ۰٥ھ‏ 1737 
م[ 7ط ۷7٢2|(ہ۲٢)‏ ۰ص2إ|إم.) ‏ ہد(د() ۴۷ز 
8 ,1.2.۰130 ,7ہ ٥م‏ 


درسال ھای اخیر شمار قابل ملاحظء ای کتاب و مقاله دربارہ سال‌ھای آخر دوران 
قاجاری تغییں رژیم حاکم, کودتای ۱۲۹۹ و نقش رضاشاہء سیاست گران ایرانی و 
دولت انگلیس در این تحولات و رویدادھا منتشر شدہ است. با آنکه ھریک از ابن 
کتابھا و نوشته ھا نکات تازہ ای در بارۂ آن دوران تاریخی مطرح ساخته و 
بعضی‌نیز از مناہبع و مآخذ تازہ بہرہ جسته اند؛ شاید میچ‌ یک بە قدر کتاب حاضر؛ 
كەبه انگلیسی نوشته شدہ و سپس با ترجمۂ روان و سلیس حسن کامشاد بە فارسی 


استاد علوم سیاسی در دانشگاہ سن دیاگو. 





۹۶ ایرلن نام سال هفدمم 





۸ین تائیر شوم را در ا عنامەی فردوسی و دیگر متسہای ادبىیی فارسی و نیز تا به اسروز در 
اندیشهە و رفتار بیشتر ایرانیاں می توان دید. 

۹۔ در بارەی این طومارھا ن. ک. ب٭: 
ہو ععیٌ ۸4ھ بلیمەہط ٥ہ‏ ئیںمۃ باوزسعر عج امھ ”دامعیت ۴ہ مق“ ۰ء نہہ۸ , صحعصعا د5 ۷۰ 


۷۰ لفدن ہت[ (,عماناعما :7۷1--3 ,آ11 جچ۔ءزم‌ںز۔مہھ/( ‏ ہ( ,امہ( ۲ :حا ام مم م+مت//:7] اسنیوہام مزب 

.0-4۰ وع ,1994 

ھمچنین به نقد نگارندەی این گفتار بر ھمین محموعه در “ون نامه سال پانزدھم شماره ۴ء پابیز 
۶ 


۸۷۰ ن. ک. بھ. 460-65 111,00 :1ی21 ی2060 رط‎ ٠۰ 





نقد و ہبررسی کتاب ۹ 





موادار انگلیس: بی امتنا به چنین احساساتی, ھمچنان قادر بە ادارۃ کشور خوامند بود. 

گرچە قرارداد ۱۹۱۹ سرانجام پس از تطمیع احمد شاہ قاجار؛ وثوق الدول. 
صارم الدول و نصرت الدوله فیروز: به امضای نمایند گان دولت ایران رسید اتا 
اعتبار عاقدانش را از آن چە٭ بود کمتی کرد و به تضعیف قدرت شخصیتھایی 
انحامید که کرزن امید داشت از طریق آنہا ایران را ادارہ و منافع انگلستان را 
تانین کند. از سوی دیگر؛ تنش ھای ناشی از تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ سبب 
شد ک وزرای مختار انگلیس در ایران, یکی پس از دیگری: از موضع کرزن 
ناصله گیرند و حتی به وی توصيه کنند تا ازاصرار بر اجرای قرارداد دست کشد 
راز شخصیٹھایی چون وثوق الدوله و نصرت الدوله که مورد نضرت اییرانیان 
بونند حمایت نکند. بسیاری از بحث و جدل ھا میان کرزن و دیگی رجال 
سباسی انگلیس کە با تحلیل ھای او از اوضاع و شخصیت ھای سیاسی وقت ایران 
فسر نبودندء و حاکی از اختلاف نظرھای عمیق در میان مقامات عمدہ وزارت 
خارجۂ انگلیس در مورد ایران استء در کتاب حاضر بہه تفصیل مورد استناد قرار 
گرفٹھ. به عنوان نعونه؛ ھرمن نورمن ٥٥:۱۸٥۳(‏ ٢أ‏ 1160000)ء وزیں مختار انگلیس در 
ایران: برای اقناع کرزن در تلگرافی چنین می نویسد: 


رقلعیت رَاقما تاسامن: ات ولی این تَہعة اجشناب ٹابنیں زواتفای تو سان گنک اف 
امتیاز عسدۂ کار کردن با دولت کنوئی [کابینە مشیرالدولۂ پیرنیا] آں است که همه 
سستا, و مہم ترین آن ھا مطلقاء در مسائل مالی آمین و بی نقص آند. . ھراداری از 
دولتی محافطه کار ار قعاش قدیم ضمناً موحب بی اعتمادی عناصر مترقی و روشن ہین 
کشور خواهد شد. .. دو راہ دیگر نیر وحود داردہ یکی این کە قرارداد فعلی را ہە ابتکار 
خود باطل کنیم و قرارداد دیگری ہندیم که تداعی ھای ناپسد قرارداد کنوئی را نداشته 
باشد و به مذاق عقاید عمومی ایراں خوشتر آید. . . بگائه راہ دیگر آن است که بساط خود 
را در شمال برچینیم. .. و شیوہ دیگری برای دفاع بین النہرین و ھند پیشه کنیم؛ و این 
سطقه راب ھرج و مرج و بلشویسم رھا سازیم۔ (ایراں برآمین رصاخاں: صص ١۱۱-۔۴٣٢۱)‏ 


نچه از نفوذ کرزن در وزارت خارجۂ انگلیس کاست خطر گسترش بلشویزم بود. 
حاکمان انگلیسی درھند؛ و ب٭ خصوص فرماندھان انگلیسی مستقر در خاور 
ان براین نظر بودند که حکومتی قوی در تہران بہترین سد در مقابل 
کمونیزم و گسترش نفوذ روسیه به سوی جنوب است. آنہا با نظریات وزیر 
مختار انگلیس در ایران: دربارۂ چشم پوشی از قرارداد ۱۹۱۹ و عاقدان آن بەه 
عنوان عوامل انگلیس درایبران موافق ہودند و اعتقاد داشتند کک چنین تحولی 


ہے ہے ہے دس ہی ہے ےم ہے ہے سمجہےمہسج سسےس کے کے رش ہہ رڈ شں ہے ے 4ک ۔ سے کت 
نقد و بررسی کتاب ۸|" 


کے نت سمسرک سے میس س‪٭پسہیچچجھھوسہچت 


در آمدہ در روشن کردن زوایای مبہم و گاەتاریک این فصل عمدہ از تاریخمعاصر 
ایران موفق نبودہ اند. ۰ 
شروش غتیء تا تکیه ہر منابعی که در آرشیو اسناد ملی ‌انگلستان بە آن ھا دست 
یافتہ,. و شماری بسیار از دیگر منابع معتبر موجود دربارہ این دوران: تصویری 
عمدتاً تازہ از رویدادھا و شخصیت ھای مؤثٹر در انتقال قدرت از حکومت قاجاریە 
به پہلوی عرضه می کند و در ترسیم این تصویر ضمن بررسی موشکافانە از 
حوادث مہم سیاسی آن دوران, به توصیف بازیگران اصلی صحنه و امھداف و 
آرمان‌ھایشان می پردازد. گرچه ممکن است تکیۂ غالب بر اسناد و منابع انگلیسی 
برخی نتیحەگیری ھایى نویسندہ را قابل تامل کردہ باشد: اتاچنین تکیەای از ارج 
7 اھمیت کتاب نکاسته اسٹت. در واقع, با بررسی و درج بخشھایی تاریخی از 
آرشیو اسناد ملّی انگلیس؛ غنی توانسته است ہر غنا و اعتبار اثر خویش بیغزاید. 
نویسندہ بررسی خودرا ہاالغای قرارداد ۹ ایران و انگلیس آغاز میکند و 
با تحکیم سلطنت پہلوی درسال ۶ ٣٣(‏ خورشیدی) بە پایان می رساند. 
ہ٭ گفتۂ او این دوران شاید حساس ترین ادوار تاریخ معاصر ایران باشد؛ چ؛ 
دراین سال ھا اساس حکومٹ قاجارو نظام سیاسی ایران آن زمان فرو پاشید؛ 
سیاست انگلیس درایران دچار دگرگونی شد و سردار سپه نظام نوین سیاسیو 
اجتماعی ایران را پایەه گذاشت. در دوران رضاشاہ ہود که شالودەھای نظام سیاسی 
و اداری ایران, اقندار حکومت مرکزی؛ روابط میان حکومت و اجتماع, و ایدئولوژی 
نظام حاکم ریخته شد و مرزھای جغرافیایی ایران تثبیت گردید و ب> تعبیری 
خطوط تحولات سیاسی؛ اقتصادی و فرھنگی نیم قرن بعدی ایران شکل گرفت. 
غتی ران نظر است ک>اگر رضاشاہ در آغاز جنگ جہائی دوم از سلطنت کنارہ 
نگرفته بود وسیاسٹھایوی؛ به ویژہ در زمینۂ روابط مذھب و حکومت ادامه 
می‌یافت چهە بسا روند سیاسی و اجتماعی وفرھنگی ایران مسیں دیگری می گرفت و 
محتملاً اوضاع و احوالی کە بە انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ انجامید تحقق نمی یافت. 
بە اعتقاد غنی خواست اصلی دولت انگلیس و بخصوص لردکرزن ٥00700(‏ ۲۵ما) 
در عتمّد قرارداد ۱۹۱۹ این بود کهە زمینەای فراھم آید تا ایران نیز چون بسیاری 
دیگر ازجوامع عربی؛ تحت الحمایۂ انگلیس شود. سی پرسی کاکس (٭ ۶۲٣۷‏ 51۲)؛ 
کمیسار سیاسی انگلیس در عراق از حامیان اصلىی این قرارداد ہود کە از ھمان 
تا دچار اشکال شد, بخصوص از آن رو کە بسیاری از سیاست گران ایرانی با 
آق قاع تی وراللمد فا رر کرستی > سان زور ائٹون اعلاسات بلی فذ 
ایران نداشت و در این توھم بود که شماری انگشت شمار از رجال کہنهھ کار 





نقد و بررسی کتاب مہ 





در نخستین گام شمار ہسیاری از سیاست پیشگان و اشراف را بە جرم فساد مالی 
و دزدی بهە زندان فرستاد. دیری نپایید گک احمد شاه ھهراسناک از سخنان: 
برنانەھا و کارھای تند سید ضیاء بە انثقال قدرت به رضا شاہ تن در داد. 

"۔ غزل ر تنعید شید ضیاء کە از متافعان قرآرفاد ۱۹۱۹ ود و حفَطً زوابنا 
نزدیک با انگلستان را به سود ایران می دانست: لورین و کرزن را غافلگیر و 
ىگران ساخت. رضاخان, برخلاف سید ضیاء ھموارہ خشم خویش را نسبت به 
حضور بیگانگان در ایران و دخالت آنان در امور کشور عیان کردہ بود. از جمله 
در گفتگویی با وابستۂ نظامی بریتانیا از این که آن کشور مقرری احمدشاہ و 
برخی از رجال را قطع کردہ اظہار خشنودی می کند و می گوید: عوقتی 
ایرانی ھا بفہمند کە با تکدی نمی توان پول به دست آورد مجبور می شوند کار 
کنند و خانةۂ خود را سامان بخشند٠‏ (ص ۲۶۷) بە این ترتیب: لورین کە طرفدار 
سزسخت سید ضباءبود نسبت به سردار سپ وبرنامهەھای اونظر خوشی 


نداشت و در گزارشی به کرزن نوشت: 


ما حال رو در روی وزیر جنگ قرار گرفته ایم. اگر ما را مجبور به مخالفت کند آخی سر 
بە زور پول او را شکست می دھیم و احنمالاً ایران را هم در ایں جریان در ھم می شکنیم۔ 
رصاخان مخالف بناجوری خواہد مود در حالی که می تواند دوست سودمندی باشد وی 
نیش از آں میہن پرست است کە آلت دست و فرمانردار ہاشد ٠‏ (ص۲۹۰) 


وی در پیام دیگری به رمزی مکدونالد: نخست وزیر و وزیر خارجۂ بمدی 
انگلیس, از نقشه ھای رضاخان برای قبایل جنوب به تلخی شکایت می کند و 
می گوید: ہاو از شکیبایی ما سوہ استفادہ می‌کند. . .ھیچ چیز را مائع کار خود 
سی داند. ..وباتیز ھوشی از قدرت طرف مقابل خبر دارد و پیوسته دست 
پیش را می گیرد کە عقب نیفتدء (ص۳۲۲). در ھمین پیام لورین از سیاست ھا 
و برناى٭ ھای "ضدانگلیسی” سردار سپه نام می برد: 


دعوت از یک شرکت آمریکایی برای احداث راہ آھن و بی اعتنایی به دھاوی شرکت 
انگلیسی 'سندیکای خط آھن ایرانٴ. .. نقشۂ خرید وسائل تلگراف بی سیم از روسيه و 
کامیون از آلمان؛ گفتگو با فرائسه برای ساختن ایستگاہ ھای ہی سیم؛ اخراج پزشکان 
انگلیسی از بیمارستان ھای دولتی ایران؛ رد دعاوی اتباع انگلیس در مورد حقوق کشتیرائی 
در دریاچة ارومیه! انتصاب یک ایرانی به جای مدیر انگلیسی ادارة پست؟ خودداری از حل 
و فصل دعاوی ہانک شاھی؛ ابراز عدم مسئولیت نسبت ہەه انگلیسی ھابی کە در جادہ ھای 





‌" ایران نامه؛ سال ھفدمم 





درسیاست انگلیس می تواند راہ را ہرای لستقرار و تثبیت یک حکومت مقتدر و 
مورد اعتماد مردم باز کند. آنان ھمچنین معتقہد بوئند کە اصرار بر اجرای 
قرارداد ۹ ھم روسیے را بے سوی اتخاذ روشی خصمانه نسبت ہے اپسران 
می کشاند و ھم انگلیس را در نہایت امر به دخالت نظامی در دفاع از ایران 
مجبور می کند در حالی کە دولت انگلیس در این زمان آمادگی یا علاقه ای برای 
این گونه دخالت ھا و درگیری ھا در ایران نداشت. 

پس از شکست سیاست کرزن, ژنرال ادموند آیرون ساید (ء1کہ٥٥1)ء‏ که 
مسئول تحکیم حکومت ایران شدہ بود؛ ھمراہءسر پرسی لوریسن (٭اللة؟ ما ۲٥۴۷‏ 5(۲)؛ 
جانشین نورمن, ہە جستجوی راہ حلّی برای مسائل سیاسی ایران برآمد. وی؛ بە 
ادامۂ پشتیبانی از فرمانفرما تمایلی نداشت زیرا می دانست با اشتہاری کە پدر و 
پسر به سر سپردگی به حکومت انگلیس داشتند: از عہدہ٥‏ انجام خواست ھای 
ملیون ہر نمی آمدند. حّی نصرت الدوله خود براین نظر بود که نقش او در عقد 
قرارداد ۱۹۱۹ موضع سیاسی اش را بیش از آن تضعیف کردہ کە بتوائد منشاء 
اقدامات جدی سیاسی شود. 

بە دنبال تشریح این اختلاف دیدھا غنی به ورود رضاخان بە عرصه می پردازد 
و بر این نکتۂ تاریخی تاکید می کند کە آیرن ساید پس از آشنایی با رضاخان, او 
را تنہا شخصیت مناسب رھبری ایران یافت. بە گفتة غنی: ارتباط میان رضاخان 
و سید ضیاء در پی ھمکاری بین سرپرسی لورین و آیرون ساید رخ داد. مولف در 
عین حال معتقد است کە لورین گمان می برد کە رضاخان صرفا عامل تسخیں 
تہران توسط سید ضیاء خواهد بود و خود آیندة سیاسی نخوامد داشت. اتا آیرون 
ساید از ھمان زمان آیندۂ رضاخان را درخشان تر از این می دید. اینکه کدام یک 
از این دو نقش اصلی را در کودتا ایا کردہ ھنوز مورد بحث میان مفسران و 
موژخان است. غنی براین فرض است ک ھم رضاخان و ھم سید ضیاء خود را 
عامل اصلی می دانستند. لورین و آیرون ساید هر یک گمان می برد کە نامزد 
رھبری او زمام امور را در دست خواهد گرفٹ. اتا به گفتۂ مولف: کرزن که از 
راہ لورین از تحولات ایران آگاہ می شدہ, فکر می کرد که سید ضیاء رھبری ادارهہ 
ایران رااز آن خود خواهھد کرد. به ایز ترتیب؛ چنین به نظر می رسد کە در 
آستانۂ کودتاء بجز آیرون ساید؛ کە دیگر درایران نبودء کس دیگری از مقامات 
عالی رتبة انگلیس امیدوار یا علاقه مند بە تسلط رضاخان بر ایران نبود. 

پس از کودتاء نخست وزیری سید ضیاء که در آغاز از احمد شاہ خواسته بود 
تا بجای لقبی اشرافی لقب "دیکتاتور" به وی دھد, بیش از صد روز نکشید. وی 





نقد و بررسی کتاب سس 





ایران در نظر داشت بیمناک بود و از ھمین رو سخت کوشید تا مائم انشراض 
نظام قاجاریه شود. دفاغ جانانة مدرس از اعتبار نامةۂ نصرت الدوله بود ک راہ 
بازگشت او به مجلس را باز کرد و نیز به تشویق مدڑس بود کە فیروز؛ با انتقاد 
از سیاست ھای دولت انگلیس, در صدد احیاء حیثیت سپاسی خود برآمد. 

بخش ھای عمدہ ای از کتاب بە بررسی نہضت جنگل و میرزا کوچک خان: 
فیام محمد تقی خان پسیان در خراسان, آغاز و شکست جنبش جمہوریخواھی, 
سیاستٹھای رضا شاہ برای مطیع ساختن شیخ خزعل درخوزستان و سرکوب سمیتقو 
در آذربایجان: اختصاص دادہ شدہ است. افزون بر این ھرگاہ در فصلی از کتاب 
ىه ىقش دولتمردان: سیاست پیشه گان یا متفکران خاص اشارمای عمدہ شدہ در 
پانوشت ھمان فصل شرح کوتاھی از زندگینامه و کارنامه سیاسی آنان نیز آمدہ 
است. درواقع؛ پانوشٹھای کتاب شامل بسیاری از رویدادھا و دادەھای عمدہ و 
نفاسیر جالب است که اغلب درخور درج در متن کتاب آند. 

کتاب غنی شاید مہم ترین و مستند ترین اثری است کە تا کتون در باره 
برآمدن رضا شاہ منتشر شدە وبا استناد به مدارک معتبر و تازہ یافتة تاریخی 
ہسیاری از اسطورہ ھای رایج در بارۂ پدیداری سلطنت پہلوی را ب٭ پرسش 
کشیدہ و تاریخی بسی پیچیدہ تر از بسیاری گمان ھای رایج درباره کودتای 
۹ ھ عوامل و نیروھای موثر در آن به دست دادہ. مولف: به یاری اسناد و 
دادەھای گوناگون عینی ثابت می کند کە رویدادھای این بخش حساس از تاریخ 
معاصر ایران بیشتی از آن که معلول نقشه و توطئه و طرزاحی حساب شدۂ دولت 
انگلیس ہودہ باشد پیامد اوضاع و احوال داخلی ایران, از یک سو؛ و رویدادھا و 
تصادفات غیرقابل پیش بینی, از سوی دیگر:بود وب ھر حال در نہایت 
أمر مبانی‌استقلال ویکپارچگی و پیشرفت ایران را فراھم ساخت. در فصل پایانی 
کتاب ملف ضمن تلخیص فرض ھاو باورھای خود در بارة مقدمات و پی آمدھای 
کردتای ۹۶۹ چنین می گوید: 


بیش‌ازیک قرن [تحمل] خواری از ممالک خارجی؛ ناکامی وعدەھای مشروط؛ تجزیة کشور 
ث٠‏ مناطق نفوذ! جدو جہد در نتحمیل قرارداد ۹ برلتی از ہا افتادہ در چنگال 
اشفال نیروھای بیگانە بە ھنگام جنگ جہانی اول؛ جنبش ھای جدایی طلب در چہار 
استان بزرگ و شمال به دست بلشویک ھا؛ پادشاھی عیاش طماع و ضعیف النفس؛ 
ناترانی سیاستمداران سنغخ قدیم از انجام اقدام موثر!؛ سی اعتباری تدریجی این جماعت و 
ازمیان رفتن ھرگوٹ نشان نظم وانبت؛ اپیتہا ھب صحے را آمادة پیعایش 





۲۴۳ ایران نامه؛ سال مفنمہ 





ایران گرفتار راھزنان شعند' طرح الفای حقوق برون مرزی (کاپیتولاسیون)ء صحبت از 
مالیات بسٹن ب> اتباغ خارجی ک در ایران کار می کنند. . . تعدیل عناوین تشریفاتی 
نمایندگان خارجی ھنگام خطاب آن ھا به زبان فارسی. ػ نما ) 


لورین در یکی از یادداشت ھای خود نیز از اصرار سردار سپھ بر ضرورت قط 
دخالت دیگران در امور داخلی ایران یاد می کند و می نویسد که پس از خرو: 
نیروھای نظامی انگلیس از بنادر خلیج فارس,: سردار سپه در ملاقاتی با او ضمم 
سپاسگزاری از این اقدام دولت انگلیس, تاکید کرد ک؛ 


ایران می خوآمد استقلال کامل آن ب٭ رسمیت شناخته شود ۰ .. پولی از بریتانیای کبیر 
نمی خواہد. . در آلیه ہمة مسائل مربوط بە ایران باید مستقیماً ىا ایران در میان گذاشته 


شض ور گر ریف یر سس اتا رھش گردت تن رض پ اتران نفد 
خطائی بزرگ ات ( صص ٣۳۰۴‏ ۴۲) 


از سوی دیگر؛ تصویری ک> غنی, برپایةۂ گزارش ھای نمایندگان انگلیس ا 
احمدشاہ ترسیم می کند آن چه را بسیاری از موژخان دیگر در بہار آخرین پادشہ 
قاجار نوشته اند اعتبارزی بیشتر می دھد. به نوشتۂ مولف: 


خاطرات تلخ کودکی و خلع پدر از پادشاھی. .. احمد شاہ را بە صورت آدمی بسیار بین 
و منفی درآورد که ھیچ گون دلبستگی واقمی بە سرزمین اجعادی خود نداشت. مشفلة 


فکری او بیش از ھرچیز گرداوری شروت بود. ..احمد شاہ در نوجوائی شروغع به 


احتکار غلات کرد. در اوائل ۱۹۱۹ در بورس پاریس بە خریدو فروش سہام پرداخت. ٠.۰‏ 
در اردیبہشت ۱۲۹۷ کە مارلینگ [وزیر مختار انگلیس] باز پیش شاہ رفت تا تواق او را 
برای نخست وزیری وثوق جلب کند؛ احعد شاہ فرصت را غنیمت شعرد و چائه زد تا 


شون سی آ3 مدرس نیز کهە در نہایت امر بهە مخالفان سرسخت پادشا: 
رضاشاء پیوست: چندان مثبت نیست. وی ضمن اشارہ به حمایت شدید مدژڑّس 
نصرتالدوله فیروز, از حامیان و عاقدان قراردارد ۱۹۱۹ء و تلاش پیگیر او ب 
بازارردت احمد شاہ از آخرین سفرش بە اروپاء سہم ترین ضعف مدرس را تک 
می وا 7 7 کوٹ وی پیوست می خواست مشاور پادشاھانء شامزادگ 
777 مظان مطقت سز ا ایی را شا 


جم یپ چجیج ھپ ہیی چج‌ویپپیپرہیرپے‫٘سیت 
ند و بررسی کتاب َ1 
رین سی ےجو کو سا سس سے شس سک سس 


حمدحسن ففوری* 


اقتدار مذھبی در اسلام تشیٔع 


ز۷ ود۸۷0۰ نہ تو> ۸8۵۷٠۸٢.ھ‏ 

-جید ای ج٥‏ نج(ک جا 1ہ(٤0‏ ۸ ۶رام(جئاء٭ 
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ہش ازسهە دھهه از زمانی که مطالعه دربارہ ابعاد مختلف مذھب تشیّع و بویڑہ 
ٹبەھای سیاسی, عقیدتی؛ تشکیلاتی و اجتماعی آن مورد توجه محققان غربی 
رار گرفت می گذرد. طی این مدت کتب و مقالات متعددی در ہارہ این مسئله 
سیار سہم کەه طی قرون گذشته نقش سرنوشت سازی در شکل دادن به تحولات 
اریخی ایران داشته است نوشته و منتشر شدہ به استثنای چند کتاب مہم بیشتر 
ار اوليه در بارہ تشؾّع و ویژگی ھای آن متأسفانه بە گونە ای سطحی و کلیشه وار 
+ این موضوع سہم پرداختہ و تاکید و تکیے آئار برخی دیگی بطور عمدہ 
رعملکرد سیاسی تشیع در جامعه ایران و رابطه روحانیت شیعه با دیگی مراکن 


درت قرار داشته است. 


٭ استاد ندھر در گے وہ تاریخ دانشگاہ جسورج واشنگٹن و مولف روحانیت شیعه و سیاست در ابرانہ 
دی نامة آیت الله کاشانی۔ 





۳۴ ایران نامے؛ سال مفدمم 





تسرق ہز انار غرکا کرد 

تراکم این عوامل مردم را فرسودہ گردہ بود. استعناد رضاخان آن بہود گە دریافت 
مردم به شفت آرزومند یک حکومت مقتدر و مرکزی آئد تا به بی نظمی خاتمه تھد؛ 
ملوک الطوایفی عشایر و وابستگی آن ھا را به خارجیان از بین ببرد و به٭ جنگ ھای 
داخلی وجنبش ھای جدابی طلب پایان بخشد. رضاخان در ھمان سال اول وزارت جنگ 
خودء سه شورش عمدہ را در شمال فرونشائد و به ایالات مرکزی پورش برد و مملکت 
را از مثله شدن ئجات داد. . . موضوع مہم دییگگری که [رضاشاہ] بدان توجه داشت 
معدف دوم انقلاب مشروطہء یعنی نوین و اسوزی کردن دولت بود. .. رضاخان فرزند 
انقلاب مشروطۂ ایران بود ھمان گونه کە ناپلئون فرزند انقلاب کہیر فرانسه بودہ 
(صص ۴۱۴۔۴۱۵)... 

دیکتائوری رضاشاہ پس از جنگ جہانی ال چیز غیرعادی نبود. در تمام آسیا یک 
دموکراسی برای نمونه پیدا نمی شد و در شرق رود راین تنہا چکسلواکی بود کەه چیزی 
مشابه دمواکرسی داشت. حتّی در غرب راین هم کشورھایی چون ایتالیاء اسپانیا و 
پرتغال دارای حکومت دیکتاتوری بودند و می دائیم کە خود آلمان ھم حدود سیزدہ سال 
بعد بە چه روزی افتاد. پارہ ای نویسندگان اظہار نظر کردہ اند که زمامداری رضاشاہ 
حرکٹ بە سوی دموکراسی را کە انقلاب مشروطه پایە گذارد سرعت تاد. این استدلال 
یک نغص جدی دارد. دموکراسی در ایران با وجود پیدایش مشروطیت و بعدھا تشکیل 
مجلس ھیچ گاہ ریشه نگرفت. و ھمان طور کە محقق دیگری گفته است؛ رضاشاہ سائند 
بسیاری از ملیون بیشٹر در فکر استقلال کشورش بود تا نگران آزادی مردمش. .. .٭ 
(صص ۴۲۳۔۴۲۴۰) 

رضاشاہ طرح جامع برنامه ریزی شدہ ای برای نوسازی ایران نداشت,: ولی اصلاحات 
بسپاری را کە به نظرش برای احیای کشور ضروری بود بە اجرا گذاشت. ھنگام حملة 
روس وانگلیس [در شہریور ]٣۳۲۰‏ حکومتی مرکزی و قدرتمند: آزاد از دستکاری قدرت 
خارجی, آزاد از ھمرگونه گردن کشی عشیرەای و نفوذ ناروای مذھبی, بر ایران فرمان 
می راندء حکومتی کە ایران نظیرش را در ۱۴۰ سال گذشتۂ تاریخ خود بە چشم ندیدہ 
بود. ساختار مالی کشور استوار بود و گام ھای نخست صنعتی شدن برداشته شدہ بود, 
.. رضاشاہ رؤسا و دار و دسته٭ ھایى قدیمی را از ہین برد؛ نہادھای نوین به وجود 
آورد و شالودۂ فعالیتھای فزایندۂ اقتصادی, اجتماعی و فرھنگی دولت را ریخت. مکتب 
و مسلکی جدید؛ خاصه شکل تازہ ای از ملی گرایی, را پی افکند و در واقع دولت ملی 
ایران را پایە گذارد۔ رضا شاہ .. مسلما نقایص بسیار داشت, ولی بی گمان پدر ایران 
نوین و معمار تاریخ قرن بیستم کشور ما بود. (صص ۴۲۷۔۴۲۸) 





نقد و بررسی کتاب ۰۷ 








محمد باقر (متوفی به سال ۷ و حضرت امام جعفر صادق (متوفی به 
سال ۷۶۵/۱۴۸) و سہمی کە آنان در تدوین فقه شیعە و تربیت شاگرہان بسیار 
داشتند مورد بررسی قرار گرفته است۔. 

._. بە گفت مولفہ اصولی کە پایه فقه شیعە را تشکیل می دھد در طول سیر 
خود دچار تحولات و تغییرات گوناگونی شدہ است. با درنظر گرفتن این تحولات 
وی سیر تکاملی فقه شیعه را به ۶ دورہ تقسیم بندی کردم است. 

-١‏ دوران نخست دوران گرداوری احادیث و پیدایش مکاتب قمء؛ کوفە و ری 
اسٹت. دراین دورہ که مقارن سال ھای ۴۰۸۔٠٠٠ھ‏ ق(۰٠۰۰٠۔۷۲۴م)‏ است وبه 
دورہ محدثین نیز اشتہار دارد حضرت امام محمد باقر با رد کردن نظریات و آرا 
اصحاب حدیث در مدینه برای نخستین بار مسئله حقانیت امام را در امیر تفسیر 
قوانین اسلام مطرح کرد. دراین دوران تفاوت اساسی میان فقه شیعه و سنی 
وجود نداشت و تنہا موضوع مورد بحث و اختلاف بر سر این بود که چه کسائی 
صلاحیت تفسیر و شرح قوانین اسلامی را دارند. بسیاری از مسلمانان نسل اول 
و دوم ھرچند احترام و اعتبار خاصی برای صحابه پیامبی '”' قائل بوەند با این 
حال رفتار و کردار آنان را به عنوان شاخص و اساس قانون اسلامی به رسمیت 
نمی شناختند. ىه ھمین جہت نیاز به استدلال حقوقی و تفسیر قانونی از قوآن و 
سنت پیفسرم“' در این جامعه جوان بیش از پیش احساس می شد. بنابراین می 
تران گفت کە اقدام حضرت باقر در واقع پاسخی بود بە نیاڑھای حقوقی و فقہی 
جامعه برای یافتن تفسیرھای اصیل و معتبر کە به عقیدہ شیعیان تنہا از امامان 
معصوم, و نه کس دیگر؛ ساخته است. جا داشت کە نویسندہ کتاب به زمینه ھای 
اجتماعی و احتمالا سیاسی چنین نیازی؛ ھرچند بطور مختصر؛ می پرداخت. 

٦‏ دورہ دوم تطوّر فقه شیعه ہا ظہور محمدبن نعمان مفید (متوفی به سال 
۳ھ ق ۰٣۱۰۲م)‏ و پیدایش مکاتب بغداد و نجحف آغاز شد. شیخ مفید درکتاب 
معروف خود, اِعقیقهہ بجای تکرار و بازگوئی پیشینیان: برای نخستین بار بە 
استدلال ھاىی حقوقی جدید پرداخت و عقاید نوینی ابراز داشت. تاکید شیخ 
مفید چه درکتاب فوق و چه در آثار دیگر وی از قبیل کتاب مہم امتدکرہ بە اصول 
المخفه ہرعقل و استدلال است. این شیوہه شیخ مفید موجب شد که عقل (پس از 
قرآنء سنت و اجماع) به عنوان چہارمین رکن فقه شیعه به رسمیت شناخته شود. 
شاگرد شیخ مفید, یعنی ابوالقاسیم علی بن حسین موسوی الشریف مرتضی 
(توفی ۶ھ قہ۱۰۴۴م) شیوہ وی را ادامه داد وبه٭ەبسطاوشرح آن ہمت 
گماشت و پس از آن ابوجعفر محمعین الحسن الطوسی مصروف به شیخ طایفه 


ججھھیچ و یجتچھہمتیججےسککڑکھ ےت ےچجحےتچےشجھجمجچ]كشسمسچچےےوےئنچچتہڑہہسہسمحصمجمعجحسجسہإرے 


۶ء ایرلن نامەہ سال هفدمم 





با آغاز تحولای کە بە انقلاب ۱۳۵۷ در ایران انجامید توجه به تحقیقان 
جدید در ہارہ تشیع بیش از پیش افزایش یافّ و کتب و مقالات بیشماری توسط 
محقمقان غربی یا دانشمندان ایرانی کە به زبان ھاىی غربی می ‌نویسند ہه رشت 
تحریر درآمد. برخی از این تحقیقات بە بررسی جنبه ھای اعتقادی۔ مذھبی تشیع, 
بعضی بە بررسی رابطه آن با سیاست: گروھی ب>ە مطالعه نقش روحانیت در 
سیاست و اجتماع ایران, و بالاخرہ دستە دیگری ہه مطالعه بنیان اعتقادی؛ سیر 
تحول و ویژگی ھای تشیع ھم ب٭ عنوان مذھب و فرھنگ و ھم ب٭ عنوان یک 
مکتب حقوقی و فقہی پرداخته اند. درمیان این آثار کتاب خاصی از اھمیت 
ویژەای برخوردار استزیرا با استفادہ از منابع اوليه بسیار سہم به زبان ھای 
فارسی و عربی و چند نسخه خطی بە بررسی ویژگی ھای فقه شیعه اثنا عشری ر 
سیر تحول آن, به روند ظہور جریان ھای فکری فقہی و نہادھای حقوقی ر 
بالایے ہیں گاف لت لی اہی و زی 7( اضشولی و اغباری تا 
شیخی و باہی پرداخته است. 

هہدف اصلى نویسندۂ کتاب حاضر؛ که سال ھاست به تدریس حقوق اسلامی 
در دائنشگاہ بین المللی اسلامی در کوالالامپوراشتغال دارد جستجو و ارائه پاسخی 
برای پرسش ھای عمدہ در بارۂ مشروعیت قدرت روحانیت شیعه و ریشه ھای آن 
است. شش فصل اول کتاب افقتدار دینی در تشیع به بررسی روند شکل گیری فقه 
شیعه ۱١‏ امامی و سیر تحول و تطور آن و دوبخش آخر به مطالعه و تحقیق در 
ابعاد اجتماعی قدرت روحانیت شیع زیربنای مالی و اقتصادی آنان و زمینه ھای 
اجتماعی قدرت سیاسی روحانیت اختصاص دارد. 

اساس فقه شیعه ھمچون فقه اھل سنتہ البته بر تعلیمات قوآن کریم و سنت 
پیاسِی قرار دارد. علاوہ براین در فقه شیعه فقہا و علماء در پرتو مقام امامان 
شیعه و با تکیە بر مشروعیت علمی و دینی آنان از اقتدار معنوی و عملی خاصی 
برخوردارند که فقہای سنی فاقد آنند. اپن اقتدار فقہای شیعە را قادر ساخته 
است کە ہا توجه بە شرایط اجتماعی, سیاسی و اعتقادی جامعه تعبیرات گوناگونی 
از اصول فقہی ارائه دھند. طبیعی است ک این اسر انمطاف پذیری خاصی بە 
نقاو انظام تو مین ارت یا حنظ ارول ہیدہ ات 

درفصل اول کتاب دکتر کاظمی بە بحث دربارہ عواملی که در شکل بخشیدن 
بهە فقه شیعه نقش اساسی داشته می پردازد و نیز تغییرات و تحولاتی را کە اذ 
قرن دوم ھجریہ ھشتم میلادی تا به امروز دراین زمینه پیش آمد٥‏ مورد بحث و 


بررسی قرار می دھد. دراین مورد نقش دوتن از امامان شیعه؛ یعنی حضرث امام 








شدیدی به علمای اصولی مکتب آغاز و آنان را متہم کرد کە مفاھیم اجتہاد و 
لن را آنان از اھل سنت به عاریت گرفته اند. با این حال دو عالم برجستە این 
دورہ یعنی شیخ بہائی (وفات ١۳٠ھ‏ ق/۱۶۳۱م) و شیخ حسن عاملی (وفات 
١٥ھ‏ ف۱۶۰۲/۸م) آثار متہمی با تکیے بر دیدگاھہای مکتب اصولی تدوین 
ننودند. ویژگی دیگر این عصر ظہور گروھی از حکمای شیمه است ک اصول 
عرفانی اسلامی۔ ایرانی را با فلسفه مشائی تلفیق کردند. صدرالدین شیرازی 
عروف بە٭ەملاصدرا(متوفی ۱۰۵۰ھ ق/۱۶۴۰م) و شاگرد وی ملامحسن فیضں 
کاشانی (متوفی ۱۰۹۱ھ ق ۱۶۸۰م) از برجسته ترین نمایندگان این مکتب اند. 
۵۔ پنجمین دوران تطور فقه شیعہ: به گفتە موَلف کتاب؛ عصر ںثبیت مکتب 
عتبات و تحکیم موقعیت علمای اصولی است کە ھمزمان با حکومت دولت قاجار 
تحمشّق یافت. دراین دوران: بە اعتقاد نویسندۂ کتاب: مکتب نو اخباری به تدریج 
ضعیف شد و مقبولیت خود را در کربلا؛ نجف و کاظمین از دست داد و ٹر 
نتیجه مکتب اصولی اقتداری روز افزونی یافت. ھمزمان با این تحولء؛ و احتمالاً 
در اثر آن, مقام مجتہد عظمی یعنی مقام مرجعیت تقلید بهە عنوان مقام و 
نہادی محوری و ہسپار مہم بە وجود آمد. این تحوّل نە تنہا آثاری عمیق در سیر 
تحول فقه شیعه برجای گذاشت بلک منشاء حوادث بسیار مہمقی در زمينەھای 
اجتماعی, مذھبی و سیاسی گردید. علل عمدہ تفوق مکتب اصولی زا البته باید 
در تضعیف مکتب نو اخباری و ناتوانی آن در پاسخگوئی به نیاڑھای جاتعه 
شبیعیان جستجو کرد. علاوہ براین, علمای اخباری نتوانستند به خلق آثار تحلیلی 
ففہی,؛ آن چنان ک اصولیون موفق شدہ بودند: ہبپردازند. تنہا شیخ یوسف 
البُحرانی با نوشتن کتاب حدائی 'انادرہ ابعاد جدیدی بە اجتہاد بخشید. از سوی 
دیگر؛ فقيه اصولی؛ محمد باقر بہبہانی با تفسیرھای خویش به بسط اقتدار و 
ختیار مجتہدان کمک ہسیار کرد و سہم تر از آن منابع مالی علما را از طریق 
ارائه تعبیرات جدید فقہی گسترش داد به نحوی کە این منابع بە صورت نہادھای 
مالی کاملا مستقلی درآمدند. (ص ۳۶۰) از جملە این منابع می توان از افزایش 
خمس و نیز مالیات ہر معاملات غیں مشروع یا مکاسب المحوّمہء نام برد. شیخ 
جعفر کاشف العظاء (متوفی ۱۲۲۸ھ ق/۱۸۱۶م) مسئله اعلمیّت را به عنوان یکی 
از شرایط اصلی مرجعیّت به رسمیت شناسانید و ملا احمد نراقی (متوفی 
۵ھ ف/۱۸۳۰م) این نظريه را که فقہا بطور کامل واجد اختیارات و اقتدار 
امام آند تدوین کرد. مجموع این اقدامات موجحب متمرکز شفدن مقام مرجعیت و 
نہادی شدن آن در اواسط قرن ۱۳ھ ق/۱۹م گردید و این امر بە نوبه خود آثاری 





۱'۸ ایرلن نامەہ سال هفدھم 





(وفات ۴۶۰ھ ف/۱۰۶۷م) نظریات آن دو را گسترش بیشتری داد و خود شیوەای 
بینابین مکتب اصولی و حدیث ایجادنمود ‏ ٭* 

۴- دوران سوم تطور و شکوفائی فقه و نظام حقوقی شیعه عصر پیدایش 
ابی لہا وظہرو شر علہ ساس کاقاعل و بل قائل امت ان 
دوران با حمایت ھای مادی و معنوی سیاستمدارہ وزیں و متفکر برجست> ایرانی, 
خواجه نصیرالدین طوسی آغاز شد و بیش از سهە قرن از ھغفتم تا دھم ھجری؛, 
ادامه یافت. از فقہای برجسٹه این عصر نجم الدین جعفربن حسن معروف به 
محقی حلی (وفات ۶۷۶ھ ق۱۲۷۷۶م) است. وی نخستین عالم شیعی مذھب بود کە 
اجتہاد را اساس و مبنای فقه شبیعه قرارداد. تعریف وی از امر اجتہاد ہسپیار 
گویاست و آنرا از ظن, قیاس و رأی متمایز می سازد. بە این معنی کە از دیدگاہ 
وی اجتہاد ہراساس ظن معتبر مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر در زمان 
غیبت کبری تنہا با تکیە ہبراصل عمل طایفه (یعنی روش پارسایان قوم) آن چنان 
کە شیخ طوسی معتقد بود نمی توان تصمیم حقوقی اتخاذ کرد بلکە به نظر محفق 
حلّی اجتہاد تنہا زمانی مشروعتیت می یابد کە براساس ظن معتبر باشد. 
طبیعی است کە در زمان غیبت امام عالم موشکافی ھمچون محق حلی نمی توانست 
دراحتجاجات حقوق خود تنہا برعملکرد پارسایان قوم بسندہ کند. بلکه 
می ‌خواست با تسلطی کەه بر فق٭اھل سنت داشت امر اجتہاد را ھم از جہت نظری 
وھم در عمل مشروعیّت بخشد. اقدام مہم دیگر محقق حلّی که نه فقط از لحاظ 
حقوقی بلکكه از نظر اجتماعی و سیاسی و دینی بسیار اھمیت داشت این ہود ک>ه 
وی مقام صلاحیت و اقتدار علمای شیفە را ہە امام غایب پیوند داد. این قدم 
بسیار مہم به نظر نویسندہ کتاب: نخستین اقدام در ظہور اقتدار و مشروعیت 
حقوقی علما و فقہاست. برادر زادہ محقق حلّی, یعنی حسن بن ثطتہس حلی 
معروف بە علامه حللی (متوفی ۷۲۶ھ فقء۱۳۲۷۶م) با تکیە بردانش وسیع خویش در 
منطق و علم کلام ابعاد جدیدی به فقه شیعه بخشید و بویژہ مرڑھای بالقوہ 
نامحدود حقوقی را در تشیع و درمقایسه ہا تسٹن ہرجسته ساخت. وی شاگردان 
بسیار معروفی نیز تربیت نمود کە بە شکوفائی فقه شیعه یاری بسیار رساندند. 

۴- دوران چہارم, مقارن سال ھای حکومت صفویه؛ عصر ظہور تفگ نو 
اخبازی و مکاتب کربلا؛ اصمفہان و بحرین است. ویژگی بارز این عصر رو 

اوردن علما به٭ حدیث و روایات امامان شیعه در اہمور فقہی استہ۔ تثبیت قدرۃ 


.۔ در این تحول نقش بە سزائی داشت. محمد امین استرآبادی (وفات ١۱۰۳۶‏ 
ےر ہے تو : ٠‏ 
فہ۱۶۲۶م) از فقہای معروف این دورہ در پرتو جڑ مبالفه آمیز مذھبی حملا 








یخ عبدالکریم حائری و شکوفا شدن آن در مقایسه با مراکز علمی عتبات مہم 
تر از آن است کە بتوان از مطالعه آن چشم پوشید. ھمین گونە است رابطه مراکز 
علمی عتبات با دولت در دوران رضا شاہ و نیز با مراکز علمی قمء تہران: مشہد 
و شہرھای دیگر ایران. البته انتظار نیست کە درچنین تحقیقی کەه جنبه نظری 
ونە تاریخی دارد این گونه مسائل بە تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. آتا 
در عین حال نمی توان یکسرہ از چہار دھهه چشم پوشید و به بحث در بارہ آیت 
ال خمینی پرداخت. 

مشخصه دیگر این دوران: بە گفته نویسندہ کتاب, تلاش گروھی از روحانیان 
شیعە برای مقابله با ھجوم ارزش ھا و فرھنگ غرب است کە وی آنرا "علوم دینی 
تدائمی' می خواند.. باید به یاد آورد کهە این حرکت ھا بسیار پیش از تاریخی که 
ایشان ذکی می کنند آغاز شدہ بود و نخستین سخنگویان آن علامه سید محمد 
حسین طباطبائی و آیت اللہ مرتضی مطہری نبودند. این حرکت با نوشته ھای 
شیخ فضل الف نوری در رڈ نظام پارلمانی, در تلاش آیت الله محمدحسین نائینی 
برای تدوین نظريه حکومت براساس ایرانیت و اسلامیت: در آثار آیت الله شریعت 
سنگلجی برای ارائه تصویری از اسلام و تشیع در تناسب و ھماھنگی با زمان و با 
نجدد و بالآخرہ ہا نوشته ھایى متفکرین مذھبی غیر معقم ھمچون مہندس مہدی 
بازرگان آغاز شدہ بود. در واقع؛ می توان استدلال کرد که کوشش ھای علامه 
طباطبائی و آیت ال مطہری به ھمان نسبت کە جنبه تدافعی در مقابل ھجوم 
فرھنگ غرب داشت: دفاعی نیز بود در برابر تجددگرائی اسلامی که از سوی 
مفسزان و نویسندگان یادشدہ (به ویژہ سنگلجی و بازرگان) ارائه می شد. 

فصل دوم کتاب اقتدار یی ىر تیم به ظہور علمای شیمه و نہاتھاو 
مقاماتی چون مفتی,؛ فقيه و قاضی اختصاص داده شەءاست. بنا به گفته 
نریسندۂ کتاب؛, مقام امام محمد باقر (ع)وامام جعضر صادق (ع)بیش از ھر 
عاہل دیگری از مقام معنوی و احاطه آنان بر قراِن و علم الہی ناشی می شود و 
ٹر نتیجە مقام آنان به عنوان امام بر موقعیت علمی شان به عنوان عالمین دینی و 
محدثّ اولویت دارد. تا این زمان اختلاف اساسی میان تشیِّع و تسٹن از لحاظ 
حفوقی و فقہی وجود نداشت و ھمه فقہا چه شیعه و چھ سنی به صلاحیت 
ظلمی امامان اعتراف داشتند. بیشٹی جدل ھا دراین دورہ ہی سر مسائل صرفا 
بجی و بویژہ مسئله امامت و مقام امام از زاویه دیئی دور می زد. شاگرنائی که 
کت امام محمد بافقر و بویڑہ انام جعمر صادق گرد آمدہ بودند ممولاً از 
ڈاجازہ تفسیر و تعبپر قوانین اسلامی را سی گرفنند او صلاحیت می بافنند 





یں ایرلن نامهہ سال مفدمم 





عمیق بر ھماھنگی نظام آموزشی فقہی در مدارس مختلف و نیز بی مسیں تحولان 
سیاسی و اجتماعی بە جای گذاشت. - 
۶- بالاآخرہ ششمین دورہ تطوّر فقه شیعه عصرس ظہور مکتب قم و نجف و 
ھمراہ آن پیدایش نقش فعال اجتماعی۔ سیاسی فقہای شیعه است. سیر تطور این 
دوران کە بنا بە اعتقاد دکتر کاظمی از ۱۳۱۸ھ ق ۱۹۰۰م آغاز می شود و نا 
۰ ْمنقلاب اسلامی ادامه می یابدء مورد بررسی مؤلف کتاب قرار گرفته اسٹ. 
این دورہ کە عصر عکس العمل سیاسی: اجتماعی و فرھنگی علمای شیعه در براہر 
هھجوم فرھنگ و تمدن غرب است با کوشش ھائی در زمینه بازنگری به فقه شیعە 
نیز ھمراہ بود. مہم ترین دستاوردھای این دورہ؛ به گفته نویسنده کتاب حاضر؛ 
یکی روی آوردن علما به نوشتن رساله ععليه و دیگری وارد کردن مقولۂ تقلید ‏ 
عنوان یک اصل مہم فقہی؛ به زندگی مذھبی شیعیان است. پیش از شیخ 
مرتضی انصاری (متوفی ۱۲۸۱ھ قہ۱۸۶۴م) مسئله تقلید نقش سہمّی در حیات 
مذھبی شیعیان نداشت. تنہا پس از آنکە آیت اللہ محمد کاظم یزدی (متوفی 
۷ھ ق۱۹۱۹۶م) کتاب عروة الوثقی را تدوین کرد و درآن بە تحلیل و بسط 
مسئله تقلید ۔کە از سوی شیخ انصاری مطرح شدہ بود۔ پرداخت امس تقلید رسما 
بصورت یکی از اجزاء مہم اصول تشیع درآمد تا جائی که اعلام شد حتی نماز و 
روزہ هر فرد شیعه بدون تقلید از یک مجتہد جامع الشرایط باطل است. نتایج و 
اثرات سیاسی۔اجتماعی این تحولات نظری در فرآپند تطوّر فقه شیعه در کتاب 
حاضر به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. هھرچند که بررسی این مطلب 
خارج از چہارچوب بحث نویسندہ به نظر می رسد؛ اتا از آنجا که صحنه عمل 
اجتماعی ملاک کارآئی و صحنۂ کاربرد نظریات و آزمایش واکنش جامعه شیعه ۷ 
تحولات فقہی یاد شدہ است, بسیار بجا ہود که نویسندہ به تحلیل مسائلی ھمچون 
انقلاب مشروطه و جنبش تنباکو؛ و بویژہ انقراض سلسل قاجاريه و به قدر: 
رسیدن رضا شاء از ھی تقھی می پرداخت. به عنوان مثال, آیا موضع گیری هاہ 
علما در تحولات سیاسی جانعه زمینه فقہی نیز داشت یا تنہا عکس العمل 
سکع کیڑئ سیاسی پودہ کیہ مای ْیع فضل اف توزی بر مغالمت ہاگرد 
پارلمائی و یا آیت اللہ نائی: ناد ے۔ 
سیا نا و ٹینی در نگارش کتاب سہمی چون نٹ بوفە و تنیه ۶ 
سی بعد “' فہی؛ یا ھردو؟ و آیا سوضع گیری ای آنان ھیچ ارتباطی 
تغییراتی کە در ففع یں ۱ ٤٤‏ 
ٹر پنج دورہ مورد بحث صورت گرفته بود داشت! : 
نہم ٹیگر در همین زین تحولانی اسٹ کە در عصر رضا ام در جا 
روحانیت پیش آمد. تاسیس مرکز آموزشی مہمی در علوم اسلامی در م: 





زقد و بررسی گٹاب ۴۳؟'۹"۹۰ 
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نہوم معصومیّت امام در تشتّع است. مفاھیمی چون قبض روح؛ علم بە عالم فیب 
در چہارچوب عرفان معادل ھمان مقام امام بە عنوان حجة الله است کە عالم بە علم 
نبن وواجد صلاحیت هھدایت سومنین به سوی خدا یعنی دستگیری است. 
درنتیجهہ یکی انگاشتن مقام اولیاء توسط صوفیان با مقامی کهھ امام در تشیع دارد 
پکی از مہم ترین دلائل برخورد میان شیعیان و عارفان است. این اختلاف نظری 
و تنشھای ناشی از آن و نیز برخی دیگر از جریان ھای مذھبی؛ چون شیخی و 
بابی, ہا دقت و ظرافت خاص علمی دراین فصل مورد بررسی قرار گرفته است. 

درفصل پنجم؛ مولف به تحلبل سیر تحول مغاھیم نیابت امام اجتہاد و 
اعلمبّت ک در واقع پایه نظری سلسلء مراتب و منشاء نظريه ولایت فقيه است 
برا ا تل تیابت انام تسین نان اواشری علناى اسر کب مظرع شت 
کلینی در مه به لزوم انجام وظایف امام توسط علما در زمان غیبت کبری اشارہ 
کردہ اتا در زمینه مسائلی چون گرداوری خمس و اجرای احکام قضائی به علما 
ھشدار دادہ و آنان را به رعایت احتیاط دعوت کردہ است. البته همه علمای شیعه 
به تعہیرات کلینی صحةه نگذاشته اند. بە عنوان مثال ابوالقاسم علی بن الحسین 
ارتضی (متوفی ۴۳۶ھ ف۱۰۴۴م) چندان با دخالت علما در اسور فقہی و 
حقوقی, به استثنای امر به معروف و نہی از منکر موافق نبود. دوقرن بعد از این 
دو عالم, محقق حلّی و علامه حلی نظريه مسٹولیت و ولایت علما را در قضاوتء 
جع آوری خمس و زکوۃ صدور فتوی و امامت نماز جمعه ارائه کردند. در دوران 
ہر فیا ملی گڑگی: کا ساب ران کاتت امام شاعت می قد: چین 
وظایفی را در حوزه صلاحیت علمای شیعه شناخت و اضافه کرد در کلیه مواردی 
کە انکان جانشینی و نیابت امام ممکن است علما عملا می توائند به اجرای این 
وظائف ہی ردازند. در دورہ قاجار این مفاھیم بیش از پیش گسترش داد شد و با 
برٹری یافتن علمای اصولی در عتبات شاھان قاجار کوشیدند کە از حمایت همه 
جانبۂ آنان بہرە مند شوند. فتحعلی شاہہ به ویژہ مشتاق بود کە مجتہدی جامع 
الشرایط وی را بە تخت نشاند تا بتواتد ہا کسب مشروعیت مذھبی ادها کند که 
از سوی امام و بە نمایندگی وی سلطنت می کند. 

از معروف ترین علمائی کە به تدوین و بازسازی نظريه ولایت فقيه پرداخت 
ملا احمد نراقی است کە در بخشی از کتاب عوائد ایام بە بحث در بارہ ولایت 
ففيه و ارتباط آن با مقام نیابت امام و نیز ولایت عامه پرداخته. از بررسی این 
بخش چنین بر می آید کە نراقی ھیچ گونە تردیدی در اینکه فقيه باید ولایت 
کامل برجامعه شیعە داشته باشد در ذھن نداشته است. 





۳'۳ ابران نام سال مفنمیم 





ک براساس آموخت ھای خود به> اجتہاد بنشینند. نخستین متفکران شی از 
شاگردان امام جعفر صادق از میان ایرانیان‌ہظاھر شىند و خاندان ھائی چرز 
خاندان نوبختی نقش بسیار مہمی در تدوین و توسمه علم کلام ایفاء کردند 
ابوسہل اسمعیل نوبختی (متوفی ۴۱۱ھ ق/۹۲۳م) نخستین کسی بود کە با زباز 
منعطق و با تکیە بر احادیث نظريّه امامت را بهە اثبات رساند, آنرا از عقاید خرائی 
و اعتقادائی چون حلول خداوند در جسم امام تصفيه کرد و بویڑہ در تعدیز 
عمقاید شیعەه در رویاروئی با غلات نقشی اساسی یافت. حسین بن روح نوبخٹر 
(مترفی ۳۲۴ھ ن/۹۳۵م) مقام وکیل یا نائب امام را داشت و علی بن مازیار 
اھوازی (عتوفی ۲۵۴ھ ق۸۶۸م) به مقام تیاہت امام نہم؛ دھم و یازدھم رسید ر 
به نمایندگی از سوی آنان در قلمرو فارسی زبان خلافت منصوب گردید. حسینبز 
روح در عین حال یکی از چہار نایب حضرت امام مہدی در زبان غیبت صفری 
بود. در دیگر تحولات این دورہ و از جمله در نہادی ساختن مقاماتی چون نقیب 
وکیل و قاضی و حاکم نیز ایرانیان نقش عمدہ ای ایفا نمودند. دکتر کاظمی با 
دقت و حوصلء تعام بە شرح جزئیات این تحولات پرداخته است. 

فصل سوم کتاب بە بحث در بارہ مقام اجتہاد و مناقشه ھای میان اخباریون 
و اصولیون اختصاص دارد و فصل چہارم به چالش علمای شیمە از سوی 
اخباریونء شیخیە و صوفیان می پردازد. چائش اصولیان بیشٹر براساس ساد 
کردن علوم دینی و بویژہ فقه دور می زد و شیخته و صوفیان بدیل ھائی اراۂ 
می دادند کهە براساس عفان کسی شود قرار داشت. آتا دو چالش مہم 
صوفيه و شیخیِّه کهە با عکس العمل شدید علمای اصولىی مکتب روبرو شد یکی 
مسئله ولایت و مقام ولی و دیگری مقولۂ قطبیّت و مقام قطب بود. 

ولایت از وا میان تصوف و تشیّع است ک>ه ھردو ریشه در ارادت 
به انام علی بن ابیطالبا؟' وااعل بیک پیائر دارتف: مین یعقوت گلیٹی 
(متوفی ۳۲۹ھ ق۹۴۰۸م) براساس روایتی از امام جعفر صادق,ء کە فرمود ولایٹنا 
ولایة الله (ولایت ما ولایت خداست) ولایت اھل بیت را به معنای توحید به عنوان 
رکن اصلی دین تعبیر کردہ است. درجه بندی مقام ھم در تشیّع وھم در تصرف 
هھردو بر مفہوم ولایت استوار است. رابطه مرید و شیخ در عرفان دقیقا شہیا 
رابطه امام با پیروان اوست. یکی از برجسته ترین عرفای قرن سم ھجری 
یعنی محمدبن علی ترمذی؛ در کتاب معروف خود با عنوان ختم ااولما۔ نظریه ا٤‏ 
در بارہ تقدس عرفانی براساس ولایت ارائه دادہ است. از دید ترمدی, خاتم الاولیا: 


مقامی است والا کە اعمال او خالی از ھر عیب و نقص است. این تعبیر شبی 








کاظم خراسانی (وفات ۱۳۲۹ھ ق۱۹۱۱م) و محمد کاظم طباطبائی یزدی (متوفی 
۷ھ ق/۱۹۱۸م) به عنوان مرجع مطلق شناخته شدند. ویژگی برجستە مقام 
رجعیت طی سال ھای میان فوت شیخ انصاری تا زمان در گنذشت سید 
حمدحسین ہروجردی فعال شدن آن در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه است: 
وبژہ در حوادث جنبش تنباکو؛ انقلاب مشروطء و تحولاتی که به روی کار آنسن 
رضا شاہ منجر شد. نکكته بسیار مہم در مسیر تحّل این نہاد در دوران رضاشاہ 
اسیس حوزہ علميه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری است زیرا از آن پس, شہر 
لم بعد از نجف؛ به صورت دومین شہر مرجع نشین درآمد. متاسفانه وضعیت 
نہاد و مقام مرجعیت پس از درگذشت ت آیالف بروجردی و بحران جانشینی وی 
ورد بحث قرار نگرفته است. این بحران که ھنوز نیز به گونه ای ادامه دارد مہم 
لر از آن است که درچنین مبحثی مورد توجهە قرار نگیرد. چرا کە پرداختن به آن 
ىى تواند۔برای ہسیاری از تنش ھایى موجود در جامعه امروزی ایران؛ چه در درون 
جامعه روحانیت شیعه و چھ در سطح وسیع جامعه؛ پاسخ قائع کنندہ ای ارائه کند. 

نہادی شدن مقام مرجع موجب پیدایش سلسله مراتب و عناوین جدیدی پر 
جامعه علمای شیعه گردیں' سلسله مراتبی کە با وجود غیر رسمی بودن ہسیار ھم 
سی است. بسیاری از عناوین نیز که در گذشتء به مفہوم دیگری به کار 
ىیرفت؛ معائی و مفاھیم تازہ ای پیدا کرد. به عنوان مثال؛ ھمچنان کک نویسندہ 
کتاب اشارہ کردہ: تا زمان انقلاب مشروطه عون ”حجۃ الاسلامٴ به بالاترین 
قامات علمی روحانیت شیمه اختصاص داشت و معدودی از علما به این عنوان 
خواندہ می شدند. اما در عصر مشروطیت این لقب استعمال عام یافت و در 
نیجه عنوان 'آیة الا ب٭ وجود آمد و برای نخستین بار علمائی چون محمد کاظم 
خراسانی و عبداللہ مازندرانی در نجف و دو تن از رھبران مذھبی جنبش مشروطه 
عنی سید عبدال بہبہانی و سید محمد طباطبائی با این عنوان مورد خطاب 
لرار گرفٹند؛ در صورتی که تا آن زمان تنہا علامه حلّی و ملامحمد باقر مجلسی 
ر محمد باقر بہہبہائی عنوان آیة الله داشتند. در زمان آيةالف بروجردی لغب 
مظمی*" نیز بە عنوان آیة الله اضافه شد. 

ھفتمین فصل کتاب حاضر بە بررسی منابع مالی و زیربنای اقتصادی قدرت 
علما اختصاص دارد. استقلال مالی علمای شیعه از دولت و رابطه آنان با بازار و 
صناف ناشی از قوائین و اصولی است کە ہر روابط اقتصادی جامعه سنتی ایران 
حاکم ہودہ است, این قوانین بخشی از قوانین کلی حاکم ہر معاملات اند که 
براساس فقه شیعه تدوین شدہ. نویسندہ سیر تحول و نحوہ شمول این قوانین را 





۱'۴" ایران نامهء سال ھدود 


کاشف الفطاء و ملا احمد نراقیء هر دوا نه تنہا مشروعیت سلطنت فتحمل 
شاہ را تائید کردند بلکەه فراتر از آن بەه حھایت و تائید رسمی آن پرداختند 
پرسش این است کہ اگر این دو نظام سیاسی موجود و مشروعیت حاکم وقت ر 
تائید می کردند پس منظورشان از ولایت فقيه چهە بود؟ پاسخ نویسندۂ کتا۔ 
حاضر بە این پرسش این است کە این دو عالم نظريه ولایت فقيه را در پاسخ , 
واکنش به جریان ھای صوفیانه و شیحی که خود ادعای نیابت امام را داشتند 
تدوین نمودند نئهە برای پایه ریزی حکومت ولایت فقيه. در نہایت, به نظر مؤولف 
احتمال دارد کە نراقی برای ہی اعتبار ساختن جریان ھای یادشدہ امیدوار بود ک 
بتواند حکومتی شرعی و مذھبی را در کنار حکومتی عرفی و دنیوی پايه گذاری 
گتك. 

نہادی ساختن مقام مرجعیّت تقلید موضوع ششمین فصل کتاب حاضر است. 
ھمان گونه که ملف تاکید کرد ھم مرجعیت و ھم امیر تقلید به مفہوم امروزی 
پدیدہ ای نسہتاً تازہ در تاریخ تشتع است. گرچه مقام مرجع در قرن چہارم 
ھجری ۔يعنی در دورانی کە امام محقد باقر وامام جعضر صادق گروھی ار 
علمائی را که بە گرد آوری حدیث اشتغال داشتند به عنوان مرجع حدیث در 
غیاب خود معرفی کردند۔ به وجود آمدء آتا اطلاق عنوان مرجع به ممفہوم متعارف 
آن تا این اواخر یعنی تا قرن سیزدھم ھجری (نوزدھم میلادی) صورت نگرفت. 
امیر تقلید نیز به معنای پیروی از یک مجتہد جامع الشرایط در دوران بعد ار 
مغول و بویژہ در زمان محقق حلی و علامه حلی وجود داشت اتا رواج آں ہە 
معنای امروزی پدیدہ ای است کە ریشه در تحولات قرن سیزدھم ھجری دارد. 

مرجعیّت اصلی تقلید شیعیان: بە عنوان یک نہاد رسمی درسال ۱۲۶۲ھ ف 
۶ھ به وجود آمد و شیخ محمدحسن نجفی,؛ بادرگذشت دو تن از علمای 
برجستۂ معاصر خودہ یعنی کاشف الغطاء در نجف و سید ابراھیم قزوینی در 
کریبلاء به این مقام شناخته شد. اھمیت مقام آقا نجفی نە تنہا در اعلعتّت؛ شہرت 
بە زھد و صداقت بلكه در اقداماتی است که وی پس از کسب مقام مرجعیت تامه 
در نہادی ساختن این مقام بە عمل آورد. وی شبکە وسیعی از روحائیان زیردست 
و علمای محلی ھر شہر تشکیل داد و با واگذاری اختیارات قشرھای مختلف را 
رسمیت بخشید. تشکیلاتی کە آقا نجمغی ایجاد کرد پس از مرگ او ابقاء شد و 
در زمان جانشین وی؛ و با مرجعیّت مطلق شیخ انصاری؛ استحکام بیشتری یافت: 
پس از درگذشتٹ شیۓ انصاری تا زمان مرجعیت مطلق آیة ال بروجردی؛ پنچ 
مجتہد رھبری جامعه شیعیان را در دست داشتند. آتا از میان آنان تنہا محمد 








ب نظر نگارندہ این سطور؛ کتاب افتدر دینی پر تشیع یکی از جامع ترین و 
بہہترین آثاری است که طی چند سال گذشتە در بارہ سیر تاریخی تشیع و تطور 
نف شبعه به رشٹه تحریر درآمده است. در روند تحقیق برای نگارش این کتاب 
دکٹر کاظمی نە تنہا از مہم ترین مراجع و منابع عرہی؛ فارسی و انگلیسی سود 
جست و اطلاعات بسیار خواندنی از میان صفحات آنان استخراج کردہ بلکە با 
شیرہ ای سادہ اطلاعات یافته را تلفیق کردہ و آن چنان از عہدہ این متہم برآمدہ 
ک اثر وی نه تنہا برای متخصصان و صاحبنظران بلکه برای خوانندگان عادی 
نیز به آسانی قابل فہم و درک است. خوانندہ این کتاب نە در پیچ و خم ھای گیج 
کنندہ تکئوری ھای مختلف پریشان می شود و نە در لابلای جملات طولانی و پیچ 
در پیچ رشته کلام را گم می کند. استفادہۂ گستردہ مولف از منابع اولیه: بویژہ از 
منابع و کتاب هائی کە در حوزہ ھای علميه قم و نجف نگارش یافته است: بە این 
کتاب سندیت و اعتبار ہسیار می بخشد. از آنجا کە این اثر به نیت بررسی و 
شناختن گذشته به منطور درک شرایط فعلی عالم تشیّع نگاشته شدہہ بدیہی است 
ک اضاف کردن فصلىی بے آن در بارہ تحولات فقہی و حصوقسی از زمان 
آیةالبروجردی تا ہهە اسروز و پیوند دادن آن ہا تحولات مورد بحث در کتاب 
می توانست بسیار مفید باشد و از جملە این نکكته را روشن کند کە نظريیه ولایت 
ففیه آیة الہ خمینی تاچه حد ریش> درگذشت دارد و تا چه درج> بازتاب تفکی 
نوین در فقه شیعه است. مسائلی مائند بحران در مسئله مرجعتّت: و ماھیت رابطه 
مراکز علمی شیعه ہا حکومت روحانیان و تاثیرات متقابل آنان بر یکدیگر نیز می 
نواند در چنین فصلی مورد بررسی قرار گیرد. امید است کە در چاپھای آیندہ 
این کتاب ارزشمند؛ نویسندہ به این سہم نیز بہردازد. 





۶‌َ‌۹ ایرئن نامهء سال مغدمم 





براساس فقه شیعه تدوین شدہ. نویسندہ سیر تحول و نحوہ شمول این قوانین را 
بر جامعه شیعه ایران از زمان کلینی تا به اس وز به تفصیل مورد بحث و تحلبل 
قرار دادہ و ویژگی ھای آن را برشمردہ و از خمس, زکوۃء رد مظالم؛ درآمدھای 
اوقافء زیارتگاہ ھا و مراسم محرم و صفر بە عنوان عمدہ ترین این منابع یاد کردہ 
اأُست. 

بخش ھشتم و نہایی کتاب به بررسی نقش سیاسی علمایى شیمه در جا 
ایران و عراق بویژہ بعد از سال ھاینھۂ ۱۸۵۰ مبلادی پرداخته است ہاب 
رسمیت شناخته شدن مقام نیابت امام روحانیت شیعه عملاً مقامی بیٹابین 
حکومت و ملت برای خود ایحاد کردہ است. علمای شیعه در زمان غیبت کہری 
اساساً حکومت دنیوی را مشروع نمی دانند اما در عین حال به ضرورت وجود 
حکومتی کە بە رتق و فتق امور جامعه و تنظیم روابط و دفاع از آن در مقابل کفار 
بہردازد واقفند. به ھمین دلیل آنان با دیدی دوگانه بە حکومت نگریسته اند. ‏ 
گفتۂ مولف: روحانیت شیعه ھرچند از یکسو بە حکومت ھا مشروعیت بخشیدہ 
اتا از سوی دیگر بقاء مشروعیت آنان را در گرو دفاع از اسلام در برابر خطرات 
و تہدیدھای داخلی و خارجی, و نیز اطاعت از علما و ھمکاری با آنان قرار دادہ 
است. بیشتر این مباحث قبلا به گونه ھای مختلف توسط محققان دیگر نیز مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته اتا برتری تحقیق دکتی کاظمی در استفادہ از منابعی 
است که توسط خود علماء شیعه دراین زمینه ھا نگاشته شدہ. آنچه می توانست 
مسائل مطرح شدہ دراین فصل را خواندنی تر و آموزندہ تر کند پیوند دادن سیر 
تحولات نظری فقہی در بارہ حکومت ۔کە در منابع مورد استفادہ نویسندہ منعکس 
شدم با تحولات فقہی و سیاسی ایران از زمان انقلاب است. به عبارت دیگر؛ 
مفید بود اگی نویسندہ به پرسش ھایی از این گونه نیز می پرداخت ک: پایگاہ 
فقہی ولایت فقيه بە آن گونه کە امروزہ ارائه می شود چه شباھت ھا یا تغاوتھائی 
با آنچه در گذشته توسط علما مطرح شەہ دارد؟ حال که بخشی از علماء شیعه ہ٭ 
مشابه دولت قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست گرفته اند؛ رابطه خود را با 
گروہ علمای حوزہ و با مرجعتّت چگونە تنظیم می کنند؟ آیا دراین زمینە بھ 
شراعتای تسا عاق ری می پرتازئد یا ابرآماین زاہمات سای بل عی نذا 
و مہم تر از هعه مسئله مرجعیّت تابع چه تحولاتی شدہ و آیندہ آن به کدام سو 
روی دارد؟ اینہا ھمه پرسش ھایی است ک ھرچند رابطه ستقیمی با مسائل 
برراایھے قداین تل کغارد انا تو ہی کو سائل امرس ائو بت 
می تواند آغازگر بحث جالبی شود. البته, ناگفته نباید گذاشت کە مولف در برخی 


نقد و بررسی کتاب 3۱'۰۹ 


منصور بنکداریان* 


روشنفکران ایرانی در قرن بیستم 


1ة 1ًءا7) ناھ 
صںاوہ) 20 17 ررز د(د٥ءت[::01[‏ ہتھ53:7[ 
مم 247 + ز× ,1998 ,۲۲۰۰ :68٥٥٠ہ‏ ۷واذ۳۰٥۷[ذتا‏ ,صتادضصھ 


از روشنفکران ایرانی در قرن ہبستم علی قیصری: استادیار تاریخ و علوم دینی در 
دانشگاہ سُن دیگو؛ ہا بہرەجوپی از منابع گوناگون به سیر روشنفکری 'مدرن* در 
یران معاصر پرداخته و نقش روشنفکران در پیدایش,؛ گسترش و برخورد با 
ٹرھنگ سیاسی ثدرن در جامعہ و ھمچنین نحوہ رویارویی آنان را با غرب و 
درنیٹه بر رسیدہ است. گرچهە قیصری تحقیقات خود را برای نوشتن این اثر 
آرزندہ, ک در اصل رسالۂ دکترای وی در دائشگاہ آکسفورد بودہہ پیش از وقوع 
انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کردہ و عمدتاً بە تحولات قبل از این انقلاب پرداخته, ولی در 
بخش 'پی گفتار* کتاب به تحولات روشنفکری پس از انقلاب نیز اشارہ کردہ 
است. در واقعء وی این انقلاب را گواھی ہر این نظ خود می دائند که در مجموع 
روشنفکران ایرانی بە یکی از عوامل اساسی ئدرنیسم کە تاکید برحقوق فردی‌است 


* ہژوھشگر تاریخ و استاد مدعر در دانشگاہ ایالتی آریزونا۔ 





بنیاد مطالعات |ر|. ۱۳۷۸ 





نقد و بررسی کتاب ۱ 


مہ مسا 





کرشیدہ اند تا به آمیزہ ای از بینش ھای دنیوی و دینی دست یابند. آقا بە گفتۂ 
تبصری؛ چنین گسان: کهە تنہا بە استفادہ از واژگان درن روشنفکران اکتفا 
کردہ آند نمی بایست جزہ روشنفکران مُدرن بهە شمار آیندد. چەء مدف اصلی 
چنین اندیشمندان تحکیم و تثبیت احکام الہی و بینش مذھبی و ایمان به خعا 
است و نه ترویج ارزش ھای مدرنیته که معطوف بە اراده و آزادی و خرد بشری 
ات اليك-چشین فی آڑا رودشنکر اج از ترضیع ہیس تارف سی گن ابی 
تشخبص بین تفکی مذھبی و تفکر روشنفکری را در مورد اندیشه ھای دینی غیر 
سول علی شریعتی بہذیریم؛ چنین تفکیکی درمورد افرادی مانند مہدی 
بازرگان: کە برای اثبات اصول و فرضیات مذھبی خویش به علم ثدرن متوسل 
گشته آندء چندان سادہ نیست. 

به گفته قیصری,؛ ظہور روشنفکران در عرصۂ فرھنگی, سیاسی۔ و اجتماعی 
در قرن نوزدہ در اوضاع و احوالی روی داد کە در تضاد و رویاروبیی بین "ملت و 
دولتٴ خود را در کنار ملت قرار دادند گرچه در دورہ ھهایی از تاریخ معاصر 
ایران ھمانند دوران حکومت دکتر مصدق: دولت و ملت کم و بیش در آشۃ 
بودند. در اوایل سلطنت رضا شاەنیز بسیاری از روشنفکران در اشتیاق به 
برقراری نظم و امنیت به حمایت از دولت شتافتند۔. قیصری چنین استقبالی را 
مظہری از انتظار تاریخی مردم ایران بە ظہور ناجی می داند. این کە گرایش 
رایج روشنفکران به ھمبہستگی و ھمسوبی با ملت تاچه حد نشانه ای از استقبال 
آنان از ارزش ھای مُدرن (مثلا تعہد به عدالت اجتماعی) بودہہ و یا روشنفکران: 
در طیف گستردۃ ایدئولوژڑیک: واژه "ملت' را در دورہ ھای سیاسی مختلف به چھ 
معنا و مفہومی به کار بردہ اند نیز خود نیازمند بحث و توضیح بیشتری است. 

بحث در بارہ ارتباط و پیوند روشنفکران با ملت ہه مقولۂ اساسی دیگر این 
کتاب؛ یعنی 'فرھنگ سپیاسی” می انجامد کە به تعریف قیصری آن مجموعۂ پیچیدہ 
از معیارھاء ارزش ھا و نمادھایی است کە در دورہ زمانی خاصی مورد تایید و 
احترام اعضای جامعه است. فرھنگ سیاسی در این تعبیر شامل انواع گوناگون 
ارزش ھای ذھنی و ایدئولوژیکی است ک در تعیین و تبلور گرایش ھاو 
خراسٹھای مشخص ھهھرفردویا گروہ اجتماعی, از جمله وابستگی ھا و 
شیرەھای رفتار سیاسی آنان: و یا داوری هھاىشان در بارہ مقولات عمدتا نھنی 
چون‌حقانیت یا انصاف اثر می گذارد ( صص ×1۴۰). از نکاتی که نویسندہ کتاب 
ہر آن تاکیدی خاص دارد تکٹر فرھنگ سیاسی در برخی از مقاطع تاریخی, از 
جعله در دھ؛ ۱۳۲۰ء است. 


جسمبحجہصپسبجہھ+ییییمٰیہیکیسر+ممسصجصججِ٘ٛىےسعجسيہيِہہہ تی ۔ 
۰" ایرلن امہ سال مفدم 
ہجسیکسہججھمجٗھھیجھفیپپستچٔیسسسسشهھہٰ مہ 
عنایتی نداشتے و در پی ترویجچ و تثبیت آن در جامعه نبودہ آند؛ درحالی یک 
در دورة انقلاب مشروطہ در آغاز قرن بیستم, مین و تضمین این حقوق از اھدان 
عمدۂ روشنفکران مشروطه طلب بود. قیصری ھمچنین یادآوری سیکند ک 
روشنفکران مشروطه طلب اغلب خواستار گسٹرش حقوق معنی زنان بوفند, ن 
حقوق سیاسی آنان (صص ۳۳-۳۴) به اعتقاد نویسندۂ کتاب: درآستانة انقلار 
۷ ا غلب روشنفکران "فردٴ را مطیع 'جمع* می دائستند و از ھمین رو بجاو 
تلاش برای ھدایت انقلاب از رھبران و تحولات انقلابی پیروی کردند. 

کتاب شامل پنچ فصل ویک 'ٴپی گفتارٴ است. در مقدمۂ کتاب قیصری ب 
شرح پیدایش و گسترش جریان روشنفکری ثدرن در ایران قرن نوزدہ و تعریدذ 
واژہ ھاو مقوله ھاىی اساسی مطرح شدہ در کتاب و شیوہ پژوھش خود پرداخت 
است. فصل ھای دوم وسومبه٭ەتوضیح نقش روشنفکران درسمت و سوی 
بحثٹھای سیاسی, اجتماعی, و فرھنگی دورۂ مشروطه و سال ھای ہین جنگ 
جہانی اول و پایان حکومت رضاشاہ اختصاص دارد. فصل چہارم دوران اشفال 
ایران درجنگ جہانی دوم و نہضت ملی شدن صنعتنفت ودولت دکتٹر مصدق ر 
گسترش آزادی بیان را در بر می گیرد. قیصری این دوران را سرحلهای کلیدی 
در شکل گیری روشنفکری مُدرن در ایران می داند. فصل پنجم و پایان کتاب ‏ 
توصیف تحولات روشنفکری و نقش و نفوذ روشتنفکران در جابعە و فرھنگ 
سیاسی سال ھای پس از سقوط حکومت دکتر مصدق اختصاص دارد. در این 
فصل مولف به گسترش داءنۂ انتقاد از غرب و مقولة "ٴغربزدگی" و نیز به تاکید 
برلزوم بازگشت به ھویت اصیل ایرانی: در دھەھای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ اشارہ 
می کند. نویسندہۂ کتاب: در تحلیل تاریخی خود از مشغله ھاى ذھنی روشنفکران 
در دو دھۂ قبل از انقلاب ۱۳۵۷ء به توصیف شرایط اجتماعمی و فرھنگی کە در 
شکل گیری شیوہ ھای روشنفکری در دوران ھای مختلف موثر ہودند می پردازد و 
به ارتباط میان "روشفکران مُدرن"؛ "'ئثدرنیتٴء و 'فرھنگ سیاسی* اشارہ میکند و 
در عین حال به این نكته نیز می پردازد کە گرایش بە عقاید مدرن لزوما ہا 
آندیشه ھایى شنتی در تضاد کامل نبودہ واز ھمین رو درنیسم در جامعۂ ایران 
طبق شرایط موجود اجتماعی,: فرھنگی, و سیاسی در دوران مختلف شکلھای 
ویڑەای بە خود گرفته است. 

تعریف قیصری از روشنفکران ۔کە در این کتاب بە عنوان یک سنخ ویژۂ 
اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته اند۔ به آن گروہ از اندیشمندان اطلاق می شود 
ک تحت تائثیر افکار ثدرن "این جہانی'آند؛ مرچند کسانی چون علی شریعتی 
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ر آزادی ھای فردی بود. 

قیصری دھۂُبس از استعفای رضا شاەاز سلطنت را مرحله ای کلیدی در 
شکل گیری و تحول جنبش روشنمکری در ایران می داند. به اعتقاد او این دهه 
ک با آزادی بیان ونشر عقاید فرھنگی و سیاسی ھمراءبود در شکل گیری 
انبیات ندرن ایران نیز نقشی اساسی داشت. قیصری اولین (و آخرین) کنگرہة 
نویسندگان راء کە در سال ۱۳۲۵ بر گزار شد: بارزترین نشان گسترش آزادی 
ببان و عقیدە میداند (صص ۷۴ ۰۔۷۱). دراین بخش از کتاب؛ مولف به نقشش 
اللیت ھاى مذھبی درگسترش جریان تغعرنیته نیز اشارہ می کند. پس از 
رو عری فکریۓ دککی بی تلاق فکرخایں تا امااعاق اختافی و 
توسعۂ اقتصادی و مدرنیته باردیگر با تحدید آزادی ھای سیاسی ھمراہ شد. با این 
هم قیصری معتقد است کە در اوان این دوران نشریات نقش مہمی در پراکندن 
عقاید روشنفکران درجامعه داشتند. ( صص ۸۲۔۷۸) توسعۂ دیوانسالاری؛ در 
طول دھه ھای بعد منجربه جذب بخش عظیمی از دانشآموختگان آشنا به 
ارزشھاو مقولات مدرنیته و در نہایت گسترش طبقۂ متوسط مدرن در چامبعه 
شد. (صص ۵۰-۔۴۹) 

در بررسی شیوہ ھای برخورد روشنفکران با فرھنگ سیاسی ئدرن و نقش 
آنان در توسعۂ این فرھنگ در جامعه قیصری بخصوص بە بررسی انبیات سیاسی 
ہرداخته و تحلیلی بدیع ارائه کردہ است. گرچه وی تاکید می کند کک مدفش 
جامعه شناسی ادبی و یا تحلیل جامع از روشنمُکران و ریشه ھایى فرھنگی و ذھنی 
انقلاب ۱۳۵۷ نیست: اتا کتاب حاوی نکات وتفسیرھای ارزندە ای در ھمۂ این 
زین هھااست. مؤلف در این موارد از تائیر تحولات روشنفکری بر ادبیات دوران 
سیاسی مختلف, از سبک ھای ادبی 'بازگشت' به فرھنگ ”اصیل” ایرانی در نیمة 
اول قرن نوزدہ: ادبیات ندرنیست دورۂ مشروطف ادبیات سالھای بین جنگ 
جہانی اول و استعفضای رضا شاەاز سلطنت و ادبیات 'ناسیونالیست' و 
'سوسیالیست* دورہ میان جنگ جہانی دوم و انقلاب ۱۳۵۷ نام میبرد. قیصری؛ 
ضمن اشارہ به ادبیات شاعرانه و روزنامەنگاری؛ رژمان نویسی را بارزترین نمونة 
پدیدۂ ادبی درن درایران می شمردہ زیرا این گونۂ ادبی را معرّف توسمۂ زندگی 
شہری؛ گسترش امکانات تحصیلی ثەدرن: نشرکتاب؛ رشد طبقۂ متوسط متجددء 
وپیدایش حریمشخصی ]]80۷٥٣([‏ و اوقات فراغت [0076ذا ۶۴اذہ1] در جامعه می داندء 
ھرچند ک برخی از ژمان ھای تاریخی این دوران از لحاظ سبک و یا محتوا بھ 
ادبیات سنتی و حماسی, مانند "امىىیرارسلان“” و یا داستان ھای نقالی؛ شبہاھعت 
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تمرکز عمدۂ قیصری بە دو مقوله اساسی است کہ از اواسط قرن نوزدہ در 
فھنیت روشنفکران جایبی خاص ناشت: بھی حکومت استبدادی و دیگری 
رویارویی با ٭غرب". در گفتمان روشنفکران ایرانی ٭غرب" ھموارہ منشاء تضاد و 
دودلی است. زیرا از سویی, بے عنوان بستر و خاستگاە مدرنیته و صرصۂ 
دستاوردھای علمی: الگویی مناسب اقتباس شمردہ می شدہ و از سوی دیگر؛ بە 
عنوان قدرتی فائقه و مداخله جو و استعمارگر سزاوار مقابله. این دو رویة برخورد 
ہا غرب بە رویاروپی دائمی ہین 'خویشتن* ایرانی و "دیگرٴ غربی انجامیدہە است. 
در این مورد قیصری یاداوری می کند کە آنچه ٴسنتی ویا ُبوسی' محسوب 
می شود گہگاہ خود محصول رویارویی و ارتباط روشنفکران ایرانی با غرب بودہ 
است. در بررسی و توضیح احساس دودلی روشنفکران در رویارویی با غرب: 
قیصری در فصل آخر کتاب خویش بە تحلیل این پدیدہ در افکار سیدفخرالدین 
شادمانء علی شریعتی, و دیگر روشنفکران نام آور دھه ھمای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ 
می پردازد و به غفلت این گروہ از روشنفکران در تاکید بر اھمیت مقام 'فرد' 
اشارہ می کند. به اعتقاد وی شاید ارجح آن باشد ک بجای ہدرنیت' از 
"مدرنیتەھاٴ سخن گفت زیرا در غرب نیز چه در عرصۂ عمل و چه در شیوەھای 
تفکرں؛ مدرنیته در دورہ ھای مختلف ساختارھای متفاوت و نا متجانس داشته ر 
اغلب با افکار و رفتارھا و نہادھای 'سنتی" از جمله سلطنت: منذہب رسمی رو 
تعن ارات سر عرامی پوت اگسی اسات تر ائنت 

به گفتۂ قیصری؛ نہضت "ملی”" مشروطه تا حدی به اشاعه و ترویج حقوق 
فردی در جامعه موفق شد. آتا در نہادینه کردن این حقوق و یا تثبیت آن در 
فرھنگ سپیاسی ایران شکست خورد. به دنبال این شکست: بی ثباتی سیاسی رو 
ناای اخضاعی حاقت اوبی ا الشعای قاط اس سنگک سای اول سیت 
به استقلال و تمامیت ارضی ایران گرایش به سوی استقرار حکومت مقتدر در 
کشور افزایش یافت و بسیاری از روشنفکران کە از نہضت مشروطه پشتیبانی 
کردہ بودند به امید 'نجات ملی' و رھایی از آشوب بە استقبال حکومت رضا شاہ 
شتافتند. با گسترش ناامنی و ھرج و مرج داخلی و ادامۂ دخالت ھای دولت ھای 
خارجی در امور کشور؛ دو هدف اساسی روشنفکران, اصلاحات و استقلال کشور 
از یک سو؛ و حقوق و آزادی ھای فردی, از سوی دیگرء بە دو پارہ مجزا تقسیم 
شدہ بود. این جدایی, بە اعتقاد مولف ھنوز نیز در ذھنیت روشنفکران ایرانی 
برجاست. به هر تقدیر؛ پشتیبانی ہسیاری از روشنفکران از حکومت رضاشاہ در 
چنین اوضاع و احوالی نشانه ای از بی عنایتی آنان نسبت به ضرورت تامین حقوق 





نقد و بررسی کتاب ۵ 
سی رع ےج سد مر ہا نے چو پر ےرجح می سر سی کر وچوس کت سس سے تی ہہ کس ل5ل اہک سوا دن 
٦‏ حقوق و آزادی ھای زنان نیز اشارہ کرد. 

کتاب رموشتفکران اپرانی ٹر قرن ہبہستم کوشش اآرزندہ ای است در توصیف و 
بررسی گرایش ھا و شبوہ ھای اندیشۂ روشنفکران و نقش آنان در ارائه و نشی 
اندیشه ھا و ارزش ھای مُدرن در ایران. ملف توانسته است بە زبانی روشن و 
مفہوم ابعاد گوناگون این جنبهە از تاریخ معاصر ایران را در متنی فشردہ بشکافد 
و دگرگونی ھایی را کە عوامل گوناگون سیاسی و فرھنگی در جریان روشنفکری 
ایران به وجود آوردہ آند ھوشمندانه تحلیل و تعلیل کند و نکاتی تازہ در زمینه 
ادبیات سیاسی و جامعه شناسی ایران معاصر بە علاقمندان عرض> دارد. 





۴" اپران نامەء سال هغفدمم 





دارند. (صص ۵۰-۰۵۱) 

ہا تحدید آزادی ھای سیاسی و گسترش سوانسور در سال ھای پس از مرداد 
۲ روشنفکران متعہد سیاسی توجه خود را بهە زمینه هھایی مائنند اوضاع و 
احوال جہان سومء بحران جامعۂ مصرفی: رویارویی ایرانیان ہا غربء و مدرنیته 
معطوف کردند (ص ۸۳). درجمع روشنفکرانی که بهە بررسی دو موضوع آخر 
پرداختندء قیصری به معرفی و تحلیل اندیشه ھای سید فخرالدین شادمان (در 
زمینة تکئوری غربزدگی)ء؛ احسان نراقی (در مورد بازیافتن قدرت معنوی فرھنگ 
ایرانی)ء و علی شریعتی (در ارتباط ہا نظریۂ بازگشت بەه خویشتن ایرانی۔ شیعه) 
می پردازد. گذشته از معرفی اندیشه ھای روشنفکران سرشناس, مؤولف در طول 
کتاب عدہ ای از روشنفکران نه چندان نام آور راء که در گسترش و نشی افکار 
معرن در ایران نقشی قابل ملاحظء داشته اند معرفی می کند از آن جمله 
سید عبدالر حیم خلخالی: حسنجابری انصاری؛ محتشم السلطنه اسفندیاری؛ و 
مشفق کاظمی. 

در دھه٭ ھمای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ غالب روشنفکران به صف مخالفین رژیم 
پیوستند و ہسیاری از آن ھا توجه خود را وقف 'تحلیل نہایی' و دگرگونی ھای 
اساسی جامعه کردند و برخی از آنان به حمایت از مبارزۂ مسلحانه عليه رژیم 
پرداختند. در ھمان حال؛ برخی از روشنفکران بی آن که به سرنگونی حکومت 
کمر بنەدند یا از خدمات دولتی کنارہ گیرند به نگارش و نشر آراء خود در 
زمینەھای گوناگون فرھنگی و اجتماعی ادامه دادند۔ یکی از مہم ترین مضمونھای 
مورد بحث کتاب در این زمینه "عنصر روشنفکری“ در شیوہ تفکر روشنفکران 
است. در معرفی و تشریح این عنصر؛ نویسندہ٥‏ کتاب بە جہان بین ی‌ھا و گرایش 
ھای ایدئولوڑیکی روشنفکران اشارہ می کند و نیز به این نکكته که ہبسیاری از 
روشنفکران ایران متوقع آن بودہ آند که شنوندگان پیامشان با آنان ھم رای وھم 
سو باشند. 

در بخش 'پی گفتار“ٴ کتاب؛ پس از نقل خلاصۃہ ای از تحولات روشنفکری 
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ء قیصری بر این نکته تاکید می کند که به علت شرایط 
اجتماعی و سیاسی ایران گفتمان روشنمفکری مُدرن در کشور از اوان پیدایش ہا 
زبان: انگیزہ هاء و انتقادات سیاسی آمیخته بود. در واقع؛ به اعتقاد وی مسائل 
سیاسی در اندیشۂ روشنفکران چنان جایی یافت که بحث ھای اساسی فلسفی 
پیرامون مقولۂ روشنفکری و جریان ُدرنیته به کناری راندہ شدہ. در این مورد 
می توان به پدیدہ ھاىی دیگری از قبیل گرایش بەه تفکر توطئه گرا و یا بی عنایٹثی 





نقد و بررسی کتاب اشن 


احمد کریمی حکاک* 


پاسخی بهھ یک نقد 


در آخرین شمارہ ایران نامه (سال شانزدھم, شمارہ ۴ء پائیز ۱۳۷۷) مقاله ای آمدہ 
است از آقای علی فردوسی ہا عنوان × ھوس خام: حدیث انقلاب در بامداد خمارہ 
(صص ۶۶۱ ۔۶۷۸). این مقاله حاوی نکات بدیعی است در بارہ آن اثر؛ به ویژہ که 
نویسندہ محترم ہا خوشه چینی از بعضی نظریات غربیان در بارہ ادبیات و متون 
ادبی تجربۂ قرائت یا خوائش خود را از این رمان موفق به دست دادہ اند. انا 
ایشان در سرآغاز مقال پیش از ورود به گزارش قرائت خودشان: اشارەھابی ھم 
دارند به نوشته ای از من در بارہ ھمین اثر کە در ایران نامه بە چاپ رسیدہ است 
(ہنگاھی برموفق ترین رمان ایران در دھۂ گذشتهء ایران نامه سال پانزدھم؛ شمارہۂ 
٣‏ تابستان ۱۳۷۷ء صص (۴۷۰۴۶۴۷). اشارہ ھای ایشان مطلب و منظور مرا بهھ 
صورتی مخدوش و بلکه مقلوب به خوائندہ ارائه می دھدہ؛ و استنتاجی ھم که از آن 
استخراج کردہ اند یکسرہ نادرست است. 


دانشیار زبان و ادبیات فارسی و فرھنگ و تمدنایران ورئیس مرکز مطالعات خاورمیائه در دائشگاہ 


واشنگٹن, سپاتل. 


آرشمو تاریخ شناحی بنیاد مطالعات ایران 
مجموعة توسعه و عمران ایران 


۱۳۵-۳۰۰ 
رد 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 





٦ك‏ بمجچجیججسيسًًجسسےمسسسججئتشچے مر لسشسچجھپچمتپیستج تت 
نفد و بررسی کتاب ۹ 





پزفتاہ 
اشکالی کە سن می خواہم بە این قبیل نقدھای ادبی بگیرم از خود رویداد خواندن سرچشمه 
می گیرد و سوالی ک 'واقعیت' مرفقیت بامدلٌد عمار پیش روی ما قرار سی نھد. پرسش 
مان پرسش دوران هبوط است (منظور ایشان رویدادی تاریخی است کہ بعدا بە آن اشارہ 
خواهم کرد). این کے: چرا مردم کتانی را می خواننفہ ک آن ما را 'فریب' می تھدہ, که 
ظامرا توھین بە آنہاست: حتی برایشان مثل سم خطرناک است و مہلک؟ آیا مردم بیماری 
خود آزاری دارند؟ یا دلشاں برای بارگشت نظام ارناب رعیتی و دادں میگاری تنگ شنہ 
زن ستیزند و حقیقت گریز کە نویسندہ ای تازہ کار می تواند با استفادہ از زرادخانەی 
زبان باورھای سنگین سنگوارہ ای یک فرھنگ را به آنہاہ حقنه کند؟ آیا می شود مانند 
یک ناقد دیگری به ھمین سادگی گفت کە هہاقبال عمومی این گونە آثار از آسان پسندی قشر 
کتاب خوان حکایت دارد کە ه ھرحال خوشابند نیست و جای اندوه اسنته و گذششنت و 
پرسید ک این چگوىە قفضاوتی است دربارەی مردم و نیندیشید کە آیا چنین قضاوتی 


زنندہ نیست؟ 


نویسندۂ محترم در ھمین چند جمله سخن مرا وارونه جلوہ دادہ وآن را با سخن 
دیگران درھم آمیخته و ھمه را به چوب انکار راندہ است. پرسش نخستین ایشان 
این است که چرا مردم کتاہی را می خوانند که آنہا را فریب می دھد. آیا در 
سخنی کە از من نقل کردہ اند واژہ فریب یا مفہوم مرادف آن آمدہ است؟ آیا من 
گنت ہودم کە بامداد خمار توھین ب٭ مردم بودہ است؟ یا برایشان سم خطرناک: 
بلک سہلکی است؟ آیا من سخنی از نظام ارباب رعیتی آوردہ ام یا گفته ام مردم 
آرزوی بازگشت به گذشتە را در سر می پرورانند؟ برعکس, من گفته ام مردم 
احساس می کنند ک مبانی عقیدتی مطرح شدہ در داستان بامداد عمار مہاتی 
عقیدتی خود ایشان است: و این برای عامة مردم حس خوشایندی است؛ و موجب 
استقبال آنان از آن رمان می شودہ؛ که شدہ است. در بخش دوم نقل قول بالا 
ایشان سخن "یک ناقد دیگں" را بە سخن من می چسبانند: براساس این استنباط 
خودشان کە من و او یک سخن گفته ایم و آن ناقد دیگر ھم,؛ به رغم آنکه دو خط 
از گفتۂ او در گیومه گذاشته شدہ بی نام باقی می ماند. معلوم نیست چرا آقای 
فردوسی از آوردن نام ناقد و اشارہ بە مشخصات مأخذ ابا کردہ است. آیا این کار 
القای این شہہۂ نادرست را به خوائنندہ تسہیل می کردہ است که سخن او ھم 
نظیر ھمان گفتۂ احمد کریمی حگاک است؟ چهھ خوب می شد اگرما هھمه پیش از 
ران لیو سات کے یر جامس الشائ تل گرا نرائن ترفمان ستیتی 


۵۸۹ ۱ ایرلن ذامه سال مغدم 





من درآغاز نوشته ام پیش از آن که عقیدۂ خودم را در بارہ رمان بامعاد عمار 
ابراز کنم؛ نوشته بودم ک بامداد خمار در ابراق با دوگونه واکنش رو به رو شدہ 
است: گروھی آن را ”درس عبرتی” تلقی کردہ اند ہرای جوانان بی تجربۂ دل در 
آستین؛٭ و گروہ دیگری آن را ٭ نمونه و مسطورە ای شمردہ اند از آثاری که رفت 
رفته در دفاع از اصالت و شرافت طبقات بالا دستِ جانعه تحقیر و تخفیف 
فرودستان را جایز و مجاز می شمارند وبا این کار مبانی الغت اجتماعی را 
سست می کنند. 

سخنان آقای علی فردوسی دربارہ نوشتة من چنین آغاز می شود: نقد دکتر 
احمد کریمی حکاک و بامداد خمار نیز به ھمان دسته از داوری ھا در بارەی این 
رمان تعلق دارد که ×٭ آن را نعونه و مسطورە ای شمردہ اند از آثاری که رفته رفته 
در دفاع از اصالت و شرافت طبقات بالا دست جامعه تحقیر و تخفیف فرودستان 
وا کان سی ھارک راتا ابق کان خعتائی القت امتتاغی را سسمکابیز شش تن 
ترتیب ایشان ہی توسل به ھیچ برھانی نظری را کە من ہه یکیاز دو گروہ ناقدان 
بامداد خمار نسہت دادہ ام از آن خود من دانسته اند. اگر آقای فردوسی عقیدہ 
دارند کە من خود به قضاوتی آلودہ ام کە به دیگران نسبت دادہ ام حق این ہود که 
در طرح این ادعا زحمت ارائۂ دلیل و اثبات قضيه را به خودشان می دادندء که 
البته ندادہ اند. 

نویسندہة محترم در ادامۂ بررسی نوشتۂ من این جمله را از آن نقل کردہ اآند: 
×اصل کلیای که از این گونە سخنان کتاب بامداد خمار حاصل میشود این است 
کە در رمان عامیانه توان بلاغی نویسندہ تمامی زرادخانة موجود در زبان؛ یعنی 
گلیشه هاء ضرب العثل ھا و زبانزدھاء تعبیرات و اصطلاحات رایج را در خدمت 
می گیرد تا به کمک آن ھا اعتبارھای تثبیت شدہ: تعصبّات کور قومی و طبقاتی؛ 
و سایر ہاورھای سنگین سنگوارہ ای یک فرھنگ را بار دیگر به اثہبات برساند و 
به نسلی دیگی حقنه کندہ آقاىی فردوسی از این سخن نتیجه می گیرند که من 
می گویم (یا اعَا میکنم) که رمانی مانند بامداد خمار مردم را فریب می دھد و بهھ 
آنان توھین می کند؛ حال آنکە من بە واقع عکس این مفہوم را گفته ام؛ یعنی مردم 
از خواندن چنین رمانی خوششان می آید و نظریات مندرج در آن را نظریاتی 
می دائند کە "خرد قومی' به آن دست یافته و در شعر و مثل و زہانزد درج کردہ 
است. آقای فردوسی پس از نقل سخنان من چنین آوردەاند: 








نقد و بررسی کتاب ۶۱ 





پرسشی کە من از نویسندۂ محترم این جملات دارم این است: مقام و مرتبة این 
سخن در معرفت شناسی کجاست؟ آیا این استعارۂ گنگ ٠‏ این عبارات مبہم و این 
واژگان لفزندہ بیانگر یک اتفاق عام و شامل تاریخی است کە حادث شدہ و از 
عواقب و عوارض آن گریز و گریزی نیست؟ اگر چنین است, پس حیطۂ شمول 
فبوط مورد نظر ھمۂ روشنفکرانی است کە پس از تاریخ معیّنی زادہ شدہ اند؛ از 
جمله خود نویسندۂ آن سطور را۔ البته بە فرض آنکكە ایشان به نسلی از نسل ھای 
بس از عارف و نسیم شمال تعلق داشته باشند. ہه دلایلی کە نگفته ماندہ اتفاقی 
در تاریخ آفتادہ و خصلتی را به ھمۂ روشنفکران جامع>ه ای معن کە از تاریخ 
معلومی به بعد پا ب٭ جہان گذاشتے آند دادہ است: روشنفکران ایرانی پس از 
عارف و نسیم شمال از مردم بریدہ اند. بعین ترتیب,: روشنفکری به نام علی 
فردوسی یا مانند ھمۂ آن دیگران از اصحاب هبوط است با به قرن نوزدھم تعلق 
دارد. 

اقاصت وس ھجت آقاقج خھسی س ایشا مظطرر سای ماکان 
نمی خوائد: و رفته رفته در حین خواندن مال روشن می شود که ایشان خودشان 
و چند روشنفکر دیگر را استثناھابی بر قاعدۂ از مردم بریدگی عصر هبوط: 
می شمارند. دلیل این امر در واپسین جملات مقال پس از صبر وبرفباری 
بسیار؛ سرانجام پوستۂ تلویحات و تلقینات گنگ را می درد و عریان از متن مقاله 
سر به در می آوردہ آنجا که نویسندۂ محترم از 'رویداد خواندن“ باز می گردند؛ 
گریزی مختصر به "جامعۂ مدنئی'ّ می زنند: و پیروزمندانه اعلام می کنند کہ: 
ناقدان ما خوب توجه نمی کنند٠‏ ہی تردید ایشان خودشان را در شمار ناقدائی 
کە ٭خوب توجه نمی کنندہ نمی دانند: پس از قاعده کلی ھهبوط تاریخی روشنفکی 
ایرانی از ەجثتە ھمدلی و ھمزبانی هم مستٹنی ھستند. می بینیم حرفی که در 
مطلع مقاله به عنوان یک امر عام تاریخی بیان شدہ بود تنہا به این کار می آمد 
کء در یک دگردیسی نیاگاہ بە حکمی بدل شود درساحت ارزشداوری و در 
خدمت گویندۂ آن. هدف از این کار هم نعایش برتری کیفیت توجه نویسندہ 
محترم است برتوجه ھمۂة دیگرانی که پیش از ایشان در ہارہ بامداد خمار نظری 
ابراز داشتەاند. حال اگر برای تثبیت و تسجیل این داعيه لازم می آید سخن 
دیگران مقلوب و مخدوش شود؛ چه باک. و اگر لازم آمد که نقد دو یا چند نفر 
را بدون بررسی به یک چوب راند واز موضع "عفر" برای کوبیدن "زید"ٴ استفادہ 
کرد نویسندة محترم در این کار ھم اشکالی نمی بینند. 

سخن آخر این کە مقالۂ آقای فردوسی می توانست شفاف تر و روشنگر تر 





کی ایرلن نامه سال مفدمم 





من بە سہم خود در تأمل بە اینکه چگونە مقالۂ جالب آقاىی فردوسی در بخش 
کلیاتش چنین بە راہ خطا افتادہ بە درک و ٹھیافتی رسیدہ ام کە آن را به نیت 
ایجاد گفت و شنودی سالم و روشنگر با ایشانء و با دیگر خوانندگان ایولن نامه, 
در میان می گذارم. به نظر من جالب ترین بخش مقالۂ ایشان ھمان نکاتی است 
کک در نوشتۂ من وان بلاغی نویسنەدہہ نام گرفتھ. در آن نوشته این نكکته بە 
اختصار آمدہء چرا کەه ھدف دیگری را دنبال میکردم. خوشبختانه آقای فردوسی 
با نھن تیزہین خود آن نکات را دریافته و در لف و نشری وافی باز نمودہ است. بە 
نظر من؛ تأویل ایشان از صحنه ای که محبوبه؛ شٛ یہت اصلی بامداد خمار: گلی 
به نام ”محبوبه شب' به معشوق خود رحیم می دھد از فرازھای درخشان مقال 
است. اشاره ایشان به توازی گویایی ک نویسندہ رمان میان فرایند تاریخی بە 
قدرت رسیدن رضا شاہ و وصف بی تاہبی محبوبه برای درک آغوش رحیم 
(سربیرون خانه ایران خود را درآغوش رضاخان انداخته بود و من در آرزوی یک 
شاگرد نجار ہودم٥)‏ سخت ھوشمندانه است؛ و نیز بحثی کە در این باب گشودہ 
اند. بە٭ەنظر من, تاملات ایشان در جناس محروف میان نام "الماس' و واژڑہ 
اسلامآ گرچه شاید درنظر بعضی منتقدان میدان دادن به تخیل خلاق در کار 
پژوھش ادبی تلقی شودہ: نشان تیزبینی و موشکافی است, و اثر آن؛ یعنی 
بازگرداندان عاملیت تاویل یه خوائندةاستن: تی انت بدیار مثبت باشاہ 

این همه راء اتا من در سمت و سوی درک و دریافت خودم,ء و اعتلای آن گونە 
برداشت از بامداد خمار می شمارم. عبارت ھای نوان بلاغی نویسندہہ در استفادہ 
از ٭مزرادخانةۂ موجود در زبانە به ھمین معنا در نوشته من آمدہ است. پس, شاید 
بتوان گفت کە مقالۂ ایشان با نوشته من ھمسویی داردہ نە تقابل و مغایرت. اتا 
متاسفائه در مقالة ایشان این نکات مہم در چارچوب نوعی داوری شتاب زدہ از 
تاریخ روشنفکری درایران قرار گرفته و جای جای با زبانی بیان شدہ که گویی 
منظوری جز نیش زبان بە دیگران در کار نبودہ است. به عنوان نموئه مقاله ایشان 
ہا این داوری ہی مہابا آغاز می شود: 





هیوط آدمی بهە نام روشنفکر در ایران مقارن است ہا سقوط تلخ انقلاب مشروط. عارف 
قزوینی و اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال) آحرین دو سر نمونه ای بودند که ھنوز در 
جنت همدمی و ھمزبائیء شفافیت کامل ىیان و منطور؛ زندگی می کردند! ھم روشنفکی 
بودند وھم مردم پسند. آن اولی شرد و بے میراث ادبی پیوسٹ و آن دوسی کارش بهھ 
تیمارستان کشید و در حواری و فراموشی گم و گور شد از آن پس روشنفکران ایرانی در 
دوران تبعید زندگی می کسدہ نە مردم حرفشان را می فہمند و نە آنىان حرف مردم را. 


۶۴۳ ابرلن نام سال هھغدھم 





یاد رفتگان 


استاد ذبیح الله صفا 


استاد ذبیح الله صفاء مردی که سراسر عمر دراز ( ۱۲۹۰۔۱۳۷۸) و پر ثمرش را 
در راہ شناختن و شناساندن فرھنگ ایران بسی بردہ بود سرانجام دور از وطنی 
که خانة جان او ہود۔ در غربتی ناخواسته و ناگزیر درگذشت. 

او پس از زندہ یاد محمد معین؛ دومین دکتر ادبیات فارسی از دانشگاہ 
تہران ہود ( ۱۳۲۱). رساله دکتری او حماده سروائی در ایران؛ پژوھش دامنە داری 
است در ھمین زمینۂ گستردہ. این اثر از ھمان آغضاز انتشار (۱۳۲۴) راهنمای 
کسانی بود کە با وجود شیفتگی غریزی و خام به٭ شاھنامه تشنۂ معرفت به 
سرگذشت,: چگونگی و فراز و فرود این کتاب بزرگ بودند. حماده سرائی در ایران, 
پس از پنجاہ و چند سال ک>ە از تاریخ انتشارش می گذردہ ھنوز اعتبار و ارزش 
خود را از دست ندادہ است. 

البته نبیح الله صفا ہا عشقی کە به ایران و ادب فارسی داشت کار ترجمه؛ 
پژوھش و تآلیف را از ھمان سال ھای دانشجوئی آغاز کرد اما نخستین جلد 
سہمترین اٹر او؛ تاریخ ادبیات کر ایران, که جامع ترین و کامل ترین تاریخ ادب 
فارسی سرزمین ھای تمدن ایرانی است, اول بار در ۱۳۳۲ منتشر شد و پژوھش 





۶۳۲ ایران نامه؛ سال هھغدمم 





باشد اگر آن کلی بافی غیرمستند برآن سايه نمی انداخت۔ به نظر منء در "'ھوس 
خام“ آشنابی نە چندان ژرف نویسندہ با نظریمپردازی انتقادی و مہائی نقد نوین, 
و خوش> چینی التفاطی ایشان از مکاتب گوناگونی ھمچون ساختار گرایی, 
نشائەشناسی و شالودہ شکنی با شوق بە حریف سازی و ُھل من مبارزٴ طلبی 
ترکیب شدہ و؛ متأسفانهہ کار یک قرائت یا خوائش ھوشمندانه راتا حد نقدی 
روزنامه ای پائین آوردہ است. می خواھم به عنوان یکی از کسانی که ٭خوب توجە 
نمی کنندہ توجه منتقد محترم را به این نكتة اساسی در نقد ادبی جلب کنم کە 
ھرگاہ ٭خط تاویل بیکرانە مکتب طذت ھای متنە را کە بنیاد نگرش ایشان ہر آن 
نہادہ شدہ تا منتہای منطقی آن نال کنیم مفہوم ”مل“ پوسته ارزشداری را 
یکسرہ از تن خود خوامد افکند. دیگر'خوب' یا 'بدٴ توجه کردن معنای خود را 
به کلی از دست می دھد؛ تنہا می‌توان گفت: من این گونه توجه می کنم,؛ تو آن 
گونۂ دیگر توجه کردہ ای؛ و آن دیگری به آن شکل ‏ دیگرترٴ توجه کردہ بودہ 
است. ہه نظر من: این رویدادی مبارک خواھد ہودہ زیرا در غایت خود می توائد 
کار نقد ادبی را به عرصه و سطحی کە درخور آن است تعالی دھد. 


ےی 


بنباد مطالعات ایران در سالی که گذشت 


سال گذشتہ: (۱۹۹۸/۱۳۷۷) یکی از پرہارترین سال ھای فعالیت بنیاد مطالعات 
آیران در همۂ زمينه ھا به ویژه در زمینۂ انتشارات: برگذاری کنفرانسھا و 
سخنرانیھا وھعکاری با دانشگامھا و مراکز علمی و فرھنگی محلی و کانون ھای 
فرھنگی و مطبوعاتی ایرانیان بود: 


۔ بنیاد مطالعات ایران در برگزاری کنضرانس دو سالانة انحمن 
مطالعات ایران ک در ماہ مه ۱۹۹۸ در شہر واشنگتن برگزار شد: نقشی 
فعال داشت. ٭فضاھا و مرزڑھا: زنان در جامعۂة معاصر ایران٠‏ عنوان یکی از 
غسات کرای یرہ کایع رامش یتاہ اق سی قائل سیاب سکیل 
شد. در جلسۂ عمومی و نہایی کنفرانس نیز جواد طباطبایی؛ استاد سابق 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاہ تہران و مہرانگیز کار حقوقدان و 
وکیل دادگستری کە بە دعوت بنیاد به ترتیب از فرانسهە و ایران بە کنفرانس 
آمدہ بودند در بارۂ مقوله روشنفکری و حقوق بشر در ایران سخن گفتند. 
-۔ برنامۂ فیلم کنفرانس دو سالانۂ انجمن مطالعات ایرانی نیز از سوی 
بنیاد مطالعات ایران ترتیب داده شد٥‏ بود. در این برنامهء فیلم طعم کیلاس 
ساختۂ عبّاس کیارستمی و برنده جایزه نخل طلای فستیوال ۱۹۹۷ کان: در 
سالن یلم دائقگاء عجورج وائتگکتن یه فایش گنامکا شی سو سن برکات 
جمشید اکرمی: منقد و پژوھشگر فیلم و تاریخ سینمای ایرانء سخنانی در 
بارۂ کیفیت و اھمیت آثار عت٘اس کیارستمی ایراد کرد. در نواہی سال 
گذشته بنیاد ھمچنین موفق شد در مؤسسە> فیلم :رکز ھنرھای نمایشی جان 





۴ء۶۴" ایران نام سال هفدھم 





و چاپ پیاپی جلد ھایى چندگانۂ آن تا پایان حیات استاد یعنی بیش از پنجاہ سال 
ادامه داشت. 2 

از میان تصحیح متن ھای کلاسیک روپژوھش ھای پر شمار استاد صفا 
می توان به عنوان نمونه و مشتی از خروار از این کتاب ھا نام برد: 

اسرار اتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید:؛ دیوان سیف النین محمد فرغانی؛ دیوان 
عبدالواسع جبلی:؛ بختمارنامه؛ داراب نامه طرسوسی,؛ ورقه و گلشاہ عموقی و نیز تاریع علوم 
عقلی در تمدن اسلامی: نظری بە تاریخ حکمت و علوم در ایران؛ خلاصه تاریخ سماسی و 
اجنماعی ایران و چندین و چند اثر دیگر در زمینەھای گوناگون فرھنگ و ادب. 

افزون ہر اینہاء استاد صفا در مقام ھای اداری و علمی؛ ریاست دانئشکدہ 
ادبیات و علوم انسانی, ریاست ادارہ کل انتشارات و روابط دانشگاھی,: دبیر کلی 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران و جز اینہا. در طی سال ھای دراز به پیشبرد 
فرھنگ و دائش کشور خدمت کرد۔ 

استاد صفا از آخرین بازماندگان نسل فضلای جامعی بود کە بر ادب 
کلاسیک فارسی احاطه داشتند: نسلی که شاید ھنوز چند تنی انگشت شمار از 
آنانء از بی سہری روزگار؛ به گوشة عزلتی پناہ بردہ باشند. 

فقدان این استاد گرانقدر و دانشمند را به ھمۂ دوستداران زبان و ادبیات 
فارسی تسلیت می گوئیم و آرزو می کنیم کهە در روزگاری آیندہ حاکمان 'پولاد 
بازو" ہا اھل فضل و آزادگان رفتاری بە از این داشته باشند که تاکنون داشته آند. 


بب 


سے م 





سیاد مطالعات ایران. رج ء۶۲" 


ورسوم و دست آوردھا و گمگئٹٹته ھاىی ٹمدذن پنچج ھزار ساله ایرانیان به چشم آید. 
مطالب این دانشناے؛ کک کار بڑوھش,؛ نگارش:؛ ویراستاری: تنظیم و چاپ آن 
نزدیک به دہ سال به درازا کشیدہ و در نوع خود می توان آن را اثری بی نظیں 
شمرد بهە ترتیب موضوعی و تاریخی تنظیم شدہ و هعراہ با منابع و فہرستی 

در همین سال سومین کتاب از ٦محموعهة‏ توسعه و عصران ایران٭ تحت عنوان 
تحول صعت نفت اپران نگاھی از درون انتشار یافت. این کتاب حاصل مجموعه ای 
(۱۳۵۳۔۱۳۵۷) و از کارشناسان بین المللی و نام آور مسایل مربوط بە نفغت و 
ائرڑی اسیت: در این کتاب: کی با پیشگفتاری به قلم فرّخ نجم آبادی ھمراہ اسث 
مینا به تفصیل به جریانات و روندھای سیاسی و فنی صنعت نفت می پردازد و 
نکات تاریخی تازہ ای را در دسٹرس علاقمندان به تحول این صنعت در دھۂ پیش 

۔جایزہ بنیاد مطالعات ایران به بہترین رسالۂ دکترا در سال ۱۹۹۸ به دکتر 
'ادجطلدداءں ۷ ۸۷۵۳٥10۸30‏ ٤ہ‏ اطعںہ7آ' 3200 6٥نا‏ ط۲“ :۸۷۰۴۹10-5۸ 0ة 1556ء نا۸۸۷۶ 5:۷۰۰“ 
کە در دانشگاہ یپل به پایان رسیدہہ ب٭ خاطر کمک به گسترش حوزہ مطالعات 
ایران از راہ ہررسی ارتباط میان جنبش ھای مہدویت و قدرت سیاسی در ایران 
قبہل از صغوی با بہرە جویی از شیوہ ھای ابتکاری تحقیقی و تطبیقیە مورد 
تقدیر قرار دادہ کميتةڈبررسی ھمچنین رسالۂ دکتر رولا جوردی ابی ساب 
( دائنشگاہ بیل) در باره سہاجحرت و دگرگونی: علمای جبل عامسل در دوران 
صفویەونیز رسالۂ دکتر مونیکا مری رینگر (دانشگاہ کالیضرنیا در لوس 
آنجلس) در بارہه ەآموزش و اصلاحات در عصر قاجارہ را ب٭ خاطر کیفیت بالای 
علعی و تازگی یافته ھا و روشنی بیان و کمک ارزندہ ای که هر یک به گسترش 
افق پژوھمش در زمینه مطالعات خاص خود گردہ آند: رساله ھای ممتاز سال 





۶۶ این نامه؛ سال هفدھم 


اف. کندیە در واشنگتن برنامه ای برای نمایش یکی از آخرین آثار داریوش 
مسہرجوبی؛ درخت کلابی؛ و معرفی آثار او با ٹپرکت شخص کارگردان بر گزار 
کند. 

_ در برنامة شب شعر و موسیقی ایرانیء که در ماہ مه سال گذشته در 
واشنگتن برگزار شد الیزابہت گری؛ مولف کتاب ہ۷ وہ7 ۱ہ وم5 ےرت 7776ء 
ملاقائی آوا یراق شا ئطا را اھر امیئ:کترارانق نرشنی کلاسے افرائی 
قرائت کرد. این برنامه سالی پیشتر نیز در موزہ آرتور ام. سکلر واشنگتن 
ازسوی بنیاد برگزار گردیدە و مورد استقبالی گرم قرار گرفته بود. 

-۔ در سال گذشتء مہناز افخمی, به نمایندگی بنیادء در شماری از 
کنفرانس ھای بینالمللی در بارۂ ایران: جبہان اسلام و کشورھای جمہان 
جنوب شرکت کرد. از میان مہم ترین این کنفضرانس ھا می توان از 
کنضرانسھای برگزار شدہ از سوی بانک جہانی,؛ دانشگاہ جائز ھایکینز؛: 
دانشگاہ استانفورد: بنیاد مکاآرتور؛ و نیز کنفرانس سالانۂ زنان مسلمان 
کاناداء و کنفرانس جہانی در باره قرن بیست و یکم نام برد. 

۔ھفتمین سخنرانی از سلسله سخنرانی ھای استادان ممتاز در رشتؤ؛ 
مطالعات ایرانیە که هر سال یک بار در ھمکاری بنیاد مطالعات و دانشگاہ جورج 
واشنگتن برگزار می شود در فروردین ۱۳۷۷ انجام شد. عنوان سخنان سخنران 
این جلسەہ پیٹر چلکوفسکی, ک>ه از متخصضان ھنرھای نمایشی سٹتی ایران: و 
استاد بخش خاورمیانۂ دانشگاہ نیویورک است,؛ ہدر جستجوی توراندخت: از نظامی 
تا پوچیئیە بود. وی پس از مقدمةجامعی دربارۂ مفت پیکر نظامی و ارتباط نمادین 
تاج مل ای افواظرری معاسلی رت ان عیت گھد ‏ مد کاو 
سپہر و نظام فلکی: به داستان بہرام گور در گنبد سرخ و افسانةۂ دختر پادشاہ 
اتلیں شساوم برتاقت وم سافی ای ہی اختاو اسان ان اشافاز اٹ 
چہار طلسم آن و اپرای تورانثت پوچینی اشارہ کرد. ترجمۂٴ کامل سخنرانی دکٹر 
چلکوفسکی در ابران نامه؛ بهە چاپ خواهد رسید. 

بنیاد درسال گذشته سرانجام به انتشار دانشنامة کوچک ایران توفیق یافت. 
این دانشنامۂ مصوّر؛ به ویراستاری شادروان محمد جعفر محجوب, شامل چہاردہ 
فصل و در چہارصد و پنجاہ صفحه به قطع بزرگ, مطالب و نکات عمدہ در باره 
تاریخ جغرافیاء فرھنگ و ھنر ایران را بە زبانی روشن و روان به خوائندہ عرضه 
می کند. مؤلف کتاب: ژاله متّحدینء به تفسیر مطالب در حد اقل بسندہ کردہ تا 
رویدادھا خود از زندگی گنذثت ومعاصر مردم ایران پردمھایی جذاب و 


770 اد ےجس مس ےجس جمپستسح ت2ت 20۵0۸٣00‏ دنھد سچششنبیززچزچ شر سج شش شسآ7۔ 


غنی؛ سیروس, اپران برآمدن رضاخاں, برافتادں قاجار و تعش انگلیسبھا. ترحمۂ 

حس کامشاد. تہران: نیلوفر: ۱۳۷۷. ۵۱۱ ص٠‏ 

سبزواری حاج ملا هھادی. دیوان اسرار ب٭ کوشش سید حسن امین تہراں. 
التشارات فرھنگی ھنری مه ۱۱۳۷۷ ۶۸۰ ص۔٠‏ 

۔خوبروی پاک محمدرضا نقدی پر فترالسم. تہران. مؤسسۂ نشر و پژوھعش 
شیرازہ, ۱۳۷۷. ۲۵۵ ص٠‏ 

۔ حبیبیان: سیمین. ٣۰۰۱١‏ مثل فارسی انگلیسی بتزداء چاپ پاژن. ۲۴۶ ص. 

مشکی: سیروس. پل ھای رندگی ما1. اىتشارات نازگل,: کالیفرنیا: ۱۹۹۹ 


رر ص٠‏ 
- اردوخانی, ابوالفضل. کلونتچہهء دیوانة مڑیکی کلن شر گردون؛ ۱۴۷۸. 
۲ ص٠‏ 


رضویان, شبیرین. جچھان ہیی مخبروں صلفہ. لوس آنجلس, نشر کاب 
سہراب؛ ۱۹۹۹. ٠۰۶۴‏ .ص٠‏ 

منطقی محمد حسن. تروں و برون. مجموعةٗ شعر. تہران, ۱۳۷۴. ٣١٢‏ ص٠‏ 

۔ خارابی؛ فریدون. لحظه ا. گزینه اشعار لوس آنجلس:؛ ۱۹۹۸. ۱۶۰ ص٠‏ 


۔بخارا شمارہ دوم و سوّم؛ مہر۔دی ۱۳۷۷ء تہران. 

- نشر دائش, سال شانئزدھم؛ شماره اولء بہار ۱۳۷۸ء تہران. 

۔ کلک: دورہ جدید؛ شمارہ ھای ۶-۴۶ء ہر آبان و آذر ۱۳۷۷ء تہران. 

کتاب ماہ؛ ماھنامۂ تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب. سال اول؛ 
شمارہ ھای ۳ء ۱١‏ و ۱١‏ و سال دوم شمارہ ۱۴ء مہرء آبان و آذر ۱۳۷۷ء تہران. 

- گفتگو؛ شمارہ ۲۱ء پاییز ۱۳۷۷ء تہران. 








۶ء۸۱ 
۹۹۳ف 
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نل1 3 ط٢۱‏ ۷ جونطد:8] 


٦٣٣ 1ة‎ 


5٥4(۶‏ صدنہحہ۔( ہ) ہو45 ںہ 


آرشیو تارییع تناحی بنیاد مطالعات ایران 


مجموعۂة توسعه و عمران ایران 
.۳۹۳+۰۳۰ ۱۳۵۷ 
)۹۳ 





برنامة انرڑڑی اتمی ایران 


تلاش ھا و تنش حا 


مصاحبه با 
اکبر اعتماد 


نخستین رٹیس دازمان انرڑی اتمی ایران 


ےمم 1 س۱سٹس ‏ جح ےےْ 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 





- کاو شمارزہ ۸۴ء پاییز ۱۳۷۷ء موئیخ۔ 
3 بررسی کتاب؛ سان نہم؛ شمارہ ۱ء بہار 9۷۰۸ء کالور سیئٹیء کالیفرنیا. 
- رہ آورد؛ سال سیزدھم, شمارہ ۴۹ء زمستان ۱۳۷۷ء لس آنجلس. 
۔ اییران شناخت,: شارہ دھم پاییز ۱۳۷۷ء انجمن ایرانشناسان کشورھای 
شترک المنافع و قمفقاز: تہران. 
ابوان شناسی؛ سال دھم؛ شماره ۴ء زمستان ۱۳۷۷ راکویل: مریلند. 
علم و جامعه؛ سال بیستم, شمارہٗ ۱۷۴ تیرماہ ۱۳۷۸ء واشنگتن. 
۔پر سال چہاردھم شمارہ ۲۱ء خرداد ۶۸ واشنگتن. 
صوفی,؛ شمارہ ۴۲ء بہار ۱۳۷۸ء لندن. 
- پژواک: شمارہ ۶۹ء خرداد ۱۳۷۸ء کلمبوس. 
ھمستکی؛ نشریۂ فدراسیون سراسری پناھندگی ایرائی؛ شمارہ ۸۰-۸۱ 
فوریه-مارس ۱۹۹۹ء نیویورک. 


مفصاجسر شمارہ ٢‏ نہمن ۱۳۷۷ء بنیاد ھمبستگی مہاجران ایرانی: 
الکساندریاء ویرجینیا. 


ہول‌وزروط سدزت2) ۷ید ۷۱۷ھدلدگ ۷ا/ وجرز ہو[ ۴ہ :زط [3ہ۴/۰ ۸ .٣٥ا۷۷:۱‏ ,.٣!ہہ٦۲‏ ۔ 

بم 573 ,۷( .1998 ۲:۲:۱٥ ۲٣۲٥۶۰,‏ دء٭طاہ:[8]: .×٣٢ہ‏ ا ۷٢۷۷‏ .1500-1925 
1٢37(0 0۲8[ 71131۷‏ 2۷۵۸۲۵۰-ز۵ھ.1 دازطاج11 ۴٢.‏ .۰۸ہ۸۷ ۴۰۸۸٥٥٢٢٢‏ ۸۵۰ ۳۷ل ۔ 
إزجا ٥٤‏ اذاطاص:در0 ۱۷۰٣71۷۰۲نا‏ 113۲۷۸۲۵ ,5:1:0 ہ٥3۰۱‏ >[3۸11۷۸ ٥٥٥٥ )٢٢۴‏ ١ہ‏ ١ء٭زہ۳۲٣‏ 


٭م 1352 .1998 ,3110 ٥۸٥۵,‏ ۱۸ءظ ,×-ا] 
۷۱٢۴۰۰ 113۳٥۰۸۱۷‏ ۹۰۷۰۷ لانک0۶ (۔ووارء۸۷ ءطا ہبہ ۱ہ(يز/ی ہ۸۷۷0 .8 0103 ,نعطداا ۔ 


.ح378 ۔ 1999 ,80۲ ۱1ہ ٤‏ ٥۷ھ‏ 


عم عم 
۔(ر999ا )() 2 .16آ ,31 .٠ہ‏ ۷ ,ىت0۷)ک ۰۶و7 ([1( ۶۱ہ [3(ر ن7 [7(4110(4ہحت101] ۔ 
۳15٢06٢۲ 8.‏ ,1 ۔0٥1[‏ ,01.31 ۷ ,ی101 1ک ہ۳۹[ ۔ 
,99و9( یہ نگ ,14 7ظ ناونال ۔ 
.658 3:1 ,27 ۰7۲'116 ,۵ہہ۹ہ] 9٢ک‏ ۔ 


.8۰ حٌحا٥اج‏ 01۷-5۹ ,3 .٥ا‏ ,771 .([۷۱ ,دتیںرجہدای7[ 2۷ل ب72 ۔ 
بہ مہ بد 


مسصەع عطا ۶ہ 1۵۷۰ ہ'ءامہ٭ع عجصہ ‏ ۶ہ عدەمنەنمعں: ۳۶۰ ع٭اطاء ےط ٭صد 
زنا 800 180۶( ت8آ 08ت ۱۵۵ا نہر م بے ہہ أہ با تصعلاصەح ےط بحەمەاءط ٦٠٢‏ 
!([ ۔.ەحصەم×ء ہا ا٥‏ هہ[ا٦١‏ ؛ه ٭جج۱ء ئةەمم: دن0 1980۰ ادا ٭ط 
ؤ>عدوء 7۲۸۵۰۰ جا مد٥‏ ۷۰۱۲1۱۷ ےط ×۲ متا مزلمدو ٭' ص100 ,1997 ۰۲۶ا۱ہ٢۱<‏ 
:زحاصدہء -”ط جز 00ا۲۸ ۱ءء ءناحطادم ۳۲۰۵۹ء۳ 

٥ا‏ 1:4 ۷۴ قط 1712۰ع۲۳: ص۵ن۳ه ٣آ‏ ۷۰ زدد٭٭>-د: ۰۱۳۱٥۵,‏ عط صا ٭حعاب ۶+ اء ۸۰ 
زا عمنعلدز ۷ہ 10۰۷ ۔صدہناعصتا ع1 لددت؛ ‏ وصد اعٗ”ع؛اہ ۴ہ) ئصممہ ےعں 
رر تء ۱۷۴۳ا 1998 1ه 1997 ع تمالا ۶٥١‏ انمانطہء ٤ے‏ نیملمءز صد عصمنع 
آہ ۰تت عطا بالهطاامهہ) صەنہ۸ط صز د صعصمناءصۃ فصد ,ەدعطاعدہء یمام ععا: 
؛ہە اصامط: ٥ة ۷٢۰ ا٢ ٴ؛5:٭ہا٥دا ٤٤٥‏ ذاءنط ہہ'1930 ءط ۶ہ ۶۰ن ہ٥60‏ طا 
زالنۂ ۷۴۰۱ ×ط ععط بئمع: :٥۵‏ آہ جم تام صودلدممع ءط طجد”صطا دہ ا8"ءجمو 
.131611 


حصدڈاد سرت ظط5 ۶ہ ۳1٥٤‏ 00ا يط۷ ٠‏ بسرہ(ٴہ/۸ ,۱ا۱۷ ءاہ۸/:ءہ7 ء۲۳۷۵ 
(٥:۱(۰ی0]‏ إزاہ7[ 


۷۷۰ ۶ہ اجہہ‌دہء ءط ۶٠ہ‏ عصنصد:حہ ااصنع 5ہ ط٤‏ دءەعەںءوزل اءناہة ا٣‏ 
۳3۰:075 کا 1١ص۵‏ عەااا/ہئہ6 ٭نط ہ٠‏ ععصنماء٥6؛ ۸۷٥۷(٦ ۳ 70٥۷٥۸۵۸۰۴۴۰۷۰۰‏ 
۶ , مطادد ٭ط ٠٤‏ چمنل::ہتع۸ ۰ .×ەامدہ:70 ٭ءصند منصہ(اجہ عط ؛سمایںحعطا 
۶:۶:٥ ٥‏ ,40 آقصد 30 عع”عم۷ ء؛ مہ٥ہ٥)‏ ط٥‏ صا >٥‏ نال ہ۳اطا )55 دد ہاج ءدہ 
٥۹ ۰ ۲۱٢٢ اط٭ٗوء٥ ٥٥٥!‏ ہےڑاہ ٭ط فص ''[[۷:“ مه عصہ '',عاتام: [۷۵:-1٦م‏ ۲)۷“ 
۱ ,زانھرزے ١ص‏ مرہ7) ٥٥٥۲ء‏ 4صد ہہ“ لصا جہ( 10۲:٥. 16( 55۲ ۵۱٥/۰۱:73‏ 
آہ ٭.ج٣7٢٥ ٣٣‏ ءعط طز ,ت٣‏ :×10 ۔دد٭ددد٥[٤٤اا‏ 4صد ۶۶نا ٭×ہ طات٥٥ ٥۱5٥‏ ٭انلا ,ء 
۹7۲ ےط ہعا:ء:؛ جما:۸۲ (٣٤٤۷‏ عط زطا عطا 1مد ,31۰۱۲۰ 5٥٥٥ء‏ 'ىەرااہ0 
“نا ن7ہعحاصد ۸٣٣٣ح‏ ۶ہ عندم ٥‏ داھ(ٴ لذ٥ہ٥۰ ۷٣ ۲۵٥‏ 11۷ ق٥١چ‏ یرہ۸۷ 
اا” باٴهہ:؛ جعطاہ عط× ا١صد‏ (سردنو”-ے:موگ) ا[ممع باامط ٭دہ :)وم٢‏ 
۰ ل55 70۸۳۶۸1 ,ا6 [۲۰۳1۵۷۱ جا ۰د ۳ہ (مرہ×ہ-۳ج1ہ۸) 

۳۶ عط ٤ہ‏ ×ہ ذ۰ ۷ نل ٭ط جطاٴ ٤ءزا٭طا (٥١ ٠ہ ٥‏ +0ەتلقدة عصتالددهہ ط٦‏ 
“امہ چماصد ,عادصدمت۶: م١۷]‏ ٥۸ط(‏ دیمنےەطا معصسط اوصد ددہہہ) گنا عطا ,٭۶ت۷نصں 
٥0+665‏ مں٥ددہاماءنة‏ نآاز3۸اہ؛ ء×عطل جا ۶ءناها عط7 .ععدم >آادآاء7ہہ:ص اص 
آوزدہ: ۲ہ ٭:سه: ‏ زہ۲۰ ٥۱ہ‏ ۲255ء ١×ط‏ ہ٠‏ 1+۵ ععط ,-مطادد ءط ہ٠‏ چھزل٣ہہءہ‏ 
٤٥۳۰۰‏ ئط صد۶1۳۸1ہ ء٭×ہںہء ط1 ط١‏ 5۰ء آدءتانامح ١ص‏ 


آرشیو تاریخ شناحی بنہیاد مطافحات ایران 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
۰ - ۱۳۵۷ 
(۳() 


برنامه ریزی عمرانی 


وو 


منوچھر گودرزی 
خداداد فرمانفرماثیان 
عبدالمجید مجیدی 


ویراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات بنیاد مطالعات ابران 
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ج١:۸۷۸۱‏ ەدصھد طدضا٢ا٦‏ ٭ط ئئت عط صنعچد ےہ1۰ .(1785) لم ہم 4صم2 ء٭ط 
۶۱۳۵۸۵۰۲ 8 ,نان م۷٥٥‏ ص۵ ءصناء۵ د'۲۸۵] ٠ہ‏ دعصدوء ٥۶‏ ناء عھ دم نصہہئء 
ء11 ےصصتا کنط آہ حاجہ٭صہ حدےبہں۲ بط ۸ءءہءدقہ ١‏ طںہة ہص ں٤٢۱‏ ٭ج٭-]آ 
ارہ ٥‏ خنط ۰٤ہ‏ ×عمصزاء ١ط‏ تنزہ٠‏ ٭ہہ: صا ,1 ّەم عدزدل) ءط ٤ہ ۰٢٢٣٢‏ ا3ء ا1ء 
٥٥‏ اذ)) آ۰۸ ٣م‏ ۶ وزهہ() ٤ہ‏ دء: )6‏ نط ۶ہ -حددء٭ا ؛مەم صا ةآہاصد :۲۶/310 
وداج ۷١‏ تا:۶*مرہ٭م ا:۰ تا ہاداداہتے-تاصد ‏ زا ۔(× مطادہ ×عطامصد ہإطا ۱٥۹‏ امہ 
(+0721سە‌ط×م حصعط۴ نا۸ ۶۰۸۰۵ ۸۷۸۳۰ ۷ :ءمادہء صز 0165ا-[8 3181[ ؛طع ںہ [طا 
٤ہ‏ ٭ع[۸۱۰ (٣۹١۷٣۷‏ ںہ :ہ) :٭حدہ: ۰ 1ا۵ں۷۵۱ × ع۰صعصم۲:۴ ٭ءہ-4ممم٭ ٣ء ۳۷٢٢‏ 
.15م ےط 

۷اط عحامۃهطر1 ٤‏ ۲٤ہ‏ چہةہہ ۰ط صص ءندده٣مص ٥4‏ ٦٦ل‏ ماع ںہ اآ 
ا۱ہ تاد 8 . عھڈ+د کاڈئط۰ ۰م)) بلہ ٤ہ 51:٥]‏ نصجن٭* ٭: ۵۰۸ ۸۵× ء۔-ءہ7م۸۷ 
فا ۱ئہ. ءملتتو :×ط خددط۔ بہردہ٭1 )٢۳۴۶مص‏ 4ص۵ ۱۰ع ٥‏ ٥ذءصة‏ ہہ متا 0۷۰٥صعہ‏ 
سام ٤ہ‏ عم ادڈدد٭ہ٭ لاہ ٭'015ا-31 ا7318 . صمقاقات-ی۲۳ص لامھ مدع مہا1 ,70۷۰ 
جا:ٛات]' ١ص۸‏ ٭نطاہم ۲ہ ٭٭×ں ٭ط ۱۷۰۱4۸۰٥٥‏ راصںہنءعدہء طءط٣‏ ,١[۱؛:‏ ہ ٣:۰1‏ 
۲1ع ۱٥۱۳1٥‏ ئط ععط ۸۸۰۹ طتہناصد ,ا۴۸ ا٥٥۱٤‏ نم ١٥٥م‏ حد٥اء‏ دنط 4ص٥‏ ,عل۲٢۱٢‏ 
.ل٥م‏ ۷ ۶(3 ہراچدء ١ط‏ غ4 صد (۱ہ تا داتا:آہ-ء مم ٢ط٥۱٠‏ ۱ہ 


1ء ۶۵۳۲٣٥٣۰‏ ز5 1۲218 53۳(۲ ٤ہ‏ ۵(۰ ۳ ۱ہل ٣06‏ 


[0۷۷۷ 70ط٦٥ی“‎ 


1۲۵7 5۲5۲ عطا ن۷زطا ۷1٥1٤٥‏ علقەسمز ٥٤ہ‏ اہ ٥٤ہ‏ ۲۴۴۷۱۰۶۷ عطا صا 
٥۱١‏ اإحنادہ٣‏ بلقطا 13-1٥‏ ءط ٠0‏ حاصنمم: مطادد ط٥‏ ہ707 1١‏ 5-01 015۵۵۳1۴5 
۸03۰۶ منٰة صەنصہ7 .ا:٥‏ -ط ہ٠‏ ج(ا۲3۷۶۱ داعجہلمنة ٥۱١‏ 130-۰ 7( ٭م٢٣٢٣‏ 
ا5::3ءءمدہ: ×70 عط تا ٥٥‏ اد٥۲ء‏ .ط1 ہلادہہ: ,ج۴ د! 4ص با 0٥۷٥۰ ٢,‏ 
اەنصه٣[‏ ط1 .۷۷۰:۸ ءعط جا نباز ہ٥[‏ ةصة ۰۰ج0٣‏ ٥ہ‏ 0۸۰ 1317ئ12 70900 
*٭ ےصع ٭17 ءط ط× صماہ٭مدہحاصاٴ اصد صعنءا ہبہ ط۳ صومضظەمدییہ۲م 
۲ہ ۂصضنمە ٤×‏ ۶ہ ٤ہ٭صەمہا٭٥٭‏ ا ٭طا ٤؛‏ ے٣‏ نعدذدہء ٤ہ ٤٤١١ ۷٢‏ آىدااہء 
380-٤‏ 13::131 .35 ۷۰۰۱۹1۱۷ اسمطٌد ا۱مہ ٤ہ ٥:۸۰‏ د 4ص ۶۸ 1تذہ۷ل1 
٭×ط ۃ)صد ٭(بہ ءنامجد٭ل ۶٤ہ‏ ےہ ×اہنہ:ەم ط٤‏ ,.٭7۸۰۱۷۳ہہ۰۳ ۳۲۵ دنا اماءنهہ: ٤ہ‏ 
٥‏ 50108 [۲۵۷۰ ہ٥‏ عصعنص ۳آ ۰ علدء ۱۷ا ۱۴۰( آد3منانامج 4 صد (ونا>ہ×: ء[ن100ء 
.185 قصد ۷۰ب :حاہ ٠٤‏ صعط دہ نعی؛ آمہ۰ ےم ۷۰ ناء٣۲‏ 
ا707 ب, لقصصںوز ۰۶ط ] ہ ۷ة:!؛م 0:۲ عط ۲ہ ٥٣ط‏ ج ۲۰۷:۲٢”‏ ہ( ٦70٣۷۰۷۶٥٣,‏ 
٤٠٥‏ × مطادد ١ط‏ ما5 ۸۷۷۷۷۳۰۰٥۱‏ ء۷ج( 9٥۵/۵۳۰۵۸۷۸۵‏ اتد ہبا:|70 -×:دهھ۸۸ ,٥٥|4۔اہ‏ 
٤×ط‏ جا داج٭ہہء ہنماہء ۶ہ ا-صحجہ(۷ :ا عط ہہ ۳۳۵۰۱ ۶۰۰۰۱نفٌہذ( ×۶ نعطا ہا 
۲۱۷۷ زءطا مزا دد طط 154:60 .۱۷۰۰۰۰۱ المدہ تاںانائآہء 5٥٦نئہہ۲]‏ ٤ہ‏ ء دہ 
٭ااصص د عصنمادہء غخعط صەدند-:۶ ) عاەەہما ؛ہ57 عط ےا ٭ہ": ۸٤ا|4۔اہ‏ :ط70 


ع0 1طز ؛:: ٢۷‏ ١ط‏ جا عدمنامالامعصا ؤزصد ءھ۵٢‏ ءنادہ×و ہ1 ٥ا‏ دہت ۲٥۱۲0۷‏ 1۶ہ 
ہل٭مہ|١۷‏ ء1[ ۷٣٢‏ راءنطا٣‏ ۴ا:: اکعای صدإ/دەم عطا 4ص۵ زط۶۰ 11003:٥١ ٥٥٥٥۵‏ 
٤ہ‏ حہناصدمت: عط ۶ہ ٭ءعہںوءددہء ٭ عد :×مطادد :مہا ٭طا ٠ا‏ عچصنل:ہءد 
.عادا: ۷ص۵ طأ نار 

4۹ص :51:3 نا ٤ہ‏ کنعدطا عط جہ ,دےحانہممحدا .ام7 ۶۲۸۸:۶٠۰٢‏ ہ ۳اا دد -]_' 
٥!‏ طاءنط٣‏ ا[صداعۃ۶5 ص( مط-صمہ[۰٢‏ :1 جب ٠٠ہ‏ ہےااصدط د 5۷۸۵٥٢٢٢۰‏ تمہ 
آہ د۶٥٥‏ ءط طات٣‏ عااقدجصہء ٭صد ۷ط صعط۳۷ بادہ ءعصەنصە ۳آ عط ا صمتامم٥د‏ 
9ء50 حت۵م٥ت٦٣‏ صز ٢٥1٢ہ‏ ے(نہ عطل چہ >اەمٗەما عط ۶ہ :نمعفطامء -0ا] .1:180 
۷۰م ٥‏ ٤ء‏ ممھہ عد ''::::: ]15 عنامادم“ ٭ط ٢؛‏ انەم ١٥٥٥۷۰‏ عط) مہ 
ہا ۰ت ۲۴۶۲٥:‏ 5163 ١ط‏ ۶ہ ١ہ‏ :مطادد عطا ٥٤‏ عصنل ۱ء ٥‏ ,0ک5ڑھ 15 000۷۵٥۰‏ 
۰٤ )٥۵د1٥تت٭ ہ٠ ٠>‏ داد: 70:٤‏ -0آٴ ۔د ہ٠٣‏ ص٥1 1۳٥۳‏ صا دام٭ہہء ۲۷۷ ×ط 
اع ۷٢٢‏ د[اطاد: ٦اا‏ ٥ہ‏ رامامک ۶ ۸۷8۳ ء:(-(۵/0۳۳۸۰۶ک ‏ ,آوہدەز لالط 
ط ط٤١٣‏ :د‌زا٭نہہ: ص٭حہ۶تں ط٠‏ ۶ہ ددصداہن+) عادءہحص+1 ٠۰‏ ۶٠ہ‏ ۰۰۱0م5ہء 
۰د٤۰٢8ا:‏ آد٭نانامم صذن1۳۵8۵ ٠ہ‏ تد ۷ہ اناعد اص۵ ٭ناەم:[ 


۴" ۰ 50 1۲251۵۸5 ٢ئ٥ ۱٤‏ 73115007 ۷طد ۸ 
جاەو(ء() .لڑ یہہ(صہ10ا 


٭ط ٤ہ‏ ٥د6٤ 81٤٠٢‏ ٭×ط ×طا ہ۰٣٣( 1:٥۹-۰ ٭٥ ٠٠‏ ہ۳ (رح:ہہہہ:) ا[ ا٢۲۱۱‏ 
02ہ امن ع40 10ء( /۱اصدہء ء٭ط ٤ہ‏ دا-د٥‏ د۳ طد0اظط رما نسات:ہء ٘ط٤٤٥‏ .ا۲۷۰ 
ہا 4صد ٦٤٥1۰ن‏ )ہ۰۶ ااںہڈ ءط- ٠ہ‏ دہ تہ :(×عدم1 آنہ عطا ٤ہ‏ دہ ءرماجصہ 
[۵ءنزەلزطام ٭'داە”مط: ا نعط؛ا ٘ذ ا1ا ٤٥داعّط؛:‏ مط٣ ۳‏ ۵8۳1۰۵ صہدہد ہہ تصذنا: تا( 
۶٢۳٠٤٠۱۷۰۰۰۳۵۰7۰۸ع‏ عط طقطڈ م۰۶۰ ۶٠ہ‏ صونہہ ءط عصسظ .صالہہتصدء زہنتادءداء 
٠٥٭ط‏ ع ہ۷۷×٭ا:ط ہئاہەمد حصس٠:‏ سععطاہ ×٤‏ آآدہا٥ہہ)؛.‏ ۰۱ چددہء٠‏ 
ہن3 مہءء ٤ہ‏ انامہ ٤‏ ۶ہ ٥ء‏ چج×٭طّ:ء ×ط 2۷۰۲ ۱۳01 ۵50۳ تکفائممم 
.1131۰ 31770118 

7ع :1930 عءعط جا( ٭٭ہءہ: ۱۶ 101٤665٥٥٤‏ عرصد-+٭طا ‏ صذنصة٣۳آ ‏ نبراآدص٥د0‏ 
٢۰۰٥٥٣٢ ۵8801١ ٥‏ صةنم۲۵ا صم .دصد٠٥٥)‏ ٢۷ذ ۷٣٣‏ ٥ہ‏ ٭٭دجئ ٥٥1ا ٥٥٥‏ ۲۰ء ٥ط‏ 
اا:ماہ) برا ۱ء ممج ےما ٤٤‏ 90۰ 1صة1۲ ءںوء 1968 ط1 ٥۳۵‏ ن[۹۶ل۳ط<1] وھتااہ 
۔'مجود حہاماء+ھء صتدجد 'بحاصء عط ٭صدہ٥نا‏ [دماامہ۶ دا:ہ٥ءعصعط‏ اص ۲:٢‏ 
"0ط دا نرصهہا:ا عطق ۶ہ ٭×ہ: ٥مہ‏ ص زعلطد عط ۶٤ہ‏ ءصہے ۷ ؛!کھا ءطا طز( باع طلا 
آہ دحدء آلندا؛”مہ)) ءطا ؛×ط ١عصنھاء‏ ءدہء: ءط صہ ءمجمصہ ٥٤‏ عصمنصہتعہما ۳۷٣٢‏ 
ءناطەںصم )٣۷ن‏ ه؛ ٤‏ ہت ہہ۷مع عط جا )امام ج٥ا‏ نصزہ 3ے :و٣‏ :1960 ءطا 
.131867 ''×هہز::“' ہ۰۱۷ ۶ہ نا٥٥٢1‏ 

عاحمص: ٤ءو(ص‏ ٭ ح5 رز ہناطاەمء7 ءنصەا:1 ٭طا ب,صہمناںاہ۷عة7 1979 ء٭ط ۶۲۲ھ 
۷آن اد اعەم ,راا دج ۰ ء::۶:1ہ: ج٭ہءہ: نزآا تہ دوءءدہء ١4ص‏ ۱۸ع کا؛ دہ طعنط 


مس 


4 100014 لا )7۷۷ 


۷۱۷۸۷۰۷ 1۲30110 


5:3٦ 1 
ص۸‎ ۷۴١٤٢ 


١۰۱٥٥١ )٢٣٢٢۴ مصەنمصصا]‎ 500(۰ 
داجاصطاہم"‎ ۱١٢۷ ٢۳۷یا‎ 


۰ :اا۲ 17 ۰ ااہ ۷٢ہ‏ 3 ١٥ء‏ ء٣۶‏ 
1[ ۶۸۶۔-۔٣۷‏ ۸1 ۶۲۸۲ 


۷۰ 1۶ ۰٥[م0۲‏ 4 1ء :۲۲3 
7 ۱۸۱۸۸ -۔ 11 ۶۲۸۶۹ 


[ا 4 طءذاان۶ 
۹٤۹‏ ۶۲۸۶۸ 1811077020۸ 
٤٣۲ن۷0‏ ۶۷ 


زما ہمان طا1ا :11 
۰ 515071867۸۸۸ 
0 آ۸ -٭ص] د٥ہم‏ ٌ( ۳ 275 ںرہ5ط ۶۲٢‏ 
269-8 (219) :وط 269-2011 (219) :1[ء]_ 


۲151:۸81۸ 075, ٠۰ 
۶٢ ہ۳۹۷۱ 275 ×و‎ ]0×:-٥-, آ7‎ 0 
:×و 269-2011 (219) :[ما'‎ )219( 269-8 
۷۳۷ :از اء‎ ۷۷ ۷ .ء۱۹٦١۲٥۹0۹.ہ٥٥7‎ 


۷۷۱۷۰۸۷ 1۲31163. 007 


50٥ ہ٤ 1آ ٤ا٤ ۵4۵1 ص۹۵ طکا‎ ۶ءء۱٥۸۰٤٤0٤۰٥٥‎ ٤ 
)5 ۶ 1۲۸0180 ۱٥٥ہ‎ 83[ ۷۶۰ 
ء۔بء: م۸۷ ءنطا 8041 11۳۶۵ 10105-اد (ھا9ل‎ 7زم:۶۱۲٤٣۶‎ 


۸74 توطاطلزھ۸ 


٣٤٥8۶ء٤‏ عطا جہ۱کصطد ٭ز 0۷۵۰۰ ٘رمہ۸ ے۔(7 م۸۷ ە'٭1:۲۵ +010آ۔ا٥‏ 109131[ 
۸.٤٠۶‏ مم عوزہہ) ءط ط× برطاجمجہ 5ہ؛ نط معنصدہ( ج٥‏ ح۱ ۶ہ عەاجصدہە 
۶٤ط‏ ج٥ہہ:ت ٣٢۰‏ (1826-1872) 3۸۳:۵ +01آا۔-آہ ا٥189‏ ہەنانا‌لہ ٭ہ: ۶ہ 
داذنہ۶۲؟۶۸ ب٭زہ( ٥ہ‏ -د۔جدة1 [1۱۷۰۔۲مطء د ,٭صملا-طددہد٣ہ٣ ٠۰‏ ۶٠ہ‏ ٭٭ا ہ٥٢‏ 
صآ۔اد ‏ ز1ہ برا ذ٭صصەطا ۲٥۸٥٥۵ ۸۸۸11 ٣طەم( ٣طنءا ۷٣٢‏ ا٥اءء‏ ٭ط ٣٭٥[5د)‏ 
۶ ۱۶ اكهانہ ص۸ .۰۰٠ہ٥٥۳‏ ل۸صھانا چصنادٴ ۷0٥٥ء ٤٘‏ (1848-18960ء۰:) طفط5 
؛: ١‏ جمصنط ۸ہ چدس“ممصہ 55١‏ عصعلصطاد: ہ'-,0]۔-آاہ افل29 ہاسمہ عوزہ0) 
٤ہ‏ ب۸٦]:‏ عطا ٠٥‏ ہہ ٭×عط فص !(::۲۸٥٢۲۰‏ دہ ۸[صد ءعمںچیمصد! طء۲۲ 
٭عام'' ه چ”ہت٢‏ ط×دہ: ئ٠‏ :جم ہد ہمع۶د بالەزہ+مدہ ٥۱٥٥۷‏ ئط 80(ن۲۸۵آ ۵٥١(٥ ٤‏ 
٥۰۶ 5-:-20703557077 710۷۰۳1‏ ٠ہ‏ 1)1:0۸7۰ ×۵ فص مہ0 دہ ''صوزہہ٣‏ 
.*.( :0:3۷۰ ١ط‏ ۲ہ >امەمما ٭طا) ۷ء دور[7۴ ء-(ء:۶م۸۷ 113 .ہ۷۷۵ ۵> ۲مہ 
٭ ہز 3 ۶۵۳۹۰۲ ہ٥٠‏ 01بت 311 ط۵ ۷۵۸۰ :٭ساہ٣‏ ۶۰ ہا (دچہن( ×ط ۶ہ ء(ەمدحا ءطا 
+7۶ :)۳۴۰۰م عطا ہا ۳۷ہ؛ئئط صەنص۲۳ ۲ہ عصنص ج٥ا‏ ط ۶۷ >اہہ ا٥‏ لہا ام 
زامازنہ٭ەم ٥[ص٥)‏ ہ٥‏ انتطہه ہ۶ ازەنہەمد٥‏ لص ءناضم ل٥۳‏ معع عط ٤ہ‏ ٥ع‏ ءطا 
۔(جیربرم7۶۔ء 007 ٦١‏ أہ ماہ٥ٌں):‏ 
ہا ئط ١ص‏ ط7ہ<< 0:٠٥۷٥:‏ 66٥٦113نہ٠٣‏ :مطادد عط ,٭مسصصاہ۲ ؛٭ت5 عط جآ 
5۸۸/1٦۸۵ 84‏ بد نما نط 1٥8۶۵۳۷‏ صدنہہب٣‏ ٤ہ‏ ءوصہ د عومفرمابمصە ۷اا 
351 ٤0٥1ء‏ ص۵ |ط م۶ ےچ صں 00۵1۰۵ نئد 1م :71 .معاصهہہ+>× صةوز:۲ 17١‏ ہ۸ا؟: ٢٥۲ہ:‏ 
0 نہا نز متا مہء آوہ :تن ٥ہ‏ 2۳۳۸۵۷۰ھ × دنععامہدہء ہ٠‏ 0:0]-آد لوہ ل۲6۵م٭0: 
59 15۷35105 ا۵۲۵ عط ةص: ص1513 ۲١ہ ٦:٦‏ ١ط‏ عد :ہ٭ودہءہ ط٭×دہ ۳٥۵۲‏ عیىطا 
٭جوط٥:٥ا‏ !داز [ءطءزامادم ,٭<دعطا /۷ةصد ۱۷۰ دعدسا۷٣‏ د7 .دواد اد ۰٣نا‏ گاد:ل 
آہ آ٥٥‏ ٭ط ٠٥‏ مہ ٥۱٣م‏ >ن ہ۰1[ ٭ط :۱۰ء ۳مطادد عط ,طات٥‏ ۲۰نا صہہز ءنط 


7٣۳ی‎ 0019 


٥أ ٠]‏ معا‌صہ[ آہ ڑھہجوںہهڑ صویےء۸۶ھ۸ 
+6 1ب۵ 3 صعنصوۃ! ٤١۶‏ ۲-0وبیجیںںہکا ءطا نرحطا ذةعایاحادط 


:800 ہ٢۰:۰۱٢+8ٌھ‏ :(33۷11 .۷۱۱) ۵ععمظ لھت ہا 
٥0ئ۸‏ اا عم عطمطا5 
-67 130ھ نصوط٤کّاگئم‏ د۰2 صدحامطہ 7٥٣ط۷۵‏ ۴۰۲۰۱۵۸۱۲ 
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قَاله ھا 

احسان یارشاطر 

فریدون وھمن 

شاھرخ مسکوب 

محمود امیدسالار 

مھناز معظمی 

ح. برجیان مھ محمقدی 
گٹری و نظری 
جلال خالقی مطلق 
شاھرخ مسکوب 
رحیم شایگان 
تورج دریائی 
زیدہ: 

احمد تفصّلی 
نصراله پورجوادی 


كّد و ہوروسی کتاب: 


احسان یارشاطر 
محمدحسن فغفوری 


یادناجد اعے اتتحعحق 
با ھمکاری فریدون وھمن 


مجلۂ تحقیقات ایران شناسی 


مروری ہر تاریخ سیاسی و فرھنگی ایران پیش از اسلام 
در علل ناپایداری آئین مانوی 

ڑ مادر هہمه مرگ را رادہ ایم 

در معنای ٭دفتر نام“ پہلوی”ٴ در شاھامه 

دنیای حیوانات در ایران باستان 


سلم و تور و ایرج: بن مايه و پیرايه ھا 


نظری در باره هوتّت مادر سیاوش 
متصب 'ھرگید“" در دوزہه ساسانی 
نگاھی ہه بدعت گرایی در دوران ساسانی 


داتحاد دین‌و دولت در دوره ساسائیء؛ ×كتیبۂ داریوش شاہء 
×جفای سالیانء 


تاریع ادبیات ایران پیش ار اسلام (احمد تعَضّلی) 
کتاب التاجی (ابواسحق ابراھیم بن ھلال الصابی) 





سال هفدھم, شمارہ ۲ء بہار ۱۳۷۸ 
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۷01. ۷11, .ہ71‎ 1, ۴۷15٥٢ 1999 


ایراآن نامه 
سال همدھم تاہستان ار وی 


فھرست 
پہشکفتار: گە ۱1‏ 
مقاله“ حا: 
مروری بر تاریخ سیاسی و فرھنگی ایران پیش از اسلام احسان یارشاطر ۸۵ 
در علل ناپایداری آئین مانوی فریدون وھمن ۲۵ 
بر مادر همه مرگ را زادہ ایم؛ شاحرخ مسکوب ۲۲۰۹ 
در معنای ٭دفترہنامۂ پہلویٴ در شاحنامه محمود امیدسالار ۲۹ 
دسىیای حیوانات در ایران باستان مھاز معظمی ۵۳٣‏ 
سلموتور و ایرج: بن مايه و پیرایه ھا ے برجیانںم محمدی ۲۶۱ 
گذری و نظری: 
ىطری در بارہ هویّت مادر سیاوش حلال حالقی مطلق ۲۷۳ 
لاحطاتی در بارہ شاهامه شاھرخ مسکوب ۲۲۰۹ 
صب 'ھرگہد" در دورہ ساسانی رحیم شایکان ۶۷ 
نگاھی به بدعت گرائی در دوران ساسانی تورج دریاتی ۲۹۱٦‏ 
گزیدہ: 
:اتحاد دین و دولت در دوره ساسانیەء: ٭کتیبۂ داریوشء احمد تفضصلی ٦٦۷‏ 
×جفای سالیانء نصرالله پورجوادی ۴۲۹ 
نقد و ہورسی کتاب: 
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام (احمد تفضلی) احسان پارشاطر ى۳؟'۰ٔ۔ 
کتاب اہتاجی (ابواسحق ابراھیم بن ھلال الصابی) محمدحسن فقفوری ۳۴۳۹ 
کارنامة علمی احمد تغفصّلی ۳۴۴۰۵۹ 
گتاب ھا و نشریات رسہدہ ۳۵ں 


ا خلاصۂ مقاله ھا بە زبان انگلیسی 


۰٠ 
ام‎ ٠ 
ھ‎ 
مجلة تحقیقات ایران شناسی‎ 
از انتشارات بنیاد مطالعات ایران‎ 


حبیران دورۂ حفدھہ: گروہ مشاوران: 
شامی کون گیتی آذرپی راحر م۔ سیوری 
فریدون وھمن احمد اشرف بازار صاہبی 
7 2" علی بنوعزیزی فرهاد کاظمی 
2 ام 7 سیمین بہببہانی ڑیلبر لارار 
جو وی رکا یضر ھاشم پسران سیدحسین تصری 
علی قیصری پیتر چلکوسکی ویلیام ل. ھنوی 
مدیر: ریچارد ن.فرای 


نباد مطالعات ایراں که در سان 1۴۶۰۶ (۱۹۸۱ ع) رطق قوانی ایالت یویورك تشکیل 


شدەوبىە شت رسیدہ مؤسسه ای است عبراتقاعی و عیرسیاسی برای پژوعش دربارہٗ را 
فورھگی و شاسالدن حلوەھای عالىی حس ادس, تاریح و تمدں ایراں 
ایں نیاد مشمول قوات ہومعافیت مالیاتی٭ ایالات مَتََحدَء امریکست 





مقالات معرف آراء نویسندگان آٹھاست 
نل مطالتب ہایراں نامهء ىا دکر ماحد محارست رای تحدبد جاپ تام یا بحشی ار ھریك ار مقاالات موافعقت 
کتی مجلك لارم است 
نال ھاه عواں عدیری محله به بنشانی زیر فرستاده شود 


١٢٢3ا 01:0٥۰ 1۲٢۲۲٢‏ 
0 5۹0۱۲۰۰, ۸۷۰ ۱۰۰۲۷ع٠٥۸‏ 4343 
۸۹۷020814,175, 3ئ ی0 ا:-ط 


تلفن: ۷-۱۹۹۰ ۵ء )۳۰۱٣‏ 
فکسں* ۵۷-۱۹۸۳ء۶ (۰|) 
بھای اشتراك 
در ایالات متحدۂ امریکاء ىا احتساب هزیية پست ٠‏ 
سالانه (چہار شمارہ) ۴۰ دلار؛ دانشجویی ۲۵ دلارء موسسات ۷۰ دلار 
برای سایر کشورھا هزیىه پست بەشرح زیر افرودہ می شود: 
ات عادی ۶/۸۰ دلار 
ہا پست هوابی : کانادا ۱١‏ دلارء اروپا ۲٢‏ دلاں آسیا و افریقا ۲۹/۵ دلار 


تک شمارہ ۱١‏ دلار 


مجلۂه تحقیقات ایران شناسی 


سال حفدھم, شمارۂ ٢‏ بہار ۱۹۹۹(۱۳۷۸) 


پیشگفتار 


این شمارہ ویژہ ایراِن نامه بە یاد شخصیثی ممتاز منتشرمی شود که چون ستارہ ای 
فروزان در آسمان علم درخشیدن گرفت, با گذشت سال ھا فروزندگی و تاہشی 
بیشتر یافت و ھنوز مراحل عظمت علمی خود را تمام نپیمودہ آماج کینۂ متعصبان 
کور دل گردید و ہه خاطر عشقی کە بە اختر فروزان فرھنگ دیرینۂ ایران 
می ورزید بهە کام تاریکی راندہ شد. دکٹر احمد تفضشلی؛ گذشته از شخصیت 
انسانی و والا و فروتنی و ادب ذاتی اش؛ در عرصۂ علم دریای زنده خروشائی بود 
ک با ھرموج گوھر ھای گرانبہای دائش و معرفت ہر ساحل تحقیق و پژوھعش 
می ریخت و ارزانی ھمگان می داشت. چهە بسیار کسان از شاگرد وپژوھشگر و 
دوست و بیگان ک از این گوھرھا بہرہ گرفتند و به برکت تشویق ھا و 
راهنمائی‌ھای او بە تحقیق و تالیف رو آوردند. 


گنجینه تاریخ و تمدن ایران 


×٢٢ ٣0۶7701۸ 7آ7ًَ‎ , 4۸ 


دانشنام* ایرانیکا 


دفتر سوم و چھارم از جلد نھم 
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بیشگفتار ری 


وڈ 





کوتاء و ہلند ہا اساتید نام آور در آلمان و انگلیس و غیرہ به تحصیل پرداخت. 

پس ازاستخدام در دانشگاہ تہران, هم زمان در بنیاد فرھنگ ایران با دکتر 
پرویز خائلری ھمکاری می کرد و اداره شعبۂ زبان ھای کہن ایران را به عہدہ 
داشت. با ھمٗ حجب و افتادگی بزودی ناش بە عنوان پژوھندہ ای کوشا و آگاہ 
شہرہ شد و مقالاتش که در مجلات علمی ایران شناسی در غرب و ایران انتشار 
می یافت خبرگان را متوجه طلوع اختر فروزانی در آسمان ایران شناسی کرد. 
کتاب ھا و مقالات او کە از یکصد معتجاوز است و فہرست آن در جای دیگر در 
این مجلّد آمدہ است ھریک نمونه ھای برجسته ای از دثت علمی و احاطه کامل او 
بە زبان و فرھنگ ایران زمین است. کمتر مجلدی از داغشامة ایوانیا ( چاپ امریکا) 
و دائرة امعارف بزرک سلامی ( چاپ ایران) ھست ک> بە مقاله ای علمی از او آراسته 
باشد. این مقالات ھرکنام نمایانگر عمق اطلاعات و دانش او و وسمت 
آگاھی‌ھایش بە تاریخ و فرھنگ ایران است ک جا دارد روزگاری ھمۂ آنہا در 
مجموعه ای جداگانه طبع گردد و به یادگار باقی بماند. از ھمان دوران دبیرستان 
عاشق جمع آوری کتاب بود. کتابخانۂ وسیعی کە به تدریج در منزلش ایجاد کردہ 
بود بیشتٹر منابع و مأآخذ و انتشارات مربوط بە ایران شناسی را در برداشت و او 
آنھا را سخاوتمندائه در اختیار ھمکاران و شاگردانش قرار می داد, 

محضرش گرم و سخنانش پر از لطف و سرشار از لطیفه و داستان بود. 
طبعی افتادہ داشت شت: از تجقل و مقام و شہرت فراری بود. تتہا اگر پای آہىروی 
کشور و بالا رفتن مقام فرھنگ ایران در میان بود به پذیرفتن شغلی ويا قبول 
دعوتی برای حضور در مراسمی تن در می داد. قبول عضویتش در فرھنگستان 
رشن ال امتران پود و ہی آڑیکت ھا ازتتاء هر سام اا لت و تا سن 
ک بخاطر آبروی فرھنگ ایران این سمت را بپذیرد کارساز شد . اما ھیچ گاہ 
حقیقت و صعاقت وعدالت را فدای خواسته ھای صاحبان زور و قدرت نمی کرد. 
درکمال سربلندی و رشادت روش خود را ک ہر مہنای عقل علمی استوار ہود 
دنبال می نمود و نظریاتش را می گفت,: و چون ھیچ گردی ہر دامنش نمی نشست 
َاَفۃای او کتیئز مقانی و انی ٹڈائٹ 

بس از انقلاب كکه کراوات ھاباز شدوریش ھابر موجہ روید او 

کراوات زدنش مرثب تر شد و هر روز دقّت داشت ک ریشش را بتراشد. حّی 
وقتی به٭ ضرورت مجبور شد سالی قبل از مرگ ھمراەء اعضای فرھنگستان به 
دیدن رهبر جمہوری اسلامی رود شرط آمدنش را این گذاشت که تغییری در سی 
و وضع خود ندھد؛ و ھمانطور نیز درآن جلسه حاضر شد. پس از انقلاب دوست 


ء۹۹۰۶۶ ابران نامەء سال همٰدھم 


دکتر تفضّلی در عالم ایران شناسی شخصیِّتی یگانە و نادر بود. نه تنہا در 
ایران در رشتۂ خود مائند نداشت بلکه از انگشت مار استادان ہرجستۂ زبان ھای 
کہن ایرانی درهمۂ عالم بشمار می آمد. اساتید غربی برای مقالات و کتاب ھای 
گرانبہای او احترام و اعتبار فراوان قائل بودند و اغلب برای یائتن پاسخی صحیح 
به مشکلات خود مخصوصاٴًً در زمینۂ زبان پہلوی وی را طظرف مشورت قرار 
می دادند. 

در تفضشلی دو دنیای تحقیق وپژوھعش شرق وغرب در هم جمع بود. از 
یکسو ہا تسلطش بر زبان عربی به نحوی گسٹردە و فراگیر برھمۂ زميینه ھای 
فرھنگ و ادب و زبان اییران بعد از اسلام چیرگی داشت, از دیگر سو در 
پژوھشگری و تحقیق بە شیوہ غربیان: و تحقیقات گرانبہا در زبان ھای ہاستانی 
ایران, استاد مسلم به شمار می آمد. ھمین او را در میان ھمکارائش از ایرانی و 
غرہی یگانه و ممتاز می ساخت. 

فارسی را شیوا و رسا می نوشت و این شیوہ را به استادی در مقالات علمی 
نیز کە معمولا زبان پیچیدہ ای دارد بە کار می برد. حافظهە ای توانا داشت ک>ه او 
را در به یادآورن جزئیات مسایل علمی یا وقایع دیرینه و یا سخنان افراد و نام 
کسائی کە فقط یکبار ملاقات کردہ بود یاری می نمود. فرائسه و انگلیسی و آلمائنی 
را به روانی می خواند و می نوشت. در کنگرہ ھای ایران شناسی ستارەای 
درخشندہ ہودء سخنرانی ھائی کە عرضه می داشت ھریک نمونه ھائی از بہترین 
شیوہ ھایى تحقیق بود. در چند سازمان پراآوازه بین ‌المللی در زمینۂ مطالعات ایران 
شناسی عضویت داشت و ھموارہ مورد مشورت ایشان قرار می گرفت. درسال ھای 
اخیر مجامع علمی و دانشگاہ ھای بزرگ و کوچک جہان قدرش را بسیار 
می شناختند و با اشتیاق تمام او را ہرای ادارہ سمیناری و یا تدریس در دورہ 
کوتاھی دعوت می کردند. سفرھایش به چین و ژاپن و اسریکا و فرانسه و 
کپنہاگ برھمین اساس صورت گرفت. اما حوصلۂ سفر نداشت و مناعت طبعش 
گرفتاری ھای گرفتن گذرنامه و ویزا را بر نمی تافت و اغلب از قبول این دعوت 
ھا عدر می خواست. ھهم چنین از پذڈیرفٹن دعوت چنعین دانشگاہ اروپائی و 
امریکائی برای احراز مقام استادی عذر خواست. چہ؛ عاشق ایران و خدمت بهھ 
کشورش بود و دوری از آن را برای خود جانکاہ می دانست. 

استاد احمد تفصشلی در سال ۱۳۱۶ در اصفہان متولّد شد و پس از پایان 
تحصیلات در دانشکدہ ادبیات برای تحصیل در رشتۂ ایران شناسی به لندن رفت؛ 
مدتی نیز درپاریس ہا استاد دومناش کار کرد. پس از آن ھم بارھا در دورہ ھای 








ایرانی در راھمی پای گذاردند کە نخست برخی از پژوھشگران اروپایی از قرن 
ھجدھم به بعد گشودہ بودند: راہ جستجو و کاوش و بہرہ جوبی از شیوہ ھای 
علمی برای بررسی و شناخت و سنجش آثار واسناد و گنجينه ھای ماندہ از 
دوران ہاستانی ایران. 

گرچه: به ویژہ در دہ ھایى اخیر؛ مرزھای اقتصادی و سیاسی و فرھنگی میان 
کشورھا رنگ باختہ: آن چنان کە در برخی مناطق جہان تاکید ہر ھویت ملّی و 
موجودیت ویڑه تاریخی جای خود را به٭ ضرورت ھمبستگی ھای ژرف و چند 
جانبۂ بین المللی دادہ اسٹ: اتا ھنوز گرایش غالب در میان جوامع بشری تلاش 
برای معتاز کردن پیوندھای ھمبستگی ملّی و بازیابی و تثبیت ھویت تاریخی است. 
در ااباان تیر یا اعد کرکنشی کہ ہیں از انقلان اپلای سای مخ گرؤٹ لو سای 
درخشان و گوناگون تاریخ پیش از اسلام اپسران و خوار شمردن ابعاد و 
دستاوردھای تمدن باستانی ایرانیان صورت گرفتء به نظر می رسد ک> افتخار به 
ھزیت ایرانی در معنای گستردہ و جامع آن, و میل بە آشنابی با ریشه ھای تاریخی 
این ھویت در میان ایرانیان: شاید به قوٹی بیشتر از گذشتہء باقی است. و نیز 
این اعتقاد کهە از زبان فارسی,؛ کە مہم ترین عنصر ھویت ایرانی است؛ گرفته تا 
آئین و رسوم زندگی و ارزش ھای اخلاقی و اجتماعی و دینی و چگونگی 
دگرگونی در ارتباط میان دین و دولت: ریش ھا و سرچشمە> مارا می توان در 
تاریخ ایران باستان یافت. 

برای نمونء درجہان کمتر ملتی مانند ایرانیان می توان یافت: چنین کہن و 
سالمند؛ کە دارای گنجینە ای به این عظمت از تفکرات و استدراکات دینی باشد. 
افزون بر این, از ھزارہ ھای دور قبل از میلاد تا امروزء ایران دین های گوناگون 
با تعالیمی درخشان بهە تمدن جہان عرضه کردہ: افکار دینی اش بر کیش ھاو 
منذاهھب دیگر نفوذ گذاردہہ و ہا این حال ھموارہ پذیرای ادیان تازہ و تفکرات نوین 
مذھبی و یا عرفانی بودہ است ہی آنکە تغییر اساسی در ساختار فکری و نیایشی 
کہن خود دھد. در این زمینه سیاست مدارا و تساھل شاھان هھخامنشی در برابر 
مردمان و ادیان کشورھای گشودہ شدہ مشہور تر از آن است کە نیازمند شرح و 
بسط باشد. اشتیاق ایرانیان در حفظ مہانی فرھنگی خویش در زمینة زبان نیز 
مشہود است. زبان فارسی نوادہ خلف ھمان زبان فارسی باستان است کە از آن 
خطوطی میخی بر سنگ نہشته ھای هھخامنشی در دست داریمء اگر این اشتیاق و 
پایمردی نہود زبان ما مى‌بایست حال یا یونانی می بود؛ یا و -- 7 

برخلاف مصر کہن: در ایران دین و یا اعتقاد مذھبی واحدی رواج نداشت 


یشگفتار ,ھاك 





و ھمکار دیرینش استاد زریاب خوئی را نیز مانند صدھا استاد دیگر خائه نشین 
ساختند. دکتر تفضلی قدم پیش نہاد و به افتخار* و بزرگداشت او جشن نامه ای 
بنام یعی قطرہ باران منتشر کرد و ازتیرتہمت این و آن ھراسی بە خویش راہ نداد. 

در شہریور ۱۳۷۵ (سپتاسر ۱۹۹۶) دانشگاہ سن بپطرزبورگ برای 
بزرگداشت مقام علمی استاد تفضلی به او درجۂ دکترای افتخاری می داد و مرا 
هھم کە سال ھا نعمت دوستی ہا او را داشتمء بە لطف دعوت کردند. نخستین بار 
در تاریخ آن دانشگاہ کہنسال بود کە چنین دکترائی به استادی شرقی می دادند. 
روز ۲٢‏ شہریور دکترا با مراسمی با شکوہ به وی تقدیم شد. احترام عمیق و 
قلبی کە بە او ابراز می شد کم سابقه بود. در فرودگاہ سن پطرز ہورگ ہرای 
آخرین بار از ھم جدا شدیم به این آرزو کە این بار یکدیگر را زودتر ببینیم. 
نمی دانستم چه مصیبت بزرگی چہارماہ بعد جہان علم را از وجود او خالی 
خواهھد کرد. مرگ حق است و بہرحال دامن همه کس را خواھد گرفٹ. اما مرگی 
به این ناگواری و بریدہ شدن شاخ حیات درخت پرباری که سال ھایى سال می 
توانست میوہه خوشگوار نشار جہان علم کند و ہر سر دور و نزدیک سایة مہر 
بگسترد دردناک و باور نکردنی است. افسوس و صد افسوس که آسمان دائنش 
از چنین اختر فروزانی خالی شد. 

٭ 


از ھمان ھنگام, از اواسط قرن نوزدھم, که نابسامانی ھایى روز افزون مردم 
ایران و تاخت و تاز بیگانگان در پہنۂ سرزمین آنان اندیشۂ استقلال و آزادی و 
تثبیٹ تمامیت ارضی کشور و سربلندی را در انھان بارور ساخت: ضرورت 
شناخت و بازسازی و تثبیت هھزیت ملّی نیز جایی خاص پیدا کرد. از رھبران و 
اندیشمندان جامعۂ ایران کم نبودند کسانی کە آشنائی و آکاھی بە تاریخ درخشان 
و دیرینة ایران را از جمله عوامل اساسی تحکیم ھمبستگی جمعی ایرانیان و مقدمۂ 
رھایی انان از رخوت و ضعف قرون به شمار می آوردند. اعتقاد ایشان براین 
بود کے روزگاری سرزمین ایسران زاد۔|۹اہ یکی از نخستین و بارورتشرین 
تمدنھای بشری بودہ و در زمینه ھای گوناگون بر تمدنھای ھمرروزگار و 
ھمسایۂ خود تاثیری ماندنی گذاثت است و از ھمین رو؛ آگاھی ھرچە بیشتر 
مردم ایران بە این واقعیت می ‌تواند آنان را مآلا به ھقت و تلاشی تازه برای 
خودیابی و بالندگی برانگیزد. از ھمان زمان و بر پایۂ؛ ھمین فرض محقفان 


پیشگفتار ۸ 
خدایگان نامیدند: روشی کە خلفای عّاسی بە تقلید از ایشان پیش گرفتند؛ 
حکومت الہی برپا کرنند وبااین دستاویز دست ب> کشتار زندیقان و 
دگر اندیشان و بی دینان گشودند. این سنت کمابیش در بین سلسله ھای کوچک 
و بزرگی کە در گوشه و کنار ایران برپا می شد باقی ماندد. شاہ اسمعیل صموی 
سیزدہ قرن بعد از بنیادگذار سلسلۂ ساسانی نسب خود را بە امام اول شیعیان و 
همسرش دختر پیغعبر رساند و ہا بسط مذھب شیع> در ایران سٹی به یاری 
خشونت و ہا کشتار مخالفان خود را صاحب زمان نامید. با استقرار ولایت فعَيه 
و آمیختن دین و حکومت سیطرہ دین ہر حکومت در ایران به مرحله ای تازہ و کم 
سابقه رسید. 

تصوّر نباید کرد ک دستاوردھای فکری مردم ایران در دوران باستان فقط 
محدود در حوزه دین بوده است. در زمينه ھای دیگری چون فلسفهء منطق, ادبیات: 
ھنر؛ موسیقی؛ معماری؛ صنایع دستی نیز ایرانیان در گسترش تمادن و فرھنگ 
این منطقه از جہہان نقشی عمدہ و ماندنی داشتند. از ادبیات زمان ساسانی جز 
برخی نوشته ھای دینی کە آن هم سه قرن پس از حمله اعراب بر روی کاغذ آوردہ 
شدہ چیزی در دست نداریم. انا برخی داستان ھا و روایات گویای رواج ادبیات و 
شعر از روزگار پارتیان به بعد ہودہ است. ھنر ساسانی را آنچه به مقدار کم در 
کاوش ھای باستان شناسی بدست آمدہ در برخی موزہ ھا می‌بینیمء اتا می توان 
پنداشت کە ہسیاری دیگر از دستاوردھا و شاھکارھای ھنرمندان ایرانی یا ھنوز 
زیر خاک است و یا در گذشت ایام از میان رفته. فرھنگ و تمدن ایران نە تنہا 
پس از یورش تازیان و غلبۂ اسلام دوبارہ پویش خود را آضاز کرد بلکەبر 
فرھنگ و ادبیات ملّت ھای ھمسايەه تاثیر فراوان گذارد. از جمله می توان عرفان 
ایرانی راء کە شالودہ اش اعتقادات زردشتی و بودائی و مسیحی و اسلامی است, با 
نفوذی کە در شرق و غرب عالم گذاردہ از بہزرگ ترین دستاوردھای فکری 
ایرانیان ہشمار آورد. 

پژوھشی اساسی در ھمۂ این زمینه ھا نیاز بە مطالعة فرھنگ و تمدن و زبان 
و دین ایران باستان: و ایران پس از اسلام دارد. اینحاست کە ارزش کوشش ھای 
گرانقدر احمد تفضلی و ھمکاران او چهھ ایرانی و چھ غیر ایرانی۔ برای روشن 
ساختن زوایای تاریخ و فرھنگ ایران در دورہ هاى باستانی روشن می‌شود؛ کوشش 
هائی کە از دو قرن پیش در اروپا به پایمردی زبائشناسان و پژوهھشگران از ملیّت 
ھای مختلف آغاز شد و ھر روز دامنه ای وسیع تر می یابد. 

آنچه در این یادنامه دوستان و ھمکاران دکتر احمد تفضّلی برای بزرگداشت 


۸۰ ایران نامهء سال هفدھم 


با نفوذ تمدن یونانی نیایش مزدا و مہر و آناھیتاء و یا پرستش اجداد اساس 
اعتقاد دینی ایرائیان درآن زمان طولانی گردید. بچ اینہا باید آگاھی مردم از دین 
زردشتی و احترام بە آتش و کوشش مفان زردشتی را برای احیاء آن دین افزود. 

اگرچه دوره ساسانیان را دورہۂ نغوذ و گسترش دین زردشتی می دائند اما 
اسناد و مدارکی کە از آن زمان بدست آمدہ حاکی از این است کە این اعتقادات 
از بین نرفت و سوای آن بسیاری از ایرانیان با طبعی جویندە رو به مرامھای 
دلخواہ خود آوردند و به دینی کە حکومت رسمی بر آنان تحمیل می کرد سرخم 
نکردند. درمتنی دیٹنی به نام اردلی وسرازنامه آمدہ است ک روح ”ویرازٴ موبد 
زردشتی بهە آن ججہان فرستادہ می شود تا خبر آورد کە از این همه مذاھب و 
شی مار او رما یر کین مات مرا کہ تی سان شرام ورژگار ارات است:کتاء 
درست است و کدام خطا. آیا تہی؛ چنین متنی ہدین خاطر نبودہ تا دستاویزی 
الہی برای سرکوبی دگراندیشان به دست موبدان: از جمله کرتیر؛ دھد که کشتار 
و از بین بردن بہدعت گزاران را از افتخارات خود می دانست؟ نامۂ اعمال 
شہیدان مسیحی ایرانی نیز گفتگو از سرکوبی و کشتار آنان به دست دولت 
فرکتی ملع ای گل ناخرای الشناک کاسران ور کان مان اؤ سر کرس 
جوشش ھا و جنبش ھا و تکاپوھای روشنفکری از زمان ھای باستانی دارد. 

ازسوی دیگر. دین زردشتی برخی از این اعتقادات و باورھا و رسوم کہن 
گونه گون را به صورتھای مختلف پذیرفت: درخود پرورش داد و آن را بە 
نسلھای بعد منتقل ساخت. برخی از این ہاورھا و آداب نه اسلامی است و نه 
زردشتی و نە تعلق بە دین ھخامنشیان دارد ہلکە از ھزارہ ھای کشف نشدہ پیش 
از میلاد برجای ماندہ است. نوروز و مراسم گوناگون آن را ایرانیان: علی رغم 
تلاش مستمر اسلام گرایان مثعضب, با شکوہ و شادی ثمام در طول قرن ھا حفظ 
کردہ اند و برآن پا فشردہ اند. بخشی از افسانه ھای پہلوانی ھا و داستان 
شجاعت ھا و رزم آوری ھای رستم را از افسانەھای خدای یونانی ھرکول وام 
گرفتند و در زمان سلوکیان ھرکول را ھمراہ با دیگر اصنام و الہ ھای یونانی بە 
عنوان خدا می پرستیدند و مجشمۂ او را با ھیکل تنومندش در ہیستون برپا 
کردند. 

داریوش در کتیہهە بیستون به تقلید سومریان و بابلیان و مصریان سلطنت 
خود را موهبت و لطف اھورامزدا می داند و می گوید کشورھائی که مطیع کردہ 
ھمه را اھورامزدا به او دادہ است. این اعتقاد در زمان اشکانیان نیز برجای ماند و 
در دورۂ ساسانیان بە یکی شدنی دولت و دین انجامید و ایشان رسماً خود را باگا؛ 


۔ 





ھمکاران این شمارہ قرار گرفته ہاشد. شاھرخ مسکوب ہا نقل بیتی از فردوسی به 
بحث مرگ از نظر او می پردازد ک همه را اسیر پنجة قدرت خود دارد. از این 
بر شدہ تیز پر اژدھا/ به مردی و دانش که آمد رھا؟ سپس این سوال را مطرح 
می کند که اگر انسان بندهۂ مرگ است پس آزادگی و آزادی کجاسٹت: و ارادہ و 
خواست وی چه نقشی درزندگانی اش دارد؟ آیا آنطور کە مولانا می پنداشته عدم 
سرچشمۂ وجود و زندگی است؟ نویسندہ "نام بلندٴ را موجب سرافرازی انسان و 
چیرگی وی ہر مرگ می داند: نامی کە به یادگار می ماند و با گذشت ایام زنگار 
فراموشی به خود نمی گیرد. بررسی جلال خالقی مطلق معطوف به شناختن هویّت 
جائنمساوش سے فور شسراہسین ماق مساوڈن و کاعراعای آوتا کامانرتن 
فردوسی از مادر سیاوش,؛ گرسیوز؛ نامی به میان نمی آورد. نویسندہ ہا مراجعه به 
مآخغدذ عربی این نکكته را مطرح می کند که شاید دراصل کہن تر داستان: 
گرسیوز و سودابه یک نفر بودہ اند منتہی در روایات بعدی چون عشق بین مادر 
و پسر ناپسند ہودہ بە گرسیوز نام دیگری دادہ و او را بە صورت سودابہ نامادری 
سازشن: خاوف گر شاعتہ اف 

مقالۂ محمود آمید سالار در بارہ معنای کلمۂ پہلوی و پہلوانی درزبان 
فردوسی است. بە اعتقاد نویسندہ منظور از پہلوی یا پہلوانی زبان فارسی میانه 
نیست بلک فارسی کہنی است به خط و املای فارسی امروزی کەه برخی از 
مطالب ادبی پس از حملۂ اعراب به آن زبان نوشته می شدہ است: زبانی کە از آن 
بە فہلوی و فہلوانی نیز یاد می کنند. حبیب برجیان و مریم محمدی کردخیلی 
بن مايه ھا و پیرایه ھاى داستان سلم و تور و ایرج را در شاھنامه مورد بررسی 
قرار می دھند. آنان ہر پایة منابع گوناگون نہادھای داستان از جمله ازدواج سه 
برادر ہا سه خواھر: خوی برادران و آزمودن ایشانء تقسیم جہان ہین آنان: و 
سرانجام نہاد برادرکشی را کە به کشتن ایرج کوچک ترین فرزند می انجامد 
برمی رسند و به محتمل بودن ریشۂ سکائی و یا ھند و اروپائی آن اشارہ می کنند. 

در بخش گزیدہ ھا منتخباتی از کتاب پر ارزش زندہ یاد تففصشلی, تاریع 
ادبیات ایران پیش از اسلام نقل گردیدہ است کە از زمان ھخامنشیان با شرحی در 
بارة کتیبه داریوش آغاز می گردد و سپس با اوستاء یشت ھا ادبیات پہلوی و 
ادبیات مانوی ادامه مییابد. از بخش اندرزنامه ھا و شعر آن کتاب نیز نمونه ھائی 
برای روشن ساختن محتوا و مضمون آن ھا ارائه گردیدہ است. 

دو مقال در ھمین بخش گزیدہ ھا یادآور تخضص دیگر شادروان تفضلی 
یعنی ریشه شناسی واژہ هھاست. طبعاً چنین مجموعه ای نمی تواند از فہرست آثار 


۸۲ ایران نامهہ سال ھغدھم 


نام او و قدردانی از خدمات بە یادگار مائدنیش به فرھنگ ایران گرد آوردہ اند 
تنہا نمونه ای از دامنۂ گستردۂ این پژوھش ھا اسوق. 

جو یح باققاب َال تاد اسان پانشائی سروزی کرای کاریخ سان ی7 
فرھنگی ایران پیش از اسلام و فراز ونشیب ھای دین و فرھنگ ایران است. دراین 
نوشته خصوصیّات عمدۂ سە سلسلۂ بزرگ پادشاھی در هزارہ پیش از اسلام و 
تاثئیر تمدن ھا و فرھنگ ھای ھمسایه مخصوصآٴً یونان ہر تمدن و دین ایرانیان 
مورد بررسی قرار گرفته و ہر ناکامی تمدان دیرپا و پویای یونانی در دگرگون 
ناش فرشکت اہرانی ا ضین آمارء فدہ 

برخی از نوشته ھا و یادداشت ھا به بررسی دین و جامعة زردشتی اختصاص 
یافته است. سرگذشت مختصر مانی و دین اوہ برخی از باورھا و اعتقاداتش. 
گسترش جہانی مانویت: و نیز آنچه موجب مرگ و نابودی تدریجی آن دین شد 
اساس مقاله فریدون وھمن را تشکیل می دھد. به اعتقاد نگارندہ این دین بە دست 
کسانی چون موبد بزرگ زردشتی,؛ کرٹیر؛ در فضائی تعصب آلودہ و پرسٹیز 
نابود نشد؛ بلکه در ترکستان چین, پس از گذنشتن از دورەای درخشان: به پایان 
آرام و تدریجی خود رسید. سہناز معظمی به موضوع دیگری در زمان زردشت 
یعنی حیوانات و مقام آن ھا در ایران باستان توتمە دارد؛ به چگونگی تقسیم 
حیوانات به دو گروہ اھورائی و اھریعنی می پردازد و رابط٤‏ انسان و حیوان در 
دوران باستان را بر می رسد. رحیم شایگان در نوشتۂ خود :ہمنصب 'ھرگبد“ در 
دورہۂ ساسانیە معنای این مقام و نقش دارندۂ آن را از جمله درمنابع قبطی مانوی 
جستجو می کند و القاب مشابه آن را نام می برد. تورج دریائی نگاھی به 
بدعتگرائی در دوره ساسانی دارد و نشان می دھد که برخلاف ادعایش کرتیر 
ھرگز موفق بە از بین بردن کیش ھا و آئین ھا و مذاهھب دیگر نشد. 

برای ٹائیئن ذاہتان کزتیز و فعالیت ماف بیادگرایانة این بوین نشور اید 
به مقالة زندە یاد احمد تغضّلی کە در بخش گزیدہ ھا آمدہ و قبلا در جشن نامة 
استاد زریاب خوئی چاپ شدہ مراجعه کرد. استاد تفضّشلی چہار کتیبۂ کرتیں و 
ماف تی اجس سی کس یسں نار یا قد انا ششای کسر 
دربارشان صاحب مقامی والا بود و نیز بهە ادعای معراج کرتیر به عالم بالا 
می پردازد. 

شاھنامة فردوسی بزرگ ترین سند ملی و رشتة ارتباط ما با ایران پیش از 
اسلام است و عجبی نیست که اگر کند و کاو و پژوھش بر معانی برخی از لغات 
شاھنامه و یا بحث و گفتگو ہر تعبیرات و اصطلاحات آن اساس تحقیق چند تن از 


"۸۵ 


مروری بر تاریخ سیاسی و فرھنگی ایران 
پیش از اسلام 


احمد تفضلی,؛ که یادش به خیر باد؛ دانش و دلیری را با وارستگی جمع داشت. 
موضوغع تخضص او زبان ھای میانة غربی ایران بخصوص پہلوی و پارتی؛ و 
ھم چنین محتوای آثار این زبان ھا بود. بنابراین نه تنہا به پژوھش در باحث 
زبانشناسی این آثار می پرداخت: بلکه مسائل کیش زردشتی و ادبیات پیش از 
اسلام ایران, و نیز صورت فارسی آنہا مشل شاھنامه و ویس و رامین؛ و ھم چنین 
محیط فرھنگی و سیاسی و اجتماعی این آثار مہوضوع پژوهھش او قرار داشت. 
مشکل تعدادی از مفردات و لغات زبان پہلوی به کوشش او گشودہ شد و قرائت 
برخی عبارات دشوار یا نامفہوم متون پہلوی به ھقت او روشن گردید. روایات 
مربوط به زندگی زردشت را به فارسی درآورد (با ھمکاری ژاله آموزگار ). 
دستوری برای زبان پہلوی درخور نیاز دانشجویان نگاشت. تاریخ ادبیات پیش از 
اسلام ایران را بە تفصیل کافی,؛ بخصوص در آنچه مربوط بهھ زبان پہلوی و پارتی 
است: تدوین کرد؛ و این آخرین کتاب او ہود کە بە طبع رسید. کتاب دیگری شامل 
سخنرانی ھای او در دانشگاہ ھاروارد در بارہ :طہقات ایران در دورہ ساسائیء 
زیر چاپ است, اما اینہا ھمة کتاب ھای او نیست, دایره تحقیقاتش گستردهہ تر 
بود. مقالات متعدد او ھمه حاکی از پژوھش ھای تازہ و نکكتهھ ھای نازہ یاب است. 
به نوشتن "کلیٍاتٴ جز آنچه برای دانشجویان ضرورتی داشت, علاقه مند 
ہود. ھرگز مانند برخی دانشمداران عرب ستیز و ایران پرست به کشف ھای 





۸۳۶۴ ایران نامهء سال ھفدھم 
ےم تی تہ گے مہم ہی سے چو چو یج ہیمسیست 
و تالیغات استاد تفضّلی خالی باشد. بانگاھی بە این فہرست خوائندگان می توانند 
بە آسانی بە وسعت زمینه ھای پژوھشی وی آگاهی٭یابند. 

دویادنامۂ دیگر که یکی در ایران و دیگری در امریکا در دست انتشار است 
نیز بە زودی نثار یاد آن بزرگمرد جہان دانش ایران خواهد شد. 


فریدون وھمن 


مروری بر تاریخ. .. ۷" 


متعلّق است. نیز در ھمین دوران یونان گراہی در ایران بە اوج و سپس بهە حضیض 
خود رسید؛ ھهنر ویژہ ایرانی تاثئیری گستردہ یافت؛ نواحی عمده کشور ھریک 
صاحب خط و زبانی محلی شدند و سرانجام نظامھایى دیوانی و قضاییى ای شکل 
گرفت که پس از فروپاشی شہریاری ساسانی در شیوہ خلافت عتّاسیان و حکومت 
ھاى تابع آن در شرق عالم اسلام ہسیار مؤوٹی شد. 

حکومت سلوکیان بر نیمة غربی سرزمین ایران حدود ۱۷۰ سال و در بخش 
ھای شرقی آن نزدیک به ۷۰ سال به درازا کشید. اتا سلسله ھای یونانی کەه پس 
از سلوکیان در شرق ایران به قدرت رسیدند و در شہرھایی کە بە نام اسکندر 
(اسکندریه) و انتیوخوس (انطاکيه) بنا ویانامگناری شد٥بود‏ مستقمر شلند 
مدت ھا پس از افول قدرت سلوکی به پخش و نشر تمدن و فرھنگ یونانی در این 
نواحی ادامه دادند. 

باضعف وفتوری کە سرانجام در ارکان حکومت اشکانیان رخنه کرد 
شہریاری نیرومند آنان ب٭ تدریج کارش بە ملوک الطوایف کشید و شاھان محلّی 
پدیدار شدند کە در رقابت ہا یکدیگر موجب سستی حکومت و شکست ھای پی 
در پی از امپراطوری روم گردیعند. در این اوضاع و احوال بود کە نیروی 
خاؤ لسن ساشاتان دی فارس شہربازی کائہ ای تا افااشہات کمشبہ افباھ 
نام و تمامیت و سرافرازی دیرین ایران ہود. اردشیر اول بنیان ‌گذار این شہریاریء 
در سال ۴ بی خاندان اشکانی چبرہ شد و ایران را به ھمت خویش بار دیگر 
یک پارچه ساخت و در سال ھای ٠۰‏ رر ۲۳۸م به سودای گستردن مرزھای 
ایران با حمله بر سرزمین ھای شرقی امپراطوری روم شماری از شہرھای آن را 
بە تصرف خود درآورد. شاپور اول نیز بە سنت پدر؛ به فرماندھی سپاھیانی 
پرشور و مصمم: فاتح سرزمین ھای تازہ در شرق و غرب ایران شد٠‏ رومیان را از 
سوریه و آسیای صغیر بیرون راند و امپراطور آنان, والرین: را در سال ۲۵۹م به 
اسارت گرفت. در دوران شاھنشاھی شاپور: شہریاری ساسانی به نہایت قدرت و 
گستردگی خود رسید. در کتیبة کعبۂ زردشت در نقش رستم؛ شاپور قلمرو خود 
را از آسیای مرکزی وترکستان چین تا دژڑہ سند واز آناتولی وقفقاز تا کنارەھای 
جنوبی خلیچ فارس برمی‌شمرد. 

در حدود چہار سدہ پس از آغاز شاھنشاھی اردشیر بود کەه خسرو دوم در 
یک حملۂ برق آسای نظامی اورشلیم را تسخیر کرد و فرماندھان خویش را تا 
دروازہ ھای قسطنطنيه گسیل داشت. آتا این پیروزی درخشان نشان قوّتی تازہ 
در شہریاری نبودء چه شکستی بزرگ در پی آن بە دست بیزانس, و به دنبال آن 
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محیرالعقول و دعوی ھای خردسوز و جگرنواز نپرداخت و مدعی دریافت ھای 
انغلابی نشد و سادہ اندیشی و بی خبری پژومیدگان و دائنشمندان غربی را (کەه 
آگاھی ما از ایران باستان و تاریخ و فرھنگش عمدہ مدیون آنہاست) بە اثبات 
رایت زولی اپمرسی اسیا ہے قرو اسکتاد سی کگرمتا و دو فان 
ھمکارائش شہرت جہانی یافت. مقالات او در دانٹنامة ایرانیکا از بہترین مقالات 
شمردہ می شود و مقالات معدودش در دایرق المعارف بزرک اسلامی استادانه اسٹ. 
آشنائی او با ادبیات و نوشته ھاىی سدہ ھای نخستین اسلام از یکسو؛ و تبخرش در 
ادبیات پیش از اسلام از سوی دیگر او را معتاز می کرد و مناسب ترین فرد 
برای تحقیق دربارہ مباحث مشترک ایران زردشتی و ایران اسلامی قرار می داد. 

اسد داشتم نوشته ای در خور منزلت علمی ھمکار و دوست دیرینم فراھم 
کنم؛ ولی با مشغله ھای متراکم و عاجل کە در پیش داشتم امیدی بی ثمر بود. 
دوست ارجمندم ھرمز حکمت مرا از تنگنا رھانید و ترجمۂ ملخصی از مقدمۂ 
گارمس راہی ا سن ازع ارات قسیع کہ تار ساسا نات راز 
پایان دولت هخامنشی تا زوال دولت ساسانی در بر می گیرد و نظری است کلی 
بر برخی مسائل تاریخ ایران پیش از اسلامء به قلم شیوای خود به رشتۂ تحریر 
کشید و مرا وامدار التفات خود ساخت. 

این مختصر را به عنوان دیباچه به یاد دوست ارجمند درگذشته ام در آغاز 
ترجمه آوردم. نیز چند سطری در پیآمد برافتادن ساسانیان و رستاخیز فرھنگی 
ایرانیان پس از آن به پایان مقاله افزودم ھرچند می دائم کهە این همه درخور 
پایگاہ او نیست. 

تفصیل آنچهە در اینجاست راء با ذکر منابع؛ در اصل کتاب کە به زبان 
انگلیسی است می توان یافت. 


می 
ایران در ھزارہ پیش از حملة تازیانء در سال ۵۱عمء شاهد برآمدن و فروپاشی 
سه سلسلۂ نیرومند سلوکیان: پارتیان و ساسانیان و نیز تاسیس دولت ھایی 
در خاور کشور؛ از جملە پادشاھی یونانی۔باختری و شہریاری کوشانیان بود. در 
ھمین ھزارہ در زمینة مذھب نیز گرایش ھای عرفانی ( گنوسی) در غرب ایران و 
میانرودان بالا گرفٹ و بهە پیدایش و گسترش آئین مانوی انجامید. نیز کیئر 
زردشتی به صورت مذھبی رسمی و مقتدر در شہریاری ساسانی استوار شد 
زایش و سرکوبی جنبش مساوات طلب مزدک در اواخر دوره ساسانی بە این ھزار 
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حکومت و شیوہ ھایى سیاسی متفاوتی آشنابوتند. اتا برخلاف سہاجمان 
صحراگردی کە از شمال خاوری بر ایران می تاختند: یونیان فرھنگی درخشان 
داشتند و ہسیاری از پیشرفت ھا و دستاوردھای آنان, نه تنہا در عرصۂ سیاست 
و حکومت: بلکه در زمینه ھای نظامی, هنری؛ و معماری می‌توانست مایة غبطۂ 
هر ایرانی منصفی قرار گیرد. ہی دلیل نیست کە تمدن و فرھنگ یونانی, از آغاز 
حکومت سلوکیان تا پایان کار اشکانیان: و در مواردی حتی پس از این دوران؛ 
آلاری گستردہ در ایران ازخود برجای گذاشت. اتا این آثار با آنچه حضور تمدن 
یونانی در شام و آسیای صغیر و مصر موجب شد متفاوت بود زیرا تمدن یونانی 
در این کشورھا ریشە دواند و ملاط فرھنگی تازہەای را فراھم آوردء در حالی که 
در ایران تنہا نقشی کمابیش گذرااز خود بر جای گذاشت. به سخن دیگر؛ 
ایران در رویارویی با عناصر فرھنگ و تمدن یونانی ھویت اصلى خود را از 
دست نداد و ویژگی‌ھای فرھنگی اش را کە بیشتر در بستر ارزشھای مذھبی آن 
تبلور یافته بود رھا نکرد. در واقعء دیری نپایید کە ایرانیان به تدریج از شیوەھای 
غربی دوری گرفتند وبە٭یاری ایبرانیگری غرورانگیز ساسانی و کیش 
انحصارجوی زردشتی بە بازسازی و تثبیت ھویت خود دست یازیدند. 

یکی از پیامدھای حضور و نشر تمدن و ادب یونائی شوق دیوانیان ایرانی و 
طالبان قدرت و جاہ به فراگرفتن زبان یونانی بود.' حتّی در قرن سم میلادی؛ 
ھنگامی کە شاپور اول ارادہ کرد کە شرح پیروزی ھایش بر رومیان را در کتیبة 
کعبۂ زردشت حک کندہ بە دو زبان پہلوی و پارتی اکتفا نکرد بلکە آوردن متن 
کتیبه بە زبان یونانی را نیز لازم شمرد کە خود نشان اعتبار و اھمیت این زبان 
آن ھم چہار سدہ پس از راندہ شدن سلوکیان از ایران ہود. مردم کشور باختر 
(بلخ) نیز خط یونانی را در کتیبه ھا و سػه ھای خود به کار می بردند.' 
کوشانیان نیز پس از آن کە٭باختر را متصرف شنندہ: در سنگنبشت ھا و 
مسکوکات خود زبان باختری و خط یونانی را به کار بردند. تعدادی از این 
سگھا و کتیبه هاء از جمله کتیبة معروف سرخ گُتل در افغانستان به زبان بلخی 
و خط یونانی در کاوش ھای باستانشناسی اخیر بە دست آمدہ است. 

آثار تمدن یوٹانی را در برخی دیگر از زمینه ھانیز می ‌توان دید. 'درھمٴ و 
دینار' ہ٭ عنوان واحدھای اصلىی پول رواج یافت و میزانھای اندازەگیری و 
توزین یونانی مقبول افتاد. واژۂ یونانی "دانگ' به معنای یک ششم هر واحد 
رایج گر دید و واڑژہ ھمای سیم (نقرہ) الماس؛ صدف؛ و زمژد از واڑہ ھای 
یونانی اقتب+اس شد. این همه نشان شیفتگی ایرانیان نه تنہا به جواھرات یونانی 


۸۸۹( ایران نامەہ سال مھفدمم 


آضاز ھرج ومرج و کشمکش ھای درون مرزی؛ آشکار کرد که عصر پویایی 
ساسانیان بە سر رسیدہ و فر و شکوہ دوران پادشاھی خسرو پرویز آرامش پیٹر 
از طوفانی بیش نبودہ است. پیدایش مدعیان گوناگون تاج و تخت خود از ضعف 
درونی حکومتی راہ گمکردہ و بی هھدف حکایت می کرد. به این ترتیب,ء در 
دورانی کە یادآور فروپاشی حکومت اشکانیان بود شہریاری ساسانی در براہر 
ھجوم سپاھی کوچک اتا لہہم و مصقم از تازیان محکوم به شکست شد. ایر 
گونه بود که نظام جدید اسلامی نهە تننہا بر ایران بلکه بر جوامعی کهە در شام ؛ 
میانرودان و آسیای مرکزی پویاہی و نیروی خود را از کف دادہ بودند چیرہ شد. 


آثار فرھنگ و تمدن یونان در ایران 


در زمانی کم تر از دہ سال اسکندر و سپاھیانش شہریاری ھخامنشی را از پاء 
درآوردند و نظام دیوانی آن را که دو سدہ قلمروی پہناور را با ملل گوناگونِ آر 
ادارہ سی کرد در ھم کوبینند. به آتش کشیدن کاخ ھایى سلطنتی در تخت 
جمشید نقطۂ پایان یک دورہ و آغاز دورہ ای دیگر از تاریخ ایران بود. از 
احساس خشم و سرخوردگی ایرانیانی کهە ہا فرو ریختن ستونھای بلند اقتدار 
دولت ھخامنشی از اوج فرمان روایی برجہان به مرتبۂ فرمانبرداری از یک نیروء 
خارجی فرو افتادند سندی ہر جای نماندہ است, بهە این گمان بایف اکتفا کرد ک 
ھزیمت سپاھیان ایران: فرو ریختن کاخ ھاىی شاهنشاھی و حضور فرمانروایار 
یونانی آتشی از آندوہ و اضطراب در جان مردم ایران برافروخت. تنہا در ادبیان 
زردشتی است کە می توان نشانه ھایی کمرنگ از آزردگی سردمان و خش 
روحانیان را مشاهدہ کرد. در این نوشته ھا از اسکندر "ملعون“* یاد شدہ است ک 
بی انگ الکو ما2+شررزاقفقتد کس سای او گستو شاق ہریدشرئٹت سا 
تلتائی ارائل سر رشناماتی رس اکا اراسی درزات افکاتی و ظہرہ ناوک انطراد 
را از نتایج فاسد حملۂ اسکندر می شمارد و از او به عنوان برباددھند: وحسد:۔ 
و قدرت ایران و سرچشمۂ ہسیاری دیگر از آسیبھایی کە ب> ایران رسید یا 
20 
یونانیان: این فرمانروایان تازہ گرچهھ از رھگذر جنگ ھای ایران و یونان: 

مراودہ ھای بازرگانی ہین دو کشور چندان بین ایرانیان ناشناخته نبودند:؛ اتا نڑا 
و کیشی دیگر داشتند؛ به زبانی سوای زبان ھای ایرانی سخن می گفتند و ب 
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آن از مقوله ای دیگر بود. بە نوشتة دائیل اشلومبرژہ درسٹ ھنگامی کە سنتی که 
برخی از عناصر آن عمر دوھزار وپانصد ساله داشت (یعنی ھنر ھخامنشی)ء در 
تلاش برای دستیابی‌بەغایت کمال: ھنر رابه گونە ای تغییرناپذیر تثبیت کردہ بود, 
در كکرانه ھای دریای اژہ ھنری شکوفا شد ک در جستجوی پیشرفت و کمال 
آرمانی از جنبش و تکاپو باز نمی ایستاد و به خود خرسند نمی شد' تجلی 
چنین هنری را ۔ک در دیدۂ ایرانیان ھنری سدرنە به شمار می رفت' اینان 
می‌توانستند در معابد و نمایش خانه ھا و ورزشگاءھا و بناھای حکومتی شہرھای 
یونانی عیان ببینند. این ھنر معرّف بینشی متفاوت بود کە زیبایی را در صور 
گوناگون پیکر انسان می دید و در پوپایبی و تحرک می جست در ھنری ک> از 
ننشی متوازن مايه می گرفت. بە یاری نام و قدرت فاتحان یونانیء ھنر جدید 
مقبولیتی گستردہ یافت و در نہایت بسیاری از مفاھیم و شیوہە ھای ھنری 
ھخامنشیان را به وادی فراموشی سپرد. 

امروز گرچے از ھنر یونانی آثار چندانی در ایران برجای نماندہ اتا در 
انغفانستان و شمال باختری ھند ھنوز یادگار ھای نفوذ این ھنر به چشم 
می خورد. نشان نفوذ هنر یونانی در ایران را آثاری نباید دانست کە یونانیان بە 
دست و اہتکار عود جز اپبران ر اققاستان ساغتیے۔ مثلا بتاماپی کے :رز 
کاوش‌ھای اخیر در شمال افغانستان نمایان شدہ (کە از آن جمله است شہر تمام 
یونانی ٣ی‏ خانم'). بلکەه آن دسته از آثار باید دانست کە ایرانیان خودہ بە ویژہ 
پس از سلوکیان: آفریدند. مائند آثاری کە در نساء؛ پایتخت قدەدیم اشکانیان و کوہ 
خواجه در سیستان و حمص (ھاترا) در شمال عراق و پالمیر در سوریه به جا 
ماندہ است, مثلاً در نسا گرچه معماری بە شیوہ ہومی است ھمراہ با عناصری 
از معماری هخامنشی*ٗ اتا تزیینات و ریزہ کاری های سفالین بناھا از تاثیر 
گستردۂ ھنر یونائی حکایت دارد۔* ھمچنین است در نقاشی ھای دیواری و 
تزئینات کوہ خواجه و در معبد معروف ناھید یا آرتمیس در کنگاور و به 
خصوص در هھنر بودائی معروف به هنر قندھار (60400018989) و در ھنر کوشانیان 
که در ھمؤ؛ۂ آن ھا تائیں ھئر یونانی بە درجات متفاوت دیدہ می شود. 

با این ھمه خطاست اگر داستان نفوذ تمدن یونان را به ھمین جا به پایان 
ببریم. چه: نتیجة نہائی غیر ازآن است که از این مقدمات ممکن است چشم داشت. 
زیرا بن مایة هئر ایرانی در پس ھنری کە از شیوہ ھای یونانی اثئر پذیرفته بود هم 
چنان زندہ بود؛ و ھنگامی که بذر احیای هویت اصیل ایرانی نخست در دوران 
اشکانیان پاشیدہ شد و سپس در عصر ساسانیان به ثمر رسید یونانی گری از 
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بلکە بە دولتشہرھای یونان بە عنوان مراکز زندگی اشرافی و ھنرھای تزیینی بود. 

حتی در زمینه هھای دینی نیز آثار حضور یونانیان ناچیز نماند. از پنجاب تا 
آسیای صغیر معابد و تندیس ھای یونانی در شہرھای گوناگون برپاشد. ہاید بە 
یاد آورد که پرستش شمایل و پیکرھای مذھبی را اردشیر دوم ھخامنشی رواج داد 
ک به نوشتة بروسوس, دانشمند روحانی باہلی آغاز قرن چہارم پیش از میلاد؛ 
نخستین کسی بود که معابد شہرھای عمده شہریاری خویش راباپیکرەھای 
نامید: الہۂ ایرانی(براہر آفرودیت‌یونانی و ونوس رومی) مزتِن ساختٴ گرچهھ 
این بدعت اردشیر ممکن است برای ہسیاری از موبدان اصولی زردشتی, که 
تنہا پرستش آتشکدہ ھای عریانِ بی تصویر و تندیس را جایز می شمردند؛ گران 
آمدہ باشدہ'ٗ مردم از شاہ سرمشق گرفتند و بە تاشی از او برخاستند. بسا کە 
آشنایی ایرانیان ساکن شہرھای بزرگی چون ساردء شوش: و بابل؛ که ھمگی 
کانون ھاىی فرھنگکھای غیر ایرانی بودند: ہا تصاویر و تندیس‌ھای خدایان 
بیگانہ چون نانای یا ایشتار؛ شش و نابو کە به ترتیب ھمتایان نامیدء مہر و 
تیشترا (تیر) به شمار می آمدند رواج شمایل پرستی را آسان کردہ باشد* 

تشبيه رب النوع ھای یونانی بە خدایان ایرانی را نباید پدیدہ ای یکسرہ تازہ 
شمرد. کورش پرستش خدایان کشورھایی را که گشودہ بود گردن می ننہاد و 
این در نظ درباریان و اطرافیان او محتملًا جزئی از سیاست او در رعایت 
مذاھب و جلب قلوب بە شمار می رفت. اتاء یونانی مابی (ھلنیسم) بە سنتی کە در 
ایران وجود داشت بُعدی تازہ بخشید: به گونه ای کە از آن پس برای اشراف و 
آزادان ایرانی میشر بود کهە زئوس را ھمتای اھورا مزدا و آپولون یا ھرمس را 
ھمتای مہر و آفرودیت را مشابه ناهید و ھراکل (ھرکول) را ھمتای بہرام 
بشمرند. بی دلیل نیست که تصویر چند تن از این خەایان یونانی در سکه ھای 
بازماندہ از دوران اشکانیان و پادشاھان جنوب غربی و خاور ایران منقوش است. 

انا شاید بیشترین اثر تمدن یونانی را بتوان در زمینه ھای ھنری یافت. هنر 
ھخامنشی را شکل تکامل یافته و اوج ھنر ملل شرق باستان باید شمرد که ھنری 
است التقاطی کە دانسته و سنجیدہ عناصر ھنرھای شرق را به یاری تخیلی 
ظریف ترکیب کردہ و تناسب بخشیدہ و در ھیاتی هھم آھنگ و صیقلی تجلی 
بخشیدە و در اشکال عاری از جنبش خود متوقف ساخته و از حرکت بازداشت 
چنان که گویی می گوید حد ھمین است ھنرورزی و زیبہائی را. این هنر مال 
متائس از جہان بینی دولت ھخامنشی بود کەدنیا را مجموعه ای واحد از اجزاء 
ھمگون می دید کە پادشاہ ھخامنشی بر آن حکم می رائد. ھنر یونان و بن‌مایەھای 
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خوزستان (٥ل08مہ[5)‏ نیز کە عملا استقسلال داشتند به کار می رفت و این میراث 
ھخامنشیان بود چه ھخامنشیان که کتیبه ھاو سنگتبشته ھای خود رابه خط 
میخی می نوشتند در کارھای دیوانی و برای مکاتبات خود از خط و دبیران آرامی 
استفادہ می‌کردند. دبیران آن چە را به زبان رؤسای آن ھا املا می شد بە زبان 
خود؛ یعنی آرامی,؛ برمی گرداندند و سپس آن را به خط آرامی می نوشتند. 
ھنگامی کە نامه بە مقصد می رسید دبیر گیرندہ آن را به زبان کارفرمای خود؛ 
مثلا مادی یا فارسی باستان یا مصری: بر می گرداند و می خواند. به این 
ترتیب؛ تا هنگام حمله اسکندر و فروپاشی دولت ھخامنشیان, آرامی به عنوان زبان 
بین المللی در سراسر شہریاری ایشان رواج یافت. در دوران سلوکی نیز آرامی 
ھمچنان زہان مکاتبات و دفتر و دیوان ماندء اتا از آنجا کە تمرکز ناشی از اقتدار 
شاھنشاہ ھخامنشی از میان رفته بود الغبای آرامی مرسوم ھخامنشیان در نواحی 
گوناگون ایران اشکال گوناگون محلی به خود گرفت و خطوط پارتی و سُغدی و 
پہلوی و خوارزمی و جز این ھا پدید آمد.' 

تسہا اور باختی (بلغ)ء که در دورۃ فاصل میان عہد لوک و اشکانی شامانق 
یونانی داشت (سلسلۂ یونانیباختری))ء آرامہی جای خود را سرانجام به خط 
یونانی داد. باید گفت که خط آرامی, با ھمةً برتری کە ہر خط میخی داشت: برای 
زہان های‌ایرانی کە از گروہ زبان ھای ھندو اروپایی اند مناسب نبود و خط یونانی 
ہر آن ہرتری داشت. با این ھمه نواحی گوناگون ایران ھمچنان به سنت نوشتاری 
خویش وفادار ماندند. 

فتگامی کە مہرداد آول آشکاتی باہل را گشرد او سلرکپان را آز ایران رآندت 
ہرای ادارہۂ سرزمین ھای تازہ ای که گشودہ بود و مردمان پیشرفته آنء خود را 
نیازمند بہرہ جوبی از استعداد و توانابی طبقۂ دانش آموخته در شہرھای یونانی 
و یا یونانی ماب نواحی غربی ایران میت از ھمین رو ظاھراً به قصد رفع 
نگرانی و جلب ھمکاری عناصر یونانی این جوامع لقب خود را در سک ھا 
ددوستدار یونانە یادکرد. اتاء ہا تثبیت حکومت اشکانیان: به ویژہ در دوران 
پادشاھمی سہرداد دوم ١۱۹١(‏ تا ٢۱٢۲٣‏ قم.) وابستگی بە یونانیان به گونه ای 
محسوس کاهھش یافت. کتیبه ھا گاہ بە آرامی نوشته شد و نماد ھای تازہ (از قہیل 
ستارہ یا ھلال ماہ) ہر سکە ھا پدیدار گردید. 

به این‌ترتیب, از زیر لایەای ازیونانیگری اشکانیان نشانەھایی از وابستگیىیی 
به کیش و فرھنگ نتیرینۂ بومی پدیدارشد. این وابستگی به ویژەه در شاخۂ 
گرگانی (ھیرکانی) پارت ھاء که گودرز مؤسسش برق ژرفای بیشتری داشت. 
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نھن و اندیشۂ ایرائی بیرون رفت. بە سخن دیگرء آثار نفوذ تمدن یونان در ایران 
دیر نپایید و این فرھنگ که چند سدہ بعد الہام بخش تمدن غرب شد در 
نہایت امر با راہ و رسم و زندگی ایراتیان سازگار ناد“ در واقع؛ بازگشت 
ایران به ھویت اصلىی خود چنان پر و پیمان ہود که گاہ انسان فراموش می کند 
کە ایران دورانی را از سر گذرائدہ کە در آن تمدن یونان و مقدونيه تمدن غالب 
بە شمار می رفت و طبقۂ گزیدۂ جامعه در اقتباس از آداب و فرھنگ یونانی از 
ھم پیشی می گرفٹند. 

ہدیہی است کە واکنش ایرانیان در برابر فرھنگ یونانی یک شبه رخ نداد. 
متأَسشغفانه؛ آگاھی ھای مستند در بارہه شیوه زندگی ایرانیان در دوران سلوکی در 
دست نیست, آتا ہا توجه بە بی اعتنائی نسبی سلوکیان نسہت بە تبلیغ تعدن یا 
مذھب یونانی در ایران''و با عنایت به رویدادھای تاریخی دیگر شاید بتوان این 
فرض را پذیرفت کە در نواحی روستائی و قصبه ھای ایران شیوہ ہومی زندگی 
دور از تاثئیں تمدذن یونانی هم چنان ادامه داشت. 

می توان تصوّر کرد کە در دوران سلوکیان: ہسیاری از ایرانیان, ھرچند مزہ 
شکست را آزمودہ بودند نومید نماندند و ھمچنان در آرزوی پیدایش منجی و 
رھائندہ ای که بتواند دوران پرافتخار گذشتە را بازگرداند روزگار شکست را 
سپری می کردند. از این رو؛ درین دورہ آثار مربوط ہه آخرالزمان و علائم ظہور و 
فرارسیدن رھائندۂ موعود توسعه یافت. نعونۂ عمدہۂ آن زند وهمن یشت است که 
چنان کهە از نامش پیداشت بە دوران اوستائی باز می گردد و به روز رستاخیز و 
پیامہبر موعود زردشتی,؛ سوشیانت: می پردازد کە فراخواهد رسید؛ گنە کاران را 
کیفر خوامد داد و بنیادی نو برای ججہان خواهد ریخت. در دیگر نواحی خاور 
میائه نیز متوئی از این دست که به شکوہ از تسلط یونانیان می پرداختند و از روز 
رسناخیز سخن می گفتند نوشت> می شد. افزون بر این؛ در چئین محیطی 
داستان ھا و افسانه ھائی در باره قہرمانان محلّی یا ملّی میان تودہ مردم شاخ و 
برگ پیدا می کرد.' بە این ترتیب: در حالی که اشراف و نخبگان شیفتة غرب از 
شیوۂ زندگی یونانیان استقبال می کردند: تودہ ھای خاموش اتا امیدوار ایرانی 
ھمچنان به سنتھای دیرینة خود وفادار ماندند. خواست ھا و گرایش ھای ھمین 
تودہ ھابود ک اشکانیان از آن خود کردند و ساسانیان بر آن جامۂ تحقق 
پوشانیدند . 

از شواھد عمدۂ پایداری آداب و رسوم دیرینه ایرانی ادامةۂ خط آرامی بود که 
نه تنہا در مسکوکات متاخر اشکانی بلکه در مسکوکات شاھان فارس (ہز9ہ٥٥)‏ و 
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داستان ھای این حماسۂ ملّی, این سہم ترین میراث ادبی ایران پیش از اسلام 
ارش بی تاریخ آتا معتبر احساسات و عواطف ایرانیان و ترجمان راستین جمہان 
یو اندیش٤‏ ماندگار آنان اأست. 


جھان ہینی سیاسی و فرحنگی ایرانیان 


این بخش؛ بر پایة فرضيه ھار مقدماتی کە بە آن ھا اشارہ رفت: به بررسی 
ایل مربوط به جہان بینی سیاسی و راہ و روش دینی و گرایش ھا و 
متاوردھای ھنری دوران ھزار سال پیش از ھجوم اعراب خواھیم پرداخت. در این 
ینه ھا نیز گریز تدریجی ایرانیان از تائیر فرھنگ یونانی و بازگشت آنان به 
ری سنن و آداب خود کاملا مشہود است. 

سلوکیان: کە بە قدرت اسلحه بر سرزمین پہناوری دست یافته بودند طبیعتا 
بہرہ جوئی از آن پرداختند: ہر ساکنائش مالیات بستند و شہرھای یونانی را 
افزودن زمین ھای تازہ گسترش دادند. حکومت سلوکیان وابسته و متکی به 
ہروندان یونانی امپراطوری آنان بود که مقامی خاص داشتند و از مزایایی 
شتر از دیگران بہرہ مند بودند. پایة اصلی قدرت و مشروعیت سلوکیان بی 
نمایت و تایید اتباع امپراطوری آنان قرار داشت؛ بە سخن دیگر هن نہادی بلکەه 
خصی و عاطفیە“ بود. اتا با استقرار حکومت اشکانیان نہاد پادشاھی شکلی 
نتی به خود گرفت و مشروعیت پادشاہ در البات ھمخونی با دودمان پادشاھی 
غامنشیان تجلی یافت''' از ھمین رو؛ پادشامان اشکانی, ھمائند ھمتایان 
تامنشی خودہ منشاء اقتدار پادشاھی را ئه رضایت و حسن نیت شہروندان بلكکه 
رھبت و ارادۂ یزدان می شمردند و به تعبیری خود را نمایندہ او در زمین 
دانستند. به این ترتیب گرچه در عمل پادشاھان سلوکی و اشکانی ھردو بر 
مرو خویش به ضرب شمشیر تسلط یافتندء هر یک اقتدار و مشروعیت خویش 
بر بینش و فلسف ای متضاوت استوار کردند. در ایبرانء چون در دیگی 
رزمین‌ھای خاور میانه قدرت سیاسی منشائی الہی داشت. خداوند ھم پیامہران 
مبعوث کردہ بود و هم پادشاھان را منصوب و در این میان ارادہ و رضایت 
_دمان نقشی ایفا نمی کرد. یونان باستان نە جایگاہ پیاہران بود و نه زادگاہ 
دشامان نامدار. برعکس, در آسیای غربی زندگی اجتماعی و سیاسی مردمان 
دست وارادۂ پیامہران و پادشاھان سامان می پذیرفت. 
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این پادشاہہ کە با سہردادء شاھزادہ اشکائی که روم حمایتش می کرد به ستیز 
برخاست و ہر او چیرہ شدہ؛ چنین ہر می آھد که گویای احساسات و آرمان ھاىی 
مردم ایران بود. نام این پادشاہہ که آشکارا به نکوھش سہرداد؛ به عنوان دست 
نشاندۂ روم پرداخت, ھمراہ با نام برخی از اخلافش در فہرستی از نام 
پادشامان اشکائی که طبری و برخی دیگر از موژخان اسلامی نگاشته اند آمدہ 
است. ھمین موژخان از آوردن نام بسیاری از پادشاھان نامدار اشکانی که در آثار 
موژخان رومی از آن ھا نام بردہ شدہ یادی نکردہ اند. از گودرز و جانشینائش؛ 
گیو و بیژنء در حماسۂ ملّی ایران نیز به عنوان جنگاوران دلیر و بزرگزادہ ای 
کە در دوران نیمه داستانی کیانیان بهە دفاع از مرزبوم ایران برخاستند یاد شدہ 
است. داستان هایی را ک در باب دلاوری ھا و قہرمانی ھای این پادشاھان 
پرداخته شدہ ہه یقین ہی ارتباط با ھواداری آنان از آرمان ھا و سنت ھای ایرانی 
در برابر برخی از اشکانیان غرب گرا نباید دانست. ریشۂ دشمنی افسائه ای میان 
رازی و مروزی''راء کە در شعر قدما از جمله مولوی از آن یاد شدہہ نیز می توان 
ب اختلاف رأی و بیئش میان گونرزی ھایى سنت گرای شرقی از یک سو و 
خاندان قازن, از شاھزادگان غرب گرای مغرب ایران: از سوی دیگر؛ نسبت داد. 

در تایید آن چه تا کنون گفته شد باید به رویدادھائی که در حماسة ملّی به 
نام پہلوانانی چون گیو و گودرز و میلاد (که صورتی از مہرداد است) قید شدہ 
ک در اصل شاھان و شامزادگان اشکانی اند اشارہ کنیم. گرچه ھیچ متن یا اثر 
ادہی از این دوران در شکل اصلی آن در دست نیست اما شواھد همه حاکی از 
این است کەه آن چهە از اشعار حماسی کیانیان به اشکانیان به ارث رسیدە بہود در 
دوران حکومت پارت ھا با افزودن داستان ھای خاندان اشکائی بسط یافت و غنی 
تر شد و با پوششی از آئین زردشتی بە نسل ھای بعدی و نواحی دیگر رسید و 
صورت ملّی به خود گرفت و اساس حماسۂ ملّی ایرانیان را تشکیل داد. با 
پیشروی سپاھیان اشکانی و تثبیت حکومت آنان حماسه ھای غرورآفرین 
سرزمین‌ھای خاوری به دیگر نواحی ایران رسید و هویت و شہرتی ملی یافت. با 
کمرنگ شدن خاطرۂ پادشاهھان ماد و هھخامنشی, کە از متون زردشتی بیرون 
ماندہ بودند: این حماسه ھا مظہر و معرف تاریخ ملّی ایرانیان شد و پس از 
دگرگونی ھایی کە به ضرورت اوضإع و احوال دوران ساسانیان در آن صورت 
گرفت؛ در اواخی دورہۂ ساسانی به نام خملی نامه تنظیم و تدوین شد. فردوسی 
شاھنامة خویش راء با تعدیل مايه ھای زردشتی آن ہر پای ھمین اثر آفرید و آن را 
جَاوَية كرف”' 
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مراف زادگان (آزادان) سہیم شود. ازدواج میان اعضای این دو گروەہ نیز ممنوع 
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مردم ایران در دوران ہاستان: و دستکم از زمان هخامنشیان ہه بعد: به سه 
لبقۂ روحانیان؛ جنگ آوران یا آزادان و برزگران تقسیم شدہ بودند. در دوران 
اشائی+شراویا پیسدگی راب التضادی و خصشیٰ شکن روزائژون مقامل 
رشد دیوانء این تقسیم بندی سنتی سه گان طبقاتی پاسخگوی نیازمندی ھای 
ازہ نبود. از ھمین رو؛ ہبیران یعنی منشیان و دیوانیان که ظاهراً بیشتر از 
لبقۂ مغان و نیز آزادان (نجبا) بودند بر طبقات پیشین افزودہ شد. این طبقة 
دید شامل پزشکان و اخترشناسان دربار؛ خنیاگران و اھل دیگر حرفه ھای 
شابه نیز میشد. بہرام پنجم چنان شیفتۂ خنیاگران دربار بود که مقام آنان را 
٠‏ حد طبقۂ اشراف رساند۔"' عیّاران نیز کەه حضورشان در جامعة پیش از اسلام 
ران تردید ناپذیر اسٹ: بە اعتبار شہرتی که در جوانمردی و مردانگی و 
ستعدادھای خاص داشتند محتملا در ھمین طبقه جای می گرفتند. 

امور قضایی و اداری به طبقات ممتاز تعلق داشت. به کوشش بزرگ موبدانی 
ىون کرتیر و آذرپاد مارسپندان آئین زردشتی آئین رسمی ساسانی شد و 
وحانیان خود را در نہادھای رسمی دولتی متشکل کردند وبر کار قضا و 
وزش تسلطی انحصاری یافتند و به گونەای روزافزون به مداخله در امور سیاسی 
حکومتی پرداختند. موبد موبدان ہر بالاترین مسند قضابی می نشست و عنوانی 
شابه عنوان قاضی القضات دوران اسلامی داشت'' 

طبقۂة اشراف و نجبا خود به گروہ ھابی تقسیم می‌شد. در پایین ترین درجه 
ادانء که عنوان عمومی طبقۂ نجبا (در برابی کارورزان و برزگران) نیز ہود؛ 
رار داشتند کە دھقانان: یعنی مالکان زمین ھای زراعی را نیز دربر می گرفتند. 
لروہ ہزرگانە ب٭ رسای خاندان ھای بزرگ: فرمانروایان نیعەمختار ایالات و 
لند پایگان دستگاہ حکومت اختصاص داشت'' کرتیر از این کە به فرمان بہرام 
وم به عضویت این گروە در آمدەبود سباهات می کرد۔'' تر گروہ بالاثر 
وسپورگان* یا خواص و نزدیکان شا کە معمولا از خویشائش بودند؛ جای 
اشتند. بالاترین گروہ 'شہرداران* بودند کە شامل فرمانروایان ایالات بزرگ و 
سای سلسله ھای محلی و برخی شامزادگان نیز می شد. رسم پادشاهہان 
ہاسانی این ہود که پسران, برادران و یا دیگر شامزادگان ھمتبار را بە حکومت 
بالات بزرگ بگمارند تا هم امنیت و ہبقای سلطنت تضمین شود و ھم پادشاھان 
بندہ راہ و رسم مملکتداری را به تجربه فرا گیرند. خاندان ھای بزرگ در دربار 
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شوامد؛ بە ویژہ آثار مورخان دوران ہاستانء همه گواہ بر اقتدار بی کراز 
شاهنشاھان اشکانی و شان و منزلتی است کە در میان اتباغ خویش داشتند 
برخی از پادشاھان اشکانی خود را "مزدیسن بغ" ( خداوندگارِ مزداپرست) و از 
نژاد خدایان لقب دادند ک با سنن و باورھای ایران آن روز ھمخوان نمود. ہی 
توجه بە سکوت مورخان عرب و ایرائی در بارہ ادعای پادشاھان ایران بە دارا بودر 
تبار الہی, و نیز برپایة کتیبة شاہور ال در کمبۂ زردشت می توان پذیرفت ک 
این دعوی تنہا در تقلیدی تشریفاتی از پادشاھان سلوکی پدیدار شدەبود ون 
به نیت اجبار سردمان به پرستش شاہ۔' در واقع چه بسا واژه مّغء به معناء 
خداوندگار و سرور؛ به قیاس صورت متأآخرش ہیگ: بە معنی پايه ور و صاحبم 
مقام؛ در پایان دوران هھخامنشی بار و معنای صرفاً الہی نداشته است. 

با این ھمهہ حتی اگر بپذیریم کە این گونهە القاب القابی تشریفاتی بیش نبود 
اندء پادشاھان اشکانی و ساسانی در جایگاھی فراتر از جایگاہ افراد عادی قرار 
داشتند. در جامعۂ پدرسالار ایرانی اقتدار گستردۂ بزرگ گروہ ھای پدرتبار 
معرف منزلت والای نیاکان بود. اقتدار پادشاہ نیز؛ نه تنہا در میان طائفه اش 
بلک در نظر مردمی ک او را در مقام رفیع پدری می دیدند؛ ریشە در باورء 
دیرینە بە حقوق و قدرت نامحدود رئیس خانوادہ داشت؛ باوری که آئین زردشتی 
نیز آن را موگد ساخته کرو 

اعتقادی ژرف بە تقڈس مقام شخص پادشاہ و به اقتدار ہی کران او از عوامإ 
اساسی سلطۂ طولانی اشکانیان و ساسانیان علی رغم همه آشوب ھا و بحران ھ 
بود. شاھنامه را نیز که در عہد سامانیان: مقارن ہا دوران خلفای اسلامی سرود 
شدہ باید گواہ راستین دیگری ہر مقام والا و مقدس پادشاھی در دوران پیش ا 
اسلام ایران دانست. 


طبقات اجتماعی 


گرچھ نظام طہقاتی ایران در این دوران ھرگز ھمانند نظام طہقاتی هند خشک 
و نرمش ناپذیر نشد با این همه درنوردیدن مرزڑھای طبقاتی, به ویژہ مرزھاء 
میان مردم عادی و طبقات معتازء آسان نبود. سردمان عادی و اشراف زادگان ا 
حیث تملک اسب و پوشاک و خانه وباغ وزن و خدہے آشکارا با دیگرا: 
متفاوتاند و ھیچ فردی از مردم عادی نمی تواند در تمتع از مواھب زندگی ہ 
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بادشاھانی کہ در دفاع از منافع دربار یا مردمء در برابر نفوذ و قدرت روز افزون 
موبدان ہه مقاومت ہر می خاستند: نه ستایش کە خردہ گیری و خصومت بود. 
نرسی (۴۲۰۔۳۹۹م) در راہ دستیابی بە تخت پادشاھی بارھا به تحریک موبد 
کرتیر ہا مخالغت روحانیان زردشتی روہرو شدہ ہود. ھمو بود کە آزار مانویان و 
مسحیان را ممنوع ساخت. یزدگرد اول نیز به سبب تلاشش برای محدود ساختن 
کرت شربتائ و افزاف او نار ماش ہا ائلیک شائٰ تی آزہ کاز* تب 
گرفت. بیشترین تنش ہین دربار و روحانیان در دوران قباد رخ داد که حمایتش 
از جنبش ضد اشرافی و تساوی جوئی مزدکیان به خلع و تبعید وی انجامید. 

باھمۂتنش ھا و معارضه ھای آشکار و نہان: دین و دولت در این دوران 
کمابیش منافعی مشترک و بینشی یکسان داشتند. دولت معمولا پشتیبان روحانیان 
زردشتی بود و ھمانند آنان بدعت و ارتداد را بی نمی تابید و اغلب به تحریک 
آنان بهە ایذاء و آزار اقلیت ھایى مذھبی از جمله یہودیان: مسیحیان و بودائیان 
دست می زد و به ویژہ زندقه مانویان و مزدکیان را سرکوب می کرد. روحانیان 
نیز بە نوبة خود نہاد حکومت و مزایای اشراف و منشاء الہی شاھنشاھی و 
ضرورت اطاعت کامل از شاهنشاہ را تایید می کرئند. وجه مشٹرک ٹیگر هر دو 
نہاد اعتقاد به یک ایران زردشتی و احساسات ایران خواھمی وو ضرورت حفظ 
کشور و دفاع از آن در براہر بیگانگان بود. 


روابط ہا دیگر جوامع 


از ھنگام تسخیر باہل بە دست سہرداد اول در سال ۱۴۱ پیش از میلاد تا 
انقراض شہریاری ساسانیان: یعنی مذت هھشت قرن, ایران بە عنوان قدرتی بزرگ 
فابل ثباع دن سرزمیتی وسیع بود کان میاٹروتان کا یحرن و از کَنْمَار تا خلیع 
فارس: و گاہ فراتر؛ امتداد داشت. ھمچنین ایران عاملی اساسی در متمدن 
ساختن مردم ہدوی سرزمین ھابی بود کە در این دوران بی آن ھا تسلط می یافت 
و یا به قلمرو نغفوذش می پیوست. در تلاش برای حراست از قلمرو خود در برابی 
تہاجم ھمسایگان, ایران از سوی خاور و باختی با نیروھا و حکومت ھابی مقتدر 
اتا یکسرہ متفاوت بە مقابله پرداخت. در مرزھای باختری خود؛ ایران به ترتیب ہا 
سلوکیە؛ روم و بیزانس روبرو شد ک دارای حکومت ھایی بودند توائمند و 
پیشرفته و از لحاظ نظامی نیز یا با ایران پہلو می زدند و یا از آن برتی بومند. 


"۸|" ایرلن نامەہ سال ھمدھم 


از امتیازات ویژہ بہرہ مند بودند کە از آن جملە بود گذاشتن تاج بر سر شاہ یا 
حمل شمشیر یا جام او" وفاداری آنان بە ٹھاہ نە تنہا با پرداخت خراج سالانه بە 
خزانة دربار؛ بلکەه با گرداوردن سپاہ در زمان جنگ و آمادگی برای جان‌فشائی 
در کنار شاہ به ھنگام نیازء بە اثبات می رسید.“ نمایندگان این خاندان ھا عضو 
شورای پادشاھی نیز ہودند. ھمانگونه کە از فہرستی کە شاپور اوّل از بزرگان و 
نجبای دربار اردشیر ہابکان برجای گذاشته ہر می آیدء در دربار پادشاھان محلی 
نیز چنین رسومی برقرار ہود و نجبا و اشراف محلی در آن عہدہ دار مقامات بالا 
بودند. در دوران ساسانیان: و ہه احتمالی پیش از آن نیز نام و مقام و مزایای 
خاندان هھای نجبا و اشراف در دفتری که "گاھنامگ“ نامیدہ می شد بهھ ثبت می 


۹۰ 
رسہد. 


دین و دولت 


دانسته ھای ما در بارہۂ ساختار نہادھای دینی در دوران اشکانی و یا رابطۂ میان 
دین و دولت چندان نیست. از منابع یہودی و مسیحی چنین بر می آید ک 
اشکانیان نیز چه بسا به سنْت دوران هخامنشی, نسبت به کیش ھای غیرایرانی 
آسان گیر و بردبار بودند. 

ھنگامی که نہادھای دینی زردشتیان در دوران ساسانی سامان گرفت و ہا 
تدریج رسمیت یافتء کیش زردشتی به قدرت سیاسی دست یافت و در کار ادارہ 
شہریاری نقشی عمدہ ایفا کرد. کشتن مانی به تحریک کرتیر در سال ٠۲۷۶‏ 
خود نشان گسٹرش چتٹر حمایت این نہادھا بر دولت بود. سرکوبی زنادق: از 
جمله پیروان مانی؛ و نیز آزار و ایذاء پیاپی یہودیان: بودائیان و مسیحیان و نیز 
بدعت گزارانی چون مزدک: دال ہر تلاش نہادھای دینی زردشتی برای حفظ و 
گسٹرش نفوذ خود در میان مردم ہود. اتا با ھمة پیوندھای یگانگی و ھمبستگی 
بین دیوانیان و دین‌سالارانء گہگاہ ہر سر تقسیم قدرت و مزایای آن, تنش در 
می گرفت و اختلاف رای پدیدار می شد. گرچهە از منابع فارسی و عربی چنین بر 
می آید کە در این دوران رأی موبدان زردشتی کە؛ حضوری ھمیشگی در دربار 
داشتند؛ ناشنیدہ و ناپذیرفته نمی مائد: انا پیوند میان دین و دولت آن چنان ھ 
ک گمان می رود مصون از خدث> و خلل نبود. پادشاھانی بی دریغ ستودد 
میشدند کە چون شاپور دومء بہرام پنجم و خسرو اول در حمایت از موبدان با 
سرکوبی بدعت و زندقە میپرداختند و آتشکدہ ھا بنا می کردند. آتا پادار 
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شاهنشاھان اشکائی بر تسلط کامل بر نواحی گوناگون قلمرو خود اصرار 
نمی ورزیدند و در نتیجه فرمانروایان و اشراف قدرت مند تاحدی خودمختار 
بودند و ھمین خود اغلب به اختلاف ھای توان فرسا و کشمکش ھا و ستیزڑھای 
داخلی ھم می انجامید. 
بس از استقرار شہریاری ساسانیان: رومیان ورَتَافَتِد که در ھمسایگی آنان 

7ت بە قدرت رسیدہ اند کە در بلندپروازی و توانایی از پادشاهھان اشکانی 
گامی پیش ٹرند. بدون تردید از عواملی کە بے سقوط اشکانیان انجامید 
شکسٹھای پی در پی و خوار کنندۂ ای بود کە در سدہ نہابی حکومت آنان بەه 
ایران رسید. ساسانیان با تبلیغاتی تند و گوبندہ عليه اشکانیان در صدد 
بہرہجویی از احساسات جریعه یافتۂ ایرانیان برآمدند و حکومت اشکانی را 
مسر ای اہ می تین شی عقیج پر یر ا تہ فرائوندی امازت آنان راح ات 
شوم اسکندر مقدونی شمردند کە با احیای ایران بە عنوان کشوری نیرومند مباین 
بود. از ھمین رو؛ ساسانیان دعوی بازگرداندن شوکت و وحدت ایران را سردادند. 
پژواک چنین دعوی نە تنہا بە روشنی در گفته ھای اردشیر بابکان و شاپور ال 
بلکە در آنچه مورخان رومی به نقل از این دعوی ھا آوردہ اند نیز بە چشم می خورد. 
باید به یاد داشت کە ساسانیان از ھخامنشیان: کە در آثار داستانی و اساطیری و 
تاریخی کیش زردشتی جایی نداشتند: یاد نمی کردند؛ چه جز تاریخی کک در 
آثار زردشتی منعکس بود تاریخی نمی شناختند و با رواج آئین زردشتی در 
سراسر ایران: کهە ربات شرق ایران را به همه جا گستردہ و روایات محلی را از 
خاطرہ ھا زدودہ بہود, هھخامنشیان را ہه یاد نمی آوردند. تنہا داریوش را که 
مغلوب اسکندر مقدونی شدہ بود به عنوان آخرین پادشاہ کیانی به یادمی آوردند و 
اشکانیان را جانشینان اسکندر می دانستند زیرا در باور آنانء براساس نوشته٭ھای 
زردتی که مفغانتیان بلک کیانیان حتف و ظہن فکرد کم اپران برتت!؟' 

ساسانیان در آغاز حکومت خویش مرزھای باختری ایران را تثبیت کردند و 
به پیروزی ھای چشمگیر عليه رومیان رسیدند: شاپور اول به بین الٹنہرینء شام و 
اتاطرلی :سیت انکر ساکتاع برشی آوسترمائ ان تراعی راک ایران کرچانت: 
شرح این پیروزی ھا در کتیبۂة کعبۂ؛ زردشت ت شاپور در فارس آمدہ است. اسارت 
والرین, امپراطور روم در سال ۲۶۰م به دست شاپور مایيۂ خشنودی و غضرور 
ایرانیان گشت واز ھمین رو به فرمان شاپور تصویر امیراطور سرافکندۂ روم بی 
صخرہ ھای بزرگ: از جمله در نقش رستم کو قت؟' 

با سیحی شدن کنستانتینوس و اعلام سیحیت بے عنوان دین رسمی 


کہ ایران نامەء سال هھفدھم 


در سمت خاوری؛ تمامىیت ارضی ایرران آماج تصرض و ھجوم مکرر اقوام 
بیابان گرد ہود. 7 
جبھة باختری 
خطر عمدہ ای کە در دوران اشکانی از سوی باختر متوجهھ ایران بود از سوداھا و 
جاەطلبی ھای امپراطوری روم در خاور نزدیک ناشی می شد. اتا در نبردھای 
گوناگون: اشکانیان بە یاری سوارکاران چاہک و پرآوازہ خویش بە رومیان ثابت 
کردند کە در دفاع از مرز و ہوم خویش از روحيه ای رزم جویانه و نیرویی پرتوان 
و خستگی ‌ناپذ بہرەمندند و در عرصۂ جنگ حریفی شایسته آند. در نبردی در 
سال ۵۳ پیش از میلاد؛ سورن: فرمانده سپاہ اشکانیء کراسوس فرمائده سپاہ روم 
را دستگیر کرد و کشت و شماری بسیار از سربازان و فرماندھان رومی را ہه 
اسارت گرفت, در پی ھمین نبرد بود کهە اشکانیان مرزڑھای باختری ایران را 
گسترش دادند و بە رود فُرات رساندند و احترام یہودیان ساکن باہل و برخی از 
شہرھای بین النہرین و شام رابرانگیختند. چندی بعد؛ باشکسٹ مارک انتونی 
قیصر روم در ارمنستان جاہ طلبی‌ھای رومیان دراین منطقه ضربه ای دیگر خورد. 
ایران اشکانی, برخلاف روم سودای تہاجم به دیگران را درسر نداشت و از 
ھمین رو پس از آن که سلوکیان به شام راندہ شعند اشکانیان در پی گسترش 
قلمرو خود برنیامدند.'' ھنگامی کە اوگوستوس: امہراطور روم کوشید تا ب 
مسالمت ہا اشکانیان ہە توافقی برسد با استقبال آنان روبرو شد و صلح بین دو 
کشور برای سهە ربع قرن دوام یافت. تنہا در دوران امپراطوری نرون ہود کە بین 
این دو قدرت ہزرگ ہر سر سودای روم به تسلط بر ارمنستان کشمکش ھابی 
صورت گرفت. اتا در اواخر دورہ اشکانی ک نبیروی آنان ہا گذشت زمان به 
سستی گرائیدہ ہود رومیان توانستند شکست ھابی سخت برآنان وارد کنند؛ 
پایتخت باختری آنان: تیسفون, را سە بار ہه اشغال خود در آورند و آن را بە 
ویرانی کشند. با این ھمه اشکانیان سر تسلیم فرود نیاوردند و عقب ننشستند. 
حنٌی در بحرانی ترین دوران حکومت خود و در آستانۂ پیروزی اردشیر ہابکان: 
اشکائیان نائع دست اندازی اپراطور کاراکالا بة زین غود شدئد و سپامیان 
رومی را بهە ھزیمت واداشتند. در واقعء اشکانیان ستی در برابر پیشروی رومیان 
به سوی سرزمین ھای خاوری ایران بوند و برنامهەھای آنان را برای تسلط ہس 
قلمرو پیشین سلوکیان نقش برآب کردند. چنین مقاومت ھا و دستاوردھابی نشان 
از یگانگی و ھمبستگی قابل ملاحظۂ جامعة ایرانیان بە ویژہ در دورائی داشت که 
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می توانست بر زندگی و جریان امور در غرب تاثیری محسوس داشته باشد. حٹی 
پیدایش شہریاری اشکائی در خراسان نیز از دید مورخان رومی, کە تنہا سالھا 
بعد به آن اشارہەای گذرا کردند: پنہان ماند۔' آتاء به این واقعیت به کات در 
آثار آنان اشارہ شدہ که به سب رویدادھای ناگہانی و مخاطرہ آمیز در مرزڑھای 
خاوری کشور؛ شاھنشاہ ایران گاہ ناچار می شد ک در جبہه ھای باختری از 
محاصرہ شہری دست بکشدہ از پیروزی مسلم در نبردی چشم بپوشد و یا به 
صلحی ناخواسته با حریف تن در دھد. به عنوان نمونه؛ مہرداد اول در آستانۂ 
پیروزی در جبہه ھای جنگ در سال ھای ۱۴۸ و ۱۴۱ پیش از میلاد ناچار شد 
برای مقابله با مہاجمان بیابان گرد سپاھیان خویش را به سوی مرزھای خاوری 
ایران گسیل دارد. فرھاد دوم و اردوان دوم ھردو جان خویش را در چنین مقابله 
قابی با سکاھا او رکاش ھابوں مر کی ترای لب راننٰ مرن ما تافیت 
بە ترک جبہہۂ جنگ در مرزھای باختری شد. پیروز و قباد با ھفتالیان درافتادند 
وھرمز چہارم با سہاجمان ترک در خاور به نبرد برخاست. 

گرچه ریشه ھای خصومت بین ایران و توران راء کە در حماس٥‏ ملّی ایرانیان 
ترسیم شدہہ در تاریخ حماسی ایران پیش از زردشت باید جسٹت, اتا تہاجم پیاپی 
اقوام بیابان گرد خاوری در دوران ساسانیان خاطره این خصومت را تلخ تر و 
محسوس تر کرد. در شاھنەامهہ تورانیان باستانی با اقوام ترک: که تنہا در سدۂہ 
ششم میلادی با ایرانیان تماس یافتند یکی شمردہ شدہ اند. این خود نشان آن 
ات اک گرم اوت اناو استابتات درران:قایٰ ساعی ای نے ضاف پت 
افسانه ھا و اساطیر دیرینه روحی تازہ دمد. 

گرچه توجه مورخان اغلب به ویرانی ھا و آسیب ھای ناشی از تہاجم اقوام 
بیابان گرد به ایران معطوف بودہ است,: از پیامدھای سودمند تہاجم ھایی از این 
گونە غفلت نباید کرد. چہ: این گروہ از سہاجمان در ارتباط و آمیزش با مردم 
شہرنشین ایران نیرو و توان تازہ ای به آن ھا بخشیدند. بی چنین کشمکش ھا و 
درآمیختگی ھای پیگیر چه بسا فرھنگ ایران نمی توانست در برابر سستی و 
فرسودگی, کە فرجام همة فرھنگ ھای دیرسال و کہن است: مقاومتی چنین دیرپا 


داشته باشد. 





۰۰۲۳ ایران نامەه: سال همّدھ 


امپٍراطوری روم در سال ۳۳۴م و تجزیۂ این اىہراطوری بە دو نیمۂ باختری 
خاوریء عامل تازہ ای در روابط اییران وكۃروم پدیدار گردید. روم شرقی ‏ 
امپراطوری تازہ پای بیزانس در ھمسایگی ایران مدعی حمایت از ساکنان مسیح 
نواحی مرزی خود شد. مسیحیت بە ویژہ در سرزمین ھایى حائل میان ایران 
امپراطوری بیزانس,؛ معتقدان بسیار داشت. در واقعء ہسیاری از کہن ترین جوا 
مسیحی در این نواحی ساکن بودند. با تثبیت روزافزون کیش ھای رسمی زردشۃ: 
و مسیحی در سرزمین دو ھمسایه, آن هم کیش ھایی ک حقیقت را در انحصد 
خود می دائستند: و نیز با از میان رفتن برخی از حکومتھای حائل٠‏ ساسانیان 
مسیحیان ایران و کشورھای دستنشاندۂ مرزی اعتماد چندانی نمی کردند و 
ویژہ ھنگام بالا گرفتن کشمکش ھای مرزی با روم شرقی (بیزانس) بە وفادار 
سیاسی آنان بدگمان می شنند. از ھمین رو؛ نگرانی بیزانس در بارہۂ حقوق 
آزادی‌ھای اتباع مسیحی ایران و نیز سرکوبی زردشتیان مقیم روم شرقی چیز 
جز نشان مقاصد سیاسی بیزائس شمردہ نمی شد. سوءظنھای متقابل اختلافا 
بین دوطرف وسرکوبی اقلیتٹھای مذھبی را تشدید می ‌کرد. درواقع؛ ازجم 
تعہداتی کە در پیمان‌ھای صلح بین دو طرف گنجاندہ می شد خودداری از | 
سرکوبی ھا بود. 

روابط ہین ایران و دو امپراطوری روم و بیزانس تنہا محدود به جنگ 
کشمکش نبود؛ گرچهە درآن روزگار نیز توجه گزارشگران و مورخان بیشۃ 
معطوف به چنین رویدادھابی می شد. در واقع؛ ایران و بیزائنس,: کهە بهە منا 
مشترک و مقام ویژه خود در آسیای غربی بە عنوان دو قدرت بزرگ آگاہ بودذ 
در دوران صلح ہا یکدیگر روابطی دوستانهء گرچھ رسمی و محتاطانه؛ داشتند 
ہه داد و ستد و ہازرگانی و تبادل سفرا می پرداختند و ہه اتفاق درہندھایی 
کە در قفقاز سدی در ہراہر اقوام سہاجم بود ادارہ می کردند. 


جبهھة خاوری 

چگونگی روابط ایران در این دورہ ہا ھمسایگان خاوری در هاله ای از ابہام قر 
دارد چهە مردم این سامان: برخلاف مردم نواحی باختر ایران چون رومیان 
یونانیان و شریانیان مسیحی و ارمنیان آثار مکتوب قابل ملاحظء ای از خہ 
برجای نگذاشته آند. آفزون بر این ھجوم پی در پی مردمان صحرا نورد خاور 
بە ایران و یا رویدادھا و تحولاتی کە در آن سوی مرزھای خاوری ایران رخ می: 
تنہا ھنگامی توجه نویسندگان و مورخان غربی را به خود جلب می کرد 


مروری ہر ٹاریخ. .. ۵ 

میترائیسم (مہرپرستی) نیز کە درروم و کشورھای تابع آن بیروان ہبسیار 
داشت بهە نظر بیشتی ایران شناسان در اصل از ایران نشات یافتٴ ٴ گرچە ہین 
آداب میترائیسم روم با آنچه در باره این ایزد از اوس به ما رسیدہ شباھت چندانی 
نیست. مراحل تکامل میترائیسم اروپائی کاملّا دانسته نیست: آتاء بە نظر می رسد 
کە مہر پرسٹی نخست از راہ جامعه ھای ایرائی آناطولی به غرب رسید و در سدہ 
اول میلادی در امپراطوری روم رواج یافت. می توان گغت ک میترائیسم چون 
ایزار مہوئثری برای نشر اندیش> ھا و ارزش ھای معنوی ایرانیان در امہراطوری 
روم بە کار رفت۔'' به گفتۂ کوٹن ەہر میان ھمۂ آیین ھای شرقی ھیچ یک به 
استواری میترائیسم نبود ھیچ یک در معنویات بە مرتبۂ والای این آئین نرسید و 
دلاو من تردتان را چٹین معفقوت شود گرد:ہ'' با مت اختلاف آرانی ک پر 
باب رابطۂ مسی و میترائیسم در میان محققان وجود دارد' در این تردید 
نیست ک ہسیاری از باورھا و آئین ھای مسبیحیان از جمله محتملا اعتقاد به 
خدابی مسیح:؛ ریشه در میترائیسم دارد. 

نغوذ مذھبی ‌ایران درقفقاز وخاور آناطولی ازھرجای دیگی مستقیم تر و 
روشنتر بە٭نظر میرسد. از پژوھش ھایاخیس چئین بر میآید کک مردم 
ارمنستان در واقع تا سد چہارم میلادی کە به مسیحیت گراییدند مذھبی قریب 
بە مذھب زردشتی داشتند.ٴ' نفوذ کیش‌مزدایی در گرجستان نیز براساس شوامد 
ای و آنان بانکگانی بت الات مامت 





آثاری نیز در تابید نفوذ مذھهبی اییرانیان در میان قبائل عرب در دوران 
ساسانی در دست است. حضور و رخنۂ ایرانیان در شبه جزیره عرہستان: کهھ 
حتی تا مگػە و مدینهە نیز رسیدہ بود؛ ہسیاری از مردم این شب جزیرہ خاصه 
تاریخ ادیان بە تشابه میان آراء دینی ایرانیان باستان و برخی از احکام قرآنی 
مانند وجود فرشتگان: رستاخیز مردگان و روز قیامت: پل صراط؛ بہشت و 
دوزخ اشارہ کردہ اند و معتقدند کە این آراء و باورھا از سنت یہودی۔مسیحی 

جنبش مزدکیان را نیز ک در دوران پادشاھی قباد در اوائل سدہه ششم 
میلادی ہه اوج خود رسیدہ: باید بن مایۂ دیگری در گسترش نفوذ مذھبی ایرانیان 
شمرد. بنا بر پارہ ای از منابع اسلامی؛ شماری از ساکنان مک به این گکیٹن 
گرویدہ بودند و در آغاز پیدایش اسلام ھنوز در این شہر گروھی مزدکی 
می زیستند کە ہه زنادقه معروف ہودند.'' اعتقاد غُلاۃ شیعه به برخی از باورھای 


۲۰۳٣‏ ایران نامەء سال مندھم 


نفوذ فرھنگ ایران در دیکر سرزمین ھا 


تمدن اشکانی و ساسانی ہر ھمۃ سرزمین ھایی که با ایران در زمينھا و بہه 
مناسبتٹھای گوناگان ارتباط یافتند اثری گستردہ داشت. کیش زردشٹی بە عنوأان 
راہ دن کی ھی سای سم فرین قائل کر غىسریس شرد ترمگی رن 
تد اج ان چا کە به سبب در دسٹرس نبودن اسناد و شواهھد عینی و معتبر؛ 
نمی توان با دقت و قاطعیت بە چگونگی تبادل آراء و اندیشەھای فلسفی و دینی 
بین ایران و دیگر جوامع پی برد؛ ابعاد تائیر متقابلی که این جوامع در این زمینه 
ھا داشته اند ھمچنان مورد بحث و اختلاف است. واقعیت این است کە گاہ اوضاع 
و احوال یکسان در دو جامعۂ مجڑا مستقلاً بە پدیداری اندیشە٭ھای یکسان یا 
امن اتجائہ آقانعا شائیک سی فاری کاب برع اواتدیشھا وی سنینمائ 
خاص و دیرپای ایرانی از یکسو و سنت ھای یہودی۔مسیحی از سوی دیگر به 
چشم می خورد+ ہرخی از محَثَان ذَوّنی را راتیاج ٹین داشت اته۔'' ریش 
جنبەھایی از این تاثیر به دوران ھخامنشی باز می گرددہ یعنی به زمائی که در 
ائر دخالت پادشاھان ایران دوران اسارت و تبعید یہودیان در باہل به پایان رسید. 
با پیشروی اشکانیان بە سوی بین النہرین و شام و انتقال پایتخت به تیسمٰون؛ 
ایرانیان بە پایگاہ تازہ ای دست یافتند و نفغوذ خود را در میان ساکنان سرزمین 
ھایى باختری؛ از جمله یہودیان: گستردند. در زمینۂ دینی؛ تقابل میان خیں و شی 
یا نور و تاریکی, اعتقاد به ایزدفرشتگان و فرشتگان (ہرابر با اسشاسپندان و 
ایزدان در کیش زردشتی)ء و به شیطان (اھریمن) به عنوان مظہر ہدی و دشمن 
خدا؛ مفہوم بہشت و دوزخ و اعتقاد به آخرت و جاودانی بودن روح از جمله 
باورھا و اندیشه هھایی بود که می توان گمان داشت مستقیم یا غیرستقیم از 
ایران به ذنھن این مسردمان راەیافت. رستاخیز و اعتقاد به رھانند٥؛موعود‏ 
(سوشیانت)؛ نابودی گنہکاران و پاداش نیکان در پایان زمان نیز به ظنْ قوی 
ریشه در فرھنگ ایرانی و کیش زردشتی داشت. 

آئین ھای مانوی و مزدکی نیز که ھردو مذاھبی عرفان گرا ( گنوسی) ہودند: 
و به خصوص ہذھب مانوی ک برخی اعتقادات آن ریشه در باورھای زردشتی 
داشت؛ محملی برای نشر و گسترش برخی اندیشه ھاء مفاھیم و بینش ھای ایرانی 
در دنیا شدند. ہه ویژہ مانویت کە از آفریقای شمالی تا چین پیروان یافت و در 
سرزمین ھایى مسیحی بە عنوان یک بدعت ایرانی دشمنی‌ھا برانگیخت. 


مروری ہی تاریخ. .. ۰ 


مصراقت ا شا هو سھوسائ ا3ائرراح کات کت ارت نو مہوت 
شوسواین جای دارد.'' 

در میان ملل ایرانی سفعیان نە تنہا در روابط بازرگانی با آسیای میانه و 
خاور دور پیشگام بودند بلکەه در انتقال اندیشه ھا به این جوامع و در داد و ستد 
فرھنگی با آنان نقشی ممتاز داشتند. از جمله؛ ترک ھای اویغور را بە آئین مانوی 
گرواندند و کیش مزدکی را به سرزمین ھایى دور دست خاوری؛ تا حوضۂ رود 
تاریم چین, بردند. مبلغان مسیحی سغعی نیز در این سرزمین ھا به تبلیغ فرقة 
نسطوری پرداختند و نیز زردشتیان سغدی آئین زردشتی را بە چینیان معرفی 
کردند. دربار چین آئین زردشتی را در اوان سدۂ ششم به رسمیت شناخت و در 
اوان دوران تانگ در سرزمین ھای باختری چین معابہد زردشتی بناشد. در آن 
دوران چینیان مشتاق آرام کردن مردم مرزنشین خود بودند و از ھمین روہر 
انس زردشتی,؛ کە یکی از ادیان مردم آسیای میانه بودء سخت نگرفتند و آن را 
سرگکوب نکردند. تنہا از سال ۸۴۵م به بعد بود که کیش زردشتی نیز قربانی 
احساسات بیگانه ستیزی در چین شد و مشروعیت و رسمیت خویش را از دست 
داد, 

مانویت نیز در اواخی سدۂ ھفتم میلادی به چین راہ یافت و تا ھنگامی که 
ترکان اویغوری قدرتی داشتند به رسمیت شناخته می شد. اتا با ضعف دولت 
اویفور در سدۂ نہم؛ مانویت نیز ہه دینی غیررسمی و مخفی مبہدل گردید, آن 
چنان ک در سدۂ چہاردھم دیگر اثری از آن در چین برجای نماند. مانویان 
بودند که چینیان را ہا برخی از مفاھیم و مقولات ریاضی و ستارہ شناسی که در 
ایران پرداخته شدہ بود آشنا کردند. 

از تاثیر ایران بر زندگی مردم روم نیز گرچه چندان نبود؛ بی اعتنا نباید 

ذُشت. رومیان الگوی کارزار اشکانیان در عرصه ھای ھموار را می ستودند و به 

قلية ا مشرارات گنافتار قامی لے اثطاَہانزآن عنگی سافات آنعانی 
پرداختند٠''‏ افزون بر این, رومیان از برخی شیوہ ھای کشت و زرع و آبیاری 
ایرانیان اقتب+ہاس کردند. رومیان ھمچنین با برخی از فرآوردہ ھای کشاورزی 
ایران: از جمله ریواس,؛ پسکء ھلو و زردالو (دو میوۂ آخری از چین بے ایران 
زسیدہ بود) مستقیم یا غیر مستقیم آشنا شیند۔'' از آن جا کە دوام ؤ گسٹزش 
نفوذ ایران وابسته به ارتباطات بازرگانی با سرزمین ھای بیگانه بود اشکانیان و 
ساسانیان در پاسداری از امنیت راہ ھمای تجاری سخت می کوشیسند و از 
توانائی‌ھای نظامی خود برای تامین امنیت راہ ھای کاروان روہ که منبع درآمد 


۲.۶ ایراآن نامەہ سال همفدھم 


مزدکی و غیراسلامی خود گواھی بر رخنه برخی از نو مزدکیان و حداقل آن 
دسته از اعراب و موالی کە تحت تاثیر باورمای مزدکی قرارگرفته بودند در میان 
آنان است. به ھر تقدیر؛ چندان تردید نمی توان کرد ک اندیشه ھهای دینی 
مزدکیان که پس از فروپاشی ساسانیان عمری دوبارہ یافت بر فرقه ھای گوناگون 
اسلامی یا اسلام نما کە بخصوص پس از قتل ابومسلم و یا پیش از آن ( چون خرزم 
دینان و پیروان مقٹع و به آفرید ) ظاھر شدند تائیر گذاشت. 

کیش ھای ایرانی نە تنہا در غرب بلکە در برخی از جوامع شرق ایران نیز 
رخنه کردند. گرچه آئین ہودائی ارمغان ھندیان ہود اتا تحوّل بعدی آن نشان از 
نفوذ فرھنگ ایرانی داشت. کیش بودائی در صورت باستانی اش (تراوادا) بے 
نجات فردی نظر داشت و در پی تبلیغ و رستگاری دیگران نبود و منھبی 
مخصوص عاکفان دیرھای ہودائی بود. گرایش تدریجی آن به رستگاری دیگران و 
اعتقاد ہه ہہوداسف ھاء (ده98۷:نط800) کە پس از رسیدن به کمال و دریافت نور 
معرفت برای ھدایت مردم به میان مردم باز می گشتند منجر به پیدایش شعبٗ 
سہایانۂہ مذھب بودائی شد. این تحوّل را دانشمندان بیشٹر نتیحۂ تاثئیر فرھنگ 
ایرانی شمردہ اند. و این فرقه از مذھب بودائی است که ھم در شمال ھند رواجِ 
یافت و ھم از راہ افغانستان و آسیای مرکزی به خاور دور کشیدہ شد. ھمچنین 
در نتیجة تائیر فرھنگ ایرانی‌یونانی بود که این کیش کە در اصل انتزاعی و 
تمثال گریز ہود؛ بە ویژہ در سرزمین ھای شمالی ھندہ به شمایل پردازی گرابید 
و تصاویر و تندیس ھای بوداء و پیکرەہ ھای خدایان و شیاطین در آن را 
پافتند:'' خر سان مصادیق تفوۃاپراتی ذز کیشن پردائیٰ آباید آڑ:چودا'مٹیٹریا 
(٥/(ا/3۷‏ 0941003 8) نام ہرد کە دارای وی ژگی ‌ھای سوشیانت؛ منجی موعود زردشتیان: 
چس 

نفوذ فرھنگ ایرانی بر دین بودائی پیوندی نزدیک با تأئیر این فرھنگ بر 
هنر قندھاری و مراحل پیشرفتۂ ھنر ہودائی داشت, این تائیر را در حضور 
عناصر و أشکال تزئینی ایرانی در شمایل ھای بودائی قندھار نیز می توان دید 
کە از منطقۂ بامیان افغانستان و آسیای میانه به چین رسید و گرتة شمایل سازی 
در آتین ہودائی مہایانه شد. تاثیر هنر ایرانی در نقاشی ھای دیواری غارھای توز 
ھوانگ نیز مشہود است. این نقاشی ھا را می توان معرژّف سکتب نقاشی 
ایرانی-چینی دانست کہ از اوائل سدۂ پنجم تا پایان سدۂ ششم دوام یافتء'' تاثیر 
هنر ایرانی بر شمایل سازی بودایی در چین تا پایان دوران ساسانیان ادامه داشت 
نمونه ھای از این تاثیرں در نقاشی ھای دیواری و پردہ ای ژاپنی دوران تانگ نی 
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الات کشوری گرم رڈ ئرگی و یھی ہتتان یت ره کعدوت 
معنای شہر (در امثال تاشکند؛ پنچ کند و غیرہ) کە در ترکی رواجی گستردہ 
دارد از ریشۂ واژه سضدی دکنیش: (نا) گرفته شدہ و نشان شہر نشینی به 
شیوۂ ایرانی در نواحی باختری آسیای میانه است. ھمچنین برخی واژہ ھای مربوط 
به اندازہ گیری و وزن کە ترکان از سفعیان اقتباس کردہ اند دال بر نعشی است 
ک بازرگانان سفدی در آشناساختن ترک ھا با نظام اقتصادی و اقتصاد پولی 


داشتەاند ٌ 


پی نوشت 

ھزارہ ای کە با فروپاشی شہریاری ھخامنشیان آغاز شد و ہا پیدایش اسلام بە 
پایان رسید یکی از مہم ترین دوران ھای تاریخ مردم ایران است. در این دوران 
بود کە ایرانیان در پی شکست از سپاھیان اسکندر به تدریج قد برافراختند و 
هوؾّت نژادی و فرھنگی خود را بازیافتند. نه تنہا سننی را ک از مادھاو 
پارسھا به ارث بردہ ہوئند از دست ندادند بلکە توانستند فرھنگ ویژہٴ خویش را 
در میان جوامع ھمسایه هم بپراکنند و بارور کنند. در زمانی به درازای ھعشت 
سدہ تمدن ایران: ھمراہ ہا تعدن ھایى یونانی۔رومی؛ چینی و ھندی یکی از چہار 
تمدن بزرگ عہد عتیق و اوائل قرون وسطی بە شمار می آمد. 

انتظار می رفت کە پیروزی اسکندر ہر ایران و حکومت سلوکی و نفوذ تمدن 
یونانی به دگرگوئی فرھنگ ایرانی بینجامید. اتا واقعیت آن است کە یونانیان در 
ایران اٹری ژرف و دیرپا از خود برجای نگذاشتند. گرچه سرآمدان و ئخبگان 
ایرائی راہ و رسم یوٹانیان را چندی از آن خود ساختدد و در آمیزہ ای از دو 
فرھنگ ایرانی و یونانی؛ فرھنگی تازہ به ویژہ در حوزہ ھای دینی و هنری پدیدار 
گردید, اما در نہایت امی ایران به قوت و پویایی نیروی باطن خود توانسٹت: با 
جذب برخی از عناصر فرھنگ بیگانه و دفع عناصر ناخواسته و ناسازگارِ آن, بار 
دیگر ھویت اصیل فرھنگی خود را ہازسازد. 

اشکانیان و ساسانیان یکی پس از دیگری مشعل دار فرھنگی شدند که 
کیشی یگائە ھنری پرآوازہ و ساختار اجتماعی و سیاسی‌ای خاص از ویژگی ھای 
آن بود. در این ‌فرھنگ: ازسوبی: اعتقاد بە دوگانگی ازلی و ثنویت ہر تایید بر 
واقعیت دو نیروی نیک و شز می زد وہ ازسوی دیگر؛ یکتاگرایی بن مایۂ تکامل 
نہادھای اجتماعی و زمینهە ساز اقتدار فائقۂ شاھنشاہ بود. از رھگذر ھمین اقتدار و 
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عمدہ ای بود؛ به بہترین وجه بہرہ می جستند. به این ترتیب بود که آثار ھنری و 
فرآوردہ ھای کشاورزی ایران بە غرب و شرقي جہان باستان, از روم تا چین: راہ 
نافع ارات سے اذا اے ات ساآاز را ران شابئل کسشسرعات ہی قخت 
سنگھای قیمتی و ادويه می شد. معروف است که در چشم درباریان خوش ذوق 
چینی دست دوزی ھای ایرانی کم بہاتر از کالاھای مشابه چیئی نبود. ٌ ساکنان 
ایالاٹ شاوری ایران اؤ نل خراشان ریلع وگنہ فیرٹز از فَار س‌مَا وب انھَااز 
حالت قبیله ای درآمدند ر شش شتند' 'ونرقم سرب و جنوب ایسران 
شیوەھای شہرنشینی را به طوایف و قبائلی كە از خاور به باختر حرکت 
می کردند: از جملەه سکاھا و هھفتالی ھا و ترک ھاء؛ آنموختند. گفتیم کە بهە ویژہ 
سغدیان از راہ داد و ستد کالا و اعزام مہلغان مذھبی جوامع آسیای مرکزی را با 
برخی از عناصر فرھنگ ایران آشنا کردند. بازرگانان سغدی کە ہه زیرکی و 
تیزھوشی در کار خود شہرہ بودند در مسیری طولانی که از آسپای میانه تا چین 
امتداد داشت مراکز و پایگاہ ھای تجاری خود را که معرف پیشرفت و ٹروت 
ایرانیان بود ہرپا کردہ ہودند. 

رخنه واژگان فارسی در سرزمین ھای ھمسايه از دوران اشکانیان به بعد را نیز 
باید از شاخص ھای عمده٥ُنفوذ‏ فرھنگی ایرانیان: بە ویژہ در ارمنستان و 
گرجستان: دانست. حضور واژگان ایرانی در زبان هھای آرامی و سریانی نیز 
زاییده قرن ھا مراودہ و داد و ستد ہا جوامع آراہی و سریانی ہود.“ اعراب نیز یا 
مستقیماً یا از سریانی و آرامی واژہ ھایی از فارسی میانە به وام گرفتند. این 
راژکاق ینکر یا جت فا )از زندگی:ابرالبان ارقاط ناشت کہ امراب را فینتا 
خود کردہ بود. آتاء ہە سبب قلت آثار مکتوبی کە از جامعۂ عرب پیش از لیے 
برجای مائندہہ تاریخ نفوذ برخی از این واژگان به زبان عربی روشن نیست. 
ہسیاری از شاعران نامدار عرب بە آمید صله به دربار حیرہ که دست نشاندة 
ایران بود روی می آوردند. در اشمار این گروہ از شاعران اشارہ به دربار 
شاھنشاھی ایران و جنبه ھای اشرافی آن, از جمله سلاح ھای پیشرفته و البسة 
نفیس و تاج و جواھرات سلطنتی و پارچه ھای گران بہا و آلات موسیقی نادر 
نبود. در سمت خاوری ایران داد و ستد گستردہۂ سغدیان و فعالیت ھای تبلیغی 
مذھبی آنان را از رواج پردامنه زبان آنان می توان دریافت. در واقعء زبان شغدی 
چندین سدہ زبان رایچ و وسیلۂ ارتباط در آسیای میانه به ویژہ در میان طبقۂ 
برگزیدۂ ترک ھای اویفغوری و نیز زبان کتیبه ھای آنان بود. خط اویغوری کهھ 
سرمشق خط مغولی شد از الغبای سغدی اقتبہاس شدہ بود. ہسیاری از واژہ ھا و 
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آنچه در دوران سامانی روی داد آغاز فصل جدیدی فز لن اسلامی شد که 
تا چند قرن بر خطۂ وسیعی, از سواحل غربی ترکیه تا خلیج بنگال؛ حکمفرما 
بود این سرحله از زایش و آفرینش تمدن اسلامی را که مقارنبارکودو 
فسردگی ناحیۂ غربی کشوزھای اسلامی و جامعه ھای عربی است باید "مرحله 
ایرانی" این تعدن خواند؛! تمدنی کە بیشتر بە دست ٹرکان و مغولان و تاتارھائی 
کە پروردۂ تعدن ایران و محیط فرھنگی آن بودند و علمدار رواج فرھنگ ایرانی 
گردیدند از چپ و از راست گسترش یافت و زبان فارسی زبان ادبی و اداری 
خاندان هھای ترک زبان و آناطولی و ایران و هندوستان گردید. برخی جلوہ ھای 
این تمدن تا اوائل قرن مندمم مبلادی ادامه یافت: ناشان چیرہ دست صغوی تا 
دوران شاہ عباس از مظاھر آناند. این که این ۔مرحله از تمدن را باید صورتی از 
تمدن اسلامی شناخت که جامۂ ایرانی پوشیدہ و خصوصیات ایرانی را پذیرا شدہ 
وویا برعکس صورتی از تمدن ایرانی شمرد که پوششی اسلامی به تن گرفته نكتهھ 
ایست کە در خور توجه پژوھشگران است. 
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تمرکز قدرت مردمائی بانژادھا و زبان ھای گوناگون درکنار ھممی زیستند: آ 
ھم در سرزمینی پہناور که باسلسلە کوەھای افراخته و وادی ھای خشک طولان 
چند تگه و پراکندہ می نمود. 

زیران گیرگامی اختتاب کاکور برای فائل آراور کالا ہین سورس ھا 
اروپای جنوبی, از یک سوہ و چین و ھندء از سوی دیگر؛ شد. فرھنگ ایران : 
تنہا در جوامع آسیای مرکزی: قفقاز و میانرودان اثری ژرف برجای گذاشت بل 
بە سرزمین ھای دور دست چین و روم نیز رخنه کرد و حتّی پس از ھجوم تازیا 
نیز در پروردن و پرداختن و برکشیدن تمدن اسلامی عاملی نیرومند بود. 

این کامیابی به حقیقت ثمرہ ھمان نیروی کوشندہ و پویا در درون ایرائی 
بود کە پیش از این نیز ہا وجود شکست از آشوریان و مقدونیان آنان را از قب 
ناتوانی و تحلیل رفتن در تمدن قوم غالب بازداشته و به جنبش و خیزش وا داشته ہو 

اسلام البته اصل عربی داشت و کتاب مقدس و زبان رایجش عربی بود. ا 
تمدن اسلامی و پرداختن آئیٹنی کهە در خور نیاڑھای فکری و معنوی مردہ 
پیشرفته تر از اعراب جاھلی باشد عمدتا نتیجۂ تلاش سلمانان غییرعصر 
بخصوص ایرانیان بود. عمدہۂ دانشمندان اسلامی حتی در علوم قرآنی در دورہ 
ک تمدن اسلامی رو به نمو و توسعه> داشت, یعنی در قرن ھای دوم و سو 
چہارم ھجری (ھشتم و نہم و دھم میلادی)ء ایرانی و یا متعلق به محیط فرھد 
آن بودند. 

پس از قرن دھم این دوران به پایان آسد و کشورھای عربی زبان:؛ 
استثناھائی: عموماً در کار پیشرفت ھای علمی متوقف شەند و کمی بعد خا 
پس از حملۂ مغولان و فروپاشی خلافت عباسی در شیب انحطاط سیاسے 
فرھنگی افتادند و اندک زمانی بعد در زمرہ مستملکات دولت عثمانی درآمدند 

انا در خاورِ سرزمین خلافت اسلامی؛ یعنی در ایران و فرا رود (ماوراءالنہ 
چنین نشد. از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چہارم (نہم و دھم میلادی)ھ 
نیروی زایندہ ای کە در طی دویست سال حکومت ستیزہ خوی تازیان در ۔ 
کمون می زیست و به جذب و هضم مقتضیات تازہ و سازش دادن خود با آ 
نوین مشغول بود در خراسان و فرارود جوانه زد و با جسارت صفاریان و ہ 
سامانیان بالید و بارور شد و رسوم ایران را در پوششی نو زنده کرد و 
مساعد و مشوگٹی برای دائنش اندوزی و سخن سرائی به وجود آورد. بیرونی و 
سینا و رودکی و فردوسی فرزندان این محیط و این فرھنگ اند. شاہتنامه ۔ 
والای این بازگشت به خود و مظہر پویندگی شکست نیافتة ایرانیان است. 
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فریدون وھمن * 


در علل ناپایداری آئین مانوی 


آئین مانوی را می توان یکی از فقال ترین و موقق ترین دین ھاىی جہان بەشمار 
آورد کە در زمان ساسانیان ظہور کرد؛ در کشورھای دور و نزدیک گسترش 
یافتء زمانی دین رسمی کشور ترکان ایغور در ترکستان چین شد و سپس به 
آرامی از ہین رفت. اپنکه مانویت: دینی فقال و زندہہ از ہین رفته است جای تععب 
نیسٹت, ہسیار ادیان دیگر نیز از عہد کہن در ججہان وجود داشته است که 
امروزہ حشی ناسی ھم از آن ھا نمی دانیم. آنچه دین مانی را از آنہا متمایز 
می‌سازد آنست کە این دین را می توان تقریباً آئینی جوان به شمار آورد که در 
دوران تاریخی بشر به وجود آمدہ و موشس آن را نە از طریق افسانه و اسطورہ 
بلک در حقیقت تاریخی او می شناسیم. می دانیم کھ این آئین تعالیم و دستورات و 
تشکیلات دیئی ہسیار سرثبی داشت و سازمان تبلیضی گستردہ ای؛ شبیه 
سازمان‌ھای مسیحیّت و دین بودائی کەه جہانگیں شدند؛ آن را در جہان آن روز 
تبلیغ می کردہ است. سوای آن؛ می دانیم کە دین مانی,؛ به اعتقاد خودش, برای 
سحد ساختن ادیان کہنۂ دیگر مثل مسیحیّت, بودائی؛ یہودی و زردشتی آمد: 
پردریائی ہے سہاطیی سی بای و اہنکا کین آو کا ات یااتان خراقہ جال 
ایمان داشته و بهە دہ دلیل آن را ہرتر از ادیان پیشین و دربردارندۂ ھمۂ تعالبے 





* استاد مطالعات ایرائی و زبان ھای باستانی ایران در دانشکاہ کپنہاگ. 









دانخناہمة کوچک ایرآن 


ژٴاله متحدین 
ہا ویراستاری 
آز انتشارات بنہاد مطالعات ایران 
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مسلمان است و نه مآخذ صحیحی از خود ایشان. 

دین مانوی در غرب تہدیدی جدی عليه مسحیت به شمار می آمد واز ھمان 
آغاز رسالات و مقالات و لوایح فراوان ہر ضد آن نوشته شد و این سنت تا قرنھا 
در جہان مسیحیّت ادامه یافتٴ مہم ترین آثار را در این زمینه شخصی بنام 
اگوستین بوجود آورد. اگوستین در پایان قرن سزم میلادی در سن جوائی بە 
مائویّت گروید و مدت نە سال از فقالترین پیروان آن ہود و اطلاعات فراوان از آن 
آئین کسب کرد. شاید بخاطر ھمین آگاھی ھای وسیع و عمیق کم کم بصورت یکی 
از مخالفان آن دین درآمد و در تاریخ ناش بهە عنوان یکی از خطرناک ترین 
معارضان مانویّت ثہت گردید. اگوسٹین به مسیحیّت بازگشت, به مقامات کلیسائی 
بالا رسید با اشتیاق و شوری تمام ناشدنی رسالات مفضل برضد مائوّت نگاشت 
و دامنۂ این مخالفت را به سایر آثار خود کە ربطی بە موضوع مانی نداشتند نیز 
بسط داد" 

جا آزاج و گنتان بہان تاتی از آیان ترابس اظرری ااات بفعت کانشن 
یافت. اتا این دین از ایران از سمت غرب بە اتلانتیک و از سوی شرق به چین و 
هند رفته بود. به سہباین گسترش: مانویتءحٹّی با پیروان اندکش, بە درستی 
'دینی ججہانیٴ شمردہ می شد. یکی از دستاوردھای چشمگیر تبلیغی مانویان در 
سال ۳۔۷۶۲م ایمان آوردن خاقان اویگور بە نام ہوگو (8080) بود. با ایمان آوردن 
او دین مانی دین رسمی کشوری شد ک> از مغولستان تا ترکستان چین امتداد 
داشت. اقوام اویگور درسال ۰م دین مانی را ہا خود به واحة تورفان ہردند. دین 
مانی از قہل درآئجا ریشه دوائدہ ہود اتا این اقوام مانویپچت را دین ‌رسمی کشرر 
'ٹوچو“ (٥ا۵())‏ کردند. دراین کشور بود کە دین مانی ضرصت بیھمتائی بە٭دست 
آورد تا برای چندین قرن در آراہش و صلح توسع> یابد. دراین دوران مانویان 
شاھکارھای ھنری خود را درکتابت و نعّاشی روی کاغذ و یا بر دیوارھا بەوجود 
آوردند. شکوہ و جلال این آثار ھنری در اسناد مانوی که از آسیای میانه بە دست 
آمدہ و یا ہر نقاشی ھای روی اہریشم و غیرہ نمابان است. 

حضور دین مانوی در اروپا در قرن ششم مبلادی: در امپراطوری بیزانس در 
قرن نہم؛ درجہان اسلام در قرن یازدھم درآسیای میانه احتمالا در قرن سیزدھم 
و سرانجام درچین در قرن شائزدھم میلادی پایان می یابد. آخرین فروغ لرزان این 
دین در دھکدۂ دورافتادەای در جنوب‌ چین,در نزدیکی گوانژو (060۵0700) ب> 
خاموشی گرائید. در این جاء معبد کوچک مانوی ای بودء کک در جامة دین بودائی؛ 
قرن ھا از سنت دین مانی پاسداری می کرد. 


۰۶ ایران نامەہ سال هفدھم 


یکی اینک دین ھایى پیشین دریک کشور و یک زبان بودند. اما دین من آن چنان 
است کە در ھر کشور و در ھمۂة زبان ھا خرافن آید و در کشورھای ہبسیار دور تبلیغ 
خواهھد شد. 

دوم: دین ھای پیشین تا ھنگامی یک رھبران پاک داشتند دوام آوردند. وقتی 
رھبرشان بە [عالم ] بالا ہردہ شد دیىانتشان بے بی نظمى افتاد و در تعالیم وامورشان 
اختلال افتاد. . . اتا دین من با مبلغفینء گزیدگان و نیوشاگان (شنوندگان) و بخاطر 
دانائی و کار [ایشان ] تا ابد جاویدان خواهد ماندد. 

سوم: ارواح کسائی کە در ادیان سابق موقق به پایان خدمات خود نشدند به 
کمک دین من خواھند آمد [در عالم روح ] واین کمک موجب رستگاری نہائی روح 
ایشان خواهد شد.٠‏ 

چہارم: آنچه بە من در مورد دو نہاد اصلی وحی رسیدہ کتاب زندۃ من و 
داناتی و حکمت من از آنچه در ادیان پیشین بودہ بہتر و والائر است. 


چرا باید چنین دینی از ہین ہرود؟ این سوال است ک>ە دین مانی را نەه فقط ہرای 
پژوھندگان این رشته بلکە برای تمام کسانی کە بهە مسائل دینی علاقمندند جالب 
توججه می کند. 

ہدیہی است درجستجر به پاسخ این سوال نمی توان از اھمیّت و تائیں آزار و 
شکنجه و قتل مانویان چشم پوشید و نقش آن را در مردن این دین نادیدہ گرفت. 
مخالفت روحانیان زردشتی با این دین ہا مرگ مانی در زندان بہرام اول شدت 
گرفت و حثٹی با کشتار وسیع مانویان: کە مؤبد بزرگ زردشتی, کرتیر؛ در کتیب؛ 
معروف خود آن را یکی از افتخارات خویش می داند٠‏ پایان نیافت. درآثار زردشتی 
که پس از استقرار اعراب در ایران از قرن نہم میلادی بجای ماندہ نیز حمله بھ 
مانویت و مبانی آن کم نیست. از جمله در رسالۃ پہلوی شکند گمائیگ ویجچار 
(شرح تردید شکن: قائع کنندہ) ک دفاعی از دین زردشتی در برابر اسلام 
مسیحیت: دین ییہود و مانویّت است تمامی فصل شانئزدھم بە رڈ و طرد مانویقت 
اختصاص داردہ و ھمۂ رسالۂ پہلوی جک بالیش (ابالیش ملعون) شامل مناظر؟ 
ابالیش زندیق (مانوی) با مؤبد بزرگ آتور فرنبغ است که سرانجام زندیق را به 
چیرگی و تردستی مغلوب استدلال ھاىی خود می کند. 

با آمدن اسلام به ایران بقایای معدود مانویان چه در لباس مخفی و چه ظاھر 
به قتل آمدند و از آن زمان به بعد جز تراوشھایی از اعتقادات مانوی که در 
برخی از آثار بجای ماندہ چیز دیگری از آن دین در دست نیست و اطلاعات ما 
در آثار فارسی و عربی بیشتر براساس مطالب ضد مانوی نوشتۂ علماء و موژخین 
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ھریک از این یافته ھا کشف علمی پرھیجانی به شمار می آفدا و جمع آن را از 
لحاظ اھمیّت فراوانی کە دارد می توان با طومارھای یہودی که از بحرالعیّت یافته 
شدہ قابل مقایسه دائنست. خواندن و پی بردن به معنای درست این مه اسناد و 
مدارک دینی برای بسیاری از دانشمندان چالش بزرگی به شمار می‌رفت. از ھمین 
رو از دھەھای آغازین قرن اخیر کوشش ھائی در این زمینه به٭ عمل آمدہ و 
مرکزی در آلمان در شہر ہرلن: کە مدارک تورفان در آنجا نگاھداری می شود؛ 
برای این کار تاسیس گردیدہ است ولی بسختی بتوان پیش بینی کرد کە کار 
خواندن و ترجمۂ این آثار کی بە انجام خواهد رسید.٭ 

تنہا با خواندن و ترجمۂ تمامی این مدارک است کە می توانئیم ببینیم آیا 
اطلاعات تازہ تری از دین مانی به دست آوردہ ایم یا نە. آنچه تا بە حال بەدست 
آمدہ ہرخی اطلاعات و معلوماتی که سن اگوستین مسیحی, یا کتاب اةلفھوست 
اہن الندیم و دیگی مناہمع غیر مانوی؛ دربارۂ این دین دادہ اند تأبید می کند. 

مانی درسال ۲۱۶ میلادی (احتمالٗ ۱۴ آوریل) درجنوب بین النہرین (باہل) بەه 
دنیا آمد. وی در آثارخود از زادگاھش با سربلندی و ضرور یاد کردہ است. 
سرزمین باہل را از میراث ستارہ شناسان و کاھنان و منجمان آن می شناسیم. آتا 
مانی درمکتب آنان رشد نکرد و در نتیجه زردشتی یامیترائی یا سیحی ھم نبود. 

از زمان ھای کہن جنبش ھای دینی گوناگونی کە امروزہ بطور کلی آنان را 
نہضت ھای ”گنوسی' (اگاھی, شناخت) می نامند درنواحی مختلف آسیا و 
مدیترانه پدیدار شدہ بود. اعتقاد ہر این بود کە تعالیم این آئین ھا می تواند 
شناخت و دانش حقیقی و باطنی به پیروان آن ھا عطا کند و آنان را از راہ 
شناخت حقیقت,: از جہان فاسد و پلید رھائی دھد و به عالم آسمانی که مکان 
اصلی ایشان است برساند. با آنکه اساس اعتقادات این گونه ادیان یکسان است 
انا تعالیم و رهنمودھای آنان برای وصول به هھدف باھم تفاوت دارد. در این تعالیم 
ھم از آزادی و بی بند و باری نشان می توان دید ھم از زھدی خشک و اعتقادی 
بیمارگونه به گناہ در ھرکار؛ و نیاز به نجات از چنگال گناہ برای رسیدن به 
تعالی آسمانی. دین مانی بە گروہ اخیر تعلّق داشت. 

مانی خود در فرقۂ مسیحی۔ یہودی تعمیدیان تربیت یافته بود. دراین جامعة 
کوچک و محدود؛ که پدر مائنی نیز به آن تعلّق داشت, افکار مانی شکل گرفت. 
وی؛ بی تماس با جہان خارج و متاثر از تعالیم و پای بندی ھای سخت وپری 
انضباط این فرقء در آغاز جوانی خود را پیابر نامید. در دست نوشته ھای 
یونانی- مانوی مانی از آن فرقۂ تعمیدی بە نام (8۶8809) یعنی ؛ہنیانگذار قوانینء 
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برای علاقمندان به تاریخ ادیان سؤال این است کک گرچە مسیح رانیز ہب 
صلیب کشیدند و‌ مسیحیان را در روم و این بهە شہادت رسائندند و علماء یہو 
کتاب ھای گوناگون در رڈ مسیحیّت نگاشتند؛ چرا آن دین روز بروز قرڑّت گرفۃ 
و نشر یافت؟ پیروان دین زردشتی نیز پس از حملۂ اعراب و آمدن اسلام به ایرار 
آن دین: در جہت تحقیر و ناچیزگرفتن و راندن اقلیّت زردشتی به گوشۂ گمنامی 
خود را در بین ادیان جہہائی بازیابد. چرا ادیان مسیح و زردشت باقی ماندند 
مانوّت از ہین رفت؟ پاسخ این پرسش را ہاید در تعالیم دین مانی و سرگذشت ار 
دین جستجو کرد. 

درآغاز قرن کنوئی مانویت را فقط از اشاراتی که در آثار مسیحیان و موژخیر 
ہی دینی وارد آوردہ بودند که چندان با حقیقت وفق نداشت, اتا در پنجاہ سا| 
اخیں تحقیقات علمی فراوانی در بارہ دین مانی صورت گرفٹه زیرا برخلاف سای 
دین‌ھمای عتبیقه و قدیمی ک از آنان آثار زیادی در دست نیست از دین مان 
مدارک و آثار فراوان در ذسٹرس ما قرار دارد. 

در دو دھۂ نخستین این قرن چہار هیات علمی آلمانی و گروھی از روس 
فرانسه و انگلستان موفق شدند در سینجیانگ (ع٥۵ن[ہ(۸)ء‏ ترکستان چین, آثار 
اصلی دین مانی را بهە ہسیاری از زبان ھای آسیائی؛ فارسی میانهء و چینی بیایند 
این آشار در قسمت شمالی جاده اہریشم درآبادی تورفان نزدیکی شہر مرز: 
دونہوانگ (00000908) چین یافت شد و تاریخ کتابت آنہا بین سال ھای ۷۶۲ ت 
۲ مبلادی است. در سال ۱۹۱۸ بخشی از یک متن مانوی به زبان لائین نیہ 
در غاری نزدیک تبسا )7٥0888(‏ در الجزیرہ کشف شد که حاوی شرح فقالیّت ھاء 
مہلغین مانوی در غربی ترین نقطۂ حوزه تبلیغی ایشان بود. در ھمان سال ھ 
چند فقرۃ از آثار مانی به زبان آرامی در مصر به دست آمد. درسال ھای ۱۹۳۰ 
۱ عتیقه فروشان مصری مجلدات متعدد از آثار مانوی به زبان قبطی برا: 
مدارک مانوی بشمار آورد.ٴ در سال ۹ یک ہستۂ چرم نشته به اندازۂ یک 
قوطی کبریت از مصر بەھ کلن آلمان آوردہ شد که به زبان یونائی است و شرحم 
افسانه وار از جوائی مانی دارد. 
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رسم کنیم۔ در شرح احوال قدیسان و ہزرگان دین مانی نیز داستان های فراوانی 
از این گونە فقالیّت ھا وجود دارد کە می دانیم حقیقی است. آتا مانی خود به 
مندوستان (بلوچستان: توران و مکران) و سایر نواحی دور و نزدیک ایران سفی 
کور کر اسان پا سورد مز ائق شافردا ئل واتشاہ. ساسانی کا شکتراتی آن 
منطقه را داشت,: دیدار نمود و با او دوست شد٭. پیروز مانی را به شاپور اول 
معرفی گرد و دوستی مانی و شاپور در تمام دوران سلطنت او استوار باقی ماند. 
مانی دین خود را به او عرضے داشت ومتت ھا مورد لطف پادشاءو جزء 
ھمراھان او ہود. وی احتمالا پادشاہ را درچندین سفر و یا لشکرکشی نیز ھمراھی 
کردہ اما نمی دانیم که چه شغل و وظیفه ای در دربار داشته استء شاید نوعی 
مشاور روحانی شاہہ یا معلم فلسفہ و یا پزشگ دربار ہودہ. مانی در یکی از آثار 
خود بە زبان پارتی خویش را 'پزشکی از بابلٴ می نامد. اتا ممکن است این ادعا 
اشارەای بە پزشک روحانی و دادن‌حیات ابدی و سرمدی بە آن ھا کە نیاز روحانی 
داشته اند ہودہ است ہه ھمان قسم کەه سیح را نیز شفا دھندہ بیماران می دائند. 

مانی پس از چندی از خدمت در دربار شاہ معاف شد و در فرمانی که صادر 
گردید در تبلیغ و گسترش دیانتش آزادی کامل یافت. برخلاف نظر برخی کهھ 
می گویند موفقمیت ھای مانی فقط بخاطی طرفداری شاپور از اوء و آن ھم بخاطر 
سال سائی و مکی وھ سیت ناب سای ھی ترعسافی کان 
دارای شخصیت روحانی بی نظیری بود و نضوڈ فراوان بر اطرافیان خود 
می گذاشت تا آن حد کە توانست پادشاہ آزاد اندیشی چون شاپور اول را تحت 
تاثئیر خود قرار دھد. 

دیانت مانی پیش از سی سال در سراسر ایران و کشورھای هھمسايه از جعلهھ 
مناطق شرقی مدیترانه در سوریه و فلسطین:؛ پراکندہ شد و بە امپراطوری روم 
رسیدء درشمال افریقا تا مصر نفوذ کرد ارمنستان و آسیای صفیر را فرا گرفت 
و به بلخ و سغد و خوارزم سرایت نمود. به درستی نمی دانیم این دین در کجا 
بیشتر پراکندہ شد و تعداد پیروائش چە اندازہ بود؛ و از هھمه مہم تر نمی دانیم 
کە تعالیم مانی در آموزہ ھای دین زردشتی؛ کە در ایران دین حاکم بود, چھ 
تائیراتی گذاشت. آن چە بە خوبی می دائیم سرعت پیشرفت و نفوذ این دین و 
محبوبیت و عالمگیر شدنش درجہان آن روز است. 

اساس تعالیم دین مانی را باید عرفان و رستگاری روح انسان دانست. گسترش 
و نشرجہانی این تعالیم از جمله اھعداف مبلغان آن بود. ہه اعتقاد مائی؛ روح در 
زندان تن اسیں است و نجات آن تنہا ہا تعالیم عرفانی میس می شود. مانی این 
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نام می برد. در چرم نبہشته ھای کلن شرحی از رو درروئی ھای او با پیروان ای 
فرقه می خوانئیم کە حاوی ماجراھایى دوراری جوانی مانی است و شباھت بسیار 
معارضه ھای مسیح با یہودیان دارد. اما نمی دانیم کە آیا این ماجراھا به تقلي 
از حیات مسیح نوشته شدہ یا به راستی در زندگی مائنی رخ دادہ است,. ماذ 
مراسم دینی شستشو و تعمید و نظایر آن را اعمالی کورکورانه و بی اثر می دانس 
و معتقد بود کە با این کارھا روح انسان ھرگز تصفيه و تنزيه نمی شود. بخاطا 
هھمین مخالفت ھا وی را از آن فرقه طرد کردند. 

شرحی که مائی از کودکی و جوانی خود بیان می کند بیشتر توصیف حالا 
و تجحارب روحی اوست. وی از پدیدہ ھای مافوق طبیعی گفتگو می کند کەه 
چہار سالگی راھنما و محافظ او ہودەاند۔ از آن میان وی از روح هم زاد“ خوید 
نام می برد که دو بار بر او ظاھر شدہ است. بار اوٴل در دوازدہ سالگی زمان 
کە به او فرمان داد پس از پایان ۲۴ سالگی اش پیام خود را بپراکند: و دیگر ہب 
در ۲۴ سالگی که بە او اطمینان و قوّت قلب داد تا آئینش را بشارت دھد و تبا 
کند. پس از آنکەه مانی دین خود را آشکار ساخت پدرش و دو تن دیگر از فر 
تعمیدی بە او ایمان آوردند اما بسیاری ہا او بهە مخالفت و دشمنی پرداختند. 

مانی نمی گوید از جامعه ای کە درآن رشد کردہ چه آموخته است: و یا تعاا 
مسیحی و ہودائی ھند راء در ھمان حد اندک که پر آشارش راہ یافته؛ از 
منبعی فرا گرفته است. بناہراین در بارۂ چگونگی شکل گرفتن افکار دینی ما: 
در سن ۲۴ سالگی چیزی نمی دائیم. آنچه می دائیم آنست کە وقتی وی درآن پ 
ادعای خود را آشکار کرد افکار و عقاید دینی اش کاملا بە صورت نہائی خ 
شکل گرفته بود. اگر جز این بود آثار اولیّه او یعنی انجیلں؛ کنجمنة زندگان و کنا 
شابورکان ۔تنہا اثر او به زبان فارسی میائع نمی توانست از اساس تعالیم او 
شمار آید و جزء مہم ترین آثارش قرار گیرد. 

ھنگامی کە مانی در تبلیغ دین خود در جامعه اش با شکسٹ روبرو شد 
نشر و گسترش آن در جوامع دیگر پرداخت. وی در یکی از آثارش با اطمید 
تمام اعلام می دارد که نخستین ظہور او در ہین غیر مومنان روز تاجگدذار 
شاپور اول بودہ است. شرحی ک>ه بە دنبال ذکر آن واقعة آوردہ ہسیار شبيه شرے 
است کە سن پل از سفرھای خود به خارج,ء از جملە به ھندء برای تبلیغ دین مس 
دادہ است, اما گفتۂ مانی فقط ااعا نیست بلكکه وی کاری کرد که سن : 
نتوانست انجام دھدہ یعنی پیام دینی خود را با روشی منظم بے پادشاھان 
بزرگان کشورھا عرضه کرد. نقشۂ سفرھای تبلیغی مانی را به درستی نم یتوا: 
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مائی می گوید انسان خلقت دیوان است و زندانی است برای روح. اخلاقیّات 
زردشتی بهە جبہان و تمعام خوشی ھای آن بە خوشبینی می نگرد در حالی کهھ 
اخلاقیّات مانوی ہا سختگیری و انضباط زاهدائه ھمراہ است. 

در آثار مانویت به مسیح و رنج ھای او اشارہ فراوان رفته است. روح رنج دیدہ 
سیح؛ مسیحی کە به صورت انسان ہی روی زمین ظاھر شدہ؛ ھمه جا حضور دارد 
واز دیگی کسانی کە قبل از مانی ظہور کردہ اند از اھعیّت بیشتری برخوردار 
است. آتا ھمین حضور فراگیں و ھمه جائبۂ مسیح شخصیت وی را به عنوان یک 
فرد تحت الشعاع قرار دادہ است. به احتمال ہسیار اعتقادات او دربارہ مسیح 
متاٹر از تعالیم دینی ایست ک>ە مانی در کودکی آموخته ہود. 

مانویت برخلاف آنچهھ ہرخی تصور می کنند دینی آمیخته از تعالیم زردشتی, 
سیحی و بودائی نیست. زیرا گرچه مائی اطلاعات کافی از دو دین زردشتی و 
سیحی داثت اتا آگاھی ھای او از فلسفۂ بودائی زیاد نبودہ است. پیام او که 
بحات روح براساس عرفان و شناسائی است باید یک نہضت روحانی بە شمار آید. 
وی با خرد خود نە تنہا می خواست راہ نجات روح را نشان دمد بلکه در عین 
دالتلان عق سال سان ترہ عر انام اذ تہ ضا لال رہل شوہ 
چه چیز زلزله ایجاد می کند؟ چگونە امواج از دریا بر می خیزند؟ مانی عقیدہ 
داشت کە پاسخ تمام این پرسش ما را می داند. وی هم چنین با گِمْتۂ معروف 
”خودت را بشناسء متعلق بهە معبد دلفی یونان قدیم, آشنا بود و آن را به شیوه 
خود تعہیں کرد. محتملا فلسفۂ استوئیک یونان قەدیم نیز ہر فلسفۂ ھستی شناختی 
مانی تاثیر فراوان گذاردہ ہود. این مکتب درسال ۳۰۸ قبل از میلاد توسط زنون 
)2٥0(‏ ہایە گذاری شد و اخلاق و طہارت نفس وقدرت ارادہ را در مہار ساختن 
خواھش ھای نفسانی ہسیار اھمیت می داد. مانی معتقد بود که نور؛ روح و نفس 
از مااۂ ہسیار خرد و ظریفی ساخته شدہاند. جہان نور و ساکنان آن و روح 
انسان نیز از مادہ اند. این اعتقاد مادی گرایانہ و نیز برداشتیکه وی از نجحات و 
رستگاری داشتء بهە دیانت مانی حالتی سادەلوحانه می داد۔ 

براساس اعتقاد مانیء رستگاری و نجات فقط با رعایت اصول اخلاقی, و رفتار 
و گفتار و پندار نیک: و ہا اطاعت از سایر دستورات روحانی مانی قابل حصول 
نیست., برخی کارھای ععلی نیز در رھا ساختن نور از زندان چهە در عالم صغیر 
و چھ در کلت جہان موٹرند. برای مثال؛ یکی از چنین کارھا عبارتست از آن که 
رھبر دینی مانوی (از گروہ گزیدگان) بە خوردن غذائی که درآن ماده نور موجود 
اُسٹ, مثل ھنداونه بپردازد. ھنگامی که وی مشغول ھضم غذاست مادہ ھای نور 
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اعتقاد را با این ادعا کە دیانتش مثل مسیحیت و بودائی دینی جہانی است در ھم 
آمیخت و اعتقاد به عرفان درونی یا شناخچ باطنی (آئین گنوسی) راء کهە تا آن 
زمان در دایرہ ھای محدودی رایج بود؛ تبدیل بە آئینی جہانی و فراگیں کرد. در 
باور وی تعالیم و حقایقی که عرضە می داشت ھمانھا است کک بسیاری از 
پیامبران نور؛ از شیث: پسر آدم؛ گرفته تا مسیح حامل آن بودەاند. اتا در نظر او 
پیام حقیقی رستگاری پیابران دیگر ھموارہ به فراموشی سپردہ شدہ بود زیرا 
پیامبران گذشت تعالیم و پیام ھای خود را ننوشتند و ئثبت نکردند و شاگردان و 
مریدانشان که بعدھا سخنان آن پیاسران رابر روی کاغذ آوردند به معنای 
درست پیام آنان پی نبردہ بودند. از سوی دیگر؛ دشمنان سخنان پیامہران را جعل 
یا تحریف می کردند. آتا مانی می پنداشت که چون پیام دین او از نخستین روز 
بر اسناد و مدارک کتبی ثبت شہہ بود تا پایان جنہان پایدار می ماند. واقعیت 
ای امت ک اق کان شرم وا بی ورئ کاقت قت کردا ناتریاع جتاع کا خراهم 
دید از فقال ترین ادیان درنگارش و ثبت مطالب مذھبی خود بودند و آن آثار را 
بە شیواترین وجه به نقاشی و تزیینات دلکش آراستند. 

فلسفۂ دین مانی بر نجات روح از وجود خاکی خود استوار است. روح 
درخشش و جرقڈۂ نور است کە درجہان تاریکی گرفتار آمدہ. چون روح بخشی از 
زندگانی آسمانی است لذا نجات روح موجب نجات انسان نیز می شود. راہ نجات 
روح قبول تعالیم مانی و اجرای بی چون و چرای آن تعالیم است. این عقاید در 
سایں ترقدعاق سرنان باطتی (گرسی )ئی یاقت نی قیزہ: آنا ان تعالیم ناتی 
را متمایز می سازد آنست که وی اعتقاد رایج در مسحیت را مبنی ہس نزول و 
هبوط روح بزرگ جہانی و گرفتار شدنش در زندگی خاکی بخاطر گناہ و اشتباہ 
نخستین انسان رد می گکند. بنا برنظريّۂ مانی ھبوط و سقوط روح بخاطر قوای 
تاریکی اجسام مادی است و در این کار اھریمن یا شیطان نمقش بسیار سہقی دارد 
زیرا ھم اوست کە سرانجام موجب خلق کییہان می‌شود. این نظريّة مانی تقلیدی 
از نظرتٍۂ کیہان شناختی دین زردشتی است و با آن شباھت بہسیار دارد. اتا 
شباھت بین این دو آئین در ھمین جا خاتمه می یابد و صریک از آن دو راہ 
جداگانه ای می پیمایند. در دیانت زردشٹی نیز مانند مانویت این اعتقاد یأسآمیزن 
ک دنیا ہرای مہارزہ با نیروی بد و اھریمنی خلق شدہ وجود دارد. اتا در دین 
زردشتی دنیا را خداوند خلق کردہ و در ذات خود خوب است. ہراساس نظریّۂ 
مانی نیز دنیا را خدایان خلق کردہ اند؛ اما ججہان ترکیبی از ماد اھریمنی و 

شت دیوان است. در دیانت زردشتی انسان فرزند عزیز کردۂ خداست اتا 
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توانست محتّت و اعتماد او راب خود جلب کند. ھرمزد چند ماھی پس از مرگ 
ہدر خود در گذشت. برادرش و جانشین او بہرام اول (۲۷۷-۔۲۷۴) از دشمنان 
ےنت شور ناتیٰ پرود' یا اخراغ تالی آزکریان آی وأ یائل ترساووپ 
ماع فا شود ڈاواگک اوراارت ظ اف جافہ اتا ای ره تار تم 
بخت خود را امتحان کرد و ہدون اینکه اجازه شرفیابی داشته ہاشد به دربار شاہ 
رفت و ہا اطمینان به جانبۂ شخصیّت خویش خواستار دیدار بہرام گردید. 





بہرام کەه مشغول صرف غفا بود او را به حضور خود بار نداد و گفت کەه کنار 
در منتظی او ہماند. پس از آنکه شاہ ناھارش را تمام کرد در حالی که یک دستش 
دور ملکه و دست دیگرش دور کرتیر؛ مؤبد زردشتی بودہ از طالار بیروں آمد و 
مانی را دید. در ملاقاتی شگرف و رای مانی تحقیر آمیز شاہ او را زیر الہامات 
خود گرفت و به زندائنش انداعت* مانی ۲۶ روز در زندان ماند و درآنجا زیر 
رنحیر جان داد. ہراساس ادبیّات مانوی وی مانند مسیح بر صلیب مرد. پرسش 
اینحعاست کەه چرا بہرام در ھمان روز ملاقات فرمان قتل او را صادر نکرد. آیا 
نمی خواست کە مانی مسیح وار "شہیدٴ شود؟ آیا امیدوار بود مانی از دین و 
ادعای خویش دست کشد؟ یا این کہ با توتجه بە اعتماد و احترام پدر و برادرش 
به مانی, در جستجوی بہانه ای برای تغییر تصعیم خویش می گشت؟ پاسخی بە 
این پرسش ھا نداریم. هھم چنین روز دقیق مرگ مائی را نمی دائیم. محتمل‌ترین 
تاریخ دوشنبه ٢‏ مارس ۲۷۴م و یا دوشنبه ۲۶ فوریه ۲۷۷م است. 


جہو ہو ہز 


او وا بر اوضات ر مرا قات ما رم سی سای 7ن 
اآساسی از میان رفتن این دین دانست: 


وضع و پایگاہ اجتماعی و دینی مانی 

از نظر مانی تنہا گروہ غیر دینی جامعه که کارشان با گناہ توأم نبود و روح 
حیات را نمی آزرد تاحران: صزافان و وام دھندگان بودند. به ھمین جہت,: این 
کسان, گرچه گروہ کوچکی از جامعه را تشکیل می دادند: پشتیبانان اصلی 
مانویت به شمار می رفتند. به عنوان نمونهہ تحار سغدی در گسترش این دین در 
چین نقش موٹری داشتند. درست است کە مانی موقق به آوردن برخی پادشاھان و 
شاھزادگان و دیوانسالاران بهە آئین خود شد اتا از آن جا که جنگ وپرداخت 
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تجزیه و تصفيه می شوند و بلافاصله خود را به جہان نور می رسانند. سن 
اگوستین مسیحی این روش را به استہزاء 'پستگاری شکمی”" می نامد. 

در قوانین جامعۂ مانوی؛ اعتمقاد بے رستگاری ب۔_اساس کارھای عملی؛ 
مخصوصاً درمورد حفظ سلسله مراتب درآن جامعه؛ جایی خاص داشت. مقز رھبر 
بزرگ و جانشین مانی (پاپ) تا قرن دھم در بابل و سپس در سمرقند بود. 
جامعه به ۵ گروہ تقسیم می شد. در راأس ھرم تشکیلات مانویان ۱١‏ حواریون 
قرار داشتند (ظاهھراً به تقلید از ١١‏ حتاریون مسیح)ء ۷۲ اسقف. ۳۶۰ رھهبر 
دینی یا سہیستگ (88ا108018)ء گزیدگان یا کاملان ازززن ومرد؛ وسرانجام نیوشاگان 
(شنوندگان)ء از زن و مرد. در واقعء بخاطر اندک بودن تعداد حواریون و اسقفان 
و رھبران دینی؛ جامعة وسیع مانوی بطور کلی به دو طبقۂ گزیدگان یا کاملان: از 
یک سوء و افراد عادی یا نیوشاگان: از سوی دیگر؛ تقسیم می شد. گزیدگان 
بخاطر زندگانی مقدسشان ہه عنوان واحدی فقال که ذژات نور را ھنگام خوردن 
آزاد می کنند تلمّی می شدند. آنچه نیوشاگان مرتکب می شدند چیزی جز گناہ 
نبود. گناہ آنہا ھنگام کار روزانہ در شخم زدن زمین, خرمن کردن گندم و یا 
چیدن میوہ از درختان بود زیرا تمام این کارھا موجب رنج و عذاب فراوان روح 
زندگانی کە در سراسر جہان در سریان است می شود. آن ھا حتّی وقتی به 
کاری اشتغال می ورزیدند کە نتیجة آن می بایست به گزیدگان تقدیم شود باز 
مرتکب گناہ می شدند. بنابراین ھموارہ نیازمند عفو و آمرزش بودند و این کاری 
بہود که فقط گزیدگان اختیار انجام آن را داشتند. مانی نه تنہا نیوشاگان بلکه 
گزیدگان را ھموارہ در معرض گناہ شدید می دانست و ایشان را از نزدیک 
شدن بە آنچه به نظر او گناہ بود منع می کرد. بناہراین گزیدگان نیز بخاطر 
تجاوز به اصول و قوانین سختی کە می بایست بە آن پای بند باشند نیاز ہه 
بخشش و آمرزش داشتند کە سوای تناول غذای مقدس شامل اعتراف دائم بے 
معاصی و گناھان نیز بود. بخش شرقی مانویّت دارای متون مفضل و دقیق برای 
موارد توبه بود کهە امروزہ در دست است. 

تقدیر مانی این نبود که درآغاز رسالت خود 'شہیدٴ شود وی تا حدود ۶۰ 
سالگی زندگی کرد و اشاعۂ دیانتی را کە آوردہ بود بە چشم دید اما نتوانست آنچه 
تی عغراویک مه باقفات موساساہ کو ارالشی شاظنت شاتر اازل غاد سان 
زردشتی با دیانت در حال پیشرفت مانویت تا به آنجا شدید شد ک روابط شاہ و 
بزرگان کشور را کەه خود زردشتی بودند ہا مانی تیرہ کرد. آتا مائی کسی نبود 
کە از میدان بە در رود و از پا بنشیند. بعد از شاپور ھرمزد پادشاہ شد و مانی 
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سارش پذیری و نرمش مائوقنت 

مانویت: ھمانطور که دیدیمء فقط در سرزمین ھائی کهە مورد سرکوبی و آزار 
بود ناپدید نشد. این آئین حثّی در قلمرو پادشاھی ایغور در قوچو نیز به تدریج 
از بین رفت حال آنکه پادشاھان این سلسلە از پیروان مانویت ہودند. از قرون ٠١‏ 
و ١١‏ میلادی آئین ہودائی بی مانویت برتری یافت و از ھمان زمان ھنر نوشتن و 
نقاشی نیز کە میان مانویان از اھمیّتی ویژہ برخوردار بود رو به زوال نہاد. 

مانویّت در اقتباس از زبان ھا و برداشت ھا و فرھنگ ادیانی کە درآن رشد 
کرد ہسیار توانا بود. مانویان به عنوان نمایندۂ کامل ترین و آخرین دین جہان 
خود را در الّخاذ و اقتباس از ادیان و فرھنگ ھای دیگر؛ از آن جمله در نقل 
داستان ھاء امثال و حکم:ء پند و اندرزھا و غیرہ محق می دائستند و به راحتی و 
در حدی وسیع به این کار دست زدند. ھدف آن بود که گیرندگان پیام مانی از 
هر فرھنگ و تمدان و سابقة دینی بتوائند آن پیام را در لباس و قالب اعتقادات 
پیشین خود به راحتی پذیرا شوند. افسانه ھاى ھندی و بودائی و ایرانی و ترکی 
به لبہاس مانویت درآمدند و شخصیّت ھای بزرگ دینی هر آئینی به شابه مانی 
تجلٰی کردند. به سخن دیگر؛ مانویت در ھر سرزمین و ھر فرھنگ بە زبان و 
آئین محلی نمودار شد. این کار در ترویج سریع مانوؾّت ہی تاثیر نبود و امروز؛ 
پس از گذشت قرن ھاء می تواند خدمتی درگسترش ادبیّات و فرھنگ که میراث 
همة انسان ھاست به شمار می رود. اما پیامد چنین انعطاف و سازش پذیری در 
هر آئینی؛ ھمان گونه کە در مورد آئین مانویت رخ داد آن است که آئین پرانعطاف 
هوبّت و جوھر اصلی خود را از دست دھدہ ہی رنگ گردد و در محیط اطراف 
خود تحلیل رود. چهەہ پیروان ان تفاوت چنەدانی ہین دین آباء و اجداد خود که 
مورد احترام و دین رسمی کشور است با دین تازہ نمی بینند و به راحتی به دین 
قہلی خود باز می گردند. درمورد مانویان نیز چنین شد و ھنگامی نسل ھای 
نخستین: که شور تبلیغ پدرانشان آنان را در آئین مانی نگاہ داشته بودء از ہین 
رفتند فرزندانشان بتدریج به دین محیط (كە درمرحله پایانی بودائی بود) باز 
گشتند. البته این اشارات برای آنکە نشان دھد چرا مائوتت در درازمدت از بین 
رفت کافی نیست و متأَسفائه منابعی کە فعلاً در اختیار داریم نیز نمی تواند بیش 
از این به ما پاسخ قائع کنندہ ای بدھد. 

ہا آنکه مائوتّت آئینی مردہ و از ہین رفته به شعار می آید: اتا مطالعۂ ان از این 
رو قابل اھمیت است کەبرای نشر و گسترش خود بحای جنگ و جہاد و 
کشتار؛ که اہزار برخی دیگر از ادیان است, ھنرھای ظریفه و کتاب و نوشته را 
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مالیات و رفتن به شکار را جزء گناھان به شمار آوردہ بود آئین وی در آر 
روزگاران آئینی ضد اشرافی به شمار می آمد. ہا چنین احکام و تعالیمی طبع 
گرویدن چند تن از درباریان و طبقۂ اشراف نمی توانست موجب جلب گرو 
بیشتری از آن طبقه بە آیین او شود. تعالیم مائی مبئی بس تحقیر و بی ارز 
شمردن کشاورزی؛ بیہودہ بودن ازدواج و زاد و ولد می توانست برای ھر نو 
حکومتی زنگ خطر را به صدا درآورد. بی جمہت نبود که مخالفانشان مانویان ر 
دشمنان انسانیّت می نامیدند. 

تعالیم مانی نمی توانست مردم عادی یعنی کشاورزان؛ چوپانان: صاحبان حرف 
و سربازان مزدور را خشنود سازد زیرا وی کار ایشان را ضرورتی اھریمنی ب 
شمار می آورد. از ھمه بدتر؛ در سازمان دینی مانویت جز کمک بە رھبران دینی 
ھیچ نوغ فقالیت اجتماعی و یا کمک ھای خیریه جائی نداشت. دادن یک تکە نا 
بە فقیری گناہ بهە حساب می آمد زیرا شکم او قادر نبود ذرات نور را که در قطع 
نان زندانی بود آزار سازد. از ھمین روہ سن اگوستین مسیحی به شذت گزیدگا؛, 
و نیوشاگان دین مانی را ہه ہی توجچہی و ہی اعتنائی به دردھای همنوعان خو 
شہم ساخته است. به راحتی می توان تصوّر کرد که زندگانی گزیدگان جامھ 
مانوی حسد و دشمنی بسیاری را برمی انگیخت و بسیاری را از پیوستن به ایم 
آئین منصرف می کرد. 


ادعای علم در تعاہم مانی 

مانی ادعا داشت کە نه تنہا می تواند سوالات مربوط به خلقت: مانند اصل 
ریشه بدی یا اصل و ریشە انسان, را پاسخ گوید بلکه خود را قادر به حم 
ہسیاری دیگر از معقاھای جہان نیز می دانست. انا پاسخ ھائی که ارائه می داشہ 
بیشتر افسانه ای و اساطیری بود تا علمی. وی نە تننہا ہا فلسفۃ ارسطوئی رایج د 
اق کام را اک ای عائی کا بد سشائل طض ئل ال کردی مامری 
تغییر شکل آن می داد آماج مسخرہ و ھجو منمّدان او قرار می گرفت. مردما 
ہسیار برای یافتن پاسخ بھ پرسش ھای اساسی و مہم زندگانی بە آئین مانی رو: 
آوردند. اگوستین مسیحی و بیرونی, از علمای بزرگ اسلام, را می توان از ای 
گروہ دانست. ولی این ھردو به سرعت متوجه تفاوت هھای ہسیار ہین انتظارات 
یافته ھای خود شدند و از آن دین رو ہرگرداندند. اگوستین حٹی مانویّت را ء 
عنوان آئینی فریبکار مورد حمله قرار داد. 





۲۹ 





ز مادر ھهمه مرگ را زادہ ایم حہمه بندہ ایم ارچە آزادہ ایم* 


در آن اولین سفرم به اروپا (۱۹۶۴) یک جلد شاھتامة بروخیم (داستان سیاوش) با 
خودم داشتم. در لندن به این بیت برخوردم: دزمادر هھمه مرگ را زادہ ایم همه 
ہندہ ایم ارچه آزادہ ایم+٭. یادم ھست کە شعر زیر و زہرم کرد؛ از روشنی؛ درستی 
و سادگی, از ژرفای اندیشه و ہداھت,: از اینکه مشل نفس کشیدن و تپیدن قلب 
بدیہی و بیواسطه است, از ہحر سخن و حقیقت بی‌زمان: حقیقتی که در ھرجا 
و ھروقت صادق است,؛ از حضور مرگ و زندگی پیوسته اش در ماء از اینکه مرک 
را زندگی می کنیمء از فردوسی و از اینکه یک چنین شاعری بودہ است: از چنین 
انکان و ٴ٭شەعنی" از آزادی درہندگی و بندہ بودن و آزادی را در ارادہ برگزیدن: 
از این پیوند ناگسستۂ آزادی و ہندگی, اسیر مرگ بودن, بهە آن آگاہ بودن, آن را 
نپذیرفتن و تا نغی مرگ راندن و در ھمان حال به بیہودگی و ہی ثمری این نمغی 
و انکار واقف بودن و دانسته دست رد بر وقوف خود زدن, آگاهانه آگاھی خود را 
نپذیرفتن و بهە آن سوی زندگی و مرگ که معلوم نیست کجاست: بە نا شناخته و 


ْ. یکی از یادداشتھای روزانة نویسندہ (به تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۹۹۲) کە اینک به مناسبت انتشار یادىامۂ 
دوسنٔی عزیز وآزادہ کە زندگی و مرگی سربلند و بە نام داشت: بە ایراں ىامه سپردہ می شود 





۲۲۸ ایران نامهء سال هھفدھم 





ھنرھای زیباء صلحجوئی و تساھل آنان بی پیروان سایر ادیان دین مانی را از 
نظرھای گوناگون ھمچنان شایستۂ بررسی ھای تازہه تطہیقی نگه داشته است. 


پانوشت ها: 
٦ں‏ ک بی“ 
:5 ,۲0۸۷۷۰ ,11 صتایے لہ 7 ۔-ر۲ء۰ري 0( دناہ ی-رد/ء۶ر۸۷۵ ء۰ معہ/۸۷//۸ ,عہصہ16] ۷۷۰ ,۸۸0۵۲:3۰ ۲۰۰ 
:295-96 .0ص ,1933 
٣‏ برای اطلاع از مہم ترین رسالات صلذ مانوی که ثتوسط مسیحیاں و مسلمانان ىگاشته شدہ است 


ں ک ٭ه 
7۶۷ 1 088 ,1 ۷۰۱ ی می :۸۸۷۷۸۷۶۸۶۰۸/۰ ۶ہ٢٣/ہء5‏ ۰ع( , ۸1۱167 ۲ءج۲۲۱۰ 
٣‏ برای آگاھی از رسالات اگوستیں ن ک. ىہ ھمانء ص ۱۱۵ به بعد. 
۴ آثارخطی کە از مصربەدست آمدہ ئە محموعه است کە متاسفائه بخشی از آن درجنگ ہیں الملل 
دوم از ہیں رفت. ار این مجموعه سے اثر تاگنون ىشر شدہ است یکی به نام ٭کفالیا: (08/19م٤۸)‏ : 
سکات اصلی, (شامل اعتقادات اصلیمسانسوی)؛ دیگی هکتاب زبورءء (8007 -699(0)ء؛ و سڑمی 
سموعط ھاء (ی/ل00). درمورد آثار قبہطی مانوی و تحقیقاتی کە برآن ھا انجام یافته ن. ک۔ بە: 
۸۰/مر بھی7 ۰ رہ ر۷۵/7٢‏ ۷ص ہ۷!۹ہ۸۷۷۷۰۶1۳ ۱٣‏ .''دءندطاء نم۸۷۸ ہ[عءطاءدنامہک ٤ة‏ مد ااححامر ع0ا" عنلط۸ 6ظ ۸.۰ 
777ئ٣‏ ,1968 ہ۸۰نعا عال:رای و مہنوزاء” ممللاصعاڈمک ہنا ءجوقرہ:ظ 
۵ آثار پہلوی؛ سغفدی و پہلوی مانوی مجموعۂ تورفان برلن را از جملە استاد دانشمند و پرکار 
پروفسور وزرنر روندرس (900 5000001 ۷۷۲ہ۷۷۲) ترجمه و تاکنون مجلدات گرانبہائی از آن‌ھا را منتشر 
کردہ است. متوں ترکی مانوی توسط دکتر پیٹر ریمه ( 50۰ء21 )061٥۲‏ ترجمه و منتشر شدہ است. 
۶ ایں تحربۂ مانی ہا تحربۂ مسیح در معبد در سن دوازدہ سالگی ہی شباھت نیست: ن۔ ک۔ به. 
الحیل لوقا؛ فصل ۲ء صص ۴۱ بە بعد 
۷ مانی ھهعت اثر دارد ک حز شابورگان بقيه را به زبان آرامی شرقی کە زبان مادریش بود 
ىگاشته ولی ھیچ کدام ار این کتاب ھا به زبان اصلی به دست نیامدہ اسٹ. سوای شابورگان: کفالیا 
(محموعۂ روایات) و کٹانی ہنام ارژنگ که در منابع مختلف تالیف آن را به او نسبت می دھند؛ ھفت 
کتاب عمدۂ او عہارتند ار الیجیل؛ حینة ربدگاں: فرقماطیا (رسال) راڑھا؛ غولان: رسائل: زہور۔ ن . ک. 
ى٭ احمد تمضلی: تاریع ادہیات ایراں پیش از اسلام تہراں ۱۳۷۶ء صص ۳٣۴٣۔۳۳۵‏ 
۸ شرحی از ایں ملاقات از قلم مانویان بجای ماندهە است. ن کہ بە: 
.949-52 زم ,(1942) 10 ,5۶04 '',۰(۰ن0[ ٤٤ص‏ ٭'نی۱۸۷۵'' ,ع صنصب 1ا ٣۷۷۰۰۵۰‏ 
در مورد محاکمۂ او ھمچنین ن. ک۔ بە: 
4 :1975 ,ہَةن:عا ۔مدکہمع ]امھ مدار‌ہ د(/۸۷۸۷۷ مع۱اءزعم۸۸۷ مز ۳۵/۸۳ ۸ ,ہت ہ8 ۸۷۸.۰ 


مادر هھمه مرگ را زادہ ایم ك۲۳۹ 





کندوبه صخرەدھای سینه کش کوە می خورد و واگوی آن در ھوا موج 
ىیزند و دور می شود تا در ہی نہایت غرق شود. شکارچی در کمین نشستە با 
بشم ھای تیز دورہین دارء صبر ایّوب داردء نفس نمی کشد تا مبادا حیوان بیچارہ 
اہبرماند فقطابومی گیرد ونگاەمی کند و منتظر است. ہی گمان خوامد 
سید یک روز: زیر تیغ آفتاب؛ در تاریک روشن دم غروب: یا نہ در دل تاریکی 
بب می رسدہ و ناگہان گلولەه آتش می گیردء خون فزارہ می زند و قوچ وحشی 
ىی خیال با سینۂ ستبر؛ گردن افراشته؛ شاخ ھای پیچ در پیچ و پاھای گریزندہ و 
بزدو از بالای بلند پرتگاہ به ته درہ می افتد و مرگ کە دانه اش را در تن او 
لاشته بود و سبز می کرد آن ھم در یک زمان با قلب و در قلب حیوان خاموش 
یىی شود. مرگ او رسیدہ و نرسیدہ درآنی بسر می رسد. فقط زمان است کە می 
آند. درخانه ای بی سقف؛ ہی در و پیکر جا گرفته ایم و در معرض باد و باران؛ 
برمای برف و سوزش ہی رحم آفتاہیم. خاکستر زمان از بالا می ریزد؛ اندک 
دک, نامحسوس, تا پنہانمان کند. به مرور دھور. ١ھمە‏ بندہ ایمءٴ. پس آزادگی در 
ست؟ آزادگی,: نە آزادی! چونک آدمیزاد آزاد نیست. چونکەه 027 بدون حق 
تخاب, ہدون امکان انتخاب ہی معنی است وآدم قَرلَتَ ھٹرگٹن(ؤٹاٹٹن )تر 
تخاب نمیکند. مکانشرا ھمھمین طور. او را شلباری درجائی بے زمین 
ى گذارند. ہودنش دست خودش نیست. وجود دارد چون به وجود آوردہ آندش. 
رادہ و خواست او در آن نقشی نداشت. وجود او پیشین است و ارادہ پسین. 
روجودہ: ارادہ و خواست پیدا می شود نه برعکس,. آدم وجود دارد برای اینکەه 
جود دارد چ> بخواهھد چه نخواهمد. "آزادی” در سیاست چیز دیگری است ولی 
زادی وجودی -8 8٤٥٥٤‏ ذ٥١۔‏ وجود ندارد. آزادگی در وجود در وجودِ بندەوار؛ در بند 
جود, این ھست, در آگاھی به بندگی ھمگانی از ماہ و ستارہ و آفتاب و مہتاں تا 
نمیزاد و دد و دام از اینکه ھمه آیندگانی روندہ آندء همه اسیر و گرفتار زمانند 
عق اما سس سی سی اگل مد اج ھا بات سی گنذری و را 
یفرساید و می پژمرد تا ناچیز؛ تا ھیچ شود. این آگاھی؛ این حقیقت را دیدن و 
امو افصروں تغل اشن تل شاب ک رق ساتای اق ایل گرا 
رون می آید۔ این آزادگی؛ علی رغم بندگی وجود دارد. حالتی روانی؛ حقیمقتی 
عنوی که دائم خود را از اسارت جہان: از لحظ ھای ناگزیر همه چیز و هعه 
لس از زمان و مکان پیوسته ھمگائی بیرون می کشنہ۔ اگرچه دائم در آن اآست؛ 
گرچه می داند که ہرون شدیە نیست: اگرچه می داند کە بییہودہ می کوشد: که 
لاش تباہ است و در نہایت به ھیج؛ به عدم می پیوندد. مشثل سیاوش! سر به 


۲۳٠‏ ابران نام سال ھمّدھ 


ناممکن پریدن و . . . ھزار چیز دیگر. از ھمه چیز حیرت می کردم و حیرت زا 
مجذوب و مشتاق در شعر بسر می برد” شعر رانفس می کشیدم و در سی 
حبس می کردم و به ھزار توی رگ ھا می فرستادم. روڑھا و روزھا 'بیت“ در ت 
جاری بود و آن را آبیاری می کرد و سرریز می شدم. نمی توانستم طاقت بیاور 
مانند برکۂ کوچکی پیاپی از این نمہر زلال و زایندہ و جوشندہ سرریز می شد 
یادم ھست کە درآن ہی تاہی نامه ای ہه امیر [امیرحسین جہائبگلو] نوشتم۔ از کش 
این بیت کە ناگہان راهم را به٭ سوی خودم باز کردہ مرا به من نشان ناد ر 
شگفتی کلام و نمی دائم چه چیزھای دیگری نوشتم. ذوق زدہ از مرگ: از یافتنش 
در آغفساز تولّد و در گنه زندگی و زیستنش درما. حالا بیشٹی از یک سال و 
نیم است کە امیں مردہ است. دیگر مرگ در او زندگی نمی کند؛ مرگ ھم مردہ 
است: آن مرگی کە در هھرتپش قلب یک ضربه می زد و در ھرنفس دمی از ھوای 
عدم را در وی می دمید؛ آن مرگ سرشارِ خستگی ناپذیر که ھرچهھ از ما کم می کرد 
به خود میافزود و آنقدر از ھوای خودش پر می شد تا دیگر گنجایش نداشته 
باشد و مثل گلولەه ای سنگین بیفتد یا درخواب مثل نفسی برنیامدہ درآخر راہ 
محو شود و یا ہا تلاش و تقلاء با شکنجەای بنیان کن خودش را بجود تا تمام 
کند؛ مرگی کە در خانه تن زندەھا می رقصدہ؛ عیش و نوش و بدمستی می کند 
یا پنہان و شرمزدہ در سايه راہ خودش را می پیماید و با کسی کاری نعارد. 
ھرجور مرگی در امیر مردہ است؛ آمدہ بود او را ببرد خودش ھم رفتنی شد؛ 
وقتی کە او را کشت دیگر جائی نداشت که ہماند بی خانمان شد. ای مرگ بیچارہ 
آوارہ ای كکشته کراکشتی. . . چه خوب جا خوش کردہ بودی؛ در مغز استخوان 
رفیق من. خانه ات را خراب کردی و می خواستی آوارہ و خانه خراب نشوی! چه 
مہمان ناخواندہ ہی معرفتِ میزبان کشی, نمک خور نمک دان شکن و نمک به 
حرامی! مگر نه اینکه ھر چیز برای مردن بە دنیا می آید؟ برای مرگ؟ حُب: وقتی 
آن را کشتی, خودت ھم رفته ای. یکی بر سرشاخ بن می برید. ٠.‏ زندگیت را ہا 
زندگی چیزھا شروع می کنی اما زمان همه چیز راء تن و گوشت و پوست چیزھا 
را کە لائه و پناھگاہ توست, همە را دگرگون و تو را آوارہ می کند: تو ھم ہازیچۂ 
زچائی لو گہیشن پکرافعت سسکی اعت ضایر ابی (یفسہ نیت 
ھمانگوئی”" است کە بگوئیم ابدیت اہدی است) آن در امان نیستی. تو فقط سپر 
بلائی؛ مترسکی ھستی که زمان ترا به بر می کند: در جامه و ھیات تو؛ پشت 
صورتک ھمشکل تو ظاھر می شود و بیشتر وقت ھا؛ حتّی وقتی ک>ە منتظرش 
ھستی؛ غافلگیرت می کند: انگار مثل صدای گلوله می ترکد و آسمان را متفجں 


۱ 
۱ 





'زىادر هعه مرگ را زادہ ایم* ۲۳۳ 





فطرہہ ای بیش نیست و با ہبرداشت خلاف اندیشی که از ھستی دارد خود را ۔ 
آدمی را۔ چون قطہہ ای ب> پہنای دریا و دریائی در دل قطرہ می بیند۔ و نمی 
ہبند۔ همْ این ھردو ھست و ھم نیست. هھستی و نیستی توامان معشوق و عاشق, 
وصل و فراقی ھمزاد! اما فردوسی به اینہا نمی اندیشید؛ چون تصزری از این 
گرنە در زمان او ھنوز ھستی نپذیرفته بود. باز ھمزمان' و 'ھستی' در زمان؛ در 
اندیشه او زمان بە ھیچ چیز۔ امان نمی دھد حتی بهە خود. زمان بیکران (اكکران)؛ 
زمان کرائمند را در مغاک بی انتہای خود فرو می بردہ زادہ خود را می بلعد و 
فیچ می کند. زمان فردوسی خیّامی است. از پس صد هزار سال ھم اید 
ہردمیدنی نیست. حتی چون ساقه سبزه ناچیزی ہا عمر کوتاہ یک روزہ ای. زمان 
فردوسی حتی پس از مرگ ھم رھا نمی کند. وقتی سیاوشِ بہشتی را در خواب 
می بینند و از او می پرسند که در آن دنیاء در عالم ارواح چوئی؟ جواب می دهھد 
سه زیرگل اندر ھمی می خوریمچە دانیم کاین بادہ تا کی خوریم؟ء (چه بہشتی! 
گل و بادہہ زیبائی و سرخوشی؛ ن٭ ١شیر‏ وعسل٭ خوردن و سوسمار) نمی داند ایں 
برھبت گل و بادہ تا کی دوام خواهد آوردہ تا کی "زمان” دارد۔ نه او می داد و 
دیگری: 'ندائیمٴ؛ ھیچ کس نمی داند. چرخ زمان پس از مرگ: درفراسوی زمان 
یز باز نمی ایستد. عمر آدم هاء چیزھاء زندگی و مرگ و خوشبختی و بدبختی 
آىہا؛ عمر بخت یا سرنوشت؛ عمر زندگی و مرگ (از گفته سیاوش چنین برمی 
آید کە گوئی مرگ ھم بختی و عمری؛ زمانی از آن خود دارد )ء زمان ویڑہ ھریک 
را کسی نمی داند. راز زمان را کسی نمی دائد. این چگونه چیزی است کە پس از 
خود نیز هھست. چهھ موجی است کە دمبدم برمی خیزد و برنخاسته فرو می شکند 
ودر ھمین شکستن خود برخاسته و برجای است. طزندۂ میراء (چون ما)؟ ھست 
و نیستی توأم؟ گذشت و آیندہ ای فشردہ در اکنون؟ و اکنوئی که تا می خواعد 
ہاشد" ہه وجود نیامدہ در گذشتە و مردہ است؟ مرگی: نبودنی مدام: نیستی 
پیوسته در جلوه ھستی یا ھستی نا پایدارِ ھردم نیست شوندہ؟ آنات نیست شدن 
ھستی؟ راز زمان را کهە می داند: و ٭دامی کە نہادہ و دانه ای کە داردء؟ و آن 
انبانهۂ بخت ما کهە با او و در اوست و ھر زمان چیزی: سعد و نحسی از آن بیرون 
می کشد و سرنوشت ما را زیر و رو می کند؟ کهە می داندء چه می دانیم؟ همه 
بندہ ایم بندۂ زمان و مرگی کە در ذاتِ ذاتء در گوھر اوست: مرگی کە او پیوسته 
در فراگذشتن از آنست:؛ مدام آن‌را پس‌پشت می نہد ولی ما نمی توائیم نمی توانیم 
مرگِ خود را پشت سر بگذاریم. ما زمان نیستیم. بندۂ زمانئیم؛ آمدن و بودن و 
رفتنمان بہه خواست نا دانستنی اوست. پس آزادگی ما در این دو کرانۂ زمان؛ 





۲۳۴۳ ایران نامه؛ سال ھمٰدھم 
آزادگی از خلق برآرم چون سروہ گردھد دست کە دامن ز جہان در چینم۔٭ سربر 
کشیدن و از حد خلق, از بلندی فرودستي از قامت کوتاہ و پست روح سلیقه و 
آرمان ھای اخلاقی و آرزوھای روزمرہ آنہا فراگذشتن, به حاشيه افتادن و برکنار 
ماندن است. بیگانه شدن در اجتماع و غریب ماندن است: غریبه در شہر؛ خانه و 
کاشانۂ خود. آزادگی! آدم آزادہ در وطن خود غریب و ناشناس است نە می شناسد 
و نه می شناسندش. مگر از روی شگفتی,؛ مگر چون عنصری خارجی و ناساز؛ 
چیزی؛ موجودی؛ ہدید ای عجیب,؛ دیوانه ای شابید عاقل نما. شایدا!ا(عقلای 
محانین) انگشت نمای خاص و عام. اگر چنین کسی بخوامد دامن از جہان 
درچیند؟ جہان را ناچیز انگارد درجہان باشد و آن رابه چیلزی نگسرد؛ 
جایگاہء جامه: تنی را کە در آن جا گرفته نغی کردہ از زمینی کهە برآن ایستادہ 
گریخته و درعدم شتافتہ ب٭ سوی بیرون از جہانء به آنسوتر ھستی چیزھا! 
آنسوی ہودنی ھا کجاست به جز ھیچ؟ آزادگی گریختن درعدم است؟ از مادر برای 
مرگ زادہ شدہ ایم تا بسوی مرگ ہشتاہیم؟ این که ھمان ہبندگی است,؛ آزادگی 
شتاب در بندگی است؟ چگونە می توان از این دور باطل٠ء‏ از دایرہه پیوستۂ گردندۂ 
روندۂ بازایندہۂ ھمیشگی, از این تکرار پایان ناپذیر بیرون افتاد؟ این سامان استوار 
افلاکی را در هم ریخت و این سپہر سیّار را از رفتن بازداشت؟ یا خود را از این 
چرخ گردندہ بیرون کشید و بە آن سوی جہان رفت؟ آن سوی ججہان کجاست؟ 
آنجا کە زمان ایستادہ و مرگ چون شکارچی از نفس افتادة خسته ای: ہسیار 
خسته ای؛ به خواب رفته. اگی ھمانطور که مولانا می پنداشت و در دیوان شمس و 
موی آمدہ عدم سرچشمۂ وجود ہود؛ آن وقت گریختن در عدم پیوستن ہ> 
سرچشمە بودنی ھاء یکی شدن با گوھر زمان و اصل مکان ہود. یا ھمانطور که 
عرفا می گوبند وصل به حق؛ رسیدن به خدا ہود. در هوحدت وجودہ. ما که چون 
تصویر آئینە بازتابی از ھستی اوییم؛ نقش خود را۔ حثّی در زندگی۔ می توانیم از 
میاىه برداریم تا هھمه او معشوقءء ددوست؛ شویم. بە خدا برسیم. و خداء بی زمان 
و ھمۂ زمان ھسٹی و نیستی: مکان و لامکان: هبرٹر از خیال و گمان و وھم و 
آنچه در وھم نایدء سرمدی است. پیوستن بە چنین سرچشمە یا نمی دانم چە ای 
پادشاہ همة زمان ھا و مکان ھا بودن و ھستی,؛ ھست و نیست را زیر پا داشتن؛ 
در وراء آزادگی, آزادی مطلق است. یکی شدن عشق و عاشق و معشوق! اما ھمة 
اینہا ٭طفیل عشقء است,؛ در خورد اندیشہ؛ خیال اندیشندۂ مولانا و حافظ و .. 

است نه استاد طوس,. در فکر او این آزادی محال است. این به اندیشۂ ہمحال 
آندیش> حافظ خطور می کند که د٦خیال‏ حوصله بحر می پزد“ و آگاہ اسٹ که 








لزمادر حهحمه مرگ را زادہ ایمٴ ۲۵۱ 





مرگ و گاہ این کمترین بہاست برای وجود داشتن به آیین جہان و جہان آفرین: 
ں٭ فقط ہودنی جسمانی, هن اومندہ و جاندار بلکە 'بودنی" آزادتر از جسم و جان, 
درآن جای ناشناخته کە انسان در راستی, درستی و سربلندی روان خود آن را می 
سازد؛ در نام؛ که چون برساختة روانء باورھا یا ارزش ھاست,؛ ھمگانی و آسان 
نیسٹء مه آلود و نا روشن است و چون در جان نشست از کوہ استوارتی است: مه 
آلود و نا روشن است؛ چون دیدہ نمی شود چون چیزی نیست کە آنجاء در براہں 
ایستادہ باشد؛ ہرابر ایستاء نیست: شل روح بہار است که ھنوز نیامدہ ریشۂ 
طبیعت را تسخیر می کند تا روزی کە سبز و آباد زیر چشم خورشید گستردہ 
شود. آرزوی "نام (ودلواپسی ننگ: "نام و ننگ") نیز به ھمان شیوہ است. چون 
روان پہلوان را نسخیرکرد؛ چون در جان او ریشه کردہ: ارادہ و خواست,: رفتار و 
اندیشه او را آن چنان که خود می خواهد:؛ می سازد. اصلا با اندیشه و کردار او 
یکی می شودء چون ملاک و ارزش ارزش ھاست. مثل پول در روزگار ما که ارزش 
ھای دیگر؛ کەه خوبی و بدی و دوستی و دشمنی را می سازدہ برای پول با ھم 
دوست می شوند؛ دشمنی می ورزند؛ همدیگی را می کشند, که سیاست و حنگک.؛ 
ھنر و علم و ادبیات: موسیقی, نقاشی و مافیا را می آورد و می برد. در بعضی 
دانشگاہ ھای امریکا نویسندگی درس می دھند ۔مشل جودو؛ کاراتە۔ فن نوشتن 
رمان ھاى پرفروش سوپر مارکتی,؛ شغل پردرآمد نویسندگی. دور شدم. ھمانطور 
کە اسروز ہرای پول آسان جان خود را می دھیمء پہلوانان شاھنامه برای نام از 
مرگ حذر نمی کردند که ھیچ؛ بلکە بە پیشباز آن می رفتند تا سربلندی خود راء 
آنچه مردانگی؛ شرف و بزرگی نامیدہ می شدہ از دست ندھند تا به "ننگ' 
فرومایگان دچار نشوند. "نام جوئی" از ترس مرگ نیرومند تر است. +٭جوان است 
و جویای نام آمدست: و برای ھمین درست و راست است و ہە ھمین ہب کشته 
می شود (چون دروغ را نمی شناسدہ جز راست در خاطرش خطور نمی کند؛ 
پس دروغ ھم نبرد را باور می کند) و پدری کە در اندیشة برد و باخت است نه 
'نامٴ؛ فرزندکش! 

٭چنین گفت پیران کە مردن به نام به ارزندہ دشمن ہراو شادکامء (عحجتب 
مردی است پیران!) جنگ بزنگاہ نام و ننگ است: جائی که گرہ "زمانٴ ھمنبردان 
گشودہ می شود. مرگ و زندگی؟ چگونگی ماندن یا رفتن است که بە ھستی: به 
زمان ویڑہ ھرکسی: به عمر؛ معنا می دھد نە تداوم زمان به هر بہائی. برای ھمین 
مردانی خواست ھای دل و خوشی زیستن را وا می نہند تا "نامٴ' خود را براورند: 
اما در ساحتی فراتر از کامجوئی, از شادنوشی و شادخواری و لذت سرشار زندہ 


م۳۳۴ ایران نام سال ھهفدم 


دراین کوتاہ غمناک دلپذیر؛ درکجاست؟ چە چیز مرگ را تباہ می کند؛ شدت 
سختی ‌ناگوار و دردناک آن را ھیچ و پوچ ھی کند؟ 

جاک جیری ای ناج تتان حخہی: کی او خمتگائیئ) ازرم کٹل سا کت 
روح رافرا گرفته و "اخلاق"ٴ درآن نفس می کشہہ. بە آن زندہ است و از برک 
وجود آن رفتار می کند. توانائی "رفتار" یا "کردار* می یابد. برای "نام است 
پہلوانان بنا به ارزش ھای اخلاقی زندگی می کنند و می میرند: یا به پیشبہ 
مرگ می شتابند. چون کە زندگی ہی نام" به زیستن نمی ارزد و می ارزد ٴ 
انسان برای نام" بمیرد. نمی دائم کدام پہلوان و درکجاست کە می گوید ہبە : 
نکو گر ہمیرم رواستہ مرا نام باید که تن مرگ راستہ. تن مردنی است اسم 
زمان است و درنہایت مال اوست: ھمائطور کە آوردہ می بُردش, اما نام : 
نمی تواند. تن می رود و نام می ماند. از دام مرگ؛ از بندگی: از مرز زمان 
بیرون می گریزد. سلاح زمان۔مرگ۔ در او کارگر نیست,: حتی اگر زمان 
بعترھ 2 مم اما کساج اہروہ رن کے نار سط اززی اخلافی ماب 
کاربردی نیست ک دامنۂ اثرش در رابطه با دیگران: در اجتمإع و تاریخ باشہ 
فراتر از این؛ ارزشی متعالی؛ کییہانی و قدسی است. انسان بودن آدمی به تس 
است. نام" نه به معنای اسمی کە آدم ھا را به آن می نامند ھرچند کە ان هم 
مقدس است, از آسمان می آید؛ به دشمن نباید گفت, دانستن آن خود گامی است 
در راہ داشتن و به دست آوردن صاحب آن و ... بلکه به معنای آن حقیقت 
والائی کە در آدمی است و او را از غریزہ ھای پست, خشم و کین و کشتارہ آز؛ و 
در یک کلمه فرومایگی دور می داردہ از درندگان و بہائم جدا می کند۔ یا امکان 
می دهھد کكکه جدا شود۔ و خود را بالاء بالاتر از فلک:؛ سپہر و ستارہ به سوی 
ال گاز مال عم سی کیا او جازدا گی 1يا سر ظرر نان ناف وا بے اس7 
صعود دردناک بندہ ایست که در جستجوی آزادگی چنگ در ستارہ می زند؛ 
گری کہ آگاہ اکس می انت گکعمکارسی مائت و او مرگ یکا رگ ور 
انتظار پرواز اوست تا تیرش را درقلب شکار بنشاند. و با این همه بال می زند 
زیرا مرگ تن اورا خاک می کند ولی بە "نامٴء آنْ گوھری کە معیار ھمۂ ارزش ھای 
دیگر است: به آن دست نمی یابد. ھم سنج ھم مجموعه و ھم ذات ارزش ھا و در 
نتیجه فراتر از اخلاق: نسبت بە آن پیشین, امری ھستی شناختی است. جسم ٭خور 
و خواب تنہاء یکسرہ اسیر زمان و بندۂ اوست. چھ از آن ما باشد و چه از آن دام 
و دد. اما انسان خردمند ھوشیارِ فردوسی که از فلک برتر است, دارای دانائی و 
توانائی است: می داند؛ برمی گزیند: جویندہ و یابندۂ "نام است حتی بە بہای 





'زمادر همه مرگ را زادہ ایم ۲۴ 





را بەھیچوپوچ نگذراندہ ہاشیم؛ تا بیہودہ نبودہ و بیہودہ نماندہ ہاشیم تا نام 
خودرا برکشیدہ و از فراز سرھمگنان و ھمانندان و دیگران به آنسوتی از زمان 
خود پرواز دادہ ہاشیم! 


کەه کس درجہان جاودائه نمائد بە گیتی بهە ما جز فسانه نمائد 


پس چون رفتیم جز "نامٴ چیزی ئمی ماند و نام افسانه ای بیش نیست. نامی و 
افسانه ای؛ برای ھمین ک>ه آزاد نیستیم۔ نه در زندگی روزان درگفتار و کردار و 
رفتار و نه در ھستی زمانمنم۔ به آزادگی"ء به آزادی نفسانی, آزادی روح دل 
بسته ایم۔ از آزادی کە نیست: و نبود آن نه به خواست ماست و نه در اختیار ماء به 
تعالی آن۔ آزادی روانء آزادگی۔ پناہ ہردہ ایم آن ھم از راہ ہرکشیدن و مانندگار 
کرت نام ہلمع سن از عاید گیتی چون السانة ای مائن: انساتة ام پرگلشین 
از فراز سرنیستی به آن سوی مرز یا حصار زمان پریدن_ 'نمردن* و زندہ بودن 
در تام ااقنات استیۃ یاری تام ترگ زا پس ہشت می فہم تہ پازی :اسان انا 
همین افسانه چون مائنند ستارہ راهنما و ھعدفی پس از مرگ در اکنونِ ماء در 
زندگی حضور دارد رفتار و کردار ما را شکل می دھد و راہ را به ما می نماید؛ 
و چون بهە ھمۂ این کارھا تواناست در آدمی بدل به حقیقت: ( واقعیتی نفسانی) می 
شود و وجود او را تسخیر می کند؛ او را از ترس کە برادر مرگ است, از ابتذال 
سہشتی فرومايه بیرون می کشد. 'افسانهٴ بر واقعیت موجود: بر دنیای مرد پیروز 
می شود'؛ مرد و زن! ھمین پیروزی افسانه بر واقعیت بر جسم و جان را در 
تہمینه می بینم که ہه کردار افسانه از ھرکسی: داستان رستم را ہسیار شنیدہ و 
بر او عاشق شدہہ (و چه عشق بنیان کئی کە بی ھراس از نام وننگ و رسم و 
آیین سخت ریشہ جان عاشق بی خویشتن را به آتش کشید )؛ عاشقی از داستان ھا 
و افسانه ھای شنیدە. مگر شاھنامه خود افسانۂ زنده کردن مردگان نیست؟ 
(زندگی مردگان و زیستن آنہا در ما و زندگی یافتن ما در پرتو ھستی آنہاء 
آنہا را حس کردن, در آنہا و بە آنہا اندیشیدن و به خود باز آمدن!) چو عیسی 
من این مردگان را تمام۔ سراسر هعه زندہ کردم به نام. (شعر را درست به خاطی 
دارم؟) زندہ کردن مردگان و از این راہ (و از برکت سخن) خود زندگی دیگر 
یافٹن وگفتن کە میرم از این پس کە زندہ ام.. بە یاری سخن مردگان را بە نام 
زندہ کردن و هاز این پس؛ خود نمردن: پس از یک زمانی مرگ را انکار کردن و 
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بودن, آنجا که مردی جویای معنای ھستی خود است یا ارادہ می کند که به آن 
معنا بدھد؛ آنگاہ "کام" او (ھمان گونەه که گستہم نغ بیژن نی گویت) فو ازیسٹن ر 
مردن به "نام" ست؛ درآزادگی؛ چون که 'بودن”" و نبودن ما در زمان است بی 
خواستِ ما. اما چگونگی بودنِ ماء با سرفرازی یا سرافکندگی, به خواست خودِ 
ماستء زمان را به آن راہ نیست. در اینجاست کہ ارادہ خود را ہر زمان فرمانروا 
می کنیم, از بندگی او آزاد می شویم. بدینسان ٭چگونە مردنە بە زندگی معنا می 
دھد یا آن را از ھر معنائی تہی می کند. در جنگ: آنجا که مرگ رویارو 
ایستادہ کمندش را تاب می دھد تا بە گردن ما بیندازد. آنگاہ در دو راهة نام و 
ننگ ناگزیر یکی را باید برگزید. اگر از مرگ۔ کە سلاح زمان است۔ ترسیدیم 
خواست زمان برما فرمانرواسٹ: اسیر اوئیمء در زادن. و مردن بندہ ایم. اما اگر 
نہراسیدیم و خطر کردیم ارادہ خود را بر زمان بندہ پرور فرمانروا کردہ و از 
بندگی رستە ایم. ولی حنگ بزنگاہ زندگی و مرگ است. آنکەه کشته می شود 
چگونە آزاد می شود؟ آزادی در مرگ؟ این که پیروزی زمان است. آزادہ و آزادگی؛ 
نه آزاد و آزادی! زیرا ھمۂ ارزش ھاء کمال انسان بودن در "نام ہلندٴ"ء در ہلندی 
پا وی رد ا سا اس ک گھ انی اہی سازد و او را شارار آفسامت 
می کند: نهە در پادشاھی و سروری است نە در زورمندی و جنگاوری و چیزھای 
دیگر از این دست,: حتی در حماسہہ به چیرگی بر دیگران نیست: بە نام بلند بە 
بلندی نام است که مایۂ سربلندی: سرافرازی است. ھمۂ این اشارہ ھا به بالائی و 
بلندی و افراشتگی در سخن, نمودار اندیشه ای "فرازندہٴء نمودار مفہومی متعالی 
است. نام کە مردانگی مردبسته به آنست برتی وفراتر می رود و براو پیروز میشود 
وتن و جانش را فرا می گیرد تا آنجا کە برای بزرگی و مردانگی از سر جان 
بگذرد تا به بلندی نام برکشیدہ شود و در پایگاھی بالاتر و بلندتی از سیاھی 
لشکرە نام بلند راء کە دیگر مفہومی مجرد است و ای بسا با مرگ ملازمه دارد و 
چون ھمزاد مرگ است. نافی واقعیت و جہان است: تا این "نام" را پاس دارد. 
پہلوانی در نفی واقعیت و جہان نیست بلکه بەعکس, کامرانی تن و جان 
درجہان است. اما طلب نام خود کام کام ھاست تا آنجا که منوچہر پادشاہ کام 
خویش به خاک می افکندہ تا ہرکشد نام خویش و نام آوری او در خونخواھی 
ایرج است کە بیدادگرانه کشته شد و کشندگان,ء “داد را کە آیین گردش کییہان 
و رستگاری آدمی است تباہ کردند. پس برکشیدن نام۔حتی به بہای مرگ۔ نفغی 
ھستی خود است به سود جہانی بهە آیین, نه انکار و نغی جہہان. پس مرگی که 
ھمزاد "نام" است نفی زمان خود_ عمر۔ است برای پیروزی بر زمان خود تا عمر 





۲۳۰۰۹ 





محمود امید سالار* 


در معنای 'دفت ر/نامه پھلوی در شاحنامه 


فردوسی در سراسر شاھنامه به منبع کتبی و مدونی که حماسة خود را كکلمه به 
کلمە از روی آن نظم فرمودہ است اشارہ صریح دارد. این منبع کتبی و واحد که 
به اجماع ھمة متخصصین شاھنامه شناس ھمانا شاھنامة نثر ابومنصوری ہودہ است 
در شاھنامه به نام ھائی مائنند "تاریخ شاهان'"ء "داستان کہن“” "داستان ھای دیریںٴ: 
”دفتر پہلوانٴ ”دفتر خسروان" "'سخن ھای شاھنشہان“ء "نامه“ٴ "نامۂ باستان : 
”نامةۂ خسروان"ء "نامة شہریار“ء "نان شہریاران پیش" نامة پہلوی“” و بالاآخرہ 
'دفتر پہلوی٭ خواندہ شدہ است. درین مختصر نگارنده "دفتی پہلوی" را مورد 
بررسی قرار خواهد داد. 

در دباچۂ؛ شاھنامه؛ آنجا ک فردوسی از تلاش ھایش در به دست آوردن 
شاضامة منثورِ سہہہد محمدبن عبدالرزاق سخن می گوید: می خوانیم: 


٭ کارمند علمی کتاىخانه دانشگاہ ایالتی کالیفرنیاء لوس انجلس. 
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خود را از گردش ناگزیر آن برون افکندن و از بندگی آن رھیدن در تن؛ نیست 
شدن و درجانِ آزادہ گریختن و به "نامٴ دي سخن ماندنء چم نام را بە یاری سخن 
می توان نامید. 





در معنای ”دفتر ممامة پہلوی". کل ۲١‏ 





ارسی:؛ ھمین مطلب را چئین بیان می کند: ہەدر اشعار شاعران فارسی زبان مانند 
فردوسی و فرخی و ادیب صابی و دیگران ھمین زبان فارسی دری کہ به کار 
می بردئد پہلوی خواندہ شدہ است.> 

بحث ما ھم در این مقاله این است کە به صرف اینکە فردوسی در مقدمة 
کتاہش از ٴدفتر پہلوی* یاد می کند: ذھن نباید معطوف بە کتابی به زبان پہلوی 
شود زیرا پہلوی در زبان فارسی کلاسیک مفہوم بسیار وسیعی دارد. مرحوم 
خائلری متذکر شدہ است کە اکثر علمای متقدم در بیشتر مواقع لفظ پہلوی را 
مترادف ہا فارسی دری فصیح و ادیہانه به کار می ہردە اند کما اینکه صاحب 
متسر کو ات می ات سہاری سس کوشستعمان سس وت رات فارسی شال 
تازی: فارسی فصیحء این کاربرد لفظ پہلوی در اشعار و آثار ادبای ایرانی شواهد 
ہسیار دارد:- مثلاً جامی گوید: 


مثنوی مولوی معنوی ھست قرآن در ربان پہلوی 


چون مثنوی نیز به ھمین فارسی دری کنوئی است نە به زبان فارسی میان پس 
منظور جامی از پہلوی فارسی فصیح دری است ولاغیں چنان که در این بیت 


گرسخن را قیمت ازمعنی پدید آید ھمی معنوی بایدسخن چەتازی وچە پہلوی 


'پہلوی” در این جا به معنی فارسی دری و در مقابله با تازی ک همان عربی 
است به کار رفته است. پیش از جامی نیز محمدہبن حسام خوسفی (۷۸۳-۸۷۵) 
در منظومأ خاوران نامه که به بحر متقارب و تقلید از شاہهنامه در وصف دلاوری 
حضرت علی (ع) سرودہ شدہ است می فرماید: 


ودیگں که فردوسی پاک زاد کہ رحمت ہرآن تربت پاک باد 
بپرداخت آن نام نامعار وزو ماند تا جاودان یاداگار . 
٦1‏ 


چنان کە ازین شاهد پیداست خوسفی که خود شانامه را ظاھراً به کرات و به 
دقت خواندہ و از ابیات آن در حماسۂ خود ہسیار اقتباس کردہ بودہ؛ مََلغا 


۲۴۰ ایران نامەهء سال هفدھم 


بە شہرم یکی مہربان دوست بود که بامن تو گفتی زھم پوست بود 
مرا گغفت خوب آمد این رای تم ى‌بە نیکی خرائد ھمی پایتو 
نبشنه من این دفشر پہلوی بے پیش تو آرم نگس نفنوی 
گش٘ادہ زبسان و جوانیت ھست ‏ سخن گفتن پہلوائیت ھست 
موق کایة رات سااگری :مین مو شر سیا ری" 
( دیبىاجچء ۱۴۴۔-۱۴۰) 
”دفتر پہلوی" درین ابیات و "نام پہلوی“ در برخی دیگر از داستان ھایى شاجتنامه 
ممکن است دانشجویان جوان تر ایرانی را که ھنوز با زبانِ ادبیات کلاسیک 
تارسی وعویی اسساتی سیتی کسی کودد ال پ افضاة اندازد از این رت 
توضیح کوتاھی در باب این ترکیب بی جا به نظر نمی رسد. 
بطور کلی قەما واڑژہ پہلوی را ہسیار به ندرت به معنی زبانی کە امروز 
"فارسی میانە“ خوائدہ می شود به کار می بردند و معمولا از پھوی یا زبانی را 
قاع مل کیال شک ترم اک سی شاق رداق ک وت با اطام یز 
بُندار رازی و دیگران بدان نوشته شدہہ و یا فارسی سلیس و فصیح ادبی را ارادہ 
می کردہ اند. در حالی کە در اکثر موارد برای بیان آن زبان کهە امروزہ "'فارسی 
میانه“” نامیدہ می شود لفظ پارسی را به کار می بردہ اق لا ابن المقفع 
(ف۱۴۲ھق) و دیگر نویسندگانی که نمونة آرائشان را مدتہاست کە علمای ایرانی 
و اروپائی ہه تصریح نقل کردہ آند ھمین نحوہ القاء مفہوم 'فارسی میانئكه“ را 
برگزیدہ اند۔' چنانکە احمد بن یحیی البْٔلادُری (ف ۲۷۹ھق) در فتوح البلدان آنجا 
کە از صالح ہن عبدالرحمن التمیمی (ف ۳ھ) یاد می کند؛ کە چگونه دیوان 
خراج را از "فارسی”" به عربی گرداند: می نویسد کە مردانشاہ بن زادان فڑخ او را 
گفت: ٭خدایت ریشهە از جہان برکناد کە ریشۂ پارسی برکندیءٴ چون می دائیم 
که دیوان درین ایام به زبان "فارسی میانه“ ہودہ است نە "فارسی دری“" پس نمی 
توان شکی داشت کە مراد از "فارسی”' درین نقل قول زبہانی است که ما امروزہ آن 
را 'فارسی میانهٴ یا 'پہلوی" می خوانیم. البته تردیدی نیست که ادبای عربی نویس 
قرون ماضيەگاہ ازلفظ 'پہلوی' ھمین زبان* فارسی میانہ“ٴ را ارادہ می کردہ اند. 
انتا غالب آنان ھرگاہ به واڑژہ "فہلوی“" یا "پہلوی“" اشارہ می کردہ اند منظورشان در 
بیشتر موارد نە زبان فارسی میانه بلکه در واقع فارسی دری فصیح و ادبی بودہ است. 
به سخن دیگر؛ لغت 'فہلوی“" یا 'پہلوی“ دراثار ادبا و موژخین اسلامی بھ 
معانی مختلف بە کار رفته؛ کە یکی از آنہا ھمین فارسی امروزہ خودمانی است آتا 
نوع سلیس و فصیح و ادبی آن. مرحوم خائلری در کتاب نفیسش؛ تاریع زہان 





در معنای 'دفتر تام پہلوی" .. ۳ 





چنان کە از ابیات فوق بر می آید 'پہلوی* به معنی سخن غمامض و پیچیدہ و 
سمبلیک نیز به کار رفته است. ھمین کیفیت ہہشواری سخن٠‏ یا ٭پیچیدہ بودنِ آنہ 
در کاربرد واژه پہلوی به کنايه از لحن شیوا اتا نا مفہوم بلبل یا دیگر مرغان 


خوش نوا ھم دیدہ می شود چنانکەه فردوسی گوید: 


کە داند کە بلبل چه گوید ھمی بب زیر گل اندر چه موید ھمی 
نگے کن سحسرگاہ تا بشنوی ‏ زبلبل سخن گفتن پہل وی 
(مقدمة رستم و اسفتدیارء )۱٣۳-۱۴‏ 
یا چنان که حافظ فرماید: 


بلبل زشاخ سرو بە گلبانگ پہلوی می خواند دوش درس مقامات معنوی 
ب عا لد 

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی تاخواجه می‌خورد بەغزل ھای پہلوی 
٭ ےد 


ر۹۰ 
ہلبل بے زبسانِ پہلوی با گل زرد فریاد ھعی کند کە می باید خورد 


انا برپایه آنچھ تاکنون رفت نباید پنداشت که در چند قرن اول ھجری از "پہلوی' 
هھمیشه۱ زبان نصیح فارسی ارادہ سی شدہ است,. زیراء بر اساس شواهد موجود 
بودەاند مسلعینی که به این خط و زبان آشنائی داشته اند. بە عنوان نمونەء صاحب 
قابوسنامه می نویسد: ەجانور سە نوع است: حیٗ ناطق؛ حیٰ ناطق میّت,: (حیٔ مییت). 
یعنی فریشتگان و آدمیان و وحوش و طیور. و در کتابی از آنِ پارسیان بە خط 
پہلوی خواندم که زردشت را پرسدند؛ ھم برین گونه جواب دادء گفت : ەزیای 
گویا؛ زیای گویا مبراء زیای میراء' ازین گذشته در طبرستان خطِ پہلوی را تا 
فرن پنچ و شش حٹی بر برج ھا و ابنیه و ساختمان ھا هم می نوشته آند. پس بھ 
استتالی اورافان مسلمان آح جاع جا ان خظ افدا تر آلدرستان ەبمی میارت 
قابوسنامه ھم براین دلالت دارد. 

گاہ از آثار نویسندگان فارسی کلاسیک بە درستی برنمیآید که منظورشان از 
”خطپہلوی" فارسی میان٭است و یا متن بهخطمیخی. ہرایمشال؛ مولف مجمل اتواریع 
وااقصص درمورد خطوط کتیبه ھای تخت جمشید چنین می نویسە: ہ[بہر تخت 
جمشید] نبہشته ھا هست بە فہلوی و ھمی گویند در روزگاری مؤبدی را بیاوردند 
که آن را بخواند. درجمله این لفظ بود که : گردش این زمان به فلان ماء و فلان 





۲۴۲ ایران نامەہ سال هفدھم 


به کار بردنِ ٭لفظ 'پہلوی" منظورش این نبودہ که شاھتامه به "فارسی میانه' بودہ 
است. بە هر حال؛ منظور خوسفی از لفظِمٴ'پہلوی"٭ فارسی سلیس و فصیح شعر 
فاخر فردوسی است کما اینکە منظور خود فردوسی ھم از ٭دفتر نامۂ پہلوی' در 
شاھنامه؛ مشخصاً و ہدون تردید شاھنامة نثر ابو منصوری است که به حکم اینکه 
برای یکی از بزرگ ترین و مقتدرترین حکام محلٰی خراسان نوشته شدہ بودہ 
نثری عذب و آراسته داشته است. گذشته از خوسفی ابن ہی بی موژخ ھم درباب 
نظام الدین احمد ارزنجانی, از شعرای معاصر عڑٌالدین کیکاوس (۶۰۷ھق) و 
علاء الدین کیقباد سلجوقی (۶۱۶ھق)؛ که شاھنامه ای بە سبہک حماسۂ فردوسی 
درباب فتوحات علاء الدین کیقباد؛ و پیروزی او برجلال الدین خوارزمشاہ نظم 
کردہ بودہء چنین می نویسد: بعد از سلطان ممالک کلام فردوسی طوسی. .. 
تلفیق قوافی شنوی پہلوی را مہدِع تو و ملغفق تر ازو متصدی نشدہ.ء روشن است 
کەه اینجا ھم منظور اہن بی بی از لفظ پہلوی زبان پارسی میانه نیست بلکه اثری 
است کە جنبۂ ادبى و حماسی دارد و به زبان فارسی دری فصیح وسلیس سرودہ شدہ. 

معنی دیگر پہلوی؛ بە مفہوم اولیة آن یعنی فارسی سلیس و ادبىی, بیانِ ادبی 
است کە درآن تعقید یا پیچیدگی و دشواری باشدہ زیرا بعضی از حماسه سرایان 
متقدم این واژہ را به معنی جملە یا مطلب پیچیدہ و غامضی که درکش محتاج 
تفگی و تامل باشد به کار بردہ اند. به عنوان مشثال؛ ایرانشاہ بن اہی الخیر؛ صاحب 
حماسه ای بە نام کوشنامەہ ضمن آوردن داستان شیرخوردنِ فریدون از گاو برمايه و 
روایتی از آن که ھم در شاھنامة فردوسی آمدہ و ھم میان مردم عصر او رایج بودہ 
بەحکایت ایراد می گیرد و می گوید آن چه عوام در باب این حکایت می گویند 
غیرقاہل قبول و خرافی است. ہە نظر او داستان شیرخوردن فریدون یک داستان 
تمئیلی و به قول غربی‌ھا سمبلیک است. وی به این مفہوم رمزی یا تمئیلی 
ڈانتان یا وازه سہلوی*" اقازہی گید: 


چنین گفت ھرکس زمردان مرد 
سخگر تو از عام خواھی شنود 
ھمی شیر دانش نصاید بە راز 
فریدون از آن گاہ دانش گشاد 
بە دانش چنان بُد فریدون گرد 
زمردم بەدائش‌فزون داشت دست 
چنین است گفتارِ این پہلوی 


کی آازگاو برمايه او شیر خورد 
ندانی شنودن بدان سان کە بود 
سان گافرا گار کے تنا ناز 
کی ہر مایهآنرا به دائش نہادہ. . 
کی ‌اومردمان راچو گاوان شمرد 
بذان شد کی برگاو ومردم نشست 


بهە دانش توان یافت گر بشنوی 





در معنای "دفت رام پہلوی". .. ۲۱۵ 





ان تر ھمائرڈ* اسَلافازسی سامهلکستای سی کہ ایر سار لی می 
خواند احتعالً بە لہجه یا زبان محلی کە معروف و شناخته ہودہ نظر داشته است. 
ب٭ەنظر می رسد کہ این دو واژہ یاداور لغاتی چون 'هادہٴ به معنی 'بدہٴ و 
'ھاکن' بە معنی "بکن' است که ھنوز هم در برخی از روستاھای ایران رواج دارد. 

چنان کە از مشال بالا معلوم می شود بلعمی:؛ کە به ھنگام فوتش درسال 
۳ھ ق فردوسی تقریباً ۳۴٣‏ ساله ہودہ است: نیز در کارہرد واژہ پہلوی نە زبانی 
را کە امروزہ فارسی میانه می خوائیم بلکه زبانی دیگر را کە دارای ادب مدون و 
معروفی بودہ در ذھن داشت است. این فرض ک>ە زبانِ فہلوی یا پہلوی جبال و 
عراق عجم ادبیات مدون داشته براین پایه است که بسیاری از متقدمین عرب و 
عجم از ادبیاتِ این زبان نام می برند. چنان کە شہمردان بن ابی الخیر: صاحب 
برھت نامة علائی, کە ائر خود را بە نام علاءالدوله ابوکالیجار گرشاسف بن علی 
بن فرامرز بن علاء الدولۂ کاکویهە در اواخر قرن پنجم ھجری تالیف کردہ نیز در 
شرح یکی از ابنیۂ آن دوران می نویسد: هاز بناھای عظیم طاق کجین گرگان است 
وادن کرارہ تر سشووۃ خانة لئ سار سابتاو گی آبات کسی خراف2/'' 
بنابراین؛ دور نیست کە در اواخر قرن پنجم ھجری؛ ھم تواریخ متعددی به لہجۂ 
جہال کە پہلوی خواندہ می شدہ موجود بودہ و ھم اثر مدونی به شعر به این زبان 
که آنرا سروغامة پہلوی می خواندہ اند شناخته ہودہ است. صاحب تاریع گزیعه نیز 
قریب دویست سال پس از شہمردان بن ابی ‌الخیر تاکید می کند که قسمی داستان 
ماجراجویانه و عشقی ہه شعر پہلوی در زمان تالیف تاریع گزیىە ( ۷۳۰ھ ق) رایج 
ہوقة ان ت3 نام شرونن خر افمار موی مھارابیک گتانی سک دن خغشق ناماو 
[شروینیان] خوائند ء“ 

انا قطعۂ آغازین ویس و رامینں صریح تر از ھمۂ آثار نام بردہ نشان می دھد 
ک زبان پہلوی در کار بردِ علما و ادبای قرن چہارم و پنجم مطلق آنچه کە ما 
فارسی میائه می خوانیم نیست, این قطعه به روشنی گویای آنست که نمی توان به 
صرفِ دیدن لغظٍ پہلوی در متون متقدم؛ گمان کرد کە حتماً منظورِ نویسندہ 
ھمین فارسی میانة معروف است. 

فخرالدین اسعد گرگانی در بارہ نظم ویس و رامین چنین می نویسد: 

مرا یک روز گفت آن قملۂ دین چه گوئی درحدیثث ویس و رامین؟ 


کە میگویند چیزی سخت نیکوست درین کشورھمه کس داردش دوست 
بگفتم: کان حدیثی سخت زیباست زگرد آوردة شش سرد داناست 





۲۶۴۴۶ اران نامەہ سال ھفدھم 





روز و به پہلوی نبشته است این کلمات و بسیاری دیگر از این نمط و من از 
جہت آنک حرف آن ندانستم ننوشتم ولی آىن را ھزار ستون خوائدہ آند.٭ (نسخۂ 
برلین؛ ص ۱۸۲) 

چنان کە قبِلا متذکر شدم یکی از معانی واژه پہلوی ھمانا نام لہجه یا زبانی 
است کە در مناطق جبال و عراق عجم شایع بودہ است. این لہجە یا زبان 
ھمانست که فہویاتِ باباطاھر را ھم بدان در دست داریم. از برخی عبارات و 
تعریفات نویسندگان متقدم چنین پیداست ک> آنان وقتی از زبان پہلوی سخن 
می رائند به زبانی جز فارسی میانه نظر دارند کە لابد ھمان زبان شایع در جبال 
و عراق عجم است کە دارای ادب مدوّن ھم بودہ. به عنوان مثالء عنصری می گوید: 


لی 
چنان دان کە این ھیکل از بہلوی بود نام بتختانه ار بشنوی 


درحالی کە بُت خانه به زبان فارسی میانه 288-:20 است نە ھیکل”' و عنصری 
ک 'ھیکل” را پہلوی می داند لاہد از لفظ پہلوی منظورش فارسی میانه نیست. 
پس شاید در لہجة عراق و جبال یعنی در لہجۂه 'فہلوی"' ھیکل” مفہومی معادل 
بتخائه داشته است. بە هر حال؛ پہلوی یا فہلوی جبال ھم معروف بودہ و ھم ادبی 
مدون و غنی داشت. از شعرای این زبان کهە آثارش را اھل ادب می شناخت>ەاندء 
بندارِ رازی (۳۸۷۔۴۲۰ھق) را می توان نام برد ک ھمدورہ فردوسی بودہە و 
بدین زبان شعر می, سرودہ و نمونة اشعار او را صاحب المعجم فی معابیر اشعارلعجم 
بۃ رمث فا اسک' اتا خر این کە این 'پہلوی“' کا زبان :فہلویات است یا آن چه 
ما فارسی میانه می خوائیم فرق کلی دارد حرفی نیست. آنچھ ازاین لہجه یا زبان 
در آثار متقدمینء حتی متقدمین پیش از عنصری؛ وارد شدہ مبتن آنست که لفاتِ 
این زبان با واژگانِ زبان فارسی میان متفاوت است. ہرای شال بلعسمی 
(ف۳۶۳ھق) می نویسد: ہو ھانی به زبان پہلوی و پارسی آن ہود که ہنشین و 
ملوک عجم و اکاسرہ این زبان گفتندی. و معنی ھامرز آن بود که برخیز. پس 
کسری بدین فال کرد و ھامرز را گفٹت: نام تو چنین است کە ہرخیز و معنی نام 
دشمن تو ایدون است کە بنشین. اکنون باید برخیزی و ظفر ترا بودہ'' چنان که 
می دانیم "'ہنشین' در فارسی میائه از ھمان مصدر نشستن با پیشوند "اسر 
ساختہ می شود (تقا89ۃ 8۸087) و برای "برخاستن" در فارسی میائه معكمادہ صعا: نرہ 
یسا ٥80‏ ۵ا: ٦٥‏ بھ کارمی رود نه "ھامرز". پس دراین نقل قول کە از ائر 

نویسندەای ھمدورہ با جوانی فردوسی و از ھمان بلادِ خراسان آوردیم دو واژه 


: 
: 
ِ 
31 


تک یت 


ےی 


سے پل دمح ۔وکی اوھ چیجوہومجچموچوو ویو 








در معنای ”دفتر امہ پہلوی". ۰ ؟ 





جمن جحشمی کئی خو واش بکیتی جمندل کذبزی لاؤش ‌بکیتی 
(ص۸۲) 


دل بکیان کندنیھر شود کتی تو می اوکنندہ شی بدرودکتی 
دوای درد اھسرو واسری شٰذ کان کس تو بستہه نبود کتی 


(ص٢۲ھ۸)‏ 
خوری‌کمزھرہ نیکش سا ببوسم نینم آن دسترس کش پاہبوسم 
بواڑژڑی کو کوامش خانہا پا وش خوادا بشمآن خا ببسوسم 

(ص۱۴۴) 


در واقعء کسانی کە سواد خواندن و نوشتن خط عربی داشته اند از ویس و رامین 
فہلوی بهە عنوان کتابِ درسی استفادہ می کردہ اند تا از روی آن پہلوی؛ یعنی 
لہجه یا زبان رای در عراق عجم و جبال راء فرا گیرند: 


درین اقلیم آن دفتی بخوانند بدان تا پہلوی از وی بدانند 
9 ر2 ۹۰ 
کجا مردم درین اقلیم ھموار بود آن لفظ شیرین را خریدار 


بندہ تردیدی ندارم کە 'پہلوی“ که در ویس و رامین از آن سخن گفته می شود به 
زبان "پارسی میانهٴکهە ہا خطی از خانوادہۂ خط آرامی سلطنتی نوشته می شود و 
ما امروز آنرا اصطلاحا "پہلوی" می نامیم؛ ارتباطی ندارد. این حدس نیز بعید به 
نطر می رسد کە زردشتیان, ہە ویژہ زردشتیان متدین برای فراگرفتن پہلوی به 
قصد خواندن متون و نصوص دینی خود از ویس و رامین؛ یک داستان شہوانی و 
عاشقانہ بہرہ می جست اند. نص صریح مقدمۂ کتاب این تعبیر را ناسکن 
می ‌سازد زیرا صریحاً می گوید کە عاتة مردم دیار اصفہان ہه این لفظ شیرین 
علاقمندند نه فقط زردشتیان: 


۳٣ -۰ 5 


از آن گذشتء در اینجا از مردم طبقۂ عوام و متوسط گفتگو می شود نه موبدان 





۲۴۶ ایران نامەہ سال ھمدھم 


ندیدم زان نکوٹے داستساسی نسائد جزبے خزم بوستانی,, 
ولیکن پہلوی باشد زبائسش ھداند مرک برخسوائد بیائش 


فخرالدین اسعد کە ویس و رامیں را میان سال ھای ۴۳۲۔۶۴۶ ھق, یعنی کمتر از 
۰ سال پس از پایان شاهتامه به نظم آوردہہ می گوید کە زبانِ این داستان پہلوی 
است. برخی از علماء از این مصراع نتیجه گرفته آند کەه حکایت بە زبان پارسی 
میانه یا پارتی ہودہ است. آتا به نظر حقیر از نض این ابیات چنین نتیجه گیری 
برنمی آید زیرا در مصراع ثائی ھمین بیت شاعر می گوید: منداند ھرک بر 
خواند بیائش؛ یعنی ھرکس کہ این داستان را بخواند معنایش را درست 
نمی فہمد. طبیعی است اگر داستانِ پہلوی ویس و رامین به خط فارسی میانه ہود 
تَتَطافَتابان کا ایح ھا آفائن بے فرانون آھ سن ہرم بناہر اہ ابق کتات لاد 
بە خط عربی رایج امروزی نوشته شدہ بودہ اتا بە زبان یا لہجه ای کەه فقط اھل 
آن زبان یا لہج معانی لغفات آن را می فہمیدہ اند. این زبان گویا ھمان زبان 
فہلوی است کە رباعیات باباطاھر و بندار رازی و دیگران ھم به ھمان بودہ و 
نمونه ھائی از آنہا در دست ھست. مردم ہا سواد و قادر به قرائت فارسی و عربی؛ 
این داستان را ھم می توانستەاند قرائت کنند ولی چون زبانش "فہلوی“" یاء بە قول 
فخرالدین, پہلوی ہودہ بە معنای آن چهە می خوائدہ اند چندان پی نمی بردماند. 
خود شاعر این مطلب را در بیت بعد به تصریح می آورد: 


7 ۰۸ 
نە ھرکس آن زبان نیکو بخواند وگر خوائند ھمی؛ معنی بداند 


بدین ترتیب,؛ داستان ویس و رامین در آغاز به زبانی نوشته شدہ کە خطش قابل 
متون عربی چون قرآن یا کتب حدیث و علمی و ادبی عربی را طوطی وار و 
محتملا با اعراپ غلط قرائت کنند اتا چون عربی نمی دانند معئی مطلبی را که 
می خوانند درست نمی فہمند. ویس و رامین ھم فقط خطش برای خوائندہ آشنا 
بودہ کما اینکه خط فہلویاتِ نقل شدہ در /لمھجم شمس قیس ھم آشناست؛ انا 
را می دانستەاند معلوم می شدہ. نمونه ھای زیر کە در کتاب اہلمعجم نقل شدہ 
استء و کسی به درستی معنای آن را نمی داند؛ مطلب را روشن تر می کند: 


در معنای دفتر صامه پہلوی ... . و 





شامتامه را متنی بە زبان فارسی میانه تلقّی نمودہ اند نیز ہا تگاھی دیگر به ماخذ 
ارائه شدہ در بالا و یا به سایر منابع فارسی و عربی؛ به ھمین نتیجه خواھند 


رسید. 


پانوشت ھا: 

.١‏ کلیۂ شواهد از شاھنامه دراین مقاله از شاعنامة خالقی مطللق گرفته شدہ است۔. 

٢‏ برخی نویسندگان غیر ایرانی این تعبیں خطا را در نوشته ھای خود تکرار کردہ اند. برای 
لموىه ن. ک. بە: 
۵۸ع(0 :12,ئ00۸ ,51.ح ,1م ,1996 ,116 ۷١(.‏ 7/۸0 '',ومح-و5 ہ'زہ ۴۰۲۵۸۷۷۷ آأہ صەاطمطصع ع7 ]''' ,وزصدا اعنطا 

33-1., جح ,1994 ہ۵ 05ہا/د+۸32ا1 ۔ہوریںبہ ۶ہ بلەوظ رروزوروظ ۷// ہز رصیء۸ط /×ہبھ ۶۱۷۴۶ 3۸۰۲3۲۱۵ 

٣‏ چنان که ملک الشعراء بہار و علامه قزوینی متذکی شدہ آند: ہس از اسلام ھر لہحۂ محلی 
را سوای لہجه ھای مشرقی ایران پہلوی و اشعاری کە به آن ربان گفته می شد فہلویّات می نامیدند: 
(بہاں سیک شناسی, ج ۲ ص ج: زیرنویس ۲) این زبان چنانک خواھیم دید قعطلعاً شعرا و ادبای 
معروفی داشته و آثار ادبی مدون آن شابع و در میان اھل فن شناخته ہودہ است. از شعرای بزرگ این 
ہىان بُندارِ رازی است (۴۲۰-۳۸۷ھق) ک معاصر فردوسی ہود. (محمد قزوینی؛ حواشی چھار مقاله؛ 
تہران: کتابفغروشی اشراق: ص ۱۵۴). 

درمورد کاربردِ لغٹِ "فارسی' به معنی "فارسی میانه“ٴ ن. کہ به: پرویز ناتل خائلری؛: تاریع زہان 
ارسی, تہران: انتشارات بنیاد فرھنگ ایران؛ چاپ سم ۱۳۵۴ء ج ٢ء‏ صص ۱۵ به بعد. 

۴ عمان: ج ٢ء‏ ص ۵۰ 

۵. ھمان, ج ٢۲؛‏ ص ۱۸ 

۶ احمد احمدی بیرجندی: ٭دیدگاہ ھایى اخلاقی و اجتماعی محمدبن حسام خوسفی در منظومة 
خاوران نامہء؛ مجلة دالشکدۂ انھیات و علوم انسانی؛ ج ۲۳ء شمارہ ۴/۳ء ۱۳۶۹ء صص ۴۲۰۔۴۱۹. 

۷ درنسخۂ خطی منحصر به فرد کوشنامه ک> درکتابخانة بریتانیا به شمارہ 082780 محفوظ است 
این معسراع به صورت زیر ضبط شدہ که غلط است: 
دھمی شيیر داند نماید به رارہ۔ به نظر بنده "داندٴ درین مصراع گشتۂ 'دائش' است کک در رسم الخغط 
قدیم بصورت ٴدائش“” ھهم دیدہ ہی شود احتمالا کاتب نسخه کە یک کتاب قەیمی را در تاریخ حدود 
٠ھ‏ ھجری کتابت می کردہٴ دائش” را ”داندٴ خوائدہ و مصراع را بد ضبط کردہ. علی اق حال به 
اعتبار ابیات بعدی این قطمه بہندہ تردید چندائی ندارد کە تصحیح قیاسی 'دائند' به 'دائش“ درین 
مصرإع جایزست. 

۸. کوشنامهہ س ‏ 215. 

۹ به اعتقاد خالقی مطلق ہدر شعر فارسی آواز بلبل و دیگر پرندگان خوش آواز مکرر به 
زمزمۂة نامفہوم زند خوانان زردشتی تشبيه شدہ است.؛ جلال خالقی مطلق؛ گل رنج ھای کھنء 


۲۸ لیران نامهء سال ھفدھم 


یا طلاب ادیان باستانی ایران که لاہد طبقه ای به غیر از عوامالناس بودہ اند: 
ا 
ل٣‏ 
ھمیدون مردم عام و میانه فرو خوانند از بہر فسائه 


بە ھرحال؛ در اینکەه ویس و رامیں در حدود سیصد سال پیش از فخرالدین اسعد: 
یعنی در دوران حیات شاعر نامدار عرب ابونواس (۱۹۸۔۱۴۶ ھق) به زبانی که 
آنرا پہلوی می نامند (اتا زبانی غیر از زبان "فارسی میان“ است) شایع بودہ 
٠‏ نمی توان داشت. در این نیز تردیدی نیست که صورت داستان در قرن دوم 
ی؛ کتبی و مدون بودہ نه شفاھی؛ زیرا ابونواس در یکی از اشعارش که در 

وصف آئردی زردشتی,ء ہه نام بہروزء سرودہ می گوید: سایتلون فی شروین 
دستبی/ و فرجرداتِ رامین و ویسە [ترا سوگند می دھم بەحق آنچه در کتاب شروین 
دستبا آمدہ است و به (حق) فرگردھای کتاب ویس و رامین.] 

حمزه اصفہانی (ف در حدود ۳۵۰ھ.ق) در شرح موجزی که برین قصیدہ 
نرشته است می گوید: ءوالف رجردات کالقصابعہ'' انا اشتباہ می گند در واقع 
فرجرد موب فرگرد و بهە معنی بخش یا فصلىی از کتاب اتساسٹ. بنابراین 
روشن است که ویس و رامین در قرن دوم مجیط بە صورت مدون موجود بودہ و نه 
تنہا موجود؛ بلکه آن قدر معروف کە در شعر ابونواس ھم وارد شدہ است. پس از 
ابونواس, راغب اصفہانی ھم از قول شاعری از اھلِ آن شہر بیتی نقل می کند 
کە درآن ذکر این داستان رفته ات 

بنابراین داستان ویس و رامین در قرن دوم ھجری مدون و معروف بودہ و 
معروفیت آن در قرن چہارم ھم ادامه یافته زیرا صاحب کتاب لاعانی درآن قرن 
می نویسد ہو رامین و ویس أُحدوثةً لہم معروفگہ'' پس از او ھم به ترتیب راغب 
و خودِ فخرالدین اسعد درنیمۂ دوم قرن چہارم و نیع قرن پنجم به موجود بودن 
کتاب ویس و رامین به زبانی کە فخرالدین اسعد آنرا پہلوی می خواند تصریح 
دارند. با این توضیحات: جای تردید باقی نمی ماند کە داستان ویس و رامین 
اصلی کتبی داشته و اصل کتبی اش ھم به زبانی موسوم بهە پہلوی بودہہ که 
ھمانطور ک گفتیم, به کلی با آن "فارسی میانە"ک امروزہ به نام زبان پہلوی 
نامیدہ می شود متفاوت است. 

حاصل سخن اینکه ھرجا در ادبیات کلاسیک فارسی بە ”نام پہلوی" یا "دفتر 
پشاری* آشارکی ورد فلیل پان فسٹ کہ منظور اآن ہہاری ازس سان“ اسکا 
محققان این رشته مخصوصاأاً دوستان فرنگی ما کهە به خاطر کلمۂ 'پہلوی* منبع 


در معنای ”دفٹ رہ امه پہلوی"۔. ہے ۲۱ 





ک بندہ سر پیری به ھذیان گوئی دچار شدہ ام یا ملا خبر ندارم که دڑکٹر منابع مدون موجود 
سال مرگ راغب را ۵۰۲ نوشته اند. البته سال درگذشت راغب را ۵۰۲ نوشته اند آتا این نوشته غلط 
است و آگی کسی حتی نگاھی سرسری به رجالِ مذکور در مخاطرات الادماء و محاورات الشمراء آن 
عالم بزرگ قرن چہارم بیفکند خواعد دید کە ممکن نیست راغب را پس از سال ۴۰۱ ھ۔ ق زندہ 
ہہداشت. این ھم یکی دیگر از اغلاط انسیکلویدی اسلام است کہ محتاج به تصحیح است. 

۴ ھمانحا ص ۶۹. 


۲۵۰ ایران نامەہ سال هفدھم 





تہران: ۲ء ص ۴۵ء زیرنویس ۴۱. دو صورت خبال پرندگانِ 'پہلوی خوانٴ و قرائت از متن 
مدوّن یا کتبی در شمر فارسی ہا ھم چنان عجین شدہ است که بلبل ہدرس مقامات معنوی٭ می خوائد 
یا ٭کتاب ند قرائت می کندہ. و این نیسٹ گر بە این دلیل ک فرھنگ ادبی ایران در دوران 
کلاسیک خودش اساساً فرھنگی مدون ہودہ و بر متون کتبی تکیه داشته ئه روایات شغفاهی. غربیانی 
کە این فرھنگ را با فرھنگ جوامع وحشی اروپای قرون وسطی ھمسان می بینند و شفاھی بودن آن 
جوائءع را چون سنگ آسیائی برگردن فرھنگ ادبی و کلاسیکِ زبان فارسی می بندند ازہدیہیّات 
تاریخ فرھنگِ ایران بی خبرند. و پاسخشان را باید به شمس قیس رازی صاحب فاضل المعجم فی 
معاییر اشعارالعجم باز نہاد کە فرمود: ہ٭این ژاژیست که ھیچ خر نخاید.٭ 

۰. غعنصرالمعالی کاوس بن اسکندرہن قاہوس, 68بوسنامه بە تصحیح غلامحسین یوسفی, تہران: 
انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۶۸ء ص ح۰٠.‏ 

۱ حسن بن احمد عنصری؛ دیوان عنصری, به کوشش دبیر سیاقی, تہران؛ چاپ دوم؛ ص ۳۶۲ 

.۱۴۵ شمس قیس رازی: المعجہ فی معابیر اثعار عجم چاپ قزوینی؛ ص‎ ٦۲ 

۳۔ محمدبن محمد بلمعمی: تاریع بعمی؛ ب٭ کوشش بہار و محمد پروین گنابادی؛ تہران: ۱۳۵۴ء 
ص ۱۱۳۰. 

۴ شہمردان ابوالخیر؛ نزھت نامة علائی, بە کوشش فرھنگ جہانپور؛ تہران:ء ص ۴۳۲۹. 

۵ حمدالق ستوفی, تاریع گزیدہہ ب کوشش عبدالحسین نوائیء چاپ دومء تہران؛ ۱۴۶۲ء ص 
۰:۔: 

۶ فخرالدین اسعد گرگائی, ویس و رامین, به تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا؛ 
تہرانء ۱۳۴۹ء ص ۲۸. 

۷. مرحوم محتبی مینوی دراین باب می نویسد کە فغرالدین اسعد میس و رامین را از فارسی 
علیظ [یعنی پہلوی] بە فارسی سادہہ درآورد. ن. ک. بە: مجتبی منیوی؛ فردوسی و ثعر او؛ تہران؛ 
۴ء ص ۹۹ و اضافات مربوطظ به ص ۷۹ 

۸. ویس و رآمین؛: ص ۲۸. 

۹۔ ممان: ص ۲۸. 

.۲۸ ھماں؛ ص‎ ٠۰ 

:۲۹ ھمانء ص‎ ٦ 

١ مجتبی مینوی؛ :یکی ار فارسأت ابہونواس؟: مجلة اعدم ادبیات دانشگاہ تہران: سال‎ ٢ 
.۶۹ شمارہ ۳؛ ۱۳۴۴ء ص‎ 

۳ ھمانجاء صص ۷۶-۷۷ باید توجه داشت ک علی رغم اینکە انسیکلویدی اسلام تاریخ فوت 
راغب اصفہائی را سنۂ ۵۰۲ میلادی, یعنی پس از تاریخ تالیف ویس و رامین (۴۳۲۔-۴۳۶ھ. ق٠)‏ 
معین کردہ است: این تاریخ برای فوت راغب غلطِ فاحش است. راغب اصفہانی میان سال ھای ۳۹۶ 
الی ۴۰۱ ھجری درگذشت و معاصر با صاحب بن عبّاد وزیر دانشمند آل بویهە بود و بە ھیچ روی 
مؤخر بر سال تالیف ویس و رامین زندہ نبود. پس اگر بندہ از نوشتۂ راغب اقامة دلیل می کنم که 


مقدم ہر تالیف فخرالدین اسعد از کتاب ویس و رامین معروف ہودہ خوانندگان نباید چئین پندارند 





۲۳۴ 





دنیای حیوانات در ایران باستان 


هھدف مقال حاضر بررسی جایگاہ حیوانات در دین ایرانیان باستان و مطالعه 
قوانین؛ مشررات و برخورد دین زرتشتی نسبت بە آنان از خلال متون فارسی میانه 
است. روابط دیرینة میان انسان و حیوان ھموارہ ہر دو پايه استوار بودہ است: تنازع 
بفا و نیاز متقابل. انسان در کشمکش خشن و طولانی ولی ھموارہ ھیجان آور؛ در 
کشف خود و تسخیر عالم خود در میان حیوانات چہرۂہ رقبا و ھمنوعان خود را 
سی دید است. انسان ھموارہ از حیوانات در جہت منافع و احتیاحاتش 
بہرەبرداری کردہه وبا وجود ترسی کہ از آنان داشتء آنہا را ستودہء دوست 
دافقع محلم کسر پر رق ابہ ام نشین سج میراتات از ادا قش 
فعال وگستردہ ای در كکلیە جوانب زندگی بشر داشته اند. این نقش در زمینەھای 
معتلت استاشی) وپبائی اکتامسی؛ جافوثی ثمتی و اضق قابل نشافتہ اشک 
یکی از روش ھای مطالعؤۂ حیراناتِ دوران گنذشت؛ چے از نظ علم 
جانورشناسی و چه از نظر ارتباطش ہا انسان کند و کاو در عقاید انسان ھا و 


+۲ 5 
محقق در بنیاد میراث ایران۔ 


داریوش شایگان 


چاپ دوْم 
بنیاد مطالعات ایران 


۹۳۷٤۵ 





مھدم سد سعصعہ حم دمح ۷نس بد+ یرجھ سے حتش ساد تشھد ظصھ2ک ماصشطرت ۶س دض د2س ہدس منعد 


رای و ےجو چو چس ہے ےچ ےس سے 
سای حبوانات در ایران باستان ۲۵ 





نخست اھرمزد آفریدگان را بصورت 'مینوبی" (غیرمادی) می آفریند. در پابان 
من دورہ اھریمن قصد تجاوز ہه قلمرو اھرمزدا را دارد اما باز پس راندہ 
مك‌شود و به مدت سهە ھزار سال بییہوش و بی فعالیت می ماند. اھرمزد در این 
سے ھزار سال کە سه ھزار سال دوم از دوران جہان است: موجودات را بە صورت 
گیتی" (مادی) می آفریند. در پایان این دوران است کە با حمله اھریمن دوران 
آسزش نیکی و ہدی؛ یعنی جہہان کنونی, آغاز می گردد. در نظر زرتشت جہان 
میدان نبرد است و مبارزہ ای پرشور و اجتناب ناپذیر نیروھای اھرمزد و اھریمن 
را مقابل یکدیگی قرار دادہ است ک نٹیج> آن پدیداری مردمباتقوی و 
بہرہمندی آنان از زندگی جاویدان است. هر انسان باید دراین مبارزہ که نتیجه 
آن پیروزی نیکی در جہان است سہیم گردد. 

ہر اساس باورھای دین زرتشت انسان فاعل مختار است و می تواند از دو 
راہ خیر و شر؛ یکی را ہرگزیند. ھرکس در راہ اھرمزد قدم بردارد نیکوکار 
است و ھرکس موانعی درراہ آن ایجاد کند و یا کامیابی راہ حق را به تآخیر اندازد؛ 
بدکار است. در واقع این عنصر برجستۂ دین زرتشتی یعنی ثنویت (تقابل نیکی 
و شر) تمامی جنبه ھای زندگی و تمدن ایہرانیان راء بە خصوص در دوران 
ساسانیء تحتتاثیر قرار داد. دراین کیش کل جہان به دو بخش‌تقسیم شدہ است. 
مرجودات نیک جملگی آفریدگان اھ رمزدند و ھمۂ موجودات بد آفریدگان اھریمن. 
دنیای حیوانات نیز از این قائون مستثنی نیست و درنتیجه حیوانات نیز به دو 
گروہ متفاوت تقسیم می شوند: حیوانات مفید کە اھرمزد آنہا را آفریدہ است و 
انسان ‌موظف بهھ مراقبت و نگہداری از آنہاست و خرفستران یا حیوانات موذی که 
توسط اھریمن آفریدہ شدہ اند و انسان مکلف بە نابودی ھرچه بیشتر آنہاست. 

حیوانات اھرمزد مقدس و مفیداند و ادبیات زرتشتی شواهد متعددی حاکی 
ار عنایت اهرمزد نسبت بە این حیوانات ارائه می دھد. حیوانات مفید برای انسان 
و برای خدمت بە انسان آفریدہ شدہ اند و از ھمین رو قوانین گوناگون برای 
حمابیت از آنان وضع شدہ شدہ است. "بہمن' ہرترین امشاسپند؛ حامی جہان 
حیوانات و ناجی انسان و حیوان هر دو است, ہر پایة باورھای زرتشتی, حیوانات 
بین تتقی اقمال وزاثامی نراعل زننگی :'انمان قارئت در ان گیٹن: عیرانات 
مفید در عین حال کە قابل خوردن آند در مراسم مذھبی, افسانه ھا و اسطورہ ھا 
ہز جایگاہ مہمی دارند. 

دردین زرتشت حیوانات دارای روح شمردہ می شوند و در بسیاری از بخشھاىی 
اوستا بە روان (٥۵9ا۵٣د‏ .۸۷) حیسوانات اشارہ شدہ است٠‏ متّون فارسی میانه واڑه 





۲۵۴ ایران ئامەہ سال هھفدھم 





خصوصاًً مراجعه به اسناد کتبی باقیماندہ از دوران باستان است. در واقع پس از 
عہد عثتیق ہود که مطالعه ہیر روی حیوائقت ہە صورت یک علم واقعی درآمد. اما 
بیشٹر تمدن هھایى بزرگ مشرق زمین از جمله هھندء چین و ایران بخش ھایی از 
متاققائی مریرظ: بے ھاکری نشی ار عرد اعای گثائت انت الات ہے 
علاق انسان تہ اعراتات رز سَانھ از فت‌تاؤرا غارۃ ال این رشال فا یکر 
الف ة تار يغما باہش میرانات ا کا انطاق ا علم ساتوں شتاس> ذرازق ابسناد 
بە نوعی طبقه ہندی ابتدایی از حیوانات برمی خوریم کە ہبسیار جالب و سودمند 
است. این تمدن ھای مشرق زمین: حیوانات را یا به خاطر فوایدی که برای انسان 
داشته اند یا بهە خاطر انگیزہ ھای مذھبی مورد پژوھش قرار دادہ اند. 

دین ایرانیان باستان جایگاھی مقدس برای کشاورزی و پرورش حیوانات قائل 
است. گما این که در بخش ھای مختلف اوستا؛ کتاب مقدس زرتشتیان و متون 
فارسی میانه اشارات متعددی به حیوانات توصیف و طبمقه بندی آنہا دیدہ 
می شود' البته باید یادآوری کرد کە ادبیات زرتشتی دارای نقایصی نیز ھست: 
تدوین‌نہایی‌آنہا در سدەھای نہمو دھم میلادی صورت گرفته است و قدیمی‌ترین 
نسخه خطی موجود مربوط به قرن سیزدہ میلادی است. دلیل تدوین متاخ این 
متون را ہاید در حاکمیت دیر پای سنت شفاھی در ایران و هم چنین افول دین 
زرتشٹی بە دنبال حمله اعراب دانست. اما با وجود نقایص و کمبودھاء این متون 
نمایی واحد و مشخص از دید ایرانیان باستان از جہان حیوانات و نحوه استفادہ 
از آنہا را ارائه می دھند. ادبیات زرنشتی حاکی از این واقعیت است کە در دین 
زرتشت: حیوانات در درجۂ کمتری از اھمیت نسبت بە انسان ھا و خدایان قرار 
نگرفته آند. ھر موجودی نقش خاص خود را ایفا می کند: نقشی کە منتہی به 
شکل گرفتن دین ب٭ صورت مجموعه ای از مراسم مذھبی و باورھایی میشود که 
ایرانیان ہراساس آنہا رابطۂ ہین انسان: حیوانات و خدا را درک کردہ و ہه این 
روابط نظم بخشیدہ اند. 

طبفه بندی و از جمله طبقه بہندی حیوانات در ہسیاری از فرھنگ ھا متداول 
است. امروزہ مردم شناسان بر اھمیت این طبقه بندی ھا برای شناخت جہان 
بیئی فرھنگ ھا تاکید می کنند.' طبقه بندی حیرانات ہر پای؛ ملاک ھای 
گرناکوتی استزارند آھا ہرای اپرانیان باستان لاک اصّلی تقسیم بیدی مخلرقات 
خوب یا بد بودن آنہا بود. 

در دین زرتشت جہان دارای تاریخ است و از قانون تحوّل پیروی می کند. 
عمر جہان در سنت ھهای زرتشتی دوازدہ ھزار سال است. در سە هزار سال 


تنا حیوانات در ایران ہاستان ف۲۷ 





برگزاری آداب و مراسم مذھبی از نظر تاثیر و توانائیش با یک پیشوای دیئی 
١‏ ۹ 
فمطراز شمردہ می شدہ است: از ھمین رو آزار رساندن به٭ سگ ستوجب 
محازاتی سنگین ہودہ است. برطبق این اعتقادات ھرکس سگی را آزار دھد روانش 
در آخرت سخت در عذاب خواهد بود و در زندگی نیز رنحور و ناکام خراھد شد 
الزاہی انت باید از مراسم "سگ دید" و مراسم 'برشنون' نام برد. سیگت دید" 
مراسمی است کە در ان جسد کسی کە وفات یافته بە سگ چہار چشم۔ سگی که 
دو نقطه شبيه چشم در بالای چشم ھا دارد- نشان دادہ می شود. برشنون مراسم 
عسل مدذھبی بسیار پیچیدہ ای برای زدودن ناپاکی از ائسان اشكۂ 

سگ نقش بسبار مہمی نیسز در جہان مینوی دارد. وی نگہیٰ۔4ان روان 
روانش در پناہ این حیوان خواھد بود. شتگے روان پیروان زرنشت را از منگام 
را از گزند برهاند و به او پناہ دمد روان خویش را از گزنت رھانیدهہ است و 
درآخرت ھمان سگ روانئش را در پناہ خود خواھد گرفت. و آن کس نیز کە در 
حق این حیوان ستم روا دارد روان او پس از مرگ ھمدم دیوان و جانوران موذی 
خواھعد بود. در ویدیوداد آمدہ است کہ آنان که سگ را آزار دھند و آسیب 
رسانند روان درگذشتگان خویش را تا نہمین نسل آیندہ خود در سرپل چینود 
می آزارند و مائع از عبور آنان از این پل سی شوتئدں۔'' پناہ دادن بە یک مادہ 
سگ حامله وپرورش دادن نوزادانش درآئین زرنشت ھمائند پرورش و ثتربیہت 
انسان رفتار می شدہ و مراسم ”سگدید" نیل برای آن ہرگزار می شدہ اشتثت: 

درائین زرتشت,ء در اوستا و در متون فارسی میائه "خرفستران'ء یا حیوانات 
موذی نظیر موش؛ مار کژدم و مگس لَ مخلوقات اھریمن ودر تبحه دارای 
طبیعتی پست اند و به دنیای دیوان تعلق دارند. از ھمین رو؛ انسان به ستیز ہا 
ان گونە جانوران تشویق شدە اسٹ, در گاھان واڑہ خرفسٹر برای بدخواھان 
بزدیستان و دشتتان :بیابان توزہ و زافزنان و زیانکازان بی کار بر دہ شدہ است"' 
عمل می کنند و آلودگی؛ ناپاکی و مصیبت با خود به ھمراہ می آورند. نابود 





۲۵۶ ایران نامهہ سال هفدمم 





گیانور )8۷8۵۵0۷٥(‏ ہە معنی موجود داراى جانرا برای حیوانات بەکار می برند. 
قربانی و قربائی کردن از اعتقإدات اضلیئ؛ ودرنظی برخی از محققان 
اعتقاد اصلىی, ھمۂ مذاہب دوران باستان انت“ در ھمۂ تمدن ھا تقدیم قربانی بے 
خدایان بە مقاصد خاص, از جملە باز خرید گناھانء شکرگزاری یا جلب نظر 
مساعد خدایان: صورت می گرفت و در حقیقت برقرار کنندہ پیوند ارتباط میان 
شہاع افتاقی کہا شابات ہت اسان بااتا اوردن مرالسی تلق ی ظا 
بارمابت داہن نات عاس ا شغام شرام کرتانی سن ادا اععرارت 
خعایان در واقع به گونە ای نمادین به تقلید آفرینش جہان توسط اھرمزد 
می‌پرداخت. افزون ہر این ہا ھديه کردن قربانی به خدایان انسان در صدد 
رسیدن به رستاخیز و زندگی جاودانی؛ کمک بە شکست ہدی و پیروزی ھمیشگی 
و حتمی نیکی و بازسازی جہہان بە صورت آغازین آنء پیش از حمله اھریمن, بود. 
در آئین زرتشت حیوان انتخاب شدہ برای قربانی تحت مراقبت ھای ویژہ ای 
قرار می گرفت. انتخاب نوع حیوان برای قربانی, زمان انجام مراسم و تدارک 
مراسم قربانی نیز قوانین خاص خود را داشت. در این قوانین به خصوص بر 
ضرورت اجتناب از آزار و زجر حیوان تا آخرین لحظۂ قربانی ہس او تاکید 
شدەبود. مصرف گوشت قربانی نیز قوانین خاص خود را داشت و بخش ھای 
مختلف لاشۂ حیوان میان خدایان (به گونۂ نمادین) از سویی و انسان ھا از سوی 
دیگی؛ تقسیم می شد' قربانی کردن حیوانات ہه منظور استفادۂ بعدی از کرڈیٹ 
آنہا در تہيه غذا بدون شک یکی از ھدف ھای مراسم قربانی بودە است. در 
ادبیات زرتشتی اشارہ ھای بسیار به حیوانات مفید بە چشم می خورد بە ویژہ به 
آن نوع کە از اھمیت و ارزش بیشتری برخوردار ہودہ اند از جمله گاوء اسب؛: 
سگ: شتر؛ خروس و پرندہ ھا. در میان حیوانات گاو به عنوان حیوانی مفید در 
ایران باستان مورد توجه و احترام خاص بودہ و بی رحمی نسہت بە این حیوان و 
کشتن او در آئین زرتشت موجب برانگیختن خشم حیوان و بە خصوص ایزد ھوم 
شمردہ می شدہ است“ در بہرام یشت به ارزش و فواید گاو چنین اشارہ شدہ 
است: طیرو از گاو؛ ارجمندی از گاو؛ فصاحت به گاو؛ چیرگی مرھون گاو 
است؛ خوراک از گاو است+' و در ویدیوداد نیز در ہارہ این حیوان چئین آمدہ 
است: ہای آفرینندہ جہان مادی پنجمین جایی کە زمین بە حداکٹر شادمان است 
کشاس ین آن جا که گلە و رمۂ بیشتر باشد و بیشترین مقدار کود ریخته 
شود,> یی اود مفید دیگری است کە به خاطر ویڑژگی ھای خارق العادہ اش 
در نظر ایرانیان ارزشمند ہودہ است. بنا بر آنچه در ویدیوداد آمدہ است سگ در 





دنیای حیوانات در ایران باستان ۲۹ 





مرجودات خنثی و ہی روح شمردہ نمی شدند و در زندگی انسان دارای ارزش و 
مقام خاص ہودند. از ھمین روہ هر فرد زرتشتی آگاہ بە دستورات دینی مکلف بود 
ک دنبای حیوانات را بە خوبی بشناسد و در از بین بردن حیواناتِ مخلوق اھریمن 
و حمایت از حیوانات اھرمزد کمر ھمت بندد و بداند که وجود انسان در جہان 
شراتہ مایا وخرۃا عورانات بومائیت 


پانوشت ها: 


.١‏ ب عنوان مشال کتاب پٹیمشن اپرانی و گزینہ مای زاسہرم طبقه بندی بسیار جالبی از 
حیوىات ارائه می دھند. این طبمقه بندی برحسب درجۂ رام بودن حیوانات شکل سم محل 
رندگی؛ رنگ و دیگر خصوصیات آنہا صورت گرفته است. ن۔ ک۔ بە: 
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ار اهلی وحشیء پرندہ خزندہ و غیرہ قائل بە روان ھستند. 

۴ دراین بارہ ن. ک. به: 1980 ,60602۷۰ باہع۷ ۶۰۱۷( ۵م ,1۷أ٤و‏ ھ۸ا ءصعل ت+ڑزابعدک عا 

۵ ن. ک. بە: 
ڈگ 466 ۷,۲ ۸ہوظ ,1911 ,ز(و‌حاہ8 .۶ا2۷۰۱ ,م۷۸۵۵ ۰۔۱۷۸۰ ۰.٦ء,‏ /ہملہزط ز۷ھاطعط لا ۶ہ ٥بت7‏ ۰ا ء(۷ہ٣‏ 77 

.2 ۱ ا8 

دراین بارہ ن. ک. بە: 

لدنص لەثم ع٦ا‏ ,حصونااا ۷۷ ۸۰۱۷۰ .۵ء ,وزمیٹ0] ز معا!ەہ0] ءا ومرزمصع وہ٥۸‏ ؛ىزد7۷ ز۷ ولظو 77 
,59 .زاء ,1990 2٢۱۰,‏ ہے قعطہ-جہ) ,۰ہ:ا۱1ع] ےمد دع ۸حن ٤ہ‏ 7 ل3[دعھ۸ 

۷ دربارۂ استفادہ شت حیوانات مفید درتہیۂ انواع غدذاھا ن. ک۔ بہ: 

.2 :م1 ,22, ےیدءرمعہ/ صء۸ '' ها2 ا مماد۷د> أ ۷م×٭ہ۸'' ,(ء-ل72-نط۰کہ۳ہ۸۷۸ .0 


۸. دراین بارہ ن. ک. بە: 
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بسیاری از مراسم دیتی ھستند و باز خرند برخی از گناھان حتی گناھان کہبیر, 
با کشٹن حیوانات موذی امکان پذیں ای 

خزندگان و حشرات کریە ترین انواع خرفستی ھستند زیرا مستقیما توسط 
اھریمن خلق شدہ اند.“' اما بعضی دیگر ازخرفستران مائند شیر ھموارہ بە چشم 
اقشات سیل رت ام الد انف کے ا گر لی سس ات اتا جرایتائ 
الگوھای اھرمزدی ساخته شدہ اند۔'' از بدن بعضی از حیوانات موذی کە از 
چہار مقتضن اھرمزدی یعنی آب؛ زمین, باد و آتش است: برای تہيه دارو استفادہ 
بی موا یساتی ازخرفستران را اھرمزد به سود آفریدگان خود تغییر داد 
نانتف زننون کە کین نی گننہ و کرنی کا آئریکم می ند" 

باید به یاد داشت ے ‏ اتتج لکھمھاست 
دارای موجودیت مادی نیست بلکھ مینو یا روح بد است که می تواند ججہان مادی 
را بە فساد و تباھی کشاند و تنہا از راہ موجودات خبیث و موذی قادر به حملە بە 
جہان اهھرمزد و مخلوقات اوست. در این آئین رابطۂ میان انسان و حیوانات موذی 
را می توان در یک دشمنی دائمی خلاصه کرد. حیوانات موذڈی: که ناقل مصائب و 
بیماری هھای گوناگون ہودند: به عنوان تہدیدی دائمی برای نوع بشر و زراعتش 
محسوب می شعند. افزون بر این ترس ھمیشگی انسان در رویاروئی با حیوانات 
وحشی و ناتوانی او در دفاع از جان خویش را نیز ہاید انگیزہ دیگری دردستورات 
دین زرتشت برای نابودی خرفستران دائست. به سخن دیگر؛ برای پیروان زرتشت 
خرفستر یکی از مشخص ترین نشان ھای اختلال در نظم خلقت ہود و از ھمین 
رو ستیزی ھمیشگی ہا این حیوانات: رویة دیگری از نبرد میان نیکی و ہدی؛ کەه 
در دین زرتشت جدالی دائمی است, به شمار می آید. با نابود کردن خرفستران 
قدرت اھریمن نیز کاهش می یاہد تا آن حد کە دیگر قادر نخواهد بود بهە منافع 
انسان لعلمَه زنت؛ مِزاؤغ را تابرد گید و انواع آنگل ما و برتاری ھا را ہے اگنت 

مہم ترین و جالب ترین ویژگی دین ایرانیان باستان طبقه بندی حیوانات بە 
مفید و موڈی؛ آفریدگان اھرمزد و آفریدگان اھریمن است. برخلاف پندار بشر 
امروزی در باره حیوانات کە بیشتر بر پایۂ دادہ ھای علمی قرار دارد دید 
زرتشتیان بی باورھای متافیزیکی و یک نظام ارزشی استوار است. ایرانیان ہاستان 
نابود کردن حیوانات موڈی را عملی ضروری برای پیروزی نہائی نیکی ہر ہدی 
می دانستند و ہسیاری از تاریخ نگاران و جہانگردان نابود کردن خرفستران‌را بە 
عنوان یکی از عناصر اصلی باورھای ایرائیان باستان آوردہ آئد۔'' ہا ھمۂ این 
طبمّه٭بندی ھا واقعیت آن است کە در دید اییرانیان باستان حیوانات ھرگز 








۲۱) 





حبیب برجیان , 


سلم و تور و ایرج: بن مايه و پیرایە ھا“ 


تاریخ ملی ایران (شاحنامه و تالیغات هم ردیف آن) جامع و پیوند دھندہ داستانھا و 





رویدادھا و شخصیت ھابی است کە در اصل به ھم مربوط نہودہ اند. پادشاھان 
پیشدادی ھمانند کیومرث و ھوشنگ و طہمورث و جمشید و ضحاک و فریدون و 
سوچہر در روایات مزدیسنی شخصیت ھای مستقل اساطیری اند کە در کار آغاز 
و انجام جہان دخالت داشتەاند؛ ولی در تاریخ ملی بە صورت پادشاھان یک سلسله 
آمدہ آند. در پی آنان سلسلۂ کیانی پدیدار می شود که خود شامل دو دودمان 
ستفل از ایران شرقی است و پہلوانان آنء خاندان ھاى سام و زال و گروھی از 
نامداران اشکانی, نیز منشائی کاملا جداگانه دارند. بہمن و داراء آخرین پادشاھان 
کیائی, سیمای کمرنگی از ھخامنشیان متاخر را به نمایش می گذارند و آنگاہ با 
حملۂ اسکندر تاریخ واقعی ایران غربی آغاز می شود. 





٭ این مقاله بخشی است از پژوھشی جابع تر در بارہ منوچہر و جانشینان وی تا آغاز سلاله کیائی 
کە بە صورت کتاب منہُشر خواهد شں. 





دنیای حیوانات در ایران باستان ۲۶'۰۰" 
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سلم و توز و ایںج:+ ۶۴۳ 





زگ ہی کتند: . شہرناز مادر سلم و تور و ارنواز مادر ایرج است. اگرچه سایر 
ابع در این خصوص خاموشند: اما پیوند این دو زن با فریدون سابقەای ٹیرین 
دارد و در ہشت ھا ذکر شدہ است٭ٴ درکوش نامه مادر سلم و تور از خاندان 
ضحاک است' 


ازدواج ہا سه خواھران. پیوند سە پسر فریدون ہا سه خواھر فقط در چند منبع 
آمدہ است. در ھمة منابع پدر دختران پادشاھی تازی یا یمائی است: در خلاصة 
جیاذکت' پادشرو شاہ تازیکان و خویشاوند تاز/ تاچ؛ در رسالة مه فروردین روز 
حرداد (بند ۱۴)ء بوخت خسرو شاہ تازیان! در الہد۔ہ بختسی' فرغ بنہب؛ و در 
شاھصامه سرو. "در شاجنامه شاہ یمن به این وصلت راضی نیست: ولی چارہ جویی او 
بە شکست می انجامد. ماہ فروردین و مقدسی ازدواج را پس از تقسیم جہان ذکی 
می کنند و در شاھتنامه لاگتاری سام کروی تی خرس با املامس 
از دواج صورت می گت رہ 


خوی سه برادر و آزمودن آنھا. تنہا مادکار جاماسہی و فردوسی دربارہٴ خلق و خوی 
متباینی از سە برادر سخن میگویند: که مالا” در تقسیم ججہان میان ایشان تائیں 
داشت. در یادگار جاماسہی سلم به خواسته و ثروت: تور به جنگ: و ایرج به داد و 
دین گرایش دارند. این گرایش ایرج به سبب فره کیانی اوست کە فریدون از سی 
خود برگرفت و به سر ایرج نہاد و با این کار تا قیامت فرزندان ایرج رابی 
ورزندان سلم و تور پادشاہ کرد. فردوسی خوی هر یک از برادران را درطی 
آرمایشی کە پعر از ایشان بە عمل میآورد: آشکار می ‌سازد. فریدون در کالبد 
اژدھابی بە یکایک پسران می ‌تازد. پسر مہتر کارزار اژدھا را در خور خردمندان 
سی ‌داند و می گریزد. پسر میانی کمان میکشد و به نبرد اژدھا میرود, پسری 
کہتر اژدھا را اندرز میدھد کە از پیش ما بازشو وگرنه پاداش بدخویی ترا 
خواھیم داد. بدین ترتیب سلم به ثروت طلبی و خردہ تور بە سلحشوری؛ و ایرج به 
داد (اعتدال میان خرد و دلیری) و دین منسوب مے ,شوند. 

داستان آزمودن سە فرزند در روایت طبریٴ' سیاقی دیگر میگیرد بدین 
شرح کە فریدون نام کشورھا را بر سە تیر می نویسد و میان پسران قرعه می ‌کشد 
تا پادشاھان آیندۃ کشورھا معلوم گردند. 
نقسیم جھان. تقسیم قلمرو فریدون میان سە پسر هستۂ اصلی داستان سلم و تور 
و ایرج است و در اکثریت مناہعی کە از سە فرزند فریدون یاد میکنند: آمدہ 


۲۶۲ ایران نامەء سال ھغدمم 





داستان سلم و تور و ایرج نه تنہا حلقة واسطه میان فریدن و منوچہر 
است: بلک با تقسیم شہریاری ججہاض به سە قلمرو ایران و توران و روم نقطۂ؛ 
عطمٰی در تاریخ ملی به شمار می رود. بن مایة داستان ھمان تقسیم شہریاری 
جہان میان سە فرزند است که ریش اش در ژرفای ھزارہ ھا مدفون شد و در 
ہارۂ آن سخنی ہا اطمینان نمی توان گفت. پیوستن این بن مايه به سرگذشت 
فریدون: از یک سوہ و منوچہر؛ از سوی دیگر؛ نیازمند پیدایش دو پدید٥‏ دیگر 
بودہ است. نخست سە شخصیت تازہ به نام هھای ایرج و تور و سلم برپایة نام س 
قوم باستانی (ایرانی و تورانی و شاید سَرمّتی) ساخته شدہ تا پسران سە گان 
فریدن ونیای سے قوم از بازیگران صحن٤‏ تاریخ ملی باشند. دوم 
پیرایە٭ھایی ۔نظیر خوی س> برادر؛ ازدواج و آزمودن ایشان و جغرافیای قلمرو تقسیم 
شدہ برادرکشی وکین خواھی۔به بن مايه افزودہ شدہ تا داستان جایمطلوب 
خودرا دررشت> داستان ھای ملی باز کند و شکل نہابی به خود گیرد. 

دراین مقال؛ ابتدا به تجزیه؛ معرفی عناصرو بازسازی داستان می پردازیم 
و سپس نکاتی را در باب قدمت و زمان تشکل آن یاد آور می شویم. در اوستای 
موجود ذکری از داستان نیست,: اما دیتعود ھشتم خلاصه ای از روایت چھرداد نسک 
سامانی را در بردارد. در میان متون پہلوی روایت یادگار جاماسہی از هس 
مفصلتر است. طبری و مسعودی و ثعالبی روایت نسبتا کاملی از داستان را بە 
دست می دھند؛ حال آن کە پرداخته ترین روایت را در شاھنامه می توان یافت. 
منابع پس از فردوسی عموماً از شاھنامه الہام گرفته اند؛ اما گاہ عناصری از متون 
کہن را نیز در ہردارند. روایت ایرانشاہ ہن ابی الخیں در کوش نامه اصیل نم ی‌نعاید 
اما از آن جا کە از دیگر منابع متفاوت است از آن نیز بہرہ جست>ایم. 


تجحزیه داستان 
نب سلم و تور و ایوچ. در مورد پدر سلم و تور و ایرج ھیچ اختلافی میان منابع 
پہلوی و عربی و فارسی نیست. کلیۂ منابع سلموتور و ایرج راء مستقیم با 
تلویحا"ٴء بەعنوان سە پسر فریدون نام مى‌برند. دینوریٴ کە به اختلاط افسانەھای 
ایرانی و سامی قائل است؛ نمرود را که ھمان فریدون است؛ پدر سلم و تور و ایرج 
می داند. در ترتیب سنی نیز منابع متفقالقولند که سلم برادر مہتی؛ تور برادر 
میانی و ایرج برادر کہتر است. فردوسی٠ٴ‏ نیز ہر این باور است: اما زایش هر سه 
برادر را در سال پنجاھم از پادشاھی (یا عمر؟) فریدون میداند. 

نام مادران‌سە پسر را فقط فردوسی' و ظاھرا" به تبع او مجمل 'واری'' 





















اسلموتور و ایسج ٠.٠‏ ۶۵۵؟ 





نت بە پدر کە در نفس این قتل جای داردء عامل اصلی شناخته شدماست. فقط 
عو نامه است باج خواھی ایرج از برادران را نیز علت دیگری برای این 
نافرمانی می دائد-' 

۱ دربار؛ تصمیم فریدون دایں بر تقسیم جہان داوریھایی شدہ است. مینوی 
احرد فریدون را به کمخردی وغیں مستقیم؛ به کاشتن تخم کین در پیوند( نسل ) 
اہم می‌کند. ثعالبی نیز تقسیم جہان را نتیجۂ غرور بی جا و کوتەبینی فریدون 
ا داند۔'' فردوسی و ثعالبی و خاصه ایرانشاہ شرحی مفصل از این داستان 
آإب دست میدھند اتا مناہع دیگر بە یکی دو جملە اکتفا می کنند. روایت فردوسی 
ار اش درکلیات ھمسان است. مطابق این روایت ایا سالخوردگی فریدون 
قإسلم تور را بە نافرمانی فرا نی غوائتہ' ]مت تور به اتفاق نامەای به فریدون 
آمیفرستند و در آن با شکوەاز اندکی حصۂ خود از تقسیم جہان, از او 
می خوامند کە ایرج را برای دیداری برادرائه نزد ایشان فرستد یا آنک پذیرای 
وک باشد. ایرج؛ که به ویژہ در شاھنامه چہرەای عارفانه دارد از در صلح و 
ا آشنی در میآید و حاضر میشود برای فرو نشاندن خشم برادران پارەای از کشور 
گا خود را به آنہا واگذارد. چون ایرج داوطلبانه به نزد برادران می رود و سپاھیان 
اإسلم و تور صورت و سیرت وی را مىیبینند شیفته او می‌شوند و بر رشک سلم و 
قنور می‌افزایند. در مشاجرہ ای تند ہا ایرج؛ تور کرسی زرین بر سرش می کوبد و 
ٰ سرش را نزد پدر میفرستد. در نقل این جزئیاتء راویان پس از فردوسی از 
إاضاهامه تائیر گرفتەائد. در شاھنامه و کوش نامه ایرج به دست تور کشته میشود. 
ا سعودی ەبرادرہ را قاتل ایرج می داند۔' 

گإ در ہبرخی منابع فرزندان ایرج نیز کشته می‌شوند. برای نمونه؛ بىمشن از 
اتل فرزندان و نوادگان و ہسیاری از اعقاب! مادگار عَاَتَاتَیی ' ازتمام فرزندان و 
گإخویشان به جزکنیزکی (دختری) ہویزک: نام در شمار کشتگان یاد می کنند' و 
قاطری نیز می گوید دوپسر ایرج كکشته شدند و دختری خوزکہخوشک نام ہماند. 

آإ ‏ در عموم منابع, پس از فریدون سلطنت ایران رسعاً به منوچہر می رسد. 
ااانا در ہندمشن, دوازدہ سال از دورۂ پانصد سالۂ پادشاھی فریدون ویژہ پادشاھمی 
طبری؛: پس از مرگ فریدون است کە سلم و تور ایرج را 
: سی کشند و سیصد سال برزمین پادشاھی میکنند. بلعمی؛ +مترجم طبری؛ می گوید 
آاکھ سلم و ٹور ب سو نوا ایرج؛ چو یب ری سی کی مس میں 


شند , 


کت 


قاابرج است. به نوشتۂ 





۶۴۶ ایران نامەهء سال هفٰدھ 





است. زمان تقسیم در رسالۂ ماہ فرورٹین روز خرداد در روز خرداد از ماہ فرورد 
کک همان نوروز بزرگ است؛ ذکی شنچ است. در خلاصۂ چھرداد نسک این خونیر, 
است که بخش می شود و در سایر منابع جمہان یا زمین یا مملکت فریدون. 

این ک اراضی شرقی و میانی وغضربی بە٭ترتیب بهە٭تور وایرجچ وس 
واگذار شد٠‏ مورد تأیید اکثرمنابع است (فقط دینوری است که به جای سرزمہ 
تشہح افتات سرردرا کنب ۷ت0 اخلات سار انتطادن جرعات سرؤیڑھ 
شرقی ومیانی وغربی است, در عموم روایات ترکستان (ترک: تورا 
ماوراءالنہر ) سہم تور است. برخی منابع چین و تبت و حتی ھهند زا ھم ھمراہ 
سرزمین ترک ذکر می‌کنند. ھمین طورہ روم سہم سلم است کە غالبا" توام 
مغرب ذکر می‌شود و گاہ شام و مصر و فرنگ نیز با آن ھمراہ می گردد. 

سہم ایرج کە ممالک میائی است: به گونەھای مختلف بیان شدہ اس 
مناہع پہلوی و ھم فارسی (شاھنامه؛ زین الاخبار؛ تارع گزیدہ ) نامھای آشنای ایران 
ایرانشہر را ہکار می ‌برند. ثعالبی تنہا عربی‌نویسی است که لفظ ایرانشہی را ا 
ایالات آن ) ذکی میکند. در چند تالیف عربی ەفارس, را باید به معنی ء 
×ایران گرفت. ×عراقەی که در چند مأخذ آمدہ؛ عراق عرب است؛ زیرا اعر 
عجم؛ از عہد سلجوقی به بعد به جای المفاظ ×جبالء یا ×کوھستانء (ماد باستا 
ہه کار رفته. منظور از ہابل نیز ھمان عراق است. عربستان یا عرب در عم 
ساسانی غالبا" بە نواحی شمالی جزیرۃ العرب اطلاق میشد و جزیی از ایرائشہ 
به شمار میآمد. ھندوستان را طبری و حمزہ و ابن بلخی سہم ایرج می دانند 
ثعالبی سہم تور. این اختلاف ازاین جا باید سرچشمەه گرفته باشد کە این تفہ 
سەگانۂ اساطیری۔سیاسی با جہانبینی جضرافیاپی دھفت اقلیم؛ کے در 
ھندوستان اقلیمی جداگانه محسوب بودہ؛ سازگاری ندارد؛ بناہراین در الحاق ھ 
(ک جلگۂ سند ھم از آن ارادہ میشدہ )ء به بخش شرقی یا میانی عالم؛ تغاوت آ 
مشاهده میشود. قول طبری دایر بر سہم ایرج (که ھراق و ھندء است)اٴ 
حراق تا هندء خواندہ شود؛ منطقی خواهد ہود. حمدالله مستوفی که مرز میان 
بہرە را رودھای جیحون و فرات قرار داد درحقیمقت درک روزگار خود را 
حدود :ایران: بیان می‌کند. 


نسک: در پی تقسیم جہان آوردەاند. انگیزہ این قتل در عموم منابع آز ورش 
سلم و تور نسبت به بہرۂ ایرج از ممالک پدر بیان شدہ است. گاہ نیز نافرہ 


سلم و تور و اییجچ ٠٠‏ ۲۶ 





کرد. پارۂ اصلی؛ کە ایران را نیز دربر میگرفت: از آن ایج شد. سرزمین‌ھای 
شرقی ہا توران بە تور و سرزمین ھای غربی به سلم رسید. با این تقسیم؛ فریدون 
در حقیقت بذر نغاق میان سە کشور افشائند. دیری نگذشت کە آز و رشک بر 
سلم و تور چیرہ شد و ازاین کهە بہترین بہرہ از شہریاری نصیب ایرج شدہ بود 
سر ىہ نافرمانی گذاشتند. سلم و توز ایرج را بە دیدار فرا خواندند و او و فرزندائش را 
کشتند. تنہادختری جان بدربرد. سرانجام پسری از نسل ایرج زاد که منوچہی 
نام گرفت. منوچہر؛ چون بزرگ شد با سپاھی بە جنگ تور و سلم شتافت و آن 
در رکشت 


قدمت داستان 

این کهە این روایت بازسازی شدہ به کدام دورہ تعلق دارد تا حدودی از 
حنرافیای داستان معلوم میشود. تازی بودن پدر سه عروس بی تردید عنصری 
است کە از روایات ایرانی غربی سرچشمه میگیرد. اشارہ به موضوع در خلاصة 
چھردادسک: کە پارەای از اوستای ساسانی تلقی می‌شودہ: تنہا اصالت این عنصر از 
نسک مذکور را در مظان تردید قرار می دھد. 

سە بہرہ کردن زمین اگرچ> می تواند قدمتی به کہنگی فریدون ( که 
خصائص وی برپایة تثلیث است) داشته باشد: لیکن برای سهە بہرہ کردن زمین 
(یا کشوری) به شرق و میانه و غرب قرینة مستند و استواری در ادبیات و تاریخ 
بسیار قدیم ایران نمی توان یافت. در دورہ ایران میانه ( اشکانی و ساسانی) است 
ک جغرافیاىی سیاسی ایرانشہر بر مفہوم دشمنان شرقی (خیونان وھیاطله و 
ترکان) و غربی (یونان و روم ) استوار می‌شود. آمیختن این واقعیت سیاسی با 
عامل فرھنگی بہەینی ایرانیان و بد دینی دو ھمسایۂ شرقی و غربی در طی 
سدەھای متمادی می ‌تواند به مفہوم شرقی۔میانی۔ غربی پروانة ورود به٭ حریم 
اساطیر دادہ باشد. اگر قدمت انتساب توران به شرق قابل احراز نہاشد: انتساب 
روم (یونان و روم ) بە غرب از الحاقات ایرانیان غربی است. 

نکتەای که تعلق جغرافیایی داستان را ہے روایات ضربی تایید میکند: 
صفاتی است کە برای سە برادر و خاصه سلم قائل شدماند. این صفتھا هھمان 
است کە ایرانیان در طی تاریخ برای خود و ھمسایگان ایران قائل بودەاند؛ بابلیان 
و مصریان و یونانیان و رومیان را بە خرد و نیرنگ و ئثروت و بیابانگردان شمال 
شرقی ( سکاھا و ھیاطله و ترکان) را بە جنگاوری و تجاوز می شناختند؛ در حالی 
که ایرانیان خود را نگامدار اعتدال و دینداری می دانستند. قائل شدن صفت 





۶۶ ابران نامهہ سال ھند 





کین خواھی منوچھر از سلہ و تور در باره نسب منوچہر اختلاف در متون بس 
است. ولی مناہع معتبر شجرۂه او را بچےدختر ایرج می رسانئند که در پناہ نیای ۔ 
فریدون از کشتار سلم و تور جان بدر بردہ بود. منوچہر چون ہزرگ شد بە ٴ 
نیای خود ایرج از سلم و تور کمر بست. اکثر منایع از این کین خواھی یاد 
کنند.۔ نیمشن و طبری و مسعودی وبلعمی و مقدسیو بیرونی و ابن بلح 
مجمل اتوریے و حمدالة مستوفی جز ذکر نام قاتل و مقتولان اطلاع مفید دیگ 
بدست نمی دھند. مینوی خرد کین خواھی ایرج را از جمله سودھای بزرگ ھا 
زردشت می شمارد. یادگار جاماسہی از فرمان نریوسنگ در لشکرکشی منوچ 
سخن بە میان می آورد. رسالۂ ماہ فروردین روز خرداد زمان این حادثه راء همم 
ہسیاری حوادث دیگر؛ نوروز بزرگ ذکر می کند. 

تعداد لشکریان منوچہر را یادگارجام‌سہی س> هزارء فردوسی سیه 
ھزارہ ثعالبیء گردیزی سی مزار گزارش می کنند. درباب جنگ منوچہر با 
و تور ثعالبی شرحی مفصل و فردوسی داستان پردازی ھا دارد. ھردو متن نە : 
در کلیات داستان,: بلکه در برخی جزثئیات نیز یکسانند. منوچہر با سپاھی 
سالاری قارن در طی یک رشته جنگ و گریز نخست تور و سپس سلم را 
کشد و سر آنان را نزد فریدون می فرستد. درکوش نامه نیز قارن سالار ؛ 
ایرج است. تفاوت اساسی کوش نامه با فردوسی و ثعالبی این است که در ج 
ھاکوشِ پیل دندان به یاری سلموتور می آید وبامنوچہر نبرد می ؟ 
منوچہر با گرز نیا تور را ھلاک می کند. سلم نیز سرانجام گرفتار می گرد 
بە فرمان منوچہر اورا به دونیم می کنند. 


بازسازی داستان. غالب منابع,؛ از خلاصة چھردائنسک گرفته تا شامنامه در کا 
داستان ھم رأی‌اند. اگر از الحاقات داستان (نظیر آنچه در کوش ناسه آمد:؛ 
داستان سرایی فردوسی چشمپوشی کنیم؛ و تنہا فصل مشترک متون اصیلتر ؛ر 
شعار آوریم؛ داستان را چنین م ی‌توان بازسازی کرد: 

فریدون سە پسر داشت. پسر مہتر سلمء پسر میانی تور؛ و پسرک 
ایرج نام گرفتند. سلم و تور از شہرناز بودند و ایرج از ارنواز ہود. فریدون از 
دختر پادشاہ تازیان خواستگاری کرد و ایشان را به ازدواج پسران خود درآ 
پدر در فرزندان خویش صفات متفاوتی می دید: خرد و ثروت خواھی را در : 
دلیری و جنگاوری را در تور؛ دادگری و دینداری را در ایرج. آشکار ہود که 
کیانی بهە ایرج خواهد رسید. فریدون پادشاھی جہان را میان سه پسس خود ب 


یع کیپ کچ تر سیپ بجی مہ سے 
سلموتور و اییچ ٠٠‏ ۶۰۹ 
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۷ دینکرد ھشتم؛ فصل ۱۳ بندھای ۹ و ۰ 

۸. مقدسی؛ کتاب البدہ و اتاریخ, بە کوشش موار؛ پاریس؛ جلد ۳ ص ۱۰۴. 

۹ شامناهه؛ ج ١ء‏ فریدون: بیت ۶۴. 

٠‏ محمدبن جریر طہری: تاروع الریل و ہطوک: لیدن ۱۸۷۹ء ج۱ء ص۲۱۷۔. 

۱۔ مٹیئی؛ همان؛ ص۱۵۵. 

۲ اہبمٹتصور عہإدالیلک ثعالہی؛ فور اغبار طوک افرس و یرصم ترجمە محمد فضایلی؛ 
نہران: ۱۳۶۸ء ج۱ء صص ۵۔۳۴. 

۳۔ شافنامه ج ۱ فریدون بیت ۲۸۴ وبمد. در کوش لامه این تور است کہ سلم راب 
نٹرفنخی دعوت میکند. ن. ک. بە: مٹیٹی؛ همان, ص۱۵۵ 

۴ مسمودی؛ مروج اللخب و ممائن الجوھر تشرجم> ابوالقاسم پاپندہ: تہران: ۲۵۴۶ء ج۱ء 
ص٢٢۲‏ 

۵۔ منون پہلوی بە کوشش جاماسپ آسانا. بمبئی؛ ۱۹۱۳ء فصل ۴ء بند ۴۰. 

۶ ررتور کریست سن نموله ھای نغستہن انان ونضتین شهریاں ترجمه وتحقیق احمد 
نقضلی و ژاله آموز گار تہران: ۱۳۶۸ء ص۱۶۸. 


۷ ان ک. ب>: :115-19 .لئ ,1980 د6 اج۵[ ,مجیعھ روہ 4مھ 710+6 ۶ تافوجہ20 بناثہ0 ۹6 


فھرست مآخد 


آموزگار: ژال و احمد تفْضُلی؛ اسطورۂ زندگی زردشت: تہران: ۱۳۷۵. 

ابن الائیر اعامل فی اتاریں؛ بە٭ کوشش تورن برگ (۲8٭0ا3.70:0[٥)‏ ۰ ۱۳ 
حلد؛ ۱۸۶۷؛ تجدید چاپ: بیروت: ۱۹۶۵/۱۳۸۵. 

ابن اسفندیاں تاریعع طبرستان, به کوشش عباس اقبال؛ ٢‏ جلد در یک مجلد: 
تہرانء ۱۳۲۰۔. 

ابن ہلخی, نمارستامه بە کوشش لیسترانج و نیکولسون: کمبریج؛ ۱۹۲۱. 

بلسی, ترجمة تاریع طبری, تصحیح ملک الشعراء بہار؛ ب٭ کوشش محمد پروین 
گنابادیء تہران ۱۳۵۳ء بە کوشش محمد جواد مشکور؛ تہرانء ۱۳۴۷. 

بتدعش, گزاردۂ مہرداد بہار: تہران: ۱۳۶۹. 

بیرونی:؛ کتاب آثارالباقيه؛ بە کوشش زاخائو (180 58 .)ء لیپزیک: ۱۹۲۳؛ ترجمة 
انگلیسی: ن . ک. ۹8۵080ء ترجمۂ فارسی: اکبی داناسرشت: تہرانء ۱۴۳۵۲. 


پورداودں ادبیات مزٹیشضئ یپشت ھا١٢٢‏ جلد: بمبشی؛ آ۷ تحلید طبع جلد 
۲ تہران: ۱۳۴۷۔ 





۶۸ ایراآن نامەء سال فغدم 





جنگاوری ہرای تورانیان البته ظاھراٴ قدمتی بس کہن دارد و ہه دوران مجاورن | 
قوم اوستابی با طوایف تورانی باز می گردد. 

گفته شد کە سابقۂ جغرافیایی شرقی۔غربی داستان سلم و تور و ایرج ر 
بویژہ انتساب سلم به روم نباید قدمتش از عہد اشکانی فراتر برود و احتمالا” در 
نیمۂ این دورہ ساخته شدہ است. ھمچنین تازی بودن پدر دخترائی که با سە پسر 
فریدون ازدواج کردند: با آن کە در خلاصة چھردادنسک نیز ذکر شدہ: نم ی‌توائد ں 
روایات شرقی ایران تعلق داشته باشد. با این حال ھستۂ اصلی داستان؛ یعنی 
تقسیم کشور میان سە فرزند و حتی برادرکشی و کین‌خواھی بعد از آنء احتمال 
دارد ہه روزگاری بس کہنتر برگردد. ذکر داستان در خلاصة چھردائٹسکہ بە رغ 
پیرایەه ھای جدیدتر؛ چنین احتمالی را تقویت میکند. 

قرینة دیگری ک ہرای اثمہات قدمت داستان آوردماندء اسطورۂ سکایی 
تقسیم کشور میان سە فرزند است. ھرودوت در کتاب چہارم؛ فصلھای ۵ تا ۷. 
از تاریخ خود افسانهەای از سکاھای شمال دریای سیاہ نقل کردہ کە عناصری از آن 
با داستان ایرانی تقسیم ججہان مشابہت دارد. ہنابی این افسانه؛ تارگیاتوس نخستیں 
بشر و فرزند "زئوس' سە فرزند بە نام ھایى لیپو و آرپو و کولا داشت ہہ ھ تہ 
خود رامیان سە پسرخویش تقسیم کرد و بخش اصلی را بە کہترین فرزند داد“ 

ممکن است این داستان میان سکاھا و قوم اوستایی مشترک ہودہ و میراٹ 
اقوام ایرانی پیش از انشعاب باشد. این احتمال نیز ھست کە قوم اوستایی آن را از 
سکاھا اخذ کردہ باشند. اما چنان که دومزیل نشان داد قدمت 7 مایەھای ایز 
داستان را تا دوران ھمزیستی ھند و اروپاییان می توان ردیابی کرد۔" 


بانوشت ھا: 


۱ اٰبوحنیفه دینوریء اخبارالطوال ؛ ترجمةه محمود مہدوی دامغائی تہران: چاپ دوم ص۳۳. 


.٢‏ ابوالقاسم فردوسی؛ شامنامه؛ بە٭ کوشش جلال خالقی مطلق؛ نیوبورک,: جلد ١‏ فریدور 
بیت ۶ 


.۴۹ ممان: بیت‎ ٣۳ 

۴ مجمل اتوارع ونقصص ٠١‏ ب٭ تصحیح ملک الشعرا بہار تہران؛ ۱۴۱۸ء ص۲۷: 

۵یشت ۵ (آبان) بند ۳۴ و ۴٣۳؛:یشت‏ ۹ (گوش) بند ۱۴؛ بسشت ۱۵ (رام) بند ۴ 
یثعت ۱۷ ( ارت )ء بند ۳۵۔ 


۶ جلال متیئی: ەروایتی دیگی دربارۂ ایرج و تور و سلم و بخش کردن جہان:: اٹھرانشنداسم 
ج ١ء‏ شمارهہ ۰۴( 000 ۱ء 





سلم و تور و اییرچ ٠٠‏ ۲۱۹ 





بوالقاسم پایندہ چاپ دوم ۲۵۴۶: 

ننقدسی کتاب اہمدء و تارییء بە کوشش موار )۰۱۷۵۲٢(‏ : ۶ جلد٠‏ پاریس؛ 
۹۴۔۱۹۹ ترجمۂ فارسی: آفرینش و تاریعء محمدرضا شفیعی کدکنی, ۳ مجلد در 
ہک جلد: تہران: ۱۳۷۴. 

مینوی خردہء ترجمۂ احمد تفصّلی؛ چاپ ٢ء‏ تہران: ۱۳۶۴. 

بہار مہرداد پژوھشی در اساطیر ایران: تہران؛ ۱۳۶۲. 


۱ 





۷٠‏ ایران نامه سال ھغدم 





جج ٠‏ یسناء جلد ۱, بمبئی: ۸ 





× شہرستان ھای ایرانء شھرھای ایران, ب٭ کوشش محمد یوسف کیائی, 
جلد ٢ء‏ تہران: ۱۳۶۸ء ص ۴۹-۔۳۳۲. 

ثعالبی, ابومنصور عبدالملک: مور اخبار ملوک الفوس و سیرھم (غررالسیر )ء (ر 
ترجمۂ فرانسوی))ء به کوشش زوتنبرگ (78٭20600 .11)ء پاریس: ۱۹۰۰؛ ترجمۂ فارسی: 
محمد فضابلىی,؛ تہرانء ۱۳۶۸. 

حمز؛ اصمفہانی؛ کتاب تاریخع ہنی ملوک الارض و الانبیاء بسروت: ۱۹۶۱؟؛ںب 

شش .۲.31 0۱۷٥ء‏ لیپزیک: ۴۸۔۱۸۴۴. (؟)؛ ترجمۂ فارسی: جعفر شعار 

تہران۱۳۴۶. 

دینکود؛ به کوشش مدن: بمبئی؛ ۱۹۱۱. 

دینوری؛ ابوحنیفء الاخبار الطوال, بە کوشش گی رگاس (01۲8988ا00 ۷۰) ء لیدں, 
۸ اکترجمۂة فارسی: محمود مہدوی دامغانی؛ چاپ دوم؛ تہران ۱۳۶۶. 

زند بھمن پسن, ترجمۂ محمدتقی راشد محصل٠‏ تہران؛ ۱۳۷۰. 

شایست و ناشایست: بە کوشش تاوادیاء ھامہورگ: ۱۹۳۰. 

طری؛ محمدبن‌جریر؛ تاریخ الرسل و الملوک:؛ بەکوشش دوخویه> 06 ۔[.0۸) 
(ەزموہ ۵ جلدہ لیدن, ۹ د۔۱۹۰۱ چاپ دوم ۴ ترجەە انگلیسی: ر ک' 
1٥جا١]'‏ 

فردوسی؛ شاحامه بە کوشش جلال خالقی مطلق؛ دفتر یکم؛ نیویورک, ۱۳۶۶. 

شاھتامف ۹ جلد: مسکو؛ ۷۱۔۱۹۶۰. 

کریستن سن آرتوں نمصوله ھای نتخستین انسان و نتحستہن شھرہاں ترجی+!؛ 
تحقیق احمد تفضلی و ژاله آموزگار؛ ٢‏ جلد؛ تہران؛ ۱۳۶۴ء ۱۳۶۸. 

گردیزی: زین الاخبار, بهە کوشش عبدالحی حبیبی,؛ تہران ۱۳۴۷. 

گزیدهہ ھای زانسپرم ترجمۂ محمدتقی راشد محصل٠‏ تہران, ۱۳۶۶. 

متون پھلوی, به کوشش جاماسپ آساناء بمبئی؛ ۱۹۱۳. 

متینی, جلال؛ دروایتی دیگر (ء کوش نامه) دربارہ ایرج و تور و سلم وبخ 
کردن جہانء: ایرانشناسی, ۱/۴ (۱۳۷۰)ء ص ۱۵۹-۱۴۸ 

مستوفی ؛ حمدال تاریع گزیدہہ به اھتمام عبدالحسین نوائی, تہرا ۱۳۶۴. 

مجمل التواریع و اآقصص, بهە کوشش ملک الشعراء بہار تہران: ۱۳۱۸۔. 

سعودی مروح اللحصب و معائن الجوھر بے٭کوششبلا )0٥٥. :[18٥٢(‏ 
۷ جلد,:بیروت: ۷۹-۔۱۹۶۲؛ متن با ترجمۂ فرانسہ به کوشش داز اہ ۲۰١٠٢‏ و .8۔ٰ 
۰آَّ۰۰“ ام۷( 6ء ۹ جلد؛ پاریس؛ ۱۸۶۱ء تجدید طبع: طہران ۱۹۷۰ء ترجمۂة فارسی: 





ض۰۳٦۰؟‏ 
گذری و نظری 
جلال خالقی مطلق* 
نظری در بارۂ ھونّت مادر سیاوش 
ز بادی کوکلاە از سرکند دور 
گیاہ آسسودہ باشد؛ سرو رنحور 
نظامی 


در آغاز داستان سیاوخش آمدہ است کهە روزی طوس و گیو و چند تن سوار دیگر 
در نزدیکی مرز توران به شکار میروند و در آنجا در بیشەای به دختری تورانی 
بر می‌خورند که چنانکه خود او ہرای پہلوانان نقل میکندء شبانه از دست پدر 
ست خود که آھنگ جان او داشته گریختہه؛ در راہ اسبہش جان سپردە و خود 
گرفتار راھزنان شدہ: آنہا جواھرات او را گرفته و او را زدەاند و سرانجام او بە 
این بیشهە پناہ آوردہ و اکنون امیدوار است کە چون پدرش از مستی به ھوش آید؛ 
سوارانی از پی او بفرستد تا او را بازگردائند. دختر در پاسخ پہلوانان کە از 
نڑا ار سے پرستت سی گزیف کا خریفارند ک رسود (بران افراساپب )است: 

میان طوس و گیوبر سر تصاحب دختر اختلاف میافتد تا سرانجام ہھ 
پیشنہاد یکی از سواران با ھم توافق می‌کنند که کیک۹اوسرا میان خود بە داوری 


* استاد بخش تاریخ و فرھنگ خاور نزدیک در دانشگاہ هھامبورگ. 
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بنیاد مطالعات ایرانء ۱۳۷۵۱ 





نظری در بارہ ھوثت مادر سیاوش ۲۵ 





فردوسی چنین گزارش مہمی راء کە ہدون آن داستان دارای نقص بزرگی است؛ 
از قلم انداخته باشد؟ پس آیا دوبیتی کە در دستنویس فلورانس آمدہ و ما آنرا در 
بالا نقل کردیم و ثعالبی نیز آنرا تایید می‌کند اصیلاند؟ و آیا میتوان پذیرفت که 
در چہاردہ دسٹنویس دیگر ما و نیز در ترجمۂ عربی بنداری این گزارش از قلم 
افتادہ باشد؟ 

در برخی از دستنویسہای دیگی؛ مانند دستنویس لندن مورخ ۸۴۱ و 
دستنئویس بی تاریخ لنینگراد؛ در محلی دیگر از داستان؛ یعنی پیش از ملاقات 
سیاوش ہا سودابه در شبستان (پس از بیت ۱۳۲ در تصحیح نگارندہ )ء گزارشی 
دراز یکی در ۱۵ بیت و دیگری در ۲٢‏ بیت,؛ درہارہ سرگ مادر سیساوش 
ساختەاند کە در عدم اصالت آنہا کوچکترین تردیدی نیست. ولی این روایتھای 
الحاقی نشان میدھند کهە برخی از کاتبان متوجه شدہاند کە بدون ھیچ اشارەای به 
سرنوشت بعدی مادر سیاوش: داستان دارای نقص است و از اینرو درست پیش از 
رفتن سیاوش به شہستان و ملاقات ہا سودابهء گزارشی در مرگ مادر او ساخته و 
درون متن کردہاند تا این نقص داستان را ہر طرف کردہ باشند کە این خود عدم 
اصالت آن دو بیت را در دستنویس فلورانس محتملتر میکند. به سخن دیگر؛ 
کاری کە کاتب این دو دستنویس سپستر انجام دادەاند کاتب دستنویس فلورانس 
جلوتر کردہ است. 

نكته دیگر اینکە چرا در شامنامه و مأآاخذ دیگر پہلوی و فارسی و عربی نام 
مادر سیاوش را ذُکر نکردەائد؛ در حاليكه بویژە در شاہنامه نام زنان خیلی کم 
اھمیتتر از او قید شدہ است؟ 

اگر این دو نقص داستان راء کە در بالا از آن یاد شد: تنہا بە حساب شاعر 
ویامأآخد او نگذاریم؛ بلکە علت دیگری را ھم در آن دخیل بدانیمء بە گمان 
نگارندہ علت آن می‌توائد این ہودہ باشد کہ در ساخت کہنتر این داستان: مادر 
سیاوش ھمان سودابه بودہ ولی سپستر چون عشق میان مادر و پسر را نپسندیدہ 
بودندء سودابه را مادر ناتنی سیاوش کردہ و سپس به وسیلۂ افسانەای که دیدیم 
برای سیاوش مادر دیگری بدون نام ساخت٠ائد.‏ یک نکتۂ دیگر ھم ھست که 
گمانھا را تا حدودی تابید میکند : 

در شاھنامه و بسیاری از ماخذ عربی و فارسی سودابه یا سشعدی دختر شاہ 
ھاماوران یا یمن است. ولی یمن در روایات ما نام چندان کہنی نیست و گویا پس 
از فتج یمن در زمان خسرو انوشیروان کم کم به روایات ایرائی راہ یافتەاست.'از 
سوی دیگر طبری و ابنبلخی' سودابه را بە روایتی دختر افراسیاب نامیدەاند. نام 





۳۴ ایران نامه سال هغدمم 





برگزینند. ولی کیکاوس, با دیدن دختر پریچہرہ ( کە این ہار کرسیوز را نیای خود 
می نامد )ء او را ازچنگ پہلوانان میٴٛباید و بەعقد خود در می آورد و به شہستان 
خویش میفرستند. چندی بعد این زن از کیکاوس پسری مویزاید کە نام او را 
سیاوش می ‌نہند. سپس رستم از سیستان میآید و کودک را به قصد تربیت او ہا 
خود به سیستان میبرد و پس از آنکه همه چیزڑھائی را کە بایستة یک شاھزادہ 
است بە او میآموزدہ اورا دوبارہ بەپیش پدر باز می گردائد. ھشت سال پس از این 
واقعه سوداوہ یا سودابه نامادری سیاوش با دیدن سیاوش عاشق او می‌شود' 

از مادر سیاوش پس از تولد سیاوش دیگر ھیچ نامی در داستان نیست. حتی 
ھنگامیک سیاوش س> بار بە دعوت سودابه ب٭ شبستان شاہ میرود و در آنجا 
خواھران سیاوش و دختران سوداہه بە پیشباز سیاوش می آیندء از مادر او ک 
اکنون بسہب شامزادہ باید مقام مہمتری ھم داشته باشدء سخنی ئنیست. ھمچنین 
ئن ادات داسنانہ منکام قتشتن سیارش از 2گام ترک کرفن آیزان: ٹا 
فاجعۂ کشت شدن او در توران و وقایع پس از آن؛ دیگں ھیچ کجا مادر او در 
داستان ظاھر نمی گردد. 

بنا بر متن دستنویس فلورانس (مورخ ۶۱۴ ھجری )ء علت یاد نشدن از 
مادر سیاوش در ادامة داستان این است کە او ھنگام زادن فرزند در میگذرد: 


یکی مساەدیدار فزخپسر کک بی مادر آورد گیتی بهھ سر 
چوآن‌شامزادہ ز مادر ہزاد هم اندر زمان مادرش جان بداد' 


ثعالبی با آنکه روایت آغاز داستانء یعنی یافتن دختر تورائی بوسیلۂ طوس و گیر 
را اصلاٴ ندارد گزارش سرگ مادر سیاوش را کە در دسٹنویس فلورائنس آمدہ 
است تایبد می‌کند: ثم ان کیکاوس أُھدیت اليه جاریە لم ىيُرَ مثلہا حسنا" فافترشہا 
و ولدت لە سیاوش کالشہاب اللامع و الہلال الطالع و مضت لسبیلہاٴ [کیکاوس با 
کنیزکی کە زیباروبی مانند او دیدہ نشدہ بود و به او بخشیدہ بودند ھمبستر 
گشت و سیاوش از او بزاد کە چون ستارەای درخشان ہود و چون ماھی تابان؛ و 
آن کنیزک از دست برفت]' 

شاید ثعالبی روایت آغاز داستان را در ماخذ خود (یعنی در شاھنامة ابو 
منصوری که مأآخذ اصلی شاہھنامة فردوسی ھم بودہ) داشتهء ولی آنرا بە قصد کرتاہ 
کردن داستان زدہ باشد. ولی آیا گزارش درگذشت مادر سیاوش را نیز که یاد 
گردہ در مأاخذ خود داشت بودہ است؟ در این صورت چطور ممکن است که 








إ ری در بارہ هویّت مادر سیاوش ؟ 





بادداشت ها: 


.١‏ دامضامه : به٭ گوشش جلال خالقی مطلق٠؛‏ دفتر دوم؛ کالیضرنیا و نیویورک ۱۳۶۹ء 
سمش ۲-٣٦۷٣‏ 

.۱۴ مماں؛ دوم ۶ پی نویس‎ ٢ 

۴۳ ثعالبی: تاریع عررالسمر؛ بە تصحیح زتنبہرگ (جع:ممامعام .1)ء چاپ دوم: تہرانء ۱۹۶۴ء 


۴ ثعالبی؛ عرر /حبار؛ ترجمۂ محمد فضائلی؛ تہران ۱۳۶۸ء ص۱۱۴ بەجلو. 
۵رں, کہ بە: 
۰۶۲ 0 بج ع؛ھمٌرنتد] ۵ف ہزاءءظ .۸۱1 2 ممء/عمہن۸۷۸ ءثْ رہز 2۶ھ0] ,ءاءل[۱١۷۷‏ ۔٦٦7”‏ 
. طبری: تاریع اگرس واللوک؛ چاپ لیدن: یکم: ص ۵۹۸. 
۷ اىن ہلخیء ارسامه؛ تصحیح لیسترانج و نیکلسون؛ کمبریج؛ ۱۹۲۱ء ص ۴۱. 
۸۸ ن, کہ ب٭ە: 
(۵3 ,92 , راہ , ر/اولا۳ۂ ۲۳۲۰۰۸۰ ج1 ۲۸۵7ھ ۷ 2070-37۲ 0۶ 05یو ت77 بوموزمدڈ 0.۲۰ .ظط 
۹ ن. ک. به: .5.312 ,1963 11ےطیمة1.,1111 2.۸0 برل رجات ہ۸۷ یرعی رمع( ,نادں[ ٣٢‏ 
۰. نک., بھ: ۱.ہا ۲۰298 1۱ ۱۷۰۱۱۰ ,1883 ,1۰ص٣‏ عدممعہدنممہ( دید ب٥5‏ ,۶۲عاعاد٭ہہ0 ٠۰‏ 
۱. جلیل دوستخواہء حربارہ مادر سیاوش نظ دیگری هھم ھست,. ن. ک, بے: جلیل 
آ دوستخواہ "مادر سیاوش"ء حماسة ۶/یران, سوئد ۱۳۷۷ء صص ۱۷۱۔۲۲۵ 


٠ 





ع۷۶ء؟؟ اپران نامه؛ سال هندم 





افراسیاب در /وست ۲8018980 بە معنی دسخت ھراسانگیزء است کە در فارسی ں 
افراسیاب تبدیل شدہ است. علت اھن گشتگی یا تباھی ھرچه باشدہ؛ باید بە ایں 
نكته نیز توجه کرد کە فعلا" میان نام سودابه و افراسیاب به ھمانگونه در جزء آب 
اشتراک پیدا شدہ است کە میان نام روداب و پدرش ہراب و این مطلب نیز 
تاأییہدی است بر گزارش طبری و ابن بلخی که سودابه را دختی اضراسیاب 
نامیدەاند. 

بنابراین در برخی از روایات ما سودابه نیز مانند مادر سیاوش از توران وار 
خاندان پادشاہ آن سرزمین بود و این موضوع نیز هوتّت این دو زن را به یکدیگر 
نزدیکٹر میکند و محتمل تر می‌سازد کە ھر دو در اصل یک تن واحد بودماند. 
در بارہ نام سودابه میان پژوھندگان اختلاف است. داراب دستور پشوتن سنجانا 
سودابه را بهە ریخت فرضی اوستائی تالاالٰه8۰۷۷ا0ا5* به معنی انیکےو برای سودء 
بر میگرداند٠‏ یوستی در امنامۂ ایرانیە حدس می زند کە این نام چنانکە در 
مأخذ عربی آنرا شعٰدی نوشت٠ەاند؛‏ در اصل عربی بودہ و آنرا بە قیاس با روداب 
اپورانی گرته کوزْوتغلات او جاؤوسشی جو کاڈ ابرافق وناب ڑا ایائر 
میداند کە در مأاخدذ عربی ہه شعدی تبدیل َء اك" در هر حال فعلا اب 
علت تباھی یا ناشناس ماندن جزء نخستین نام سودابه نمی توان دید کە آیا میار 
این نام و نام سیاوخش (اوستائی 5۷8۷۵۲۵۶۵٢٢‏ ہه معنی همرد ( موی ) سیا٥؛)‏ نیز 
تر اشن ارماطی ترووحاقت 

حاصل سخن اینکه به گمان نگارندہ در صورت کہنتر داستان ( نهە الزاما 
کہنترین آن )ء سودابه دختر افراسیاب و مادر سیاوش ہودہ که سپس عاشق پسم 
خود میگردد. ولی چون عشق مادر به پسر را خوشایند ندانسته بودند: ہرا: 
ستناوشخادز کوراتیٰ دیگترئ از خاندان انرامٰیاپ ساغتاز کر آمازعامتا 
افزودەاند. محتمل است که این دگرگونئی در اواخر دوره ساسانی یا اوائل دور 
اسلامی رخ دادہ باشد و از این رو اولاٴ خود روایت:؛ یعنی سرگذشت ماد 
سیاوش ک>ه در آغاز داستان سیاوخش در شاھنامه آمده است؛ در مأخذ دیگر ر 
نیافته و ثانیاٴ درگذشت این زن پس از زادن فرزند کە برای رفع نقص داستا 
ضروری است؛ ھنوز بخوبی جزم داستان نگشته بودہ و از این سہب در شاهتامه 
بسیاری از مأآخذ دیگر نیامدہ و نیز ھنوز برای این زن نامی تعیین نشدہ ہو 


×٦۱ 
اشت:‎ 


۲۹ 


ملاحظاتی در بارۂ شاھنامة فردوسی*٭ 


-١‏ شامنامه ھرچند سرودہ حکیم ابوالقاسم فردوسی است: مردی کە در قرن 
چہارم هھجری در طوس می زیست: اما ھمچنین این شاھکار فراھم آوردۂ نسل‌ھابی 
است ک در طول قرن ھا آنرا؛ داستان ھا و افسانه ھایش راء درھم بافنه و 
خمیرمایة معنائی آنرا ورز دادہ اندد. بخش ھائی از اساطیر و یا تاریخ در این 
حماسہ پیش از آنکه بە دست فردوسی برسد؛ شکل تازہ و درنتیجه معنای دیگی 
یافته بود. سپس: از بخت خوب ما میراث تاریخی این فرھنگ کہن قومی نصیب 
شاعری بزرگ شد ک>ە توانست آن را بە نیکو ترین صورتی زندہ کند. ہکتابء تنہا 
ساخده و پرداختۂ یکتن نیسٹ: ھمچنین ساختۂ گذشتگان و باز ساختۂ 
پردازندەای بزرگ است, این ائر کە بدین گونه سیری تاریخی داشت ھنوز از رفتار 
بازنعاندہ و اینک صدھا سال است ک> این فرزند فردوسی در دیدۂ نسل ھایى نو 
رسیدہ هر بار جلوہ ای دیگرتر می یابد. 

٢‏ فرھنگ از جمله 'اواٴی ھویت فرزندان و پروردگان خود است تا درآن 
ریشه ہدوانند و جایگزین شوند و خود را باز شناسند. در فرھنگ ما شاہنامه نه 
تنہا ەکاخ بلندہ زبانمان را ہپی افکندہ بلکه بیش از هر اثر دیگر ما را به زمان 
(تاریخ ) ومکان(ایران ) خودمان پیوند زد. این کتاب گذشته را به زمان ەحالەشاعر 





7 بخشی از یادداشت ھای ستشر نشدۂ نویسندہ در بارہ شاعظمة فردوسی. 


از انتشارات بنباد فرھنگی پر 


عیاأت تحریریہ: 

علی سجادی, حسین مشاری: بیژن نامور 

نقد و بررسی کتاب؛زیر نظر : کوروش ھما یون پور 
شعر ؛زیر نظر : رویا حکاکبان 

اخبار فرھنگی؛زیر نظر : کتا بون 


ماھنامة پر از آغاز سال ۱۹۸۵ تا کنون 


(اتشار پر تلاشی است بخاطر: ایجاد فضابی مناسب برای طرح بحث وروض 
کردں معامبم استقلال؛ آزادی, و عدالت اجتماعی (مفاھیمی کە کچ اندیٹی 
درباره انہا ناعث ایں ھمہ کشمکشہای سیاسی و عرامی و قومی شدہ است) و 
کوشش برای ندیل این مفاہیم به ىاورھای استوار فرھنگی .۷ 


اك اک٠‏ 300۳۳۵ ۷[ط(۱۷۱۳۱ ۲۵۲ 
وہ سم 03 ۶.0.80 


ابالات متحدہ: یکساله ۵ ولار امریکاہی 0  ×‏ م(ع۷۱۲ 8ی ۲۵۱۱۶ 
خارج از ابالات متحدہ: بکساله ۳٣‏ دلار امریکاہپی 7۔-703/33 :.۲6+1آ' 
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ہہ 


او ہی گناہ تر است. 

مقفو سس اخ خشو فا فور انان اشک آز واق رازہ کت قت 
کلام او که ھمیشه در پایگاھی والا و با شکوہ سیر می کند: پروازی بلند دارد و 
ا را با خود می برد۔ بی آنکه فاصل جدائی و بدتر از آن دوگانگی (میان 
سرابندہ و خوائندہ یا شنوندہ) ایجاد کند. زیرا این پرواز با وجود صلابت و 
اوحی کە دارد بە سہب سرشت صمیمی زبانء خودمانی است؛ خطابی درشت و 
استادائع۔ چون ناصر خسرو۔ ندارد؛ به فضل گرانسنگ خاقانی و به آاھننگ 
داحر منوچہری نیست کە در بہترین حال مانند پرچینی درمیانة راھی زیبا برپا 
کردہ باشند تا شنوندہ برای رسیدن به گویندہ ناچار از آن بگذردہ راہ ھموار 
است و حایلی در میانه نیست. 

۶۔ گذشت از سادگی والای زبان, رنج و شادی مہر و کین خشم و 
خونخواھی یا نیک و بد کسان: خواست ھا و آرزوھای آنہا انسانی و درعین 
ىدی و بلند پروازی۔ حتی در مورد پادشاھی چون کیخسرو۔ دریافتنی؛ محسوس 
و آشناست, و این ×آشناء پیوسته ہا ھمدلی سرایندہ ھمراہ است. از ھمان آغاز 
می دانیم کە نبرد پدر و پسر یکی داستان است پرآب چشمم و در روایت 
خرف اسان کناس مان پا مل سی تال اؤ:ہرک:اسیلیان شازڈ 
جز از ناله زو یادگارہ. و ھمچنین است گاہ و بیگاہ در سراسر کتاب تا آن نامه 
رستم فرخزاد به برادر. خوانندہ مانند سرابندہ ہا سرنوشت پہلوانان آشنا وبا غم 
و شادی آنہا شریک است. 

۷ معمولا شاحضامه را بیشتر از دیدگاہ زہان و اثر آن در ملیت؛ یا بہتر گفته 
شود در ھویت ایرانی نگریسته اند. فردوسی خود نیز هھمین آگاھی را از کار 
ىزرگ خود داشته است: پی افکندن کاخ بزرگ زبان با دستمايه ہتاریخء ایران. اما 
دراین میان جان تازہ ای کهە در روح ما دمید نادیدە مائندە است و خاموش و 
پسہان در ما به سر می برد. 

فردوسی در کنار جہان بینی اسلامی؛ در شاھنامه جہان بینی دیگری طرح 
می اندارد. آن ہکاخ بلندء نظم فقط زبان گویای داستان ھای کہن نیست: در تار و 
پود این نقش رنگین طرحی است با بینشی تازہ از ھستی, از خداء انسان: و 
حہان؛ و رفتار آدمی رویاروی خداء خویشتن خود و جہان . 

۷۔- اندیشه فردوسی بنیانی سه گانه دارد: آفرینندہ آدمی؛ چرخ. 

خدای شامنامه خدای جان است و خردہ آفرینندۂ نام (ھرچیزنام پذیرہ) و 


حایگاہ آنہاء ٭جہان و ھرچهە در او ھستہ و خود برتر از ھمۂ اینہا و برتر از 





۲۸۰ ایران نامهء سال هفدھم 





باز رساند و آنگاہ خود چون پدیدہ ای"تاریخدارٴ پیاپی به زمان‌ھای آیندہ پیوسٹت 


وتاامروز ھر بار به گونه ای با زمارچ آمدہ 'ھمروز گار“ شد. 


۳- فردوسی خود گفته است: و به پیروی از او کسانی دیگر ٹینٰ؛ که شاعر 
ھیچ دستی در کاستن و افزودن داستان ھا نداشته است. 


گر از داستان یک سخن کم بدی روان مرا جای ماتم بدی 


ولی گزیدن و به ھم پیوستن پارہ ای از داستان ھا و کنار گذاشتن یا ندیدہ 
گرفتن پارہ ای دیگر؛ دستکاری که ھیج؛ تدوین کتاب است از ھمان گام نخست. 

دیگر آنکه متن شاھکارھائی چون رستم و سہراب؛ مفاخرات رستم و اسفندیار 
و مانند اینہا ۔چنین کلامی۔ چیزی نیست کہ نوشته یا نائنوشته؛ درجائی موجود 
بودہ باشد. این که ھست شعر بلند بی مائند و بازماندۂ نبہوغی گرانبار و 
سرشاراست. 

۴ نگاھی به داستان ھای حماسی دیگر چون گوشاسب نامه؛ داراب نامه؛ کوش 
نام سمک عبار ارزش و حد فرھنگی حماسه ھای ادبی و عامیانه ما را نشان می 
دھد. آنہا نیز مأاخذی داشتند کە اگر به دست شاعری ہزرگ می افتاد بی گمان 
امروز آثاری والاٹر و دیگرٹر می داشتیم. (نظامی مثال خوبی است از داستان ھا 
که او سرودہ است و دیگران که خواسته اند در ھمان میدان جولائی بدھند ). 

ھرچند فردوسی می گوید چیزی را درجائی دستکاری نکردہ اما از برکت 
نبوغ او ھعه چیز در جہت کمال دگرگون شدہ است. روایت دبیرانه عوفی در 
جوامع /لحکایات مشال و نعونه دیگری است. گذشته از تفاوت های نمایان دیگر؛ در 
اینجا تا افراسیاب درخواست صلح می کند: سیاوش می پذیرد. اما در شاھنام ال 
کاوس به سپاوش فرمان می دھد کە اگر صلح خواستند بپذیر و از جنگ ہپرھیز 
و پسر فرمان پدر را به کار می بندد. 

بنابر این در روایت عوفی می توان پنداشت که شامزادہ جوان: فریفته 
افراسیاب مگار؛ خودسرانه پیمانی با دشمن بسته است. ولی در روایت شاھنامه 
فرمان شاہ و خواست خود ھردو را برآوردہ است و درنتیحه تغییر رأی کاوس (که 
فد ار رانک سی مت ای فردا خھ سر فو کک یکا سا وع 
بکشیم و کشور توران را ویران کن همه اینہا پیمان شکنی سیاوش را محال و پناہ 
بردن او بە توران را توجیه می کند. پیش پای او راھی جز این نمی مائد. دراینجا 
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49 
ںه سعی خودنتوان بردپی بەگوھرمقصود خیال باشد کاین کار بی حوال برآید 


ان دیدگاہ ھر جند سرنوشت آسمانی دواصلانء همانند انتک ولی سر گدشت 
نی آنان یکی نیست: دکارگاہ سرگذشت پادشاھان و پہلوانان طبعت و اجتماع 


ت و خویشکاری آنہا پیروزی بر بدی و داد ورزیدن. فریدن چون به پادشاھی 
ید به گرد جہان گفشٹ و.: 


ھرآن چیسز کز راہ بیداد بود ھرآن ہوم و بی کان نە آباد بود 
بە نیکی فرو بست ازاو دست بد چنان کز رہ پادشاھمان سزد 
بیاراست گیتی ہسان بہشت بجای گیا سرو و گلبن بکشت 


لصا جنامه: خالقی؛ دفتریکم:, ص۹۱) 


خلاف این دکارگاہ سرگلدذشت عارفان آسمان روح است (نە آفاق جبہان) و 
ویشان وصول به حق و در نہایت تربیت یاران و ارشاد مریدان. در براہبر 
نام :آفاقی؛ سرآمدان شاہنامه این ہزرگان کارنامه ای دانفسی,ء دارند. 

۹۔ چرخ بە نام ھا و با مفہوم ھای فلک: زمان و زمانئ سپہر؛ جہان 
گار آسمان و سرنوشت. . . در شاھنامه می آید. اگر بخواھیم این ھمه را بە یک 
ہنامیم گمان می کنم ەچرۓء از ھمه رساتر و گویاتر باشد؛ چون ھم به شکل 
ہر و آسمان دایرہ وار است و گردندہ ھم مانند زمان روندہ است و ھم آغاز و 
ام ندارد. در ھی زمان ھرجای آن در میانۂ جاھاست و درگردش خود فارغ از 
یش سود و زیان این و آن است؛ ھرچند که ہا ھمین گردش سرنوشت همەه را 
سازد. 

درمرگ: شکست و پیروزی و رویدادھای بزرگ سرنوشت؛ ھمیشه دست چرخ 
کار است. دراین پیوند: انسان در فراز و فرود و گذرا و سپنجی است؛ ہا نیک 
وشادی و رنج و حال ھای گوناگون. شاعس خود در برابر چرخ گردندہ 
نة چنین انسانی استۂ؛ انسان در گیر گردش چرخ سرنوشت ساز؛ مثلاً در 
سان داستان اسکندر (شامامهہ چاپ مسکو) آنگاہ که در شکوہ از ہیری و 
مہری و بد روزگار می گوید: 


الا ای برآوردہ چرخ بلند چه داری بە پیری مرا مستمند. . 





۲ ایران نامه سال ھمدھم 





اندیشۂ آدمی؛ در رفتار ہا آفریدگان؛ خردمندہ دانا و دادگی است نە جار و قتہار آ 
و خودکام یا حتی فقط ہخشندہ و مہربانہ. ھرکسی به سہم سزاوار خویش! جبر 
و قہر یا بخشش و مہربانی بی دلیل کار چرخ سرنوشت سازء است نه خدا 
(ھرچند که چرخ خود به فرمان او می گردد: و این تناقض میان خدای خردمند 
دادگر و بیدادِ گردش چرخ ہی خرد؛ خود گفت و گوی دیگری است که در سو 
سماوش اشارہۂ کوتاھی بە آن شدہ است). 

۸۔ و اما آدمی: یا بە خرد (کە بر ترین بخشایش ایزدی است) و داد و دانابی 
شناخته می شود و یا به بی خردی؛ بیداد و نادانی؛ نه به ایمان و کفر مقدر و 
نوشته بں لوح محفوظ! 

انسان شاھنامه مائنند فریدون: سیاوش و کیخسرو نه تنہا در برابر خدا 
پاسخگو است: بلکە مسٹول نیک و بد جہان نیز ھست؛ به خلاف شریعت با 
طریقت کە درآن آدمی فقط پاسخگوی اعمال خود است در برابر حق. 

بتوہ گنافکاز اسلام تریتتا فیطان وع ظالق و سامل امک بلی ڈپکازان 
تفع یا عائند ضغاک و افراسیاب وذ دیوگوتہ: اژدھا و غشکسالی اندا و:جہان 
را تباہ می کنند یا مانند گرسیوز و کاوس و گشتاسب,: فریفته دروغ و آز و مایە 
جنگ و کشتار؛ سامان اجتماع رابہم می ریزند. 

سیاوش و کیخسرو یا فریدون ہانسان کاملء شاھتنامه اند. (سوک سیاوش: صص 
۳٣۳‏ و ۲۴۳۸). نه در هھدف یا شیوۂ پذیرش (ک در شاھزادە با تسلیم بود و در 
پاساصاق ناد ال کاھی کین فزل شہائك شہارش و اآثام حسین ساشسند 
ولی انگیزہ شہادت سیاوش وفاداری به پیمان بود؛ پیمانی کیہانی میان آدمی و 
جہان کە بی وفائی بە آن مايه تباھی ججہان و ٦گسستە‏ شدن٠‏ پیمان شکن اسٹت 
درخود و انگیزہ امام شیعیان اعتلاء امر الہی و خلافت حق. 

ناپدید شدن کیخسرو بە راهنمائی سروش؛ آنہم پس از پادشاھی و دادورزی 
و آبادی جہان, برای آن بود کە فرۂه ایزدی از وی نگریزد (آنچنانک از جمشید 
گریخت) تا بهە ەہاور پاک؛ بپیوندد. و اما فریدون پس از نجات جہہان از ستم 
ضحاک تنہا درآرزوی نیستی فرزندان برادرگش خود (سلم و تور) است و بس و 
تا این آرزو بە دست منوچہر برآمد ٭فریدون بشد نام او ماندف باز> 

این انسان آرمانی از وحدت وجود بی خبر وبا حلاج که خودد را در خناو 
خدا را در خود می انگاشت بیگانه است. ھمچنین با شمس الحق مولانا و ہیں 
مغان حافظ و عشقی که در نزد عارفان آغاز و انجام هر مراد است. ولی باوجود 
هر تفغاوتی ھمگی آنہا نظر کردہ عالم بالا و عنایت ایزدی چراإغ راهہشان بود: 
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ود)ء فقط می توان این را گغفت کە پاسخ را باید در ویژگی ھای 'فراتاریخیء 
اھنامه جست ک مائند ھر شاھکار بزرگ ھنری ھرچند سرچشمە در تاریخ 
مان خود دارد ولی رودخانه ایست کە سرزمین ھای آیندہ را بارور می کند. 

٢-۔‏ طرح کتاب در بخش تاریخی۔ ساسانیان :تقویمی؛ است. رویدادھا بنا بر 
اریخ و پیاپی به نظم کشیدہ شدہ آند, اما طرح بخشی از دوران اساطیری و ھمۂة 
وران پہلوانی ہربنیاد قرینه سازی دوگانه ایست کە در رویاروئی دو بنیاد ھستی, 
بکی و بدی می گذرد کهھ نخست فریدون و ضحاک دو تجسم آنند و پس از آن 
رج در برابر برادرائش, سلم و تور! رستم و افراسیاب۔ مائند دو ریل راہ آھن۔ 
وخطی ھستند که داستانء ہا شتاب و درنگ: بر آنہا بە پیش می راند. نمونەھای 
یگر موازنۂ این تنش و در گیری دوسویە را میتوان این گونه بی شمرد: رستم و 
سہراب؛ کیخسرو و افراسیاب: سیاوش و سودابهە؛ گودرز و پیران فرنگیس و 
ہوداب؛ سیاوش و گرسبوز: سیاوش و کاوس؛ گشتاسب و اسفندیارں رستم و 
سفندیار. . . و سرانجام ایران و توران! 

نبرد دو کشور تحقق پایان ناپذیر انسان و دیو راستی و دروغ؛ نام و ننگ و 
بدگی و مرگ است, تاریخ ایران در فراز و نشیہی سخت ساخته می شود و در 
لیرو داری بد فرجام, با نام رستم فرخزاد فرو می ریزد. 





۴ ایراآن نامف سال هغدموم 





این رابطۂ دوسویه و رویاروئی کار را به گغفت و گوی انسان اندیشنده ھوشمند ر 
برتری وی برگردش بی ارادة سپہںفرمان بردار می کشاند. 

معنای زندگی و مرگ نیز در شاھنامه متفاوت است. دراین ٭١قرآن‏ عجمم: ار 
برکت نبوغ و ھنر فردوسی تبلور متعالی بہترین جنبه ھای فرھنگ کہن ایرائی 
امکان پذیر شد و ھستی پذیرفت. 

۰٠۔‏ درمورد فردوسی باید بهە یک نکته اساسی دیگر ھم توجە داشت: پس از 
اسلام به علت ھائی کە از جمله در ھویت ایرانی و زبان فارسیە آمدہ: اساطبر 
ستاریخیء ایران و اسرائیلیات قرآن۔ خود آگاە و ناخود آگاەہ درھم آمیخته شد. این 
امر از سوئی به گذشتۂ ما مجوسان ١اھلیّت٠‏ اسلامی می بخشید و از سوی دیگر 
ویژگی قومی و ھویت جداگانۂ ما را خدشہ دار و آشفته می کرد. فردوسی ب 
خلاف طبری و دیگر مورخان ایرانی و مسلمان این کار را نکرد؛ گذشت ما را 
دست نخوردہ و جدا از آن عرب ھا نگه داشت؛ تاریخ سنتی (یا سنت تاریخی) ما 
را درجایگاہ خود و آن چنائکه بود در نظر آورد. در نتیجه بهە فرھنگ گذشت ما 
(اسطورہہ حماسه> و تاریخ) دورنما و معنائی مخصوص بە خود داد ومنظرہ یگانەه 
آن را در برابر چشم جان و دل ماترسیم کرد. این یکی از دیدگاہ ھای آن 
جہان بینی فردوسی است که مانند بینش خیام۔ با دریافت تمدن اسلامی۔ مثلا 
آن گونه کە در سعدی می توان دید؛ تفاوت دارد. 

در دین ھای وحدانی ہتاریخ؛ ہباھیوط آدم از بہشت آغاز می شود و در شامنامہ 
با پادشاھی کیومرٹ در کوەہ! هر تاریخی خاطرۂ قومی خود را پدید میآورد و 
ھرخاطرہ ای ھویت قومی خود را! كینە و دشمنی خشکه مقدسان با شاہتامه ر 
حتّی با جنازۂ سرایندۂ ہرافضی, آن فقط به علت سدنح مجوسان و گبرکان؛ 
نیست. خواہ بدائنند یا نہ وجود آن جہان بینی در ایجاد این كکینه و دشمنی بی 
تزاشست 

١۔‏ شاھنامه یادگار دگرگونه گذشته است ئه گذشتۂ ١واقعیء۔‏ گذشته ای باز 
ساخته و درنتیحه آرمانی است؛ آگامی بازگونه و ہدلخواہء است: به یک معنا صورت 
آرزوی قومی است,: ناخوداگاھی؛ کە اینگونه خود را ہر ساخته و ہه هخودآگاھی؛ 
درآوردہ. قوم ایرانی تاریخش را به این ۃصورت,ہ بە یاد می آورد. اکنون کە تصورت٠‏ 
تاریخ ما دیگرگون شدہ و از گذشته آگاھی تازہ ای داریمء خویشکاری کتاب 
چیست و چهھ نقش تازہ ای بر صفحه ضمیر ما می افکند؟ 

پاسخ به این پرسش اساسی۔حتی ‌فہرست وارء بیش از گنجایش این 


یادداشت ھاست (مقیمه ای بر رستم اسفتدیار و سوک سماوشش کوششی در ھمین زمینه 


۰۲۰۷ 





رزحجہم شایگان* 


منصب ھرگبد در دورۂ ساسانی 


در میان موضوع ھای گوناگونی کە شادروان دکتر تفضلی بە بررسی و پژوهش آنھا پرداحته 
بود عساوین (.۶9)۸۲ا[5:0/|]067ط1072000/0۳2ا (اہپ رک سواجے) ونب مسج ر 
(۸۲للءماز ۰م الءجا ج ٣م‏ الءماجہ ا بە چشم میخورد که وی آن را عوان یک مقام نظامی دانسته 
است.' دراین نوشتءے من منحسصرا بہ بررسی لقب (.9)۸۲ء0۲80:9/07[5 (0ء 0ج ۵۷۲٥ا‏ می 
پردازم و در تشریح وظایفش بە یک سند قبطی کە اخیراً منتشر شدہ روی می آورم کە بە نطر 
می رسد مؤید داوری درست ایں محقق ارجمند در باره مقام نظامی دار ندۂٴ لقب است. 

ایں لقب در فھرست بلند پایگان اردشیر و شاپور بلافاصله پس از نام اعضای خاندان 
پادشاھی ومقام ٤ه‏ اط رزنایب السلطلتء آمده اسے.' اما در سنگبعن؛ نرسی در 
پیکولی؛ شاپورنامی ہا عنوان تازه 878894 ؟) در صدر نام اشراف و بزرگان ۵ہ 3754) 
٤لا۷)‏ و پیش از نام ھاى ظ۸اط و 02875:0نا حک شدہ است. ' 

واژہ شناسان برای 5690ي0۴/ معانی گوناگون برشمردہ اندء از جمله (فرماندہٴ دژ؛*ء ' 
یا مأمور وصول مالیات؛ رییس امور مالی).٭ 

ىه اعتقاد 1۱اء001 ۷۶٥۱۳ء٣‏ 'نرسی ھنگام پذیرفتن فرستادهُ نمایندۂ روم برای عقد 
ہمان صلح در سال ۹۹۔۲۹۸ تٹھا دو تن از دیوانیان را در کنار خود داشت: بکی 
۸87 ک بە عنوان فرما ندہ گارد (برق]+٥٥م+م‏ ۵۷ ×م۲(۸7ا+ممرط) معرفی شدەو دیگری 
4ًُٰو:ہوظ ۶٥ء‏ کہ بە اعتبار نحوه قرائت متنء یا مسئثول شھر 501100۰ بودہ 
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۱ حقات یوے سے و ہے۔ کی کے سی دو سی ہےیہ میں ہیں ہیی یہر وٹ شی ہیں سیکا 


دم مو مس مضہ سسخیم سد جح مہ مات جا مہ مد ال 





عو ئک در دورہ ساسانی 2 
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23 

1+۷ 5اداطن مل کڈڈ .ول وری یں حم لن رز سرت ۳× میا ۳گ ۱× ۶ح مم ول ۷لم( (/ 076۶ ے ماما اہ[ ٦.‏ 12 
”رما ۷۶۲۶۷5 ۸۸ء چپطریردورقٰپ- ٢‏ أمجربر جرء پر بیز م۲ین (۳) جرمراعر|ہجیگیمیں مجر |۱ ۶۱2۲ ۳مءجان زہوراں٣'‏ دءل امم( 
.110-4 طط .(1973 ,6751ء :1879 ,811 .1 ا 


ایران ىام. ساں هعدم 





اسے (۲(0و ۷۸ء 8ل لاء ۸۷م] :ز5 1٥60‏ ۱۵۸))ء ”یا مسخول ز ىان نوشتاری 56001161014 ٥00‏ 2۲ 
۲۷ھ). * به احتمال ریاد عنوان فہہاندۂ گارد نرسی, با مقام 8026759 برابر اس 
مانند ۶٥)م٥م۲۸٦‏ کے معرف منصب 0850690 است. نام ٥07850‏ بارسابورسوس 
)80٥٥0ٍ09٥(‏ را اگر بە صورت 535118 -2اظ* بخوانیم ”وی را با ھمان شاپوری کہ در 
سسگنشۂ پیکولی 0785690 خطاب شدہ یکی می دانبم. 

من فبطی مانوی کە اخیراً منتشر شدہ به شخصی بە نام 595758 اشارہ می کند کہ نا 
ھگام مرگ برسی در سال ٢‏ ۰م 10+۳۸۸۶ وی بود ئ بناترابن: احتمال دارد رک 
ہل(0وٌترہا-ص 9006+2٤۰‏ در منن قبطی؛ ججزوراق؟-:× ظ۴ 41٠6۰‏ رہ ل۲ھ در نوشعء ۲۰٠٢۷۰‏ 
۱۷ء۳۱۳۱( و ۲۲اناجا3ڈ ٥۸‏ ۳٥٥ا‏ درکتسۂ پنکولی ھر سەه معرف یک سُخص وودہ باشند.'' 

تعرنف 5551/۳ ٥٥٢0:0‏ بە عنوان 0۶٥00۲ن(‏ در سند فبطی هھمراہ با اعتقاد طبری 
بە اس که مغام ٤ءطای۳:ا‏ ترتو ار از رتبۂ 157+ -1 و سپھبہد بودہہ '' مؤید اس طر 
اسب که مصب ھرگد نطامی بودہ اسب, " 

تار روانانی در 0۳:٥۸۱٥۷[٥‏ 510010001 سوریائی, در حدود تک قرن بعد از مرگ 
نرسی, پردگرد اوّل دو مقام را مأُمور کرد که موافقت او را با تصمسمات شورای سلوکكه در 
۰ ملادی اعلام کنند. اس دو مقام نکی بررگ فرمانىدار (”ط۶ ”۸00۷۸۳) حسرو بزدگرد و 
دنگری مھرشابور ار حاندان أُرگمد ((إطاج-4 ”٣(ط)‏ نودیند۔ 7۲ مھرشاپور به یقیں ھماں 
9 سب کہ ىا فرن بنجم وطیفہ اش موروبی و از ھمس رو حزبی ار لغب او سٌدہ نود 
در حالی کە عواں بررگ فرماندار بە احتمالی معرّف تطوٗر مقام 0267064 در دورات بانای 
شاھنساھی ساسانی اس ھمانگونە کە ار ھمطرازی میاں چھار لقب مھرساپور (0۴8069) و 
ید یرود ن۱٥گسرد‏ (۰۱13ہہکر ۶ص ب) ر (ہزوط(ت؟۔-: رظ ٭ (لءماج+مما) ر سہمطٌا دلآۂ 
(۸۲۰:۸:١ا)‏ ہر می آید.“' 


پانوشت هھا: 
نا کپ 


ہیں ورں [ جر] 0/1۳۳۲ رر( ں77۲ ۶۳۸۰ی صد ””أ(١٦٦۲'‏ صعصدیعڈ 764 نمنطہ+ت+منا ۵“ ,780327011 ٛ۸ 1 
,مداطعدط5 5< ۸ نلصد .۷ ]ج5 ۸.۲۶.٥۱0‏ 1ا60 ط8 نج -طاةہ80 .۸ .حاء ,ہ۶۶ ]۲ص۸۷۰۱ ۲۸ و ب؛0 إہ 
301-5 حرج ,(1990. ,:د ت۲۲ ۷زا1د51۷6نا 10۷ :10۷۵ ,۵۰۰ صخ) 4 .ی0 ,٭ انا لاء صا دنع ءطا آہ منا 1ا80 


25 .٠۸نا‏ ۵۶۵۱۵۸۵۰ ,2ڈ .2 

6-8.7 1105 , د۲۴ ۷1۱1 ,۷۲۱ ۔3 

302-303 مم ,۱۷ء مہ '٭, ٣11:1‏ مدنممعدڈ 4ء7 صچ ۴نا م۵۸“ نا70 ہ٢‏ 4.۸ 

-075 ۸116۲10 ٤٥ل‏ ٴ١‏ ٘أا۰ ٢150٥‏ ,ہمامع :8 .۱1 لء ,ہمم| /بمزم ہ۸ /ں (۶:۱۰۲:/( ء7 ٣۲۷,‏ ۔۷( .٭ .5 


۲۱٦ 


نورج دریائی* 


نگاھی بە بدعتگرابی در دورهۂ ساسانی 


ماسانیان از آغاز حکومت خود بە وحدت دین و دولت کوشیدند و با استفادہ از 
حکام دین زرتشتی قدرت حکومٹ خود را استوار کردند. لزوم وحدت و پیوند 
ہیں و دولت در بسیاری از متون بازماندہ از دوران شاھنشاھی ساسانیان بهە چشم 
ىی‌خورد و آنرا می توان جزو روندی دانست کە در قرون وسطی در آسیا و اروپا 
ریشه گرفت. در امپراطوری روم شرقی (بیزانس) نیز یک قرن بعد از شروع 
حکومت ساسانیان یک شاخه از مذھب مسیحی دین رسمی آن دولت گشت و 
ىذھب پایۂ اصلی ھویت این امہراطوری گردید۔' 

رای اردشیں بابکان بنیان گذار سلسلۂة ساسانی پیوند دین و دولت سہل بود 
زیراخانوادہ او نگہہان آتشکدہ آناھیتا در شہراستخی بودند و خود نیزاز آتشکدہ 
سر برآوردہ بود و در نتیجه توائنست پس از غلبه برپارت ھا آئین ھای گوناگون 
ین زردشتی را بازسازی کند و مقام شاہ را در راس آن قرار دھد.' آنان که به 
مخالفت با این عمل برخاستند یا به راہ آوردہ شدند یا بە کیفر رسیدند. 


* دالشگاہ ایالتی کالیفرنیاء فولرتن۔ 


منصب ھرگہد در دورہ ساسانی ۹۲ 





.5 :400-401 ۔ج‌م :(1986) 4 ۔٠×‏ ,2 7۳٣۱۶۳۱۲۷‏ ۶/10 ب0/ءب 01] '[۹۸اع۸۲“' ,0080۶۸0۸1 .ا-.13.۸۷۸ 
,67 .ا1ء ُ۰ , ج۰ ۴۱۰١۱۷۴۱۶۶۷۰۲۸۳۲‏ ۰۶۲ا جبر۳۔(-ئ1ل۱ م۶3۰9 ء0۸۸ ۷۷۱۸۶۲۰ 

۷۶5یا ء| :ہج مرہ 'ل :رر۱ء1۷+۲۱ءمبر رملمہہرزی ءل إإںءمح یزں ١۱۱۱ء۳‏ 0۲07م مرک اہ 0٥180‏ .8-.1 .14 
۱ ي۷ ا۷۷٦‏ ,ممبرہ؟] ۵ ,وای+وظ یہر ال 4 ,۷1( ی۸۷ ۷۱1٠۸| ۶ ۶۱ |١‏ ءیراوفجااماطٴظ ١ا‏ 6ل 332 نہمنسرر 
۷۱۱۱٠۰37 )۴۵۴1۰, 1902(,‏ ,دےواغطام نا85 ددصاہحد ۱ء علدہوا ۷ۃ مسوڈطاهناصانط دا ےل کان ە ۷۷۵۵0 ئ۵ کانوعبع 
۰٣۸١ 14‏ :7ء ما'' .۲ص۱۱مظما .7 :6( .ص ,1ا مہ "۰٭ا :1ڑ“ 002000۸۱ :21-22 دعھنا :21 م 
.7 و :(1902) 7 ءیدہءج!ا|ء۶ س۔سور×ں۰٠۱٣٤!|‏ ءل :؛م ءرزں1وزز "ل۷ ۷۰ر۸۷۰۷ '', مع مق" 

(۷و: ۸7۸۷ ں۰/ہ۱٣/‏ '',1065ئط۵ء وڈ د6ل ہء ھا( ! عامادممدن ےء ےسوععنانطہ'' ۱دممصسوظ۱0 .-.15.۸ 
”5 طننائطت“؟“ ,××مصج:0 .ط۳ 1 16:17 ۔ٗم ےےل رہ ”,×۲ط :آ1ا“ ,2067ا :147-152 مم :(1973) 10 
.3 ۔م :(1991) 5.4 ,5 ك۵ہ۱ م۱۲ ہ۸۴۰ء‌مہ ابرہہ] 


اھی بە بدعت گرائی ۰.۰ . ض۵ 
مج یھی پيسسست ت تومص میتت‪صےسجہوسسمیکع جم یسممت 
و ,560 /2,1995,۶ 
۴ مسعردی؛ مروج گلذھب و معائن گجوھی؛ جلد اول؛ ترجمۂ ابوالقاسم پایندہ تہران: ۱۲۴۴ء ص 
۱ 
۵ ثامناہہ فردوسی؛ مسکو؛ ۱۹۶۷ء جلد ۰۷ صص ۵۶۱-۔۵۵۸. 
۶, امه تسر ہە گب بە تصحیح مجتبی مینوی: تہران, انتشارات خوارزمی؛ ۱۳۵۴ء ص ۵۳. 
۷۔ مسمودی: اتلميه والاشراف: ترجمۂ؛ ابوالقاسم پاپندہ: تہران: ۱۳۴۹ء ص ۹۳. 
۸ ن, ک۔ ب: .۲۰۹60 "... .صہه ۸۷۸۸٥۸٣‏ ٭٭ذاجة ا" ,٭ہ٭ .ہ۷۸۷ 
۹ ن:, ک۔ به: 
رررمی0: ۸2/۷۰ "',دْ دساج*ع5. موضامەہ۲ہ7 ؟ہ ہب ہەہا٭زبا طط ۶٤ہ‏ اصناءء ۸م لاتق لاک تا ۶۴۶]'' ,نلعطا5 ۱۷۸۷۰ 
,119 .2 ,1981 ,49 .۷۱ 
۰٠ن‏ کا٢‏ ب: 
۵٠ ۹‏ عات0ا150510 ۵150۵۷85 ئک )ُولأكل جمجمت م۷ز0]' مدنمم( -77 یردھد۸۷ ٢۷۳۳۵۷‏ ۸/7 ۰ددہ٢طد۷٢۴۰۷‏ 
.1 ٣ص٥‏ ۶۲۳۰78-79 ,1986 ,۰د٣۲‏ ہ۳0 ,53 ٢٠۰٦ۃ‏ د٭ء5 ٥۷۸۱۵۲۰۵‏ :01ا5 
چين ن ک. با اردودرافامهء حرف نویسی, آوائودیسی, ترجمۂ متن پہلوی: واڑہ نامه توسط فیلیپ ژینیو؛ 
جمە و تحقیق ژاله آموزگار؛ تہرانء شرکٹ انتشارات ممین, انجمن ایرانشناسی فرانسہ ۱۳۷۲ء صص 
۴۱-۱ 
٦‏ ن. ک. ب4 .120-121 ۲۲۰ '',امعلہ 0ا ۲76 ,نع لعط5 .۸۸ 
٢ر.‏ کہ بہ: 
-4 ۶۲ ,۱979 ,۰۰م ٢۷۷ ۰5۱۷[٣۷‏ ,۱۱۱900م0“) ھذ(هہظ عدیدک مدرمدییدک ۰ا /ہ ب۷۶۱١‏ ,30 ط5 .طط5 
90-91 
۳ حمد تفضلىی: تاریع ادبیات ایران پیش از اسلام؛ تہران: انتشارات سخن: ۱۳۷۶ء ص ۷۱. 
۴ن ک بەه۔ ۶۳۰156-157 ب ررہ ئ۱۷۸ ,552۸60 .ط5 
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: 


بے احتمال ہسپار سرچشمه ٤‏ اختلاف آرا مغان و موبدان تغاوت میان متون ر : 
تمفاسیر گوناگون آاوستا بوذہ أُست آئ رچه بە درستی معلوم نیست ک این کتاب در ٠‏ 
چه قرنی از دوران شاهنشاھی ساسائی نوشته شدہ٥. ٠‏ برخی معتقدند دین دبیرہ با ٤‏ 
خط اوستایی در قرن چہارم در دوران سلطنت شاھبور دوم؛ ہدیدار شدر ! : 
برخی دیگری قرن ششم ء زمان سلطنت خسرو انوشیروان: را تاریخ درسے 4 
می شمرند. ."اتا ٠‏ بسیاری از محقَمان: از جمله روانشاد دکتو احمد تفضلی؛ + ہراین 0 
باور بوده اند که احتمال داشته اوستا در قرن جہارم میلادی به کتابت درآمدہ ر ا ٢‏ 

: ۳ 

در قرن ششم میلادی تدوین نہایی یافته باشد. پس احتمال دارد در ہسیاری ار کک 

متون منظور از دانستن اوستا یعنی حفظ آن بودہہ اما سوال اینجا است کە آیا در ؛ ]ٔ 

٠ رم‎ 

ان زمان موبدان زرتشتی خود زبان اوستابی را بخوبی می دانستند یااز ترجفعەر] 

تمُسیر اث (زند ) به زبان پہلوی سود می جستند و آیا نمی توان تصور کرد ک , ١‏ 

درآن زبان بیش از یک زند وجود داشته و ھریک از موبدان به تفسیرھای متفاون ؛ 
از تفسیرھای دیگران دسترسی داشته اند؟ ا 

در کتب پہلوی مکرر بە نام ھای مفسرین اوتا مانند أبَرگ: نیوگشنسپ؛ر ا . 
روشن بر می خوریم کە در بارۂ اصول مذھب زرتشت آراء گوناگون عرض ' 
داشته اند اتا از آنجا کە این گروہ از مفسران مقرب دربار ساسانی ہودہ اند از آراء 
متفاوت آنہا ہه نیکی یاد شدہ است ولی دیگر مفسرانی که اعتقادات مذھبی آناں 
مورد پفذیرش دولت ساسانی نبودہہ از آن جمله سین و مزدک؛ مورد نکوھش 
قرار گرفته اند. تفسیرھای این موبدان چنان با تفسیرھای دیگران تفاوت داشت 
کە آنہا را زندیق به معنی منفی می نامیدند. مزدک؛: که خود را درست دین 
خطاب می کردہ از دین زرتشت تفسیری متفاوت با تضاسیں دیگی داشت ک' :؛ 
را ا ا فا ومن ا حتاف و تھی اابت از ھمین رو در برخی آر 
متون پہلوی آموختن اوستا و زند به بدعتگران منع شد. 


پانوشت ھا 
٦‏ درہارہ ارتباط دین و پادشاھی ن. ک ب٭ە: 
1-7۰ ئط :1911 ,ل89 حا800 ,/۳یڑر07] ۷۶و|جطو ]1 0۶ 7٦:۲‏ ۱۲ء جہن >6 ,ص۸۸۷۸ ۷۸ 0 
٢‏ شیرین ہیانی,؛ شامگاہ اشکانیان و بامداد ساسانہان؛ تہران: انتشارات دانشگاہ ۲۵۴۵ء صص 
۵- م۴۴ 
٣ن‏ کہ بہ: 


۱ص۷ ےنھرل ومجھ 11۷1۸۳۷ حصد/۸نھھ) ",۵۹ل نممدمد5 :صزچدد ٠'‏ مصعة ٭>ہہ۳٣۸۷۸۵۳۷‏ ےه لعج /ا'' ,ہععدہہ۸۷۸۰ ےة ( ؟ 


1 کت و وق کی ا کت 
ع مسجم جب مج ات سا تس رج ہے ےے 06٭800ل9لف نعل 
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گزیدہ 


احمد تفصلی 


کرتیر و سیاست اتحاد دین و دولت 
در دورۂ ساسانی* 


پایە گذاری سیاست اتحاد دین و دولت در ایران قبل از اسلام به اردشیر ساسانی 
نسمست دادہ شدہ اتک برطبق روایت ا خاندان اردشیں متولٰی آتشکہدۂہ 
باهید در استخر فارس بہودہ اندء و طبیعی است ھنگامی کە اردشیر به قدرت 
رسید در پی این بودہ باشد کک دین مزدیسنی را یک در زمان اشکانیان درکنار 
حکومت قرار داشت ہا حکومت یکی سازد و از آن بە عنوان حربۂ سیاسی بہرہ 
ىرد. عامل اجرای این سیاست از زمان اردشیر بە بعد موبدی زردشتی بە نام 
گرتیر بودہ کهە در مدت سلطئنت شش پادشاہ (اردشیر تا نرسە) می زیسته است. 
قدیم ترین منبعی کەه نام وی درآن آمدہ: کتیب؛ سە زبانی شاپور اول در کعبۂ 
زردشت واقع در نقش رستم است که پس از سال ۲۵۷ و احتمالا در ۲۶۲ مبلادی 
و ا ٤‏ : 
نگائته شد٥‏ است. در این کتیىە شاپور فہرستی از بزرگان عہد خود و پدرش 
را ذکر می کند. درمیان بزرگان زمان اردشیر نام کرتیر با لقبِ ھیربد (در متن 


صص ۷۴۷۔۷۰۱. 


ک ہر 


آرشیو تاریع شفاحی بنہاد مطالعات ایران 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
۷۸--٣۰٠۰‏ ۹۱۳۵۷ 
۳" 


ذ3 ال ۰ مھ ہہ مھ 
نگاھی از درون 


دراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 





وے حصست سے سس سے سے ہی ہی ہی ہے ہے سے سو سا س سے یں مع ےڈ نے رش کس سی ےہ نے کے ہب کے گے یڈ متس ہے ہیں یف ہے 
عانوا ۲۹ 





زان ىا به احتمال ضعیف تر در اوائل سلطنت سام مغ انجام گے فت 

٣ 
است.‎ 

مضمون کتیبۂ؛ سرمشہد و ئقش رستم به ھم شبيه است و می توان آن را به 
دو بخش تقسیم کرد: بخش اول مشتمل است بں معرفی کرتیں و ذکر القاب و 
عناوین او در زمان شاھان مختلف و شرح فعالیت ھای دینی و سیاسی او این 

بخش از کتیبه از جہت دربرداشتن فعالیت ھای این روحانی و نیز اشتمال بر 
کی از بالات بسانتائیٰ تارق ات وی بین قوم کیہ رت تراغ 
عي اس یه کسااور خقت کرت لقطا کہا اس سئ ارت ات ری اس 
شش رجب فقط به قسمت دوم کتیبۂ سرمشہد (و نقش رستم) یعنی معراج 
کرتیں؛ اشاراتی دارد ولی شرح جزئیات درآن نیامدہ است. بنابراین بخش اول 
متن کرثتیر در سه کتیبةٴ سرمشہد ونقش رستم و کعبۂ زردشت آمدە و از میان 
آنہا کعبۂ زردشت از همه سالمتی مانده است و ما دراین مورد بیشتر به این 
کتیبەه استناد می کنیم. 

نفوذ کرتیر از زمان شاپور اول شروع می شود. ھمان گونه که قبلا آمد وی 
در زمان اردشیر مقام عمدہ ای نداثت است و احتمالا از این روست کە نام 
اردشیر را فقط در دو کتیبۂ بزرگ خود (سرمشہد و نقش رستم) می آورد و در 
کعبۂ؛ زردشت نام او را ذکر نمی کند. اما نفوذ او در زمان شاپور تا چه اندازہ 
بودہ است؟ از گفتۂ خود کرتیر چنین برمی آید کە وی بزرگ ترین قدرت دینی 
را دارا ہودہہ یا به٭ ھرحال قدرتی کم نظیں داشته است. در آغاز نوشتة او می 
حوانیم کە شاپور او را در امور ایزدی؛ ھم در پایتخت وھم در سرزمین ھاو 
نواحی گوناگون: در سراسر کشور از ھمه مفان کامکار تر و مسلط تی کرد (کعبۂ 
رردشت, س١‏ به بعد). با پشتیبانی از این حمایت و اعتماد شاب دست او 
*کارھای ایزدان: افزایش یافت و آتش ھای بسیار ہرپا شد ومغان بسیاری شادمان 
ویکشخت شدند: وبرای ہسیاریازآتشھا(آتشکدہ ھا) و مفضان اسناد به امضا 
رسید که درآخر ھمۂ آنہا نوشته شدہ بود: ہکرتیر ھیربدہء. منظور او از :کارھای 
ایزدان: (کردگان یزدان) موقوفات و امور مربوط بە آنہاست کە طبعاً موبدان 
سرہرستی آنہا را بر عہدہ داشتند و منبع مالی خوبی ہرای آنان ہود. عیناً ھمین 
عبارات را کرتیر در مورد قدرت خود در دوران شاھان بعدی نیز می آورد. بی 
تردید وی چنین قدرتی را در زمان بہرام دوم دارا بہودہ است,: ولی ادعای 
برخورداری از چنین قدرتی در زمان شاپور مبین این است که وی برآن بودہ تا 
قدمت آن را به زمان شاپور برساند. کرتیردر دنبال این مطلب ادعا می کند که امور 
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صورت قدیمی ایہرہد (508060) یاد شدہ است: .. کرتیر نیز در کتیبەھایش ک 
بعداً در بارہ آنہا بحث می کنیس؛ لقب خود را در زمان شاپور ھیربد ذک 
می کند. ذکی“کرتیرھیربد" در زمرہ بزرگان دوران اردشیر در کتیبه شاپور دلالن إإ 
قطعی بر این ندارد کە وی واقعاً چنین لقبی را در زمان اردشیں داشته است, بلک 
محتمل تر این است ک>ە شاپور او را با لقبی کە در زمان خود داشت؛ ڈکی کرو ا 
است. در زمان اردشیر کرتیر بسیار جوان بودہہ ولی احتمالً از چنان استعدادی إ 
برخورداری داشت است که نامش در زمرۂ ہزرگان درہار این شاہ بیاید. ب إ 
هرحال: اگر ھم کرتیر عنوان ھیربدی را در اواخر دوران اردشیں به دست آررہ إٍ 
باشد: مسلماً در تمام دوران شاپور ہا ھمین عنوان روحانی باقی ماندہ و ترلی | 
مقامی نداشته است. این روحانی زردشتی در کتیبەھایش نیز ک به مقار 
وموقعیت خود از دوران سلطنت شاہورب بعد می پردازد؛ فقط از اردشیں (درآفار إٍ 
کفیة نس شی ار انقان رسکم 1 تام سی بداہی الک ہریت سوہ آشارۃان' 
بکند. آخرین بار نام او در کتیبة پایکولی (پایقلی) نرسه درعیان مستعبلین این 
شاہ در یاپکولی: بە صورت دکرتیر موبد اورمزدء ذکر می شود 

از کرتیر چہار کتیبه به فارسی میانه (پہلوی) در دست است و از سادا 
آنہا و به کمک بعضی از اسناد دیگر می توان بە شخصیت او و فعالیت ھایش ہی إ 
برد. این چہار کٹیبهە عبارت اند از ؛٠)‏ کتیب؛ سرمشہد ک در ۳۶ کیلونٹری ' 
مغرب دھستان جزہ و ھشتاد کیلومٹری جنوب کازرون واقع است. کتیبە در بالاہ إ 
صخرہ کندہ شدہ و دسترسی بدان دشوار است. این کتیبه را ژینیو یھ کرڑھہ 
إینت, در بالای کتیبە نقشه برجسته ای از بہرام دوم کندہ شدہ کە کرتیر بز | 
درآن دن سی شود ۲ کتیہة نقش‌رستم کە در زیر نقش کرتیر قرار دارداوٴ 
از گشت ویو ات رتا گکیکرد نہب کسی کرات ۳)کتبیا 
می جو که در ضلع شرقی دیوار كعبۂ زردشت در زیر تحریر فارسی مبانا 

کھای رگ میاتوں گائے شذواست؟ این کتیبه نسبت به دو کتیبۂ قبلی خلاصه 

کی ایت 0) یہ می رمت گا تس وشسبی دائة کومرمرت ڈو کائطا 
یک کیلو تر و نیمی جنوب استخر (تخت طاووس کنونی) و در حدود س+ 
کیلومتری شمال تخت جمشید واقع استٴ در قسمت چپ کتیبە تصویں کرتیر ہ 
فان یلوم سیت این کتیہبه نیز نسبت به کتیبه ھای قبلی خلاص> تد 
است. از میان این کتیہے هھاء کتیب؛ سر مشہد بے احتمال ٹوی تحرید 
اصلیىی است'' ک احتمال در اواخض9ر سلطنت بہسرام دوم در حدود سال 
۰ مبیلادی نگاشتے شدہ است. نگارش سے کتیبۂ دیگر کمی پس از این 
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انکار خارجی تسامج داشته اسٹ. مانی در زمان شاپور ظہور کرد وبە حضور 
شاپور رسبید و اجازہ یافت دین خود را تبلیغ کند. بهە روایت ابہن الندیم' پیروز 
یکی از برادران شاپور واسطة ملاقاتِ مانی و شاہ بود وبرادر دیگر او مہرشاہ: 
7 ال ای سکان تعاتویت گررنڈ!' و مانی کتاب شاپورگان خویش را به فارسی 
ىبانه برای شاپور نوشت. درکتاب سواعظ مانوی٭ بە زبان قبلی از زبان مانی 
خطاب ہه بہرام اول آمدہ است که: شاپورشاہخود مراتیمار می داشت: و نامه ھابی 
ےم سان عو شت تا مرا پشتیبائی کنندہ انتشار مانویت در 
فلمرو ساسائی در دوران ساسانی ک اثر دیرپایی داشت: مدیون ھمین روحیۃ 
تسامح بود کهە ہی تردید پسند خاطر کرتیر نبود. از سوی دیگر در دییعرد (کتاب 
چہارم ص ۴۱۲) ہی خوانیم که شاپور فرمود کتاب ھای مربوط به پزشکی؛ 
ستارەشناسی, حرکتٹت؛ زمان‌ومکان و جوھر وعرض و کون وفساد 
وتغبیر وتحول؛ منطق ودیگر صنایع ومہارت ھا را کە از دین (کتاب دینی,؛ اوستا) 
منشعب بود؛ و در هندوستان و روم و سرزمین ھای دیگر پراکندہ بودہ باز گرد 
آوردند و ہا اوستا تلفیق کردند مؤلغان دوران اسلامی نیز دستور ترجمۂ کتاب‌ھای 
پرثانی :رز متدقی زاب زتان ازدشیر و شاہوز انت نادۂ آلد۔'' تا این کَرَاعَت و 
مدارک دال برآن است کە کرتیر در زمان شاپور ھمچنان روحانیی در مرتبۂ ھیربدی 
بودہ و آنچه در بارہ قدرت خویش دراین دوران اظہار داشتهء گزافه گوبی است. 
شاپور در سال ۲۷۴۳ (یا به نظر بعضی ۲۷۰) در گذشت و پسرش ھرمزد 
جانشین او شد و از این زمان بود که راہ برای اجرای نقشه ھایبی که کرتیر طی 
سالیان دراز درس می پرورد؛ ھموار شد. کرتیں (کعبۂ زردشت, س ۴) می آورد 
گا ازفا او وا اکلاۃ و کیں کا فان ای افرائیث پرتی تو و اورا ہب ات 


ا 
ا 


اموبد اورمزدء (اھورہ مزدا) مفتخی کردہ است. درہارہ قدرت خود در زمان این 
ہ عیناً ھمان جملات پیشین را ذکی می کند. در دوران یکسالة سلطنت ھرمزد 
نوز تسامح دینی دوران شاپور حکمفرما بود زیرا درمتن مانوی بە زبان قبطی که 
از آن یاد کردیم می خوائیم کە ہو شاہ ھرمزد ھمچنین کرد (یعنی مائند 









رش رفتار کرد )؛ زیرا ى بس از شاپور شاہ من نزد الو بودم.6 
ھرمزد در سال ۲۷۳ در ۴۲ سالگی نے رواش بہرام اول جائشین 
و شد. کرٹیں ( کعبۂ زردث شت. س ۶) درمورد قدرت خود در زمان این پادشاہ 


ن جملات قبلی را عیداً می آورد و لقب خود را نیز ھمان سوبد اورمزدہ ذکر 
کند. بە نظی می رسد کە قدرت واقعی کرتیر از این زمان آغاز می شود و در 
وران بہرام دوم بە اوج خود می رسد. وی ک>ە سالیان درازی کینة مانی و مانویان 
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آتش ھهایی کە شاہور آنہا را تاسیس کردہ و فہرست آنہا را در کتیب؛ 
(دربالای کتیبۂ کرتیر) آوردہ ھم را ہر عہدۂ وی گذاشته و به اوگفته ہودہ 
ک: ہاین ×خانۂ بنیادینە (یُن خائگ) تو را باشد؛ ھرچه ہرای اعمال ایزدان و 
ما بہتر أست: همان کن منظور از ناین خانۂة بنیادین> ھمان ساختمان 
زردشت است کە شاپور آن را ظاھراً برای حفظ اسناد و مدارک مربوط ب 
هھایی ک تأسیس کردہ: اختصاص دادہ ہود و در کتیبه ای کە بە یادبود پی 
ھایش ہر رومیان نگاشثتہ: از آنہا نام بردہ 0ئ این ادعای اخیر کرتیر در 
نقش رستم نیز که فاصلۂ کمی با کعبۂة زردشت دارد؛ ذکی شدہ است و تا 
نابجا به نظر می رسد. اٹا در کتیب؛ٴ سرمشہد ذکری از آن نیسٹ: زیرا ۂ 
سر مشہد از کعبۂ زردشت ہسیار زیاد است و اشارہ به داین خانۂ ہنیادینء 
گت الساستی ضات است'' ہد مہ سال سیت نی عایہ گی ایت 
کرتیر تا اندازہ ای اغراق آمیز و به دور از حقیقت باشد: زیرا شاپور در 
خود ذکری از آن بە میان نمی آورد و حتی نام کرتیر در فہرست ہزرگان 
این شاہ نیست. علاوہ براین اگر کرتیں چنین اھمیتی را دارا ہود؛ شاہ باید 
ترفیع مقام می داد و لقب موبد راک بعدھا یافت: بدو می بخشید. باید 
داشت کە کتیبۂ کرتیر سی سالی پس از کتیبۂ شاپور و در دورانی نگاشته ش 
کرت خر اوج قدرت خود بودہ أاست. 

درجای دیگر از کتیبۂ خود (س ۱١‏ بە بعد ) کرتیر بە فتوحات شاپور 
کردہ است. بە گفتة او شاپور سرزمین ھای خارجی (غیر ایرانی: انیران) ہە 
کە نامشان را ہه تفصیل می آوردء فتح کردہ و غارت نمودہ و به آتش کش 
ویران کردہ است؛ و کرتیر کوشیدہ تا نگذارد به آتش ھا زیان برسد یا . 
آنشکدہ ھا به غارت رود و آنچه غارت شەہ بودء باز ستدہ و به جای اصلو 
باز گردانیدہ است. بعضی دانشمندان از این گفته چننن استنباط کردہ ا 
کڑھی کو ایی کسی قای اہو وا او پرھااشکی:' تاور می کٹے 
كته ای در تایید این نظر وجود نعارد. مقایسة نام استان ھای ایرانی ١‏ 
ایرانی مذکور در کتیبۂ شاپور و در کتیبۂ کرتیر این نظر را تایید می ک 
آنچه کرٹیر ادعا می کند: مربوط بە دوران بہرام دوم است و نه مربوط بە 
باہو ذرطی ان سی نتان نامتلہ سان دعارس خر گنر سی از ایتاز 
تصرف شدہ از اختیار ایران خارج شدہ ہود و از این رو نام آنہا در کٹین؛ 
نیامدہ است. اقدامات یاد شد٥‏ او نیز ناظر به دوران بہرام دوم است. 

از روایت ھایى گوناگون چنین بر می آید که شاپور نسبت به ادیان و مذ 
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سرکوبہی ھمۂ مذاھب جز دین زردشتی مقبول ھمگان (ارتدکس) مہم ترین 
اقدام اوست کە از آن ہا افتخار سخن می گوید: ہو کیش اھریمن و دیوان از قلمرو 
سلطتی ہیرون شد و آوارہ گشت: و یہودیان و شمنان برھمنان و نصاری و 
سستفان و کتقات ۹(7 واوفیتان (مانویان) در کشرل سر کرپ فلیوسو ا رٹ ما 
شکستء و لانه ھای دیوان ویران شد؛ و جایگاہ و نشستگاهہای ایزدان بنا گردید.ء 
(کعبۂ زردشت, س ۹ و١٠).‏ سختگیری ھای او منحصر بە دین‌ھا وآیین ھای بیگانه 
ہود, او حتی تحمل مغان زردشتی را نیز نداشت ک افکارشان با اندیشه ھای 
دیىی او متفاوت بود: ہدین مزدیسنی و مغان خوب را در کشور عزیز ومحترم کردم 
وندعت گداران و مردان فاسدی (؟) را که میان جماعت مفان به دین مزدیسنی 
و اعمال ایزدان مطابق با مقررات دینی رفتار نمی کردندء عقوبت و تنبيه کردم تا 
تاں را اصلاح کردم (كکعبۂ زردشت: س۱۳و ۱۴). به خوبی می بینیم که دیگر 
اثری از سیاست تسامح دوران شاپور برجای نماندہ است و کرتیر دین و سیاست 
را چنان سخت و خشن به ھم پیوسته است کە تا پایان دوران ساسانی درآن خللی 
راہ نمی یابد. این سیاست سختگیری کم و بیش درھمۂ این دورہ ادامه می یابد تا 
آنجا کە موجبات سقوط این حکومت را فراھم می آورد. 

قری ات یت تر کنات افداتات بت گے انھ خریرھو سا اگل کہا 
ناسیس آتش ھها؛ اختصاص درآمد موقوفات به آنہا و تخصیص ستمری برای 
روحانیان و اجرای مراسم دینی در فصول مختلف و به مناسہت ھای گوناگون؛ 
چنانکە از كتیبه ھای او بی می آید؛ پیوسته کوشا بودہ است. به گفته او در یک 
سال ۶۷۹۸ جشن فصلى (رَفپُّشاگ) را اجرا کردہ است. 

یکی از اقدامات کرتیر برای حقانیت بخشیدن بە اقدامات خود؛ معراج اوست 
کە شرح آن را در دو کتیبة سرمشہد و نقش رستم آوردہ و در کتیبۂ نقش وچ 
به آن اشارہ کردہ است و نقش برجست ای از آن در سر مشہد وجود دارد. 
شرح معراج متعلق به نوع ادبیاتی است که موضوع آن کشف و شہود و پیشگویی 
است و نمونۂ معروف آن در ادبیات پیش از اسلام ایران ارداوپرافتامه است. انا 
ىگارش معراج نامة کرتیر از نظر زمانی متقدم بر ا/رداویرافتامه است ک> تآلیف آن 
از اواخر دوره ساسائی و تدوین نہابی آن از قرن سوم ھجری (نہم میلادی) است؛ 
گرچه هھستۂ موضوع کتاب به دوران اوستایی باز می گردد. 

برغاوااوت شی اڑگسے'' و ورات آرل شک ود ابنت کون کرت از 
آعاز کارنسبت بە ایزدان و خداوندگاران مطیع و ئیکخواہ بودہ استء خداوندگاران 
و ایزدان او را محترم و شریف داشته اند و او در زندگانی به مقام برجسته در 





۳۰۰۳ ایراؤن نامهء سال ھمٰدھم 
را در دل داشت: دراین زمان توانست: نخست تضییقاتی برای این پیامبر و پیروان 
او فراھم آورد و سپس مائی را به قھل برساند. در زمان بہرام اول مانی از بابل 
زادگاہ خویش خارج شدوبر سواحل دجله به سفر پرداخت و بھ نواحی 
گوناگونی کە پیروان او بە سر می بردند؛ سرزد. سرانجام درخوزستان به شہر 
ھرمزد اردشیر که ھمان سوق الاھواز جغرافیائویسان دوران اسلامی و اھواز کنوئی 
است؛ رسید و برآن بود کە به سرزمین کوشان ( درافغانستان کنوئی) برود. مدتی 
در اھواز در صومعه ای پنہان تائد' ' سرانجام او را از ادامة سفر بازداشتند و ں 
ناچار از اھواز بە میشان؛ سرزمینی در دھانة دجله رفت و از راہ دجله ہه ٹیسفوں 
وارد شد. از آنجا بە بیل آباد (جندی شاپور) به دربار بہرام اول احضار شد 
دراین شہر محاکمە ای برای او درحضور شاہ تشکیل دادند کە درآن کرتیر نقش 
عمدە رابیر عہدهہ داشت'' این مطلب از متن مواعظ مانوی به قبطی نیز تایبد 
می شود که درآن نام این موبد بهە صورت کردل آمدہ است. بخش ھایی از جریاں 
کات سای او ہرم اول که به منزلۂ محاکمۂ وی بود؛ درمتنی ہه فارسی 
سان وق سواعظ مانویە ہهە قبطی باقی ماندہ است. مائیسر انجام محکوم می 
شود و بهە زندان می افتد و درآنجا درمی گذرد. با این کار کرتیر بزرگ تریں 
دشمن خود رابرای ھمیشە از میان برداشت. تعقیب و شکنجه و آزار مانویان ار 
اعتابات شف آو ہرد اک تا پابان دوران سام نَم خاغین تُجرام ال اداندیائت 
بہرام دوم درسال ۲۷۶ بے سلطنت رسید. کرتیر درکتیبەھای خود(کبئ 
زردشت س ۷ به بعد)به او کە در ھنگام سلطنت نوجوان بود علاقۂ؛ خاصی 
نشان می دھدہء وی را خصوصاًً باصفات :راد و راست وسہربان ونیکوکردارو 
نیکوکارە می ستاید و قدرت خود را ہا جملاتی ھعانند آنچه در مورد شاهاں 
قہلی آوردہ شرح می دھد. علاوہ برآن مقامات جدید خود را ذکر می کند: سوہد 
و داور ھمۂ کشورء ہآیین بد (رئیس تشریفات دینی) وەصاحب اختیارہ آتش 
ناھید اردشیںء و هناھید بانوہ در استخر, ارادت بہرام به کرتیر و نفوذ او ہر 
فان ضراق بشیان ات باطرری کەشاہالقب سشنی ززان بہر امھ راہرعتراق لی 
,او سوبد اورمزدہ می افزاید (کعبۂ زردشت, س ۹)). امتیاز منحصر دیگری ک 
بدو اعطا می کند این است ک بە وی اجازہ می دھد کتیبۂ خود را زیر کتیۂ 
شاپور بردیوار کعبۂ زردشت که از بناھای سلطنتی ہودہ و در سه محل دیگر که ۷“ 
نقش ھای برحستۂ شاھان اختصاص داشتہ نقش کند و در این سهە محل نفمَش 
برجستۂ کرتیر نیز که از علامت قیچی بر روی کلاهھش قابل تشخیص است, دید: 
شود ام او وو ررغالیٹامم طران جتام تام نوع دو شاطنت است 








_-۔۔۔سسسسشسےسسچسششتمسجسشٹستشصفطصفص۱۔-أ‪صژآ‪کص٤٠۔ٹ‏ سس شسلٹ سے شس س٠‏ سس 
گزیدہ ۳'۰۰۵ 





دیئی؛ درحالی کک کرتیں برعکس محری سخت گیرں سیاست ھای دیئی بودہ و 
توجە و علاقه بیش از حد او به سیاست نام او را از نوشته ھاى دینی زدودہ است. 


زیرنویس ها: 

١‏ ەدین و ملک ھردو به یک شکم زادند دو سید ھرگز از یکدیگر جدا نشوندء 
ورصلاحوفساد و صحبت و سقم ھردو یک مزاج داردء (نامة تنسر به تصحیح مینوی؛ 
تہرانء ۴ء ص ۵۴ و تعلیمق۴ات ص ۱۳۶)). نیز ن. ک. بے عھد ارئشیرء به کوشش 
احسان عباس بیسروت: ۱۳۸۷ ھ. ق۱۹۶۷۱م.ء ص ۵۳ بند ۴ و تعلیمشات آن ص ۱۲۴: 
بر شاھنامه چاپ مسکو؛ (۵۵۷-۱۸۷-۷ به بعد ). 

٢به‏ کوشش دو خویه؛ یک:؛ ص ۸۱۴. 

٣‏ احتمالاً تلفظ نام او کردیر ہودہ است. ولی دربارۂ اشتقاق آن اتفاق نظر حاصل 
شدہ است. درمتون مانوی نام اوہ صورت ۲(۲ می آید کەه نشان میدھد 'ت' در 
اہلای این کلمه در کتیبه ھای پہلوی: املای تاریخی است و تلفظ آن "د" ہودہ است. این 
نظررا صورت کلمه درمتون قبطی مانوی (کردل) نیز تایید می کند. مسلم است که 
کرنیر نام خاص بودہ است و نهە عنوان. اشخاص دیگری را به این نام می شناسیم از 
جعله کرتیر پسر اردوان از بزرگان اوائل دوران ساسانی که نامش در کتیبۂ شاپور (متن 
فارسی میان س ۳۵ پارتی س ۲۸)ونیز در متن ۸۸3 از متون مانوی آمدہ است. 
ھمچنین این نام دراسماء مرکب بر روی مہرھای ساسانی دیدہ می شود. 

۴ ن, ک, بہ: مقال؛ ھنپینگ در مجلۂ زبان ھای شرقی لندن (8505) ؛ج ۹ء ۱۹۳۹ء 
ص ۸۴۵. 
1ة برابمازوط ۶ہ جروامبنیء۶]ہ/ ھ۱7:ھ:ءد5 776 ,۰٥۴۷٥ز:[5‏ .۲۰0۰ 8014 طاعفحاہا11.110] ٠.‏ 

۰ ,19383 ,ہ٣٥٤۸۵٥‏ ا٥۷۷‏ ,۲۷۱۰۰ع۸ 55 ۷ا ,1 .3 
۰ ,1968 ,256 ۸4/ ,۵ء طماكئہ۸۷ ۲م5 د نام ٥ا‏ صمنامتععہ( 7/.]'' 01800۵۴۰ .۳۰ .6 
.387-18 

٢‏ دربارہ این نقش حدس ھابی زدہ شدہ است؛ جدیدترین و مقبول ترین نظر را 
در این مورد کالمایر ابراز داشته است. به نظر او این نقش در واقع تصویری است از 
معراج کرتیں وزنی کە در نقش دیدە می شردہ ٴدین”ٴ است که کرٹیر را ھمراھی 
. و در متون زردشتی پس از مرگ به صورت دوشیزہ ای ھمراہ روان است. ن. 

ہی: 
۵ء ء۰ ٭ج دنہ اءز ٭طوط ند ءلد ص۶۲ ءصەدلاء عصنطا'' .اد6 ۲۰ 4ہ ہەلزءصلیٰ ٣٢‏ 
.43-600 .1985,۲۲ ۵:0650[ ,24 ,یظت7۵/7( 

۸ این کتیبه دوبار ترجمه شدہ است: 

۵٤ 8۸۸5-1‏ ۸۲نا ؛دەنحر ءعط0 ٤ہ‏ صمنامجزت 15۰ مدرزەدح٣‏ 1۰( ءط۲'',مدہظ ۔7 





۶۴ٌ٘۳۰ اپرآان نامف سال مغدم 





کشور رسیدہ است. آنگاہ از ایزدان خواسته است که هھمان گونەه که در زندگائی 
چنین مقامی را بدو ارزانی داشت اود در صورت انکان جمہان دیگر را نیز ہدو 
بنمایاند کە بداند کارھای نیک این جہان و نیکوکاری و بدکاری درجہان دیگر 
چگونه است تا در امور مربوط به جہہان دیگر با اعتمادتر و بہتر از دیگران شود,. 
ھمچنین از ایزدان درخواست می کند راہ شناختن بہشت و دوزخ را ہدو بنمایائند 
و بدونمودہ شود کە پس ازمرگ آیارستگاراست و دین* وی را به بہشت می برد 
با اینکه گناھکار است و 'دین" او را بە دوزخ رھنمون می شود. . 
۴د 

با وجود اھمیت نقشی کە کرتیر در سیاست دینی دورہ ساسانی داشته است؛ 
جای شگفتی است ک>ە نام او حتی یک بار درکتاب ھای پہلوی زردشتی نیاندم ' 
است ومنابع ارمنی وسریانی نیز در مورد او خاموش اند. از سوی دیگر در متن ھای 
پہلوی و در مناہع دوران اسلامی تنسر به عنوان موبد یا وزیں اردشیر نام معروفی 
است. بعضی دانشمندان از شباھتھای میان این دو شخصیت بةە این نتیجه رسیدہ اند 
گا تین لی ترای :تس بودہ'اشت آتَا این نظ کابلاارد ىہ است+ زی 
گرشئ و سی (درانت آق ا خوس ی٥(‏ هر دو نام خاص اند نه عنوان۔' به علاوہ 
اینکە تنسی در زمان اردشیر می زیستهء اما فعالیت کرتیر از دوران شاپور شروغ 
شدہ است. از روایتھای کتابھای پہلوی چنین استنباط می شود که فعالیت ھای 
تنمیں با اقدانات کرتیں تفاوت دافت اسٹ:: بنا به زوایت فیعرہ (کتاب چہارن 
۲) داردشیر شاھنشاہ پسر ہابہک: به راھنمایی درست تنسر آن نوشثته ھای 
دینی را کە پراکندہ بود؛ در دربار گرد آورد. تنسی اقدام کرد و آن بخشی را (ک 
مورد قبول بود) پذیرفت و (مطالب) دیگر را از اعتبار ساقط دانست و این را نیز 
فرمان داد ک: از این پس در نظر ما ھرتعلیمی ھمان است که از دین مزدیسنان 
(منشعب) ہاشدہء زیرا کهە اکنون از ھیچ گونه آگاھی و دانش عاری نیست,؛ در 
کتاب ھای پہلوی ھنگامی نام تنسر ذکی می شود کە سخن از تدوین کتاب دینی 
زردشتیان است کە این موہد در تدوین آن در زمان اردشیں نقش اساسی داشته 
است: و از این روست کە نام وی در این مورد در کتاب ھای دینی زردشتیان 
برجای ماندە است. از سوی دیگی سعی کرتیر به استقرار حکومت دینی 
وتشکیلات دینی وتلفیق دین ودولت معطوف بودہ است واز اسناد باقی مائندۂ خود 
اواستنباط نمی شود که بە مسائل علمی دینی علقه ای داشته است. بنابراین شاید 
بتوان گفت تنسر نقش اجرایی چندانی در سیاست دینی اوائل دوران ساسانی 
نداشته است و بیشتر فرضيه پرداز و مدون آثار مذھبی بودہ است تا سیاستمدار 








۸ ن. کہ بە: مقاله ژینیو (مذکور در قبل)ء ص ۹۲ و بعد. 
۹. منقول در تقی زادھ افشار شیرازی: مانی و تین او ص ۱۵۱۔. 
.٠‏ ن. کہ بە: تقی زادہء ھمان ماخذ؛ ص ۱۸ نیز بە: 
+7 1981,۰106 نہ8 ,11 ءابلمصہہ7 ۲ء مزابت 7 5011-7۸3۳۸۵۰ 
در متن مانوی شرح گرویدن او بە دین مائی افسانه وار آمدہ است. ن. ک. به: زوندرمان, 
ھمان ماخذ؛ ص ۱۰۱ بھ بعد و نیز بہ: 
.1975 ,21000] برر3ہزرزارمگ۱ام ۷ھ صداکرو۶ ء۸۷۸۷۷ مددفدہاءنمد۸۷ ہز ۷۳۴ ۸ت۸ ۸ ,30۷:۰ ۷۰ 
۲3 
۲۰4611 ,1934 ۰اتة510112 ,ویہزالرص × ۶ءء زدرل ہ۷۵ ,۲[ئا20[0 .21 
۲. ز ىاب نمونە ابن الندیمء الفھرست, به کوشش تجددہ تہران ۱۳۵۲ء ص ٣٣٠٠۔.‏ 
٣‏ ن ٠‏ کہ به: زوندرمان: ھمان مأاخذء ص ۷۰۔. 
۴ ب این مطلب دریکی از قطعات متون مانوی به پارتی اشارہ شدہ است. ن . ک۔ 
.: کتاب بویس؛ متن 1701ء ص ۴۴ زوندرمان: ھمان مأاخذء ص ۷۱۔. 
۵. بویس,؛ ھمان مأخذء متن (1؛ ص ۴۴. 
۶. در مورد علامت کرتیر و نقش ھای برجستۂ او ن. کہ بە: ھینتز که نطریات 
او را پرویز رجبی: بررسی ھای تاریخی: س ۶ء ۱۳۵۰. ص ۲۷ بە بعد بر شمردہ است. 
در مورد تندیسۂ مفرغی کرتبیر ن. ک ہے: یحیی ذکاء ایم ص ۱۷ء ش ١۱۷۔١۱‏ 
۵ء ص ۷۳۵ بە بعد. 
۷ ە نظر بیلی این کلعمە بە معنی مفتسله است ن. ک۔ بہ: 
-۶۲.7-0 1980 ,14( .19 ,وعب:زرر((ی/۸ د7۸ :7( ع11 ۸۸۰۷۷۰ ۷ہ ائدط 11.۷۰ 
۸ ئن. ک. بە: ص ۱۷۲۳ح ٢۔.‏ 
۹ در مورد معراج کرتیں ن. ک, بە: 
244-265 .2۲ ,21,1981 بومنہہ7/ ۸/۸۱ ,جدممونڑ5 .ط۶5 
و حصوصاًً ب٭ٴ: 
,206-06 ۰ ,1983 ,4۸7716 .''۸ہذہ( ۷ ہ'٣زلانکا''‏ ,۳۷۰عوزنا5 ۶۰ 
۰ئ . کہ بە: ژیئیوں کتیبة سرمشہدء ص ۴۰۹. نیز بە: 
٥6 [81723 4, 1975,77. 458-2.‏ 4 :07136 ,1973 ,10 ,ولناو/امم ویمنمتہ/ .,عہ(اہ۴ 
۱ تام توسر در کتیبه ھای پہلوی آمدہ است و از آنجا که در خط پہلوی ٴ وو 
ا یک نشانه دارندء توسس بە اشتباء تنسر خواندہ شدہ است. 
۲ ئ. ک. بە: 
7٤‏ ,0۰ذ ,بععدل ہ7 ۱۰۶ ۱۲۴۳ء -77 80۷:٥,‏ .۷/۸( 


۳٣۶‏ ایران نامه سال ھذ 


0185500۰ .۳ :97-113 .1974,88 ب.ائص٭ط عدہ!۸۷۹ .0۶۳۴ '۲نام جمم0 جر/ز ۶یہ1/ اک ,'صهد 
۰ ,1972 2 ,1 ,٭ن0ة۲٢1‏ 18ا50 "ا:٦‏ ز-راءمد( × >:[٥۲‏ ءۂ ہممنا٘وضص٥ہ)‏ 
,177-205 
۹ از آن چند ترجمه در دست است: 
7( .3۷ :1953 ,0ی( ہر۳كھ 1یہ "۲و جدک صظ2 ہناوید ٣/۶۲۷‏ ,2 ٥ذ[عہ0م۔‏ 
,060 ,248 ,1/. ,'٥۳اعة0ہ:70‏ ا طط ۱> 1 د ع ناو ا متام ہز( 'نا'' ۸أ 0۸05 
۲٦۳70 ۷۷۲‏ صة ۸۰۲ئ۸ :۰٥ءمئْمہءطاہ1‏ :ه٥‏ ١٤ضصط:16‏ 1201" ,1107ا ٢۷۰‏ 339-380 
,951-965 ۲۰ط ,1970 ,3.3 ۸(/1,171۶۰ ۳:٤۵۸.‏ ء۔۸9۰۳ 
و ترجمۂ فارسی مقاله اخیر: پرویز رجہی. مجلة بررسی ھای تاریخی؛ س ۶ء ش مہ 
٣۴٣‏ ص ۶۶-۔۵۴. 
۰۔ درمورد ترجمه ھای آن ن. ک. بە: شپرنگلینگ, ھمان مأاخذ قبل. ھمچنین 
,8 /// ''مادزہ7 -ط13۹۰ہ ۸۳٢ ×٤‏ ۶ہ صهنامنہ+10! حدز۰:: ٭[۸۸4۸ ءطآ'' ٠۰ ۲۷۶٣٢‏ 
۸۷۰/۰٠٤0, ۸۱73۰,‏ /ەہ وزصی۶ 2 ٥۴۹۰7:‏ > 09 )ہ۸ /۷('' ,11012] ۳۷۷۰ :211-225 .۲۶, 
1971,۲۰96 
۱ کرتيیر رااز روی علامتی کک شبیهە به قیچی است وہر روی کلام او 
می شود: می ‌توان تشخیص داد. این کشف را مرھون ھینتز ھستیم: 
18911 ۰ ,1969 جز[ہ٥:‏ ,رتچچیںہِ×ہہک ور رکز در( یزر۸[1[79 ,07ز 
دربارۂ نماد قیچی ہر روی کلاہ کرتیر بحث ھایی شدہ است. ن. ک. بە: 
۳۲۰ ,1974 ,7 ۃ بہدءیہہ/ ۷‏ ۸۷ ہ۸د12ووق ,"نا۳٥٣‏ :>1 ء:ءماء5 کەا" ,؛٥٭ل2‏ 
.3 
۲ ن. کک به: 
[ہ۱۰ء۸۷۷۶ - ,''٣نل1۲۶‏ >1 1۰ رہمنامنضععہز ۰> ٭ہ([١‏ ۵ں ٥ا 16٤ ۷۵۸٣٣٠٥٠٢‏ .500" دہ 
,193-16 .973,۲۲ 
۳ ڑینیو؛ ھمان مأاخذ: ص ۲۱۵: 
۴ ن. کے بە: 
٠ء‏ عاصطاقط5 >1 دصمنامرتض عص( 1٥٥‏ خصد ص۲۵٣‏ ٭] >1 :مہ۲۱۷ ٥ل‏ کاەنا '']٥‏ .×دہ 
.83-94 .۲ط ,1971 ,19 ,۸076 ٢,‏ 
۵ درمورد ایک ساختمان کعبۂ زردشت به چه منظوری بودہ است, بحث ذف 
شدہ است. از میان ھمۂ آنہانظر ھنینگ که آن را محل نگاهھداری اسناد در : 
ساسانی دانسته مقبول تر است. بە نظر ژینیو این محل خاص نگہداری اسناد مرہم 
موقوفاتی ہودہ کە در کتیبة شاپور ذکی شدہ است. ن. ک . بە: مقالة یاد شدہ از 
بر0-0/ ص ۲۰۶ به بعد. 
۶ ئن. کہ بەه: ژیٹنیو ھمان مقالہ ص ۲۰۴۔ 
۳ ,1956 درز و حااواط ‏ د1 دراو ناوج :(ہن۰ '] ء٥‏ ۷3ا4۸ 3/٤٥۰ ٥,‏ 7.106 
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گزیدہ خ 





بردیای غاصب اورایاری کردە اند واز شاھان آیندہ می خوآمد که آنان و 
غات اک شان را حمایت کنند. در کتیبة تخت جمشید 1008 فقط از کشور پارس 
ک دارای اسہان نیک و مردان نیک است,: یاد می کند و در کتیبة سوئٹز بحث از 
فتح مصراست و کندن ترعەایک نیلٗ‌را ب٭دریایاحمر می پیوندد. از میان 
کنیہەھابی کە برای یادبود بنای ساختمان ھا نگاشته شدہ: کتیبة داریوش در شوش 
8 قابل ذکر است' 

آنچ جر گتیب ھا دک دہ اضولا مطالب مربوط یه میائنت و حکرمث ابہیت: 
انا از اقوال نویسندگان یونانی معلوم می شود ک در فارسی باستان ادییات 
حماسی نیز احتمالا بە صورت شفاھی۔ وجود داشته است. انٹزائو نقل میکند 

ک معلمان فرزندان پارسی عادت داشتند کە تعلیمات خود را ہا افسانه ھابی که 
مضمون آن ھا شرح اعمال خدایان و سردان بزرگ بودہ بیامیزند.' احتمالٗ در 
دورہ ھخامنشیان: علاوہ بر اسناد ہایگانی دولتی؛ مجموعه ای از روایات حماسی, 
همانند؛ خدای نامه پھلوی یا شاھنامه احتمالٴ بە صورت شفاھی و ہا گونه ھای' 
مختلف؛ وجود داشته است ک>ه نویسندگان یونانی از آن ھا استفادہ کردہ اند. 
روایات مربوط به کوروش, کە ھرودت٭ آن ھا را نقل کردہہ مانند این داستان که 
این شاہ را سگی در کودکی پروردہ ہودہ احَمِمال متعلق یه این خلقله زوایات آیردہ 
است. ھم چنین شباھت ھایی میان جزئیات بعضی داستان‌ھای مربوط به کودکی 
کوروش با داستان ھای دیگی ایرانی دیدہ می شود: داستان خوابی که حاکی از 
برافتادن سلسلے ای وروی کار آسدن سلسلۂ دیگر است (داستان ضشخاک: 
افراسیاب؛ اردشیر )؛ء دستور کشتن کودک نوزاد کە به اجرا در نمی آید (داستان 
کیخسرو)ء سر راہ یا ہر آب نہادن کودک (داستان کیقبادء دارا )ء پرورش کودکی 
در عیان شبانان یا مردمانی از این قبیل (داستان فریدون: کیخسرو؛ داراء 
اردشیر ),ء دایگی کودک توشط یک حیوان (داستان فریدون,ء زال) و ظہور آثار 
بزرگی و ھوشمندی کودک در ھنگام بازی و ورزش (داستان کیخسرو و اردشیر 
و شاپور ). ھمچنین داستان ھای بردیاء در روایات یونانئی؛ افسائه وار حکایت شدہ 
اأست. (صص ۲۹۔۳۰) 


اوستای متاخر 


. بعضی برآن اند ک عقایدی ک> پس از زردشت ت با گفته ھای او آمیخته 
۵ .02 ت نبودہ است و فقط علاقه وپای بندی به سنت ھای 








تاریح ادبیات ایران پیش از اسلام* 


کتیبه داریوش شاہ 


داریوش در مقدمۂ قدیم ترین کتیب؛ خود یعنی بیستون نخست به معرفی خود 
می پردازد. در بعضی کتیبه ھای دیگی نظیں ھمین مقدمه دیدہ می شود. اما در 
برخی دیگی مانند دو کتیبة نقش رستم (تا ,1078) مقدمه ہا ستایش اھورہ مزدا 
آغاز می گردد. خاتمۂ کئیے ما غالبا در ستایش اھورہ مزدا وب همراہ این 
درخواست است که داریوش را حمایت کند و آنچه او کردہ و ساخته است,: بپاید. 
درچہہار كکتیبه(بیستون: تخت جمشیيد 1076ء شوش 1056 و نقش رستم )1018 
متن اصلی ہا ہر شماری کشورھای شاھنشاھی که فرمان بردار داریوش بودہ اند: 
آغاز می شود. در کتیبۂ بیستون پس از شمارش کشورھاء؛ داریوش بە ذکر وقایعی 
که درآغاز دورۂ سلطنت وی اتفاق افتادہ است: می پردازد و از بُردیای غاصب و 
شورشھایی کە در نواحی گوناگون اتفاق افتادہ و عاملین آن ھا یاد می کند و 
سپس از خوانندگان می خواهد کە آنچه وی کردہ استء برای ھمه آشکار کنند و 
کتیبة اورا محفوظ دارند. در پایانء شش ھمکار خود را نام میبرد که در غليه بر 


*٭به کوشش دکتر ژاله آموز گار تہران چاپ اوّل؛ ۱۴۳۷۶. 








ست داشتیم؛ زیرا در اسيات بطریئفاشاح اتی ہنی خوریم که از سہک 
حمله بندی آن ھا در می یاہیم که مأاخوذ او وم مک وو انی 5ہ اصل ارمکنع 
نھارا اکنون در دست نداریم. مانند داستان گرشاسب در کتاب نہم دیتعرد' و 
وایات دی' و حستات برغردۃ فریدون با مائڈرھا در کتاب نہم دیتکرد. 

رویدادھابی کە در یشت ھا ذکی شدہ و ران خدایان نقش اساسی داشتەاند 
سبار کم است. از باب نمونه داستان جدال تیشتر (شعرای یمانی و ایزد باران) با 
بُوش' (دیو خشکسالی) کە در تیشٹر یشت آمدہ و داستان جدال آتش و اُڑی 
مار) کە ہرس فڑہ می جنگند و سس انجام ایزد آپام نپات آن را از آسیب رھایی 
ہی بخشد (زامیاد یشت) قابل ذکر است,. روی دادھایی را که درآن ھا نقعش 
ساسی ہر عہده اشخاصی جز خدایان است؛ می توان به سە٭ دستەتقسیم کرد: )١‏ 
وی دادھای مربوط بہه نخسٹین پہلوانان و شاھان پیشدادی مانند جدال گرشاسب 
ا گنٹرو (رام یشت: بند ۲۷ تا ۲۹؛ زامیاد یشت, بند ۴۰ و ۴۱ و غیرہ) که 
ٹری است مربوط به دوره هند و ایرانی و نیز روایات سربوط بە دوران طلایی 
حمشید کە در طی آن مردمان فارغ از مرگ و ہیماری و پیری بودند (آبان یشت: 
ند ۱۵ تا ۱۷؛ ازد یبشت,: بند ۲۸ تا ۳۱؛ زامیاد یشت: بند ۳۱ تا ۳۹؛ نیز قس 
موم یسن (یسن ۹))ء بند ۴ و وندیداد فصل ٢))ء‏ ۲) آنچه اتفاقات تاریخی یا نیمه 
۔اریخی است مانند جنگ ھای کیخسرو با افراسیاب (آبان یشتء بند ۴۹ و بعد؛ 
نر واسپ یشت: بند ۱۷ و بعد و غیرہ) یا نبردھای کی گشتاسب ہا خیونان (رام 
شت, بند ۲۹ به بعد؛ زامیاد یشت: بند ۸۷)؛ ۳) آنچھ نتیجه و حاصل اختلاط 
عقاید زردشت ہا اعتقادات قدیم ایرائی پیش از زردشت است. دراین رویدادھا 
زردشت بە صورت شخصیّتی اساطیری درآمدہ است. مائند شرح گفتگوی زردشت 
ا هوم یا مورد نوازش قرار گرفتنش به وسیلۂ ایزذبانو شی یا پرستش زردشت 
ورمزد را و در نتیحه فراری دادنش اھرمن و دیوان را (ارد یشت؛ بند ۱۷ بے 
9و 

از میان یشت ھای ہزرگ: آبان یشت (۵)ء درواسپ (۹) ویو (۱۵) و زامیاد 
)از نظ زبان وٴطرز بیان مطالب مشترکاتی دارند. از سوی دیگر؛ در چند 
بشت بزرگ دیگر یعنی مہر (۱۰)ء تیشتی (۸) بہرام (۱۴) و فروردین )۱۳١(‏ 
جز ویژگی ھای ھمانندی را می یاہیم. از جملە این که در گروہ اول از قہرمانان 
ساطیری ایرانی و ھند و ایرانی سخن رفته است که برای ایزدان قربانی کردہ و 
ب+ ارزوی خود رسیدہ اند و از این رو فعلی که برای ستایش آنان به کار رفتہ به 
صورت سوم شخص مفرد ماضی (ستود) است و در این یشت ھاست که اشارہ به 








قدیم؛ روحانیان پیرو او را برآن داشته است تا این افکار را با عقاید او بیامیزند 
انا از سوی دیگر؛ عدم ذکری نام خدامان قدیم ھند و ایرائی و آیین ھای پرستث 
آنان در گاھان دلیل قطعی برای مخالفت زردشت ہا این افکار نیست. زردشہ 
درگاھان برآن است کە اصول عقاید و نوآوری ھای خویش را بیان کند و آنچه د 
مد نظر داشتہہ احتمالاً تغییر طرز اندیشۂ مردم نسبہت به عالم الوھیت است : 
خَاضصة دفقالت عو اہین پرسٹشن غشدایانَ سی براردی که بسن او تیوذہ ات :یائ 
قربانی‌ھای بیدادگرانە و افراطی. در نظر او أُھورُہ مزدا برترین خداست کە د 
میان شش امشاسپند قرار دارد. خدایائی کە زردشت آنان را طرد کردہ اس 
دَِیْوّہ ھا ( دیوان) ھستند کە دستەه ای از خدایان ھند و ایرانی بە شمار می‌روند 
پرستش اینان ھرگز جایی درآیین زردشتی پیدا نکرد و "دیوانٴ به حد گوا: 
اھریمنی و شیاطین نزول کردند. اگر زردشت با پرستش خدایانی ھمچون مہر ؛ 
با مراسمی ھمچون فشردن ھوم و غیرہ مخالفت اساسی داشت: این گونەه خدایان 
آیین ھا مشکل می توانستند زمانی بس از او در قلب دین زردشتی,؛ کا 
محافطه کار ترین ادیان است: راہ یافته باشند. 

اوستای متأآخر ھمچنین شامل دعاھا و اذکاری است کە پس از زردشت تاليۂ 
شدہ است. (صص ۴۰۰۳۹) 


داستان سرابی در یشت حا 


وکا کک داستان ھایی كه در یشت ھا آمدہ؛ غالباً کوتاہ اند و فقط اشارہ ای بهە آن: 
شدہ است؛ زیرا مخاطبان همه آن ھا را می دانسته اندد. داستانی کە نل شدہء تنہ 
به این صورت خلاصه ضہط شدہ و از جزئیات آن اطلاعی نداریم. ملا نمی دان 
کە پا اوروه مذکور در این یشت چه کسی بودہ و چرا فریدون او را به شک 
کرکس دراوردہ بود. در جای دیگری نیز در اوستا به این حادثه اشارہ ای شد 
است٠ًّ‏ ولی متأسفائه اطلاع بیشتری از آن به دست تمی آید. آتا ہسیازی از داستا 
ھای دیگر که خلاے وار در یشت ھا آمدہ در روایت ھایى بعدی؛ مائند ادبیا 
پہلوی یا شامتامه یا منابع اسلامی مربوط به ایران بە صورت کامل تر و مفضل : 
ذکر شدہ اند. مائند داستان آرش کە در تیشتر یشت (بند۶) تنہا در تشبیہ 
بدان اشارہ شدہ است, اتا روایت کامل تر آن را در مآخذ پہلوی و فارسی د 
دست داریم.ٴ' اگر ھمۂ اوستا امروز ہرجای بودء مسلّما داستان ھای بیشتری را : 


ےج کی میں یہت تقصسہرطەکرے وکفرصطتت خی عود چطضین ےد وجےمکمنکیایہ یا واج جھکروم وت سواجج ججسیےک ات وأو جو دفو شجکواای یسک 
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گزیدہ ۳ڑ 





نست کتاب ھفتم دیتعود دارد۔ فصل ھای ۵ تا ۲۶ در بارة زندگی زردشت است 
ىک بە نظر زردشتیان در میانۂ تاریخ جہان ظہور کردہ است. دراین فصول از 
بت شدن نطمفۂ زردشت,: زایش:؛ کودکی,: نوجوانی, به پیاسری رسیدن تا 
درگذشت ت او سخن رفتەاست و در هر مورد معجزات او ذکی شدہ است. مطالب 
این بخش ہا آنچھ دو سوہ چووو وت دہ وہ 
ترین منبع ھردو کتاب عََُتَٹک بودہ است. در شرح زندگی زردشت: کوششی 
ک علمای دینی زردشتی در دوره ساسانی در تطبیق مکانھای جغرافیایبی شرق 
زان ہا کان قای کر اثرباعاق دافت انکر غرتیٰ تغائتہ می کی ذگر 
ہامھایی مانند مغان (موقان)ء سراب و ارس و غیرہ نموداری از این کوشش است. 
این گرونەه تطبیق ھا را و گعععاہن آو کات سم سرد می ہے“ سان 
۷ در بارۂ پنجچ خوی و دہ اندرزی است که ھمۂ اندرزڑھای دی بدان پیوسٹ اآست. 
ای ٹسل کیا فغارت عائی سڑتی فو کتاپ سی ہیی" لے برن تاب 
آن بە زادسپرم آمدہ به سبب ارتباط موضوع آن با دین است. فصل ۲۹۸ در بارہ 
تسیناك اوستائ دَوَزۃ ساسانی اٹ و مطالب آن ہا فضل ازل کات مکم تیعرد 
مشابہت دارد. 

بخش سوم شامل دو فصل (۲۹ و )٠۰‏ در بارہۂ ترکیب آدمی از تن و جان و 
روان و چگونگی وظایف اندام ھای داخلی بدن مائنند مغضزء قلب؛ جگر؛ معدہہ و 
رگ ھاست. در این فصول سنت ھا و روایات دینی زردشتی با تاثیراتی از نجوم 
ڈاکی ولامضاو چرھکی پرنائی تو عم ایھتة ات این دو فصل از نظر در 
برداشتن مطالب پزشکی دورهة ساسائنی: کە در کتاب پہلوی دیگری نیامدہ: از 
اممیّت خاصی برخوردار است. به مناسبت بحث در بارہ روان و جنبه ھای 
گوناگون آن و تجلی روان دردوازدہ شکل, مائند موجودی به شکل مرد و زن و آب 
ور گیا در فصل ٠٣‏ (بند ۴۹ بے بعد) در فصل ۳۱ بار ٹیگر از موضوع 
سوجودی به شکل مرد و دوشیزہہ سخن رفته است که در صورتی کە شخص در 
گذشتە ٹیکوکار باشد او را به بہشت رھنمون می شوند و وی به بہشت می رود 
عو ہی ھی ما ا نوس وہ تجلی اعمال نیک یا دین به اشکال 
گوناگون با تفصیل بی بیشتری در پندمشن* نیز آمدہ است. فصل ۳۲ اشارۂ کوتاھی 
به اعمال جمشید داع سرمی رغاس شا اس در ۶7۱ در بارہ رادی 
فرفُوشْٹَر؛ مشاور گشتاسب, مطلب کوتاھی آمدہ است۔ 

بخش چہارم (فصل ۳۴ و ۳۵) دربارة حوادث پایان جہان و رستاخیز است 
کە بە علت افتادگی نسخه ھا ناقص ماندہ است. در فصل ۳۵ اھمیّت خاصی به 
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داستان ھا و اسطورہ ھا شدہ است. از سوی دیگر؛ در گروہ دوم از این قمہرمانان 
دوران ھای گذشته عموماً یادی نمی شود و فعلی کە برای ستایش ایزد بە کار 
می رود صورت اول شخص جمع مضارع اخباری (می ستایم) دارد. این تفاوت 
شاید از آنجا ناشی می شود کہ ایزدانی ھمچون سہر و ٹیشٹر و بہرام و نیز 
فروھرھا ھمیشه و ھر روزہ در کار جہان فقال بودہ آند و ھستند و اھمیّت شان 
بیشتر در نقش فقالانه و دائمی آنان است. بنابراین؛ می توان حدس زد ای در 


تدوین‌یشت ھا سنتھای گوناگون دینی و ادبی در کار بودہ است. (صص ۶۹_۰۴۷) 
عو عو بب” 


گزیدہ ھای زِادسُمّرّم 
[این کتاب] دارای چہار بخش عمدہ است: بخش نخست کتاب؛ که سه فصل را در 
بر می گیرد. در بارہ آفرینش آغازین است. فصل نخست با توصیفی از اورمزد, 
کە مبدأ شر است, آغاز شدہ و آنگاہ از آفربنش موجودات ہه صورت ترند و 
سپس از آفرینش تومردات یہ شور گت" سخن رفته است. درفصل دوم حملۂ 

7د ہ‌ پیش نمونه ھای موجودات هفتگانه یعنی آسمان آب؛ زمین؛ گیاہ؛ گار 
یکتا آفریدہ گیومرث و آلودہ کردن هر کدام شرح شدہ است. در فصل سوم ستیز 
ایزدان گوناگون و حامیان آفریدگان فوق با اھریمن و به دنبال آن, آفرینش 
موجودات اورمزدی از پیش نمونه ھای ذکر شدہ و تکثیر آن ھا در جہان سخن 
رفته است. دراین فصل از دریاھاء دریاچه ھا و رودھا و کوہ ھا سخن رفته٭ر 
درمواردینام ھای اساطیری ہا نام ھای واقعی تطبیق دادہ شدہ است:ٴ طبقەبندی 
گیاھان و جانوران و انواع آن ھا از مطالب جالب توجه این فصل است. منبع عمدۂ 
ملف در این سه فصل دام داد تشک. بودہ و خود نیز در دوجا آن را ذکر کردہ 
است. مطالب این سە فصل ہا آنچه در فصول نخستین بندمشن آمدہ مشابہت 
ہسیار دارد و حاکی از این است که منابع ھردو یکسان بودہ است. در گزیدہ ھا؛ 
نپ خلاق تن کزان مطالت و بل اقوال گرتاگون ذر بارو رت کظلب عاس 
کم تر ب٭ چشم می خورد و این شاید بدان علت باشد که گزیدہ ھا تالیف یک 
نفر است؛ در حالی کە مطالب بندمشن در زمان ھای گوناگون گرداوری شدہ و بە 
صورت تدوین کنندہ کنونی درآمدہ انت '' 

موضوع اصلی بخش دومء فصل ھای ۴ تا ۲۸ را در برمی گیرد: تاریخ ذین: 
امت فصل ۴ در بارہ آمدن دین در زمان ھای مختلفء است کە شبامت با فصل 
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ن مورد که فرومایگان نباید بە کار دین و تحقیق در آن و قوانین آن بپردازند؛ 
برا در این صورت در خفا رھبرائی دینی از نوع ھمان مردم؛ کک گرفتارظلم و 
تم و تحفیر فرمان روایان شدہ اد پیدا خواھند شد و این کار به زیان 
دشاھی است (بند۴)؛ و در جای دیگر درمورد پیدایش عقاید و فرقه ھا هھشدار 
دھد و از میان بردن آن ھا را به تہمتِ ہدعت گذاری توصيه می‌کند و نیز 
روحانیان اندرز می دھد که فقط به امور دینی (امر و نہی) بپردازند (بند۶)؛ 
ردم با توشل به دین می توائند شاہ را ساقط کنند (بند١٢۱))؛‏ تقسیم رعیت به 
ہار طیق٥١)‏ جنگجرسان (اساؤزیف ۴):ررحخانسان (مُباذ وائشاک رصن 
نبران)ء ۴) دبیسران و منجمان و پہزشکان (گُشاب و منجممن و اطباء) ۴) 
منعتگران و بازرگانان و کشاورزان (بہان و تحار و زُژام)'٭ (بند۱۳))؛ منم 
تقال از یک طبقۂ اجتماعی به طبقۂ دیگں (بند ۱١‏ و ۱۳) تاکید ہر انتخاب 
یعہد خوب (بند ۲) شاہ نباید نام جانشین خود را آشکار کند: بلکه باید در 
مه ای نام او را بنویسد و مہر کند و در خزانه نگاہ دارد و چہار نسخۂ دیگر 
آن را در نزد چہارتن از امنا بگذارد تا پس از مرگ وی آنہا را بگشایند و با 
ا محفوظ در خزانه تطبیق دھند ونام شاہ را الام دارند (بند۱۷))؛: 
۔اھزادگانی را باید به شاھی برگزید کە از دختران عموھای شاہ متولّد شدہ 
ائیںں*' و از میان آنان, اشخاص کم خرد و سست رأی و ناقص اندام و کسانی 
٭ در دینشان خللی باشد شایستۂ این مقام نیستند( ٣۳))؛‏ تعیین ساعاتی برای 
ار و آسایش و خوردن و آشامیدن و فراگیری (الفضله؟) و سرگرمی (لہو) و 
راعات وقت هر یک از این اسور (بند ۱۹ و ۳۱)؛ پرھیز از لہو و تن آسانی 
ىرط ( بند ۱۵)؛ پیشگوبی بلایای اجتماعی آخی هزارہ: مردم از ھوس ھای خود 
وی می کنندہ تمیز خود را از دست می دھند: از پایگاہ ھای اجتماعی خود 
به جا می شوند و برنیکان سرکشی می کنند (بند ۶) شا ہ نباید کارھای 
ود را ہی تر از پدران و عموھا یا اسلاف خود ہداند (بند۳۲) پرھیز از بخل و 
شم و ستم و لہو و کار بیہودہ و حسد و ترس (بند۱۸) پرھیز از افشای سڑ 
ود نزد فرودستان خانوادہ و خدمتگزاران (بند ۲۵)) در صورتی کە شاہ نتوائد 
لو فساد رعیت را بگیرد, باید از کارکٹارہ گیری کند تا نام نیکو برای او 
ىاند (بند ۴ و ذکر چند صفت خوب و برادران دروغین آن ھا (بخشندگی 
ز برابر اسراف؛ سخت گیری و احتیاط در خرج در براہر بخل و غیرہ) و تاکید 
رمبانە روی (حدءپیمان) ( بند۳۰) کە از موضوعات رایج در متون اخلاقی 
ہلوی است. 
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گور خری که ھرگز شیر مستی را در دشت ندیدہ است و از این رو؛ به نیں 
خویش شاد و خرم است. آتا چونمشیری را بہیند از ترس برجای نپاید 
تشبیه مرد تندخوی و بیہودہ گوی بە آنشے کە در نیستان افتد که ھم مرغان 
ماھیان را بسوزاند و ھم جانوران موذی را؛ تشبيه کالبد مردہ بھ درختی که . 
کارند و بعد می روید و رشد می کند و بزرگ می شود. سپس آن را می شکد 
وت ااعدواو جرت وا رسس کشیب اس حعد ر کیا 
می سوزاند و می بلعد و بعدباد(خاکستر) آن را بی جہان می ‌افشاند. بچز کہ 
کە آن را کاشته یا دیدہ است: ھیچ کس نمی داند که خود چنین درختی ہو 
ست؟ ٴ تشبیيه آدمی بە خیک پُرباد کە چون باد از آن بیرون شودء چیزی به ج 
نمائد''ء تشبيه تن بدون دائش به پیکری نگاشتہ!“و تشبیه کسی کە پدر و مادر 
زندہ اند به شیر در بیشه کهە از کسی نمی ترسد و تشبيه کسی کە پدر وما 
ندارد به زن بیوہ ای کە اموالش را می ستانند و نمی تواند ھیچ کاری کند 
شرب او را خران ذاوہ اش سی شی پنیان شا کا یناز سم 
کین خود را فراموش نکند و تشبيه دوست کہن به می کہن که ھرچه کہنه 
باشد: ہرای خوردن شہریاران بہٹر و شایسته تی است:''۔ .. کسی کە اخا 
خود را پاکیزہ می گرداند ھمچون آینه ای است روشن کە دیگران می توانند ے 
راآور آن تی سنہ و اسلاع گند" تشبيیے خویذیری اسان ہر ممفاشوٹث 
نیکان و بدان به باد کە چون بە بوی خوش برخوردء ہوی خوش از آن می آید 
چون به بوی ہد بگذردہ بوی بد از آن منتشی می شود؛ تشہىه توبه که گناھان 
پاک می کند بهە بادی کە سخت بوزد و دشت را پاک بروبد.” گاہ نیز اندرزھا 
فخبوڑت چیستان بیان گرتیہ اس بتین تی کہ لمت ہو یہ کوٹ 

شی کگوای گرند و بلاتاشا ین از آن نع آن:زرشن می شود“ 

در اندرزنامه ھا ب٭ طور عموم نفوذ عقاید خارجی کم تر دیدہ می شود 
دست کم در یک مورد می توان تاثیر فلسفۂ یونانی را در آن ھاملاحظه کرد 
آن مسئلۂ صفات خوب و ہد و حد اعتدال (پیمان) و افراط و تضرىط و متشابہ 
صفات خوب (یا بە اصطلاح اخلاق زردشتی: برادران دروغین؛ ۷) است کەه 
شال نشار کٹات تیکرناغس ازشطر اقشاس کتہ انی ''( سن ۲۶۱44 


×٭ عر بد 


عھد اردنشیر 
عھد ارئشیر دارای مطالب متنوعی است: تاکید ہر اتحاد دین و دولت و هشدار 
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سك شعری برخوردارند. احتمال می رود که قسمت ھایی از ترصش تک اوستابی 

ب شعر بودہ و این قطعات ترجمۂ آن قسمت ھا یا تحت تاثیر آن ھا تدوین 
ناوت ناف در کتاب ای اخلاقی دؤرانَ اسلامی نیز گاہ به اشماری که متعلّق بە 
سّت ھای دورہ ساسانی است: ہر می خوریم مانند دوقطعه شعر کے در تحفة 
الملوک رقالت تہ در قرن ھفتم) ضبط شدہ است. ٦‏ 

قطعه٭ شعری دینی نیز تحت عنوان دربارۂ آمدن شاہ بہرام ورحاوند در دست 
ان مات پا شعن دینی دیگری؛ که بھ خط فارسی نوشته شدہ: ولی ھم از نظر زبان 
ورھماز نظر وزن: باید آن را شعری پہلوی محسوب داشت؛ سرود آتشکدۂہ 
کرقیئ ات کہ دو اظریم فہتان' سط نہ ائنت ھم چنین ابیات پراکندہ ای 
در کتاب های ادب عربی و فارسی نقل شدہ است ک> دارای اصل پہلوی است:؛ 
گرچه بعضی از آن ھا تا حدی تحت تاثیر اشعار عروضی دورہ اسلامی قرار 
تہ ایک نافتتہ فوحمت ذو گخراقت اعسنبای ان تا قل کردو سیت 


مساربي نے ميیسرذ جذکشبوزنیذ مسرد 


[گور( خر )ھشتادسال زندگی کند مرغ لاشخور سیصد سال] 


ار میان اشعار باز مانٹہ پہلوی دو اثر نسبتا مفصل تر در دست است: یکی 
نطوىۂ درحت آسوری و دیگر یادگار زریران که هر دو اصل پارتی دارند 

نوعی دیگر از اشعار پہلوی؛: منظومه هھای عاشقانه ہودہ که امروز در دست 
نیسٹند یکی از این منظومه ھا ویس و رامین نام دارد که شرح دل دادگی ویس و 
راہین است. زنی بهە نام شہرو ہا شاہ مروہ به نام موبد منیکان: پیمان می بندد کەه 
اگر دختری بە دنیا آوردء او را به زنی به موبد بدھد. بعد کە این دخٹی بە دنیا 
می آیدء ویس نامیدہ می شود. اما شہرو برخلاف عہد خود؛ در ھنگام معین 
دختر رأ به موبد کە مرد پیری است ئمی دھد. ویس بە رامین؛ برادر جوان موبد؛ 
دل می بندد. پس از ماجراھایى ہسیار ویس به ازدواج رامین در می آید. قراین و 
شراھدی بسیار دلالت براین دارد کهە این منظومه در اصل به زبان پارتی بودہ 
اثت“ و بعدھا در اواخر دوران ساسانی به پہلوی ترجمه شدہ است. اصل پارتی 
و ترجمۂ پہلوی کتاب از میان رفته است. این ترجمۂ منشور پہلوی ظاهھراً در 


۴۰۰۰۸ ایرآن نامهہ سال ؛ 


مطالب عھد /رنشیر ہا نامة تنسر ھمانندی ھایی دارد و احتمالا اصل آن 
با اٌرابق تر ساسانی است" تا ون آٹازی کان عمیرضتات:ادنات:؛ 
ہ_رخوردارند: در زمان ھای گوناگون مطالبی برآن افزودە یا از آن کاست 
است و اختلافی کەه در نسخه ھای آن می بی بینیم دلیل براین مطلب است. ای 
ب٭ صورتی کە اکنون در دست است؛ در اواخر دورہ ساسانی تدوین گشته 
بە عربی ترجمه شدہ است. 

در دورہ اسلامی عھد /ردشیر از معروفیّت ہرخوردار ہودہ و در سا 
کتاب ھای تاریخ و ادب از آن یاد شدہ است. . مسعودی از آن یاد 7ئ 3 
از آن را در بارہ ھزارہ آخر آوردہ است. ٹرمعمن وی ورفارسنامهہ ن 
آن ذکر گردیدە و در کتاب اآخیر درمورد انوشیروان آمدہ است کہ : 
اردشی رہن ہاہک پیش نہاد و وصیّت ھای او را که درآن عہود است ب 
تہ“ ین نطلت زا طرقی'' پر مان یتو آورذہ آئت: جاععا ود ار 
ھمراہ با ہامثال بزرگسیںە آوردہ است و می نویسد کە دبیران (گتاب) از 
استفادہ می کردہ انث“ رد (د ۲۸۶ھ)می نویسد مأمون دستور دادہ , 
معلم فرزندش: الوائق بالہ کتاب خدا را بدو یاد دھد و عھد ارنشیر را 
بغوائد و اوارا ا راداز تب حفظا ھه وئ کین''(میں 3۱۸۷۱۶) 

ا لس سس 
شعر پہلوی 

اشعار نسہتاً کمی به زبان پہلوی در دست است و آنچه باقی ماندە نیز 
تحریف ھا و دست کاری ھای ہسیار شدہ است. بعضی از قطعاتِ بازماندہ 
تعلیمی و اخلاقی اند. زیرا اندرڑھا و کلمات قصار غالبا از جملات ک 
تشکیل می شوند و ہدین ج سورس بد ہو مور نے ون 
قطعات شعری در مان اع مان ھای منثور جای دارند و از آنجحا که : 
سخەھای پہلوی در دوران اسلامی شعر پہلوی را از نثر آن باز نمی شناد 
این گونەه اشعار راء ہدون تعیین ھیچ گونه نشانه ای کهە دال بں شعر بودن 
باشد؛ نوشته اند و امروزہ تشخیص منظوم بودن آن ھا تنہا از طریق د 
موزونبّت و شیوہ بیان و ساختمان آن ھا میشر است. 

تاکنون سە منظومۂ کوتاہ اخلاقی شناخته شدہ است: یکی اندرز دانایِ 
رسالۂ اندرز دانایان یه مزدیستان:' دیگری قطعه ای در"مدح خردٴ در رساله 
خیم و خرد غڑع مردٴ وسڑمی نیز در وصف خرد دررسالۂ اندرز بھزاد فورح ' 
بعضی از عبارات دیگری اندرزنامه ھا نیز با این که شعر نیستند؛ از کپ 





گزیدہ ۴۱ں 
کی یمج سے ےم سے سے سے ےس مس مہہ ہہ ہہ ہر ےس اش کس ہے رکاش ہر ہہ مدیں ںی 


وئڈ 


مانی و آثار او 


مانی و پیروان او؛ بر برخلاف زردشتیان به نوشتن کتب و رسالات اعتقاد و علاقۂ 
نراوان داشتند و این امس را یکی اذ وسایل عمدہ تبلیغ دین خود می دانستند. . مانی 
یکی از ہرتری ھای دین خویش را بی ادیان دیگی در داشتن آثار مکتوب به زبان ھا 
متداول مختلف می داند'٭ آثاری کە از مانویان به زبان ھای گوناگون: مانند قبطی 
و چیئی و ترکی و فارسی میانه و پارتی و سفدی و بلخی, ء تاکنون بە دست آمدہ و 
فرسٹی از کٹب و رسالات آنان کە ابن ندیم ذکر کردہ است: مويیّد این 
مدعاست. مانی و پیروان اوہ برای ترویج دین خود: آثارشان را به زبان مردمی که 
ا در میان آنان قصد تبلیغ داشتندء می نوشتند شتند یا از زبان دیگری ترجمه می گردند. 
درایران: میان اھل فارس و پارت و سغد: آثار خود را به فارسی میانه و پارتی و 
سفدی منتشر می ساختند و این یکی از علل پیشرفت سریع این دین بود. 

مانویان در نوشتن و استنساخ متون دقت فراوان داشتند و بە ھمین سبب؛ در 


حتصاصحٹتوچ بم ےھ یمپہھہیںے ر>+ < 


ٍ آثارشان ہە ندرت بە اشتباہ نسخه ہردار برمی خوریم؛ درست برخلاف متون پہلوی 
رردشتی و فارسی کە دستکاری ھا و سہل انگاری ھای تُسخه برداران و کاتبان 
ہی بردن به گفتۂ مؤَلف را دشوار و گاہ ناممکن می سازد. آثار مانویان اغلب به 
حطی خوش و گاہ مزیِن بە نقاشی و نگارگری و تذھیب است. متون بە دست آمدہ 
در تورفان در تاریخی میان ۷۶۳ تا ۸۲م استنساخ شدہ است. 

یکی دیگر از روش ھای تبلیفی مانویان این بود کە در میان پیروان ادیان 
محتلف از نام ھاىی خدایان و اصطلاحات دینی معروف ھرملتی استفادہ می کردند 
نا تبلیغ شوندگان با دین جدید احساس غرابت نکنندء بلکە تصوّر کنند که آنچھ 
ری یس ہو تسود سار سج جس یم 
جھ نوس رو سوا است. مثلا در میان زردشتیان از نام ایزدانی مانند 


٭۔ کہ ےھ 


ہے -۔حمرے ۔ جیےلاجکے 


اورمزد و مہر و زروان و از اصطلاحات دینی مانند آئنہرشپُند (ء آمشاسپند) و 
+ اض وزرفی (قاز) و فورۃ بورۃ سی برانہ آتا ضو بس آن ھا عقاید اصلی خود 
7 را الا می کردند. از ھمین روی از عقاید قدیمی و اساطیر و داستان ھای 
گوناگون بہرہ می گرفتند و از این راہ ہسیاری از این گونه مطالب در قالب 
عقاید آنان محفوظ ماندہ است. سادگی و بلاغتی که برای بیان معتقدات خود 
داشتندء سہب نشر و حفظ این گونه مطالب شدہ است. 
إ ‏ آثاری کە از مانویان بە زبان ھاى ایرانی (فارسی میانه و پارتی و سفدی) در 
ست است. در اوایل قرن بیستم از زیر خرابه ھاى دیرھای مانویان: که در زیں 
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قرون نخستین دورہ اسلامی درمیان خواص محبوبیت داشتہء ولی زبان آن بر ھ 
زمرہ لیت“ از این وت ذخرلھدین اسعد گرگانی در قرن پنجم آن را 
نظم کشیدہ کە امروز در دست استے'“ 

دقیقاً نمی دانیم کە ویس و رامین از پہلوی بە عربی نیز ترجمه شدہ بود 
نه. اتا اشارات بعضی نویسندگان دورہ اسلامی بهە این داستان,ء دال ہر شہرن ٴ 
ہودہ است. ابونواس (قرن دوم ھ) :فرگردھای رامین و ویسە ( فرجردات رامین 
ویس) را در شعس خود رج کرد اش“ منچنین زاب اصفہانی" از قول بَ 
شاعر اصفہانی سهە بیت شعر نقل گردہ کە در آن نام ٭ ویس” و 'رامین*' آی 
است. احتمال در اویل قرن سیزدھم میلادی ( ھفتم ھ) اثر فخرالدین گرگانی 
گرجی ترجمه شد و این ترجمه اکنون در تست ات 

از دیگر منظومه ھای عاشقانۂ دوران بناسانی اطلاع چندانے, نداریم۔ 
منظومه ھابی مائند ھفت پیکں و کغشرو رز خپزین'“ و وابق و عترا:'' 'باڑتابںما 
از فرھنگ دوران ساسانی را می یابیم, انا از این که این آثار چگونه ہه زہ 
فارسی رسیدہ است: اطلاعی نداریم. 

در دورہ اننام سرایندگان و خوانندگانی ہا تام کلی خنیاگں یا به پہل 
اشکانی گرنتات" مست آن جوسان و جمع آن عراتہ)"' بودہ اند ک داستان ھ 
حماسی و عاشقانه و غیرہ ایرانی را بهە یاد داشتند و آنھاراھمراء باب 
می خواندند. ہرخی از آنان ک ب درجۂ اعلای ھنرمندی می رسیدئد: مائد 
بارہد'(پہلبد) و نکیساء؛ بە دربار نیز راہ می یافتند. شعر زیر را ابن خردامب 
به نام ہارہد ضبط کردہ کە در مدح خسرو پرویز سرودہ شدہ است. 


خاقان ماہ ماند و قیصں خرشیذ 
آن من خذای اہر ماند کامفاران 
کخاهذ ماہ پوشذ کغاھذ خرشیذ 


(خاقان مائند ماہ و قیمس مائتد خورشید است؛ آتا خداوتدگار من مائتد آیں کامَ 


سک ھرگابخواهد ماہ را می پوشاند و ھرگاہ بخواهد خورشید را) ( صص ۰۵۸۔۲٢۴‏ 
زد یف 
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وبعد.‎ ۰٠٢ بہدمشن, (۲1002) ؛ فصل ۳۱ء ص‎ .۴۳ 
.۵۹ فرشگرد در مورد این اصطلاح؛ ن. ک۔ بهھ: قبل؛ ص‎ ۴ 
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شن و خاک مدفون شدە بودء به دست آمد و در کشف و قرائت و ترجمە و تفسبر 
آن ھا سہم عمدہ از آن دانشمندان و_-حَحمَغّان آلمانی است. بیشتر آثار مکشوفە در 
تورفان اکنون در برلین محفوظ است و تعداد ہسیاری از آن اسناد ھنوز منٹشر 
نشدہ اآست. درموزہ ھای شہرھای دیگر مائنند لندنء پاریسء پطرزبورگ و کبرنر 
نیز برخی از اوراق مانوی وجود دارد. 

اکثر آثار مانوی ایرانی (به فارسی میانه و پارتی و سغدی و فارسی دری)ں 
خط مخصوص مانویان است که از خط سطرنجیلی سریانی گرفته شدہ است. خط 
مانوی؛ برخلاف خط پہلوی: خطی است ک> ابہام کعتری دارد. گرچە برای 
مصوت ھاء؛ مائنند دیگر خطوط سامی: تعداد کافی علامت وجود نداردہ با این هی 
این خط در پی ہسردن به تلفأفظ کلمات پہلوی زردشتی سہم بهە سزایی دارد 
اقتباس چنین خطی مسلعاً به این منظور بودہ است که با سہولت بیشتری بتوان 
مانویت را تبلیغ کرد. 

آثار فارسی میانه و پارتی مانوی متعلّق به دورانی بین قرن سوم و نہم میلادی 
است. حتی آثار متأخر نیز دارای زبانی درست و روشن است و چنین می نماید 
کە مانویان دراین آثار از صورت قدیم تر زبان استفادہ می کردند؛ زیرا فارسی 
میانه در طی چند قرن تحول یافته ہود و پارتی نیز ہه احتمال قوی در قرن ششم 
میلادی دیگر زبان رایچ تکلم به شمار نمی رفت. تمایز میان متون قدیم تی پارتی ر 
متون جدید تر این زبان مشخص تر است. دسته ای از این آثار متعلق به قرر 
سوم و چہارم میلادی است؛ کە ھنوز زبان پارتی رایج بودہ استء و دستۂ دیگر 
متعلق به قرن ششم میلادی به بعد است. آثاری کە بتوان به یقین به دورہ ای میار 
این دو منسوب داشت,: به دست نیامدہ است( صص ۲۴۳۳٣۲۔۲۳۵)‏ 


زیرنویس ها: 
(به خاطی جداکردن این بخش ھا از متن اصلی کتاب؛ شمارۂ پانوشت ھا در این گزیدہ۔ 
صرورت تغبیر دادہ شدہ است.) 
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۳۰ ء1066000 ,1913 ہرمااجوەط ,مہرد77۷ ۷و زظ۶ 7706  .77.,‏ ٥ح‏ احاعط0 .27 
٠‏ ا1ء .28 

۹ دیتکرد؛ کتاب نہمء ۰.۸۰۳ 
8۰ 1990 ,30.۳۷18005 

۱. فصل ١ء‏ بند ۴۴. این که ہویس (153 ,1992 ,٥٭80)‏ وی را ہرد غر 
روحائیە دانسته است؛: مقہول ہه نظر نمی‌رسد. اطلاعات او از اصول دین زردش 
و ادیان دیگر در حد اطلاعات یک مرد روحانی است. 

.۲۸ بند‎ ۱١۱ فصل‎ .۲٢ 

۳. فصل ٠١‏ ہند ۷. 

۴ داروی خرسندی: بند ۸. این متن زہان نمادین دارد. 

۵. متون پھلوی؛ ۳۹. 

۶. ارز بھزاد فزے پروز بند ۲۴. 

۷. شر رآڈرہاد مھرسپندان, بند ۶۵. 

۸ اندرز بزرگمھر ۱٠١‏ و .۱١١‏ 

۹. ممنوی خرد؛ پرسش ١‏ بند ۹۸ و ۹۹. 

۰. نر زآڈرہاد مھرسہندان؛ بند ۵۰ ۹۱. 

۱ خحیم و خود غزخ مودء بند ۶ و ۷۔. 

۲. خیم و خود فوخ مرد؛ بند ۸ و ۹. 

۳. اندر زرآفذرہاد مھرسہندان,؛ بند ۹۳. 

۴ رز دانایان؛ بند ۴. 

۵ نر زرآٹرباد مھرسیندان: بند ۱۱۷. 

۶. وازه ای چند از آذرہاد مھرسہندان, بند ۵۳. 

۷. اندو زرآٹرہاد مھر سہندان؛ بند ۹۰. 

۰۸ نر زآڈرہاد مھرسپند/ن: بند ۱۰۱. 

۹ وازہ ای چند از اندر زآٹخر فرئبغ فزخزادان؛ بند ۹ و .٠١‏ 

.۲۲۴ بە بعد؛ کتاب ششم بند‎ ۳٣ دیتکرد ۵۲۱ س‎ ٠۰ 

۱. موی خرد؛ پرسش ۵۹ بند ۶ تا ١١؛‏ پرسش ۵۱ بند ۱۶ تا ۱۹ 
تمثیل اخیر در روایات پھلوی؛ فصل ۷ بند ۵ء ص ۸ در مورد پشت کردن بە ٠‏ 
رفته است. ن ک. بە: تفضلّی؛ میسوی نخرد؛ تہران ۱۳۵۴ء بخش ھای ۷۸ء ۱۳۷ 
۹ 

۲. مائند اندرزھای 513-514 ,3ھ ,57-58,131 و53 درکتاب ششم دینکرد: 





اض 





5 ۸5ل ۲۲۸۸1٥۰۰"‏ [١۰۰ص/‏ معنصہ! قصد مددہہ معنطعصدۃٌ ۰ط۲'' ۸۷۸۰ ,رہظ 
.۶۲۰۱045 
۸ در مورد صورت ھای عربی؛ ن. ک. بە: تفضلی؛ احمد؛ ×جوسان:؛ جواسنہء> 
می کتاب؛ سال ١١‏ شمارہ ۷ء صص ۴۱۱-۴۱۰. 
۹ درمورد 'باربد؛ یا پہلبدٴ ن. ک. بە: تفضلی, احمد: ناموارۂ دکتر محمود 
یں جلد ۴ء تہران ۱۳۶۷ و ۱۳۷۱ و نیز 
.11,89 .مدہء/ہہہ/( ۶٥١۵م۱ءِّ‏ ہ7 '',0 553" 
٠۰‏ املھو و /ہملادھی؛ ۱۶. ن. ک. به: شفیعی کدکنی, ٭کہن ترین نمونه شعر 
رسیہ آرش؛ شمارہ ۶ء ۱۳۴۲ و 338 ,1974 ,5822011 _ 
۹١‏ ن . کہ یە: 
۸۰۲٥ [13۶۰‏ ,۶۵۲۷۷۷۱2 2۷1 بدزیہہ۶ ج/۸۷1۱۷ ۸۷۸۷۲۰3۰3۸ ہ/ ۸۶۵۸۰۲ ۸1۲۳ ,3۷۸ ,۰ء80۷ 
٥ ٥ص-].1ءع٥,‎ 1975, 29, )٤٥۸)٢ ۵: ۲3۲۵1(‏ ا:۲ ,9 
۲. المھرست: ۳۹۹ و بعد. 
۷ ا۸ ب۔مناورہی 6رت( ی۷۷ جہر/ بںءی/ چریں(/ء/5 ت707 ,7ہع1 ۔ا۵ ذ٦اء۰[٢[۲۷‏ .93 
۰ ء8 


سس سسےسس سس ساسےےےےےے تے ےس سس سس سے 
گ۴۲۶ ابران نام سال هندر 





۲٥۰737- 100۷۵7 1974.‏ ,٥د۔۸۰۰۸‏ -1 یت7( لھ۳ء۸۸۷"۸۳۷ "و ا0؟ 
۷۶:۱ ن۔ کہ بے قبل۔ ٤‏ 
۷ مینورسکی, ولادیمیر؛ ەویس و رامین عاشقانه پارتی ترجمه مصطنی 
مقربی؛ فرھنگ ایران زمین؛ سال ۴ء ۱۳۳۵ء .٣-۷۳۴‏ 


۸۔ در ویس و رامین در این مورد آمدہ است: 
ولیکن پہلوی باشد زبائنش نداند هرکە برخواند بیائش 


۹ لازار بر آن است که فخرالدین گرگانی آن را از پہلوی به شعر فارسی 
درآوردہ است؛ 
ءداچہعت] را ا برا73ہم/ جل '' صنہتع ٤٥ ۷۰٢۰٢‏ 3.1) صہ :مہہ ھا" ,0.1 ,۵۲0ا 

5۰ ,158 ,مزردیی( 

۰. مینوی یکی از فارسیات ابونواس, مجله دانشکدہ ادبیات تھران, سال ١‏ 
شمارہە ۳ء ۱۳۳۳ء ۶۷ و ۷۶. فرگرد به معنی ٭فصل و بخش*” است. 

۱. محاضرات الاتباے ١-۱ء‏ ۷۱۹ نیز ن. ک۔ بە: مینوی, ۱۳۳۳ء ۷۶ بە نقل ار 
محقد قزوینی. 

۲ن ک ہے: وس و رامہن, به کوشش محجوب: ۱۳۳۷؛ ماگالی تردوا 
الکساندر گواخاریاء ۱۳۴۹ 

۴ در کتاب ھایى عربی بە داستان ھایی از خسرو و شیرین اشارہ شد 
استء از جمله درالمحاسن و الاضبادہ ۲۴۲ به بعد. 

۵. دولتشاہ سرقندی تدکرہہ ۰٠ء‏ آن را داستانی منسوب ہه مغان دانسنا 
است و این ندیم؛ افھرست؛ ۱۳۴ وامق و عدرا را از کتاب ھای سہل بن ھارور 
دشت میشانی (د ۲۴۵ھ) ذکر کردہ اسٹ. ولی از چگونگی آن اطلاعی نداریم ا 
بازمائدہۂ منظومۂ وامق و عذرای عنصری (ن. ک. به محمد شفیع, وامق و علرا| 
نی 1984 ,زہزذإقا:٦'‏ ,صلادرہ/] د[۸ء/دھد ہر دای ءزمزظ ,75[3۵26) معلو م می گردد ک ابر 
داستان مقتبس از داستان یونانےی ۸05 نا ر ۲٥٥٥۵٥٣٥‏ است. این داستان 
از یونانی (مستقیعاً پایه واسطۂ سریانی) بە عربی ترجمه شدہ است و ظامرا اصإ 
پہلوی نداشٹه است. ن. ک۔ بە: 

611۰ دم لک مللواہاضت "'منع۳( ۷× ون٥‏ ە عطام۸ انا" ,.ھ .ھا 
.420-441۰ ,984-1986 
۷ درمورد گوسان: ن. ک. بە مقاله 





نصرا الله پور جوادی 


ٰ جفای سالئیان* 


او ۸ تیرما٥؛‏ ساعتی چند بپس از نیمه شب؛ مہاجمانی یه خوابگاہ دانشحویان 
رانشگاہ تہران حمله کردند: دانشجویان را کە بعضاً درخواب بودند بە باد دشنام 
اگرنتتن زدند و شکستند و خراب کردند و رفتند. دو روز بعد؛ عدە ای دیگر 
إ ین معامله را با دانشجویان دانشگاہ تبریز کردند. دانشجویان یقیناً این حادثه را 
إ ذراموش نخواھند کرد و مةقت ھا دل آزردہ خواهند ماند. حق ھم دارند. و من؛ 
اىرای هعدردی و تسلّی خاطی ایشان: می گویم کە دل خویش را پیش دل استادان 
إ خود بگذارند. سال ھاست کە بە استادان دانشگاہ ھا جمفا کردہ اند. پس از 
پیروزی انقلاب ھردست ای از مردم و ھرصنفی از اصناف: اعم از کارگر و 
ےت ؛ مورد استمالت و عطوفت قرار گرفتند: و 
از مه ہە نحوی دلجوئیٍ کردند؛ ولیکن از ور دانشگاہ کەه حجت جابعه 
علما در جامعه کسان دیگری غیر از دانشگاھیان رم اکا دیگری 
ندریس می شود؟ دانشگاہ محل آموزش فرھنگ غضرب و علوم دنیہوی اآست و 
دانشگاھی مظہر غربزدگی. در روزنامه ھای آن چنانی بە دانشگاھیان ناسزا 
کردند. من گمان نمی کنم ھیچ جامعۂ متمدن و عاقلی با دانشمندان و نخبگان 
خود چنین رفتاری کردہ باشد. 


00009 


*نٹر دائش, سال ۶ شمارہ ب5 تابستان ۸+ 










آرشیو تاروع ُناحی بنیاد ۔مطالعات ایراآن 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
۱۳۵۷۱۰۰ 
)"( 





برنامة انرڑی اتمی ایران 
تلاش ھا و تنش حا 


مصاحبه ہا 
اکبو اعتماد 


نخستین رٹیس سازمان آنرژی اتمی ایران 










ویراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 





بے کہہے ہک ہر ہہ کی 
۴۴ 


گزیدہ 





رر و دوازدہ ساعت بعد جنازه او را با جمجمة شکسته و استخوآن ھای از جا در 
فته و شکستە و بدن خونین و مجروح در جادہ ای دور افتادہ در اطراف تہران 
بدا کردند. این فاجعۂ دلخراش ھمۂ دوستان و ھمکاران او را در ماتم و اندوہ فرو 
0 مرگ دردناک و آسف بار تفضّلی که ھنوز در پرده ابہام است نیزہ ای بود 
ک سینۂ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاہ تہران و قلب فرھنگستان زبان و 
اد فارسی را شکافت. ھیچ کس جای تفضلی را نگرفت و نخواھد گرفت. ھیچ 
کس دو سال و ئیم است که اعضاء خائوادہ تفضلی در عزایش خون می گریند و 
اعضاء خانوادہۂ علمی او و دوسٹائش حسرتی به دل دارند و آھی برلب ک: 


برفت آن گلبن خرّم بە بادی دریغی ماند و فریادی و یادی 





خرس ابران نامه؛ سال 





در اوائل انقلاب؛ به دلیل جفاھایی که بهە استادان کردہ بودند؛ بعضے 
کشورھای دیگر شدند و با عرّت و لیحترام بە کار علمی خویش پرداختند. 
ھمنرفتند و ماندند: چھ می خواستند کە در کشور خود زندگی کنن 
فرزندان این آب و خاک آموزش دھند. آنچه موجب می شد که بخصوص عد 
استادان مبرّز با حقوق اندک در کشور خود ہمانند وزھر تحقیر و 
رابچشند حت وطن ہود. آنہا کشور خود را دوست داشتند و نمی خواستند 
ایران؛ در غربت ہه سر برند. 

یکی از این استادان و نمونۂ بارز ایشان دکتر احمد تفضّلی بود.: 
متخصص طراز اول در فرھنگ و زبان ھای ہاستانی ایران بود. استادی . 
نظیر ک علاوہ برآشنایی عمیق با ادبیات فارسی در دورہ اسلامی؛ زہا 
باستانی ایران: مانند اوستائی و فارسی میانہ: را خوب می دانست و آنہہ 
دانشکدۂ ادبیات دانشگاہ تہران تدریس می کرد. به چندین ژہان خارجی, ا 
عربی و انگلیسی و فرانسهە و آلمانی ھم تسلط داشت و به بعضی از این ز 
مقاله می نوشت. تفضلی در رشتۂ خود یک چہره جہانی بود. بارھا از اور 
گردہ بودند ک برای تدریس به دانشگاہ ھای معتہبر خارجی برود و او 
جواب رد دادہ بود. فقط به یک دلیل. به دلیل اینکه عاشق ایران بود ود 
ایران را نمی توانست تحمل کند. عاشق این بود که در ایران بماند و ہە دانہ 
ایرانی فرھنگ و زبان و ادبیات ایران را تعلیم دھد. او چندین مسٹولیت ف 
را نیز به عہدہ داشت. عضو فرھنگستان زبان و ادب فارسی بود و بعدا 
خواھش دوستان معاونت علمی فرھنگستان را پذیرفت, نمابند: فرھنگس 
شورای گسترش زبان فارسی ھم بود. با نشر دانش نیز ھمکاری داشت.. 
ذانا محجوب و متواضع ہود. ھربار کە پیشنہاد مسٹئولیتی را به وی می کرد: 
امتناع می کرد. مانند هر عالم و دانشمند حقیقی از کار اداری و مس 
اجرائی بییزار بود, وقتی از او خواستند تا معاون علمی فرھنگستان ؛ 
مدٹھا زیر بار نمی رفت. ھمین کە بە او گفتیم بە خاطر ایران و زبان ؛ 
تسلیم شد وپذیرفت. در زستان سال ۷۵ بے دعوت رئیس دانئشگ 
پطرزبورگ بە آنجا رفت و دکترای افتخاری از این دانشگاہ دریافت کرد. و 
فرھنگستان به خاطر کسب این افتخار از او تجلیل کردند: او در پاسخ یک 
داشت کە بگوید: ٭اگر افتغاری ھست برای کشورم استہ برای ایرانہ 

تفضلی در روز ۲۴ دی ماہ ۱۳۷۵ منگامی کە با اتومبیل خود از دانۂ 
خانه اش می رفت: ساعت ٢۲‏ بعد از ظہر نزدیک خانه اش در شعیران 





۳۔۴ 


نقد و بررسی کتاب 


إ احسان یار شاطر 


تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام 


: دکٹر احمد تفضلی در پیشبرد تحقیقات مربوط به زبان پہلوی و آثار فرھنگ 
آّڑ ساسانی در ایران اسلامی سہمی بە سزا داشت. وی به حق از مفاخر علمی کشور 
ا ما به شمار می رفت؛: چنان که در سال ۱۹۹۷ دانشگاہ سن پطرزبورگ به پاس 
إ خدمات علمیش درجۂ دکترای افتخاری به وی بخشید (و تاجایی کە من می دانم 
آڑ این نخستین ہار است کە یک دانشگاہ معتبر غربی به یکی از ایرانیان چنین درجه 
: ای دادہ است. ھمچنین این اولین باری بودہ کە این دانشگاہ بە یک تن خاورشناس 
درجحۂ دکتٹری افتغاری دادہ). کمی پیشتر ھم دانشگاہ ھاروارد از دکتر تفضلی 
لؤ برای ایراد یک رشته سخنرانی دربارہ برخی از وجوہ فرھنگ ساسانی دعوت کردہ 
ؤبرد و قرار است متن تفصیلی این سخنرانی ھا به صورت کتابی از طرف آن 
: دانشگاہ بە طبع ہرسد. 

گذشت از مقالاتی ک در مجلات تحقیقی و داشنامۂ اھرائیکا و دایرۃ المعارف 
انرک سلامی از دکتی تفضلی بە طبع رسیدہ چندین کتاب نیز بە قلم او انتشار 









ا 


۲٥۵ 7۰ ]0٥ 601 


×۴ 


تصتمطع۲1 عصتتتہ٥۱۰8۳ء:۳۷‏ 


151311۷1410311 ”ا١ہ‏ عصد ہ٥٥]ءأم]]‏ 
772277 لآ طع 54۸۱۱۷14-10۷ عط ص1 


ہے ید ہد 


(۸۸708 ا1ك۲‎ +٤۹ 
1999 





ےے۔ م_.۔ہییسی 


ند و بررسی کتاب ۴۵ں 





برای ادبِات پیش از اسلام ایران, در زبان ای اروپابی هم, تالیف جامعی مثل 
کتابد کتر تفضّلى وجود ندارد و۷٥‏ ملهائتام ٥ے‏ وزہہ7( ۲ع :00019 که نخستین 
اثرجامع و پیشرو دربہارہ ھمه وجوہ فرھنگ ایرانیان است: اکنون بیش از صد 
سال ار انتشار جلد اولش (۱۸۹۵) و ۹۷ سال از انتشار جلد دوم آن می گذرد. 
منالات تاریخ کمبریج ایرانە در بارہ ادبیٍات باستانی ایران ھم در یک جا جمع 
بسٹ, بلکه در جلدھای دوم وسڑمو چہارم آن پراکندہ است. البته در بارہ آثار 
اوستایبی و فارسی باستان و پہلوی و پارتی و شغدی و بلخی تآلیفات جداگانه و 
در حور اعتماد به زبان ھاىی غربی وجود دارد. 

ات سی ناملدادگکی مسخلىی سی او ساعت متا ار کرنوفمف تامسی 
۔استان آغاز می کند؛ پس از آن بە ادبتٍات اوستایی می پردازد سپس کتیبه ھای 
معدود اشکانی را از نظر می گذراند و آن گاہ به نوشته ھای فارسی میانه و آثار 
ہپہلوی رردشتی می رسد که سسوط ترین قسمت کتاب است,. ادبیات مانوی را از 
نظم وو شر در زبان پارتی و فارسی میانه و شغدی در فصلىی جداگانه می آورد. 
وثت ھای شغدی و خوارزمی و بلخی؛ فصول آخر کتاب اند کە به فہرست 
مراجع و فہرست نام ھا پایان می پذیرد. 

قزت خاص کتاب در فصول مربوط به نوشته ھای فارسی میانه و پہلوی 
رردشتی است که موضوع عمدۂ تخضص دکتر تفضلّی بود. او آثار پہلوی راء که 
مننوع است: ہر حسب نوع یا موضوع تقسیم کردہ. از کتبيه ھا و از آثار نوشته بر 
پوسٹ و پاپیروس و آن چه بی سنگِ مزار و ہر و فلز کندہ شدہ و بر سک ھا 
شش گردیدہ آغاز می کند و سپس ب''ادبیات' پہلوی می رسد کەیایکسرہ 
دینی‌آند و یا رنگ دینی دارند. این نوشته ھا را ملف فقید چنین تقسیم کردہ 
است: 

١۔‏ ترجمه ھا و تمسیرھای اوستا. 

٢‏ آثاری کە براساس زند؛ یعنی ترجهه و تفسیر اوستا به پہلوی؛ تدوین شدہ 
(دیکرٹ بندھشن,: گزیدہ ھای زاد اسپرمم دانستان دینیک: روابات پہلوی؛ و جز این ھا). 

۴ متون فلسمٰی و کلامی. 

۴ کشف و شہود و پیشگوبی (اردوایراز نامه؛ زند و همن پسن و غير٥).‏ 

۵۔ افسون و تعویذ. 

۶- اندرزنامه. 

و رظ قایٰ عامات 

۸- تاریخ و جغرافیا (مارنامة ارٹشیر؛ شھرستان ھای ایران؛ خدایىامه ). 








یافته است. از آن جمله است واژہ نامة مینوی خحرثد (تہران: ۱۳۴۴۳) و ترجمۂ؛ 
اثر (تہران؛ ۱۳۵۴). تدوین یاننامق ژان دوعناش: به یاد پہلوی شناس 
فرانسوی به ھمت دکتر تفضلی و فیلیپ ژینیو؛ استاد دانشگاہ پاریس؛ انجام 
و منتشر شد. چند سال پیش نیز یکی قطرہ باران (تہران, ۱۳۷۰) راب 
خدمات علمی زندہ نام عباس زریاب خوئی تدوین نمود و مننشی ساخت. 
درطی سال ھا ھمکاری: دکٹر تفضلی و دکتر آموزگار چندین کتاب | 
بە مشارکت منتشر کردند که همه نمونةۂ ھمکاری سودمند علمی است. یکی 
نخستین انسان و نخستین شھریار در تاریخ افسانه ای ایران (تہران, ۱۳۶۳ 
آرتور کریستن سن است کە از حیث نقل متون فارسی و عربی مذکور در . 
زبان اصلی و ھمچنین بعضی حواشی سودمند براصل فرانسوی برتری 
دیگر اسطورۂ زندگی زردشت است کە در آن ترجمۂ ھمه متون مربوط به موضر 
آمدہ است و دیگر زہان پہلوی؛ ادبیات و دستور آن که چاپ دومش نیز انتشار 
دکتر تفضلی با زندہ یاد مجتبی مینوی و چند تن دیگی در تصحیح ٥‏ 
فردوسی کە نا تمام ماند شرکت داشت. نیز از اعضاء فعال فرھنگستان : 
سازمان یافته ایران و نایب رئیس علمی آن و نیز رئیس بخش تاریخ پیش از 
دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی بود. آخرین مقالاتی کە از او انتشار یافت یکی سط 
خاص ایرانی درکتاب القند فی ڈذکر اخبار علماء سمرقند؛ (نامة فرھنگتشان؛ 
اولء شمسارہ ھای ۳ و۴ء پائیسز و زمستان ۷۴) و دیگر: 
''(111 >ن”-7د )٥‏ مداحادہ۸ ہہ۳ہ۶۶ صمنام ت1۱1 ٣۲ء۲٣ ۲1٥۷:‏ عطا''' در 
265-7 جم (1994) 27 ۱130 ریہ( دناد زیر و یس|/۳7ہ۷۹/11ہ( :۰۲/ج ۰0۱در(م٣م۸۵۸‏ 
و سوم 
3 ٢ك۹‏ ''1۷ہملہہ۸ عط) ١٤ہ‏ ×اەدظط ط61 ٢)١‏ ٠ہ‏ عمنصہنعەط ٢٢۰‏ ٤ہ‏ ہہذ۷۰۵۲۹ 7۵14 
20053۷۱ ب,عالانا۰ہ1 لقفا۰-ت0: ۹۸۸۵ھ ۸۰ ۰ط ,دوہ عبہت لد<حمنادہٴ٤1]]‏ ذ]ہہہ5 
(1995 پر 
انت 
کتاب تازہۂ زندہ نام دکٹر احمد تغفضٌلی, بە نام تاریع ادبیات ایران پیش ٦‏ 
کە بس از درگذشت وی به ھقت ھمکار سالیان درازش, دکتر ژالۂ آموزگ 
سال ۱۴۳۷۶ (۱۹۹۷م) در ۴۵۳ صفه انتشار یافت, خلاء مُہّمی را در آا, 
فارسی پُر می کند. حال می توان گفت که با تاریع ادییات اپران تألیف دکۃ 
(افرمکت لت او این کٹا یں اماک کن اور اتاد کی اثریت زتانھفاۃ 


دوره صفويه؛ بهە صورت تفصیلی در دسترس دانش پژوھان قرار دارد, 


ے یر چوجپیجمھسےپپچکأ“چسشسس سس مٍجحچھی>”مےسےسجچ وج چٹ ِےيمےے۔ جسیم سس 


کیو تم ہے سس س-ۓ یچ ےھ ہج رہہ ہت صصت 

نا این همه باید انصاف داد کە آنچه از نوشته ھمای فوراتَ باستان بازمانئدہ 
است. در سنجش با آنچه برخی دیگر از اقوام باستانی مانند مردم میانرودان 
(سومر و بابل و آشور) و ھندیان و ییہودیان و چینیان و یونانیان و رومیان از 
خرن جیا گتائتد ائع سان ائدک:است و باہد کش امہات رائلت:سیتات 
نت ایران ھخامنشی و اشکانی و ساسانی نبودہ است. تعداد و تنوع آن چم از 
مندبان باستان در ادبیّات و فلسفه برجای ماندہ به راستی شگفت انگیز است؛ ر 
اپن ک کلیمیان توانسته اند آثار متدوع عہد عتیق و ثلحقات آن را حفظ کنند 
انسان را به اعجاب وا می دارد؛ بە خصوص با توجه بهە این کە در ۷۲۲ پیش از 
میلاد سارگن دوم دولت ”اسراییل* را در شمال فلسطین منہدم کرد و کشور 
بہود بە ناحیة کوچک 'یمہوديهٴ (30080)ء کەامروز قسمتی از خاک اسراییل جنوبی 
اسٹہ منحصرشدٴ که ہا نیمەاستقلال لرزانی باقی ماند و به نوبت مورد تعزض و 
ھجحوم آشوریان و باہلیان و سلوکیان و سپس رومیان و بعداً عشمانیان و تازیان 
قرار گرفت و معہد آن مکژر ویران شد یا بە تاراج رفت. البته این درست است که 
مردمیہود و چین وهند ھرچند از نوسان ھای مذھبی و تعارض فرقه ھا 
درامان نبودہ اندء ولی مثل ایران دچار تغییر مذھب قطعی و اساسی نشدند. آتا 
این وضع در مورد یونان و روم که هر دو سرانجام مانند ایران؛ کیشی سامی 
راگردں نہادندء صادق نیست. در حقیقت یونانیان آثار ادب و فلسفۂ ہاستانی 
خود را عموماً در صومعه ھایى مسیحی محفوظ داشتند. توجيه ضعف ہنی فلسغی 
زامی ارات اشکاتی و ساسائی :ت: اپ ک کتابغانة ھا:ر آثار ایران را خازیان از 
میان بردند نیز چندان مقبول نیست. 

ادبیات ایران باستان بیشتی شفاھی بود و نوشتن کە بر روی پوست انجام 
می گرفت: مصرفی محدود داشت. از "کتابخانه ھای' ساسانی به اضراق سخن 
گفتن در خور تامل است. شاید آن چە از دین مدارانی کە پس از پیروزی اعراب 
تعضب دیرین خود را در خدمت کیش تازہ قرار دادند بە آثار کہن ایران رسید 
از تازیان کە بیشتی در پی غنیمت بودند نرسید. حقیقت این است که زیبابی و 
درخشندگی ادب فارسی را باید پس از قرن سوم و در سرودہ ھای رودکی و 
رابفی چون فردوسی و خیّام ونظامی و سعدی ومولوی و حافظ جست. 
توائمندی و نیروی ایران باستان در اموری غیر از ادبّات و فلسمٰه فرصت ظہور 
بافت. 


سے عحعمعسججج سس کو جس ہی سے حے 
۶ ابران نام سال ندم 





۹- فقه و حقوق (شایست و نشایست: مادمان ھزار داستان ). 

۰۔ رسالات کوچک آموزشی (نخھرو و ریدگ و غیرہ). 

١۔‏ داستان ھای منثور (ھزار افسان؛ سنعباد نامه) گلمله و یمله اکتترناہ ‏ 
غیرہ که اصل ھیچ‌یک بە جا نماندہ و آن ھا را فقط از ترجمه ھایشان می ترار 
شناخت). 

-٢‏ شعر. 

۴۔ کتاب ھایى علمی (مشل زیج ھا و آثار ریاضی آکە اصل آن ھا بے مج 
نماندہ است). 

آنچه بە خصوص کتاب را سودمند و آموزندہ می کند این است که دکتےہ 
تفضلٗی عموما فہرستی از مطالب هر کتاب یا نوشته ویا خلاصۂ آنھارا, 
دست می دھد و گاہ نیز نمونه ھایی از آن ھا می آورد. این جنبۂة کتاب آن قد 
سودمند است که انسان آرزو می کند کاش آن زنەہ یاد با تبخر و احاطه ای ک5 
داشت,: نتخبات و نعونه ھای بیشتری به دست می داد. اتا چون بنای اوہ 
تالیف“منتخبات* نبودہ است: باید ھمین قدر را سپاس داشت. 

شرحی ک>ە این کتاب از آثار پہلوی و سایر زبان ھای ایرانی میانء در اختیا 
خوانندہ می گذاردء جامع ترین گزارش این آثار در جلدی واحد است و هد 
کشفیات تازہ را در بی دارد۔' 

انتشار این اثر ہسیار مفید دکتر تفضلّی, داغی را که از در گذشت نا بہنگا 
وی بر دل دوستان و ھمکاران و شاگردان او و ھمۂ دوستداران فرھنگ ایرائم 
نشستہ انت ٹاہ تی گئی۔' باہ سہاسگڑان دکتن ڑا آنوزگار بودکھ گتاہارا 
یی ات و مراقتےپ سرخل انتشان راہ امت 

* ٭“" ٭ 

طبعاً پس از مطالعۂ اثر آموزندہ دکتی تفضلی,؛ خوائندۂ کنجکاو نمی تواند | 
این پرسش خودداری کند کە نوشته ھای باستانی ایران از حیث ادبی چه ارزش 
دارد؟ شعر اوستایی (عمدہ گات ھا و یشت ھا) و شعر مانوی حسابش جداست؛ 
بە ھرحال اندک است. اتا ادبیّات پہلوی چە؟ دکتر تفضلی بە درستی توّجه کرا 
است کہ ادبیات ساسانی را ہاید در ترجمه ھای فارسی و عربی آن جست (ہ 
۳) راستی ھم داستان ھای پہلوی را باید در شاھنامه و ویس و رآمین و برخ 
افزودہ ھاى بلعمی در ترجمه و تلخیص تاریع طبری (مثل سرگذشت بہرام چوبیر 
و اشال آن ھا دید و انعکاس اشعار و سرودھای ساسانی را در سرودەھای رودک؟ 
و کسائی و دقیقی و فڑخی و منوچہری و ھم عصران آن ھا سراغ گرفت. 





ئن مر وی کتاب ۴'۹ 





,حمد فغفوری 


کتاب ا لتاجی 


نطاج5 -ده دانئاهکا-لد ڈدا1 صنط3:٢5]‏ ۹ 155 دصا۸ 

جلزر/رردالزد(31-1 ۱ھ9۳2(۔۸۱ إؤٌالۂ رز ز[7[2۔اد طدا۷( 

×] ا طدناؤوعصز ما( صمناملعصهك ا.صد صہنا1+>٥۴اہز‏ صە ط٤[ 5٦1:٥01‏ 
مع عزطد5 ١٢۵ہ٢٢3۷۱۱(‏ 

1995 ,82 .جح صہ نادء(آماہەم: ۷٥ءزہہ53 111:٥‏ ص۸ا: ل۵ ,نطعدصد7۴ 
۰۰ ع۸م 256 +1۷ 


الواسحق ابراھیم الصابی به سال ۲۱۳٢‏ ھ ف/۹۲۶م در حرآن مثولد شد و به سال 
۴ھ قہ۹۹۵م میلادی در بغداد درػگ4ذشت. خاندان او نسل ھا به حذداقت و 
مہارت در امر پزشکی شہرت داشتند. پدرش نیز از پزشکان مشہور بغداد بود. 
با ىه٭ سنت خانوادگی ابواسحق نیز سال ھای کودکی و جوانی خود را صرف 
یادگیری فن طہابت کرد و درعین حال تحت نظارت پدر به فراگیری قرآں و 
علوم اسلامی پرداخت, با اینکە تا پایان عمر از موحدین صائبی مذھب باقی ماند 
وه اسلام نگروید با این حال احساس خصمانه ای به دین اسلام نداشت. حتی 
گمته شدہ است که به انجام فرائضی چون روزہ داری می پرداخت. سورہ ھائی از 
قرآن کریم را نیز از برداشت و به گفته چند تن از مورخین (یاقوت حموی؛ ابن 
حلکاں) در گفتار خود مکررا به آیاتی از قرآن و حدیث نیز متوسل می شد. آتا 
ار ھمان سنین نوجوانی کشش پندانی به فن طبابت نداشت و سخت علاقمند به 
مطالعات دینی و فلسفی و ترشل بود. خطی خوش نیز داشت و به ھمین مناسہبت 
ہدرش ابوھلال در امر مکاتبات خود از وجود ابواسحق استفاده می کرد. در 
ابتدای جوانی سالی چند در بیمارستان بغداد بە کار طبابت پرداخت و ازین بابت 
مواحبی در حدود ۲٠7‏ دینار در ماہ دریافت می کرد. انا علاقه بهە نویسندگی 
وی را بە ہبکار دیوانی کشائید. در ابتداء به خدمت المہلّبی وزیر معرّالدوله 





۴۳۰۸ ایران نام سال هفدم 





پانوشت ها: 
ار 
١‏ گر در مورد آثار زبان بلخی ک گزارش آن ھا کوتاە است وب خصصوص ار دکر 
دسشویس‌ھای متعدد و مہقی کە به این زہان در طی شش سال گذشته کشف شەہ (و بیشٹر آن ھا 
ى٭ مجموعۂ گرانبہای دکتر ناصر خلیلی در لندن متعلق است) واطلاع مربوط بەآنہاپس از تالیف کتاں 
انتشار یافتے خالى است۔ اطلاع مقدماتی آنھارا نخست پروفسور ویلیاسز )٥۰. 8۱٥1:-۷۷۱11188058(‏ در 
حروہ ای با عنوان: 
اھاص[:أ0 ٤ہ‏ اد ط:5 ,ہ0٥10‏ ,ہفک۳ ء٥۸‏ /ہ مءہءراملن‌ ب10۸ :71 ۔ہةا:اہة/ع۸/1 0:071۱ ہہ کاہاعا.]ا ۸۷۲۷ :77 
.7۰ ٥(14اڈ5‏ ۸۲5۰۸۵ لامد 
پس ار درگدشت دکتر تفضلّی منتشر ساخته است. 
٢‏ اجمالی از این ادبیّات وسیع را می توان در اثر زیر ملاحطه کرد؛ٴ 
.٥۱ء‏ 2060 ۳۲٣۶,‏ زز1] ۶ہ١۱۷۰‏ نا ۱ط 7۸٢ا1ن“) ۷۱٢۴,‏ ۸۷۰۰۷( ,۰ہ۴۷۶٥ما۰‏ عرائمصن۸ راا ,77311110 بع۰ہ( ۶ہ ؟٠0۰ہ5‏ 
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پریو پررسی کتاب 7 





رابط نگارش یک تاریخ تمام عیار سیاسی این دوران است. 

بخش اصلی کتاب 6جی به تحولات سیاسی و نظامی اواخی قرن سوّم 
پوس مسلادی اختضناس داردہ یا این سان سس علان ہلت اطلامات 
سیسار حالب و تازہ ای دربارہ سائل اجتماعی و اوضاع اقتسمادی منطقفه 
مازندران و ویژگی ھای فرھنگی ومذھبی مردم آن سامان ارائه شدہ است. از 
من اشارات مختصر بر می آید کە متن اصلی و کامل کتاب می بایست مباحث 
مفصل تری دربارہ این ابعاد زندگی منطقی در برداشته ہاشد. 

فصل اول کتاب تاجی با نیایش خداوند و ستایش پیامبر اکرم و ائمه 
اطہار آغاز می شود و بھ دنبال آن گزارش مختصری دربارہ خصوصیات قومی و 
آداب و رسوم اھالی دیلم و گرویدن آنان به اسلام آمدہ است: 


ھبیچ نیروی نظامی تابحال بە شکست دادن آنان موفق نشدہہ و ھیچ ملتی از 
ھمسایگانشان آنہا را مطیع و مغلوب ننمودہ اأاست. سرزمین آنان در سال ھای 
اول ظہور اسلام چهە از طریق صلح آمیز و یا قہر آمیز فتح نشد. در واقع 
وشن آیاغن پاضلام کر ریت واہزاساس اعتقاد و آرادائ لان قیتین 
درہارہ ویژگی ھای اخلاقی آنان ھمچرن شجاعت:؛ احترام به ھمسایه؛ دفاع از 
شرف و ناموس و میہمان نوازی و سخاوت آنان سخن بسیار گفته شهہ و از 
جملە این درین سرزمین کسی به شغل فصابی و نانوائی اشتغال نداشت و 
مسافران ومیہمانان ھمیشه مجبور بودند میہمان اھالی محل ہاشند. (ص )۱٠۰١‏ 


دربخش دیگری ابواسحق بە نقل از آداب جنگی اھل دیلم از زبان محمدہن امیر کا 
الطبری می پردازد و گزارشی ہسیار شنیدنی از نقش زنان دیلم درجنگ ارائه میدھد: 


حکایت کرد برای من محمدبن امیرکا الطبری زیدی که روزی شاهد جنگ 
میان دوناحيه دیلم بودم و در اردوی یکی از دوطرف جنگ که من ھم درآن 
بودم پیرڑزنی دیلمی را دیدم کە از پشت جببہہه مشغول تشویق مردان به 
جنگیدن و تشجیع آنان ہود. در میان جنگندگان پسر وی و پسی پسر وی 
(نوادہ پیرزن) نیز مشغول جنگ بودند. پس از مدت کوتاھی نوادہ پیرزن 
مجروح شد و نزد وی پناہ آورد چند لحظه ای درخون خود غلطید و سپس 
درگذشٹ. پیرزن بسیار غمین شد و پیکر ئوادہ را به منزل حمل کرد تا 
سادا پدر اوبا دیدن جسد پسیر دست از جنگ بردارد ھمین کە سرد به 
خائه آمد و سراغ پسر گرفت: پیرزن بهە او خطاب کرد که ہشکرانه لطف 


_--ےے-ے۔ے_ تس سے ےس ےس ےچمچ ےت ٠تت‏ شس_تست س تسرپ سس سے 
۰ٗگ۴٣۳‏ ابراآن نامەء سال دم 





دیلمی درآمد. با آنکه تسلط کافی ہر علم نجوم و ریاضیات داشت اتا از این تارن 
(۳۴۹ھ/۹۶۱م) از دیگر فعالیّت هغ دست کشید و به منشی گری در دیران 
رسائل و رتق و فتق امور دفتر وزیر مذکور پرداخت. چندی بعد و پس از 
در گذشت کتب خصوصیىی معزالدول ابواسحق این مقام را صاحب شد و پس از 
مرگ معز الدوله به ریاست دفتی جانشین و پسر وی؛ یعنی عزالدوله دیلسی 
ٹتگست: :تو انجام درسال ۷ھ ۹۷۸/۸م بە خدمت عضئالدوله درآمد. 

ابواسحق کتاب تاجی را در زندان عضدالدوله نوشت و با نگارش آن ار 
زندان رھائی یافٹ. عنوان کامل این منبع؛ کتاب اہتاجی فی اخبار و آثار الىول 
ہىلميه است ولی بە کتاب اتاجی معروفست. عنوان کتاب ماخود از لقب تاج الم 
است که خلیفه عباسی الطاعی بالفه درسال ۳۶۹ھ ق بە عضدالدوله اعطا نمودہ بود 
و چون کتاب به دستور عضدالدوله نگارش یافته بە این نام مشہور شدہ است. 
تاریخ نگارش آن بین سال ھاىی ۳۶۷-۷۰ ھ ق/۹۸۱-۔۹۷۸م,ء یعنی طی سال ھائی 
است که نگارندہ در زندان ہسر می بردہ است. به ھمین مناسہت ھمائند ہسپاری 
از کتبہی که درشرایط مشابه نوشثته شدہ از مبالفه دربارہ شرافت و شجاعت 
خاندان آ0 بریةاثاق فت. 

اصل کتاب تاجی ھنوز پیدا نشدہ و آنچه در دست است خلاصۃ ای از 
آنست ک> درسال ۱۳۳۳ش ۱۹۵۴م به دست آمد و ھمان زمان در مجله مؤسس 
نقد کتب و نسخه ھایخطی عربی ۸72685 کاتزہیءنا1د۷ 2۶ ۰/٥ا۰مز‏ '[ ٥ل‏ ”۴:۷۷ 
موردنقد و بررسی قرار گرفت. نسخه موجود فعلی تنہا بخش نخستین این اثر 
بسیار مہم است و عنوان کامل آن چنین است: کتاب المتنزع من اەلجزالاول من کتاب 
المعروف به تاجی فی اخبار لدولة الديلمیه. اصل آن در مکتبه المتوكليه در مسجد 
کبیر شہر صنعانگہداری می شود. میکروفیلم آن در دارالکتب المصريه درقاھر 
موجود است و ویراستار ازاین نسخه در کار ویراستاری و چاپ کتاب سود بردہ 
است: 

کتاب ہجتاجی ھمچنان کە محمد صابہرخان متذکر شدہ است در سال ھائی 
نگارش یافت کە تاریخ نگاری در قلمرو دنیای اسلام به اوج اعتلای خود رسبدہ 
بود۔ہ گذشتء از تاریع طبری و مروج الھب مسعودی, تعداد قابل توجہی از آتار 
معتبر تاریخی قبل از کتاب تاجی به رشته تحریں درآمده بود. آتا برخلاف بیشٹر 
نویسندگان این آثار کە تبخر و آموزش در فقه و حدیث داشتٹند و با آن زبنا 
فکری بە تاریخ نگاری پرداختند ابواسحق, ھمائند ثابت بن سنان و سُنان بن ٹابٹ 
بن گُرہ از دیوانسالاران و منشیان حرفه ای دربار دیالم به ھمین جہت واجد 





__۔ .۹× سل 


قد و بررسی کتاب ۴ 





ستالظا از جملات دقیقا شبیه جملات تاریع طبری است. اطلاات مکتوب با ذکی 
حمله ھت (ہه من روایت کرد. ...) و اطلاعات مأاخوذ از شواهد عین با 
سہ +اُخہرنی (به من اطلاع داد) از ھم تفکیک شدہ اند. 

ب احتمال بسیار می توان گفت کە کتاب ہتاجی در زمان خود و قرن ھا پس 
ار آں به عنوان مأخذی دقیق و قابل اعتماد جای والائی درمیان منابع تاریخی برای 
حود داشت و مورد استمادہ معاصرین ابواسحق و مورخین بعد از او نیز قرار 
می گرفت. اعتبار کتاب تاجی را می توان از روی منابعی که بعد از آن دربارہ 
ناریح ایران و اسلام در قرون سم و پنجم ھجری نگارش یافته کاملا درک نمود. 
درىیان نویسندگان و مورخین معتہری کە از کتاب تاجی نام بردہ و از محتویات آن 
رغعیا ہد ات کرات انالشاائن نششتتارد باثرت شریٰ ھدائیشن 
عوفی؛ رشیدالدین فضل اللہ ھمدانی, ابوریحان بیروئی؛ عطاملک جوینی, ابن الندیم ء 
لعالبی و بیہقی نام برد. استفادہ از کتاب استاجی توسط چنین مورخین سرشناسی 
حاکی از اعتبار کتابست. به ھمین جہت نسضه یافته شدہ ھرچند خلاصه بسیار 
کوچکی از متن کامل آنست ولی با این هھمه خالی از اھمیت نیست. متن عربی 
حلاصه شدہ کتاب التاجی ہسپار کوتاہ است و تنہابه حدود ۳۲ صفحه می رسد و 
۔رجعه انگلیسی آن بە ۴۶ صفحه بالغ می شود. در مقدمه ای فاضلانه که دکتیر 
حمد صاب رخان برکتاب التاجی نگاشته بە تاریخچهە, ویژگی ھا و کیفتّت نسخه 
وحود می توان آگاھی یافت. افزون براین؛ صابرخان با مقایسه کتاب ہتاجی با 
نیگر کتب تاریخی معاصر آن و یا آٹاری که پس از آن نوشته شدہ تصویر بسیار 
حامعی از سیر تاریخ نگاری از قرون اوليه اسلام تا قرن ۱۹ میلادی به خوائندہ 
رائه می دھد. این مقدمه تصویرگویائی از آگاھی ایشان ہه مناہع و تاریخ اسلام و 
ہحرشان در استفادہ از نسخ خطی است. ھم چنین مقدمه مزبور با یادداشت ھای 
سبار مفصل و کتابشناسی جامعی به زبان ھاى ترکی, فارسی؛ عربی, و 
براسهە و آلمانی ھمراہ است کە در تحقیقات آیندہ دوستداران و محققان این دورہ 
ر تاریخ ایران را رھنعونی مفید می تواند بود. مقدمه و یادداشت ھای شاترعات 
خود ہسیار خواندنی و آموزندہ انثت: 

از آنجا کە ھنوز نسخه دیگری از کتاب التاجی چە به صورت عتن کامل یا 
حلاصه شدہ در دست نیست درمورد کیفیت تصحیح و ویراستاری آن نمی توان 
یق تر و قاطع تر نظری ابراز کرد. چالش مہم بر سر راہ محمد صابرخان در 
ىر تصحیح کتاب اہتاجی نشاندادن اصالت و مستعد بودن نسخه موجود است کهھ 
یشان الحق به بہٹرین نحوی از عہدہ این اس مہم برآمدہ اند. اشکالاتی چون 


بی جو عو مس وس سر ےںے>ےٛ٘چتھے ےہ س_ےمچج ہے سو 
۴۴۲ ایران نامهء سال هغدم 


بج ھیے یح معسصمو یھ جک سسسسئیے مچیت ہس 
خداوند زخم پسرت روبه بہبود است و جای نگرانی نیست. ھرچهھ زودٹر 
بە میدان جنگ باز گرد و تا دین پھود را ادا نکردی از میدان ہرنگرد. مرد 
به میدان جنگ بازگشت و مردانه به جنگ ادامه داد و پیرزن کماکان بە 
تشجیع رزمندگان مشغول شد. پس از اینکە دشمن شکست خورد پیرزن بە 
عزای نوادہ خود نشست. بە این ترتیب ھردو وظیفه اش را به نحو احسن بە 
انجام رسائنید. (ص ۳۰۴) 


به دنبال شرح چند داستان دیگر از آداب و رسوم مردم و اوضاع جغرافیائی ؛ 
کشاورزی دیلم؛ ابواسحق به میان شجرہ نامه دیلمیان و ہویژہ خانوادہ عضدالدول 
می پردازد. درعین حال اشاراتی نیز بە فرھنگ چہار قوم دیلم و چہارقوم از 
اقوام گیلک دارد. بقيه کتاب شرح ماجراھای درگیری نظامی یا رقابت سپاس 
میان دیلمیان و شاھان سامانی است که در خراسان حکومت داشتند. این درگیر 
ھا در دوران ععادالدولہ رکن الدوله و معزالدوله با جزئیات بیشتری بیان شد 
است. آخرین تاریخی کە درمتن کتاب ذکر شدہ سال ۳۶۰/۹۷۱ ھجریست. حوادا 
و وقایع بخش اول کتاب التاجی به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث مفصإ 
نگاشته شدہ و مطمئناً در نسخه کامل کتاب ابواسحق باجزئیات کامل وقایع؛ 
اطلاعات موردنظی خود را درج کردہ است. اتا متآسفانه شیوہ تلخیص کتاب ک 
روشن نیست توسط چە کسی انجام شدہ ہسیار ناشیانه است. درنتیجه به ھنگا 
مطالعه متن روشن نیست که کدامین بخش ھا مستقیما از متن اصلى نقل شدہ 
گدامین خلاصه شدہ توسط نسخه ہردار است. این نقیصه یکی از مشکلات عمد 
متن حاضر است. ویراستار کتاب نیز با ھمه تلاشی که از خود نشان دادہ موفق ؛ 
تفکیک بخش ھای مختلف نشدہ است. 

شیوہ نگارش کتاب التاجی مشابه منابع معاصر دیگر آن است. متن کتاب بطو 
دہ لبت رقان و گرازسش-حرانت امت و فافة تخایل یا اظہار کس تق ا 
غاب سی بات بوسن اوقات*اہ ای بخائ ایلکھ به دکن مات نٹ 
واقعه کە از چند زاويه مختلف نقل شدہ بہردازد؛ تنہا بە ذکر آن که به نظر خر 
وی صحیح تر و قابل اعتماد تر آمدہ اکتفا کردہ است. اطلاعات ابواسحق دراب 
کتاب از دو منبع جمع آوری شدہ یکی از منابع موجود و بویژہ تاریع طبری 
فتمح البدان لہلاذری و دیگری با استفادہ از شوامد عینی توسط دوستان 
شسنکارآن نا اکسانی گن اکر تگارش خاب می بن آو گنک می کرنہ آنا 


- 


ذومیورد ہَشسث معبولاً اشازہّت ناکد مورد استمفادہ دیدہ نمی شود ھرچند د 


۴۴۵ 


کارنامة علمی شادروان احمد تفضّلی٭ 


در۱۶ آٹر ۱۳۱۶ در اصفہان متولدودر روز دوشنب٤‏ ۲۴ دی ۱۳۷۵ ب۱ داس 
مرگ درو شد. 


ندارج تحصیلی و آکادمیابی 
تحصیلات ابتداپی و متوسطء را در تہران گذراند و از دبیمرستان دارالفنون 
درسال ۱۳۳۵ دیہلم ادبی گرفت. 

در ۱۳۳۸ء در رشتۂ زبان و ادبیات فارسی, از دانشکدہ٥‏ ادبیات دانشگاہ تہران 
با رنبۂ اول فارغ التحصیل و ھمان سال در دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدہ ادبیات دانشگاہ تہران بە تحصیل مشغول شد. 

از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴ دانشجری دورہ فوق لیسانس مدرسۂ السنۂ شرقی 
دانشگاہ لندن بود ودر پایان این دورہ بە اخذ درجۂة فوق لیسانس دررشتۂ زبانھای 
ناستانی ایران نایل گشت. در طی ھمین سال ھاء دورہ ای را نیز برای تحصیل و 
تحفیق در پاریس گنراند. 

در ۱۳۴۴ء بە ایران بازگشت و مطالعات خود را ادامه داد و درسال ۱۳۶۴۵ به 
اخد درجۂ دکتری در رشتۂ فرھنگ و زبان ھایى ہاستانی نایل آمد. رسالۂ دکتری 
او تحفقیق در دینکرد تُه ہود, 

او به طور رسمیء از ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۵ در استخدام ادارة فرھنگ عامه بود. از 
۵ تا ۱۳۴۷ء بە عنوان پژوھش گر در بنیاد فرھنگ ایران بە تحقیق اشتغال 
داشت و ھمکاری با این بنیاد را طی خدمت در دانشگاہ تہران نیز ادامه داد. 
در ۱۴۴۷ء به سمت استادیاں در گروہ فرھننگ و زبان ھای باستانی دائشکدہ 


نقل از نامة فرمتتان, سال دوْمء شمارۂ چہارم, زمستان ۱۳۷۵ء صص ۱۶۰-۱۵۰. 


۴۴ ایران نامه سال مندم 





عدم انسجام میان بخش ھای مختلف برایشان وارد نیست. کوتاھی از دقت در اپر 
خلاصه کردن متن بر دوش خلاص“وکنندہ کتاب است کک ظاهھراً از معلومات و 
تبخر چنەانی برخوردار نبودہ و بویژہ زبان علمی عربی را نیز خوب نمی دائست 
انت: اَيْنْ طتعف وی :دز آاشکالاتی کە ضاران از تظر املائی ہزاو گرفت 5ا 
روشن است ولی با این هھمه ھیچ یک از این اشکالات از اھمیت کتاب اتاہی 
نمی کاهد. 

البته ترجمه متنی کە از آغاز تا انتہا یک دست نیست دشوار است. بخش ھا 
یا جملاتی کە مستقیماً از ابواسحق نقل شدہ با جملاتی که خلاصه گر کتاب از 
خود نوشته از نظر کیغفیت یکسان نیستند. این ناھمگوئی درمتن ترجمه انگلیسی 
هم کاملا مشہود است. درنتیجه بعضی جملات یا قسمت ھا بطور نسمتا آزارد 
ٹر کیو مان مای نات گی سگرن ذئیح یں اگلسی سگراسف 
است. صابرخان نہایت دقت را در اس ترجمه از خود نشان دادہ و تا آنجاک 
امکان داشته ازین ناھمگونی کاسته است. متن عربی کتاب امتاجی با فہرست اعلام 
و قبائل و اماکن ھمراہ است. ضمیمه کردن فہرستی برای بخش انگلیسی کتاب رو 
ہویژہ مقدمه طولانی محمد صابرخان بیش از آن ضروریست کە بتوان فقدان آترا 
نادیدہ گرفت. انشاءالةه در چاپ ھای آیندہ این کوتاھی برطرف شود. اتا مہمتر 
از آن: آمید است کە متن کامل کتاب التاجی درگوشە ای از دنیا پیدا شود و محد 
صابرخان با ویراستاری و چاپ آن خدمت خود را به اھل علم و دوستداران تاریخ 
کامل نمایند که گفته اند الا کرام بالاتمام, 





سم تح 


از اب ق6 بہت 





ولآ ژینیو ((ںہ7ع1ت) .۴۳) ؛استاد ایران شناس رس ماك عالیٰ شرھوت 
٠ ۱ ۰‏ ۲ شہریور ۱۳۷۵( ۱۹۹۶ )ء دانشگاہ دولتی سن پٹرسہورگ:؛ طی 0- 
باشکومی؛ درجۂ دکتری افتخاری ایران شناسی به دکٹر احمد تفضلی اھدا کرد. 
ار ۔حستین استاد از کشورھای شرقی بود کە موفق به دریافت این دکتری افتخاری 


می شد. 


عصویت در مجامح علمی 

دکٹتر تفضلی عضو چندین مجمع علمی داخلی و خارجی بود از جمله: 
١‏ انجمن آسیایی (08اوذا ۸581 ٥ا50۱)‏ ہاریس از سال ۱۹۷۱/۱۳۵۰؛ 
۲٢‏ انجمن ہین العمللی کتیبه ھای ایرانی ( انگلستان)ء از سال ۵۱ ۱۹۷۲/۱۴ 
٣‏ کمیتۂ بین‌المللی آکتا ایرانیکا ٥ء |٢90‏ ۶ء۸ (بلژڑیک))ء ازسال ۱۹۸۱/۱۳۶۰؛ 
۴ مھیئت موسس انجمن آثار ملی, از سال ۱۳۵۹ تا ۱۷۳۶۰؛ 
۵) شورای علمی مرکز دایرۃ المعارف بزرگ اسلامی از سال ۱۳۶۶؛ 
۶ فرھنگستان زبان و ادب فارسی (عضویت پیوسته) ازسال ۱۳۷۰. 


آثار 


١‏ فارسی 
الف - کتاب 

١‏ واژہ نامة مینوی خرد؛ تہران: بنیاد فرھنگ ایران: ۱۳۴۸ٴ؛ 
٦٢ :‏ ترجمة مینوی خرد؛ چاپ اول؛ تہران: بنیاد فرھنگ ایران ۱۳۵۴ء چاپ دوم 
٢إ‏ اتشارات توس؛ ۱۳۶۴؛ 

؛١ مونه ھای نخستین انسان و نخستین شھرپار در تاریع افسانه ای اپران, جلد‎ ٣ 
ار آرتور کریستٹن سن, با ھمکاری ژالۂ آموزگار (ترجمه و تحقیق)؛ تہران؛ نشر نو‎ 
۱۳۶۴ 
افو سای نشین لین تشتی نخیربار تر فی ن لب یٗ لوزن اد۷‎ ۴۰ ] 
إ ار آرتور کریستن سن, ہا ھمکاری ژالۂ آموزگار (ترجمە و تحقیق), تہران, نشی‎ 
بر ۱۴۳۶۸ (کتاب برگزیدۂ سال ۱۳۶۸ وزارت ارشاد و نیز کتاب برگزیده سال‎ ٌ 
گڑ ۱۳۶۸ دانشگاہ ھای کشور ؟‎ 
شناخت /ساطیر ایران, از جان ھینلز (ت_رجمەه) با ھمکاری ژاله آموزگار؛‎ ۵ 
گإڑ نہران نشرچشمە و فرھنگ سرای بابلء چاپ اول ۱۴۶۸ء چاپ دوم ۱۳۷۱ء چاپ‎ 


۴۶ ایران نامهہ سال ھند : 








ادبیات دانشگاہ تہران به تدریس پرداخت. در۱۳۵۲ بے رتبۂ دانش یاری و در 
۷ بے رتبٗ؛ۂ استادی ارتقایافي. از حدود دہ سال پیش ریاست بخئر 
دانشجویان خارجی دانشکدہۂ ادبیات را ب٭ عہدہ گرفت. درسال ۱۳۷۰ء به عضوبۃ: 
پیوستۂ فرھنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و از سال ۱۳۷۴ معاونت علمی ؛ 
پژوھشی فرھنگستان زبان و ادب فارسی را به عہدہ گرفت. 


سخن رانی ھای علمی 

دکتی اعمد تفشلی دزکنگرہ ھای گوناگون ایران شناسی داخلی و خارغر 
شرکت جسته و سخن رانی کردہ است. در پاییز ۱۹۸۸ء به دعوت دانشگاہ توکیر 
برای چند جلسهە کنفرانس, ہه ژاپن سفر کرد. در اسفند و فروردین۳۷۰۱۰-۷۱ 
(مارس ۔ اوریل ۳۲ء به مثت یک ما در مدرسۂ مطالعات عالی پاریم 
(سوربون) و در تابستان۱۹۹۲(۱۳۷۱))ء به دعوت دانشگاہ پکن؛ ہه مدت یک ما 
درآن دانشگاہ به عنوان استاد مدعو؛ تدریس و سخن رانی کرد. ھم چنئیں, در 
تابستان ۱۹۹۴(۱۳۷۳)ء به دعوت دانشگاہ سن پترسبورگ: برای برگزاری چنا 
جلسە کنفرائس, بە آن شہر رفت. در اسفند و فروردین ۷۵۔۱۳۷۴(مارس 
آوریل ۱۹۹۶) نیز؛ بە دعوت دانشگاہ ھاروارد؛ بەامریکارفت وچند جلسه سخن رام 


ایراد کرد. 


جوایز و تقدیرنامه حا 
جوایز و تقدیرنامه ھایی که دریافت کردہ به شرح زیر است. 

- مدال علمی درجۂ اول فرھنگ (۱۳۳۵))؟ 

- تقدیرنامه و جایزه کتاب سال جمہوری اسلامی (۱۳۶۹) برای ترجمۂ کنا 
نخستین انسان و نخستین سہریار؛ با ھمکاری ژالۂ آموز گار ؛ استاد دانشگاہ تہرار 

لوح تقدیر و جایزه کتاب ہرگزیدہ دانشگاہ ھای کشور (۱۳۷۰) برای ھما 
کتاب؛ 

در ۴ مارس ۱۹۹۴(اسفندماہ ۱۳۷۲))ء آکادمی کتیبه ھا و ادبیات: کهە یک 
از پنچ آکادمی تشکیل دھندہۂ انستیتوی فرانسه است؛ از خدمات دکتر تسا 
قدردانی و جایزہۂ گیرشمن (0۲500180ا00) به او اعطا کرد. این نخستین باری ہو 
کە این آکادمی بە این صورت از دانش مندی ایرانی قدردانی می کرد. 

-۔ تقدیرنامه و جایزه کتاب سال ہین المللی جمہوری اسلامی ایران ( ۱۳۷۴ 
برای کتاب گزیدہ ھای زادسپر م (صة0۲] :23 ٤ہ‏ نع ٥ا٥‏ ۱م۵) ہا ھمکاری پروفسو 


.ےس س6 5.۔سى۔٤۔سسےسسےے‏ ےے ےے مے سے تس 
کارنانۂ علمی٠‏ ۰ ٠‏ خی 
مہ موچ یجچمپکسچیہجیس سیت سر سے 

)٠‏ طین المختوم: گل اوشتکء جشن نسامة پروین گنابادی,؛ تہران ۱۳۵۴ء 
صس ۷۸-۔۸۰؛: 

۱۸-۱) ەآسمان ین نامهہء نآبتینەء ت5ذرباد امیدانہء ٦ذرباد‏ مارسپندان:, 
آذر فرنبغ فرخزادان:: ىارش؛ ۔( کی ) آرش٠:‏ دردائشنامة ایران و اسلاص ج۱ ۱۳۵۴؛ 

۹) م'تصحیح دوبیت از شاھنامه:؛ سیمرغ؛ ش ٢‏ ۱۳۵۴ء ص ۲۷-۲۶؛ 

٠‏ سرورای جمشید و سوورای ضعاکء؛ مجلة دانشعدۂ ادبمات تھرانء سال 
۷ ش۴ ۱۳۵۵ء ص ۵۰-۴۸؟؛ 

)١‏ سربارہ سه لغت کہنۂ فارسیء فزعتہ پام(یادگارثانۂ دکتےر غلامحسین 
یوسفی)؛ مشہد؛ ۱۳۶۰ء ص ۵۳۵-۵۳۲؛ 

)۲٢‏ وندیدادء پیش گفتار وندیدادء ت_جمۂ داعی الاسلام ج۲ء تہران ۱۳۶۱ء 
ص ۳۔۵! 

۳)ٗ دربارۂ نسخهایاز لسان التنزیه)؛ درمقدم؟ لسان اھنزیل به اھتمام مہدی 
محقق چاپ دوم؛ ۱۳۶۲ء ص ۸-٣؛‏ 

۴ ہە دو تحریر از سرگذشتِ مزدکء (ترجمە) از آرتور کریستن سن, کتاب 
سحن )١(‏ (۱۳۶۴))ء ص ۳۳۔۴۰؛ چاپ دوم ۱۳۶۶؛ 

۵ )ارہد یاپہہد: ناموارۂ دکٹر محمود افشار جلد۴ء ۱۳۶۷ء ص٢٢٢١۔‏ 
۰۵ 

۶) جخواستگاری افراسیاب از اسپندارمدہ: ایران نامەہ سال ۷ء ش ٢؛‏ ۱۳۶۷ء 
ص ۱۳۲۰۲-۱۸۹ 

۷۔۳۷ ×۷ اب داب (ماہ)ء ہآبانء نٌآتش( در ایران باستان ).. ىاتش پرستیء؛ 
:اش کدہء؛ نآخرالزمانء ( در دین زردشتی )دم ( درآییسن زردشتی )٠ء‏ اراسیء؛ 
:سمانء ہآشتیانی (لہجه )ء٠‏ در دائوة المعارف بزرک اسلامی, ج ١۱ء‏ تہران ۱۳۶۷؛ 

۳۲۸( شہرستان ھای ایسران.؛ در شھرھای ایسرانہ ج ٢به‏ کوشش محمد 
یوسف کیائی: تہران, ۱۳۶۸ء ص ۳۳۲۔۳۴۹؛ 

۹--۴۱) :آمسرہ ای (لٰہجه)ء؛ :آیسن نامےءء دابالیش:؛ دردائرة اةلمعارف بزرگک 
اسلامی؛ ج ۳ء تہران ۱۳۶۸؟ 

۲) شعری مانوی در توصیف پادشاہ در تاریکی؛؛ کتاب سحن (۲)ء ۱۳۶۸ء 
ص ۵۰-۴۹؛ 

۴) کرتیر وسیاست اتحاد دین ودولت در دوره ساسانیء در کی قطرہ باران 
(جشن نام استاد زریاب خوبی )ء تہران ۱۳۷۰ء ص ٢۳۷-۲؛‏ 

۴) ہاربدء دانشنامة جھان سلامء حرف ب؛٠‏ جزوةٗ دوم تہران ۱۳۷۱ء ص 





۰,۸ں۳۴ اپران نامەء سال ہ 





سوم ۱۳۷۳ء چاپ چہارم ۱۳۷۵؛ 

۶ سطورۂ زندکی زردشت, با ھمپکاری ژاله آسوزگار؛ تہران: نشرچشمه 
فرھنگ سرای بابلء چاپ اول ۱۳۷۰ء چاپ دوم ۱۳۷۲ء چاپ سوم دردست از 

۷ زبان پھلوی, ادبمات و دستور آن, با ھمکاری ژاله آمسوزگار؛ تہرانء نا 
معین؛ چاپ اول ۱۳۷۳ء چاپ دوم ۱۳۷۵؛ 

۸ ریخ ادبیات ایران پیش از اسلام؛ بە کوشش دکتر ژاله آموزگار؛ تہرا 
۳۲ 


ب - وبرایش 
.4 ,ن0۸۷3٥ہ]‏ -6۶[7۲8آ' ,ہ۷۷ 06[ ہت( آ0۵ 
ہا ھمکاری ۱× ناہ0وزت) .۳ ۲٣۱۲.‏ ؛ 


۷۰ یک قطرہ باران, جشن نامۂ استاد دکترزریاب خوبیی؛ تہراننشرنو‎ ٢ 


ج - مقاله 

١واژہ‏ ھای گویشی در تحفة المؤمنین!؛ انتشسارات فرھنک عامه؛ شمارہ 
۱ء ص ۹۵- ۱۴۸۹؟ 

٢‏ ىابسالان یک واڑژه ناشناخته درمینوی خرد؛؛ نشریة انجمن ایران باسۃ 
سال ۴ء ش۱ ۱۳۴۵ء ص ۴۲۔۴۵؛ 

' دو واژۂ پارتی از درخت آسوریء؛ مجلة دانشکدۂ ادمیات تھرانء سال‎ ٣۳ 
ش ٢ء ۱۳۴۵ء ص ۱۴۷-۱۳۸؛‎ 

۴ :رازیجر یک لفضت کہنۂ فارسی:؛ نشریة دانشعدۂ ادبیات تبریزء سال ١‏ 
٣۳‏ ۴۵ء ص ۳۳۸-۳۳۴؛ 

۵) شعہی در رثاء مرڑٴکو؛؛ رامنمای کتابپء سال ۱۰ء ش ۵؛ ۱۳۴۶: 
۷ ۹ ۵۷؛ 

م۶ ًجوسانء جواسن٭ء؛ رامنمای کتابء سال۱۱ء ش ۷ء ۱۳۴۷ء ص۴۱۰-۔۱ 

۷ ەہاطلاعاتی در بارہ لہج پیشین اصفہان:؛ نامة مینوی:؛ تہران: ۳۵۰ 
۰۴۶-۵ 

۸ ان پپر دو مناش راھنملی کتابء سال ۱۶ء ش١٠۔۱۲ء‏ اسفند ۵۲ 
ص ۵۲۷- ۵۳۷؛؟ 

۹ ہزبان ھای ایرانی میانەہ (ترجمه)ء نوشتۂ مارک ج؛ در سدنء بررسی 
تاریخی ش ۶ء سال ۹ء ص ۶۶-۱۳؛ 





لہ ٭سیس 


تاب علفی 7 ۱ 





۵۷۴-۵۷۳؛ 
۸ انتقدی ہب رآثار ہاستانی دشت گرگان (به انگلیسی) از محمد یوسف 
٦‏ 
کی ؛ آپدہہ سال ۹ شش ۷ ۲۳ء ص ۶۶-۵ ن۵؛ 
۱۱-۰, ۱۳۶۴ء ص ۷۲۲-۔۷۲۴؟؛ 

١‏ )نقعدی بی فرھنگک نظامء جلد اول تالیف داعی الاسلامء آپنہ سال ۲ء( 
۳-۱, ۱۳۶۵ء ص ۱۶۳-۱۶۲؛ 

٦)شہہرھای‏ ایران؛ جح ۲ اہ“ کوشسٹان محمد یوسف کیائی) آیپنہ مان ۵سش 
,۲-١‏ ۱۳۶۸ء ص۸۴- ۸۷؛ 

)٣٢‏ دو ایس جحلدید ایران شناسی:؛؛ نشر دانش: س ۳سش ۰۳ ص 


۴۵-۰۴؛ 
٣‏ چہار گتیسۂ کرئیںر مویبند و مشٹمر ٹمر؛؛ گلەسک:؛ ش ۰ ٥‏ ص 
٣۵۳-۸‏ ۱ 


۳۴) سابع ایران شناسی به زبان سکاییء؛ نشر دای س۱۴ء ش۴ء ۱۳۷۴ء 
ص۴۸ 

۵ )دھیربدستان و نیرنگستان جلد دوم نیرنگستان, فرگرد یک ایراآن شساسی؛ 
سال ھشتم شمارہ ۱١ء‏ بہار ۱۳۷۵. 


-٦‏ انگلیسی و فرائےه 
الی - معاله 
)٣7۰٤۱(, 258,1970, 87-93‏ ۸۶۰/و/۸۶/۱۵ /2د7ریام/ , [ ٦۹۱٠٥٥۰ ۲:([ ۶۲۷۱٥۰‏ (1 
193-2041 ,1971 ,33 (۲۴صت10) ۱://3ہء/2۳) 4-43 ,1 ۲۸1۵۷1٥‏ (2 
أہ ۲۵۰ج مز ہہ٭ہح ۲۵۳۸۸۷1 × چصمدنمادہ وم۶ .جج٣‏ ۷وعۂہ۷۷ /ز جردلہ4 (3 
۸۶۴ صا ٥عاەنزاحاامص‏ مەلا 207-217 ,1972 ,۰(1/2ك۲) دءلممہ!| 5)۷۷۶ ,ہ۷ 
45-601 ,1971 ,11/2 ,(1007۵0) 8۰1اک 
:267-76 ,1972 ,260 ,-7317(۰عۂ /073م/۔ ,11 ٦١٠٢٠٢ م٭ا[٣۷[ ٥‏ (4 
7۸7 ۴ کہ جرزور۷ لام ہژںٴں‌-تده طئ: نک ءطل مز ۳۷۰٢۲۰‏ مد اعہ5 ٢٦‏ (5 
,7-8 ,1973 ,1/2 بزر070 3رر ں٣‏ (7االلاتے) 
>٭ مدء7 لمنرری[۸۷ ٥٥ ۷۸۰)7۵:۰:٠۰,‏ ۶:۰۶۰ صدت[ ٣٦۷۵۵× ۵٥‏ ئ۸ ءنطاحەعومزلدائط (6 
73۷11-511 2۰ط ,1974 ,صصط6' - مند۱۷م]آ بنلہ۸۹22 7 ۸-× ہ0180 .٥ء‏ ےدعدصي۸۷ 


885] ۲:۳۸ 4ص۸ ءنطعغ لدءادعماء ہھذ عصمناەداہںو ۶۰5(٥‏ ۷۸۷۸(۸۰ :ہ5 (7 


بت میں تمہ سان دی 


۷۔٣‎ 

۵) ہرگواء بملکعہ شمارہ ٣٠ء‏ 'شہریور ۱۳۷۱ء ص۲۵۔۲۷؛ کتاب سعن, 
تہران ۱۳۷۱ء ۶۰ ۲ئئ؛ 

۶ اندرز بہزاد ضرخ پیسروزء هفتاد مقاله (ارمضان فرھنگی بے دکئےِ 
غلامحسین صدیقی)؛ جلد دوم گرد آورندہ یحیی مسہدوی ۔ ایرج افشارء تہران 
۱ء ص ۰۵۳۷ ۵۴۲ 

۷) ىھرزہد درشاھنامة فردوسیء: نامة فرعاکستانء سال اول:ءشمارہ اول:بہار 
۳۴ ص ۶۷-۳۸؛ 

۸) پند واڑژۂ عالعانه ازپہلوی درشاھنامےہ: نامة فرھنکستان, سال اول؛ شمارہ 
دوم؛ تابستان ۱۳۷۴ء ص۴۔٢٢؛‏ 

۹) ہجاویدان خرد و خردنامهہ؛ نشریة بنیاد دائوۃ المعارف اسلامی, سال دھ, 
شمارہ ١و‏ ۲ ۱۳۷۴ (یادنامة دکتر عباس زریاب)ء ص ۵۰۴۳۔-۵۰۷؛ 

۰ سر رثای استاد دکتر عباس زریاب خویی؛: ایراں شناسی,؛ سال هنتم, 
شعارہ ٢۲‏ ۱۳۷۴ص ۲۸۳-۲۸۰؛ 

۱ کمر هھفت چشتف ایران شناسی, سال ھفتم, شماره ۳؛ ۱۳۷۴ص 
۹ ۴۹۴. 


۵. نقد 

۱۳۴۵ ٠۳ مقدی بر فرھنگ پہلوی آبہرامیانء راھنمای کتابء سال ۹ء ش‎ ٦١ 
۳۱۸۔۳۱۵٣ ص‎ 

٢۲نقدی‏ برفرھنگ ھزوارش ھای پہلوی از دکتر محمدجواد مشکور؛؛ مجلە 
دالدشعدۂ ادببات تھران؛ سال ۱۷ء ش ۲ء ۱۳۴۸ء ص ١٠٠-٠١٢١‏ 

٣)ەدستور‏ لہجة تاتی از دکتر یارشاطر ٠:‏ رامنمای کتاب؛ س۱۳ءش۱۳۴۹۴-۰۳: 
۲۹۸۶ 

۴ دو اثر تازہ ایران شناسیء راھنملی کتاب؛ سال ۱۸ء ش۱۴۵۴۰۱-۳ءص 
۳۴۳- ؛؟ 

۵)نقدی برتکوین زبان فارسی از دکتر علی اشرف صادقیء؛ آیندہ؛ سال ۵: 
ش ۹-۷ء ۱۳۵۸ء ص ۵۹۴-۵۸۴؛ 

۶)نقدی بر فرھنگ تطبیقی عربی با زبان ھمای سامی از دکتر محمدجوادا 
مشکور؛ٴ آینه سال ۵ش ١٠-۱۲ء‏ ۱۳۵۸ء ص ۸۶۱ -۸۶۲؛ 

۷ مّدی برلہحۂ سیوندی ازلوکوک (و0 1۶ )ء آیندہہ سال۶ء ۶۔۷ ۱۳۵۹۱ء 





سے 


نامۂ علمی کے ك۳" 
ری رد مسج سمہسمیجھپمیسمپپہیمکیسْسرییچچ پپوسٹے 

مال ,3۷۰:3 قادہ0 ۷/۵۰ مہلمہہ/ و/دەمفمماعرءمط ہز ,لاق ۷۸ین (49 
:594-95 ,1991 

( زورصر ۴ہ 00077طر/ ری گارت-٥ہفط‏ ,دءلمصد7[/ منلمصل .دل۲ہ۷ ئنمەطە؟:ا >ہہ5 (50 
:1991,207-210 ,صدقئطص۲۵٣‏ :×٭اد 0.۱۳۷ لد ٣۰×‏ ن۰ مہ٥۲‏ .7 .۸ء .٭ن3۸۷۸:۴:2“ 

9 ,وزٗمہملنلةہ0 3۷۰۰۵۰ ادہ٥‏ ۷/۰ دعنمعہ( دزن ہد جبہ/ءی ہط طط( ,نات (ا5 
:713 

52( ۱ء ٥۲ء تدع ہەناءہ) میا‎ ( ٣ہ۷٣٠داطالدمنم”‎ ا٥د‎ ۸۳١۶۰۶ عصدة‎ 13 1:1٤۰٢) 
٤۲۰ا[۰۷[,‎ ۸/۸7 ۰ہ0۳‎ ٥ ہمناءہ:5 ,یت۷۰]ظز یداو دل ءروزاہہم دتا5-0/‎ 1: ٥ 
دن :1|عء۶‎ 101-۰ 100. 1991-92, 27. 181-821 

۷ی .۸۴۸۰ صطد۵: ۶( دم ےز۷علط×مر 2منع زہ' حام۸ ۷ہ جاہم ەدەواءدن (53 
:7-73 ,1993 ,22 180703 

۷ ء7۳07 ۹۰۶79صہ/ءہ 50 7( ,منہج عنحما ا۳ص چصٴ ٭٭ہ۱4ہجحء٭ ہہ (54 
287-2901 ,1993 ,۲۸۰۸م لہ" ٥۷/۰۶۰۸۰‏ 00:۱۸ 

,۷1/۹ دہنہەہز ۸أ2۰مہ/ كت ہ7 ج7( ,0۹ ۶71حر ٭ز0 1۰1ء٠۲۲‏ عط) ت٠‏ ۶ نہ0 (55 
534-371 ,1993 .2ن۸ ز08 ,۸۶:3( 

٢٥لْلٰه0) 3/۶٥۵,‏ ف٥٥ہت)‏ ۷[/5 89مآ/۸ر۹ہ[ ۵ء3ص۱/ء/ل 50 ہز ,ضصنطاد0] ,۶ صنقادطا (56 
:540-41 ,1993 

۸) ۷1/5 وے/ممہ( وزلء دبہ/-تن ہظ ہز( ,5۲30 ا عہہ:3۷۸ 1 مما:10د0] (57 
0٥۸1110٥08, 1993, 554 -5+‏ 

۸ ۸ مزرمدہ( داء3صہ/ ہت :م5 صز عو ماہ 3/۸۷ صەنہ۸ہ٢٢‏ مذ 00011٤844‏ (58 
630-311 .1993 ,113ص ۂتلہ 3۸۰.۰ 

گا ,ەنہ۳ملزلْوت) ,۷/6۵ 51۵م“ ,11/1 ۷ وےزمرمہ[ وزل دم ہ/ءی رظ ص( ,حاوعدط (59 
:2۔[1 

15 ,2 ذٰہہاذلہت) ,3/۰:۵ عا:م") ,11/2 ۷ تيی7/ص۹ہ7[ وا 8ہل یں زط ہز ,معمدطے 0 (60 
223-241 

17٣‏ ”3۷۸-42 صًادء ۳ ہ٠‏ >٭×٭۸عۂ ص۸ ۰صەمہ:۷ ٤)٣‏ :(:]' ٤ہ‏ اعنا ھ (ا6 
:187-989 ,1993 ,ہ اہ آ' ,3 رجہا:- ۸7۶۰۲23 200 ۸7 0۵۷1ا مڑا1رک 

295-961 ,1995 ,2 6 [نہذف8) ,22 100۵6 ,ءءی/مصف[ 12ہ 5 ,دم ۷ ۷>[ (62 

56۲) 3 .ہ1( ,1 .[۷۱ ,معاییمہفراو۶ ءنزے۷۳۰ ,۶٢ا١٦‏ ٤٭حہ‏ ۳م صەنصد[ (63 
:4-12 ,.5 .0 ,1995/ .ڑ۵ 1374 ۲0177771 0ا۸ ,(3 

+2/7276ک ' د چر2 ]]' ہز 77 0ر2(3) /۵-ئئ/// !ط٥‏ ص1 ×کصصہ۷0ۃ ٢->جہصح‏ صعنصت٥]‏ رک 


میےچسےک سس یی صچح ‏ ےم کچھ مس سرت ج عحرہ 
۵۲ ابران نامهہ سال ھفد 





)337-49 ,1974 ,76730" -۱ن۷۵نم] بے ۶ەيے۸۷ 1٥‏ بآ لدکْروو 

>ا:لج۱ا/‌دو(ء۸7ۂ ,لہ ت٭0 0 6 صٴ دائدەہ یصمھە ٥۵۵٥‏ ٤ہ‏ :+ەنا زہ 
٦۹۳۰ 7, 1974, 191-96:‏ ,8۵( عناھ ۱نا زم 

113-1231 ,1974 ,36 ,(718ة006071) /٥/صیہ:/0)‏ 4-2 :11 ٥‏ ۵۷ط رو 

چ‌ژ ف77 4-٥‏ لزا وزہب۷۷ہ: آہ [ما لد × فصد ”د٣ء‏ ءنڈہمہص10 × :امەرامہ[ظ (10 
981 -395 ,1975 ,تعچ“(/ا-صد ۲مہ" 

دال٥7۸7)‏ ہق٥‏ د1( ۔لہ4 ت۷ ١‏ ا_ە (لا-زہہء >( عحدد دڈہآ/ا۷۵ع:05 110(1 
,1984 ہءعء نا -ص۵ ء٥‏ ط6]' ,23 قی/ہ3:[ داع۸ ہدادزال() مز ز ہ777 ررزرہ((71) ےد جریدراءر 
10۔ 

صز ۱۰۶:ص۸ , خا۳ ء۹۷۷۸٣‏ صەنص3٣1‏ ۸1۱1۸[(۰( 4ص ۳٥٣۰٢٢ ۳٢۷۰٢۲۸۰‏ 0185(۵ ہ5 (12 
:651-54 ,1985 ,٥1م‏ ] ,25 یہ/مصق7۳ 4-۵ ,80 3۷۰ .٤۳0ص‏ آہ آہ 

13-23( حا(احاۂ ,دتلەحام۸‎ ٥ د(تہظ- ۸0 ,صناطاے۸ مدا:۰ ع53 آ طنعنطندگ؟‎  ۸007- 

1 عذددا۳٥٤۲‏ ۸1 ,صة4ص :ط3۸۸ 1 ۲٢٥۰٥۵۵0: ۸4٥0۲۸4‏ آ ۸4۲۱٥۸۹۵‏ براء: 

ول -53ہ/ ِ57 6ز ,11-711۸1۰3 'خ ۔,م٠بعد:ہ-۸'1۲‏ ,صۃ۸ ۷۰۱۸ ۰ہعچ۸ ,ك۵ ×ہ 

3۵ 

<0000, 1985: 

وروگ ,۱د٤1‏ ٤ہ‏ ۱ءعلآ0] لوعاٗہء ٥‏ صزٴ 4ص٥‏ ۲3۵18۷۰ 11 66٤٥6]ئۂ‏ ۰۱٥۶ز110 ']٥‏ (24 
:483-87 ,1986 ,۸ ّ ۷۷1۰:7 بر ة8 ا207 .ڑ۰ یا 7۴,ہرل۰۷ا۰۶٣٣‏ ,د ر۵[ ۱۰۵ھ01777 
ر(ر1>۵) ۸۲۵5 ,(٭0۳7٠۵٥٥)(ز[‏ 1۰۲ا٥([ہ‏ 5() ۸۲۵۰ ,ءزدام صذٴ ]۵٥٥۰۷١۲۵×‏ 0 ]ہ1۲ (25-30 
۰ ہلا 1001000-71٥٤‏ :11 ۵3ہ ز-یر3ہ7 058:/0/ ان 50 1 ,۸:۲0 ,508۰ 0[-۸:130 می 
2۶ 

,8 79/۵3 82ء۸ ۵۵ع[ 06۲:6 ذ۸ ,دلطوہ:٣'۲٣‏ عط ا( غدءء ‏ 'عہا ا عطط]' (ا3 
٤٥. 1988, 101-106:‏ 

۷۰۰| 5 ,1.۵23۲0 1٭1ا|ز0ہ × د٥ا1:۳؟ہ‏ ۰٭۸ہ۳۷۰۳ۂ۸-٠۰م٥1۲ 700-٥‏ .: اہ( صەنصہ:[ (32 
:367-70 ,1989 ,01:1 ,7 ٭نحطاں ,تا 

,دخ صظ .عمالدظ ,معصدمز-0ز2 ,2ن۳ -۸230 ,اه“ ×۸ ۰ذہہ ۸×۵۳ 33-40 
:1989 ب([۲ہ× 76۳ -7و 03آ ,111 ۶ءزمہ( وزادد دح مآ ہ5 5[ :60۲ئ8 ,ل۱۵ 
:199047-60 ,51 ورلعاررءنیں 4۸۶ ,111 [٥۷:٥‏ (41 

,)”۴۰۲۸۰۱۷ ۸-۷۰ 1صدصطد3 ۱۸-۰٥‏ ہہ 8001۷٥4- ٣:٣ا۸مع-٥ 1٣۸8.‏ :2:0610 (42-46 
٦۷ ۱٢[۷, 19901‏ 0-۹۰6۷ 1,0۵ , 1۷ یہ۲۵[ ۶زء ۵م/ءنںن 50 مز ,تائ0 1 8290ھ ,2۵0×< 
1971-2021 ,1991 ,20 ,یء/م7 076ہک (۳۵۰۵۵) 11 22۰۲۷۸۵ ٥٥‏ صمنامتتعمت] (48 


۵ 





سس 


کتاب ھا و نشریات رسیدہ 


۔ قاسمی؛ مہدی. شیعی گری و ترقی خواھی: نقش روحالیت در نھصت ملی ایران. 
ترداء نشس آپیکس؛ ۱۹۹۹. ۲۸۳ ص٠‏ 
آھنی؛ سیڑژہ. مترجم. رساله ھایی در بارۂ اساطیر و انیان. کپنہاگ: ۱۹۹۹. 
/گ۱۹ ص٠‏ 
- آلفونہ؛ ح. مدار بسته. (محموعه ی داستان ). کپنہاگ: ۸ ٦ص‏ 
بد ہی بیز 


بی سحن, شمارہ ۸۵ء اردیبہشت و خرداد ۱۳۷۸ء تہران. 

۔بحارا؛ شمارہٗ پنجم؛ فروردین و اردیبہشت ۱۳۷۸ء تہران. 

کیان؛ سال ھشتم,؛ شمارہ ۶۴ء آبان دی ۱۳۷۷ء تہران. 

بورسی کتاب؛ سال نہم؛ شمارہ ۳۲ء تابستان ۱۳۷۸ء کالور سیتی,: کالیفںئیا. 
رہ اورد: سال سیزدھمء شمارہ ۵۰ء بہار تابستان ۱۳۷۸ء لس آنجلس. 

- روزکار نو سال ھیجدھم, دفٹر چہارم خرداد ۱۳۷۸۔ 

- ابران شناسی, سال یازدھم: شمارہٗ ۱؛ بہار ۱۳۷۸ء راکویل, مریلند. 

لگین دوره جدید؛ شمارہ ھشتم؛ تابستان ۱۳۷۸ء سانتا مانیکاء کالیفرنیا. 


چچہ دہ جج سد ہج ہے ہچ ہد ڈیڈ ششک ا ا ا ا 
۴۵۴ ایران نامهء سال فقدم 


سس ۔-.-.. ۔ ۔۔ سس سے مخ مس ص-.. صصص.ص۔ سس ےے 


ر(۷۹۰۱.3 .:56) 1,7۰۱۰4 .۷۰۱ ,مداییے: یہ۶۸۶ 2ع/زے77ہة۸۷ ,٥٥ہ‏ 10067 ۵۵ت۲۵۵] عمرہ 
٠‏ 4-11:1 ,.5. ,1996/ 11.53 :ھ 1374 ۷٥٥٢‏ 

.3 .4صموعمەصدڈذ 'حصصھ1نا' لال 51 3ص2۵۵۸ ته-خا10 عط صن عصہدہ ٦٦‏ ہ۲ مەنصة5] زەکم 
5 ممٌمڈ5 .,(۹ "ا .:56) 1.ہا( ,2 ۷۷۰۰ ۔مدایدچیمداہه ۸۷۵7-7-٣‏ ,0۸:004 
:6-9 ,.0.5 .۸1.53./1996 

ہمہہلہہ7۸/ ٦١۰‏ ۲ہ ×مەظط زا6 ١ط‏ ۶ہ عمنصہنع٥ط‏ ١م‏ ؟ہ ہہذ۰٢۷۰۲‏ ۲۸۶۵۵۹ ۸ ز66 
130:۷ ,یہرل۷٤‏ "م۶ ءءدیہہ۔) زآدررں[۱٥7۵](‏ یٹ ۰ء9 ,2٥الا1/ا+:7[‏ /016(۱3) 33 ۲۲ 


266-2871 ,30008۷ .۱996 
۸۸ہ ٤َللَةہ) )-05٤٥8٥ 3۷1٥۵,‏ ,11/5 9173,۱۷[ 03 3 05//ن م57 زع مه 100۴۲ (67 


096. 547-549) 

۰خ ۳۷۰٣۱۳‏ .(111 دتہ:12) 3۷۰5٢٠٢۰٢‏ ۶۲۱۲۳ صمنام11::57 ۳۵۳٣٣٣٢۵٢۳۷‏ ۲۸۷۱ ۶٢ا٣‏ (68 
,2,4 11 ہیدہ( ۰ص۸ ہ:۰٤جیہ//ء://۸۷‏ ہ/ء۶/عہ/47/72-0ۂ۸ ,33 ا10-ل۸ -٤::]:؟‏ 
:2605-267 

۷ ۲/۱۰زا775 وزءعۂ مہ///ہ ج1ت // نام .۲1:16 ۸٥۰1نہ۵:‏ ۵ڈ 5[760ع0:٥0تا‏ ہم (9ہ 
۹:1٥:/ ۷۱[. 4. 1990, 301-305,‏ 

,1995 ۲11 يم/۸/۳/۵۸ :د706 ,۳۰ 01ع : 06[ ۳۲ہ 0-0۵۲۷ ن٥‏ هکاناصةہ ملا )70 
)297-309 

71( ]0٠۷ ٣٣٣۲:۲٥۳۷ 181٠٥1مانمہع‎ ٣ھ‎ 00۳7۰[۷۷ ۳3۸۷۰ ۳۲۱٢٣ ٣٣٣٣, ورك /صرہ!/2۳)‎ 
دم۷كہ5۷‎ 5].111-23+1۷ )1945-1995(>177-182: 

ب - نفد 

٤ھ‏ دریزیرہز ہ(۸۷۷۷۲ بردہدرلز ہ۸۸۷۰ ہر ٣ءء‏ 4 ,ہہ ہ8 ۸( ٢ہ‏ ٥ذ۷‏ (ا 
.630-2 ,(1973) 7)]/3 2۶)04۵۹ ج۱ ہ۵ ۵۸۷م 

/ مد درروزوروعظ ء(ف۸۷۷ برنتہ درلے[ر۸۸۷۷ ۶ہ /ئ]] ےت4۸۰۷۷۱۲۶۷۴ھ۸ ,0۷ہ .۸۷۸ ٥٤ہ :٢[ ٣٠٣۷‏ (2 
.568-60 ,(1979) 75]11/]3 ۶0۸۹ھ ص٠‏ ,مولطظحط 

2ر ]گ دصد1 کندعجہ۷/ ۔روى۷یء۶ ۷یزدہر0م/اء/ ,1.070۲0 .۹ ٤٣ ۶/۷ ٥٥‏ ہہت (3 


.293-94 ,1992/2 ,21 :ہ3 





آرشیو تاریع شفاھی بنماد مطالعات ایران 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
٠‏ -- ۱۲۳۵۷ 
)۵( 


صنعت گاز ایران 
از آغاز تا آستانه انقلاب 


۶ھ مم عمش ےویم تی جاور رھت رم مو یا 


مصاحبه با 
ٍ پیشگفتار: فڑےح نجم آبادی 


وہراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات بنماد مطالعات ایران 
نفد 





ات ایران نام سال مندم 


سس سس تسس سشستشست شس سس ٹت ‏ سس سے 
ی2 علم و جامعه سان بیسٹتم؛ شمارہ ۵ء مردادماہ ۰۸ واشنگتن. 
پر؛ سال چہاردھم؛ شمارہٗ ۴١ء‏ شہریور ماہ ۱۳۷۸ء واشنگتن. 
5 وا ویژہ نامۂ کودکان و نوجوانان: شمارہ ۱۹+۷۸ ۳۷۷ک کپنہاگک. 
مدوسا نشریة کانون زنو سوسیالیسم شمارہ ۴ تابستان ۸ گوتسرگ, 
- مھرکان, سال هشتم؛ شمارہٗ ۱١ء‏ بہار ۱۳۷۸ء واشنگتن. 
-۔ صوفی؟ شمارہ ۴۳ء تابستان ۸ء لندن. 
- پژواک: شمارہ ۷۰: مرداد ۱۳۷۸ء کلمبوس. 


٭ خ+َ ا 


ور( 0۶ 0۴جرم۷]] جرز ئلرەیی/ڑ :وت 007اک ددع7 4ت4 ۵/ .ہ۲۹ .۔تنحاصہة کا ,نصداءڑ ۔ 
ہم 357+35 .1999 ,28۲05 ,.[. آ9 ۲۲۵٥٥٥٥:‏ عرلۂ 


عئر گید ہہ 


۷۷15٥۲ 8۰.‏ ,2 .۷۱,31,۷10 ,یگ و/ہہں([ ۔ 
و عہد ہد 


12 


13۷۱ ٥٤۱۱ء[‏ ۸ 5أ ۷۷۱۰۱3 18ے ءط۲]_' 


۸۷۱۶٦ 71أ2یہ۸۷۸۷‎ 


ںا آبء: 72ص17۲9 2۸۴ّنء صة صذ ٭۵۱ 1000:19۵۲ ۵ ٦۹‏ نرھام ‏ ا قصنصم طعنہ8٦۸‏ 
وط ٤ ٥۵۵۸۶۰۸۲۰۷٢‏ ت۵ ىنڈھاد دزعط٤‏ ٥ا‏ 4نھم ٥ےا‏ عقط 1٤٤۶٥0٦0‏ ۷اتعامطء: 1:۲:1۰ 
ب۸۹۸۰( مرا ۶ وط0 ۶٠ہ‏ عنہةعطاانرہ : .٤مان‏ ئ٥٥٤ 1۱1٥٢۳۵٤۵7‏ 701085110 ۰/٠۲:ط‏ 
ن٠‏ . .۳۰۶۰۷۰ لبرعط؛ ۳ز برازدء ذ5 ہمہ ,۷۰۱۹ آعمہ ص٥‏ ءعط) !ەحاج ۱1ءط ‏ صوص:] 
۷۲۰ص ١ط‏ ص۱ دا فصنم ۶ہ ۰ہخ۱ ص۸ ١4ص۸‏ ۰ حا1ّآ 

!۵ ہن8 ١ا۲‏ 7003:8137 ۶ہ ٣‏ اة:) ٥ءء‏ )٥دہہہ‏ عط در صادەںط 
04 3889807180 عط چمصضةا ہ2۸0(ذا۱۷۱ہ ٥‏ نہ۲۵] ٤ہ‏ ڈاء 850 آ8۱ ۱أ۴۱ئ:٤٥٥١‏ 
۱9۹ ا1٦1 11۷۱1٥٤‏ 15 ہ۷نص ععطنادہ عط ہ-صدنلهدة ٭نطا ١ا‏ ع7(ل[۲ ءھ۸ 
١٣۰‏ ۳ہ ٥ه‏ ٥٤ٌممع‏ دا ٤ط‏ آاله ء٭ءت ۶ د×ء ۶٤ہ‏ 1:۰ہمع٥ادء‏ عدندمممہ 
7 ٤٥٤۵3۱م۵۸ہء‏ ۱1ء آآاد 4صد ب,اصنتمڈ اہ::5ء: ١ط‏ ,0۸7۶۷:۵۶ ۲٠ہ ۷۱٠۷‏ ١ءء‏ 
1:٥‏ ٭ر ۳۱۰13 (محمصنصد ءط ببرااہ۔وء ۰ہ .:صاجہ ہ(نا: ہا ×ط ۵۶۰٢‏ 7۸ڑھؤ 
ہطا ٥٥۲۵ء‏ عدص+صاد٭-ء 'اہہع'' ءطا :×ثہذا١٥٭٭ 01۷1٥٥ 1٥ہ )۷۷ ۵لز٭اص٥٭ ٤‏ 
(ص7۰۱۷۷/ؤ ۷اا ٥٥٥3٭۲ء‏ ء×مط 41صد ب([٥1ا5۰-ۃ٭:طا ٥۱١‏ ۲۰۰۱ء×: ٭٣٭‏ م٣‏ 0۳۰:1 
.ل١٥زہ٤اد٥٦‏ ٢ہ ۱۷٥۸۸۹۸۰۷‏ ءط ٥٥ ہ۵٥ ٥ص4١ ۸0:٦‏ لبىۃصع(ط ٥۶۰١‏ ما۳ 

(ة٭٭0: ×٣۰ ۳ہ١٣اطً ٠ئ ان٣ ء٭٥ٴ5٭٭ل ٤‏ ۱۸3ص آد۱ء5ءٗہء٥ا‏ ط٢‏ 
٤‏ 4 ب دافات عسمرونا”: صصح ۱۱صد م۱ صد ۷رعاص ,دآداء ×۶١‏ عصمددہءہ 
)ا۱1۸۸ ۲۴۵۸0۲۰۰ء عدعط ,754-61 ۔دفدء 2ہ( ۃفصد عط۷زہ: ۰ہ ۱5۶۱ء آ٥‏ ءععاص ۵ 
٣٢۶٣ ۷٥٢٢ 8٥۱‏ ,30آ ۔ صمح عصہّہہ: ۲ہ ء:ممحدم عط ۴ہ) طادہ ءط) 
)فھمئم ×عِط ٭ددّد٥‏ :؛ [)مصدم ‏ اءنط٣‏ داءزلذء ۵٥ہ‏ 1۱0۹۷۷ ں٥نوداء‏ 
0066-6۰ 

5ا60 :ع۵ عط) ٤نا‏ ہ٥ ۷٢٥‏ ڑڑءےءتطا ٣٢۲۳٢‏ ما مصتصد آبنۂصمصعقطا ٭ہ 1/۱۳۷۰ ۷۸× ٦٦آ‏ 
٭ا ۰ا ا۱۷۰۱ٴ::٭[ ج٭٥ہ]٥٭"۲ءط؛‏ ٥ئ٠‏ د٥ہ‏ آ۷٥‏ صه چطنەیمعگمع ہو مفضرباؤ ٤ہ‏ 
۷۲ ۶۲۷۰۵۰۸ ہز عاہنلمء: ۷) ءرطل رہ ×٥؛٭طاً‏ :نالئكہء ا٥صنعنئہ‏ ۰آ .0:٥3صصداء‏ 
۱:۶٥1 7۹٤۴‏ :۸نصددہ نراحولەءطصەم ؛دمحہ ذ۸ ١قط‏ ٭-×سامہ ۶ہ داناص: چہمنا۵۰ئا دہء ١ط‏ 
7 اءمام ٭دںطہ٣‏ ع۲۸ .اہ فقصد مع ۲ہ ءمحہ) ہ۰ ۷× ءطا ماعییصاء اصماعددہ 
لافطا عط مل معط ٠‏ ٭بادءەھ مہا ءط)؛ قصد دلەحصد آمز قءہ:طا ٭طا 
٤‏ :ء۰ نصححصہ ۳ عطامصد دد 0:::٥4زدھصہہء‏ ءطا اصہ: ٭سجمہ آہ دەسادہ” 
۴۶ طەداماما: :۶ ٠٥‏ ءز ےلوی ںاہ عط ۶ء ۳۳۵۰م ۷ فصتم ۸ ءاعیىها: 
۱۱601٠۰.‏ ۰٤ہ‏ ۱3:6 آ[عصنیندہ ۶۹۵+ ا ا(مصدصں ١4ص‏ [۲010۲013م 


4 100714 ل7۸۷ 


۷۳۷۷۷۷۷ ,1۲3111031.177 


5۷060 ۷ا‎ 
7:30 ۷٥١٣٢٣ 


١٥٥۲۰ )۱٢ 1۲310٥0 55005 
نا اہ‎ ۶۱٦ 


۲ہ۶:ءا|ء۱٤3‎ ۱٤۷۱۱1۲۰ 1۶5 :را۲۱‎ : 
۶۲۸۱ ۸[ ۷--۱11 


:۰ :ر۲ 1۶3 ۲۱۷۱10۰ 4 1ء ل :ہ۲۳ 
1 ۶۸۱۷۸ ۔۔ 1[ ۶۸۲۶ 


۶٠ا[:‎ ٤۸۰۶۷ ۷طا‎ 
71861107 0۸ ۶۴۶5۹10۸ ۲۶۰۹ 
۲۰۳۴۶ ۷۴ 


ان ٥٥‏ انا0ااکا:101 
۰ ,715۸18۶7۸07۸5 
0 ۶ ,طص] ٢٠ہ١‏ ۳۷ 275 ×80 ۶۲٢‏ 
٦:1: )219( 269-2011 ٣×: )219( 2609-78‏ 


11151:۸8 11۸0۸5, ۰ 
۲٢۱ ×وط‎ 275 ۳۷۱٥۰٢ ]3۵۸۶, [7َ 0 
:و 269-2011 (219) :1م]'‎ )219( 269-758 
۳۷ ءا:1ا٦:‎ ۷ ۷ ۷.۱۰٦٢۲۹٢۷٢ ٥ 


۷۳۷۰۷ [۲3.1163.0101 


۲۱۹(۶ 
0)۱ 
۰/۳۰۰۹ 


صے. (ہع۳۵د :۱0.ش-(<قمن]) ت۸ ”ول نزتتط۔-عماہک) نمعصسقطاہ ٌزنط 
1871-0 .۸.10 /1288-1443 037۵1 /1250-1400 نمصفط5 


اه صدە ارحب5 ۵ ۷۷۲ 
ج<فاہەچہ2ت-(:هھىیى]) بصقعصدی ٌزاتا 
622-71 0.ھ/1-12886 1(3 


۷ 


٥1‏ ط۶۱۱ ۷ جحصنطد:8] 


(7٦ ۲٥ائە×۱‎ 


:ەە‌زا٥‏ ن55 صفمنہ دہ( ×ہ) ت۶7088850ہ۶ل 





۸5۸۸۲۲ 50۲۷۰۲ ١٥1۲ھ‎ ”۹ ۲۲۰۷۰۰137۸۷ 8ھ32 آ[قذّاناہ۶‎ )01٤11+:3[ 1٦ 
اط‎ ۳۴ 


٣۸۳٢, ۶‏ ا۱ء ہ٥(ء"‏ عط ١ہ‏ ۰ت۰ ج٭ّہءہ ط ہ۷۰۶۰٥‏ ×ط حص لص اانجہ ۰۶ل 
٭ا ؛.0:×- ہ18٤1‏ ۶۲ہ ۰٦٥۷۰۰‏ عط ەفصد 2ء صجصمص صەمنصدددہڈ عط ٤ہ‏ مجصوااہن 
ع 1537130-۰5 ٤ہ‏ بصمانط عط جٌا ؛صدءکنمج_ٛہ: ):ہصہ عط ١ھہ‏ 4۸۰۴۰۸وہہ: 
۵4+ دہ 8اا ×ط م۷ ە صەنصد۲آ عط طعصط٣‏ عمقناة ٌمتص ج دذ ا1 ەەاجچەر 
آ٥‏ مااآدہ ۸54 ٭”تصط٥ء:‏ × نعط ۲۵۶٢ ٠٥ ٠٭: ×٤‏ 1۵1[۷١×ج‏ بادەںوہہ٥٤‏ ۷گھانذانہ ٦ ١‏ 
۵69 ۰11۱ا ۱١‏ ۵٥۲ح‏ × اہ ٥ہ‏ ۹ ٥ٴ٭٭>٭د:‏ 1706 ۱۷۵۲۷۲۷۰ 
۲003878 ) تھ چزدہع: طط مدلج خسطا ,دصەدزد:×: عط؛ ١ص۸ (3۷۸۰٥۸۰۰‏ ءط ٥‏ 
ا( ۸۰ہ: 7۰۱۲ ۔د٭ناءزہہ: عصاصوااطعنعص ر0۸ جقمطد تمناالدہ ۱+ صا( ٢۱ط‏ 
۶۶۵ چطاء( ا۷۷٥‏ حمزددہ ٥))‏ عطا ۶ہ ٭حہ ×ط ٠‏ اعنصلاصدہہ ص٣‏ دّ٘ اہ 
٥۲٥٥-1 7‏ :۵٥8ھ‏ ۸۷۸۸۸۱۰ باجده ءط ۃصد ۷‌وناحہم ۵:۷٥٣ ۱ ٠۵٥٥‏ 
6۰ 1) 804 ,156180 ,۳ة .۲۵۸ا ,(ء قتاصة72ظ ج7ا ۳ا۷٥)‏ 

"0 ١ط‏ ١ص۵‏ ۸۱۳×۸4۰ ۶ہ ؛ موہ عم ۲( دہ ٥صة+مبہ‏ ؛ز رالعطصا 
ص غلاطا ٥7:‏ ۶ة آذدسٗدلدہ ۶ہ معمصەعطہ ۷ ندزه٥1‏ × 4٥٤‏ اد ۰ط ۲00:۸00 
٦1‏ بج۵ چ- ت٠٭:طا‏ ۷۰ط ٢٠ا‏ ہہء٭ ×ا حده ٥703ا‏ ءل٭٭٣ہ)‏ ۔ ط٢ ۱٢٥۶۳۰۰۱‏ 
8 9 ,”اط۷ × ہہ ٥ء2‏ ز5٥‏ ا(ءط ۷٢۳۲٢‏ ڈاتآہ چصتتنہ ٣ة‏ :1صہ۲[ ٭ءطا ,۶د٦]آ'‏ .۲1091601ا 
خود+مچگاہ [۱اا ۱ ٭×داہ-م ٭حصداآدہ صحصەنہ۸٣(‏ 1١و٥ 0٥:٤‏ ۶ہ ة ۷۶۸٦٥۸۶‏ 
طاجںمٔء أ٭1٦ ]۲٢۹۲ ۶٤۸‏ ادطا :اه ١ص٥‏ صمنعہا١٣‏ ٥٤ہ‏ :5:10 ءعطا) ۔زز( نَراماہ ٥٥۸۵۰۰‏ 
اوس‌ازدہ دع>لد ٭٥طٔ)‏ ۲ہ عصہ: ط× :اد ٠ہ؛‏ صہ عدہ! ط؛ ×( ١1 ٢۷۲۰۲‏ ص٥‏ ۳۷ا۵٢‏ 
۱ ۳۲]جہ صتش٥أصقع‏ د ۷۷۸ صنمعد ٭ءدہ ج٥عظطصہء‏ ,صعطاہ (ءط: ہا 4مد تاہد٥۷٥:|:‏ 
,00 

ا بوطنط) ۷٥۰۱۰۱۹,‏ صد٭ ۷۰۵۷۶۲۸ ءط ہ٥٥٠٠:‏ ا ۸۵٥٥:::ہءء‏ عطا ٢٤‏ )ء5 
و۱۰ئ]ہ صمطةءاحسسصہہء ١ط‏ ۶ /۷صدرف:۰70 +7( ۷۶ نا::٤‏ ۵0 ۳۷۵۶ 0٣آ‏ ,10ةتا 
ر9نھ۵: ٥65۳91‏ ٥٤ہ‏ ۷زآ[ع0٥ہ۲اہ‏ ء سنہ جعط ٤ن‏ دہ ٦0٠٥‏ ۔د0ءل: 8× 
٣‏ حد دنعاصہء ہز( ٢۷٢ ۶1۱٠‏ اءدمھز ××ط !بط ,فنہوا ۷2٥0‏ 150 ,3(ہ8 ہلا 
آ۲۵ں)آدہہ ۲ع [آناد ,ەحا۶خھ غطا ٥ا‏ ا۱ء۲ ہ1۲۵ ہ٣۷۷۳‏ ۰٠م‏ 4ص٥‏ نال ٥ہ‏ ۱۷۸۷ 
٤+‏ ئ٤‏ ا۱ء صاءسصہ* عطا ٭ہ:٥)‏ ٣٭دطہ٣‏ ء٭×ص٭ہہ: ٥٤ہ‏ [۰٥۷٣عص ٥‏ ع8٥ا:7××٣‏ 
1۷[112810۰: 


۸070 ںرس7 '.۔ 


وےزل ب9 صمأُھہ] گہ آ[7۵03نہ7 صمنصط۸ 
٥اگ‏ تیعامہ[ و0 جروفولرر۱ں۶ ےر حا اەجءناجٗجددط 


:0۹ ۰۱۲ 8۲ھ :(5۷11 .[۷۱) ۷بدہ ۵1 ذ۱۲ا[۷٦‏ 
ماہوعائ ٥۷۸‏ جاءاہ عطدطاڈ 
۵۳1٥7۱-1۸.‏ کا ۸8130 نھصعطا×1م دع صداہ5ہ ۷۸۳۸ ۲۱۲۰۰۷۸۷۱۲ 
٠ ۸130 ۸7 ۶۸۲۸۵۸ >۸:‏ 
0ا1 ٥8ان0‏ [۸72۲03ھ 11ا0 00ات1۸ منامق 
۶۲ .1] .5 تھتعوںصدظ نل۸ :5۸1:0 ۴۷۰۱۷ ا0ہ 
۶۶۰۸۲۸۱ صنطاعة1 نصعطعحاطاءظ صنمسنڈ 
اہ ۲ط ا >اہ ۱۳ +ااد1ا:) .[ ٣۲٠٢٣٢‏ 71:۲ 124 [ہ۷۵ ۷۷۵ء53 
"۶٢‏ ۸ ٢۱ہ‏ 7۷۶ 1:0 صتعییرہ0) ((۸ 
٠.. 11103٣ ۰‏ ۷۷/11۸۷ :50107 ۸۷۸۵03108 
۳۲۲۱٢٢٢٢ ۲٤+‏ 





(ضانت ۳۵۵2۵۲۰۱ 6ة ۵۵۵٥ء‏ , لدعنانامر-صمد ا۰م۔ دہ د ذ( ۹-(3 نگ ص1 ٢۱٢‏ 00003000“ 72 
مہ۱ ]ہ ”دعها۱1 :”ط لصدلدء ءط آہ ص<مطحھطْ<-+د5٭1 1مد ہ٠٠ا۱۰٤ط‏ ۸۰۰٥ء‏ ما ہا ١اد‏ 0:01 


“۰۱۷۰۱۷ ل”×حاصا ءطا ×٭×ف دمامعتسصمعہءہ (3) ر٥)‏ (501) جدا۸:۶ٌ د کچ ۸+قرددداء ۶× ۱ا۱۱۱۶۸۸'”ا :۰٦٦اٴ‏ 
ن00 ۱۷۱۰۰ء5 





۶ااںج ١ا‏ 1ہ ء۶١ا! ٠٤6‏ 6۶۶٥ء‏ ۳1ت ۷۱٢٢۷۶ "×0۲6۵86۹0 ۱۳۲ ۱۳١‏ ٭7_ 
۲٢8۱۰‏ ہل ٥٥٥۹‏ ۲ہ ۷۷۷۴۰۷۸۰۶ ۲١٢ ٥٦:655۵811171 ۲۵۲۱۱۰۴۰۱۱۱۰۱٢‏ 1 ٢٦ھ‏ 
۱۰ ف۰٣۲ا/ل:‏ حا ل١اوٗووطادےن۳٥٥۰"۲ك۵٣۰٠٥۲۲ء‏ 300 ۰۶۷۱۸۰ہ]ہ]۸۱۷۷۷۱۲۱ھ 
84۱٤٥٦1٤٤ ٠٥‏ 
0 ں5 , ۸۷۲ ۸۸۱٥۸۱۵۰۵۸۲۰۲‏ 4343 
8:٤3, ۸0201, ۸‏ 
301(657-0) :۲61601016 
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وقاله هاہ 
شاھرخ مسکوب درباره تاریخ نقاشی قاجار 
لیلا س. دیبا تصویر قدرت و قدرت تصویر 
آمنه یوسف زادہ نگاھی به وضع موسیقی در دوره قاجار 
ریا ٹر عمران و نوسازی در دوران قاجار 
احمد کریمی حکاک ادوارد براون و مسٹثلة اعتبار تاریخی 
گنری و نظری: 
بھمن دادخواہ نگاھی دیگر به نقاشی قاجار 
فافرخغ سََعيت یادداشت ھایی دربارہ مینیاتور 
00 بزرگداشت عمر خیّام در یونسکو 


چہارمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی 


تزیین در سینیاتور ایرانی؛ 

کمال الملک 

میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفّاری 
ھنر قلمدان سازی در ایران 


گشتے در گوشه ھای شعر کہن فارسی 
کتاب ھای تازہ در بارہ ایران و خاورمیانه 
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ایران نامه> 


سال ھفدھم,؛ تابستان ۱۳۷۸ 


فھوست 
پیشکفتار: ۴۰۱ 
مقاله ھا: 
ارہ تاریخ نعاشی قاجار شاہرخ مسکوب ه۴۰۰۵ 
ہوبر قدرت و قدرت تصویں یلاس دہبا ۴۰۲۰۳ 
کاھی بە وضع موسیقی در دورۂ قاجار آمنه یوسف زادہ ۴۵۳ 
مراں و نوسازی در دوران قاجار رضا مقتدر ۴۶۰,۹ 
۔وارد براون و مسٹلۂ اعتبار تاریخی احمد کریمی حکاک_ ۴۸۹ 
گنری و نظری: 
کاھی دیگر بە نعّاشی قاجار بہمن دادخواہ ۵۳ 
ادداشت ھایی در بارہ مینیاتور شاھرخ مسکوب ۵۹ 
ىزرگداشت خّام در یونسکو ھرموز کی ۱۹٦ھ‏ 
چہارمین کنفرانس اروپائی مطالعات ایرانی آلن ریشار ۶ھ 
گزیدہ: 
تریین در مینیاتور ایرانی یوسف اسحاق پور ۳۱ہ 
کال الملک محمدعلی فروعشی ۵۳۶ 
مبررا ابوالحسن خان صنیع الملک غمًاری یحبی ذکاء ۲ه 
هر قلعدان سازی در ایران محمدتقی احسانی ۵۶۱ 
نقد و بورسی کتاب: 
گشنی در گوشه ھای شعر کہن فارسی کامران تلعخف ۹ھ 
کناب ھای تازہ درباره ایران و خاور میانه سند ولی رضا نصر ۵۸۱ 


خلاصۂ مقاله ھا بە زبان انگلیسی 


٠۰ 
امہ‎ ٠ 
+ھ+ھ‎ 
بل تَِيقَانً آیرآنقتاسی‎ 
از انتشارات بتیاد مطالعات ایران‎ 


دبیران دورۂ حفدحہم: گروہ مشاوران: 
شاھرخ مسکوب گیتی آذدپی راجر م۔ سیوری 
فریدون وھمن احمد اشرف بازار صابیں 


نقد کتاب: 
و بررسی۔ خاپب علی بنوعزیزی قرماد کاظمی 


سیّد ولی رضا نصر سی سای یلو ار 
کی ھاشم پسران سیدحسین تصی 

مدیر: پیتن چاک رسکیر ونام ل۔ عتوی 
ھرمز حکمت ریچارد ن.فرای 










سیاد مطالعات ایراں کە در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ع) پر طق قواس ایالت نیویورك تشکیل 
شدەوبەشت رسید موس ای است عیرانتقاعی و عغپرسیاسی برای پڑ وھش دربارہٗ مبراٹ 
فرمگی و شساساندن حلومەھای عا لی ھس ابس تاریخ و تمدں ایران 

ایں سیاد مشمول قواہیں ومعافیت عالیاتیء ایالات متحدہ آمریکاست . 


مقالات معرف آراء نویسندگان انھاست 
معر نو 


بقل مطالب ٭ایران نامهء ىا دکر ماحد محارست برای تحدبد چاپ تمام یا بحشی ار ھمربك ار مقالات موافشتٹ 
کتی مجلە لارم است 
تامه ھا ىه عنوان مدیں مجلە بە نشانی زیں فرستادہ شود . 


(٤:١۸٣۰ 1۲35 ٢١١٠٢ 
4343 ٥۷۸0۷۸۲۰۲۲۷ ۸۲۰ , :ں5‎ 0 
2ء۱٥‎ 03,۸۸0 20814 ۸ 


تلفن: ۷-۱۹۹۰ ۵ء )|۰:٣‏ 
فکسں: ۶۵۷-۱۹۸۳ )۳١۱(‏ 
بھای اشتراك 
در ایالات متحدہٗ امریکاء با احتساب ھزینهُ پست: 
سالائه (چہار شمارہ) ۴۰ دلار؛ دانشجویی ۲۵ دلارء مؤسسات ۷۰ دلار 
برای سایر کشورھا هزیة پست بەشرح زیر افزودہ می شود: 
باپسٹ عادی ۶/۸۰ دلار 
ہا پست هواہی : کانادا ۱١‏ دلارہ اروپا ۲٢‏ دلاں آسیا و افریقا ۲۹/۵ دلار 


تک شمارہ ١١‏ دلار 


اہ 


مجله تحقیقات ایران شناسی 


سال خندھم, شمارۂ ٣‏ تاستان ۱۹۹۹(۱۲۷۸) 


پیشکفتار 


ار زمان زندیه و بخصوص قاجاریە؛ بە سہب آشنائی با نقاشی اروپائی۔ کە ھمچنان 
ار زمان پیشٹر آغاز شدہ ہود۔ صورتگران ایرانی راہ و روش دیگری در پیش 
گرفٹند. نقاشی ہا رنگ و روغن و روی ہوم شبيه سازی؛ پرداختن بە طبیعت بی 
جان و نقش عمارت و باغ و چشم انەداز بە شیوۂ فرنگی ھا و در اندازہ ھائی 
ہزرگ تر از حد کتاب۔ کە جلوہ گاہ مینیاتور بود۔ پدیدار شد و تا پایان دورۂ 
ناجار ہا سبک و سلیقه ای از ان خود ادامه یافت. 

به علت ھای ہسیار؛ از جمله سابقۂ با شکوہ و زیہائی دلغریب مینیانور؛ 
ٹریفتگی در ہرابر ضرب؛ ہی اعتنائی ہم کار ھنر؛ ہی فرھنگی و بی گمان 
علتھای دیگی: ھنر قاجار سال ھای دراز از جائب ھنر دوستان ایرانی و خارجی 
٭ بوتة فراموشی سپردہ شد و بسیاری از تابلوھا و آثار دیگی ھنر این دورہ در 


ا 
گنجینه تاریخ و تمدن ایران 


٣۔ہت٣؟‎ 0۶7:11۸ ۸ 


دفترھای نھایبی جلد نھم ل(پنجم و ششہ) 


مه ۵۸ 


منتشرو شد: 
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را به ہایتختی برگزید تہران شہرکی بود ہا جمعیتی اندک شمار و بی بہرہ از 
الکاناتی که مرکز کشور باید می داشت. وقتی جانشین وی باباخان به پادشاھی 
رسید و از شیراز به تہران آمد؛ ہا توجهە بە مرکزیت سپاسی, اقتصادی و اداری 
دہر و افزایش جمعیت ساکنان کار نوسازی و گسترش پایٹتخت آغاز شد و 
کاہیش تا آخرھای سلطنت وی و ھم چنین در دوران دراز فرمانروائی ناصرالدین 
شاہ در تہرانء قزوین؛ کاشان و چند جای دیگر ادامه یافت. نویسندہ ہر این نكکته 
ے کاکیتی گنت گاچگوتا اعت کاغفاء سم مات زازعا و ات باغعا 
حبابان ھا و گذرگاہ ھای تازہ به تہران و چند شہر دیگر نقشه و چہرہ تازەای 
مقاله احمد کریمی حگاک: ا ادوارد براون و مسئلۂ اعتبار تاریخیء؛ به مناسبت 
تحدید چاپ تاریخ ادبیات ایرانە اثر معروف ادوارد براون نوشته شدہ است. دراین 
مقاله نویسندہ استنباط اروپائیان از تاریخ درآخرھای قرن نوزدھم و روش تاریخ 
نگاری آنان را بررسی می کند. او با استناد به منابع گوناگون بە اثہات این نظر 
یىی پردازد کە براون در روایت خود از سیر تحول و تکامل ادبیات ایران تحت تائیں 
دھنیت و دریافت فرھنگ خود و نگاہ از ہیرون: ہه منظری دست یافته کە الزاماً 
همیشه در دیدگاہ فارسی زبانان قرار نمی گیرد. نویسندہ در پایان نوشتۂ خود 
تیحه می گیرد کک تاریخ ادبیات ایرانء ھنوز میداندار ادبیات کلاسیک فرھنگ 
فارسی زبان است)+. 

دربخش ١‏ گذری و نظری؛ نوشتۂ بہمن دادخواہ ھم چنان کە از عنوائش 
ىرمیآید ہنگاھی دیگر به نقاشی قاجارء است. نویسندہ ہر پایة شناختی کە از ھنر 
این دورہ دارد در ضمن ترسیم تاریخچه ای از این ھنر به بررسی و نقد آن از 
بطی فنی می پردازد. ہه خلاف این نوشثتء ٘یادداشت ھایی در بارہ مینیاتورء از 
شاھرخ مسکوب:؛ نگاھی است از دوستدار این ھئر اما بی خبر از چگونگی 
ساخت و پرداخت آن. در ھمین بخش دو گزارش از دو رویداد مہم فرھنگی 
اخیر در پاریس آمدہ است. ھرموز کی در گزارشی دربارۂ ہزرگداشت عمرخیام 
در یونسکوہ به ہررسی اجمالی نوشته ھای ارائه شدہ در این بزرگداشت پرداخته و 
رندگی و آثار شاعر راء ضمن شرح نقد آراء ہبرخی از شرکت کنندگان: به اجمال 
بررسیدہ است. الن ریشار نیز در گزارش فشردۂ خود دربارۂ ٭چہارمین کنفرانس 
اروپائی مطالعات ایرائیە به برخی از سرشناس ترین محققان حاضر در این 
کنفرائس و موضوع ھای متعددی کە مورد ہررسی و بحث آنان قرار گرفت اشارہ 
ہی کند. 


چکلَتػٌےسكىست تھے سوج یر تو مس سی ریو 
۴۲۰۲۲ ابوان نامهء سال هندمم 





گوشه وکنار خانه ھاء انبارھا یا پستوی نگارخانه ھا گرد گرفته و غریب افتادہ 
بود. در نتیجه؛ آشنائی ما با یکی از اناگ ترین دستاوردھای فرھنگ و تاریخی 
دویست سالۂ اخیر ایران اندک مايه و ناچیز مائدہ است. آتاء از چند سال پیش 
در داخل و خارج ایران شاهد رویکرد تازہ ای به ھنم این عصر وبررسی 
ارزشھا و کاستی ھای آن ھستیم۔ با توجهە ہهە اھمیت این دستاوردھا است کہ این 
شماره اہران نامه نیز به ھنر این دورہ اختصاص یافته است. 

مقالۂ ٭دربارہ تاریخ نقاشی قاجارء ھمانطور کە از عنوائش پیداست گلیانی 
است در باره ھنر نگارگری آن زمان, با اشارہ ای به چند تن از نام آوران و 
دورەھای تحول آن. 

لیلا س. دیبا در مقالۂ خود به اثبات این نظر می پردازد کە فتحعلی شاہ بە 
قصد نمایش اقتدار خود؛ شکوەہ و جلال دربار و در نہایت امر تثبیت مشروعیتش 
از قدرت تصویر و نقاشی و سنگ نگارہ فراوان بہرہ جست. به اعتقاد نویسندہ 
ار انان کہ حرد را ساسیی پرسى غاشعامان بالانی اوران لاطاق غیغبان 
و "قبلۂ عالمٴ می دانست: ہا بہرہ جوپی از این اہزار تصویری و نمایشی نە تنہا 
پایە ھای سلطنت خویش را تحکیم کرد بلکه نخستین گام را ہرای بازسازی ھویّت 
ملی ایرانیان برداشت: بہرہ جوئی از نقاشی (مینیاتور) و کتاب برای ھدف ھای 
سیاسی سنٹی ہود کە از شاھان و شاھزادگان ٹیموری آغاز شد و سپس پادشاھان 
صفوی چون شاہ اسماعیل و شاہ طہماسب و بعدھا بخصوص فتحعلی شاہ از 
ادامه دھندگان آن بودند. 

آمنه یوسف زادہ ہه سرگذدشت موسیقی ایران در دوره فرمان روائی شاھان 
قاجار می پردازد. وی معتقد است که موسیقی یکی از عناصر زندگی روزان؛ 
دربار این دورہ از تاریخ ایران بود. از آنجا کە به سبب باورھای مذھبی موسیقی 
در زندگی مردم جایگاہ شایسته ای نداشت و خوانندگان و نوازندگان ھملۂ 
طرب؛ شناخته می شدند: تنہا درباریان مشوق اصلی موسیقی دانان و نگہدار 
موسیقی کلاسیک بودند. شیوۂ آمسوزش موسیقی به مردان و زنان: تنظیم نظام 
ادواریٴ موسیقی به نظام "دستگاھی" و تدوین ردیف ھا کە تا امروز پابرجاست و 
نیز اشارہ ای به نقش یہودیان در حفظ و انتقال موسیقی از دیگر نکات عمد؛ 
این مقاله است و ھمچنین ائر تعزيه و تصنیف در گسترش موسیقی و نگاھی 
گذرا به موسیقی در سال ھای پس از انقلاب. 

مقالۂ غلامرضا مقتدر؛ هھمران و آبادی در دوران قاجار؛ معطوف با 
شہرسازی و معماری آن زمان است. به اعتقاد نویسندہہ وقتی آقا محمدخان تہران 








شاھرخ مسکوب 


دربارۂ ناریح نقاشی قاجار* 


سابقۂ نقاشی قاجار بە دورہ ھای پیشتر یعنی به آخرھای صفويه و مخصوصآًً 
دوران زنديه می رسد. در دورہ سلسلۂ صفوی و در زمان شاہ عباس اول (قرن 
۶ میلادی) رابطۂ ایران ہا اروپا توسعۂ زیادی می پاہد. در داخل, ایران از 
یک دوره ثبات طولانی؛ حکومت مرکزی با قدرت و رونق اقتصادی برخوردار 
است. شاہ عباس در شمال شرقی دشمنی اُزبک ما را از ہین بردہ و آنہا را 
سرگوب کردہ بود. در مغرب ایران ھم با ترکان عثمانی به نوعی صلح مسلح 
رسیدہ بود کە خیال او را از مرڑھای غربی کشور آسودہ می داشت. 

مجموعۂة این عوامل بهە دستگاہ دولت وقت اجازہ می داد که تمام کوشش خود 
را صرف آبادانیء ساختن کشور و رونق اقتصادی کند. امہ راطوری عثمانی در 
مشرق با ایران و در مضرب با جمہوری ونیز و کشورھای اروپائی برخورد و 
کشسکش ھای طولاتی :نات 

درنتیجه هم ب٭ علت ھای اقتصادی و ھم به علت ھای نظامی (درمقابله با 
اہراطوری عثمانی) ایران و کشورھای اروپائی علاقمند به توسعۂ روابط ہا یکدیگر 
بودند. مخصوصاً ہاید یادآاوری کرد کە درآن موقع کشورھائی مثل ھلند: پرتقال 
انگلستان و ... به دلایل اقتصادی و فرھنگی شروغع به خروج از اروپاء توجهە به 
مشرق و دست اندازی به کشورھای آسیائی کردہ بودند. 


٭ این مقالے سال ھا پیش (ژوئن ۱ ءنوشته شد و اکنون برای نخستین چاپ بە ایران ىامه سپردہ 
می شود یادداشت ھای پیوست: ملاحظات تکمیلی و امروزی نویسندہ است در ہارہ نقاشی ھمین ذورہ. 
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سزیین در مینیاتور ایرانی شامل جند صفحه ای از ترجمۂ کتاب یوسفںن 
اسحاق پور است که ھنوز بە فارسی منتشرنشدہ و با اجازه نویسند٥‏ و ناشر در 
بخش گزیدہہ این شمارہ درج شدہ. گزیدہ دیگر نام محمدعلی فروغی است در 
باره کعال الملک: بر گرفته از بادداشت مای دکتر قاسم ےنی. در این نامه یادو 
خاطره رجل نامدار عصر پہلوی دربارہۂ منش؛ خصوصیات اخلاقی و گوشە ھابی 
از زندگی بزرگ ترین نعاش پایان دوران قاجار بازگو شدہ است. شرح حال 
سمیرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفاریە نامی ترین نقاش دورہه قاجار به قلم 
یحیی ذکاء ہرگرفته ازمجلۂ عنر و مردم (۱۳۴۲) گزیدہ دیگی است. آخرین گزیدہ 
از کتاب محمد تقی احسانی؛ جلںما و قلمدان ھای اپرانی, است در بارٴھنر 
قلمدان‌سازی در ایران ک>ە به ویژہ در دوره قاجار رواج تمام داشت و نقاشان و 
نگارگران این هنر خود را بر جلد قلمدان ھای ممتاز می آزمودند. 


۵ 


ش٠‏ م۔ 





رربارۂ تاریخ نقاشی قاجار ۴۰۲۰۷ 





سال در قسمت ھای بزرگی از ایران ثبات: امنیت و آسایشی پدید می آید: منظور 
حکوہت کریمخان(۱۱۸۹/۱۱۶۴ھ) زند وتشویق او از ھنرمندان و صنعت کاران 
و ارہاب حرفه ھاست. 

در زسان او ادبیات: معماری و نقاشی تحول و رونق زیادی پیدا کرد؛ 
مخصوصاً در شہر شیراز پایتخت زندیه. در این زمان ھٹر تصوبری بە غیر از 
کشیدن تابلو عبارت بود از نقاشی روی شیشہء قابِ آیینە, گل و بته روی قلمدان, 
کاشی و میناکاری و تذھیب. 

, از میان بزرگ ترین نقاشان این عصر می توان میرزا بابا و محمد صادق را 
نام برد کە آثار آنہا بیشتر مربوط ہە اواخر زنديه و اوائل قاجاریه است. درمیان 
آثار بازمائدہ از میرزا بابا باید از تاہلو ھرمزدچہارم؛ تصویر خیالی پادشاہ 
ساسانی (پیش از اسلام) نام برد. شاہ برخلاف شامان و شامزادگان زمان نه 
برزمین ہلکه بر 'صندلی بزرگ و تخت مانندی نشسته با چکمە و تاجی بکلی 
متفاوت از تاج پادشاھان زمانِ نقاش ولی بالباس عصر نقاش با کمربند و 
تنرکش و شمشیں مرشبع و گردن بند و حعایل جواھر نشان. دو تن از ندیمان 
درباری پشت سی شاہ ایستادہ آند و گل بدست دارند. کلاہ یکی به شکل تاج و 
شبیه مال پادشاہ است و دیگری دستار به سر دارد. از ھمین میر‌زا ہابا یک تابلو 
طبیعت بی جان“ درموزه نگارست۹ان‌تہران وجود داردک از نظ قرنیه سازی؛ دید 
قراردادی ([080106)) ازطبیعت,: رنگھا و کار بُردگل و بتە٭ھای تزیینی از نمونەھای 
معرف نقاشی آن زمان و آغاز قاجاریه است کە بعدا دربارۂ آن صحبت خواھیم 
کرد. تصویں شاھزادهۂ زند ۔نقاش ناشناخته از نظی چہرہ پردازی؛ رنگ ھای 
چشم نواز و تزیپنی (طیف ھای مختلف قرمز به اضافۂ سبز زنگاری) لباس: قبا و 
شال و دشنە نمونه جالب و تمام عیار نقاشی آخر زنديه و دارای تاریخ ۱۲۰۸ 
هحری ( ۹۳-۴ ۱۷) است. 

درہایان قرن ۱۸ و آغاز قرن ۱۹ بہار دیگی ایران دورہ ای پرآشوب را 
سی قوراتمساساء رت ساس گت و سام فاجازاجای اترا نی گبردا 
سال ھای اول سلسلۂ جدید و پادشاھی موسس آن, آغامعحمدخان تعام بە جنگ و 
لشکرکشی, سرکوبی مغالفان و ایجاد وحدت کشور می گذرد. از این گذشته 
ظاھراً مؤسس سلسله برای امور ھنری اشتیاق و ذوقی درخور نمی داشت. 

نقاشی و زندگی ھنری دربار قاجار درحقیقت از دومین پادشاہ این خاندان 
شروع سی شود: فتحصلی شساہ بیسش از سی وپنچج سال سلطئىست کرد 
(۱٣-۔۱۲۴۹‏ ) به جز زمان جنگ ھای اییران و روس,؛ کشور نسبتا آرام و ہی 
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درقرن ۱۷ روابط ایران با اروپا بهە حدی رسید کە تا آن زمان بکلی برای 
دوطرف بی سابقه بود. این روابط متنوع همه جانبه و از جمله ھنری و فرھنگی 
ھم بود: 

درکنار نقاشی سنتی ایران بعنی مینیاتور که در حال شکفتگی و کمال ہود, 
نقاشی دیواری ( دیوارنگارہ) هھم به دربار راہ یافت. زندگی پُرشکوہ وباتجمل 
درباری خواستار تزیین قصرھای گوناگونی بود کە در اصففہان و قزوین و 
شہرھای دیگی ساخته می شد. مینیاتور بیشٹر در خدمت تزیین کتاب ہود و ہا 
خصوصیاتی کە داشت بە کار آراستن کاخ ھا نمی آمد. ہرای این منطور نقاشی 
اروپائی سرمشق و نمونه خوبی بود. کاخ چہل ستون تحت تاثیر نقاشی اروپا 
(رنسانس متأخر) و اکثراً بدست نقاشان ھمان سرزمین نقاشی شد. صحنه ھا؛ 
مجالس پذیرائی و بزم شاهانه ورود سفیرانء جنگ: رقص و بادہ گساری و جز 
اینہا ہود. 

گذشته از کاخ ھاىی شاھی مثل عالی قاپو ھشت بہشت و غیرہ و خانه ھای 
بزرگان و اشراف کە دیوار ھا و سقف آنہا ہا تصویر یا نقش پرندگان و گل و 
بته تزیین می شدہ؛ درھمین دورہ کلیساھای جلفاء شہر کوچک ارمنی نشین در 
کنار پایتخت (اصفہان) ھم بوسیلۂ نقاشان مسیحی تصویر می شد. طبعاً در 
اینجا نقش ھا معمولا نمودار صحنه ھای زندگی مسیح و داستان ھا و وقایع کتاب 
مقدس بود. 

در این دورہ نمقاشان هلندی در اصفہان مدرسۂ نقاشی دائی گردە بودند و 
هھنس خود و شگردھای آنرا به شاگردان ایرانی می آموختند. از طظرف دیگر 
می دانیم کک محمد زمان نامی در دوران پادشاھمی شاہ عباس دوم با تقلید از 
نقاشان ایتالیائی آثار بدیع و ارزشمندی به وجود آورد. 

نقاشی این دورہ بە نوعی تعادل در پیوند میان نقاشی سنتی ایران و نقاشی 
اروپائی سی رسد. استنباط نقاش اییرانی از 'فرم*ٴ وید اواز عالم خارج با 
شیوەھای تجسی اروپائی جور می شود. ولی در ھرحال ورود شیوۃہ اروپائی و 
بائیے آن+ت اقدازہای است گاہلی لی ہیک ناو آعقال ازونت و سروف ٹریت 
نقاش دوره بعد (دورۂ نادرشا٥)؛‏ معروف به "فرنگی*“ است. ظاھرا از آثار او 
چیزی باقی نماندہ شاید برای اینکه در زمانی بسیار پرآشوب زندگی می کرد؛ 
ولٰی خودِ شہرت او با معنی و نشان دھندہ تصوّری است کە از ھئر او داشتند. 

پس از یک دورہ نسبتاً طولانی پریشانی سیاسی, نظامی و اجتماعی 
(اواخی صفويه؛ دوره افغان ھا و افشاریه) در نیمة دوم قرن ۱۸ دستکم برای سی 
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رناشان: شاعران: موسیقی دانان و .... نگہداری کردہ وسیله کارشان را فراھم و 
رندگیشان را تامین می کردند و در عوض نقاش ھم برای آنہا کار می کرد. 

درچنین شرایطی نقاش ہا زندگی روزمرہۂ مردم عادی تماس چندائی ندارد 
مرچىد خود ازمیان آنہا برخاسته باشد. ھمین شرایط کعابیش "موضو'” نقاشی را 
ہیں می کند. وقتی مشتری نقاشی دربار باشد و نقاش برای دربار کارکند: 
اید چیزھائی را بکشد که خوشایند یا مورد علاقۂ دربار است. به٭ ھمین سبہب 
رضوع تابلوھاء تک چہر٥‏ شاہ و شاھزادگان و ہزرگان دولتی است. رقاص و 
نوازندہ كه مايه سرگرمی درباریان بودند و در یک کلمه مجالس بزم از 
مت ای فگی نا لوقاست ساعتان می اسائیٰ تا عاء فترمایٰ ساشتن 
نرحه نقاش را برمی انگیزد, یا مثلا صحده ھای شکار؛ بازی چوگان و غیرہ . 
ار میان حیوانات بیشتر آنہائی نقاشی شدہ اند کە با زندگی درباریان و بزرگان 
ساسبتی دارند مثل اسب,؛ آھر؛ تازی و شیر در صحنه ھای شکار:؛ یا پرندگان 
تجملی مثل طوطی. گل؛ جامء شراب: میوہ که در زندگی این خریداران هنر وجود 
داشت در نقاشی ھا ھم جائی دارد. تار و دایرہ ظروف مرصع و منقوش: کاسهە و 
تنگ و گلدان نیز از این قبیلند. گاہ و بیگاہ صحنه ھائی از تاریخ یا قصه ھای 
مدھبی ھم نقاشی شدہ است. 

تمام اینہا کە گفته شد مشخص کنندہۂ گذران قراردادی؛ محدود و ہا تجمل و 
در عین حال سطحی درباری است کە با مسائل و امور معینی از زندگی سر و 
کار دارد و از سایر جنبه ھای متنوع؛ متحرک و گوناگون آن بی خبر است و 
هھرگاہ از رزم مملکت داری و سیاست فارغ شود تدہا می تواند به امرٴلذت" به 
بزم بپردازد. نقاشی این دورہ ھم دارای چنین خصوصیاتی است. یعنی کارھا 
معمولا از نظر محتوای فکری و حسی سطحی است؛ چشم نواز است و فقط برای 
تعاشا برای خوشامد بصری خلق شدنەاست نقاش اھل درد نیست وبا 
نصریرھائی کە ناشی از اندیشه و حشی عمیق باشدہ با دید سودائی و دردمند 
ناش روبرو نیستیمء فقط می توان نوعی لذت بصری از آنہا بدست آورد. ظاھراً 
نقاش ھم بیشتر از این ادعائی ندارد. او طبق قواعد معین و شناخته شدەای 
نقاشی می کند و ھنرش به مناسبت شرایطی کە آنرا به وجود آوردہ ومی پروزرد 
(شرایط دربار) معمولا محدود و شاید بشود گفت تہیدست است. 

با توجه بهە این خصوصیات کار نقاشان این دورہ اکٹراً شخصی نیست؛ 
قراردادی است. این طورز نیست کەه هر چہرہ ای یا چیزی حالتی از آن خود 
داشته باشد؛ حالتی که آن را به ھر مناسبت وبه٭ھر علت: از صورت ھار 
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تلاطم بود. فتحعلی شاہ شخصاً بسیار دوستدار تجمل و شکوہ بود. خود را؛ بے 
تقلید از پادشاھان ایران باستان؛ شاهنشاہگی نامید و بە عظمت و طمطراق آنہا 
تظاھر می کرد. ظاھرا به تقلید از طاق بستان کرمانشاہ و صحنه شکار خسرو 
پرویز؛ ػفته ہود تا نقش شکار او را در چشمە> علی (نزدیک تتہران)ء استان 
فارس و جاھای دیگر بر سنگ بنگارند. ھم چنین سنگ نگارہ ٥ء۲۴۵‏ -٤ەنا)‏ 
دیگری او را ہا تاج و ہر تخت و درباریان را با لباس و در حالت رسمی درکنار, 
ایستادہ نشان می دھد. او به ساختن مسجد؛ کاشیکاری: حجاری و امور ساختمانی 
دیگس علاقمند بود و مسجدھای بزرگ و ازنظری معماری با ارزشی در زماں او 
ساخته شد که مسجد شاہ تہران یکی از آنہاست. 

توساق سی کت کارمائ سسلٰ شان داز جافھافی ماس از 
بنای قصر قاجار؛ که ہر سر راہ تہران به قلہک قرار داشت,ء نام برد. این 
مجموعه که در زمان خود تحسین ھمۂ بازدید کنندگان را ہرمی انگیخت متآسفانه 
ہر اثر ہی اعثنایی ناصرالدین شاہ مٹروک و سپس ویران شد. 

درزمان فتحملی شاہہ مثل دوران صفوی؛ نقاشی دیواری درقصرھا وخانهھای 
اعیان شہرھای بزرگ مجددا رواجی گرفت: قصر گلستان: تخت مرمر؛ باغ 
نگارستان تہران یا مقر ولیعہد در تبریز از این نمونه ھا بود. فتحعملی شاہ 
پسران متعدد داشت و آنہا را بە حکومت بیشتر ایالات و شہرھای سہم گماشته 
بود. این شاهزادہ ھا هھم به تقلید از پادشاء و دربار به امور ھنری علاقه و 
دلبستگی نشان می دائند وبر سس جلب هنرمندان و از جمله نقاشان به مقر 
دولتی و اشرافی خودہ ہا یکدیگر رقابت می کردند. در نتیجه در این عہد نسبت 
بە گذشتہ؛ کار و بار اھل این حرفه رونقی پیدا کردہ بود. 

٭ "5 ٭× 

نقاشی دورہ قاجار را کە از اول قرن ۱۹ شروع می شود و تا اوائل قرن بیستم 
ادامه می یاہد؛ می توان به دو دورہ کلی تقسیم کرد. از آغاز تا اواخر سلطنت 
ناصرالدین شاہ یعنی تا سال ھای ۱۸۹۰ در زیر کلیاتی در بارہ نقاشی دورہ اول 
و بزرگ ترین نعمایندگان آن آوردہ می شود و سپس بە دوره بعد می پردازیم: 

نقاشی کلاسیک دوره قاجار درباری است. شاید این نخستین نکكته ای باشد 
کە در این نقاشی جلب توجه می کند. 'بازار” ھنر به معنای اآخیں وجود ندارد. 
برخلاف دوره فئودالی اروپاء روحانیت و سازمان ھای روحانی در ایران مشوق و 
پرورندہ ھنر نبودند چون دین اسلام به ھٹنر نقاشی نظر خوشی ندارد. بهە این 
ترتیب تنہا 'خریداری“ ھنر نقاشی درہار و اشراف دولتی بودند که از هنرمندان؛ 
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نرآوردۂ شیمیائی یعنی آنرا از مواد طبیعی می ساختند. آشنائی با کیفیات رنگ 
مناسبت آشنائی با ھنرھا و صنایع مختلف و مہم تر از ھمه قالی بافی از قدیم 
: مان صنعتگران و ھنرمندان ایران وجود داشت. رنگ ھا ھمائطور که یاداوری 
د معمولا طیف ھا و زمینه ھای قرمز و مخصوصاً قرمز ارغوانی و أأخراء سیاہ 
سزھای زنگاری و زمرّدی و ترکیب ھای بینابین مخلوط قرمز و قہوەای و 
بشمی و غقائی و بطور کلی رنگ ھای شیرین زندہ و شاداب ھستند ک برای 
چشم خوش آیند ولذت بخشند. از رنگ ھای تلخ مردہ و خفه و ملال آور مثلا 
کود چرک یا خاکستری گِدر کمتر نشانی می توان یافت. 

در ھنر ایران از قدیم قرنیه سازی وجود داشت,: درمعماری؛ در نشوش 
طرف ھا و مخصوصً در قالی بافی آنرا بخوبی می ہینیم. درکمپوزیسیون تابلوھای 
دورۂ قاجار ھم قرنيه سازی به شدت مراعات می شود و از اصول آن است. برای 
توجه بیشتی باید به خود تابلوھا مراجعه کرد. در تابلو دختری که روی دشنه 
بالانس زده حتی موھا از دو طرف صورت و گردن: بطور قرنیه به پائین 
ریحته آند. در تاہلوئی شاھزادہ ای به متکا تکیە دادہ و نشسته است. ندیمی پشت 
سواتَان کی ان کت اطاق اشعام یی اعریر سیت قارلی انی یکر 
است ولی فاصله کمر ندیم تا کف اطاق با میوە پر شدہ و فضای خالی میان 
صورت آن دو ھم با منگولۂ پردہ. با این قرنيه سازی در فضای تابلو ھماھنگی و 
نات کاہئن جرتران قلہ اک ساسح انت تالق ریا فرش وین ا نا 
دو طرف متگائی ک برآن نشسته و نقش آن توأم با منظرۂ پشت سر: در ھر 
طرف یک ستونء یک درخت و یک رشته کوہ برابر. طرح ھندسی محجر پشت:؛ 
نقش ھهای آستین ھای دست راست و چپ؛ سردوشی ھاء ترصیع شمشیر و کمربند 
قد یا مم ا ان کل کی ول نم شاف جالوئر ا شردی ان سا اھ 
ہم کرد حتی درخت طرفی کە سر تصویر به آن متمایل شدہ: کمی کوتاہ تر و 
تُک تر کشیدہ شدہ کە توازن دو سوی پردہ کاملا محفوظ ہماند. شبيیه این تقارن 
شدید را در تاہلوھای دیگر ھم می بینیم. بہرحال این قرنیه سازی دقیق در 
ترکیب بندی (کمپوزیسیون) تقریباً ھمۂ تابلوھای استادان دوره قاجار دیدہ می 
شود. 

از جملۂ نواآوری ھا نقاشی این دورہ پیدایش دورنماسازی (پرسپکتیو) است کەه 
پیش از آن در نقاشی کلاسیک ایران (مینیاتور ) وجود نداشت و نتیجۂ تائیر 
قاشی اروپائی است در هٹر تجسقی این دورہ. اگر در زمینۂ پردہ ای؛ دورنمائی 
وجود داشته باشد معمولا دارای پرسپکتیو است. گذشت>ه از این منظرہ ھا تقلید 
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چیڑھای دیگر متمایز کند. برعکس ھمانطور که گفته شد قواعد "زیبائی کا 
ال ارکادی اتہر طبیق 'تراری سہچت اتا پذیرفت شدہ تقریباً ھمة چشم ھا 
بادامی و کشیدە ابروھا پیوسته وپرپشت صورت ھا گرد و سرخ و سفید , 
کول سه چہہارمٴ لباس ھا همه فاخر و بدون کہنگی و پارگی است. صورت 
بچه ھا ھم با حالت بزرگ ھا ترسیم می شود و صورت بزرگ ھا اکثرأً جدی , 
بی تفاوت است. خندہ گریە و یا ھیجان در این آثار دیدہ نمی شود. قرارداد ز 
حدی است که عاشق و معشوق در بوس و کنار ھم کلاہ بوقی ترک دار و ئیعتا: 
جواھر نشان مرتب را از سر ہر نمی دارند. و تار از دست عاشق پائین گذاشتۃ 
نمی شود. فقط از دست معشوق که زیر چانة عاشق است می فہمیم که موضوع ا 
چهە قرار است و الا نشان دیگری برای بی تابی عاشق و معشوق در تابلو وحو 
ندارد. 

درچارچوب محدود آداب (اتیکت) و آیین ھای درہاری و در مجموعة تشریفاتم 
کەه تصویر کنندہ و تصویر شوندہ درآن بسر می برندء شخصیت ھای تابلوھا هە 
ایستادنء نشستن, سواری (ہراسب و در شکار) و در یک کلام حرکت و سکون 
”بقاعدہٴ دارند. معمولا با وقار و رسمی! این حالت حتی در حرکات رقاص ھا ھ 
حفظ شدہ مثلا زنی که روی خنجر با یکدست بالائس زدہ طوری مودبانه نگ 
می کند کە انگار پیشخدمت دربار دارد نقل و نبات تعارف می کند. نگاہ مادر: 
که بچه اش را شیر می دھد و شامزادہ ای کە دارد اژدھائی را می کشد کماہیڈ 
یکسانند. شخصیت ھای پردہ ھا در چچہارچوب قواعد محدود ھنئر نقاشی: با آ 
سور قفا کستان نا ناو رتاکعی و گا بای رہ اڑا کہا مسا 
نظر می آیند. شاید این احساسی باشد کە بیشتر این تابلوھا در ہینندہ ال 
می کنند. در زندگی یکنواخت: بییہودہ و ہی رمق اشرافیت قرن ۱۹ ایران شاب 
اصیل ترین حالتی کە نقاش و درباریان و دولتیان آن زمان حس می کردند ھمب 
ملال مدام و تنہائی بود. این حال (احتمالا بدون اینکە در نشان دادن آن قصد 
وجود داشته باشد ) از کارھای ارزشمند آن دورہ تراوش می کند. 








“۴×۴ ٭ 4" 
دربارہ فن (تکنئیک) نقاشی این دورہ نیز می توان نکات زیر را مطرح ساخۂ: 
تابلوھای این عصر معمولا رنگ و روغن است. درنقاشی سنتی و کلاسیک ایرا 
(مینیاتور) با رنگ و روغن کار نمی شد. این نوع رنگ را ما از نقاشی اروپا 
گرفته ایم چون مواد رنگی کە سابقاً در مینیاتور بکار می رفت برای ابعاد کوچۃّ 
وروی کاغذ مناسب بود نە نقاشی دیواری ہا ابعاد بزرگ. رنگ ھا طبیعی بود 
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خانوانھنر پرور غفاری است کے در قرن ھای ۱۸ و ٢‏ چنمعین تن از 
بزرگترین نقاشان ایرانی و از جمله صنیع العلک و کمال الملک از آن 
برخاستند. ابوالحسن غفاری پسر میرزا معزالدین محمد حکمران کاشان و نطنز 
در عہد کریم خان است که گذشتە از نقاشی: مستوفی دربار و نویسندہۂ کتاب 
'گلشن مرادٴ (به نام علی مرادخان زند) یکی از سہم ترین منابع تاریخ قرن ۱١‏ 
محری ایران است. از جملۂ کارھای باقی ماندۂ او اینہاست: دو تصویر از پدرش؛ 
تصویر قاضی عبدالمطلب؛ تصویرجتش قاضی احمد؛ تصویر کریم خان زند؛ 
تصویر جہانشاہ قراقوینلو و تصویر خیالی شاہ صفی پادشاہ صفوی. 

هنرمند دیگر میرزا بابہا الحسینی الاصفہانی از استادان دوره فتحعلى‌شاہ 
بود و در زمان محمد شاہ: نوہ فتحعلی شاہ نمقاشباشی دربار شد. از تابلوھایى او 
تعدادی در موزه ایران ہاستان و کاخ گلستان باقی است و تصویری که از محمد 
شاہ کشیدہ درکتابخانه ملی ملک استہ. او بیشتر آبرنگ و رنگ و روغن کار 
می کرد و گل و ہوته ساز و شبہيەساز (٥ا٭ذانَة٣ا٤ہع)‏ بود. 

کی سگی اؤیٹرگ کرت ھافتان :خوزان کو شاو و:'اوائل تام لی فا 
ابوالحسن غفاری؛ نقاشباشی (بعدھا صنیع الملک) است. او برای تکمیل فن نقاشی 
ومامة نان فتہستان نہ مفرکری مان ساد اقالتا: گرت رؤا دن سی ین 
جالقی ‏ اقران ترگشت مین شحرمت مسعائمع سخظر کہ اخرات وا دو شال 
۹ و تاآسیس کگرد. تصویر مجالس کتاب ھزارو یکشب (نسخه خطی 
کتابخانۂ سلطنتی) صف سلام تالارنظاميە۔ ناصرالدین شاہ ( درجوانی)ء خورشید 
خانم (دخترعموی نقاش) و تصویر فرخ خان امین الدوله از آثار بازماندہ اوست. 

دورہ دوم نقاشی قاجار مقارن ہا سلطنت ناصرالدین شاہ و بعد از آنست. در 
نیم دوم قرن نوزدھم تماس ایران به اروپا روز بروز بیشتر و گسترده تر می شود. 
ار طرف دیگر به علت سیاست استعماری دولت ھهای مغرب زمین و مخصوصاً 
روس و انگلیس, ایران در گردونه تاریخ جہان می افتد و سرنوشت آن با سیاست 
کشورھای دیگر آمیخته می شود. مجموعۂ این عوامل بهە اضافۂ تحولات داخلی. 
دگرگونی ھای اجتماعی بزرگ و عمیقی ایجاد می کند کە در انقلاب مشروطیت 
آثار آن بشکل انفجار آمیزی آشکار می گردد. توسعۂ؛ صنعمت چاپ۔ کاسخشنٰ 
دارالفنون (آموزش بە شیوه تازہ)ء ایجاد ارتش مدرن: پیدایش روزنام؛ گسترش 
انکار دموکراٹیک: تماس با فرھنگ غرب و ترجمه ادبیات و علوم اروپائی؛ تحول 
در نثر و نظم فارسی, پیدایش عکاسی که خود ہبیش از نقاشی نشائگر زندگی 
روزانة مردم آن زمان بود و به ویژہ ائی این صنعت در ھنر نقاشی,؛ همه کمابیش 
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رس سو مرو رت ور و میں مو سر یھ تہ 
دید نقاشان اروپائی استء نە از دید نود او و نه طبیعتی کە خود درآن بسر 
می برد و آترا می شناسد. البته این, امری عمومی نیست.۔ مثلّّ باغ ھائی کھ بعضی 
از استادان بزرگ این عصر مل محمود خان صبا یا کمال الملک ( محمدغفاری) 
(پیش از سفر فرنگ) تصویر کردہ اند به گمان ما نعونه ھائی از صورت خیالی 
)۵1٥٥(‏ باغ ھستند دراندیشه و فرھنگ ایران؛ جوھر و چکیدہة تصوری کہ ازبا 
در خاطرۂ فرھنگی ما وجود داشت 

تائیر نقاشی اروپائی؛ بزرگ شدن ابعاد تصویرھا و پردہ ھا و انتقال آنہا ے 
دیوار کاخ ھا اثر مہم دیگری نیز داشت. می دانیم کە در دورہ ھای پیشتر نقاشی 
ہے کرد رت مت رٹ رت ت مشثل موسیقی کلاسیک که 
طفیل شعر بود. به علت ممنوعیت ھای مذھبی ھنر تجسقی؛ در دورہ اسلامی بە 
طرف تذھیب,؛ جلد سازی؛ خطاطی,؛ مصور کردن کتاب سوق دادہ شد. نقش 
اصلی مینیاتورھا مصور کردن داستان ھا و افسانه ھای ادبیات؛ شاھهنامه؛ خمسۂ 
نظامی؛ کلیله و دمنه و غیرہ بود. دراین دورہ نقاشی و پردہ سازی از طفبیل 
ادبیات خارج؛ و برای خود ھنری مستقل شد. این نقاشی تا اندازہ ای از موضوع و 
تا حد بیشتری از تکٹیک و "فرم' مینیاتور جدا شد. اما نه کاملا. نقاش ھنوز در 
ترسیم خط ھاء در کشیدن گل و بت طرح روی لباس و خلاصه پرداختن به ریرہ 
کاری؛ در "”قلم کر و ظرافت: دست مینیاتوریست است. با ھمان دقت و ظرافت 
و ہا ھمان نازک بینی کار می کند و گاہ در این مرحله به حد کمال می رسد. 

دراینجا ھنر جدید پیوند ہا هنر تصویری قدیم را نمی ہرد زیرا این نقاشی 
ھنوز نه در بینش به کمال رسیدہ است و نە در تکنیک. بنابراین بی اطلاعی و 
گسسٹن با سنت قطعاً موجب می شد که نقاشی پایگاہ فرھنگی و تاریخی خود را 
از دست دادہ بە صورت ھنر بی ریشه و پا درھوائی درآید کە نە ایرانی ہاشد و ٭ 
اروپائی. از بہرکت پیوند با سنت این پریشانی ھنری اتفاق نیفتاد و نقاشی قاجار 
در حالی که اسلوب ھای فرنگی رااخذ کرد خصلت ایرانی خود راھم از دست 
نداد, 

ھمانطور کک گفته شد نقاشی و هنر تصویری دراین دورہ درباری است و 
در نتیجه در مواردی با ھنرھای درباری دیگر آمیخته می شود یا هنرمند نقاش 
درعین حال شاعر یا نویسندہ دربار ھم ھست. 

ابوالحسن غفاری یکی از این ھنرمندان و متعلق به دوران زنديه و طلیعۂ 
فاجارتة است ا در کاکوفارشں اََالَسی التنازئ السخرتی: اہی گر ا 


:ربارۂ تاریخ نقّاشی قاجار ۴۵ء 





ناسرالدین شاہ در ۲۷۴۳١ھق‏ مرکڑی بهە نام "مجمع الصنایع* 'جنب سبزەمیدان 
نہران؛ نزدیک ارگ سلطنتی تاسیس کرد کەه نقاشان در آنجا کار می کردند. 
سہرزا بزرگ شیرازی و حاجی میرزا یحیی خان تقوی از جمله این نماشان ہودند۔ 
میرزا بزرگ شبيه ساز گل وہبہوته ککش,؛ ص٢٦ذھیب‏ کار و مینیاتوریست ہود. 
قش ھایى ھزار ویک شب کە بزرگ ترین کتاب مضور دوران قاجار است بهھ 
وسیلۂ صنیع الملک غفاری (ابوالحسن ثانی) و سی و چہار شاگرد او در ھمین 
تع الصنایع کشیدہ شد. 


ئگ ظ٭× َ"× 

در اینجا یاداوری این نکته لازم است که علاوہ برآنچه گفته شد دوشیوۂ نقاشی 
دیگر نیز در تمام دوران قاجاریه و مدتی پس از آن وجود داشت. یکی شیوہ 
ىقاشی سنتی و کلاسیک ایرانی یعنی مینیاتور با ویژگی ھای مخصوص به خود و 
دیگری نمّاشی عامیانه یا ٭خیالی سازیە معروف به :قہوە خانه ایہ. در بارۂ 
بنیاتور احتیاجی به توضیح نیست ولی در بارہه 'خیالی سازی" فقط اشارہ 
ىی‌کنیم ک ھنرمندان این مکتب از میان مردم عادی برمی خاستند. آموزش 
آکادمیک در دسترشان نبود تصویرھا و شبی> سازی ماء ابتدائی (گتانہہکھ) و 
یسرم سا رحاس گت اناتان سسعششاق حتسی ریا عامکاٹھنا 
شسمستعایٰ پہلوائی کامتانه یا سظرت مائکاقتاتای چون لیر مدتونو 
عسیرز وشیرین توتہ دز این آٹار کە'نمولا حوادث ایام مختلف؛ کنار هم و یکجا 
برپردہ می آمدء نقاش استنباط ویژہ ای از زمان و مکان داشت ک موضوع 
گفتگوی ما نیست. مخاطب و مشتری این نقاشی ھمانطور که از اسمش پیداست 
مردم کوچهە و بازار؛ در قہوہ خانه ھاء اساکن عمومی؛ معرکه ھا و غیرہ بودند. 
شرمند و ھنردوست ھردو از مردم عادی بودند درست برخلاف هھنر درباری. از 
این نکته که محض یاداوری ذکی شد بگذریم و برگردیم به ھنرنقاشی کلاسیک 
لیم دوم دوران قاجار. 

بزرگ ترین هنرمندان عصر و شاید سراسر دوران قاجار محمودخان 
ملک الشعرا صبای کاشانی بود. او را از جہت پیوستگی ھنرھای درباری 
ببکدیگر نیز می توان نمونۂ برجسته ای دانست. زیرا ھم ملک الشعرا هھم خطاط و 
حوشنویس و ھم بزرگ ترین نقاش درہار بود. مثال دیگری از پیوستگی 
ىقاشی شعی؛ ادب؛ تاریخ و رجال (ەلتامہ8ع٥آتا)‏ را می تران مدتی بمعدتر در 
وجود فرصت الدوله شیرازی (نویسندۂ آثار عجم) جست کە ھم طراح و ھم مورخ و 
جغرافیا دان و ھم "باستان شناس” زمان خود (آخر قرن ۱۹) بود. 
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مربوط به هھمین دورہ و مقارن است با پادشاھی طولانی (۵۰ سال) ناصرالدین 
شاہ. - 

درچنین شرایطی نقاشی رسمی و کلاسیک نیازھای فرھنگی و ھنری زمان را 
برآوردہ نمی کرد. روز به روز محدویت هنر درباری آشکار تر و محسوس تر 
میشد. ھمائنطور که در زمینة سیاست و اجتماع روش ھای قبلی در تنگنا قرار 
گرفته بود ھنر ھم باید رامی پیدا می کرد وخود را نجات می داد وگرنە در 
پستوئی کەه درآن گیر افتادہ بود خفه می شد. از طرف دیگر اجتماع ایران ھنروز 
چنان تحولی پیدا نکردہ بود کە هنر؛ مستقیماً مخاطبان و خریداران خود را پیدا 
کند. ھنوز ساخت اجتماع ایران دست نخوردہ باقی ماندہ و بطور عمدہ ھم چنان 
دربار و محافل اشرافی خواستار هنر و پشتیبان ھنرمندان هستند. این است که 
در ضمن تحول: هھنر تصویری رویہم رفته مشثل گذشت> وابسته به دربار باقی 
می ماند منتہا کمابیش ھم توجہی به زندگی اجتماعی درآن راہ می یابد و ھم 
جستجوی شیوہ بیان رساتری آغاز می شود. 

دوران پنجاہ ساله سلطنت ناصرالدین شاہ ( ۱۲۶۴۔۱۳۱۳ ھجری) نسبتا 
دوران اسن و آرامی بود و امکان پرداختن بهە اہمور ھنری و تجمل ذوقی برای 
درباریان: شاهزادگان و اشراف و ثروتمندان تاحدی وجود داشت. خود شاہ ھم از 
ذوق بی بہرہ نبود یا لااقل به داشتن آن و علاقه به هنر تظاهر می کرد. چند 
طرے رقاب از او بات ماتند اشک تر اعشاع اپران تی راطیاشرت 
آرامش نسبی اتا طولانی و ھنردوستی شاہ و به تقلید از او تظاھر درباریان و 
اشراف به هنر دوستی,؛ مجموعة این عوامل سبب شد کەه ھنر و صنایع ظریف رونق 
پیدا کند. معماری؛ حجاری؛ نقاشی,. تذھیب؛ خوش نویسی,؛ کاشی کاری؛ گچ بری؛ 
خاتم سازی؛ زرگری و میناکاری جائی تازہ گرفت. 

دراین زمان صنعت چاپ ک>ە پیشتر وارد ایران شەہ بودء رواج می‌یافت و ھمراہ 
ہا آن لثحام٥٤‏ ج٥‏ طانا و تکثئیر تصویرھا وط رحھا به تعداد زیادامکان پذی_ می شد. راہ 
اروپاباز شدەبود و دربارو اعیان واشراف اییران به پیروی از سرمشقھای 
اروپائی خود ہه سائقه خودنمائی و چشم و ھم چشمی به نقاشی علاقه نشان می 
دادندء به٭ نوعی تجحمل ھنری احتیاج پیدا کردہ بودند کە نتیجحة عملی آن رونق کار 
تصویرگران ہود. در چنین محیط فرھنگی و اجتماعی و ہا رقابت شامزادگان و 
طبقات ممتاز شہرھائی چون تہرانء اصفہان تبریز یا شیراز در جلب 
هنرمندان: طبعاً گل و ہوته سازی؛ نقش پرندگان روی قلمدان: قاب آئينه و جلد 
قرآن و کتاب ھاىی خطی رونقی بیش از گذشته گرفت. 
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ارننسان* (۱۸۶۰-۶۱م) کە از معروف ترین کارھای اوست۔ بٌّاٗ وجود ھمان دقت 
در ترسیم اشیاء و اشخاص۔ دارای نیروی ابداع و نوآوری جسورانه ای است. دو 
نر در کنار ھم نشست اند یکی چپق می کشد ویکی در نور شمعی نسخه 
برمی دارد. سايه ھای اشخاص بر دیوار نە تنہا دقیق بلک واقعگرا ھم نیست؛ 
عظیم است و بعد و حالت خاضی بە تابلو می بخشد. دراین تابلو تناسب ھا و 
7 چوب نقاشی کلاسیک (ایرانی یا اروپائی) شکكکسته می شودہ نقاش آگاھانه 
آنہا را زیر پا می گذارد و از آنہا فرا می گذرد. کاری کە تقریباً پانزدہ سال 
بعد امپرسیونیست ھا در فرانسه می کنند. البته با این تفاوت که در فرانسه این 
تحول استتیک: نہضت و جریان زندہ ایست در سیر فرھنگی و ھنری غربء به 
همین سبہب ھمه گیر می شود ادامه می یابدء به کمال می رسد و تمام می شود. 
ولی درایران: این جہش و 'بلندپروازی“ ھنری محصول نبوغ یک نفی است. به 
همین سہب عمومیت نمی یابہد و زود فراموش می شود. کار محمود خان ویژگی 
ععدہ دیگری ھم دارد ک در نزد نقاشان دیگر دورۂ قاجار خیلی کم دیدہە 
میى‌شود: اشیاء و اشخاص,؛ صورت ھا؛ نگاہ ھاء طرز نشستن یا حرکتِ ھریک از 
آنہا متناسب و مخصوص خودشان است. به عبارت دیگر اشیاء "شخصیت* دارند و 
اشخاص بیان کنندہ و معرف چیزی ھستند کە ہیئش و حس زیبا شناختی نقاش 
می خواهد. به٭ گمان ما ھمۂ اینہا نشانۂ تفاوت بزرگی است ک> ہین استنباط و 
شیوۂ بیان او و دیگران وجود دارد. محمودخان ملک الشعرا جہان را جور دیگری 
می دید متفاوت از دید و دریافت نقاشان دیگر وجور دیگری ھم دید خود را 

نقاش بزرگ دورۂ افول قاجاریه محمد غفاری کمال الملک معروف است. او 
در ٢۱۲۶۴‏ در کاشان ب> دنیا آمد. پس از طی مقدمات: تحصیلات خود را در 
دارالفنون تہران در رشته ھای فارسی و فرانسه؛ تاریخ و نقاشی ادامه داد. 
ناصرالدین شاہ پس از دیدن یکی از صورت ھائی ک>ە او کشیدہ بود تشویقش 
کل و و عمارت ہادگیر شمس العمارہ وصل به کاخ سلطنتی: "نقاش خانهٴ ای 
ترتیب داد و او را در آن محل جا داد. 

شاہ اول به او لقب نقاشباشی و منصب پیشخدمت مخصوص داد. تابلوھای آن 
دورہ کمال الملک: محمد نقاشباشی امضا می شد. در سال ۱۳۱۰ ھجری شاہ وی 
را بە لب کمال الملک ملقب کرد او پس از مدتی کار برای دربار درسال ۱۳۱۴ 
برای تکمیل فن نقاشی و مطالعۂ آثار استادان بزرگ غرب سفری بە اروپا کرد در 
وین؛ پاریس و رم اقامت داشت و بخصوص از کارھای رامبران و تی سین کپی 
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برگردیم بےه محمود خانِ ملک الشعرا. پدر ہزرگ او نیسز در دورہ آن 
محمدخان و فتحعلی شاہ ملک الشعراي معروف دربار ایران بود. خصوصیث 
برجستة محمود خان ملک الشعرا که او را از نقاشان ھم زمانش متمایز می کند, 
در این است کە او در عین واہستگی به سنت دارای حس ابتکاری انقلابی است, ار 
هھم سنت گرا وھم سنت شکن است و این هردو خصلت را در بعضی آثار خود 
یکجا جمع کردہ است. مثلا در تابلو قسمتی از باغ گلستان یا خیابان ہاب ھعایون 
قبل از ھرچیز دقتی کە در ترسیم شاخ و برگ درختان وجود دارد؛ یادآور ظرافت 
و نازک کاری آثار مینیاتوریست ھای ہبرجسته است. دید و برداشت او از طبیعت: 
با شیوه نقاشان دوره قاجار کە معمولا در منظرہ و ٭طبیعت سازی“ پیرو تقلید از 
استادان غربی ھستند: تقاوت دارد. در تابلو ×خیابان ہاب ھمایون ترسیم غرفء ھا 
و طاق نماھای دو طرف خیابان؛ کاشی کاری ھاء آدم ھای توی خیابان, دارای 
دقت؛ ظرافت و بخصوص نظمی مینیاتوری است. محمود خان صبا چند پردہ ار 
کاخ گلستان کشیدہ کە ہسیار دیدنی است. درتابلوئی (تصویر شمارہ ۱* از کنار 
پردۂ بالازدہ ایوان؛ کاخ گلستان: درخت ھای تبریزی؛ سرو و غیرە دیدہ می شود 
تبریزی ھای کشیدہ بالا بلند و باریک, ھم دارای نازکی و ظرافتی مینیاتوری 
ھستند و ھم شبيه بهە واقعیت. صندلی ھای کنار ایوان: نقش قالی؛ چہہلچراغ و 
سقت در ومینة عتنوعی آز رنگ ما آجری: آخراء آہی تیہلی و سن ہا:زیڑہ گازی 
و موشکافی از روی واقعیت نقاشی شدہ اند. ھمین تقلید از واقعیت و درعین حال 
فراگذشتن از آن در تابلو دیگی (تصویر شمارہ )٢‏ دیدہ می شودہ منتہا این بار 
در بازسازی سقف و نقش ھاىی اسلیمی آن؛ کە مثل قالی وارونه ای بالای تابلو را 
پوشاندہ در نشان دادن طرح مہندسی قالی کف و دیوارھای دوطرف و قاہساری 
و خاتم کاری و نقش ھای أآزارہ تالار. در تابلو دیگر (تصویر شمارہ ۳) رنگ آبی 
قسمت عمدہ تابلو را فراگرفتە؛ آہی فیروزہ ای؛ ہه اضافۂ نارنجی و آجری و زرد 
خردلی و قہوہ ای محبوب نقاش مجلس پذیرائی رسمی دربار تصویر شدہ است با 
رقاصان و نوازندگان و پیشخدمت ھا. دور تا دور تالار مدعوین, اعیان و اشراف 
هھم ردیف درکنار ھم نشسته اند. انا بقيه سیاھی لشکرند. تمایزی از ھم ندارند و 
ھمان طور کە در ان زمان نامیدہ می شدند؛ ہه معنی واقعی ”عملۂ طرب' اند 
بہرحالء رنگ ھای انتخاب شدہ در این تابلوھاء روشنی و شیرینی آنہاء بە اضافۂ 
دقت: نظم و ظرافت قلم؛ نشان می دھد کە نقاش تا حد زیادی رویہم رفته دارای 
ھمان مہارت دست مینیاتوریست ھاست. 

اتا ھمین نقاشی که سبک کارش یاداور مینیاتوریست ھاست, در تاہلم 
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برداری کرد. بعد از سەه سال بے دستور مظضرالدین شاہ پسسر و جائشیں 
ناصرالدین شاہ به ایران برگشت. ولی از بہحیط آشوب زدہ و منحط دربار بهە بغداد 
گریخت و پس از چند سال به تہران باز آمد. 

بعد از مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی مدرسة صنایع مستظرفہء را 
مخصوص او ساختندد. ۱۵ سال مدرسه زیر نظر او به تربیت شاگردان می پرداخت 
وعدەای از نقاشان و محسمه سازان دورهۃ رضا شاہ از این مدرسه بیرون آمدند 
از آن جمل میہرزا اسمعیل آشتیائی؛: اہوالحسن صدیقی مجسمه ساز؛ حسنعلی 
وزیری؛ محسن مقدم. 

شاید بتوان کار کمال الملک را به دو دوره پیش از مسافرت به فرنگ وپس 
از مسافرت تقسیم کرد. پیش از سفر؛ آثار او بیشتر تحت تائیر سنت نقاشی 
کلاسیک: عصر قاجار و پیش از آن است. ملا ھنوز آثار "قلم گیری“ مینیاتور 
درآن بە چشم می خورد. (تابلوھای باغ گلستان۔ ناصرالدین شاہ در تالار آئَينه) از 
کارھای این دورہ می توان شکارچیانە حلۂ طربء فاردو درجاجرودہ و کی 
دولتء را به ویژہ نام برد. ولی آثار بعد از سفر بیشتر دارای تکنیک اروپائی 
است. او تکنیک نقاشی کلاسیک غرب را تا سرحد استادی فرا گرفت و در کہیە 
برداری از آثار بزرگانی چون رامبران به حد اعلا رسید. بعد از بازگشت ھمین 
تکنیک ھمراہ با دیدی موشکاف تاہلوھای او را فرا گرفت. در حقیقت او با توجە 
ہه نفوذ استادانه و ہی رقیبی کە در نقاشی زمان خود داشت,: پس از بہازگشت 
نقاشی کلاسیک اروپائی را به ایران آورد. درکنار ستایندگان متعدد او تعدادی 
ھم ھستند ک اثر اورا در دوره دوم برای تحول هھنر ملی ایسران زیان بخش 
می دانند. از آثار دوره اول او ھم چنین باید از آبشار دوقلو؛ کاخ گلستان: منظرۂ 
دھکدہۂ امام منظرۂ باغشاہ و درہ زانوسی نام برد کەه ہین سال ھای ۱۳۰۳ نا 
ع۶ ھ. ق کشیدہ شدہ اند. موضوع تابلوھای او دربار و درباریان و بزرگان 
طبیعت و مردم است. 

ہا مرگ کمال الملک در ۱۳۱۹ در حقیقت باید عمر این مکتب نقاشی را هم 


تمام شدہ دانست. 


* تصاؤوی۔ ار کتاں زیر برگرفته شدہ آند: 
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لا س٠‏ دیبا* 


تصویر قدرت و قدرت تصویر: 
نیت و نتیجه در نخستین نقاشی ھای عصر قاجار (۱۷۸۵-۔۱۸۳۴م) 


تاہلوی نقاشی ہر سەپایەای در مدحل تالار 
بود. چشمم که٭ نے جمال قل٤ؤۂ‏ عالم 
روشن شد چنان تعظیمی ‌کردم,ک سرم 
باپای مبارکش هھم طراز شد. 


احترام و کرنش علنی میرزا ابوالحسن, سفیر ایران در دربار انگلستان: در براہر 
نصویر تمام قد فتح علی شاہ قاجار؛ کن است در دید میزبانان انگلیسی او 
تملق آمیز نمودہ باشد. اتا ھنگامی کهە وی در براہیر تصویر دیگری از ولٰی نعمت 
خود کهە در سالن رقص ھتل لندن: در کنار تصویں جورج سوم پادشاہ اکلیجی 
آوریزان بود کرنشی خاضعانه کرد رجال انگلیس نیز به او تاشی عسکتت:' 


رئیس بخش ھنرھای اسلامی موزہ بروکلیننیویورک. این نوشته ترجمۂ فشردەای است از مقالۂ وی: 

80۵] ر۲۵ وزولن اہ ہ١‏ ءعصممد٦‏ 4:٭ صەناصعاہما دہجدہہ! ٤ہ‏ ٣ء‏ مہ۲ عط آلمد ٣٠۱٢٣٣‏ ٤ہ‏ :معدت]" 

۵۷۲ ۲۰ہ ۷ا ٥٢٢۷٢‏ ,1785-1925 را متا عمزمن ت77 :عیہن روط مدنہص۶ /فرہ۸ :ّ ",(۱785-1925) 
7'٦0٣ ۰ 91‏ .1.8 ا(۳ ہم ۱۵۵۸ ہمعم ہمز( ,۸ ٤ہ‏ ۱ہ ٭ ں۸ 













از انتشارات بنیاد فرھنگی پر 


یت تحریریہ: 

علی سجادی؛ حسین مشاری, بیرّن نامور 

نفد و بررسی کتاب؛زیر نظر : کوروش ھما یون پور 
شعر ؛زیر نظر : رویا حکاکبان 

اخبار فرھنگی؛زیر نظر : کتا بون 


ماهنامة پر از آغاز سال ۱۹۸۵ تا کنون 


ب٭انتشار پر تلاشی است بخاطر: ایحاد فضاہیں مناسب برای طرح بحث و روش 
کردں عفاھیم استقلال, آزادی, و عدالت احتماعی (مفاھیمی کە کج‌اندیشی 
دربارہ آنہا باعث ایں ہمہ کشمکشہای سیاسی و مرامی و قومی شدہ است) و 
کوشش برای تدیل این مفاھیم بە باورھاى استوار فرغنگی .۷ 


۰ ۲۵۵۱ ہآ ا٥٤۸۱ ۲۵٢۲‏ 
بر مم اس 03 ۲۰۱.80 


ایالات متحدہ: یکساله ۲۵ دلار امریکاہی 40 ۷۱۴۲8۱۲۰۱ ,۳70۲ ۶۱۱۰ 
خارج از ایالات متحدہ: یکساله ۳۲ دلار امریکاہی 7۔-703/533 :.161 
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دیبلومات ھای اروپایی از دیرباز با تشریفات و مراسم پیچیدۂ دربار فتح علی شاء 
آٹنا بودند. ھمان گونه کە از این داستان بر می آید؛ ادای احترام به شاہ از 
شخص او فراتر می رفت و شامل ھر رویداد و شٹی نیز که کمترین نشانی از شاہ 
داشت می شد. در این نمونه؛ کرنش میرزا اوالحسنء ہا توجه بە شباھت فوق العادہ 
قاشی به فتحعلی شاہہ به احتمال ہسیار واقعی و صمیمانه' ہودہ است. 

شواهھد ہسیار حاکی از آن است کە در قرن نوزدھم تصاویر شاہ در اندازەھا 
و ھیئت ھای گوناگون و به رسانه ھای رنگی مختلف: نقشی اساسی در نمایش و 
اعمال قدرت شاہ چه در ایران و چه در فرنگ داشت, افزون بر این بر پایة 
مدارک متعدد؛ در سراسر دوران قاجاریه در رویدادھای گوناگون مذھبی و 
سی ارسود مار کرای اق مت کر کاع جا رات سامانی ار 
در اماکن ععومی به نحوی گستردہ استفادہ می شد. بر اساس انبوھی از این گونه 
اساد و شواھد است کەه می توان نقاشی ھا و تصاویر دوران قاجار را از نظر 
اھمیت و نقش سیاسی, اجتماعی و روانی آن ھا مورد بررسی قرار داد. 

گرسا: از آغان فرن سم ایت نقاشیٰ اغلبثز مات ارائی و اسلائیٰ 


اعَيْرََاریم ارات تہ امت“ ترای ای ہی افتتابیٰ دلائل گرتاگرن می نان یافت 
دلیل نخستاعستبار دیرپای رسالۂ توساس آرنسولد (0010مش ف100008) در بارہ 
نقاشی هھای دوران متاخر تاریخ ایران بود که درسال ۱۹۲۸ منتشر شدوبر 
تحریم تصویر و تمثال در فرھنگ اسلامی تکیە داشت. دوم این کە بسیاری از 
ساھای تاریخی کک بانقاشی ھای دیواری تزیین شدہ اند در طول زمان آسیب 
بسیار دیدہ اند و از ھمین رو پژوھشگران بجای توجه به تصاویر پیکرہ ھایى تمام 
قد ایرانی به نسخ خطی مصور ایرانی کە در باره آن ھا نوشته ھاىی مستند فراوان 
است روی آوردند. در نتیجهء بررسی نقاشی ھای اییرانی کمابیش منحصر به 
بررسی مینیاتور یعنی نقاشی بر صفحات نسخ خطی شد و چنین آثاری که به 
سہولت دست به دست می گشت و دارای مشخصاتی چون تاریخ و محل کشیدن 
مبنیاتور و نام مینیاتوریست ہود منبع اصلی بررسی ھای غربیان دربارہ نقاشی 
ابرانی شد.ٴ از ھمین روہ بر طبقه بندی و ردہ گزاری آثار ھنری بیشٹر از محتوا 
:ہام این گونه آثاز ٹاکید گزدیت: 

سوّم این که ارزیابی رایج در باره نقاشی ھهای دوره قاجار بر اساس شماری 
محدود و معدود از آثار نقاشی این دورہ و نیز متون اروپایی استوار شدہ است. 
ھمانند مینیاتورھای پارہ شدہ از نسخه ھای خطی, این نقاشی ھا نیز از جایگاہ 


۴۴۲۴ 





ہار چا سی ہہ ہو 
فتحعلی شاہ قاجار 





: بر قدرٹت:. ٠.‏ ۲ ۴؟ٔٗ' 





میس 


یں ھنری یک برنامۂ منسجم و مشخص فرھنگی و تبلیغاتی رااڈشکیل می داد که 
مدفی جز برابر کردن عصر فرمانروائی قاجار با دوران شکوہ مند تاریخ ایران 
باستان بذاشت) 


تصاویر قدرت: قلمرو ایرآان 


ان گفتۂ رابینسون (80۵010800 8.۷۷۰) را که ہایران درقرن نوز دھمء بیش از ھردورانی 
در تاریخ اِش؛ سرزمین نقاشی بود' می توان ادعائی درست شمرد. در سراسری 
کشور نقاشی ھهای دیواری جزیی از آثار معماری بودند. این نقاشیھا نه تنہا 
مہررگای شرف بلک قای کروی انی اماظتری سی و سک ما2 
رزم و شکار را نیز در ہرمی گرفت. در واقعء ایران در ھمه ابعاد گستردہ تاریخی 
و فرھنگی خود الہام بخش تصاویری شدہ بہود کە٭ شکوہ و جلال پادشاھی قاجار 
را بە نمایش می گذاشت. 

تا سال ۱۸۳۵م یعنی یک سال پس از مرگ فتحعلی شا در شہرھا و 
واحی عمدہۂ ایران آثار معماری گوناگون به فرمان پادشاھان قاجار و منسوبان 
آنان و اشرافیان ایجاد شدہ بود٠ٴ‏ در این زمان به بیش از چہل بنای تاریخی 
می توان اشارہ کرد کە در آن ھا طرح ھای تزیینی پرنقش و نگار به٭ چشم 
می خورد٠ُ‏ افزون بر نقاشی ھای دیواری؛ بسیاری از این بناھا با کاشی کاری؛ 
فرشہای نفیسو تابلوھاینقاشی تزیین‌شدہ بود. از همه مہم تر سنگ نگارەھایی 
ار فتحصلی شا فرزنەدان و درباریانئش؛ بے تقلید سنگ نگارہ ھای دوران 
هحامنشی و ساسانی؛ در محل ھای مشہور تاریخی کندہ شدہ ہود. 

باید به خاطر آورد کە ایران در قرن ھجدھم میلادی با حملۂ افغان از سوئی 
وزد و خوردھا و کشمکش ھای درونی, از سوی دیگر به ویرانی کشیدە شدہ 
بود. فرمانروایان قاجار؛ بە ویژہ فتحعلی شاہء در یک برنامة گستردہ بازسازی و 
معماری در پی مرتت این ویرانی ھا بر آمدند و به گونەه ای بی سابمقه چشمانداز 
شہری ایران را دگرگون ساختند. 

قاجاريه در دوران نخستین حکومت خود به بنای سە نوع قصر سلطنتی دست 
ردند. دو نوع نخست یکی کوشک ھای نسبتا کوچک در فضایی وسیع و محصور 
بود کە ارگ نامیدہ می شد و ہا اوضاع و احوال متغییر و ہی دوام قرن ھجدھم 
تناسب داشت. دیگری مجموعۂ باغ و عمارت بود که به دوران صفوی باز می گشت. 
نوع سوم از ابنیۂ سلطنتی کە در اواخی قرن ھجدھم میلادی مرسوم شد تخت" 


سے سسسےسےسےسےسےےےےےےےےےےسےےےسصےس سس سس سے سس سے 
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اصلی و اولّیة خود که بناھای تاریخی باشند برکندہ و در بازارھا و گالری ھا 
خاورمیانه و اروپا به نعایش گذاشتهوشدہ اند. در این جاہجایی اہعاد ایر 
نقاشی‌ھا دگرگون شدہ: رنگ ھای غنی و لعاب ھای پرمایۂ آن ھا از میان رفتہ ر 
بر سطح آنہا حروف و جملاتی درشت و مفہوم نگاشته شدہ اند۔ چگرن 
می توان قدرت تاثیر اصلی این گونە آثار راء کهە از بافتار و جایگاہ نخستین حود 
به سہب شیفتگی غربیان به گردآوری مجموعه محروم شدہ اند؛ حتّی به تقری 
ارزیابی کرد؟ در پاسخ به این پرسش نخست باید به تعریف دقیق واژہ ھا ؛ 
اصطلاحات پرداخت. واژه "تصویر* به واژہ 'نمّاشی”" از ان روی برتری دارد ک 
منظر دید و ساحت بررسی را گستردہه تر می کند و به واژگان ھنری متداوا 
در زبان فارسی نزدیک تر است. بررسی ھای میان‌دانشی نیز در زمیںه ھاء 
گوناگون,: از جمله در مطالعات ایرانی: شیوہ ھا و امکانات تازہ ای برای تفسیر 
پیام ھای منقوش و مستتر در تصاویں اولّية دوره نخستین قاجار را دسٹرس ۔ 
قرار می دھد. افزون ہر این, انبوھی از منابع اولّیةۂ فارسی کک در دو دھۂ اآخے 
انتشار یافته است: و نیز اسناد آرشیوی و منتشر نشدہ می تواند؛ در کنار گرارٹر 
ھای معتبر غربی؛ نہ بازسازی بافتار و قوالب تصاویر این دورہ و بررسی ژرو 
تن کاریرہ آو ھا را نگشایت: 

نقاشی ھای دیواری یک دورہ دویست و پنجاہ ساله (۱۹۰۰-۱۶۵۰م) برجا: 
ماندہ نافی این نظريیه است کە که هنر نقاشی و تصویرگری در جوامع اسلام 
اصولاً منحصر به تصاویر غیرانسانی و هھندسی در فضاھای عمومی و تصاوی 
کوچک داستانی در نسخ خطی در حیطۂ شخصی و خصوصی بودە است. د 
واقعء بررسی تصویرگری ھای دورہ قاجار بهە این نتیجۂ گزیرناپذیں منجہ 
می شود کە ایران از یک فرھنگ غنی,؛ ژرف و دیرپای صورت گری ب رخوردار بوا 
نشر و تبلیغ باورھای اسلامی نسبت بە نقاشی و تصویرگری نتوانست این فرھنگ 
را جز در زمانی کوتاہ در مسیر خود متوقف کیں ' 

در این نوشتہ برای ارزیابی دوبارہ ای از تصویرگری دوره قاجار؛ نخست ؛ 
چگونگی بہرہ جویی از تصویر برای تثبیت اقتدار پادشاھی در دوران سرسلس 
قاجاریەء محمدشاہ و جانشینش فتحعلی شاہ خواهیم پرداخت. بخش دوم نوشتھ: 
نقش مبتکرانه ای کە فرمانروایان قاجار از وی ھت برای نشی اعتقادات و آیب 
ھایى درباری بہرہ جستند اختصاص خواهد داشت. استدلال اساسی نوشته ای 
است که برخلاف آن چهھ تا کنون ادعا شدہ: اشتیاق فتحعلی شاہ به استفادہ! 
تصویرگری نهە از سر ھوس بود و نە ناشی از تکبر و خودخواھی شخصی بل 





قدرت۔ وج ۴۲۹)" 





ساری و زبان تصویری صفویه پرداخت. اآفزون بی این ایح بادشاورت کرین 
ود! زبانی که پس از او رو به تکامل رفت. 

بدون تردیدء مہم ترین نماد شکوہ و اقتدار صفویه را باید کاخ چہل ستون 
رر اصفہان ذائسیت در تال ۶م دو نقاشی دیواری 'پیزوزی نادرشاہ افشار بن 
ادشاہ مغول هند در کارنال* و ”جنگ شاہ اسمعیل با عثمانی ھا" که ھردو به 
ىیوہ و در ابعاد مشابه ترسیم شدہ بودند ہی چہار نقاشی دیواری دیگر؛ که در 
الار ہذیرابی کاخ نصب شدہ بودند و صحنه ھای بزم و ردزم را نشان نی دادندب 


صافه شد. 





پیروزی نادرشاہ افشار ہر پادشاء مغول حند در کارنال 
(ناشی دیواری,ء از آقا صدیقء در حدود ۶)م)) 
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نام داشت و مرکب از باغ ھای مطبّقی بود کە بر تہه ھای طبیعی یا مصنوعی 
قرارداشت و بابناھای مسکونی محاط می شد. این گونه قضصرھا را که بر الگوی 
بناھای ساسانی و زیگورات عیلامی ساخته شدہ بود باید نشان رونق بی ‌سابقۂ هنر 
معماری سلطنتی در این دوران دانست. 

نقاشی ھای قاجاری ھمانند بناھایی که در آن جا داشتند معرف شکمہ و 
جلال درباری بود. آنان که به تماشای این نقاشی ھا می آمدند باید از فضاھای 
تشریفاتی خاص چون حیاط و باغ و دروازہ می گذشتند. تصاویر به گونە ای 
ترسیم و نصب شدہ بود که ہینندہ ناچار ہود ہا حفظ فاصله و حالتی فروتنانه ە 
تماشا بایستد. نعش ھا در این تصاویر طویل تر از مقیاس طبیعی, رنگ ھا 
پرمایە و طرح ھامکزر بودند. ہرای ترسیم جواھرات آب طلاء لاک و گچ چند 
لایه بە کار رفته بود. 

در بنامای سلطنتی از تابلوھای نقاشی به عنوان واحدھای یک نمایش غنی 
تزیینی استفادہ می شد. تعداد هر واحد تزیینی در ھر دور متناسب با ابعادو 
ارتفاع اطاقی بود کە در آن جای داشت. تالارھا با دائرہ ھای س> پارہ تزیین شدہ 
بودند؛ فضاھای درونی با دائرەمھای چہار پار و کوشک ھای چند ضلعی اغلب 
ہا دائرہ ھای ھشت پارہ. اشکال پیچیدە ھندسی دیوارھاء ھمراہ با مصالح گوناگونی 
که در آن ھا به کار رفته ہود؛ ہر تاثیر نقاشی ھا میفزود. 


دوران شکل گیری (۱۷۸۵-۹۷): 
آغا محمدخان در جستجوی تصویر قدرت 


آغامحمد خانء مؤوسس سلسلۂ قاجارء گرچهە به سادگی می زیست, از اشاعه و 
تحکیم سنت ھای سلطنتی کوتاھی نکرد و راہ را ہر جانشینائش برای تکمیل و 
تثبیت این سنت ھا گشود. این پادشاہہ با ھمه ہی رحمی و آزمندی فزون از حد؛ 
می کوشید تا طوایف گوناگون قاجار را که در رقابت و دشمنی با یکدیگر از 
پای نمی نشستند یگانه کند تا اقتدار قاجاریه قوام و دوام یابد. در این کوشش 
نقش تصویر و تمثشال اندک نبود'ٴ طوایف قاجار صفویان را در راہ رسیدن به 
مسند قدرت و حفظ آن؛ در سدہ ھای شانزدھم و همدھم میلادی؛ خدمتی بە سزا 
کردہ بودند و از همین رو خود را جانشینان برحق آنان می دانستند و بر پیوند 
خود با این سلسله تکیە می کردند. در نتیجه؛ آغا محمدخان به اقتباس اذ 





ہچ س0سدت 
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کیا مد آن است ک نقآاشی ھای نیواری چہل ستوں”ک معرف نید 
آنا۔حمدخان نسہت به قدرت بود مدت ھا پیش از تاجگزاری او ترسیم شدہ بومند. 


نر۵ رستم 


و اسفندیار 


(ار ژول لوراں فراسموی؛ در حدود ۱۸۴۶م) 





جیمز موریه که در سال ۵م بے استر آباد سضر گردہ بود در توصیف 
تصاویر تزئینی کاخی کە در ۱ھ در این شہر بنا شد از صحنۂ نبرد رستم و 
۱ 


اسفندیار و چہرہ ھایى قہرمانان افسانه ای ایران نام می برد.' 


پچھ تیمس بجحٌسجھہ چو 
۴'۰ : 


ایران نامهء سال قندم 


مہچوےیچسوجلہش چا کجموسىٌکًو×جسسمے ہت 





جنگ شاہ اسماعیل ہا عثمانی حا 
(نقاشی دیواری؛ منسوب به آقا صدیق؛ ۱۷۹۶) 


برخلاف برادر زادہەاش:؛ فتحعلی شاہ: آغامعحقدخان درپیآننبود که خود ر 
محبوب القلوب کند. اوحٹی بە بزرگ نمایاندن فتوحات نظامی خویش تو شرواعت 
اما بادستوری کەه برای ترمیم این دو نقاشی دیواری در قلب پایتخت دیرینۂ ایرار 
داد آغامحمدخان بە زیرکی کوشید تا دوران خویش را ہا دوران فرمانروایان نامندار 
تاریخ ایران همطراز و ھمپیوند جلوہ دھد۔"' دستور ترمیم این نقاشی ھا ئه منحصر 
بەفردبود و نه ہی ‌|ارتباط با دیگر ہرنامه ھا. در سال ۸۸۶م پایتخت از اصفہاد 
بە تمہران انتقال یافت. دردو دھۂ ۱۷۸۰ و ۱۷۹۰م کاخی در ا ون قصرھا ؛ 
بناھا و پل ھایی نیز در حومة شہر ساری در مازندران ساخته شد. 

بنابر گزازش برخی از نویسندگان اروپایی, سوژہ نقاشی ھایی کە در 
دیوانخانه ھای شہر ساری در سال ۸۱۷م بە پایان رسید جنگ شاہ اسمعیل ب 
عثمانی ھا و یکی از جنگ ھای نادرشاہ بودہ است.' این نکته اھمیتی بسیار دار: 





سد سوا 
وشن قدرت.٠‏ و ب۳‌؟ 





یعاقی کشوز بود. 


نرہار فتحعلی شاہ 
ہئٹر محققان ہر این نکكته اتفاق نظر دارند که پادشاھی فتحعلی شا با فڑ و 
آقاقافف ریا شکیٹ قائ اتطات ی ڈاسناماتی التسنادی يَه بایان وسیتہ؟ پا 
ایں همه؛ از دستاوردھای اساسی پادشاھی او 'بازگشت ادبی" و تحزک ھنری۔ و بہه 
گنتۂ الگار ٹیمەنوزایی دولت مدار* 8خ“ این نیمه نوزایی و تجلی آن در 
فاشی‌ھا و تصاویر بهە اندازہ نقشی کلیدی در تثبیت قدرت قاجاریه در اوان 
حکومت آنان داشت. 

گرچهە در عمل قدرت و اختیارات فتحعلی شاہ نامحدود نمی نمودہ؛ اتا در 
ەصای درہبار قادر مطلق ہود و توانست: در یک لحظۂ کوتاہ تاریخی, از امکانات و 
بروی انسائی قابل ملاحظۂ دستگاہ حکومتی برای آفرینش و نشر و اشاعۂ 
نصویری دودمانی بہرہ جوید' تصویری که ھم شاهانەبود و ھهم قبیله ای" 
تحعلی شاہ برای رسیدن به ھدف آن چه از امکانات لازم ہود در دسترس خویش 
داشٹ. از آغا محمد خان قلمروی بالنسبه امن وبائثبات به ارث بردەبود که 
حزاںەاش از جواھرات و غنایمی که نادر شا از فتح هند آوردہ بود لبریز بود. 
الدک نہود شمار معماران: نقاشان؛ صنعتگران: شاعران: دیوانیان و دولتمردانی که 
ار تاریخ ایران و فرھنگ درباری صفویه و زنديه آگاھی ھای بسیار داشتند. 

ریشۂ گرایش ھای هنری و فرھنگی فتحعلی شاہ را باید در دوران جوانی و 
ولایتعہدی او در ایالت فارس جسٹ. وی که پیش از رسیدن به٭ تاج و تخت 
اباخان' لقب داشت در دامغان زادہ شدہ بود. در بارہ آموزش و پرورش او در 
دوران کودکی آگاھی ھای چندانی در دست نیست. یقین آن است کە باباخان در 
دوران ولایت عہدی آداب و رسوم پادشاھی را آموخت: با مقدمات ادب فارسی 
اشنا شد و در خطاطی تعلیم دید. دست نوشته ھابی کے از او در کتابخانۂ 
شخصی اش برجای ماندہ حاکی از اشتیاقش به آموختن و گواہ ذوق لطیف ادبی 
ارسے“ ه یسا آھنتا فندن آو یا آثار پاسٹانی ایران ک بر ثقاط گوتاگون فارس 
برجای ماندہ او را به تاریخ ایران علاقه مندتر کرد. از ھمین روء ھنگامی که 
ناباخان به سلطنترسید خود را وارث برحق کیان بپادشاھی کہن اییران 
می ہنداشت. 


قدرت سیاسی قاجاریه در نہایت امر به یاری شیوہ ھا و اہزار گوناگون 
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از این توصیفٰ‌ھا چنین بر می آمد که ھدف سیاست معماری و ھنری این _ 
دوران ھمانند کردن آغامحمدخان با پیھوزی ھای پیشینیان بلافصل او و افتخاران 
فرمانروایان باستانی ایران بود. ویژگی ھای عمدہۂ این بخش از دوران قاجار را ں 
در آنچه به تصویں کشیدہ شد بلکه در آنچه به تصویں نیامد باید دانست: غیبت 
چہرۂ شخص پادشاہ و صحنه ھای ضیافت شاھانه از مجموعۂ تصویر هار 
نقاشی‌ھا آشکارا بە چشم می خورد و تصویر زنان نیز جایی فرعی را به خود 
اختصاص دادہ است '" 

می گویند سیمای چروکیدہ و ترسناک آغا محمد خان دیدارکنندگانش را 
اغلب غرق در بیم می کرد. بی گمان: نقاشان و چہرہ نگاران عہد او ہی این باور 
بودند کە بدون ترسیم و پراکندن چنین سیمائی وی به اھداف سیاسیاش آسائٹر 
خواهد رسید. از سوی دیگر ترسیم صحنه ھای زندگی پرتجمل درباری به الگوی 
دوران صفوی نیز تناسبی باخلق و خوی آغا محمد خان که سپے سالارر 
جنگآوری مجرب بود نداشت. افزون بر این کشیدن زیبایی ھای رخسار و پیکر 
زنان بر پردہ هھایىنغاشی نیز چه ہسا کاری ناشایست و غیراخلاقی شمردہ می شد 

دربارۂ تصویر رستم ہی در کاخ سلطنتی ساری نیز سخنی چند ہی متاسبت 
نیست. این قہرمان افسانه ای؛ که دربار شاھان را ہا فرھنگ عامه پیوند زدہ بود, 
خود می توانست فضای رابطی میان محوطةۂ خصوصی و اندرونی کاخ از سویی رو 
میدان عمومی شہر,؛ از سوی دیگر: ایجادکند. نخستین سلطان قاجار سالی پس 
از تاجگزاری؛: و پیش از آن کە نمّاشان درباری بتوانند راھی برای ترسیم تمثالی 
کە معرّف قدرت و مشروعیت او باشد تعبيه کنند؛ به قتل رسید. تنہا در پایان 
دوران وی و آغاز پادشاھی فتحعلی شاہ بود کهە در بزرگداشت پیروزیھای نظامی 
آغا محمدخان و توفیق اش در متحد کردن طوایف رقیب قاجار و تاسیس سلسلۂ 
قاجاریه کار کشیدن تصویرھای دودمانی بالا گرفت. 


فتحعلی شاہ و تصاویر تمام قد دودمانی 
دوران پادشاھی فتحملی شاہ دوران تثبیت پایه ھای اقتدار دودمان قاجاریه و 


طراحی زہان متناسب ادہی و تصویری برای بزرگداشت دستاوردھای او و سلغفش؛ 
آغا محمدخان: بود. نمعایش تصویری قدرت ک ابعادی نی سابقه در تاریخ ایران 








بے وت 
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ود ہايه گذاشتند. فتحعلی شاہ وقایع نگاران را نیز نەه تنہا به نگاشتن رویدادھای 
اریح ایران بلکه شرح حوادث دوران پادشاھمی خود گماشت۔'' 

به فرمان شاہہ فتح علی خان صہاء ملک الشعرای درباں نیز شاھنشام نامەای 
۔رود کە به نظر معاصرانش قابل قایسۂ با شاهنامة فردوسی بود. فتحعلی شاہ 
سرودۂ ملک الشعرای خود را حٹی برتر از شاھکار فردوسی دانست زیراء در 
قایسه با رفتار سلطان محمود غزنوی ہا فردوسی صلەایکە او به فتحعلی خان 
ہا بخشید بسی سخاوتمندانه بود.'' با چنین گشادہ دستی ھا فتحعلی شاہ 
میدوار بود کە او را در توجه و عنایت به شاعران و ھنرمندان با پیشینائش: از 
معله سلطان محمودہ مقایسه کنند و حٹی او را ہرتی از آن ھا بدانند۔ 

فتحعلی شاہ با توجه به کارگاہ ھای ھنری دربار تصویر سنتی پادشاھان را 
+ عنوان حامی هنر و ھنرمندان جلوہ ای تازہ بخشید. خطاطان و نقاشان دربار 
+تہیۂ نسخۂ مصزّری از شاھنامه فردوسی پرداختند و نسخه ھاىی خطی و نفیس 
لتابغعانة سلطنتی را مزژمت کردند. 

به قصسد تثبیت پایه ھای قدرت خود فتحعلی شاە اغلب در مراسم و 
شریفات رسمی در منظر عام حاضر می شد. به عنوان نمعونه گرچهھ دو روز 
خستین سال نو به شرفیابی اختصاصی درباریان و رجال اختصاص داشت, در 
وز سوّم ایام عید شاہ در دروازہ کاخ گلستان که مشرف ہر میدان ارگ بود ہر 
لرسی خاص سلطنتی می نشست و ب> تماشای مسابقات پہلوانی و شنیدن 
استان ھای شاھنامه از زبان نقُالان می پرداخت. در این گونه مراسم تصویری از 
ستم کهە با کاشی ھای رنگی تٹرسیم و بر پشت در کاخ نصب شدەبود در 
س‌زمینۂ تخت سلطنتی قرار داشت۔'“ انتقال دربار از مقر زمستائی به تاہستانی: 
اردید از صحنه ھای ععلیات نظامی و سرکوبی شورش ھای محلی نیز 
رصتھایی برای حضور شاہ در نقاط مختلف کشور و میان مردم فراھم می کرد. 
رہایۂ گزارش ہسیاری از ستیّاحان شکوہ و جلال درہار قاجار در مراسم رسمی 
ظیر نداشت. بە ادعای بردیث 3۷۲٥٤0(‏ مذاہ٥٥)‏ از آنجا کە پادشاھان قاجار نە 
عروی ظل انی داشتند و نه چون سلاطین صفوی متکی بر قزلباشان وفادار و 
نان برکف ہودند توشل به تصویر و تمٹال شخص شاہ برای ایجاد سیمائی رازناک 
. مشروعیت و اقتدار سلطنتی در اذھان عمومی ضروری بود. به گفتة مردیث 
نین به نظر می رسید کە 'شاەبا حضور خود در کانون نمایشی متحوّل و 
اشکوہ به آن روشنایی و جلائی خاص می داد.ء'' تلاش نقاشان و طراحان دربار 
نحعلی شاہ این بود که برای این قدرت خیال وارہ زبان دیداری و تصویری 
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تثبیت شد و ساختارھای اداری و نظامی بالنسبه متمرکن و کارایی در قلمرو آباں 
به وجود آمد . یکی از راہ ھای اہراز و عمال قدرت پادشاھان قاجار افزودن ھری 
یی سی فامةت ابا او کان شرب موہ ' فتحعلی شا از نزدیک به هزار مسر 
عقدی و صیف٤ٗ‏ خود ۶۰ بہسر و ۴۸ دختہ داشت. در این زمینہة سرمشز 
تاریخی او کیومرٹ پادشاہ افسانه ای ایران بود وبه ھرحال از سنتی پیروی 
می‌کرد کە فرزندان ہسیار را نشان توان و مردانگی و ثمربخشی می شمرد. تشیئ؛ 
فرزندان به ثمر و ثمرە در نوشته ھای وقایع نگران درہار قاجار درہارة پسران ر 
دختران فتحعلی شاہ اندک نیست'' قبلۂ عالم در واقع اندرز عم خویش آغا 
محمدخان؛ در ہار ضرورت یگانگی و ھمبستگی طوایف قاجار و نیز ایجاد طبفەه 
ای از شاھزادگان را آویز:ۂ گوش کردہ بود. 

تثبیت قدرت در این دوران به ایجاد یک سلسلء آداب و تشریفات پیچیدۂ: 
درباری نیز انجامید؛ کە از اواخی دوران صفوی به بعد نظیری نیافته بود.'' شمار 
آئین هاء و نمایش ھای پر زرق و برق؛ کە بیشتر برای نماندن وقاداری شرکٹت 
کنندگان به دودمان قاجار برگزار می شد: فزونی گرفت. دراین میان: تشریفات 
باریافتن سفضرای خارجی, ضیافت ھاء رژہ ھای نظامی,: مراسم آتش ‌بازی بە 
مناسبت ھای گوناگون: جشن ھا و آئین ھای نوروزی ھمگیمعناو جای خاص 

خود را یافت. 

هھر جنبه ای از زندگی درباری معطوف ب> آفرینش تصویس و فرھنگی 
مثتاہت با کرباری مشاہ علب نعل شا الغابی را بر گید کہ ك سا 
ہت شرضتتار وا کت ناساتی او اق ہد ھکت بت مان کر کی شر او 2 
دلالت می‌کرد. اجرای یک برنامةۂ گستردہ معماری مذھبی و غیرمدذھبی و توحه 
خاص بە وظایف سٹتی پادشاہ در زمینة مرتت بناھاىی مقدس مذھبی و پشتیبانی 
مالی از رھبران روحانی بر هال اقتدار پادشاھی می افزود. اتاء اقدام فتحملی شاہ 
به تعمیر کاخ ھاىی صفوی کاری ابتکاری بود که نخست در زمان آغامحمدخان 
آغاز گردید. تغییر اونیفورم ھای درباری و نشانھا و زیورھای سلطنتی نیز از 
تسلط دودمان تازہ ای خبر می داد. 

آفزون بر این؛ فتحعلی شاہ: کە از شاعری بی بہرہ نبود؛ انجمن خاقان را؛ 
مرکب از شاعران و مداحان درباری؛ برای بزرگداشت و ستایش سلطنت خود 
ایجاد کرد. شاعران بسیار؛ بە ویژه از اصفہان, برای ثبت و شرح زندگی ہ 
اقدامات خاقان به سوی دربار روانه شدند. این گروہ از شاعران سبک تازہ ای در 
شعر که در مدیحه سرار یی تقلیدی از سبہک خراسانی و در تغل از سہک عراتی 
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این تصویرگری شناخت. 

ہا جلوس فتحعلی شاہ به تخت سلطنت, در بہار سال ۱۷۹۸م تصویرگری و 
معماری درباری رسالت نٹوینی یافت. تصویری از فتحعملی شاہ و دربارش,؛ ک تا 
کنون در جایی بە آن اشارہ ای نرفته است که به احتمال قوی برای نمایش در ارگ 
سلطنتی تہران‌شدہ ہود؛ آشکاراتوصیفی را کە از بردیت ٴنقل کردیم تایید میکند. 


(از میرزاباباء ۴۳ھ ق۰ ۱۷۹۸۰م) 
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درخور بیابند و بیافرینند. انا این تصویرگری قدرت در تمثال مجژڑد شخص ئا, 
خلاصه نمی شد.' در واقع, تتشال ٹھاہ بیشتی در میان حلقه ھای تزئیٹی وت 
درتو همراہ با انبوھی از چہرہ ھا و شخصیت ھای دیگی قرار می گرفت۔ از 
هعین رو؛ فتحعلی شاہ اغلب در میان جمع و در صحنه ھای تاجگزاری؛ شکار ر 
رزم تصویر شدہ است. بی تردید سنن کہن را در آفرینش این زبان تصویری ى | 
تائیر نمی توان دانست. هدف از تصاویر سلطنتی نه تنہا الما اصالت و هوین 
شاھنشاھی دودمان قاجار بلک ریشه ھای قبیله ای و توانائی ذاتی آن نیز ہود 
کثرتچہرەھا وشخصیتھا دراین تصاویر و تکرار مستمر تصاویر در دائرەھای 
تزئینی یاداور ھمبستگی جامعۂ قبیله ای قاجار است. 

پسران ہی شمار فتحعلی شاہ که نقشی اساسی در این تصاویں ہپس زرق ر 
برق و باشکوەہ ایفغا می کردند: گواہ ہی باروری و مردانگی وی و نماد سرزندگی 
مستمر قلمروش بودند. در واقعء نقش دیگر این تصاویں بدون تردید خنثی کردن 
خاطرۂ سترونی آغامحمدخان, بنیان گذار دودمان قاجار بود.۔ از سوی دیگر؛ 
حضور شخصیتٹھای متعدد فرعی در این صحنه ھا معرف این دعوی بود ک 
فتحملی شاہ سلطانی ستبد و مطلق العنان نیست, قدرت و اختیاراتش را 
حدودی است و از ھمین رو نیازمند آن است که پادشاھی خویش را ہر شالودۂ 
اجماغ و ھمرائی دیگران استوار و تثبیت کند. 





ایجاد تصویری شاحانه 
طراحی تصویری دودمانی از دوران حکمرانی باباخان در شیراز آغاز می شود و 
در دو دھۂ نخست پادشاھی او تا منگام پایان برنامة ساختن کاخ ھای درباری؛: 
ادامه می یابد. این ہرنامۂ عظیم معماری و ساختمانی مقارن با دوران اعتماد بە 
نفس ملّی و رفاہ نسبی در کشورہ در فاصلۂ بین دو جنگ ایران و روس بود. 
پرداختن یک تصویر شاھهانه و دودمانی دلمشغولی عمدۂ٥‏ باباخان در دوران 
حکمرانی او در فارس نبود. شرحی کە از معاصران در بارہ چہرہ نگاری 
تصوبر ھای دیواری کاخ ھهایبی کە در دوران حکمرانی خود ساخت نوشته آند 
بیشٹر از امیال تفننی حکایت می کند تا آمال شاھانه. تمرکز بر سوژہ ھای 
شاعرانه و اندازہ ھماىی کوچک تصویر ھا همه بازتابندۂ هھنرھای تزئینی اوآاخر 
دوران صفوی از سویی, و نشان ذوق شاعرانهە و ادبی ولیعہدہ از سوی دیگر؛ 
است:'' با این ھمہ: مزینه گزافی که تر لق آثاز این دوزہ منظوز شدہ و تعدہ 
طرح ھای پرظرافت و پیچیده تصاویر را می توان مقدته ای برای مرحلۂ بعدی 
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ٌ گرایش ھا و علایق ادبی و تاریخی وی نقشی اساسی داشت. به گفته یکی از 
ہوڑخاں درباری؛: میرزا صادق وقایع نگار؛ سکوی مرمر تخت فتحعلی شاہ در تالار 
تاجگذاری را گروھی به سرپرستی نقاش باشی درباں میرزا باباء ساختند. 
براساس ابیاتی که از فتحعلی خان صبا در آن منقوش است این تخت ہر الگوی 
تخت سلیمان ساخته شدہ بود کە آن نیز بے اقوال گوناگون ادبی بر دوش 
فرشتگان و دیوان قرار داشت ت. ہا توجه به شیفتگی فتحعلی شاہ به تاریخ ہاستانی 
ایراںء محتمل است ک تالار پذیرای خسرو پرویز در تیسمون ٹیز الگویی برای 
طرح هھای منقوش در تالار تخت مرمر بودہ است. 

نوع دوم برنامه ھایى تزئینی در دھۂ دوم قرن نوزدھم از ابتکارات جانشین 
مبرزاباباء عبداللہ خان: معمارباشی دربار ہود. نقاأشی ھای مستطیل شکل او از 
محالس دربار برای مجموعۂ باغ ھای نگارستان وسلیمانيه سفارش شدہ٥‏ بود و به 
طور کلّی با نماشی ھا و طرح ھای پیشینیانئش تفاوتی اساسی داشت. باغ 
نگارستان و نقاشی ھای آن از ہین رفته اند. در اوج زیبائی خود این باغ که در 
شمال ارگ تہران قرار داشت تء محل اقامت دلخواہ فتحعلی شاہ بود. تصویری از وی 
و رنان حرمسرایش بر کاشی ھای کوشک باغ منقوش بود. تصویر دیگری در 
سالنی در انتہای باغ فتحصعلی شاەرانشسته٭بر تخت خورشید در میان 
شاهزادگان و اعضای گارد نشان می داد. 

داوری تاریخ ھرچه باشد: مسلم آن است که در طراحی و آفرینش تصاویر 
ىگارستان و دیگر کاخ ھای سلطنتی مايه ای از تخل و رؤیاپروری موج می زد. 
نحعلی شا را در فضایى منجمد و ساکن این ن تصاویں آن گوئه می بینیم کەه خود 
آمید داشت در درازنای تاریخ دیدہ شود. در این جہہان تخیّلی, او درمیان قبیله ای 
از شاهزادگان, سلطانی بی‌رقیب می نمود که فرستادگان پادشاھان جہان در 
خضرع و خشوع به حضورش بار یافته بودند. این تصویر نقش برجستةه ای در 
تحت جمشید را به ذھن تداعی می کند کە در آن داریوش بزرگ در حال پذیرفتن 
ھدایای نمایندگان ملل تاہمع خویش است. 

ارگ پادشاھی در تبریز نیز؛ کە اقامتگاہ عبّاس میرزا ہود؛ ہا نقوش ساختۂ 
طراحان و نماشانی کە در خدمت وی بودند تزیین شدہ است. صحنه ھای 
تملقآمیزی کە از پیروزی فتحعلی شاہ و عبّاس میرزا بر سپاھیان روس در این 
ششھا و تصویر ھا به چشم می خورد گویی فررانروایان قاجار رابرابر با 
ھمتایانشان در جہان یا حٹی برتی از آنان می نعاید و صلاحیت عبّاس میرزا را 
برای رسیدن به تاج و تخت بەه رخ می کشد. اگر در تبریز فرمانروایان قاجار در 
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این تصویر که مصور آن؛ میرزا باباء تاریخ کشیدنش را ۱۲۱۳ھ تق ۱۷۹۸م ضبط 
کردہ نخستین تصویر رسمی فتحعلی ش_اہ پس از رسیدن به تخت پادشاھی است 
کە در تواریخ به ثبت رسیدہە. میرزا بابااز استعداد گسترده خود برای ٹرسیم 
تصویری بہرہ جست کە در آن نه تنہا مردانگی و جلال و جبروت فتحعلی شاء 
بلک تعدد ملازمان و ھمراهان او نیز ہه نمایش آید. انعکاس زژین جامۂ شاو 
تلاء لوی جواھراتش فر ایزدی شاھنشامان ہاستانی ایبران را به رخ بینندہ 
می کشید. عظمت این تصویرء حضور شش تن از پسران فتحعلی شاہ در آن و 
تخت سلطنتی برجسته حاکی از تصمیم شاہ بھ دوری جستن از پادشاهھان صمعری 
بود که برای آغا محمدخان الگوی مناسبی به نظر دی رس ابیاتی نیز کە ہر 
تخت شاہ به وضوح نقش شدہ اند گویای هھدف غائی آن اند. 

با این همه؛ ارزیابی ما از این تصویر ناگزیر باید ناتمام دانسته شود زیرا ار 
پس زمینۂ تزئینی اصلی خودہء که شامل دائرہ ای از تصاویر درباره موضوع ھای 
گوناگون ہودہ است: برکندہ شدہ دائرہ ھای چند تصویری و نقاشی ھای دیواری 
یک پارہ یا دوپارہ انواع اصلی برنامه هھای تزئینی این دوران شمردہ می شوند. 
عرت غانی تروع لیت تافزہائ و سار سن تالان صست اہر قغ گلتان 
در ارگ تہران ‌است؛آن گونه که درآغاز قرن نوزدھم بە چشم می خورد. این بناء کە 
به احتمالی در دوران زندیه ساخته شدہ بود؛ در سال ۱۷۹۱م برای یاداوری 
پیروزی آغامحمد خان برکریم خان زند٠‏ دوبارہ تزئین شد. برای این منظور:؛ بە 
فرمان آغامحمدخان آینه هاء نقاشی ھای روغنی, تخته ھای مرمر و درھای چوہی 
تتت اریہ از فالان پکترانی کسراز تی گہر ان افنان بافتت“ 

درسال ۱۸۲۴ء یک دیپلومات اروپائی به نام کبل زاەوم:ا ع7۸ ٭ج:ہ:0) 
تخت مرمر کاخ گلستان را به جامع ترین وجه توصیف کرد و به تعریف سوڑۂ 
سے تاہلوی نمّقاشی از جمله نادرشا اسکندر در کنار ارسطو و افلاطون و 
فتحعلی شاہ و نیز صحنه ھای رزم و شکار وی پرداخت'" تصاویر فتحلی شاہ 
در طاقچه٭ە ھااورا در جامهەھاونقش ھای گوناگون نشان می دھد: سردار 
جنگی؛ فیلسوف: شکارچی و جانشین شامنشامان باستانی ایران. در واقع این 
تصاویر معادل دیداری اشعماری است است کە مدیحه سرایان درباری در وصف او 
می سرودند. تصاویر اروپائیان در بخش فوقانی این طاقچه ھا معرّف گستردگی 
قلمرو اوست و تصاویر زنان در اطاق ھای اطراف نشان شکوہ حرمسرای او۔ 

گرچه فتحعلی شاہ در تالار کاخ تغییرات چندانی ندادء اتا این تغییرات: که 
شامل ھمۂ تزیینات کاخ می شدہ: در ایجاد و نمایش تصویری پیچیدہ و پرظرافت 


پہے چ۔ 





. بر قدرت. ٠.‏ ۴۲ 
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ا ایں قش ھای برجسته بود که تجلی برنامه ھای بلندپروازانۂ لہُلطنتی از فضای 
دخصی و خصوصی به عرصۂ عمومی و علنی انتقال یافت. این گونه نقش ھای 
رحستۂ سنگی؛ بیش از هر شکل ھنری دیگر این دورہ معطوف بە نمایش قدرت 
ناجاریه و نشان احیای سنت ھای ھنری ھخامنشیان و ساسانیان بود. افزون بر 
ابں, خاندان سلطنتی با اقدام به٭ حجاری تصاویر خود به چالش احکام اسلام در 
منم و تحریم پیکرہ سازی و تصویرگری برخاستند. در عین حال: برای افزایش 
داسۂ تائیں این پیکرہ ھاآن همارا در جاھایی حکاکی گردہ بودند که یاداور 
کرات یانٹائتی اپزان؛یاورمای عامۃ یا سای تع باقد تن وشت 
حسیعلی میرزا در شیراز در سینۂ کوەہ در کنار دروازہ قرآن قرار داشت که 
درمصرض نید ھمارفت و آمد کنندگان به٭ این شہربود و نقش سنگی 
محمدعلی میرزا در طاق بستان کە جہانگران اروپائی را به خود جلب می کرد. 
نمادھابی کە معمولا معرژف قدرت و سلطنت اندہ از جمله شیرں؛ سنگ نبشته ھاو 
اشکال سادہ و تغوتومغ پیاماین‌نشوش سنگی را برای خواص و عوام از آنچه بود 
روش ٹس می گنا 

قرھ رھاظ مل کا شال سی7ا ارات نکر21 ماز الد 
قوش و تصاویر آن چنان که انتظار می ‌رفت کارساز نشد ودوام نیافت. چہء تا 
اوراخر قرن نوزدھم؛ با از دست رفتن بخش بزرگی از اراضی ایران: تہی شدن 
خزانۂ عمعومی و آز و اجحاف حاکمان محلی و آیادی آنان از فتحعلی شا یاد 
حوشی در اذڈھان نماندہ ہود. عبدالله مستوفی در خاطرات ا فتحعلی شاہ را 
خاطر نقش سنگی کە از خود در ری به شکل رام کنندہۂ؟ شی بر جای 
گداشت شته بود ہه باد تنمسخر گرفته و؛ بدتری از آن: او را متہم به دروغ پردازی نیز 
کر است“' این تاوؤریٰ ستٹوفی تر باردافتعتلی شاہ رای توان کمابیکن رق 
نظر ھمقرانان وی؛ یعنی طہَمّۂ تحصیل کردہ ایران در سال ھهای پایانی قرن نوزدھم 
دانست. پرسش این است کک بہ٭ معاصران فتحعلی شاہ که با چنین تصاویر و 
فوشی روبہرو می شدند چه احساسی دست می داد؟ اگر برای احترام و ستایشی 
کک نسہت به تصاویر و فرامین شاہ نشان دادہ می شد اعتبار و وزنی قائل شویم 
ناید گفت کە نە تنہا درباریان بلکەه مردم عادی نیز حداقل در دوران حیات 
خاقان به اقتدار و مشروعیت او اعتقاد یافته بودند. 
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پی آن بودند ک خود را ھمتا و برابر با پادشاھان اروپایی قلمداد گنندء در 

اصفہان کوشیدند تا با پادشاهھان ای ان باستان پہلو زنند. به ھمین هدی, 

”عمارت نو" را در این شہر مہرعلی نقّاش با تصاویری از قہرمانان تاریخ ایران 

تزیین کرد. گویا تر از این: فتحعلی شاہ فرمان داد تا قصرھای ھشت بہشت ر 

دیگر کاخ ھایی را کەه صفویان در نیمة قرن هھفدھم میلادی بنا کردہ ہودند از نو 
۲۲ 

بیارایند و تزیین کنند. 


فرستادن تصویر بە فرنگ 
در اوائل قرن نوزدھم با برقراری مجدد ارتباط ہا کشورھای اآروپایی ۔پس از 
ذشت یک قرن۔ ضروری ہود کە اروپائیان نیز با تصویری گویا و مناسب از 
بادشاہ ایران آشنا شوند. نسخی کە از شاھنشاہ نامه برجای ماندہ؛ مجموعۂ اشعار 
فتحعلی شاہ. نشان ھا و زیورھای سلطنتی و تواریخ این دوران هھمگی از جلال و 
شکوہ تصویر شاہ سخن می گویند. مہم تراز ھمهہ نقاشی ھای تمام قد شا خود 
معرفی متحڑک برای اشاعة شہرت و اقتدار شاہ در اروپا ہود. سنت تبادل تصویر 
میان پادشاهان اروپابی نیز از قرن شانزدھم تا ھجدھم رواج داشت. تنہا در دو 
دھة نخست قرن نوزدھمء ییش تر از پانزدہ تصویرتگی فتحعلی شاہ بە عنوان ھدایای 
دیپلومائتیک ہە انگلستان: ھند؛ روسیە؛ و فرانسه فرستادہ شد. این تصاویر را 
می‌توان در عیں حال معرّف نخستین واکنش فرمانروایان ایران نسبت به امکاں 
تسلط نفوذ اروپائیان بر کشور دانست, از سوی دیگر؛ در این تصاویر گرر 
سلطنتی و شمشیر در غلاف معزف تہعیدی تلویحی بود و نشان ھهاء براقھاو 
بازوبندھاىی مرضع جواھرنشان شاہ و تزیینات گران بہای سالن گویای ثروت و 
تمگن او۔ 


نقوش برجستة سنگی و کاحش اقتدار شاہ 

در دھه ھای دوم و سم قرن نوزدھمء برخی از شاھزادگان قاجار دعوی سلطنت 
کردند و به چالش فتحعلی شاہ و ولیعہد او؛ عتاس میرزاء برخاستند. در این 
دوران نه تنہا فتحعلی شاہ بلک شاهزادگانی نیز کە در ایالات مختلف کشور 
حکومت می کردند تصاویر خود را در نقوش برجستۂ سنگی در نقاط گوناگون 
در معرض تماشا قرار دادند. این نقوش برحسته که به فرمان شاھزادہ محمدعلی 
دولتشاہ ( کرمانشاہ)ء حسینعلی فرمانفرما (شیراز )ء و تیمور میرزا (کازرون) 
حجاری شد از تضعیف اقتدار فتحعلی شاہ در میان فرزندائنش حکایت می کرد. 


تاضوضن قدرٹت..ے. ۴۴۴۳ 


شاو گی سو تقافر سرن فتاز یس و سشافررعای اس غان سن 
یواتف“ به ویژہہ پژوھشگران و متخصصان ھنرھای اسلامی از بررسی این 
موضوع حشاس غالباطفرہ رفته و ازتایید وجود آئین ھا و سنن متگی به تصویر 
ک ہا ہت پرستی چندان فاصله ندارد اباگردہ اندد. در دوران‌پادشاھی فتحعلی شاہ٠‏ 
و نا حدودی دوران جانشینانش: تصاویر و نقوش پادشاه وخاندان و اطرافیائنش 
حصوری گستردہ در فضای تشریفات و آئین ھای درہاری و فرھنگ عامه داشت. 

اشزامی اعتای گد سارون صلی شناوی آبرالتان سر سی اعت 
حہانگردان اروپائی را کە در اوائل قرن نوزدھم به ایران سفر می کردند شگفت 
ردہ می کرد. سرجان ملکم می نویسد که در مقابل تصویری از فتحعلی شاہ کە به 
سوان هديەای برای حاکم ایالت سِند نقاشی شدہ بود ھمان تشریفات و احتراماتی 
در حیابان ھا به عمل آمد کە برای شخص شا گرچه تابلو در صندوق در بستهەای 
حمل یسا ادای احترام نسبت به تصویر پادشاہ در مراسم رسمی و تشریفاتی 
در سراسر قرن نوزدھم ادامه یافت. به گفتۂ حاج میرزا حسن حسینی فسائی, در 
سال ۱۸۴۸م در ضیافتی کە درشیراز به مناسبت افتتاح سدی برگزار شدہ بود 
نصویر مجللی از ناصرالدین شاہ نیز در مجلس قرار داشت. پس از پایان شام 
ھریک از مقامات محلٰی در ہرابی این تصویر به ادای احترام از کمر خم میشدند 
و سلغی به عنوان پیشکش در مقابل آن قرار می دادند. عکسی که در حدود سال 
۷م برداشته شدہ و جمعیتی را نشان میدھد کە با تصویری از محمد علی 
شاہ بسوی ساختمان مجلس در حال حرکت اند نشان دیگری از سنت استفادہ از 
نصویر برای تثبیت حضور شا در میان مردم و در مراسم و تشریفات رسمی 
ست. افزون بر این گونه تصاویر فتحعلی شاہہ در بازارھای اصفہان و شیراز نیز 
وش دیواری کشیدە شد کە در آن ھااوو فرزندانش در صحنه ھای رزم و 
شکار در کنار تصاویر ققہرمانان افسانه ای ایران دیدہ می شوند. این نقوش نیز 
عزف فضایی میان دربار و مردم عادی بود ھمانگونه که تصاویر تمام قد رستم 
س سردر برخی از کاخ ھای سلطنتی را باید پیوند میان محوط٤‏ دربار و 
یدان‌ھای عمومی فانسّت'' 

بە گزارش برخی جہانگردان اروپابی؛ گاہ در مجالس عمومی نقٌالان در برابی 
نصاویر تمام قد شاہ بە داملات سای می اف جا اجرای چنین مراسمی:؛ 
ٹر دید مردمپادشاء از نظر کارھای قہرمانی ونیز در جوانمعردی و از 
خودگذشتگی ہا شخصیت ھای افسانه ای ہاستانی ایران قابل مقایسه می نمود. 

اواکرران ناشاعی تصلی شتاق ساد فام ض-رعای :انا و تائز 











فتحعلی شاہ در شکار شیر 
جھاع 


رحستۂ سگی در ری 





تصاویر درباری و اعتقادات مذحبی 

جامعۂ قرن نوزدھم ایران را باید از بسیاری جہات جامعه ای دانست کە در 
آن اعتقسادی خرافی بە٭ نیروی خارق الادہ تصویر حکمفرمابود.بدوں 
بررسی این اعتقاد نمی توان بهە اھمیت روانی و عاطفی تصویر ھای تمام قد در 
این دوران پی ہرد. از آن‌جا کە در فرض غالب؛ فرھنگ ایران فرھنگی ادبی 


ونوشتناری شمردە می شود ءیپژوھشگران در تعریف مجتسوا ومسعسنای 


تصویر قدرت: ٠.‏ ۵ ۴"ٔ' 


ایراں و روس است. به منظور جلب حمایت فتحعلی شاہ نسبت به فرقۂ اخباری, 
برزامحقد سوگند خورد که سر بریدہ اشپختر؛ سردار روس, را در ظرف 
چہل روز به٭ تہران شاورد*' داستان چگونگی کشتن نمایشی اشیختی در دو 
گزارش آمدہ است. به نوشتۂ محمد سلیمان تنکابنی, میرزا محمد پیکرک سردار 
روسی زا با توم سناخت و آنگاہ یا شعشیں سی از ہدٹشن چنا کر این روایت 
حاکی از آن است که تصویں در جادو گری ھمان نقشی را ایفغا می کرد که 
ہیکرک ھای مومی. 

باید توجه داشت کە در آئین هھای مذھبی نیز از تصویر برای رسیدن بە نیات 
سعی استفادہ می شد. ژان کلمار در بررسی خود در باره مراسم مذھبی در ماہ 
محزم قرن ۱١‏ ھجری: از پیکرک ھا و تصاویر قاتلان شہدای کربلا یاد می کند. 
شرکٹ کنندگان در این مراسم به این پیکرک ھا و تصاویر لعنت می فرستادند و 
و بابان کرام اق نا رااعی سوراقفنہ راز سیق سے بروتةہ::'' شی جو سی از 
اعتقاد به آثار مشہت تصویر نیز یاد کردہ است. حمل شمایل حضرت علی و دیگر 
اىامان شیعه در مراسم مذھبی قرون دوازدھم و سیزدھم ھجری مبین ھمین اعتقاد 
نود۔'' ھائری ماسە ىیز در اثر ارزندة خود در بارہ عادات و رسوم ایرانیان بە 
وحود تصاویر در امامزادہ ھاء تصویر شہدای کربلا در سمّاخانه ھا و تزیینات 
مجسمه گونه در گورستان ھا اشارہ می کند.“” 

ھمة این شواهد و اسناد دال بر ہی اعتنایی ایرانیان به احکام اسلام در مورد 
منعوتحریم تصویرگری و مجسمه سازی در عرصەءے و زمینۂ مذھبی است در 
واقع چىین به نظر می رسد کەه رای علماى مذھبی نیز در این مورد بیشتر مبتنی 
ىر ملاحظات عملی و سیاسی و چگونگی روابط آنان با سلطان وقت بود تا 
صرورت اجرای مستمر احکام مذھبی. به این ترتیب؛ می توان گفت کە در ایران 
حکم منع استفادە از تصویر و شمایل و مجسمه کم تی از دیگی جوامع اسلامی 
مورد توجهە قرار گرفته است. 

به هر تقدیر؛ تلاش برای تثبیت مشروعیت و اقتدار پادشاه در دوره مورد 
بررسی این نوشتہ به یافتن زبان تصویری واحد میان فرھنگ درباری و تودەای؛ 
کە ھر یک فضای خاص و در عین نه چندان متفاوت خود را داشتند: انجامید. 
در این زبان مشترک نه تنہا نقاشی ھای دیواری بلک نقوش ہرجستۂ سنگی. 
امامزادہ ھا و بازارھاء و مراسم تعزيه و سینه زنی هر یک بە نوب خود عرصه ای 
برای نمایش‌تصاویر خرد و کلان در ترویج و تبلیغ ھدف ھای خاص فراھم آوردند. 





۴۴ء۴ ایوان امهہ سال مندم 





مذھبی نیز بە چشم می خورد. از این زمان به بعد بود که وجود تصویر و شی 
در فضاھا و اماکن مذھبی از مہر تابید حکومت برخوردار شد. ھمانگون یىی 
پیشتر اشارہ شد؛ ھیچ یک از پادشاھان پیشین ایران تا این حد به اھمیت و تائبر 
تصویر در شکل بخشیدن به٭ عقاید و آراء عمومی در جامعۂ ایران پی نبردہ وار 
آن چنین بسامان و منظم بہرہ نجسته بودند. فتحعلی شاہ که از زبان فرھنگی 
ایران بہاستان برای نقش ھای برجستۂ سنگی خود بهە سہولت استفادہ می کرد ں 
مزیّت قراردادن تصویر در اماکن مذھبی نیز پی بردہ ہود. 

در سال ۱۷۹۴م, فتحعملی خان صبا قصیدہ ای در وصف تمشال پادشا: 
سرود؛ تصویری که به گفتۂ صبا به عنوان هھديه ای برای یکی از مقدس تریر 
اماکن مذھبی شیعه یعنی مقبرة امام موسی بن جعفی در نجف در نظی گرنت 
شدہ بود. ابق سور کم سی ان او دی جایی از آن نامی آوردہ نشدہ نخسٹیز 
ہو جوا از فتحملی شاہ در ھنگام حکومتش در شیراز است. وی سالی 

پیش از مرگش نیز فرمان داد که برای مقبرہ اش در قم تابوتی از سنگ نزمر 
لے ک ہر آن تصویر تمام قدش حک شدہ باشد. با رواج تصویر و تعثال 
شاھان؛ تابوت ھای مشابه ای برای مہد علیا مادر ناصرالدین شاہ کە در تم 
مدفون است و قبں خود ناصرالدین شاہ در شاہ عبدالعظیم سفارش دادہ شد''' 

از نیم قرن نوزدھم به بعد؛ طبقات اشراف و تار نیز به پیروی از این سنت 
ہرخاستند و حک تصویر بر مقابر آنان در تہران و دیگر شہرھای ایران رواح 
یافت.'' در مراسم تدفین ناصرالدین شاہ تصویر تمام قدی از او ھمراہ با شمائل 
حضرت علی به چشم می خورد. برای تزئین تكیٰة دولت: محلی که ناصرالدین شاہ 
برای اجرای مراسم تعزيه ساخت: نیز تصاویر گوناگون به کار بردہ شد.'' 

به احتمالی این رسم ناشی از انتساب جان و روح به تصویر و شمایل بود 
رواج مراسم پیچیدہ و باشکوہ در دربار فتحعلی شاہ و ترویج اعتقاد بە رازناکی 
اقتدار پادشاھی را می توان منشاء بہرہ جویی از تصویرھای تمام قد شاہ در 
مجالس درباری و مراسم و آئین ھای عمومی دانست. ادای احترام تقدس گونەه 
نسبت بهە این تصاویر و اهداء آن ھا به اماکن مذھبی و ساختن مقابیر سنگی و 
مصور را نیز نباید ہا باورھا و خرافات مذھبی ہی ارتباط شمرد. از گزارشھای 
گوناگون چنین برمی آید کهە دربار نیز با انتساب نیروی جادونے, به تصاویر تعام 
تل آبین ما و اعتفانات خزانی ور اہن زیت را تشریق نی کید 

در این مورد؛ روایتی کک شرح آن در منابع گوناگون به٭ چشم می خورد در 
بارۂ شخصیتی روحانی بە نام میرزا محمد اخباری یا نیشابوری در جنگ اول 





سو قدرت... ۴۷؟۴؟أ' 





برای آگاہ شدن به نقش و چگونگی تاثیر نقاشی ھای و سار دوران نخستین 
فاجاریہ توجهە به این نكته ضروری است ک> اثر روانی و عاطفی این آثار از 
بک میراث عظیم دیداری و تصویری نشات می گرفت. تصاویر وسنگ نگارەھای 
فتحملی شاہ هھمان حس احترام و تسلیعی را در ایسرانیان برمی انگیخت که 
شسائلھای مذھبی یا تصاویر آرمانی پادشاهھان باستانی ایران. از سوی دیگر؛ 
ریگ ھای جاندار و پرمايه و طزاحی تزیینی این تصاویر ھمان تحسینی را موجب 
می شد کە مینیاتورھای منقوش بر کتب خطی. افزون بر این, این نقاشی با 
ابراری نیرومند برای تجلی فرھنگ و آمال ایرانیان بودند و چه به تسنہابی و چھ 
در مجموعۂ تزیینی خود یاداور اقتدار و ثروت بی کران حاکمان کشور. این 
حاست کە می توانیم بە آن تصویر از فتحعلی شاہ بازگردیم که سفیرش را چنان 
بە تکریم و تعظیم وا داشته بود. گفتۂ ابوالحسن نقش تصویر را آشکار می کند. 
هدف جز این نبود کە در بینندہ حس تحسین نسہت به شکوە و جلال و زیبایبی 
مسند پادشاھی و تسلیم و عبودیت در ہراہر قدرت و اقتدار کسی بر انگیزند کهھ 
در واقع ٭قبله عالمہ می نعود. 
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اہ نراممیبیہ ارم ۸ ,ضھمطہ1 صصضعهداا :4-13 ۔حح ,1928 ,:؟×0 ,مدا ا ہر یرونارمہ ۔قادھ۸ ”ط٢‏ 
.153 . ,1982 ۸۷۸۸,۸۱ ٭11۵2۰ا:۸25) .ووزاہع۶ ۸۹۷۷۰۷۱۵/۲ ہد (گط( 
۴ به ویژہ ن, ک. بہ: 
لارہ معندص:۶"' ۔___ (1964) 7 ءمہ۶/-و۰:ءط ''طدطاگ نا۸ ۴۸۸۵ آہ >ہعاہ(۷ة٣‏ ہ٥‏ ۲۸۶ .۱ہ عصححام ٦ ٣‏ 
74ج اک اوہ رام ۰ممعہ/ ۔دردز) ۔.حاء ,ل ٠" 1۱۱۸:۶5۳٥‏ 41صد ط۰× ہ٥‏ :"2 صذ '', صدبد۸)) ٭ءطا ق۸ ۲٢٢٢٢٢٢٠٢٢‏ 
,1983 ,طع نٗجاٗصرٹ۵ تا روہ /0۳3]اسىٹ 
و زا یحیی ذکاہ سیر زا ابوالحسس خاں صنیع الملک غمًاریءہ نر و مرتحم شمارہ ۱۰ء (مرداد ۱۳۴۲)ء 
صص ۲۷-۱۴ و شمارہ ۱١١‏ (شہریور ۱۳۴۲)ء صص ۳۳-۱۶. 
۵ برای نظری مشابه ن. ک. ہه: 
125۰ . ,[ .1842,۷۱ ,۶ ,:|لمہہ۸ ۸۷۰۳ و( :۱ء :وہ د( ءزہہ۸/ ءا موز رسیم ,ونب دەاتقعط00 


سے 


۴۴۶ اپیران نامهء سال هندمم 


نتیجه: تصویر تاریخ و ھویت 
به یاری تصاویری که از شخص خودي خویشان و درہاریائش ساخت و پراکند, 
فتحعلی شاہ کوشید جە اتتار خود را به عنوان رھبر شیعیان اپبران, ٠‏ میانجی 
قشرھای گوناگرن خایت'' و جانشین خلف سنت پادشاھی دیرینۂ ابران تشبیت 
کند. تصاویر تمام قد وی نماد جلال پادشاھی و فرھنگ تاریخ محور این دورہ بود 
ھمانگونه که تکسية (ئ٥‏ ند7 ٥‏ [تہەط0) منگام تماشای نقاشی ھای کاخ چہل ستون 
گفت: ہایرانیان برای این نقاشی ھا ک>ه از سرگذشت تاریخی آنان حکایت می 
کہ اہ پستاز' قائ لاتف'؟ .سٹک ان بت کہ اح تتاقی ھا سائیت انان 
ھا و اساطیرادبی و شنیداری تصویری آرمانی از تاریخ ایران ہ٭ نمایش می 
گذاشتند۔ 

فتحعلی شاہ دانسته و آگاھانهە از نم٘اشی و تصویرگری ابزاری برای آگاہ 
ساختن ایرانیان بهە ھویت خویش فراھم آورد و از آن بی نہایت بہرہ برد گرچه 
شخص خود را در کانون چنین ھهویتی می دید. بهە این ترتیب, می توان او را 
نخستین پیشگام در فراگرد تکوین ھویت ایرانیان دانست. تا زمانی که اسنادو 
مدارک دست اول این دوران در دسترس قرار گیرند: تصویر ونقاشی دوران اولیة 
قاجار منبع سودمندی برای آگاہ شدن از این است که ایران آن روز خود را چگوە 
می دید و می شناخت. 

در تجزیه و تحلیل نہابی, نقاشی ھای دوران نخستین قاجار تصویری تصنعی 
از شکوہ و جلال آن دوران را فراروی ما قرار می دھند. در واقع؛ این نقاشی ھا 
با واقعیت فاصلے بسیار داشتند.” در پایان سلطنت فتحعلی شاہ: شمار 
شاهزادگان قاجاری: که روزی گل ھایى سرسبد باإغ ایران شمردہ می شدند؛ 
ازشمار بیرون رفت: کاخ ھا و قلعه ھا رو به ویرانی گذاشت و سرزمین ھای 
ہسیار از کف رفت. تصویر کەدر پادشاہ دیگر آماج پرستش و احترام نبود. 

بی اعتنایبی جانشین فتحعلی شاہ محقدشاہ: بە ساختمان ھایی کە پدرش بنا 
گردەبود و خراب بپ کردن کاخ ھای ارگ تہران به فرمان ناصرالدین شاہ بە نام 
ترقی و پیشرفت نقطۂ پایانی را بر این فصل از سنت چہرہ سازی در ایران 
گذاشت. در نیع سوم قرن نوزدھمء ورق یکسرە برگشته بود و فتحعلی شاہ 
محبوبیت و اعتباری در میان مردم نداشت. تاریخ نگاران این دورہ از دستاوردھای 
هھنری دوران او به ندرت یا به اختصار یاد می کردند. شرق شناسان اروپابی چوں 
کرزن ٣0۴2٥٥(‏ ع٥٥60)‏ وہنحامین (010ص ز٥8‏ 6.۷۷ .5) نیز این دستاوردھا راتنہا 
بە خاطر ارزش و سندیت تاریخی آنان مہم می شمردند. 








۴۰۹۔ 





.316-7 طط ,1818 ]0٥005,‏ ,1816 0 1312 یرھۃہ۷ 10 بحم اھط 
۵ن ک. به٭ 376-717 ۰مھ , ۸50 ۸۸۱۵۰ 7000-68 300 333 نمرےءءء مہ عی5 ۲ ٤انصدہ(1‏ 

۶۔ حس گلمحمدی؛ دیواں کامل فتحملی شاہ قاجار, تہران؛ ۱۳۵۰ء ص ۹۸. نیز ن. ک۔ بە: 
ژمبرممط عدردھ(ز) ےا٤‏ صر× دمصدانا ٥ر/)‏ ۴ہ ےء[۸۸0 ب77 1785-1905۰ ب,جمت! ہج( ۰اعاگ ل1اصد موز/عا/ل ه۸ ,ذقعام۸ 13:۹ 

1۰ 1969 بدعاءچہ ۸‏ ما ٥۷ ٥٥4‏ :ء8 

۷. فتحعلی شاہ ىا دو پادشاہ اروپائی در سدہ ھایى شائزدھم و هغدھم: لوئی چہاردھم فرانسه و 
یلیپ دوم اسپایا شباھت بسیار دارد این دو نیز از ھنرھای تصویری برای تثبیت اقتدار و 
مشروعیث حود نہر می جستند. 

۸ رصاقلی خان هدایت: تاریع روضة الصفای ناصری, به کوشش نصرالكه صہوحی, تہران: ۱۳۴۹ء 
صص ٣۰۵-٠١۴‏ نیر ں کہ بە: 

,160-163 جھ. ,۱979 ,۵۰ ۸3٢۲ء‏ ,صناینۂ ۵۹ا۳۷ جدررر(ہں۸۷۷ ۰ ۲" ۸۰ ءطا بر نہا727جرا//2د- ۱۰ء۳۷ ۸51۱0٥۷‏ 
تا ۶ ''×چم:۳ہ۲3۱8 ص۵ں۶ ٢‏ منطآدہ ٥۸ا۶‏ کا] اص 3رصصء ۹35۷۱٥‏ ٢ہ‏ ۶۰۷۰۰۷۰۲۸۴٣×وعھا''‏ ,0:5 ک ڈا(ھا 
.160-63 مع ,1994 .×ز۷۲۰۱۱ ۱لا ہ۷ ۸۱٢۷٢‏ :131ء1015 

برای ىحثی درںاره ھوش و استعداد فتحعلی شاہ و تازگی سرودہ ھایش ں ک ى. 
راحا×ه1] ط۱۷٥62۷‏ ۸۷۷۰7۳۰ :۷٥ء‏ صد ۲٢۶۳٢,"‏ درد عط صط بصعت صعنصحہ( (3آہ :۲۲۸-۰“ عط٢'''‏ زاحاصف1ا! ہدوہ 
8۰ممً, ءء مہ ۸۷۰۱۷۱۱۱۰۰ ٥53:1۰‏ 0 صن 

۹ معمولا از فرزنداں پسر به عنواں مہم تریں دسٹاوردھای شاە نام بردە می شد. نک ى٭> 
محمدتقی سپہر (لساں الملک ))؛ ناسفح اتواریٹے تہران؛ ۱۳۴۴ ح ۲ صص ۱۲۵ب بعد. یر ن ک 
ں 

62 ۸3۸۸ا ,۱ غعوعزط دء(۷ ۸۷ ۸۰ 7ہ دید ہہ/ یراز حز ",وت٢٥‏ ٠ہ 11٦٦1٥٥۰۹‏ 61:1+5:ظ “۲٢۷۲٣‏ 5ج۷ ۸۸۷۱۴۱۲۰ 
354-55 م 

٠‏ حسن گلمحمعدی: فتحعلی شاہ و قضاوت تاریںع؛ تہران؛ ۱۳۶۸ء صص ۴۷۷۔۴۸۹ در ىارہ 
وصع حرمسرای فتحعلی شاہ ن۔ ک, بە: 

۸۷۷۷۰۷۸۰۷ ذ۱ہع| ےا لرثٹ ہدزد2) جاحباک جبر(ا۔2 ّ(ءك۸۷ ۰۰ہ ۷ر ملا ما 0١٥‏ ۳۱۷۰۱۰۲۱ ,40573041 ددحاصا۸ 
.19 ,1997 ,۹٤۱ا‏ م۸ ۰ا 04 ۷عاءماء 8 ,1831-1896 

.۱۸۶ جہانگیرمیررا تاریع ہو ى٭ اھتمام عبّاس اقبال: تہراں ۱۳۲۷ء ص‎ ١ 

٢‏ سرای آگاھی ار وصع دربار در اوج شکوە و جسلال آں ں. ک بے: دوستصلی حان 
معیرالممالک: مادداشت ھای زیدگانی حصوصی ناصرالدیں شاہء تہراں, ۱۳۶۲ء صص ۴۸-۔۹۹. نیر ں. ک 
٭ 554-57 .مم ,2 .(۷۵ ,1815 ,000050۔] رھص:۶ ۶ہ ۴۴/۶۸۰۳ 710 .ہ۱[(7٥!۷۸‏ ص10 

۳ ں. ک. به٭: 17-11 .مھ ,1۱956 ,0010766001 ,1.711۷7۰۰ (رد[صی7] /ہ بہادناط ب۔حکام ۸ا صط 

۴.۔ فتحعلی خان صا نتیوان ملک الشعراء فتحعلی خاں صباء ىہ کوشش محمدعلی بىحات: تہران؛ 
۱ء ص ۳۸ 

۵ یحیی دکاء تاریحچة ساحتماں ھای ارک تلطتی؛ تہران: ۱۳۴۹ء صص ۳۷۔۳۸. 

۶۔ ن۔ کہ بها 


٥ہانص لص 10۸۸۱ء۷ :0 ا۷ہ منتحرادقفمۂ: صۂ ۔صمناصاعمن ۸ میدن ۷ اععظ'' ,طالےہ۷۰۲‎ ۴۵۳۱۰۱٢۵۵۶۰" 


۴۸ ایران نامەء سال هندم 
َشسٍِس ےک عےع ‏ -_عاقۃقطتوےًٗسهچيسًچ٘يجہًئًًكچے ےہ الو مھ ا 
در دیگر حوامع اسلامیء سنّت کشیدن نقاشی و ساختں مجسمه ھای تعام قد مدت ھا پس ار پیدایر 
اسلام در قرن ھعتم میلادی ادامه یافت. 
۶ ن. ک. ٭:96 ۶,۳ مہ ',طوطگ نلھ سط ۲۱۳٣۹۶‏ ٢0۲ص0ہ٣)‏ عط۲_'' ہغ+منطامص۲ ۳۷٣‏ 8 
۷ن کہ نہ: 
:لزاحا-113 6۷۷ ۸۷۰۳۰ ۶:۶۱٢٢‏ .سد ",۱4ص۶ عدزد0) ١ط‏ صد ۷ا۱ صعنص1۴3 ۲۲۰۸٥۸۰۱7۰٦‏ عط۲''' ۷۰لط1 میں 
,542-89 مض ,۱991 ,ئل ا7د ,7 [۰۱ہ۷ ہمہ ۶ہ ۸۰7۷+ یل 10د ت777 ..ضذء  ٥۷۸۰[۱۷۱1۱(,‏ 50316 اور 
۵ ہاماجہ13] ,۸۷۰۳7۷ صن ''۔, صباہ٥)‏ طاءتاہء۲۷ ٠١‏ طادههاطع٣‏ ءعط ٤ہ‏ ئا٣ھ‏ عط]''' ءمدہ 5‏ ء۶ مر 
.2 ۸۰۰6ء مہ ,٥ا(۷/:۱۷۱‏ 

۸. ھمانگونه که انتظار می رودہ؛ مايه و عنای تزیین با طبقه اجتماعی پی رابطه تسود, محل کار 
درباریان عادی با طرح ھای سادہ از گل و گیاہ تزیین شدہ بود. درباریان متمگن تر تصاویر پادشاہ ر 
شاھزادگان را ہر دیوارھای حود آویزان می کردند 

۹ برای یک بررسی متوازن از آغا محمد خاں ن. ک۔ ە: 

اماوری /م ۸رہ ' رادعصرتا مدردز) ءعط ٤ہ‏ ۱ا صعصطد نا٤۰٣‏ عط /اصد ۱۷۱۵۸۲٢٠١‏ عطغے'' ۰ ۷زاحاصة1 ۷ہ 
1614 ح ج ,(1963) 50 ہل جہںہ( دھ۸ 

٠۰‏ بر ریر تصویر بغخستین چئین ہوشته شدہ است: ہه حسب الحکم شاھنشاہ دوراں, 
فریدونفر؛ محمدحاں قاجارء ر کلک صادق ناش نو شدہ مشان وفرڑ نادرشاہ افشار؛* لطف اللہ هسرفر: 
محہذ آثار اصمہاں. ۱۳۴۴ء ص ۵۷۴ 

١‏ گرچ آعامنحمعد حان در شہرھاپی ک در حٹوپ قفقار نه تصرف حخود درآوزردہ نود ە> 
ضرب کردں سگە اقەدام کرد بى٭ بارستاندں ھمۂ اراصی ار دست رفتۂ دوراں صفوی در حتوب قفقار 
و شرق ایراں توفیق نیافت ں ک ٭ه 

۷(اأا:13] ہ۷٥6‏ ,۸۷:۳7۷ ۶۰٠۷۰۲‏ حصد ''۱ا ۱ت۳ عدرف() عطا صد برا مصقمہہ۲٣]‏ احدہ 9 د۲۲۸ عط7آ''' راطاكھ1ا ہ٥ۃ‏ 
طع ,۱99۱ ٣3010:٥18٤,‏ ۷۱۱۱ ۷۰۱ , مت( 7ہ ی ە راز ٭یل‌برباجریت 77-6 ..٭×ا٤ء‏ ,ت(۷۸۰۱۷:۱ ذ16 ٥8[‏ لامد 
14-6 

٢‏ تتحعلی حان قاجار؛ پدرنزرگ آغا محمدخان,: رقیب اصلىی نادرشاہ برای تقزب ىے شاہ 
طہعاسب دوم نود و ىه ھرحال موڑحان نادرشاہ را مسٹول مرگ وی می دائند. ہا این ہمه آعامحمد 
حاں او را سرمشق فتوحات حود قرار داد و وقایع نگاران دوران قاحار نیز از نادرشاہ به احترام یاد 
کرد ائجہ. ہه عتوان ثموبه: ن ک به عسدالرراق دہلی؛ مائر اللطايه؛ بهە اھتمام غلامحسین صدری 
امشار: چاپ جدید: تہران: ۱۳۵۱ء ص ۵. 

۳ ں. ک. بە: محمد فتح أَل سراوی:تاریع محمدی, نسخۂ خطی,؛ بە اهتمام غلامرضا طباطانلی 
محد؛ تہران: ۱۳۷۱ء صص ٠۰ ٠۹‏ و نیز 
0 ۱/۶۰ /ہ جم(مدظ ہرد رلاںہ5۶ ۷ر۸ ررں >ء۔-۶۳۲۰۲۰۰ جرہ زور۶ ر٤‏ رر ٢۷۷۰۳۸۷۵۷۳۲۷۷لص۸‏ /صد ء779۷ ٥٥ھ۵٢٣‏ ۷۰٥دأ‏ 

1-72 مھ ,1826 ,7ہلما ,ہہک 

۴ں ,ۃک به. 


ے۵110ا۶ی0) ع٠‏ ۲ص۷ _ ۰۸۷۹۲۸ 5ردیۂ ا مع چرررٌء ی۸ بہبدرییںہط بجزوں ہ7 ً مہہ ایک-۸ ۷۷ +00 





8 بر قدرت: و ۴۱ں 





315 م ,1948 ,۷۰×۰۸ ۷۰:۸, امو رمرعل مم > ہر مع ,١٠١٢2ص١۰٣‏ ۱٭ہ5 

۶ برای بحثی درںىاره احتراز از پرداحتن به موضوع ھای بحث انگیز ن. ک۔ بە: 

338-40 ہم .۱989 ,ي٤‏ :8 ,ء‌جدہہ/ ۱۲ ہ۶۰كء۷۶م۶ 77 ,ع٣>٣۴۲۰ 0۷۱١‏ 

۷ ن ک. به: 656 .8 ,2 :.۱,۱۷۵۰۱ءء ص٥‏ کتا۸۵۸1:۰۱/( صتاہ[ 

۸ حاح میرزا حس حسینی فسائی,: فارثامة ناصری, به کوشش منصور رستگار فسائی: تہراں؛ 
صاتَ حدیدہ, ۱۳۶۷ء ص ۲۷۹. عکسی ک به احتمالی در آغاز سلطنت احمد شاہ برداشت شدہ 
صح ای از مراسم سلام در یکی از ایالات ایران را نشان می دهد که در آن مقامات محلی در حال 
ادای احترام بە تصویری از شاہ جوان اند کە به وسیلۂ دو درباری ہر روی کرسی سلطنتی نگاہ داشته 
کتتھ ن۔ کے 2 مم ,1988 ,۰ص3 0ص3 ٦۷۰۳۷۴‏ ۷۹۰ برمل جے/ مگ رز 7۰ھ///گ ,[۱ء٭کہ۷۷۸ م٠[طط‏ 

۹ قصد تشبي فتحعلی شاءبه رستم ٹر زرھی کک در برخی از تصاویر ىر تن او دیدہ 
میشود و ىا سر شیری ھمائند آنچه بر سر تصاویر رستم قرار دارد مزین استد نمایان می شود 

۰ ں کہ ْه 
00001 , ۶۰:۳۸۵ / ہیف ۸۷۷۶۳۸۸2 جۓئرككی۸م درز ۶/ء770۷ ۔مسقعطعہز×-80 کذ .۔( 170ص ہے ِہ [06٤ ٥۷۸٣٣۰‏ 

3 .م ,1830 

۱ عتحعلی خاں صباء ھهماں: ص ۲۹۰ 

۲ ار عرّت سوداور برای آگاھی ھایی کە در ىارۂ مہدعلیا در احتیارم گداشت سپاسگرارم. 
برای عکسی ار مقبرہ ناصرالدیں شا ں ک. به“ 

8 ئ07 ,(1991) 7۰:21 /7/0ب-070 ص۸ "ےہ طگ ص۸ طعطگ ۱لخ۸' ۴۵۵ ٤ہ‏ اعصاعۃ ءمگا'' ,عٗھعا ۸ .[ 

۳ دوستعلی حان معیّر؛ منبع اصلی شرح حال نقاشان دزیار تاصضری و مطمری؛ یه اه نیوله 
ار ایں گوىںە مقاہر اشارہ می کد. ں. ک. بھ. همان: صص ۲۷۸۔۲۸۰. 

۴ رای تصویری از ناصرالدیں شاہ عھمراہ با شمایل حضرت علی در مراسم خاک سپاری او 
ں ک بە:یحيی دکاء تاریع ساختماہ ھای ارک سلطتی؛ ص ۲۹۴:. 

۵ برای تعیین وقت سعد برای رویداد ھای گوناگون: از جملە باریابی سضرای حارجی و 
ساحتی قصری شاھی در سلیعائیه فتحعلی شاہ به منجمین متوسل میشد. در این بارہ ن. کہ۔ ہه: 

7 ئحط ,2 (۔۷۱۷۱ 3م 2 .ہ ,247 ,242 .ط ,1 .۷۰۱ یف مہ ,۷۸ ہأء1] :387 ط,, یپ مہ ۷۰٥٥٣٠‏ 73016 
(.۔342 1٥ص‏ 
۶ ں ک به 65 ۱ءء مہ :8۵۲۰ا 181110 
۷ ۔حمد ابن سلیماں تنکابنی؛ قصص اللما؛ تہراں؛ ۳٣۱۳ھ‏ ق؛ ص ۱۳۴۲ء 8ہ نقل از 
.65 .ص, نت مہ ۸1838۲ 114110 
ے اعتقاد الگار محتملا درباریاں فتحعلی شاہ ک از مہارت ميیررا محمد اخباری در رتالی و 
ستارەشناسی آگاھی داشتند وی را ہه این کار ترعیت کردہ بودند در این بارہ ھمچىین ن کہ ە: 
47 ,1 اہ ,لی مہ ,۷۸۵ ضہءل1ا 
۸. ں .ک.ْه 


٥‏ عرول((۶ :صعز(ائطگ 335۷۱۰۱ ٠ہ‏ ہمراففرامکرأہت) عط ١ا[ ۶۱٢۷٣۰۲‏ فصد داعسصۃ نط؟" ,اتعصله٥‏ ص[ 


پییصیجچ٭حجمہتتقیہیس نو کی پیسگجچ تنس یڑ ج تججہجتچجمہیتیرے 
۴۰۵۰ اپراآن نامەء سال ھغدم 


ےس سس سس تسس سے سس ہےسےےسسےکس-ے-ےسےس ےس سسسٹےشسےتٹسمے ‏ شس-.۔-ےےےٹ سس لے 


6۰ (1971 7۲ا5-ع5015) ,ٗآلا اگ مدزرمہا 
۷١ں‏ . کے ب: 
:11۱ ,00٥0ا‏ ,٠۱ء‏ ,۳18ی1لر826 ۲ہ ر۸۸ رون م 4۸8ر موزوروءظ ہرماورہہ:۲ ہز ۰/ء۷ 772 ×٢ ۲١٢٢۲,‏ ہمارم 
.322-23 ۱:۲۳ ا 
۸٦ں‏ کہ ب: 
'',مترہت٠ہ(3‏ ۷۳۷/۰۱ ذ11 لصد۸ ملا دگ انططت) ۱١‏ , فط۸2 صد()) ۶ہ ادہ وہہ ١ط‏ ,1] دھحاحام' طعطگ'' نعطافظط صمدوںء 
.125-42 چم ,(1994) آ1 ,حعدمدہ۸۷۸( 
۹ ایں پردہ دلعریت و فرحه آمد؛ تشىيه بساط شاہ جمجە آمد۔ چسون پردہ در آن تابان مہر, 
تمشال رح فتحعلی شاہ آمدہء میڑا باداشبیه خسروان قش سمت,: کە از شبيە او قلم صورتگی قدرن 
شکست سنۂ ۲۱۳٢۱۔.‏ 
.٠‏ یحبی ذکاء تاریحچة ساختمان ھای ارک سلطنتی٠‏ ص ۴۶. 
۱۹ ين., کہ ب: 
۲ص ,2 ۱827,۷۱۰۱ 0۸۹۵0۵-ا ,04ة|/وسنتا ٥٠‏ ةر4م] جورںر برےمرہرں[ ج ۴رہ ۷۷ا۷رد۸۷ /د 0ئ۴ ,امممع× ٥‏ 6 
0-11۰ 
۲ میررا صالح شیرازی؛ :سفرنامۂ اصفہان؛ کاشان: قم؛ تہراں؛ در محموعۂ سفرنامه ھای 
میرزا صالح شیراری, به کوشش غلامحسین میرزا صالح؛ تجدید چاپ؛ تہران؛ ۱۳۶۳ء صص ۸۰۶ ر 
٣‏ بیز ں.۔ک ہهھ. 
.ەل ما ببوروبں ہاب داد ۰ ہ3۹ ہامھ- ۸۵۷ /ہ تی ٤أہںہ)‏ ۷۷۸۰ ت۷ مز /7793۷۰ برم(ءدں0 ۸+(۷۱۱ 5۲ 
2 م ,3 1819-32,۷۲01 
۳ ں کہ ب>ه 
۴نا“ ,ہما ۸ 7[ ,228-37 مم ,2 ۷۱۱ ,1983 ,۲۸۲۰۱۰ بمد مہف ہعھ دُ7رلایاءء ۱ء دہ مضرمہ. ,۷۸۵۸۰۹۵ ب۸۷٦٥‏ 
٥۸ا۴٣‏ ۱۰ن۲٣۲آ''' ٢۳۷ ۱۱٢.‏ ٤٭ا‏ .تا .33 ,.(991(ا) 21 مر/وا 07 ہ41 "كه‌نطاڈ ص۸ مطقطک ال۸ ٣۵۵‏ آأہ ۱تاء 
1767 مو ,(1986) 21 0۷۵ب م۸ فء/مه/ "بط ہنوطا۸ ے٢۲۱۱‏ ٥ا‏ ذکاہ ٣‏ 
۴ ن .کک ہه 
صر عٌأعحمہ( (ضسر ءط ئ۱ ۴۸۱٣‏ ع۲۸ صوزاءمفطم )اورھ 1ہع" رمصعطحظ ے2 لصج :597 ۔ٗ ,ا/طر ۲1:٠۶ (۵٥56,‏ 
,363-82 ۔چم  1995(,‏ ءحا”عاج56) 3 ۔+ھ ,10 ۷ہم/و// 47 "۰1ھ رو۴ لہ مت م۸ ١ط‏ 
۵, ضصررت خودرادر حال شکارویا در مجالسبزموسلام در کوەھای کشور 
سگتراشی کردہ که چشعه علی ىین تہران و شاھزادہ عبدالعظیم یکی از آن جلسات است, در ترییں 
سر وبر خود بە٭ تاج و جواھر اصراری داشته و حتّی تصویر شیرکشی خود راھمباھمین لاس 
برمی ساحته و یا از سنگ تراشیدہ. میان باریک و ریش بلند زیبای خود را نمودہ و ابدی کردہ 
است در صورتی کە اعلیحضرت کمتر از این رشادت ھا داشثته و شاید در مدت عمر خود با ھیچ 
شیر پیری ھم روبرو نشدہ است؛ علدا مستوفی؛ شرح زندکانی من, تاریع اجتماعی و اداری دور؟ 
قاجاريهء تہران, ۱۳۷۱ء ج ۱ء ص ۳۸. در باره تضاد پیام یکی از قوش برحستۂ سنگی در دورہ 
ساسانیاں ىا واقعیت تاریخی ن. ک. ہ: 


۴۰۳ 


ىنەه یوسف زادہ* 


نگاحی بە وضع موسیقی در دورہ قاجار 


رح سرگذشتِ موسیقی ایرانی در دورہ قاجار به یقین در یک مقاله نمی گنجد. 
ں دورہ را باید چرخشگاھی در تاریخ موسیقی ایران شمرد. زیرا در این دورہ 
مت که موسیقی مانند ھنرھای دیگر پس از دو قرن رونہان کردن دوبارہ جلوہ 
کند و در دربہار شاھان قاجار مائنند فتحعلی شاە و به ویڑژہ در دربار 
صرالدین شاہ جایگاھی برای خود می یابد. 

اتا چون ھنوز جامعۂ ایرانی دراین دورە ارچ و اعتباری برای موسیقی 
ى‌شناسد؛ کمتر کتاب و رساله ای در این زمینه نوشته می شود. تنہا کتابی كه 
این دورہ در باب موسیقی سراغ داریم کتاب بحورلالحان' (در علم موسیقی و 
ست آن ہا عروض) نوشتۂ فرصت الدوله شیرازی (۱۲۷۱ ۱۳۳۹ھ قہ۱۸۴۲۔- 
۲ھ) استہ. در این کتاب؛ نویسندہ چندان از وضع موسیقی و موسیقی دانانِ 
ررگار خود سخن نگفته است بلکه با بہرہ جوبی از کتاب ھای پیشینیان ب٭ شرح 
بط شعر و موسیقی از نظر وزن پرداخته و ہە طور خلاصه اسامی دستگاہ ھا و 
وشه ھای آواز ایرانی را معرفی کردہ است. سپس با گزینش اشعاری از حدود 
۴ شاعر از شاعران گذشتە به ویژہ سعدی و حافظ و جامی و خیام گفته است 
+ ھرکدام را در چه دستگاہ و ہا چهھ آوازی باید خواند. 


موسیمھی شناس و متخصص رامشگران شمال خراسان. 





7 ایران نامەہ سال مقدمم 





1۱41-66 .جج ,1996 بدمئلمصمذ ,>ااز ۸۸۰۱۷ دءائوط" رطا کل وی۶ ۱١5۷ھک‏ ہما ''بممنع ناءڈ ع۵اںممم 
حہانگردی انگلیسی, در سفر خود بە شیراز؛ بە صحنە ای در بارہ سوزاندن پیکرک پارچه ای عسر 
اشارہ می کند. ں. ک. به* 3 


'ص. ,1807 ,۸۹۵00ہنا ۔ ورمہجر۷:ط ۴۶ہ بورمںورلڑ و کیل لو ور جاےز .٥۷‏ . عودہراگ ۸ ۷7ة7 ۰ ۸ ,چجہہ۷۷۵ ااہ ء5 ۸1 ۸۷ع 


42 
۹ مماں,. ص ۱۷۹. 
٠ھ‏ ںٗ کب“ 115-58 ۲ ١,‏ 1۱۷۱ہپ بہهہ ,۸8۰( 5ء11 
١‏ اں ک به 62 ص۷۱۷ مہ ۸۷۰۲۲۰۱٢۰۱۱۳۰,‏ صا00 
٢۲س.‏ ک بہ: ۷۰۱۹ ۱ء مہ 0٥53۸1٥۰ ۲:1:٥,‏ 


۳ این تمسیر را از عتاس امامت بە وام گرفته ام عتاس امانت: ممانء ص ۳۶ 


ےم سششسسسسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسسسےس سے سس دا ×ش سے شس 
نگاھی بھ وضع موسیفھی. ۰ ۵؟)ں 





بطانی عروضی (قرن ۱١‏ میلادی) نویسند* چھار مقاله از چہار صنف اجتماعی 
باقای کند کە پادشاھان حضور آنان را در دربار خود ضروری می دانستند و از 
خسىات آنان بہرەہ مند می شدند و به کار آنان ہسیار ارج می نہادئند: نخست 
دبران بودند: دوّم شاعران و غیناگران: سوم منجمان و چہارم طبیبان'“ 

شہرستانی ھنگام سخن گفتن از باورھای مزدکیان از چہار شخص برجسته 
یاد می شر که خدمتگزار شاهنشاہ بودند: موبد موہدان: هیربّد هیربّدان: اسپہہد 
و ا 


جایگاہ رامشگران در درہار قاجار 
پادشاھان قاجار نیز در ادامة راہ و رسم پیشینیان خود موسیقی را بە صورت 
عنصری از زندگانی دربار درآوردہ بودند و این ھنر در درہار آنان ارچ و اعتبار 
خاصی داشت. موسیقی نه تنہا در جشن ھا و میہمانی ھای رسمی نواخته می شد 
ہلک در زندگائی روزمرۂ آنان نیز ھموارہ حضور داشت: چنان کهە حتی ھنگام 
خوابیدن و غذاخوردن و سوارکاری نیز از شنیدن آن نمی آسودند. برای مثال 
آفاحمدخان را عادت این بودہ که ھنگام خوابیدن نقالی از برای او شامتامه 
بخواند.ٴ او خود ھرگاہ سرخوش و سرحال بود دوتار می توا كت 

ناصرالدین شاہ که خراہگاهش دارایى چہار در بود و یکی از آنہا ہے اطاق 
راہشگران باز می شد: عادت داشت ھنگام خوابیدن به نوای ساز گوش کند 
حملۂ؛ طرب خاصہ مانند سرورالملک (نوازنده سنتور ) و آقا غلامحسین (نوازندہ 
تار) و اسماعیل خان (کمانچه کش) ھرکدام به نوبت برای شاہ می نواختند تا 
اپنکه او پاعواومی رت زمانی از نواختن باز می ایستادند که دیگر نشانی از 
بداری در او نمی دیدند. سرورالملک درلحظ ھابی که خواب اندک اندک بر 
شا برای شید دستمالی به روی سنتور پہن می کرد تا نوای ساز ملایم تر به 
گوش شاہ برسد. 

تَا لماعت رذین انظباعات وبا ز کامریر ئن خاظرأك وہ َزبارةیائزد 
سَال فو سر حاضرالدین شا “نی ٹوس کەصلة طربہ میکٹر اوقات ذر 
متکاع رف غذا حضور داشتند و برای شاہ می نواختند؛ به ویژہ ھنگامء پختن 
آلإ‌سالات*' ک گویا آپینی در دربار ناصرالدین شاہ بودء ھمیشه چند تن از 
خرامی نوازندگان حاضر بودند و در کنار وزیران و رجال دربار بر سس سفرہ 
می نشستۂ 


سب یتہج“ سس کی صلفتحشسرے. 
۴۵۴۶ ایران نامه؛ سال هندم 





درنتیجهء برای پی بردن ہە وضع موسیقی و موسیقی دانان دورہ قاجار مناہمی 
کک موضوع شان تنہا موسیقی باشد ه بس در دست نداریم و برای چنین کاری 
ناگزیریم از منابع تاریخی دیگر استفادہ کنیم به ویژہ از سفرنامه ھای اروپاییان ر 
از خاطرات و یادداشت ھایی کە مؤلفان آن دورہ دربارہ دیدہ ھا و نظریات خور 
نوشته اند. در میان این گونه نوشته ھا ہی گمان خاطراتی کە نزدیکان دربار نوٹن 
اند از همه مہمتر است. زیرا آنان به اندرون نیز راہ داشته انف و از نزدیک 
شامد چگونگی زندگی شاہ و درباریان بودہ اند. یکی از آنہا تاریع عضعی' تالین 
شاهزادہ عضدالدولء چہل و نہمین پسر فتحعلی شاہ است که دوره سم پادشاء 
نخستین قاجار یعنی آغا محمقد خان وفتحعلی شاو محتد شا را درر 
می گیرد و درآن آگاھی ھایی در بارهۂ وضع موسیقی در دربار و اندرونی آں 
شاهھان می توان یافت. دیگری خاطرات ذدوتتقی مان نآ است کە پسر 
مشمک الترتۂ تی ناس الوین شاو پودر از ئردیک ره ارَضشائاز اعران خ 
آشنایبی داشت ت. گذشتە از این متن ھای تاریخی؛ درکتاب ھای تاریخ موسیقی نیز کە 
در قرن حاضر نوشته شدہ اند برخی اطلاعات سودمند درہاره؛ موسیقی دوران 
ڈالتان اه اشت 

ھنگامی کە ضبط موسیقی ایرانی بە صورت صفحۂ گرامافون درسال ۱۹۰۶ 
میلادی آغاز شد؛ برخی از استادان موسیقی دورہ ناصرالدین شاہ ھنوز در قید 
حیات بودند مائند میرزا عبدالق و آقا حسینقلی (نوازندگان تار) و نایب اسداك 
اصفہانی (نوازندہ نی) و باقرخان (کمانچه کش) و میرزا علی اکبر شاھی ر 
حسن خان (نوازندگان سنٹور )' برخی از این ضبطڈھارا در سال ۱۲۷۳ 
عغورلیتی کر تہرآن با محرزت کان فراوریہ اتی مین کرد ایب" تید آذ 
نوارھا می تواند برای کارشناسان موسیقی در فہم موسیقی دوره قاجار سودمند 
باشد. 

نكته آخر اینکه نوشتة حاضر؛ چنان کە از عنوان آن نیز پیداست: نگاھی است 
بە وضع موسیقی در دورہ و در دربارقاجار؛ ما درآن تنہا ب٭ طرح برخی جنبەھای 
این موسیقی و ترسیم خطوط کلی آن اکتفا کردہ ایم. 


موسیقی و دربار 

در دربارھای پادشامان‌ایرائی, از پیش ازاسلام تا اوایل قرن بیستم: موسیٹی معواد 
جایگاھی ارجمند داثته است. شامانو شاھزادگان ایرانی ھمیشه بہترین نوازندگان 
و رامشگرانرا بە خدمت می گرفتند و آنان را تحت حمایت خویش قرار می دادندہ' 





۔ 5 
لگاھی بھ وضع موسیھی۔ ٠.۰‏ ۷ ٔں 


آموزش زنان رامشگر 
ستتان زنان را نوازندگان مردِ نامدار عصر به عہدہ داشتند. ہرای مشال استاد 
ینا شاگرد سہراب ارمنی اصفہانی و استاد زھرہ شاگرد رستم یہودی شیرازی 
بود, ب٭ گفتۂ عضدی هر صبح آقا محمد رضا و رجبعلی خان و چالانچی خان, از 
5ت مغثثیان مشہور آن زمان به دربار می آمدند تابه استاد مینا و استاد زھرہ 
ً موسیقی بدھند. لباس زنان ١طوری‏ بود که به جز صورت ھیچ چبز آنان 
و نعایان نہودہ. خواجٴھا نیز در کلاسھای آنانحضور داشتند.'' این دو 
انا زن سس آموخته ھای خود رابه دسته ھای خویش تعلیم می دادند. 
همچنین می گویند که ناصرالدین شاہ از مادر دامادش, ماہ نساء خانمء درخواست 
می کند کە دوازدہ دختر زیباروی حاضر کند و آنان را بە حملۂ طربء ہسپارد 
تا انواع سازھا و آوازھا و رقص ھا را بیاموزند و پس از آموزش کامل به اندرون 
فرستادہ شوند. دورہۂ آموزش این دختران دوسال طول می کشد و روزی که در 
حضور شاہ برای نخستین بار ھنرنمایی می کنند؛ شاہ ھنرنمایی آنان را بسیار 
می ہسندد و به پاس تعلیم این دختران به ماہ نساء خانم یک انگشتری هديه 
٦۷‏ 
کنا 





جایگاہ اجتماعی موسیقی دانان و نوازندگان 
برای درک جایگاہ اجتماعی موسیقی دانان و نوازندگان ایرانی دو عامل را باید 
درنظر گرفت, اتا پیش از پرداختن به جایگاہ اھل موسیقی در سلسله مراتب 
اجتماعی می باید به جایگاہ موسیقی در فرھنگ اسلامی توجه کرد. ھرچند قرآن 
بی ترمیٹیٰ راایکسرہ شر نگردہ اکر ساس رااسلام واسینن اسجات آو شرارہ 
کروشیدہ آاند تا روح آدمی نب از گزند لذت ھای ممنوع (ملاھی) یعنی شراب و زن 
و آواز در امان نگاہ ذازامت' 

مسئله در واقع تعریف موسیقی و به عبارتی تعیین حد ومرز آن است زیرا؛ 
چنان کە ژان دورینگ (ع0٥00081‏ ٥8ع1)‏ توجه کردہ در ہیشتر احادیث: موسیقی را 
به چیز دیگری ربط دادہ اند و ھرگز آن را به صورت مجرد یعنی در مقام 
موسیقی بررسی نکردہ اند. از ەمیان سی حدیث,؛ چہار حدیث موسیقی را با 
شرابخواری و قمار یکی می دانندء شش حدیث دیگر آن را با عشرت پرستی و 
شرابخواری یکسان می کنند؛ یک حدیث آن را به بت پرستی مربوط می داند. 
ننہا دوازدہ حدیث از میان سی حدیث بررسی شدہ دربارہ عمل آواز خواندن و 
آلاتترسیقی سی یریلد کہ چہار قاع آق ا3 امن اقلاع ات 





۴۵۶ ایران نامەء سال مندم 





رامشگرانِ زن در اندرون دذرہار 
جدا از موسیقی ×عملۂ طربء و نوازندگان مرد؛ موسیقی دیگری نیز در مجالس 
ہزم شاہ به دست زنان نواخته می شد. نقش زنان در دربار شاہ یکی این بود ک 
مجالس روضه خوانی ترتیب دھند و دیگر برگزاری برخی مجالس بزم بود که شاہ 
سسنکلیٔٹٹن ڑا بر عہدۂ آنان گذاشته بہود. برای مشال؛ ٠‏ گلبخت خائم ٹرکمائی“ 
کوچک خائم می کی ھردو از زنان حرم حضرت خاقان (فتحعلی شاہ) بودند, 
ھریک سٹولیت دسته ای از زنان نوازندہ و رامشگر را به ععہحہ داشتند. در 
تاریخ عضدی از دو دسته زن یاد شدہ است که عدۂ مهرکدام بە پنجاہ نضر می 
رسید و مجہز به ہتمام اسہاب طرب از تار و س> تار 7 کمانچه وسنتورزن رو 
چینی زن )٤5880606٤8(‏ وضرب گیر و خوانندہ و رتا بودند. ھریک از این 
دسته ھا سردسته ای داشت ک۱ او را استاد می نامیدند. یکی از آنان استاد سا 
بود و دنگری استاد زھرہ کەه ھردو به گفته عضدی ہ ہر علم موسیقی بی نظیر 
20ھ آنان گرچه درحرم زندگی می کردند آتا در زمرہ زنان شا نبودند ر 
شاہ سقزری و مواجب و ھمۂ اسہاب تجقل به جہت آنان مقزره کردہ بود. دستا 
استاد مینا را به دست گلبخت خانم سپرده بودند و دستۂ استاد زھرە را به دسٹ 
کوچک خانم. این دو دسته ھمیشثه ہا ھم رقابت می کردند و ھمچشمی آنان زہانزد 
درباریان بود؛ چنان کهە وقتی در دربار میان دونضر دستی می خابیج 
میگفتند: مثل دستۂ استاد مینا و استاد زھرہ منازعه 0 ئھ“" 

در نشاضی ھای بازماندہ از دوره فتحعلی شاہ و محمد شاہ برخی از این زنان 
را تصویر کردہ اند. در کاتالوگ امری ( ٢٢٥۲ھ‏ دہناءہ(امم)'' از ۶۴ تصویر یازدہ 
تصویر از آن رقاصان و نوازندگان و اکروبات ھای درباری است. توصیف ھای 
عضدی از لباس و آرایش این زنان در این تصویرھا به خوبی نمایان است. به گفتا 
او: ہرفگاصان . ی کچھ ومرٹچین سابی قام :جرامی یا گلروشغای وت 7 
گوشوارہ ھای ممتازء 7 داشتند و اینہا همه در تصویرھای کاتالوگ نام بردہ ب٭ 
چشم می خورد. 

برخی از این زنان ھنرمند ہه عقد شا در می آمدند و پس از چندی مادر 
شاھزادہ ای می شدند. بعضی از آنان ھم ک مزدوج پروست شاہ طلاقشان دا 
می گرفت و به عقد یکی از امرای دربار خود در کر اوھ ' ناصرالدین شاہ ىبن 
نوازندگانی را که مطبوع طبع او بودند به عقد خود در می آندود 


ےک جم کہہے ہے مر مر وب ےسیک سے مج رھ۔۔ ہیں ہے۔ ہے با ورس محت کے ہے مہ چس سم چو ہش سے ہے سے 
لگاھی به وضع موسیقی۔ .. ۴,۵۹ 





ازسرگ آقا حسینقلی پسر علی اکہ رخانکە از ھحملۂ طرب خاصہ به شمار می‌رفتهھ 
۔ نویسد: ؛ہس از مرگ میرزا حسینقلی در ایران کسی نفہمید کە ميیرزا که 
نود و کی رد و او را در کدامین دخمه دفن کرند. .این است وضع کشور حق 
تعانتتاد و دربارہ خود در آغاز کارش می گوید: داز آنجایی کە کار موسیقی 
درایران‌به واسطۂ نادانی و جہالتِ راھنمایان نادان عوام فریب بە اعلاء درجة انتضاح 


رسیدہ بود ھیچ وقت میل نداشتم تم بة:داشتین این صنعت مفتضع سطرفی شوی'' 


اھمیت ساخته ھای موسیقابی در دورۂ قاجار 
آنچه امرور زیر عنوانن موسیقی ملی ایران می شناسیم و هھغت دستگاہ و ردیف را 
در ہر می گیرد؛ ھمان است ک> استادان موسیقی در دوره قاجار آن را می نواختند 
و نعلیم می دادند و از راہ ھمین روش آموزش شفاھی به روزگار ما رسیدہ است. 

این موسیشی ظاھراتا حدود قرن سیزدھم ھجریٍ (قرن ۱۹م) نظام ادواری 
داشته و سپس جای آن را نظام دستگاھی گرفته است. آنچه مسلم است موسیقی 
ایرانی تا اوایل قرن نہم ھجری (قرن ۱۵م) جنبۂ علمی داشته است و بزرگانی 
چزن فارابی این سینا؛ صفّی الین آرمویئ و عبدالفادن مراقی آثارز سہمیٰ دز آین 
رہینە ب٭ جا گذاشته اند کتاب ٭دوار صفی الدین اُرتوی بہترین و کامل ترین اثری 
است کە درآن ملف نظام ادواری را توجيه و تفسیر کردہ ات 

پس از عبدالقادر مراغی است کہ آثار و کتاب ھای موسیقی به زبان فارسی 
رو به کاھعش می گذارد تا جایی کهە در دورہ صغفویه و اوایل دوره قاجار کمتر اثر 
کسی کویاپ سی می کرائؤسر ا کرت طلت را بی حراع ساعت جہان 
اوضاع اجتماعی و موائع مذھبی دانست. 

نخستین کتابی کە در آن اصطلاح نظام دستگاھی به تصریح آمدہ است کتاب 
بحورالالحان نوشتة فرصت شیرازی است کە به آن اشارہ کردیم. فرصت دربارہ 
موسیھی زمان خود می نویسد:ہبدان کە در این قرن اخیر از زمان کاو عمام 
این فن دستگاہ قدما را بر ھم زدہ و آن را بر ھفت دستگاہ قرار داد آندء' ے٠‏ 
در جای دیگر اسامی هفت دستگاہ را بهە اىن ترتیب می آورد: دراست پنجگا 
چارگای تہ گاہ شنایرن: ٹراہ مافون شوتہء ایخ مَنت دستگاہ رد کارای وت 
ھابی است کە به برخی از آنہا چند آواز نیز ضمیمه است. 





2۸ ایوان نامه؛ سال همٰدھم 





و اتا در بارہ جایگاہ اجتماعی موسیقی دانان و نوازندگان ھمین اندازہ می ‌تواں 
گمُت ک> آنان ھموارہ نگران آن بودہ اننڈ که سادا با مطرب یکی گرفته شوند رو 
بی گمان یکی از علت ھای نگرائی آنان این بودہ است که ثطربان ھمیشے در 
جامعۂ ایران جایگاھی بُست داشته اند. این نکكته را نیز ہیغزاییم کە در ایران تا 
قرن نوزدھم یہودی ھا بیشتر در کار موسیقی دست داشتند. یہودی ھای شیراز 
از بہترین نوازندگان ایران به شمار میرفتند و گفته می شود کە بہترین 
نگہبانان موسیقی کلاسیک و سنتی ایران بودند.ٴ 

خالقی از قول یکی از اروپاییانی کە در دورہ محمدعلی شاہ قاجار به ایران 
آمدہ بود می نویسد: هصنعت و حرف موسیقی و رقص و آواز ھم در این مملکت بە 
طور انحصار در دست یہودی ھا واقع گردیدہ مشہور است کک ملل شرقی 
اشتغال به این جرف و صنایع رابرای خود پست و حقیر دانسته و به طور 
انحصار آن را ہه ملل سائرہ واگذار کردہ اند. ایرانی ھا ھم دارای ھمین نظریه 
ھستند و از اشتغال بە صنایع موسیقی و آواز و رقص عار خارک*' 

گوہینو (80منتا600) نیز کە در زمان ناصرالدین‌ شاہ چندسالی وزیر مختار فرائسه 
در ایران بود درکتاب سے سال در آسیاء می نویسە: ہدر ایران آنان کە تار 
می‌نوازند و در موسیقی استاد اند جز از طبقۂ اول و دوم ھستند. نجبا و اشراف 
ایرانی تار زدن را نوعی عیب می شمارند یا دست کم این کار را مای سبکی خود 
می شمارند 7 

قدر و منزلت نوازندگان در حدی بود کە در دورہۂ ناصرالدین شاہ آنان را 
حملۂ طربء می نامیدند و به نوازندگانِ درباری کهە دربارگاہ شاہ حق جلوس و 
نواختن داشتندەھملۂ طرب خاصہ می گفتند. اینان کسانی بودند کە شاہ ہرای آنان 
وظیفه و مقرری تعیین کردہ بود.'' این نیز ناگفته نماند که طبقه ہندی موسیفی 
دانان در دربارھا رسم بودہ است؛ چنان که بہرام کسانی را که ھنرشان پسند 
خاطر او بود به جسایگاہ نضستین برمی کشید و آنان را کە کارشان باب طبع ار 
نبود بەمقامدوم فرود می آورد.' می گویند ھارون الرشید نیز بھ پیروی از شیرہ 
دربار ساسانی برای آوازہ خوانان دربارش مراتبی تعیین کردہ ترک 

عارف در دیوان اش دربارہ علی اکبر فراھانی می نویسە: ہ ہا آنکە مائند 
امروز آن روزھا ھم تا اندازہ ای وضعیت زندگانی ھنرمنٔەان ئی ےہ و ناراحت 
بودہ ولی زندگانی این ‌استاد در نہایت خوشی و آسایش ہودہەاست ٭ تا حفقیقت 
این است ک> زندگانی نوازندگان دورہ ناصری بسیار سخت بود و بیشتر آنان 
سالھای آخر عمرشان را در تنگدستی میگذراندند. عارف در جا ھ02 پس 





نگامی بھ وضع موسیقی۔ ٠۰‏ ۴۶۳ 





رادان دارند اتا او بیشتر تصنیف ھایش را برای بیان مقاصد ملی و تجلیل از 
5 اری ساخته است,. او می خواست از راہ تصنیف حس وطن دؤستی را در مردم 
س۔دار کند. ھمزمان با عارف و پس از او شاعران و آھنگسازان دیگری, مانند 
اك نیز بە ساختن تصنیف ھای وطنی روی آوردند. 

عارف مانند شیدا ھم سرابندۂ تصنیف ھای خودبودو ھم آھنگ آنہا را 
می ساخت. او آوازہ خوان تصنیف فا خود نیز ہود. بعضی از اشعار این یھ 
در مطبوعات آن زمان چاپ می شد. اما به علت نبودن نت موسیقی درآن زمان 
آگگ بیشتر آن ھا فراموش شدہ است. حتی در روزگار خودِ عارف خوانندگانی 
تصسیف ھای عارف را غلط می خواندند و عارف در شرح حال خود دلتنگی اٛش 
]۴۳ 

ملعال سومان دافدن استاری سا تام ماف َْسَخَشف 
عاشقانه و حماسی و انتقادی و سیاسی باب طبع مردم بودندء اتا چون بیشتی 
ڑھا به٭ رویدادھای روز مربوط می شدند: با گذشت زمان و گاہ بسیار زود از 
یادھا می رفتند. 


سخن آخر 
از پایان دورہه قاجار تاکنون موسیمی ایرانی فراز و نشیب ھای ہسیاری به خود 
دیدہ است. ہا جنبش مشروطه خواھی و در پی آن ہا گسترش رسانه ھاى ھمگانی؛ 
مانند رادیو و تلویزیون: موسیقی ایرانسی در اشکال گوناگونِ آن به میان مردم 
راہ پیدا کرد و برقدر و منزلت آن روز به روز افزودہ شد؛ چنانکە رفته رفته بە 
صورت پکی از ارکان فرھنگی جامعه درآمد. از آن پس مراکز قدرت و جریان ھای 
گوناگون فرھنگی و سیاسی در هر دورہ ای کوشیدند تا مہار سرنوشت موسیقی 
ایرانی را در دست بگیرند و آن را در جہت هھدف ھای خویش سازماندھی کنند. 
این کوشش ھا ھرکدام بە سہم خود در روند موسیقی ایرانی تائیر گذاشتند. 

پس از انقلاب اسلامی: نظام سیاسی جدید باھمُنیروی خود کوشید تا 
کنترل فراوردہ ھای موسیقایی و پخش آنہا را در دست بگیرد و از ھمان آغاز 
قوانین محدود کنندہ ای زیر عنوان ارزش ھای اخلاقی و فرھنگی برای موسیقی 
زم کرت اتا مشائل فند رو فور فنة ح رض را سی ترسنی اپرائین تک 
کردند. با این حال دوستداران این موسیقی میدان را خالی نگذاشتند و چه در 
ایران, چه در خارج از ایران ہە کار خود ادامه دادند و سہب شدند که علاقۂ 


مردم به این موسیقی نیز روز به روز بیشتی شود. 


سے سس سے سس ےس سستچچچےے ے_ے ہہت مس ےںںےےے 
۶۰۲ء۴ آایرآن نامە سال هندم 





و تحولی در موسیقی اییرانی روی داد و ہسیاری از اصطلاحات و مضاھیم این 
موسیقی و بطور کلی روند بعدی آنم دچار دگرگونی شہ. واژه تصنیف نیز 
مفہسوم و کاربیرد گذشت اش را از دست داد و معنای تازہ ای یافت" در 
فو سو موس و وسر تر ےی اس ہیں دہ ہت 
ھم دارای وزن عروضی بود و ھم آھنگ ایقاعی داشت یعنی ھرچند از نظر ظامر 
با شعر معمولی تفاوتی نداشت ت اتا وزن و ترکیب الفاظ آن به گوٹه ای بود ک 
سی ثَرائت یا عقامات رسکی و اوس و سازاو آواؤ اغفتاو چون شود" 

معنای امروزی تصنیف بی شک بامعنای کہن آن فرق میکند. ازنظ رخالفقی, 
۰نصنیف در موسیقی عہارت است از آھنگ ھای کوتاھی کەباشعر ھبراء 
یاقشت“" بە ھرحال؛ ھرچند چگونگی پیدا شدنِ معنا و صورت کنوئی تصنیف بە 
درستی معلوم نیسٹت, اتا از روی نمونه ھای متداولی کەه در دست داریم می توائیم 
بگوییم که تصنیف باید دارای آھنگ (1500) باشد و با ساختار نغمگی دستگاہ 
(لہ10: )8۷:٤٤٥٥‏ سازگار درآید و با ساز و ضرب اجرا شود. 

تصنیف ھایی که امروز بهە صورت مدوّن در نقشمایۂ (رپرتوار ) آواز خوانان و 
آھنگسازان ایرانی یافت می شود ہه طور سو کس تھی سس که در نیم 
دوم قرن نوزدھم میلادی ساخته شدە اند و ہی بیشتر آنہا را یا شاعران گمنام 
ساختهەاند و یا شاعران نامداری مائند لی اکین شیدا و عارف قزوینی. عارف: 
شاعر و موسیقی دان و آوازہ خوان بود و شور میہن دوستی و احساسات ملی 
داشت. سوا وو انس کواری ہی ھاون کر سی سی اوہ را 
حوادث سیاسی زمانه اش می پردازد. پ پیش از عارف و شیدا موضوع تصنیف‌ھا 
گاہ ھمه عشق و عاشقی ہود رعافی موس گے عارف خود می نویسد: ەوقتی 
ساختن و سرودھای ملی و وطنی ککردم مردم خیال 
برای. ...یا 'ہبری خانٹ گربۂ شاہ شہید؛ گفته 





من شروع به ت 
می کردند کەباید ت 
‌ 
شود 
البته باید گفت کە پیش از عارفء میرزا علی اکہر خان شیدا به تصنیف 
صورت و مضمون شاعرانه دادہ بود و ارچ و اعتباری به تصنیف بخشیدہ بود کە 





پیش از او تصنیف از آن ہی بہرہ بود. عارف خود در بارهۂ شیدا می نویسد: :از 
بیست سال قبل میرزا علی اکبر شیدا که حقیقتِ درویشی را دارا و مردی وارسن٭ 
و صورتاً و معناً آزاد مردی بود؛ تغییراتی در تصنیف داد و اغلب تصمنیف ھایش 
دارای آھمنگ ھای دلنشین ہود و مختصر سه> تاری ھممیزد 8 
شیدا به طورکلی عاشقانه استوبرخی از تصنیف ھای عارف نیز مضمون 


مضمون تصنیف ھای 


کت . 
نگاھی بھ وضع موسیقی۔ ٠٠‏ ۵ "ژ 
سج سس ھچ ےی کرش ےھ و سے چو ےہ سے 


.۱۶۸ ھمان۔ ص‎ ١ 

۳ معیرالممالک؛ حمان؛ ص ۲۵:. 

٠۳‏ مدەحا. 

۴ عتتادالسلطنہ: (محمدحسن خان)ء روزنامة حاطرات: تہران, امیں کہیںں ۱۳۵۰. 

۵ گوبا ھر سال یک بار درحضور شاہ آش می پختند و رسم براین بودہ کە وزیران و 
رح دربار ھمگی در پاک کردن سبزی و حبوبات و پخٹن آش شرکت کنند. اعتمادالسلطمء 
ھماں ص ۱۸۳. 

۶. معیرالعمالک: ھمان: ص ۷۵. 

۷, رر ترکمانان یموت کە قبلا زن آغامحمدخان بود و پس از مرگ او به عقد فتحعلی 
شاہ درآمد. ن. ک. به: عضدی؛ همان: ص ۳۴۶. 

۸. این زن قبلا زن اعتضاد الدول بود و سپس فتحعلی شاہ او را به زنی گرفت. عضدی:؛ 
ممانحا. 

۹ عضدی؛ همان:ء ص ۴۷۰. 

٠‏ ھمانجا. 

٦‏ ھاانجا. 

٢‏ ئ. کہ بە: 

3,۰ ,ط۲۶" وعاےيجتڑہ ء۱9 ال ۱ء 1۱86 نال ھر2() یی نااجلعم ءل نو ںاھای  ]/(‏ صدزہ() ےدارا ءم ھا 

.۴۷-۴۸ عضدی ھمانء ص‎ ٣ 

۴ ھماہجاء ص ۴۸. 

۵. معیرالممالک: ھمان: ص ۲۲:. 

۶ عضدی؛ همان؛ ص ۴۹. 

۲. معیرالعمالک: همان: ص ٢۲۔۲۲.‏ 

۸ ئن. کہ بە: 

0۸۰۷01۷ 00 0۸۵۔ا ,[.١[ہ‏ ۷ ,7۷و۸0( ۶ہ ٥۷‏ ئر[ ۷ہرمکین0 :۷ے ۸۷ عط صد ',صجھل(د۔ ٥ہ‏ زدں۷۸ عط۲''' ۰٣ہ‏ 6 .تا 
۱۷۰۲٣۱۱۷ ۲۰۵, 1999,۰7,‏ 5نا 


۹, ئن کہ یه“ 
.3 ,۷:۱ ما۸ .۰ص ,ہء7اںەم: ما3 د| ءمدل ‏ و ن‌درہ-ر مہزازل۷د '.[ ۶و٣‏ ۲م ٥ء‏ ۸۶۷(۷ ,00808 .[ 
.223-4ممھ 

۰. ن. کے به: 


5۰ ,6 ,1972 ,1۷,1, ۸۷۷۵۶۸ ہ72ی۸ ۱۲ ,"۰د۴٣‏ ٤ہ‏ >۷۸0۵۰1۱ ١ط‏ 1 ص3 صدز۹۱؟ ن۷۸ ط۷15[ ۰م]''' ہداءەما .0 .ا 
۱. خالقی ھمان ص ۲۳. 
٢‏ ن. ک.: به: 

.37۰ ,1983 ,ق06۱1 0ہ زا1 ہمذ6[ ,11 ی.۷۳نعت0 ۰"',ءنعۂ ٠٥‏ 305 ۲0۸[5'آ''' :ن3 منتحاہ0 6ھ 


۳ خالقی: ھمان؛ ص ۲۳. 


۴م ایران نامهء سال مندم 
×َٔ+جىج<جس+-- ہو یعس یمسر-بیججپظتہھ و و 

ہا گذشت زمان: قوانین محدود کنندہ سال ھای نخستین انقلاب نرم ٹر شد ر 
ہا مداخلۂ برخی از رھبرانِ نظام مھدودیت ھا در زمینة موسیقی سنٹی ایرانی کم 
و بیش از میان رفت. بااین ھمهء گرچه امروز این موسیقی در برنامه ھای رادیو و 
تلویزیون جایی دارد و در تالار ھای شہرھا در برابی مردم به اجرا در می آید, 
انا آھنگ ھای ضربی این موسیقی و صدای آوازہ خوانان زن ھنوز از رسانه ھای 
گروھی پخش نمی شود و در مجامع عمومی به گوش نمی رسد. 

باید گفت کە ھمۂة این کشاکش ھا در رو آوردن نسل جوان به موسیقی ایرانی 
ہی تاثیں نبودہ است؛ چنانکە امروز بیش از هر زمان دیگر جوانان ایسرانی ہے 
فراگرفتن موسیقی ایرانی و نواختن سازھای این موسیقی روی آوردہ آند که خود 
نشان دھنده سرزندگی این موسیقی است۔* 


* از آقای فرخ غفاری که اطلاعات سودمندی در بارہ این دورہ در اختیار نگارندہ گذاشتند و نیز ار 
آقاىی علیرضا مناف زادہ کە این نوشته را خواندند و نكتەھابی را یادآور شدند تشکر می کنم, آ یی 


پانوشت ها: 

.١‏ فرصت الدوله شیرازی؛ بحورلالحان. ( در علم موسیقی و نسہت آن پا عروض) ىہ افتمام 
محمد قاسم صالح رامسری: تہرانء فروغی؛ ۱۳۶۷. 

٢‏ شامزادہ عضدالدوله (سلطان احمد میرزا) تاریے ضىی:ء به کوشش دکتر عبدالحیں 
نوائی تہران, انتشارات باہک: ۲۵۳۵. 

۳ معیرالممالک: دوستعلی خان؛ یادداشت ھایی از رندگائی خصوصی ىاصرالدین شاہہ تہران؛ شر 
تاریخ ایران: ۱۳۶۱. 

۴ برای نعوںه ن. ک. بہ: روح الله خالقی: سرکذدشت موسیقی ایراں؛ تہران, صفی علیشا: 
۶ در دو جلد؛ حسن مشحون: تاریع موسیقی ایران؛ تہران: نشس سیمرغء ۱۳۷۳ در دو حلد' 
ساسان سپٹٹاء چشم انداز موسفی ایراں: تہران: مؤسسە انتشارات مشعل؛ ۱۳۶۹. 

۵. ساسان سپنتاء تاریع تحول ضبط موسیقی در ایران؛ تشہران ء نیما ۱۳۶۶ء ص ۱۱۸. 

۶. گنج سوختهہ پژوحش در موسیقی عھد ماجار؛ تہرانء شرکت انتشارات احیای کتاب ۱۳۷۳:. 

۷ مانند جایگاہ ارجمند رودکی در دربار امیں سامانی یا حضور بارہد و نکیسا در 
دربار خسرو پرویز۔ 

۸. نظامی المروضی السمرقندی؛ چھار مقاله؛ به اھتمام و تصحیح قزویئی, تہران: اشرانی 
۷ھ ص ۲۶ء مقاله دومء ٭در ماھیت علم شعر و صلاحیت شاعر.؛ 

۹ نک بہ: 

,1006-7 ۔طص ,1988 ,(2) 3 ۷۱۱ ,179۸ ۱ہ 1510۲7 یل7جارصمےن ۴ ,570 ھ۱۷۸۸2" ٢ ۷۵۳۶۵۱۷٢.‏ 

۰ عّ‌دی؛ ھمان؛ ص ۱۶۲. 


سو شس دجو چچج جد سوچ چیچچ چیچ رر چچو تچ چجچہہچ ہو 
نگامی بە وضع موسیعی۔ ٠۰‏ پيع 
5ے تم یج ےچ یت و وٗحجسجسےسعی 


۵۰ مشحون؛ ھماں: ص ۴۰۴. 

.۱١‏ ن. کا؛ ىدە: 

۔ر ہر ۶ ,۱,۱914د۲۲ ۷٢۰۳۰۱۱۷‏ نھنا چا نناصد:) بذدزصرعظ ہبرع۸۸,۱٥ہ‏ برطےم۶ گے ۶۰ط ے777 8۲:۷۰۰ ٠۰٠٢٠‏ 

۲. ن. ک. بە: صفی الدین اُرموی؛ ×٭دوارفی اموسھی, قاهھرہ ۱۹۸۶ء عبدالقادر مراغی؛ جامع 
بریوں, نہران: موسسۂ مطالعات و تحقیقات فرھنگی, ۱۱۳۶۶ و مقاصا۷لحان. تہران؛ بنگاہ ترجمه 
و بشرکتاب ۲۵۳۶. 

۵۴۳. یحبی آرین پور؛ همانہ از صبا تا نیما ص ۱۵۱:. 

۴. حالقی؛ ھماںء ص ۴۸۵. 

۵. عارف: همان:؛ ص۰۳۲۶ 

۶. ممان: ص ۳۲۷. 

۷. ن. کا ب: ۸(۷ .اد م٭ ,2:0۷۰ 

۸. عارف: ھمان. ص ۳۳۸. 

۹ برای اطلاع بیشتی در بارہ وضع موسیقی ایران پس از انقلاب اسلامی ن۔ ک۔ انه: 
ەصل آخر رسالۂ دکترای این نویسندہ: 
ول ١7۹۰1٥٤51ا ٥:0۶3۱,‏ 0ل عل 6و۲ '',۸م 109۵1 جمدعدہہط>ا دا ززنجاعطل لھٌدا) 8۲-5 دما'' بط 230) ےہ۷ .ھ۸ 

.197 1ص ×-1 ۲ 


۴۶۶ آیران نامه؛ سال مندم 
بعیتهَسسيی سے سِِْْس__ ہج ”٦سىىصصمسْصىىتپبِِيىستج۔ے۔‏ 
۴ ن. ک۔ بہ: 
ےآ1جرزی۸ اوہ۳ :ا /ہ /ومیںہ/ چا ",صەنائنلہ٣_‏ اوتا: ہ۸ عدنہأصہ]! ا صۃ مہ0 صەىدنطعدض ء٭ط۶]'' 806۰ ۸۷ 
.2 19 ا5۶۸۷ 

۵. ن. ک: ہه: ھمانجا۔ 

۶. میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی؛ علیات دیوان: تہران؛ ۱۳۲۷ء ص ۴۵۷. 

۷ عمان؛ ص ۳۵۷۔. 

۸ ھماں: ص .٠٠١‏ 

۹۔ تاریخ موسیقی ایران وجود دونظام مختلف را نشان می دھد. یکی نظام ادواری ک 
درآن ھم؛ آھنگ ھا و به طور کلی موسیقی ایرانی را تابع یا شامل مجموعه ھایی بە نام ادوار 
می دانستند و برای آنہا ساختار و قواعد ویژہ ای قائل بودند و دیگری نظام دستگاھی ک 
بعد از نظام ادواری بنیان گرفت و آھنگ ھا را ہر حسب زمینە )٥٥٥(‏ و ساخت نغمگی یا 
حالتی که داشت در ۷ گروہ به نام دستگاہ (۵اہ٭ہ) قرار می داد. ن. ک. بە: محمدتقی بییش, 
شناخت موسیقی اپیران: تہران: دانشگاہ ھنر؛ ۱۳۷۶ء ص ۵۷. 

۰ صفی الدین ارموی؛ ا٭دوار فی /موسیقی,؛ قاھرہ ۱۹۸۶. 

۱. فازمر درمقدمٴأ رسالة موسقسی بھجت الروح تسالیسف عبدالرحمن بن صفی الدیں 
می نویسد: ھرچند شجرة نسب نویسندة این رساله مربوط به قرن ٢١‏ میلادی است ولی ىہ ظط 
غالب رساله در آضاز قرن ۱۷ میلادی به رشته تحریر درآمدہ است, چنانچه متعلق ىه عصر 
نزدیک تری ھم باشد: اھمیت بیشتری خواهد داشت. زیرا از آن اعصار ھیچ گونە رساله ای ٭ 
فارسی در موسیقی در دست نیسٹ, عبدالعومن ہن صفی الدینء رسالة مصوسیقی بیحت لروح؛ 
تہران: بنیاد فرھنگ ایران:؛ ۱۳۴۶ء ص ۷. 

۱۹-۱۸ فرصت شیرازی؛ ہماں؛ ص‎ .۲٢ 

۳۴. ہماں. ص ۲۲۔. 

۴ ز آغاز کار این ھنرمند اطلاعی در دسٹ نیست ولی از روی تابلو نقاشی 
صنیعالملک ک آقا علی اکب را در جوانی نشان می دھد می توان احتمال داد کهە وی در 
چوانی از فراھان به تہران آمدہ و توانسته بود با استعداد ھنری خود بە دربار راہ پیدا کند 
برای تصویں و شرح آن ن. ک: ب>ە: خالقی: ھمانء صص .۱۰۷-٠۰١٢١‏ 

۵. عارف: همان۔ ص ۶۵۷. 

۶ ن. کہ بہ: 

.گا ۶۰ ,1966 ,۳۵ ,١ائةطا٥)‏ /۱ء ء8 ,۳۰ ۔صہھہ( ۔ىملی/ئیادہ 7700802 ۶ع ,53۶۷31 .0] 4ص ٠٥۸٢٥۵‏ 

۷ حسینعلی ملاح تاریع موسیقی نظامی ایران: تہران؛ ۱۳۵۵ء ص ۱۰۲. 

۸ ن. کہ بہ: 
”ہز ,"ہا بہداصتہ٣)‏ زلاءنای:۷٣٦٣٠‏ ہ×( ٭چمدڈ۸یل) زمزءہڈ ا).صد زا۸۸۰ با-1 صمنف۳ت:ہ حدا٦۱ہ۲''‏ ,ناد 0۷٤1ء“‏ ٤٤ا:‏ 

.72۰ 1991 ,11 ۷ ۷۱۱۰ ,صوہ/ ۴ہ بہرہ؟7:۶ رك 
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عمران و نوسازی در دوران قاجار 


ساری و شہرسازی اییران در دوران طولانی تاریخ خود فراز و نشیب ھای 
سیارداشته و در شکل گیری آن شرائط اقلیمی و میراث فرھنگی بیش از عوامل 
بگر تاثئیر گذاردہ است. روند معماری عامیانه و مردمی, کە در آن تنہا از مصالح 
می امکان استفادہ فراھم بود؛ در ادوار مختلف؛ تنہا با تغییراتی جزئی,: تداوم 
شته است در حالی که در معماری حکومتی و سالاری با توجه به قدرت حکومت 
نات بالی دَرَلتَردان: مسالع کازہ او گران تی بە:گاز می رقت: و از سائندگات 
یرہ دست تری استفادهہ می شد وبه٭ این ترتیب در سیمای ظاھری وتزئینات 
ساری تغییرات اساسی به وجود می آمد. 

در زمان به حکومت رسیدن آغا محمدخان قاجار (١۲۱٢۱۔-٠٠٣۱ھقہ‏ 
۷۸۵-۹م۸) و آغاز سلسله قاجاریه و با پشت سرگذاردن یورش افغان ھا و 
کومت افشار و بالاخرہ پادشاھان زند ھنر ایران با ھنر دوران شکوفائی و 
رخشان پادشاھان صفوی ( ۱۱۳۵۔-۹۰۷ھهق ۱۵۰۱-۱۷۲۲م) فاصله زیادی گرفته 
د. ناہبسامانی اوضاع سیاسی و اجتماعی و فقدان یک حکومت قدرتمند مرکزی 
سز آبادانی و رونق پیشین را به رکود کشاندہ بود. فتح تہران به دست 
امحمدخان و انتخاب شہرکی فاقد زیربنای شہری بە عنوان دارالسلطنهء مسائل 


سہمددس معمار و ھنرشناس. 


نشانی: 


×ہ) لعصدہڑ صعئتہطء۶ 

ر٭ءقہ53 وصد ہء تت5 

۲۰٥م‎ × 7353 
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جم ہے سس ےم چک ہے ہی ہیں چے ہے سد سال دو سے دی دی کے جیا بی سے سوا کوک ےر ےک ہے عہ چس شا ےش ہہ شر ا 
مران و نوسازی٠‏ کی ۴۰۹۹"ژ 





رر ک نوانست دوبارہ ایالات از ھے پاشیدۃ ایران را تابع حکومت مرکزی 
- ار قتل آغا محمدخان: برادر زادہ و وارثٹ او باباخان فرمانفرمای پارس 
٠‏ نام فتحملی شاہ ( ۰- ٘۱۲ھهق/۱۷۹۷-۱۸۳۴م) به سلطنت رسید. تہران 
این زمان بھ گفته ژ. 7 . ألویه دارای پانزدہ ھزار نفضر جمعیت بود و محیط شہرں 
٠‏ دو مایل می رسید. اس ات فان ح ھاىی ساختمانی که در زمان فتحعلی شاہ 
جام شد عنوان نخستین سازندہ پایتخت جدید بہه وی اطلاق می‌شود. این پادشاہ 
٭ پسرو رسوم سلطنتی ایران و نیز حامی و مشوّق ھئر و ادبیات بود در دوران 
از حکومتش بناھای نسہتا مہمی در پایتخت و شہرھای دیگر ایران ساخت. 
دادی از این بناھا بے دستور شخص او ساختےه شدوبانی تعدادی دیگی 
,لتمردان حکومتی بودند. در داخل ارگ فتحعلی شاہ بنای 'عمارت خروجی* آغا 
عمدخان را به پایان رسانید. این ساختمان هھشتاد سال بعد به دستور ناصرالدین 
اہ تخریب شد تا جای آنرا آب نمائی بگیرد که تا مقابل عمارت شمس العمارہ و 
مارت بادگیر ادامه یابد. بنای فرح آباد یا عمارات اندرون نیز در شمال ارگ بنا 
د کە اطاق ھای حرم خانه ر تالارھای آن در دو طبقه دورا دور یک باغچه مربع 
فرا می گرفت. در ضلع جنوہی باغ ھمارت بادگیں؛ ساخته شد ک>ه حوضخانه 
یع و تالارھای آن بوسیله چہار بادگیر بلند تہويه می شد وھوای خنک در 
راسر ساختمان به گردش در میآمد. در میان این حوضخانه آب نمای مرمری 
جود داشت ت کە آب از جوئی با کاشی آبی به آن می ریخت. در ھمان ضلع جنوبی 
غ ساختمان دیگری نیز بنا شد که به علت آینه کاری ھای داخلیش آنترا :تالار 
اس نامیدند. 

پانغامان قانثان کا نہ فالت ابلی احلی مل کرای تہرات راس عاز از 
ہر می گذراندند و به این ترتیب اقامت گاہ ھائی بیرون از باروی تہران برای 
ود بناکردند. در سال ۱۲۲۱ھقہ۶ ۱۸۰م فتحملی شاہ درشمال سلطانیه 
امت گاھی تابستانی ساخت و دستور داد تا در چشمەه علی دامغان نیز منزلگاھی 
ا کنند. درشمال شرقی حصار تہران قصر قجر روی تہه ای بناشد ودر دامنۂ آن 
غ ھای وسیع مطبقی قرار گرفت. درھم کف این قصر سالن‌بزرگ مربع شکلی بنا 
د کە در میان آن حوض مرمری قرار دادہ ہودند. در طبقه دوم قصر تالار بزرگ 
٭ قرار داشت و در داخل ساختمان سقف ھا و دیوارھا گچبری شد٥:‏ وبا طلا 
گک آمیزی شدہ بود. در هر ہدنۂ دیوار مناظی شکار و مجالس بزم درون قاب 
ٹی با گل ھای برجسته نقاشی شدہ بود. تن سطح پائین باغ اتک وسیعی بہود 
4ساق سی کر سار ان شتکتن می شی ساختمان قصہم قجر در سال 


.تح .٠-٠ص‏ سس تسس سم ےس سس ہس سے 


۰؟‌؟ ایران نامف سال هندم 





بسیار بە وجود آورد. کوشش برخی از پادشاھان قاجارء بخصوص فتحعلی شا ر 
ناصرالدین شاہ نیز در نوسازی تہان و تبدیل آن بە یک پایتخت چندان مونز 
نبود. تہران به علت نزدیکی به ری و دارا بودن آب و ھوای مساعدد و بخصوص 
قرار گرفتن در مسیر راہ شرق به غرب از خرن مشر سیل اس انیو 
سلسله در مسیر راہ خراسان بود. بنای بازار و و اولین حصار خشتی روستای تہراں 
متعلق به زمان شاء طہماسب (۹۶۱ھ ق) است. آپس از او شاہ عباس اول نیز 
چہارباغ و ”چنارستانی” محصور درآن ترتیب داد.' به گفتۂ سر تامس ھربرن, 
مرا تزان اق مت غزا رجات ذافت۔“ ہین ان تع شاء ملماعاسن امائ سی 
گھ-ستیا بعا ارگ ہپلتاکی ےرقف جت ولیہ رات جا ساطس ر سد 
بَا كثیان یکن ڑا ہا فیاد 

نا شکست:اشرت افتان ٹافرشان كگ جر گی گیرانٰ کو ظر ا شاخدیرہ کرت 
تہران را درسال ۴ مق ۱۷۴۱م بە پسر ارشدش رضا قلی میرزا سپرد آتابا 
انقراض این سلسلە و به علت نزدیکی تہران به قلمرو قبیلة قاجار؛ که در استرآباد 
بوڈ ٹین غھلا در دست این ایل قرار گرفت. درسال ۱۱۷۲ھق/ ۱۷۶۲م کریم 
خان زند تہران را از رقیب خود باز ستاند و حصار شہر را که رو به ویرانی 
گذارده بود به دست استاد غلامرضا تبریزی تعمیں کرد و دورادور آن برجھای 
دیدہ بانی ساخت و خندق‌کشید٭ّ وی در دیوان خانه مقدمات جلوس خود را فراہم 
آورد انا سرانجام به دلائکلی درسال ۱۱۹۰ھق/۱۷۷۶م شیراز را به عنوان پایتخت 
حکومت زند انتخاب کرد. بہه این ترتیب؛ آغا محمدخان توانست مجمدا به تہران 
وارد شود و آنرا بە عنوان دارالخلافه خود برگزیند. سرسلسله قاجار پس از لشکر 
کشی بە شیراز و فتح آن دستور تخریب قصر وکیل را صادر کرد و مصالح آنرا 
وراف تعن تی "برا ن مت“ کہ اساس مرا گریمخان وت نا کرک ؿیردت 
تہران آورد. اولین تغییرات اساسی در ساختمان این تالار درھمین زمان انجام شد 
معماری این بناء با وجود تغییرات متعدد؛ شیوه معماری دورہ زند را با تالار 
دوستونی ک مختص این دورہ بود حفظ کرد. آغا محمدخان در مدت یازدہ سال 
سلطنت خود در محوطه ارگ بنای دیگری ران نیز پی ریزی کرد کە آنرا "عمارت 
خروجی” نام نہاد. این بنا شامل تالار گلتتان سالن موزہ قدیم و صندوق خانه 
بود و اسم گلستان کە امروز به مجموعه ارگ اطلاق می شود خاطر٥ای‏ از تالار 
مزبور است. تعمیرات و بازسازی باغ تخت شیراز مربوط به دورہ اتابک قرچه نیز 
از آثاراوست کە در آن زمان عنوان باغ تخت قاجار گرفت٠‏ با تمام ہی رحمی و 
ستمگری آغا محمدخان در این تردیدی نیست که پس از نادر شاہ او اولین کسی 
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۳۴۳؟ً"۴؟ژ 


جےجی کچھ و یومسسپچژصےہیہےےے یچ جس شر ںی 
۷۷آ ایران نامه سال مندم 


ججے _سج٭×س×س>٭ك٭س سے ےچےچجچھم ہے سے ہے سج سس سیت 
٣ھ‏ ق۶ ۱۸۰۸م به اتمام رسید آتا پس از ناصرالدین شاہ به تدریج رھا شد ر 
رو به ویرانی رفت بطوری که تا سال ۱۳۷۰ھق از آن اثری بجا نماندہ بود۔' 

در کرج نیز کاخ تابستانی سلیمانيه در میان باغ ھای وسیع به سال۱۲۲۴ھ ق/ 
۹م احداث شد ک>ە از مجموعه آن تنہا یک تالار و قسمتی از باغ بجا ماند, 
است. اقامت گاہ محبوب فتحعلی شاہ کاخ نگارستان بود کەه در شمال شرقی حصار 
دارالسلطنه واقع شدہ بود و ساختمان آن درسال ۶٢۱۲ھ‏ ق ۱۸۱۱م به اتمام رسید. 
این کاخ نیز درمیان باغ بزرگی قرارداشت وتالار پذیرائی ھشت ضلعی, یک کوشک 
گنبددار و اطاقھا و تالارھای ‌اندرونی مجموع آترا تشکیل می داد. از این اقامت گاء 
نیج لا کروی کشتدارو می ازیاغ آئ بنا جامہ است (تشرین)٢‏ 1 

درھمین سال: فتحعلی شاہ سردر کنونی باغ فین در کاشان را ساخت وئیز 
صفه ای سرپوشیدہ در میان آن باغ بنا نہاد. درباغ تخت شیراز ھم تعمیرات مجدد 
و اساسی به دستور وی انجام شد. درھمین شہر رضاقلی میرزڑا نایب الایالۂ وقت 
نیز ساختمان زیبائی در باغ دلگشا که گذشت ای تاریخی داشت بنا کرد ر ھهم 
لین سمسلی ترتائف یا افرؤسن کتتلی گنام و حاکع شی راز کرشان 732۱۹۷۵ 
۸۱ء در 'باغ نو" که یادگاری از دوران صغفوی بود؛ کاخی ساخت. 

مہمترین بنایمذھبی این دورہ مسجد سلطانی یا مسجد شاہ تہران است ک 
بنای آن درسال ۱۲۴۰ھقہ۱۸۲۵م پایان یافت۔ مسجد شاہ براساس اصول معماری 
سنتی ایران بناشد٭است. چہار ایوان در اضلاع آن به حیات مرہع وسیع مسجد باز 
می ‌شود. ورودی مسجد در شمال و زیر یک طاق قوسی مقرنس با نقوش گباھی 
است و اطراف آن ہا کاشی ھای خشتی ھفت رنگ لعاب دار پوشیدە شدہ است. 
ایوان جنوبی مسجد بزرگ ترین ایوان آن است کە به مقصورہ گنہدداری وارد 
می شود و محراب اصلی در انتہای آن قرار گرفته است. مادہ تاریخ مسجد نیز این 
مصرع است: :8که شد زقبله عالم بنای قبله عالمء (تصویر )٢‏ 

در بازار چہار سوی تہران مسجد زیبای دیگری است به نام مسجد عزیزا 
کک درسال ۱۲۴۶ھ ق ۱۸۳۱م بنا شعہ و دارای کاشی ھای خشتی ھفغت رنگ و 
گرہ کاری ھای ظریف الوان است. بازارء مسجد و مدرسه خان مروی (فخريه) نیز 
از آثار ارزندۂ معماری این دورہ در تہران به شمار می آید. بائی این مجموعه 
فخرالدوله حاکم مرو بود. مدرسه سلطانی کاشان نیز بە دستورحاجی حسین خان 
صدراعظم وحاکم کاشان به سبک مدارس اصفہان در ۱۲۲۹ھق ۱۸۱۳م ساخنه 
شد. این مدرسه گنبد عظیم آجری و شبستان ھای وسیع و بادگیرھای گچی دارد: 
نام معمار این مدرسهء "محقد شفیعٴّ بر دو جرز صفحه جنوبی آمدہ است. در این 


عمران و نوسازی۔ ٠٠‏ ۴۵ 
تر عو یچچ سوچ ہچ ےم سستستےٛػجےجيسعہتتے 

:در کتیبەھای خوش خط زیبائی نیز به خط محمدتقی بن حسینی و ابراھیم بن 
رحمدرضا به چشم می خورد. 

درسنندج نیز امان اه خان: والی کردستان: مسجد دارالاحسان را درسال 
۶٢۱۷ھ‏ ق ۱۸۱۲م بنا کرد. شبستان این مسجد با کمک بیست و چہار ستون 
سگی بنا شدہ و دو گلدستۂ مژین کاشی دارد. در سنندج مسجد دیگری نیز بنا 
د ىە نام مسجد سلطانی که نمونة کاملی از مساجد دوره قاجار به شمار می رود. 
سحد سلطانی بروجرد ھم در زمرہ مساجد این دورہ است. 

یکی از بزرگ ترین مساجد ایران: مسجد شاہ چہار ایوانةۂ قزوین است کە در 
:ورہ فتحعلی شاە بر روی باقی‌ماندۂ آثار مسجدی از دورہ صفوی بنا شد. در 
واخر دوران سلطنت ھمین پادشاہ در کاشان نیز ساختمان مسجد آقا بزرگ آغاز 
دک در کتیبه خشتی سردر آن قصیدہ٥‏ ماده تاریخ و نام بانی آن حاج ملامہدی 
راقی دوّم؛ ملقب به آقا بزرگ به سال ۱۲۴۸مھق آمدہ است. ساختمان مسجد پس 
ر بیست سال بوسیله فرزند بائی آن بهە اتمام رسید. مسجد آقا بزرگ یکی از 
سافرنت مساجد ایران است که درآن آجی خالص به کار رفته و حجم و تناسبات 
_یبائی دارد. 

فتحلی شاہ پس از جنگ دوم و شکست از روسیه و انعقاد عہدنامۂة ننگین 
رکمن چای با از دست دادن قسمتی از ولایات شمال غربی و نیز برخی از مراکز 
مدذن کہن ایران: در سال ھای آخرین سلطنت خویش شوق سازندگی را از دست 
اد و دارالسلطنه تہران را نیز به حال خود رھا کرد تا آنجا که به نوشتۂ یکی از 
عالعان از رپائی قیغ یک اڑ شہرعای ابرات شینائی خا یہ این متا تعقو ثدافت“' 

در دوران سلطنت محمدشاہ (۱۲۶۴- ۱۲۵۰ھ ق۱۸۳۴-۱۸۴۷م) و افزایعش 
حمعیت تہران: شہر بیسرون از حصار و به سوی شمال و دامنه ھای توچال: که 
ہداء آب ھای خنک شمیران بود؛ توسمه یافت. به این ترتیب باغ ھا و خانه ھای 
یلاقی در عتاس آباد و محمديه و غیرہ به وجود آمد. پادشاہ نیز قصر محمديه را 
ىر نزدیکی باغ فردوس بنا کرد. از آنجا که در این زمان قنات هھای قدیمی دیگی 
رای دارالسلطنه کافی نبود؛ حاجی میرزا آقاسی (اعتمادالدوله) دومین صدر اعظم 
حمّد شاہ اقدام به حفر قنات ھای تازہ کرد و نیز دستور داد مجرائی به طول 
جہل و دو کیلومتر برای برگرداندن بخشی از آب ھای کرج به سوی وصف نار 
اط افو سمین کہ اق آغالت کت" 

اولین نقشۂ تہران کەه توسط ہرزین (مذو88)“' جہانگرد و شرق شناس روسی 
ہیە شد نشان می دھهد که چگونه کوچه ھای تنگ روستای سابق تہران اطراف 





فی امت وربا مات 
رر سی 





ایران نامه؛ سال مندمیم 


غراں وتو 


.- سے 


ید که از دوران عباس میرزا و محمد شاہ شروع شدہ بود با این اقدام امیر کہیر 
کاات بیشتر یافت. بنای دارالفنون درسال ۱۲۲۶ھ ق درمحل سابق سربازخانه 
ریمی ارگ آغاز شد. نقشه آن را میرزا رضای مہندس, کە در زمان عباس میرزا 
7 تصیل علم مہندسی بە انگلیس اعزام شدہ بود؛ طراحی کرد و ساختمان 
ےل فس2 میرزا و توسط محمدتقی خان معمارباشی بنا شد. قسمت شرقی 
سس بنا درسال ۱۲۶۷ھ ق مورد استفاده قرار گرفت و ھمۂ ساختمان در سال 
۶ ب پایان رسید. درگوشه شمال شرقی این مدرسە نیز تالار تاتری ساخته شد 
دراں از جمله نعایشنامه هائی از "مولیر* ترتیب دادند. ساختمان دارالفنون 
ہر سان می اَزِمَايکنگاۃ و ئین کتانتاتہ تختیزٰی یرد از اقداسات :دیگن 
برکہیر باید به تاسیس مریضخانه دولتی (۱۲۶۸ھ ق) یعنی اولین بیمارستان 
راں اشارہ کرد. سرپرست بیمارستان میرزا محمد حکیم باشی و مسٹول مداوای 
ماران دکتر کازولانی ہودند. دکتی پولاک معلم طب دارالفنون شاگردان خود را 
آن رشن طلت ری بد ان سارمتان می ترستادہ' 
در زمان صدارت امیر کبیر تیمچه و بازاری نیز در محوطء بازار تہران ساخته 
د ( ۱۲۶۷ھ ق) که اولی تیمچه اتابکیه و دومی بازار امیر نام گرفت. بازار امیر 
مہم ترین بازارھای تہران شد و سرای آن شامل دو طبقه و در مجموع سیصد و 
یت ار چان مز ود سان توپخانه و عمارات توپخانه و سبزہ میدان نیز در این 
ہاں بنا شد و نوسازی دھنه بازار و چند حمام مرمر و ھم چنین تعدادی خانه 
از اہ عفان اع اڈ گان شْدارتث ان کی انت 
مقایسه نقشة ہرزین و نقشه اآگوست کرشیش (1۲212 0810816ھ۸) افسر مہندس 
کسی وااستار جازالفترن کہ 20 سان شی از مکوت ناتراشین چاء تی 
ہے غری شا ن سی تفت کہ تا چا حة یاقت نہر سی :ئن فائتل عَسشاز 
شردم شدە و در نتیجه باغ ھاو فضاھایى سبز داخل حصار از میان رفته و جای 
ود را ہب سطح شہر دادہ است,. با از میان رفتن این فضاھابود که محله ھای 
ودلاجان؛ چالە میدان و سنگلج توسع> یافت. در این زمان جمعیت تہران به 


سازی.. ؟ 





دود صد وبیستھزار نفغر می رسید. کاخ نیاوران: دوشان تہه و قصر فیروزہ 
در ھمین دوران بنا شد. از طرف دیگر؛ با ورود نمایندگان سیاسی تمار و 
ہہانگردان غربی به ایران محله اروپائی نشینی در شمال باروی تہران به تدریج 
کل می گرفت. از ابداعات معماری دھۂ ۱۲۸۰ھ ق ساختمانتکیە دولت و عمارت 
مس العمارہ است که هر دو به سرپرستی و زیر نظر دوستعلی خان نظام الدوله 
برالممالک خزانه دار در داخل محوطه ارگ بنا شد. تکیه دولت بنائی مدور و 





۶ ۴۰۴"' ابران نامهء سال فندم 


بازار وحومہ مور م وو کر ری وو عبدالعظیم باز می شد 
احاطه کردە اند. بر پایة ھعین نقش> محله چاله میدان: عودلاجان در شرق ر 
سنگلج در قرت و ران گھرت کہ یھ و کا قایٰ تررخ سسارھ۔ 
حوالی باروی شہر گستردہ بودہ است. نیز در این نقشه بە خوبی دیدہ می شود ک 
فضای شہری سازمان دھی نشدہ و در مدت چہاردہ سال سلطنت محمد شاہ در 
داخل ارگ نیز تغییرات عمدہ ای صورت نگرفته است. با این ھمه؛ ہازسازی بای 
امامزادہ اسمعیل (خیابان سیروس) و مسجد حاج رجبعلی (خیابان ہوذرجمہری) 
در این دورہ انجام گردید. امامزادہ اسمعیل دارای صحن و دو گلدسته بلند و 
مسجد محقری است و بانی بازسازی آن عیسی خان بیگلربیگی بود. مسجد حاع 
رجبعلی دارای شہستان ھای تابستانی و زمستانی وایوان مدرسی مسجد مزیّن بە 
کاشیکاری گرەای خوش طرح و ایوان است. در وسط قطعات کاشی کلمات "ال ر 
”علی” رابا کاشی و رسم الخط کوفی, به سبک دوران صفوی و مدرسە شا 
سلطان حسینء نقش کردہ اند. تام اکا کا وتین کرت وت شر اس سصل 
کمترین استاد محمد قلى شیرازی سنە ۱۲۶۲ء درس ؤ حمام و بازار ابراھیم خاں 
در کرمان نیز از بناھای دورہ محمد شاہ است ک> ابراھیم خان ظہیرالدوله حاکم 
کرمان بنا نہادہ است. کتیبه تاریخ بنای مسجد از صبای کاشانی است که با خط 
خوش بر آن نقش شدہ: 


زد صبان نیز ازپی تاریح این وآن رقم سلسبیل از جود ابراھیم درجنب سیل. 


بیماری طولانی محمد شاہہ ناتوانی وزراء و تشدید رقابت روس و انگلیس در ایران 
کار عمران کشور را در سال ھهای پایانی زندگی این پادشاہ بە رکود کامل کشاند. 
محمد شاہ روزھای آخر بیماری خویش را در قلعه محمديه گذراند و در ھمان جا 
نیز جان ۰+غػتھ۳ 

با آغاز پادشاھی ناصرالدین شاہ ( ۱۲۱۳ھ ق ۱۸۴۸م)ء کار نوسازی پایتخت؛ 
کە افزایش جمعیت و گسترش روز افزون سطح شہر و تمرکز روزافزون امور 
دولتی در تہران آن را ضروری تر از پیش کردہ بودہ از سر گرفته شد. صدارت 
میرزا تقی خان امیر نظام (۶۸ ۱۲۶۵-۱۲ ھق ۱۸۵۱-۔۱۸۴۸م) نیز عامل مہعی 
در انجام اصلاحات اساسی بود. ایجاد سرکز تعلیم و تربیتە را کهە پیامدھای 
گستردەای در فرھنگ ایران داشت و سرانجام با نام دارالفنون شروع به کار 
کرد باید از جمله نوآوری ھای این بزرگ مرد دانست. توجه به علوم و صنابع 
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(تصویر ۳ 7 
گراور از عکس عادام دو ب 
وز 


جس -۔ ی۰٭ت وح٭چپپجسمسھی_۔ 
۴۸ ایران نامهء سال مندم 


جوہیسسٗمجسٌجسیکسےس۱کم٠٠۰تلصصسسےحے-۱ےھٰے‏ وسر بی 
سه طبقه از آجر و مرکب از حجرہ ھا و طاق ثماھائی ہود که پا کاشی ھای سیزز 
نزئین یافتة ہود: قطی دَایرۃ این محوطه شحت مثی و ارتفاع ان بیست وچہار زیر 
بود و در مرکز آن سکوی گردی بە ارتفاع یک متر برای تعزيه و نمایش ھاو 
مذھبی قرار داشت کە به آن ‏ تخت' می گفتند. معماری تکكیه دولت در حالی یک 
یہوج اود یں یجس سو برای زمان خود شکل تازہ او 
داشت. این‌بنای زیبا و تاریخی متأسفائه درسال ۱۳۲۵ شمسی تخریب شد"' 
ساختمان شمسالعمارہ که یکی از بناھای تاریخی و با ارزش تہران به شعار 
می‌آید؛ اثئر استاد علی محمد کاشی انت این بنا دو برح متقارن چند طبقه دارہ 

رت سا سے بت سس ھت ق) طرح عمرائی 

2 ۲ 

میرزا عیسی خان وزیر شہر تتہران محوّل گردید. باروی قدیمی شہر به طرا 
شش و نیم کیلومتر که مساحتی حدود دوازدہ کیلو مترمربع را در برمی گرف: 
گر یپ شی مان و شی عدیو ت شکل مشعت شی ابظبپ طول شس 
کیلومتر و نیم ساخته شد تا مساحتی حدود سی ویک کیلومترمربع راد 
برگیرد. این باروی جەید دارای دوازدہ دروازہ تزئین شدہ و کاشیکاری شدہ برا 
انا ہه ادعای ارہ سرنا (56۲6089 18ئ8٥))‏ این دروازەھا بیشتر جنبیۂ تشریفاتی 
داشتند تا واقعی۔'ٴ طرح ایسن ”حصار ناصری* راایکی از استادان فرائسو: 
دارالفنون به نام مہندس بوھلر (ہعلطاەظط -40 مہ۸ ہ(ل۸) تہيیه گرڈ آومشرائ آن چند 
سالی به بە طول انحامید. دراین طرح؛ میدان مرکزی شہرء ٠‏ توبخانه؛ در شمال شر 
ارگ قرار گرفت و خیابان تازہ ساز "الماسيه“ٴ با دػگه ھای صنایع نو محلۂ ارگ : 
به آن منٌصل می کرد. در اطراف این میدان که تحت نظری محمد ابراهیم خا 
معمارباشی ساخته شد حجرہ ھائی برای استقرار توپ ھا بنا کردند و طبمّہ 
فوقانی آن را به سکسونت توپچیان اختصاص دادند؛ بنا به گفتۂ اورشل 2 
(ء[[0890 در ۱۳۰۰ھ ق ۱۸۸۲م این میدان به سرعت بە شلوغ ترین نقطه شہر 
بنددل وش 

نقشه دقیقی که تحت سرپرستی عبدالغفار (نجم الملک ) استاد دارالغفنون ” 
جدید با جزئیاتش به خوبی نشان می دھد. فضای شہر بە نسبت دورہ فتحعا 
شاہ بە چہار برابیر رسید و ہا توسعه شہر به سمت شمال ارگ سلطنتی در مرک 
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فرام و فرزند وی رضاخان قوام الملک کە دیوانخانه ہیرونی (نارنجستان) و 
ںدرونی آنرا با باغ و بافچه در شیراز بنا نہادند. علی محمد خان در باغ گلشن 
مز آباد نیز اقاست گا بزرگی ساخت. درچند کیلومتری ماهان نیز 
ںصرتالدوله فیروز حاکم کرمان باغ بزرگی احداث کرد (۱۳۰۸مہ۱۸۹۰۰م) که در 
و انتہای آن دو ساختمان تابستانی و زمستانی قرار داشت و بە باغ شاھزادہ 


اىتدا 
معروف شد. 

ناصرالدین شاہ شخصا به ساختن ھیچ بنای مذھبی مسہمی مانند مسجد و یا 
مدرسه طلاب اقدام نکرد ولی در زمان سلطنت وی شماری از دیوانیان به ایجاد یا 
تعمبر بناھای عام المنمُعه منذھبی دست زدند. از آن جمله بنای بازار مسجد و 
مدرسە شیخ عبدالحسین است کە از محل ثلث میرزا تقی خان امیر کہیر و به 
سعی شیخ عبدالحسین بنا شد. بنای مسجد با تعیمرات بعدی روحيه معماری 
اصبل حود را از دست داد ولی مدرسۂ جنب آنء چہار ایوانی ہا حجرە ھای دو 
ملف و کاشیکاری معرّق و گرہ کاری؛ از بناھای ممتاز آن دورہ بود. کارھای 
چوئی مدرسه و پنجرەھای مشٹ٘ک درھا از بہترین نخاری ھای قرن سیزدھم قمری 
ے شمار می رود .بر روی یکی از این درھا این عبارت کندەہ شدہ است: ہه 
درمایش آقا یوسف صورزت اتمام پذیرفت: عمل استاد نوروز تہرانی ۱۲۷۹ء و بر 
چہار چوب آن نیز آمدە است: :الہی تا در رحمت گشودہ زآسمان باشب/ گشادەاین 
ترعائی تک ایی غالن کان تا“ 

ىیرزا حسین خان سپہسالار قزوینی صدر اعظم ناصرالدین شاہ؛ کە از رجال 
ترقیخواء و روشنفکی عصر ہود در سال (۱۲۹۶ھق/۱۸۷۸م) بنای مسجد و 
رسپ الال راک تہراق آغاز کرد او کرائزش مپرڑا يسی ان مشیرالنول آت 
را بە پایان رساند. میرزا مہدی خان شقاقی, اولین مہندس ایرانی کە از بخش 
تعماری مدرسه سانترال پاریس درسال ۶۳۴م دیہلمه شدہ بود؛ در طرح این 
سجد و نیز طرح ساختمان عمارت بہارستان کهە بعدھا محل مجلس شورای ملی 
شد دخالت داشت. بنای با شکوہ مسجد سپہسالار شامل جلوخان و سردر و 
دھلیز و ساختمان دو طبقه حجرہ ھا و چہار ایوانء مقصورہ و گنبد شبستان و 
هشت گلدست و منارہ کاشیکاری شہہ و نیز یک مخزن کتب معتبر است. 
ورودی اصلی مسجد در سمت غرب به خیابان بہارستان باز می شود و ورودی 
توم در ضلع شرقی قرار دارد و دھلیز آن از نظر معماری و کاشیکاری معروف بهھ 
سنت کاسهە (طاق معلق) است. از امتیازات این بنا کاشی ھای خشتی مصور الوان 
ھعت رنگ آن است. این کاشی ھا کە با تصاویری از مناظر و طبیعت ہی جان 


۸۰ں ای ران نامە؛ سال قشم 
مًکجججھ جج نے سم ےجس سے "”ےسمستستسجسھیے ہے مس جچسشچھہمی و ون 
شہر قرار گرفت. عبدالغمار در حاشية نقشه خود که در سال ۰۹ ٠‏ ھق بە چاں 
رسید جمعیت تہران را سس ہہ مو وت عو و ا ۰ 


ھزار براورد می کند. در هھمین ل ھا چہار خط "واگن اسبی* 7سء-ئ2ھ/) 
جنوبی و دو خط شوقی غرہی از سوی نیتان تھات سیزمای اصلى مر 
طی می کرد. 


درخلال سفرھای ناصرالدین شاہ به فرنگ ( ۱۲۹۰ھ ق۳ ۱۸۷م-۱۲۹۵ھق/ 
۸م و ۱۳۱۷ھ ق۱۸۸۹م) چند ساختمان جدید به مجموعۂ ارگ اضافءە شد, 
از جمله عمارت گالری به عنوان موزہ نقاشی ایرانی و فرنگی و کاخ ابیض۔ کە در 
محل کلاہ فرنگی فتحعلی شاھی بوسیله معماران مہدی و صادق کاشی بنا شد۔ 
برای جا دادن هديه ھای ارزندہ سلطان عبدالمجید پادشاہ عثمانی. با این ترتیب, 
محوطۂ ارگ بیشتر ساختمان ھای دورە ناصری را در برگرفت. در خارج ار 
حصار؛ کاخ سلطنتآباد (۵٣۱۳۰ھق۱۸۸۷م)‏ نیز در باغ ہزرگی ہا ساختمان‌ھائی 
جدا از ھم بنا شد. در مرکز باغ ساختمان دو طبقه ای ہا حوضخانهەای بزرگ و 
طاق مقرنس در مقابل استخری وسیع قرار گرفت. از مجموعه سلطنت آباد برع 
ھشت ضلعی پنج طبقە و تالار بار عام آن با کاشیکاری ھایی از تصاویں ایرانی و 
فرنگی ھنوز برجاست. در عشرت آباد نیز خوابگاہ اصلی به صورت یک برع 
چہار طبقه با مہتابی سرپوشیدہ و ستون ھایی به تقلید از ساختمان ھهای دور؛ 
صفوی ھنوز باقی است. اطراف این برج چنہاردہ ساختمان کوچک مجزا دورادور 
یک آب نمای مدور؛ برای ھمسران شاہ احداث شدہ بود. در شرق تہران نیز کا 
یاقوت در سرخه حصار در دامنه تیپه ھائی به صورت بنای مدوری کە دور تا دور 
آن را ایوانی با ستون دور می‌زد بنا شد. در غرب پایتحت باغ شاہ بە صورت دایر: 
وسیعی که چہار خیابان اصلی محورھای آنرا تشکیل می داد احداث گردید. در 
مرکز باغ نیز استخر مدوری قرار داشت که جزیرەای را در میان گرفته بود ؛ 
نہرھائی از کاقی آہبی در امتداد خیابان ھایى باغ در جریان بود. در ۴۰ کیلومترہ 
شمال تہران ھم عمارت شاھی 'شہرستانک مرگکب از یک بنای اصلی ‏ 
ساععمان عاقٰ خامی و لت سیاظعاعلی ساحعه فی سس دوقان ہے تیر ائعدم 
فیروزہ بە طزاحی معتحن الدوله و ہٹاتی شیر جعفر؛ معمارِ دربار؛ احداث گردید. 

از اقدامات مہم دیگری که در این دوران صورت گرفت عقد قرارداد احدا۔ 
راہ آھن تہران به شاہ عبدالعظیم,؛ به طول ھشت کیلومتی؛ با یک ش کت ہلڑیکو 
بود. آین راہ در سال ٥‏ ھق۱۸۸۷//۰م آمادهة بہرەبرداری فد۔'' در شہرھای دیگ 
ایران نیز دولتمردان بانی کاخ ھا و باغ ھائی شدند؛ از آن جمله علی محمدخا: 
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وی چند روز قبل از فوت فرمان مشروطیت را ۱۴١جمادی‏ الشائیه ۱۳۲۴ صادر 
کرد. 

پس از مظغرالدین شاہہ محمدعلی شاہ (۱۳۲۷۔۱۳۲۵مق/۱۹۰۹۔۱۹۰۷م) و 
بیس احمد شا (۱۴۳۲۷-۱۳۳۴۳ھق ۱۹۱۴۔۱۹۰۹م) زمام امسور را بہە٭دست 
گرفتند. نالایقی این پادشاھان و ضعف حکومت و اوضاع درھم سیاسی و اجتماعی 
ایران از سوپی و تہی شدن خزانئه و بحران مالیء از سوی دیگر؛ کار سازندگی و 
عمران کشور را به رکود انداخت. 

با بررسی معماری دوران حکومت قاجار ہە این نكته بر می خوریم کهە از نیمه 
قرن نوزدھم میلادی در نتیجه ارتباط بیشتر با دنیای خارج, از جمله ترکیە قفقازء 
روسیه در شمال و بوشہر و خلیج فارس در جنوب؛ ھنر ساختمان در ایران بہه 
تدریج تحت تاثیر ھنر ھمسایگان و دنیای غرب قرارگرفت. مسافرت دولتمردان و 
بازرگانان و محصلین ایرانی به کشورھای اروپایبی و نیز آمد و رفت سیاحان غربی 
بە ایران نیز منشاء تغییرات و نوآوری ھائی شد از سوی دیگر, بازگشت شماری از 
ایرانیان که در اروپا در رشته ھای معماری و مہندسی تخصص یافته بودند؛ و 
نیز استخدام مہندسین خارجی در دارالفنون و ارتش, کار نوآوری را درزمینه ھای 
ساختمانی و معماری در ایران تسریع کرد. به دنبال این نوآوری ھا و تغبیرات 
معماران محلّی نیز تا اندازہ ای سلیقۂ تازه را پذیرفتند و در کارھای خود منظور 
کردند. از ھمین رو به تدریج طاق ھای ضربی و بامھای گنبدی جای خود را به 
دارہسٹھای چوبی و پوشش فلزی (شیروائی) داد و در دیگر عناصر اصلی 
ساختمان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد و تزئینات داخلی بنا از گچ بری و 
کاشی کاری تا رنگ آمیزی صورت ھنرھای ترکیبی به خود گرفت. 

در ہافت شہری پایتخت نیز دگرگونی ھایی ایجادشدہ از جمله ایجاد 
خیابان‌ھای عریض به صورت محورھای اصلی رفت و آمد؛ احداث میدان ھاو 
گردشگاءہ ھا دک ھای خیابانی خارج از بازار سنتی, درآوردن تکیە دولتی ہه 
شکلی نو و اجرای برنامەھای تازہ ای مانند ایجاد خطوط واگن ھای اسبیء نصب 
ع"ا اع گازی رظ ظاعراف انی کازرگاتا:ر گکارخانعمایٰ یتر 
مدارس, متل, بانک: ضرابخانه؛ قزاق خانه و بخصوص احداث محله سفارت 
خانەھای خارجی به دارالسلطنه قاجار رنگ و بویی از تجحدد بخشید. میدان وسیع 
مرکزی شہر (توپخان٭)؛ء جای میدان قدیم حکومتی (میدان ارگ) را گرفت با ہمة 
نیہ آےرعات ٌ سی ماوکلہ بچال سان سار تازان بت لان عرد 
رھا شد و تہران ھمچنان مشتمل بر دو ناحیۂ اجتماعی فرھنگی "توٴ و "کہنه“ٴ 








برای زمان خود تازگی داشته و معزف روحيه ای مدرن بودہ است ہی شباهت به 
طرح ھای اروپائی نیست. گنبد مسجد سی و ھفت متر ارتماع دارد و تعداد 
حجرەھای طلاب حدود شصت است, در ھمین دوران: در تہران مدرسه دیگری 
نیز به نام "'سپہسالار قدیمٴ توسط میرزا محمدخان سپہسالار و به اهتمام میرزا 
نصرالل بنا شد. این مدرسه دو شبستان و تعدادی حجرە ھای دو طبقه و دو منارہ 
کاشیکاری شدہ دارد و محموعه آن نمونه ممتازی از معماری دوره قاجار است. در 
سر در این مدرسهە کتیبۂ منظوم و مفصلی در شرح ساختمان آن بە چشم می خورد. 
دو بیت آخر کتیبه به این شرح است: 


۳ کتب> الغفقیرالعذْب: عبدالحسیں 
۰ 


درکاشان بقعۂ شاھزاده ابراهیم نیز در اواخو سلطنت ناصرالدین شاہ توسط ناقا 
سید مہدی ابن حاجی سید حسین برودری فی سنه ۱۳۰۳ء وقف شدہ است. 
ساختمان این بقعه که در سال ۱۳۱۲ ھق/ ۱۸۹۴م ب> اتمام رسید دارای گند 
کاشیکاری فیروزہ ای گلدست ھایى بزرگ و صحن مفرح و ایوان آئینه کاری و 
نقاشی ھای مذھبی بر روی گچ است. در اصففہان نیز مسجد حاج جعفر آبادەای 
به سال ۱۲۹۶ھق بنا شد. معماری و کاشیکاری این بنا در زمرہ بہترین آثار دوزہ 
ناصری است. 

درشیرازء ازسجد نصیرالملک بایدنام برد که تاریخ بنای آن ۱۳۰۳۔ 
۵ ھق ذکر شدہە و نام معمار آن ×٦کعترین‏ محمدحسن: آمدہ است. این سوہ 
دارای ستون ھای سنگی شبیه مسجد وکیل و نماسازی آن کاشیکاری شدہ است. 
در همین شہر مسجد و حسیليه مشیر رانیز باید ذکر کرد کک در سالھای 
۵ھ قء۱۸۵۸۶م به دستور میرزا ابوالحسن خان مشیر الملک حاکم شہر بنا 
شد. مسجد مشیر دارای کاشیکاری و مقرنس کاری ممتاز است و شبستانی با 
ستون ھای سنگی یک پارچه دارد. 

پس از ناصرالدین شاہ ولیعہد پنجاہ ساله اش مظغرالدین میرزا از تبریز ہھ 
تہران آمد و به تخت سلطنت جلوس کرد (۱۳۱۳-۱۳۲۴ ھ ق۸ /۱۹۰۷-۔۱۸۹۶م)۔. 
وی نیز ہا کسک قرضه ھائی از دولت روسیه دوبار بە اروپا مسافرت کرد آتا از 
این سفرھا چیزی نصیب ملت ایران نشد جز آن کە با تشویق و فشار آزادیخواھان 
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زال و افراسیاب قرار گرفٹ, با اشارہ ب٭ ھمین تصویر است که جرج . ن. کرزن 
نوشت: ×حداعلای احترامی که من گمان نمی کنم ھیچ فرد دیگر انگلیسی احراز 
ره يَاقَد ا" سٌاع ٹیگرئک ڈر اواھز:شجکرنٹ قاجار یه تشہران آمد تریارة 
شیوہ تعدن و معماری حاکم بر شہرں چنین می نویسد: 


درتمدن مختلط آن (تہران) شرق و غرب بطور ناقص به ھم آمیخنه ان و در این 
آمیزش ھنوز تفوق با شرق است. درشکه ھایى کروک دار در میدان عمومی,: پستخانه 
ای با تاہلوئی به زبان‌ھای فرائسهە و فارسی, تلگرافخانه ای مجہز و یک بانک شاھی 
معظم خیابان علاء الدوله معروف به خیابان سقرا که در امتداد آن رسای 
نمایندگی ھای خارجی با لباس رسمی عبور می کنند ۔حتی اگر از مغازەھای پر 
ار کالامای خارجی ٠‏ مہمانخانه هاء واگن اسبی زنگ دار آن سخن نگوئیم (ھمگی] 
دلالت ىر نفوذ تمدن غربی می گند اما بقیه چیزھاء مساجد, گلدستەھاء مدارس,؛ 
شتران: کاروانسراھاو بازارھائی ک پر از مردان و زنان روبندہ دار است ھمه از 


مشخصات شرق ھستٹند. 


چله سال لس آؤ این اظبان تظان یرہ کۂ جنگ جہائی ال آفاراعت علی زغم 
اعلام ہی طرفی از سوی دولت ایران: قوای روس و انگلیس و عثمانی به خاک 
کشور تجاوز کرد. در طول اشغال نواحی مرزی ایران در این دوران که با ضعف 
روزافزون حکومت قاجار مقارن بود ہسیاری از شہرھا و آبادی ھای ایران دچار 
آسیب ھای جبران ناپذیر شد. به این ترتیب: دوران اوليه تجدد در شہرسازی رو 
معماری ایران که از نیمه دوم قرن نوزدھم؛ در عصر قاجار آغضاز شدە بود در این 
مقطع از تاریخ کشور به سبب ناتوانی دولت مرکزی؛ فقدان سیستم اداری صحیح و 
برنامە٭ریزی مناسب و فقرمالی خاتمه یافت. در این دوران کوتاہ راہ تحدد به کندی 
پیمودہ شد و شمار طرح ھای اساسی و زیربنائی و نوسازی مملکت به نسبت زمان 
ناچیز بود. با کودتای رضاخان میرپنج (۱۲۹۹ھقً۱۹۲۱م)ء رأی محلس شورای 
ملی به خلع احمد شاہ از سلطنت و سرانجام با تفویض سلطنت به رضاشاہ پہلوی 
از سوی مجلس موسسان (۱۵ آذر ۱۳۰۵ش/۶ دسامبر ۱۹۲۵م) در ساختمان 
تاریخی تکیه دولت؛'عصر جدیدی در تاریخ سازندگی ایران آغاز شد. 


پانوشت حا: 
١۔‏ اعتماد السلطن؛ موات اممدان باسری. تہران: ۱۲۹۲ھہق؛ ج .١‏ 
۲ ن, کہ۔ بە: 





۴۸۴۴ ایران نام سال هغدھم 


خیسپ وچ ےویجول٭ستیےےہج لصوم ہو یڑ ےجس 
مائد. 
با توسعة پایتخت,؛ چشم انداز ہام ھای طاقی و گنبدی به تدریج جای خود را 
به داربست و پوشش با ورق فلزی (شیروانی) داد که کار ساختمان را آسان تر 
می‌کرد ولی ارتباطی با آب و ھوای ایران نداشت. در دیگر شہرھای کشور مانند 
اصفہان: شیرازء کاشان: نائین یزدء کرمان و غیرہہ این تحولات تائیری ناچیز 
داشت و در نتیجه بافت شہری آنہا تغییرات اساسی نیافت و ساخت و ساز در این 
نواحی کم و بیش بە راہ سنتی خود ادامه داد. از ھمین رو؛ معماری دورہ قاجار در 
شہرھای دیگری ایران منطقی تی سادەتر و درنتیجه زیباتی بنظر می رسید, 
بطوری که تعداد زیادی از این بناھا را می توان بە عنوان شاھکارھائی از معماری 
دو قرن اخیر ایران به حساب آورد. برعکس در معماری شہرک تہران: که عنوان 
دارالسلطنه ب٭ خود گرفت, ھمراہ با توسعۂ سریع بافت شہری و حضور و تائیر 
عوامل خارجی,؛ ترکیبی از معماری سنتی و عناصری از معماری ھمسایگان ایران و 
حتی کشورھای اروپایی اجتناب ناپذیر شد. به این ترتیب مکتب کم و بیش 
مغشوشی متکی بر سلیقه دولتمردان وقت به وجود آمد که حال و ھوای مخصوص 
خود را داشت. ہر این مکتب نامی نمی توان گذارد مگر :مکتب تہران قاجاری.. 
در این مکتپ خالی از قید و شرط شکل ھای تازه ای نیز ظاھی شد که اصل و 
نسبی برای آن نمی توان نجست. اغلب عناصی "وارداتی" ساختمان دراین جا بجائی 
و بحران تغییر ماھیت داد. به عنوان نموئء از 'بُخاری دیواری” فرنگی تنہا 
”سربخاری' آن به کار گرفته شد و آتش دان که اصل بُخاری است فراموش گردید. 
ستون ھا و سر ستون ھای شب کلاسیک غربی ساخته شدہ از گچ جای ستون‌ھای 
سنگی یا چوبی ظریف معماری سنتی را گرفت. دربارہ ساختمان باغ فردوس: که 
محل اقامت عصمتالدوله دختر ناصرالدین شاہ و ھمسرش دوست محمدخان 
معیرالممالک بود؛ سیاحی ک در اواخر قرن گذشت> به تہران آمد به طنز 
مینویسد ک نمای این ساختمان او را بەیاد یک معہد دروغین یونانی 
جی انعازف“'حن تثتات مال اقلت رتاعای بررہ فانتان آڑ ار تابث ای 
مناظر اروپائی درنقاشی و کاشیکاری الہام گرفته می شد و نیز تصاویر زنان و 
مردان ایرانی, و بیشتر خارجی, دیوارھا را تزیین می کرد. ھم چنین تصاوید 
قرافان و تطامیانِ و تسلیحات آنہا بە صورت نقاشی, کاشیکاری و یا حتجاری دہ 
نماھمای خارجی منازل, دروازہ ھا و حتی حما 
انگلیسی ھیئت سرجا 


مھا ب کار می رفت که نشانی ا 
حکومت بود. در قصر قاجار تصویری از یکی از اعضا: 
ن ملکم کە مورد توجه خاص فتحعلی شاہ بود ہین تصاوہ 





عمران و نوسازی. . . ۴۸ 





دروازہ داشت: دروازہ شمیران و دروازہ دولت در شمال؛ دروازہ دولاب درشرق؛ دروازہ قزوین 
درغرب'؛ دروازہ شاہ عبدالعظیم و محمديه در جنوب. 

۳. فرخ غفاری؛ کی ھا و تالارھای نعمایش تہران؛ در تھولن پایتخت دویست سالہ 
ترعیت+ اس مقەم تہرآان؛ اشن اپرائشانیٰ فرائت تر ایس'زآن ۱۴۷۵ء ص ٦۶۳‏ 

۴. جان. دی. گرنی: ع۔تحول شہر تہران درعہد ناصریە در ھمان. ص ۶۲. 

۵ ن. ک .ب: 5.48 ,۱1883 ے۲ نتاتزکھدل د٥‏ 2ص می عععمل ءا دعمہہ/ ,دڈدءی5 دا 

۶ء الکسانےر بہوہلر (:2001 ۳× ء(۸ ) اسشاد فرانسوی علوم نظامی در مدرسه 
دارالفنون ہود. 

۳ ن. ک. به: ۶۰48 ,1885 ۲1١۱٢۸,‏ ,۲۵1۰, ۰ص ھج] ۱ء ءععءدی ھا( بع(اہك0 ٠۰‏ 

۸ عبدالغغار (نجم الملک)ء مسہندس و نقشه بردار و ھمکار بوھلر نقشے تہران را در 
سال ۱۳۰۹ھ ق تنظیم گرد. 

۹ رضا مقتدرہ متہران درون حصار> در تھران پایتعت دویسٹت سالهہ ترجمە ۱۔ س۔ مققفم 
تہران: انجمن ایران شناسی فرانئسه در ایران: ۱۳۷۵ء ص؛ ۴۳. 

٠۔‏ دونالد ویلبر؛ باع مای لیران وکوشک ما ی 7ن ترجمه مہین دخت صباء تہران: بنگاہ 
ترجمه و نشوکتاب: ۱۳۴۸. 

۱. حسین محبوبی اردکانی؛ تارہے مؤسات تمتنی جنہد درایرئن؛ تہران,ء انتشارات دانشگاہ 
تہران: ۱۳۵۷ء ج ٢۲؛‏ ص ۳۲۵. 

۲. فھرست بناھای تاریحی و اماک باستانی ایران؛ شہرآن؛ نشریس> سازمان ملی حفاظت آثار 
باستانیء؛ ۱۳۴۵. ص ۱۶۱. 

۳ حاطرات ممتحن العوله ب٭ کوشش حسین قلی شماقی؛ تہران: انتشارات آمیں کہیر؛ 
۲ء صص ۴۱ ً ۲۵۸۔ 

۴ سید محمد تھی مصطمفوی, لیم پارس؛ تہران, تابان: ۱۳۴۳ء ص ۷۴۳. 

۵ ن. کہ بہ: 

.1895 بامةانا۔۵٢ه‏ ى٢ػ۴۴۲۳.‏ جج۲ , عءصعل د( مم برمز ا رو5 ۸ روط -0 ٥۶ ۷۱۱۲۳٣۸٢7۳”,‏ توم۲ :ھ۸ 

۶ بج ن. کرزن؛ انسران و قحضيه ایرانء ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی, تہران: انتشارات 
علمی و فرھنگی: ۱۳۴۹ء ج ١ء‏ ص ۴۵۰؛ 

۷ء و. و جکسن فدلامه؛ تشرجمے مٹنوچہر امیری و فریدون ہدرہ ای؛ شہران؛ 
انتشارات فرانکلینء ۱۳۵۲. ص ۶۴۷۳. 

۸ سیروس غنیء ایران: ہرآمین رضاخان برافتاٹن قاجار و نقش انگلیسی ھا؛ ترجمه حسن 
کامشادء تہران: انتشارات نیلوفی ۱۳۷۷. ص ۴۰۰. 


۴.۸۶ اپران نام سال ھمدھم 
سسسکتےے ‏ بج ں ٗرشسشست ٹس شس سٹک ہہ مہ چقہ ہس سم ۸ ش_ٹٹتےسے۔س۔.شب ‏ سڑْرٌیٹسسسیٹٹ سس 
.309 عجدط ,2 .(۷۰۱ ,1664 ,5و۳ ,د/[ئھ۷ د//(ءاد مجزء[ع ےا -جرھٴ زہ۱۷ ,۷۵11 13(عل ۲۰ا۶٣۲۱‏ 
٣۳‏ ن. ک. ب٭: .1972 ,م٢١۷ ,۱۰۲۷٤‏ ۰9ء ہ/ /ء770۷. ,ا:51 707۸3۰ ۲ا5 
۴۔ یحيیی ذکاء تاریخچه ساختماں ھای ارک سلطنتی تھران و راھنمای عاخ گلستان؛ تہران: انتشار, 
انجمن آثار ملی؛ ۱۳۴۹. ص ۸. 
۵. محمد حسن سمسار شھر تھران نظری اجمالی به ثھر نشینی و شھر سازی ایران؛ به گوشۂ 
محمد یوسف کیائی: تہران, ارشاد اسلامیء ۱۳۶۵ء ص ۳۵۴. 
۶ ن. ک. بەه: 
۶ج۷ ..٥.0ا‏ صماعصنطادد ۳۷ , مع لہول) دا۶ ء77 ,۷۵۷۳ .3۷ .×مة ماطعہ۱۷ ۷۷۰۳..ٌ., صعدد”ہطکا ١‏ 
0٥۹, 1998, 8.‏ ۵ء1 آماد 
۷ غلامحسین مقتدر؛ فھرستی از تاریع ایران: تشہران: ۱۳۴۵ء ص ۱۰۹. 
۸. ن. ک.: به: 1801 ,3۳15 بے ٣رہ‏ ھا( ۱ءء بجرجط '( صمدہہ۷٥0‏ عہ(مبہ۴( دہولا ءیفنرہ۷ 011۷1٥١,‏ .۸ .<+ 
۹ دوستعلی خان معیرالممالک: یادەداشت ھائی اززںدکی خصوصی ناصرالدىین شاہ؛ تہران,ء نش 
تاریخ ایرانء ۱۳۶۲ 
٠۰‏ ن. ک, به:۲۰۹36 ,۰ض برائءصرظ ہوزو )0‏ را /ہ مولع /ھرہ ت777 ی٢٤ا‏ نہ6[ تی5 ۸۸۰ 
۱ سید عبدالل انوار؛ ماغ نگارستانہ؛ کتاب تھراں؛ تہران: انتشارات روشنگران: ۱۳۷۳ء 
٣‏ صص ۴۱۔۱۶. 
۲۔ حسن نراقی؛ آثار تاریخی کاشان و نطنزء تہران, انتشارات انجمن آثار ملی؛ ۱۳۴۸ء صہ 
۲۵۴-۶۳ 
۳۔ ن. ک. بے: ب 00٥4ا‏ ,مس ت7 ٥‏ ]حم ہرکاجرھایجیمل جہرمک برمء۔ورں ہز ۸۸/۱۷2/1۷۳۴ , ۴٣۵۷۲‏ .7.8 
8 
۴۔ ھما نالطق؛ ا/یران در راہ بابی فرمتعی, لندن: انتشارات پیام؛ ۱۹۸۸ء ص ۲۳۵. 
۵ برزین: کک در سال ھای ۱۲۵۷-۸ھ ق در تہران اقامت داشت,: نقشه این شہر راہ 
سال ۱۲۵۷ھ ق تہیيه کرد و سه سال بعد آن را درمسکو به چاپ رساند. 
۶ فھرست بناھای تاریخی و اماکن باستانی ایران: تہران؛ سازمان ملی حفاظت اثار باستان 
ایںان: ۱۳۴۵. ص ۱۵۶. 
۷ ھمانء ص ۱۵۷:. 
۸ میرزا محمد تھی خان سپہر (لسان الملک)ء اسع جواریی؛ تہران: انتشارات اسلامہ 
۳ء صص ۱۴۷۔۱۳۵ 
۹. بروکش ھنریش: ۹ری به نوپار علطان صاحب فران؛ ترجم> مہندس گکردبچه؛ تہرا: 
انتشارات اطلاعات: ۱۳۶۸ء صص ۱۷۹-۱۸۰ 
۰ فریدون آدمیٹ: امیرکبیر و تھران (برداشت از کتاب امیر کبیر و ایران )؛ء تہران: انتشارا 
روشنگران: ۱۳۷۱ء ج ٢۲ء‏ صص ۴۰۔۴۵. 
٦‏ عھمان, ص ۳۴. 
.۲٢‏ نقش گرشیش درسال ۶ھ. ۱۸۵۷م تہی شد. تہران در این زمان شا 





۴۹ 





حمد کریمی حکاک* 


ادوارد براون ۵ مسئله اعتبار تاریخی 


سود وپنچ سال بس از انتشار جلےه نخست تاریخ ادبی4(۸سات ایرانء 
767 607 21077 ط16 44 سہسم تسرین اشر ادیسب ایران شناس انگلیسسی 
دوارد گرنویل باون (2+006 [[(07۲۸0۷) )68۷8٥‏ (۱۹۲۶۔- ۱۸۶۲ )در لئےدن 

نے کت ایران بوکس (٥٥ا٥ہ٥]1)‏ این ار چہارجلےی را در چاپی جدید و 
در شمایلی نو وبرازندہ اثر به علاقمندان عرض داشت٭است. پروفسوردوبروین 
8۳0 1.۲۰10 .1)ء استاد ممتاز ایران شناس وادبیات کلاسیک فارسی در دانشگاہ 
یدن هلند نیز براین چاپ جدید مقدمه ای موجز و مہم نگاشته و در آن 


شضرورت ارائة چاپ جعیدی از این کتاب را به نحو احسن تبیین و توجيه کردہ 


دراین مقالہ بررسی اثر براون را با مرور مختصری ہر مقاله استاد دوبروین 
غاز می کنیم, آن گاہ بە موضوع شیوہ تاریخ نگاری براون و سرچشمه ھای فکری 
ودر این کار سترگ روی می آوریم؛ و سرانجام چند نکتۂ مہم را در تحلیل و 
رزیابی ائر براون در آستانۂ قرن و ھزارہ ای نو متذگر می شویم. امید براین است 
ثه بدین ترتیب مکان و مقام اثر براون در تاریخنگاری ادبی زبان فارسی روشن 
مود و مورخان امروز و آیندہ بتوائند ادامۂ راہ را با درک بہتری از آنچه پس 
شت ایشان قرار دارد طی کنند. 


” استاد زبان و ادبیات فارسی و فرھنگ و تمدن ایران دردانشگاہ واشنگٹنء سیاتل. آخرین اثری کە از 

ریمی حگاک منتشس شدہ ترجمۂ مجموعەای از اشعار اسماعیل خوبی است: 

تھ مھ۸ہ1]- ام ضصد>ا فدصط۸ بطا ١۰دا‏ ۰ ٘ غصد اعاءہاء۹ ے(جڑ /|ہ معوم۶ک ب×۶ەمہ/0 ,اہاک انعہ:5ا 
.1999 بددءطذذ احاەم >از ا :×۷۰ ٠۰ص۷۵‏ : نم۸ ۷×زلد۷ہ ×5 برطا دمنا مم عئہ:ٴ صد ۰:۱۸ ادہ8 ۰ آعدط۸۸۵ 
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ادوارد براون. ٠٢‏ ۴۰۱۲ 





می شود. از این میان دوبروین "'ھمحشی“ (ل[918٥)‏ عصیق براون را با فرھنگ 
ایرانیان از عوامل موثر در توفیق أو می شمارد. وی در این داوری به گفتة اھ 
براون استناد می کند و تاکید می گذاردہ آنجا که می گوید کتابش را بیش از 

هر گروہ دیگر برای کسانی نوشته> است ک: یس از آنکه از راہ ترجمه مہر 
شاعران ایرائی را به٭ دل گرفتند: می خواهند ھرچه بیشتی دربارہ زبان: احبیّات؛ 
تاریخ و تفگر مردمی بیاموزند که کی از گکہن ترین با استعداد ترین و 
اصیل ترین اقوام جہان محسوب می شوند.٭ٴ 

درعین حال؛ دوبروین کاستی ھهای اثر براون را نادیدہ نمی گیرد. !و نخست 
به نقص منابعی کهە در دسترس براون بودہ است اشارہ می کند: و بسیاری از 
محدودیت ھهای کتاب راء ب٭ ویژہ در برخوردش با ایران باستانء ناشی از آن 
پ ات کرعععالاس٭ اق وائفکي ھت الفاق نے گت کسر ان غلات 
بسیاری از معاصران خویش: اعم از ایرانی و غضربی, دلبستۂ تاریخ و تمدن ایران 
اسلامی بود و نه ایران پیش ازاسلامءہُ و این دوران را دورانی کاملا جدا از ایران 
باستان می شمرد. دوبروین براین نكته نیز تاکید می کند که عشق وافر براون به 
زبان فارسی به ھیچ گونه تعصّبی در زبان یا 7 آلودہ نبود. از این قرار او 
تغاوت هھای میان فرھنگ عرب و فرھنگ ایران را در قالب دوگانگی "آریائی٭ و 
'سامی" تہیین نمی کرد چنانكکه برخی از شرق شناسان آن روزگار می کردند. 
براون کوشش ھای ملّی گرایان ایرانی را نیز کە به سرہ نویسی روی آوردہ بودند 
رد می کرد زیرا می اندیشید کار سوہ پردازی در زبان فارسی به زبانی 
نافہمیدنی می انجامد؛ و به این می ماند که بخواهند زبان انگلیسی را از واژگانی 
کە از ریشه ھای یونانی؛ لاتین یا فرانسوی گرفته شدہ بپالایند . 

دوبروین ہرآن است کە آگاھی از این گونه نظریّات ادوارد براون بہرخی 
ازابہامات موجود در رویاروئی امروزیان را با اثر او؛ یعنی تاریع ادبی ایران؛ روشن 
می کند. مثلا هرگاہ به یاد آوریم کە در سیر تکوین فرھنگ ھای اسلامی زبان و 
ادبیات عربی عنصر عمدہ ای به شمار می آیدء تا بدانجا کەه در سدہ ھای آغازین 
زبان و ادبیات عرب در فرھنگ ادہی سرزمین ایران نه تنہا رواجی فراگیر داشته 
بلک یکسرہ بومی شدہ بودہ است؛ و نیز ھرگاہ بپذیریم کە براون به راستی 
توصیف فرھنگ ایران را وجہۂ ھقت خود کردہ بود؛ آنگاہ میزان توتجه او به متون 
عربی چندان غریب نخواهد نمود. دوبروین موردی را به عنوان نمونه ذکی می کندد 
و آن تفصیلی است ک>ە براون به شرح اندیشه ھای حکیم و عارف اندلسی تبار 
عربی زبان, محی الدین بن العربی؛ می دھد. به نظر دوبروین این تفصیل از آن 





۴)۰ ایراآن نامهء سال ھمَىدمھ 
سا عكیسۂسکوئ کو ہجسجو رود تعی ےب سب ہیی ییسیٹے 

استاد دوبروین در مقلذمة خود زیر عنوان ہادوارد جی. براون و اثرش تار 
ادبی ایران:؛ [ھا۰ع۶ ١٥‏ :11:10 صص+71( ٭نطا 0ة 810۷06 6۰ 60۳۷8۵) توججه خود , 
بە ہررسی چند پرسش اساسی در این زمینه معطوف کردہ است. یکی این کهھ عد 
مفید یک اثر پژوھشی را چگونه می توان تعیین کرد و چنین آثاری را تا به ؟ 
و تا به کجا می توان به عنوان منبع دانئش در موضوع ویژہ ای پذیرفت؟ مثلا: 
مورد حاضر؛ کتاب براون برای نسل جەیدی از پژوھندگان ادبیات فارسی م 
سودی می تواند در برداشته باشد؟ در پاسخ به پرسشھایی از این قبیل؛ دوبرو 
برخی از مہم ترین مسائل تحقیق ادبی را پیش می کشد. وی در تحقیق تاریۂ 
به اثری اشارہ می کند ک؛ امت ششرت دیز موضوع و محتوای خودہ تا 
امروز؛ یعنی بیش از دوقرن پس از آنکهە دادہ ھای مندرج درآن از اعتبار عله 
ساقط شدہہ ھم چنان علاقة خوانندگان را به خود می کشد و بدین سان به حب 
خود ادامه می دھد. این ائر؛ که نمونة اعلای دیرپائی شدہ است؛ ھمانا تاریخ افول 
سضوط امیراتوری روص اٹی نامدار مورخ انگلیسی ادوارد گیبون (00ا015 3۷8۵: 
(۱۷۳۷-۱۷۹۴) است. دوبروین از بررسی سبب دوام اعتبار چنین آثاری نتب 
می گیرد ک: ٭در علوم انسانی خصلت ھای استثنایی یک اثر و نویسندۂٴ 
می‌تواند جای زوال اجتناب ناپذیںر مندرجات آن را بگیردہ و آن را از فروافتادن 
ورطه فراموشی نجات تقد 





آنگاہ دوبروین بە جست و جوی این گونه خصلت ھا در شخصیت براون و ا 
او روی می آورد و بە ویژہ به گیرائی شخصیّت پژوھشگی انگلیسی و سخن اور 
استثنایی او که در سیاق نگارش کتاب تاریع ادبی ایران کاملا مشہود است؛ اشا 
می کند. وی کوشش سستمر براون را برای ایجاد و حفظ تماس و ھمکاریھ 
مستمر با زبدگان و نخبگان ادبی جہان فارسی زبان: به ویژه با علامه محم 
قزوینی, و نیز درگیری او را با تحولات فکری و رویدادھای اجتماعی و سیا 
ایران۔ خاضے در دو ساحت ظہور و تکوین جنبش علی محمد باب و حرک 
مشروطه خواھی در ایران۔ مورد توجه خاص خود قرار می دھد. درجبہۂ تحقم 
ادبی نیز دوبروین ابتکار براون را در انتظام بخشیدن به کار چاپ آثار جوم 
فارسی؛ مثلا لباب الالباب عوفی و تدکوۃ الشعرای دولتشاہ: نمونه وار نام ہی 809 

دوبروین از این هھمه چنین نتیجه می گیرد که ترکیب ث ت گرم و گیں 
براون با وسعت نظر و آزادی گرائی او به رویکردی تازه در کار تحصصیق ادم 
و سرانجام نگارش کتابی ٭ٴیگانەه' انجامید کەه در هر صفحۂ آن شمایلی از شخصح 
نویسندہ و از گزینش ھا و پسندھای ویژہه او در معرض دید خوائندہه گذاث 








ادوارد ہراون. .. م۳۴۳ 





متذکر می شودہ؛ پیرو و ناقل نظر ھمعصران ایرانی خویش بود. اینان: یعنی 
کسانی ھمچون قزویٹی و تمّی زادہ و دھخدا و بسیاری نظیر ایشانء این گونه 
روایٹھای ارزش منارانه یا ھنجارین حشی و ذنھنی را از گذشتگانی ھمچون 
خواجه نصیر طوسی در معیارالائمار یا آذر بیگدلی در آتشعمۂ آذر بەه ارث بردہ 
بودند. به سخن دیگی؛ دراین موارد براون ناقل افکاری است که درچشم فارسی 
زہانان ھمروزگار او که ہا وی در مکالمه و مکاتبه و مراودہ بودند حقایقی بدیہی 
بود و دارای اعتباری اہدی می نمود. چنین اعتقادی؛ ہه ویژہ در روایت غالب از 
سن اقات فارسی متجلّی است کە شکوھی آغازین را در سیر زمان به انحطاطی 
تدریجی می پیوندد و 'بازگشت“" به زبان و لحن و سبہک و سیاق شاعران متقدم 
را تنہا راہ بازیافتن جلال و جبروت از دست رفته ادب فارسی می شمارد. 

بررسی مقدمۂ استاد دوبروین برچاپ جدید تاریغع انبی ایران به درازا کشید؛ 
زیرا درآن پرسش ھایی پیش کشیدە شدہ بود که امروز ھم در تاریخ نگاری ادبی 
زبان فارسی مطرح است: و این خود یکی از دلایلی است که تجدید چاپ این 
کتاب را کاری بجا و به موقع جلوە می دھد. اتا ھنوز جای بحث مفضل و مکفی 
دربارہ روش شناسی تاریخ ادبی در میان فارسی زبانان خالی است,. از میان 
تاریخ ھای ادبی کە بە دنبال اثر براون نوشته شدہ تنہا کار ریپکاست کہ از این 
دیدگاء شایان توجه می نماید؛ آن ھم عمدتا به این دلیل کە پايه ھای آن بی اندیشۂ 
دیالکٹیسک نہادہ شدء و زمیئۂ اجتماصی را بخش لایٹتجزآئی از اٹم ادبی 
می شمارد ٍِ متاسغانه در مقدمۂ موجز دوبروین ھم مجال پرداختن به این بحث 
نبودہ است؛ و درنتیجه مہم ترین پرسش روش شناختی که کتاب براون خوائنده 
امروزین را ہا آن رو ہه رو می کند ہی پاسخ ماندہ است. پرسش این است: براون 
در باره تاریخ به طور اعم:؛ و تاریخ ادبیّات یا تاریخ ادبی ہے ویبڑہء چگونه 
می اندیشید؛ و این اندیشه در خلال صد سالی کە از نخستین نوشته ھای او در این 
موضوع می گذرد چگونه تحول یافته است؟ 

درجست و جوی پاسخ به این پرسش نخست باید تاریع ادبی اپرانء ب٭ ویڑژہ 
مقدمە٭ھا و پیشگفتارھایی را که براون خود بر هر یک از چہار جلد آن نوشته 
استء به دقت از نظر گذرائد. آنگاہ باید پرسش دیگری را طرح کردہ و آن این 
کە: روش شناسی تاریخ نگاری در دوران براون: یعنی در اواخی قرن نوزدھم و 
اوایل قرن بیستم چگونه تاریخی را می توانسته است پعید آورد؟ نگفته پیداست 
که این کاری نیست کە بتوان در این بررسی اجمالی بدان روی آورد. تنہا می توان 
امیدوار بود طرح این مبحث بھ صورتی کلی خاستگاہ چنین بحثٹی گردد. به این 





۲"؟* ایران نامهء سال ھمدھم 
.سس چسستسسسس-س-س- سس ےش سے 
جہت موججه است کە اندیشه ھای ابنالعربی ائر قاطعی بر سیر ادبیّات فارسی 
گذاشته است. البٹّه ذکر این نکته دراین جا لازم است که بحث دربارہ این قضیه 
در دھەھای اخیر بس بسپار به درازا کشیدہ شدہہ و مثلّا این کە آیا افکار مولوی 
متأئز از نظام 'وحدت وجودی'" ابن العربی است یا بیشتر سبٍِمقۂ فارسی زبان و 
خراسانی دارد از مسائلی است کە امروز به مراتب بیش از دوران حیات براون 
نوضوع یژوھشن ما دَانشگام فراز گرفته استٴ 

نکكتة دیگری که دوبروین در مقدمۂ خود از نظر گذراندە و جای بحث دارد 
اشارۂ اوست به این که مفہوم ادبیات در نظر براون با آنچه مکاتب اسروزی نقد 
ادبی در این مفہوم می گنجانند تفاوت دارد. دوبروین می گوید براون ادبیّات را 
پدیدہ ای وسیع و گستردہ می دانست که نه تنہا شعر و نثر بلکه کلیٔت میراث 
فرھنگی زبان فارسی را در برمی گرفت. به ھمین دلیلء او آٹثاری را ھم که بە 
مقوله ھایى تاریخ مذھب یا حکمت مربوط می شد در شمار کار خود آوردہ و در 
تاریع ادبی ایران بررسی کردہ است. در این مورد؛ این نكکته گفتنی است کە نظر 
دوبروین ھم در این بارہ متعلّق به زمانی است کە می توان گفت دورانش سپری 
شدہ است. در واقع امروز یک بار دیگر۔ و این ہار از دیددگاہ هھای نظری دیگری 
کەه ارکانش با ارکان فکری براون و معاصران او یکسرہ متفاوت اسٹ۔ معنای واڑه 
ادبیّات گسترش یافته و تقریباً ھمان حیطۂ شمولی را یافته کک درچشم براون 
داشت: بدین معنا کە امروز نیز واژہ ادبیّات به ھرگونە "نوشتاری” اطلاق می شود 
کە ۔رآن عنصر'ادبیتٴء یعنی رفتار زیہائی شناختی ہا زبان: نقشی برعہدہ داشنته 
باشد. 

اتا این گفتة دوبروین درست و تیزبینانه است کەه براون را نمی توان در مفہومی 
امروزین 'منتقدادبیٴ خواند. چھه؛ اوھم مانند ہسیاری از انگلیسی زبانان اوایل قرن 
بیستم, و به پیروی ازمنتقدانی کە در مکتب نظرتؾِهپردازائی نظیں مَتیو آرنولد 
(0[ 710ص۸ )٥۷۷٥۱٠٥۰۷٢‏ (۱۸۲۲-۱۸۸۸) و والٹشر پتیر ٣3٤٥۳7(‏ ۶۲ع:[۷۷۸) ( ۱۸۳۹-۱۸۹۴( 
در انگلستان یا شارل اگوستین سن ہوو ۷٥(‏ 80 5ن5 ۱051106-6ع۸۱08) ( ۱۸۰۴-۱۸۶۹) 
و هیپولیت تن (م(ة 7آ ٭ازآہ0م1:1ق) ( ۱۸۲۸-۱۸۹۴) در فرانئسہ؛ پرورش یافته بودندء 
به رغم میراث بری از پوزیتویسم علمی آن دوران۔ ذوق و سلیقه خویش را۔ گاہ بھ 
صورت نیاگاہ معیار نیک و بد آثار ادبی می شمرد. از سوی دیگر: ادوارد براون 
در مواردی نظیر تقسیم بندی ذھنی اوزان و بحور شعر فارسی و الصاف آن ھا به 
صفت ھایی ھمچون سلیم و سخیف؛ و نیز در رجحانی که در ذھن خویش برای 
سبک خراسانی و عراقی در برابر سبک ھندی قائل بودء هھم چنان که دوبروین 





اد براون. ٠‏ ض6 ٴٔٴں 





ےک به گفتۂ خودش, ۂفزمینه ای فراخ تر و طرحی گستردہ تر۔ می خواستم 
م فلسفی تر۔ را در برداشته باشد.ء آن گاہ براون می افزايد: 


الگویی کە در یکی از این دو مورد پیش روی من گذاشته شد کتاب جنآب متاریخ ادبی 
مردم انگلیسء ائثر ژوسران بود. [مطالعۂ] این اثر؛ چه درسطح نظری چه درعمل. . :. حظی 
وافو در من برانگیخت: چنان کە بلافاصله تصمیم گرفتم مساعی خود را در کاری که 
مدت ھا در صدد انجامش بودم در اختیار سلسله انتشاراتی بگذارم کەه آن کتاب بخشی از 
آن ىود. دلیل این امی آن ہود کە میل داشتم تاریخ فکری ایرانیان را بنویسم و نه فقط تاریخ 
شاعران و نویسندگانی را که افکارشان را بە وسیلۂ زبان فارسی بیان کردہ اندد. تجلی نبوغ 
ملی [ایرانیان] درزمینەھای مذھب؛ حکمت: و علوم دست کم به ھمان‌اندازة جلوہ ھای ادبی 
در مفہوم اخص برایم حالب ہودء حال آنکە اہزار زبائی که شاعران و نویسنم گان از راہ 


آن سخن خود را می گویند از دیدگاء من: اھعتيت چندانی نداشث. 


شگمفت این ک: در خلال قریب بە یک قرنی کە از رقم زدن این واژگان 
لذرد ھیچ یک از پژوھشگرانی کە در احوال و آثار ادوارد براون غور کردہ 
این سخنان او را مورد مداقه قرار ندادہ آاند. در واقع؛ نه کسائی که پس از 
اسبراون به ستایش از اوبرخاستند و نكته ھای جالبی از زندگیش را 
فتند ہه این سخنان اشاره کردە ان ونەه آرہریء که درکتاب خود در بہار 
اولفعاسان اگلسی لئ وا او احتسائن جات انگ کرسمش گان سا 
ل٭ ای نیسز کے در داشنام+ اپرائیکا زیس نام بسراون درج شدہ بے این 
ان توتجہی نکردەاند. نزدیکترین اشارہ ای که در یکی از این مقالات به این 
وم می‌توان یافت این جملۂ کلّی است ک تاریع ادبی ایران دائری است ک>ە نقاط 
و ضعف براون را به تعامی به نعایش می گذارد: چشماندازی گستردہ. ٠...‏ 
یاتی درھمفشردہ کە تقریباً ھمیشه درستاست,: و شالودہ ای یکسرە استوار بر 
اصلی...ء ولی درعین حال حاوی نکات پراکندہ و گاہ جزئیّات ہی ربط٭ 
ندۂ مقاله آن گاہ این نکته را متذکی می شود ک اثر براون سرشار از 
٭ھای نعصبّات او و جامعة اوست: و نیز برخی گرایش ھای فرھنگی اسفبار 
یان آن زمان درآن بازتاب دارده ‏ به ھرحال, بی اعتنایی بە سخنان براون در 
راھی کە در پیش گرفته بود نمونه ای است از ہی اعتنایی کلی ادیبان و 
غان ادبی ہه مسائل روش شناختی,؛ چنانکه گذشت. 

اشارۂ براون ہە موژخ فرانسوی, ژان ژول ژوسران (705861800 70168 مد[ ) 
۹۔۱۸۵۵))ء در برگیہےرندۂ چندین نکتؤ٤‏ روش شناختی است کہ از آن 


د؛ در اینجا کلی ترین سخنی را کگیراون دراین باب گفته و در آغاز پیشگفتار 
بر جلد نخست اثرش آمدہہ ازنظر می گذرائیم. 

براون در سرآغاز این پیشگفتار مختصرء در شرح چگونگی روی آوردن بەه 
رش کتاب؛ می گوید: 


سال ھای ہسیار ہود ک آرزوی نوشتن تاریخ دست آوردھای فکری و ادبی ایرانیان را در 

سر می پروراندم؛ تاریخی کماہیش در روال آن اثئر تحسین انگیزء یعنی ٭تاریخ مخٹثصی 

مردم انگلیسء نوشتۂ گرین [ء/مك۶:۵ ((1۶/ع×5 ۱ ۶ہ ۷ہ۳ہ:://ط 0۶راک ٥٥0۲:۶]ء‏ کاری کەه مر 

نویسندہ ای می تواند با مہاھات آن را الگوی کار خود قرار دھدء ولی کعتر کسی می تواند 
۷ 

امیدوار باشد کە آن را پشت سرگڈارد. 


ارہ براون ہه موڑژخی است به نام جان ریچارد گرین ( ہ6٣6‏ 80٥اءن‏ صحاہ3) 
۸۔-۱۸۳۷))ء که تاریخ مورد سے براون را در سال ۱۸۷۴ء یعنی ھنگامی که 
ون درآستانۂ نو جوانی قرار داشت: منتشر ساخت. تاریخ گرین به محض انتشار 
چنان اقبالی روبرو شد کە در سال ۱۸۷۵ پنج بار تجدید چاپ گردید: و 
سال ھای ۱۸۷۷ نا ۱۸۸۰ ب اٹری چہار جلدی؛ مانند ار خود ببہراون 
مترش یافت. گرین ”اریخ خود را از دیدگاہ فکری آزادیگرایان انگلیسی دوران 
رد نئوشته بود؛ بدین معنا که گسترہ نی سایق تاریخ نویسیِ درنظر گرفته بود 
براساس اعتقاد به تنوع و تگثر قومی وفکری قرار داشت. از نظی سہک 
ارش نیز نثر رنگین و کلام آھنگین گرین روایت او را از تاریخ مردم انگلستان 
صورت اثری زندہ و جاندار درمی آورد که علاقۂ ھر خوائنده ای از ھی طبقة 
تماعی را برمی انگیخت, این کتاب به ویژہ برای جوانانی نظیر ہراون تا سالھا 
ورت یک الگوی مطلوب تاریخ نگاری داشت: چندان ک> براون پیشگفتار خود را 
اشارہ به آن آغاز می کند. 
در بند دوم پیشگفتار براون سخن از الگوی دیگری به میان می آید کهھ 
تّتش از دیدگاہ ویژہ تاریخ نگاری ادبی, از اھمیّت اثر گرین ھم بیشتر است. 
می گوید که در زمانی واحد دو ناشر متفاوت از او دعوت کردہ بودند که 
ابی در بارہ هادبیات یا تاریخ ادبی ایرانە بنویسدہء و اضافه می کند که در 
خاب میان این که به کدام یک از این دو دعوت پاسخ مثبہت دھدہ ملاحظاتی 
ون جانبۂ بیشتر یکی از دو دعوت در مقایسه با دیگری: یا حقّالتالیف کلانتر 
رجحان ھای شخصی در کار نبودہ: بلکه او می خواسته است به دعوتی لٹیک 





ادوارد براون. ٠٢٠‏ ۴۰ 





آنجوە؛ عرضه می کند. نمونه ھای توازی و تشابه میان دو تاریخ ادبی چنعان 
گستردہ است که در این مقال نمی گنجد'! ولی حضور این نمونه ھا تردیدی باقی 
نمی گذارد کە این سخن براون را جدی باید گرفت کە اثر ژوسران الگوی کار او 
یا دست کم یکی از دو الگوی کار او بودہ است. 

تاریخ جان گرین۔ و دیگر آثار آن مورخ۔ نیز در کار ادوارد براون موئر بودہ 
است. ھرچند این تائیی را بیشتی در لحن و سیاق کلام تاریخ ادبی ایران باید 
جست: نشانه ھای این تاثیر بر محتوای کتاب را نیز نمی توان نادیدہ گرفت. 
گرین: پس از انتشار تاریخ مختصر مردم انگلیسە در سال ۱۸۷۴ دو ائی دیگر 
نیز منتشر کرد یکی به نام ستکوین انگلستان٠‏ ( 90مھ[ئ50 ١٤‏ عہلہ/۸ 7) 
درسصال ۱۸۸۲ و دیگری به نام دفتح انگلستان, (4معلچوظ ۶ہ ؛ ںوہہ 7(6) در 
سال ۱۸۸۴۳. در این سلسله آثارء گرین دقت نظر خود را در ایجحاد ارتاط میان 
رویدادھای ظامراً ناچیز و تحلیل آننہا بە مثٛابة اجزاء روندھا یا فرایندھای تاریخی 
مشخص نشان داد. او سال ھا به عنوان استاد تاریخ نگاری عینی و علمی؛ کە به 
مکتب موژخان اآلمان شہرت داشت: مقام شامخی رااز آن خود کردەبود. در 
تاریخ براون: فراسوی مسائل مربوط به سبک و سیاق نگارش, دو خصلت را 
می توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم آراء و شیوہ نگارش گرین دانست: یکی گرایشی 
فلسفی ک بعضا به صورت تاتلاتی در تاریخ تفگر ایرانیان جلوہ می کند؛ و 
دیگری حضور ذھنیّت شخص مورخ در متن روایت تاریخی,؛ یعنی ھمان خصلتی 
کە دوبروین نیز توجه خوائندگان امروزی را بدان جلب می کند. 

وانتااز دیدی بازھم فراتر اثر ادوارد براون را باید در زمینۂة کلی 
ناریخ‌نگاری در انگلستان اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم در نظر آورد. 
مورخان این دورہ عموماً درعین حال کە میراث‌بْرانِ پوزیتیویسم فلسغفی اروپای قرن 
نوزدھم بودند خود عصیانی را علیيه آن مکتب آغاز کرنند کە امروز بپس از 
گذشت یک صد سال: به نقطۂ اوج و نہایت تجلی خود رسیدہ است. پرسش 
اصلی دراین عصیان بە رابطۂ میان تاریخ و علم مربوط می شود: آیا تاریخ علمی 
است از علوم؟ اگر چئین است آیا این علم به علومی نظیر علوم طبیعی شباھت 
دارد و حد این شباھت درکجاست؟ آیا توضیحات و تبیینات تاریخی,؛ از لحاظ 
منطقی و ماھوی؛ از نوع توضیحات و تبیینات علوم طبیعی ھستند؟ اگی چنین 
است, آیا می توان مدعی شد کە در نہایت میان علوم۔ اعم از علوم طبیعی و 
علوم انسانی۔ وحدت ماھوی وجود دارد؛ یعنی ھمة علوم از یک گوھرند؟ مورخان 
آلمانی۔ کسانی ھمچون ماکس وبر ( ٣ا9۷‏ ×1 (۱۹۲۰۔۱۸۶۴) و ویلہلم دیلته 
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نمی‌توان گذشت. ژوسران: پژوھشگر و دیہلمات شہیری بود که کتاب سه جلدی 
ساریخ ادبی مردم انگلیسە> را نوشت ۔عمان کتابی کە براون در پیشگفتار خود بە 
آن اشارہ می کند. وی در ایام میانسالی سفارت فرانسه در آمریکا را برعہدہ 
داشت: و بیشتر شہرت خود را نیز در این کار؛ به ویژہ به دلیل مساعی مؤثرش 
در کمک بە تدوین سیاست آمریکا در جنگ جہانی اول؛ کسب کرد؛ و به ھمین 
مناسبہتھم درتاریخ ٹیپلماسی لقب "سفیر ستودہ“ (۵۵۵۵0۲ة٥‏ ۳۵ش ٭[ط۲3 ۸٥۲7:‏ ط٥٦)‏ 
را از ا 800099 از تاریخ سه جلدی او درسال ۱۸۹۴ بە فرائسه 
ستفر کوھت و نااتال با زبان انگلہی تہج کر سو تن شی بات دز 
هھمان سال ھا آثار دیگر این نویسندۂ فرانسوی نیز یکی پس از دیگری در لندن 
منتشر می شدہ کە مہم ترین آنىہا عبارت بودند از: :مقالات انگلیسی به قلم یک 
نویسند٥‏ فرانسوی, (۱۸۹۵)ء ىداستان زندگی یک پادشا (۱۸۹۶)و شکسپبر 
در فرانسه در عصری سلطنت: (۱۸۹۹)). انتشار آثار ژوسران در انگلستان ہا اقبال 
کم نظیری رو به رو شد: مطبوعات لندن او را بہترین نگارندۂ تاریخ خود 
شمردندء و در محافل همه جا سخن از ژوسران و آثار او بود. 

در یک کلام در سال ھا و ماہ ھا و روزھایی که براون در اطاق مطالعة خود 
درکمبریج آرزویی را که سال ھا در سر پروردہ بود به مرحلۂ تحشق نزدیک 
می کرد؛ محیط فکری پیرامون او۔ دست کم آنگاہ کەه سخن از روش شناسی تاریخ 
نگاری به میان می آمد_ سرشار از گفت و گوی گرین و ژوسران ہود. می توان او 
را در نظی آورد, سر فرو بردہ در کتاب ژوسرانء در کار یافتن پاسخی به این 
پرسش کە چگونە می توان کتابی" این چنین" در بارہ تاریخ ادبی ایران نوشت. آیا 
ہسیاری از پژوهھشگران امروز در کار خود از چنین روشی پیروی نمی کنند؟ 
برای کسی که کتاب براون را در کنار کتاب ژوسران ورق زند تردیدی باقی 
نمی ماند کهە براون درگزینش روش تاریخ نگاری خود تا حد زیادی بەه اثر ژوسران 
نظر داشته است,؛ چنانکه خود به این نکته اذعان دارد. او نخستین بخش از کتاب 
خود را ەدر باب منشاء و تاریخ عمومی مردمء زبان هاء و ادبیات ایرانء می نامد: 
ھم چنان که ژوسران کتاب نخست خود را به بحث در بارہ ”منشاء'ٴ مردم انگلستان 
اختصاص می دھد. آنجا که ژوسران سخن از هحملۂ قوم ژرمنە ہه میان می آورد 
براون عنوان "”حملۃ عربٴ رابر می گزیند: و تاکیدی کە براون بر ادبیات 
عربزبان سرزمین ایران در سدہ ھای نخستین رواج اسلام در ایران می گذارد از 
بسیاری جبہات شباھت تمام دارد به آنچه ژوسران در فصل دوم از جلد دوم کتاب 
خود زیر عنوان هہادہیات فرانسوی زبان [انگلستان] در دوران پادشاصان نرمان و 
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داشته تفاوت دارد. در جلد دوم نیز دو فصل چہارم و پنجم در بارہ فرھنگ و 
ادبیات سلجوقیان از نظی درک و دریافت تاریخی با دیگر فصول کتاب تفاوت ھای 
روش شناختی عمدہ ای دارد. 

حال در پرتو مبحثی که در بارہ الگوھای مشخص کار اوت ونیز فضای 
فلسفی نظر او در بارۂ تاریخ نگاری ادبی گشودیم به واپسین بخش از این بررسی 
می رسیم. نگفته پیداست که در طرحی که در اینجا عرضه شد ارزیابی اھعیت 
کتابی مائند تاریع ادبی ایران در قرنو هزارەای که درپیش اسبت ای سی موثنت کن 
تاریخی در عصر ما جدا نیست. امروز ھم عالمان علوم طبیعی و ھم موژخان بھ 
این نتیجه و نظر رسیدہ اند کە علم درکلی ‌ترین مفہوم به مراتب پیچیدہ تر از آن 
است کە مکاتبی ھمچون مارکسیسم یا پوزیتیویسم می پنداشتند. در میان آٹاری که 
فن ائشن مشتی ٹمان اساسی داشته آند: کتابی یب نام ساختار انقلابات علمیء 
دجرہ//0[٥۶۷۲۷ز‏ ز۱ا ء٠‏ 0 ۳۷۲۷اک 7106 اثر توماس کرھن (مطنا×ا عھ۲00:0) جایگاہ 
ویژہ ای داشته اسٹ. این کتاب که در سال ۱۹۶۲ منتشر گردید سہم مہمی در 
دگرگون کردن تفگی تاریخی در باره علم ایفا کرد.ٴ کوھن در واقع علوم طبیعی 
را نیز بە صورت پدیدہ ھایی از نوع علوم انسانی تبیین کرد, بدین معنا که در 
نظر او علوم طبیعی نیسز بر بنیاد همان تفسیرھایی استوار بودند که 
نظرتؾِه٭پردازان پیشین تنہا علوم انسانی و از جمله تاریخ را قائم به آن بنیادھا 
می انگاشتند. جو سو سی ھی از جہان ارائه می دھندء 
گرچهھ این قرائت نه به جہہان آدمیان کە به جمہان سنگ و استخوان و ستارہ مربوط 
می شود. از این قرارء علوم۔ حثی علوم طبیعی نیز۔ سرانجام در مفہومی فراسوی 
آنچه تا آن روز انگاشته می شہ: ٠‏ انسانیە و :تاریخیء ھستندہ: بدین معنا کەه 
شناخت ما از آن علوم و کارکرد ھایشان دھمیش> ھم چنانە بی نظریّاتی استوار 
است که خود زادۂ اندیشۂ خلاق آدمی است: و از ھمین روست که محشق۔ حتی 
آنگاہء کے ہب چشم عینیّت عینیّت در شیئی می نگرد۔ در شناخت و تبیین آن لاجصرم 
ذھنیت خود رانیز در کار می آورد. 

بە نظر منء عمدہ ترین خصلتی کهە اثر ادوارد براون راء حتی پس از گذشت 
یک صد سال پر تب و تاب ھم چنان بە صورت روایتی جاندار و جذاب از تاریخ 
ادبی ایران نگ داشته تنہا ھنگامی به چشم خواھد خورد که اثر او را ھمچون 
تاریخ ژوسران روایتی بدانیم که از بیرون بە فرھنگی معن می نگرد. براون در این 
روایت ئهە تنہا ذھنیّت فردی و موقعیت فرھنگی خود را از دست ننہادہ بلکە به 
کمک آن به منظری دست یافٹه که ھعیشے در اختیار اھل آن زبان و فرھننگ 
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ربرعط[زتا حصاءطا[۷۷) ( ۱۸۳۳-۱۹۱۱) و پیروان ایشان در فرانسه و انگلسۃ 


داشتند که چنین نیست. به اعتقاد آنان علوم انسانی و از جعله علم تار 
معنادار ساختن رفتار آدمیان را برعہدہ دارند واین اعمال و رفتار تنہا 
موضوع تعہیر و تفسیر آیندگان باشدہ و نه توضیح و تبیین علمی؛ چ: 
علوم طبیعی می بینیم. این موژخان, براساس این تمایز مرز فاصلى : 
طبیعی و علوم انسانی قائل می شدند که در نوردیدن آن میشر نمی 
سوی دیگر اثر پوزیتیوزیسم علمی بر سیں تفگرہ و نیز ائی تفگی دیال 
صورتی کە مارکس آن را عرضه کردەبود-۔ بر سیس تفگی تاریخ 
دورانساز بود. مارکسیست ھاوپوزیتیویست ھاھردو فرایند شنا. 
واقعّت ھای عینی آغاز می کردند و تا قوانین عمومی پیش می بردند؛ و 
را در سیر تاریخ انسان بە ھمان صورت به انجام می رساندند که در زہ 
یا زیست شناسی. از این قرار؛ تاریخ نیز تابع همان قوانین کلی می نمو؛ 
طبیعی می رنت تا بدان دست یابد ھرچند در ہبررسی ھای تاں 
پژومشگران به این است کە تنہا شمایی یا تصویری؛ سرچند ناکامل, از 
دست دھند؛ و کامل کردن آن را به آیندگان بشارئد' 

ادوارد براون نیز مانند بسیاری از موژخان انگلیسی اواخر قرن : 
چنبرہ این دوگانگی قرار داشت. تارییع اٰدبی ا/پراِن گاہ بە انبانی می ماند 
وقایع منضرد و مجرّا که گوبیی برای استفاده جامعه شناسان و مرد: 
گرداوری شدہ: وگاہ ۔در فرازھایی بس درخشان۔ بە تاتلاتی تبدیل مم 
دانش ادبہی را ھمچون رشت ای مستقل از معرفتی تاریعی ترسیم 
نمونە٭ھای این دوگانگی را در ھریک از مجلدات چہارگانە تاریع ' 
مسیتوان مشاهہدە کرد. در جلد نخست دو فصل پی در پی٤‏ یعد 
ہشتم و نہم از بخش سوم: آشکار ترین نمونة این دوگانگی را به نمایش : 
در فصل ھشتم زیر عنوان <تکوین دین و حکمت در عصر طلای 
ص1۰1 ٤ہ‏ ”جچھمے معڈاہ6 ١ا‏ ہا نزاجہءملنط قصد مہنون([:. ٤ہ‏ ۱ ہ٭مماء 
موڑخی را می بینیم که به راحتی از دادہ ھای منفرد قوانین عام و شاملى 
می کند ک>ە زمیئه ساز نظی کلی او درہارۂ فرھنگ ایران در سسىدەھ 
ورود اسلام ب٭آن سرزمین است. آنگاہ بلافاصله درفصل نہمء زیرعنوان سٍ 
بزرگ ایسرانی این عصیء [۶613 دنطا ٤ہ‏ ٥ء‏ توزد1676 صد()دہ ۵۲ء٣0‏ ءطا 
رشته زندگینامۂ منفرد برمی خوریم که شیوہ بازگوئی سرگذشتشان تنپ 
آنچه براون در منابعی ھمچون مروج النذحب مسعودی یا تاریخ طبری 
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1,۶۹۴ آہ ۱۷ 90۷ر ۷دت 80-0۱۰۰ 
٣٠ٴ8ن.‏ کہ. بہ: 

۷۰ ۷۱۱ فی/مھر[ ور ‌فجہ/ءیب مز ے77 طز "':×تےحد ‏ نصةادء۸ نصد دانا کےہ٭570“ ۳۷:۱7٢.‏ امعط۸۷۷۸۰۸ 6ہ 
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۱. برای شرح احوال و آثار این نویسندہ و دیپلمات فرانسوی: ن۔ ک۔, بە: 
8ص۸476 گ/ہ حداھاک ١:1اولنا‏ ۰ ۶اا ہہ و راں‌مہجڑ ۸ء ںیہ۶۴ ت۷ا ۶ہ ۷۳ھ یقن ا۸1 بل4صیەی ںا يابا جربےا 
.7 :ا70٥۱‏ ا3 3۷۰۴۲۲۰۲٠‏ 4؛صدءءے55۶ن[ :×اہہ ٢۷ ٦‏ ,1903-1925 
چنائک از عنوان و دیگر مشخصات کتاب پیداست,: این کتاب بیشتری بهە دوران سفارت ژوسران در 
آسریکا مربوط می شودہ ولی کتابشناسی آثار ژوسران: ک در صفحات ۶۱ تا ۶۶ کتاب درج شدہ؛ 


۵٠۰‏ ایران نامەء سا 
سس مسسر سنیٹ شش سے ےڈ - سے لس 
نیست. اھمیّت چنین منظری به ویژہ در مورد فرھنگی ریم امار َِ 
اساساً در ابراز و بیان ٹھنیّت ھای فردی و درک موقعیّت ھای متحوّل ١‏ 
موائع و مشکلاتی دست بە گریبان بودہ است. شاید مہم ترین درسی ک 
موڑخ فرانسوی ژوسران آموخته باشد شیوہ نگرشی است به فرھنگی دی 
نگرندہ اجازہ دھد که روایت ہومی فرھنگ موزد مطالعه یکسرہ بر ذھ 
گردد؛ و شاید مہم ترین خصلتی کە براون از جان گرین آموخته باشد 
بە این ضرورت است که زبان روایت باید بتواند جذآبیت خود راء مجرڑد 
و محتوای تحقیق, برای خوانندہ حفظ کند. و سرانجام بیتردید درسی 
از حرفۂ تاریخ نگاری در جامعۂ انگلستان در اواخی قرن نوزدھم و 
بیستم گرفته لزوم همدلی با گذشته ای است ک>ه مورژخ به کار روایت 
ھقت می گمارد. 

روایتگری بنیادیترین شگرد تبیین جہان درزبان است: و در کار 
تاریخی۔ یعنی بازگفتن حکایت آغازھا و انجام ھا تحویل ھاوت 
برآمدنھا و برافتادن ھایی کهە در پوشش به تاریخ پنہان و آشکار می 
حضرر راوی نه گریزی ھست و نه گزیری. درک این واقعیّت: از اس 
پیش ‌نیاز ھای حرفة تاریخ نگاری است, از این گذشت در کار تاریخ ن 
این واقعتّت را نیز نمی ‌توان‌از نظر دور داشت کە در ادبیّات- در شعس, : 
درنمایش, و در سرود و آواز و ترانه و تصنیف۔ کليۂ دستاوردھای ؛ 
ترسقتاو اساھر لاد ہک کاانمی نتر کوعشا گانروا 
جامعهەشناسی و جز اینہا۔ بر مداری جمالگرا در چرخش و جنہشم 
می‌آیند. از ھمین رو؛ تاریخ ادبی؛ تجلی گاہ تمامی دستاوردھای گذشتگا 
تلاش بی ‌امانشان برای کمال تجلی و جلوهە گری. در پرتو چنان در: 
پلاسقنادی ابحت کھ یی گرا زراٹی آز کتفتا اتی پک فرمنک 
درعین پرداخته بودن۔ یعنی مصنوع بودن۔ و تاریخی بودن۔ یعنی مقَیّد 
مکانی معین بودن خود را پنہان نمی کند: اکنونیان و آیندگان را به 
می خواند تا او را از میدان به در کنند: یعنی روایتی دیگی؛ بہتر؛ و ب 
از آنچه او پرداخته ہپ ردازند. تاریع انبی ایران, ائی ادوارد گرنویل بہ 
میداندار ادبیات کلاسیک فرھنگ فارسی زبان است. 


گنذری و نظری 


بھمن دادخواہ٭ 


نگاھی دیگر به نقاشی قاجار 


از آغاز قرن چہاردھم تا میانه قرن هھیجدھم مشغلۂ عمدۂ نقاش ایرانی تصویں 
منٹون ادبی است؛ کاری ک بنا بر طبیعتش در چہارچوب صفحۂ کتاب محدود 
می شود. درچچہار گوشۂ کوچک این اوراق نقاش ایرانی ھنری را باز می گذارد که 
از انضباطی عمیقاً تزیینی آموخته است: ایجاد ترکیہی خوشایند در رابطه با متن 
بە کمک طڑاحی ظریف خلاصه شہہ و ابتدایی, رنگ آمیزی روشن و صاف با 
رنگ ھای خالص و شغفآف و پرداخت پر وسواس در جزثیات. درچنین تصویری 
میان نور و سايه میانبری نیست. انەام پیچیدە در نقش و رنگ پیکرەدھاو 
گیاھان مشل تکه ھای بریدہ شدہ از کاغذ الوان کنار ھمبروی زميینه چیدەہ 
شدەائد. کوہ دور دست و جوی آب در پیش و بوته گل سرخ کنارِ آب ھمه در یک 
سطح نشسته اندد. عجبی نیست اگر آسمان طلایی و زمین سرخ است. ترکیبات 
صحنە از نظم ایدالی پیچیدہ ای پیروی میکنند کە به قرار و قاعدہ حقیقت مرثئی 


٭ ناش و مجسقه ساز. 


۵۲ ایران نامەہ سال هفدھم 





ڈ 
حاوی اطلاعات جالبی دربارہ روش او در تاریخ نگاری نیز ھست. این نکكته نیز گفتنی است که 
ژوسران از سال ۱۸۸۷ تا سال ۱۸۹۰ کارمند سفارت فرانسےە درلندن بود و در همان سال ھا طرح 
نگارش ؛تاریخ ادبی مردم انگلیسە را نیز می ریخت, از سوی دیگر ادوارد براون نیز پس از بازگشت 
از ایران در سال ۱۸۸۸ء در کہریج اقامت داشت. کاملا محتمل است که ژوسران وبراون در ایں 
سالھاء یا در سال ھای بعد؛ دیدارھابی ھم کردہ باشند. 
۲۔ کتاب ەتاریخ ادبی مردم انگلیس,ە سر انجام بە صورت یک اثر سه جلدی درآمد کہ تماما بە 
رہان انگلیسی ترجمه شد و با عنوان ھایى زیر در لندن و نیویورک انتشار یافت: 
١0ا‏ ہ٥‏ دُجمنچوارل0 ءا مہ٣‏ ,ا( ٠۱[.‏ ۷ ,ہءاممعظ جطیزاع ہک 7-6 ۴۶ہ ۰ہر2۶10[ز بضعیب71] ۸ ,90ء 5ونا 65ا( ەل[ 
1۷ ۲۹ ےہر صی رت ہے پآ 1/۷ ہہ ,ص۶۶ ,[] .[۷0۱ :1894 ب,وررہ5 دہ 'ججردبرں .۶ .06 ::ہل۹۷ ۰۷۰٢۷‏ م۳ ہمل1.0۱ ,دہ( ت۶ر نع ہہت 
ہمعءیزدہ[۲ :ہ// ہہ ں۶۳ ,[أ] .۰۱ص۷ :۱906 ,دہ7ہ؟ ۶٣٠۰/3٠٢٠٢‏ ۲۰ .6 :لاہ ہل ۱۰۴۷ مھ 6900ا ,(1 :)۳۷۶ ۷۱ 
.1909 ,5۰ 377'۰ ہ٥۱۱٣‏ 6۰ ہ]ا×ہ۷ ۰۷ .گ۵ ہ٥0‏ ]مآ ,.((1 3م)۲ ھ۳۷ ۶۷۲۰۱ ۸۸۷ا ۰ 
درچجاپ سوّم این ار کے درسال ۱۹۲۶ منتشرگرتیند؛ عنوان جلد سوّم اعصس الیسزابت؛ 
زلاءاەعراتا ١۲‏ ۴ج۸ ت770) نام گرفته است. 
۳ برای آگاھی از آراء و تحلیل ھای گوناگون در بارہ رابطۂ تاریخ و علم ن. ک. بە: 
.ا إجعصنلءد0 ا1د 1946 بددت۶ ان۹٣۷‏ نول 03۴۵ ہرہ۰ا1ئزاا /ہ دءل/ 77 ہلہمہ ۷چ دنااہ0 ٥.‏ ۶۲ 
ہہ نرطمصہیہ|۶. ٥۰‏ 100 مل ہا+/ ہ۸ ,زو ام۳۷ .11 ۷۷۰ :1959 ,د٠٣٣‏ ع۲٣‏ ,٭ہ ات , 1۳ول 0۴ یتور0ت:77 
04ھ ہ110۰ہ۸۷۵ ,10ص0 ے0 ۳ نىطاتے: 7 1951 ۷۰ظ4689۵.] :د'رانکہ51۷نا 1101:50۹۹ ہ0ل ۱۸م1 :ہ۶1 
.1985۰ ,دەء٣ 15۷۱٢۲۲٠١۷‏ قنماصباہ ,ےەوعےت/۸00۳۷ 
۴ ئْ٘. کہ۔ بە: 


.2 ,۶۲۴۶۰ 8۵د ط۲ کہ ۷رازہ 5(۷لا ہعوءنئلت رعہا۶ ۷۱۱5ء۶ ملا ملک ۶ہ ۴یا راک ت777 , صماں کا ح۸2٦٢‏ 





ری و نظری ۵ؾٔذً 





رہپائیش را با آموخته ھایش از نقاشی سنتی ایرانی ہا موفقیت بەھم می آمیزد. 
نمونه از این کارھا کە جزو آخرین آثارش به حساب می آیند. شاید موفق ترین 
اشی ھای این دورہ انتقالی ھستند. 

اولین ناش ایرانی که کارش از نزدیکی به ھنر واقع گرای اروپایی خبر 
دھد محمد زمان است,. در کارھای اولیه او اثر نفوذ نقاشان مسن تر را 
كتوان حدس زد. مثل تمام مواردی کە می توان از نبودن مدارک و شواهمد کافی 
کوہ داشت: خبر کاملا مستند از روند کار او نداریم ولی تا آنجا کە به استناد 
رش می توان گفت در کارھای اولیۂ او کوشش ھایی بە طرف نقاشی واقع گرا 
دہ می شود. از حضورش در ایتالیا گزارشی نه چندان معتبر باقی است ولی از 
ند و چون آموزش ھنریش بی خبریم. براساس نقاشی ھایش و از روی گزارش 
تعوری کات سال ناتی نالدہ اس کا شتیہ کرس انربای کسی آو تا 
د تاثیر در باورھای مذھبیش پیش رفته است. 

محمد زمان صفحه ای از خسمه نظامی برای شاہ طہماسب نقاشی کردہ 
ت کە به خوبی معرف کار او و نشان تائیر مکتب نقاشی ایتالیا بر اوست. 
این تصویر که صحنه ای از لیلی و مجنون نظامی را نشان می دهد طبیعت و 
اودشت و کوەو درخت و منظرہ دور دست هعه به روش نقاشان قرن همدھم 
ت. طرح اشخاص و حیوانات و کالبدشناسی اندام مجنون نشان می دهد که 
اش چیز زیادی از طراحی نیاموخته است. رعایت اصول پرسپکتیو؛ طرح 
:دیک به واقعیت: رنگ آمیزی ھمراہ با سايه روشن برای نشان دادن حجمء از 
ک سو نقاشی اش را به نمونه ھای اروپایی نزدیک می کند. از سوپی دیگر؛ 
رای تردید آمیز هھمەی این اصول کارش را ھم چنان در مرز نقاشی سنتی باقی 
لاہ می دارد. تا ھمین جا این جسورترین اقدام برای گذشتن از مرز تصویر سنتی 
ت. کارھای محمد زمان و علیقلی بیک بیشتی در طریقۂ پرداز با آبرنگ و قلم 
تال سد ھا ای کاریع مر سو ضرم رای رای لوگ ررتیس 
دہ نمی شود. 

ب٭ ہب حضےور معلمان اروپ ایی در نگارستان اصفہان۔ مائند آنڑژلی 
اءعمم ءممنائطط) نعقَاش و حکاک و گراور ساز و لاک (٥ما)ء‏ ھنرمندی ک از 
رف کمپانی هند شرقی برای تدریس فرستادہ شدہ آستدى می توان حدس زد 
“ آموزش روش ھای اروپایی نقاش و (احتعالا کار با رنگ و روغن) در زمان 
اہ عباس دوم در اصفٰہان شروع شدہ است. ولی سال ھا بعد از سقوط صفویه و 
. زمان کریم خان زند و در شیراز است که شامد به وجود آمدن اولین تابلوھمای 


۵۴ ایران نامەء سال 
..----سسسسسسسس چس تسس سس زع سس 
کوچک مینیاتور سثل فرشی جادوئی که سحر فرشتے ای به آن جس 
بیاعتنا ماندہ است و درآن نشانی از عمق وجود ندارد. با این همه 
فوق العادہۂ نماش دررسیدن به یک مجموعۂ کاملھماھنگ اعجاب انگیز است ؛ 
در ضیافتی که برای چشم می گستردہ خیال را تا ہی نہایت به دور میک 
این ردیف اند ہبسیاری از نقاشیھائی کە در دورہ صفوی و تیموری 
شدەاند ومجموعه ھایى نفیسی کە از نقاشان مکتب ھرات و اصفہان باقی ماند 

گسترش روابط اروپا و شرق بصورت تعیین گنندہ ای در صنعت 
ایرانی ائثر می گذارد. در اواخر قرن پائنزدھم بە ھمراہ ورود مسافران۔ باز 
سفیران ودیگران۔ نفوذ فرھنگ اروپایی وسعت می یابد. درہار صہ 
فرستادگان ھنر اروپایی استقبال می کند. برای تزیین و نقاشی دیوارھای 
شاھی دوران شاہ عباس اول از دو نقاش فرنگی دعوت میشود. تزئینات و 
ھایی کە این دو نقاش با رنگ و روغن به روی دیوارھا اجرا می کن 
شاھدان اعجاب انگیز اسٹ. این نخستین نمونة نمعقاشی رنگ و روغنی :؛ 
است. موفقیت این نقاشی ھا در تأاسرس نگارستان اصفہان بی تائیں نیە 
میاں استادان مدرسه از دو استاد فرنگی ھم اسم بردە می شود. برخورد د 
ناگزیر می شود و نقاشی مسطح و ایدالیستی ایرانی ہا کیفیت شدیداآ ت 
بسته در قالب مینیاتوری روبروی حجم پرسپکتیو و رئالیسم نقاش اروپا؛ 
می گیرد. 

ای جاقاقی ‏ سفان رو اکا سس پ اگ 
(کە خود زیر تائیر نقاشی اروپایی است) از سوی دیگر؛ نقاشی سنتی ایرا؛ 
شدت عتائر می کند. ازسویی نقاش تربیت شدہ با اصول اروپابی گرایش 
ایرانی دارد و از طرف دیگر نقاش ایرانی به طرف هنر اروپایبی کشیدہ م 
حاصل این تاثیر را در کار دو نقاش سرشناس این دورہ علیقلی بیک جئ 
محمد زمان می بینیم که ھر دو تا پایان قرن ۱۷ میلادی به کار ادامه می 

علیقلی بیک جبّه دار در دربار شاہ عباس دوم به٭ طرف نقاشی 
گرایش پیدا می کند. کاری از دورہ جوانی او در دست است (کپی ؟ 
(10 ص۷) کە ظامھراً اززمان آموزش اوليه اش باقی ماندہ است ونشانی است 
کارش به سبک اروپایی. در نمونه دیگری از او کهە به سبک نقاشان قرن 
ایتالیا نقاشی کردہ است. (تصویر زنء چشمەه؛ منظرہ کوہ و دشت در نماء 
تسلطش بەه شیوہ نقاشی اروپایی آشکار است. 

در سال ھایبی کە به دنبال خوامد آمد علیقلی بیک دانسته ھای 





گذری و نظری ۵۷ 





قاجار با وجود برخورداری از نوعی جذابیت ہومی هنری هم چنان ابتدائی, 
سطحی. عامیانه و خام باقی می ماند. 

ہی شک با دیدی انتزاعی لحظه ھایی از نقاشی ناب دراین آثار پیدا می کنیم 
کە نشان از قریحه خام تولید کنندگان آنست ولی این لحظه ھا کمیاب است و کم 
دوام و از رُقعه ھای نفیسی که برای بایسنقر میرزا و شاہ طہماسب ساخته اند 
سان کودسرارولی نادان قامی فو انان اکا شناد ااانا ہرست(رفخت گنی آن 
نیستء زیرا حرکت ابتدایی نقاشان زنديه در بہترین جہاتش دنبال نمی شود. 
عادت ھای نقاشی مینیاتور در ابتدابی ترین مشخصاتش ادامه می یابد. امکانات و 
نوآوری ھائی که در نقاشی زنەعيه راھی تازہ باز کردہ بود ناشناخته می ماند. و 
رنگ و ہوم نقاشی رنگ و روغن مثل صفحه کاغذی بزرگ و آہرنگ مصرف 
می شود. در نہایت دگمه ھای سفید رنگ است ک٠‏ به فراوانی نقش مرواید 
دوزی ھا را می پوشاند. بہترین نقاشی ھای دورہ قاجاری مینیاتورھمای عظیم 
چندین براہی شدہ ای می شوند کە ناگزیر ھر لطف و گیرایی این نوع نقاشی را 
از دست دادم اند نگاہ ایرانی به نقاشی قاجاری ہی تفاوت نیست. در نگاہ به این 
آثار در برابر چشم او یک چیز می گذرد و در حواسش چیز دیگری. در فاصلۂ 
تصویر تا حافظه دامی از رنگ: طعم:ء بو؛ و نور۔ . . ہر سر راہ حس خام گستردہ 
است کە از جابی دورتر از پردہ نقاشی می رسد و ربطی به ارزش فتی و ھنری 
کار ندارد. 

ناصرالدین شاہ در بازگشت از اولین سفمر اروپائیش این تابلوھا را از دیوارھا 
پائین می کشد تا ہجایش نقاشی ھاء آینه ھماء و ہاسمه ھای فرنگی را بیاویزد. و به 
این ترتیب نقاشی قاجاری می رود تا در زیر زمین ھا و پستوھا و انبارھا خاک 
بخورد و در سال ھای بعد از بازارھای كکلکته و اسکندریه سر در آورد و دوبارہ 
با قیمتی که تاریخ به آن می دھدہء به عنوان یک پعەید٥‏ تاریخی و نە یک جریان 
هھنری بر صحنه ظاھر شود. 
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نگ و روغن خواهیم ہود. فاصله ما ہا اولین کار رنگ و روغن اروپایی به بیش از 
مه قرن می رسد. 

کار نماشان زنەديه با نقاشی محمد زمان مشخصاً فاصله می گیرد و صاحب 
شخصیت جداگانه ای می شود با وجود موضوع و فضای ایرانی تابلوھای این دورہ 
غوذ مکتب اروپائی در نقاشی زنديه حس می شود. شباھت ھای دور و نزدیکی 
یان چہرہ ھائی که محمد صادق نقاشی می کند و کارھای نقاشان ونیزی قرن 
ىدھم وجود دارد. ھمین طور است نزدیکی میان نقاشی طبیعت بیجان میرزڑا بابا 
ا نعونه ھاىی ھهلئدی. در زمیه فنی ھم نكکته ھابی ھست ک باور ما را برای نفوذ 
شیوہ اروپایی تقویت می کند. ھردو نقاش برای زیرکار تابلوھا از رنگ مایه 
خرایی استفادہ می کنند (شیوہ ای کە نزد نقاشان قرن هفدھم اروپا نیز کاملا 
رایج ہود). نتیجۂ استفادہ از این زیر پوشش:؛ فضای گرم پردہ و نوعی ھماھنگی 
رنگی است که در تابلوھای نقاشان دورہ زنديه می بینیم. معدودی از نقاشان دورہ 
ناجاریه نیز بە ھمین روش روی آوردہ اند. درکیفیت قشر رنگ و نحوہ استفادہ از 
ان هم آثاری بهە چشم می خورد کە نشان ورود این نقاشان به تکنیک نقاشی رنگ 
و روغن است. 

در آثار محمد صادق به سبب رنگ آبی آسمانی و سفید پر ملاط ابرھا 
آشنائیش را با این تکنیک. توانایی او در کار با رنگ و روغن در دیگر نقاشان 
قاجار دیدہ نمی شود. در دوران آقا محمد خان هنر جزو آخرین مقولاتی بود کهھ 
می توانست مطرح باشد. توجهە زیاد دوران فتحعلیشاہ بهە هنر نقاشی ھم تا اندازہ 
ای ثایهشعت است, بی فک علاقة:شتی شا تین قائل برای ررئق تتامی 
بود. قسمت بزرگی از مجموعه نقاشی قاجار این دورہ را پرترہ ھای شاہ تشکیل 
می دھد. 

از سال ۱۷۹۷ء آغاز سلطنت فتحعلیشاء تا سال ۱۸۷۵ء یعنی ہازگشت 
ناصرالدین شاہ از اولین سفر اروپائیش را باید دوران رونق مکتب نقاشی قاجار 
دانست. از این تاریخ به بعد مسیر این نقاشی تغییں می کند و از یک طرف بهھ 
رودخانه اصلی زندگی وصل می شود و از سوبیی دیگر به زمینه اش می پیوندد و 
به تدریج در طول دھه ھا آن را نزد صاحبان اصلیش در قہوہ خانيه ھاو 
زورخانه ھا و خانەھای دیگر باز می یاہیم . 

برای مورخان ھنر؛ دفتر نقاشی ایرانی با سقوط صفويه بسته می شود و آنچھ 
را کە بە دنبال می آید یا نادیدہ می گیرند و بە حساب نمی آورند و یا در قیاس 
با ھنر اروپایبی قرن هھیجدھم و نوزدھم می سنجند و نتیجه می گیرند که نقاشی 
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شاهرخحج مسکوب 


چندی پیش دوستی کتاب 'بہزادٴ فراهم آوردہ عبدال بہاری* را به من داد و 

خواست که آتنرا در /یران نامه معرفی کنم. کتاب با تصویرھای زیبا و خوش رنگ: 
صفحه آرایی استادانهء کاغذ اعلا و آن چنان که در خور چنین کتاب ھائی است 
ہسیار خوب چاپ و تہيه شدہ. از ھمان نگاہ نخستین به مقدمه دیدم آمدہ است 
ک: ہرای فہم و دریافت ارزش کار ھای بہزاد و در حقیقت نقاشی اییران به 
طور گلی,؛ مطالعۂ ریشه ھا سنت ھاو جریان ھای موثر عمدہ اھمیت دارد.ء 
سپس برای ھمین ریشه یابی نوشته اند نمونەھای طرح ھائی متعلق ب٭ :چہل ھزار 
سال پیش در غارھای لرستان باقی ماندہ است. مواد بیشتری به صورت 
سشي گار خستاسی ہے تدیا شرع اطلا کور بات یا مقالت اپ شجتی 
آمدہ ... (ص ۱۵) به ھرحال پس از چند سطر می گویند انتزاعی شدن هنر 
ایران را می توان فقط ناشی از آیین زردشتی دانست کە پیدایش آن را ہین ەھزارہ 
پہجم تا دوم پیش از میلادء برآورد کردہ اند! 

از مقدمه کە بگذریم دربارۂ نقش ھای خوش آب و رنگ و زیبای کتاب این مشکل 
رخرہ فاؤد گ لن تیم ارد افاآوہ لی“ مای متا ھتان ھکر را از 
ان بہزاد دانسته اند و درنتیجه آثار بہزاد بیشتر از آن شدہ است که ھنرشناسان 
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می شود و به ھمین سبب ناگزیر ھنری روایی است و در همه حال سرگذشتی, 
داستانی؛ حکایت و روایتی "آراست٭ ہه زینت ھای خیال. 

۴ و اما در روایت؛ آنچه بە نقاش می رسد۔ از اسطورہ و حماسه و تاریخ و 
ہر قلعت فَافقامرو کارقات نو سیت اپتا بیعش ئن ساعت فی تا اسناته تعالیٰ 
یافت از واقعیت عینی فراتر گذشته و به "حقیقت' واقعیت پیوسته است. نقاشض 
می‌کوشد تا این واقعیت متعالی را به تصویر درآورد و دیدنی کند. پس کار او 
تعالی یدیدەای "از پیش متعالی*“ استەءواز ھمین رو نیازمند خیال خلاق که 
پیوسته نظ بهە فراتی و آنسوتر واقعیت داشته باشد. دراین ورزش نازكانه و ظریف 
امکان خطای دست قلمزن کم نیست و گاہ "مجلسی” می بینیم که ھم از واقعیت به 
دور است و ھم از تعالی. 

درھمین حال نباید ویژگی دوگان مینیاتور رااز یادبرد که ظاھری 
توصیفی؛ گزارشگر دارد و باطنی تمثیلی. 

۵۔ مینیاتور ھنری درباری است: زیرا به سہب هھزینۂ گزاف: بی پشتیبانی 
شاہ و شاھزادگان: انجام پذیر نیست اما اشکال ھنر درہاری وابستگی آن به دلخواہ 
و سلیقة حامیان است. شاھرخ میرزا پسر امیر تیعور به خلاف برادرش بایسنقر 
میرزا ب٭ علت گرایش ھای شدید مذھبی به نقاشی علاقه ای نداشت,. و یا نمونه 
دیگر شاہ طہماسب؛ زمانی دوستدار و مشوق ھنرمندان ہود و خود نیز زمانی این 
ھنر را در نزد استادان فن می آموخت ولی او هھم ناگہان یک روزء باز به سبہب 
گرایش ھای نذھبی از آن ہیزاری جست و درنتیجه ھنرمندان دربار ھریک به 
گوش> ای پراکندہ شدنہد: به ھندوستان و آناتولی یا مشہد؛ تبریز و ...شاە 
اسماعیل دوم جانشین طہماسب اندک حمایتی از ھنرمندان نشان داد ولی 
جائشین او سلطان محمد خدابنده ( معروف به خربند٥)ء‏ خشکه مقدسی بود ہهھ 
کلی بیزار از نقاشی. 

۶ - مینیاتور وکارگاہ پرهزینه و نقش ھای ھنرمندانة آن برای بزرگداست 
پادشاھی (بایسنقر؛ طہماسب؛ شاہ عباس) و بنابراین وابسته و مبلغ یا نشانه قدرت 
دولتیان و دولتمندان است. و گاہ برای ھدف ھای دولتی و سیاسی به کار گرفته 
می شود (شاہ طہماسب به نشان دوستی و حسن ھمجواری شاھنامه ای به سلطان 
سلیم دوم عثمانی هديه کرد ). 

این ھمان نقشی بود که شعر و شاعران قصیدہ سرا در دربار غزنویان و 
سلجوقیان ب٭ عہدہ داشتند. شعر و در دورہ ھایى بعد تر نشاشی.ء کتاب سازی و 
ھنرھائی از این دست نشان بزرگی و برتری (و مشروعیت؟)ء؛ سرافرازی و بزرگ 
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ایرانی و خارجی می شناسند. 

چون نویسندہ این یادداشت توانائی درک آن بحث تاریخی مقدمه را ندارد و 
در مقامی نیست که در اختلاف میان متخصصان داوری کند از بررسی یا معرفی 
کتاب خودداری می کند و فقط می تواند بگوید این کتابی است که کار بسیار 
بردہ و رنج موّلف حاصل زیبا و چشم نوازی به بار آوردہ است. 

باری معرفی کتاب نوشته نشد ولی در عوض من بار دیگی ماہ ھا در دام 
پرنگار مینیاتور افتادم و اینک حاصل این "گرفتاری٭ را۔ برای رھائی۔ بە صورت 
یادداشت ھابی کمابیش پراکندہ به ایوان نامه می سپارم. 

* ں "++× 

١۔‏ دروئمايه ھمای اصلی مینیاتور ایران شکار: عشقء پادشاھی (تاج وتخت)و 
رزم و بزم است که بیشتر از ادبیات و بویژہ شعر برگرفته می شود. فضای این 
نقاشی پادشاھانء۔ درباری۔ است و مکانء جایگاہ دلخواہ دولتمردان و دولتمندان: 
یعنی باغ! گلگشت پرو پیمان و سرشار از گل و گیاہ ھمه رنگ, اما ادبیات بویژہ 
شعر؛ یا خود پیوسته از تاریخ (اساطیری:؛ حماسی. یا واقعی) مايه می گیرد و یا 
در حال و ھوائی عرفانی بسر می برد. (فردوسی و نظامی یا عطارء مولانا حافظ 
و ...) درنتیجه نقاشی,؛ جہانی تاریخی یا عرفانی و یا ھردو را به نمایش در 
می آورد. حال در این جہان یا با چہرە ھای گوناگون سرگذشت بزرگان و 
دارندگان زر و زور (کكە در خور تاریخ نگاری سنتی و رسمی بودند) سر و کار 
داریم یا باعشق و تغزلی عارفانه کە از ہرکت شعر سخن گفتن از آن امکان پذیر 
بود. مینیاتور این شعر۔مجاز- را تصویر می کند و جانی دیدنی می‌بخشد. 

٢‏ تاریخ و عشق در رزم و بزمء روند و رفتاری سنتی یعنی قراردادی دارد 
زیرا! سنت از جمله تکرار قرارھا و آیین ھای پیشین است. حافظ و بہزاد ھردو 
”سنت گرا" بودند. گرچه "باطل نماست ولی هر نوآوری آنہا در جریان سنت جا 
داشت و کامل کننەعہ روند کلی آن بود سنت از برکت نو آوری 'پویا” ہود و 
میتوانست زندہ ہمائد. 

۳٣‏ به علت ممنوعیت نقاشی, مینیاتور برای ایجاد خود نیازمند دستاویزی 
است تا وجودش پذیرفتنی و مجاز باشد. با توجه به مقام قدسی” کتاب' (قرآن)و 
کتابت یعنی نگارش کلام الہی؛ کتابه ھاى مسجدھاء زیارتگاہ ھاو نیز منزلت 
والای ”خط و خوشنویسی در دنیای اسلام که بے نوشتة اعتباری افزونتر 
می بخشید: متن ادبی بہترین پناھگاہ نقاشی بود و مینیاتور برای “مشروعیتٴ خود 
در هھمین جان پناہ جای گرفت. این گونه پیدایش و رشد مینیاتور به کتاب وابسته 
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دروازەای دیوار را ندیدہ می گیرد. درنتیجه نقش دور و نزدیک در پیش زمینۂ 
"مجلس“” می افتد. از این رو بینندہ باید "بداند' چگونه تماشا کندہ, باید "اھل راز“ 
وبارمز دیدن آشنا باشد. آنہا خود می دانستند ولی ما باید این تحوه دیدن را 
بیاموزیم. 

استتباط از فضا در اندیشۂ زمان چگونه است که نقش دنیای بیرون با دید 
امروزی چشم ما تفاوت دارد؟ آیا علت را باید در نابلدی نقاش جست یا در 
تصور گذشتگان از عالم واقع و شناختی کە از علم مناظر و مرایا داشتند؟ 

١۔‏ تداخل طبیعت و معماری؛ حضور ھمیشگی طبیعت و طبیعت ھمیشه 
بہار یعنی باغ؛ حضور عھمیشگی نور حتی در آسمان شب تاریک ماہ یا روشنی 
چشمە آب حیات در ظلمات از ویژگی ھای دیگر مینیاتور است. گوئی دراین 
'بہشت خیال” آرزوی مانی برآوردہ و نور برای ھمیشهە از زندان تاریکی رھا شدہ 


اسیک 

نمای بنا یا خیمه چارچوب و لچکی سردر: طاق نماو کف اطاق ویا در 
نّش لاس ھا و ...این باغ ب صورت نقشمايه ھای انتزاعی در ھرچیز و 
ھرجاء در تزیین در و پنجرہ و دیوار حضور دارد: نقشی از بہار جاویدان و 
مانند زیبائی شیرین و ھعایون یا وفاداری فرھاد و مجنون ھمیشگی و مانند جوانی 
سہراب و سیاوش کامل و تمام است و از آسیب دھر نیز در امان. (نمی دائم آیا 
بط پکنائی ہار تا مر مستو ارا قالیٰ یع نظالید شوہ ام با3 

٢۲۔‏ قرارداد یا "'رمزگان' دیگی تن پوش رسمی شخصیت ھهاست: فرھاد 
کوھکن را معمولا با دستار یا کلاہ و سرداری یا جبە و موزہہ پای افزار و ازار 
مغولی می بینیم؛ هھمین طور پادشاھان ساسانی بہرام و دیگران را (ھمان 
ناھمزمانی ظاھر شخصیت ھا و موضوع تاہلوھا كکه در نقاشی غربی ھم دیدہ 
می شود., مثلاً در صحنه ھای مرگ مسیح نقاش یا حامیائنش در پای دار حضور 
دارند ). چہرہ آدم ھای دیگر؛ درباریان و سفارش دھندگان تیموری و ترکمن؛ همه 
مغولی و بعدھا در دورہ صفوی شبیه چہرہ قزلباش ھاست. حتی وقتی کارفرما 
ترکمن نیست و ہکارکیا می رزاعلیء شہریار گیلان است رمزگان مکتب نقاشی 
ھمان کە ھست می ماند و "کارکیا" به هیئات ترکمان ھا در می آید. 

۳۔ از سوی دٹیگربە٭نظر می آید ک نقاش بے نشان دادن حالات و 
احساسات درچہرہ ھائی کهە می کشد بی اعتناست. شاید تسلط فضای رسمیء 
وقار ساختگی درہاری و حال و ھوای ادب قراردادی براین ھنر پکی از علت ھا 
باشد. از این گذشته ادب ظاھر ساز و دو رویه ما: تفغاوت خلوت و جلوت: اندرونی 
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نمایی سرافرازان و بزرگان بود. به تقلید از پادشاھان و درباریان: سرکردگان و 
شاھهزادگان تیموری و صفغفوی کتاب ھای نفیس مزین به٭ خطاطی و مینیاتور 
هنرمندان را می خریەدند یا بە یکدیگر ھديه می دادند. 

۷ مینیاتور وقتی آغاز می شود (درخراسان, آذربایجان: فارس؛ قزوین؛ 
اصفضہان) که رسالت ادب بزرگ و کلاسیک فارسی با جامی به سر می رسد؛ 
طلوع یکی ھمزمان است با افول دیگری. 

نقاش میناتوریست معمولاً خوشنویس و کتاب شناس ھم بود. برای ھمین ادارہ 
کتابخانۂ سلطنتی را به کسانی ازآنان واگذار می کردند؛ مانند بہزاد کهە به ریاست 
کتابعات شاہاساغتل اون گتافكۃ ین نک عالت تر آنگ اختراع و سداینشن 
خط نستعلیق به دست سیرعلی تبریزیەء ھمزمان است با رشد و بالیدن مینیاتور. 

۸- نقاشی شاھنامه از همان زمان شاھرخ وبایسنقر ویاترکمان ھای 
آق قویونلوء نشان ھمدمی ترک زبانان با فرھنگ و تمدن ایرانی و پیوستن آنان ہه 
تاریخ ایران است: از سوی دیگر ترک یاسای چنگیزی بوسیلۂ شاھرخ فرزند تیمور 
و ہرقراری دوبارہ شریعت راہ یگانگی دینی و دنیائی فرمانروایان "بیگانهٴ با مردم 
'محلی” را ھموار کرد و آخرین مانع نظری (تئوریک) برای مشروعیت حکومت 
تیموریان از میان برداشته شد. درعمل نیز حتی از زمان امیر تیمور پیوند اینان ہا 
اسلام تصوف وفرھنگ ایران آغاز شدہ ہود و اندکی بعد فرزندان و فرزند زادگان 
وی؛ بزرگ ترین مشوقان و حامیان شاعران: ادیبانء مورخان و دانشمندان: نقاشان 
و خوشنویسان و ھهنرمندان از همه دست بودند. و نیز شاخه ای از این دودمان 
گورکانیان هند؛ زبان فارسی و فرھنگ ایران را در شہه قارہ ھندوستان برکشید 
و گسترش داد. 

۹۔ مینیاتور مانند ھر ھنری رمزگان (کد) خود را دارد كکه ھم دستور و 
وسیله شناخت و درک آن است و ھمء پس از عمری به سبب تکرار سنت؛: زنجیری 
بردست و بای آن۔ وقتی که اسیر قرارھاء قاعدہ ھا و قانون ھای خود ساخته ای 
شد که بدون آنہا ھیچ ھنری ایجاد نمی شود و ھم آنہا پس از تسلط و تکرار ھنر 
را بدل به پوسته ای پوک و بدون مغز می کنند. 

۰۔ برخلاف نقاشی مغرب زمین دورنما (پرسپکتیو) در مینیاتور وجود 
ناارد. اندازه دور و نزدیک یکی است و آنچه دورتمر است ناگزیر در بالای 
محلس جامی گیرد. دنیای تصویر شدہ نه تنہا مانند رویه کاغف مسطح و دو 
بعدی است بلکە بیرون و درون ھم از یکدیگر جا نیستند؛ از این دیدگاہ همة 
اندرونی بیرونی است؛ نقاش برای نشان دادن خان باغیا درون هر دژ و 
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خیز تا برکلک آن نقاش جان افشان کنیم کاین ھمه نقش عجب درگردش پرگار داشت 


نه ای دیگر آن تصویرھای شگفت انگیز مجنگ شعر بہہہان فارس (درموزہ 
ھای ترک و اسلامی استانبول) است. در این "پردەھای کو و گل و گیا سرو 
لاج و رستنی ھای دلغریب و جوی آب روان در رنگ ھا و طرح ھای ھماھنگ 
لرہ طبیعتی را در پیش چشم حیران بینندہ می گسترند که گوئی باغی است 
آنی در ٴعالم مشثال* سہروردی. نمونه ھای دیگر از آثار بہزاد: آقا میرک و 
_مندان مکتب هرات: تبریز؛ شیراز؛ قزوین و اصففہان کم نیست,: اما چگونەه 
توان از ھمۂ آنہا نام بردوچھ فایدہ وقتی کەنقش در خوابگاہ کتاب بستری است. 

۶۔ مینیاتور گذر از واقعیت بە عالم خیال و آیینه شغفاف رؤیاھای ماست؛ 
ہا آیینه زیبا پسند ٭خیال خلاق“ٴ کە می کوشد تا آرزوی محال مانی۔ سرمشق 
هھمُنقاشان۔ را برآورد نور را از ظلمت آزاد کند و از زشتی عالعمی کەه 
نیم حالم دیگی؛ بسازد خوشایند چشم دل. در خسرو و شیرین نظامی: شاپور 
اش ک> بخت بیدار و به گمان من "شخص نورانی خسرو پرویز استۂ در 
ہف او ہه شیرین می گوید: ٭جہائی بینی از نور آفریدہہ. و یا : گلی بی آفت 
خزائی- بہاری تازہ ہر شاخ جوانی. 

۷۔ مینیاتور مل غزلسايه روشن ندارد و گذر آرام و اندک اندک از 
کی به رنگ دیگر را کمتر می توان دید. رنگ ھای گوناگون ۔ مانند بیت ھای 
ظاھر گسستە غزل ۔ کنار هم جا می افتند. گذشته از این شباھت ساختاری و 
رنی: ہیوستگی بیروٹی و آشکار مینیاتور به شعر چنان است که نه فقط گا 
دھائی بخشی از "مجلس' را به خود اختصاص می دھند بلکكه نقش مجلس خود 
رن دفتی شعر جا دارد. 

۸۔ شاید از جمله ہه علت نبود سايه؛ نازکی قلم؛ و روشنی رنگ ھای شاد: 
سنگینی ماد و حجم جسم در مینیاتور کمتی نشانی ھست. گاہ حتی کوہ ھا 
گونە و موجدارند و ابرھا چون دودی پیچان اما آبی و آسمانی با تارھای 
یشمی و سفید نقرہ ای؛ جمہان بیرون سبک و سیال است. از این گذشٹه فضای 
دسی و خارجی اکثرا پر و انباشته از نقش چیزھاست. مجلس مینیاتور جای 
دانی برای "تہی' ندارد. تنہا خلوت درون '"خلوت دلٴ گران بہاست؛ بیرون 
ی 'جلوت“ٴ است. ھمین "پُری“” به مینیاتور خصلتی تزیینی می دھد زیرا تزیین 
نما" سر و کار دارد و رويه چیزھا را می پوشاندہ مانند طرح و نقش و رنگ 
ھمۂ سطح قالی را فرا می گیرد یا کاشیکاری گنبدھا و گلدست ھاء البته 


۴ه 'ایرآن نایهء ء 
یو 

و بیروئی؛ آبرو داری“ٴء حیاء تقیه و کتمان ا وھم چنین اندازة محدہ 
(حد اکثر یک صفحۂ کتاب) نیز احتمالٗ در پرداخت این چہرہ ھاء 
یکسان بی ٹائت نبودہ آند۔ 

۳۴- ”واقعیمت* این رمزگان درخودشان نیست؛ در نشانه بودنشا: 
کسی یا چیزیاست ک>ە درآن سوی این ظاھر قراردارد؛ در ماوراء آنہ 
تقاشبا واقعیت کار ندارد جویاونگارندہ ”واقعیتی'است ک در ذ 


سی یفیید 
خیال نقش تو در کارگاہ دیدہ کشیدم ‏ بە صورت تو نگاری نه دیدم و نه 


بہه پیروی آز شاعر نقاش نیز آنچه می کشد نقش خیال است در کار؟ 
امید تجلی خوب ترین صورت. 

البته این واقعیت ذھنی ھمیش الزاماً متعالی نیست (ملله و دمۃ 
جامع اتواریح ) دراین حال بسیاری از نقش ھا و 'مجلس”“ ھااز حدم 
نمایش می دھند فراتر نمی روند. بنابراین در تماشای مینیاتور باید به 
توجه داشت ھم چنان که در شعر کلاسیک به ویژہ غزل باید بارمز 
قراردادی و نوعی (نه فردی) آشنا بود: قد سرو؛ ابروی کمان: دھان : 
زلف و ... (كە گاہ مانند عقرب زلف“ به حد پوچی و زشتی می رہ 
پروانهء دیر و خرابات: شاهد و ساقی؛ می و معشوق. . . که دیگر جای 

۵ ۔ در مینیاتور به یاری و از برکت رنگ:؛ طرح؛ شکل و طبب 
بہار پرندگان و مرغ ھای خوش خط و خال؛ بہار ھمیشه نورانی و 
بہار روشنائی رنگین و اسلیمی ھای سیِّال؛ فضا رویائی است. مثل 
خوش خرام صحنه ھای شکارں تاخت وتاز پر کشش و کوشش 
رزمگاہ یا جوی آب روان و پرواز پرندہ رویش سر سبز گیاہ. .. همه 
و در ھم وحدت سازگار یک "مجلس“” مینیاتور را می آفریند؛ مانند یگا 
كه هسۂ مکان ھا و زمان ھا ھمۂ پارہە ھای آن یکجاو ھمزمان در 
دارند. شاھکاری چون ہدربار کیومرثء٠‏ پلنگینه پوش اثر سلطان محمد 
طرح و ترکیب,؛ در همه چیز؛ ھمسنگ بہترین غزل حافظ به کماا| 
می رسد کە برتر و فراتری ندارد. باید دید که چگونە تمامی مجلس . 
ترین رویاء بیرون از قفس خاک در ملکوت روح می گذرد و انسان ر 
به یاد خواجۂ شیراز می اندازد که در مقامی دیگر گفته است: 
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نقاشی کە دانسته یا ندائسته چنین برداشتی از ھستی دارد به جای آفتاب 
گارگر نور آفتاب است. بدین گونه فاصله ایست میان واقعیت بیرونی و حقیعت 
۔رونی کە بیننده خود باید آنرا بپیمایدد. برای کسی کە با فضای 'ناواقعم* عرفان 
شناست این گذار دشوار نیست اما برای دیدی کە زندانی واقعیت است؟. . 
البته بسته بەموضوع ۔ مثلا در مه و منه یااہستان ۔ چه بسا نقاش فقط خواستار 
صویر حکایت است و بس. در چنین حالی نباید بیہودہ جویای چیزی دیگر بود ). 

گاھی واقع گریزی نقاش فقط برآمدہ از ناتوانی شناختن و تصویر کردن دنیای 
اقعی است: با ھیچ معیاری سازگار نیست و کار حاصلىی زشت و بی اندام دارد. 

اساساأ آشتی نقاشی ما با ”واقعیت' پس از تماس با ھنر مضرب زمین در 
:مان صفويه (ورود نقاشان ھلندی, دیوار نگارہ ھای چچہل ستون: آثار محمد زمان 
۰.) آغاز می شود. 

١۔‏ آدم ھای مینیاتور معمولا فرد نوعی هستندہ جوان یا پیر سپاھی یا 
کارگر سوار یا پیادہہ نوازندہ و ساقی و پرستار را می توان باز شناخت اما نه 
یشٹتر. صورت ھا (به ویڑژه در شاھتامة شاه طھماسبی ): خسرو پرویز؛ اردشیر: 
ہہرام گور؛ گشتاسب,؛ سیاوش,؛ کی قباد فریدون و ھوشنگ: ھمانند و همه 
جوانسال و حتی ہو جوائند۔ بجز رستم که معمولاً با ریش و میانسال می نماید۔ 
یا این امر با اندیشه قدسی ادب فارسی کە سن آرمانی و کمال زیبائی را در ۱۴ 
با ١۱۵‏ سالگی می داند پیوند دارد (واین خود باپس شدن ماەوبدر تعام؟) 
نرشتگان نیز مائنند جہرئیل در معراج پیغمبر؛ همه آدمی صورت و جوانسالند. 

باریء عاشق یا پادشاہء ساقی و معشوق الگوی عاشقان: پادشاھان و ساقیان و 
بعشوقان دیگرند؟ هم چٹان که در ادبیات فرھهادے خسرو و ھمای و مجنون نمونه 
لوع عاشقان اند و عشق آنان: احساس عاشغانه و آیین عاشقی در آنان کمابیش 
ممانند است و شاھزادہ ای دست در آغوش معشوق و جامی به دست دیگر را 
می توان نمونه کامرائی و شادنوشی شاھزادگان دانست. کار مینیاتور نعایش تجربهھ 
مای بیرونی و ھمگانی است نە بازنمودن حال ھای نفسانی و خصوصی. 

۲۔ تذکرە ھای ما نمونۂ روشنی است از دید و تصوری کەمااز شرح 
"حال“ افراد داشتیم. آنگاہ که کار به شرح ویژگی ھا و "فردیت“ٴ اشخاص می رسد 
جز قلم فرسایی و ستایش ھای گزاف: بی معنی و پوک چیزی نمی یاہیم. همه 
ىانند ھم و رونویس یک نسخۂ ساختگی ھسٹند. 

افراد مینیاتور ھم تفاوتی با ھمدیگرندارند. از چہرہ و شکل و شمایل نیست 
کە می توان آنہا را از ھم تمیز دادء لباسء کار و موقعیتشان درٴمجلس* نشان 
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منظور این نیست کە ھر اثر تزیینی باید الزاماً سرشار از نقش و نگار باشد بلک 
می خواھیم یاد آوری کنیم که حتی وقتی تزیین به چند خط یا طرحی اندک مایە 
بسندہ می کند باز ناچار به تمامی رویەء نما یا فضای تزیین شدہ می پردازد.٭ 
۹۔ نباید از اھعیت "خیال” درمینیاتور غافل بہود. نقاش و سفارش دھندہ 
ارا یرس رفافی تا سیت کاو ل افشنا بونکت (قایت گوان تاویل :سای 
عالم مشال فلسف اشراق: نقش بندیه و مکتب ھای صوفیان دیگر را چون 
پس‌زمینەھای فکری بەه یاد آورد) و سفر به عالم ”خیالٴ و گذر از ”ظاہر' بە ٴ 
باطن” را می شناختند. نتیجه آنکه مینیاتور با وجود دیدار تزیینی و "'چشم فریب' 





معنای درونی و "دلفریبب* دیگر نیز دارد: بینندہ فرھیختۂ نقش ھای ھمای و 
ھمایون -۔ خسرو (فرھاد) و شیرین - سلامان و ابسال کمابیش به ھمان دریافت رو 
تصور خواجوء نظامی یا جامی از عشق می رسید؛ از ەصورت جسمم راھی بە 
دصورت جانە می گشورد. در روّیای عاشقانۂ 'ھمای"ء پریزادِ منادی عشق در برابر 
نقش ھمایون” به وی هشدار می دھد کہ: 


دراسن صورت از راہ معنی بہین فرو ماندہ صورت پپرستان چین . 
نه ھرصورتی را توان داشت دوست دراین نقش بین تاچه معنی دراوست:. . 
زصصورت بب تا بے معنی رسی چو مجنونشوی خود بے لیلی رسی 


۰۔ ہیگانگی و دوری گزیدن از شبیە سازی یا تقلید طبیعمت )٥۸100818(‏ 
در این نقاشی خود خواسته است و آگاهانه نقاش در پی تصویر واقعیت نیست: 


تاہيمابد: ہہ مصداق ×جہان وھ رچه دراو ھست صورنند و تو جانی؛؛ 
در جستو جوی جان جہان است نه صورت آن. 
چون نور کک ازسہںس جداھھست وجدا نیست عالم ھمه انوار خداھست وخدانیست 


٭ دربارۂ مینیاتور و تزیین می توان نگاہ کرد به بہترین جستاری کە در این بارہ می شناسم؛ از 
یوسف اسحاق پور : 1999 ,٥۵ص۴۸‏ ,۹۵۵(۰ بمیعصترعت ۸۷۸/۰۳۳۰ ھ ×سەمطع ×ط:] 1آ٭× ہلا 





گذری و نظری ۵۹ 





'فردیت* است و در نزد ما جہان بیٹی صوفیانه خواستار ترک "منیتٴ محو فرد 
در کل وجود و زیان عالم صغیر به سود عالم کہیر. 

۴۔ تک چہرہ پیش از پایان قرن پانزدہ در استانبول کشیدہ شد. بە دعوت 
سلطان محمد فاتح چند نقاش ایتالیائی در این شہر اقامت داشتند؛ مائند بلینی 
(روزززەءظط علنا0) و فرارا (ہكە:ہ:۲ ھاما:ہن)۔* قدیمی ترین تک چہر٥موجود‏ 
نقشی است از امیر علیشیر نوائی به صورت مردی پیر با امضاء سمحمود المذھب 
ک در سال ھای میانی قرن شانزدھم کشیدە شد بعدھاوہویژه در دورہۂ صفويه 
نقش تنہای شاھزادگان و بزرگانء عاشق و معشوق؛ دختر یا پسر جوان؛ شرابدار 
و ساقی و جز اینہا بە فراوانی کشیدہ میشود. دختری با جامه و سربندی مواج و 
نقشدار نشست و دارد با انگشت چیزی می شمرد وبرگ ھای طلائی نہالی 
زیست بخش پشت سر و پیش پای اوست. در مجلسی دیگر نیاز و ناز عاشق و 
معشوق را می بینیم کە عاشق زانو زدہ جام شرابی به وی تعارف می کند و 
معشوق ایستادہ: ہا اندامی تاہدار دستی بە شانۂ یارنہادہ او را می نگرد. ھم چنین 
است نمونەھای گوناگون دیگر. اما به ھمان علت ھا کە یاد آور شدیم؛ حتی کار 
استادان بزرگ۔ اگر چه زیہا۔ بیشتی نقعش صورت بیرونی است نە سیرت درونی. 

در دورہ ھای انحطاط مینیاتور دختری با ناز و عشوە ای پر پیچ و تاب و 
ھمان پیرمرد ٭خنزر پنزری؛ بوف کور با گردن کے:؛ اندامی فرو افتادہ و نگاہ 
گدای عاجز؛ جای صورت ہی حالت اما خوش خط و خال عاشق و معشوق پیشین 
را گرفته اند. البته بید مجنون و جوی آب ھم فراموش نمی شود. 

۵۔ رابطه یا بہتی است گفته شود پیوند درونی این نعاشی۔ مینیاتور- با 
شعر فارسی که در حماسہ؛ تغزل و منظومه ھای عاشمانه از واقعیت برداشت و 
بیانی آرمانی ( ایدآل ) و در مدح (قصیدہ) زبانی اغراق آمیز دارد کنجکاوی را ہر 
می انگیزد و سزاوار بررسی است. (بہترین نمونه چنین بررسی و تاملی را در 
مقاله استاد یارشاطر می توان دید: ہرخی از ویژگی ھای مشترک شعر فارسی و 
هر ایرانءء ایران نامه سال ھشتم شمارہ یکم زمستان ۱۴۶۸). کسانی از این نقاشان 
خود شاعر و ھمگی آنان: ہا سواد و بیسوادہ با عالم شعر سر و کاری داشته آندء و 
حال آنكکه در نشر؛؟ علمله و دمنه؛ قابوسنامه سیاست نامه چھار مقاله گلستان و یا آثار 
دیگر (بجز تاریخ مای رسمی و درباری) چنین نیست زیرا نثر بیشتر دارای 
وظیفه و نقشی عملی,؛ توصیفی و کارہبردی بود و تنہا در این صورت می توانست 


ن. ک. به: ۰124 ,1995 کا5 ,0۶۷۰ بدمعسدم حہ۱‌م(ہ۶ ج1 ,ر6۵0 ازمعظ 





ستھ ایران نامهء سال هفدھم 





مس تا سا ام تار سے فکاز گیا کی گار ارت لت 
امون خلیفه و دلاکی کە سر او را می تراشد هر دو مانند ھم صورت یکسان و 
حالی غایب دارند. 

٣۔‏ مینیاتورء درآخرھای دوران تیموری و آغاز صفویان: به تقلید از نقاشی 
نسائنس ایتالیا به کشیدن تک چہرہہ (پرترہ) رومی آورد. درتک چہرہ 
یڑژگی ھای درونی,: منش یا خصلت ٭”فرد* انسانی ۔یکی از آن خود وبا وجود 
یوستگی به دیگرانء متغاوت ہا آنہا۔ ہه روی تابلو می آید و نقاش سیرت فرد را 
نر صورت او نشان می دھد. این پدیدہ در هنر اروہا (رنسانس) کماہیش ھمزمان 
ا دورانی است کە انسان غربی در کار بازشناسی خود و جہہان است. بجحز کشف 
نریاھا و سرزمین ھای نو و دستیابی به علوم تجربی و دانش ھای اجتماعی تازہ, 
در پہنۂ نقاشی,؛ منظرہ سازی و پرسپکتیو و چہرہ نگاری۔ یعنی بازشناسی 
طبیعت: فضا و فرد انسانی۔ را آغاز می کند و زندگینامه نویسی رواج می یابد؛ 
ل٭ فقط کارنامة ەحیات مردان نامیە بلکه درکنار آن بازنمائی منش,؛ خلق و خو؛ 
کارو راہ وروش روزانه پزشک وحقوق دان و هنرمند و سپاھی و دائشمند و . 

باریتقلید نقاش اییرانی از تک چہرۂ غربی از نظ تاریخی و فرھنگی 
”نابہنگام" (06اوذ ٥ہ‏ ٣تاء٥8٥)‏ و در نتیجهناکام است. در دوره اوج مینباتور و پس از آن 
شیوة غالب درمعرفت ما عرفانی و رفتار اجتماعیمان بیشتی ١ایلی۔قبیله‏ ایە و جمعی 
استنه فردی. بامفہوم فردیت آشنا نیستیم. در این بارہ ھم چنین نباید صوفی نمایی 
شنید حاکمان ایلی (تیموریان۔صفویان) و اثر ناگزیر آن را در ھنم نادیدہ 

آدم ھای مینیاتور معمولاً گروھی و با یکدیگر حالی و فضائی خیالی و 
متعالی ایجاد می کنند, آفزون براین :ھا نگازگر ایرآنی مائند نقاش آیٹالیائیٰ زمان 
رنسانس نیست کە با علم و به ویژہ کالبدشناسی, معماری یا فیزیک نور سر و 
کار داشته باشد.٭ 

شاید از جملە به ھمین سبب فضای مینیاتور بدون حجم؛ دو بعدی و سطح 
است. بنابراین برای پرداختن بە تک چہرہ ما نە آمادگی تاریخی داشتیم ئە توانائی 
هنری و در این ‌کار در راہ دیگر افتادیم. در ایتالیا انگیزہ تک چہرەنگاری پیدایش 


٭ن. ک. به: 
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ھرموز کی* 
بزرگداشت عمر خحیام در یونسکو 
رہدی نیدم نشسته بروخنگ زمی8ن نه کفر نهە ایعان ونه دئیاوئه دین 
نی حق, نە حقیقت, نه طریفت نئە یقین اندر دو جہان کە را بود زھرہ این 


درسپتاہری گذشت: یونسکو (سازمان بین العللی فرھنگ: هنر و دانش) در 
بزرگداشت عمر خیّام کنفرانسی در پاریس ہرگزار کرد. در مراسم گشایش این 
' کنفرانس تئی چند از شخصیت ھای فرھنگی و سیاسی از جمله فدریکو مایور؛ 
مدیر کل یونسکو؛ و احسان نراقی مشاور وبژه او در بارہ ارج و اھمیت این 
فیلسوف: شاعر و ریاضی دان ایرانی سخن گفتند و به تجلیل مقام حمہانی او 
پرداختند. در ھمین کنفرانس؛ فدریکو مایور مدال طلائی ابوعلی سینا را بھ 
رشدی راشد؛ نویسندہ کتاب وہل ۸/٥0600)‏ 11ولزلز2:ل۸-70 [ ألختام ریساضی دان] 
اعطا کرد. ایسن کتاب برگےدان آثار ریاضی عم رخیام از عربی به فرانسه است 
کە با ھمکاری بیژن وھاب زادہ در دو زبان انتشار یافته۔ 

در این کنفرانس حدود بیست تنی از دانشمندان و ایرانشناسان نامدار از 
ملیت ھای مختلف در بارہۂ جنبه ھای گوناگون آثار فرھنگی و علمی این نابغۂ 
شعر و دانش مطالبی عرضه کردند کە از آن میان می توان از سید حسین نصر 
و ژیلبر لازار نام برد کە به ترتیب در باره عمر خیام بە عنوان دانشمند 
فیلسوف: و ٭ عمر خیام شاعرہ سخن گفتند. 





١ 
إ‎ 


۔٭اے 
پژوھندۂ ادبی و منتقد سینما. از ھرموز کی کتاب زیر در بارہ سینمای ایران منتشی شدہ است: 


جرد رررررو زززممط جبع 6٤٤َز>د‏ عجرں'ل ٭یمدہ(| :معءامہٴ یدن ما 








وج ایران نامەهء سال همدھم 
.سس سس سس سپ چس سس ےس ...سس لٹ  ..‏ سس 
خویشکاری خود را به انجام رساند. درھمین مورد روزنامه خاطرات اعتماداللعله مثال 
گویائی است. 

۶۔ هھم چنین پیوند پنہان و ناخود آگاہ مینیاتور و موسیقی ایرانی گویا 
تاکنون بررسی نشدہ است. در مینیاتور رنگ بیش از طرح به چشم می آید: گوئی 
نقاش بیشتر دلبسته به نور رنگین و نمایش آن است؛ نورستِالء شاد و زندہ ای کە 
سراسی ”مجلس” لبریز از آن است. تک ھاولکه ھای رنگ ھای بازیگوش نگاہ 
بینندہ را در این باغ خیال به گردش در می آورند. آیا موج ٴنتٴ ھاونغمه٭ ھای 
تار یا مثلا سنتور کە در چار مضراب یا گوشۂ دستگاھی مائند آبشاری خوش 
آھنگ گوش جان را می نوازند:؛ راھی به این رنگ ھای نورانی ندارند و ناخواسته 
و ندانسته؛ در جائی نایافته بہم نمی رسند؟ 

٭× ۴+ +4 

۷- در مینیاتور انسان مرکز طبیعت (باغ) و باغ زینت بخش انسان است. 
و اما در چین نقاش (و ادیب) چینی شیفته طبیعت است. پس از مشاهدہ و تامل 
در طبیعت بینش درونی خود رابه روی 'پردهٴ (کاغذ یا ابریشم) می آورد. 
طبیعت در نقاشی چین صرفاپعحیدە ای خارجی نیست: ادراک نفسانی از 
پدیدەای خارجی است؛ دریافت درونی نقاش از جہان بیرون. ولی در مینیاتور 
اشک یا سی سی نان اتی ئلغواء امت سس تی کعون 
خیال خود میپرورد. 

نتیجه آفرینش دوٴطبیعت* به کلی متفاوت است؛ یکی عمیقء نفسانی وزیبا و 
دیگری چشم نواز تزیینی و خیال انگیز. این یک گاہ در "عالم مثالٴ؛ آنگاہ که هر 
دو عالم را با خود دارد؛ به کمال زیبابی دست می یاہد؛ به زیبابی حیرت انگیزی 
ک دیگر فراتر از تزیین است. ولی نقاشی چینی در پرداخت به طبیعت در 
حقیقت بە کمال اندیشه -به نقش پردازی اندیشه می رسد. مینیاتور زیبابی خیال 
نقاش را باز می آفریند و نقاشی چین آفرینش زیبایی جہان را. و سرانجام شاید 
به تعبیری بتوان گفت کە در نزد ما مینیاتور تحقق آرمان مانی است: آزادی نور 
از ظلمت جسم' منتہا نور رنگین نور پیروز (انوار قاھرہ سہروردی؟). 





گذری و نظری ٣ھ‏ 





درمورد چکامه سرائی عمر خیامء؛ رشدی راشد ادعا می کند که یادآوری در 
ایں بارۂ خیلی دیر و بیشتر از پنجاہ سال پس از مرگ خیام آمدە است (درحدود 
٠٠۰‏ میلادی) بنابراین قابل اعتنا نیست. چکامه ھای خیام دست کم در مرصاد 
ابد (۱۲۲۳م) و در تاریع جھانکٹا (۱۲۵۹م) و تاریع وَخاف (۱۲۹۶م) آبدہ و حتی 
وسواسی ترین پژوہشگران ھم آنان را بە طور قطمی پذیرفته اند. 
پروفسور حسین صادقی و پروفسور ژیلبر لآزار ھر دو عمرخیام رباعی سرا 
را موضوع بررسی ھای خود قرار دادہ بودند. به اعتقاد حسین صادقی عمر خیام 
ہی تردید یکی از بزرگ ترین ریاضی دان ھای روزگار خود بودہ و ہا موسیقی و 
منذھب اسلام ٹیل آشنایی عمیق داشته است. درکنار کارھای علمی خویش به 
سرودن رباعی نیز می پرداخته و در آنہا پرسش ھایی را عنوان می کردہ که 
مہچنان بی پاسخ اند۔ با این ھم؛ خیام تا زندہ بود بە خاطر رباعی ھایش 
شہرتی نداشت 
رباعیات 2 به نادانی و ناتوانی انسان در براہر بزرگی و رمزگونگی کیہان 
می پردازد. اتا برخی از سرودہ ھای او در مدح می و شادزیستی است. به خاطی 
این گونه رباعیات بود که وی در معرض خشم و عناد شریعتمداران خشک اسلامی 
قرار گرفت. گویند ک> خیام از ھمین رو این سرودہ ھا را در خلوت برای یاران 
نردیک خود می خواندہ و اندیشه ھاوتردیدھای خویش را با آنان در میان 
می گذاشته است. 
پروفسور صادقی ھهم چنین از خیام بے عنوان یکی از بسزرگ ٹریسن 
اخترشناسان یاد کرد و تقویم جلالی را ک زیر نظر وی مدون شدہ٠‏ یکی از 
دقیچ‌ٹرین سالنامه مای جہان نامید. او ھم چنین کتاب رباعی ھای خیام را که 
خود بەچہار زبان‌اروپائی ہر گرداندہ و به زودی انتشار خوامد یافت: معرفی کرد. 
اتا از بہترین و سودمندترین سخنرانی ھا سخنرانی پروفسور ژیلبر لآزار بود 
ک در آن خیام شاعر را با نازک بینی ویثە ای بررسی کرد. او در اشارہ به 
معتقدان و منکران شاعر بودن عمر خیام گفت این ادعا که شاعر بودن خیام دیر 
اشکار شدہ است ادعایی مشکوک است بە ویژہ آن که قفطی مورّخ موضوع را 
روشن کردہ است. او می گوید که صوفی ھا و درویش ھای مسلمان برای بہتی 
جلوہ دادن احساسات مذھبی خود ریاضت و پارسائی را به سخرہ می گرفتند و 
برخی از اشمار خیام را در مراسم و آئین ھای خود می خوائدند. به این ترتیبء 
رباعیات "لاادری” و شک برانگیز خیام از آغاز با الہامات "اھل طریقت' آمیخته 
شعند. با گذشت روزگار این آمیختگی دو چندان گردید و دو ہیتی ھاى دیگران 





٦٢۲‏ ایوان نامهء سال هندم 
وس ٭> ہے جہجہ -ت ےگ :ہےر جی وہ ہے ہت ئا ہے رپ ہو بے کڈ سے ےک ہس اہ می پچ سے ہہ جت ہ رد کا ہے ۔ ہچ ےس ہے 

در جشنی که به ھمین مناسبت گرفته شد محمدرضا شجریان استاد یگانا 
آواز ایران و گروہ موسیقی او مرکب از ھمایون شجریان, فیروزی؛ ھمتی و فرع 
پوری برنامۂ پرشوری اجرا کردند. دراین ہرنامه شجریان اشعاری از عمر خیام ر 
سعدی و دیگران خواند. در این جشن مدیرکل یونسکو مدال عقیق پیکاسو را 
برای بزرگذاشت کوشش ھای بی گسست شجریان در شناساندن موسیقی ایران و 
معرفی کاربرد آن در تقویت حس تساھل و مدارا به او داد. 

۔رشدی راشد مصری و بیژن وهاب زادہ ھمکار ایرانی اوہ آثار مہم خیام را 
در ریاضیات و ھندسه بررسی کرہند.' وهاب زادہ "رابطه" خیام را با پیشینیان ار 
(مثلا اقلیدس) بررسید و اصول تناسب و "نسبیت" را از نظر خیام و دانشمندان 
پیش از او چون ماھانی و نیریزی تفسیر کرد. بیژن وهاب زادہ و به ویژہ رشدی 
راشدء با افزودن "آ٘ل" بە نام ھای دانشمندان و موژخان ایرانی آن ھهارا معزب 
کردماند از جملە ألماھانی, آلئیریزی؛ التوسی, الخیام, الشروانی, الرازی و البیہقی 

این يِن عالی اہنت که راشة "الخراق' عیام را عراق ئزخت' و الایامٴ را آیاء 

ترجمه کردہ. به اعتقاد راشد؛ خیام از دانشمندان پیش از خود رت محمین میسن 
می گوید و ھم به آنان با دیدی سخت گیرانە و افقانی' تی تگری“ برای نمون در 
باره "”حجاج' و 'ثابت' دو مترجمی کە زیجی را ترجمه کردہ اند می گوید کە آنہا 
مترجمانی بیش نیستند و صلاحیت تصحیح کتاب اقلیدس را ندارند. با این همە 
پیش از آن ضمن قدر دانستن از کارھای اقلیدس او را به خاطر آسان انگاری در 
سازیٰ آن ناو غششرساس ابعولی اسر مات الم سماففا اضر 
اقلیدس,؛ می نکوھد و امیدوار است که فرصتی دست دھد تا او این کار را خود 
انجام دھد 

در روزگار خیام تکفیر کردن و برچسپ ارتداد زدن ھمچون امروز رایچ بود 
با این حال خیام در آمیزہ ای از ترس و شجاعت می گوید: دسترسی به دانش ھا 
و آموختن آنہا به دیگران فریضۂ هر کسی است که طالب خاطری آسودہ و 
سعادتی جاودانی اشت" خیام بر این باور است که شناخت "کلیات* و قانون ھاک 
مسلط بر آنہا بە انسان این اجازہ را می دھد کە در خور استعداد خویش از آنھا 
برای زندگی آیندہ (بہتر) و برای دست یابی ہه "جاودانگی* از آنہا بہرە گیرد 
البتےه خیام از حکومت جہل و تعصب زمانه خود غافل نیست. قفطی 
( ۱۱۷۲-۱۲۴۸ میلادی) در تاریخ الحکماء دربارہ پنہانکاری ھای خیام می نویسد 
دوقتی معاصران او از آنچه در سیده داشت آگاہ شدند او را مرتد خواندنں. او از 
نوشتن و گفتن پرھیز کرد. از ترس جان به مکە رفت: نهە از سراعتقاد. . .٭ 





گذری و نظری ۵ه 





پانوشت ها: 

١‏ نقل قول ھایبی کە در این نوشتے از سخنان راشد آمدە با سراجعه به کتاب 
رمر۔ەزا73ٌٌَرا۸۷۴۶ 1ھ زج 7۷(7-/۸ تنظیم شك٭ 'اسثت: 

٢‏ این نام ھا را رشدی راشد بە زبان فرائسە با ھمین نوشتار آوردہ است. ن. ک۔ ىے> 


صمحات گوناگون کتاب, 
۳ عمان: صص ۴۳۵۶ء ۳۷۲ رز ۳۸۳۴۔. 
۴٭ ھمانء صص ٠۰۶‏ تا ۳۱۹. 
۵ هماں: صص ۳۰۶۔۳۰۷. 
۶ زیں العادین صاحب الزمائی, خط سوم, تہران عطائی. صص ۱۷۳-۱۷۰ 
۷ محمد مہدی فولادوند؛ حیام شاسی, تہران؛ فروغی؛ همان: ص ۵ تا ۴۲. 
۸. محمدتقی جعفری؛: تحلمل تحصیت خیام تہران: سازمان الىتشارات کیہانء صص ۵۔۶. 
۹ محمد مہدی فولادوند: همان, صص .۲۰-٠۱۹‏ 








۴ھ ایران نامەہ سال هفدمم 





را نیز در خود جذب کرد. بناہراین گاھی چکامه ھهائی ھست که ھم در دیراز 
منسوب به خیام ھست و هم در دیوان ھای دیگران. 

لازار آنگاہ به دستنوشته ھای موجود در کتابخانه ھای ایران پرداخت و کار 
کریستٹنسن دانمارکی را معرفی کرد و گفت کہ او از راہ دانش متن شناسی 
توانست درسال ۷م صد و بیست یک رباعی را از دیوان ھای گوناگور 
برگزیند. او براین باور است که این همه را می توان بیشتر از هر رباعی دیگری 
اصلی دانست. لازار ضمن ہررسی موسیقائی و وزن و قافيه و روانی و دید فلسفی 
این رباعیات و اشارہ به جسارت و عصیان و در عین حال ترس خّام از برمل 
شدن باورھای درونیش گفت می توائیم بە راحتی مراسم خصوصی و صمیمی خیا 
را متصور شویم کە درآن ھر کس بە راحتی سخن می گفته است. گرچه شاعر ب 
درخواست خواجه نظام الملک در کار اصلاح تقویم بود و مقامی نیمه دولتے 
داشت: با این حال تنہا در خلوت بە خود اجازہ می داد که ژرفنای اندیشه خود ر 
درمورد زندگی و مرگ و جہان و اسان بازگو کند. قفطی بس از اشارہەب 
بہرەجویی صوفی ھا از سرودہ ھای خیام می ‌نویسە: ×اینان متوجه نیستند 5 
کاو مای سام سسالہ رما کوا خگطاى سای تید کہ افمون ىی کت 
ولی پُرند از زھرھای مرگبار برای قوانین اللہی ما...٭ 

بە ھر تقدیر خیام شاعر است حتی اگر متعصبینی چون رشدی راشد او؛ 
به این صفتنشناسند و اسلامگرایانی چون محمد تقی جعفری او را معتقد. . 
به قوانبن ...و حکمت عالیءۂ خداوندیە و شاعر بودن اورا 'دروغ محض 
تُداشت*" محمدمہدی فولادوند در بارہ دورہ خیام می نویسد: عصر خیام 
می توان روزگار بحران اندیشه و تجدید نظر در معارف دینی و عقلانی گفت. . 
خیام مردِ میدان ریاضت و تصوف نیست: ڈماغ ریاضی و منطقی دارد؛ خود 
در دامان زندگی می اندازد وشک سرسخت خویش را . . . با فعالیّت دماغی 
اع ام سلافمتی گا شورتن کے :دو ریافی آزاۃ سغاہ کین یی ششتة×' 
این همه در این نشست س> روزہ ھرکس به تعریف خیام خویش پرداخت و ' 
بودند کسانی کە به خیام چند بُعدی پرداختند. 


آنانک محیط فضل و آداب شعدند در کشف علوم شمع اصحاب شدند 


رەزین شب تاریک نبردند ہبرون گفتند فسائه ای و درخواب شدند! 





گذری و نظری ۷ٰ 





بہردازند. اگر شخصیتی چون پروفسور ژاک دوشن گیمن توانسته بود طبق برنامة 
اعلام شدہ در این گردھم آیی شرکت کند. این آمیختگی نسل ھا ثمربخشرتی 
میشد. 

پس از نشست ھمگانی بازگشایی کنفرانس و افتتاحیۂ نمایشگاہ عکاسی ایزابل 
اشراقی؛ سورن میلیکیان شیروانی در یکی از سە نشست عمومی در سالن در بارہ 
درموز باستائشناسی و ادبیات فارسیە سخن گفت. بعد از ظہر ھمین روز جلساتی 
در زمینۂ مہوضوغ ھای مختلف برگذار گردید. همزمانی جلسات (چہار تا پنچج 
سخنرانی) انتخاب را برای شرکت کنندہ دشوار می ساخت در زمینه ھای 
ہاستان‌شناسی سشغدی؛ ب. استاویسکی (۷1۴۷ھ:5) سسایل باستان شناسی سرزمین 
باکتریاء ن. سیمسس ویلیامسز (01.51008-۷۷/11118005) و ج. لرٹی (067ع3.1) درمسورد 
ہاستان شناسی ئن سخن گفتند. درزمینەزرٹتشت,: م. کارتی (۲6۲٥٭0ه٥‏ ۔۸۸٥)‏ و 
در بارۂ بودایبی گری خانئم نہال تجدد مطالبی ایراد کرد. آ. رھنماء ش. فان 
رویمبسک (٥ا٭اہ0(7ظ‏ ٥۷)ء‏ پ. اُرسّتی (نالھہہ0 ۶۰)ء و ن. رستگار در زمینۂ ادبیات 
کلاسیک: ن. تورنسلو (7000686[110.) در زمینۂ ادبیات مدرن و برنارد ھمسورکاد 
(ل0۲:۵٥1]‏ 8۲08910) در مورد جغرافیای ایسران مقالاتی ارزندہ نوشسته بودند. علی 
دھہاشی کهە از ایران آمدہ بود درمورد محفل ھای ادبی از سال ۱۹۰۶ تاکنون در 
ایران سخن گفت و اولین روز این کنگرہ با پذیرائی شام از طرف کمیتۂة برگزار 
کنندہ پایان یافت۔ 

سخنرانی استاد ژیلبر لازار ]28٥(‏ 011011)) درمسورد نظم در ادبیات فارسی 
آغار دومین روز کنگرہ را گرمی خاصی بخشید. شرکت کنندگان کشورھای 
مختلف از سخنان این متخصص ادبیات فارسی درموزرد نظم پردازی (عروض)؛ 
استفادہ فراوان ہردند. درمجموع جای خالی دیگر متخصصان فرانسوی به خوبی 
حس می شد. جان. پری (268197 ٦تا30)‏ و ژ ترھسار (5عە1] ۲٥۲ٴ۔.)‏ و١.‏ 7 جرمیا 
(٥۵[ہ٥ہ11‏ .31 .6) مطالب تخصصی تری درمورد زبانشناسی ارائه دادند. در زمینة 
سائل مربوط به عرفان نصراللہ پورجوادی؛ رِ. مارکوت (0816 3۷188 ۔٤)‏ و در بارہ 
شیمه گری م. مقصودی و ن. کپلسترا سخن گفتند. مطالب ارائه شدہ توسط پ. 
براینت (880801 6۰) درمورد پژوهھش ھای اخیر دربارہۂ ھخامنشیي9انءء ف. ڈ بلوا 
(قاهاظ )۲.٦٥‏ در :نگاھی جدید بے مزدکە: و م. ماگی ((عع٥/0.۰)‏ در تن و 
زرتشتی گریە مورد استقبال گرم واقع شد. مطالبی در زمینه ھای انسان شناسی 
و سینما نیز در نشست ھای گوناگون توسط سخنرانان مطرح گشت. سخنان آمنه 
یوسف زاده در زمینۂ ٭داستان ھای عاشقانے ادبیات فارسیە و کنضرانس ژان 





۶ه ایران نامه سال هفدھم 





آلن ریشار* 


چھارمین کنفرانس اآروپایی مطالعات ایرانی 
(جامعة ایران شناسی اروپا> 


پس از کنفرانس ھای تورن 7٦08(٣‏ درسال ۱۹۸۷ء کنفرانس بامہرگ 800۲8 در 
سال ۱۹۹۱ و کنفرانس کمبریج ء008348٥‏ در سال ۱۹۹۵ء چہارمین گردھم آیی 
دجامعه ایران شناسی اروبیاء 0102868 ٥ء‏ نع٥‏ ا٥1٥ة]]‏ عفاء0؟؛ در روڑھای ۶-۱۰ 
سپتامہر؛ در شہر پاریس برگزار شد. خانۂ بین المللی مرکز دانشجویی پاریسر 
پخیرای شرکت کننعگان از تمام کشورھای دنیا بود, کمیتۂ برگزار کنندہ 
کنفرانس, برنارد ھورکاد (٣٢٥۵٥0۲اہ[11‏ 86001800)ء ریکاگیسلن ( 0۷۰61٥٥‏ ٥8۸(18ا)‏ ہ 
فیلیپ ھصویس (110736] 0منازط۶) وگروہ مطالعات ایرانی درپ4اریس, این گرد ھمآیی 
را برنامەریزی کردہ بودند. دویست و شصت سختنران این کنفرائنس؛ در تقرید 
سی نشست ہه طرح مسائل مختلف درمورد فرھنگ ایرانی پرداختند. فاصلة زمانوی 
بین ھرجلسه فرصت مناسبی برای آشنایی با ھمکاران خارجی و برقراری رابطه ب 
کسانی بود کە در زمینه ھاىی مختلف بە پژوھش مشغول اند. حضور پژوھشگرار 
کشورھایبی چون گرجستان: روسیه؛ کشورھای آسیای مرکزی و به ویژہ پژوھشگرار 
گردہ به این گرد ھم آیی چہرہ بین المللی می بخشید. یکی از نکات مہم و مثبت 
این کنگرہ حضور پژوھشگران جوان ہا توشۂ علمی قابل ملاحظ بود که در ایر 
فرصت موفق شدند بامحققان و ش ت هھاى برجستة ایرانشناسی به تبادل آر 





4 پژوھندہ ادتپ فارسی. 
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داد 
7 ہروفسور آنتونیو پاناینو (0٥فہ۲۵ ٥٥۰0‏ ام۸) اولین نشست صبح جمم> آخرین 
روز کنگرہ را در بارۂ ×فارسی باستانء آغاز کرد. آنگاہ ژان کلنز (ممہنآہ× موه٭[) 
درہار؛ اآاسی ھایيڑا مہساجرت بزرگە: واریک فالی ہو (ناصمواللہا۶ ءصظ) با 
نگاھی به هند مطالب ہسیار جالبی درمورد ٭اصطلاحات فارسی ادبیات زرتشتی 
درھند اسروزہ بیان‌کرد. سغنررانی پژوھشگسران جامعۂ گرد ھلکوتحکیم 
(صن لہا ٢٣٣8189۵8۷)ء‏ م. دورلژن (مزہ ا001 .۸) و م. لیزنبسرگ (ع دادما ۸۷ء و 
کربن ہروک 8٥۴‏ ٥۷٣م‏ سخنان روز قبل آ. پیستور حاتم (معا1:108-118)ء را در 
ىارۂ دکردھا ہین ایران و ترک عثمانیە تکمیل کردند. سخنان پرویز ابوالقاسمی در 
بارۂ شعر نو فارسیەء کمہود دراین زمینه را کمی جبران کرد واستقبالی که از این 
سخنرانی شد به خوبی نشان دھندۂ کمبود مطالب در این مورد بود. خانم ماریا 
شویه (عردوں52 ٥ہ۸۷٥)‏ با سخنائش در بارہ ددست نوشت ھای پارسی در آسیای 
مرکزیە بە موضوعی که توسط پژوهھشگران کشورھای ازبکستان وتاجیکستان نیز 
مطرح شدہ ہود؛ اشارہ داشت. 

نشست ھای بعد از ظہرآخرین روز گردھم آیی با سخنرانی ھایی درمورد 
جانعۂ کرد توسط آلیسون (۸[11800)؛ محسنی و عباس والی آغاز شد. بییلا ارت 
(3۸۸۷ل٤8)‏ دربارہ سوگندشاےہءء س. بدلخان و ىی. یمنکا (ھ 0٥ل‏ .لاء در 
مورد نشاعران قرن نوزدھمء سخن گفتند. مطرح شدن موضوعاتی چون ٭دورہ 
ھخامنشیانء توسط ب. ژنیٹو (060100 .8) و ر. بوشارلا (135181ء800 ۔ا)ء و ٭دورہۃ 
ساسانیان توسط رحیم شایگان نشان دھندۂ علاقۂ رو به افزون پژوھشگران بەه این 
دورہ هھای تاریخی است. 

سخنان فرڑخ غفاری در سومین نشست عمومی حاکی از استعداد این پژوھشگی 
در زمینه ھای مختلف از سخنوری تا کارگردانی فیلمی چون شسب قوزی بود. 
:سرگذشت نقاشان نامدار خاندان غفاری کاشانە به قدری به زیبایی بیان شد که 
شرکت کنندگان گرمای خفه کننده حاکم بر سالن سخنرانی را به فراموشی 
سپردند و محو سخنان وی شدند. 
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دورینگ (08ا0] 80ہ1) دربارہ سیستم موسیقی ایرانیە بە دومین روز | 
پایان بخشید. 

سومین روز با دیداری از موزہ لوور در پاریس آغاز گشت. پس 
بین المللی مرکز دانشجویی پاریس؛ در زمینه ھای گوناگوئی چور 
تاریخء جامعه شناسی, ادبیات و قوم شناسی نیز مطالبی ارائه شد. : 
ھمزمانی جلسات به حدی بود که شرکت کنندہ به دشواری قادر به ا 
در نشست مورد علاقه اش بود. گ. نولی (ناہ00 .610) ہا سخنرانی ۔ 
آیین زرتشتی جلوہ خاصی بە این نشست بخشید. سخنان بدری 
نام گذاری روزھای ھفغفت و نسبت آنہابانام ستارگان در مت 
گمفتهەھای خانم مارینا گیار (11980ن08 )٥۸8103‏ دربارہ موارد استفادہ 
و جوانمرد درنوشت٭ھای دىابوطاھر ترسوسی؛ مورد توجە شرکت کنند 
دون واتری (ذ۷۶ 000ا0) در بارہ ہقمار درایران باستانە و ف. روشا| 
در ەابعاد سمبولیک زورخانهء مطالب جالبی مطرح کردند. 

ھتان تق ارات سی سم یع شتبے ‏ زا جا بیاطضافی 

ہررسی ھای باستانشناسی درجوین (خراسان غربی, قومس شرق 
کلایس (ەہ ہ1٤1‏ ۷۷۰)ء ىی. کارف )۷۰٤٥۴۷(‏ آ. شاسنیو (×850880000ا٥‏ 
(1ه ة ل09 .2) و نادر نصیری درمورد ہاستانشناسی وھنر سخن گفتند 
کرد ک به طور هھمزمان نشست ھایی درمورد ہزرتشت و زرتشۃ 
برگزار می شد. شیوا کاویانی سخنانی درمورد 'فیزیک و متافیں 
فلسفه و آیین زرتشتی ایران باستانە ارائه داد و ک. لورینی (ئمضصناما 
ہونگ (زوأ٥ەاآ٥ة‏ .طل[۸) م. شوارتز ( 5۷ء5 )٥۷۸.۰‏ درمورد زرتشتی گر 
(٥٥۲8ہ۷٥)‏ درمورد مانی گری و آذرنوشە٠‏ درمورد ٥‏ دورہ ساسانیانء نی 
کردند. سخنرانی خانم ژاله آموز گار یگانه در بارہ ەجادوی سخن در ا 
به ویژہ قابل توجه بود. سخنرانی ھای دیگری در زمینه ھای مخۃ 
تاریخی, زبانشناسی نیز توسط پژوهھشگران انجام شد. از جمل؛ د.: 
(هلهہ-نصنطع 0/٥‏ .0) نیز در بارہۂ استفادۂ از سیستےم کامپیوۃ 
پردازی و نوشتار متون فارسی زبان برنامه ای ارائه داد. در میان نٹ 
از ظہر روز پنجشنبه نہم سپتامبر؛ سخنان انریکو ژ. رافائلی (ذ[[ط٤]‏ 
در زمینه اصول و قواعد اختر شناسی فارسی میانه در متون ء 
باستانی پاریزی ہا عنوان سحمدخان کرمانی در پاریسە مورد است 
نشست ھمگانی ەجامعه ایران شناسی اروپاء آخرین گرد ھم آیی این 





۵۱ 





گزیدہ 


ہوسف اسحاق پور 


تزیین در (<مینیاتور ایرانیء* 


زیبائی حیرہ گنندہ مینیاتور ایرانیء شکوہ شگفت انگیز سرزمین رویاوار 
آن, سرچشم در رنگ ناب دارد. آزادی؛ ظرافت: نازکی و سیاری 
رنگھاست کہ آنرا از نقاشی کلاسیک چین یا غرب متمایز می کند. 
بیئش بہشتی, آییںه و باغ' مینیاتور تبلور یگانگی اساس انتزاعی 
تزیین اسلامی و این باور ایزدی ایران کہن است ک: آرایش جہہان از 
برکت وجود نور اوست. (از معرفی نام کتاب در پشت جلد) 


... اگر اسلام چہرہ سازی را کنار نہادہ درعوض بە تقویت کامل هنر تزیین 
پرداخته است. تزیین در شکل کامل خود وجود دارد: نە از چیزی الہام می گیرد 
ونە ہه علامتی و نشانه ای مربوط است. بدین قرار از ھیچ چیز خارجی تبعیت 
نمیکند وسعادت و کمالش دراین است که ہەه قول کانت: قانون خاص خود راپیروی 


٭ ہرگرفته از اثر تازہ یوسف اسحاق پور؛ متفکر: ھنرشناس و نویسندۂ ایرانی مقیم فرانسہ. این کتاب 
را حمشید ارجمند از متن فرائسە (1999 .ع۴8۳8 ٥ەفائ4‏ ,۶989) به فارسی برگرداندہو ازطرف انتشارات 


درزان روز در دست انتشار است۔. 












آرشیو تاریخ شناحی بنیاد مطالعات ایران 


مجموعة توسعه و عمران اہران 
۱۳۵۷-۰ 
(۴( 


برنامهە ریزی عمرانی 
و 
منوچھر گودرزی 


خداداد فرمانفرمائیان 
عبدالمجید مجیدی 


ویراستار: غلامروضا افخمی 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 





٣ گزیدہ‎ 





منگامی که موضوع رو به رو شدن با خود معنا و مفہوم؛ یعنی کلام خوشنویسی 
شدۂ خدا در میان باشدء ہسیار بدیہی است. اما ھمین کلام خوشنویسی شدہ نیز 
ب جانب ناخوانا شدن وادغام در عناصر تزیین گرایش دارد و ہدین ترتیب: ذات: 
”خط" کلی شدہ خود را به نمایش می گذارد. 

بہشت تزیین: با طبیعت ارتباطی ندارد و از آن بیخبی است؛ درآنء شکل 
خالص, مستقل از هر وابستگی به طبیعت گرایی؛ گسترش می یابد: ویژگی 
مینیاتور ایرانی این است که تصاویر و طبیعت را با تزیین یکپارچهە و ادغام 
می کند و این امر را به کمک رنگ خالص انجام می دھد: ھماھنگی رنگ ھا؛ 
آں گونة:ک متہتعان ایرائی با آزادی کامل از طبیعت گراہی یه انام عی رسائیف 
موجب می شود کە مواد و تصاویں طبیعت به صورت آینة نور تغییر شکل دھند. 
آنچه در تزیینات اسلامی, بہشتی کاملا تجریدی و عاری از تصاویر شناخته 
می شود در نزد ایرانیان با توسع اصل تزیین (غیبت وزن و واقعیت) برمبنای 
تصاویر و از طریق ادغام متقابل تصویر و تزیین و تمایز متوازن آننہا بە کمک 
رنگ ھای نور بە صورت بہشتی با تصاویر در می آید. 

تزیین کتاب: کار تذھیب گران و آرایش کتاب؛ کار میسیاتورسازان است. پس؛ 
شکل تحمق آن؛ ھمان شیوہ به کار بستن تزیین است: تزیین بنا ہر ذات خودہ باید 
از دو قید طبیعت گرایی و معنی آزاد بماند: شکل خالص تزیین از برخورد 
طبیعت و معنی حاصل نمی شودہ؛ بلکكه در ارتباط با این دو چیزی مجرد است کهھ 
طبیعمت و معنی را تنہا در مقام بازتاب چیزی دیگر در جہان آزاد شدۂ خود 
میپذیرد. زمین و ماد ھمچنین معنی به عنوان مسثئله و تنش: در تزیین جایی 
ندارند. معنی تنہا ھنگامی در تزیین پیدا می شود که به سابقۂ دنیای مادی؛ از 
وزن تہی شدہ باشد و ھمچون کلیتی کاملا ته نشین شدہ و خاتمه یافته و غیں 
واقعی بە آن وارد شود. ہدین سان در سلسلۂ حس و معناء مرئی و خیالء با دنیای 
نجات یافتة تزیین, ہا یکدستی آن,ء با ایده مجرد آن؛ به کنارہ جویی اش از طبیعت 
گران: تنہا چیزی کە مطابقت می کند واقعیت غیر واقعی و بی وزن حکایت 
است. دنیای تصویر؛ تزیین و قصۂ مینیاتور ایرانی, این عوامل را در یکدیگر 
متداخل می کند: و همه ذات واحدی با توازن و ھماھنگی پیدا می کنند. نتیجة 
مستقیم این ھمه؛ تفکی؛ تخیل و خیال پردازی بی پایانی در بارہ دیگر جایی کامل 
و دور دست است کە می تواند از مبداء ھرجزئی باز آغاز شود. 

باری سخن از "واقعیت* نیست, از جہائی از تصویر ناب است کک در حد 
امکانات سطح ورقہ: محدود می ماند. چشم انداز مینیاتور در گسترة میان این 


٢ٹ‏ ایران نامه 
ےجب یی جج شش ےہ چس سٹ ذشٹچ تش٤ق‏ کچ ہہ ہئو ‏ چجی حد مہم و یسسۓ 
پیروی کند: زیرا ھمین قانون جنبۂ ھنری اصیل تر و عمیق تر 
دارد: تخیلء طبق آن: آزاد است و می تواند ہا سبکی و روشنےی, : 
از قوہ به فعل در آورد؛ و این نہایتی بینہایت است. ھنر تزیین 
مبنای امکانات فٹی و مادی مواد و اشیاء قرار دارد درعین حال کا 
امکانات و ماد زا کم کی گند و از مادیث آتہا فاصل سی گیردَ تا 
تكیه گاھی برای تظاھر یک فرم تجریدی و خالص بدل سازد. جلال 
تزیینات: به چیزھا می بخشد ھمانا ایده کمال و هر آن چیزی اس 
کامل می کند٠‏ نه بزور تظاھری ذات چیزھاء بلکه علامت و نشانة ذات 
ذات کمال و آزادی در بارۂ چیزھا. تزیین, بنابر مفہوم و استنباط ذ 
و محدودیتی در بارہ چگونگی آغاز و پایان و چپی و راستی و با 
کار؛ آزادی مطلق دارد. ٹثزیین اقتضشا می کند ک ھمه چیز؛ هد 
شیوەای سازگار و ھمگن و ھماھنگ: به ھم مرتبط باشد؛ همه چیز 
و کمال باشد. برھمین منوال تزیین که هر ھهنری ب> آن گرایٹ 
خودبازی ہی پایان پیوندھا و رابطه ھا می شود ھمچون قافیه و و 
موسیقی که قواعدی داخلی و ارتباط ھا و پیویندھابی مستقل ازھر؟ 
عینی یا نمادین نہائی برقرار می سازد. 

ھنر تزیین, بە اشکال ھندسی, گیاھی: حیوانی و حتی انسانی 
یافته بە شکل علائمء دنیایی از نشانه ھاست که جز کمال و قواعد 
ھیچ معنایی نمی دھدء نە در خود و نه در خارج از خودہ ولٰی دس 
ویژگی ھای نشانه ای خالص, شعار بی پایان و نامحدود رابطه ھای 
ھماھنگی پیوسته و لاینفک این رابطه ھاست. تزیین سطحی است ە 
نقاشی یا آینه ای کە دارای ھیچ واقعیت مادی نیست و ھیچ چیز را 
و نه پنہان می کند؛ بہشتی تصویر پذیر و ملموس اما کاملا تجرہ 
نیروی نورانی خود در بی وزنی غوطه ور است. 

تزیین عبارت است از دگرگون کردن چیزی مادی به چیئز 
روحانی؛ به گونه ای کە این تجرید قبل از هر تمایز عینی و زمیئی 
عبارت دیگی؛ تزیین بدون حضوری مہتنی بر واقعیت: نظامی متع 
می کند. تزیین به عنوان نشانۂ تحریدی دیگر از محسوس, آن را 
ذاتی تبدیل می کند. تزیین در عین حال به گونه ای مجرد: نش 
دیگر را با خود دارد و بە صورت آینه ای بازتابندۂ آن در می آید. ؛ 
با تزیین, از طریق اندیشهە ای متعالی؛ ویژگی می یابد و این 


۵ٰ۵ ٥فلب'‎ 


ید 


....ستےےے۔- ضس تصسصسس-سے-سسصسص-سصص-سس.س۱-۔ ١ٹ‏ تس سے سا 
ہرۂ انسان ھا در کوچکی و بی معنایی خودہ در ارتباط با اصل تعالی کە از 
نود آنہا فراتر می رود ظاھر می شودہ و در عین حال مینیاتورسازان با خلق 
وجودات زندہ در خظر ھماوردی با خداوند قرار نمی گیرند و ھمچنین با ایجاد 
رعی کیفیت انسانی در چہرہ ھا کە به طور نسبی باعث شناختن و تعیز ھریک 
: دیگری می شود و با استفادہ از وسایلی اندک به آنہا حالتی از گویایی 
ى بخشد کە به رویارویی با اصل زیہاشناختی تزیین برنمی خیزند؛ این وسایل از 
حمله عبارت است از حالت گرد یا بیضی برای چہرە ھا ایجاد فاصل ھای 
ختلف ہین ابروھاء چشم ھاء بینی و دھان: گذاشتن یا نگذاشتن ریش و غیرہ. 
لت روشن است کە اگر اھمیتی حقیقی به این جنبة انسانی دادہ می شدہ٠‏ مینیانور 
ایرانی در ذات خود از بین می رفت: جلال و وزن بیشتر دادن به چہرە ھای 
انسانی مستلزم تاکیدی بر رابطۃ علّی؛ حضور و مسئلۂ ایجاد شباھت می بود و 
بی گمان آھنگ تختِلی قصه و اصل تزیین را که مورد عمل مینیاتور ایرانی است 
از میان ہر می داشت. مینیاتور ایرانی اصل تزیین و تذھیب را به تصویر جہان 
تعمیم ہی دھد! این جریان از راہ دگرگونی همه چیز رنگ نور صورت می گیرد: 
ریشۂ این کیمیایی کهە طی آن چیزھا وزن و سايه و ثقل خود را از دست می دھند 
در اندیشۂ نور مزدایی اوستای کہن نہفته است که مانی گری آن را تغییر شکل 


دادہ اآاست. 





۴ن ایران نامەہ سال هفدمم 





سطح و دیگر جابی دور دست پدید می آید. در دنیای مینیاتور که آغاز و انجاہش 
در خود آن است: به صحنه ھای واقعی و فعلی پرداخته نمی شود. دنیا بە انسانھا 
وابسته نیست,. انسان ھا در قیاس با اشیاء یا طبیعت؛ طرح ھای یک فرش با 
تزیینات معماری؛ ھیچ امتیازی ندارند. با این ھمه ترویج اصل کلی تزیین در دنیا, 
با مانعی رو به رو می شود که چہرۂ انسان است. انسان وقایع زندگی در مینیانور 
ایرانی: برخلاف سنت انسان گونە انگاری (٭داونداہہہ:ہ٣ہ۲ظطام۵)‏ و انسان گر ابی 
غربی؛ معنی و اصل وهدف دنیا شمردە نمی شود وبرخلاف سنت منظرہ 
پردازی چینی؛ ک در آن انسان فقط در اندازہ کوچک ساخته می شود دارای 
اھمیت است؛: با وجود این کهە در مقایسه با اندازہ ھای بزرگ جہان و خالق آن 
خرد است. 

بے استثنای چند منظرۂ انگشت شار (بہبہانء فارس, درموزه اسلامی 
استانبول )ء کەه ھمگی منشاء واحدی دارند و عموماً به طور مستقیم "عرفانی”" تلغی 
می شوند و شاید به ھمین دلیل عاری ازکیفیت "عالی“ ھستند؛ کمتی مینیاتور 
ابرانی زا می کران سراغ کرد اک فاقت سہرہ اسان پاقنت ای مرستت پا گنک 
آزادی مطلق خطوط و رنگ ھاء تغییر شکل ھمه چیز, از طبیعت و حیوانات و 
نشسازیئ و اآقیاء و حعٹیٰ پَركتاک السان به ضورثٹ َزرییں انکان تارد آنج: انا 
انسانی است؛ یعنی چچہره خود انسان و دست ھا و حرکات او نمی تواند ہکلی در 
چارچوب تزیین قرار دادہ شود بی آنکه جنبۂ انسانی خود رایک بارەاز دسٹت 
بدھد. اصل تزیین بر طرح رنگی قرار دارد اما چہرە ھاو دست ھا باید بدون 
رنگ ہماند. اگر اسب سبز؛ آبی یا زرد باشد مانعی نداردہ اما انسان آبی یا سبز؛ 
بی درنگ ھمچون ھیولا یا موجودی فوق طبیعی تلقی می شود. این ضرورت 
معرفی بشریت انسان ھاء تنہا باطرح در دنیایی از رنگ ھا فقط مختص 
مینیاتور ایرانی نیست بلکكه مربوط به اصل تزیین است. از زمان ھایی بسیار قد 
و فراموش شدہہ تصویر حیوانات در ظواھی خود از کمال و سہارتی برخوردار بود: 
کک تصویر چہره انسان فاقد آن بودہ است: زیرا ھر حیوانی به نوع و گونة خود 
متعلق است (کە ھمۂ افراد آن نوع به یکدیگی شباھت ظاھری دارند ). اما انسان 
دارای یگانگی خاص در چہرة خویش است ک> نمی توان آن را از ہین برد یا 
کاھمش داد. 

امتیاز مینیاتور ایرانی ناواقعی بودن آن است: ناواقعیت تصویر اسب در رنگ 
آبہی آن است, اما ناواقعیت تصویر انسان در کوچک بودن و ہی سہارتی ؛ 
بی نرمشی عروسک وار آن است کە به جہان قصه مربوط می شود. ہدین ترتیب 





گزیدہ رغعت 





ے ادارۂ خود برد و ریاست دارالطباعه را به او داد و در دارالطہاع بعضی از 
کسان خانواده کعال الملک مشغول خدمت بومند. درسال ھزار و سیصد ھجری 
نمری بنا به میل ناصرالدین شاہ اعتماد السلطنه یک روزنامة مصور به نام شرف 
ناسیس کرد که یک ورق چہار صفحه ای بود و در ھرنمرہ اش تصویر دو نفر از 
رحال و محترمین داخله یا خارجه رامی ساختند و مختصری از احوال آنہا 
می نگاشتند. روزنامه ب٭ خط مرحوم میرزا محمد رضا کلہر کە در نستعلیق نظیر 
میرعماد بود نوشته می شد وساختن تصاویر بەمیرزا ابوتراب خان برادر کمال الملک 
محوّل گردید و اگر ھیچ مناسبت دیگری ھم در کار نبودہ ھمین امر کافی بود که 
ہدرم با میرزا ابوتراب خان و برادرش ارتباط داشته باشد. 

میرزا ابوتراب و میرزا محمد دوپسر میرزا بزرگ نعّاش کاشی بودند و میرزا 
بزرگ برادر مییرزا ابوالحسن خان صنیع الملک نقاشباشی بود کە پدرانش تا 
چنمعین پشت هھمه نقاش ھلای معتبر بودند. میرزا بزرگ در نقاشی ممّام 
صنیع الملک را نداشت اما پسرانش بر پسران صنیع الملک ہرتری یافتند و من دو 
پسر از صنیع الملک دیدم کە یکی از آنہا در اول عمر نقاشی آموخته و استعداد 
هم داشت و چون ناصرالدین شاہ به نقاشی مایل بود محض تشویق بە این پسر 
گفتهە٭بود تو زندہ کنندۂ پدر ھستی و باید به نام او خوانده شوی. از این رو 
میرزا ابوالحسن خانش می گفتند اما او به شرب و تریاک و مائند آنہا مبتلا شد 
و به جائی نرسید. یک پردہ نقاشی از کارھای او در مدرسه صنایع کمال الملک 
می دیدم که خوب ساخته بود و نمی دانم بعد از آنکه مدرس> به ھم خورد آن پردہ 
چه شدہ. اما پسرھای میرزا بزرگ در اول عمر از کاشان به تہران آمدند و در 
مدرسۂ دارالفنون زیردست میرزا علی اکبرخان: کە بعد از صنیع الملک و قبل از 
کمال الملک نقاشباشی خواندہ می شد و بعدھا مزین الدوله لقب گرفت و نقاشی 
ر در فرنگ تحصیل کردہ بود؛ به فراگرفتن این صنعت پرداختند و این هر دو 
برادر استعدادشان از ھمان زمان ظاھر ہود و مزین الدوله کەه خود چندان ھنری 
نداشت با آنہا خوش رفتاری نمی کرد تا اینکه وقتی ناصرالدین شاہ کە غالبا بە 
مدرسۂ دارالفنون می رفت آنحا تصویری دید کە میرزا محمد از اعتضادالسلطنه 
ساخته بود. شاہ ذوق نقاشی داشت و خود او نقاشی کردە بود تصویں مزبور 
طرف توجە او شد از سازندۂ آن پرسید میرزا محمد را معرفی کردند و شاہ 
التفات فرموده و نزد خود برد و طولی نکشید کە بە او لقب خانی داد چون آن 
زمان خان لقبی بود کە شاہ عطا می کرد و عنوان نقاشباشی به او بخشید و در 
ردیف پیشخدمتان قرار داد و این نیز خود از امتیازات بود. در کاخ گلستان که 





۶م اپران نامەہ سال ھغدھم 
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نامه در بارۂ کمال الملک* 


ارتباط من ہا مرحوم کمال الملک بە تبع مرحوم پدرم بود که با او دوستی صمیمی 
داشت و من کودک بودم و گمانم این است کە <وستی پدرم با او به سہب ھمکاری 
ہا برادرش و کسان دیگر از خانوادہ او بود. 

شرح مطلب این که در زمان ناصرالدین شاہ روزنامه در ایران منحصر به 
روزنامه دولتی بود کە میرزا تقی خان امیر نظام تاسیس کردہ و آن در آغاز یک 
روزنامه بیش نبود کە گاہ روزنامه دولتی و گاہ وقابع اتغاقيه می نامیدند و در اواس 
سلطنت آن پادشاہ به دست مرحوم علیقلی میرزا اعتضادالسلطنہ پسر فتحعل 
شاہہ کهە وزیرں علوم ہود ادارہ می شد و آن شاھزادۂ فاضل ہه روزنامه رسمی اک 
نکردہ برای نشر علم جریدەای بە نام روزنامۂ علمی و یکی دیگر به نام روزنا: 
متی که حاوی مطالب ادبی بود نیز منتشر می ساخت. چون محمد حسن خا 
پسر حاجی علی خان اعتمادالسلطده که چندی در اروپا ماندہ و یک اندازہ, 
زہان فرانسە آشنا شدہ بود بهە ایران آمد نظر بە اینکە ناصرالدین شاہ می خواس 
نوکرھا و نوکرزادہ ھای خود را دلگرم نگاہ بدارد مباشرت امر روزنامەای بهھ 
واگذاشت و صنیع الدوله لقب داد وبعد ھالقب پدرش اعتمادالسلطنه را بھ 
عطا کرد و اعتماد السلطنه روزنامه رسمی را ابران نامید و روزنامه ھای دیگں ن 
دایر کرد و کم کم مقام وزارت دریافت و وزیر انطباعات خواندہ شد. پیش آء 
روزگار چنین شد کەه پدر من چون به تہران آمد اعتماد السلطنه آگاہ شد و او ؛ 


*برگرفت از: یادداشتھای دکتر قاسم غضی,: لندن: جلد نہمء ۱۹۸۲ء صص ۷۸۲۔۰۲ھ. 
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خدمت ہدرم در خانۂ آنہا مکرر به یاد دارم. آن دو برادر در یک خانه سکنی 
داششد که خودشان ساخته بودند و اندرونی آنہا جدا و بیرونی مشترک بود و 
می دیدم کە میان پدرم و آن دو برادر سہربانی تمام بود چنان که گاھی دست و 
روی یکدیگر را می بوسیەند و آن دوبرادر نسبت به پدرم مانند پفر وفرزند 
رفتار می کردند و سبب این بود که پفرم بسیار ھنردوست ہود و طبع مشرقی 
داشت از این روبا وجود سمت ریاست بر میرزا ابوتراب خان وبرتری سن 
رفتاری با آنہا می کرد که مترقب نبودند و از خویشاوندان خود که در ممان 
ادارہ بودند چنین رفتاری نمی دیدند و با طبع عزت پرستی کە داشتند از این 
جحہت ممنون می شدند. 

باری درسال ۱۴۰۷ قمری یک روز صبح خبر آوردند کە میرزا ابوتراب خان 
تریاک خوردہ و خود را كکشته است. سببش را اگر معلوم بود من ندانستم این قدر 
فہمیدم که از روزگار و زندگانی و از خویشاوندان ناراضی بود چنان که خود 
کال اليَلک ین خال زا ذاقت, انا کال السلک چون نقاشباشی و پیششدمت 
شاہ بود باز بالنسبه حالش بہتر بود و مخصوصاً به او کمتر می توانستند آزار 
کنند و محتمل هھم ھست ک انتحار میرزا ابوتراب خان از پریشانی و تنگدستی 
بودہ است. در هرحال: پس از فوت او کمال الملک متکفل بازماندگانش شد که 
یک رن ویکی دو دختی بودند و شاید که وظیفۂ مختصری ھم از دولت برای 
ایشان مقرر گردیدہ بود. ساختن تصاویر روزنامه شرف را به توصيۂ کمال الملک بهھ 
میرزا موسی نام محول کردند و صورت خود میرزا ابوتراب خان را در روزنامه 
ساختند و خیلی شبيه بود. نویسندۂ روزنامه درآن وقت میرزا علیمحدخان: دائی 
(خال) میرزا ابوتراب خانء بود که بعدھا مجیرالدوله لقب گرفت و در شرح حالی 
که در روزنامه از او نگاشته سن او را ھنگام وفات بیست و ھشت سال نوشته. اگر 
این درست باشدء چون کمال الملک به تصدیق خودش یک سال از برادرش 
کوچک تر بود باید در حدود سال ۱۲۸۰ متولد شدہ باشد در این صورت چون 
وفاتش در ۱۳۵۹ واقع شد سنش نزدیک به هھشتاد سال قمری بودہ است . 

پس از فوت میرزا ابوتراب خانء آمیزش پەرم با نقاشباشی بیشتر شد چنان 
کە غالبا شب ھا یا روزھای تعطیل با ھم بودند و به اتفاق دوستان دیگر وقت 
می گذرانیدند. درسال ۱۳۰۸ قمری پدرم بهە جرم قانون خواھی پیش ناصرالدین 
شاہ مقصر شد و تقریباً چہل روز در خانۂ مرحوم امین السلطان متحضن بود و 
ما پریشان حال بودیم. درآن انام که بعضی از دوستان از نزدیک شدن بے او 
احتیاط می کردند نقاشباشی بی ملاحظه به خانة ما می آمد و مہربانی می کرد و 





۸ٹ ایران نامهء سال هفدمم 
کمچ ہے ے یج ہہ ۔۔ جتے تعکر ہہ وی پ6 سے جح ہے۔۔م ‏ ج٭ پر سے ہے ہے ںےعسش ہے کہ نے سڈ ںہ ریہ 
منزل دائمی شاہ بود اطاق مخصوصی برای نقاشخانه تعیین کرد کە میرزا 
محمدخان نقاشباشی هر روز بے آنحا میرفت وبرای شا نقاشی می کردرو 
مواجب و مرسومی ھم برای او مقررز شد. ناصرالدین شا علاوهە بی مواجب و 
مقرری گاہ گاہ در ازای زحماتش انعام ھم به او می داد و می گفت کارھای تر 
بیش از این ارزش دارد اما من چون مشتری دائم ھستم ہاید بە ھمین اندازہ اکتفا 

من ملاقات اول خودم را با مرحوم میرزا ابوتراب خان بهە یاد دارم که ہسیار 
خردسال بودم و بنا به انسی که با پدرم داشتم روڑزھا کە او در دارالطباعه و از 
خانه ہبیرون بود گاھی سرا به آنجا می بردند. دارالطباعه در محوطۂ ارگ بود 
درکوچە ای در اوایل خیابان باب ھمایون در خانەای که دیوانخانه یا بیرونی حاجی 
یکسرہ خراب کردہ و عمارت دادگستری به جای آن ساخته اندد. 

یکی از روڑزھا کە مرا به آتجا بردہ بودند مرحوم میرزا ابوتراب خان را دیدم 
کە در ایوانی نشسته و عکسی در پیش داشت و در مقابل عکس آثینەای گذاشته و 
از روی تصویری کە در آئينه افتادہ بود روی سنگ مرمر نقاشی می کرد. آن قسم 
نقاشی روی سنگ را میرزا ابوتراب خان ابتکار کردہ و یا اگر ابتکار نکردہ بود 
پس از منسوخ ومتروک شدن دوبارہ زندہ ساخته بود کک در سنگ عملیاتی 
می کرد و آنرا دان دان می ساخت و مستعد می نمود که مستقیعاً روی آن با 
مرکب چاپ تصویر بسازد. چون خط یا تصویں در چاپ وارون برمی گردد از روی 
عکس کە در آئینه افتادہ ہود می ساخت تا پس از چاپ مستقیم دیدہ شود. باری آن 
روز من کە یقیناً کمتر از دہ سال داشتم به اقتضشای طفولیت بە میرزا ابوتراب خان 
نزدیک شدہ به تماشای کار او پرداختم و او با مہربانی ہا من گفتگو کرد. ۰ 

نخستین ملاقاتی کە از کمال الملک به خاطر دارم این بود کە شبی او یا 
ہرادرش پدرم را به خانةه خود دعوت کردہ ہودند. چون پدرم در هھمان خردسالی 
من میل داشت من از صحبت دوستان او و مردمان ہا کمال بہرەمند ہباشم 
فرستادند و مرا ھم بردند چون خانه هھایى ما بہم نزدیک بود و سیصد چہارصد 
قدم بیشتی فاصله نداشت. باری ھردو برادر بودند و به دست خود مقدمات تہیا 
من از دہ سال چندان تجاوز نکردہ بود. 

پس از آن میرزا ابوتراب خان ونقاشباشی را درخانة خود ویا خودم را در 








گزیدہ ۱ٰ۵ 





احتیاجی به فرانسه دانی ندارد در این سن درس می خوائد و این جز از غیرتمندی 
چیڑی نیست. ناصرالعین شا در سالھای آخر سلطنت خرجش افزون و 
خزانەاش تہی شدہ بود. از این رو خدمتگزاران را در عوض مال بیشتر به 
امتیازات و القاب راضی می کرد. از جمله وقتی خواست در باره نقاشباشی التفاتی 
بکند یک گل کعر مرطع بە او عطا کرد. در ھمان !وقات عید و سلام پیش آمد. 
نقاشباشی گل کمر را بسته به٭ حضور شاہ رفت شا متوجه شد و اشارہ به گل 
کمر کرد بنا براینکه اصحاب ناصرالدین شاہ ھمیشه می خواستند او را مسرور 
کنند نقاشباشی عرض کرد قربان بدبختی را چه دیدہ اید پیش از اینہا که من 
زیر لبہاس جز چیزھای زشت کثیف نداشتم خیاط چون سرداری برای من می 
دوخت چنان تنگ بود که ھرچه آنرا می کشیدم کە کثافات زیر را بپوشاند بہم 
نمی آمد حالا که به من گل کمر مرحمت فرمودە اید و می خواھم به همه کس 
ہنمایم سرداری را چنان فراخ دوخته است که ھرچه می خواهم دامنم پس برود باز 
روی ھم می آید و گل کمر را پنہان می کند. شاہ مبلغی خندید و این نمونەای 
است از صحبت ھائی کە درباریان در حضور شاہ می کردند ولی اگر همه از این 
قبیل ہود خوب بود ولی غالبا بە ذکر قبایح می گذشت. 

وقتی ناصرالدین شاہ برای مشغولیات ھوس کرد خود نقاشی کند پردای از 
آب و درخت و سبزہ کشید و آن پردہ باید اکنون در عمارات سلطنتی باشد. آن 
اوقات شبی کمال الملک حکایت کرد کە امروز شاہ مشغفول نقاشی بود و دماغ 
داشت و با من مزاح و ضمنا ملاطفت می کرد .از جمله گفت حالا دیگر من خود 
قاشم و بهە تو اعتنائی ندارم من گفتم چھ فرمایشی است من به موجب فرمان 
ھمایونی نقاشہاشیم و همه نقاش ھا زیردست من اند حالا كه شماھم نقاش 
شدەاید از اتباع من محسوب می شوید چگونهھ می توانید به من بی اعتنائی بکنید. 
از قصه ھا که گمان می کنم ھیچ کس نداند این است که شبی کمال الملک برای 
ہدرم حکایت کرد کە امروز من در حضور شاہ تنہا بودم و صحبت ازنقاشی 
می ‌کرد. ضمناً از تقاضاھاىی رجال دولت از جہت مناصب و امتیازات و نشان و 
غیرھا عصبانی بود قلم آھنی و کاغذ گرفت وبا مرکب جوھر صورت مردی 
ساخت کهە تُتّۂ مرضع ونشان و حمایل وتمثال و عصای مرضع وھر قسم 
امتیازی گرفته چنانکە تمام بدنش از این امتیازات پر بود و باز امتیاز خواسته و 
شمشیر مرصعی گرفته و چون دیگر جائی در بدنش باقی نماندہ شمشیر را به 
مقعد خود فرو بردہ است. آن تصویر را کمال الملک ھمراہ داشت و به مانشان داد. 

شبی نقاشباشی بە منزل ما آمد و به پدرم گفت زمینە آمادہ شدہ است که من 
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از این جہت دوستی فیمابین محکم تی شد. . 

کسائی کە با کمال الملک نشست و برخاست کردہ دیدہ اند کهە چ انداز, 
خوش معاشرت و خوش صحبت بودو چە٭مضامین شیرین می گفت وچ 
تشبیەھای دلنشین می نمود. قصه ھای با مزہ که یا می ساخت یا واقع بود به نحر 
دلپسند حکایت می گرد و ھمه متضمن نکكکته سنجی در احوال مردم و حکم 
تکاترھای اروپائی داشت حٹّی تقلید اشخاص در می آورد. موسیقی ھم می دانست 
و غالبا بە آواز مترزنم می شد و گاھی در آواز تقلید از حاجی حکیم آوازہ خوان 
ناصرالدین شاہ می کرد کە به شیوه مخصوص ہود و در ضمن خواندن حرکات و 
اشاراتی داشته است. مختصر؛ مصاحبت او ہسیار بہجت زابود حٹثی سال ھای 
آخر عمرش تا چه رسد بے زمان جوانی ک دل و دماإغ داشت. شسردان و 
شعرشناس ھم بود. از فردوسی و سعدی و حافظ شعر بسیار می دانست و وقتی 
در زمان ھای قدیم به یاد دارم کە با شور و ذوقی تمام داستان پوست پوشیدن 
مجنون را از بر می خواند ولیکن در پیری ارادتش به حافظ بیشتر ہود و خودم از 
او شنیدم که می گفت از این بپس سر و کار من از نقاش ھا با رامہران واز 
شمرا با حافظ خواهد بود. 

پدرم در ضمن تربیت من میل داشت از نقاشی ھم بی بہرہ نبؿ+اشے. پس 
کمال الملک قبول کرد کە پیش او مشق کنم و چند فقرہ سرمشق مدادی برای من 
ساخت که ھنوز دارم. پس از آنکه قدری پیش رفتم یک صفعه نقاشی آب و رنگ 
کە صورت باغبانی را ساخته ہود و ہسیار چیز نفیسی بود به من بخشید و بعدھا 
وقتی که مدرسة نقاشی دایر شدہ ہود آنرا از من گرفت ک> وادارد شاگردھا از روی 
آن مشق کنند وپس بدھند. در مدرسه آن صمعه را دزدیدند و کمال الملک از این 
بابت از من اظہار خجلت کرد و گفت عوض آنترا به شما خواهم داد اتا دیگر 
میشر نشد و من ھم نخواستم پر مزاحمتش کنم. بعدھا کارھای سوزن دوزی که از 
روی آن ساخته بودند نزد بعضی از خانم ھا دیدم. در اواخو سلطنت ناصرالدین 
شاہ کمال الملک میل کرد زبان فرانسه بیاموزد. عصرھا که از کار موظف فراغت 
می یافت به منزلما میآمد و درس می خواند و چونمن خود مشغول تحصیل بودم 
و اوقات فراغتم کافی نبود بە کسان دیگر از جمله اوانس خان مساعد السلطنه ئین 
رجوغ می کرد چنان که بعد از دو سه سال یک اندازہ به زبان فرانسه آشنا شدہ 
بود. روزی حکایت کرد ک>ە امروز شاہ به نقاشخانه آمد و به کارھای من رسیدگی 
کرد پہلوی دست من کتاب فرانسه دید پرسید چیست گفتم فرانسه می خوائم 
تعجب کرد و به ھمراھان گغفت ببینید نقاشباشی چے ھمتی دارد که با آنکه 
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دادہ و دشوار می ساخت. کمال الملک در ساختن آن پردہ تعب و رنج طاقتفرسا 
کلبد و چہارسال وقت صرف آن کرد و عجب اینکەه ھرچند ھندسۂ نقاشی 
(پرسپکتٹیو) نمی دانست از بس چشمش درست می دید در سر آن پردہ کم کم به 
دقایق ھندسۂ نقاشی پی برد چنانکه گوئی این علم را نزد استاد آموخته است. تا 
آن زمان ھیچ یک از نقاش ھای ایران متوجه این امور نشدہ و قواعد ھندسی در 
تصاویر بکار نبردہ بودند و خود کمال الملک ھم از آن به بعد بود که در پردہ ھا 
قواعد ھندسی را رعایت می کرد. باری, آن پردہ از عجایب صنعت نقاشی است و 
به یاد دارم که شہی کعال الملک حکایت کرد ک امروز در حالی ک در تالار 
مشغول کار بودم شاہ در رسید و من برخاستم و شاہ روی صندلی من نشست و 
پردہ را تماشا کرد و اظہار مرحمت نمود و گفت حضور مرا مائع کار ندانسته 
بنشین و مشغول باش. من تعلّل کردم. سہب پرسید. گفتم در ساختن این پردہ 
نظرگاہ من (۷۵۴ 06 0010) این صندلی است که شماروی آن نشسته اید اگر از جای 
دیگر نگاہ کنم تالار و خطوط را دیگرگونه خواھم دید و تصویر خراب می شود. 
شاہ فہمید و از روی صندلی برخاست و گفت سرجایت بنشین و ھمراھان از این 
حسن توجهھ بە شگفت آمدند. 

باری آن اوقات نمی دائم چه شد ک>ە کمال الملک قہر کرد و چند روز به 
اصطلاح آن زمان به در خانه نرفت اما در منزل مشغول کار بود و پردۂ تالار را 
ھم بە خانه آوردہ بود و اول دفعه ما آنجا دیدیم. آن ایام کک در منزل خود کار 
می کرد پرده رمال را ساخت کەه صورت یک آخوند رتال است و یک زن پیر و 
بک زن جوان با چادر و چاقچور و روبند ومن گاھی کە نزد اومی رفٹم 
کارکردنش را تماشا می کردم. زن جوان کە می نشاند و صورتش را می کشید 
مردی بود از شاگردھای خودش کە چشم و ابروی زیبا داشت و با روبند با زن 
مشتبه میشد و کرولال بود. وقتی دیدم فریادش بلند شد و کلماتی غیرملفوظ 
ادا کرد ک من نفہمیدم. اما کمال الملک به زبان او آشنا بود گفت می گوید 
خسته شدم روز ھم بە آخر رسیدہ بود و کمال الملک بساط را برچید و با ھم از 
خانه بیرون رفتیم. از صدماتی کە آن زمان ہه کمال الملک وارد آمد این ہود که 
ھمان ایام کە او مشغول ساختن پردہ تالار سو در موزہ بود مکشوف شد کہ از 
تخت طاوس پارچەای کندہ و دزدیدہ اند. ناصرالدین شاہ ہسیار غضہناک شد و 
کسانی کە آنجا رفت و آمد می کردند ھمه مورد سوء ظن واقع شدند. دوسه شب 
خواب برکمال الملک حرام گردید که خطر زندان و شکنجه و عقوبت و از آن 
بدٹر ہدنامی دزدی در پیش بود۔ از حسن اتغفاق دزد کە یکی از سرایداران بود 
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از شاہ لقب بگیرم خواهھش دارم لقب خوبی برای من فکر کنید. پدرم کمال الملک 
پیشنہاد کرد و نقاشباشی این لقب را بسیار پسندید و مسرور شد چون آن زمان 
بواسطة کثرت القاب عرصه تنگ شدہ و مردم لقب ھای بی معنی می گرفتند و 
از لقب به ھمین کهە لفظی اضافه به الدوله و الملک باشد قناعت داشتند. ہاری, آن 
لقب را از شاہ استدعا کرد. شاہ ھم گفت خوب لقبی فکر کردی و مبلغی مت 
بی او بار کرد و اقرائنش بر او غبطه بردند و بهە یاد دارم که کمال الملک نسبت 
به آن اشخاص و لقب گرفتن خودش قصەھا می گفت و مطایبه ھامی کرد و 
می خندیدیم و این قضيه دو سه سال پیش از فوت ناصرالدین شاہ بود. 

از قصه ھائی کە از خود کمال الملک شنیدہ ام این است کە ناصرالدین شاہ 
در یکی از سفرھای اروپا در فرانسه در ضمن گردش از پہلوی خانه مجللی 
می گذرد کە متعلق به خانمی از اعیان فرائسه ہودہ است و کسی ک>ە برای پذیرائی 
درخدمت شاہ ہودہ از آن خانه و تجملش وصف می کند. شاہ مایل می شود خانه 
را ہبیند. صاحب خانه حاضر نبودہ اما کسانش برای پذیرائی مستعد بودند و شاہ 
را در خانه گردش مے‌دھند. پیرزن خادمه را می بیند و صورت او را سردستی 
می کشد و بەه یادگار برای صاحب خانه می گذارد. چون آن خائم بە خانه می آید 
و از سرگذشت آگاہ می شود از کسانش می پرسد شاہ کدام یک از نفایس خانئەه 
را بیشتٹر پسندید. پردۂ نقاشی بە او نشان می دھند کە صورت زنی است عریان و 
کبوتری ہبی جان در دست دارد و ہا حالت افسردہ ہه او نگاہ می کند. گفتند شاہ 
به این پردہ بسیار نگریست خانم آن پردہ را با کارت ویزیت خود برای شاہ 
فرستاد و پیغام داد کە تصدیق بفرمائید که کارت من بہتر از کارت شماست. در 
تہران آن پردہ جزئی عیبی پیدا کردہ بود شاہ به کمال الملک امر کرد آنرا 
اصلاح کند اصلاح کرد و پردہ دیگری ھم از روی آن ساخت و پس از آنکە به 
حضور شاہ برد نتوانستند تشخیص دھند که کدام اصل است. اصل پردم در 
عمارت سلطنتی موجود است و آنکھ کار کمال الملک است در مدرسۂ صنایع بود و 
شاگردھا از روی آن مشق می کردند. 

با آنکه کمال الملک بواسطۂ ملاطفت ناصرالدین شاہ محسود اقران ہود البته بە 
اندازەای که توقع داشت بہرہ نمی برد ودلتنگ بود وگاہ گاہ تعرّض و قہر 
می کرد اما شاہ نازش را می کشید. یکی از آن مواقع را بە یاد دارم که یکی دوسال 
پیش از فوت شاہ بہود. هھنگامی که به امس شاہ پرده تصوبر تالار سردر موزہ را 
می ساخت که سقف و دیوارھای تالار مه آئینئه کاری است و عکس و انعکاس 
روشنائی و اشیاء در قطعات خرد و درشت آئینه کار نقاشی را فوق العادہ تفصیل 
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نمی شد. اتا عشق بچربید بر فنون فضایل و اصرار بیشتر از طرف دختر بود 
وگرنە کمال الملک این قدر اختیار خود را داشت کە مغلوب ھوا نشود. ب٭ ھرحال 
چندگاہ پس از آنکه کمال الملک از فرنگ برگشت آن زن ھم آمد و کمال الملک 
چون در خانه مسکونی با زن و فرزندان نمی توانست با او بسر ببرد و بہار و 
نابستان در پیش بود باغی در شمیران کرايه کرد و آنجا ہا آن زن منزل گرفت. 
ولی آن تابستان ھئوز بسر نرسیدہ ناسازگاری شروغع شد. گمانم این است که علت 
ای ارت اوخام رھ گاتی آیران َو کان یرد کیا ارضام کرتی قابل 
مقایسه نیست. دختر در کشوری بہشت آسا مانند اطریش با آن اسباب آسایش و 
تمول پدرش زندگانی کردہ و مسافرت ھای تفرجی اروپا و آن معاشرت ھا را دیدہ 
بسالا با زرگزان تکس ان ااقغامہ و اس گان اللک نیا کسی شارت ارہ بت 
زن و شوھر هم هر قدر زیاد باشد برای زندگائی طولانی کافی نیست پس ھمین 
کە شور و مستی اوایل منقضی شد نوبت ملالت رسید و روزگار تلخ شد. حتی 
وقتی زن سم خورد که خود را بکشد و کمال الملک به مخمصه عجیبی گرفتار 
آمد یک چند ناسازگاری را تحمل کرد. کم کم دید زن معاشرت ھای نامناسب 
آغاز کردہ است و البته کمال الملک نمی توانست ھر قسم فسادی را بر خود ھموار 
کند. روزی ہا حال پریشان نزد پدرم آمد که چکنم این اوضاع قابل تحمل نیست و 
روی رھائی ھم نمی بینم. پس از گفتگو و مشاورہ پدرم گفت خوبست سفری در 
پیش بگیری. عاقبت ھمین فکر را پسندید و درواقع سر به صحرا گذاشت و پس 
از خروج از تہران انگشتری ازدواج را برای زن پس فرستاد. او ھم چاره ندید 
جز اینکه تن به قضا بدھد. راہ فرنگستان پیش گرفت و کمال الملک بەه بعغداد 
رفت. بعضی اشخاص را کە از واقعمه آگاہ شدہ ولیکن تفصیل مطلب را درست 
نمی دانستند دیدم کە برکمال الملک اعتراض داشتند که خلاف جوانمردی بود 
زنی را این قسم به ولایت غربت آوردن و بدبخت کردن و رھا نمودن. ولیکن شرح 
قضيه این است کە نقل کردم و گمانم این است که نمی توان کمال الملک را چندان 
ملوم دانست چه من خود شاهدم کە او از این مزاوجت بسیار دلشاد بود و در 
اولین ملاقاتی کە پس از مراجعت از فرنگ با او کردیم خود او با کمال مسرت این 
واقعه را بە ما خبر داد و از این ھمسری امیدواری ھا داشت و آن حرکت را از 
روی استیصال کرد. به ھرحال: در عتبات کمال الملک یک چند توقف نعود و کار 
کرد و پردہ ھای چند از یادگارھای آن سفر موجود است کەه یکی تصویری است 
از یکی از میدان‌ھای شہر کربلا و برجستھ تر از همه پردہ رمال یہودی است کهھ 
همه کس اصل یا سواد آنرا دیدہ است. 
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تافو وک شاءشرش راہرمتند 

در زمان مظفرالدین شاہ وقتی دیدیم کمال الملک اظہار بیماری کرد یک 
سکكته ناقص کردہ ام و نیمۂ راست بدنم مغفلوج شدہ و عصائی بدست گرفته لنگ 
لنگان راہ می رفت ہسیار متاسف شدیم کە در این وقت کە موقع ثمر رسیدن 
نات کبال الک امت بیجاز از کاز انتائةی وجومشن عاطل شدۂ اسکۂ چید 
سال براین منوال بود تا مظفرالدین شاہ درگذشت و دورہه محمد علیشاہ ھم سپری 
گشت و متوجه شەیم ک>ە کمال الملک سالم است و کار میکند خوشوقت شدیم رو 
شکر گفتیم کە فالج شفا یافته است. خندید و گفت اصلاً دروغ و تمارض بود 
سہب اینکه طبیعت لغو مظفرالدین شاہ می خواست مرا به کارھائی که شایسته قلم 
من نبود وادارد. پستی طبیعت سلاطین قاجار را کە می دانئیم. از این حکایات 
غرض نمودن علو ھمت کمال الملک است که آبروی فقر و قناعت را نمی برد و از 
کار دست می کشید ک قلم خود را آلودہ به کثافت نکند درصورتی کە با وجود 
ہی بند و ہاری و شہوت پرستی مظفرالدین شاہ اگر فی الجمله خود را تنزل 
می داد و در جمع الواط درباریان داخل می شد عایدات گزاف می توانست تحصیل 
کند؛ چنان کە دیگران هر روز ھرنوع قبایح از مسخرگی و قوادی و ہدتر از آن را 
براکب سی فند ر لاق ای الو می ہرلتہ: گال التلک عتان ارقات اخ ستتگی 
خانة ملکی خود را فروخت و اجارہ نشینی اختیار کرد و دیگر دارای خانه نشد 
تا بە نیشابور رفت. 

برگردیم بەترتیب تاریخی. دراوایل سلطنت مظفرالدین شاہ روزی کمالالملک 
به منزل ما آمد وبا کمال مسرت بەپدرم گفت آمدەام به شما خبر ہدھم کە من 
جال رلکن ہ فریگ قاع وامظطریب ازم عوامم فک:ہین اتی نان 
کرد و رفت و زیادہ از دو سال در ایطالیا و فرانسه بسر برد و در موزہ ھا کار 
کرد و طرف توجه اھل ھنر گردید تا درسال ۱۹۰۰ که مظفرالدین شاہ به فرنگ 
رفت و او را آنجا دید و امر به مراجعتش نمود. 

آن اوقات نریمان خان قوام السلطنه ارمنی,؛ برادر جہانگی رخان وزیر صنایع؛ 
در دربار اطریش وزیر مختار ایران بود و او فتوت و ھقت بلند داشت و از 
ایرالیان ہہ تھوتیٰ پتیرائی سی گرم کان الک سس وید یا آنساخااش کز شت 
واو دختری داشت کک ھرچند سنش کم نبود شوھر نرفته بود. کمال الملک و آن 
دختر طالب یکدیگر شدند و ماجرای عشق بلند شد و گویا نریمان خان راضی 
به ازدواج آنہا نبود چون کمال الملک زن و فرزند داشت و آن زمان مزاوجت 
مسلمان و مسیحی امر عادی نبود و در نزد ھیچیک از دو طایفه مستحسن شمردہ 
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مدرسە درنظر گرفت. قوام السلطنه که وزیر جنگ بود برای کارھای خود چشم 

ىه آن زمین دوخت. ممانعتش کردم. مدرسه ساخته و دایر شد و نتایج نیکو 
گرفتیم و پردہ ھای چند از کمال الملک دراین دورە بر یادگارھای سابق افزودہ 
گشت و جمعی از جوانان این کشور از دولت وجود کمال الملک و آن مدرسه در 
ىقاشی صاحب ھنر شدند. اما کمال الملک و دوستائش در این کار مرارت بسیار 
هم دیدند. 

دیگر از احوال کمال الملک و مناسبات خودم بااو چنعان چیز نگاشتنی 
ندارم جز اینکه مفید می دائم عیب کار مدرسۂ او و خبطی را که خود او و ما 
هںۂ دوستانش کە در این کار دخیل بودیم کردیم و به زحمت افتادیم بنگارم تا 
بعدھا اگی نظیں این امیر پیش آمد دیگران تجربه آموز شوند و به زحمت نیفتند. 
شرح مطلب از این قرار است. 

مدرسۂ کمال الملک را وزارت معارف تاسیس کرد و خود او رئیس مدرسه 
خوانعدەمی شدومخارجش جزءەبودجے وزارت معارف منظور بود. پس 
على‌الاصول مدرسه یکی از مؤسسات وزارت معارف و کمال الملک یکی از اعضای 
آں وزارتخانه محسوب می شد و سر و کارش قانوناً با ادارہه تعلیمات بود کكکه 
مدیرش ناظر بں همه مدارس است و از حیث تفتیش ھم با اداره تفغتیش وزارت 
معارف سر و کار داشت. پس بە این قاعدہ کمال الملک نه تنہا محکوم وزیں 
معارف و معاون آن وزارتخائه می شد بلکه مدیرکل وزارتخانه و مدیر ادارات 
تعلیمات و تفتیش ھم نسبت به آن مدرسه و رئیسش کە کمال الملک باشد تکالیفغی 
داشتند. از این گذشثتء از جہت امور مالی ھم تابع مقررات ادارہ محاسبات و 
ورارت عالیه بود. اما کعال الملک مقامات ظاھری وباطنی و حیثیات دنیوی و 
معنوی خود را بالاکر از ھمۂة این اشخاص می دانست و طبع ہسیار حساس بلکه پر 
سوءظن نیز داشت. بنابراین: در وزارت معارف و وزارت مالیه ھرکسی نفضس 
میکشید کمال الملک گمان می برد کهە می خواھند بهە او ریاست بضروشند و 
توھین کنند و کسی ک از اول عمر جز ناصرالدین شاہ ھیچ کس را بالای سر 
خود ندیدہ بود نمی توائنست تصور و تحمل کند که کسائنی که نسبت به او از همه 
حہت بچه بودند درکارش مداخله کنند و گفتار و رفتار آنان را نسبت به خود 
گستاخی و بی ادبی می دائست. بهە ترتیبات اداری هم آشنا نبود و نمی توانست 
بفہمد که کسائی کە نە به صنعت آشنائی دارند و نه شان و مقامشان را با او 
مناسبت است ممکن است حق داشته باشند کە در بارہ او حرفی بزنند. در معنی 
حق با او بود ولی اگر چه بعضی در واقع فضول بودند و جسارت می کردند اما 
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باری؛ پس از چندی کە آن قضيه از نظرھا محو شد کمال الملک بە تہران 
برگشت و داستان مفلوج شدنش متعلق به این زمان است که سالھای آخر 
سلطنت مظفرالدین شاہ بود و آن اوقات روزگار کمال الملک بیشتر به مطالفه 
کتب فرانسه می گذشت و از ادبیات فرانسه مخصوصاًً به آثار ژان ژاک روسو و 
ویکتور ھوگو مایل بود و ھروقت پیش او می رفتم و مجالی بود از کتاب امیل 
ژان‌ڑاک و از نگارش ھای ھوگو مخصوصا آنچه موسوم است به قبل از تبعید و 
زمان تبعید و پس از تبعید ورقی از روی شوق وذوق می خواند. اما در نتیج 
مناعت طبع و فساد دربار سلطنت که از آن دوری می جست با دست ودل باز ک 
داشت کم کم روزگارش پریشان شد و به تنگدستی افتاد و ھیچ وقت ھم راضی 
نمی شد از کارھای خود به کسی بضروشد وفرضا که حاضر می شد از 
متمولین کسی قدردان نبود. پس‌از آنکه گفتگوی مشروطیت بە میان آمد کمال الملک 
از دل و جان مشروط> طلب شد و از این جہت ذوقی داشت و به یاد دارم ک 
برای مستبدین مضمون ھامی گفت و قصه ھای شیرین می ساخت,. اما تباھی 
اعغرال ذزلی و یق سال مال ھی اد کۃ سی ہت تعان گان :لئ کرت گید 
بلک مختصر مواجب و مرسومی کە از دولت داشت به درستی عایدش نمی شد ر 
کارش به سختی کشید. پسرانش نیز قابلیتی نداشتند و باری از دوش او ہر 
نمی داشتند بلکه ھمیشه سربار او بودند. ولی اوسختی را می کشید و به روی کسی 
نمی آورد. چنان کهە من خود کە شاید نزدیک ترین کس بە او بودم به درستی از 
حقیقت حالش آگاہ نشدم. تا اینکه دورہه سلطنت احمد شا پیش آمد و مرحوہ 
مستوفی الممالک به ریاست وزرا رسید و میرزا ابراھیم خان حکیم الملک وزیر 
معارف شد و او با کعال الملک به مناسبت مشروطه طلبی دوست شدہ ہود. مر 
هھم رئیس مجلس شورای ملی شدم و حکیم الملک با من گفتگو کرد که خیال 
دارم مدرسۂ صنایعی به ریاست کمال الملک تاسیس کنم تا ھم گشایشی در کار 
او بشود هھم کسانی در نقاشی تربیت شوند و از وجود استاد استفادہ کنیم. معلو 
شد خود کمال الملک ھم به این کار مایل است. او ھمیشه آرزو داشت که نقاشخاد 
)۵٥٥1/٥٥(‏ موافق شرایط و مقتضیات فن به اختیار خود داشته باشد که مطابق سلیقه 
خویش بتوائد کار بکند. حتی در زمان حیات پدرم گاھی این آرزومندی خودر 
اظہار می کرد و پدرم به او می گفت من حاضرم کە در باغچه بیروئی خودم أیم 
نقاشخانه را برای تو بسازم. اما البته این کار عملی نبود. خلاصہ من حکیمالملک 
را تشویق کردم لایحة قانونی برای این مقصود به مجلس آورد و اعتبار مالی برا 
آن تقاضا کرد. بە تصویب رسانیدیم. قطعه زمینی از باغ نگارستان را برای بنا: 
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معاون رسمی مستقل باشد ومی گفتند یک وزارتخانه کە دو معاون نمی تواند 
داشته باشد و می پرسیدند که کمال الملک چه وقت به مجلس معرفی شدہ است 
معرفی او ھم به عنوان معاون صنایع مستظرفە قانونا صورتی نداشت. باری, از این 
مشکلات هر روز پیش می آمد و کمال الملک داتما متغیر و عصبانی و از کار و 
زندگانی بیہزار بود. شاگردھائی ھم داشت که خوش جنس نبودند وبرای 
خودشیرینی یا غرض شخصی و غالبا افساد و تفتین برضد خود او آتشش را تیز 
می کردند. کمال الملک و مدرسه اش ہرای وزارت معارف درد بی درمان شدہ بود. 
وزرائی کە تند مزاج نبودند و نسبت بهھ کمال الملک حس احترام داشتند ھرقسم 
بود تحمل می کردند و نمی گذاشتند رشته پارہ شود تا اینکه تدین وزیر معارف 
شد و او رعایت جانب کمال العلک را واجب نغانست و در مقابل خشونت او 
خشونت کرد و در ھیئت دولت غوغا نمود که چه معنی دارد عضو وزارتخانه 
مراسله وزیر را باز نکند و پس بفرستد و دشنام بدھمد. این بود که کمال الملک 
ھمردستوپای خود را جمع کرد ورفت وھمین قدر شد که حقوق تمقاعد 
مختصری قانوناً برای او مقرر گردید. من وقتی به فکر افتادم که ما چرا به 
این مشکلات گرفتاریم و راہ چارہ چیست. زیرا ھرچند تصدیق داشتم کە سوءظن 
کیان ال عالا بجااوسوط ابیّے اتا امناقامت شی فرسج نت کم کت 
مردی مائند او محکوم امی و نہی و تحت نظارت مدیران و مفتشان ادارات باشد 
از طرف دیگر نمی توانستیم متوقع ہاشیم کە مسٹولین امور به وظائف مقررزر خود 
عیل کس یی خلان مامت با تین ات ا آگ متان تکابقی راک 
نسبت بە مدارس دیگر بجا می آورد نسبت به مدرسۂ صنایع مستظرفه ھم بخوامد 
ادا کند وزیر ھم کک نمی توانست به هعه ادارات متحدالعال صادر کند ک>ه بەکار 
کمال الملک کاری نداشته باشند. عاقبت برخوردم بە اینکه خشت از آغاز کچ 
گذاشته شدہ است و راہ استفادہ از کمال الملک و آسایش خاطر او این نبود که او 
را رئیس مدرسە یا معاون صنایع مستظرفء بکنند. این کار اگر ھم شعنی بود 
شایستۂ مقام کمال الملک نبود چون درآن صورت مسٹول مجلس شورای ملی 
می شد و بجای هھفت ھشت نفر گرفتار صد و سی نفر وکلای مجلس می گردید 
ویک بارہ دیوانه وار سر به صحرا می گذاشت. حاصل ایئکه کاری می بایست 
کرد کە کمال الملک مستخدم دولت و کارش تابع تشریفات اداری نباشد. و راھمش 
این بود که یک نقاشخانه برای او بسازند و به او مسادام العمر واگذار کنند که 
دران مختار و مستقل باشد و مبلغی ھم به نام خود او نه به نام موؤسسە به حکم 
قانون مضرر دارند که عنوان مخارج مدرسە و حقوق اداری نداشته باشد ک تابع 
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ھمه سوءنیت نداشتند و حاضر بودند که موافق میل او رفتار کنند ولیکن ملتفۃ: 
مطلب نبودند. به ھمۂ اعضاء و روسای ادارات هھم کہ دائماً در تغییر و تبدیإ 
بودند ممکن نمی شد قبِلّا تذکر و توجه دادہ شود که نسہت به کمال الملک چ 
مناسبت باید حفظ کنند وتا می رفتند ملتضت شوند کار گذشته و حرکتی‌کرد 
یا سخنی گفته بودند کە کمال الملک حمل به سوہ نیت نمودہ و ہا مزاج سودا 
کە داشت آتش غیرت و عصبیتش زبانه می کشید. هم بە خودش بد می گذش: 
هم رفتار خشونت آمیزی می کرد کە همه را می رنجانید. هرکاغذی از ادارہ ب ا 
می رسید متغِر می شد و ناسزا می گفت و باز نکردہ پس می فرستاد و روزگا 
خودش را تلخ و مامورین سربوطء را متحیر و سرگردان و آزردہ می ‌ساخت 
دوستان را بە زحمت می انداخت. من بعضی از وزرای معارف را دیدم کە صمیما: 
بە او ارادت داشتند و برای خدمتگزاری او حاضر بودند ولی او آنہا را دشمہ 
خود می پنداشت و به شدت بدگوئی می کرد و چنان در عقیده خود راسخ بر 
ک بہترین دوستائش نمی توانستند رفع اشتباە از او بکننف بلکه برای اینک 
خودشان مورد غضب او نشوند مجبور بودند ہا او ھم آواز شوند. مکرر اتغاق افتا 
کک کمال الملک در حال عصبانیت می خواست مدرسء را بہم بزند پس رفۃ 
بدست و پا می افتادند و میانه را می گرفتند و بد یا خوب اصلاحی به عمل م 
آمد و خیال کمال الملک بقدری تند بود که ھمان دوستانی که برای او زحعہ 
می کشیدند و جان فشانی می کرہند وقتی کە نمی توانستند کاملا کار را برطب 
میل او صورت دھند مورد سوءەظن و بغض او می شعند. باز تا وقتی کهە رش: 
کار تنہا بدست ایرانیان بود ھرقسم میسر می شد سر و صورتی به آن می دادند 
ھمین کک مستشاران اسریکائی برای ماليه آمدند چون آنہا مقید به مر قانون 
ترتیبات اداری ہودند و میانه گیری و ماست مالی سرشان نمی شد کار بدتر ش۸ 
چون کمال الملک احتمال غرض رائی در بارہ آنہا که خارجی بودند نمی دا 
ایراد گیری آنہا را از چشم ایرانی ھا می دید. چنان که وقتی حکیم الملک ؛ 
خیال خود خواسته بود موقع کمال الملک را از تابعیت مدەدیر و معاون وزارتخا: 
بیرون و دل کمال الملک را بدست بیاورد برای او حکم معاونت وزارت معارۂ 
صادر نمودہ و توجه نکردہ بود کە معاونت وزارتخانه مقام سیاسی است و مٹزلز 
است. وانگہی تشکیلات دولت ایران مائند دولت فرانسه نیست که ہتوائند شع 
مختلف وزارتخانه را مریک در تحت یک معاون مستقل قرار دھند. پس هھمین : 
از عنوان معاونت کمال الملک پیش آمریکائی ھا سخن گفته می شہ آتم 
نمی توانستند بفہمند که یک رئیس مدرسە> معاون وزارتخائه و نسبت به وزیں 


ہے سے کس سس ہے سے ےہ ہا ہے یی ہے کت ہے 7 سے سے کے جیہ ےہر ےہ رحب ست ےہ کو یی کو مت بج نہ سی ہر ہے 
گزیدہ ۱ 





گرٹ و گاھی به من تعلیم میداد. برادرم میرزا ابوالحسن خان چون ھنگام 
تحصیلش رسید نزد مولانا شروع به درس خواندن کرد و نظر به معاشرت دائمی 
کال الملک با ما طبعا با مولانا نیز دوست و آشنا شد واوھمیک چند تعلیم 
فرزندان خود را بە مولانا واگذاشت و از آن ببعد مولانا دارای دو خانه شد یکی 
خانه ما و یکی خانه کمال الملک و ھنگامی که کمال الملک در شمیران با دختر 
بریمان خان منزل گرفته ہود برای اینکه پر تنہا نہاشد مولانا را ھم ھمراء بردہ 
ودوتا آخر عمر مولانا که در ۱۳۳۵ قمری بود کمال الملک ھم در نگاھداری او 
شرکت می کرد و ہا او مطایبه ھا داشت و چند مرتبه صورت او را ساخت کە آن 
تصاویر ھم از یادگار ھاىی خوب کمال الملک است و یکی از آنہا را برحسب 
خواھش خانم دکتر غزاله که فرانسوی بود ساخته و به او بخشید. 
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نظارت محاسبات باشد. مانعی نداشت که برای تصدیق کمال الملک نسبت ر 
لیاقت صنعتی اشخاص مزایائی قانونا مقرر دارند که موجب تشویق ھنرمندان 
باشد کە زیردست او تربیت می شوند. به این طریق؛ کمال الملک ھم خود بە فرإ 
بال کار می کرد ھم شاگردان می پروراند و منظور دولت از ججہت داشتن اشخام 
ھنرمند حاصل می شد و کسی ھم در کار او حق مداخله نداشت و معزز, 
محترم می ماند. اتا وقتی که این فکی برای من آمد مدتی بود که مدرسه دائر شد 
بود و تغییر وضع ممکن نمی شد و شاید کە نه افکار برای قبول چئین پیشنہا 
حاضر بود و نه کمال الملک می پسندید و ممکن بود کە بر سوہ ظن بیغزاید 
نتیحه به عکس شود. 

پس از کنار رفتن از مدرسہ؛ کمال الملک برآن شد که در گوشۂ دھکدہای؛ 
فلاحت و انزوا بگذراند. این خیال را از دیرگاھی داشت چنان که چندین سا 
قبل از آن روزی به منزل من آمد و گفت مبلغ مختصری ذخیرہ کردہ ام کە مزر: 
خریداری کنم و زارع شوم چون خانه و زندگی محفوظی نعارم آنرا ہه تة 
می سپارم کە در موقع مناسب نیت خود را عملی کنم. پس من یک چند آن وجه 
برای او امانت داری کردم و معادل دو س> هھزار تومان پول زر بود. موقعی که بھ 
از جنگ بینالملل من اروپا رفتنی شدم به او پس دادم. فکس دیرینه او موقع 
صورت گرفت کە من ماموریت آنقرہ داشتم. هھمه می دائند کەه در حسین آب 
نیشابور علاقه مختصری تحصیل کرد و تا آخر عمر آنجا ب٭ درویشی بسر برد 
یک عدہ از پردہ ھای کار خود را به مجلس شورای ملّی واگذار کرد تا در ؛ 
مرداد سال ۱۳۱۹ به رحمت ایزدی پیوست. در مدتی که در حسین آباد بود . 
یک نوبت در ایام ریاست وزرای دوم خودم در زمستان ۱۳۱۳ کک برای مہقی 
اتفاق سید باقرخان کاظمی وزیر امورخارجه به خراسان رفتم در مراجعت 
دیدنش شتافتم و به تجدید دیدارش شاد شدم اما لشگری پیری بی سر او تاخته 
یک چشمش نیز صدعهه دیدہ و نابینا شدہ بود. 

در این مختصر کە بیشتر راجع به مناسبات مرحوم کمال الملک با مرح 
پدرم و خودم می باشد سزاوار می دانم که از یک نفی دیگی کە٭ دوست مشتر 
ما بود نیز یاد کنم و آن شخصی بود یزدی ملا محمد باقی نام که از اوایل اوقا 
ک پدرم به تہران آمدەبود با او آشنا و دوست شدہ و چون مردی بسی 
نیکوسرشت و مجرّد بود و در تہران کسی را نداشت پدرم درخانة خود منزل 
دادہ و مولانا می خواند. من در عمرم مردی ہه ہی آزاری و راستی و وفاداری 


ندیدہ ام. پیش میرزای کلہر مشق کردہ و تعلیم خط نستعلیق را بە خوبی ١‏ 


ہے کے سے سے سح ےج کہہے رش ہی ےچک سخ دی ہے یں میں ےک باج کچ ودج ہت کی یی و مہ پر سو کو سرت حقہ کہ ش یٹ ے لاچ 
یہ ۵۵۳ 


یں 





اگ ھا جلوہ خود را باز خواهند یافت. 

ازاین ‌اٹر و چند اٹر دیگی که سپس معرفی خواهد شد٠‏ چنین استنباط می گردد 
1ئ ابوالحسن خان غفاری پیش از سفر فرنگ:؛ تحت تاثیر شیوہ استادان 
فود؛ به هھمان سسک مخصوص نقاشان اصفہانی کار کردہ و در کارھای اولیة 
نود طرز طراحی و قلم زنی و رنگ آمیزی آنان را مراعات می نمودہ است. . 

ابوالحسن خان بنا ہر تمایلی کهە برای پیشرفت و تکامل ھهنی خود داشت: در 
واخی سلطنت محمد شاہ یعنئی در حدود سال ھای ۱۲۶۱-۶۲ در این صدد 
۔رآمد که سفری بةە ایتالیا برود و آثار نقاشان بزرگ و معروف اروپابی بخصوص 
نقاشان دورہ رنسانس را از نزدیک مشاهدہ نماید و با طرز کار و شیوہ نعاشی 
آنان آشنا گردد .از این رو گویا به ھمت و سرمایة خود ويابا مساعدت ھای 
محمد شاہ و یا بنا به نوشته آقای خان ملک ساسانی: به مساعدت حسینعلی خان 
نظام الدوله مشیرالممالک: رھسپار کشور ایتالیا شد و مدتی در مھنرستان ھاو 
موزہ ھای رم و فلورانس و واتیکان به تحصیل و مطالعه و نسخ> برداری از 
تابلوھمای ھنرمندان ایتالیائی پرداخت. ٠.‏ 

ابوالحسن خان ھنوز در ایتالیا بود که محمد شاہہ وفات یافت و فرزند او 
تاضرالیین ست را رسمت کلف شیپرد یا دا می داع عان اسر ام 
(ایرکبسر) به تہران آسدہه برتخت سلطنت ایران جلوس کرد. بنابراین 
ابوالحسن خان ھنگامی بە ایران بازگشت کە دو سال از سلطنت ناصرالدین شاہ 
گذشتە بود. ابوالحسن خان ضمن بازگشت بە میہن بنا بر تمایل شدیدی کە بر 
توسعه هنر نقاشی در ایران و تربیت شاگردان متعدد در این رشته داشت: مقداری 
وسایل نقاشی و باسمه ھایى رنگی و گراورھای فراوان از کارھای استادان اروپابی 
با خود بە ایران آورد کە بعدھا در تکمیل ھنرستان نقاشی کک خود مؤسس آن بود 
مورد استفادہ قرار گرفت. . 

شادروان امیر کہیں در دورہ صدارت بسیار کوتاہ ولی مشعشع خود برای 
ثٹربیت و تشویق اھل ھنر و صنعت و ترویج منابع داخلی؛ طرح مدرسە یا 
مؤسسەیی به نام مجمع دارالصنایعء ریخته بود که مانند بسیاری از اقدامات او پس 
از مرگش بە ثمر رسیدہ افتتاح گردید. 

سمجمع الصنایعء در سرای بزرگی در انتہای بازار توتون فروشانء در جنوب 
غربی سبزہ میدانە قرار داشت کە ھنوز ھم آن گوشه به ھمان نام نامیدہ می شود. 
این سرای بزرگ حجرہ ھای فراوان و گوناگون داشت کە در ھرحجرہ گروھی از 
ھنرمندان و صنعتگران با شاگردان و دستیاران خود مشغول ساختن و پرداختن 
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میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک غفاری*٭ 


میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی؛ صاحب ترجمہهء از قرائنی که در دست است: د 
حدود سال ۱۲۲۹ ھ. ق. متولد شدہ پساز طی دوران کودکی و به انجام رسائید 
تحصیلات مقدمائی درحدود پانزدہ شائنزدہ سالگی برای تعلیم گرفتن نقاشی,؛ نز 
استاد سہرعلی اصفہانی,ە نقاش دربار فتحعلی شاہ فرستادہ شدہ است. . 

میرزا ابوالحسن خان بنا به ذوق فطری و استعداد موروئثئی در تحت تعل 
استادان خود؛ کم کم ترقی کرد ھنر خود را کامل ساختہ در ردیف نقاشا 
مبرز آن دورہ قرار گرفت؛ بطوریکكه در سال ۱۲۵۸ ھ. ق. در دورہ سلطنت محد 
شاہ قاجارء که جوانی ۲۹ سالە بود؛ بهە او اجازہ دادہ شد کە تابلو رنگ روغنی ا 
صورت شاہ تہیه کردہ بدین وسیله جزو نقاشان دربار قرار گیرد. 

تابلو مزبور که رقم ٭چاکر جان نثار ابوالحسن ثانی غفاریە و تار 
۶۸ھ .ق. دارد و اکنون در حوضخانه موزہ سلطنتی گلستان محفوظ است: قد 
ترین اثر وی محسوب می شود و پیشتر از این تاریخء اثر دیگری از او تاکنون دید 
نشدہ: یا متاسفانه نویسندہ: توفیق مشاھهدہ آنرا نیافته است. 

صورت رنگ روغنی محمد شاہ که به قطع متوسط ساخته شدہ است: او را 
کج کلاہ مشکی ماھوت یا پوست ہا جقه بزرگ الماس نشان و تلء کلیجۂ ترمۂ بٗ 
جمه یی: آستر و سجاف خز:؛ سرداری نظامی ماھوت سبز با دكکمه ھایى طا 
دستمال گردن (پاپیون)ء گل کمر بزرگ تخمه زمرد الماس نشانء در حالی کە یہ 
دست خود را آویخته و دست دیگر را در بالای کمربند خود نہادہ است؛: نشا 
می دھد. این تابلو در مایۂٴ رنگ ھای تیرہ و کدر کار شدہ است ولی پیداست ' 
مقداری از تیرگی آن ہه سبب مرور زمان و مالیدن روغن ھای نامتناسب و گرد 
خاک حادث شدہ است. در صورتی کە روغن ھمای تیرہ را ازتابلو مزہور پاک نماین 


* عنر و مریم دورهة جدیدہ: مرداد ۱۳۴۲ء شمارہ ۱۰ء صص ۰۲۷۔۱۴ و شہریور ۱۳۴۲ شمارہ ۱١۱‏ 
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متتَرَاعظمی ایران رسیدە بود در حدود سال ۱۲۷۰ ھ. ق. برآن شد کە در پایین 
باغ و قصر نگارستان (ضلع جنوبی میدان بہارستان کنونی) باغی و عمارتی برای 
فرزند محبوہش نظام الملک احداث کند. این عمارت و باغ وسیع با قسمت ھای 
محتلفش در حوالی سال ۱۳۷۱ھ ق.بەپایان رسید و در آرایش و تزیینات 
درونی و بیرونی آن انواع تکلف بکار رفت: بطوری کە ریزەکاری ھا و نقاشیھاىی 
اں مدت دو سال طول کشید. 

از جعله در تزیین داخل این عمارتء صدراعظمء از ابوالحسن خان نقاشباشی 
حواست ک در ازارۂ تالار پنذیرایی آن؛ تصویری بزرگ از ناصرالدین شا و 
شاھزادگان و رجال دربار او به هنگام جلوس و تشکیل صف سلام نوروزی؛ 
لقاشی کد: ابوالحسنٰ خان تقاشی ھا :را تر نال ۱۴۷۷۴ ھا ق یه اتماغ رسائیدہ نب 
دریافت خلعت و انعامات مناسب مفتخر گردیںہ. 

نقاشی ھهای این تالارء مرکب از ھفت پردہ و شامل ۸۴ صورت است که در 





لک قسعٹ آن ناصرالدین شاہ در حدود ۲۵ سالگی با لبامر رسمی و جواھرات در 
حالی که بی تخت خورشید (تخت طاوس) جلوس کردہ و در طرفین او برادران و 
سرانش از جمله معین الدین مییرزا یکی از ولیعہد ھای سابق اوولله ھاو 
تعلمینشان ایستادہ اندء نشان داده شدەہ و در قسمتھای دیگی؛ شاھزادگان و 
وزراء و سفراء و امرای لشکر و ایلخانان و اعیان و معاریف با لباس ھای رسمی و 
حبه و شال کلاہ؛ نقاشی شہہ اند. این تابلو بزرگ و مفصل: مجموعه جالبی از 
صورت رجال و بزرگان ایران درآن عہد بشمار می رود و گذشته از جنبه ھنری 
ن از این حیث نیز ہسیار ہا ارزش است. 

چنین به نظر می رسد ک> ابوالحسن خان درنقاشی این پردہ ھاء ابتدا طرح 
کوچکی از صورت و قیافه اشخاص با آپرنگ روی کاغذ می ساخته (اتود) و 
سپس آنرا به قطع بزرگ تر با رنگ روغن بر روی بوم منتقل کردہ است؛ در 
ینجا نیز اغلب چہرہە ھا و قیافه ھا را خود نقاشی کردہہ ہقيه قسمت ھا را به 
ناک ڈائش واگداو ای گروہ ایسنشن کرات مسب اسف گلالن ارت تسارو 
ن دقت و مہارت و لطافتی کە در سایر کارھای روغنی و آبرنگ ابوالحسن خان 
فست دیدہ نمی شود. 

این تابلوھای رنگ روغنی جالب را یک بار در اواسط جنگ بین المللی اول: 
سای موزہ استانبول تا صد ھزار تومان (به پول آن روز ) خریدار بودند؛ ولی به 
نج عدم تقسیم و تراضی بین وراث خواجه نظام الملک نوریء خوشہختانه فروش 
نہاعملی نگردید: تا پس از خراب کردن عمارت نظاميه (لقائطه)ء پردہ ھای مزبور 
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سفارش ھای مختلف درباریان و اعیان و مردم بودند و می توان گفت بہتر 
استادان آن زمانء در فنون مختلفء در آنجا گرد آمدہ بودند. 

یکی از حجرە ھای متعدد این سرای بزرگ ٭حجرۃ نقاشانە ہود که ابوالہ 
خان نقاشباشی با ۳۴ نفر از شاگردان خود در آنحا بکار نقاشی مشغول ہود 
بنا به مدارکی کە در دست است, در سال ۹ھ .ق. نقاشہاشی و شاگردانٹر 
چند استاد دیگر؛ در این حجرہ ہه نقاشی و تذھیب و صحافی و تجلید کتاب ہ 
ویک شب (الف لیله و لیله) مشغول بوده اند. تاریخچه پدید آمدن نسخۂ خم 
این کتاب ک>ه اینک در کتابخانه سلطنتی ایران محفوظ است و ھمچون شاھة 
باستقری از آثار نفیس و زیبا و شاھکار زمان خود محسوب می گرددہ؛ چنین ا 
کە: 

در سال ۱۲۵۹ھ. ق. ملاعبداللطیف طسوچی, کتاب الف لیل را در تبریز 
امر بہمن میرزا از عربی بە فارسی ترجمه کرد و شمس الشعراء سروش اصفہا 
نیز بجحای اشعار عربی آن اشعار نغز پارسی به نظم آوردہ در سال ۱۲۶۱ھ 
برای بار اول به خط میرزا علی خوشنویس: در ھمان شہر به چاپ سنگی رسید 
بہترین چاپیست که تاکنون از این کتاب به عمل آمدہ است. 

در ایام ولیعہدی ناصرالدین شاہہ کە این کتاب شیرین و جذاب را برای 
خواندند؛ میل کرد نسخۂ ظریف و مصوری از آن داشته باشدہ؛ و چون مقا 
ھمین ایام پدرش محمد شاہ در تہران وفات یافت و او بە سلطنت رسیدہ به تہر 
آمدء در اپنجا دستور داد همان ترجمه را میرزا محمدحسین تہرانی خط 
معروف آن زمان به خط خوش و قطع بزرگ تر نوشته برای نقاشی آمادہ نماد 
چون تحریر کتاب, پس از مدتی؛ درسال ۱۲۶۹ ھ..ق. به پایان رسید شا فرہ 
داد ماھی ترین نقاشان و بہترین تذھیبکاران و صحافان پایتخت مجلدات این کۃ 
را نقاشی و تذھیب و صحافی گکردند و اٹری بدیع بوجود آوردند. : 

این مجموعه نفیس بی نظیس به امس ناصرالعین شا قاجار و به مباشم 
دوستعلی خان معیرالممالک در سمجمع الصنایع ناصریء فرأھم آمدہ آست وہر 
استکتاب و تنظیم و تزیین آن ۴۲ ھنرمند مدت ھفت سال کوشیدہ اند. این ع 
عبارت بودہ است از ۳۴ نقاش و ۷ مجلد و مذھب و صعاف. سرپرستی نقاث 
مجالس کتاب با میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک کاشانی و سرپرس: 
تدھیب و ترصیع با میرزا عبدالوھاب و میرزا علی محمد و سرپرستی صحافی 
میرزا علی صحاف بودہ و سازنده جلدھای روغنی میرزا احمد است. . 

میرزا آقاخان اعتمادالدول٤‏ نوری کكکه پس از عنزل امیسرکبیس به مقہ 





ویک ۷ہ 





بہارت اہوالحسن خان نقاشباشی در تغییر وضع و نغاست طبع آن: منظور نظر 
اصرالدین شاہ قرار گرفتء او را در قبال این حسن خدمت با اعطای لقغب 
صنیع الملک؛ و خلعت و انعام شایسته تشویق و ترغیب نمود و این فرمان در 
دعارہ ۴۹ مورخ دھم ذی قعدہ ۱۲۷۷ ھمان روزنامه به نام او صادر گردید. . 
قرب و منزلتی کە میرزا ابوالحسن خان صنیع الملک پس از مراجعت از سفر 
ابنالیا در نزد ناصرالدین شاہ بدست آوردہ بود؛ در واقع با صدور این فرمان: 
تکبیل گردید؛ و ھمچنین بدست آوردن محلی مناسب درجنب ارگ دولتی و 
عمارات سلطنتی برای نقاشی و تصویر سازی و چاپ نیز؛ او را در اجرا و ہکار 
ستن یکی از آرزوھای دیرینه اش ک> تاسیس ھنرستانی برای تعلیم نقاشی بود؛ 
ایدوارٹر و مصمم تر ساخت و بی درنگ باوسائلی که خود برا ھمین منظور از 
ایتالیا آوردہ بود و یا در تہران آمادہ کردہ بود مقدمات تشکیل چنین موسسه یی 
را فراھم آوردہہ در ابتدای کار برای زمینه چینی و آمادہ ساختن اذھان در شمارہ 
۸ روزنامه دولت علية ایرانە مورخ سوم شوال ۱۲۷۸ ھ. ق.؛ چنین منتشر ساخت: 


در روزنامه قسل نوشته شدە٥‏ بود کک حسب الامر مقرر گردیدہ است صنیعالملک 
نقاشباشی خاصہ کارخانه باسمه تصویر و نقاشخانه دولتی ترتیب دادہ درآنجا پردہ 
ھاى کار استادان مشہور را با بعضی از باسمه ھای معتبر کە از روی عمل استادان 
معٹس کشیدە و طبع نموده اند با سایر اسباب و اوضاع, یک مکتب خائه ىقاشی 
بطوری ک در فرنگستان دیدہ بودہ است و اسباب لازمۂ آنرا حسب الحکم با خود 
آوردہ است ترتیب دادہء بطوریک ھرکس طالب آموخٹن این صنعت باشد بە ھیچ وجه 
نقصی در اسباب تحصیلش نباشد بلکە سایر صاحب صنعت ھا ھم در ھی طرح و 
ھرکار ک محتاج بە نمونه و امتیاز سلیقه باشند معطل نباشند و ھمچنین کارخانه 
ناسمه تصویرں را متداول نماید که همه روزہ تصاویر مختلفه از کارخانه بیرون آید و 
ایں صنایع را رواج کاہل ہدھد. در این مدت مشغول انجام این حدمت بوده در ارگ 
سلطانی در جنب دیوانخائه مبارک نقاشخائه و کارخانه را ترتیب دادہ است بنحوی کهھ 
در کارخانئ باسمەء چہارچرخ در کار است, و بعلاوہ خدمت طبع روزنامجحات و 
احکامات دولئی و طبع باسمه تصاویر را چنان معتاز نمودہ است که ھرکس طالب 
چاپ نمودن شبیه خود یا مجلسی باشدہ به فاصله چند روز یک هزار صورت او در 
کاغذھای ضخیم طبع می گردد که نہایت امتیاز را داشته باشد. و ترتیب نقاشخانئە از 
این قرار است کە چند پردہ که خود مشاراليه در سفر ایتالیا از روی عمل استاد 
مشہور رفائیل کشیدہ واز صحۂ جمیع استادان گذرائیدہ ہودء درآنجا نعمب نمودہ و 
از ۔اسمه و صورت ھای کچ و سایر کارھایی کە از روی عمل میکائیل (میکلانژ) و 
رفائیل و تیسیائه و سایر استادان که اسامی آنہا در کتاب آموختن عمل نقاشی ذکی 


۵ اپران نامەء سال مغدم 





'ىی معوزہ ایران ہاستان 011 شدہ و اینک در دورادور تالار خزائه مور؛ 
ور نصب گردیدہ در معرض تماشای اھل ذوق و ھئر گذاشته شدہ است., ... 

چنانکە قبلا هم اشارہ کردیم, ابوالحسن خان در اروپاء علاوہ بر تکمیل رت 
فشی×دز مور چاپ لیت قرافی تر تصیل کرت اطلامات معیدی گست کرن 
نب این سبب در سال ۱۲۷۷ھ. ق. ریاست دارالطباعه و ادارہ اسور چاپ ر 
شار روزنامة وقابع اتغاقيه کە از تاسیسات مرحوم عیرزا تقی خان امیر کہیر بودو 
آن موقع تا شمارہ ۴۷۱ بطور ھفتگی منتشر گردیدہ بود؛ از طرف ناصرالدیں 
ہ بھ عہدہ میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی گذاشته شد و شاہ از او خواست ک 
زنامه مزبور را به صورت آبرومندتر و بہتری در آورد ضمناً در ھی شمارہ, 
اویری از رجال و شخصیت ھای درباری و سیاسی و مناظر تہران و بعضی 
یع و اتفاقاتء نقاشی و چاپ کند. 

میرزا ابوالحسن خان از شمارہ ۴۷۲ عنوان روزنامه فوق را ہه روزنامه دولت عليه 
ان تبدیل کردہ با قطع بزرگ تر و خط و کاغد خوب منتشر ساخت. ابین 
زنامه چون رسمی و دولتی بودہ از این رو در سس لوح آن نقش شیر و خورشید 
در هر شمارہ نقاشی آن تجدید می گردیدء به چاپ می رسید. 





نخستین یا دومین تصویری کە در این روزنامه به چاپ رسید؛ تصویر میرزا 
الحسن خان نقاشباشی به قلم خود او بود. . . در شمارہ۴۷۳ مورخ پنجشنبه ۲۶ 
غس ۷۷ ۱۲ھ. ق. پیش از شهمین تصویرء در خصوص نقاشباشی این مطلب درج 





تاؤ:اسیت؟ 


چون میرزا ابوالحسن خان نقاشباشی, در فن نقاشی سہارت کامل حاصل کرہ لیاقت 
و قابلیت خود را در حضور مہر ظہور ھمایون به درجۂ شہود و وضوح رساندہ؛ 
خاصه در ہاسمۂ تصویر که از جملۂ فنون معظمه و امور معضله است مہارت دارد؛ 
رای دارای جہان آرای ھمایون شاھنشاھی علاقه یافت که این فن بدیع شریف نیز در 
ایران معمول و زیاد شود لہذا خدمت طبع روزنامۂ دارالخلافه را به عہدہ او محول 
و مرجوع فرمودند. .. کە بە اقتضای موقع در ھر روزنامه چند مجلس تصویں چاپ 
شود؛ چنانکە در روزنامه ھغته گذشته و این هھغته معلوم میشود. و فرمان ھمایون 
شرف اصدار یافته در حق او خلعت مرحمت گردیدہ. 


سح ارم تن ا سو رانتافاقی مکی بی از اخشکاہ جا چٹرکیئن 
روزنامه و تصاویر بوسیلۂ؛ آن به چاپ می زسیدہ: باسمه شدہ.. 
ھنوز نه ماہ از آغاز انتشار روزنامه دولت علمة ایران نگػگذشته بود که سعی و 








گزیدہ ۹ه 





بیش از آنکە به بحث خود در بارہه صنیع الملک پایان دھیم. بجاست برای 
تکمیل مقاله نظری ھم به اسلوب کار و شیوہ نقاشی و سبک ھنری او بیندازیم. 

از مطالعه و دقت در آثار و نمونۂ کارھای صنیع الملک تا حدی چنین بدست 
می آید که وی یک ھنرمند ناتورالیست بودہ ھمۂة مظاھر طبیعت را به ھمان 
صورت و شکلی کە می دیدہ: بیان می کردہ است. 

اتششاین مسشرسشیات ہی افسائل راکا سف ار کا گرکت 
با در نابلوھای خود معرفی کردہ: بخوبی می شناختہء و با سادگی عجیبی که 
مسلعاً قدرت دید و دست او را می رساند: آنہا را نمایاندہ است. 

صنیع الملک بیش از همه به انسان علاقه مند ہودہہ به ھمین علت ھم تعداد 
فراوانی یکھ صورت (پرترہ) از قیافه ھاىی مختلف: از خود به یادگار نہادہ است,: و 
اقلت ای یک سرت جا کہ فی سن ضا پت عاو سج ھا طز 
ىقطه پرداز کار شدہ است. 

هنرمند؛ در تلفیق رنگ ھای صورت و توازن و ھماھنگی آنہاء استادی و 
مہارت عجیبی نشان دادہ ظرافت و دقت و حوصلء را که خاص هھنرمندان ایرانی 
استء به حد اعلی رسانیدہ است. 

دید صنیع الملک یک دید غربی است و برعکس ھنرمندان قبلی ایران که 
دید ذھنی و درونی (سوبژکتیو) داشتند؛ وی دید عینی (اوبژکتیو) دارد و این 
تائیری است ک>ە آثار هنرمندان عہد رنسانس بر روی ھنرمندان قرن ۱۸ و 
۹ یٰیران باتی گذاشته است. 

صنیع الملک در درج> اول یک طراح استە,لطف و ظرافت طرحھاو 
خطوط او؛ آثارش را با نقاشی دیرین ایرائی یعنی مینیاتور؛ پیوند می دھد؛ وی تا 
آنجا کە می توانسته تناسبات را با اصل طبیعت مطابقت دادہء صحت طرح را به 
ھمان نسبت رعایت کرده است؛ و مسئلۂ ترکیب بندی (کمپوزیسیون) را به 
اقتضای محل و موضوع:, گاہ به اسلوب غربی و گاہ به شیوہۂ شرقیء با جنبۂ کاملا 
ابتکاری و اختصاصی حل کردہ است و در برخی آثارش یک نوع ھزل و طنز- که 
نظایر آن متاسفانه در هھنر ایران بس اندک است۔ دیدہ می شود. 

سالہایی کە ابوالحسن خان صنیع الملک درایتالیا بودہ در این کشور ھنوز 
نحول تازہ یی در نقاشی وھنر به وجود نیامدەبود و اغلب ھٹرمندان و 
کارگاءھای نقاشی, بە اصول کلاسیک نقاشان عہد رنسانس پابند بوەند و بھ 
ھمان سبک کار می کردند. و از کپیه ھایی که صنیع الملک انجام داد خود 
پیداست کە استادء بە چه سبکی گرایش داشته و بهھ کدام نقاش معتمد بودہ است. 


رشب ء 


۸ہ ایژن ٹامهء سال مندر 
ا 

شدہ است کشیدہ و چاپ نمودہ آندء نصب نموده از هر قبیل اسباب و آلات کار را در 
آنجا فرامم آوردہ قریب به اتمام آستہ و بعد از این کە ایام رمضان المبارک مَنقضّی 
شد: ثائیا اعلان خوامد نمود که جوانان قابل در ایام هفته در آنحا جمع شدہ مشغول 
تحصیل باشند و ھهفته یک روز ھم خود مشاراليه مشغول تعلیم خواہد بود و ہفته دو 
روز ھم درآنجا قراری دادہ خواھد شد ک مردم جہت تماشای آنجا ماذون باشند و 
این اول نقاشخانه و کارخانه باسمه تصویر است کە در دولت ایران حسب الام معمول 
و متداول می گردد بطور و طرز فرنگستان۔ 


پس از نثر این اطلاعيه ابوالحسن خان مقدمات کار را طوری فراھم آورد کە روری 
ناصرالدین شاہ خود شخصا از محل مزبور بازدید به عمل آوردہ؛ رسما اجار 
افتتاح هھنرستان نقاشی و پذیرفتن شاگرد را صادر کرد. . 

بدین گونه ہا کوشش ھای خستگی ناپذیر صنیع الملک؛ نخستین ھنرستان 
نقاشی دولتی: برای تعلیم نقاشی به طرز و اسلوب جدید؛ با دست او در ایراں 
بنیاد یافت و با تربیت شاگردان و نقاشان مبرزی در این رشته؛ فصل نوینی در 
تاریخ ھنر و نقاشی ایران گشودہ گشت. 

صنیع الملک مدت شش سال یعنی تا پایان زندگی خودہ ہا پشتکار تمام ٥‏ 
انتشار روزنامه و ادارہ امور دارالطباع> و نقاشخانه دولتی ادامه دادہء در ضس 
انتشار روزنام صورت و شبیه بسیاری از رجال و شخصیت ھای معروف زماں 
خود را بوسیله نمقاشی و باسمه کردنء در صفحات روزنامه به یادگار گذاشته ک 
امروزهہ ھر قطع>ه از آن ھااز نظ تاریخ ھنر و نقاشی و صنعمت چاپ ارزش 
بسیار دارد. ولی ادامه این فعالیت ھا و امور مربوط به روزنامه باعث گردید ک 
بیشتری از وقت او صرف این قبیل امور گشته و نتواند صرفاً به کارھای هنری ر 
ساختن تابلو و نقاشی ھایى مستقل از روزنامه بپردازدء بطوری کە از این سال ھا 
جز "اتودھای“ برخی از باسمه٭ھای روزنامه دولت عليه ایران که بطور متضرق <د 
دست اشخاص و صاحبان مجموعه ھای ھنری موجود است ویک قطع> تمثال 
ہسیار کوچک آہرنگ ناصرالدین شاہ کە در داخل قاب جواھر نشانی در موزا 
جواھرات سلطنتی در گنجینة بیستم تحت شمارہ ۹۶ محفوظ است متاسفائه دیگر 
اشری از او شناخته نیست و البته این موضوع از نظر پختگی و مہارتی ک 
صنیعالملک در اواخی عمر خود در کار نقاشی کسب کردەبودء ضایعه بی 
جبرانناپذیر وغبئی بزرگ است.۔ .. . این استاد بزرگ در اوایل سال ۱۲۸۴ھ 
ق. با یک سکته ناگہانی جہان را به درود گفته؛ رخ در نقاب خاک کشید. 


ھت 


ھنر قلمدان سازی در ایران*٭* 


در اواسط عصی صفوی ھنرمندان ایرانی جہت انبساط خاطی ھئی دوستان برآن 
ا شدند تا در تحلید کتاب ک>ه تا این زمان با چرم ھای مختلف مجلد میشدہ و 
إٔٴ فلعدان کە از برنچ و پولاد یا چوب ساخته می شدہ جنبۂ شاعرانه دادہ شود. از این 
ْ رو مجلدگران و قلمدان سازان عصر صغوی پس از آشنائی با ساختن مقوا کە تا 

این زمان با ساخت آن شناسائی نداشتند, از خمیر کاغذھای باطله و فرسودہ آغاز 
٘ به تہیه مقوا کردند. پس از دسترسی بە این مادہہ از این زمان جلدھای کتب 
ا لی واشتنان ھا زایا گرا ساعلہ یی مق گنز بین ساظر ترعتان 
تصاویرانسان و سایر جانوران نمودندتا مورد توجهە و استفادہ صاحبان ذوق قرار 
گیرد, 

این نر بدیع را در فرھنگ اروپایی, بە انگلیسی 1490٥۲‏ و به زبان فرانسه 
+04 0 و در زبان فارسی بے علت آنسکە نقاشان و صورتگران بر روی 
حلد ھا و قلمدان ھا در موقع ساخت روغن کمان بە کار می بردند؛ نام روغنی 
نہادہ آند. 


٭ برگرت آز: محمدتقی احسانی جدحا و فلمدانھلی ایرالی, تہران: آىیرکہیر؛ ۱۳۶۸ء صص ۴۱-۰۴۴. 
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در پایان سخن ہاید گفت,: رویہم رفته صنیع الملک در طراحی و رنگ آمیزی 
و ترکیب بندی و انتخاب موضوع: اصالت و ایرانی بودن خود را فراموش نکرں, 
است و با آنکەه از شیوہ ھای ھنر غرب بسی چیزھا آموخته بود؛ ھیچ گاہ خود را 
در برابی آن نباخته و شخصیت هھنری خود را زبون آن نساخته است و ھمین اصل 
است که محل و موقع او راء در میان هنرمندان دو قرن اخیر ایران مشخص ساخن 
و مقام ھنریش را در نظر دوستاران نقاشی اصیل ایرانی بالا بردہ است. 











رنگ آمیزی قلمدان ھای روغنی 

رگ ھای متداولی که در ھنر قلمدان سازی و جلدھای کتاب به کار می بردند, 
ار رنگ ھای ثابت و پر دوام بود. قلمدان ھا را با آب و رنگ نگارگری می کردند 
ک میرائی از فرھنگ پیشینیان در ھنر مینیاتورسازی بود. رنگ ھای روغنی در 
قلمدان سازی به کار بردہ نمی شد. مواد اصلی رنگ ھا بیشتر مواد نباتی حیوانی 
یا معدسی مانند زعفرانء حناء پوست انار کرم ھای قرمز دانہ سربء زرنیخ؛ 
گوگرد: گل زرد عاشی۔ سفیداب اخراء دوده چراغء زنگ مس؛ سودةه طلا و نقر 
شجرف: لاجورد و غیرەبود؛ کە در موارد لازم از امتزاج و ترکیب این سواد 
می‌توانستند الوان دیگری را تہيه کننفد و در رنگ آمیزی هنر لاک و روغن به 
کار گیرند. 


تاریخ تکامل هنر قلمدان سازی درایران 
پیش از دوران صفوی ایرانیان قلمدان ھای برنجی و فولادی را با تزئینات دلپذیں 
ک طی قرن ھای متمادی از لحاظ طلاکاری و نقرہ کوہی به مرحلۂ کمال رسیدہە 
بود مورد استفادہ قرار می دادند. 

ھنر قلعدان سازی روغنی ہا نقوش الوان از اوائل قرن ۱۸ تا اواسط قرن ٠٢‏ 
میلادی به وسیلۂ صورتگران زنديهە و قاجاریه که آرامشی نسبی در ایران برقرار 
بود رو بہه ترقی و پیشرفت نہاد. 

نگارگران ایرانی از یک طرف آثار ھنری خود را کە میرائی از فرھنگ ایرانی 
اأست مانند تذھیب, تشعیر؛ مینیاتور؛ خطاطی و ترصیع بر روی قلمدان ھا از 
خود باقی گذاردہ اندد. از طرف دیگری قلمدان که پیش از ظہور اسلام یعنی از 
دوران ساسانیان به٭ صورت مشبک و غیر مشبک از فولاد و مفضرغ بود و نضرہ 
کوہی و طلاکاری می شد. پس از ظہور اسلام هھم مورد استفادہ نویسندگان؛ 
شعرا و ستوفیان قرار داشت. ناصر خسرو قبادیانی کە از شعراو حکمای 
معروف ایرائی است در قرن چہارم ھجری یعنی قریب دہ قرن پیش می زیسته در 
اشعار خویش دربارہ قلمدان می گوید: 


مرامرغی سيه سار است و گلخوار گئیں بار و سخندان در قلمدان 


درعصر سلاطین سلجوقی که هنر فلزکاری در ایران به اوج شکوہە خود رسید. هنر 
قلعدان سازی ھم به موازات آن بە تشویق رجال و بزرگان کشور پیشرفت کرد و 


١٢‏ ایران نامف ہ 


ھنر قلمدان سازی که در این گمتار مورد بحث ماست: با فرھنگ ایر 
دیرینه دارد. از اواسط عصِر صفوی؛ صنعت قلمدان سازی روغنی ] 
مجالس نقاشی نقیس و دلپذیر بود در ایران رواج یافت: و تا اواخس دو 
صورتگران طی سە قرن این فن را به اوج ترقی و کمال رسانیدندء به ٭ 
قلمدان ھای فلزی ک> تا پیش از این دوران مورد استفادہ قرار می گم 
یافت. 


چگونگی ساخت قلمدان روغنی 
ساخت قلمدان ھای روغنی اجمالا بدین نحو ہود. پس از آنکه چندین ا 
ھم چسبیدە یا خمیر مقوا بر روی قالب ھای چوبی آغشته با صا 
سی اہ ان ر1 ان قالت افلتتان بدا شا با ضررت مطارت لے مائش 
سطح آن را مہرہ کشی می کردند تا کاملا صاف و صیقلی شدہ 
شود. آنگاہ لایه ہسیار نازکی از گچ بسیار نرم را بە صورت آستی ہی ر 
می کشیدند. پس از صافکاری آن از لحاظ سخت شدن آستر گچی 
رقیمقی از لعاب روغن کمان که روغنی است کە سابقاً کمان ٹیرانئدا| 
صیقل می دادند؛ و ترکیب آن ممزوجی از پختۂ صمغ سرو کوھی 
سندروس و روغن کتان بودء سطح گچ را فرا می گرفت. سپس نقاش 
را با مداد طرح اندازی نمودہ به این ترتیب صورتگران,: بته سازان و 
طلاکاران: با آب رنگ, جلد و کشوی قلمدان را نقاشی و طلاکاری می 

دراین مرحله چند ہار پوششی بسیار رقیق و نازک از روغن 
نقوش قلمدان و ترسیمات کشوی آن را می پوشاند: و چند بار ھم قا 
را برای خشک شنن در محفظه ای شیش> ای دور از گرد و خاک 
مقابل آفتاب قرار می دادند تا خشک شود تا ہدین نحو روغن بر روی 
ذلمه نشود. روغن کمان به علت خواص صمغی آن محفظ>ای سخت 
ہسیار محکم مانند شیشۂ شفاف کە بر قلمدان یا جلد کتاب جوش 
سراسر آن را در برمی گرفت: به طوری کە بعدھا از آسیبھای و 
زیادی مصون می ماند. 

بعدا درموارد لزوم به راحتی می توانستند سطح قلمدان یا جلد ؛ 
پارچة لطیف نم دار تمیز کنند. 





عزئدہ ۵ 
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بوانڈ 


قنر و ادب غرب و رویدادھای تاریخ و ادبیات ایران بر روی قلمدان ھا ترسیم و 
ںدیدار گشته کە به ارائه چند نمونه از آن در آخر این گفتار می پردازیم. 
" سان عفتی متری چتد ومن ہورگ و کام آرو: اورانیَ کە آٹان آتان ہی شک 
در ردیف آثار ھنرمندان کلاسیک اآروپا قرار داردء حکومت می کنند کە به ترتیب 
رمان عبارتند از محمد زمان که سجع اوبر روی آثارش ىا صاحب الزمان 
معروف است و از معاصرین شا عباس دوم بود. علیقلی جبادار از ھنرمندان 
دیگر این عصر بود کهھ نام وی را ہاید در ردیف ھنرمندان بزرگ صغوی شناخت. 

درعصر کریم خان زند حسن خداداد و فرزندش محمد خداداد از ھنرمندان 
قلمدان ساز بزرگ این عصر شمردہ می شدند و مورد مہر و تشویق خاندان زند 
قرار داشتند. آثار این دو ھنرمند بسیار کم و نایابند. سجع حسن خدادادء شسن 
کلک حسن خدادادء است و با نستعلیق خوش برآثارش باقی ماندہ۔ دیگر از 
هنرمندان این عصر علی اشرف بود که در ساخت گل وہوته و دار و درخت 
چیرہ دست بود. سجع این هنرمند ‏ زبعد محمدعلی اشرف استہ: می باشد. 

آقا صادق و میرزا بابا از قلمدان سازان و صورزتگران عصر شاھان و 
شاھزادگان زند بودند که تا عصر فتحعلی شاہ زیستند. سجع صادق در ھنر 
تجلید روغنی و قلمدان سازی ىیا صادق الوعد استء میرزا ہابا از اوان جوانی در 
خاندان قاجار در استرآباد به نقاشی و صورت نگاری می پرداخت. و در عصر آقا 
محمدخان قاجار و فتحعلی شاہ نقاش باشی دربار درتہران بود. از این دو ھئرمند 
بزرگ آثار دلپذیر و زیبایی ب٭ صورت تصاویر و جلد و قلمدان و تابلوی نقاشی 
باقی ماندہ که در موزہ ھا و مجموعه ھای شخصی نگاھداری می شوند. 


ھنر قلمدان سازی در عصر قاجار 

اسزلاً متن مسررتگزی دن مسی قاجان ای سیت اش یا املل او ریاتی سیک و 
اسلوبی مخصوص به خود داشت کک ھویت و مشخصات آن به کلی محزا از آثار 
سایر ادوار در ایران می باشد. هنرقلمدان سازی و جلدھای روغنی به تشویق 
شاھان قاجار و حمایت رجال و شاھزادگان ھنر دوست این زمان رونق و اعتباری 
تمام یافت. قلمدان سازان صورتگران و تذھیب کاران در شہرھای ایران مانند 
اصفہان, شیراز؛ تبریز مشہد و تہران در سراھا و بازارھای مخصوص گرد 
آمدہ؛ به ادامه این ھن در کارگاہ ھای خود اشتغال داشتند و این هنر را به اوج 
شکوہ و جلال رسانیدند. در اوان سلطنت فتحعلی شاہ و دوران حکومت ناصری 
کە روابط ایران ہا فرانسه؛ انگلستان و روسيیه به علت رقابت ھای سیاسی این سه 


۴ ایران نامه د 
۴ 

این فن نفیس به دست ھنرمندان ایرانی تا عصر تیموریان رام ترقی 

طوری کە قلمدان ھای برنجی و پولادین ایرانی در عرصه هھنر از شاھہ 

فلزکاری به شمار می رفت. و تعدادی از آنہا امروزہ زینت افزای موزہ 

ججہان شدہ است. 


قلمدان سازی در دوران صغویه و زنديیه 
قلمدان از س٭ قرن پیش کە وسایل تحریر به صورتی امروزی وجم 
بہترین وسیلۂ فراگیری خواندن و نوشتن, و مہم ترین عامل تشوی 
آموختن خطاطی و خوشنویسی بود. 

ھنرمندان سعی داشتند قلمدان ھا را طی سە قرن اخیر زیباتر 
ساخته و به صاحبان ذوق و ھنر و طالبان علم و ادب عرضه دارند. 

نکٹه ای کە در اینجا قابل ذکر است, استفادہ از قلمدان در روزگا 
برای حفظ قلم ھای نیی تراشیدہ شدہ درون آن بودء تا مانع شکستن 
دواتی فلزی از برنجء نقرہ یا طلا در داخل قلمدان قرار داشت. مضافا 
بر چند قلم؛ چاقوی قلم تراش,؛ قاشق کوچک آب دوات قط زن و قیچی 
در قلمدان گذاردہ می شد. 

به ھرحال قلمدان ھاى روغنی به علت سبکی وزن در ہراہر قلمدان 
کک سنگین وزن تر بودندء به دلیل ھنرھای زیبایی که بر روی آن به کا 
نزد ھنر دوستان و طالبان علم و ادب اعتبار و رونقی تازہ یافت. شایار 
کە بعضی از قلمدان ھای ساخته شدہ در اواخر عصر صفوی تا اواسط 
میلادی از گرانبہاترین و نفیس ترین میراث ھای ھنر ملی ایران به شم 
دراین دوران قلمدان ھاىی کوچکی برای زنان و کوچک تر از آن جہت 
نقش و نگارھای متنوع و زیبا در تشویق آنان در جہت فراگیری خم 
کتابت می ساختندہء تا ذوق طبقه هھاى مختلف مردم را در سواد آموزی 
خواندن و نوشتن سہیا سازند. 

تکامل و تزیینات ھنر قلمدان سازی بدان پايه از شکوہ و نفاست : 
نزد بیشتی مردم ھنر دوست تنہا برای نگاھداری قلم و آلات تحریر 
دوستداران و شیفته گان ھنرھای زیبای صورتگری و تذھیب۔ مائند 
کە بە تابلوھا و آثار بزرگان ھنر؛ عشق می ورزیدند۔ چنین قلمدان ھا 
نفیس ھنری پنداشتہ؛ آنہا را گرامی می داشتند و داشتن این گونە آہ 
برای صاحب آن به شمار می ‌آوردند. به ھمین دلیل زیباترین آثار هنہ 





.۰ جج ۷ن 





ہی تتھی کاو اتا رض رائلی استرعان نات وج ھافات 7 
نلمدان سازان معروف عصر قاجار ہودند. 

حیدرعلی؛: محمد اسماعیل ابوالحسن غفاری و آقانحف یاسجع سا شاہ نحفےء 
چہار ھنرمند قلمدان ساز و صورت نگاری بودند کە در اوایل سلطنت ناصرالدین 
شاہ می زیستند و قلمدان ھای باقی ماندہ از این ھنرمندان ہی تا و کم نظیر است. 
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۶۶ن ایران نام سال مندم 
۴ 
کشور در ایران توسعمه یافت و رفت و آمد مامورین و ھیثت ھای سیاسی, نظا 





سی ر 


تجاری به ایران شدت گرفت و ارتباط ھنری و فرھنگی ایران ہا کشورھای اروہائی 


وسیع تر شد و فرھنگ و تمدن غربی به ویژهہ ھنر غرب درھنرھای ایرانی نفرذ 
یافتء شیوہ و سبکی مخصوص بەه خود یافت. 
صورتگران ایرانی, آثار ھنری غرب را که فرنگی سازی می نامیدند: مائند 


نبود؛ به وجہی شایسته از هنر غرب اقتباس نمودە و با ھنرھای خود در آمیختند 
و بر روی قلمدان ھا با سبکی استادانه منعکس ساختند. 


این گونه تصاویر بر روی قلمدان ھا آن چنان شبیرین و جالب توجە٭بودک آ 


ھنر دوستان اروپائی را شیفته و فریفتۃه خود می ساخت. باید گفت در این زمان 


قلمدان ھای ایرانی بہترین رہ آورد وارمغان اروپائیان در بازگشت به کشورشان : 


بود کە امروزہ این آثار گرانقدر زینت افزای موزہ ھای بزرگ اروپا و امریکا 
شدەاند۔ 

از ھنرمندان معروف عصہ قاجاریه سمیرمی است که در دوران حکومت 
ظل‌السلطان در اصفہان می زیست و در صورت سازی و ترسیم مناظر و دورننا 
ہایه قلمی توانا ذاشث. سمیرمی؛ قلمدان ھائ اولیه:خود را با زقم سمیری فمراءنا 
عدد ۳۰٣۳‏ ترقیم می کرد. و معلوم نیست مقصود وی از ذکی عدد ۳۰۴٣۳‏ چیسٹت. 
این ھنرمند سبکی جالب و مخصوص به خود داشت. اصولا سبک قلمدان ھای وی 
بر پايه و اسلوب قلمدان ھای روسی است کە درآن زمان صورتگران روسی در 
زوسیه برای ایرانیان ساخت به ایران می قرستادئد: مشہور اسث دن اوایل :قرں 
بیستم ھمانند کارھای این ھنر را پس از مرگش که طالبین ہسیار داشت در ژڑاہن 
می ساختند و در بازارھای شرق و غرب به بہای گزاف می فروختند کە تمیز و 
تشخیص آنہا از یکدیگر سہل نیستٹ. سمیرمی برخلاف سایرین که با آبرنگ 
فلیتاق غا زا خی ساشتنل٢‏ یا زنکن وا رون آنان عوۃ را ٹگارگرعاعی کرت 

باید به این نكته توجه داشت که ھنرمندان قلمدان ساز دیگری نیز در عصر 
قاجار به این حرفهە اشتغال داشته اند؛ مائنند: محمدزمان دوم که سجع او ھم یا 
شناحت لزان ہوتہ بت حادق آبانی امتفہائی؛ محمد باقی: کاظم ابن تعفعلیٰ؛ 
محمد حسن شیرازی؛ محمدمہدی حسیٹنی امامی؛ محمد ابراھیم حسینی استاد 
سس و تعافاشی تل الات معسشود عان ملک الما نشار تانیت 
عبہدالوهاب ُذھب باشی؛ محمد حسن ئذھب؛ محمدعلی تبریزی؛ عہدالرحیم 


اصضہائی؛ عباسعلی میناسازء علی قلعمدان ساز تر عصری فتحملی شاہ و علی 





کتاب سال ۹ٰ۵ 


کامران تلطف* 


نكته کوپی و قطعه سرابی: کشتی در گوشه ھای 
شعر کہن فارسی 


د7ط رر د۰ع [ج۷مزلء۸۷ إ:[ہد۷٢ ۷۷١‏ رەھط 
]0۷1٤٥‏ م010 ۷ا ٣۲۸۰13‏ ۲' ١ص‏ .٠٠ہ‏ ,۱٥٥1ء‏ ۱ل۷٣اہ]آ‏ 
7 , ٭×٥ء‏ زا۶ ۰ج۷۸۸ ,00 ۱٥ع‏ صنطءة ۷ 


نکٹه در ادبیات شعری به قطمه کوتاھی که موضوعی اخلاقی را بطور مؤٹر؛ 
موجز؛ و گزندہ بیان می کند اطلاق می گردد. نکته مانند لطیفه اغلب داستان 
کوتاھی را بیان می کند کە می تواند خندہ آور و در عین حال تفکر برانگیز؛ و 
یا ننہا شامل گفتگویی زیرکانه باشد. نکته و لطیفه روایٹی از یک رویداد است 
کە لزوما رویداد بزرگی نیست اما ھمیشه با یک پیش درآمد و یک نتیجه گیری 
ھمراء است. گاھی این نتیجه گیری ھهسراەبا یک حسن تعلیل است درھنر 
شاعری حسن تعلیل یعنی دلایلی که شاعر برای اثبات مسایلیاتوضیح 
وصف‌ھایمطروحه در شعرخود ارائه میکند. این‌دلایل ممسولا در عباراتی 
لطیف گنجاندہ می شوند بیآن کە علت واقعی مسائلء پرسشھاء و وصف‌ھای مطرح 
شدہ را بیان کنند . باتوجە بەاین ویژگیھا می توانگغت کە نکتهھ ولطیفهمائند ھزل٠‏ 


ٔ*' ۰ 
ویسندہ ومترجم در رشتۂ ادبیات فارسی و فرھنگ ایران. کامران تلطظف در دانئشگاہ پرینستون 
تدریس می کند. 











آرشیو تاوتع شناحی بنیاد مطالعات ایران 
مجموعة توسعه و عمران اھران 


٣٣۳و‏ ہن۹۳ 
)۲" 


برنامة انرڑّڑی اتمی ایران 
تلا اش حا ۹ تنش ھا 


مصاحيه با 
اکبو اعتماد 










از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 





سس 
داوبررسی کتابں ۵۱ 





تالیابی نیز به چشم می خورد. شعرای این جوامع قرون وسطایی (اگرچء با 
اصله زمانی ہسیار زیاد) نیز ہا واقعیت ھای مشترکی از قبیل قدرت شا 
برنگھای درباری؛ و رقابت در راہ دست رسی بە مقام ملک الشعرایی روبرو 
ودند. 

دیویس سپس به نکكته اولیه مقدمه اش باز می گردد. نكته ای که شایدد 
حتیاج بە توضیح و بررسی بیشتری داشته باشد. به اعتقاد او گرچه شعر فارسی 
در فضای غیر مذھبی درباری حکومت ھای محلی در سدہ چہارم آغاز گردید و 
اگرچه کارکرد این شعر عمدتاً محدود به ستایش امیران و مايه سرگرمی آنہا 
بود اما بعدھا زبان این شعر ہه سمت عرفان گراہی تغییر جہت داد. ہه عبارت 
دیگر؛ زبان ستایش ھای سبالفه آمیز کە در عین حال برای اشعار عاشقانه (و نیز 
شہوانی) نیز به کار می رفت رفته رفته کار برد وسیعی برای بیان اشعار مذھبی 
مد کرتہ امس کلتل ابق سای ال ا سی انی که سافران ماف سز 
زبان به تمجید پیشوایان خود؛ که از لحاظ قدرت و مرکزیت دست کمی از امیران 
نداشتند گشودند. شاعر ھمانگونه کە پیش از این در شعر خود امیر را می ستود 
اکنون ہا استفادہ از ھمان واژہ ھا و همان استعارہ دربارہ خداء دوستء و یا 
کسان دیگر سخنسرایی می کرد. این واژہ ھا همان ھا بودند کە پیش از این به 
گرنے دل انگیسزی حالات روحی مائند خشم و حسد و فراق و غم را بیان 
نی کرنتیا این پرسش ھا به٭ ھرحال به ذھن خطور میکنند که آیا پس از سدہ 
چہارم این زبان شعری در تمام کلیت خود و با تعامی ویژگی ھای خود ادامه 
إ یافت و یا تنہا جنبه ھای مربوط به مدیحه سرابی و ستایشگری آں به دوران 
بعدی منتقل گردید؟ آیا از آن پس این شعر به تمامی به خدمت مباحث و 
مقولات دینی در آمد؟ آیا ھنوز ھم بودند شاعرانی که تحت تاثیر افکار غیر دینی 
بە فعالیت ادبی می پرداختند؟ نکكته مہمی کە دیویس مطرح می کند این است که 
شعر دوران پس از قرن چہارم آن جوھر نکته پردازانۂ ابتدایی خود را حفظ 
کرد. البته می توان اضافه کرد کە زبان شعری در مقاطعی می تواند بر اثئر 
دواج واژہ ھای مہجور و تسلط نوعی بلاغت تصنعی افت و افول یاہد یا برعکس 
تحت تائیر جنبش ھای ادبی جدید به اوجی تازہ رسد. و این البته بی شہاھت به 
آنچه در دوران ما درمورد ادبیات نوین فارسی رخ دادہ است نیست. سن دورہ 
ہز زبان روشنفکران مشروطه و سپس بطور مشخص سبک نیعا در شمس؛ شیوہ 
ھدایت در داستان نویسی, و زبان ادبی جمال زادہ و دھخدا راھگشا شدند و بر 
نسل ھای بعدی تائیری محسوس گذاشتند. 





ہت ایران نیاوی سال شائزہ 





ھحوء جناس,؛ و طنز شاخه ما از مطایبات (00٥8ۂهذاذ٘۷‏ ,۷۷۶۲) محسوب می گردنز 
وازنخستین گونه٭ھای انب فارسی‌اند و مانند آنہا ریشه در صناعت ادبی 

بازی با واڑژہ ھا وی "از این گذشتء نکتەگوبیی ولطیفه پردازی رامی توا 
مائند سرودن دو بیتی:نوعی قطعه سرایی به حساب آورد. ہررسی این مباح 
می تواند بە درک تحولات تاریخی زبان شعری کمک کند. 

کتاب دیک دیویس دارای مطالب آموزندہ بسیاری در این زمینه ھاست'' بر 
قاوے عشسشن شا ہ فی لاوس د انتا شتاف اف 2ری رون ناس 
جالبی است کە دیویس دراین کتاب در پیش گرفته و شعر را براساس ھم 
کمیت ابیات به شعر بلند مانند اشعار روایی و قصیدہ: شعر متوسط مانند غز 
شعر کوتاہ مانند شعرھای لطیف و پرنكکته کە گوبپی به صورت یک قطعه نو 
شدماند تقسیم بندی می گند. دیویس توجه خوانندە را به نوع سوم و 
گوشەھایی از شعر فارسی جلب می کند که پیش از این کمترترجمەیا بررد 
شدہ اند. او امیدوار است کە با انتخاب وترجمه نمونەھایی از نوع سوم ھمراہ 
مقدمهای موجز برای ھر شاعر؛ موفق گردد که گوشه> ھایی از زندگی درباری 
دوران کلاسیک شعر فارسی را باز بنماید؛ کاری کە در انجام آن توفیق یائن 
است. از راہ این قطعات یا شعرھای کوتاہ دیویس نشان می دهھد که شاعران 
درباری آن زمان تا چه اندازہ بهە شاعران دوران ما ھم شباھت داشته اند و ھم نا 
آن ھا متفاوت ہودہ اند. 

دیویس عقیدہ دارد کە شعر فارسی در محیط غیرمذھبی دربارھای خراساں 
و شرق ایران در سدہ چہارم (ھجری) با مدیحه سرابیی و ثناگویی آغاز گردید رو 
سپس بەه تدریج به نوعی عرفان گرایی روی آورد. زبان شعر کوتاہ قطعه سرابی 
در واقع در مقطعی بە زبان دیگر انواع شعری تبعدیل گردید. در نتیجه آن گونە 
سخن سرایی و بلاغتی که روزگاری رابطه بین شاهزادگان و رعایایشان را نشان 
می داد به زبانی کە بار بلاغت شعر فارسی را ہا همه وسعتش ہه دوش می کشید 
تبدیل گردید. 

شعرھای انتخابی دیویس نشان می دهد که شاعران آن زمان برای جلب 
توجه شاہ و بزرگان دربار و درمواردی جلب مہر و علاقه معشوقه ھایشان با رقبا 
و حرفای خویش در رقابتی دایمی ہودند و در راہ پیروزی از عیب گوبی و 
کسائ اجاعامفےماتا ہت سم گب اط سا یف کر ری شاف نان 
پراحساس, ظریف؛ نغز: و ھمراہ با اظہارنظرھای مکرر دربارہ بی ثباتی جہان 
بود. این ویژگی ھا به گفته دیویس,: در اشعار کلاسیک انگلیسی,: ژاپنی و 


- ف 
نمد و بررسی کتاب ون 


0 و ممسموموو دس چوپجچچو سو و دوۃہگ: ‏ چت حکسومسو .وس وچوس پسوججہ چک سید عجرچ سس پجچچتوسججووستتصسحم 
در این گیتی سراسی گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه 


دائش وخواسته است نرگس وگل کە به یک جای نشکفندب ھم 
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در این ترجمه؛ دیویس بجای واژہ ھای تاتکه را خواسته استء (یعنی شخص 
ٹروتمند )ء نام کریسوس (ہہت) را که نام شخص عتمولی در لیدیا بود بە 
کار بردہ اٹ این نام در ذھن خوائنده ضربی تصویں و دو را تداعی 
میکند ک منظور نظمی شاعر بودہ اشن از آن گذثت ساختمان این شعر در 
انگلیسی به گونە ایست کە حتی لازم نیست خوانندۂ آن کریسوسی را بشناسد تا 
بنتواند مفہوم مورد نظر شاعر را درک کند. دو دیگر اینکه مترجم /شاعر کتاب 
نه تنہا تعداد بیت ھا را اضافه کردہ است بلکه روش قافيه بندی متفاوتی را ھم 
برگزیدہ که ھم ب٭ شعر فارسی شباهت دارد رو هم ہا آن تفاوت؛ درست هھعانند 
رابطۂ شاعران آن دورہ با خوانندگان امروزی اشعار آنان. 

نمونةۂ دیگری از قدرت باز آفرینی مترجم و شیوۂ رسای او ترجمة بیتی است 
از عمارہ مروزی شاعر دورہ سامانی و غزنوی: 


۸ 
اندرغزل خویش نہان خواھم گشت تابرلب تو بوسە زنم چونش بخوانی 


لف اپیران نامەء سال هفندھم 
سچچچ ‏ جچچ چ چچچ چت چوس جچشے جج ھی ےچچہ چچر ہی سس وش 

بااین گونه نگرش به شعر و تحول زبان شعری؛ دیویس قطف هار 
دو بیتی ھایی را از میان آثار دہ ھا شاعر مشہور و غیر مشہور انتخاب کردہ و 
در این انتخاب و نیز در ترجمه آنہا ذوق و سلیقه ای خاص از خود نشان داد, 
اگ" زیبایی این اشعار آشکارا بیشتر وام دار ترکیب واژہ ھا و قالب و شکل 
آنھهااست. به سخن دیگر؛ این گونهە اشعار از لحاظ معنی و محتوا عمق چندانی 
ندارند ولی در چنان ساختی زیبنا و آھنگین ارائه شدہ اند کهە به دل می چسبہند 
و آسان به یاد می‌مانند. پرسش این است که چه گونه می توان مجاز ھای زیبا و 
آھنگین این اشعار را ازمفاھیم نہفته در آنہا جدا کرد. و نیز چگونه می توان 
دانست ک مفاهیم واقعی ھستند و نە زائیدہ استعارہ ھا. شاید ھمانگونه که 
برخی معتقدندء مجازھا در واقع خود گوھر زبائنند. در ادبیات معاصر فارسی 
نیز گاہ به نظی می رسد کە استعارہ جای دیدگاہ و دیدگاہ جای واقعیت را 
میگیرد گوبیی که واقعیت ھای زمان تنہا در زبان نہغته است. حال اگر دیویس 
سعی می کند زبانی برای ترجمه بیاہد که مجازھا و تصویرھایى شعر اصلىی را 
باز بنماید باید گفت کە او مشکل ترین کار و نیز گویاترین ترجمه را ارائه دادہ 
است. او توانسته است کهە شکل و قالب مناسب برای ترجمه و باز سرایی آنہا بە 
انگلیسی پیدا کند. به نظر می رسد کە او در این کار موفق ہودہ و ترجمه ھایش 
ختان کھ:خواقَد آمنن زوان: آسان او کنا و مائند خِمَِزغعایٰ اصلی انتغابی اوکٹز 
و ظریف انم. باید این نكته را نیز افزود و از کتاب دیویس ھم چنین برمی آید۔ 
ک برای ترجمۂ شعر کلاسیک لازم نیست که فرم مناسب در زبان مقصد (در 
اینجا انگلیسی) لزوماً ھمیش> ب> ھمان فرم کلاسیک و قافیه دار زبان مہدا 
(دراینجا فارسی) باشد. گاھی ممکن است شعر آزاد نیز بتواند زیہایی زبان 
شعری کہن را به خوانندہ انتقال دھد. هھمان طور کە دیویس میگوید مہم این 
است که تصاویر و مفاھیم اساسی بی کم و کاست به زبان مقصد منتقل گردد و 
چه بہتر اگر قالب اصلی ھم بتواند در ترجمه حفظ شود. در واقع؛ راز موفقیت 
برخی از مترجمین اشعار خیام و مولوی ھم در ہازسرابی مجازھا بودہ است. نمونه 
ھای زیر نشان می دھد که دیویس چگونهە در بہرہ جویی از این شیوہه ترجمه 
موفق بودہ اأست. 

وی از میان کارھای شہید بلخی؛ شاعر سدہ چہارم دربار سامانیان؛ شعر 
زیر را ہرگزیدہ است: 


اگر غم را چو آتش دود بودی جہان تاریک بودی جاودانه 





٠‏ ےچ 
لمَد رو بررسی کتاب ۵ 


شس سس شس سکس ولمس وسونصسمساجسسد 
ات خاتون عایشه سمرقندی؛ و شاعری که به نام ٭دختر سالار" شناخته شدہ؛ 

7 کتاب آمدہ است. توضیح کوتاہ مترجم دربارہ این شاعران نه تنہا زمیده را 
رای درک بہتی اشعار آنان فراھم می گند بلکه کنجکاوی بیشتری رانیز پر 
ھن خوانندہ دامن می زند. دو بیتی عایشه سمرقندی؛ شاعر سد ھهغتم نمونة 
ناسبی از این گونە اشعار است ک در برگردان دیویس نیز تصاویر ھمچنان 


م وم خود را دریں دارند: 


دوشم ھمه شپ ای ى٭ غمت جانم شاد بدگویانت کە روزشان نیک ساد 
۲ 
ار عہد بدت حکایتی سی کردند وانگ چی؟دلم نیز گواھی می داد 


,مہا اطعنہ للد ےمد ااعنہ اعد( ۱۷۰( 0۸عہصعط 3۸۲۷ 
۰ا۷۰ اُناّدداد دھ (ہماد ٣٢‏ ۱[[۵) ۱۸ء ٭٭سہ _]٦-۷۰,‏ 
:5 ی[>۲۲مٌ ۷۲۰۲۰۲ ”لمع تا ۷۰ ۳۷۵۰ ماددہع ٦-۶‏ 
''ڈنکا × گا( ,ید ۷ا' ‏ ونت: ؛حصةعا ۱1 -۶٢۹۸٭‏ ٠۰ج ٥1'۷٢‏ 98ھ 


رجمه انگلیسی شعر گویای احساس سرزائندہ شاعر است. دیویس با استغادہ از 
ممع اضداد توانسته است لحظه ھای غم انگیز و در عین حال ہاشکوہ عشق را به 
مایش گذارد. عبارت"٥10۷ "3٦8‏ یادآور آن عشق آتشینی است کە بە ناچار به 
آیانی ناخواسته و تلخ می انجاند وبه ھمراہ خود ہدگویان“ را ھم به فرجامی 
اخواسته می کشائد. 

کوتاہ سخن؛ کتاب درپیش درآمدش مطالب مہم و بحث انگیزی دربارہۂ شعر 
ارسی مطرح می کندہ به تحلیل و روشنگری گوشه ھایی از آن ھا می پردازد و 
رگردان ھای دقیقی از اشماری نه چندان شناخته شدہ (که خود حاکی از حسن 
تخاب شرجم است) به دست می دھد.' این حسن انتخاب و این ترجمەھای 
۔اھرانه البته با شاعر بودن دپیویس ارتباط مستقیم دارد خود او میگوید برای 
سی کە ھم شعر می سراید و ھم شعر شاعران دنگر را ترجمه می کند مشکل 
است کە آن شاعران را در پس واژہ ھایشان نبیند. مین ارتباط شاعرانه به کار 
او کیفیتی یگانه بخشیدہ استہ۔'' دیویس راھی را برای ترجمه برگزیدہ کە نتیجه 
ان اشعاری تازہہ آشناء و دلنشین است. 








۷۳۰٣٢ 7‏ 1 حد دہہ٭ط ٥٥۲۷‏ کنطا۳1 ات5 
ےاز۳ نہ۷ کھ ٭متا ٢ص۷‏ ئا ہا ومامر 


و یا این قطمه از آغاجی بخارابی شاعر قرن چہارم دربار سامانیان: 


اگر از دل حصار شاید کرد جز دل من ترا حصار مباد 
مہربانیست را شماری نیست زندگانیت را شمار اد 


آبدءط ٣ب‏ ز ہ ۱٦3۴- 3 ٣0۲6۰‏ صةء ])۱٠٥‏ 

-۲۰٣۳۷ہ‏ ز1 اذاظا ×:<ہا٥٢۱)‏ ۵۲ہ۷ ٭ا ا۵ط ٥ہ‏ ۸۸۷( 

عد ۰ع (ا5هاہء عد ٥ا‏ 1-۶۰ ۷٢٢ 1٥۷٢‏ 14 ۸۸۹ 
1ء 31۷۶۰ نہ۶ اط ۰٭7۰ء٥ہء‏ ددھ آاصدہء ط۲ 


گویند صبر کن کەه ترا صبر ہر دهد آری دعد ولیک یه عمر دگرن دھدالےى 
من عس خویش را ہ٭ صہوری گذاشتم عمر دگر ببایف تا صبرں بردهد 


زلرد: ل×ەط ہ۰۶ ,۲۶۷۶۷۸۲۹۶۷۹ ءز ٭ء,۱ہ(ا3 !۷۷۵۸۱۱ 

٢۷۰[, ٣:۶-۷ ا۵ء عقطا طاد-0 ۱عطا‎ ١۷ دنا‎ 3٢۷۷۰ 

الرمآ٭ا9 ع105[ اہەناەح ٭۱ہ ہ۰ عمعط ”گلا ۸۷۸۷( 

٤ 03۰‏ 87ط۰عج74 آآنا ٢ن۷۸٣‏ 7۰۶۱ .۶7۰ ا1 ۲۰۷۸٣۵۰,‏ 


در ترجمه هر سه شعر بالا دیویس قافيه و ردیف ابدابی خود را به کار بردہ 
است. در واقع این قافیه بندی مستقل به ترجمه انگلیسی شعر حلاوتی بخشیدہ 
است ک اگر از شعر اصلی بہتر نباشد دست کمی ھم از آن ندارد. در بیت 
مروزی به کمک واژہ ھایی مانند "نہان خواهھم گشت' و به ھمراہ مجاڑھا ب“ 
ری وت وااہرائ سی قعلقعلق انا خی گتی'' انا دج کت استانی سس 
”چونش بغوائی" به زیبایی نیم بیت نخست نمی افزاید. بھ نظر می رسد کە در 
ترجمۂ دیویس این کاستی از میان رفته باشد. ردیفھای ٣ط ۲٥٢۱۱٢ ط٥×, ۷۳۱۱٣‏ 
تعادلی جدید آفریدہ و بە حسن تعلیل شعں افزودہ است. 

اشعاری عاشقانه نیز از شاعران زن دوران کلاسیک: رابعه قزداری مہستی؛ 


ےتور ےپ دیع جوحمبسپھو جم یی+جبھبتٗچ رحب 
: ھ 
ر بررسی کتاب 27 


اکس ہد مس ےر یی سے جس مس ستجہ ہج سمہہ ہے 
شاعران مختلفی به او اشارہ کردہ اند. از سعدی است کہ: وگردست داری چو قارون 
/ نیاموز پروردہ را دسٹرنج. 

وین ھن ۵۶ 

۹ ممان؛ ۳۴. 

٠۔‏ مماں:؛ ۴۲. 

١۱۔.‏ حسن تعلیسل از مجازھابی است کە در بیشتر اشعار این کتاب به کار رفته است۔ 
٦‏ دیپویس؛ ص ۱۳۹. 

۲ درصمحه روبروی هر شعر ترجمه شهہ ب> انگلیسی اصل فارسی آن ھمباحط 
ىق زیبای خوش نویس ھنرمند حسین تابناک آمدہ که خود حاکی از کار ارزندة ناشر 


۱ے 


۴۲ء ن. ک۔ ب۸ .نود مم سرا1ءک 6 مھ ۰صظ ہدز دم ء:0ا 

٥‏ دیویس البته در ترجمه ادىیات معاصر فارسی ھم مہارت خود را نشان دادہ است. 

مید به ترجمة خوب او از کتاب یی جان ناپہتون 

×ط )٢۱۳٢‏ ۸٥اھادصوئا‏ ۰۱٢م‏ ۸ ہیهہ۔/ٗەٌصت۸۷ د/ھڑل] ۸۸۷۸٢۷‏ ۰ال جووط. جرد ر/ںجحھ۸۷ ہرہز 2۶۰ر ,ل2تلطد :۰( زمہا 
٣۳۵1۱۰۸۸۰, 1996+‏ ع۸۷۸۵ :0.۹۰ .۱۳ع 6نتائ۵ ۷۷ 03۷۱۰ ×:01] ( ہ۶۳۱۵٢۲‏ 


سسسسسسسسسسسسسسسسسس--- سے ے سے شش ےت سس سے سے سس لے 


کیئان اہران ئامهء سال شائز 


سس ےت سس سس سسصسص سس -صسسسےسے۔ے-س--۔۔- ےس ےس ۔۔ شس سس -س ہہ سے 


اس 
پانوشت جا: 
١۔‏ نگاہ کنید به کتاب دیویسں؛ فرھنکى دھمخباء جلد ۱۷ء؛ وسیمادات فوھنگ اصطلاحات /ر 
تہران: مروارید؛ ۱۳۷۱ بیت ھای زیر از حافظ و سنابی از نمونه ھای زیبای حسن تعلیل ا 


از آن به دیر مغائم عزیز می دارند که آتشیکە نمیرد ھمیشه دردل ماست 


گرستاہی زیار نا ھمرار گلەه ای کرد از او شگفت مدار 
آب رابین که چون ھمی نالد هر دم از ھمنشین نا ھعموار 


٦٢‏ برای اطلاع بیشتی دربارہ این مباحث ادب فارسی نگاہ کنید به: سیروس شمیسا ہوم 
ادبی,؛ تہران: باغ آدین ۱۷۳۷۰؛ کمال الدین حسین واعظ کاشغی سہزواری؛ بدایع 9افغار فی صایىں 
×۷ مار تہران: نشر مرکز؛ ۹۳۶۹؛ جواد مجابیء ٴطنز؛ زوبینی برقلب ابتذال' در نشریه فرمد 
توہعه؛ سال ۶ء شمارە ھای ۳۰-۔۲۹ء مہر۔ آبان ۱۳۷۶ء صص م۶۳ ۔۵۶؛ و قہرمان شیری: 'راز 
طنز آوری*" در نشریه ادیات معاصر؛ سال دومء شمارہ ۱۷-۱۸ء مہرو آبان ۱۳۷۶ء صص ۴۰-۴۸ 

٣‏ مطالب کتاب بە صورتی بسیار سادہ روشن و کوتاہ بیان شدہ اند. دیویس در مقدىہە 
یکی دیگر از کتاب ھایش می گوید کە برای وی ایجاز و روشنی بیان از اھمیت بسیاری 
برحوردار است. نگاہ کنید بە: 
٤ہ ۰۲۰٠۱۱‏ 51۷ا ,٥اا:۱۱۰۷ء۴۵(۷‏ ہبا٘ء×صعمزدجزاک ۰ 'زءملئى۶ ۶ہ ممی ط77 ۔وہ:زلەک /امھ ءامط ,:(۷دتا 0۱:٤‏ 

۸۲1۴د٥۰3۰‎ ۲۲۴۰۰, ۱992, 10٣0ا‎ ازم٥۰.‎ 

۴ نگاہ کنیں ب٭: 11-31.ع ,جدصھوامز معزرہط ۷۵ ء(كم۸۷ ہ۷2 /۸صجروظ ,وز وا ءٴا 

۵. ز دہ ھا شاعری ک شعرھایشان در این کتاب آمدہ است برخی مائند سنایی؛ سعدی؛ 
حافظء مولوی؛ ابوسعید ابوالخیر؛ ناصر خسرو؛ عنصری؛ قطران تبریزی؛ رودکی: دقیفقی:؛ 
کسایی, رابعه قزداری؛ مہستی: مسعود سعد؛ شہرت بیشتری دارند و برخی دیگی مانند 
آغاجی بخارایی؛ منجیک ترمذی: خسروانی: محمد عبدہہ: کاتب: عمارہ مروزی: ازرقی, اشہری: 
ہلنوج روئی؛ سیدحسن غرنوی؛ مختاری؛ عطایی رازی؛ خاتون, عایش سمرقندی و رشیدی 
نامشان کمتی بە گوش خوردہ است. 

۶ دیویس: صص ۳۶-۳۷۔. 

۷ کریسوس (متوفی: ۵۴۶ ق ۔م) آخرین پادشاہ لیدیا ہود کە به خاطر ثروت افسانهەایش 
شہرت داشت. او بخش ھابی ازیونان و آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد اما از کورش 
شکست خورد و دولت وی تابع حکومت ھخامنشیان باقی ماند. بە گفته ھرودت سولون شاعر و 
قاءونگرار پونانی برای کریسوس در طی یک سخنرانی گوشتزد کردہ بود کە پایە و اساس 
خوشبحتی بخت خوب و نه ثروت زیاد است. البته بنا بی ووایاتی کریسوس ھمان قارون پسر 
عموی ثروتمند ولی بی دائش موسی بود. دراین صورت می شے از تام 0:9۸ تیڑ با 
رعایت وزن و آھنگ دیگری نیز استمادہ کرد. قارون در فرھنگ و ادب ایران بسی شہرت 


ےسسےسسےسے ےتسسسسےسسسےسسےسسحسس سس ےس حے ہے م_ے ےم ےت 
قد و بررسی کتاب ۔ ۹ھ 





در این کتاب فصلی ب٭ مطالعه سیاست دفتر خاورمیانه در قبال توسمۂ 
' اقتصادی در ایران اختصاص دادہ شدہ است. ہا بررسی منابع اوليه و اسناد دفتر 
خاورسبان نویسندۂ کتاب تاریخ نسبتا جامعی از نقش انگلیس در توسعه در 
ایران در دهه بس از جنگ جہانی دوم به دست می دهھد. این فصل دارای 
اللاعات ارزندەای دربارہ چگونگی پدیداری و عرضۂ برنامه هھفت ساله عمرانی 
(اولین ہرنامه از این نوع پس از جنگ جہانی) است. نویسندہ مناظرات میان 
مشاروران انگلیسی و امریکائی؛ سازمان برنامه و دولت ھای قوامء مصدق و رزمآراء 
را مورد بررسی قرار می دھد. بدون تردید این کتاب برای علاقمندان بهە تاریخ 


اقتصاد نوین ایران جالب توجهە است. 


16[5] حصصم 3/۷ 
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درچند سال اخیر تحقیقات جدیدی در بارہ ملی شدن نفت و نتایج سیاسی 
آں انجام شدہ است. از آن جملە می توان از کتشتاب مصطفی علم؛ نفت و اصول 
(+ل م۸ 206 07) نام برد. کتساب حاضر مسئلة ملی شدن نفت را از موضع 
دیگری بررسی می کند. نویسنەدہ به بازنویسی وقایع مربوط به ملی شدن و یا 
وقابع ۲۸ مرداد ۲ نمی پردازد. همدفش بررسی وقایع -۳٣‏ ۱۳۳ از نقطه نظر 
برخورد استعمار با ملی گرائی است و به خصوص چگونگی نقش دولت امریکا 
در این برخورد. به اعتقاد نویسندہ امریکا با آن که خود سابقۂ استعماری بسان 
کشورھای اروپائی نداشت در وقایع ایران بالعآل: و به ناچار: جانب یک کشور 
استعماری را گرفت. نویسندہ پیامد این تصمیم امریکا را در مسیر سیاست ھای 
بعدی این کشور مہم می شمرد. بە اعتقاد او تنش ھای میان ایران و انگلیس و 
ھمسوبی موضع انگلیس با سیاست امریکا در جنگ سرد باعث گردید تا امریکا 
ب* تندریج ھم بر عليه دولت مصدق موضع گیری کند وھم جای دولت انگلیس را 
در مناقش با ایران بگیرد. درترسیمآنچه اتفاق افتاد نویسندہ تاریخی خواندنی 
بتنی برمنابع جدید درباره تصمیم گیری‌امریکاء سقوط دولت مصدق, و بازسازی 
نظام سیاسی داخلی ایران و نظام نغتی کشور به دست می دھد. 


عو میں 0د 


۸ك اپران نامهء سال شائزنم 
مججےپ ہچ یچچ سرک ومک چو مسر 


ولی رضا فصو* 


کتاب هھای تازہ در بارۂ ایران و خاورعیانه 


۲۵۱1۱ ۷۷۰ ۲۰107 

رہ1 23رہ :0۶۸۸۷۷۱ ۰۶ہ1(م۶ ۷ہ] ۷مد دنداارط 
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۷۶۱٢۷ ۰ز ما۹ص٥) ,ہ۷‎ ات7[۷۶۰٣٣۰‎ ٠٢۷ ۲۲۴٣٣ ,6 


دراین کتاب فعالیتکھای ددفتر توسفهہ ١‏ ادارہۂ خاور میانه انگلیسەء درسال ھای 
۱۹۴۵-۸۶۸ مورد بررسی قرار گرفته است. به گفتۂ نویسندۂ کتاب پس از اتمام 
جنگ جہانی دوم دولت انگلیس به فکر کمک بە توسمۂ اقتصادی در خاورمیاە 
افتاد. ترس از نضفوذ کمونیلزم در منطقے؛ حفظ منافع اقتصادی و سیاسی 
امہراطوری انگلیس؛ و بە خصوص کمک به حکومت ھای بنی ھاشم عراق و اردن 
که در کنترل لندن قرار داشتند دولت انگلیس را به این نتیجه رساند که رشد 
اقتصادی برای ثبہات سیاسی منطمّه ضروری است. بە دنبال این نتیجه گیری 
جادارة خاور میانه انگلیسە در زمینهۂ کمک ھای مالی وبرنامە ریزی برای 
دولتھای خاور میانه اقداماتی را آغاز کرد. برنامۂ عمرانی دولت انگلیس قبل از 
اجرای اصل چہار امریکا و ورود بانک جہہانی به صحنه شروع شد و از این رہ 
از نظر تاریخ نگاری توسعه و هم چنین درک زیربنای اقتصادی منطقه در خور 


توحه است. 


7 اآستاد علوم سیاسی در دانشگاہ سن دیگو۔ 


آرشیو تاریع شفاھی بنیاد مطالعات ایران 
مجموعة توسعه و عمران ایران 


۱۳۵۷-۰ 
)ه۵( 


صنعت گاز ایران 
از آغاز تا آستانۂ انقلاب 


مصاحيه با 
محسن شیرازی 
پشکتتار: فڑخ نجم آبادی 
وفراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 
۰۰۷۰ 


سس سس سس سے ےس ص-۰٠۔_٠ص‏ -صے۔۔ے  ‫‪٠ . فح۳-٣-تسو  -‏ سس سے 


۵۸۰ ابران نامەہ سال شائزدمم 





8٤ 3‏ ی۸ آ 


ہک( ہرز کار‌ مہ۷ں۷ ئٴ'م[یوںوط رںمط ×>ہت۔از] ہ7 ۶۰۳ئ1 
7 ,۳۲۴۹۵ ٢اذ١٣75[۷۰‏ ھزمارصتااہ بعا٢ہ۷ ٢۲۰٠٢‏ 


سیاست خیابائی” کتاب بسیار جالبی دربارهہ ساختار سیاست در اییران 
جامعه٭شناسی مناطق شہری؛ و سیاست ھای اجتماعی و اقتصادی جمہوری 
اسلامی است. نویسندہ که خود از جمله مہاجرین به تہران و شاهد زندگی 
آلونک نشینان آن ہودہ براین نظر است که زندگی اجتماعی۔ اقتصادی و بیئش 
سیاسی جمعیت خردہ پای تہران و دیگر شہرھای ایران به اندازہ کافی مورد 
بررسی قرار نگرفته است. با تكکیه به تجربه ھای شخصی خود و با استفادہ از 
تحقیقات مشابه در بارہ دیگر کشورھای جبہان سوم؛ آصف بیات چمہرە جامعی ار 
زندگی اقتصادی و سیاسی جوامع آلونک نشین جنوب تہران به دست می دھد. 

جالبترین بخش مطالعه وی نگاہجدیدی است بە رفتار ساکنان این نواحی بە 
ویڑہ درمواقع ناآرامی و تظاھرات که بر روابط آنان با نہادھای حکومتی تاثیری 
قابل ملاحظء می گذارد. بە اعتقاد نویسندہء تشکلات اجتماعی آلونک نشینان: 
چگونگی شرکت خردہ پایان سہاجر در اقتصاد کشور (به خصوص از راہ دست 
فروشی و فعالیت ھای به ظاھر جنبی) و چگونگی استفادہ از منابعی مائند 
زمین: آب و برق خود معرف نوعی جبہہه گیری سیاسی است. بیات مہاجران و 
آلونکنشینان را یک طبقۂ خاص سیاسی,: مجزا از فقراء ساکن دھات و شہرھای 
دیگر ویا جوامع خردەپای قدیمی,؛ می داند و آنان را عامل مہمی در روند 
تحرک و جنب و جوش و گسترش عرصۂ فقالیت سیاسی مردم در کشرر 
می‌شمارد. افزون براینء نویسندۂ کتاب معتقد است که افراد این طبِمّه ہدون 
شک صرفاعامل احزاب ونہضشت ھای بزرگ تر نیستند, بلک اھدافر 
خواستھای شخصی خود را به صور گوناگون در قالب ساختارھای سیاسی؛ 
اجتماعی و اقتصادی ایران دنبال می کنند۔ 

دادہ ھای کتاب بیشٹر مبتنی برمنابع اولیيه است و بدون شک نویسندہ در 
گرداوری آنہا ھقت بسیار به کار بردہ و اثری سودمند و شاید کم نظیں در بارہ 
نقش و رفتار سیاسی این طبقه از جامعة ایران به خوائنندہ عرضه کردہ است. 


4 7 4 0207:1237) 7 ل7۸۷ 


ہ۶٢‎ ۷ 
7:۶۵۱ ۷۴٣٤٥٤۳ 


۰ة ناڈ ۸۱ ئمہہ] ٦0:‏ ٤٠ء‏ دی 
11 وااہ اہ 


٣۳ہ ۱ء‎ ء٥‎ 4: 
۲۸۶۶ 11-730٥ 717 


:5 ٥١۱ء۳4‏ 
آ۷ ۸15ۂ 111-757171۷ ۲۸۱۲۸۸ 


:6 ۶1و۶( 
۷ ۷۱11-56۳151 ۸۱ ۲۶۰۲۹11۷ 


۷۱۱۱۰۶۰ 15 ہ۱‎ ٤.٤8 


۰2ء ناج ٣)۳‏ عادادائه ٠۷‏ ٢ہ٥۰٢٢اہ۷‏ ۹٣سا‏ 


زط ۵ طاءناطادط 
5 ۶۵۶5۶۸ 7077727۸ صط 
۷۳۴۶۴ ۲۳۶۷ 


۷ا ۵عادا۳18ء انا 
.70 ,۶157۸8673۸۸5۶ 
 ً٦ 0‏ ,م1 مصمہز ۳۷ 275 ×ەط ۲۳ 
٣×: )219( 269-768‏ 269-2011 (219) :1ء7۲ 


:3 از ]ا۳٣٣ ٣۰۲7/7/۷٥‏ ء۰دء1[ہج 
۳۵۹۲7:23.>007[. ۱۳۷۲۷۷۳ 


۲۳٤ 0٥۸۲ ۱۱۹۱ یا۰۷١‎ ں١۱‎ ٤٢٤۹١ ۶[ 
0 ح۲‎ 
۲٢ں۸۱۲۱۲۳۸۱۲۱۲۱۸۱‎ ٣٢۵۴ ۱۱۷۸۸۱۱۸۲ 01]5]لا51‎ 


۰1 ۴۴38ھ د3٥٤‏ ٦٥فاہ5ہ‏ 5۷ا 0٥۱۲6٢‏ 


۶۲ 62 ۷۹۱۱ ۷۷۹۵ء5 ل٥۹‏ 


لاتا ۴۰۲۱۲۸۸۱۲۰۵ ج ۷۷:۳ 
٤٢٢ 0:0‏ 


۲۵۱۸۱۲۱۸۲۱۱۳۱۲۱ ٣٢٢٠۴ ۱۱۸۲۷۱۱۸۲ 5ا0]0ا51‎ 
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ررور 0ر بررز پر ے-بر! بر6 ۶طت“ 300 0 طک -1 707 چہرة ا:18 1۱۰٣۳۰نت۲۲‏ 
۹۵ اطوط باہ احانمد ط٤‏ ٭ہ د٭عطاع٦‏ ۶٥ہ‏ صەتاء٥اءء ۲٦۰‏ ۔صعط5؟:ا 
×10 ۔ جوادءة (دحد5٠ہهانطا۶د‏ ءنامقطءہ 4صد. دعہ ۲۰۳م طاد: 931 تن٥٠‏ :۰ن 5ا۲۵5٥‏ ۱1 
رم عط ۶۰۰ ج0٤‏ زم تا :نصادآہء ٣۸۶۲)‏ د صممں ×٥‏ عدداصہء طط5 لھ' ۲۸۸۱۳ 
0ء۲ ۲:4" عطا صەتط:] ۶٤ہ‏ ٣ط‏ عط٤؛ ٠٤‏ ا ٭د٤٥١ء‏ ۷۱ہ عط؛ ہد ۲٢١۷٢‏ 
۹ دع ٥ة‏ سط آ۱ 5ہ لص اوتاہء۵ەتیم ۶٤ہ‏ ععحاصلہ ۵٠ہ‏ مااءنکاکھی 
۸.٢‏ -اندا دہ :۰ ۰ ۰ 8اط ۲۶۱(1 ٦1ننطا‏ 50ا8 عط ,٤ا)ن!‏ ۷ صدہء 161 11٢6٢۴1‏ 
٭مطاطاوط ءناطاص ,عاممتاء: ,.7۰ة٥ت‏ وط ٦۰٥ج‏ :1 ٢۰۱۱‏ ٢٤ہ‏ جےاسںہ ۰۸ ۰۰٥ء8۲‏ 
۱() ۶4× بانانمام ٤ہ‏ ٭ءااہ:< ۷اا ۷٣٣٢ ٤ا٭ہ ء٥٥ ٥× ۱٥٤٥‏ :عد10:9: 8٥۵‏ 
٣٣۱ج ۱٤‏ ١ا)‏ ,٭أعط ع۸۰۱ ذ٭0ا:ء صهنص3:٥1‏ ۲ہ ءطاصنظط ھ صا دےمعمتم] 
:ہ۷۸۵ 'ع8ئ٤ے1]‏ باەاک ےءءزیه۸/۷ ٭ 'صەعط:٦‏ ٭؛× ءتنٗاءبہاء ىیمعااہ 
)]۴٥:۴۵ ۵‏ ۱۵ں ۷نا 1٥+1٥3٤‏ ۱۷۰ ذء*ة 4 صد ٥ہہ٭٭۶:‏ ٭'130ہ1 ط٢٣ 11۳٣‏ 
[8ء7 کرجڑ ؛ دہ[ دا3 طقطہ ناش۸' ۶۵:۱۳ ,ہد ۲1ہ٤[ع:؛ [0٤+ ہ٠ ۱0۲۰-۳٠٢۳٢٣‏ ءطا٢‏ 
.1۰ء 1۲۵۳180 ۶ہ ع7۲3015عمنا ٥۶۴٥07٥[‏ ٥۱ا٥۲‏ 

ا5+د-اصمممد ط٥‏ 4صد ->ہہعط) ط٤‏ ہ٤‏ ؛ دہ ٭ 'طعطا5 0:01-[3 ۱٣۶٦ا( ٦۷ ۰٢(‏ 
٤۰‏ دعطم ١٥ہ‏ ۰۶ عط ,۳ ادصندہ ءصتمص عط دهٌ ‏ ناد عنسم صعط× نود عص٥8۷‏ 
۵٥۷‏ ۸۱ صمناقلەںممح ے مط۷ ,صحط: 7 ا دہ نا۰ ۲۶۰۱5۶ 4ص3 15070۷۸۰۱۸ 
.عوجر و 0/7 007 ژأہ ۱ء حصطادناطامادہ -ط1' .3ے ص×صہ+اسص امع براحاہةنعدی 
د٤‏ ه۳ عدہءمعم عط) ,تمہ حصدعمہصں ط٥۰‏ ۱اءوادہء ۸٥۰۹‏ صب×ء 
ناصهمط دہ عمام امنرہء ,دو ٭چمھا ٤ت٥‏ ىاء٭:: ٦٢٢۷‏ .۱ ٥٥ء‏ اءءءد 
ك ا۷۰۰ ۱٠ہ‏ ٭وصەماءہہ د ٤٥٥د”ء۶٭٭ءءھ‏ ط زط٣‏ ٢ہ٥ع۷۸٢‏ ۲۱۵1از 3 ۷۵۳۰ حا“ :۳ط 
+٤٥٥۰‏ آ۵ت:٠٤ہ٤)نط۶۰××‏ ٭' صص۲:5 4ء-۲3۰7۰0 1۲٥۱٥۸ ٣٥۵٥۰۳۰۰‏ آ7۵1ہ1٤۲۵۵1)‏ 


طزنطععلم٘لٰ5 مز ہہ ص۸٥۱‏ 1ءذ7 ل: 1:۶1 ۶ہ د۶ء ا ءط) اود ۶۰.0.۳0۷۰ 
بل ۰۶۷۔:×7۱٣0‏ پ0 4۸71ھ 


خلاآوہ عغھ‫صں|اہ۷-صدہ) ”۷۰ہ ٦‏ اا۷ ۸7ء0 501٣۷۸۲۵‏ ۲۷۱۲۲۰۰ ییفود ء ‏ نا٦‏ 
٥‏ مان االقصہء آقاہعمضمصمصہ: لصد چصفلدت.: 3١ج‏ د ,مہ؛:ہط إہ ہہ0!:1آ 
'۷ 7 ت7 111:380 زہ٣۳‏ ٤ہ‏ صملاداہء آدء>ما نطا ٥۰‏ ١٠ہ‏ 78ا4 85ا5 :4ں 
٥‏ < تع ۷ہ ءطەناطەم فصد مود دوہ ٭× ۷ہ ت۷ زہءدہء ب٢٣٣‏ 
ہطصعامطہۃد لوءضصه؛نط ۲٤ہ‏ ہءسوۃ ٭صصضم د ءعصنمدءہ ۔(19209-:1890) 
اہ ہد حا3٣[‏ لزجا ٤ء‏ سںدونےء وہ٭طا زاآہہم دعطط۔ فصد: :ادا صدد:ہ۲ 
جوم طد ٠.٤٥”.‏ عمط زنط ۰۔۶ ٠٢‏ ھ7 ۔فصدام٘۷ ب3اءءط٥ءظط‏ 
ا د>ەەدہء٭نْە عط طءنط× دز صمناناہ ××۰ ×ط۱ ٥ل‏ ردددد ب ہا دا5 
اك ٭ا:8! ×ط ٭-ملصمم ةےصد ٣0+,‏ '٭ +۲١۸۵۳۵٣۸٣۸. ۲۱٠۰‏ 005تا85نو 
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صزمآقظ:8 ا۳۷۸۸ .٭ج٤٤٥‏ اما ۶ہ ٭ ءءیںہء ٭ج ی[٢٣ه‏ ۷اعەامطاہ: ]٤ہ‏ صەموئ) : 
۶٤ہ‏ 5:18 ط٥‏ ص× ہ٢‏ رتاحە(لمطہ: ٤٥‏ ۶ہ ''د٭ناناصدو آلدتمناجہء×ه'"' عطا؛ ءصہ مم لی 
]آہ 02۰۶[ ے[آ ,٥۷۰۱ص‏ عط٤ ))٢‏ ءادءعص مدہہ'' ہ٠‏ دعصصتا ٤‏ 5665 اعطا 065وجررںر گا 
'۰::ھ: دہ ۱١٥۱ء‏ (مد:دہء چصئدژہہ٭طا ۰٥٢۰ء‏ ہ۶۱ ۱ا ۰٤٤۵ء‏ ۱ص٥‏ ۷ا:ورمں لآ 
ہٌ‌زنرص8ء] ۶ہ عءەەم× دعنة ط۳ صتع٥٥ا ‏ برودە٥ ‏ ہذ نآ . 
۷ءء ۶ہ صمنادصنصد: صد ٠٥١‏ دہ چدز٭ مو ×ہا٥ء×ط‏ حمناءدا۲۱م ٹا 
٭ط رہ ۳۵۸۸۵۶اوءءہ۱ہء ص م5 8002٥ ٣٣۲(ء. 1٢‏ جرز ۰ن5( [2015131ا لآ 
ا ے.15ءمہ٥‏ ا مہ80۳ ۶ہ ٤×٥ادہء‏ ذ۵د٥1٥؛ء٭(اء‏ صا ٤ص٥‏ ئے داہہ ۴ 
٣۱۰‏ ہرہ ہ۳ نط ۶۰۱۵عدطا ععط عط ؛عط٤‏ رہ )۰۳ عة 80٣١٠٥۰‏ ٥۵ع‏ نا:ہہ و 
4 د'آہہ6۶ہ اذحەعطءنۃ مطدلط /مصضەم عءط ۶ہ دعا×ہ٣‏ لدءنہانط عاحمادامہ ۴ 
4 ت4 صد۲ 055ا[ ٥‏ انال ص۵ج[ 39ص تاآصمءض ر(۰ 1یہ7 عرز(ا |مہ 10ئ1 0+۲( ۴ 
810۳0٥٥‏ ۶ہ عائمد ا ۔ءمامبوہط ر(:ءااچ۳رم ع۸ا آزہ 1:10( ہ۲٢۱۱‏ و 
۷ :1010(0 ۷۷۰) ٭٭٭ط) ٠٢٥‏ ددءتن٣‏ :113 ۶ہ حصەمنہ:ہم× ]نع امہ و 
طا۱ :٤ء‏ دنہ 2ء٤٥1‏ جا حرنطصدامطاء: (دءنت:ہ؛ءئطا ۶ہ ت۷٣٣٣۳‏ و ن؛ 1ہ 8 
۷٣ ×10: 4 ]//2+7۶‏ ٌ1 مط[۳ حدححصدامصجاء*: غعلط) ۶٤ہ‏ > .0 رل۷فاصہ 
فنط 8:4 ٭۳صم حعط بصباہہء طاء نا ١ ٢×‏ ؛اەںدمطجدہەصطا ع٠؛ٴیہء٢‏ ٠ہ‏ ادا 
بج0۳۷۳ ۶ہ تہ نلقعصنتصیجء ءعەہاء × ۶ہ ٭تعەطا ءط 07 ۔/وصنںوہ:ٴ ۶ہ ٥۲۰‏ ۹ 
3۷ء عط ہ,عاملاہہج!" عنط ۶ہ ٭:ەمطا ٥٢‏ بمنئداه< ا مروہامل[ہا::ہ ! 
-قعمنصہءعنزل ب۷۰۶ ذجد۔- ٭۷ ناء۶۰:٥ہ ‏ ل3ہ 2۲۱۰۰ خوط 6۰ا3 ۲ا:00٥٥‏ 
لہحنااہء-٤‏ ت٥٤٥“‏ صن نا ا۱ء مہ(ء 1:۷٤‏ ہ زعہ(ہ٥0‏ 51:10 136681 ءط) ٥٢ہ‏ ۶۶ ۱ 
ہ؛ ء(طد1 ۷د اصد برطم عم تّہ؛ زنط ۶٤ہ‏ (ممطہ٭: طدزاضط 4ص۵ 31ا5 5٠٠ہہ)‏ ۱ 
۶٤‏ ,عنط7' حصد:تہء عط ۶ہ صہ: عطا غاد منطصمامطہد آہ تہ ۲ئ ئط- صد )انا 
آاتاد 7۷٣مائزط‏ 70۰۸56 ا۳۷ ك۲ لدمرنعصتص عط 6( ,102۰ء صہء ٥:5۸۷‏ 
عصنةصداد+٭لصں ئ۴٥)‏ ٭٭صو: ۷ص صتم 89.2 ٥ء‏ ص1-۵آ نصرزہ 1٤‏ 1۰ص7908 
۷ہ 1٥٥‏ ‌تازدء ز٢۷‏ برصدجہ طعںەصعط ۰٤٣ص٥٠١۴٤:!1!1‏ صدنزہہء۶ ۶ہ ٭٢۶ہ٠٠٢٠7۰7‏ 5۰ا 
.جس نصصہ[ا1نحد 1۸٥٤‏ ۰ا 





]ط53ع۰٤۰‎ "٤ ۲١٠٢۰۰٢٣ 389 ٤طع‎ ۶۱۷٢۰٣٣ ۱۶ ہو51[‎ 


0:00 ۔ک ەواره۔.1 











:7ہ عط ؛سەمطعدمعطا ؛عط٤؛‏ +د ٤اءة٣ه‏ عصطا ٤ہ‏ عصءط آدااءء ‏ ط٦‏ 
گی۔: ر(ڑے۸' ط۶۸1 ۔ تات ۶۶ات0٥‏ ×ىنتط 54ص۸ ہاصدہ ىتط ئگاءعضکططا ٤ہ‏ عمصناءام 
ہن دہ ١‏ 'ئط5 عط ۶ہ 1004۳ حد ٣‏ مجح ىنطا اصاطمڈی ہا اطعھںہ عدرمدن 
14,] .:ہ٥1٥30[1٣:‏ ٤ہ‏ نءصد عط؛ ٥‏ طط 4صد ۲۰ہ آجز>ہد ظ۷ ۷٭ا ٥0٥43ء7‏ 
)٭ ج ۶و جبرہزدء مدع اں۷٢‏ عطل ۳٣+‏ 2510م دتط ٥٥ہ‏ چصتاصلفٗ: 2>د 
06 118865 6 ہ۲٦‏ .ے٭ع۴بالدء 4صه ع)عانہ ع1210ء1٦ہائتط‏ رادم ‌ععدہ 
إ مہ( ب ءا ءعط٤ ٠٤‏ ۱ءالەعوط )اعوص ×(عطل ٥ہ‏ ۷۱۲۰ 3[۶7-60:-10 ص٥‏ ط٠‏ صوریہ۶ 
٭ج 2۵دااا طلاصد؛دہ٥ہء‏ طوطہء ؛لٌ' ٣۵۱‏ ۔,عسطا؟! ۔ہہ١٢۲۵۸۸٣‏ ل۵ہ 1ص ٥۱ء‏ 
با دہ ٥ءء‏ ۴ تءء نے طل۰-3ع38(-1ءء صەند۳ء۶ ٤٤ہ‏ صمنادادٔےہ)٤‏ عط٤‏ ٢٭ہ)‏ ےاءتاء 
إ۵ ح ٠٠٥٥۰ (1۸۰٠٢۲‏ ہ عص‪موت5اعای7 ہہ ٠٥٥(۔-ں٤٤ءتا‏ عط ہ۶ّ٘تا (۱ء٭-د”ہ: مع 

۴۶۶۱۱۹٤‏ ٥ا‏ اعد طاعطہ ن۶۸ (7۵:۱ +٥,‏ :ط ,مطادد ٭طا ٠١‏ 8ہل0۲ع:ھ 
٠ٌ ۲11٥‏ 1تا لا .کراناء11 ۰٥ہ۱)‏ جاء۲ة*: ۲۰1۵۸ء۲ 13٥6۴‏ عط) ۶٤ہ‏ ٣ہ٭عںہء٣م‏ عط >> 
ہ8۹ اجد۱ہ٣ا:‏ ۰۷عجدہ۲:٣‏ حدزہ2) ۰۱ء .,هآماند:ہہتءد ٭×ہمً ٭ص× ةمہءع ۶ط ٤ہ‏ :٤ا‏ )ا 
اا ۰۳]) ١١۱٠۷۰ص‏ ۷ء چدہ( عاععصرة ادداہ 4صد ادہءمہجصد ءط۱: ۶ہ بصدء۱51:0 
6ط ۷ط ٠ہ‏ 1۷م اە تط !ں۷۷۶ 260 81ع 1۸× صہ ط٤٣‏ دں 70۷135ص -3000م ا65٤3عج‏ 
۱ :۶۲ء۰ ۵ ۷د٤ء‌م‏ ٥0٦۲ء‏ 

اادت 065ھ ۵۳ ۵۱ت ۲ص عصم نماض ۶٣۲م۲۳۷‏ ۵۳زه9) ۷اعو ,دندتراعصد لدصۃ عط صا 
۸(۳۶۰() برائەوط .ات٣‏ (د صہانط ۶۰۰:٤‏ ٥٭ہ‏ ةزلة ط”نط ۔دہفأْوہ[ص: ۶ہ ٭یدہ١‏ 
۲٥۵۱۳۰‏ .7ہ ۷۱۲۷٢٢‏ نة ۷۲۶0۵۸ 8 23٥ب‏ امہ (۷۔(1ھاعد ۰۳۷ ئدہہ) ١ص‏ وصتامْ٥م‏ 
٤ ٤‏ ط55۵ ۵3۵ہتہ۷۸۵۸۳ تد ہہب 'طعط5 ۱۱ا۶۸ ۴۸۸ ۶ہ مہ تا فص: ءط' 
٤٥‏ بطعطہ نل۸ۂ' د۶ ۶ہ ٗ۱اصاد ءط ,--عطاطلصدچج دنط ٤ہ‏ دملہ- ص10 
اه دد جع م۳ ٤ہ‏ ءصعص عط صذ طلعطگ صنطا۔-لد ××دداۃ برا 1ءء صەعط:' ءط طز 
081ئ1 ۶۰ عط ٤ہ‏ عاہمهطاہ ‏ نط؛ ۰١‏ :":٤ناطاہ‏ سط ااه اءملععہ دہ 
.07 

7 /ت٭عچعھد: آہ زہ۲ ۲ہ )عدبدہز 4صد صمناءصۂ ےط ا داء>:4ص ٠٤‏ عصنەاہہ: صآ 
300 ۰7۵1اہجدہ عط) خعط آلددد: ‏ ٭۷ئءءصمہٴ دٴ ا ,4مضەم عدزەوا تراعده عطا 
۵ء۷ ۵۸۷ىج ٥‏ ےہ ٥٥٥ا‏ ۰ دمیوجہ: ءەمعط ۶ہ مج آوءنعمامطء ردءم 
6٤‏ عط ے٥٤‏ انەناء دہ عەحھا صه ظگعناء موا ہ'طعط5 نلھ۶ طاد٣‏ وم اتعط 
ی0 1٥"‏ ٭ ہہ ٣٭×٭×ة‏ ۃصہ ۰ ٭عدہہ:؛ عدمنوناہ× ئ؛ ة٭ل؟ءء٭×* ٭۷ہ١۲۷‏ 
200 تصعللہ صعنصد×ط اہن صح ۶ہ دمچجححز ۸ءتالد:4: فغصد 8۷1(224: ہ٥‏ صمنمدنرصطادء 
0م داوف ك٥ئدو‏ طءنہ ب٥٤اءلدّ‏ ۲۷۰۹ عط عحدت عدصدد عط اخ .حدەددہءءدہ اعطا 
0> ٥د‏ ععاہ۰۷ -۸4۰-٥ ٥۴‏ 1)5 ہ۷ :معچعجہز( عدعط ٤ہ‏ عمصنصۃ اقم ۷۰ اد:ہھ::4 
٭لازہہہ )فص عصناصندم ؛جرتدهدمصھچجہ صوادہط ٥.۲‏ ۷٣۷ہہد‏ ببرااعدعں دہ اد۵+×ٌٗەلہ 
۔لزەہئ ام ص3 ب,طالد۳ ددع[اصصدہ ا ٣۷٭مص‏ ے٥‏ 0۳0ص ہ ع10 حرں 
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٤۴‏ ھ۲زھ2() ٠٤ہ‏ 11:0۴۷ ۲۷ط ھ 


۸47:۶٠ ۷١۸۰۰ ٤٢[2004+ 







عط٤؛‏ بدا دء ]م۱د؛ہ٣طہہ:‏ صه ہعخصدہہ٭ آلهە بط ہ٭ا ‏ ہصءص حًدرہ )2‏ ٦ڑ‏ ًِ 
۱8 ۱۷ااہ: فطل ام صعم كنط؛ ٗجذ ۲٤ ۳٣8٤‏ .۔متددہہ .ص۵( صے۳] ۶٤ہ‏ ؛ت٭ہ”م٥ا‏ ئن ٠‏ 
٥0505,‏ اد ٣عطاہ‏ ۷صەحہ ءءالا ءلعدہصہ باءعاع٥:ہ‏ ٥ہ ٠١‏ شأْسداہہء م۷ ہام ۹ 
۰۷۰٣۲: ۶‏ 70×۱ .اصدہہء حدرد0) ءط ۶ہ ءءدصد ےط صنطا× ٣۱۷‏ ہ۰“صنصہہ۲۱م اجب گا 
۸ ہہ ٣3۵٥15‏ عط) چمنتدںصدم ,ہحەلن۱ہ عدزد() ۰؛ءءزاد: ط٤‏ دہ ٣٢٥٥٤٥‏ ہےا :ہا گا 
.“ا۱ء 11۶( جنعط ٤ہ‏ ؛صەم آ2ج2:؛15 صد >نعدصہ 1۶د ٗ بدہہ۔ءدہ 1 ٣ح‏ × نعط 7 
٥:‏ لءب٭ 11د ٢٣٣٣٣‏ .ه(لدہ: ا٤صھد‏ ۰٥ادحہ‏ طاەمطا بدہەدمئہ٥ہء‏ ٤ٌاتصة‏ حصدن ہ۷۸١‏ ا 
5٤‏ ۱760مجہ۰ ۶ دا ٤ط‏ .ر0٦٣‏ .٭ا:٭دع ٭نط ١ص٥‏ وہنا( عط ٢ہ٥‏ دٌصم ام لگ 
۳هزم() عط ٭معصند ٭[۲ذا ٥ء‏ عچصفتاء ۹ط (5نا0: 3000٥1‏ ۸ نصد7۲ ۵۱ دزن ال 
]1٢ '۶76/[‏ برمامر صمنەععەم ,صا ٭'طعط5-صا0ا] آ8 ۳ [ە ۸ا( ٣1‏ ع8ۃ0757۰عہ ٢۲‏ 
۹ه ہرھا ,بہ١:ءمص‏ فقصد .صصح ہطا ۹ءنصد :ءھ٥‏ -+طا 11[۷جہہ۱؛>ہء ١ہ‏ :۷ 5 
اد5دہ 131:٤1‏ ص۱۵ص1۲1 ءط چصتٌ-:لعصہ٣:‏ ۸١صد‏ ج۱۷ ۳م صا 9م 10070001 ۸7 
٤ہ‏ مکی۷۰ -عااعنا د [ءع×عدصء ,ام ت:م حدزد() ٭ط٢‏ ١ہ‏ ١5ء‏ عط) 0۰ ۲0۰۷ء .دہ 
4ك ۲۱۰۰ ..(د مصد ععلں‌م م -١‏ صنھع ۷ا۷۱ ۱مہ ا١صد‏ /رہ ہۂ 5116ء -[51ںا2: 1۱۸0ا 5 
ی٥٥16‏ ۱ء مہ٤‏ [327۷۱7() ۲۴۶۲م ةصد 13 زءطڈ ۲ ۸طا۸ زا آ۸ ک۵ طاعلاہ ,ء۵705٥‏ 
۵4و۲ ۷۰ئط ٤۱‏ عط ۰هصصعط ءناەادم جہ عناصدہہہۃ ط٠٣‏ صعع ١جط‏ اہ ٦‏ 
۰۰عج) کعط ۵ء نددحصہط ص ص٥1۲‏ ٤ہ‏ اط 191::: 
۷٦3ج‏ ١ةصد‏ ۵۸۶4ا ‌ەط ۳۷۵۶۰ عمعنصہ ,٥ہ‏ 1ءحر عدزم+() عط ٤ہ‏ ١ء ۸۱۱٥۰‏ 
قصتانہ عط بنا ٥١ں‏ ١ةصد‏ ٭صدہٌادہ معنصدہ( هعط ٤ہ‏ ٤۰ع‏ ؛صمہممصد صد لد ٥‏ 
٭ط٤ ٥٥7‏ ؛7٠ہد٣اعطا‏ اہ وم 3< 85 00۷۶٥٢٢‏ آدءنانامم ٭ںە ظ٣‏ 34و٥‏ ۲۰ 
دععصودء آوز٭”ہ٭: 4طد آدءنان[ەم ۶ہ ٣‏ ٭ص×”:: 11٣٥٥‏ 


3: 02(2۲۳۲) ۶ط تا 3810 ٥۶۲۲۵) ۲۶۵۱٢۱٢‏ ۰۵1۴ھ 


++٦1:[جہ۸۷‏ ”دہز 


رعمفطاج۶م حچصنة۷۸: عط ۶ہ غصدطط ٭ط ×× 1۰ اط5 عط ٤ہ‏ زا ءط ٢‏ 
صحعط کا ١۸ہ‏ صا۸۷۸۱( دوخ .”ہ4۸ ہءاجہ ١ص٥‏ ٦ا[:٥٤٥ہ‏ گار 0٥‏ 098 ۰۴ہ[ ؛بع صەنت؟ 
٤‏ ن1۱ مط۳ ,طقطة ز۸( ۳۵۸ ۶۸۰0۲ 2 ەانہ صەنصہ-ط ؛: ع5 عط .۳ حەزرہ 
>٭ ہہ ئئط ۶ہ حععحاصدصہ × ۶ہ صدہمنا:د×عصوہ۶۰ 4صد صمناد×مصء۶ عط ج۶ صة٣٢‏ 


۸۱۷۱(۸۱۶بت( 
۳۸ ۰۷۰۷ل)ںف 
1۸1 


ہت بوع6ی 0۰ ۵۔-(عمجتہا) تصقمدقی) ترز-721۔(حجھاہکا) نعصع5 خزت 
1871-0 .۸0 /1288-1443. ۰ھ1250-1400/03 نفمہعا5 


٤ء‏ ام5 د ۵ ۸۷ 
دق ہچ ی۔(ءمقصتتا) حصقھجسوں) 11ط 
622-7 0٠.ھ/1-1288‏ زنط 


4 


11 مط ہہ ۷ جصمٔنطد.:16 


١٠٢ 005 


5:۹ صدن-دہآ ‏ ہ') دہة نا۹43 ہ۶ 





8 دنا ×دز3() ٥٤ہ 111:١٦‏ طا 5ص0 
جامہاءہ۸ہ۸( 11۶7(۷۶۰م:1ک 


۲۲۱۱۵۵ عصطا صنتص اعا-7. ت٠۳ ص۸ . 2 ناومنصنحہ نراصمداناءنظوم .عسنامندم‎ ٤ 
کہا‎ ٢ ٣ط‎ 1٥٤٥١ 51٥۱۷1۹ ہمعجءا ءمہں٣ ط٣٣ ٭7ہ٥ا1۵ء۶ :٭'صہ٤1 ء۳ اہ ت-ح‎ 
۲ ١ ٥×م3۸0‎ ء١۰: عقضن اطل×ط 1518807-6( ١1زط۳۷ ۷ احاد ٭‎ ۷۵٢۰ 1۷۲[۷یں[۷ت×ء‎ 6 
ومناصندم ۷۰۸۱1 ہعام ۵۶ 0۵0 ذ۲‎ ۷٢ ٥٦ہما ۱ہ ا۰‎ ٣٣٢ہم٭‎ ٭ص١‎ ںد٭٭٥‎ ۴ 
۵ ادر131۷ طا۳۱ ددمدامم ہ۲۱۷ ۶ہ عحاصدہص عطنلصدمدء : صد عدنادہہ‎  +ء‎ 5٥۰ 
0:0:٦ انا [: ۶۷ہ ج مةہه اص عطا عق‎ ۰:٠١1١ ٭'٭1۰انہ ط)٢ ۶ہ د زا٥1 ×ہ‎ 1۷ 
۲٢۷٢٥٥٣٥. 1٢١ ٢۷٣ 11366٥ ب۳د ۲:۲۶۰ ۲ہ ععنا×نہ ٭ ٤٭ط: اہم ءنطذغ ذ‎ ٥4 
٣۲۲۶٥٥۵5 5٥7[ ء٥‎ ہ٤ صهنہ7۲۸ غعط7_ .ص۶ اصد ٭و ص 3ج ۱۵۸۵ء عصناصتمع‎ 7 
۱۶٥١ ٣د٭٭‫ح٭×‎ :۷1۰ ۶ہ صمامء×م عنط ع7زہ۶:۸[۰ ما‎ )٥۳٢ عاە-درناہ 4ص‎ 

1 :1ء ×ء ؛٠ہ٥1١ ٣٢‏ ہمہ حدزہ() ٤ہ‏ كمے م ؛٭5 عط صا عصنامنہ 
ااونط ,ہدہ۸:ءءطا .ذقصد )دہ آّء عط ۶٤ہ‏ ءعەدمہ ءط تنطان٣‏ ٢ہ٥٢٢٢۲‏ 
.لّم+دعوالدہ قصد بحم ۷ ارد م۸نە+م: بداعد باصحصدہء جعطاہ ۷نا ۰٥‏ د٥7‏ 
[[۷۰ ن٠“ ٢‏ زہصدجاہ صدةعضط٥‏ ٭>ط ٢٣ءط٣‏ ,ەمہ-دظ عطناص .ہ×ہہ-٣۸۰ک۴ن٣‏ 
0٭صن .5۱٠۰۱۸۸۰[۵[‏ ٥[د1[‏ ,حم ؛صد صد حد عصنامندم 7ہ صمناممصہحم عط ص) ۷۱٢۷۰۷‏ 
٥+٤٥, ۲۴۴6۲۰‏ ب٥ہا٭م‏ ۶ نطا ۶ہ ىا×ہ٣‏ ٭*ا] .۹ا آ[١‏ ٤ہ‏ ع۸٥‏ 
ادرہء ہ٥‏ عصالدءمصد خدٌطا صتچنصہ ععلەمەم ۶ہ ١م‏ د1ء ف صد :تذنامدحہ ,ہلا 
٣۳۱٢1۱۹-۷۰۷ ۰‏ 300 دی اہدا 

آہ ۸۵۰۱۳ ۶٤ہ‏ جنہ× عط ٣:٠٢۳‏ صحدددطا عصنامندم دزہ() ط٠‏ 4 مض ١‏ دہءءء: ط٦‏ 
ادہ۷ 75٤‏ .٭معطام ٭۰-ر د ا٭ ۰۶٥٠ء‏ ٭رہص طا:٣‏ ۱ءمادہء :'صہ٣‏ صعط۳ طعط؟-07 
8 ۃ ٥٥م‏ بؿن٥‌ناتم‏ ۶ہ صەناءدل١ہہ؛‏ عط چصنتقناعہز ذاہ7۰مہ[:۰۷ 
اہ ٥٣م"‏ ءطا ,الد ۷٥‏ ماد ہلاصد ,٭-٭ م۶۷۷۰ ۶ہ ٥٥۷٥۵٢‏ ءط رلزطامہ7ج ا000 
اد :بچه که.: عصتاصنهعم ×ہہ۰۸ م٣‏ اعءطاءط 0 ,۰۸ ں([۷۵۸ 01× دده1: :ناجڈء۷ہ5؟ 
ا صفامصد: ٠٤‏ صدجەما ءصەنہ۵ ٣آ‏ ۷ص صاءہ ۶أہ عال: گنا ەطا ,طاۂہءصص 0ا ۰ہ 
٤.‏ صزمص صا نصد۶1ہ :ا٢۳۰‏ ءط صن طنامد: فصد د٭ت۰ا) ۳[۷ہہ٠‏ 


٤ ٰ‏ 1 ب707 


9۲:16۰ (نقاصآ ٤ہ‏ آھم ںہ( بیردوہ ۲ ۸ھ۸ 
)16ل رگ ۱2 9٥آ‏ ٥م)‏ صمچولٰجیںہ۶٢‏ ١د‏ رط اامحانا۶ط 


:801 ٥۴٢۱ء‏ ذ3ھ :([5۷۱ .۷۱۱) 23000 )۲۹۱۱۱۲۸ 
نام عائ۸۸ جاعاہ لد 5ا5 
۵41111-11 ۸03 نصفطا7۴م ۵ء سناہ ط6 ۷۵۸۶۸ ۲۰۲۰۷۸۵٢٣‏ 
7۲٥۶۲80 0٦‏ اعم 030ط۸ 
0110٥ 1۸۶۸۷‏ ا3ج۲ھتذ۸ 06001 ۸:۳۰ ۰۷۰۷ ع04 
1.۰ .5 32127 0صظ ن۸م 
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ماد مس 


ر- 
۰+ ان 
مجلة تحقیقات ایران شناسی 


ایران در نظام جمھوری اسلامی 


الام بلاج 
لامرضا افخمی ایران و نظام جمہوری اسلامی در متن تاریخ 
ربدون خاوند اقتصساد ایران: کارنامۂ سال ھای سترون 


رویز میناہفزخ نجم آبادی 


منافع ایران و قراردادھای نفتی بیع متقابل 


برتضی نصیری نظام قضائی ایران پس از انقلاب 
شبرین هھانتو مروری تطبیقی برسیاست خارجی معاصر ایران 
سعید پیوندی واقعیت ھای نظام آموزشی امروز ایران 
صغر شیرازی سسعلةشررامای لی دو ارات 
فرماد کاظمی+لیزا وولف _ شہرنشینی؛ سہاجرت و گسترش نارضائی 
س4 و نظری 
شاھرخ مسکوب یادداشت ھای روزانه 
۵ مو ذادو پور: 
یدالله رویائی مرگ سادہ 
محمود خوشنام مواژہ ھا را مژدۂ آزادگی می دادء 
ریا ا 
روح الله خمینی در اقتدار و اختیارات ولی فقيه 
عداانہ نوری شوگزان اسلاغ 
مرا سز جار ۃمقایسة وضعیت حقوقی زن و مرد در خانوادہہ 
ا سی کتاب: 
ناقر .حام 'سحرٴ و "قمار در محراب>٠‏ 
فرھذ . مہو سلماتات و ورسشٹیان ایران زَفن سنہ عایٰ جات 
کی نصری روزبہان بَقلیٰ در عوالم خیال 
سال هھفدھم, شمارۂ ۴ء ھجدھم,ء شمارہ ١ء‏ پائیز و زمستان ۱۳۷۸ 
االاااککٛکن تر ہے 


ججعھ ےہ یرت ا ٤فض‏ 
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سال ھهمغدھم؛ وی و سال هھجحدھم شمارہ ١‏ 
پاییز ووزمستان ۱۳۷۸ 


فھروست 


مقاله ھا: 


مشکفتار: 


ناد آیران: کارنامۂ سال ھاىی سترون 
پا بران و قراردادھای نفتی بیع متقابل 
م قضابی ایران پس از انقلاب 
ریت سیاست خارجی معاصر ایران 
بت های نظام آموزشی امروز ایران 
ئل شوراھای محلی در ایران 
ہرشینی, سہاجرت و گسترش نارضائی 
گنری و نظری: 
یادداشت ھای روزانه 
در نادربور: 
اگ سادہ 
ژہ ھا را مژدہ آزادگی می داد 
گزیدہ: 
انندار و اختیارات ولی فقيه 
گزان اسلاع 









مایسۂ وضعیت حقوقی زن و مرد در خانوادہہ 
بررسی کتاب: 

“و قمار در محرابء 

نان و زرتشتیان ایران در سدہ ھای میانه 
زبہان بَقُلی در عوالم خیال 

خلاصة مقاله ھا به زبان انگلیسی 


غلامرضا افخمی 

جہانگیر آموزگار 

فریدون حاوند 

پرویز مینا/ فرخ نجإ آبادی 
مرتضی نصسری 

شیرین ھانتر 

سعید پیوندی 

اصغر شیرازی 


۵۳۴ 


ھ۷٢‎ 

۰۲۸۰۷ْٛ۶ 
۶۴۰۵ 
۶*۹ 
۶۹ 
ہی 
؟۲۰۹)" 
٢۲۶۵‏ 


فرحاد کاظمی/لیزا رنولدز ولف ۷۹۷ 


شاحوخ مسکوب 


بدلله روہائی 


محمود خوشنام 


0 1 ۱ 0 7 
عبدالله نوری 
مہرانگیز کار 


باقر برهام 
علی قبصری 


اسم کہ 
3 2 حا مفققحیب بل ماھتیا لاد 7 و 


۸۳ 


۸۱۷ 
۸۳۹ 


۰۹ 
۵ 
۸۶۶۰ 


۹ھھم 
۲ 
۸۸۷ھ 


٠ 
امے‎ / ٠ 
چھ‎ 
مجلة تعقیقات ایران شتاسی‎ 
از انتشارات بنیاد مطالعات ایران‎ 


دبیراں دورۂ ھهحدحم گروہ مشاوران: 
شاھرخ مسکوب کپ 
ژانت آفاری گیتی آذرپی راجر م. سبوری 
کی کت غلامرضاافخمی احمد کریمی حتّہ 
علی قیصری سیمین بہبہانتی ژیلس لارار 

مدیر: عاشم پسران سید حسین تبصر 

027 پیتر چلکوسکی ویلیام ل. ھنوی 

ہہ ریچارد ن۔فرای 







سیاد مطالعات ایراں کە در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ع) پر طق قوایں ایالت یویورك نشکیل 
شدہ وه شت رسیدہء مؤسسهەای است عبراتماعی و عپرسیاسی برای پڑ وحش دربارہٗ میراژك 
فرمگی وشاسندں حلومەھای عالىل ھم ادہے. تاریح وتمدن ایران 
ایں سیاد مشمول قوائیں ہمعافیت عالیاتی ء ایالات متحدء امریکاست 


مقالات معرف اآراء نویسندگان انھاست 


قل مطالتب و ایراں نلامهء با دکر ماحد م٭حارست برای تحدید جاپ تمام با تبحٹشی ار مریك ار مقالات ہر 
نامه ھاابه عمواں عدیی محلء به نشانی ریں فرستاده شود 
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تلفن: ۵۷-۱۹۹۰ء۶ )۰۱٣‏ 
فکسں. ۱۹۸۳۔-۵۷ُء (۳۰۰) 
بھای اشتراك 
در ایالات متحدۂ امریکاں ىا احتساب عزبیة پست: 
سالانه (چہار شمارہ) ۴۰ دلار دانشجویی ۲۵ دلارء موسسات ۷۰ دلار 
برای سایر کشورھا حزیۂٗ پست بىەشرح زیر افزودہ می شود: 
با پسٹت عادی ۶/۸۰ دلار 
ہا پست هوابی : کانادا ٥١‏ دلار اروپا ۲٢‏ دلاں آسیاو افریقا ۲۹/۵ دلار 


تک شماره ۱١‏ دلار 


رم امہ 


وھ 


مجله تحقیقات ایران شناسی 


مارۂ ۴ء سال هفدھہ/شمارۂ ۱ء سال ھجدحم پائیر و زمستاں ۱۳۸۷ 





غلاب اسلامی و رژیم مولود آن منشاء چنان دگرگوئی ھای ژرف در ابعاد 
کرناگون زندگی سیاسی, اقتصادی و فرھنگی مردم ایران شدہ است که بررسی و 
سجش دقیق ماھیت و پیاندھای آن سال ھا و نسل ھا ادامه خواهد یافت. در این 
ثمارہ قصذ بررسی جامع این دگرگوئی ھا و ھمۂ بخش ھای کارنامۂ بیست سال 
ظا شہررق بای یں تی خامن مست ادف آن لمت اک توسکی 
سن ای اساسی, ئە به تصویری ثابت از اوضاغع و احوال کنونی ایران؛ بلکە بہ 
(وند سیاست ھاء دگرگون یھاء و پیامدھایی اشارہ شود کە در مجموغ می توانند 
نشانگر چگونگی پیشرفت,: یا درنگ و پسرفت جابعۂ ایران: در دوران معاصر 
باشند. از ھمین روہ نوشتەھای این شمارہ کمابیش از دیدگاھی تطبیقی و تاریخی 
ب+ رویدادھای دو دهۂ آخیر می نگرند و کارنامۂ نظام حاکم را در پرتو حرکٹیٰ 








گنجینه تاریخ و دن ایران 


۸ 107۶۸701۸ ۲)۷ 
دانشنام' ایر انیکا 


دفترحای یکم و دوم از جلد دھم 
منتشرو شد: 
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هم از نظ امتیازات مالىیی غیرمتعارفی کەه رژیم بە شرکت ھای خارجی عطا 
جو ات و اقم از حیث پیامدھای منفغی آن ھا برای ذخائر نغتی کشور ناساز گار 
نافع مَلّی ایران می شمرند. 
مرتضی نصیری در نوشتة خود به چگونگی تسلط روحانیان شیعه بر نظام 
انی ایران و پیامدھای آن می پردازد و به تفصیل کاستی ھا و مشکلاتی را که 
رھگذر این تسلط گریہانگیں نظام قضایی ایران شدہ ہر می رسد. به اعتماد 
ی کاهش روزافزون اعتبار و کارآئی این نظام و ناسازگاری آئین مای دادرسی 
دنی و کیفری آن با موازین متعارف بین المللی را باید عاملی اساسی در لُک 
سرمايه گذاری خصوصی در ایران دانست. 
شیرین ھانٹر در یک بررسی تطبیقی تمرکز رژیم بر اھداف مسلکی و 
بی صایتی‌اش بە منافع سٹتی ایران را از ریشه ھای شکست سیاست خارجی آن, 
ب٭ەویژه در دھ٤‏ نخست این دورہ میشمارد. به اعتقاد وی؛ دو عامل عمدہ در 
توفیق سیاست خارجی ایران در دوران پہلوی نخست تمرکز بر منافع ملّی و 
دیگری بینش و توانایی برای بہرەجوبی از امکانات در عرصۂ بین المللی بود. 
گرچه بس از انتخابات اخیر ریاست جمہوری: گفتمان رژیم در زمینۂ رفتار 
ىبنالمللی آن تغیبری محسوس یافته در باور نویسندہ دگرگوئی اساسی در اھداف 
و خط مشی سیاست خارجی ایران ھمچنان در گرو پایان کشمکش ھای دیرینه و 
روزاەزون میان جناح ھای گوناگون رژیم ماندہ است. 
۱ به اعتقاد سعید پیوندی؛ گرچه امکانات آموزشی در دوران پس از انعلابء به 
| ویژہ در سطح دبستان و دبیرستان: از رشد کی قابل ملاحظەای برخوردار ہودہ؛ 
إ نابرابری ھای میان دختران و پسران: روستائیان و شہرنشینان و استان ھای 
إ گوناگون, از لحاظ دسترسی بہه امکانات آموزشی,افزایش یافٹه است. نویسندہ 
سہمٹرین بحران در زمینۂ آموزشی را ناشی از ادامه و تعمیق تضاد بین اھداف و 
آرزش ھای اسلامی برنامه ھای آموزشی رژیم جمہوری اسلامی از سوئی و نیازھا و 
گرایش هھای فرھنگی نسل جوان, از سوی دیگر؛ می دائد. 
اصفر شیرازی در نوشتۂ خود در بارہ شوراھای محلی, از چگونگی پیدایش 
جو نظام شورائی و ضرورت گسترش حوزہ اختیارات محلّی درانقلاب مشروطیت 
سخن می گوید وبه علل تعویق تحقق این اندیشه میپردازد. بە اعتقاد وی گرچه 
شرایط مادی و عینی دیری است برای ایجاد نہادھای شورائی درایران فراھم آمدہ 
ملاحظاتسیاسی از جمل؛ اصرار نظام جمہوری اسلامی بر حفظ اقتدار و 
اختیارات ولی ‌فقيه و نگرائی درمورد گسٹرش گرایش ای تجزیه طلبائہہ مائع 





۴ن ایران نام ۔ 
ا 

می سنجند کە از آغاز سدۂ پیشین جامعۂ ایران را رو بە دگرگونی بر 
شماری از رویدادھاء پیامدھا و پدیدە ھای ناشی از انقلاب در این : 
بررسی, یا بررسی دوبارہہ نیافته اند. علل آغاز و ادامة طولائنی جن 
عراق و ضایعات انسانی و ویرانی ھا و خسارات مادی ناشی از آن؟؛ 
محدودیتھای قانونی و فراقانونی کهە برای زنان ایرانء از سوئی, و اقلي 
ومنھبی از سوی دیگر. ایجحاد شدہ است؛ ماھیت جامعۂ مدنئی و چۂٗ 
آن در سال ھای اخیر؛ کم و کیف تحولات ناشی از انقلاب در عرصه 
ھنر؛ و سرانجام فرصتھای از دست رفته و امکانات تحشق‌نیافۃ 
ران نظتام کعسشوری سیسات اہی کشر کرام انت 
نوشثتەھابی در بررسی برخی از این زمینهە ھا در شماره ھای آیند 
انتشار یابد. 


غلامرضا افخمی در نوشتۂ خود ہا اشارہ به روند دگرگونی ھای 
از انقلاب مشروطیت بە بعدء به نظام جمہوری اسلامی در راستای تار 
و تضاد میان اھداف بنیادین و سیاستھای این نظام از سوئی و نیاز 
و اساسی مردم ایران از سوی دیگرء را تضادی اجتناب ناپدیں مم 
اعتقاد وی برآوردن این نیازھا و حل نہایی این تضاد در گرو استا 
ابیی اذ شرد تإ سک رہام سوب ے اہنت وٹ 
جہانگیر آموزگار در بررسی خود از اقتصاد سیاسی ایران تاریک 
کارنامۂ جمسہوری اسلامی را عملکرد اقتصادی آن می شمرد. بهە اعتۂ 
میان آرمان ھای فلسغی و مسلکی رژیم از سویی و ضروریات رش 
متوازن اقتصادی؛ از سوی دیگر از مہم ترین علل ناہسامانی گنو 
احوال اقتصادی ایران است,. بے اعتقاد فریدون خاوند نیز اآاصس 
جمہوری اسلامی بر ضرورت دستیابی کشور به خودکفایی اقتصاد: 
جہانی که اعضایش شتابان در صدد گسترش پیوندھای اقتصادی ہا 
به ضعف مزمن اقتصاد کشور انجامیدە است. در عین حال؛ وی تح 
اصلاح و تعدیل اقتصادی را در گرو دگرگونی ھای اساسی در ساخۃ 
در اولویت ھای سیاست خارجی ایران می داند. 

در بررسی سیاست ھای نفتی رژیم جمہوری اسلامی؛ پرویز میذ 
آبادی قراردادھاى نفتی بیع متقابل را به تفصیل تشریح میکنند و ا 


ایران و نظام جمہوری اسلامی در متن تاریخ 


۔ف از این نوشتار ارزیابی دقیق پیروزی ھاو شیکسٹ ھای اقتصادی؛ اجتماعی؛ 
.ھنگی و سیاسی جمہوری اسلامی در دو دھۂ پس از انقلاب نیست. ھدف بحثی 
ت مقدماتی پیرامون شرایط ایرانیان در لحظات گذار از تاریخ در سدہ بیست٠؛‏ 
٠‏ در چارچوب آنء تاثیر عمومی نظام حکومتی بیست سال اخیں بی عوامل مؤثر 
ر این گذار. نظ بیشتی معطوف به مردم و سفی آنہاست در خط زمان: در چهھ 
مرایط اجتماعی, اقتصادی و فرھنگی قرار داشته آند؛ چه شقوقی را در رابطه با 
یں شرایط برگزیدہ اند؛ چه گروہ ھائی براین گزینه ھا و چه عواملی برتوان این 
گروہ ھا تاثیر گذاشته اند؛ چرا و چگونه انتخاب ھا انجام گرفته؛ وء در نہایت؛ 
عنای انتخاب ھا در متن تاریخ چه بودہ است؟ 

که ھر قدر شفاف تر بیان 


بس مايه ھر تفسیر تاریخی نوعی فلسفه تاریخ است 


شود منطق بحث: بویڑہ در مورد ارزیابیء آسان تر مشخص می شود. دراین نوشتار 
فرصت جستار فلسفی نیسٹت, اما می توان بە عنوان مقدمه به چند پیش ٹیش 


بنیانی اشارہ کرد. 





59 اساد سابق علوم سیاسی در دانشگاہ لی وعضوھیثت امنای بنیاد مطالعات ایران٠‏ 


۸ٰ۵ ایرآان نام سال فلم 
چچسی چو وت چچتجد دوس جوددوسجتندچھ پوس رجچچو سس ہے طسوت ہس 
انتقال قدرت کارآیىی تصمیم گیری به شوراھای محلی آست که پس از انتخارا 
این تقنکیل کندہ آئد: 

فرهاد کاظمی و لیزا رنولدز وولف در نوشتة خود مشکلات ناشی از مہاحر 
روستائیان بە شہر و پناھندگان افغانی به ایران را بررسیدہ اند. به اعتقادآ۔ 
گسترش نارضایی ھای طبقات محروم شہری و مسہاجران حاشیەنشین ک؛ 
آستانۂ انتخابات اخیر ریاست جمہوری به تظاھرات خونین خیابانی انجا۔ 
ھمچنان می تواند در آمیزش با سرخوردگی روزافزون جوانان, ہار دیگر 
آشروبھای گستردہ در شہرھای ایران منجر شود. 

داستان زندگی آنانی کە در پی انقلاب اسلامی به اکراہ ترک وطن کردند 
در سرزمین ھای بیگانه رحل اقامت افکندند و بار سنگین دوری ھاء پراکندگر 
و ناآشنائیھا را بردوش کشیدند: در یادداشتھای روزانه شاھرخ مسکوب جلو:ھ 
بدیع یافته استٹ. یداله رویائی و محمود خوشنام نیز در نوشته ھای خویئر 
پیامدھای انقلاب و جلای وطن در اشعار و زندگی نادر نادر پور اشارہ کردہ 
وبه٭شرحوتفسيیر پارەای از آراء و اندیشے ھایش دربارہ انقسلاب وا 
جمہوری اسلامی پرداخته اند. 

در مقایسۂ دو قطعۂ نخستِ بخش ١٦گزیدہەہہ‏ این شمارەبه دگرگونیف 
می‌توان پی برد که در دیدگاہ فلسغی و سیاسی برخی از رھبران انفلاہ 
پایه گزاران نظام جمہوری اسلامی در سال ھای اخیر پدید آمدہ است. 

قطعۂ نہائی این بخش که از کتاب اخیں سہرانگیز کار گزیدہ شدہ پارہہ 
از یک بررسیمستند و تطبیقی دربارہ نابرابری وضعیتحقوقیزن و٠‏ 
در خانوادہ است. 








ن و نظام جمہوری اسلامی. .. ۵۹ 


سے سسس سس سصٹس لے الہ لے 








شوریدگی, از علوم فیزیکی ہ بویژہ هسواشناسی, به عاریت گرفته شدہ و 
ںای آن در این بحث این است که گاھی رخدادھا ویا تصمیم ھائی کە ھنگام 
وغبی اھمیت ویا کم اھمیت به نظر می آیندء به علل گوناگون, از جمله 
شاسیت نسہت بە شرایط اوليه خود و نیز خاصیت تائیرگذاری ہر عوامل محیطی 
ناۃاع) در مراحل بعدی نتایجی بیش از انتظار به ہار می آورند. ترکیسب دو 
نہوم طنز و شوریدگی بە تاریخ نگار و پژوھشگر مشدار می دھد کە اگر چه 
ریح سمت جوست اتا حرکت آن نە آرام است و نه٭ بریک خط قرار دارد. بە 
مارت دیگی؛ شرایط زندگی هر نسلی از یک سو بە دست آوردھای نسل ھای 
ذشتە بستگی دارد و از سوئی به انتخاب ھاى نسل حاضر؛ اتا هر دو متائر از 
لئر و شوریدگی اند. 
تاریۃ مستاہ ای تماق سٹی ابی شرمگی ہر ات سان 
شروطیت: کە بن مايه ایدٹولوژیکی آن حکومت محدودہ تجدد: و آزادی فردی بود؛ 
زمانی رخ داد که جامعه ایران آمادگی عینیت بخشیدن بە آنرا نداشت. در براہر؛ 
نظام "اسلامی" که ایدئولوژی آن برپی 'ولایتٴ نامحدود بودن حکومت: نفی 
نحدد, و محدودیت آزادی ھای فردی ساخته شدہ زمانی مسٹتقر گشت که جابعه 
ابران بە گونە ای محسوس برای استقرار مبائی نظام مشروطه آمادہ شدہ بود. 
بی تردید یکی از راہ ھاى شناخت تاریخ ایران در سدہ بیستم کاوش در 
فرایند آمادہ شدن جامعه برای عینیت بخشیدن بە آمال مشروطیت است. تجدد؛ 
دموکراسی؛ رشد اقنصادی, آزادی و حقوق فردی۔ برابری زنان و مردان؛ عدالت 
اجتماعی, توانائی رقابت در صحنە بین المللیء و ہسیاری دیگر از ارزش ھای 'نوٴ 
پارہ ھای شناخته و نشناخت این فرایندند. بیش از ھرچیز به ثمر رساندن 
آیدہآل‌ھای مشروطیت در گرو دگرگوئی رابطه فرد با فرد در متن اجتماع بودہ 
است. ب٭ قول فوکو در موی رگ ھای اجتماع_ در رابطه میان مرد و زن: پدر و 
فرزند: آموزگار و دائش آموز و مانند آن۔ است که قدرت عملًا بر زندگی روزانه 
فرد تائیر می گذارد' و توزیع غیر عادلانه یا عادلانه تر قدرت صورت می گیرد. 
فہوم سمت جوئی در تاریخ نیز عمدتا متوجه گستردہ شدن فضای آزاد در 
اطراف فرد؛ بویژہ زن و کودک: و بہبود توانائی ھای تولید و مصرف وی در 
حیطه ھای مادی و ڈھنی است. 
در هفتاد سال میان انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی فضای آزاد انفرادی و 
نیز توانائی ھای تولید و مصرف در حیطه ھای مادی و ذھنی در ایران به گونه 
ملموس گسترش و بسط یافت. رشد اقتصادی؛ تسریع سہاجرت از روستا ب٭ شہر؛ 





۸۸ہ ایران نامهء سال سر 
٠:‏ تص 

نقد تاریخی مستلزم برداشتی از سمت جوئی” تاریخ وہ به عبارتی شر 
تحول اجتماعی است. عامل محوری (اما نه تنہا عامل) دگرگوئی اجتماعی نم 
فن آوری (ل۷ع٥أ٥5اء٤])‏ و هھمراہ ہا آن تحول در شیوہ آگاھی یابی جامعه و فرر 
در نتیجحه تحول آگاھی” در جامعە٭ەوفرد است' نماد تحول در سطمح باب 
(تمدن) دگر گونی اقتصادی به معنای گستردہ واڑهە و در سطح ذھنیات (فروۂ 
حرکت از اولویت قانون (18۷) به اولویت ٭حق (ا5185)ء یا حقوق فردی است الا 
در شرایط سنتی ھویت خود را از کلیتی کە در قانون بویڑہ قانون الہی 
ھنجار ھای منبعث از آن خلاصه و متجلّی شدہ می گیرد. در شرایط تجدد اہ 
اجبارا نیازمند تحدید ساختار ھوتیت خود براساس شناختی تازہه از خود اسہ 
در این چارچوب به خود حق می دھد کكکه در جعل قانون شرکت کند ە 
سیاسی دموکراتیک جعید در حیطه برخورد دو محور فن آوری و حق ‏ 
می گیرد و طبیعتاً این شکل با تحولاتی ک در جامعه در رابطه با این دوں 
واقعم می شود تغییر می کند و ویژگی ھای تازہ می گیرد. 

فرایند گذار از "قانون” بەٴ”حق"ّء از یک نظر ھمان انتقال از سنت گرائر 
"مدرنیته“ٴ است. ویژگی عمدہ تجدد اولویت 'ُدگرگوئی' ہر 'ثباتٴ است وش 
مربوط به رھائی از بند ھنجارھای قوانینی که محمل فرھنگی آنہا ذھن ھای ۔ 
است. آشکاراء این تحول ھرگز به آسانی و در یک خط انجام نمی گیرد ا 
مختلف ارزش ھا واقعیت ھاء و عواطف سنتی و مدرن با یکدیگر نە تنب 
گروہ ھای اجتماعی کهە در ھریک از افراد جامعه ھمزیستی دارند و این ھمری 
غالبا مسالعمت آمیز نیست. کیفغیت فرا منطقی رفتار جوامع در زمان ھای ذ 
اتال تعلی این گونە تضاد در ساخت و عملکرد اجتماعی و سیاسی اس 
ھمین دلیل,؛ تاریخ ھموارہ با دوعامل "طز" (۷ہم۲ذ) و کودیک گی (٥80اء)‏ ھ 
است. 

طنز بە تناقضاتی در روابط انسان ھا اطلاق می شود که در نظی اول تعہ 
بەنظر می رسند ولی بررسی ژرف تر نشان می دهد کە نتیجه تصادف 
نیستند. طنز با رگت (008٥08)ء‏ کیفیتی در وقایع کە ترخحمانسان را بر می انگیزد. 
این جہت متفاوت است کە انسان خود در ایجاد تناقضات دست دارد؛ ہا فکاھ 
این رو که میان بخش ھای تناقض رابطه ای منطقی می توان تمیز داد؛ 
تراژدی از این رو کە ابعاد تناقض را اصل ھاىی الزام آور به یکدیگں نپیوست>ە ! 
طئئن منواره جائ غویہیتی وا باقی کی گدازدہ اما بی اعتتابٰی بە آن قضناہ 
مخدوش می کند. 





بران و نظام جمہوری اسلامی۔ کی 





جتماعی و فرھنگی به نہایتی متجانس و ھهمشکل خواھند رسید. سمتجوئی 
ناریخ در نہایت: بیانگی ضرورت تنش میان قواعد اجتماعی و نیازمندیھای 
نردی است: برخورد میان ٭قانونە و ٭حق؟ شکل ھای گوناگون زندگی انسانھا 
در جامعه را در خط زمان ترسیم میکند. با افزایش آگاھی فردی یا جامعهەو 
نظام سیاسی؛ یک عامل تصمیمگیری قانونی ہه نام جامعه است؛ فرد را در وضع 
قانون شرکت میدھند؛ کە در آن صورت جامعه متدرجاٴ به سوی افزایش آزادی 
فردی و دموکراسی سیاسی,؛ ھرچند ھمراہ با طنز و شوریدگی: پیش میرودہ و یا 
در برابر این آگاھی ایستادگی می‌کنند؛ کهە در آن صورت تنش میان فرد و اجتماع 
ونیز جامعه و نظام سیاسی افزایش مییابد. از آنجا کە افراد در جامعه ھیچگاہ 
فعزمان به ھمان آگاھیھا دست نمی ‌یابند؛ جامعه نیز ھیچگاہ از منظری واحد به 
خواسته افراد برای اعمال ٭حق٠‏ نمی نگرد. از این روء تحول مشارکت حق در وضع 
قانونء چه در رابطه دولت و جامعه و چە در رابطه فرد و جامعه؛ ھموارہ با تنش 
ھمراہ است؛ اگرچهھ مسیر تعول؛: ہه علت طبیعت آگاھهی‌پذیر انسان: نہایتا" به 
سوی اولویت حق است. 

اشارہ ہب سمتجوئی تاریخ و چندگونگی فرھنگی در شرایط گذار به تجدد در 
این نوشتار از این روست کە بر اجتناب ناپذیری تضاد ساختار و ایدئولوژڑی 
حمہوری اسلامی با نیازمندیھای جامعه ایران در آستانه سدہ بیست و یکم تاکید 
کی ان شرورٹ فائی اذ ات اشت کا مسوری املانی تا الکفراز قاٹوت انی 
بەعنوان چارچوب لایتغیر زندگی فردی و اجتماعی نفس تغییرپذیری جامعه و نیز 
٭حقء قائونگزاری انسانی را نفی می‌کند. در نتیجهء این نظام؛ فارغ از ویژگی‌ھای 
کسائی کەه آن را ادارہ میکنند: با جامعه ایران نه تنہا در ھر مقطع زمانی کە در 
طی زمان در تضاد است. حل این تضاد مستلزم دگرگونی جمہوری اسلامی است. 
سزال این است ک> آیا نظام جمہوری اسلامی قادر است خود را از درون استحاله 
کندہ یا باید آیندہ ایران را در رابطهە با نیازمندیھای مربوط به جایگزین ساختن 
آن با نظامی دیگر جست؟ پاسخ به این سوال مستلزم قرار دادن جامعه ایران در 
بستر تاریخ از یک سو و شناختن اصول حاکم بر مشروعیت جمہوری اسلامی از 
سوی دیگر است. 

در این نوشتار؛ با درنظر داشتن مفاھیم سمت جوئی,؛ طنز و شوریدگی در 
تاریخء ابتدا اجمال٭ به تحول جامعه ایران در سدۂ بیست و شرائط جامعه در آغاز 
انقلاب نظری می افکنیم؛ سپس به برخی ویژگی ھای ساختاری و عملکردی 
جمہوری اسلامی اشارہ می کنیم؛ و سرانجامء با توجه به رہ نشانه ھاىی جہانی 


۰ ایران نامەہ سا 
لص وس ّىىَےکحجحچْھْوَْلٗہم سے 
گسترش سواد از سطح آموزش ابتدائی تا آموزش عالىیء رشد طبقه متو 
ارتبہاطات: تماس روز افزون با کشورھای پیشرفته؛ توسعه صنعت | 
آگاھی گستردہ تر به لزوم حفاظت از محیط زیست: تعمیم بہداشت؛ و 
ہه حیط ھای اقتصادی: اجتماعی و سیاسی. و ہسیاری دست آورد 
شرایط زندگی را دگرگون کرد. تحولات اقتصادی و اجتماعی طبیعتاً 
فرھنگی انحامید؛ که ویژگی اصلی آن گسترش تضاد و ناھم اآھنگ 
فرھنگ بود. 

فرھنگ را به دو معنا می توان مطرح کرد. در یک معناء توجه 
دست آوردھای ذوقی یک جامعه۔ موسیقی؛ نقاشی؛ معماری؛ شعر واد, 
و جز آن ۔ در درازنای تاریخ است. در این مضمون فرھنگ معتف 
عل‌عاق مایق مشاہ خائورثارمی او شاب خثقظ مکی بل 
فرھنگ را بایدء بی تردید؛ حافظ بود. معنای دیگی فرھنگ منشور ذھا 
گا انان ھا ات لابلای آع با سا نائیٰ رز بی رہ آ رما ظا تر 4 آڑے 
این معنا فرھنگ از سه بعد اساسی ۔ واقعیت ھا (تاج٤))ء‏ ارزش ھا ١‏ 
عواطف )٥٥01٥٥٥(‏ ۔ تشکیل می شود'ٴ تحولتاریخی الزاماً به تحول ؛ 
فرھنگ می انجامد و بالعکس, اگر در ابعاد فرھنگ تحول ایجاد نشود 
تحولی کە از نظر تاریخی گویا و رسا باشد انجام نگرفته است. 

نظر ما معطوف بەه فرھنگ به معنای دوم آن است. دراین معناست 
مرکز جہان ھستی ب> نقطه ناچیزی در کنار یکی از میلیون ھاے 
حاشيه یکی از میلیون ھا کہکشان تبدیل می شود؛ نگاہ مرد به زن و 
خود دگرگون می شود؛ کودک حقوق انسانی پیدا می کند: و انسان به 
بودنش صاحب ٭حق* می شود. دراین معناء به جرأت می توان گفت که 
'فرھنگ اصیل* بی معناست: زیراء برای ملموس کردن آن یا باید به 
فرھنگ بازگشت,؛ که درآن صورت کسی را با کسی دعوا نیست, و یا ہ 
جامعه را متوقف ساخت. شق دوم تنہا مطلوب کسانی می تواند ہاشد ٭ٴ 
رویش مفہوم 'حقوق فردی' در بستر جامعه نیستند. منطق محافذ 
بنیادگرایان اسلامی دراین قالب روشن است. آنچه روشن نیست "تاریۃّ 
(صەناصة۶ ا ؟نام) روشنمکرانی است که در دھے ھای چہل و پنجاہ شمد 
ھرگز نتوانستند موضع خود را در رابطه با دو معنی فرھنگ روشن کن 

سمتجوئی تاریخ نه به آن معناست ک ھهمه جوامع در خط توسعه 
حقوق فردی به مقصد میرسندہ و نه به آن معنا کكه به رغم چند'ٴ 
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بی گمان: به ھنگام انقلاب مشروطیت مردم ایران از نظر سیاسی, اقتصادی و 
نرھنگی برای به ثمر رساندن اھداف وارزش ھای آن آمادہ نبودند. اتاء لک آنجحا که 
ارزش ھای مشروطیت در عسیر طبیعی تاریخ ملت ایران قرار داشت: از لحظه 
استقرار صوری نظام مشروطه حماسە ایرانی بودن در تلاش ھا و تنش ھای آمادہ 
شدن برای عینیت بخشیدن به ارزش ھا و هدف ھای مشروطیت شکل گرفت. به 
بپانی دیگر؛ انقلاب مشروطیت جہشی بود به جلو در مسیر استقرار ایران در 
متن تاریخ جہانی؛ که تنہا از راہ رسیدن به شرایط اقتصادی؛ تکنیکی, اجتماعی و 
فرھنگی ضروری برای تثبیت حکومت مردمی به دست می آمد. اینکه جنبشی 
بالقوہ چنین پربار در شرایطی بە نارسائی شرایط ایران ابتدای قرن رخ داد عمدتا 
به تجربه استعمار مربوط می شود. اینکه چرا تاریخ ایران پس از انقلاب مشروطیت 
روند خاص خود را طی کرد ھم به شرایط خاص استعمار در ایران و هم به 
رید گی قای اخقغامی لو کرھتگی حاسَ:ابران اَفانازد 

اعسازہ بائوذد ا اش مائ اییکولرڈنکی؛خالت سرمتی الڑافیٰ تظامھایق 
اجتماعی با توائنمندی ھای ناہراہر بنیادین اقتصادی و تکنولوڑیکی است. جامعه 
نوانمند تی به علت برتری اقتصادی و تکنولوژیکی و نه٭ خصوصیات اخلاقی و یا 
ایدئولوژیکی رزھبران: بر جامعه ناتوان مسلط است. از این رو از استعمار نه گریز 
است و نه گزیر. از آنجا کە عینیت استعمار در بنیان اقتمسادی و تکنولوژیکی 
رابطه استعماری است؛ تنہا راہ عینی مبارزہ با استعمار دست یابہی بە توانمندی 
اقتصادی۔ تکنولوڑیکی است:' اتاء آگاھی به این واقعیت نه آسان حاصل می شود و 
نہ پس از حصول: آسان به عمل تبدیل می شود. علت این دشواری رابطه تنگاتنگ 
ناسیونالیزم و استعمار در ججہان سوم است. 

در ایرانء ھمانند ہسیاری دیگی از کشورھای استعمار زدہہ ملت گرایی در 
ائنشن ب ری اششتار گی فعل گرف و تازتابہٰ سای اصلی آن > نکی و 
تقلید؛ ھویت جوئی و تنفر؛ توسعه اقتصادی 7 تکنیکی,؛ جدائی خواھی و ہے 
طلبی۔ نیز معطوف بە نیروی استعمارگی ہود۔'' جلوہ ھایى ناسیونالیزم ایرائنی 

سدہ بیستم ھموارہ نه تنہا در جہان ہینی و رفتار جامعه؛ بلکه در ذھن فرد َ 
ایرانیان حضور داشت: اگرچه اولویت کارکردی آنہا بسته به زمان و مکان نوسان 
کردہ است. درآغاز مشروطیت تقلید ساختارھای حقوقی غرب؛ در نیمه راہ ابتدا 
انزجار و ستیزہ جوئی و سپس تاکید بر توسمه اقتصادی و فن آوریء و در انقلاب 
اسلامی و بلافاصله پس از آن نفغی غرب بە مثابه نماد عام استعمارء اولویت یافتند. 
در این آشفته بازار؛ آشکارا, اناد گال تقین خاسرفالوت شترارہ ستع جال را 
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کیک مت با ہے بک سک کے یک ہہ اہ جر ہر کی یں سے مد 2ہ سس کرک روہ مرج مو سے کچ یں 
گذار ب٭ سدہ بیست و یکم به تأاثیر جمسہوری اسلامی بں مردم ایران درآخر قرن 
بیستم و شرابط گذار آنہا بە سدہ بیسٹ و یک می پردازیم. 


از مشروطیت تا حکومت اسلامی 
در آغاز قرن بیستمء جامعه ایران به غایت توسع> نیافته بود. در آستانه انقلاں 
مشروطیت,: بیش از ۸۰ درصد مردم در روستاھا زندگی می کردند: نزدیک ب 
۰ درصد از آنہا بی سواد بودند؛ اکثریت قریب بە اتفاق روستانشینان ھیچ گاء 
از محدودہ چند روستائی که دھستان منطقء را تشکیل می داد پا فراتر نگذاشت 
بودند؛ اکثریت قریب بە اتفاق آنان با دولت مرکزی تعاس مستقیم نداشتند! درآمد 
سرانه ناچیز بود؛؟؛ بہداشت به معنای امروزی شناخته نشدہ تودا حکومت از نطر 
حقوقی و رفتاری خودکامه می نمودہ اتا ھمانند مردم؛ حیطه توانائیش ہسیار 
محدود بود و به جز در نزدیکی خود؛ برکسی فرمانروائی واقعی نداشت. وظایف 
حکومتی از سوی نمایندگان پادشاہ و دولت در ولایات: که اجباراً به مشٛابه تیول بە 
آنہا سپردہ می شد: انجام می گرفت. حکومت شعبه ای از تجارت ہود؛ کە در قالب 
اع داسای سخرت اختاری ر. اق مل و اراس ترایہ عاہ رشع و اشتہ 
بخشی از آن ھمچون خراج ہه دولت پرکگری ارساقجٌی فشت۔ حیات شاہ و دولت در 
گرو منافع کشورھای زورمند٠‏ ہویژہ انگلیس و روس بود کە ھم در پایتخت و ھم 
ذر'۔ولایات :در جِزئیات امور دخالت و۔:نظارتمی كَنَِنَك“ 

روابط اجتماعی, از اخلاق مٹزل تا شیوہ داد و ستد در ہازارء کلا متائر از 
ھنجارھا و سنن تشیع بود ک از سوی هھرم روحانیت تبیین؛ اعمال و نظارت 
می شد. سیطرہ روحانیون برآموزش؛ عدالت؛ و فرھنگ قدرت مذھبی آنہا را 
تحکیم می کرد و توانمندی مذھبی حکومت آنہا را بر روابط اجتماعی و فرھنگی 
تثبیت می نمود. 

زنان در شہر کارھای خانه و در روستا کارھای منزل و نیز بخش بزرگی اذ 
فعالیت ھای تولیدی را انجام می دادند؛ اما ھمویتشان را از مردان خانوادہ 
می گرفتند. دختران, از نظر شرعی, در سن ۹ سالگی به تقویم قمری بالغ شناخنه 
می شعند و پدر و یا قیم آنہا می توانست در هر شرابیطی و ھرسنی آنہا را به 
عقد مردی که صلاح می دانست درآورد۔ مردان هر زمان کە ارادہ می کردند زنان 
را طلاق می دادندہء اتاء زنان در این زمیئه به جز در مواردی استثنائی؛ حقوقی 
نداشتند. معاشرت,؛ مسافرت و اشتغال زنان همه در پد قدرت مردان و منوط بہھ 
ارادہ آنان بود۔" 
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بزرگ می پراکند. دختران دانشجو و زنان, اگرچە٭به تعداد ھنوز محدود 
ہی کوشیدند در اجتماع و سیاست وارد شوند: اماء در برابر؛ روحانیت و نظام 
مرد سالار حضور آنہا را برنمی تافت. ضعف قدرت مرکزی فضای سیاسی را باز 
گردەبود اما تہدید خارجی وھرج و مرج سیاسی و اقتصادی داخلی بسیاری 
کسان را آرزومند از راء رسیدن رھبری با صلابت می کرد. کابینه ھا بە سرعت 
تغییر می کردند: اما ہوروکراسی,: اگرچه تازہ پا و ھنوز نا رساء ساختار حقوقی۔ 
منطقی“ خودرا کم و بیش حفظ می کرد. روزنامه ھا و مجلات آزادانه می نوشتند 
رادقا مو نعلی بی ندانا سی سی گسسز ایا راع خان ا اتی 
منقطع و فردی بود. 

سی از عروع ھی رفای افقان کی واہیش 3 الات امہ وت زاقملیٰ 
شدن صنعت نفت؛ انقلاب سفید: و چند برابر شدن قیمت نمفت در سال ۱۹۷۳ 
میلادی ہر سیاست و اقتصاد ایران خاصه تاثیر گذاشتند. ھریک از ایسن سه 
پدیدہ بالّقوہ می توانست اثری مثبت و مداوم در پیشرفت اجتماعی, اقتصادی و 
سابی 1ت اسان کنا فا پ ملا رز پااکمشٹت عی بہمگن شضرابظط 
سوقالجیشی: و نیز ویژڑگی ھای نظام سیاسی ایران در این دوران ضر سے با 
تضادھای بزرگ و در نہایت ناکامی روبرو شدند. 

ملی کردن صنعت نفت یکی از بارزترین جلوہ ھای '_دگرستیز"ٴ ناسیونالیزم و 
بی تردید از مظاھر والاترین عواطف ملی ایرانیان بود. مبارزهہ برای ملی کردن 
نغت نیروی خلاق عظیمی را در ایرانیان تجہیز کرد که مدیریت صحیح آن به 
احتمال زیاد کشور را در مسیری مردمی تر سازندہ تر و پویاتر قرار می داد. 
چنین مدیریتی در وحله !ول مستلزم شناخت توانعمندی ھای ایران در مقایسه با 
نیروھای بین العللی؛ بویژہ در زمیئه کنترل تکنولوڑی و بازار نضفت بود. اماء 
دولتمردانی کے رھب ری سیاست ایسران رابه عہدهہ داشتند؛ عملًا نست به 
واقعیتھای جہانی در زمینه تکنولوژی و بازار نغت بی اطلاع بودند. مضافا, 
فضای عاطفی حاکم ہر جامعه و سیاست در فرایند ملی شدن صنعت نفت نه 
اجازہ داد که رھبران با واقعیات آشنا شوندء و نەہ با توجه به شرایط نا بسامان 
سیاسی و اقتصادی ایران: با حریف توائمند تر به توافقی شرافتمندانه ہبرسند؛ در 
حالی که آخرین پیشنہادی که ہه آنہا ارائه شد٠؛‏ کە به پیشنہاد چرچیل۔ تروسن 
معروف است, اجازه چنین توافقی را می داد“ 

بن بست نفت به فاجعۂ ۲۵ تا ۲۸ مرداد سال ۱۴۳۳۴۳۲ انجحامید و به گست 
عظیمی کە آئی مخرب آن تا به امروز نه تنہا در جامعه ایران بلکه کم و بیش در 
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٤ 
داشته اند و غالباً عاطفه بر خرد پیروز بودہ است.‎ 

دوران رضا شاہ ( ۱۲۹۹ -۱۳۲۰) دوران اولویت توامان "غیر ستیزی“ّ و نوسازی 
است. دراین زمان از یک سو کوشش شد کک هھویت تاریخی ایرانیان براساس 
ممیزی آن از ھویت دیگران: بویژہ اعراب؛ تبیین شود. از سوی دیگر؛ حکومت, ىا 
ھمکاری گروھی بزرگ از کارشناسان و روشنفکران این دورہ دست به نوسازی 
اجتماعی و اقتصادی زد. توجه به این نكکته کە بخش بزرگی از روشنفکران درایں 
دوزہ باحکومٹھٰسکاری دافیتد'' از این نظ اھمیت دارد ک> زبان تاریخنگاری 
مربوط به این دورە لفظ شا راب جای حکومت به کار می گیرد و در نتیحه از 
یک طرف به نقش کسانی که در رشته ھایى گوناگون در شکل گیری سیاست ھا 
وَااعرایئ ہا تقالت تاتحیة کم رای دفتہو ازسوی ٹیگ یا ٹاکیکدمتان 
بس دستورھا و گفته ھای شاەء او را بیش از اندازہ ھم اندیشەگس وھمقدرت 
ماع سے سا ستائت 

دوران رضا شاہ آغاز خودآگاہ جنبش نوسازی و توسعه است. از آنجا کە آگاھی 
در مراحل اوليه بودء جنبش نوسازی نیز عمدتاً بر اصلاحات اداری یا حقوقی و 
آموزشی تاکید داشت. در ھمان حال: تداوم و تکامل اصلاحات مستلزم تربیٹت 
نیروی انسانی کارآمد ہود و نظام با فرستادن دانشجو ہه خارج؛ نوسازی برتامە 
ھای درسی,: افزایش تعداد مدارس, و نیز جای دادن موادی در قراردادھای ہیں 
المللی برای تربیت کادر متخصص: پايه ھای فراھم آوردن این نیرو را مستقر کرد 
بە عنوان مثالء تقریباً ھمه کسانی کە پس از ملی شدن صنعت نفت سازماندھی و 
ادارہ شرکت ملی نفت ایران را به عہدە گرفتند براساس قرارداد ۱۹۳۳ از سوی 
شرکت ثقت انگلیسن وا ایران دن اٹگلسٹان کربیت تہ" آذر عمین' دورہ اؤ لڑنان 
کشف حجاب شد. دختران به مدرسە راہ یافتندء و اگرچھه فمینیزم بە مفہومی کا 
سه چہار دھه پس از آن رواج یافت ھنوز در ایران وجود نداشت: اتا ساختارھاک 
فکری و رفتاری آن آھسته آھسته در میان برخی از زنان ریشه می دواند. 

پس از اشغال ایران و تبعید رضا شا سیطرہ و صلابت قدرت مرکزی درھ 
پاشید؛ اما نطفه ھای نوسازی و تجدد در جامعه و دولت برجا ماند. آشکاراء ایران 
چند قدم در مسیر تاریخ بە جلو رفته بود. یکی از تجلیّات این پیش روی: افزایر 
تضادھای سیاسی و اجتماعی بود که به صور گوناگون: بویژه در گسست ھای 
فرھنگی ایرانیان: نمایاندہ می شد. از جمله نظام ارباب رعیتی ھنوز ہرجا بود؛ اما 
در برابر؛ حزب تودہ نیز ارزش ھای مارکسیستی۔ لنینیستی را که پس از گذشترز 
از صافی استالینیزم به ارث بردہ بود؛ بویژہ در پایتخت و دیگی شہرھای نسبد 
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در نتیحه حکومت نیز می ہایستی با ادعاھای چپ گرایان رقابت گند. در این 
آشفته بازار سیاسی؛ سنت گرایان: از جمله مذھبیون: به گذشته و زباله دان تاریخ 
تعلق داشتند و سلطنت؛ برای رھائی از چنین عاقبتی, می بایستی سنت شکن و 
انقلابی شود. 

تتش ھای سیاسی تھه بیسٹ, از جملے در دورہ زمامداری احمد قوام 
(قوام السلطده )ء حاجیعلی رزم آرا وبویڑهہ دکٹر محمد مصدق در زمان ملی شدن 
نفت؛ به شاہ آموخت,؛ به غلط که هر دولتمردی کە مستملا به قدرت سیاسی برسد 
در صدد برکناری او و یا سرنگون کردن سلطنت خواهد بودء و از این رو شاہ 
برای حفظ خود و بقای سلطنت می بایستی زمام حکومت را خود به دست گیرد؛ 
ٹرگیب ایدئولوژڑی توسع> براساس اولویت نظام سیاسی و لزوم اقتدار سلطنت 
بن مايه برداشت عمومی شاہ از رابطه میان نظام سیاسی,؛ سلطنت و ملت شد. 
براین اساس؛ محمد رضا شاہ پس از واقعه ۲۸ ہرداد متدرجأً زھبری سیاسی را به 
عہدہ گرفت و ھم خود را متوجه تقویت بنیه نظامی کشور؛ اصلاحات اجتماعی و 
نوسعه اقتصادی نمود. 

ایران و سلطنت: البتهہ از سوی شوروی و عواملش در ایران مورد تہدید بودند 
وراین خودھمبر تضاد وھمبه طنز چپ گرائی سلطنت می افزود. خطر 
شوروی؛ بویژہ پس از تجربه آذربایجان و کردستان: ایران را به سوی غربء بویڑہ 
آمریکاء سوق می داد. نزدیکی بە امریکا با جلوە "غیر ستیز" ناسیوٹالیزم؛ نویڑہ 
ناسیونالیزم چپ گراء در تضاد ہود و در نتیجه ملی گرائی اقتصادی۔ تکنولوڑژیکی 
ایران راء که مستلزم برقراری ارتباط نزدیک تری با آمریکا و غرب بود از محتوای 
عاطفی تہی می نمود. از این رو؛ تجربه توسعه اقتصادی۔ تکنولوژیکی خارق العادہ 
ایران در دھ٭ەھایشصحت و ھفتاد میلادی ھرگز ہا بسیج عاطفی مردمی ھمراہ نشد. 

مخالفین‌چپ وراست رژیم ازنزدیکی روزافزونآمریکا باایران به عنوان حربه ای 
برای کوباندن رژیم استفادہ کردند. از طرف دیگر:؛ نزدیکیباآمریکا و دیگی 
کشورھای صنعتی, کە در زمینەھائی مانند اعزام دانشجو و ارتباط میان۔ دانشگاھی 
نہادینه می شد:؛ به توسعه ئیروی ائسانی کار آمد و بومی کردن علم و تکنولوژڑی 
درایران کمکشایان کرد. برای مثال؛ درھنگام تاسیس سازمان آب و برق خوزستان 
در اواخر دھۂ پنجاہ میلادی تقریباً هھمه کادر فنی از خارج استخدام شدندء اگرچه 
تکنولوژی موردنیاز ھمەجا دربالاترین‌سطح نبود۔ٴ در مقایسہ ھنگام تاسیس 
سازمان‌انرژی اتمی دراوایل دھۂ ھفتادء بخش عمدہ کادر مورد نیاز ایرانی ہودند۔'' 
اگر چهە در بسیاری زمیںه ھا تکنولوڑی مورد نیاز از نظر پیچیدگی در بالاترین 
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ھر فرد ایرانی مشہود است. دراین فاجعه ھمه بازیکنان عمدہ مقصر ہود 
مصدق از این جہت که بن بست را ندید و یا نپذیرفت و در نتیجه ایران ر 
لب پرتگاہ سوق داد. شاہ از این نظر کە برای انجام سیاستش از نیروی خار 
استعانت جست و درنتیجه ضربتی سنگین بر پیکی عاطفی ایرانیان وارد آر 
این تجربه عاطفی آن چنان قوی است کە بیشتر ایرانیان ھنوز نتوانسته اند . 
دو پدیدہ سازندہ فاجعه یعنی ضرورت و یا عدم ضرورت ہرکنار کردن مص 
از یک سو و حضور خارجی در فرایند برکنار کردن او از سوی دیگر: ت 
دھند. درنتیحه میان ھواخواھان مصدق و ھواخواھان شا بحث و استدلال ھہ 
در دو کیہان جدا انجام گرفته و شاید به ھمین جہت تا به امروز سس انج 
نداشته است. 

انقلاب سفید یا انقلاب شاو مردم در تصویر گستردہ تر تاریخی , 
اولویت ملی گرائی 'ٴتوسعه جوٴ و در قالب ویژگی ھای سیاسی ایران نقطه تة 
سهە بیدیدہ است: سلطه فکری حزب تودہ؛ تجربه ملی شدن نفت؛ و روان ث 
دوبارہ درآمد نفت. 

محمد رضا شا مانند ہسیاری دیگر از ایرانیان هھم زمان خودہ؛ متا 
فلسفه و ارزش ھائی بود که بخش عمدہ ای از آن از مجرای حزب تودہ در 
بیست شمسی در ایران رواج یافته ہود. این فلسفه دولت را موظف می کرہ 
مسئولیت تجعید سازمان زی ربنائی کشور را قبول و از راہ نوسازی افتص 
اجتماعی و فرھنگی جامعه را برای رقابت و مقابله با کشورھای پیشرفته غ 
آمادہ کند. طبيعتاء نزد محمد رضا شا محتوای فلسفه توسعه با محتوای فا 
تودہ ای آن هھم سان نبودء اماء ساختار عمومی فلسفه اخیرں- یعنی اولویت دا 
دگرگون سازی اجتماع؛ رشد اقتصادی؛ و اھمیت برقراری عدالت اجتماعی 
ذھن او عمیقاً تائیں گذاشته بود“” 

اینکه شاہ متاثر از ایدئولوڑی تودہ ای باشد؛ خود از طنزھای تاریخ است؛ 
برای درک طنز باید جو زمان را نیز در نظر داشت. شوروی در جنگ دوم 
شدہ بود و استالین و حزب کمونیست در اوج قدرت سیاسی و نظامی بودند. ' 
از درون شوروی خبر نعاشت: اما ایدئولوڑی به ظاھر مردمی و سیا 
پیروزمندانه سوسیالیزم در یک کشور تز استالینیزم را برای کشورھای عقب ا 
و رھبران آنہا جالب کردہ بود. ساختن زیر بنا و اشاعه عدالت اجتماعی برا 
سیاست ھای عمدی و عالعائه حکومت (ولونتاریسم) یکی از تجلیات اہ 
ملی گرائی شەہ بود. به بیانی سادہ تر؛ در این برداشت آیندہ متعلق به چپ ب 
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_نامه کار“ (5ہ ناش ٥‏ ۲[۱۲) در آخرین سال ھای قبل از انقلاب اسلامی 
نا عملّا قبول کرد که همه مسائل مربوط به فرد اجتماع و اقتصاد با 
ازمندی ھای زنان ارتباط تنگاٹننگ دارد و بنابراین زنان می توانندد و 
میم گیری راجع به آنہا مداخله کند."' 

سفید و در پی آمد آن برنامه ھای عمرانی سوم و چہارم و پنجم به 
ہم در شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در پانزدہ سال 
١و ١۱۳۵۶‏ متوسط رشد صنعتی در سال از ٢‏ درصد گذشت و 
صنعتی دوبرابر شد. تولید ناخالص ملی سیزدە برابیر شد و از ۴ 
ار در ۱۳۴۱ به ۵۳/۵ میلیارد دلار در ۱۳۵۵ رسید. درآمد سران که 
دورہ ۱۹۵ دلار ہود در ھمین مدت م۸ برابر بالا رفت و در سال انقلاب 
لار گنشت. در تصویری درازمدت تر از۱۳۰۴ء زمان تاجگذاری 
۰۱ تولید ناخالص ملی ۷٠٢‏ برابر؛ درآمد سرانه ۲٠٢‏ براہر؛ تولید 
لی ۴۶۶۰۰ یراب و وازنات 1+۶۰ پرابہر افزایش‌یاقت'' 

نفغت: کە درآمد آن سوخت موتور رشد اقتصادی کشور را تامین 
این سال ھا تحول عمدہ پیدا کرد. پس از اولتٹیماتوم شاہ و دولت به 
؛ کنسرسیوم در اوایل دھهه ۷۰ میلادی؛ مذاکرات برای انعقاد قرارداد 
وایل سال ۱۹۷۳ آغاز شد و در ژوئیه ۱۹۷۳ء مطابق با مرداد ۱۳۵۲ء به 
ارداد فروش و خریدہ انحامید. براساس این قرارداد شرکت ملی نغت 
ہیں جات اس ماق ااساق گل اداروو گغرل کان عبات 
ت در حوزہ قرارداد؛ اعم از اکتشاف: توسعه سرمایيه گداری؛ تولید؛ 
حمل و نقل نفت خام و گاز و فرآوردہ ھای نفتی را کل بە عہدہ 
برکت ھای عضو کنسرسیوم فقط به صورت خریداران نغت و مشتریان 
ن نت درآیدئں۔"' درطی این سال ھاء تا زمان انقلاب: شرکت ملی نفغت 
| عضر اوپک در خاورمیانه بود کكکه توانست به جرگه شرکت ھای 
نفتی وارد شود و در صحنه بین المللی نقش موثری داشته باشد. به 
لپ قرار شد با شرگت بریتیش پترولیوم مشترکا وارد امر اکتشاف در 
ل شود؛ در مدرس با شرکت آموکو و دولت ھند متفََا پالایشگاہ بسازد؛ 
لرانسوی توتال ([10889) و شرکت دولتیآفریقایى جنوبی در آفریقای جنوبی 
حداٹ کند؛ در ایران, با مشارکٹ شرکٹ شل پالایشگاہ ٹاسیس کند و 
ی نفتی را از طریق شبکه توزیع و فروش آن شرکت بە بازار بین المللی 
د؛وپا ہا مشارکت شرکت ھای آنی'ٴ و "اجیپ" در اروپا پالایشگاہ و 





هٰٰ ایران نامهء سال فیجدی 





57 " 
سطح بود به بیانی دیگر؛ در بیست سال میان ۱۳۳۵ و ۱۳۵۵ در کمیت ر 
کیفیت نیروی انسانی متخصص در ایران تحول چشمگیر روی دادء اگرچه: ہه عك 


توسعه و رشد سریع اقتصاد و صنعت, ایی۔ران ھموارہ در طی این دوران از نطر 
نمروی انسانی در مضيعه بود. 

شاہ لوایح ششگانه انقلاب سفید را در دی ماه ۱۳۴۱ برای هھمه پرسی اعلام 
کرد. دو اصل از شش اصل اوليے انقلاب۔ اصلاحات ارضی و اصلاح قانوں 
اعابات لد تی ساعتان اسناسی می ابراح تق دافت) المارنے 
ارہاب رعیتیء صرفنظہ از مسائل اقتصادی مترتب برآنء ساختار قدرت را در 
جامعه روستائی ایران دگرگون کرد و مبانی دموکراسی را برای آیندہ آمادہ نمود 
براساس قانون انتخابات زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به دست آوردید؛ 
و برای اولین بار رسماً شہروند و صاحب حقوق متساوی شہروندی شناخته 
ات7 

اعطای حق رلی به زنان از دست آوردھای عمدہ این دوران ہه شمار می رود 
برخلاف روال نوشته ھای مربوط بە این زمان: زنان برای دست یاہی به این حق 
سان عاعلاش گرم ری او سس شا کا انعلان ستت سازبای عایٰ متتلت 
زنان در زمینه ھای گوناگون اجتماعی و فرھنگی برای بہہود وضع زنان در ایران 
فعالیت کردند. آن دسته از زنان کە در انتخابات پس از قانون اصلاحيه انتخابات بە 
مجلس شورا و سنا انتخاب شدند ھهھریک سال ھابرای پیشبرد حقوق زیاں 
جنگیدہ بودند.ٴ' معذلک: اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت و شاہ مسٹلرم 
جرأت و جسارت سیاسی بودء زیرا در عرصه اجتماعی زنان توانائی مقابله ہا نظام 
مردسالار؛ بویژہ روحانیون: را نداشتند و ہی پشتیہانی حکومت نمی توانستند در 
ہرابر مخالفت نیروھای واپس گرا به٭ حقوق شہروندی دست یابند. از آن بس | 
زنان به سرعت در صحنه ھای اجتماعیء حقوقی, اقتصادی و سیاسی پیش رقتندا ‏ 
حضور روزافزون آنان در نظام حکومتی ودر جامعه کمک کرد تا خواستەھایشان 
رامستقیم و آسان تر به تصمیم گیران سیاسی ارائه کنند و در مواردی بقبولائندا: 
از جملهہ زنان ہا گذراندن دو قانون حمایت خانوادہ به حقوق و فضاھای فردی 4د 
انسانی تازہ دست یافتند؟' ہا سازمان ھای بین المللی زنان ارتباط گستردہ برقراد 
کردند و در بسیاری از تصمیمات بین العللی, از جمله در کنفرانس بین العللی 
حقوق زن در مکزیکوسیتٹی در سال ۱۹۷۵ء کە به اعلام سال ھای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵ 
به عنوان دھهه زن انحامید: رھبری داقجند۔'' ارتبہاط ھای متنرع داخلی و خارحی 
برای آنہا پایگاہ ھای سیاسی و حقوقی ایجاد کرد آن چنان که براساس آن: با 
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دی ہین المللی سواد آموزی در کنفرانس بین المللی ای کە به ھمان نام در تخت 
جىشید تشکیل شدہ در ایران به ہآموزش غیر رسمی تمام عمرە بر پایه مشارکت 
مردمی و ھمکاری دولت و مردم تبدیل گشت و تا سال انقلاب نزدیک به ٠٢‏ ھزار 
کمیته محلی در رومام و شہرھای کوچک و بزرگ برای شکل دھی و رھبری 
1 آن تشکیل شد' در دھه شصت: بخش خصوصی؛: با ھمکاری دولت؛ با شتاب 
رشد کردو موازی ان سرمايە دارانء مدیران صنعتی,؛ وساختارھای کارگری به 
توانمندی هھای تازہ دست یافتند:ٴ' درھمان حالء آگاھی بهە ارزش میراث فرھنگی 
کشور و نیاز ب٭ حفظ آن برای نسڑھای آیندہ رو به فزونی گذاشت و به ایجاد 
تشکیلات وساز وبرگ ضروری برای کشف وحفظ این گونە آثار انجامید. توجهە به 
محیط زیست در برنامەھای دولت اولویت یافت و سہمتر ازآن بخش عمدہای از جامعه 
به اھمیت ونیاز بە توجه به آن در شہرھاء روستاھاء جنگل‌ھاء وآب ھا پی بوفندا 


بالا رفتن قیمت نفت 
چرا از میان رخدادھایى تعیین کنندہ سیاسی۔ مائنند تاسیس حزب رستاخیز, ایجاد 
کمیسیون شاھنشاھی,؛ و یاء در سطح گستردہ تری؛: کاستی ھای مشارکت سیاسی۔ 
و بسیاری پدیدهہ ھای دیگیر که ھریک بر شکل گیری شرایط سیاسی ایران در 
مه آخر دھهه پنجاہ عمیقاً تائیں گذاردند: دراین نوشتار ہرافزایش قیمت نفغت 
خاقو داعیش شی ادن راقی کرام ردائت ت اول تنہا یک پدیدہ تجاری به نظی 
ىی آید ھم غرض رخدادھای سرنوشت سازی؛ مانند ملی شدن صنعت نفت و 
انقلاب سفید قرار گرفته است؟ پاسخ این است کە در ایران: مانند دیگیر کشورھای 
شاب سیاستگزاری: بویژہ در زمان اولویت سلی گرائی توسعه جوہ تابع ویژگی ھا 
و نوسانات صنعت نفت بودہ است. گروھی از پژوھشگران شرابیط ٭دولت ھای 
سدن دار؛'' معتقدند که کشورھائی که حیات اقتصادی آنہا تابع درآمدھای ناشی 
از یک کالای معدئی است, الزاما سیاست ھای خاصی رابر می گزینند و این 
الزام در مورد کشورھای نغت خیز صادق تر و فراگیرٹتر است,. در اثبات این ادعا 
معمولا بھ نکات زیر اشارہ می شود: 

کشورھای معدن دار از نظر اقتصادی تنہا به یک منبع درآمد وابسته اند و 
ین وابستگی درکشورھایى نفت خیز بسیار شدید است. صنعت نفت از یک سو 
بسیار 'سرمایه٭ بی" واز سوی دیگی از نظر رابطه با محیط اجتماعی بسته و 
محدود است. به علت نیاز به تکنولوڑی و سرمايه و فقی کشورھای نفت خیز در 
بن زیت ماء 'خن گشورمای تقت خی ر مالکیت و یا کنٹرل نفک کہا سابع 


ی”ُ“۶ ایران نامهہ 
ا 

و مصرف کنندہ جہان صاحب پالایشگاہ و مراکز توزیع پخش مواد 
در بعضی از مناطق نغتی جہہان به منابع نفتی رسیدہ بودیم و در 
خاور دورء خلیج مکزیک و غیرہ فعالیت داشتیم. برنامەھا این ہود ک 
سایر شرکت ھای عمدہ نفتی از قبیل شِلء و بی پی و اکسون در سس 
تمام رشته ھای صنعت نت شرکت مؤثر داشته ہاشیم. ھیچ مانعی دہ 
نبود. ما را به عنوان یک عضو جامعه ہین المللی نغت پذیرفته ہودنا 
گفتگوئی که با ھم داشتیم دیالوگ دوطرفی بود کە زبان ھمدیگر ر 
تد ؟' 

در زمینه گاز نیز ایران به پیشرفت ھای بزرگ نائل شد. اولین ا 
شاہ لوله و فروش گاز به٭ شوروی در سال ۱۹۶۶۴۴) ميان ای 
امضاء شد کە براساس آن ۵۶ میلیارد مترمکعب گاز ہر پايه تہاتر 
سال به شوروی صادر شود. دہ سال بعد: قرارداد فروش گاز شاہ 
میان ایرانء شوروی. المان: فرانسهە و اطریش به امضاء رسید که ب 
میلیارد مترمکعب درسال گاز ازطریق شوروی بە اروپا صادر مب 
انمقلاب؛ صدور گاز بهە شوروی از طریق شاہ لوله اول قطع و قرارداا 
ملغی اعلام گردید۔'' 

در زمینه پتروشیمی؛ به منظور بہرە گیری از گازڑھای حاص 
نعت ک سوزائدہ می شدہ پایه گذاری صنعت پتروشیمی و اك 
تامین مصارف داخلی:؛ در سہرماہ سال ۱۴۵۰ (اکتبر۱۹۷۱) ة 
زمان انقلاب بیش از ۷۵ درصد مجتمع پتروشیمی بندر شاھپور (اہ 
سرباز دو درنٹیحھء صنعتپتروشیمی ایران: ک درزمان‌خود ازپیشر 
در منطقه بودء ھمانند صنعت گاز؛ اینک کل از بازار بین المللی خا 

دگر گونی اقتصادی ناگزیر با تحولات دیگر جامعه ھمراہ شت 
سطوح گسٹرش پیدا کرد. تعداد دانشجویان در داخل و خارج 
چشمگیر یافت. سواد آموزی؛ ک در سال ۱۳۴۳ بە ابتکار شاہ و : 
دستور عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت؛ درسال ۱۳۵۵ء پس از 





._ 





دیگری افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی ایران۔ برتوانائی نسبی دولت در براہر 
ای ھماىی خارجی افزود. درنتیجه در سال ۱۹۷۱ء که اولین جلسه گردھم آئی 
امضای اوہپک در حوزہ خلیج فارس تشکیل شد؛ دولت ایران در شرابطی بود که 
تراند در زمینه احقاق حق مردم ایران نقعشی عمدہ ایفا کند. 

درفاصلء میان گنفرانس تہران در سال ۱۹۷۱ و ژانویه ۱۹۷۴ بہای اعلان 
شدہ نغت خام شاخص خلیج فارس از ۱/۸۰ دلار ھر بشکه بے ۶۵ /۱۱۶ دلار 
فریشکە افزایش یافت. برمبنای این قیمت,ء درآمد دولت از هھربشکه نغت خام پس 
از محاسبے مالیات و بہرہ مالكکانه و در نظر گرفتن هزیںده عملیاتی نغت خام 
صادرانی؛ معادل ھفت دلار می شد. در دسامہر ۱۹۷۴ء به پیشنہاد شاہ و دولت 
ایران: اعضای اویک پذیرفتند کە براساس قیمت واحدی درآمد دولت ھا از ھفغت 
دلار بە دہ دلار و دوازدہ سنت ھر بشک> افزایش یابد. درنتیجحهء با احتساب افزایش 
نرلید؛ ہین سال ھای ۱۹۵۷و ۱۹۷۵ درآمد ایران از نفت از ۲٠٢‏ ميلیون دلار ہە 
٠‏ میلیارد دلار یعنی صد برابی, افزایش یافت۔'' 

افزایش بی سابقه درآمد نفغت به تجدید نظر در برنامه پنجم عسرانی 
(۱۳۵۶-۔۱۳۵۲) و افزایش نجومی ارقام دریافت ھا و پرداخت ھای دولت انجامید 
ردر نتیجه برای کشور چند پی آمد عمدہ داشت. اولٗ تبدیل قرارداد کنسرسیوم 
ب٭ قرارداد فروش و خرید هھمراءبا چند ہرابی شدن درآمدمملکت شا 
دستاندرکاران و بخش ہزرگی از جامعه را چنان ھیجان زدهہ کرد کە استدلال 
کسانی کە با واقع بینی بیشتری به محدودیت ھای زیر بنای کشور برای جذب این 
درآمد می اندیشیدند را نزد آنان بی رنگ می نمود. به گفته محمد رضا شا 
نفغت بالآخرہ به صورت کامل ملی شد و در نتیجه ایران توانست از این منبع 
ستقیماً و کاملا در پی ٭ھدف ھائی والاکر و عظیم تر برای توسعه اجتماعی و 
انتصادی کشورہ استفادہ کند۔'' دوم توانمندی نسہی مالی دولت در براہر بخش 
خصوصی به شدت افزایش یافت و در نتیجه بر عدم ھمگنئی قدرت ھای اقتصادی 
و سیاسی نیز تائیں گذاشت. سوم بە علت ویژگیھای نفت به عنوان منبع درامدء 
علی رغم تاکیدی کە در برنامع پنجم تجدید نظی شدہ بر هدف ھائی از قبیل 
ارتقاء کیفیٹت زندگی گروھہا و قشرھای اجتماعی کشور؛ رشد مداوم اقتصادی 
ھمراہ با حداقل افزایش قیمت ھا؛ ارتقاء سطح معیشت گروہ ھای کم درآمد؛ و 
گسٹرش عدالت اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرھنگی شدہ بود بخش قابل 
ملاحظه ای از درآمد به طرح ھای بزرگ سرمايه بر تخصیص دادہ شد و درنتیجه 
تعادل نسبی بخش مای اقتصادی؛ اجتماعی و جغرافیائی بیش از پیش به ھم 


۶۰۲۳۲ ایران نامەء سال هیجدم 
چیچجھیس سے ٗػسججس جم یکتنے ہچ یہوج سچجچھیں۔ 
درآمد آنہاست؛ در دست خارجی است,ء و نیز به علت رابطه میان سرمايه و کار 
نرخ مزد کارگران در این صنعت از متوسط نرخ مزد در بخش ھای دیگر ں 
مراتب بالاتی استہ نفتہ مائند سایر معادن و برعکس کالاھای کشاورزی تام 
شدنی است؛ از این جہت بە عنوان زیر بنای مالی کشور بر انتخاب شیوہ رشدہ, ر 
نیز سرعت رشد بخش ھای دیگرء تائیر می گذارد. درآمد از نغت در مقایس با 
درآمد از سایر کالاھا ہسیار بالا است و سطح آن عمدتاً بهە شرایط بازار ہین ‌المللی, 
کیغیت نفت استخراجی, و ویژگی نغت به عنوان یک کالای سوق الجیشی ہیں 
المللٰی مرتبط است. در نتیجهء در طی تاریخ نفغت کنترل کشورھای تولید کنندہ 
ہرآن ناچیز بودہ است. در ھمان حال: به علت ویڑژگی ھای استراتڑیکی نفت, 
تقاضا برای آن "کم نوسان"(ءذاہة[0() است. در کشورھای در حال توسعهء درآمبد 
نغت یک پارچه در اختیار دولتقرار می گیرد و از این جہت بر رابطه میاں 
دولت و مردمء که در شرایط معمول به علت نیاز ناگزیر دولت به اخذ مالیات 
معطوف به مشارکت مردمی است, تاثئیر منفی می گذارد. در کشورھای نفت خیز 
بهە علت ویژگی ھای نفت: دولت ناگزیر است از یک طرف ھرچه می تواند ار 
محیط ہین المللی که مصرف کننەدہ نفت است درآمد تحصیل کند و از سری 
دیگر,ء این درآمد را براساس تصوبری کە از شبوہ توسعه دارد میان بخش ھای 
گوناگون تقسیم نماید. در فرایند این تصمیم گیری نقش بخش خصوصی سععولا 
ناچیز ہودہ است. 

هھمانطور کە در بالا توضیح شدہ؛ به علت تفاوت فاحشی ک>ە در طول تاریخ 
تولید و مصرف نفت میان توانمندی ھای اقتصادی و تکنولوڑیکی کشورھای نعت 
خیز و جوامع مصرف کنندہ نفت وجود داشت؛ کشورھای نفغت خیزء از جمه 
ایران مداوماً استثمار شدہ اند. پس از وقایع سیاسی و اقتصادی مترتب ہر ملی 
شدن صنعت نفت دولت ایران اجباراً از موضع ضعف قرارداد کنسرسیوم را 
امغتاء کرد از آن پسں: کرٹ فناہ و خولت فعوازہ براین پورد که او یک ریا 
فشار بر اعضای کنسرسیوم در آمد ایران را از نغت افزایش دھندہء و از سروی 
دیگر درآمد نفت را برای بالا بردن توانمندی ھای اقتصادی و تکنولوڑژیکی جانعه 
به کار گیرند. از آنجا کە ہی اساس ارزیابی ذخائر موجود تصور می شد کە نفت 
بیش از ۲۵ تا ۳۵ سال به عنوان منبع تولید ارز دوام نخوامد آورد شاہ و دولت 
می کوشیدند که ھم در زمینه اخذ درآمد و ھم در زمینه ساختن زیر بنا و پیشبر* 
اقتصاد به حداکثٹر ممکن در حداقل زمان دست یابند. در طی دهھه ھای پنجاہ 
شحصت مبلادی دو رویداد۔ یکی کاهھش نسبی قدرت کمپانی ھای بزرگ نفتی 4 
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ریم پہلوی ساقط و جنبش تبدیل به انقلاب اسلامی شد'' 


ایران در آستانه انقلاب 
در آستانه انقلابء در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ء جامعه ایران دیگی یک جامعه سنتی 
ہود. تحول بخشھای عمدہ ای از جامعه از حالت سنتی به غیر سنتی در امتداد 
نو محور مادی و ذھنی؛ بر پایه دگرگونی اقتصادی و فن آوری از یک سو و 
دگرگونی فرھنگی از سوی دیگر با سرعت در جریان بود. ترکیب اقتصادی و 
نرھنگی جامعه آمیخته با تضادی فزایندہ ہود. ازنظر اقتصادی؛ افزایش درآمدسرانه 
اززصد دلار درسسال ۱۳۳۲ بے بیسسش از ۲٠٠٢‏ دلار در سلسال ۱۳۵۷ و 
دگرگوئ ی‌ھائی که درنرخ سرمايه گذاری: تولیدء و مصرف رخ دادہ ہود؛ نه تنہا 
شبوہ زندگی و نیز خواسته ھای بخش بزرگی از مردمء بلکە ارتباط گروه ھای 
اجتماعی را با یکدیگر و نیز در رابطه ہا فن آوری دگرگون کردہ بود۔ ھریک از 
گروہ ھاى اجتماعی:؛ بسته بە وضع خود در راستای تحول از وضع سنتی به غیر 
سنتی؛ ترکیب خاصی از ارزش ھای ہومی و غیر ہومی را ہه عنوان پارہ ای از 
نشکل فرھنگی به خود گرفته بودند. حقیقت جامعه بیش از پیش در تضاد: 
دگرگونی و تحول عینیت می ‌یافت. در طی زمان: بویژہ در دو دھۂ چچہل و پنجا 
شسی ھجری؛ گروہ ھای اقتصادی؛ اجتماعی, و فرھنگی گوناگون در بستی جامعه 
رشد کردہ و توانا شدہ بودند و اینک خواستار مشارکت در سیاستگزاری بودند: 
انا نظام حکومٹی در تبدیل توانمندی ھای اقتصادی؛ اجتماعی و فرھنگی به 
ترانمندی سیاسی توفیق نیافته بود. 

ایران از نظر نظامی در منطقه خلیج فارس نیرومند ترین کشور بودہ و با 
توجه به روابطی کە ہا کشورھای دیگر در منطقه و ماورای آن داشت احتمال اینکه 
مورد حعله نیروھای خارجی قرار گیرد ناچیز بود. 

علم در ایران در مسیر ہومی شدن بود؛ آموزش و پژوھش عالی نه تنہا در 
ابران گسترش یافته بود.'' بلکه رابطه میان بسیاری از دانشگاہ ھا و دیگر مراکز 
آسوزشی و پژوھشی ایسران و دانشگاہ ھا و مسراکز مشابه علمی ‏ پژوھشی در 
کشورھای دیگر؛ بویژہ در امریکا و اروپاء به تدریج نہادینه می شد. در حقَيمّت:؛ 
در ہسیاری زمینه ھائی کە اینکء در مرز گذار به سدہ بیست و یکم؛ به عنوان رہ 
نشانه ھای پیشرفت شاخته شدہ اند- رشد فن آوریء حرکتٹ در جہت اخذ 
فابلیت رقابت درسطح جہانی, مشارکت زنان؛ توجه بە محیط زیست: و مائند آن۔ 





۰۴ُ۶ اپران نامهء سال هیجدم 
ےِےمےججویےبیچجوہتہییسجپجسیتجکویلکیپپوییویھ یجججیججیس مسر 
خورزرد. چہارم عدم تعادل عرض> و تقاضاء نئرخ رشد تورم راء کەه در طلی برناں 
ھای سوم و چہارم بین سم تا چہار درصد کنترل شدہ بودہ بالا برد و درنٹیی 
معیشت را بویژہ برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی مشکل کرد. پنج, 
گسٹرشن فزایندہ برنامه ھای عمرانی کشور را با تنگناھاىی ژرف زیں بنائی روہرو 
گرد کە نتیجه آن از یک سو به هدر رفتن بخشی از منابع مالی کشور بودہ واز 
سوی دیگر به اتخاذ تصمیم ھائی مانند توسل به تہدید و فشار برای مبارزىا 
تنگناھا و روشن کردن دلایل آن بود: اما نتٹیحه اش تبلیغ عدم کاراتی دولت ار 
یک سو و انزجار بخش بزرگی از صاحبمنصبان دولتی از سوی دیگر شد. 
سیاست ھائی از نوع کاسیسش حزب رستاخیز: استفادہ از دانشحویان برای 
کنترل گرانفروشی. و یا بە کارگرفتن حربه کمیسیون شاھنشاھی برای افزایش 
کارآئی هھمه کم و بیش واکنش ھائی به تضادھای میان اھداف بلند پروازانه رشد ر 
توسعه و محدودیت ھای زیرہنائی کشور در زمینه جذب نہادہ ھا (015ا0ا) بودند 
باید درنظر داشت کە محدودیت ھای زیربنائی شناخته شدہ بودند. درفصل اول 
خلاصه تجدید نظر شدہ برنامه پنجم این محدودیت ھا عرضه نیروی انسائی 
متخصص' ظرفیت واقعی و بالقوہ تأاسیسات زیربنائی از جمله بندرھاء شبکە رامھا. 
و راہ اھن؟؛ عرضه انواع مختلف نیرو (انرڑی )؛ ومصالح ساختمانی از جمله سیمان رو 
آھن نام بردہ شدہ آند. درھمین بخش آمدہ اسشنتش: ددرجریان رشد سریع اقتصادی. 
قدرت تولیدی کشور ھمگام با افزایش منابع مالی وارزی فزونی نیافته اسٹ 
بیشٹئری از حداکشی امکانات تولیدات داخلی بودہ است ووحود تورم در سطہ 
استفادہ از بازارھای خارجی برای رفع دشواری ھا و کمہودھای داخلی محدود 
کردہ آت)"' محدودیت ھا یه علت اینکه درسال ھای ۵۳ و‌ ۵۴ ھم افزایش درآمد 
نفت و ھم افزایش تمقاضاھایى بخش دولتی و بخش خصوصی بیش از حدذ پیش 
بینی شدہ بود؛ به تئش ھا و تضادھائی بیش از پیش بینی دولت انجامید. با توکا 
به ھمشدارھای منعکس در بہرنامهء تا سال ۱۳۵۶ء ھم شاو ھم دولت به عدہ؛ 
توانائی نظام در کشیدن بار رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر آگاہ شدند. ابر 
آگاھی ۰ اتخاد سیاست ھائی در زمینه متوقف ساختن برخی از پروڑہ ھای بزرگ 
مانند پایگاہ دریائی چاہ بہار و طرح برقی کردن راہ آھن, و نیز بازکردن فضا؛ 
سیاسی کگشور انحامید۔ اتاء تا این زمان: جنبش انقلابی آغاز شد٥‏ بود و در نہایت 





۱ ابران و نظام جمسہوری اسلامی۔ . . پشن ۰۰۱۰“ٗ 





شروعیتش ھستندہ نهە تنہا تضاد میان مردم و رژیم که تضاد میان گروە ھای 
اجتماعی و نیز گروہ بندی ھای درون رژیم را تشدید کردہ است. 

اصولی کە معرف مشروعیت جمہوری اسلامی نزد :زبدگان نظام اند و پایگاہ 
رنتار آتہا را شکل میدھند؛ عمدتا" در قانون اساسی تبیین شدماند. از این رو 
نانون اساسی جمہوری اسلامی الزاما٭ منبع آغازین پژوھش دربارہ چوئی و چندی 
جمہوری اسلامی بهە شمار میآید. فارغ از چارچوب این قائون نه می توان منطق 
سیاسٹھائی که جمہوری اسلامی اتخاذ میکند را دریافت ءونەەمنطق عجز 
شسطرری اقلاشی دی اناد سس اسکھائی کا متلی مر کم یعاد کت 
ىیکند. از سوی دیگر توجه به منطق درونی قانون اساسی جمہوری اسلامی به ما 
باری می هد کهە نە تنہا روابط میان ساختارھای گوناگون حاکمیت در رژیمء از 
جملەه رابطه میان هہولایت؛ و +دولت٠‏ را شفاف کنیم؛ بلکه پایگاہء حقوقی و سیاسی 
فاھیمی از نوع اقانونمندیە در جمہوری اسلامی را نیز از پایگامھای 
حقوقی۔منطقی آن در اصطلاح عمومی قانون و قانونمندی تمیز دھیم. با توجه بھ 
این نکات؛ پیش از پرداختن به شیوەھای نگرش به جمہوری اسلامی و رابطه آن با 
مردمء ابتداء بە اختصار؛ به تشریح مہانی این قانون می پردازیم. 


مرکزیت ولایت در قانون اساسی 

در مقدمه قانون اساسی جمہوری اسلامی آمدہ است کە ٭ویژگی بنیاد این انقلاب 
نسہت به دیگر نہضت ھای ایران در سدہ اخیرمکتبی و اسلامی بودن آن استء. 
شکست نہضت ھای دیگر در ایران نتیجة ەدور شدن این مبارزات از مواضع اصیل 
اسلامی؛ است. × طرح حکومت اسلامی ہر پایه ولایت فقيه .. . راہ اصیل مبارزہ 
مکتبی اسلامء برای ایجاد حکومت اسلامی است. حکومت از دیدگاہ اسلام :تبلور 
آرمان سیاسی ملتی ھم کیش و ھم فکر است کە به خود سازمان می دھد تا در 
روند تحول فکری و عقیدتی راہ خود را به سوی هھدف نہائی (حرکت به سوی 
الہ) بگشایدہء. ٭ در ایجاد نہادھا و بنیادھای سیاسی کە خود پایه تشکل جامعه 
است براساس تلقی مکتبی؛ صالحان عہدہ دار حکومت و ادارہ مملکت می گردند و 
فائونگذاری کک مین ضابطه ھایى مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت 
جریان می یابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحيه اسلامشناسان عادل و 
ہرھیزکار و متعہد (فقہای عادل) امری محتوم و ضروری استء. اقتصاد وسیله 
است نه هدف و سیستم قضائی ہر پايه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و 
اشنا بە ضوابط دقیق دینی أست. 


۶ء۶ ایرآن نام سال هھیجدم 
بجی کے جج جس جج ہے جس ےک کہہے جسں ۔ ہے لک سے کے کے جس ہے کے ےج سے بر کے سے موجہ ےت نے 
ایران در ردہ بالای کشورھای جہان سوم قرارداشت. مضافاء نغت شرط کافی برای 
توجیه توسم> اقتصادی دراییران نبود؛ زیرا درسال ھای ميان ۱۹۶۰ تا ۱۱۷۲ 
میلادی به جز لیبی و عربستان سعودی؛ دیگی کشورھای عضو اوپک؛ کە ھمگی از 
درآمد نفغت برخوردار ہودند: از نظر اقتصادی کارنامة درخشانی نداشتندء و بر 
مورد لیبی و عربستان رشد اقتصادی عمدتاً به افزایش درآمد نفت مربوط بود“' 
به این نكته نیز باید توججه داشت کہ تا زمان انقلاب: دولت ایران تقریبا نما, 
اشتباھاتی را که می توانست در واکنش بە افزایش سریع قیعمت نفت مرتکب شود 
شدہ بود. شامد این ادغا نه تنہا تغییر جہتی است کە رژیم پہلوی در دوسا( 
آخی پیش از انقلاب در رابطه با طرح ھای بزرگ داد ہبلکە؛ ھم چنین, مدارکی 
است کە در رابطه باسازماندھی و ساماندھی توسعه اقتصادی در شرایط پس از 
افزایش قیمت نفت از آن زمان در دست است. گویا ترین این مدارک۔ طرح آمایئر 
آٌٌٍک۷ھ۸) چشمانداز بیست ساله توسعۂ اقتصادی درایرانء و برنامه عمرانی 
ششمٴ ھریک بە تنہائی و در مجموع گواہ آگاھی‌یابی دولت بە اشتباھات گذشت , 
نیاز به اتخاذ رھنمودھای تازەاست. اتا رژیم جمہوری اسلامی, پیرو اصول بنیا۔ِ 
انقلاب اسلامی؛ مصعماً درجہت مخالف ھمه رھنمودھای موجود گام برداشت. 


بنبان حکومت در جمہوری اسلامی 

رژیم جمہوری اسلامی در آغاز کوشید تا دریافت خود را از آرمانشہری ک5 
براساس بینش و تعہد بنیانی خود از ەزندگی ہا تقواء تصور کردہ بود ھمچر 
ایدئولوڑی مسلط در ضمیر مردم ایران مستقر سازد. این تلاش درعمل و به تدرہ 
با واکنش شدید شہروندان روبرو شد وکنش و واکنش حکومت و مردم درا 
دورہ جوھر و شکل سیاست کلان در ایران را تبیین کرد. طبعاء بے علۂ 
چندگونگی فرھنگی و اجتماعی ایرانیان در زمان انقلاب؛ کهە نتیجه تحول مدا 
جامعه در درازنای بیش از یک سدہ و دگردیسی آن از حالت سنٹی به حالت ها: 
غیر سنتی است: نماد خارجی سیاست کلان ھمه جا ھمسان و ھمگون نمی توانسن 
باشد. بینش آرمانشہری نظام در بخش ھائی از 'ٴترکیب فرھنگی" ایرانیان پایگ 
داشت و از این رو از ابتدا از سوی گروھی از پیروان و نیز مردم عادی پشتیبام 
شد. از سوی دیگی. این بیٹش با ابعاد وسیعی از این ترکیب فرھنگی در تضا 
بود و در نتیجه افراد و گروہ ھای اجتماعی؛ در درون و برون حکومت؛ ھریک : 
فراخور موضع خود در گسترہ فرھنگی ایران: در برابر سیاست ھای نظام واکنۂ 
نشان دادہ اند. در همان حال؛ ناتوانی رژیم در گریز از چنبره اصولى کە معد؛ 
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اسلامی و مراجعه بە آراء عمومی و ھمهپرسی بر عہدہ شورای نگہبہان است. رئیس 
جو مسٹئول اجرای قانون اساسی است: کە از سوی شورای نگہبان تفسیر 
ىیشود و ریاست قوە مجريه را جز در اموری کک مستقیمابه٭ رھبری مربوط 
ىی‌شود؛ برعہدہ دارد (اصل ۱۱۳) و موظف است 'مصوبات مجلس یا نتیجه 
س‌ہرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در 
اختیار مسٹولان بگذاردء (اصسل ۱۲۴). ولی فقيه برای انجام وظایغش از مجمع 
نشخیص مصلحت نظام کمک می گیرد کہ مطابق اصل یکصد و دوازدہ اعضای 


' نشحیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی کک مصوبه مجلس 


شورای اسلامی را شورای نگہہان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و 
حلس با درنظی گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگہہان را تامین نکند و 
شاورہ در اموری که رھبری به آنان ارجاع می دھد و سایر وظایفی کە در این 
نانون ذکی شدہ است به دستور رھبری تشکیل می شودہء. 
ولایت خامنه ای در مقایسه با ولایت خمینی 
آشکارا؛ در جمہوری اسلامی ٭ولایت؛ محور اصلی نظام و تحسم مشروعیت آن 
است. آیتالله روحالله خمیئی پس از تبعید از ایران: در دوران اقامت در نجحف.ء در 
سخنرانیھا و نوشتەھایش به تدریج عنصر ولایت در حکومت راءک در درازنای 
نحول فلسفه و فقه اسلامی جای جای از سوی برخی از فقہای شیعه مطرح شدہ 
انا ھرگز صورت عمل نپذیرفته بودءشرط مشروعیت حکومت اسلامی اعلام کرد. 
در آغاز استقرار جمہوری اسلامی حکومت و مشروعیت در شخص خمینی متجلی 
برد. به گفته علی اکبر رفسنجانی, رییس جمہوری سابق و رپییس کنونی شورای 
مصلحت نظام, از آنجا کهە ەامامء در ھر صورت بەعنوان ولی فقيه و وی امر رفتار 
می کرد قرار دادن مضہوم ولایت در قانون اساسی به منزله قانونی نمودن واقعیت 
مود. ھمین واقعیت به خمینی اجازہ می داد که نە تنہا در مسایل سیاسی که در 
بورد ویژگیھای ولایت؛ حکومت اسلامی و حتی محکمات دین بە ارادہ خود تصمیم 
بگیرد و عمل کند۔ 

پس از درگذشت خمینی در سال ۱۳۶۹ء دغدغۂ عمده سردمداران جمہوری 
اسلامی این شد ک چگونه ەدولایت امر> را کە تا آن زمان در فرھمندی خمینی 
مجلٰی بود در چارچوب نظام نہادینه کنند. نخستین اقدام آنان انتخاب شتابزدہ 
سید علی خامدهەای؛ رپییس جمہوری وقت, به مقام ولایت فقيه بود. اتا از ہمان 


۶'۸ ابرآن نامەء سال هیجدم 
ےی سے کسی سے بے سے سے ہے ےہ کے سے کے ےس ہے ےھ سے سے سس و ےکچ سے کے اش ہے تر 
فاترق سای مسوری سلاکی اث سے وساقل اساک را یت 
فوق؛ و با آگاھی تاریخی از شکست ھا و ناکامی ھای روحانیون در جنبش ھای 
سیاسی گذشتہ؛ با منطقی ناگزیر حاکمیت سیاسی را با اقتدار روحانیت پیوںد 
می دھد. برابر اصل دومء ایمان به خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او!نقش 
بنیادی وحی الہی در بیان قوانین؛ نقش اساسی رھبری مستمر امامت؛اونبر 
کرامت و ارزش والا و آزاد توام ہا مسٹولیت انسان در برابںی خماء کے از را, 
اجتہاد مستمر فقہای جامع الشرایط ہراساس کتاب و سنت معصومین تاميیز 
می شود؛ پایة نظام جمسہوری اسلامی است. در اصل سوم دولت موظف می شرد 
فعالیت ھای سیاسی, اجتماعی, فرھنگی و اقتصادی خود را در را نیل به امداذ 
بالا انجام دھد. در اصل یکصدو دھم تعیین سیاست ھای کلی نظام جمہوری 
اسلامی و نظارت برحسن اجرای آنہا ب٭ عہدہ رھبر قرار می گیرد و؛ برای تأمبر 
اقتدار ضروری برای انجام این وظایف؛ فرماندھی کل نی روھای مسلمح' نصب ؛ 
عزل فقہای شورای نگہبان: رئیس قوہ قضائيهء رئیس سازمان رادیو و تلویزیون 
لامعا گی سررفائ متانی وا اعظامی و سا سامفاراؤة شا کے تر 
جمہور و در تحت شرایطی عزل او؛ و برخی قدرت ھای دیگر در اختیار او قرار 
می گیرد. به موجب اصل پنجاہ و ھغتم؛ قوای حاکم در جمہوری اسلامی, یعنی 
مقننئه؛ مجریه و قضائيه؛ که مستقل از یکدیگرندہ زیر نظر ولایت مطلقه اس | 
انام انت مال تی گرفثدہ براساس امبل پنجاہ و مشتم ٭اعمال قرہ مقتتة آرٌ طری 
مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شودہ اتا 
مطابق اصل نودو سوم سجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگہہان اعتبا 
قانونی نداردء. بنا براصل نود و یکم شوراىی نگہہان: متشکل از شش ففيه٭ە وش 
مترقدات نہ سور پاستاری از انکام اسلام و قائون اسناسی از تن مد 
مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنہاء تشکیل می شود. فقہای شورا: 
نگہبان را رهبے انتخاب و منصوب می کنہ؛؟ حقوقدانان را مجلس از میا 
٭حقوقدانان مسلمان کە بوسیله رئیس قوہ قضائيه (كە خود منصوب رھبر است): 
مجلس شورای اسلامی مصرفی می شوندہ انتخاب می کند. کليه مصوبات مجلم 
شورای اسلامی باید به شورای نگہبان فرستادہ شود (اصل ۹۴). :تشخیص عد 
مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقہای شورا: 
نگہبان و تشخیص عدم تعارض آنہا با قانون اساسی برعہدہ اکثریت هعه اعضا: 
شورای نگہبان استء (اصل ۹۶). هھمین طور؛ تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) 
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ ریاست جمہوری؛ مجلس شوراٴ 
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جمہوری اسلامی 

چرا یک نظريه سیاسی کە در چارچوب اولویت "اسلام شکل گرفته 
٠‏ جامعه "مسلمان* در تضاد است: می توانست رھنمودی کار آمد بر 
ارزیابی نظام جمہوری اسلامی باشد. اماء در عمل پس از پیروزی 
۷ء اسلام و ویژگی ھایى آن بهە مثابه دینی الہی۔ سیاسی مورد 
از پژومشگران ایرانی و غیر ایرائی در ایران و برون از ایران قرار 
١‏ گفتار و رفتار آیت الله خمینی و معاونان اوء کە اینک بر کشوری 
لقه ای کلیدی حاکم شدہ بودند؛ بلکه فقه و فلسفه اسلامی: بویڑہ 
با حکومت: سازمان و ادارة ”مدرسےہ" در اسلامء شیوہ تربیت طلاب؛ 
ت در تحولات سیاسی و اجتماعی ایںران و مانند آن, در صدر 
برژوھعشی قرار گرفتند. در طیف گستردہ ای از پژوھعش ما 
ا اسلام و جامعه شناسی 'مردمٴ ھای مسلمان ہا یکدیگر درامیختند 
یىی - سیاسی این آمیزہٴء در شمار فزایندہ ای از مطالعات دربارہ 
از آن این بود کە جامعه ایرانی؛ اگر نە یک پارچہ: ہا اکثریت بزرگی 
اسلامی است و گوئی پس از چند دھهه مفارقت در دوران غربزدہ 
ر به گم شدہ خود دست یافته است. دراین برداشت, ایرانیانی کە با 
ام مسأله داشتندء یعنی فربزدگان بیگانه با فرھنگ اصیل ایران 
یش از لایه٭ ای ہاریک در تارک ھرم جامعه نبودند: یا خود از ایران 
از سوی رژیم از گردونه سیاسی اخراج شەند. مسائلی از نوع رکود 
اریء سقوط ارزش ریال؛ فرار معغزھاء انزوای سیاسی و اقتصادی؛ 
ناری و ساختاری ریشهە دار در ایدئولوژی؛ قانون اساسی و قوانین 
اء تروریزم دولتی,ء زن ستیزی و جوان ستیزی؛ و بالاکر از ھمه در 
ان نظاسی کشور و عریان قرار دادن جامعه در برابرعراق: هہمەه و 
دیشۂ پشتیبانی عظیم مردمی از انقلاب؛ و پس از صیقل یافتن در 
ااقائت کرت ناک سررہ مال میں تاج گرہی: 

ستاء چند پدیدہ بویژہ بر روند تحلیل و ارزیابی جمہوری اسلامی 
. از آن جمله شىار بالاکی از پژوھشگران و روشنفکران اییرانی و 
پس از انقلاب دربارہ انقلاب می نوشتند: به شدت با رژیم پہلوی 
کشاکش القلاب از انقلاب پشتیبانی کردەبودند. از این رو برای 
ن نفی انقلاب و دستاوردھای آن مشکل بود. غالب آنان به این ترفند 
ضف ک آیت اف خمینی ہا گفتهەھای خود در زمينه ھای آزادی و 





۶۰ ایرآن نامەہ سال فیجدمیم 
ہم سس بی سے ای اتوس ود حسم سس سے بے ے سے رر 
ابتدا ہا این پرسش روبرو شدند که چگونه خامنه ای را بدون داشتن اوصاں 
مرجعیت به عنوان ولّی امر به مردم و علمای شیعه بقبولائند بویڑە کە مرای 
شناخته شدۂه حاضر از نظر مذھبی وفقہی ونیز از دید موفم اون لفن 
منتخب آنان اولی و ارجح بودند. در برابر ایرادھای فقہی و مذھبی؛ زبدگاں ں 
ناچار ولایت رااز مرجعیت جدا ساختند وبا این اقدام آن راب یک مفا 
سیاسی تنزل دادند. 

جدایی‌مرجعیتو ولایت ھمراہ بافقدان فرھمندی: به ولایت خامنەای وبژگیھاء 
خاص بخشیدەونیز آن رااز چند جہت از ولایت خمینی متھایز ساخته اسٹت 
مہمترین وجه تمایزولایت خامنەای و خمینی این است که ولایت خمینی ہر پیروالئر 
از شخص خمینی نشأت می گرفت؛ در حالی کە در مورد خامنەای ولایت آشکار 
نتیجه تصمیمگیری و توافق دیگی زبدگان است. دوم بر خلاف دوران زعانت 
خمینی کە اقتدار ولایت از خمینی حادث میشد و در نتیجحه دامام؛ در ثفسبپ 
ولایت آزاد بودء اینک اقتدارولایت دررابطه باسنت خمینی از یک سو و ویژگیھاء 
قانون اساسی از سوی دیگر شکل میگیرد. بنابراین؛ ولی فقيه نمی توائد بی‌توجه 
این دو منبع تصمیم سیاسی و یا حقوقی بگیرد. سومء برخلاف زمان خمینی؟ 
تاکید بر قانونمندی اقتدار ولی فقيه را محدود میکردہ؛ در زمان خامكاہ 
برعکس: تاکید بر قائونمندی اقتدار ولی فقيه راء که عمدتاً از قانون اساسی سب 
می‌شودہ: افزایش میدھد. چہارم فشارھای سیاسی محیطی ولی فقيه و دیگ 
زبدگان را وادار میکند کک ھرچه بیشتر بر × مشروعیتہ ولایت تاکید کنند:! 
چون ولایت ھم نقطه عطف و ھم ضامن بقای نظام جمہوری اسلامی و در ئثیۂ 
خود هہدف گویا و خموش فشارھای محیطی استء تاکید فزایندهہ بیو مشروعی 
ولایت بر تضادھای میان‌رژیم و محیط؛ و بەتبع آن ٠‏ تضادھای درون رژیمء می ‌افزاب 
پنجمء از آنجا کەه علت کوشش زبددگان در نہادیںه کردن ولایت در درون رڈ 
وثوق آنہا بە ضرورت ولایت برای حفظ رژیم وہ بە تبع آنء حفظ دستاندرکار 
رژیم بودہ در طی زمان نیازمندی عیئی رژیم بهە ولایت به نہاد ولایت ارز 
کمابیش مستقل از کیفیت شخص ولی فقيه بخشیدہ است. در نتیجه؛ در سالھا 
اخیرء اقتدار خامنهەای در مقایسه با دیگی رھبران رژیم نه تنہا افزایش یافته: بل 
عمدتا" از منصب ولایت منبعث و اکنون کم و بیش مستقل از حمایت فرد 
دیگران اعمال می شود. ششم:؛ به علت تضاد فزایندہ ایدئولوژی و سیاسٹھا 
جمہوری اسلامی با خواست ھا و نیازمندیھای جامعه؛ فرایند نہادینه شد 
ولایت از حیطه گرومبندیھا و جناحھای درون رژیم بە زحمت فراتر رفته است. 
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در براہرء در ھمین دوران مسائل دیگری در جہان مطرح شد کە ابعاد آن بەه 
درون ایران نیز نغوڈذ می گرد. موضوع ھائی مانند دموکراسیء جامعه مدنی,؛ 
خصوصی سازی اقتصادی؛ و جہانی شدن اقتصاد و فن آوری؛ بویژہ پس از سقوط 
نظام شوروی؛ خود را بر نہادھا و ساختارھای پژوهشی, بالاآخص در غرب,؛ تحمیل 
کردند. مساله این شد که چگونەه می توان مبانی نظری و عاطفی جمہوری اسلامی 
راء که بر اولویت دستورھای الہی استوار است؛: با مبانی نظری و عاطضی 
دىرکراسی و جامعه مدنی, که بر اولویت حاکمیت مردمی قرار گرفته: آشتی داد. 


ظہور خاتمی 
در سالھای آغازین ولایت خامنەای و ریاست جمہوری رفسنجانی رژیم جمہوری 
اسلامی کوشید ک با اتخاذ سیاستھای تازه در زمینەھای داخلی و خارجی به 
بارضائی عمومی,؛ کە پس از پایان جنگ و مرگ خمینی فرصت ابراز یافته بودند؛ 
پاسخ گوید: اتا در بیشتر زمینەھا با شکست روبرو شد. دولت رفسنجانی سیاست 
نوس اقتصادی و؛ بے اصطلاح خود: ہسازندگیەء را در پش گرفت: اما 
نیازمندیھای توسعه و فنآوری ہا محدودیتھای حقوقی و سیاسی رژیم در تضاد 
انتاد و در نٹیجه این کوشش به جائی نرسیع.ٴ' در ھمان حال؛ ب رخلاف انتظار 
بسیاری از ناظران سیاسیء روند و گسترہ شکنجه و ترور مخالفین افزایش یافت و 
راہ با نابسامانیھای اقتصادی و اجتماعی به واکنش ھای شدید در درون و 
برون کشور انجامید. در درونء جوانانء زنانء کارگران: دانشجویانء و خیل 
ی‌کاران در بسیاری از شہرھا دست بە تظاھرات زدند. رژیم با خشونت تظاھرات 
را سرکوب کردہ: اتا در مواردی: با نمادھای تازہ و هراس انگیزی از نارضائی: از 
جمله خودداری برخی نیروھای انتظامی از مقابله با تظاھرکنندگان: روبرو شد.'' 
در ھمان حال؛ در صحنه بینالمللی؛ اقدامات تروریستی رژیم مزید بر نارسائیھای 
دیگر؛ از جمله فتوای قتل سلمان رشدی؛ گردید و در نہایت به متہم شدن سران 
جمہوری اسلامی از سوی برخی دادگاەھای اروپائی به مشارکت مستقیم در ترور 
مخالفین سیاسی خود انجامید.' نتیجه این کە در سال ۱۳۷۶ء ھنگام انتخابات 
ریاست جمسہوری؛ جمہوری اسلامی در داخل و خارج کشور در تنگنای سیاسی 
شدید قرار گرفته ہود. 

در برابر تہدید و فشار محیطء زبہدگان نظام از جمله رفسنجانی و 
ھمکارائش؛ برآن شدند کە بە انتخابات ریاست جمہوری صورتی انسائیتر بخشند. 
از ھمین رو محمد خاتمی راء کهە از بیت امام و سالھا در دورەھای ریاست 





۶۲۰۱۲ اپران نامهەء سال ھیجدم 
چسچجچو ‏ ےس دج رر ہچ ے وچوس ہہ حسش سد رہ سو تو ےیژ ہے یھ ھت تر 
دموکراسی آنہا ومردم ایران را فریب دادہ است. این ادعاء البته؛ ہا توجه بە اینک 
آیت الله ھمانند شماری دیگی از رھبران فرھمند در اروپا و آسیای قرن بیستے 
مواضع خود را در نوشته ھاو گفته ھای خود مؤکداً مطرح کردہ خو درا ان ان 
گرایش ھای سیاسی و اجتماعی او می بایستی دست کم برای پژوھشگران 
روشنفکران روشن باشدہ منتقد عادل را ارضاء نمی توانست کرد. ھم این دست 
در دوران حکومت جمہوری اسلامی ھموارہ رهھبرانی را در درون رژیم اسلاے 
جسته و یافته آند کە رژیم را ہە سوی میانه روی و مردم گرائی سوق می دھند. 
پدیدہ دومء تضعیف و سپس درھم شکستن نظام شوروی از یک سو و ا ثبات 
قدرت یابی نظام سرمايه داری در غرب از سوی دیگی است. در٢۲‏ سال حکومہۂ 
جمسہوری اسلامی:؛ برخلاف دهھه ھهھای شحت و ھفتاد عیلادی: روندھای انقلابی 





حکومت ستیز در غرب ناچیز و غیر موثئر بودند. به ھمین علت: در این زمان ا 
فعالیت جوانان و سازمان ھای دانشجوئی که در دھه ھای پیشین نقشی مؤثر د 
صحنه سیاسی ہین العللی و به تبع آن در ایران ایغامی کردند خبری نبود. 
درنتیجه مبارزہ رژیم در خارج از ایران یا با سازمان ھای مخالضفی بود ک ار 
دولتمردان و بازماندگان دوران پہلوی تشکیل شدحدەبودند ویابا افرادر 
سازمان ھائی کە رژیم ابتدا ہا پشتیبانی آنہا پیروز شدہ و سپس آنہا را در ھم 
شکسته بود. نبود سازمان ھای مخالف کارآمد از یک سو دست رژیم را در اجرای 
برنامەھای خود در خارج از ایران: از جملە ترور مخالفین,ء باز می گذاشت: وار 
سوی دیگر اندیشه ھمگنی ملّت و رژیم را در ذھن اندیشه گران داخل و خارح 
کشور تقویت می کرد. 

پدیدۂ سوم اشاعه ایدە "نسبیت فرھنگی“ ۲٥ [٥ان ۷[٥٢۷٢(‏ [۵دء) در نہادھای 
آموزشی وبپژوھشی غرب؛:بویژە امریکاء و بالعال گسترش آن در نشریات و 
رسانه٭ ھای عمومی است. مفہوم نسبیت فرھنگی در غرب بر ٭حق* فرد در انتخاب 
ارزش ھائی متفاوت با ارزش ھای فرھنگ مسلط در جامعه استوار است و پایگاہ 
منطقی,: ارزشی, اخلاقی و تاریخی آن مجموعه حقوقی است که ھر انسان تنہا ۶“ 
دلیل انسان بودن از آن بہرە مند است (کااع1 08نا [۵٥01۷۶ن).‏ متآسفانه این 
ویژگی که محور مشروعیت مفہوم نسبیت فرھنگی است: غالباً بە علل ایدئولوژیگی 
ندیدہ گرفته شدہ و در نتیجه رژیم ھائی کە مداوماً بر حقوق فردی انسان ھا 
تجاوز می کنند و برای توجیهە رفتار خود به مفہوم نسبیت فرھنگی توسل 
می جویند. از سوی بسیار از نویسندگان متمایل به مفہوم هنسبیت فرھنگی' 
پکسای می شون 
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نطقی و ضروری است. تعداد بیشتری به علت رابطه عمومی که میان قانون و 
آرادی و دموکراسی در نھن دارند از "قانونمندی”" پشتیبانی می کنند بی آنکە به 
رالله تنگاننگ "قانونعمندی* صادرہ از خاتمی و قانون اساسی جمہوری اسلامی 
نرحە و یا اصولاً از جزئیات قانون اساسی جسہوری اسلامی اطلاع داشته باشند. 
در این میانء خاتمی به عنوان پل رابط در معادلة اسلام و دموکراسی در مرکز 
بحث قرار گرفته و آیندة ایران کمابیش منوط به توانائی ھای سیاسی و دیپلمائیک 
او شدہ است. در زمان نوشتن این مقاله نزد اکثریت پژوھشگران, سیاستگزاران: و 
تلم زنان مسائل ایران در امریکاء اروپا و ایران خاتمی به عنوان قہرمان راہ 
مبانەروی؛ قانونمندی؛: مردم گرائی,؛ و آشتی گرائی منطقه ای و بین العللی در گیر 
سردی تعیین کننەہ با نیروھای واپس گرا؛ مردم ستیز؛ تروریست و صلح شکن 
است و در این نبرد کیہانی بر انسان ھای والا غفرض است ک از نیروھای 
روشنائیء که خاتمی معرف آنہاست؛ در براہر نیروھای اھریمتی؛ که تندروھایی 
اکن ایت الله خامنه ای؛ ناطق نوری: مصباح یزدی و غیرہ معرف آنند؛ پشتیبانی 
گند . این برداشت نزد تمعداد فزایندە ای از پژوھشگران و مفسران شکل 
استراتژیکی درک مساله ایران در این زمان را ترسیم می کند: باقی: ابعاد و 
شیوەھای تاکٹیکی بە ثمر رساندن استراتژی است. 

در عمل؛ پیروزی خاتمی درانتخابات خرداد ۶ برای رژیم به٭ منزله٭ شمشیری 
درسویه بود: از یک سو مشارکت گستردہ مردم در انتخابات بهە حضور روزافزون 
آنانء بویژہ زنان و جوانان کهە تا آن زمان به قدرت بالقوہ خود آگاہ نبودند؛ به 
صحنه سیاست انجامید و رژیم را در براہی چالشی نو قرار داد؛ از سوی دیگر؛ 
حضور خاتمی؛ که اینک در نقش نماد مردمی رژیم ظاھر میشدہ دریچەای برای 
نسکین فشارھائی که مداوما از درون و برون کشور بر رژیم وارد میآمد گشود. 
در ھمان حال: از آنجا که در نظری رژیم خاتعی عنصری ×خودی؛ بود: حضورش 
اآجازہ داد که جناح بندیھای جەید: اگر چه متشکل از زہدگان قدیم؛ در درون 
رژیم شکل گیرد. ویژگی این جناحھا ارتباط مداوم آنہا با یکدیگر و با محیط از 
طریق چند روزنامهء هہفتەنامه و ماهنامه است کہء احتمالاٴء در چارچوب جمسہوری 
اسلامی, می توان از آنہا بە مثابه نزدیکترین پدیدہ به ہجامعه مدنیە یاد کرد. 

ھمانگونه که اشارہ شد: بیشتر کسانی که در انتخابات خرداد ۷۶ به طرفداری 
از خاتمی در برابی ناطقنوری ب رخاستند, قائونمندی را نه بر اساس قانون اساسی 
مرجود که در چارچوب مفہوم عمومی قانون در نظامھای دموکراسی؛ یعنی قانون 
منبعث از حاکمیت سردمی آنگونه كە از دید آنہا در قانون اساسی مشروطه 





۶۰۰۴ء ایران نامهہ سال ھیجدی 


ےس سسسسسےسسے سم سس ۴٭6سس سح سح نے 
جمہوری خامنهای و رفستجانی وزیر فرھنگ و ارشاد اسلامی پودء به نامزدی 
برگزیدنہ: با انتظار این کهە نامزد مطلوب رژیم؛ علىاکبر ناطقنوری: برزں؛ 
انتخابات خواهد بود. در نمادی دیگر از طنز تاریخ؛ مردم؛ برخلاف گذشته ک 
نارضائی خود را با عدم شرکت در انتخابات ظاھر می کردند: این بار تصمیم 
سیشازک گے تس رعام یر علاف اکطار سی ×بااکریت چشیگی سو شر 
خاتمی پیش از قبول نامزدی در انتخابات در چند زميینه با رھبری و حاکمیٹ 
به توافق رسید. محور توافق در سیاست داخلی ۃقانونمندی؛ براساس قانون اساسی 
جمہوری اسلامی و قوانین منبعث از آن و نیز مشارکت مردمی براساس 
×قانونمندی؛ بود. در زمینه سیاست خارجی؛ کوشش در برقراری روابط 
مسالعتاآمیز با کشورھای منطقه و ججہانء بهە استثنای آمریکا و اسرائیل؛ مورد 
توافق قرار گرفت. در واقعء یافتن راہ٭حلھائی برای اجرای این دو سیاست کلی ار 
دغدغەھای عمد٥‏ رژیم پیش از پیروزی خاتمی در انتخابات به شمار میرفت. 
خاتمی در زمان نامزدی در انتخابات ریاست جمہوری و نیز پس از انتحاں 
شدن بهە سمت رئیس جمہوری پیوسته به قانونمندی در چارچوب قوانین موجود 
کشور؛ بویڑہ قانون اساسی جمہوری اسلامی,؛ تاکید کرد و آن را تنہا راہ 
رمگاوزی فیامین ااثیانٰ ذامھ خر عاف جا اشضال خر سس آو کنتلن 
ک در نہایت به دنبال آزادی فردی؛ حقوق انساني و دموکراسی ھستند روبرو 
شد٠‏ اگرچھ ھر قرائت منتقدانه از قانون اساسی موجود به روشنی نشان می دھد 
ک نه تنہا ھدف مای ارزشی نظامء بلکه نہادھای عمدہ نظامء از جمله ولایت و 
در پشتیبانی از آن, شورای نگہہان: مجلس خبرگان, ساختارھای قضائی و نطامی 
کو شا خارماقٰ نی شری۔ ساتھارساق اککستاتی ای جگی اہ از فاقاش 
حکومت و قدرت کە به نہاد ولی فقيه و دیگی نہادھای غیر مسردمی اولویت ر 
توانمندی می بخشد: منشعب از ھمین قانون اساسی اند. به ھمین جہت,: ن> تنہا 
میانه روھای پیرو خاتمی, بلکەه اھرم ھای حاکمیت,: از ولی فقيه و فرماندہ سپا 
پاسداران و بسیجیان و ائمه جمعہ تا "نہاد“ ھائی مانئنفدہ بنیاد مستضعفانء ھمگی 
از قانونمندی پشتیبانی می کنند. دراین راستاء افراد و گروەھای اجتماعی 
غیرنتھبی پشٹیان خاتمی مزیکی دلائل ۔خوہ را دارئد: گژومیٰ می ائادیشندة گا 
خاتمی خواستار تضعیف تدریجی نظام اسلامی و در نہایت فراھم آوردن شراب 
گذار آرام بە نظام دموکراسی غیر مذھبی است. گروہ دیگی برآنند کە خاتمی ىا 
تاکید بر قانونمندی و مردم گرائی خواھی نخواھی در جہت تضعیف بای 
مشروعیت رژیم گام ہرمی دارد و از این رو پشتیبانی از او از نظس تاکٹیکی 





ایران و نظام جمہوری اسلامی. .. "۶ 





سیاسی آنہا را با حاکمیت الہی و دیگر ویژگیھای قانون اساسی اسلامی آشۃ 
داد نزد خامنەای مشارکت مردم در شرایطی پسندیدہ است کە با مبانی حکومت 
اسلامی: یعنی شریعت: ولایت: سنت امام؛ ساختارھای قانونی و مخالفت با نزدیک 
شدن بە امریکا و اسرائیل: در تعارض نباشد. معذلک: خامنەای به اھمیت جنذب 
مردم؛ بویژہ زنان و جوانانء ہە نظام جمہوری اسلامی آگاہ است. در مبارزہ 
محافظەکاران و اصلاحطلبان؛ کوشش او متوجه آرام ساختن کسانی است کە در 
ظرت زات جََچ مخافظءکازی قرآن گرفەاندہ قش غخاتمی :تقاہلاٴ آرزام کرد 
طرف چپ در جبہه اصلاحطلبی است. 

از آنجا که چالش اصلی رو در روی رژیم تامین نیازمندیھای عین, جامعه 
است و رژیم در چارچوب قانون اساسی موجود بی ارشاء آنکرانا:ثیستث ٠"‏ موضع 
خامنەای در مقایسه با موضع خاتمی از انسجام منطقی برتری برخوردار است. 
حاتمی در مورد ابعاد عینی تضاد میان حاکمیت الہی و حاکعیت مردمی خاموش 
است. خامنهای؛ در ہرابرء اعلام کردہ است که دير یا زود باید جامعه رااز طریق 
دخشونت قانونیە ملزم کرد که به زندگی در ؛ہستی اخلاقیء اسلام به روایت 
جمہوری اسلامی تن دھد. اعمال ×خشونت قانونیە در برابر خشونت مطلق وقتی 
مبسر است ک> اولویت حاکمیت الہی در برابںر حاکعیت مردمی بر همه قشرھا: 
بریژہ قشرھای درون نظام روشن باشد. از نظر محافظه کاران: این امی؛ بیش از 
هر چیز؛ مستلزم منزەه نگاھداشتن جامعه در برابر یورش ارزشھای خارجی؛ 
بویژٴہ امپریالیزم فرھنگی صادرہ از امریکاء و در رابطه با آن تمیز ×خودی: از 
(غیر خودی؛ است. در همان حالء مبارزە برای جدا کردن خودی و غیرخودی 
احنمالا به لزوم سمتگیری خاتمی وہ در نتیجهء روشن شدن موضع وی در قبال 
حاکمیت الہی و مردمی خوامد انجامید۔' 


ابران در آستانه سدۂ بیست و یکم 

درگذار به سدۂ بیست ویک: بر چند رہ نشانہء از جملە انقلاب اطلاعاتی؛ جہہانی 
شدن اقتصادء توانائی رقابت اقتصادی در صحنە بین المللی؛ محیط زیست,: ورود و 
مشارکت زنان در اقتصصاد و سیاست: حقوق بشی؛ دموکراسی و جز آن تاکید شدہ 
است. جسہوری اسلامی در حرکت مردم ایران در مسیں ھریک از این رہ نشائه ھا 
رئف ایجاد کردہ: نه تنہا به علت ناکارآمدی حرفه ای؛ بلکه عمدتاء بە علت جہان 
بینی ای کە با سمت تاریخ و در نتیجه نیازمندی ھای تاریخی مردم ایران در تضاد 


ہودہ أست. 


۶۶ء ایران نامهہ : 
سے کر ہے جس مھ سے تمتچھڑ یس ہر سے 
منعکس بود تفسیر کردند. تفسیر مردمی قانون بر جناجھای ہیں 
اینک بهە نام ٭اصلاحطلب٠‏ شناخته میشننہد: نیز تاثیر گذاشت و 
بحث قانونمندی: حداقل در میان برخی از آنان؛ جنبه مردمی 
ۃقانونمندی بر جنبه حقوقی آن پیشی گرفت .این روند: ک 
موضعگیریھای مردمی بویژەہ نزد زنان و جوانان: منعکس ب 
بنیادگرای رژیمء کک اینک به نام جناح محافظەکار خواندہ می شدند 
انداخت. آنان ہویژہ نگران بودند که اگی روند ہاز شدن فضای سیاسم 
مفہوم <قائونمندیء ادامه یابد؛ رژیم جسہوری اسلامی قادر به کنترل 
بر آن نخواهد بود و مشارکت فزایندہ مردمی احتمالا“ به انقراض جم 
خواهد انحامید. 

روابطا گروەبہندیھای درون جبہے داصلاحطلبء با یک 
گروەبندیھای جبہه ‏ محافظەکار> ہر سابقەای طولانی استوار اس 
انقلاب و روزھای آغازین جمہوری اسلامی بر می گردد و پیچیدەٹتی ا) 
در محدودہ این نوشتار به آن پرداخت. آنچه مسلم است؛ در طی ریاہ 
خاتمی پشتیبانی فزایندہ مردم؛ بویژہ زنان و جوانان بر بینش س 
احتمالاٴ باورھای ایدئولوژیکی اصلاح‌طلبان تائیر گذاشته و برخی 
جستجوی راەھائی برای آشتی دادن دموکراسی و اسلام واداشتے 
تدَائط کاران: ابع کراب اسلا لات را۱ و ازع تی سای عڈ 
اسلامی؛ بةه گونٹ ای مخاطر٥آمیز‏ بےه> عناصی (غیر خودیء؛ یعنی 1 
پیدایش و تگوین انقلاب و نظام مشارکت نداشتە‌اندء نزدیک 
محافظ>ەکاران در ابتدا کوشیدند اصلاحطلبان را با اندرز و استد 
کچرویھای خود آگاہ و آنہا را بە راہ دراست٠‏ برگردائند: اما در ع 
روبرو شعند.“' در مادھای اخیں, بویژہ پس از انتخابات مجلس 
مصمم شدماند کە از دو طریق - خشونت و قانون ۔ کنترل اوضٍِ 
گی ۔ند. در زمان نوشتن این سطور؛ تضاد میان دو جناح چنان ش 
هھمزیستی مسالمتآمیز آنان ‌راء حداقل درہبرخی زمینەھای اساسی, نامحتم 

تشتاو سان کسائظل ارات ر'اساامطلمات انراتا ہے راطات 
خامنەایء از یکسو؛ و رابطه میان خاتمی و مردم؛ از سوی دیگرء 
تم اشامی پر سخانتاق ش کر ضرامتار مکنا قامرن سا 
اِسلامی‌اند. خاتمی می ‌اندیشد که بقای رژیم به مشارکت فزایندہ مرد, 
و از آنجا که مردم متدین و ملزم به مبانی جسہوری اسلامی‌اند می 








'شاھنشاھی” را سنگوارہ می نمایاندء سپس گزینه ھایى ممکن به جز جمہوری 
اسلامی را ندیدہ می گیرد: و در نہایت تحولات مثبت جامعه را در زمینه ھای 
سیاسی به نظام جمہوری اسلامی۔ بالاخص ویژگی ھای تشیع۔ مرتبط می سازد. 
تیجه این که مفسرآن شرایط کنونی ایران غالبا به جای اولویت دادن بە موضع 
ناریخغی سردم ایران در زمان گذار بے سدہ بیست ویک: بر تضاد میان 
صاحبمنصبان‌رژیم جمہوری اسلامی و گروہ بندی ھای درون رژیم تاکید میکنند؛ 
وربه جای تحلیل تضادھا در چارچوب سیاست کلان در ایران: کە منبعث از 
برخورد مردم؛ بویژہ زنان و جوانان: با رژیم است:؛ تضادھای درون رژیم را عامل و 
ضابطه اصلی به٭ حساب می آورند. این انتقادء بە گونه ای دیگر؛ ہر شیوۂ ارزیابی 
جمہوری اسلامی از جنگ ہا عراق نیز وارد است. 
ایران در منطقه ای قرار دارد کە ازنظر جغرافیائی و سوق الجیشی (ہ[ع۵16نادہع) 
برای کشورھای زورمند جہان حیاتی است. ازاین‌رو؛ جامعۂة ایران ھموارہ با چالش 
ھای فرامرزی روبرو بوده و خواهد بود. برای ایران: این گزینە که از بازی بین 
المللی کنارہ گیری کند وجود ندارد. حکومت ھای ایران در صد سال اآخیں 
مرازه تا ابی سال ورمری ہرد ات گاگکھرت تا افتاد ساس غعای خارعی 
مناسب و تقویت امکانات دفاعی استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنند و 
موضع بین المللی کشور را بہبود بخشند. 

در دوران پہلوی؛ بویڑہ در زمان محمدرضا شاہہ ایران در منطقه به جایگاھی 
سٹاز دست یافت, امتیاز ایران نتیحه چند عامل,؛ از جعله قراردادھای دفاعی با 
امریکا و غیرمستقیم با غرب, قراردادھای اقتصادی با شوروی؛ چین و دیگی 
کشورھای مرتبط ہا آن دو؛ و نیز؛ به تدریجء برقراری روابط دوستانه با کشورھای 
عرب منطقه ہود. آشکاراء ایران بدون توسعه اقتصادی و فن آوری و؛ در رابطه با 
آن توانائی به کار گرفتن سلاح ھای نو و سازماندھی ارتشی قوی؛: نمی توانست 
نفغش ممتاز خود را در منطقه ایا کند. ہی تردید: توسمه نظامی ایران ھمراہ با 
زوانموری و کگع وری سرت ھا :این ارزشارویٰ انل ارشاظ تارق سہاشت 
خارجی و ئنیروی دفاعی را مخدوش نمی کند۔ 

رژیم جسہوری اسلامی, پس از استقرار؛ ھمزمان ارتش ایران را اسقاط کرد و 
در برابر کشورھای زورمند ججہان و کشورھای منطقه موضعی بە غایت خصمانه 
گرفت. نتیجه؛ حمله متجاوزانه نیروھای عراقی به ایران: کشتار صدھا هزار نو 
جوان ایرانی و عراقی؛ تخریب بخش بزرگی از شہرھا و صنایع کشورہ و تحقل 
میلیاردھا دلار خسارت بود. جمہوری اسلامی تجاوز عراق را جنگ تحمیلی 





۶۰۰۸ ایران نامهہ سال ھیجدو 
جچجچجچتےمےہکھ ہج سیسعسى‌ےسمتہمہہیچجمیےىىے سمیمجعجملسستتییمےجییجسىسکًٗسج تھے 

جمہوری اسلامی کوشیدہ است تا ارزش ھا و ھنجارھای آرمانشہری خود ر 
برمردمی که تحوّل تاریخ آنہا را 'چند ارزشی“ و 'چند ھنجاری“ کردہ تحمیل کند 
در جامعه ای بە پویائی جامعۂة ایران: این سیاست جز به شوریدگی و درھمپاشیں 
سجموعهەھاىی ضروری>؛ (5988 8ء نا٦۲ع)‏ برایتوسمهء که طی دہ ھا سال در زمینەماء 
اساسی اقتصادی و اجتماعی فراھم آمدہ بودء نمی توانست انجامید. فرار مغزھا 
سرمايه در ماہ ھای انقلاب و پس از آن بارز ترین نماد این درھم پاشیدگی اسۃ 
در زمینه ھای دیگی۔ حقوق بہشر؛ حقوق زنء رشدجمعیٹت,: محیط زیست, آئا 
باستانی۔ نیز ھمین شوریدگی و درھم پاشیدگی ب٭ چشم می خورد. 

در ادبیات اقتصادی؛ سیاسی,: و جامعه شناختی در بارہ جمہوری اسلامی بە 
نابسامائیھای یادشدہ دربالاء بویژہەکاست ی‌ھاىاقتصادی وارتباطآنہا با ساختارھای 
ترک رو ینکر[ ڈیگی رازہ شاو شووابت فا کسی ور الما اوفشا انان 
در این زمينه ھابه ندرت هزینة خرصتھای گمشدہ زادہء ۷ا نہ٥+ہہممأ)‏ را مد 
نظر دارد. به عبارتی دیگر؛ در تحلیل کارکرد جمہوری اسلامی به منحنیھای 
ممکن و معقول تحول جامعه در ٠٢‏ سال اخیر؛ براساس "فرافکنئی" ١۵۸(‏ ا [0)0م) 
حساب شدہۂ تحول بخش ھای مختلف در طی, مثلاء زمانی معادل ٠۰‏ یا ۵۰ سال 
پیش از انقلاب تا انقلاب؛ کمتری توجه شدہ است. مقایسه ھا معمولا ہر پايه مقابل 
قراردادن شرایط در دو مقطع زمانی انجام گرفته و درنتیجهء نه تنہا در زب 
اقنصادی؛ بلک در زمینه ھای اجتماعی وفرھنگی نیز ضربه٭ای ک٭ بر پیکر 
جامعه ایران وارد شدہ دست کم گرفته شدہ است. 

ھمین پدیدہہ به گونه ای ظریف تر؛ در چند سال اخیر؛ بویژہ پس از ا:اتخاب 
محمدخاتمی به ریاست جمہوری؛ در ادبیات مربوط به روابط سیاسی در ایران ب٭ 
چشم می خورد. بخش قابل ملاحظه ای از این ادبیات: بهە حقء بر افزایش مشارکت 
سیاسی بویژہه ”"دموکراتیزہ“" شدن مطبوعات در ایران تاکید دارد و آن رادر 
مقایسه با ایران پیش از انقلاب؛ گامی برجسته در جہت استقرار جامعه مدنی ر 
دموکراسی می بیند. اقاء از سوی دیگر: این نوع تحلیل نه تنہا عامل "زمان“ رادر 
نظر نمی گیرد: بلکه علت اساسی انقلاب؛ یعنی آمادگی و تقاضای مردم برای 
مشارکت سیاسی و ناکارآمدی نظام پیش از انقلاب در ایحاد شرایط ضروری برای 
مشارکت گستردە تی مردمی, را نیز یا ندیدہ می گیرد و یا در آمیزہ ھای دیگریئ 
مانند "فساد* تخلیط می کند. به بیانی دیگر؛ تاریخ نگاری مربوط بەه انقلاب بھ 
خائ فراز داتھ سر سای ماس تو ان کا را سی سور کرت 
از روند تحول جامعه در دورہ ماقبل انقلاب و در رابطه با انقلاب,؛ ابتدا نظام 





جمہوری اسلامی. .. ۶۲۲ 





می بیند. از سوی دیگی از آنجا کە این راهبرتھا با اصل ھای 
مشروعیت نظام را تبیین سی کنند در تضادتدء در مجمسوع 
ند. در حقیقت,؛ مشکل نظام جمہوری اسلامی, بیش و پیش از 
نظام اآست و تضادی ک ٹر ہبیگانگی ساختاری و نظری آن با 
تاریخی مردم ایران در گذار بە سدہ بیست و یک متجلّی است. 
ان‌فشارھا و خواستەھای مردم و فرایندھای متضاد درون رژیم رابطهای 
لتیکی وجود دارد که در چارچوب آن کنش ھا و واکنش ھا در زمان 
زایندہ می انجامد تا آنجا که فزونی ھایى کی بە ویژگی ھای کیفغی 
شرایط ساختاری و عملکردی نظام سیاسی با نیازمندی ھای تاریخی 
کند. اتاء دراین داد و ستد؛ اولویت با مردم است. به این جہت؛ 
ینده ایران را در گرو مبارزه "میانە روھاٴو "تندروھاٴ در حکومت 
می می بیند؛ به ژرفای تحوّل جامعة ایران پیش از حکومت جمہوری 
ہامی دھد واز این رو ن٭ەاز حیث اخلاقی وارزشی ونە٭ەاز جہت 
تی پاسخگوی سوالاتی است کە قاعدتاً در هر تفسیر پویا پیرامون 
لوڑی و کارکرد رژیم جمہوری اسلامی ہا شرایط عینی تحول تاریخی 
بایستی مطرح شود. 


بک در پائین آمدہء برخلاف مارکس و وبر منطور ما از سمت جوئی تاریخ این نیست 
برفته غربی آئینۂ تمامنمای کشورھای توسمعنیافته در آیندەاند حرکت به سوی اولویت 
ت کە زمانی کە انسان به توانابی انتخاب خود پی برد؛ حتی وقتی به خدا می اندیشد: 
غالق قبول می‌کندہ از آنجا ک اصل انتخاب امکان نمی و اثبات صھر دو را در بر دارد؛ 
خود را خلق میکند. ن. ک۔ بہ: 
او .-ج8864٭:- ,1 .ا١٣‏ ,ہو رچزاءت ۸۶ ۶ہ ہرم و ‌ص عا7جری1 ہز 1۸۷ 4 جبھ رل/ح۸۷ہ۰۰١۴۸:۰‏ ,1۲3۲۷ ۸۰ ہ۷ 
.7۰ء۲۲ 
دنقش طنز در تاریخ ن. ک۔ بە: 
ل]مرزجرزے٭”ڑ /ل ررھ بز م2 جو 1070ءا جرھ بر۸ :میم جریںولموووٰ 4مھ رہم/ ,اتع ا عا د٥‏ 
ررتد// م۸۸ ۰۰ج د۸ /1بھ می / -77 داع مناانظ ٤ص[‏ :1980 دیے۳ ادہ۷ من ااءجوا ب8 
۔0 بعوہںہ؟1] و" ملا دتھا ,ڑوہ ۷ ۸۰۷ ,٤اا‏ مھزی +( 
بہ: 1987 ,و1أناعجہء۳ ,مہ٦٦ ٣٣۷‏ ےن ءک ۸۷۳۷۷ ھ ۸۸۶۵۸77 7۸230۶۰ ب,()ء[٥71)‏ 127۹ 
عین به معانی گوناگون از جمله ھیجان٠‏ غوغاء فغان, فتده و شک آمدہ است. در این 
در ارتباط با این معانی به کار رفته است.فرھنگک ممین, جلد دوم؛ ص ۲۰۸۶۔ 





۶۰۲۰ ایوان نامهء سال میجدم 
ےس سس ت0سشس سس ے 
نی کاازتہ تو سی کرھی یا اف ئآ ناساتاتی عایئ گسررہ او مھ اتا ات 
اقتصادی؛ را توجیه کند. اقاء از آنجا که به علت قدرت نظامی و ویژگی ھای 
روابط خارجی ایران حمله عراق بە ایران پیش از انقلاب غیر متصور است: ھیچ 
استدلالی قصور استراتژیکی حکومتی ک ابتدا خود و ملّت را در برابر خصم خلم 
سلاح می کند: و سپس ھل من مبارز می طلبد؛ توجیهە نمی تواند کرد. 


به جای نتیجه گمری 
در نظام جمہوری اسلامی ولی فقيه محور مشروعیت و سیاستگزاری است و هں 
ساختارھای بنیادی در جہت تثبیت و توائمندی ولایت و نہادینه شدن آن ہی 
زریزی شدہ آند. اماء در این مورد نه تحول از ساختار به نہاد ھمیشه میسر ونا 
زاؤ تا قساسفکارن زضاہ مه شتاق و کفسرار موہ سی آظات شسرا رایت تب 
آیت اللہ روح الله خمینی در شیوہ نہادینه شدن ولایت و به تبع آن شکل گرفٹن ہ 
ریشه دواندن سیاست ھای معرف رژیم تائیری به سزا داشته است. خمیئی نە تنہا 
ایدئولوژی و جہت گیری عمومی انقلاب که ویژگی ھای سیاسی, ساختاری و 
حقوقی آن را نیز تبیین کرد. آنچه او قبلا گفته و نوشته بود و شاگردانش پنیرا 
شدہ بودندء در متن قانون اساسی نظام نوین نگاشته شد و بن مايه فکری قاترن 
اساسی در زمانی کوتاہ ساختار و رفتار جمہوری اسلامی راپی ریزی کردو 
بنیان مشروعیت آن را در ذھن دست اندرکاران حکومت بە دست داد. در واقع, 
جمہوری اسلامی زادہ اندیشه و کردار خمینی است,. از هھمین روست ک> از زمان 
انقلاب تا ھنگام نگاشتن این سطور رھبران و گروە ھای ذينفع و ذینفوذ در رژیم: 
بی استثناء برای پیشبرد سیاستھا و تحکیممبانی مشروعیت خود به اواو گفتەھایش 
استناد کردہ اند. 

وابستگی به اصولی کە خمینی تبیین کرد؛ حیطه انتخاب و سیاستگزاری 
مسٹولان رژیم را ہسیار محدود کردہ است. طبیعتا سیاست ھای منبعث از این 
اصول۔ گروگانگیری؛ جنگ؛ ترور غرب ستیزی بویژهہ ضدیت با امریکاو 
اسرائیل؛ تلاش برای صدور انقلاب و رھبری جہان اسلامء کوشش برای مسلط 
گردن سن جات فرفنگ اسلامیٰ تر جابع تلاش برای فبغران سازیٰ حَقَوق 
زنان: دموکراسی: و اقتصاد با "اسلامیتء و بسیاری سیاستٹھای انقلاہی دیگر۔ 
نیز ھریک به تنہائی ودر مجموع مردم و حکومت را در برابی چالش ھا 
بزرگ قرار دادہ اند. ویژگی این چالش ھا کیغفیت "سہل معتنعٴ آنہاست. از یک 
سو هر ذھن محاسب در درون و برون نظام راهبردھای گذشتن از موائع رودد 





جمسہوری اسلامی. . ۰ ۶۰۳ 


۷ ہا ء۷۷۱۱ ساوت لاجد جا "۲ گرلامندان ,ا بعک 4مھ ۷-ہ7-ہءظط ۰ ,۲عاء ۱۷۷ +۸۷۸ 
.10-13 .دحل ,۱968 ,ی٢‏ 
ان؛ صص ۱۴۳۔۷۰. 
ناھی از اطلاعات تازەتری که در باره درگیری انگلیس و امریکا ونقش سیا در 
احسر ایرائی در وقایع ۲۸ مرداد اخیراً به جاپ رسیدہ است ن۔ کہ بە: 
۹س ۸۷ عط]'' .0ع اونءےح5 ]٥89---۸‏ تا 1۸ ع۳]' :/ہ:ئ٤1ا]‏ ٤ہ‏ کام”ءہ5“' ,ہمیصا ۰٤ء[‏ 
.0 16 
راساس گزارش دائالد ویلبر (٢٭ا۷۷۱‏ 000810) تہيه شدہہ و نیز ملحقاتش, تصویری 
پیشین ٭سیاء در باره این وقابع ترسیم می کند۔ 
بھ: محمدرضا شا پہلوی؛ ماموربیت برای وشنمہء تہران؛ ترجمه و نشر کتاب, ۱۴۵۴ 
ضا انصاریء حسن شہمیرزادی؛ احمدعلی احمدی عمران خوربتەن؛ به ویراستاری 
بنیاد مطالات اپران: ۱۹۹۴۔ 
تماد برنامه انرڑی اتمی ایران رتلاش ھا وثنش ھا؛ به ویراستاری غلامرضا افخمی؛ 
ان, ۱۹۹۷/۱۳۷۶ 


٭ با مہرانگیز دولتشامی؛ در دست تہي برای چاپء آرشیر تاریح شغامی: بنیاد 


نایسه قوانین خانوادہ قبل و بعد از انلاب ن. ک۔ به مہرانگیز کار؛ ساختار حقوقی 

اإنں:ء تہران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان: ۱۳۷۸ء 

بە: 

۸493٥ہ۸7 ط ط٥ ٭٥ثنصتے'' ہج صعطّا۸۲‎ ۲۰٠٢ ۲٦۰ ا۰ ۷ہ۲۲:۶'‎ اا٥٠۵۳۷'‎ ۴۹۷۱٢۱۶ ٭'‎ ۷۷۰٥۶۰ 
.مج ,(1984 , زدلءاماںمتٌا :ا٢۷۰ ۷۰۷)صدع۸۷۸۱۰۱۰۲ ہام۸ .۶ء ,/ت:710) دا‎ 310-28. 

به: کارنامه سارمان زان ا/یرانء مرکز پژوھشھای زنان: نہرانء ۱۳۵۷۔ 

اد 

:7 -(۷:0 7176 ,.0.0] :۱۱ع م1جافھ ۱۳۷۷ 7011(6 ےرزجورمجیە 5 ۸ ۔ہہر/ حدعجء سس نومصدطدڈظ 

8 ۱م 

+:متن قرارداد در .1973 ,3 دا۱ء١جٌء53‏ داصد 23 ۱٭دی ۸ط ب,رلزءہ۱۷۷ ءت ہ-ج:اا/-1)( روروہ(واثحز 

ان؛ صص ۲۵۔۲۴۶ 

شیرازی؛ صنعت گاز ایران: ا زآغاز تا آستلله القلاب ؛ به ویراستاری غلامرضا اقحمی,ء ننیاد 

+8۷ 

٭باباقی مسترفی: آرشیر تاریخ شغاھی بنیاد مطالعات ایران: در دست تہیه برای 

لاص> تاریخچه شرکت سمامی پٹتروشیمی بندر امام : از تاسیس تا تولید گروہ مستندسازی 

روشیمیء ۱۳۷۵۔ 

٠با‏ غلامرضا افخمی, آرشیو تاریخ شفاھی بنیاد مطالعات ایران. 

٠‏ با علینقی عالیخانی, آرشیو تاریخ شغاھی بنیاد مطالعات ایرانء در دست تہیه برای 


--- سس سس تسس سے شس شس سس شس شس سس سصخممے لے 


۰۲۴۲۳۲َٗ ایران نام سال ھغدھم 
پجمس٢جیجھچسیچپچی‏ کیچ عصہہجوسی+صیجیسإیسہ ھہجم_ہیپسسسہبج شس یت 

۴٣ن.‏ کہ بە: 
مناہ- .لء ,,972-197/ -ہ٭جہ۵-7 ۷۷ تہ لا بھ ۷ت ع71( اكعاحدادک .-برم/۶۱۳۰۳7/7۷۷۷. ۴٣۰۵010,‏ ۵۱ء۷۸۰١‏ 

.1930 ومعطاص۷:,۲۵٣ہ0‏ ۷ ۷٢۷۸۷‏ موی 

۵ ن. کہ بەه؛ 

۵ ,12۰ نما37 :ہو-۸ ۶ہ بجوہ77 ل/مہدمدں ھ70۷ ..حذء ,دانطا5 لد۸۷٥‏ 4٘ھ ۲۳۰٣‏ ۱۷ہ( 
67۰ ,۲۲۳ ۴۲۶۰ ب۷[ہ0 ۷ ۷۷ ۷ ر,ریں ۱ء۸4 لوا نک ۲ہ 07۳ ۸ک ____ :1951 ,۲۲۴۶5 ۰۱۱۷ 0۷ا 

۶ ن. کے۔ بە: 
۱٢۷۷ ٦۷ہ؟ام.ہ 0×٥١‏ ام2 [10٥0٥00‏ 960-1970/ بہرہیورا جر( /جم۱ءہرہرربو/۷۳ت۸] مرہرو وم ۳ ضط ص۴راں۔ 

۲٣٥۶۵ 971 .. ۰>‏ ۷۲۲۹۱۱۷منا 

٢۷‏ در بارۂ ضعف حکومتٹتھاء ن. ک. 

, 8 ۲۲۴۹۹ ۷ائدہی ۱۱1۷ا ۷31 13۷۰5 ۷٦٢۷۷‏ ,ون/اء/>ہک چودتومدرل جب( 07:۰ ز/د۔ء7ا/ہ۶. :اع نا5105 اءں ہ5 
۰اک 4مھ حموادا ۸5 یہہ وکےت/ھاک یتائا؟5 بل ی۱۷ امھ ےئل ہک پیہ ماک بامل ع1١‏ ا>ہل کا8 :۲۲2 
1. 1988 ,۰د۲۲ ى۷ڑ٤ذ۲۶٣۷۰[[ا‏ ہ٠٤٭٣٠٣:۲‏ برھمہہمہ'۷٢٣۲۲‏ , ۷۷۱۷ 717701 ۰اا ہز یع ارااحادرین 

مان کہ به؛ 

۰ ہہ0٥م]‏ ؛/۸ ۵۸/3۷۶ ٥0‏ ئحچدااہت) عمردب) وم۴۳ :رلھجاک ویین؟7 ۶ہ ء07۶ ےت 4 مه ہتہ/ ,اقوات0 دلەنن 
8۰ 780018 

۹۔ ن. کہ بہ: 

۔عصوکا اصد .ا , مہہ( مز مہدیر/:مدج‫رک" ءٗ ں۷٢‏ الچ ہوط7 ععد:ماید/ ۶۷۳۷٣۱‏ ,83۲13۵ ۴ د([م۸۷۸-(ہ 8:۵۲ 
.7 ,۲۳۴۴۰ آہناا٭ ومح×تا ,۹۷۰ ۷۱11١,‏ تا:11 رماعدظ ۲٢ ٢‏ 

٠۰‏ ن. ک بہ: 

٠.٤٥‏ :۱٥۱۰ع1٥؛‏ اد ۷ بےدلقہ؟ک /۷۰۱۷۸۵ج۸۷ ٭ مہ رووا دتعھ77. ہجواں/۶۰۷۷۰ مد صم/ 77-6 , ص۸1 ۰ جدا000 
٥۷۱۵۸۱۰ 2ة۰٤ 10651106-, 1985, 1610۲۱۵۸۵۷۰1۸٥۰‏ 

۱۔ غلامرضا اقخمی <جامفه مدنی, دموکراسی و استععمار: پرسشی پیرامون آیندہ اسراں“ 

لیران ىامه؛ پائیز ۱۳۷۲ء صص ۶۶۸۔۶۷۱. 
۲۔ ن۔. ک. بە: شاھرخ مسکوب؛ ٭ملی گرائی تعرکز و فرھنگ در غروب قاجاریه و طلوع پہلوی' 
ابران نامه. سال ١۱ء‏ تابستان ۱۴۷۳ء بویژہ ص ۴۹۹ در بارۂ انجمن ایران جوان و پانوشت ۵۰ در ھمین 
باره ھمچنین؛ ن. ک. بە: علی اکر سیاسی؛ گزارش یک زئنںگی لندن؛ دی ۱۳۶۴ء جلد ۱ء صص 
؟۷۶-_ ۷۶۴ 

۳ پرویز میناء تحول سصنعت نفت ایران ؛ تکامی ار ٹرون؛ به ویراستاری غلامرضا افخمی, بنباد 
مطالمات ایرانء؛ ۱۹۹۸/۱۳۴۳۷۷ء صص ۷۔۳. 

۴ منظور یکی آز سە نوع اقتدار مشروع ۔ سنتی؛ حقوقیمنطلمّیء فرھمند (850013116٦ء)‏ نرد 
ماکس وبیر است. در اقتدار (ل8۷[ہ0طن۸۵) حقوقی منطقی مشروعیت براساس نظامی منطقی در منصہبی 
واقع شدہ که شخص با انتصاب بە آن وظائف مربوط به آن را اجرا میکند۔ در مورد بحث وبی دربارہ 
دولت: ہوروکراسی و اقتدار بهە طور کلی ن۔ کہ بە: 








جمہوری اسلامی. .. ۶۲۵ 





ابے: گڑارش سال ۱۹۹۹ عفر بینالمللی در بارہ جمہوری اسلامی ایران. جمہوری 
ناریخ در لیست دولتھای تروریست ک هر ساله از سوی دولت ایالات عتحدہ اعلام 
د. برای اسامی برخی از افرادی که تا سال ۱۹۹۴ توسط آیادی جمسہوری اسلامی ترور 
نید به پرویز دستمالچی: تروریسم دولتی ولایت فمّیه: برلن؛ ۱۹۹۶ء ص ۲۲۸ ۔ .۲٢۶‏ 
تمان جمہوری اسلاسی بویژہ در زمان محافظ>کاران: ×خودی٠‏ کسی است کہ از 
چتہززی 'انلامیٰ دو نہاززات شرکت ذافن و یو کگریخ و اشسام نظام کلائن کرد 
خودی٭ به کسائی کە از نظی آنان واجد این شرایط نیستندہ و یا در طی زمان آن را 
اطلاق میشود. 

ٴكۓ محافئظکاران در این زمینه تقریباٴ در همه سرمفالەھای دو روزنامه محافظ کار 
ٍی اسلامی: کە راقم این سطور دثبال کرد ٹا آستانبه انتخابات مجلس ششم ئىه چشم 
زنامەھا پس از انتخابات و ہویژہ پس از کنفرانس برلین و اظہارات خامنەای دربارہ 
خشوئت قائونی؛ مرضعی بسیار سخت در قبال برخی از اصلاحطلبان اتخاذ کردماند۔ 
, این سطور (اردیبہشت ۷۹) آماج اصلی آنہا وزیر فروھنگ و ارشاد اسلامی است۔ 
ک. نامه سرگشاده حسین شریعتمداری: مدیر مسول روزنامه کیہان ىە وزیر ارشاد: 
' در ہتاط5ا..1 ۳ عطاہ/790203/ ٥۱ء۰٣‏ ٭ء۳صقای.۷۷۷//:٦٦٦5.‏ برای سخنان خامنەای دربارہ 
مغ جمہوری اسلامی ن. ک. به خبرگزاری جمہوری اسلامی: ایرناء ٦٢‏ آوریل ٣٠٠٢‏ و 
٦‏ 

لمرن+؛ ن. ک . 1۲9۳۵ '',ہ9؟1 18 16۷۵5۸1۸1۱ ع۳٣۴‏ ہ٥‏ 5٤۱ععا05۰‏ افععا'' ۵71۰ا 8859 
758 ۸۱۸۰۲۰۲۲۔۷۵۸۶ تطھ5) 1999 ۰1۶٤5ء5‏ ہدیتہ٣‏ 

رن.ھم از سوی راست رھم چپ؛ جای جای تقاضاھائی در این زميینه اعلام شدہ 
٭نزد جناح راست قویتی است. در سمت چپ بویژہ پس از بسته شدن رورثاتنەھاء بە 


خاتمی؛ کوشش بیشٹر در جہت حفظ آرامسش است۔ 


سے سسسشسسسسسسسےے--سصسسس سںسےسےمےسشسسے۔- ےس شی شش تسس سے سکس سس لے 


5۴ٴ۰۲۶ء۶ ایران نام سال هفدھم 
جج سے ےس ‌مھسپ یسیج سسچچعپیمہسجرچٰچچک یچ ٭۹چ ےج سسى+سسسھےد 
پہاپ. ممچنین: منوچہر گودرزی: خداداد فرمانفرمائیانء عبدالمجید مجیدی؛ بر(ذامه ریڑزی عمرالی و 
سمیمہ گیری سیاسی ,؛ ویراستاری غلامرضا افخمیء بنیاد مطالمات ایران؛ ۱۳۷۸ ء ۱۹۹۹ء 
۱. مصاحبه با اسکندر فیروز؛ آرشیر تاریخ شغامی بنیاد مطالعات ایرانء در دست تہیە برای 
چاپ۔ 
۲. برای توضیح بیشٹر دربارۂ شرایط این گوئه کشورھا ن. ک. ہە: 
51۷۲۲۹۷( ۔۷ت(:×:8 ,دء:ھا۶- ہ۳ مع یجبمووظ ہین ہمداط ۶رہ برہا یھ 77 ,(ضھ> مہا :۲ 
46-49 ضط ,1997 ,۲۲:۵۶۰ 0]0۲٦۸۸‏ 
پمچنین ن. ک. بە: 
(1982 عچدٌم5) 60 ۷۱۱, ن۸۸ مو۶ '' چمند:دہ|ظ ۸۷::۴[۱ ۷۰۳۲7 خ :۳۷۷10 ۰'071 30۰ع7 نام۸ ۲ عصطدز 
٣‏ ٘ن. ک. بہ: 
0 ,)2۷۴ ٠ع]‏ ع٤‏ م06۷ ہز( ",۱925-1975 ٠۱۷۰۔۲۱۱۰‏ 011 صدنص٥٥1‏ ٤ہ‏ صمنانلاہ5۷ عط۲'“' ,طعدەحاہئ؛5 .5 ٥٥۳‏ 
.201-252 .صج ,1975 ٤۰۰ ۵, ]]٦۰ ۷٥٣‏ -صدا5 ,۵۷ا۶۸ ۰ص دنا م۲ 


ھمچنین میناء ھمان ماخذ. 

۴. برنامه پنجم عمرانی کشور ( تجپنینظر کہ ) ۱۳۵۶ ۱۳۵۲ء خلاصهہ؛ سازمان پبرتامه و نودحه 
۳ سرآغاز. 

۵. ھمان:؛ مقدہه و قسمت اول ؛ کلیات. 

۶. برای توضیح اینکه چرا در ایران به رغم تحولات اساسی در زمینەھای اقتصادی؛ اجتماعی ؛ 
فرھنگی نظام نتوانست خود را حفظ گند ن. کا بت13 مہ نصعطعائ۸ :06 

۷ ن٠‏ ک. بے : آما رآسوزش عالی ایران ء جلد سوم سال تحصیلی (۵۸ ۔ ۱۳۵۷)ء نوس 
تحقیقات و برنامەریزی علمی و آموزشی؛ تہران: ۱۳۵۸. 

۸۔ ن۔ کے به: 
با "ئاہعمصُہاءب 5 عنحدمدہءا ۶ہ ×ص۵ء۷ ۳1۸ :1925-1975 زدمدآہءت معنصہہا ع۲۸ ۳۷٣۷.‏ ۵2د ٥5۸016:‏ 

۔129-166.7.163 معز مہ .۰۰× معا 

۹۔ ن. ک۔ بہ: مطاله اسٹراتڑی درازمىت طرے زمایش سرزمہن ۔ سنتز دورہ اول, سازمان پرنابه+و 
ہودج٭؛ ۲۵۳۵ء بویژہ بە جلد یکم. 

۰. برنامه ععرافی ثشم ۳۷٢۲۵_-۲۵۴۱ء‏ سیاست ھای پشنمادی؛ دفتی برنامەسنجی و اقتصاد ععومی؛ 
سازمان برنامه وبودجهء ۲۵۳۵. بخشھای ١‏ و ٢‏ مربوط به راہب ردھای توسعه اقتصادی و ارزیابی 
برنامه پنجم عمرانی کشور؛ مشخصا بە اشتباھات برنامه پنحم و نیاز بە مدف گیریھای نو اشارہ دارد. 

۱. برای اوضاع اقتصادی تا آخر دورہ اول ریاست جمہوری رفسنجانی نگاہ کنید بە: 

٣۵015 1983,‏ .۱1.8 ,۱0۸۵000 ,غعزڑطں می3 ءنوصھایڑ ءجل یل جآ نموم مو ۰ ھ7 ,ممعج:دسںسذ <×نومدالۃ( 
وبرای سال ھای پس از آن به ایران نامه؛ ویژہ اقتصادء سال ۱۳ء شمارمھای دوم ( زمستان و بہاد 
۵ ھٌٗ نیز بەه مقالات اقتصادی در این شمارہ ایران‌ئاہ۔ 

۲ ۔ ن. ک. به شمارەھای ممشیری و جمھوری اسلامی در سالھای ۷۴ر ۷۵ 





۶۰۱۷۱ 





جہانگیر آمو زگار* 


نگاھی بهە اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب*٭٭ 


سخن درست گفتن در بارہه عملکرد اقتصاد ایران نیازمند جرأت و شہامت حرفەای 
بسپار است. گرچە در قیاس با اغلب کشورھای منطمه ایران آمار و ارقام رسمی 
بیشٹری پیرامون شاخصھای اقتصادی خود منتشر می کندہء این ارقام در نظم 
ران ے طرت قاقق کہ ریگ سام اتا فائلیت ماف ششرائی ر ات 
آىار بانک مرکزی راجع به توژمء پس انداڑھای خارجی و بدھی ھای مدت دارہ و 
ارقام سازمان برنامه در خصوص بیکاری؛ و گزارش ھای خزانه داری گل کشور در 
بارۂ بودجە بەکرات از سوی تحلیل گران مستقل به سہب جانبداری و عدم دقت 
مورد سوال قرار گرفتەاند. از سوی دیگر: آمار ارائه شدہ از سوی سازصىٰان ھای 


٭این نوشته ترجےمۂ سخنرانی دکٹر جہانگیر آموزگار بە زبان انگلیسی است که در ۲۴ مارس ٣٠٠٢‏ 
ٹر برنامة سخنرانی ھای نوروزی استادان ممتاز اییرانشناسی۔که هر سال به دعوت مشترک بنیاد 
مطالعات ایران و دانشگاہ جورج واشنگتن در این دانشگاء برگزار می شودہ یراد شد. کتاب اخیں دکتی 
آنرزگار با عنوان زیر در سال گذشت انتشار یافت: 

9 م اھ 1.8.7 بدہلم.] بد/(۳)۴۳۶ ۷ رھ ئ]/۵/ل ور۷۷ ئ0۶7 ہاازد ں۷٢‏ (70) ۶ط: بی ہرنیدر ت۸ 


آرشمو تاریخ شناحی بنیاد مطالعات ایران 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
۱۳۵۷-۰ 
)۴) 


برنامه ریزی عمرانی 
[ج 


منوچھر گودرزی 
خداداد فرمانفرماثیان 
عبدالمجید مجیدی 


ویراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 








یامی بە اقتصاد سیاسی ایران. . . ۰۹ء 





۰ خودہ پیروزی آیت الله خمینی را به منزلة مہم ترین تہدید به سوازنةۂ قدرت 
مہائی پس از اشغال اروپا توسط ھیتلرء دانست, و انقلاب ایران را ٭الگوئی برای 
لنلاب ھایى آیندہ در جہان سومە شمرد. از سوی دیگر یکی از اساتید آسریکائی 
ک بە آگاھی و اشراف بە اوضاع ایران شہرہ است عنوان ساخت ک: ەروحانیت 
ٹب از نظر فکری و روانی آمادگی روبرو شدن با چالش بازسازی اییران را 
نداردہ و پیش بینی کرد کە انقلاب ہه یک نظام دست چپی مقتدر؛ یا ا یک 
حکرىت نظامی راست گرا ویایک دمکراسی لیبرال به شیوه غربی خواهھد 
الحامید. یک پژوھشگی ایرانی متمایل به چپ شکست سریع خمینی را توسط 
بخیت گارگریی ہشن سٹی کیہ در عین حال؛ ھمگان براین رأی بودند 
ک حکومت خمینی موقتی خواہد بود و بعید می دانستند که خود او نشقش اصلی 
را در حکومت آیندۂ ایران برعہدہ گیرد. اتاء نظام اسلامی ولایت فقيه که پس از 
غلاب به وجود آمد موجب شگفتی ھمۂ خبرگان وصاحب نظران گردید. از الگوی 
خمینی در سایر نظام ھایى ”سلطنتی” (یا حکومت ھای موروثی) مسلمان و سنٹی 
نطق٭ پیروی نشد: جوامعی نیز کەه جمعیت شیعی مذھب داشتند (مائند عراق؛ 
پاکستان: و آذربایجان) به آن نگرویدند. 

ھیچ یک از پیش بینی هائی نیز کهە پایان حیات خمینی و افول زودرس 
حکومت او را عنوان می ساخت تحقق نیافت و علی رغم بسیاری از پیشگوئی ھا؛ 
حکومتی کە به دنبال این اوضاع سر کار آمد نه یک دیکٹاتوری چپگرا بود وانە 
یک حکومت نظامیانء و نە بە طریق اولی یک دمکراسی از نوع غربی. افزون براین؛ 
برخلاف پیش بینئی ھای صاحب نظران: آیت الله خمینی نهە تشہا توانست اوضاع 
ہرآشوب اوليه را تاب آورد بلکه به تدریج وبا یک نقشۂ حساب شدہ تمام مخالفغان 
اصلی و ھم چنین بسیاری از همرزمان انقلابی و متحدان سابق خود را نیز؛ به 
قصد تثبیت نظام سیاسی ای کە تا به امروز دوام آوردہ است: از میان برداشت. در 
عین حال؛ جمہوری اسلامی به تدریج توانسته است تصویرں زشت و خشنی را که 
در سال ھایى نخست در اذفھان پدید آوردہ بود ملایم کندہ از انزوای زمان جنگ 
ببرون آید؛ و روابط سیاسیاش را با تمام قدرت ھای سیاسی و تجاری جہان,: به 
استلنای آمریکا و اسرائیل؛ بسط و گسترش بخشد. 

این نظام منحصر به فرد با ھمه کاستی ھا و کژروی ھا توانسته است قابلیتی 
خارق العادہ برای بقا و ادامة حیات از خود نشان دھد. به سخن دیگر: باوجود 
حوادث خشونت بار اوائل انقلابء از میان رفتن شماری بزرگ از رھبران مذھبی؛ 
سیاسی و نظامی به دست گروہ ھای مخالف داخلیء یک جنگ طولائی؛ فو سے 
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گوناگون دولتی در بارۂ موضوغھای واحد مانند رشد جمعیت:؛ اشتغال سروداور, 
سرمايه گذاری انبوہہ و رشد سالانۂ اقتصادیء ھعیشه با یکدیگی سازگاری و 
ھمخوانی ندارند. سرانجام و مہمتر ازھمهہ آماری که دربارہ ترازنامۂ موسسات دولتی, ' 
ععلکرد بنیادھمائی کە از نظارت دولت مستثنی و مستقل هہستند (از جمل 
بنیادھای خیریه)ء یارانه ھاىی مستقیم و غیرمستقیم دولتی؛ و میزان نقل و انتقال 
سرمايه به داخل و خارج از کشور یا در دسترس قرار نمی گیرد ویا ہبہمر 
دستکاری شدہ و پنہان است. ھیچ اتفاق نظری ھم در باره کم و کیف و عملکرد 
اقتصادِ غیر رسمی یا "زیرزمینی* در دست نیست. افزون بر این وجود چندین 
نرخ گوناگون مبادلة ارزی؛ کار تبدیل و محاسبۂ ارز داخلی را به دلار برای سنجش 
و عَقَايسا تین الال عغبلا نی تی و کی سن مفکاع نات اشت: 

با ئنۂ اتی سودھاء غاہک ران اتاد اپرآن مت آہ القلات را یا مفاتتر 
ویژگی ھای زیر توصیف کرد: وابسته به نفت؛ء در کنترل دولت و بنیادھای وابستە 
به آن: گروہ گرا یا عتمایل به گروەھای نینفع و نیٹفوذ؛ وابسته به واردات: تحث 
سلطۂ انحصارات, دارای ضریب مالیاتی پائین؛ متگی به یارانه ھای زیادہە از حد؛ و 
نسہتاً بی تحرک. محمد خاتمی رئیس جمہور بارھا اقتصاد امروز کشور را از نظر 
تولید؛ توزیع و ادارہ "بیمار* توصیف کردہ است و دیگران آن راء به حق, دارای 
مدیریت غلطء بازدہ پائینء و آکندہ از اسراف کاری دانسته آند. 





توھمات در بارۂ انقلاب 
ضایعات چشمگیری را ک متوج> اقتصاد کشور شدہ است می توان به حساب 
انقلاب ویرانگر ۱۳۵۷و اهداف دست نیافتنی و به ھمان اندازہ عقیم آن گذاشت. 
بیست و یک سال پیش در بہمن ماہ ۱۳۵۷ (فوریه ۹) یک نظام پادشاھی بە 
ظاھر استوارء از نظر نظامی نیرومند: از نظر ہین العللی معتبرء از نظر اقتصادی 
پویاء با تکنولوژڑی جدیدہء و نسہتاً مرقه در خاورمیانه توسط روحانی سالمندی که ە 
آرتشی داشت و نه اسلحه ای و نه امکانات آشکار مالی و نه پشتوانۂ خارجی؛ 
سرنگون گردید. حتی در قرنی کە به خاطر تعداد انقلاب ھا و دگر گونی ھاف 
خشونت بار (روسیە؛ چین و کوبا) و کودتاھای نظامی (در آفریقاء آسیا و آمریکای 
لاتین) شہرہ است, انقلاب ایران و سقوط پادشاھی پہلوی را بای بە مثابة یک 
رویدادِ تاریخی غیر منتظرہ و چشمگیر دانست. 

نشانه ھای این انقلاب بی سابقه و پیامدھای مخاطرہ آمیز آن از دید اھل نظد 
نیز پوشیدہ ماندہ بود. در صف بےعبیٹان: مجلۂ ایم در شماره ویژثۃ "مردسال' 


۱ سیاسی ایران. . . ۶۵۴۹ 


ہاو درآمد بود. 
٭ تقریباً با جنگ ایران و عراق مقارن شد. ملہم از نوعی الگوی 
ں۔ هندی بود. ویژگیھای این دوره را می توان دخالت گستردۃ 
قتصادی؛ اععال محدودیت ھای خاص زمان جنگ؛ و تاکید بر 
ت. ویژگی اقتصادی این دورہ نوسانات متناوب در افزایش و کاھعش 
سالائه ہا میانگینی راکد ہود. 
کەه دوره سازندگی وتوسعە٭بپس از جنگ با عراق بود در سال 
به الگوی ١‏ تعدیل ساختار اقتصادیە و با تاکید بر اصول و موازیں 
شد. اتااین الگو .یابه تعبیری همان سیاست 'سازندگی' ‏ 
, انتظار به خاطر بروز پیامدھای اجتماعی از نظر سیاسی تحمل 
بهەبوتافراموشی سپرده شد. ھمرچند کە این دورہ دست آورد 
رہ اول داشت ولی منوز میزان رشد اقتصادی کشور پائین تر از 
ای برنامه ریزی شدہ بود. 
7 از سال ۱۹۹۷ تاکنون: نیز دورە ای ھمراەبارکودورشد 
ٹ,. اقتصاد این دورە نیز با وجود مشکلات فزایندہ اش دستخوش 
۔ید بین دو جناح در دولت بودہ است: یکی جناحی کە به پیروی از 
نگ معتقد به کنٹرل و دخالت دولت در امور اقتصادی است 
رچند ہی اعتبار شدہ ولی ھنوز دارای طرفدارانی فعال است)ء و 
7 مجموع آنہائی که ھنوز به نحوی از سیاست ھای اقتصادی دوزره 
آئی می کنندہ. 
رھبران رژیم (بویژہ رفسنجانی رئیس جمہور سابق) ھنگام سخن 
١‏ سالە بہه گزات و با افتخار به نکات زیر اشارہ می کنند: 
_ گسٹرش زیربنای اقتصادی از جمله جادہ سازی؛ خطوط راہ اھن؛ 
کک فای نبازی ہکات َايمات ستزی شیردگاء ھا؛ ازدیاد 
ررزی (گندم و جو)؛ گسترش صنایع سبک و سنگین (از جمله 
لومینیومء مس؛ و صنایع دفاعی)؟ برق رسانی به روستاھاء احداث 
یا یما عطرنا گا رای پسسا ماوع با 
اعات پازی سای یترگ راہ مور ات ر'اعفظاف) 
ای نماز جمعه و خیل آمار رسعی ھموارہ به این گونه پیشرفت ھا 
'شارە می شود از جعله پیشرفت ھای چشمگیر در سرمايه گذاری 
ں افزایش ثبت نام در مدارس, ایجاد بہداری و درمانگاہ افزایش 





۶۳٣‏ ایران نام سال ھیجدم 

‌ سے 
ویرانگر باعراقء قیامھای تجزیه طلبانة قومی؛ تحریم ھای بین المللی؛ جمعیت دائم 
التزایدء و بلایای مکژرِ طبیعی؛ حکومت روحانیان توانسته است ھمچنان برجای 
بماند. به علاوہ پس از اعلان آتنش بس باعراق: رژیم توانستەاست قدرت نظامی اش 
را بازسازی کند: توانائی ھایى دفاعی زمینی و دریائی خود را افزایش دھد٠‏ ظامرا 
ےه ازایشن آو تولید موشک ھائی بابُرد متوسط و دور دست دست زند و: بالائر و 
مہم تر از ھمهء در برابر تنہا ابرقدرت جہان بایستد و به کسب امتیازاتِ سیاسی 
موفق شود. 





عملکردِ اقتصادی ہی رمق 
ضعیف ترین بخش کارنامۂ ۲٢‏ سالۂ جمہوری اسلامی و خطر مداومی ک 
مرعروت 7ا قوابد سی گنت ارفناع تر آخران افتعنانی کشر کہ انام کن 
زعم بانی نظام به امری کهە شایستگی و ارزش پیگیری انقلاہی ندارد تنزل مقام و 
اھمیت یافته بود و در قانون اساسی ۱۹۷۹ نیز ٣ه‏ چون هدفی برای خود بلکە ە 
عنوان وسیله ای برای نیل به مقصود نہائی؛؛ یعنی ٭ەحرکت به سوی خداوند. 
دانسته می شدہء اساسی ترین نقطة ضعف رژیم و به منزلۂ پاشنۂة آشیل آنسٹت 
اقتصاد ملی در ھمان حال کە به عبث در تلاشِ یافتن یک االگوی اسلامی؛ء است 
ک بتوائد به آنچه انقلابیون ہادی گرائی لجام گسیختهء و مصرف گرائی٭ نسبت 
می دھند پایان دھد؛ به گونۂ بالیدیہه و ہی برنامه ادارہ شدہ است. شالودۂ اقتصاد 
را می توان آمیزہه ناپایداری از سرمايه داری؛ عوام گرائی؛ و مصلحت اندیشی ہا 
رنگ ولعابی از آرایش اسلامی دانست. درنتیجهء تا بحال این اقتصاد از یک ہحراں 
بە بحران دیگی طی طریق کردہ است. 

در طول ۲٢‏ سال گذشت> اقتصاد ایران متاٹر از چند ایدئولوژی نیم بند ور 
ناپختء چہار مرحلۂ متمایز و مشخص را از سرگذراندہ است. 1 

در یکی دو سالِ اولِ انقلاب حکومت بهە تجربة عجیب و غریبی تحت عنواأن 
اقتصاد توحیدی” دست یازید؛ کە نە بر پایۂ اصل کمبود و لزوم تخصیص معقول 
منابع بلکه ہر اساس اعتقاد به فراوانی و ضرورت توزیع اقتصادی درآمد استوار بود. 
بر پایۂ ملقمه ای از ایدئولوژی انقلابی و دینی کلیۂ صنایع سہم و کلیدی از دسٹت 
صاحبان و مدیران خصوصی گرفته شد. تمام بانتک ھای خصوصی و شرکت ھا 
بیمه ملی شعند. مزاران واحد تجاری در بخش کشاورزی؛ صنایع کوچک:؛ 
شرکٹھای بازرگانی و جہانگردی؛ که به اطرافیان و طرفداران شاہ تعلق داثت 
مصادرہ و به تعدادی بنیادھای خیریه و فرادولتی واگذار گردید. نتیجه کاھش 





ےک سک ےی ہے اد یی سے ہت رس ہج اطع سیپ اھ ہپ شی ا تی کات نہ ےہ جج ےچ ج سے مت رکچ ہے شعاد د یک ددع رہم رت ہہت ےکر ے ہے سر ےہ ہہ 





وریم که دولت در دوران محمعرضا شاەمتہم بے اتخاذڈذ برخی ھدفھاو 
ہاسٹتٹھای نادرست اقتصادی بود از آن جملە: تاکید بر اقتصاد مصرفی 
ہق 1۶ف اہر ان لاہ جع عائ تار کیل آھر و تحت گی 
خارج وابسته کرد؛ استخراج و صعور شتابان منابع رو به کاھعش نفغت جہت 
رداخت ہہای کالاھای مصرفی وارداتی و تسلیحات نظامی پیشرفتەای که مورد 
باز کشور نبود!؛ کم توجہی به خود کفائی کشاورزی' سیاست غلط صنعتی متکی 
ر کارخانجات و صنایع مونتاڑ؛ اتنگای ناموجه بودجۂ ملی بردرآمد حاصله از فروش 
مت'؛ بی توجہی به صادرات غیرنفتی و ازدیاد فاصله میان درآمدھای مردم و نیز 
ان مناطق توسع> یافته و توسعه نیافتة کشور؛ و انلاف سرمايه ھای ارزندۂ ملی 
ر راہ دستیابی به انئرڑی هسته ای. وعدہ این بود کە تمام این سیاسٹھا بااستقرار 
ژیمجمہوری و تسلط آن ہی کشور کنار گذاشته خواهد شد. 

اناء گذشته از درستی یا نادرستی این انتقادات و اتہاماتء به٭ روشنی میتوان 
ید که ھیچ یک از سیاست ھای اقتصادی ک بر اساس آن حکومت شاہ محکوم 
انسنه میشد تغییر نیافت. ھیچ یک از وعدہ ھهائی ھم کە راجع به دگرگونی 
نتصادی کشور به سوی کارائی بیشتیء عدالت اجتماعی و خودکفائی دادہ می شد 
عامة عمل نپوشید. باوجود کوشش ھای خستگی نابذیر رژیم برای ایجاد یک 
اقتصاد اسلامیە از راء نضی مادیگرائی و استقراریک االگوی مصرفی 
سرفه٭جویانءء ھنوز در نظام و فرھنگ اقتصادی کشور نشانی از چنیں الگوئی 
می توان دید. برعکس, آثار اصراف: سودجوئی از راہ احتکار. ریاخواری با بہرہ 
الا. فعالیتھایبندو بستی ومعاملات پرمنفعت فراوان به چشم می خورد. در واقع؛ 
۔رتوضیح سیاستھای اصلی اقتصادی دیگر سخنی ازمبانی اسلامی به میان نمی آید. 
نہا در سخنرائی ھاو مواعظ مذھبی است که گاہ به این مبانی اشارەای می شود. 

خودکفائی اقتصادی کە بدوا از نظی خمینی بُعد جعائی ناپذیر استملال 
شاف رام می شتہ عون ہي رما مھ اعاقئن ضالخافی الات 
ی کوشد تا بهە عضویت سازمان تجارت جبہانی درآید و آشکارا در صدد جلب 
سرمايه گذاری خصوصی خارجی,: تکنولوڑژی و مدیریت کارآمد است. 

استخراج و صدور حدود ۶ میلیون بشک نضت خام در روز در سال ھای 
راپسین دھ؛ ۱۹۷۰ کە نخست از سوی رھبران انقلاب به منزلۂ خیانتی به میراث 
رحق نسل ھای آیندہ محکوم گردیدہ بود اکنون به صوزت آرزوی رژیم و ھعدف 
جدید انا دست نیافتنی آن در آمدہ است. به سخن دیگی:؛ اقتصاد ایران اکنون بیش 
ر ھر زمان دیگر به٭ صدور نفت و گاز وابسته شدہ است. 


۳۳ء - 


۳ 

نسبت تعداد پزشکان و پرستاران برای هر ھزارنضی جم 
آشامیدنی و بالا رفتن وضع بہداشت: احداث تاسیسات تف 
گسترش در ارتباطات (شامل رادیوء تلویزیرن: تلمغن ھایى ۔ 
ہا شبکەھای ماھوارہ ای و اینترنت). افزون بر این رھبران 
به حقء به خود می بالند که دولت جمہوری اسلامی برای ۔ 
رشد کشور سطح زندگی متعارفی (ولو رو به نزول) فرا 
کسود کالاھا و خدمات ضروری شدہ گل عزینۂ؛ جنگ با 
داخلی و بدون بروز تورم لجام گسیخته و یا توشل بە وام 
امن کردەەوبه طرز بسیار گستردہ ای کارائی و آماد؟ 
تانکھای ساخت داخل گرفته تا موشک ھای با بُرد زیاد ) ا 

اما با ھمه کوشش ھانی ک در جہت بزرگ جلوہ داد 
از سوئی.؛ و کوچک نشان دادن موائع و سرخوردگی ھاء ا 
اتفاق نظر درمیان ناظران داخلی و خارجی براین است که 
وضع بدتری در قیاس با دوران پیش از انقلاب قرار دار 
دولتی؛ تمام شاخص ھای سلامت اقتصادی نمایانگری نشانه ھ 
سرانه یک سوم کمتری شدہ شکاف درآمد میان خانوارھا بی 
اقتصادی پائین تر رفتهء توژم افزایش یافته بیکاری و ک 
دولت در قرض‌ہیشتری فرو رفته و میزان ذخایر ارزی و خا 

افزون بر این ھهاء رشدآھستۂ اقتصاد ضریبتوژم ؛ 
بودجه؛ با کمبود در زمینه ھائی چون مسکن؛ مدرسہہ آمو 
داروھمای اساسی, و نیز آلودگی چشمگیر محیط زیست 
قابل توجه زمین؛ و جنگل زدائی نگران کنندہ ھمسراہ بو 
آن معترف است. براین پریشان ی‌ھای اقتصادی؛ باید فجایع 
قبیل گسترش اعتیادء روسپی گری؛: و بزھکاری درشہرھا 
شش سال گذشت ب> موجب جدول هوسمعۂ انسانیە 
۴ کشور؛ رتبۂ جمعہوری اسلامی از مقام ھشتاد و شا 
تنزل یافته است. 


وعدهە ہا و عملکردھا 
طرف و دست آوردھای آنانء از طرف دیگریء دارای اھمیتی 








ھی ب٭ اقتتصاد سیاسی ایران. ہے ض۶۵ 





ز) را به ھیچ روی نمی توان کتمان کرد مسئولیت خود حکومت در پیدایش 
ىى از این عوامل را نیز به دشواری می توان فراموش کرد و یا دست کم گرفت: 
ربژہ در مواردی چون حمایت ازگروگان گیری اعضای سفارت ایالات متحدۃ 
بکا در تہران: ادامة جنگ ہا عراق پس از ۲ صدور فترای قتل سلمان 
سی؛: و دخالت احتمالی زژیم در پارہ ای عملیات تروریستی بین المللی۔ 


٭ ھاىی بحران 

۱ے ھهای اقتصاد بحرانزای ایران‌را باید در ساختار دولتی آن جستحو کرد که 
. بر شالودہ ھای سست اقتصادی؛ ایدٹولوژیک: فرھنگی و اداری بنا شدہ است. 
اظ اقتصادی ایران ہا ترکیپ جمعیتی جوان: بازدہ کاری کم ازدیاد مصرف.؛ 
ی بیش از اندازہ به درآمدھای غیرقابل پیش بینی و متغیر ناشی از فروش 
و رواج چشمگیر مدیریت غلط در امور اقتصادی دست بەه گریہان ہودہ است. 
با جمعیتی کەه ۴۰ درصد آن زیر مرز ۱۵ سال قرار داردء ایران دارای یکی 
موان ترین جمعیت ھای جہہان است. نیروی کار فعال کشور کمتر از ۳٠٣‏ 
ہد کل جمعیت است,؛ در قیاس با ۴۶ دتدرصد در ترکی و اندونزی و ۶۰ 
مد در چین. ھم چنین در مقایسه با سه کشور یاد شدہ در ایران زنان درصد 
تا کمتری از نیروی کار را تشکیل می دھند. 

بازدھی کار۔یعنی نسبت جمع سالانة تولید به کل ساعات کار درسال ھای 
ر دارای رشدی در حدود ۱۶۲ درصد درسال ہودہ است که یکی از پائین ترین 
ھا در میان کشورھای در حال توسعه و بسیار پائین‌تر ازضریب رشد جمعیت 
رر است. 

ایرائیانء مصرف کنندۂ بخش بزرگی از تولیدات کشوراند و تنہا بخش اندکی 
رآمد خود را ذخیرہ می کنند. در سال ھای اخیر میانگین میزان اندوختۂ ملی: 
اید در حد مطلوب به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسد.؛ حدود ٠٢‏ درصد بودہ 
اہ حتی به ۱۵ درصد ھم کاهش یافته است. بخش قابل ملاحظه ای از تولید 
لی نیز به خاطی توزیع نامناسب و نیز به علت کاهش مصنوعی قیمٹھاء هھدر 
زود. 

درآمد حاصله از محل صادرات نغت رقمی بیش از ۸۰ درصد عایدات سالانۂ 
او بیش از ۵۰ ترصد از درآمدھای بودجە را تشکیل می دهھد. بنابراین؛ 
انات قیمت نفت نتایج ہسیار نامطلوہی برای برنامه ریزی و بودجۂ مملکت بھ 
می آورد. از آنجا کكه ٠٣‏ درصد مواد غذائی وبین ۲۵ درصد و ۶۰ درصد از 


۴ء ایران نامهء - 
ہے کے +جییجسسجٗٔيي سس ھی ےت 

نه تنہا خود کفائی کشاورزی که بنابود در ظرف دہ سال ( 
۰ ؛تتحقق یابد ھنوز بهە صورت یک هدف درازمدت باقی ماند 
ایران به زمرہ بزرگ ترین واردکنندگان مواد غذائی در جہہان ؛ 
صنایع مونتاژ دوران شاہ که زمانی به عنوان الگوی نادرست و نا 
صنعتی شدن, و به مثابه عاملی در اتلاف درآمدھای ارزند: حاصل از 
محکوم می شد اینک به مراتب بیش از گذشت رایج شدہ است. ا 
ناموشە٭ەبودجه بردرآمد نضشت کە در گذشته سبب فراز و نشیب؛ 
اقتصادی دانسته می شد کاهشی نیافته است. گرچه صادرات غیر 
دوران شاہ ظاهھراً نسبت بە آن بی توںجہی می شد بر پایۂ ارزش ٠‏ 
ظرو چتتکیری افوایئن یاقا انا اک غابدات عاصل:اڑ :این افزاب 
توژم و در مقایسه ہا واردات سنجیدہە شودہ به احتمال زیاد ھم از نظر 
ملی و ھم مطمئناً از نظر سرانه؛ نسہت به سابق کاهش یافته است. : 
دریافتی ای کالہ از متاحرات شالاکة اقلام عو شی سا برا تا 
ماہ واردات کغفایت می کندء و کل درآمد حاصله از صادرات غیرنفتی 
ھمان مقداری است ک ایرانیان در سفر به خارج از کشور خرج می 
در ایران دسترسی بە آمار قابل اعتماد درہارہ توزیع درآمد داخ 
مشاهدات خصوصی و بررسی ھائی که جسته و گریخته انجام می گی 
بیشتر شدن شکاف درآمد ہین طبقات متوسط درمقایسه با قشرھای 
رسیدہ دارد. مہم تر اینکهء طبقات متوسط که در زمان شا رو ہه ر 
انقلاب به این سو رو به زوال گرفته اند. سہم بودجه عمومی برا 
نیروی ھسته ای۔ کە در ابتدا امری بییہودہ دانسته می شد و نظام گذ 
آن مورد نکوھش قرار گرفته بود۔ اکنون آشکارا و پنہانی افزایش یافت 

به این ترتیب:؛ عملکرد اقتصادی جمہوری اسلامی: حمّی باتوجم 
اولویت ھای اجتماعی اقتصادی خود آن: موفقیت آمیز نبودہ است. ھر۔ 
پنج دولتی کهە بعد از انقعلاب مصدر کار شدہ گناہ بخشی از مشکلا, 
تلویحاً به گردن دولت قبل از خود انداخت> 'است,؛ سخنگویان رژیم 
عوامل خاصی را مسٹول ایجاد و استمرار این مشکلات می شمرند از 
خراہکارانۂ مخالفین رژیم در خارج کشور: جنگ تحمیلی“ با عرا 
اقتصادی آمریکاء نوسانات قیمت نفغتء سوانح و بلایای طبیعی؛ و تبل 
آمیز غرب برعليه جمسہوری اسلامی۔ 

ووعالی کا کابع سی ہس او ا و ما کا 
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ران ۱۶۱ کشور جہان تنہا بر کنگو؛ کوباء عراق؛ کرۂ شمالی و سومالی ارجح 
رن. از لحاظ اعتبار اوراق بہادار دولتی و میزان سپردہ در ہانک ھای خارجی نیز 
ابران بهە داور ییک موشسۂ خدمات سرمايه گذاری (۹*۲۷۱۰ 11۷۰٥۵۸۶۵٣‏ ہ'ل000٥۸۷)‏ 
بر سطحی نازل: پائینٹر از لبنان و بالاکثر از روسیه قرار دارد. یک نشریية 
انشاتی تی الگلیسی فو اق را اڑا ماعط انی روف ک برای سرنات 
گداری می آفریند یکی از پرخطرترین کشورھا دانسته است. بی دلیل نیست که 
ظاھراً برخی از نمایندگی ھای اروپائی شرکت ھای بیع صادرات برای بیعه نامه 
فای ایران حدود ۱١‏ تا ۱۴ درصد حق بیمه دریافت می کنندہ در قیاس با 
ضریب ٣‏ تا ۴ درصد کە برای کشورھای ×کم خطر تعیین می شود. 

از نظی فرھنگی: در جمہوری اسلامی یک سویکرد منغی ضمنی و ذاتی 
نسٹ به سود و سوداآوری وجود دارد. توفیق در فعالیت ھای اقتصادی بیش از آنکهھ 
تحسینانگیز باشد سوے ظن و حسد می آفریند. بویژه در دوره بعد از جنگ با 
عراق ھنوز واکنش نسبت به سرمايه و سرمايه گذاران (بخصوص سربايه گذاران 
مارعی اتی الکت انی راک مت ور سش رق عائتی قانرت آمای 
حسہرری ایران نیز تائثئیری قابل ملاحظه گذاشتہء می توان ناشی از طرز تفکر 
اغلابیون چپگرا دانست. در واقع, بسیاری از حامیان دخالت و کنترل دولت که 
ابروز خود در نظام اداری از مصادر کارند تنہا به ظاھر از خصوصی کردن و 
سرمایه گذاری ھای خصوصی خارجی استقبال می کنند و در نہان مائع از تحقق 
ان گونە سرمايه گذاری ھا می شوند. 

طبقۂ بازاری در ایران: که همرارہ از راہ تحارت: نوساناتت ساختگی بازار 
جع آوری اجارہہ و عایدات از راہ توم زندگی کردہ است, اگر ھم بە حکم غریزہ 
نا فالیشتھای ضنعتی ہر پایڈ زقابت: از میان بردائن انعضارات و انتیازات ویڈة 
ر کنترل توژم؛ دشمنی نورزد دست کم نسبت بە آن نظر چندان خوشی ندارد. در 
چنین نظامی ھمیشه یک تمایل اقتصادی و فرھنگی به سوی درآمدھای سریع 
اضریب سە رقمی و مخالف با سرمايه گذاری تولیدی دراز مدت و بہرەدھی 
ہسیار کمٹر وجود دارد. 

از نظر مدیریت, اقتصاد ایران از یک بوروکراسی متوژمء نالایق و فاسدہ؛ , 
نبود نہادھای نظارت و کنترل مستقل, که در جامعۂ مدنی معمول است؛ رنجور 
است, بخش دولتی در کنترل چہل نہاد انحصاری دولتی و فرادولتی قرار دارد ک 
از طریق چند بتیاد ہسیار ہزرگ و چند زار شرکٹ دولتی که از امٹیا 
”سٹرسی بەاعتبارات بانکی ارزان قیمت: نرخترجیحی مبادلۂ ارزی: یارائەھای دولتی 


۶۶ ایران ناہ 





مواد خام و کالاھایى نیم ساختۂ بعضی از صنایع متگی بر وا 
کاھشی ناچیز نیرٌ در قیمت نفت خام به کاھش درآمد ارزی و ؛ 
واز میزان رشد و اشتغال می کاھد. 

افتخنادیٰ کە سالاتۃ یا مظتف ی پتجامافڑان مثتافنی کاو 
بە رشد واقعی ۶ درصد یا بیشتر نیاز دارد. چنین رشدی نیز ہ 
می کند که سالانه ۳۰ تا ۳۵ نرصد از تولید مجددا به سے 
زمین٤ھای‏ سرمایة انسانی و سرمایة مادی اختصاص یاہد. شکاف ھ 
ملی و سرمايه گذاری ھای ضروری می باید از راہ توسل 
خارجی پرشود. اقاء بەدلاکلمختلف؛ به ویژہ اوضإع آشفته ون 
احساس نگرانی در بخش خصوصے۔ ایران از سرمايه گذاری 
خارجی, بە استثنای سرمايه گذاری ھای محدود در بخش نمفت و 
است. سرانجام در نتیجۂ دو دھه کنترل دستمزد و قیمت: و بهھ 
بسیار متوژم مبادلۂ ارزی؛ رابطۂ بین هزینه و قیمت به شدت تد 
است,؛ به گونە ای کە اینک دیگر نمی توان راہ حلی سریع و آسا 
کرد. 

از نظر ایدئولوژیک نیز رژیم جمہوری اسلامی؛ گرفتار در 
اقتصادی متمرکز؛ خود را بە سیاست رفاھی گستردہه ای متعہد 
در حیطۂ امکاناتش نیست. ہر اساس قانون اساسی کلیۂة صنابِ 
ایران از جمله نیرو و معادنء شبکه ھای بزرگ آبیاری؛ ارتباطا 
تلویزیون)ء وسائل حمل و نقل (ھواپیمائی کشتیرانی, و راہ آھن؛ 
نظام بانکی و ہیمه؛ یکسرہ در مالکیت و قلمرو ادارہ دولت قرا 
موجب قانون اساسی مالکیت و سرپرستی اہزار اصلی تولید و 
دولت است نە تنہا منابع مالی محدود کشور را می خشکاند و 
پیوستے در کسری نگ می دارد؛ بلکه موجب دلسردی بخا 
سرمایبے گذاری و ابتکار ھم سی شود. سردرگمی و ابہام د 
خصوصیدشمنی باسوداوری؛ و فقدان یک قوه قضائية نیرو 
کارآمد ک توانائی داوری در اجرا و تنفیذ قراردادھای نجارء 
عامل پیدایش فضائی ہسیار نامساعد برای سرمايه گذاری ش 
بررسی مشترکی که با ھمکاری وال سترین جورنال (لصتاہآ :٥٥‏ 
میراثء ٥0(‏ نا08٥۳‏ ٥ع٥1ء1])‏ انجام گرفته است: ایران از نظی ف 
پدیکی اوائو تی موم فرراتتااد وا اساز متام پک 


وج ریمس سیت جچوتجچ ہے سس سک گے تر سے 
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رسائدہ أآست. 

طرح ھای اقتمسادی رئیس جسہور که اخیرا در برنامه سوم توسعه عنوان 
دم نیازھای مبرم کشور را به دقت مشخص ساخته است و برنامۂ جدید: که 
ودنش سازگار ساختن عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی است,؛ اھداف زیر را در 
ستور کار خود قرار دادہ: ازدیاد سرمايه گذاری و اشتغال؛ جنگ با توژم؟؛ اصلاح 
نظام مالیاتی؛ از میان برداشتن انحصارات دولتی و خصوصی؛ واگذاری موسسات 
دولتی زیان آور بە بخش خصوصی؛ افزایش صادرات غیرنفتی؟ یکسان سازی وضع 
بادلۂ ارزی؛ جلب سرمايه گذاری بخش خصوصی خارجی؛؟؛ گسترش کاراموزی و 
ابر آموزش؟ و ہازسازی نظام اداری. این برنامه ھم چنین وعدە می دہد که به 
احراز شش درصد رشد سالانه نائل گردد؛ تورم را ۰م درصد کاھش دھهھد. ۳۵٣‏ 
درصد از میزان بیکاری بکاهد: و سالی هھغفتصد و پنجاہ ھزار شغفل جدید پدید 
آورد. 

ہیداست کە برآوردہ ساختن این اهداف کار ہسیار دشواری خواهہد بود. آتا 
توفیق در رسیدن بهە اھداف از پیش مشخص شہہ نیازمند یک سلسله مقەدمات و 
پیش شرط ھائی است که ھنوز فراھم نیامدہ اند. بیش از ھرچیز نیاز بە یک اجماع 
سومی و اتفاق نظر ملی دربارہ مقصد نہائی جمہوری اسلامی است. به سخن 
دیگر نخست باید احراز کرد کە آیا صردم ایران: آن گونە که قانون اساسی تجویز 


قرب به خداء در جہان مادی نیز بە یک زندگی روحانی و زاھدانەومحمّر 
سندہ کنند؟ یا آنکه مایل آند به سطح بالاتری از رفاہ مادی رسندہ و از امکانات 
و نسہیلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار شوند؟ آیا ھمچنان قرار است 
از یک ہالگوی مصرفیە سازگار با زندگی منرٌہ طلبانه و اخلاقی آن طور که 
بنبادگرایان وعدہ دادہ اند پیروی کنند؟ یا آنکه باید مختار شوند تا از ثمرات کار 
رر کوشش و شایستگی خودہ در یک نظام قانونی مورد قبول ھمگان: بہرە مند 
گردند؟ این پرسش ھای اساسی ھنوز پاسخ دقیق و روشنی نیافته اند. 

اگر روشن شد که اکثریت مردم زندگی مرفه تر و دلپذیر تر را به زندگی 
مرتاضانه و منرّہ طلبانه ترجیح می دھند: گام بعدی تصمیم گيیری قاطعانه در 
رد چگونگی نقش و دخالت دولت در اقتصاد و میزان فعالیت ھای تجاری آن 
است۔ مسعله ای اساسی و حیاتی که در طی ۲٢۹‏ سال گذشته ھیچ گاہ بە روشنی 
ربارہ اش تصمیم گیری و تعیین تکلیف نشدہ متن اولیة قانون اساسی ایران که 
پیش نویس آن توسط کسانی کە اغلب گرایش ھای مارکسیستی داشتند تہيه شدہ 





۸ تب ایوان تامەہ سال ھیجدم 
ببیمججیجسجے جیجمچجوسججہتیبھسپویجمہجہبیجھہوججوجہجچسجچچچیچپھپجتتیے 
و حمایت دولت در مقابل واردات: برخوردارند: ادارہ می شود. این نہادھا را 
دارای تعداد کارمنەدانی بیش از حد نیاز مدیریتی نالایق و فاقد صلاحیت پر 
زمینۂ محاسبات مربوط به هزینه و قیمت اند و بطور کلی در صحنۂ رقابت در 
بازارھای جہانی اثری از حضور آنان به چشم نمی خورد. اولویتی که به تعہدان 
اسلامی و انقلابی در گزینش کادر مدیریت موسسات دولتی دادہ می شود مملکٹت 
را از داشتن نیروھای متخصص, شایسته و کارآشنا محروم ساخته و در تتٹیچه سپ 
کاھش چشمگیرں درکارائی اقتصادی شدہ است. نرخ بازدھی سرمايه کە درسال پیش 
از انقلاب تا شاخص ٢‏ درصد درسال بالا رفته بود اکنون به شاخص نیم درصد 
درسال پائین آمدہ یعنی ۴۰۰ درصد کاہش یافته است. 


چشم انداز 
آنچه در گذثت روی دادہ لزوماً سرنوشت آینەدہ را رقم نخوامد زد, تاکٹون 
مجموعه“ای از عوامل منفی۔ از جمله یک قانون اساسی مخالف با بازار آزاد بک 
بخش دولتی متوژم و نالایق؛ فقدان یک سیاست موزون و منسجم در ہارۂ بازار 
کار: سیاستھای کشاورزی و صنعتی آشفته؛ دنباله روی از یک برنامۂ رفامی 
پرهھزینه مرجح دانستن تعہد کورکورانه بر لیاقت و تخصص در امر مدیریت: 
تحمل فساد اداری و رفتارھای ضد اجتماعی,؛ گریز پیوستۂه سرمايهہ فرار مغزھا, 
نامعلوم بودن نحوہ ادارہ سازمان ھای دولتی و نیمه دولتی, و استمرار واکنش ھا ر 
مواضع نسنجیدہ و نامعقول در مقابل غرب ۔ ایران را از امکانات فراوانی کە برای 
رشد وتوسمۂ اقتصادی در اختیار داشتے محروم ساخته است۔ اتا خسران این 
سالھای از دست رفته را دست کم می توان تاحدودی از رام تضغییں خط مشی 
کنونی بھ خط مشی روشن بینانه و جدید جبران کرد. 

اصلاحات فراگیری کە از جانب محمد خاتمی در مناسبت ھای گوناگون طی 
سە سالی کە ہر مسند قدرت قرار داشته عنوان گردیدہ؛ جملگی به منظور عقابل با 
مشکلات متعدد و دست و پا گیر موجود طرح شدہ است. ابتکار موفقیت آمیز وك 
در دعوت از سازمان ملل متحد برای تہیة مقدمات ەہگفتگوی تمدن ھاءء و گام ھاف 
مثبتی که در جہت بہہود روابط با اتحاديه اروپا (بویژہ با ایتالیاء فرانسە؛ 
انگلستان) برداشته است را می توان برای اقتصاد مملکت بە فال نیک گرفت اہ 
برکت برقراری مجدد پوشش بیمة صادرات و ضمانت ھای سرمايەگذاری از جانب 
موسسات مالی این کشورھاء ایران توانسته است ھزینة مورد نیاز برای سقف بالائد؟ 
از واردات را تأمین کند۔ البته افزایش اخیر قیمت نفت ھم به این کار کمک ہمیا؛ 


...ے..ے ےس ہت 
ای انتعاد ساسی اورات 9 ۶۴۱ 





(اناتی که در قانون اساسی در ارتباط ہا مالکیت خصوصی و سود سرمايه وجود 
راردء برطرف گردند. مصادرۂ اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ آن ھم بدون مجوز 
وی رعایت ضوابط قانونی, باید یکسرہ ممنوع گردد. کلیۂة دارائی‌ھائی که خودسرانه 
ربا به بہانه ھاى ناموجهء یا به براساس گناہ منتسب به شخص ثالث؛ مصادرہ شدہ 
لٹ باید بہه صاحبان قانونی آنہا بازگرداندہ شود. خسارت کسانی کە آماجح 
اندابات غیر قانونی در دوران پس از انقلاب بودە اند بای جبران گردد. سرانجام 
رادگاہ ھای انقلاب؛ که ۲٢‏ سال پس از استقرار نظام جمہوری اسلامی۔ هھم چنان 
برحایند: باید یکسرہ از رسیدگی بە امور و دعاوی اقتصادی معاف شوند و جای 
حرد را به دادگاہ ھای عمومی دادگستری با قضات آگاہ به مسائل و امور اقتصادی 
سلیے رھ کس نار مات عالہ کار اس سس ران ا سان سار 
ىلاحظات سیاسی کهە به دست قضات کاردانء صاحب صلاحیت و فساد ناپذیر ادارہ 
شرد از عوامل عمدہ برای تامین پویائی اقتصادی ایران است. افزون بر این, تنہا 
چنین نظام قضائی مورد اعتماد عمومی است کە می تواند به وضع موھنی پایان 
نھد ک در آن حشی شرکت ھای دولتی نیز برای گریختن از حوزہ صلاحیت 
دادگاہ ھمای جمہوری اسلامی؛ در خارج از مسرزڑھای ایران خود راب ثہبت 
ىی رسانند و یا در قراردادھای خود ہا سرمايه گذاران خارجی رسیدگی و عل 
اخلاقاتارا تہ کلت غارجی واگتاز نی کنتد: 

پس از آن که نظر عمومی نسبت به برنامة اساسی حکومت احراز شود؛ ضوابط 
فعالیٹ ھای اقتصادی و کارافرین مشخص گرددہ: و ساز و کارھایی کە مسٹولیت 
حمایت از ھر دو را داشته باشد به وجود آید باید به مرحلۂ بعدی؛ که سبہک 
ساختن بار حکومت است: پرداخت. این کار که روندی دشوار و از نظر سیاسی 
بُرمخاطرہ است شامل بازسازی کامل دیوانسالاری متورم, از میان برداشتن 
سبادھای فرادولتی,: خصوصی گردانیدن گستردۂ شرکت ھای دولتی زیان آور؛ و 
بک بررسی مجدد: عیئی و واقع بینانه از سیاست ھای برنامه ریزی وبودجۂ 
کشورخواهد بود. 

باز سازی نظام اداری و حکومت در وھلۂ نخست ایجاب می کن تا 
وزارت خانه ھا و سازمان ھائی که درحال حاضر تکالیف و کارھای یکسان دارند 
+دھم ادغام شوند: از جعله سە نہاد در زمینۂ دفاع و امنیتء سم نہاد در زمینۂ 
کشاورزی, سه نہاد در زمینۂ آموزش و فرھنگ: سے نہاد در زمینڈنیرو و دو 
نہاد در زمیئةۂ صنایع. بسیاری معتقدند که دست کم یک سوم از تعداد کنونی 
کارمندان دولت افزون بی یازائدہ اما نمی توان آنان ناگہان کنار گذاشتہ زیرا 


۶۴۰ ایرآن نام 
شس یمصضسسھھرسٌعمٌُٗر ىکى ہییػسصىصسصىىعمسکگھہپہےسسیتچ 
و مورد تائید روحانیانِ متمایل به چپ ھم قرار گرفته بود؛ پیوہ 
مملکت مشکل آفرین ہودہ است. این سند دولت را به سوی تمرکز 
یک سیاست رفاھی از گہوارہ تا گور سوق داد؛ در حالی که دہ 
برای انجام چنین سیاستی از نظر مغیریت ضعیف,؛ از نظر مالی 
اداری نانوانء و از نظر اجرائی فساد ہذیر بودند. افزون بر آین؛ 
پایان جنگ با عراق تاکنون آن بخش از رھبران رژیم که معتقد 
بر لزوم کاھش تعالیت ھا و مسٹولیت ھای اقتصادی دولت پاف 
شورای نگہبان و سایر جناح ھای ذینفع ھمچنان از تحقق این 

از مسائل مربوط به قانون اساسی گذشته؛ ریاست جمہوری 
لاحات اپیسرلرڈرک اعت کور بر بہت تید ماف 
کک در بودجه ھای سالان؛ در طرح مسکوت ماندہ بازسازی اقتص 
دن ہراب وم ترسم کان اتد بَعَایَ آنکھپارتابی ایک ان 
باشدء سرشار از وعده ھای مساعد بەه افراد و جناح ھای گونا' 
یکدیگر اختلاف نظر و منافع دارند. از یک سو خصوصی کردز 
از میان برداشتن انحصارات خصوصی و دولتی,؛ رقابت بہد 
آزادسازی تحارت؛ مشخصٴٗ در راستای خواسته ھای طرفداران نظ 
حکومت قرار دارد. از سوی دیگر؛ تعتہد دولت ہه تامین ٭عدالت 
قیمت و مزد و بہرہ ادامة یارانه گستردہ دولتی, و ابقای نرخ تر 
ارزی؛, از جمله امتیازاتی است کە به ھواداران دخالت دولت در اقۃ 
در کابینة خاتمی و در دفتر رھبری جا و نفوذی دارند:ء دادہ شد 
گر کافظاز سی وت ا خلائن سعارکتداہ بای راشی نگ 
یک را خشنود نکردہ است. 

ھرگاہ این دو مشکل اساسی از راہ عرضۂ یک نظام اس 
یکسو؛ و یک برنامة اقتصادی متکی بە ابتکارات و فعالیت ھای ب 
سوی دیگر؛ حل شود آن وقت شرط نخست برای رونق و پیشرفت 
خواهد بود از تاکید بر مصونیت حقوق مالکیت و تنفیذ وام 
مشروغع اقتصادی. 

پاسخ مناسب به شکوہه مکرر سرمایه گذاران بالقوہ دربارہ نبو؛ 
سرمایەگذاری و در نتیجه عدم اطمینان سرمايه گذاران نسبے 
سلسله گام ھای اصلاحی است که باید به ترتیب برداشته شود. 





گاھی ۰ اقتصاد سیاسی ایران. م٭ُ ۶۴۳ر 





سازد. 

: سرانجام؛ کار ضروری دیگی بازبینی و سنجش دوباره روند برنامه ریزی 
تصادی است. نظر به عملکرد بسیار نامطلوب دو برنامة پنج سال بعد از انقلاب۔ہ 
به ھیچ یک از اھداف برنامه ریزی شد8 خود نرسیدند و محتوی بسیاری از 
راد آنہا نیز توسط مجلس یا موسسات دولتی نادیده گرفته شد۔ بجحاست که 
سرورت وجودی سازمان برنامه سوردیک بررسی عینی, واقع بینانے و 
ہپ ات ار دک فران کیرش مامانی کر لی س ران ری نظام مانای منطنی 
مطمئن استوار نشود؛ سرنوشت اقتعىاد مملکت واہبسته به درامدھای حاصلء از 
روش نفت خواھد بود. و تا ھنگامی که این وابستگی اساسی ادامه داشته باشد ۔بی 
کەه مسٹولین بتوائند دربارۂ بہای نفت خام دست به پیش بینی بزنندء چه رسد 
لسر آن کنترلی داشته باشند۔ برنامه ریزی بودجه بیشتر از محدوده زمانی یک 
ال ىیہودہ خواهد بود. 

از این بحث می توان نتیجه گرفت که سرنوشت اقتصادی جمہوری اسلامی در 
راز مدت اساساً به ساختار سیاسی آن گرہ خوردہ است: زیرا در مجموع اقتصاد 
شور تحت مالکیت,: تصمیم گیری؛ ادارہ و کنترل دولت قرار دارد. گرچە ظاھراً 
ژیم توانسته است در ھمۂ این سال ھا با بہرہ گرفتن از غنائم نفغت و گاز؛ به 
حوری کار کشور را تمعشیت دھد: باید توجه داشت که ھردوی این ذخائر بهە سرعت 
وبه کاھعش و اتمام است. امااز سوی دیگر اگر اصلاحاتِ بر شمردہ در بالا 
توانند علی رغم مقاومت گروہ ھای ذینفوذ و نیرومند جامة عمل پوشندء آیندہ بھ 
ن تبرگی ک> مغالفان رژیم به آن اید بسته آند و مدافعائش از آن بیمناک؛ 
حواهد بود. 

از ہبسیاری جہات ایران برای سرمايه گذاری و رشد اقتصادی امکانات فراوان 
نارد. برخلاف بسیاری از کشورھای جہان سوم که به علت کمبود سرمایة مادی و 
سانی, از رشد اقتصادی بازماندہ اندہ ایران این ھی دو را نسبتاً به وفور در 
ختبار دارد. افزون براین, اییران دارای سرزمین پہناوری با حدود ۶۵ ميلیون 
حمعیت است و حدوداً ٠٢‏ کشور در حال توسعه ۔آن ھم در منطقۂ جغرافیائی 
بزدگی با ٠٠٣‏ میلیون جمعیت و بازاری بالقوہ بزرگ و پرمنفعت برای کالاھای 
ساحت ایران۔ در پیرامون آن قرار گرفته اند. از نظر منابع انرژڑی نیز ایران با 
سلط بر حدود ٠١‏ درصد از ذخائر نفت و ۱۵ درصد از ذخائر گاز جہانء در 
بوقعیتی مطلوب قرار داردوضع خوبی بہرہ متف اسث: ٹیگز مناہمع طبیعی ایران نیز 
فنوز کاملا به مرحلۂ بہرہ برداری نرسیدہ اند اتا کاملا نوید بخشاند. نیروی کار 


۶۴۲ ایران نامهہ 
ےی یس تو کس مم سر مض کے کے ھت اب شہد سے نے ےم ہے 
درحال حاضراقتصاد کشور توانائی جذب هفتصدو پنجاہ ھزار 
درسال بە بازار کار را ندارد۔ ناچار باید به سپاہ کم کاران سی و 
و آنان را به خدمات جدبنید و گستردہ عمومی (در زمیتنه ھمائی 
بہداشت: و نگہداری از محیط زیست) گماشت. چنین برنامه ای نه 
اداری استثنائی و کمیاب نپاز دارد؛ بلکە مستلزم آمادہ سازی و بازآم 
حذف بنیادھای خیريه (و فرا دولئی) نیز؛ با ھمه مخاطرات س 
دارد. این نہادھا کە دارائی ھاء اموال؛ و شرکت ھای مصادرہ شدہ !ا 
به نحوی با نظام گنٹت پیوند داشتند: ادارہ می کنند؛ عملۂ 
چہارچوب اداری: مالی؛ و حسابرسی دولتی دارند. سرپرستی و 
نہادھا کە عملاً از معافیت مالیاتی برخوردارند و غالبا جزو در 
اصلی یارانه ھا و سایر امتیازات دولتی نیز ھستندء در دست عناہ 
اما بی صلاحیتی است ک>ه از سوی زھهھبر جمہوری اسلامی منصوب 
ھمین رو بە کسی جز او پاسخگو نیستند. این مجتمع ھای بزرگ مال 
موّسسات گوناگون را در زمینه ھاىی غیر مرتبطی چون کشاورزی؛ : 
حمل و نقل؛ ساختمان: در دست دارند بدون اینک در کارشا 
ھماھنگی یا ھمکاری وجود داشته باشد. تولید بیشتی این مجتمع ہ 
کرڈگی 1 جاڑداعادی غرتاب لو اھامت تا ان ساۃ مین برحی 
ھای مذھبی را تقبل می کنند و ہه فعالیت هھای غیررسمی و غیرد 
از حوزه اختیار و بازبینی دولت مصون بودہ است دست می زنند. 
خصوصیىی سازی آن دسته از نہادھای دولتی کە از نظر مالی . 
زیان آوری دارند از سال ۱۹۸۹ تاکنون در دستور کار هر دولتی 
آمدہ بودہ است. این هدف در تمام بودجه ھای سالانه دستور العمل 
و برنامه ھای پنج سالە به عنوان یکی از ضروری ترین گام ھا به سم 
نظام مالی و کارآئی اقتصادی عنران شدہ است بی آن که یک برنا 
عملی, برای رسیدن به آن طراحی شود. در ھمان حالء مقاومت ١‏ 
هعدف و برنامه ای از سوی کسانی کە از قبل این نہادھا منتفع می 
ادامه دارد به ویژہ از سوی معیران و سرپرستان نازپروردہہ کار 
باطل؛ کارپردازان و فروشندگان مقربء و واسطه ھائی که هدفشان 
اجارہ است. ولی این ھا همه مشکلاتی نیست که نتوان از عہدہ برآہ 
صادقانه و جدی خصوصی سازی نە تنہا خزانه داری را از وضع آم 
رھا می کند بلکه زمینة فعالیت و رقابت و احیای بخش خصوصم 





۶۴۵ 


نریدون خاوند* 


نگامی بە اقتصاد ایران 
کارنامة سال ھای سترمن 


در پابان دھۂ هفتاد و آغاز دھۂ مشتاد میلادی: ھمزمان با سال ھای پایەگذاری و 
اسنحکام نظام جمسہوری اسلامی در ایران: اقتصاد جہانی فصلی از تاریخ خود را 
ہشت سر گذاشته و چرخشی بزرگ را در راستای پیشروی به سوی ھمگرایی 
جہانی و منطقه ای آغاز کردہ بود. در انگلستان و ایالات متحدہ امریکاء یک موج 
بزرگ فکری در ھواداری از آزادسازی ھرچه بیشتر فعالیّت اقتصادی بە پا خاسته 
رحنتی رأُس ھرم ھایى قدرت را دراین دو کشور در دست گرفته بود. در اتحاد 
شوروی و کشورھای اقماری اش؛ کمونیسم سیاسی و نظامی ھم چنان بر اریکة 
ندرت تکیە داشت: ولی نابسامانی ھای اقتصادی بیش از پیش از پردہ بیرون افتادہ 
ر ننگناھمای تولید متمرکز دولتی دیگر ہرکسی پوشیدہ نبود. الگوھای مختلف 
انتصاد دولتی درکشورھای در حال توسعه نیز از الجزایر گرفته تا کوبا و گینە: 
. ناکای ھای خود را بیش از پیش بە نمایش می گذاشتند. بسیاری از اقتصادھا در 
اریکای لاتین, آسیاء خاور میانه و افریقاء ب٭ تدریج دگم ھاى سنٹی 'جہان 
سڑسی' را رھا کرده وبه جای پافشردن بر سیاست ھای بستۂ صنعتی و 
۷كا گانی, زمینە ادغام تدریجی رادر اقتصاد جہانی فراھم میآوردند: بە ویژہ از 


بسندہ و پژوھشگر در مسائل اقتصادی ایران. 





۴۴ء ایران نامهہ سال میجدر 
جو کچھ س چہ چسچہر ہجو رہہ رشسچجچچ ‏ یچچ رہ ورچ ربچ بت ید وھ ہدوہ 
درایران فراوان و نسہتا ارزان است و کادرھای فنی و حرفه ای در مقیاس ر 
موجود و نسبتاً کم ھزینە اند. 

بەنظر می رسد کە با گسترش پایگاہ ھای قدرت جناح اصلاح طلب 
عرمت ای مات ساسی و سے اہری ز٥ت‏ رای برقت طف ایا 
سیاسیاقتصادی کشور؛ بہہود روابط با غرب (به ویژہ با آمریکا) و پایبندی جدی 
تی به ضوابط رفتار سیاسی و عرف بین المللی فراھم آمدہ باشد. به یاری بک 
حکومت دمکراتیک, ایران از ھمه گونە توانائی برای دست یافتن دوبارہ بە پایگاہ 
سزاوار و بلند در جمع ملل برخوردار است. 


گامی بە اقتصاد ایران. ۰ . جا 








در واقع چکیدۂ گزینش ھا و سوء تفاھم ھای اقتصادی انقلاب ۱۳۵۷ در 
زانون اساسی جمہوری اسلامی تبلور یافت. ابہام ھا و کاستی ھای این متن در 
سباری زميینه ھا آشکار است. ٹراپنجا تنہا بر نارسایىیھای آن در عرصۂ 
اننصادی تكکیه می کنیم. این نارسابی ھا محصول مستقیم ضعف چشمگیر فرھنگ 
اننصادی در میان نسل ھایی است کہ انقلاب را به پیروزی رساندند. در ممان 
حال باید پذیرفت کە در بافتار این پیروزی و حوادثی کە پس از آن روی داد 
شرابطی فراھم آمد که درآن رادیکال ترین جناح ھای شرکت کنندہ در انقلاب؛ با 
الہام از نظريه پردازان چپ, بتوانند گزینش ھای خود راء بە صورتی دراز مدت: 
ىر سباستگزاری اقتصادی جمہوری اسلامی تحمیل کنند. این ٭کحروی آغازین*ٴ 
بیش‌ازھمه در دو اصل چہل وچچہار و هشتاد و یک قانون اساسی بەچشم می خورد 

اصل چہل و چہار؛ با نگارشی ناشیانە: صنعت و بازرگانی ایران را از 
افاؤاکسیے مسلظافرفت پ افنا اس اتسافعاقی سسالسهف جا سشتین 
تمزل می دھد؛ آن هم در آستانهُ تھۂٗ ۱۹۸۰ مبلادی که صدایىی خرد شدن استخوان 
چین اقتصادھایی از سراسر جہہان بہه٭ گوش می رسید. برپایۂ این اصلء بخش 
دولتی ؛شامل کلیۂ صنایع ہزرگ: صنایع مادرء بازرگانی خارجی, ہانکداری: ہیم 
نبرو ستھا و شبکه ھای بزرگ آبرسانی: رادیو و تلویزیون: پست و تلگراف و 
نلفن ھواپیعایی, کشتیرانی, راہ و راہ آھن و مانند اینہا است که به صورت 
نالکیت عمومی و در اختیار دولت است اصل چہل و چہار سپس محدودہ بخش 
تعاونی را برمی شمارد و سرانجام به بخش خصوصی می رسد و جایگاھی 
حاشيەای و تحقیرآمیز برای آن در نظر می گیرد: بخش خصوصی شامل آن 
فست از کشاورزی,؛ دامداریء صنعت,: تجارت و خدمات می شود ک مکمل 
فعالیت ھای اقتصادی دولتی و تعاونی است.٭ 

اصل هشتاد و یک قانون اساسی یکی دیگر از نشانه ھای نبود فرھنگ 
اقتصادی در جمع نویسندگان قانون اساسی جمہوری اقتصادی است. بر پایۂ این 
اصل ہہادن امتیاز تشکیل شرکت ھا و موسسات درامور تجاری و صنعتی و 
کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلفَاً ممنوغ است ہی اغراق می توان 
گنت کە در عرصۂ سرمايه گذاری ھای خارجی, اصل هشتاد و یک قانون اساسی 
برای ایران ھمان قدر مشکل زا بودہ است کە فتوای قتل سلمان رشدی در 
عرصەھای سیاسی و دیپلماتیک. جالب آن که ھنگام تصویب این اصلء یکی از 
نمایندگان مجلس خبرگسان که به اھعمیت سئلەپی بردە بہودء خطس کرد و 
فشدار داد ک سا نمی توائیم منع کلی امتیاز را بیاوریم. شما در ذھنتان رفته 





سس 


۴۶ء ایران نامه؛ سال مندم 
سے سے ےچ اچ 7اا دس ا سا ا ا یرس تحت 
راہ منطبق کردن صنایع خود با نیاڑھای بازارجہانی وجذب سرمايه گذاری ھای 
خارجی. در ممان سال ھا کشورھای پویای آسیٔای خاوری؛: که چاہکسواران اقیائوس 
آرام لغب گرفته آئد کم کم جایگاہ خود را بی عنوان قدرت ھای تازەنفس بازرگانی 
و صنعتی در صحنه جہانی به نمایش می گذاشتند و ثابت می کرنند که ملت ھا 
می توانند ہر واپس ماندگی اقتصادی خود غالب شوند و به باشگاہ قدرت ھای 
صنعتی راہ یابند. به دیگرسخن, سال ھهھای زایش و خردسالی جمہوری اسلامی 
ھمزمان بود با آغاز شتاب در فرآیند آزاد سازی اقتصادی؛ عقب نشینی دولت ھا 
از صحنه ھای تولید و بازرگانی وفرو ریختن بسیاری از ستھای موجودبر 
سرراہ جا به جایی کالاھا وسرمایهھا. مجموعۂ این دگرگونئی ھا در سال ھای بعد 
بسیاری از مناطق سیارۂ زمین را در برگرفت و زیر عنوان پدید؛ ٭جہانی شدر 
اقتصادء یکی از بزرگ تروس انقلاب ھای تمدن انسانی را به وجود آوردند۔ 


کجروی های آغازین 
انقلاب اسلامی و نظام برآمدہ از آن, از ھمان آغاز؛ الگوئی را برگزید کە به جا 
بہرہ گرفتن از تجربۂ اقتصادی سال ھای پس از جنگ دوم؛ به مسیری خلاف 
فرآیند تحوّل اقتصاد جہانی و بسیاری از اقتصادھای ملی گام گذاشت. درحالو 
کە فرآیند خصوصی سازی بە ہسیاری از کشورھای جہان سرایت کردہ بودہ ایراد 
بعد از انقلاب اقتصاد دولتی راء کە پیش از آن هھم عریض و طویل ہود؛ ابعادہ 
تازہ بخشید. در حالی کە حتی بسته ترین اقتصادھای سوسیالیستی,؛ ھمانند چین 
راہ را بر سرمايه گذاری خارجی آن هم در مقیاسی انبوہ می گشودند؛ جمہورء 
اسلامی دست رد ہر سینه سرمايه گذاری خارجی گذاشٹ: ہا این خیال که ھرگز 
به آن نیازی نخواهد داشت. در حالی که شعارھایی از قبیل ×خودکفایی اقتصادی 
کم کم ب٭ موزہ ھای انقلابی سپردہ می شدندء جمہوری اسلامی دستیابی به یک 
اقتصاد بسته را ھدف رسمی خود اعلام کرد با این تصور کە می توان بە دو 
کشور دیوار چین کشید. 

در فاصله ۲٢‏ بہمن ۵۷ تا تصویب قانون اساسی (آذرماہ ۱۳۵۸))ء شررا: 
انقلاب با تصویب بیش از شصت مصوبہ؛ صدھا واحد صنعتی, بازرگانی , 
کشاورزی و تمامی ہانک ھا و شرکت ھای ہیمە را به دولت یا "بنیاد" ھا واگذا 
کرد. قانون اساسی جسہوری اسلامی هکليه اقدامات و سیاست ھای شورای انقلاہ 
را به صورت هدف ھا و اصول حاکم برنظام جمہوری اسلامی رسمیت داد 
روش تازہ ای را برای تسّط دولت بر اقتصاد ارائه کرد 





زگاھی بە اقتصاد ایران. . . ۶۹ء 


کی سوودددسوت 


سوی اصلاحات اقتصادی 
بباستگزاری اقتصادی جمہوری اسلامی در بیست سال گذشته از پیچ و خمھای 
نراران گذشت> و؛ در مجموعء زیر فشار شرایط داخلی و بین المللی, تلاش کردہه 
ات تا حد امکان خود را با سیر عمومی اقتصنىاد جہانی ھماھنگ کند . با این 
حال مجموعه ای از عوامل بازدارندہ به٭ ویژہ در عرصه ھای نہادی و حقوقی و 
سباسی؛ از پیشبرد اصلاحات ساختاری جلوگیری کردہ و اقتصاد ایسران را 
همچنان در حاشیة اقتصاد جہانی نگه داشته است: 

١۔‏ در شرابط اضطراری سال ھای نخست بعد از انقلاب و دوران جنک 
فشت سال تمشیْت اقتصاد ایران در انطباق کامل با جہت گیری ھای قانون 
اساسی سازمان یافت و فرآیند ١‏ الجزایری شدنە کشور در راستای تقویت پايه ھای 
بک اقتصاد دولتی و بست؛ سرعت گرفت. فرسایش شدید واحدھای تولیدی به 
ویژہ در پی برکناری کادرھاء فروپاشی نظام مدیریت و فرار سرمايه ھاء همرا با 
گسترش روز افزون تنش در روابط ہا قدرت ھای صنعتی, فرو رفتن ھرچه بیشتی 
کشور در گرداب جنگ و ضرورت ہسیج منابع برای مقابله با تجاوز عراق؛ همه و 
ھمه دست به دست ھم داد و زمینۂ تثبیت یک نظام عمتمرکز اقتصاد دولتی را 
فراھم آورد. أُفت چشمگیر درآمدھای نفتی درسال ھای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و کاھش 
تران وارداتی ایران به سہم خود به گسترش ھرچهە بیشتر سیاست جیرە بندی 
عمومی دامن زد. در فاصلۂ سال ھای ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ء درآمد ناخالص داخلی به 
ریال ثابت ھرسال به طور متوسط ۱/۵ درصد کاهہش یافت و اگی رشد جمعیت 
را بە حساب بیاوریمء در سال ۱۳۶۸ درآمد ناخالص سرانه به ریال ثابت بیست 
سال به٭ عقب بازگشت. ھم چنین مقدار کسر بودجه در سال ۱۳۶۷ از ٣۴۰۰‏ 
میلیارد ریالء معادل پنجاہ درصد بودجۂ دولت, فراتی رفت. فروریزی اقتصاد 
ایران عامل مہقی بود در پذیرش قطعنامۂ ۵۹۸ شورای امنیت توسط آیت اللہ 
خمینی. مقامی آگاہ در این زمینه می گوید: ٭وزیر اقتصاد و مسٹولان اقتصادی 
کشور نامه ای [به آیت الله خمینی] نوشتند حاکی از این کە امکانات اقتصادیء بودجہ؛ 
درآمد و ھزینەھای کشور به خط قرمز رسیدە و تا حدودی از آن هم گذشته است 
که دیگر قابل تحقل برای جامعه ٹیستء* 

٢‏ در اواخر دھه ۱۳۶۰ خورشیدی؛ در پی پایان جنگ و آغاز ریاست 
جہوری ھهاشمی رفسنجانی,؛ سیاست اقتصادی ایران به مسیری تازہ گام نہاد. 
فن سالاران نوپای نظام اسلامی به سر دمداری محسن نوربخش؛ محمد حسین 
عادلی و مسعود روغنی زنجانی, با شعارھای آزاد سازیٴ و ٴگشایش ‏ اھرم ھای 





۶۸ ایران نامه؛ سال هندم 
وج ھتوی سہم جب چوس چچتہچچچہو جو سو جسووچکجیواج ہبی تکرح 
امتیاز دادن معنایش این است که فلان شرکت بیاید در ایران و معادن را استحراج 
کند و ببرد. . . این همه اشخاص صاحب فی در سیب می و مردم آزادہ ای هم 
ھستند. ما باید با این ھا قرارداد داشته باشیم, . 7 ولی این همشدار در فضایى 
تعضّب آلودہۂ آن روز بە جایی نرسید و اصل هشتاد و یک در راستای دستیابی ں 
”خود کفایی” سرانجام تصویب شد. سال ھا بعد همه دانستند که شتابزدگی رو 
ناشیگیری درنگارش یک متن حقوقی چگونە راہ را بی سرمايه گذاری خارجی 
میبندد و کشور را از دستاوردھای مالی و فنی و سازمانی دوران پایانی قرن 
بیستم محروم می کند. تردید نیست که پیشبرد اصلاحات اقتصادی در ایران ہا 
موانع گوناگون روبرو بودہ است: ولی مانع حقوقی را در این میان باید از موانم 


در واقع اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از ھمان آغاز موادار ان اقتصاد دولتی 
و بسته را از یک تکیهە گاہ نیرومند حقوقی برخوردار کرد. اھعتیت ت این ”کحروی 


آغازین* را نباید دست کم گرفت. قانون اساسی جمہوری اسلامی, به عنوان یک 
زیر بنای حقوقی برای دخالت گستردہ دولت در اقتصادء ھمچنان وہال گردن 
جامعۂ ایرانی است,: آن ھم در عرصه ھای حساسی چون بازرگانی خارجی؛ 
بانکداری؛ و اداره واحدھای بزرگ تولیدی. از ھمین روست کە در بطن نظام 
جمہوری اسلامی؛ حتی در صفوف محافظ> کارترین نیروھای سیاسیء زمزمۂ 
ٹتیسں ناد اقتصافیٰ ٹائون اساسی بیشن از بیئن یه کوشن نی زشت: علیضفی 
خاموشی, رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمہوری اسلامی؛ عضو جمعیت 
موتلفۂ اسلامی و یکی از متنمُذترین ث 
انقلاب خر بذيرفث کەفافشیام فن مورد اقتصاہ آیران از قائوت اساسی آغاز ة: 
وی با اشارہ به جنبه ھای اقتصادی این متن می گوید: ڈاآن مسایل نباید در قائرن 
اساسی‌ میآمد و یااگر عنوان می‌شد: نباید بەریز مسایل و جزییات می پرداختند ' 
خاموشی سپس می افزاید: ہاز بعد از تدوین قانون اساسی تاکنون,ء یکی اذ 
مشکلات اقتصاد ایران ھمین وضعیت قانون است. بعضی مواقع ضرورت انجام 





ت ھای اقتصادی در ایران بعد از 


کارغائی اتا می ود گد یا قائرت شاشی سارہ با می کش رت اشن 
دلیل نیز مسکوت گذاشته می شود. از طرفی قانون اساسی رائیز هر روذ 
نمی توان تغییر داد واز مردم نیز نظ خواست٠ٴ‏ برخی از مقام ھای رسمی 
دولتی ایران امروز آشکارا از ضرورت تجدید نظہ در اصل ۴۴ قانون اساسی 
سخن می گویند٠‏ زیرا آن را سدی جةی در راہ اصلاحات اقتصادی در زمینه ھای 
گوناگون, از جملە بانکداری و بیمه گری تلقی می کنند.' 





عامی ٦‏ اقتصاد ایران. .. ۶۹۱ 





در جمہوری اسلامی به گل نشسته و یا حمّی به نتایج معکوس رسید واز جمله 
ہیلیاردھا دلار بدھی خارجی بە بار آورد. به رغم تبلیغات گستردہ دولتی پیرامون 
دوران سازندگی"ء دوران ہشت سالۂ ریاست جمسہوری رفسنجانی در مبارزە با دو 
بیماری عمدہ اقتصادی ایران: دولتی بودن و وابستگی‌به درآمد نمغت: دستاوردی 
نداشت و ھمان بیماری ھا را برای جانشین خود به ارث گذاشت. سہمترین نشانۂ 
ابن شکسٹ: سقوط باز بیشٹر سرمايه گذاری است. در واقع طی سال ھای ۱۴۶۷ 
تا ۱۳۷۶ء سرمايه گذاری به ازای هر ایرانی نسہت بە دوره ما قبل (دوران جنگ) 
حدود پانزدہ درصد کاهش یافت و این کاھش نسبت بەٹتھۂ ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ به 
حدود چہل درصد یت 

٣‏ تک نرخی شدن ارز که اقدامی مثبت بودہ؛ به سبب ناھماھنگ بودن با 
سایر مکانیسم ھای اقتصادی ایران, آشفتگیھا را شدت بخشید و تراز 
برداختھای خارجی کشور را چنان متزلزل کرد کە دولت رفسنجانی ہپس از 
مدتی کوتاہ مجبور بھ عقب نشینی شد و بار دیگر به نظام چند نرخی ارز روی 
آورد. با این عقب نشینی: و سایر عقب نشینی ھا در بسیاری از زمینه ھای عمدۂ 
سیاست اصلاحی: تمشیْت اقتصاد ایران کە پیش از این در چارچوب سیاست 
تعدیل” تا اندازہ ای هدفمند و دورنگر به نظر می رسیدہء از سال ۱۳۷۳ دوبارہ 
در سر درگمی و روزمزگی فرو رفت. در ھمین سال بورسی برنامة پنجسالۂ دوم از 
سوی مجلس چہارم با موائع بیشمار روبرو شد و تنش ھای شدیدی را میان بدنة 
کارشناسی دولت رفسنجانی وجناح اکشثریت مجلس به وجود آورد. کشمکش ھا 
چنان بالا گرفت ک جمہوری اسلامی سال ۱۳۷۳ رابدون برنامه گذراند و 
برنام ای هھم که سس انجام با یک سال تاخیر برای اجرا در فاصلۂ سال ھای 
۴۴ تا ۱۳۷۸ ب> دولت ابلاغ شدہ با دیدگاہ ھای کارشناسان سازمان برنامه و 
بودجه شباھت زیادی نداشت. 

برنامۂ پنجسالۂ دوم (۱۳۷۴۔۱۳۷۸)ء ھمانگونه کہ انتظار می رفت؛ با 
شکست روبرو شد. در یک گزارش تحلیلی که چکیدۂ آن اخیراً در رسانه ھای 
تہران انتشار یافت" سازمان برنامه و بودجه تایید کرد کە برنامۂة دوم نتوانست به 
ھدف‌مای اصلی اقتصادی خود دست یاہد. این ناکامی به ویژہ در عرصەھایی 
ھمچون نرخ رشد: تزرمء بیکاری و عدالت اجتماعی به چشم می خورد. 

گزارش ساژمان برثاته میائگین سالانۃ:رشد اقتصادی در فاصلۃ سال ھای 
۴۲۴ص تا ۱۳۷۸ را ۳٢‏ درصد ارزیابی می کند: حال آن کهە بر پایة برنامة 
پنجسالۂ دوم قرار بود ایران در فاصلۂ سال ھای مورد نظر از میانگین رشد ۵/۱ 


۶۴۰ ایران ناہ 
سد جپی یمج ٗپیکسجکسھوژجیجھیسسستے 
عمده فرماندھی اقتصادی کشور را در وزارت اقتصاد و دارایی, ب 
سازمان برنامه و بودجه در دست گرفتند. سیاست اقتصا 
در چہارچوب برنامة پنجسالۂ اول ( ۱۳۶۸۔۱۳۷۲) و نیز در استرا 
شتتیل اقتضادئ× ک خدف مائ لَْخَزان عتمت ٹری رابیگیری 
یافت: در بافتار دگرگونی ھای بزرگ ھم در داخل (سقوط اقتصا: 
در جہان (فرو ریزی نظام ھای سوسپالیستی و به حرکت درآمدن 
و اصلاحات در سراسر جہہان)ء تغییر سیاست اقتصادی تنہا گزء 
بود کە در برابر رھبران جسہوری اسلامی قرار می گرفت. بیانی : 
ادبیات بہانک جہہانی و صندوق بین المللی پول: مراکز تکتنوکی 
اسلامیٰ را ائیافٹ, فعازما و ٹکٹیک شائ سد اص لاعات سا 
نرخی کردن ارز گرفته تا تامین تعادل ہودجهء اصلاح نظام مالیات 
(سوبسید) و خصوصی سازی به آیه ھایی مقدس تبعدیل شدن 
ارزی؛ شاہ بیت اصلاحات رفسنجانی بود. در پی انقلاب ۱۳۵۷ و 
سیاسی و اقتصادی ناشی از آن؛ نظام ارزی ایران نخست دو نرخ 
نرخی شدہ؛ تا جایی کهە دریک مقطع زمانی حدود ده نرخ ار 
اقتصاد کشور تسلط یافت. ھدف رسمی از برقراری نرخ ھای چند 
از ھدر رفتن منابع ارزیء مبارزہ با اوج گیری تورم افزایش ص 
واردات اعلام شد. ولی درعمل وجود نرخھای چندگانە به یکی ا 
رکود؛ آشفتگی اقتصادی و فساد تبدیل شدہ تا جایی که در سا 
رفسنجانی به نظام تک نرخی شدن ارز بر پایه نرخ شناور روی ٴ 
سالھای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ابتکار ھای دیگری نیز برای فعما| 
محورھای سیاست تعدیل از آن جملء مبارزە با کسری بودی 
خصوصی سازی؛: و واقعی کردن قیمت ھهاء اتخغضاذ شہہ. ولو 
سیاستگزاری اقتصادی ایران نیز بە پایان رسید و سیاست 'تعدی( 
با موائع گوناگون: زود از نفس افتاد. تجربۂ سال ھای شصت وھ 
دو خورشیدی نشان داد کە پیشبرد اصلاحات در شرایط ایران 
جدی رو برو است از جعله تنوع مراکز قدرت: نبود یک نظام حقد 
حجم عظیمی از مقررات دست و پا گیر و گاە متضاد و تداوم و: 
روابط خارجی. 

به این ترتیب, اصلاحات اقتصادی ایران در نخستین سالہ 
خورشیدی در پیچ و خم معامله ھای پایان ناپذیر میان جناح ھاء 





زگامی بە اقتصاد ایران. . . ۵۳ء 





سازمان ہرنامه و بودجه از سال ۷۶ء رشد سرعايه گذاری منفی شد و درسال ۷۷ 
کامش آن شتاب ہیشتری گرفتء تا جایی کە رشد منفی آن بە بالای شش درصد 
رسید. در عرصۂ سرمايه گذاری ھای خارجی, دوران زیر پوشش برنامۂ دوم 
توانست به انزوای ایران پایان دهد. طبق ھمین گزارش در سال ۱۴۷۵ء تنہا 
چہاردہ میلیون دلار سرمايه گذاری خارجی در کشور صورت گرفت و در فاصلة 
سال ھای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ء کل سرمايه گذاری خارجی انجام گرفته در ایران از 
چہل میلیون دلار فراتر نرفت. ناگفته پیدا است کە در این ارقام قرارداد ھای بیع 
متقابل (0003۶۴) در عرصه ھای نغت و گاز در زمرہ سرمايه گذاری ھای خارجی 
پ کسام امہ انت 


اقتصاد ایران در سال ھای اخیر 
انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و دستیابی محقد خاتمی بهە کرسی ریاست جمہوری بە 
خودی خود دگرگونی مہمی در سیاستگزاری اقتصادی ایران پدید نیاورد. رئیس 
جنہوری تازه ایران در عرصۂ سیاست داخلی با شعار جامعۂ مدئی و در عرصۂ 
سیاست خارجی با شعار تنش زدایی به میدان آمد. اتاء هاسترانژڑی اقتصادی؛ وی 
در هاله ای از ابہام بود و سخنان وی در این زمیئە از پارەای ملاحظات کلی 
پبرامون عدالت اجتماعی یا ضرورت کاهش وابستگی به نغت: فراتر نمی رفت. 
درآغاز مسرداد ماہ ۱۳۷۷ء یک سال پس از آغاز دوران ریاست جمہوری اش: 
معتد خاتمی طرحی ہا عنوان ساماندھی اقتصادی؛ کشور را ارائه کرد. این طرح 
در ھمان حال کە در چند زمینۂ ہسیار حشاس, از جمله خصوصی سازی: پرداخت 
یارانه ونرخ ارز ابہام ہسیار داشت در بیان دردھای سنتی اقتصاد ایران ( دولتی 
بودن و وابستگیاش بە درآمد نفت) از شغفّافیّت نسبی برخوردار ہود. اتا برای 
درمان این دردھا راھی نمی نمود و پیشنہادھای قاطع و روشنی برای فائق آمدن 
بر تنگناھا نداشت,. از دلائل این کاستی ھا یکی این بود کەه طرح ساماندھی می 
کروشید طرفداران اقتصاد آزاد و حامیان اقتصاد دولتی را ۔ک ھردو در طیف 
هواداران خاتمی و ھمکاران و مشاورانش حضور دارند۔ راضی نگہدارد. 

طرح ساماندھی در بخش نخستین خود تاکید می کند که برای مبارزہ با 
بیکاری و افزایش نرخ رشدہ کاری از دست دولت ساخته نیست و این متہم تنہا از 
سرمایۂ خصوصی,: اعم از ایرانی یا خارجی بر می آید. باوجود این ھمان طرح در 
زمینۂ مسالهۂ حیاتی خصوصی سازی از مرز یک سلسلە کلّی گوبیی فراتر نمی رود 
وب نصمیم ھای مشخص برای پایان دادن بە تسلط دیوانسالاری ہر اقتصاد: 


۶۵۳ ایران نامف 
لیج مج ممخحے‌ٗےے تھے> ممسسچجس سے 
درصد درسال برخوردار باشد. به ادعای سازمان برنامه بالاترین ئ 
درصد بود کهە در سال ۱۳۷۵ تححمق یافت و پایین ترین آن ۶/٥در‏ 
گذشٹه خورشیدی به دست آمد. 

در عرصۂ تزرم نیز برنامۂ دوم از تحقق هھدف خود باز مائد. 
دوم پیش بینی می گرد که میانگین نرخ تورم در فاصلۂ سال ھ 
۸ پیرامون ۴ ۱۲۶ درصد نوسان خواهھد کرد. در عملء: طی ھ 
فراتر رفت؛ بە ویژہ از آن رو که نقدینگی بیش از دو ہرابی میزان ا: 
یافت. نرخ بیکاری نیز از ۹/۴ درصد درسال ۱۳۷۴ به شائنزده د 
پایانی برنامه رسید. در قانون برنامة دوم توسعه پیش بینی شدہ بود 
طور متوسضشط ششصد و شصت هزار فرصت شغلی در کشرر ایحاد 
ولی در عمل رقم متوشط فرصت ھای شغلی ایجاد شدہ در کشور از 

حسشاس ترین نکكته ای کە در گزارش سازمان برآن تاکید شدہ 
نابرابہری ھای اجتماعی در طول برنامۂ پنجسالۂ دوم است. بە بیان ؛ 
پنج سال گذشتە ایران ھم در زمینة توسمۂ اقتصادی ہا شکست روہ 
در عرصہه عدالت اجتماعی. شقت گرفتن فاصلۂ طبقاتی درگزارش : 
از راہ توسل جستن به "ضریب جینی” به نمایش گذاشته شدہ است. ا 
جیٹنی* ہین صفر و یک نوسان می کند. ھرچه دریک جامعه 
غیر عادلانه تر باشد؛ 'ضریب جینی* از صفر دوز وبەرقمیک 
می شود ہر پایة گزارش سازمان ہرنامہ؛ 'ضریب جینی* در ایران از 
اول برنامة دوم بە ۵ درسال آخر برنامه رسیدہ و در واقع فاصا 
کشور افزایش یافته است. 

با نگاھی بە ارقام انتشار یافته از سوی سازمان برنامه و بو 
می رسد کە این ناکامی عمدتااز دو عامل اصلی سرچشمه می 
کاھش درآمدھای ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز وہ 
سرمایەگذاری. فروریزی بازار انرڑی در سال ھای ۷۶ و ۷۷ خورشيِ 
ایران در عرصۂ ارزش افزوده بخش نفت,ء به ترتیب چہاردہه درہ 
بخش ھای دولتی و عمومی از پایان سال ۱۳۷۵ خورشیدی ہود. 


گاھی به اقتصاد ایران. ان ۶۵ 








ار دہ درصد فراتر نرود. این مصوتّة شدیداً عوامغریبانه درعمل وضع شرکت ھای 
دولٹی را از آنچه ھست بدتی خواہد کرد. زیرا آنہا مجبور خواھند شد بدون 
نج به نرخ توژم,ء افزایش بہای کالاھا و خدمات خود رابه دہ درصد محدود 
کند و برای جبران زیائی کە از این طریق بر آنہا تحمیل می شود بیش از پیش 
بر بودجة دولت فشار بیاورند. 

مورد دوم؛ مصوبه عوامغریبانۂ دیگری است که جناح اکثریّت مجلس بر 
لابح؛ پیشنہادی رئیس جمہوری افزود و براساس آن دولت را موظف کرد 
دستمزد کارمندان و پرسنل خود را پا به پای نرخ تورم افزایش دھد. این مصوبه 
نیز ھمچون مصوبۂ اول: به رغم ظاھر بسیار مردم دوستانۂ آن پیآمد دیگری 
ندارد جز افزایش باز ھم بیشتر هزینه ھای دولت: دامن زدن به کسری بودجه و 
نراھم آوردن زمینۂ باز ھم مساعددتر برای اوج گیری تورم. 

این دو مصوبه واکنش تند سخنگویان دولت را برانگیخت,: تا جایی که محمد 
علی نجفی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه تہدید کرد اگر تصمیمھای مجلس با 
هدفھای برنامه ناسازگار باشد:؛ دولت لایحة پیشنہادی خود را پس خواهد گرفت. 

سومین و حسشاس ترین مسالۂ تنش زا در روابط مجلس و دولت: مادة ۱۱۷ 
لایحة برنامة سوّم ہود در بارہ افزایش قیمت فروش داخلی حامل ھای انرڑی یعنی 
برق؛ گاز طبیعی, نغت سفید: بنزین: نغت گاز و نفت کورہ. هہدف لین افزایش٠‏ 
علاوہ بی تأامین درآمد برای دولت: بہینه سازی مصرف انرڑژی و کاھش بخشیدن 
بە مصرف سوخت است. بعضی از نمایندگان جناح اکثریّت,: باز ھم بە نام دفاع از 
ستضعفان: پیشنہاد حذف آن را مطرح کرہدند. کار بە جنجال کشید و سرانجام 
برای آن که طومار لایحۂ برنامۂ سوّم در ھم پیچیدہ نشودء مشکل به سالھای آیندہ 
موکول گردید و قرار شد هر سال دولت قیمت فروش داخلی حاملھای انرژی را 
در لوایج بودجۂ سنواتی خود بە تصویب مجلس برساند. 

چگونگی بررسی لایحۂ برنامة سوم یاداور تجربة برنامة دوم است کە زیر 
فشار جناح اکشریت مجلس سرانجام به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل شد و 
کارش به ناکامی کشید. مقامات سازمان برنامه و بودجه و حتّی متہم ترین 
طزاحان برنامۂ پنجسالۂ سوّم از هم اکٹون تحم٘ق هدف ھای این برناے را 
غبر ممکن تلقی می کنند. مسعود نیلی: معاون امور ھماھنگی و اقتصادی سازمان 
برنامه و بودجه و یکی از متہم ترین طراحان برنامۂة سوّمء نسبت به تحشٴق 
مدفمای این ہرنامه در زمیئه ھایی چون نرخ رشدہ نرخ بیکاری و شرخ تورم 
ابراز بدبیٹئی کرد و دلیل این بدبینی را تغییراتی دانست که نمایندگان مجلس در 





۴ ابران تامه؛ سال هندم 





نمی پردازد. در زمینۂ نظام تعیین و کنترل قیمتھا و پرداخت یارانه بە کالاھای 
اساسی نیز؛ طرح ساماندھی به تغییر وضع موجود تمایلی چندانی نشان نداد, 
است. در ایران: یارانه جنبۂ فراگیر دارد و کالاھای یارانه ایء از نان گرفتے تا 
بنزینء در اختیار همة طبقات قرار می گیرد. کسانی که اصلاح این ئن نظام فراگیر 
را پیشنہاد می کنند: اعتقاد دارند کە یارانه باید عدفمند باشد و تنہادر 
اختیار قشرھای آسیب پذیر قرار بگیرد. اتاء طرح ساماندھی ھم چنان برحفط 
یارانه ھای فراگیر تکكیە دارد. 

و سرانجام در زمینة مسائل ارزی؛ طرح ساماندھی اعلام می کند که نرخ 
ار حولتی تا بایان سال 1۶۷۸ افرایش تی یابد: به نان 'دیگن ٹا باباعق سان جازی 
خورشیدی؛ ھر اتفاقی در اقتصاد ایران و جہان روی دھد. نرخ ارز دولتی 
جمہوری اسلامی تغییر نخواھد کرد. چنین سیاست ارزی آمرانه ای مشکل بتوائد 
نرمش لازم را در روابط اقتصاد ایران با دنیای خارج به وجود آورد. 

لایحه برنامة پنحسالة سوم (۱۳۸۲-۱۳۷۹)ء ک در شہریور ماہ ۱۲۷۸ از 
سوی محمد خاتمی رئیس جمہوری اسلامی به قوه مقننه تقدیم شدہ؛ در شکل 
نخستین خویش بسیار رت طرح ساماندھی و دو برنامۂ 
سے تی ۶ تن ھای اقتصادی ۔ خود بیش اڈ پیش جانب ھواداران اقتصاد آزاد 
را گر ات لی این گویمل ھا :تا مغاؤمت سر تناتائة سائظظ کاران رفا 
اسلامی روبرو شد و تنش ھای سختی را میان دولت و مجلس ب> وجود آورد. 
در آغاز همه چیز به روال عادی جریان یافت و لایحة ہرنامة سوّم؛ ھماھنگ با زمان 
بندی پیش بینی شدہہ از پیچ و خم کمیسیون‌ھای تخضخصی و کمیسیون اصلی 
مجلس گذشت بدون آن که محتوای آن با تغییر عمدە ای روبرو شود. 

چہارشنبه نوزدھم آبانماہ ۱۳۷۸ء وقتی لایحة برنامة سوم به صحن علنی 
مجلس آوردہ شدہ؛ به نظر می رسید کە آتش بس میان دستگاہ اجرایی و دستگاہ 
قانونگزاری پیرامون برنامةۂ سوم ادامه خواهد یافت و دولت خاتمی خواهد توانست 
بدون درد سر به مراحل نہایبی تصویب برنامه نزدیک شود. این تڑھم دیری نہایید 
و رویدادھای بعدی نشان داد کە برنامة سوم نیز از جڑز تب آلود سیاسی ایران 
تائیر می پذیرد و حتی آیندہ آن دچار ابہام می شود. 

تنش میان دولت و مجلس در سه مورد به اوج خود رسید: 

مورد نخست, مصوبه ای است که مجلس بە لایحۂ پیشنہادی دولت افزود ٥‏ 
براساس آن مقرر داشت افزایش بہای کالاھا و خدمات توسط شرکت ھای دولتی 











کشاورزی ایران سخن گفته و هھشدار دادہ است کە تنوع در تصمیم گیری ھاء چند 
ہارچگی در تشکیلات و نا سافعی سان کا ٭ھای دولتی؛ سیاست ھای بخش 
کشاورزی را ہا شکست روبرو کردہ اننت؟ از سوی دیگر کارشناسان وابسته ہه 
شررایى ہین المللی علء پیش ہینی می کنند که جمہوری اسلامی ایران در سال 
۹۱ یيا خرید ھشت میلیون و پانصد مزارتن گندم در بازارھای بین ‌المللی در رأاس 
کشورھای وارد کنندۂ این محصول در جہان قرار خواھد گرفت. ھمان کارشناسان 
ىیگوبند که خرید گندم توسط ایران درسال جاری میلادی به سرعت اوج گرفته و 
نست ب٭سال گذشتۂ؛ دویست و بیست و ھفت درصد افؤزایش بات ارت 

در عرصۂ فرش که مہم ترین کالا در صادرات غیر نفتی ایران به شمار 
می رود: به نظر می رسد کە ایران در پی ندانم کاری ھای دو دھهه گذشتہ: سہم 
سٰسی از ب۔ازارھای صادراتی اش رااز دست دادە است بے گفتثۂ محقد 
شریعتمداری؛ وزیر بازرگانی جمہوری اسلامی, سہم ایران درتجارت جہانی فرش 
از چہل وو یک درصد در سال ۱۹۷۶ به سی و یک درصد درسال ۱۹۹۶ کاھش 
یائت: در حالی کە ہر سہم کشورھای ھند:؛ چین و ترکیە در این مدت افزودہ شد. 
در واقعم حجم صادرات فرش ایران از یک میلیارد و ششصد میلیون دلار در سال 
۳ ب> پانصد و شممت و شش میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی سقوط 
کردہ است. یکی از عوامل اصلی زوال نسبی صادرات ایران واپس ماندہ بودن نظام 
نولید و بازرگائی فرش در این کشور است. به گفتۂ وزیر بازرگانی ایران؛ در حال 
حاضر نود و چہار درصد بافت فرش در منازل و تنہا شش درصد آں در 
واحدھای کارگاھی انجام می گیرد. از سوی دیگر ورود افراد ہی صلاحیّت ہه 
عرصۂ تجارت فرش و روی آوردن بعضی از سازمان ھا به٭ صدور فرش برای به 
دست آوردن ارز شہرت دیرینة انداخته است,؛ آن ھم در شرایطی کە رقبای تازہ و 
نیرومندی بە بازارھای جہانی رخنه کردہ و دامنۂ نفوذ خویش را بیش از پیش 
گسٹرش می دھند. 

درآستانۂ قرن بیست و یکم میلادی؛ موقعیّت ہسیار شکنندۂ اقتصاد ایران در 
فشدار سعود نیلی,؛ معاون اقتصادی و ھماھنگی سازمان برنامەوبودجهة 
جمہوری اسلامی به نمایش گذاشته شدہ است. وی می گوید: ہمحاسبات و اعداد و 
ارقام نشان می دھد کە اگی کشور بخوامد با این وضعیت راہ خود را در پیش 
گیرد و ادامۂ مسیں دھدہء در دہ سال آیندہ درآمد سرانۂ ما یک میم درآمد سرانة 
مالزی: یک بیستم کره جنوبی و یک چہارم ترکیە خواهد بود. برخی از اقتصاد 
دانان ایرانی براین باورند کە پیش بینی این مقام عالیرتبۂ سازمان برنامه از هم 





۵۶ء۶ ایرآن ام سال ھفدم 


ےس‫ ےچس ےسممیے سو جججے میجے سے ہجچیےچے یر ماججیھ مود ا 


لایحۂة پیشنہادی دولت وارد کردن.د. در لایحة دولت پیش بینی شهہ بود ک 
میانگین نرخ سالائة رشد اقتصادی کشور شش درصد و نرخ تورم شانزدہ درصد 
باشد و نیز نرخ بیکاری در پایان برنامه از یازدہ درصد فراتی نرود. اتا به گفتۂ 
نیلی, ہا توّجه به دستکاری ھای مجلس در لایحه؛ میانگین نرخ رشد اقتصادی ار 
چہار درصد بیشتر نخواد بودء نرخ تورم به نوزدہ درصد خواهد رسید و نرع 
بیکاری از ھیجدہ درصد فراتر خواهد رفت. 


اقتصاد ایران در آستانة قرن بیست و یک میلادی 
در آستانه قرن بیست ویک میلادی؛ ایران ھم چنان گرفتار یک اقتصاد ہستہ. 
نغتی و دولتی استٹ. ہسیاری از رفورم ھایى اجتناب ناپذیر اقتصادی؛ که بیست 
سال یا پانزدہ سال پیش می توانستند در شرایطی مناسب تر به اجرا گذاشنە 
شوند:؛ اکنون به ناچار با دشواری ھای بیشتری روبرو خواھند شد. تجرہۂ 
جمہوری اسلامی در یک دھۂ گذشته نشان داد ک اصلاحات تنہا نمی تواند بە 
اقتصاد محدود شود. پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیازمند برخورداری از یک 
بسٹر مناسب سیاسی و اجتماعی است. فضای سیاسی درونی ایران از پیدایش 
اعتماد و امنییت لازم برای بسیج سرمايه و کار در خدمت تولید جلوگیری 
می کند. دیپلماسی جمہوری اسلامی نیز فضای ہین المللی لازم را برای توسعۂ 
کشور فراھم نمی آورد. 

آمار رسمی انتشار یافته از سوی منابع جمہوری اسلامی انحطاط چشمگیر 
اقتصادی ایران را در بیست و یکسال گذشت> به نمایش می گذارند. براساس ایں 
آمار تولید ناخالص سرانۂ کشور (به قیمت ثابت ۱۳۶۱) در سال ۱۳۵۵ معادل 
٠‏ مزار ریال بودہ است کە در سال ۱۳۶۷ به ۲۰٢۱‏ ھزار ریال؛ درسال ۱۲۷۵ 
به ۲۷۰ ھزار ریال و در سال ۱۳۷۶ به ۲۵۲ مزار ریال کاهھش یافته و بہه طور 
میانگین نرخ رشد سالانۂ آن ۲۸۱ ۔ (منہای دو ممٹإز یک)بوده اسٹ. تحوّل 
سرمايه گذاری ھایى سرانه به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ نیز نشان می دھد که میزان 
آن در بیست سال گذشته از ۹۸ ھزار و ۰٠ھ‏ ریال در ۱۳۵۵ بہه ٢٢‏ مزار ریال ہد 
در سال ۱۳۶۷ء ۴۰ ھزارو ۷۰۰ رزیال در ۱۳۷۵ و ۳۹ مزار و ۰ھ ریال در 
۶ کاهش یافته کە حاکی از نرخ منفی ۴۲ درصد در سال است۔' 

انحطاط اقتصادی ایران از عرصه ھایى مدرن صنعتی فراتی رفته و کشاورزعا 
و بخش ھای سنتی را نیز فرا گرفته است: 

عیسی کلانتری وزیر کشاورزی جمہوری اسلامی علناً از خطر نابودکا 


۶۱۹ 








رویز 0 ۰ ا٭ 
لریخ نجم آبادی٭٭ 


منافع ایران و قراردادھای نفتی بیع متقابل 


نغدمه 
نتصاد ایران در دوران بیست سالۂ پس از انلاب؛ به رغم بیشتر از سیصد 
بلیارد دلار درآمدھای نفتی,؛ دچار تنگناھا و نابسامانی ھای کم نظیں شدہ است. 
ورم سرسام آور بیکاری مزمن, توزیع ناعادلانه درآمد و ثروٹ: تنزل فاحش درآمد 
سراىه و ہالاآخرہ گسترش ابعاد فساد مالی در نہادھای دولتی و شبە دولتی را باید 
دعل ماس آشکان ان ناماو اسانانی گا عبرت انشگی رھم اتضانت 
کشور درحدی است کە حٹی برخی از رھبران و سخنگویان جمہوری اسلامی نیز 
شکارا بە آن اعتشراف می کنند و سخن از ضرورت یافتن راہ علاج ىیماری 
20ع 

ناہسامانی هھای اقتصادی از ھمان بدو انقلاب به صنعت نفت ایرران ئیز 
سرایت کرد و در نتیجة تدوین و اجرای سیاست ھای نادرست و نسنجیدہ از سوی 
مدیران و مسٹولان بی تجربه و ناوارد بنیه این صنعت نیز تحلیل رفت و از این 
رھگذر نیز صدمات غیرقابل جبرائی بهە اقتصاد ایران وارد شد. صنعت نفت 
ابران (شامل نفت و گاز و پتروشیمی)ء کە روزی کارکنائش از حدود پنجاہ ھزار 
نفر تجاوز نمی کرد اکنون بیش از سیصد ھزار نفی را در استخدام خود گرفته 
است. این تعداد ھیچ گونه تناسہی با حجم فعالیت ھای این صنعت: حتی با درنظر 


* شا 
ور در امور بین المللی نغت. 
٭ 





۶۵۸ ایران نامف سال ھندوی ' 
۳ س5 
اکنون تحفشق یافته است. بر پای؟ محاسبات واحد تحقّیقات ماھتامة اقتصات اپوان,: چاں 
تہران: درآمد سرانۂ ایران بے دلار آزاد از ۱۷۰۵ دلار در سال ۱۴۵۵ بے ۸۴ 
دلار در سال ۱۳۷۷ خورشیدی تنزل یافته است. در این ارزیابی ھر دلار آمریکا 
تعابل مفلشسد یل فرجان کات قد امت“ مرعتت این اوویان .مت 
ھائی را از لحاظ برابری قدرت خرید مطرح می کند؛: تردید نمی توان داشت ک 
اقتصاد ایران در طول دو دھۂه گذشته فرصت ھای گرانبہہایی را از دست دادہ ر 
در مجموع بە شکل چشمگیری فقیرتر شدہ است. 
به رغم ھمۂ ناکامی ھا یک نکته مایۂ امیدواری است و آن زایش تفگر 
اقتصادی در کشور است. شکست تجربۂ اقتصاد بستّۂ دولتی در ایران ھمراہ با فرو 
ریزی اقتصادھای سوسیالیستی,؛ بخش وسیعی از نخبگان جامعۂ ایرانی را با 
ضرورتات حاکم بر خلق ثروت مادی و تداوم رشد پایدار آشنا کردہ است 
انعکاس وسیع مسائل اقتصادی در رسانه ھای درون کشور و رخنۂه افکار نو در 
بدنۂ کارشناسی کشور:؛ می تواند بە اصلاح ساختارھای اقتصاد ملّی در راستای 
ھماھنگ شدن آن با پویایی اقتصاد جہانیء کمک کند. ولی تردیدی نیست کە پر 
سازی ساختارھای اقتصادی ایران باید در پیونفد با اصلاحات گستردہ در 
ساختارھای سیاسی انجام بگیرد. 





پانوشت حا: 

١۔‏ علی رشیدی در اعطلاعات سماسی و اقتصادی, فروردین و اردیبہشت ۱۳۷۲. 

.۴۳۳۱ سید جلال الدین مدنی: حقوق اساسی درجمھوری اسلامی ایران: تہران: حلد پنجم؛ ص‎ ٢ 

۱۳۷۸ خردادء چہارشنہ دھم شہریور ماہ‎ ٣ 

۴۔ ن. ک. ب: 1999 ۲*تحا ام5 9 رازہ0 مہہا1 

۵. روزنامه سلام ۲۷ تیرماہء ۱۳۷۴۔ 

۶ خرداد نوزدھم شہریور ۱۳۷۸. 

۷ از جمله در روزنامۂ ۷یران٠‏ چاپ تہران ۲٢‏ بہمن ماہ ۱۳۷۸ء صفحة ۱۳۔ 

۸ /یران؛ شماره دوم آذرماہ ۱۳۷۸ء 

۱۳۷۸ همشیری, شمارہ ۲۴ء آذرماہ‎ ٠۹ 

۰۔ روزنامۂ ابران؛ اول شہریور ما ۱۳۷۸ء صفحه ۱۳۔ 

۱. خبرگزاری جمہوری اسلامی,: ایرناء به نقل از مصاحبۂ مطبوعاتی عیسی کلائتری: یکششه 
۱۷ شہریور ماہ ۱۳۷۸ 

۳. ن. ک. بہ: 1999 ۸۷۶٢۵۸۵۵٢۴‏ 26 ,۰٥ہ‏ 76 ھا 

۳. اقتصاد /یران, شماره دوازدھمء دیماہ ۱۳۷۸ء صفحۂ ۰۳ 





تاد ارات و قراردادھای نفتی۔ .. 0 





.نام واقع در حوزہ سیریء نیز توسعه یابند. 
س۳ سيیاست دولت ایران در سال ھای اولیه پس از خاتمه جنگ این بہود کەه 
بازسازی تاسیسات نفتی صدمه دیدہ با سرمايه گذاری دولتی صورت گیرد. تا 
سال ۱۹۹۲ نیز بر اساس ھمین سیاست عمل شد. در نتیجۂ این سرمايه گذاری ھا 
ظرفیت تولید نغت ایران که درسال ۱۹۸۸ به حدود ۲/۲ میلیون بشکه در روز 
کامش یافته بودٴ بە تدریج با استفادہ از سہندسین مشاور و پیمانکاران خارجی و 
بازسازی تاسیسات بارگیری جزیرہ خارک و سکرھای عملیاتی میدان سلمان و 
برت میدان ھایى نفتی واقع در خشکی به حدود ۴ میلیون بشکه در روز افزایش 
بانت با این هھمهء برخلاف ادعای بی اساس وزیر وقت نفت ایران و سایر 
سباستگزاران نغتی که صنعت نفت ایران از نظر فنی ھیچ گونە احتیاجی به 
خارجی ھا ندارد؛ سرانجام مضیقه شدید مالی و بحران ھای پی در پی اقتصادی 
و احساس نیاز به تکنولوڑژڑی ھای پیشرفته امروزی و منابع وسیع مالی خارجی 
درلت جسہوری اسلامی را وادار کرد ک درسال ۱۹۹۲ علاوہ بر مبالضغی کە در 
بردحه برای توسعه فعالیت ھای صناعت نفت و گاز از محل درآمدھای دولت در 
ظرگرفته ہود اجازہ استفادہ از منابع مالی خارجی را ئیز به٭ تصویب مجلس 
شورای اسلامی برساند. بە سخن دیگر؛ دولت عملا ناچار بە استفادہ از منابع مالی 
خارجی شد و به تشویق و ترغیب شرکت ھای نفتی بین المللی برای سرمايه گذاری 
در بازسازی و توسعە میدان ھای نغت و گاز فراساحلی ایران پرداخت. این تغییں 
روش خود اعتراف به این واقعیت بود که در نتیجه تولید بی رویه و ناسالم از 
بدان هاى نفتی طی سال ھای بعد از انقلاب و متوقف ساختن طرح ھای تزریق 
گاز به میدان ھای نفتی و عدم اجرای بهە موقع طرح ھایى مرمتی و بالآخرہ نادیدہ 
گرفتن توصيه ھای فنی کارشناسان مجڑب و صدیق صنعت نفت نە تنہا به ذخائر 
نفت قابل بہرہ برداری و ظرفیت و توان تولید ایران صدمات جبران ناپذیری 
وارد آمدہ است بلکه تاخیں بیشتر در استفادہ از بہترین تکنولوژڑی موجود این 
صدمات را چنەدین براہر خواهد کرد. 

تعائقب اتغاذ این سیاست نسبتاً واقع بینانه در سپتامبر سال ۱۹۹۲ء 
برافقتنامه ای برای مرحلە اوّل توسعه میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیومی 
نشکل از شرکت ھای ایتالیائی, ژاپنی و روسی به امضاء رسید که ضمن آن 
گنسرسیوم مزبور تعہد کرد منابع مالی را برای انجام طرح فراھم نماید. گرچھ 
بن مذاکرات بە تدریج زمینهە را برای ھمکاری با شرکت ھای نفتی خارجی فراھم 
می کرد ولٰی ھنوز الگوی مشخصی برای نحوہ سرمايه گذاری و تنظیم روابط 
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گرفتن توسعه پالایشگاہ ھا و پخش فرآوردہ ھای نفتی و گاز رسانی و واحدمھای 
پتروشیمی, نەدارد. بە این ترتیب: صنعت نفت که یکی از بہرەورترین صنان 
کشور ہود اکنون: مائنند صنایع دیگر؛ بیشتر محلی برای استخدام بی رویه و زائد 
بر نیاز شدہ است. بی دلیل نیست که هزینه تولید یک بشکه نغت در منطئه 
جنوب ایران کە قبل از انقلاب حدود ٠١‏ سنت بود اکنون از مرز یک دلار وسی 
سنت ھهم تحاوز کردہ اأاسشت: 

درخلال این دو دھےء ایرانء ک روزی چہارمین تولیدکنندہ و دومین 
صادرکنندہ نغفت درجہان بود مقام رھبری ونضوذ خود در اوپک را بە میزان 
قابل ملاحظء ای از دست دادہ است و در نتیجه امروز عربستان سعودی عملا 
سیاست ھای اوپک را تعیین و به دیگر اعضاء تحمیل می‌کند. مسئله انتخاب 
کاندیدای ایران برای شغفل دبیرکل اوپک نیز ھنوز لاینحل ماندہە است. از ایں 
مہمترء ذخائر نغتی کشور به علت تولید بی رویه و بیش از حد مجاز وعدم 
اجرای برنامه ھای لازم برای افزایش توان تولید و بازیابی ثانوی آسیب ھای 
غیرقابل تصوری دیدہ اند. کمبود مدیریت کاردان و حرفهای و نیز ناتوانی در 
سرمایيه گذاری ھای لازم را باید از دیگر عوامل اساسی این آسیب ھا دانسٹ. 
اکنون ھم که پس از گذشت سال ھا و فوت فرصت ھا جمہوری اسلامی دست بە 
آشاتانی برای جار گیزی از انات اون سفنات جتھ ائین بے فلت ملاعظت ناس 
و ایدٹولوژیک تصمیم گیران رژیمء صیانت ذخائر نفتی ایران کهە در سرلوحه 
وظایف شرکت ملی نفت ایران قرار دارد فدای منافع کوتاء مدت شرکتھای نفتی 
خارجی شدہ است. 





سہیاست تولید نفت در دھه اخیر 

در یک مصاحبه مطہوعاتی با خبرنگاران خارجی در اکتبر ماہ سال ۱۹۹۲ء وزیر 
کفٹ وقت ایران' سیناست اخبولیٰ ٹولید ثفت در ککتور را ہا اضشارہ تب این لگن 
تشریح کرد کە ایران مصمم است ظرفیت تولید را تا ماہ مارس ۱۹۹۴۳ ب> ۴/۵ 
میلیون بشکے در روز برسانہ ک درآن صورت سطح تولید مداومی درحدود 
گممیلیون بشک>ە در روز امکان پفیر می شد. وزیر نغت هم چنین ظرفیت مورد 
نظر أیران در میان مدت رابه میزان ۵ ميلیون بشکه در روز اعلام داشت ک> 
برای رسیدن به آن ضروری بود نه تنہا میدان ھایى نفتی صدمه دید در دور 
جنگ با عراق: به خصوص میعان ھای فراساحلی, ترمیم و بازسازی شوند بلكە 
میدان ھای جدیدی کە ھنوز وارد تولید نشدہ آندء مائند بلالء ھرمز و قسمتی أذٛ 
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ار اولویت برخوردار نیست؛ 

۴- توسعه منابع گازی واقع درخشکی و خلیج فارس برای مصرف داخلی و 
نزریق بە میدان ھای نفٹی و صادرات از اولویت برخوردار است و سرمايه گذاران 
ارخی می توائند درآن مشارکت نمایند؛ 

۴ شرکت ملی نغت ایران آمادگی دارد توسعه میدان ھای جدید بلال: 
فرىز سیری ھ و سبری تآ را از طریق ھمکاری با شرکت ھای نفتی خارجی به 
انجام ہرساند؛ 

۵- قراردادھا از نوع خدمت (ا٭٥8ئ٥٥0:)‏ ٢۲۷ء85)‏ خواهدبود وبا ھمکاری مالی 
ار طریق بیع متقابل منعقد خوامد شد. علاوہ بر این شرکت ملی نفت لیران طی 
تانونی کە از مجلس شورای اسلامی گنذشت مکلف گردید کە از آن پس از 
الکانات مہندسی و پیمانکاری داخلی نہایت استفاده کند وبا تقسیم طرح ھای 
بزرگبه چندین جزے حداقل ٠٣‏ درصد از کار رابه مہندسین مشاور و 
ہیمانکاران ایرانی واگذارد. 

در سپتاہر سال ۱۹۹۴ء به علت عدم موفقیت پیمانکاران خارجی در تہیه 
منابع مالی برای اولین طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی آن موافقتنامه نیز 
سخ و شرکت ملی نفت ایران مجبور شد که اجرای طرح مزہور را ہه یکی از 
شرکت ھای تابعه خود ۔شرکت توسعه و مہندسی نفت (۲6100600)۔ ہه مبلغ ۹َْ٠٠۰٠‏ 
بلیون دلار واگذار نماید و طرح میدان نفتی ابوذر رانیز به شرکتٹ ایرانی 
دیگری (مشارکتی بین شرکت ملی نفت ایران و وزارت صنایع سنگین) ہسپارد. 
رلی مذاکرات ہا شرکت ھای نفتی کماکان ادامه یافت تا بالاآخرہ در ماہ مارس 
سال ۱۹۹۵ اولین قراردادء که بر اساس بیع متقابل تنظیم شدہ بود؛ بین شرکت 
کائوکو (00009) و شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان های نفتی سیری ۸ 
و سیری تا به امضاء رسید. گرچه این قرارداد بہەعلت تحریم اقتصادی و مخالفقعت 
دولت آمریکا از طرف شرکت کانوکو فسخ گردید شرایط مندرج درآن پایۂ 
نراردادھای دیگری شد که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ھای نفتی 
خارجی, به امضاء رسید و در این نوشته مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 


سابقه ملی شدن نفت در کشورھای اویک 

صنایع نفت در کشورھای عضو اوپک از جعله ایران بدین سبب ملی شدند که 
فراردادمای معمول آن زمان که ھمه از نوع امتیاز (٥ہزئ8٥0٥))‏ بودند و اختیار 
کاہل و مطلق ادارہ عملیات و ٹحوہ و میزان تولید و صادزات و قیمت گذاری در 
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قراردادی بین شرکت ملی نغت ایران و شرکت ھای خارجی شکل نگرفت ر 
همزمان با این تحولات: مذاکراتی نیز در زمینه توسع> میدان ھای نفتی با 
سیری و ھرمز و میدان گازی پارس شمالی با شرکت ھای خارجی جریان دا 
در ژانویه سال ۱۹۹۳ء برای تشریح سیاست ھای ایران در مورد توسعه میدان ہ 
جدید واقع در خلیج فارس و آگاھی از نظرات شرکت ھای نفتی خارجی,ھیۂ 
از طرف شرکت ملی نفت ایران ہا شرکت شش نفراز متصدیان امور اکتشاف 
تولید بە شہر ھوستون تکزاس فرستادہ شد. این هیئثت بانمایند گان شرکت ہ 
آموکو (٥۰٥٣۵۳)ء‏ کانے کو (0۴٥أ٥6)ء‏ آرکِ (۸۲۲9۹)ء موبیسل (11تا0/0)ء سان (0ل: 
شورون )16۷۲٥٥(‏ ۰ و آپاچی (٥اء2ھ۵)‏ ہه تبادل نظرھای گستردہ پرداخت. 

در ماہ ژوئن سال ۱۹۹۴ مذاکرات با شرکت شل در مورد انجام مطالہ 
مشترکی در زمینه نحوہ توسعه میدان گازی پارس شمالی بهە نتیجه رسید و؛ 
موافقتنامەای طرفین قبول کردند این مطالعات شامل تزریق احتمالی گاز 
میدان هھای نفتی نزدیک مخصوصاً گچساران باشد و ظرف شش ماہ نتیجه آر 
طرفین گزارش شود. در این موافقتنامه ضمناً پیش ہینی شەہ بود که شرکت 
ظرف مدت معینی طرح ھمکاری و اصول روابط قراردادی طرفین را تہيه وت 
شرکت ھای ملی نفت ایران نماید تا طرفین در صورت موفقیت مطالعات ا 
کراکتہ یر اماسش آن یا مرو ر فمذیق قائ 9لم شسکاریٰ رای می سن انتا 
همه؛ تا اواخی سال ۱۹۹۳ء گرچه زمزمه معاملات بیع متقابل ئ١8‏ 80۷) 
گوش می رسید ولی ھیچ یک از مذاکرات و یا موافقتنامه ھائی که با شرکت : 
سانگاری و ڈلکی غارجیه پراباس اقائیت سام گال 0ڑ غمارع تسد و 
به ثمر نرسید از آن جمله موافقتنامه مرحله اول توسعه میدان گازی پارس جہ 
با کنسرسیوم شرکت مای ایتالیائی, ژاپنی و روسی و یا قرارداد توسعه مب 
ابوذر ہا کنسرسیومی از شرکت ھای آمریکائیء فرانسوی و ژاپنی. 

درخلال این تحولات: سیاست توسعه منابع نفت وگاز ایران: به ترتیبی ک 
قانون اساسی جمہوری اسلامی و منع هھرگونه مشارکت در تولید نفت و گاز 
طرف شرکت ھای خارجی؛ مطابقت داشته باشد به تدریج شکل گرفت. سرائہ 
در دومین کنفرائس سالیانه نفغت و گاز خاور میانه که در ژائویيه سال ۱۹۹۴ 
بحرین تشکیل شد این سیاست توسط نمایندہ ایران بە صورت زیر اعلام گردید 

-١‏ ترمیم و توسعه میدان ھای نفتی ابوذر سروش؛ ھندیجان, بحرگانە 
نوروزء رسالت و رشادت توسط شرکت ملی نفت ایران صورت خواهھد گرفت' 

٢‏ توسعه میدان ھای نفتی واقع در خشکی با کمک سرمايه گذاران خار 
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سىايه و تکنولوڑژڑی خارجی استفادہ کند و ہدین منظور دو قانون نغت یکی در 
سال ۱۹۵۷ و دیگری در سال ۱۹۷۴ تدوین و به مرحله اجرا گذاردہ شد که طبق 
آں فراردادھای نفتی ایران در یک سیر تکاملی و ھمگام با بالارفتن توان مدیریت 
شرکت ملی نغت ایران از مرحله امتیاز به عاملیت و سپس بە مشارکت و تشکی 
کوک ھای مختلط و بالاآخرہ به نوع قرارداد خدمات (۲۱ع۳8ا٥0٥‏ ٢۲۷۱۴ء5‏ ٤:نظ)‏ 
إ نبدیل گردیدند. 
۱ در آخرین نوع قرارداد یعنی خدمات؛ شرکت ھای نفتی خارجی صرفا به 
صورت پیمانکار و سرویس دھندہ تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل شرکت ملی 
فت ایران عمل می کردند. در این گونه قراردادھاء پیعانکار علاوہ بر تعہد 
سرمايه گذاری در عملیات اکتشاف و توسعه میدان ھای مکشوفہ: بلافاصله پس از 
عقد قرارداد یک پذفیرہ نقدی نیز به شرکت ملی نفت ایران پرداخت می کرد. 
انزون ہراین: پیمانکار عملیات اکتشافی را با سرمايه و ریسک خود طبق ہرنامه و 
بودج٭ مصوبه شرکت ملی نفت انجام می داد و چنانچه موفق ب٭ کشف نفت و یا 
گار به میزان تجاری؛ که ضابطه آن در قرارداد پیش بینی شدہ بود؛ نمی شد 
ریسک هزینه ھای اکتشافی با خود او بود و ھزینه ھای انجام شدہ بازپرداخت 
نی گردید. دورہ اکتشاف نیز در قرارداد خدمات مشخص می شد و پیمانکار 
ىرظف بود برای انجام عملیات پیش بینی شدہ اکتشافی مہلغ معینی سرمايه گذاری 
کند وو حفر اولین چاہ اکتشافی را حداکثٹر در عرض دوازدہ ماہ از تاریخ اجرای 
فرارداد آغاز نماید. چنانچه در خاتمه دورہ اکتشاف تمام عبلغ قید شدہ در قرارداد 
را پیمانکار بطور کامل مصرف نمی کرد مابه التفاوت آترا نقدا به شرکت ملی 
عت ایران می پرداخت. 

درصورت کشف نفت بە میزان تجاری: پیمانکار عملیات توسعه میدان مکشوفه 
را براساس طرح و برنامه و ہودجه مورد توافق شرکت ملی نفت با تامین سرمايه 
لازم از جانب و زیر نظی شرکت ملی نفت ایران به مرحله اجرا می گذاشت. پس 
از تکمیل طرح توسعه میدان و آغاز بہرہ برداری تجاری شرکت ملی نفت ایران 
راسا اختیار کنترل و ادارہ كليه تأسیسات و عملیات تولید را بە عہدہ می گرفت 
د فرارداد پیمانکاری خاتمه می یافت و از آن پس شرکت ملی نغت قرارداد دیگری 
صرفاً برای فروش مقدار معینی از تولیدات میدان مورد بحث با پیمانکار منعقد 
سی گرد. طبق مفاد مندرج در قانون نفت ۱۹۷۴ء در این گونه قراردادھای فروش 
حداکٹر پنجاہ درصد از نفت و یا گاز تولیدی برای مدت ۱۵ سال به قیت روز 
بازار منہای یک تخفیف معین بە پیمانکار فروخته می شد. دراین تخفیف سه 


۶۶۴ ایولن نامه سال هندم 
ں 
اختیار شرکت ھای نفتی خارجی قرار داشت از ھهرلحاظ مغایر حق حاکمیت لی 
و مائع استقلال سیاسی و اقتصادی کشورھای صاحب نغت بود. ولی پس از آتک 
کشورھای عضو اوپک؛ و در رأاس آنہا ایران اختیار کامل ادارہ و کنٹرل صناب 
نغت و گاز و صادرات و قیمت گذاری را خود به دست گرفتٹند شرکت ھای بلی 
نغت در اغلب این کشورھا به آن درجه از رشد و تکامل رسیدند که ھم طرارر 
هم پایه شرکت ھای عمدہ بین المللی نغت گردیدند. در چنین شرایطی, استفادہ 
ازسرمايه و تجربه و تکنولوڑی ھای پیشرفته و مدرن شرکت ھای بین المللی ہدون 
تردید کاری منطمّی و ضروری است زیرا این شرکت ھا نے بے عنواں 
صاحب‌اختیار و ادارہ کنندہ بلکەه تنہا به عنوان خدمتگزاران صنایع نغت و گاز ' 
کشورھای صاحب نغت انجام وظیفه می کنند ولذا وجود آنہا ھیچ گونه مغایرتی 
با حق حاکمیت ملی ندارد. در برخی از کشورھای اوپک: مائند الجزیرہ: ونزونلا 
وقطر؛ که در دھة هفتاد دچار تب ملی کردن و خروج شرکت ھای نفتی شدہ 
بودند بازگشت مجدعد این شرکت ھابەمنظور سرمایه گذاری در عملیات 
اکتشاف و توسعه منابع نفغت و گاز و عملیات بازیافت ثانوی در مقابل مشارکت 
مناسبی در تولید در دھه نود پذیرفته شد. اتاء چنین ھمکاری متاسفانه ار سوی 
تصمیم گیسران رژیم اسلامی اییران به منزله عقب گرد و از دست دادن حق 
حاکمیت ملی و یک نوع ملی زدائی (0ہناھ2ئلهہەناەہ00) تلقی گردید. حال آن ک 
این تغییں رويه در سیاست نفتی را باید در واقع نتیجه بلوغ سیاسی و استقلال 





مدیریت اقتصادی و لازمۂة پیشرفت و توسعه دانست. 


تکامل صنعت نفت ایران و قراردادہای نفتی قبل از انقلاب 
مٹاہم کان گان اپرات کی ایک تور زا۷8 سال سیآ مور حایس خر کنانان 
نغت ایران تا وقوع انقلاب چنان سیر تکامل و توسعه ای را پیمود و به چنان 
توانابی ھایبی دست یافت کە شرکت ملی نفت ایران موفق گردید از نظرس نیروئ 
انسانی کار آزمودہ درجه تخصص و کاربرد تکنولوژی ھای پیشرفته و توانائی 
مدیریت در کلیه رشته هھاى عملیاتی از اکتشاف و تولید و پالایش تا پخش فرآورد 
ھاى نفتی؛ کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی و بازاریابی در داخل و خارج اذ 
کشور و خەدمات ستادی مائند امورمالی, اداری؛ حقوقی, آموزشی فز وَحیف یکی اذ 
بزرگ ترین شرکت ھای عمدہ ہین المللی نغت در جہان قرار گیرد. 
درسالھای پس‌از ملی شدن صنعتنفت و عقد قرارداد کٹس سیوم درسال 
۴ دولت ایران تصمیم گرفت کە برای توسعه فعالیت ھای اکتشافی و تولیدی اذ 





زان اسان و قراردادھای نفتی. .. پاوع 





ہس سے 


ار تحربه و تکنولوژڑی شرکتھای نغتی خارجی اقدام کند. اتاء ظامراً بر اساس 
لاحظات سیاسی و عقیدتی؛ تصمیم گیران رژیم کلیه تجربیات و درسھای ارزندۂ 
گذىت را ک از عقد قراردادھاى نفتی و روابط با شرکتھای نفتی خارجی به 
رست آمدە بود نادیدهە گرفٹند و نوع قرارداد جدیدی بە نام بیع متقابل را کے 
کامرا جا تافرع سای مشسرریف اسلامی امتطتی اتی اما کان ہد خار 
دادند۔ 

گرچه در بادی آامر فقط تعداد محدودی از میدان ھای نفت و گاز واقع در 
حلیج فارس برای سرمايه گذاری خارجی عرضه شد. آتا به تدریج طیف تقاضاھا 
گسٹرش یافت و سرمايه گذاری خارجی بر مہنای بیع متقابل برای فعالیت ھای 
ربر در نطی گرفته شد: 

١-۔‏ تروسعه مبدان ھای نفغت و گاز مکكشوفە٭ەباذخائر قابل بہرەبرداری 
تق دہ 

کامالنر اتی شتاقمای کم يافضا لے کس مہ چو ظرت 
حنگ با عراق صدمه دیدہ و ظرفیت تولید آنہا کاھش یافته است'؛ و 

٣‏ اجرای طرح ھای بازیافت ثانوی (ل(0۷۷ ء؟ لإنه٥8٠وء5)‏ درمیدان ھای 
نرسعە یافتقه و در حال بہرە برداری نقت کک بەه٭ علت افت فشار و رخنۂ آب در 
چاہ ھاى تولید یا در نتیجة عدم صیانت ظرفیت تولید آنہا بە سرعت کاهش یافته 
است. نہایتا در سال ۱۹۹۸ فدہ طرح اکتشافی نیز به این گروہ ھا اضافه شد۔. 
كاین ترتیب,؛ در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران علاوہ بی ۵ قراردادی که 
برای توسعه میدان ھای نفتی قەدیم و جدید و میدان گازی پارس جنوبی در خلیج 
فارس منعقد کردهہ جمعاً م۴ طرح دیگر نفت و گاز رابرای سرمايه گذاری 
خارجی عرضه نمودہ و از شرکت ھای خارجی دعوت کردہ است کە براساس 
فراردادھای بیع متقابل برای این طرح ھا (شامل ۱۷ طرح اکتشافی در فلات ایران 
و آب ھای خلیج فارس, ۸ طرح توسعه و بازسازی در خلیج فارس و ۱۵ طرح 
لوسعه و ترمیم در فلات ایران) پیشنہادھای خود را ارائه دھند. 


قراردادھای منعقدہ ہراساس بیع متقاہں 
ناکنون ھیچ قراردادی ہرای اکتشاف در نواحی آزاد شدە منعقد نگردیدہە و فقط 
ہنج قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان ھای مکشوفەه و یا تولیدی به شرح زیر 
ب٭ امضاء رسیدە است. 

المٌف۔ قرارداد ہا شرکت توتال ([۲:8۸) فرانسوی در سال ۱۹۹۵ برای توسعه و 





مع ایران نام سال ھن 
ےج کے ہہت چٹ چرچ سے چ تد چرچ جچہ چر۲ ج جد جج رت جو تج ہے ہچ در سے پچ چڈتسچچدہہ رہ 
عامل به شرح زیر در نظر گرفته شدہ ہود: 

اول۔ استہلاک هزینه ھای اکتشافی بدون در نظر گرفتن بہرہ به مدن 
سال یعنی هرساله یک دھم اصل سرمايه اکتشافی بدون بہرہ؛ 

دوم۔ استہلاک هزینه ھاىی سرمايه ای توسعه میدان مکشوفه با درنظرگرۂ 
بہرہ وبەئرخ بین المللٰی (6ا8ڈ7 011660 10:090 00010م1) به اضافه یک درصہ 
در معت دہ سال یعنی هرساله یک دھم اصل و بہرە سرمايه ھای توسعه ای؛ 

سوم - تخفیفی معادل حداکئی ۵ درصد از قیمت روز بازار به منظور جر 
ریسک سرمايه گذاری در اکتشاف و تامین سرمايه توسعه و کارمزد خدمان 
سرویس ھای انجام شدہ برای کشف و توسعه میدان و آمادہ کردن آن جہت ہہ 
برداری تجاری. 

در این نوع قرارداد خدماتء طرف دوم یا پیمانکار ھیچ گونه حقی ازن 
مالکیت و یا سہم ذخائر مکشوفه نداشت و علاوہ ہر قبول ریسک سسرئايه گنا 
اکتشافی, چون کارمزد خود را براساس خرید درحد معیئی از تولید با تخف 
مشخصی بر روی قیمت روز بازار دریافت می کرد؛ ریسک تنزل قیمت را نیز 
عہدہ داشت. افزون بر این چون میزان کارمزد پیمانکار در دراز مدت بستگی 
میزان بہرہ دھی و سطح تولید میدان مکشوفه داشتء طبیعتا پیمانکار در تہی 
اجرای طرح توسعه عیدان می کوشید تا با بہرە جویی از روش ھای صد 
صنعت نفت ضریب بہرہ دھی و توان تولید میدان را در بہترین وضع تأمیر 


تحولات بعد از انقلاب 

در سال اول پس از انقلابء دولت جمہوری اسلامی با لغو كکليه قراردادھای نە 
نه تنہا موجبات پرداخت غرامت به شرکت ھای خارجی را فراھم کرد بلکە با 
اعتنابی به استفادہ از روش ھهای صحیح تولید در صنعت نفت صدمات عظیمی 
منابع زیر زمیئی ایران وارد کرد. جنگ ویران گر هھشت ساله با عراق؛ انز 
سیاسی و اقتصادی کشور و فقدان سرمايه گذاری لازم در صنایع نفت و ' 
مسائل و مشکلات را در این زمینه دو چندان کرد. سرانجام دولت جمہم 
اسلامی, به حکم اجبار و بر خلاف تبلیغات وسیعی که در مورد خودکفائی و : 
لزوم بازگشت شرکت ھای نفتی خارجی بە ایران برپا کردہ بود تصمیم گرفت 
به منظور احیاء صنعت نفت بدون وضع قانون نضت جدید و یا استفاد 
مقررات آخرین قانون نفغت قبل از انقلاب به جلب سرمايەھای خارجی و اسنە 





7 ایران و‌ قرار دادھای نقتی. ہیں ۶۶۰۹ء 





سس 


یلر خواهد رسید. 

ت_ قرارداد ہا شرکت ھای نفتی الف فرانسوی (×۵۵۶)و آنی (ئہق6ا) ایتالیائی 
(:۴۵) منعقد در مارس سال ۱۹۹۹ برای اجرای طرح افزایش بہرہ دھی و ظرفیت 
ترلید مدان نغتی درود (داریوش سابق) واقع در خلیج فارس در جوار جزیرہ 
دارک با اجرای این طرح انتظار می رود که ہا حفر چاہ ھای اضافی و از طریق 
نزریق گاز و آب تولید از ۱۵۰ هزار بشکه در روز به ۲٢٢‏ هزار بشکكه در روز 
الزایش یابد. شرکت ھای نامبردهہ ۵۴۰ ميیلیون دلار در این طرح سرمايه گذاری 
خراھند کرد و در مقابل جمعاً یک میلیارد دلار (شامل ۱۶۰ میلیون دلار بہرە و 
٠‏ میلیون دلار حق الزحمه) ظرف نهە سال از تاریخ شروغع تولید اضافی دریافت 
ث۔ قرارداد ہا شرکت شل (ا[580) منعقد در نوامبر سال ۱۹۹۹ برای اجرای 
طرح افزایش بہرە دھی و ظرفیت تولید میدان ھاىی سروش (سیروس سابق) و 
نرروز واقم در خلیج فارس. در این قرارداد مقرر است شرکت شل نزدیک به ۸۰۰ 
بلبون دلار سرمايه گذاری کند وبا حفر چاہ ھای اضافی و تزریق آب و گاز: 
نرلید را از ۵۰ ھزار بشکه به حدود ۱۹۰مزار بشکە در روز برساند. بازپرداخت 
لوحام گتازیں ہے روط روعی لعل سا سم 1508 رون لا از 
طریق فروش قسمتی از نغت تولیدی ظرف دہ سال از تاریخ شروع تولید اضافی 
صورت خواھد گرفت. 


یس 


ساد قراردادھای خدمات برمبنای بیع متقابل 

ساگون ک قبلا اشارہ شد دولت جمہوری اسلامی,؛ بدون استفادہ از مقررات 
اخرین قانون نغت قہل از انقلاب مصوب سال ۱۹۷۴ و یا وضع قانون نت جدید؛ 
٭تنہا عملا عقد قراردادھای نفتی را از مسیر عادی آن کە مععولا مورد بررسی 
و شور مراجع مختلف قرار می گرفت خارج کردہ بلکه ہا پذیرفتن تعہدات مالی 
غبرعادی و قابل اجتناب لطمه شەدیدی به منافع ایران وارد ساخته است. در واقع؛ 
سئولان ار با حفظ صورت ظاھر قراردادھای خدمات کە در قانون نغت سال 
۴ پیش بینی شدہ و مورد عمل ھم قرار گرفته بودہ با نغائم کاری و 
کعسلیقگی وبه دستاویز منع مشارکت شرکت ھای خارجی در فعالیت ھای نفتی 
گەدر قانون اساسی جمہوری‌اسلامی قید شدہ است: بسیاری از اصولپذیرفته شدۂ 
فراردادھای نفتی را زیر پا گذاشته اند. 





۶۸ء ایران نامه سال ھذندر 





بہرہ برداری از میدان ھای مکشوفه سیری ھ و سیری تا واقع در خلیج فارس 
نزدیکی جزیرەہ سیری برای توسعه ذخائری حدود ۵۰۰ میلیون بشکه با تو 
روازنه ای نز دیک به ٣٢١‏ هفزار بشک. دراین قرارداد شرکت توتال مت 
گردیدہە است کک برای توسمه این دو میدان حدود ۶۱۰ میلیون دلار سرہ 
گذاری کند و جمعاً نزدیک به ۱۰۰۷۰ میلیون دلار (شامل بہرە روی سرئار 
حق الزحمه) در مدت کوتاھی دریافت دارد. مدت بازیپرداخت هزیئنه ھای سرںایەی 
و بہرہ پنج سال و حق الزحمه سە سال از تاریخ شروع تولید از میدان است. تولید 
آزمایشی از این دو میدان در اواخی سال ۱۹۹۸ آغاز گردید و ھماکنون به حدود 
٠۰‏ مزار بشکە در روز رسیدہ است. پس از امضاء قرارداد با شرکت ملی نفت 
ایرانء شرکت توتال ٠٣‏ درصد از سہام خود در این طرح را به شرکت پتروناس 
(ع۴008ا0۰) مالزی واگذار کرد. 

ب۔ قرارداد ہا شرکت ھای ہو والی (لز٭[[ہ۷ 80۷) کانادائی و الف 10ظ) 
فرانسوی برای توسعه میدان مکشوفه بلال (بہرام سابق) واقع در خلیج فارس 
درنزدیکی جزیرہ لاوان. ذخیرہ زیرزمینی میدان بلال حدود ۱۱۷۷ میلیون بشک 
تخمین زدهہ شدە است. بر اساس این طرح؛ تولید ۴۰ ھزار بشکه در روز خوآاھد 
بود کە قرار است ٣‏ تا ۴ سال بعد از عقد قرارداد نہائی ( کە درآوریل ۱۹۹۹ 
صورت گرفت) یعنی حدود سال ۲۰۰٢‏ آغاز گردد. هزینه سرمايه ای پیش بینی 
شد٥‏ برای این طرح ۱۶۹ میلیون دلار است و شرکت ھای طرف قرارداد ۲۱۷۹ 
میلیون دلار (شامل ۳۱ میلیون دلار بہرە روی سرمایه و ۷۹ میلیسون دلار 
حقالزحمه) طی ٣‏ تا ۵ سال دریافت خواھند داشت. 

پ۔ قرارداد سپتامبر ۱۹۹۷ بہا شرکتٹ ھای توتال فرانسوی ( ۴۰ درصد) 
گازپروم روسی (٥٭۷٥ہ۲م‏ 0692) ( ۳۰ درصد ) و پتروناس مالزی (۴۰ درصد ))؛ برای 
اجرای طرح مراحل دوم و سوم میدان گاز پارس جنوبی واقع در جوار خط میانہ 
بین ایران و قطر در خلیج فارس. این طرح برای تولید ۲٢‏ میلیارد مترمکعب گاز 
در سال و ۸۰,۰۰۰ بشکه مایعات گازی (316٥٥٦٥ہ|)‏ در روز است. ہر اساس این 
طرح قرار است شرکت ھای نامبرده ٢‏ میلیارد دلار سرمايه گذاری کنند و 
مقابل ۴ میلیارد دلار (شامل ٠/۶‏ میلیارد دلار بہرہ روی سرمايه و ۱/۴ میلیارا 
دلار حق الزحمه) بە صورت مایعات گازی محصول میدان و یا نغت خام از مناب 
دیگر دریافت دارند. مدت بازپرداخت حق الزحمه ۵ سال و سرمايه و بہدہ ' 
سال از تاریخ شروغ بہرہ برداری خوامد بود. پیش بینی شدہ است که تولید ٭ 
تدریج از اواسط سال ۲۰۰٢۳۱‏ آغاز خواهد شد و ظرف دوسال ہه ظرفیت مدلا 
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ریت 


ہارسال نسبت به میزان کار به طول می انجامد؛ به عملیات توسعه می پردازد. 
تاریخ تکعیل طرح ھای مربوطه و آغاز بہرہ برداری پیمانکار اصل سرمايه و 
٦‏ ہانکی به اضافه حق الزحمهای که براساس نرخ بازگشت (00۳۲۸ا )8٥306 0٥‏ 
ن ٢٢‏ تا ٢۵‏ درصد روی اصل سرمايه محاسبه می شود دریافت می دارد. از تاریخ 
ار بہرہ برداری عملیات تولید و نگاهداری تاسیسات به شرکت ملی نفت ایران 
گذار می گردد. 


ت باز پرداخت سرمايه گذاری پیمانکار خارجی 

یکی از ایراداتی که دولت جمہوری اسلامی به مفاد قانون نغت ۱۹۷۴ وارد 
ں دانست و در باره آن به تبلیغات وسیعی دست زد مدت قرارداد فروش نفت 
رد کە در آن قانون پانزدہ سال پیش بینی شدہ بود. سخنگویان رژیم و مسٹئولان 
نت نفت مدعی بودند که در قانون نفغت ۱۹۷۴ ھنوز برخی آثار قرار دادھای 
نبازی گنذشت؛ مائند حق سرمايه گذار خارجی به برداشت نفت از میعان 
کشوفه برای مدت طولانی,؛ باقی بود و در نتیجه منافع ایران را پایمال می کرد. 
نین ادعابی مہم ترین انگیزہ شرکت ھای نفتی را که ھمانا دسترسی بە منابع 
ت و حصول اطمینان نسبت به تامین احتیاجات بازارھای خود باشد نادیدہ 
ىگرفت. ھنگام رویارویی با واقعیت بود که دولت جمہوری اسلامی یکسرہ با 
فب‌نشینی از موضع قبلی خود از این ادعا دست برداشت و پذیرفت که حق 
_داشت نفت از میدان مورد قرارداد را تا دہ سال ہه پیعانکار واگذارد. اتا در این 
غب نشینی جمسہوری اسلامی امتیازی را کە قانون ۱۹۷۴ برای ایران در برداشت 
۔دست داد. زیرا در آن قانون حق سرمايه گذار خارجی در برداشت نفت در 
ای قبول ریسک عملیات اکتشافی ہودء درصورتی کە در قراردادھای بیع متقابل 
٭ برای توسعه میدان ھای مکشوفه منعقد شعہ است (مائنند قرارداد با شرکت 
ل برای افزایش بہرہ دھی میدان سروش) این حق را دولت جمہوری اسلامی به 
سىايه گذار خارجی اعطا کردہ است ہی آن کە سرمايه گذار بە قبول ھیچگونهھ 
یسکی در عملیات اکتشافی تن در دادہ باشد. 


معایب قراردادھای بیع متقابل 
در مقایسه با قراردادھای خدىات قبل از انقلاب قراردادھای بیع متقابل در 
رارد بسیار, از جمله موارد زیر به منافع ایران لطمه می زنند: 
اول۔ میزان سرمايه گذاری و زمان بندی شروع عملیات اکتشافی در اختیار 





۶۷۰ ایران نامەہ سال ھند 
بیج جپھمجچریجہجبھشیپشسچ سی جس سم یمیچڈسپمیبچریور و 
دورۂ اکتشثاف 

گرچه در این نوع قرارداد دورہ اکتشاف مشخص می شود ولی برای پیمانکار ہ 
گونےه تعہدی نےە از لحاظ شروغع ععلیات حفاری و نے از نظر حداقل می 
سرمايه گذاری در نظر گرفته نشدہ است و پذیرہ نقدی نیز پرداخت نمی ش 
چنانچه عملیات اکتشافی منتج به کشف میعان نفت و یا گاز تجاری نشود ریس 
سرمايه گذاری به عہدہ پیمانکار است ولی اگی ذخائی نفت و گاز تجاری کہ 
شود شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار برای مشخص نمودن طرح توسعه بد 
مکشوفه و عقد قرارداد توسعه آن وارد مذاکرہ می شوند. در صورت اخیر۔ چنا 
دو طرف بے توافق برسند و قرارداد توسعه منعقد شود طبق مفاد قرار۔۔ 
پیمانکاری توسعه بر مبنای بیع متقابل که در زیر شرح دادہ خواهد شد عمل 
خواھند کرد ولی درصورتی کە توافق حاصل نشود دو راہ حل درنظر گرفتە شدہ 


است 

الع کھت وت است ہی ات شا عوالاح مس ا از ال 
گاات ا٥شاق‏ ابمل شرنات بت گان وی کرسل پہالکاز راتا سشاشساجی 
بانکی آن به اضافۂ حق الزحمه مورد توافق نقداً به پیمانکار بپردازد. 

ب۔ شرکت ملی نغفت ایران از شرکت ھای خارجی از جمله پیمانکار اوليه 
دعوت می نماید پیشنہادات خود را برای اجرای طرح توسعه میدان مکشوفە مورد 
بحث تسلیم کنند. چنائچه پیمانکار اوليه کهە میدان را کشف نمودہ برندہ شرد 
قرارداد بیع متقابل برای توسعه با آن شرکت منعقد خواھد شد و در غیر ایں 
صورت پیشنہاد دھندہ دیگری انتخاب و قرارداد بیع متقابل جہت توسعه میدان 
مکشوفه با آن شرکت منعقد خواھد گردید. در صورت شق دوم شرکت جدید 
موظف است اصل سرمايه اکتشافی و بہرہ و حق الزحمه پیمانکار اوليه را ظرف 
دوماہ از تاریخ عقد قرارداد توسعه با شرکت ملی نفت ایران به پیمانکار اولیا 
بپردازد و در حساب سرمايه گذاری خود منظور نماید. 


دورہ توسعه 

این نوع قرارداد ناظر به توسعه میدان ھای مکشوفہہ احیاء و نوسازی میدان ھا 
توسعە یافته و تولیدکنندہ و اجرای طرح ھای بازیافت ثانوی و یا ادامه فعالیت‌ها' 
اکتشافی است کە منجر به کشف میدان نفتی و یا گازی شدہ باشد. طبق مف 
پیش بینی شدہ پیمانکار براساس طرح و برنامه و بودجه ای که قبلا ارائه و' 
تصسویب شرکت ملىی نفت می رساند رأساً طی یک دورہء کە معمولا بین دهە 


ا 
ا 
۱ 





سس 
پچ جا 





بر غیر این صورت؛ پیمانکار جدید طبق مفاد قرارداد کل مہلغ مورد اشارہ را 
رف دوماہ به پیمانکار اوليه پرداخت خواهد کرد و آن را ب٭ حساب سرمايیه 
گذاری خود در توسمۂ میدان منظور خواهد داشت. بەه این ترتیب: نسبت به اصل 
مرا اکشانیی سی سی وم بردامت عو سالنعان انی رای 
ہار دوم بهە پیمانکار جدید حق الزحمه مضاعف پرداخت خواهد شد. 

پنجم۔ شرکت ھای خارجی که فقط مسٹولیت توسعۂ میدان ھای مکشوفە و یا 
نرسازی و اجرای طرح ھای افزایش بہرہ دھی و ظرفیت تولید میدان ھای در 
سٹ بہرہ برداری را به عہدہ می گیرند می توانند بلافاصله پس از مدت نسبتا 
کرناہ سرمايه گذاری کل سرمايه و بہرہ بانکی به اضافه حق الزحمهەای معادل ٠٢‏ 
درصد بہازگشت روی سرمايه و بہرہ متعلقه را ۔آن ھم در ماتی کوتاہ دریافت و 
از ایران خارج کنند. آشکاراء این نحوه کار و چنین قراردادھایی با جلب 
سرنایەھای طویل العمدةۃ خارجی مغایرت دارد. البته این بار اولی نیست که ملاحظه 
ھای عقیدتی و محسابه ھای صرفاً سیاسی مسٹولان و تصمیم گیران رژیم را بھ 
اندامات نابخ ردان ای واداشته است. در دوران اول انقلاب نیز جمسہوری اسلامی 
سنجیدہ قروض دراز مدت سازمان ھای مالی ہین المللی را بازپرداخت و پس از 
چند سال دوبارہ برای دریافت همان گونە وام ھا به تلاشی گستردہ افتاد. 

ششم۔ شرکت ملی نفت ایران متعہد است ک٠‏ طی مذت نسبتاً کوتاھی؛ سرمايه 
وبہرہ وحق الزحمه پیمانکاررا جمعاً و بەصورت مبلغ مشخصیبە دلار به پیمانکار 
سترد دارد. به سبب همعین تعہد ممکن است مجبور شود قسمت عمدہ ای از 
ترلید نغت سالیانه را تحویل پیمانکار دھد و خود به درآمد مختصری اکتفا کند. 
ار این سہمترء از آن جا که در میزان برداشت سہمیه شرکت ھای خارجی نمی توان 
سدودیٹی قائل شد؛ چنانچھ با اجرای این گونه طرح ھا ظرفیت تولید ایران از 
سہمبه آن در اوپک تجاوز کند شرکت ملی نفت ایران وادار می شود برای مدتی 
از سہمصادرات مستقل خودہ و درنتیجه از درآمد نفتی کشور و به تبع از توانابی 
انتصادی کشور بکاھد و درواقع؛ آتیة آن را درگرو این پرداختھا قرار دھد. 

فقو رہداگار قویمہ جا وعرہ قراقت عی الس اائ قاتل نلاحظ 
فیچ گون ریسک سرمایه گذاری اکتشافی را به عہدەنمی گیرد و چون 
بازپرداخت سرمايه توسعه و بہرہ آن و حق الزحمه مربوط نیز بر مبنای مبلغ 
شخص دلاری تعیین می شود از کاھش قیمت نفت نیز زیانی نخوامد دید. زیان 
بن کاھشی متوجه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. به سخن دیگر؛ اگر قیمت 
مت در بازار مائند سال ۱۹۹۸ تنزل فاحش داشته ہاشد شرکت ملی نفت ایران 





۶۷۲ ایوان ذ 
ات تٹ سس تس ےك ٠٦س --٦--‏ -سص-. ‏ لت سصے 
پیمانکار است و ھیچ گونه تعہدی از نظر حداقل میزان سرم 
حداکثر زمان شروع عملیات حفاری در نظر گرفته نشدہ است. 

دوم۔ پس از کشف میدان تجاری نفغت و یا گاز درصورتی 
نفغت ایران و پیمانکار نتوائند نسبت به جزثئیات طرح توسعه میدار 
قرارداد توسعه بهە توافق برسندہ به ھمان پیمانکار کهە احتمالا ؛ 
شرایط از عقد قرارداد توسعه شانه خالی کردہ است؛ فرصت جدر 
کە ھمراہ با سایر شرکت ھای نفتی خارجی پیشنہاد تازہ ای تس 
می نغت پیشنہاد تازہ پیمانکار را در صورتی ک بر سایر پپ 
داشته باشد خواهد پذیرفت. اعطای چنین امتیازی به سرمايه' 
اکتشافی,؛ ک به ظاھر برای رعایت انصاف است؛ متضمن سود 
ایران نیست. برعکس, اعطای چنین امتیازی در عمل یا مائع ا 
طرف شرکت ھای دیگر نفتی خواهد شد (زیرا اطلاعات فنی آد 
مورد نظر کعتر از اطلاعات پیمانکار اولیة اشک لائ یا ارکٹ ظط 
به پذیرفٹن شرایط نامساعدتریٰ خوامد کرد. 

سوم۔ اصسولا جدا کردن دورہ ھای اکتشاف وتوسعے : 
بلاتکلیغی در قرارداد خدمات می انجامد و انگیزہ لازم را از لل 
خارجی برای مباشرت و سرمايه گذاری در فعالیت ھای اکتشانے 
(کما این کە تا بحال ایران نتوانسته است ہا شرکت ھای نفتی ۔ 
برای اکتشاف منعقد کندہ). در قراردادھای قبل از انقلاب تکلیۂ 
از اول روشن و تعہدات شرکت خارجی نیز منججحز و معین بوا 
طرح توسعه نیزء چون کليه تاسیسات تحویل شرکت ملی نفغت 
شرکت پیمانکار خارجی فقط قراردادی صرفا برای خرید 
تولیدات با شرکت ملی نغت ایران منعقد می کرد. برای ایج 
تعدیل این مشکل شرکت ملی نفت ایران در ماہ ژوئيه ۹" ھەَ2 
برای پیمانکار اکتشافی اولیه که موفق به عقد قرارداد توسعه نگم 
قائل شود تا ہتواند تا سطح حداقل سی درصد در قرارداد توسعه 

چھارم۔ چنانچه توسعه میدان مکشوفه طی قرارداد بیع متقابز 
خارجی دیگری جز پیمانکار اولیه واگذار شود شرکت ملی نفت ا 
کە یا مبلغ سرمايه گذاری به اضافه بہرہ و حق الزحمه را یکجا 
شش ماہ به پیمانکار اوليه بپردازد که خود مغایر فلسفه جلب 
است و به هر حال بار سنگیئی بردوش شرکت ملی نغت و ۔دولت 





۔.--- ن+ىهسسسسممیہد میم 
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ا انقلاب طرح ھای متعددی در دست اجرا ہود که پس از استقرار جمہوری 
لامی به ملاحظات سیاسی و عقیدتی و نه فٹی و اقتصادی با جدیت دنبال 
د. به عنوان مشال: در مورد میدان آغاجاری پیش بینی شدہ بود کە با تزریق 
زا ۱/۸ میلیارد فوت مکعب گاز مجموع تولید میدان تا سال ۲۰۴۳ به ۱۸ 
لبارد بشکه یا معادل ۵ درصد نغت موجود در این میدان بالغ گردد. بە 
ت تأخیر و نہایتامتوقف ماندن اجرای طرح اوليه و تزریق فقط ۵۰ تا ۶۰ 
بد س رات گان نررد کیا زا انت ارت او ےنات اڑ ۷۶تار لک سار 
واھد کرد. بهە این ترتیب؛ می توان خسارتی را کەه تنہا از این رھگذر متوجه 
دم ایران شدہ است بہای سوہ ۵ میلیارد بشک نفت یا حدود ٢٠١‏ میلیارد 
ارب قیمت ھای امروز دانست. 

نتبجۂ کوتاھی و غغفلت تصمیم گیران رژیم در دیگر موارد نیز ب٭ چشم 
كحورد. به عنوان مشال: در قرارداد بیع متقابلی که با شرکت ھای الف 8ل) و 
(ا7ظ) به منظور افزایش بہرە دھی و ظرفیت تولید میدان درود منعقد شفدہ 
ار است با حفس ۲۵ حلقه چاہ جدید تزریقی و تولیدی و تزریق روزانه ۱۶۵ 
ار ہشکه آب و ۲۳۵ میلیون فوت مکعب گاز ضریب بازیافت (٢٢۱ء٥‏ 0۷۲۷ء )٤٥‏ 
مدان از ۲٢۲/۵‏ درصد در حال طبیعی به حدود ۳۵ ٹنرصد افزایش دادہ 
ود و بدین ترتیب نزدیک به ۸۷۰ میلیون بشکە به میزان ذخائر قابل بہرہ 
داری اضافه گردد. گرچه این قرارداد به ظاھر منافع ایران را تامین خواھد کرد: 
اھی به سوابق بررسی ھای فنی انجحام شدہ در دوران قبل از انقلاب نشان می 
ىد کە به علّت ناتوانی و غفلت دولت جمہوری اسلامی و خودداری از اجرای 
دح اولیة تزریق چا ھای نفت: به منافع درازمدت ایران آسیبی قابل ملاحظه وارد 
دہ است۔ برپایة این بررسیھاء که ہراساس مدل ھای ریاضی مغازن سنگ 
کی مناطق ئمت خیز جنوب ایران انجام شدہ بود؛ تزریق گاز نتیجه ای به مراتب 
خر از تزریق آب ہرای بالا بردن ضریب بہرہ دھی در این میدان دارد. بطوری 
“اگر در روز نزدیک به ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به مخزن تزریق گردد و 
نار محزن در سطح ۰ کا ۴۴۰۰ پوند بر اینچ مربع حفظ شود ضریب بہرہ 
لی میدان تا حدود ۶۰ درصد نفت موجود در مخزن افزایش خواهد یافت. 

البته اجرای طرح به شکل اوليه و تزریق ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به 
دان درود به علت کمبود گاز استحصالی در خود میدان نیازمند به ایجاد 
طوط لوله گاز از میدان ھایى مجاور مانند میدان فروزان (فریدن سابق) و در 
یج مستلزم سرمايه گذاری بیشتری است, اتا شرکت ھای نفتی خارجی حاضر 


۴ ایران نامهہ سال مندم 
ہرک ہی کہ ہے ہہ رہ یں ہہ مر ے ہا رہ ہے لاہ کے ہہ مر چٹ ہے ہر جاری ہہ ہہ کے ہے مہ ےب ےہ ہہ سے مس ہت 
متعہد است حجم بیشتری نفت به پیمانکار تحویل دھد تا کل بدھی خود را 
مستہلک نماید و چنانچه تولید میدان مربوط بە قرارداد تکافو نکند ایران متعہد 
است که نفت لازم را از میدان ھای دیگر تامین کند 

حشتم۔ با تعیین نرخ بازگشت روی سرمایه پیمانکار ھیچ گونە علاق ر 
انگیزەای برای کاهش هزینه ھای مربوط به اجرای طرح ھا نخواهد داشت زیرا ایں 
عمل منتج به تقلیل میزان حق الزحمه او خواهھد شد. افزون براین: پیمانکار برای 
ورس ن۸ یں مار ا دھی مخازں و 
یا بہینه کردن سطح تولید نیز انگیزہ ای نخواهد داشت 

نھم۔ سعی پیمانکار در تہيه واجرای طرح ھا بیشتی معطوف برآن خوامد 
بود که در چند سال اول بہرہ برداری ظرفیت تولید درحد اکثر میزان ممکں 
نگاہ داشته شود تا او بتواند در کوتاہ ترین مدت سرمايه و بہرہ آن و حق الزحمه 
خود را بە صورت نفت خام برداشت شت کند. به این ترتیب؛ بہرہ دھی دراز مدت رو 
صحیح میدان ھا قربانی سود کوتاہ مدت پیمانکار می شود. 

دھم۔ کوتاہ بودن دورہ قرارداد بیع متقابل مانئع انتقال تکنولوڑی و مدیریٹ 
مدرن صنعت نفت بە ایران است زیرا ھیچ شرکت نفت خارجی حاضر نیسٹت 
آخرین پیشرفت ھای تکنولوڑیکی خود را بی اساس قراردادی منتقل کند کە فقط 
برای مدت کوتاھی منعقد شدہ است. از این بابت نیز شرکت ملی نفت ایران ار 
دسترسی به این گونە تکنولوژی ھا و مدیریت پیشرفته محروم خواهہد ماند و این 
در اوضاع و احوالی است که بزرگ ترین مشکل صنعت نفت ایران طی بیسٹ 
سال پس از انقلاب عددم دسٹرسی به تکنولوژڑی ھای پیشرفته بودہ است. 

اجبار به پفیرفتن شرایط سنگین قراردادھای بیع متقابل و تن دادن ب+ 
کاستیھای این قراردادھاء ب٭ شرحی که گذشت: آشکارا پی آمد انزوای سیاسی و 
اقتصادی است ک٠ە‏ به سبب سیاست ھای نسنجیدہ٥‏ رژیم جمہوری اسلامی 
گریبانگیر ایران شدہ. کوتاھی و اھمال مسٹولان جمہوری اسلامی در حفظو 
صیانت منابع نفتی ایران را نیز کە از اوان انقلاب تا کنون ادامه داشته است؛ 
باید ہی دیگر پیامدھای انزوای ایران افزود. فراموش نباید کرد کە پس از تبدیل 
قرارداد کنسرسیوم به قرارداد فروش و خرید ثقت سے تحرط و ادارہ کامل 
سکجص امھ یں اعتیان م رکٹ میق شا اوران قران رف تہ شریئ یکن نا 
افزایش قابل ملاحظۂ قیمت نفت خام در سال ۱۹۷۴۳ زمینه اقتصادی برای اجماذ 
طرح ھای تزریق گاز بە منابع نفتی:فراھم گردید و این امس در سرلوح اقداماا 
شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت, در این زمینه اقدامات وسیعمی آغاز شد و ڈ 


مسسسمسممْمسسسصحصصىچسضبًٌَٛٗصکًًَحَّ“”-×حااأسجإمجچ ک9 تج ص]آآ٣طں*‏ سج٢‏ آ٠‏ 2ے ےو .لیے سصوسجه سے سمیسشسمےنےے ےس سے تہ 
نائم ایران و قراردادھای نھتی. ےچ ءٗ 
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۷ بالاخرہ سلطه شرکت ھای نفتی خارجی بر برنامه ریزیاکتشاف و تولید در پالایش و 
۔اراریاہبی صنصت نئمفت ایران در حوزہ قرارداد کنسرسیوم ملغسی و ادارہ کاسل صنعت 
ست ایران و تمىمیم گیری ئسبت بە آن در اختیار ایران قرار گرفت. 
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۷۶ء ایران ناء 
کجىجی ومسم٭ىىمتجىجججہہمجیس سج ٢هي‏ _َجىيمجمیتجچے 
به چنین سرمايه گذاری نیستند زیرا علاقمنئند کكکە با صرف س 
زمان ھرچه کوتاہ تر طرح را به انجام رسانند و اصل سرمايه و : 
معتنابه خود را در کوتاہ ترین مدت دریافت کنند. در نتیحہ 
می‌توانست بازدھی میدان راب حدود ۶۰ درصد رساند ون 
میلیارد بشکە بە تولید میدان درود بیفزاید و درآمد کشور را در 
کند فدای منافع کوتاہء مدت شرکت ھای نفتی خارجی شدہ است: ١‏ 
امکان وجود داشت که بجای افزایش تولید میدان برای یک دورہ ٭ە 
به سطح ۲٢٢‏ زار بشکە در روز (ک در قرارداد بیع متقابل پ 
است) آنرا در این سطح برای حداقل ۲۵ سال یعنی تا سال ۲۰۲۷ 

قراردادھای بیع متقابل ایران تا بحال به تفصیل مورد بحث مح 
نفغتی ہین المللی قرار گرفته و مفسرین خارجی نفت بهھ آن اشار 
عنوان نعونهء درماہ دسامبر سال ۱۹۹۸ که قیمت نفت خام در بازا 
بە سطح نازل کم سابقه ای در بیست سال اخیر رسید؛ درمقاله ای 
وال استرین جورنالٴ منتشر شد ضمن اشارہ بە قرارداد توسعه میا 
ہ و سیری ‏ 8 چنین اظہار نظر گردید که این نوع قراردادھا درآہ 
نغتی را حتی درھنگام تنزل قیمت نفت تضمین میکند و در ھیچ 
دیگری شرکٹھا نمی ‌توائند از چنین شرایط مساعد و سودمندی ہر 

درمقاله دیگری که در نشریۂ ی1۲8ہ0) 570۷ء در اوائل سال 
رسیدہ است: نویسندہ با اشارہ به قراردادھای الف و آنی برای اجرا 
بہرہ دھی میدان درود و نیز قرارداد بووالی ل۷88 80۷ برای توە 
چنین اظہار نظر می کند که طرخ بازگشت روی سرمايه در ! 
متقابل ایران ۔ به علّت مصون بودن پیمانکاران این قراردادھا از 
اکتشاف و یا تنزل قیمت۔ از بالاترین نرخ ھای قراردادھاى نفتی ب 
شرایط بس مناسب این قراردادھا [ برای پیمانکاران] مفسرین و تحا 
را به تعجب وا داشته است.ء 

واقعیت غیرقابل تردید این است کە درمیان آسیب‌ھابی که از رھگ 
نسنجیدہ و غیرعقلایبی رژیم جمہوری اسلامی به منافع درازمدن 
وارد شدہ پیامدھای منفی عقد این گونە قراردادھا برای سال ھا 
خواهد بود. و این درحالى است که کارشناسان و متخصصانمجۂ 
ایران‌بارھا رژیم جمہوری اسلامی را بە پرھیز از چئین قراردادھابی ە 


۶۹ 





نظام قضائی ایران پس از انقلاب 


ہا اعلام تاسیس جمہوری اسلامی ایران قابل پیش بینی بود کهە روحانیت قصد 
نسلط بر سازمان قضائی ایران را داشته باشد زیرا یکی از مہم ترین وظایف 
روحانیون تا قبل از مشروطیت و تحولات سازمان قضائی در دوران پہلوی تصدی 
بە امس قضاوت ہودہ است. ہا این حال؛ مدرنیزم در حقوق ایران با موافقت صریح 
با ضمنی مجتہدین جامع الشرایط تحقق یافته بود و با آن کە حقوق مدنی ایران که 
(اساس روابط حقوقی افراد جامعه با یکدیگر راتعیین می کند) کلا متاثر از 
حقوق اسلامی است, روحانیون خود نیز مصلحت نمی دیدند که قوانین جزائی 
اسلام به موقع اجرا گذاردہ شود یا سازمان قضائی کشور بە صورتی کە فقہا 
درنظر داشتند (و با مقتضیات روز قابل تطبیق نہود) شکل گیرد. 
إ|. با تصویب قانونی اساسی جمہوری اسلامی و تامین موجبات قانونی تسلط دولت 
بر کليه شئون اقتصادی؛ اجتماعی و حقوقی کشور بە تدریج سازمان قضائی ایران 
دستخوش دگرگونی ھائی شد کە در این مقاله برخی پی آمدھا و موجبات آن با 
استناد بە قوانین و مقرراتی کە ظرف بیست سال گذشتە بە تصویب رسیدہ و اجرا 
شدہ است مورد بررسی قرار می گیرد. 


گ٭۔ 
آستاد دانئشگاء, وکیل دعساوی بین المللی و صاحب تالیفات متععد در بارۂ نظام حقوقی ومشکلات 
تٹوسیہ اقنتصادی ایران, . 


آرشیو تاریج شفاحی بنیاد مطاعات ایران 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
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تضائی. ٠٢٠‏ ۶۸۱ 
قضا در کشور را بە عہدہ گرفتە بود. 
در ابتدای تحولات قوانین دادگستری بسیاری از روحانیون کے پذیرای 
ستٹھای قضائی جدید نبودند از تمیدی مشاغل قضائی امتناع کردند. با این 
سمت ھای سہم قضائی هم چنان در تصدی مجتہدین طراز اولی باقی ماند 
ب مقتضیات زمان آشنا ہودند و قوائین مدوّن کشور را با وسواس و در محدودہ 
ن دادرسی کە در حقوق اسلامی بی ‌سابقه بود بە موقع اجرا می گذاردند. 
با تاکید بر آرمان گرائی و ناسیونالیزم ایرانی وضرورت لغو کاپیتولاسیون یا 
ارت کنسولی (امتیازات قضائی اتباعغ خارجی مقیم ایران) مسالۂ تدوین قوائین 
مور در محدودہ موازین قاہل قبول بین المللی از مہم ترین برنامه ھای دولت رضا 
اہ قلمداد شد. به این منظور دولت گروھی از حقوقدانان را مامور تنظیم این 
رائین کرد و سپس برخی از ھمانان را ہه مقامات قضائی منصوب نعود تا 
ایگزین قضات مذھبی گردند. 
ہا اینکە رژیم قضاوت کنسولی به موجب عہدنامه ۱۹۲۱ منعقدہ با اتحاد 
بماھیر شوروی لفو گردید سایر کشورھای اروبائی از الغای دادگاہ: ھای 
کارگزاری بە بہانه غیر قابل قبول بودن سیستم قضائی ایران امتناع می کردند. 
بس از توفیق علی اکبر داور در ایجاد سازمان نوین قضائی در ایران و تصویب 
قرائین مدنی, تجاری و جزائی طبق موازین ہین المللی بالاآخرہ در اردیبہشت 
۷ دولت مخبرالسلطئه ھدایت رسما لغو کاپیتولاسیون را اعلام کرد. 
با تصدی فارغ التحصیلان حقوقء ک گاە از حقوق اسلامی اطلاع کافی 
نداشتند, نیاز بە نصب مجتہدین بە بعضی از مناصب قضائی بە منظور رسیدگی 
ب٭ اختلافاتی کە می بایستی طبق موازین شرعی فیصلە یابد احساس می شد. بە 
ابن جہت در آذرماہ ۱۳٣۰‏ قانون محاکم شرع تصویب شد و صلاحیت حاکم شرع 
معدود بە امور شرعی از قبیل انحلال ازدواج و طلاق و اثبات شرعی نسب گردید. 
سازمان قفضائی ایران تحولات خود را در جہت مدرنیزم طی چندین دھه٭ 
شال کرد. پس از وقایع ۸ مرداد ۱۳۳۲ و تسلط عملی پادشاەبر قوہ مجحریه 
صلاحیت دادگاہ ھاىی نظامی و امنیتی گسترش پیدا کرد و محاکم گوناگون 
اخنصاصی از قبیل کمیسیون اجرای قانون ملی کردن آبہاء ملی کردن منابع 
طبیعی و دادگاہ ھای شہرداری ھا (برای نظارت بر اجرای مقررات شہرسازی) و 
دادگاہ ھای اصناف و غیرہ به وجود آمد. این اقدامات کە درجہت گسترش نفوذ 
دہ مجریە ہر سازمان قضائی صورت گرفته بود موجبات تضعیف قوہ قضائيه را به 
اجرد آورد. افزون براین, دولت با تصمیم نابخردائه خود در مورد اعطای 


۶۸۰ ایوان نام سال مندم 

ہچمچ جیےےل٭“سىسچچ اھکس سسےمحممب+٢سسمصسس٢بحسمچسس٤جسظظ٦سہرے‏ 

تجزیه و تحلیل حقوقی نظام قضائی ایران 

شعار انقلاب مشروطیت تاسیس عدالتخانه در ایران بود. این خواست مردمی هب 
معنای تشکیل مجلس شورای ملی و وضع قوانین توسط نمایندگان مردم بود وھم 
حکایت از تعدی مأموران دولت و مجتہدینئی داشت کە قوانین و احکام خودسران 
ای را علیه مردم به موقع اجرا می گذاردند. در تحقق این آرمان سردمی؛ قانوں 
اساسی مشروطیت دادگاہ ھای دادگستری را به عنوان مرجع تظلمات عمومی برہا 
کرد. گرچە مادہ ۷۱ متمم قانون اساسی مضرر داشته ہود ک> ٭فقضاوت در ائنرر 
شرعيه با عدول مجتہدین جامع الشرایط است؛ اصل ۷۴ پیش بینی می‌کرد ک 
ھیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانونءہ بنابراین مجتہدبر 
جامع الشرایط نمی توانستند محکمە ای جدا از سازمان قضائی تشکیل دھند. ب 
این ترتیب قانون اساسی مشروطیت با اقتباس از نمونه ھای اروپائیء سازماز 
قضائی مستقلی را در ایران پايه ریزی کرد. 

درائر جدائی سازمان قضائی از مذھب دست آوردھای زیر نصیب جامعه شدٴ 

١‏ تمرکز و وحدت رویه قضائی درسراسر کشور و جلوگیری از صدو 
احکام غیر قانونی؛ 

٢‏ اجرای دقیق موازین قانونی صلاحیت ذاتی و نسہی دادگاہ ھا و رعابہ 
سِلسلة مراقب کشا 

-٣‏ شناسائی و اجرای اصول مسلم دادرسی از قبیل قاعدہ فراغ دادرس, اعنہ 
امس مختومه؛ استناد به قوانین موضوعه درمقام صدور حکم و امتناع از عطف 
ماسبق کردن قوانین؛ 

۴ تشکیل دانشکدہ حقوق در دانشگاہ تہران و اعزام محصلین برای تحص 
حقوق به کشورھای اروپائی و جایگزیٹی تدریجی قضات تحصیل کردہ به ج 
مدرسین فقہی در مناصب قضائی؛ 

۵۔ تشکیل دادسراھای مستقل به منظور دفاع از حقوق عمومی؟ 

۶۔- تشکیل کانون وکلای دادگستری و تامین موجبات حق دفاع برای منہمیر 

۷ اجرای قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی؟ 

۸۔ تدوین و اجرای قوانین بنیانی کشور از قبیل قانون مدئی,: قانون جۂ 
اختصاصی: قانون ثبت و قانون تجارت و آئین دادرسی که متضمن پاسنارہ 
مقررات مربوط به نظم عمومی از قبیل مرور زمان دعاوی؛ مطالبه خسارت تا۔ 
تأديه و ادله معتبر برای اثبات دعوی بود؛ و بالاخرہ 

۹۔- تشکیل دادگاہ و دادسرای انتظامی قضات که وظیفه پاسداری از حرہ 


ام فضائی. ٠٠‏ ۶۸۹۳ء 
اط کادر قضائی و اداری گسٹرشن پیدا کردەاند؛ ھسته اصلی دادگستری جحمہوری 
بلامی را در سمت ھای قضائی و حتی دیوان کشور تشکیل می دھند. 

آئین دادرسی اسلامی مشتمل برمباحثی ازقبیل شرایط نصب قاضی, عدالت 
بہود؛ ادله شرعیه و طریق طرح ادعاھاو بالاآخرهہ نحوہ احرا و انشاء حکمءدعاوی 
مالوادگیاموال واملاک وترکۂ متوفی و اختلاف درخصوص نسب فرزندان است' 
بَہمتَرَیْنَ مشخصه آئین دادرسی اسلامی اختیارات وسیع قاضی شرع و مبتنی بر حق 
(٭٦|‏ 001000) دارد. قاضی درعین حال می تواند در صورت مباینت قانون مصوب 
با نموازین شرعی قانون را نادیدہ انگارد. با این حال: براساس قانون اساسی 
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جمہوری اسلامی ظاھرا این اختیار ب٭ شورای نگہبان مفغوؤض گردیدہ است ولی 
در عمل اختیار اجتہاد قاضی اسلامی را مختار به اجرای قوانین جزائی موسشع و 
براھم کند محکوم به یکسال تا دہ سال حبس می شود درمورد این مادہ عناصر 
نادی و معنوی جرم فساد تعریف نشدہ است. به تعبیر دیگرہ قائونگزار می‌بایسنی 
ابندا فساد را تعریف می کرد و سپس نحوہ تشویق بە ارتکاب آن را موضوع حکم 
فرار می داد تا مجازات مبنای قائونی پیدا می کرد. به دنبال این مادہ به تبصرہ آن 
۱ ىر می خوریم کە مقرر داشته است ٭ در صورتی کە عمل فوق سببیت از برای عفغت 
عابہ داشته باشد و ہا علم به سببیت آنرا مرتکب شود مجازات مفسد فی الارض را 
حواھد داشتء 

دادگاہ ھایى انقلاب کە استخوان بندی سازمان قضائی ایران را تشکیل می دھند 
نشکیلات عمومی دادگستری این دادگاہ ھا دارای دادستان و ہه تعداد نامعینی 
کارمندان اداری و دستگاہ اجرائی است. ہا تاسیس دانشکدہ ھای مختلف حقوق در 
سراسر کشور وھمج چنین ایحاد دانشکد٥‏ حقوق وابسته بهە وزارت دادگستری:؛ 
پرسنل اداری دادگاہ ھای انقلاب موفق به اخذ مدارک تحصیلی از این دانشکدہ ھا 
کیہ آند و وزارت داد کسَير یىی هھمین کارمندان اداری را به مشاضل قضائی 
منصوب کردہ است. یکی دیگر از علل تغییرات بنیانی در تشکیلات قضائی ایران 
أبن است کە پس از تصویب قوانین جزائی اسلامی قضات تحصیل کردہ حرفه ای 
ار عمل از صدور حکم بە مجازاتھای مقرر در قوانین شرعی امتناع می کردند و 
این جہت قبل از تجدید سازمان نظام قضائی ایران دولت مدت ھا از روحانیون 


۶۲ء ایران نام : 
یپ سےسےسہےسجسصبسمکِمچچچجھچمجچومجچچچڑہمہہووجججچجچپشکٹچسہہججٗو کج>ہ٢سیچوجسسجبہکیوسمیوجچچچبہ‏ ھپ 
مصونیت ھای قضائی به پرسنل نظامی ایالات متحدہ دست آوردھای ار 
قضائی مدرن ایران را نادیدہ گرفت,. بااین همہہ در آستائه انقلاب سا 
تحصیل کردہ در نظام قضائی ایران شدہ بود. 


برگشت بەه دوران قضاوت مذھبی 
اصولاً سازمان قضائی ھرکشور نقش حراست از نظام سیاسی را نیزب 
بە ویژہ پس از پیروزی ھر انقلابی رھبران نظام تازہ دادگاہ ھا یاء 
منظور تصفيه مخالفین سیاسی خود و مقامات رژیم سابق برپا می ٴ 
خود نیز می دانند کە دادگاہ و انقلاب مفاھیم ھم گونی نیستند. در ۔ 
قضات یا متہبین جاع الشرابعا سس مقام قضا با اعتیارأت یسیا 
مقید به بعضی موازین و اصولی کە بە عنوان دست آوردھای مدرنیز 
ایران بدان اشارہ شد نیستند. بهە این جہت با تصدی بر دادگاہ 
قضات شرع به سادگی احکامی قطعی بدون درنظس گرفتن مم 
غیرشرعی صادر می کردند و گاہ دراجرای آن نیز مہاشرت داش 
ابتدای انقلاب مساأله اساسی سرکوب مخالفین سیاسی و وابستگان رڑی 
بە این جہت با تاسیس دادگاہ ھایى انقلاب که این ماموریت را انجام : 
بە تغییر نظام حقوقی کشور نبود. 

به دنبال بحران گروگانگیری وجنگ ایران وعراق فرصت ھای ؛ 
ہرای دولت جمہوری اسلامی فراھم شد تا ضمن کنارگذاردن رھبرا 
آزادیخواء به استناد قانون اساسی جدید درمقام اجرای قوانین شم 
برآید. اصل چہارم قانون اساسی جمہوری اسلامی مقرر می دا 
قضائی ایران باید مبتنی بر موازین شرعی باشد. با این حال ة 
دادگاءھای عمومی و انقلاب که ہا هھدف ائطباق سازمان فضائی کٹ 
شرعی پیشنہاد شدہ بود سال ھا بعد یعنی در مرداد ۱۳۷۴ به تہ 
این قانون که تصویب آن ہا مخالفت بعضی از حقوقدانان اسلامی نیز 
بە کلی ہا موازین حقوقی غیر قابل انطباق است. 

بەنظر می رسد ک دلیل تاخیر چندین ساله در تغییرا؛, 
دادگستری این ہودہ است کە اجرای چنین قانونی توسط قضات حرفە !ا 
عملی به نظر نمی رسید و دولت منتظر شدہ بود کەه نسل جدیدی از 
ب نظام جدید به تدریج تربیت شوند. در واقع دادگاہ ھای انقلاب؛ کا 


۶۵ ٠٢٠ قضائی.‎ 





ا 





ر کە در جامعه ایران ترذیلی نیست بہانة کافی برای تعقیب مرتکبین و دخالت 
زندگی خصوصی مردم تلقی می شود. تعقیب مرتکبین این جرائم نیز بار 
تگاء قضائی را هر روز سنگین تر می کند. 

پ۔ تصدی پارہ ای مشاغل اداری و حتی قضائی توسط اشخاصی کە روابط 
دیکی ہا معامله گران دعاوی برقرار کردہ اند موجبات طرح دعاوی ساختگی. 
بین تاریخ نزدیک رسیدگی؛ دخل و تصرف در ادله: تامین دلائل غیر قانونی و 
لاخرہ ایحاد موانم ساختگی در اجرای احکام را فراھم کردہ و باعث سلب اعتماد 
ىوسىی به سازمان قضائی نیز گردیدہ است. 

تہ یکی از مشکلات اخلاقی و اجتماعی پس از انقلاب تسامح دولت در 
عری-خرائم ناش یآ از سعابلة اغنیازات ورای نے کسانی کھر ان ارت 
مردآور دخالت دارند به درآمدھای نا مشروغ خود عناوینی از قبیل حق الحعال 
حق المشاورہ و هديه به مؤسسات خیریه یا مساجد می دھند. ہا کاهش روزافزون 

حبلیت و اعتبار مناصب قضائی توسل بە رشوہ از سوی متقاضیان و مدعیان قبحج 
حرد را از دست دادہ است. 

ث مہم ترین تزلزلی کە در این دوران در سیستسم قضائی ایحاد شدہ اجرای 
تعن این قائوق وماشتداری انکان از وایسنگا) درلتی امت فلیل افعلی ای 
رویۂ فسادآلودہ ھمکاری نزدیکسازمان قضائی با سازمان ھایى اطلاعاتی, نہادھای 
انقلاب و نیروھای امنیتی و انتظامی است. بهە تعبیر دیگر؛ سازمان قضائی ایران 
سََيِیّلا در مقام تعقیب عوامل فساد در دستگاہ ھایى دولتی که گاہ اعمالشان در 
بطبوعات نیز منعکس می گردد ہرنمی آید ولی ھرگاہ دولت خود در مقام تعقیب 
کارہندی باشد پروندہ توسط مراجع انتظامی بە دادگاہ تسلیم می گردد. 

انحلال سازمان دادسراھا آشکارترین تغییری است کہ بموجب قانون تشکیل 
دادگاہ ھاىی عمومی و انقلاب؛ در سازمان قضائی دادہ شدہ. در عین حال؛ در بارہ 
عدم انطباق تشکیلات دادسرا با موازین شرعی ھیچ گونه توضیح قائع کنندہ ای 
دادہ نشدہ است. بعضی معتقدند کػکه علت تصعیم به انحلال دادسراھا این بودہ 
است کە متہمین نزد قاضی منکر اقاریری کە در دادسرا کرد بودند می شدند و 
قاضی طبق موازین شرعی چنین اقاریری را می بایستی نادیدہ می گرفت. بە این 
جہت سازمان قضائی تصمیم گرفت کە وظایف دادسراھا را بە قضات محول کند. 
بدیہی است کە این اظہار نظر فاقد وجاھت حقوقی است. طبق قانون مدنی ایران 
اقاریری کە نزد دادیار بە عنوان مأامور رسمی بە عمل می آید در حکم سند رسمی 
د لازم الاجرا استہ مگی اینکه اقرار با تہدید و اکراہ گرفته شدہ باشد که 


سس نے ےل مےکگ ےھ ہے یس ہیا جس ج یکیو چتپسج شع ون 
۶۸۴ ایران نامهہ سال مندموم 
دہ کے لیے کے کے موہ دای در ہے قب ری یا ہے ہے کی ہے ھوہےج جو ہے س ہے ار ہو در ےہ ہے مو ے ےت ہت کرس 
و طلاب علوم دینی برای تصدی شعب کیفری استفادہ می کرد و قضات سابق را 
در سمت مشاور شعبه منصوب گردہ بود. 


مشکلات بنیانی سازمان قضائی ایران 


این مشکلات را می توان به شرح زیر خلاصه کرد: 
الغفہ حجم روزافزون دعاوی که خود معلول علل اقتصادی و اجتماعی و وضع 
قوانین و مضرراتی است کہ ذاتا ایجاد دعوی می کنند. البته افزایش بی تتاسب 
جمعیت کشور در دوران پس از انقلاب را نیز نمی توان نادیدہ گرفت ولی نسبٹت 
افزایش جمعیت بە افزایش دعاوی مخصوصاٴً پروندہ ھای کیفری قابہل توجیه نیسٹ. 
افزون براین: به ویژہ با گسترش فقر عمومی,؛ دعاوی خانوادگی و شکایات کیفری 
ناشی از ایذاء زنان و کودکان و اعضاء خانوادہ افزایش چشم گیری یافته است. 
بد دولت و ہانک ھا به بہانۂ حفظ اعتبار چک قانون صدور چک ہی محل را 
به گونه ای تغییرں داده اند که در حال یہ صرف صدور چک با تاریخ مؤخر 
نوعی کلاھبرداری محسوب می شود و قابل ت تعقیب کیفری است. صادرکنندہ چک 
بی محل ک معمولا وام موی امت که برای لفسر پرداعت من کا 
مبادرت به صدور چک با تاریخ مؤخر نموده است در سی رسید چک یا بایسنی 
وجه آنرا بپردازد یا الزاماً بە بازداشتگاہ فرستادہ خواهھد شد. تعقیب چنین جرمی 
ملازمه با احراز سونیت یا قصد تقلب از ناحيه صادرکنندہ ندارد. در اکثٹر موارد 
شاکی کہ رام تسد یا خرساز چتین چکی است بی فائیتۃ امت که سَائركَتد 
در تاریخ صدور چک وجہی در بانک نداشته وگرنە نیازی به اخد وام نمی داشت. 
از مشکلات دیگر سازمان قضائی لفو مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در 
باب مطالبۂ خسارت تاخیر تاديه از بدھکاران است که هر مدیونی را تشربفز 
می کند بدون صدور حکم ننہائی و شروع عملیات اجرائی بهە تأادیۂٴ بدھی خود افداء 
تکیت افزون بر این بالفو مقررات مربوط به مرور زمان دعاوی؛ باب طب٘ 
ادعاھای فراموش شدہ نیز مفتوح گردیدہ است و این دعاوی نیز ہر انبوہ پروندەھا 
افزودہ اندد. قابلیت ارائه دلائلی از قبیل شہادت شہود و قسم که اعتبار آن از لحاذ 
قضاوت عرفی محل بحث است بے این پروندہ ھای انباشته پیچیدگی بیشترہ 
پر نفد ۱ 
بالاآخرہ جرائمی از قبیل معاملۂ نوار ھای ویدیو و کاست ھای ممنوع موسیمی 
نصب ماھوارہ خرید و فروش جزئی ارز خارجی, ہد حجابی و شرب فیں علم 








ہر سازمان قفضائی اینک به حدی رسیدہ است کە دیگر هھرگونە افزایش حقوق 
نات و کادر اداری به احتمال قوی تائیری در اصلاح سازمان قضائی نخواعد 
راشت. شاید تغییرات بنیانی در سازمان قضائی: تجدید نظر اساسی در قوائین 
بورجد حقء همراہ با استخدام فارغ التحصیلان جوان و مبتحر حقوق. بتواند راھی 
برای رفع مشکلات یاد شدہ و نجات سازمان قضائی کشور از وضع نابہنجار کنونی 


اك 


تحولات حقوق کیفری در ایران بعد از انقلاب 
در این نوشتار کوتاہ فرصت ہررسی سمسائلی از قبیل پیگیری و تعقیب و محاکمه 
در دادگاہ ھای انقلاب؛ نحوہ اعلام جرم؛ تفہیم نوع اتہام بە متہمء بازداشت موقت 
ولی طولانی؛ محاکمات غیر علنی دادگاہ ھایى انقلاب و نحوہ صدور حکم:؛ تناسب 
حرم و مجازات و اختیارات نامحدود قضات و ماموران زندان نیست. به ناچار تنہا 
ہہ دگرگونی ھای بنیادی در جنبه ھایى مختلف عدالت جزائی و نیز بە پارەای 
ناهمآھنگی ھای قانونی و قضائی در حقوق جزای ایران خواھیم پرداخت. 


.١‏ انحراف از اصل قانونی بودن جرم و مجازات۔ 
دادگاہ ھای انقلاب این اصل مہمو ہذیرفته شدەہ در ھفه نظام ھای حقوقی 
پیشرفته جہان را یکسرەہ نادیدہ گرفتند۔ ٭جرائمیء از قبیل جافساد در ارض؛ و‌ 
امحاربه ہا خداء گرچه 2 مجتہدین قابل درک است ولی نە تنہا در قوانین پیش 
از انقلاب جایی نداشت در قوانین موضوعۂ بس از انقلاب نیز به نحو دقیقی 
تعریف نشد و با این همه مبنای اتہام و مجازات در این دادگاہ ھا قرار گرفت. 
منظور از قانونی بودن جرم و محازات این است کەه قانون تدوین شدہ می بایستی ھم 
عمل مجرمانه و ھم قصد ارتکاب بدان امور را به دقت تعریف کند تا باعث سوء 
استمٰادہ قضات از اختیارات قانونی نگردد. مقررات کتاب پنجحم از قانون جزای 
اسلامی (تعزیرات)؛ فصل سوم ھمان قانون: قانون تعزیرات حکومتی؛ فصل دوم 
قانون جزای اسلامی در مورد محاربه و افساد وھم چنین قانون محازات اخلالگران 
در نظام اقتصادی کشور: و قوانین جزائی دیگری که به مناسبت مورد با عجله به 
نصویب رسیدہ اند: از جمله قوانین و مقرراتی ھستند ک تعریف مشخص و 


روشنی از جرم به دست ندادہ اند. 





۶۸۶ ایوان نامهہ سال مند : 
و٭٭چسرچودس تچ دجسےےوسروفسصسچعستحوسسشسچھہد : تحت دج عس ات سد سے ا ا ا 
بہرحال معتبر نیست اعم از اینکه نزد قاضی یا دادیار صورت گرفته باشد., شار 


متہمی را که حاضر بە بیان حقیقت نیست تعزیر کند و به این جہت ھرگا, 





دادیار سمت قاضی داشته ہاشد حق تعزیر چنین متہعی را خواھد داشت. در واتم 
بس از انحلال دادسرا مسالة مہم تعقیب متہمین جرائم عمومی و فساد در 77 


دولتی بە خود دولت واگذار شدہ است. طبیعی است مدیران دولتی ھیچ گا در 
مقام طرح دعاوی کیضری عليیه خود و کارمندانشان برنخوامند آمد و پس ار 
برکناری چنین مقام دولتی نیز ممکن است متہمین و شہود و موفدارک کافی در 
اختیار مراجع تعقیب جرم نباشد. گرچه علی رغم حذف دادسراھا مقام دادستاں 
کل حفظ شدہ است آتا متصدی این مقام ظاھراً به وظایف متفرقۂ دیگری از قیل 
شرکت درکمیسیون‌ھا و جلسات ھیئت عمومی دیوان کشور می پردازد. 

چ. طبیعی است کە اشاعه فساد در سازمان اداری و قضائی گریبان حر 
وکالت دادگستری را نیز گرفته باشد. برخی از وکلا به ناچار به گسترش فساد 
کمک می کنند تا بتوانند حقوق موکلین خود را تأمین کنند. بعضی دیگر ىا 
مدیران دستگاہ ھای دولتی که اختیار ارجاع دعاوی دستگاە مربوطه را دارند حق 
الوکاله خود را تسہیم می کنند تا چنین پروندہ ھائی بدان ھا ارجاع گردد. بە آیں 
ترتیب؛ برخی از وکلای دعاوی نیز با ایجاد روابط ناصواب و گا غیں قانونی 
ناہسامانی کار دادگستری را تشدید کردہ اند. ہا تاسیس دانشکدہ ھای حقوق در 
شہرھا و حتی برخی مناطق دور دست بسیاری از فارغالتحصیلان جوان حقوق 
در ایران کە امکان اشتفال مناسب را نمی یابند اغلب در صدد پذیرفته شدن با 
غضویت کائون وکلا بل تی آیبدہ آثاء غولت:جتی برائ :قیرل فارغ التحطیلان جلز 
به کار آموزی وکالت مشکلات جدید به وجود آوردہ است. معت انتظار طولانی 
تعیین سہميه برای ورود به کانون و مہم تر از همه تحقیق ہی ضابطه درمورا 
سوابق داوطلبان به منظور حصول اطمینان از التزام آنان به نظامء از جمل اب 
موانم پیچیدہ است. 

ج. تخصیص اعتبارات محدود به تشکیلات قضایی و پایین بود سطح حقوق 
مزایای قضات را باید دلیل اصلی رواج فساد مالی در سازمان قضائی ابرا 
دانست. افزون براین؛ در ہەہوران سازندگیە کە مبالغ عظیمی وام ھای خارجی د 
اختیار دولت قرار گرفته بود یک طبقۂ ٹروتمند وابسته به حاکمیت در ایراں' 
وجود آمد که برای تامین مقاصد خود توانست به پرداخت ھای غیر قانونی 
تطمیع قضات و کادر اداری تشکیلات دادگستری بیردازد. از ھمین رو دامنة ذس 





۶۸۰۹ 








نفادہ از ماھوارہ: یا صدور چک با تاریخ موخر است. در چئین 
فاقد قملد مجرمانه است و عمل وی عرفاً جنبه ترذیلی ندارد. 

تمیب و مجازات چنین متہمائی بار سنگیٹئی بر سازمان قضائی ایران 
است. از سوی دیگر؛ ماموران دولت این جرائم را به نحو تبعیض آمیز 
اہ به صورت تہدیدی عليه اشخاص بە موقع اجرا می گذارند. نتیجه 
واجرای خودسرانۂ چنین قوانین جزائی در ایران ھٹک حرمت و 
× و تشویق عامه بە سرپیچی محرمانه از آن است. 


ؤ؛ برون مرزی قوانین جزائی ابران 

ں در هر کشوری به منظور حفظ نظم عمومی در قلمرو سرزمین ھمان 
شدہ اسٹ. تٹہا استثنا این قاعدہ موردی است ک شخصی بہە منظور 
ت پا سرنگونی یک دولت خارجی توطئه؛ ٠‏ جاسوسی یا اسباب چینی 
یک کشور می تواند مدعی 25 مشروعی 
حتی اگر همه 


ن موارد قانون جزائی 
مرتکہین جرائم در خارج از قلمرو سرزمین خود گردد؛ 
بی در خارج صورت گرفته باشد. 

حال: بموجب مادہ ۷ قانون مجازات ایرانء مقررات قانون مذکور در 
لی که بوسیله اتباع ایپران در خارج کشور مرتکب گردیدہ پس از 
تہم بە ایران بموقع اجرا گذاردہ می شود. لازم بھ توضیح نیست ک اتباغ 
حین اقامت در خارج کشور (جز در بعضی کشورھا در مورد احوال 
تابع قوانین کشور محل اقامت از جمله قوانین جزائی آن کشور می باشۂ 
لتی نمی تواند مدعی منافع مشروعی در خصوص اجرای قوانین جزا 
غارج از کشور نسبت بە اتباع خویش گردد. برای مثالء هھرگاہ یک ایرا: 
کشور مبادرت به صدور چکی با تاریخ مؤخمر کندک؛ یق قصد 
در تاریخ ارائه بە بانتک پرداخت نشدہ است در ایران قابل تعقیب تعقبیب کیفغری 
ود حّی اگر براساس قوانین کشور محل صدور چک جرمی واع عی 
2 مشال و موارد مشابه آن معلوم نیست صدور چک بی محل عہدہ 
۔ارجی؛ یا مواردی نظیر آن چه تائیری می تواند در نظم عمومی ایران 
شد کەه تہمۂ ایران را بتوان پس از ورود بە ایران بە این استناد تحت پیکرد 
افزون ہر اینء بموجب قوائین ایران می توان متہمین را بدون حضور در 


ابا به مجازات ھای کیفری محکوم کرک 


۶۰۰۸ اپران نامەء سال هندھم 
از تم مب ود میں >. عو سی سے ہے سے بد کے سد لے ع کت سے دید غیت کی ریہ "ھ۔ "وصوت ے حا ےر رت ج2 سے یں ٤<‏ ہے ہے 

٢۔‏ عطف بە ماسبق کردن مجازات حای جزائی 
واقعیت این است کە در قوانین کشور موردی کە قانون جزائی مقررات آتنرا عطذ 
ایق کردم ات وجرہ تتاری اتا دن خیان آرائفیت می یراع عال کت 
کە بە موجب قانون وحدت رویه قضائی در حکم قائنون است۔ موردی از عطف ںب 
ماسبق کردن قانون جزائی بە چشم می خورد. این رأی دیوان کشور مربوط است ‏ 
مجازات صادرکنندگانی که قبل از سال ۱۳۷۲ پیمان ارزی سپردماند ولی حکم 
محکومیت کیفری دربارہ آنان صادر نشدہ است. درسال ۱۳۷۲ قائون صادرات ر 
واردات به تصویب رسید و ضمن مادہ ۱٣١‏ این قانون مقررات مربوط به لزوم احذ 
پیمان ارزی از صادرکنندگان لغو گردید. طبیعتاً از تاریخ تصویب این قاہوں 
تعقیب کیفری متخلفان از پیعمان ھای ارزی ملغی گردید زیرا مادہ ۱١‏ قانون 
مجازات اسلامی مقرر می داشت که ھرگاہ جرمی به موجب قوانین بعدی ملعی 
میشد مرتکہین سابق نیز از مجازات معاف می گردیدند. 

درسال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام تخلف از مقررات ارزی را مجددا 
مشمول مقضررات کیضری قرار داد و چون ھیئت وزیران نیز بے پیشتہاد ہالک 
مرکزی اخذ پیمان ارزی رابرقرار کردەبود تخلف از این مقررات جدید را 
می توان مشمول مجازات ھای کیفری تلقی کرد. ولی اجرای عقررات کیفری مربوط 
به تخلف از پیمان ارزی در مورد مرتکبین قبل از تصویب نامه ھیئت وزیراں ر 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در واقع عطف بماسبق کردن قوانین جزائی است. ىا 
این حال دیوان کشور به این استناد که قانون صادرات و واردات سال ۷۲ فقط ٹر 
ھمان سال قابل اجرا بودہ است متخلفین از پیمان هھای ارزی سال ھای قبل از ۷٢۲‏ 
را قابل تعقیب کیفری تشخیص داد. در این رأی دیوان کشور نه فقط مقررات 
کیفری را عطف بماسبق کردہ بلکە با اعلام این نظر کە قانون صادرات و واردان 
سال ۷۲ فقط در ھمان سال قابل اجرا بودہ یکی از قوانین کشور را ہه صراحت 
نسخ کردہ است. 


۳ مجازات أعمال فاقد قصد مجرمانه 
یکی از اصول اوليه عدالت جزائی این است کە فقط اشخاصی را می توان مجازا؛ 
کرد کە در ارتکاب عمل دارای قصد مجرمانه بودہ باشند. استثنائاتی ہراین اصہ 
در مواردی از قبیل جرائم رانندگی و یا رانندگی در حین مستی وجود دارد ؟ 
قابل توجیه است. اتا یکی از مشکلات سازمان قضائی ایران جرم شناختن خطاھا 
اخلاقی از قبہیل روابط غیرعلنی ونا مشروع, خرید و فروش نوار و ویدیوھا 








لطام قضائی. ٠٠‏ ۶۱ 


99ت مس ١٦س‏ سسعج۔ت سےا سے 


لاز رآ ن فائون سای شائل از ای احکام خاس ور بای ساتنات انی 
کشور است که باید به برخی از عمدہ ترین آن ھا اشارہ کرد. 


۱, استرداد دارائی ھای نامشروع 

اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را مکلف به ثصادرہ یا استرداد اموال متعلق به 
اشحاص در مواردی کە دارائی ھا ناشی از فقالیت نامشروع باشدہ نمودہ است. 
قالیت ھای نامشروع ک در قانون تصریح شدہ عبارتند از: رباء غصب,؛ زشوہ 
احتلاس: سوء استفادہ از موقوفات: استفادہ نامشروع از قراردادھای دولتی و سایر 
موارد سوےء استمفادہ نا مشروع رو مصادرہ اموال اشخاصی کک از نظر سیاسی 
مطرود تلقی می گردیدند: از اوایل انقلاب شروع شدہ و براساس این اصل قانون 
اساسی قابل توجیه گردیدہ است. به تدریج با کاهش نفوذ عوامل انقلابی؛ دولت 
سعی کردہ اجرای قانون را محدود به اشخاصی نعاید که از لحاظ سیاسی با دولت 
تعالفحای فشزحات قاترت اغوای ال وڈ اخراقئ اضق را کرد ات ہابت 
سیاسی رژیم گذشته کردہ است: کەه در بیشتر موارد نه شروت چنعانی اندوخته 
بودند و نه به ععلیات نامشروع مندرح در قائون دست زدہ بودند. ھدف تصویب 
ایں قانون مستثنی کردن ثروت ھای نامشروعی است که پس از انقلاب تحصیل 
شدہ است ولی ب٭ەنظر می رسد کەه اصل ۴۹ یاد شدہ نیازی به قانون اجرابی 
دارد زیرا دولت را مکلف کردہ است ک> اموالی را کە ار طرق نامشروع تحصیل 
شدہ مسٹرد دارد و به صاحبان اصلی آن باز گرداند. اعم از این که این ثروت ھای 
نامشروع قبل یا بعد از انقلاب تحصیل شدہ باشد۔ 


آ. مالکنت اراضی بە موجب قانون اساسی 

اصل چہل و ھفتم قانون اساسی, مقر داشته است که ‏ سالکیت شخصی کہ از راہ 
شروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معیٍن می کندء. مسلماً متن اصل 
و سان کلی سک کی تی ساس اتی سخعر سزرۃ حفة اکران تاد 
سنای اصطلاح 'مشروع'ٴ است. ظاهراً منظور حمایت قانون از مالکیتی بودہ است 
طبق موازین شرعی تحصیل شدہ باشد و مالکیت به اسباب قانونی مالکیت کافی 
ہودہ است, زیرا به منظور خلع ید از اموال دولتی کە به نحو غیر قانونی به تملک 
اشخاص درآمدہ باشد نیازی به حکم قانون اساسی نودہ است. دولت می تواند از 
چنین اموالی از طرق عادی قضایی خلع ید نماید. ہا این حال منظور واقعی وضع 
بن اصل عطف بهە ماسبِق کردن مقررات آن است, بە تعبیں دیگی قانون اساسی در 
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من ا القلای رات عو قت کسی اق را امو ن اَی قاترت اساسی گر مر 
طرح قانون اساسی که به مجلس خبرگان قانون اساسیء تقدیم شد. اصواٴ پک 
قانون غیر مرامی و متائر از قوانین دمکراتیک اروپای غربی بود. به این جہت نیز 
مورد توجه گروہ ھای مختلف انقلابی قرار نگرفت. 

رھبران مذھبی کشور ک>ه از طرف خود آیت الہ خمینی حمایت می شدند 
معتمّد بودند که مردم به منظور ایجاد یک جمہوری اسلامی رأی دادہ اند و قانون 
اساسی کشور می بایستی منعکس کنندہ نظریات آنان باشد ولی نظريه ایجاد یک 
نکرسھاشتمسشی سزی ورلمکتراغ کرای کےامرمراسی سس اسان 
می دانستند. قابل انطباق ہا مقتضیات اجتماعی زمان نبود. مذھبیون به این ترتیب 
گروە ھای چپ گرا رابیشتی بانظر خود در مورد ایجاد رھبری مذھبی با 
اختیارات تام ھم آھنگ تشخیص دادند. درنتیجه طرح نہایی قانون اساسی با 
ھمفکری گروە ھای چپ گرا و مذھبیون متعصب و با اختلاط سهە نظريه مختلف 
در زمینه سازمان اقتصادی کشور به تصویب رسیدہ است. طرح اوليه قانون اساسی 
کمتر متضمن دخالت دولت در امور اقتصادی کشور بود. تدوین گنندگان آن 
معتقد بودند که سیاست ھای اقتصادی طبيیعتا و با توجه به امکانات و نیازھای 
عانعةائن اشن اش یه ازع احنبت وظفه معنظیم صساست مائ تس ا9ی ناتا نت 
قانونگزاران عادی محول گردد و قانون اساسی فقط باید به سازمان سیاسی کشور 
بپردازد. البته مسایلی از قبیل حقوق طبیعی اشخاص. دادرسی منظمء آزادی بیان و 
تساوی افراد در مقابل قانونء تفکیک قوای مملکتی؛ حق مردم درانتخاب مقامات 
دولتی و منع مداخله دولت در امور خصوصی و روزمرہ مردم از مسایل مورد نظر 
قوانین اساسی ھمۂ کشورھا است. بنابراین تنظیم کنندگان قانون اساسی این اصول 
را نیز منظور کردہ بودند. ولی اعمال این حقوق تابع مبانی شرعی گردیدہ ک 
ساختار لیبرال قانون اساسی را سست کردہ است۔. 

سہمّ ترین مهذف دین گرایان محدود کردن اعمال حاکمىت سیاسی براسامء 
موازین شرعی بودہ است. اصل چہارم قانون اساسی مقرّر می دارد ٭کلیة قوانین 
مقرّرات مدنی, جزایی,؛ مالی: اقتصادی؛ اداری؛ فرھنگی,؛ نظامی,؛ سیاسی و غی 
اینہا باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل ہر اطلاق عموم ھمۂ اصوا 
قائون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگس حاکم است و تشخیص این امی برعہھ 
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رف دولت منعقد شدہ و مورد تضمین بانک مرکزی قرار گرفته است: باید ہە 
سویب مجلس شورای اسلامی برسد. ممکن است گفته شود که مجلس به ھرحال 
تّْ قراردادھا را تصویب خواهھد کردا زیرا در مواردی دولت ناگزیر از اخذ 
مھاىی خارجی بودہ است. شاید این استدلال صحیح باشدہ: ولی همدف اصلی از 
سویب قوہ مقننه علنی شعن تعہدات دولت و اطلاع عامه از شرایط ایں 
اردادھاست. 

بە این ترتیب قانون اساسی جمسہوری اسلامی ایران در مه اموری که ىه اموال 
مومی و تعہدات دولت مربوط می گردد: گزارش به مجلس یا تصویب مجلس را 
رط لازم تلقی کردہ است. هر تعہدی کە بدون علنی کردن و تصویب مجلس 
ضاء شدہ باشد از نظی حقوقی ھنوز ایجاد نشدہ و بنابراین غیرقابل اجراست. از 
جا کە بموجب اصل یکصد و سیزدھم قانون اساسی؛ مسٹولیت اجرای قانون 
ساسی و ریاست قوہ مجریه به عہدہ رئیس جمہور است,ء مشاراليه می تواند از 
ستگاہ ھای دولت بخواهھد کە از اجرای ھرگونه مصوبه منتشر نشدہ ای خودداری 
-- 
. اصل علىی بودن رسیدگی ھای قضائی و احکام صادرہ 
کی از مہم ترین موجبات تآمین عدالت اجتماعی و اجرای قانون رسیدگی قضائی 
ا سی اہم مل تر ماق و انا کا اتی اع ال کسیت 
شصت پنجم قانون اساسی مقرر داشته است کە محاکمات علنی انجام می شود و 
نضور افراد بلامانع است. مگر آنکەه بە تشخیص دادگاہء علنی بودن آن منافی عفت 
مومی یا نظم عمومی باشد؛ یا در دعاوی خصوصی, طرفین دعوی تمقاضا کنند 
ل٭ محاکمه علنی نباشد. معلوم نیست دستگاہ ھایى اجرائی چگونه تاکنون احکام 
ادگاہ:ھای انقلاب را کە بە مشہم یاٴ خوائدہ دعوی یا وکیل او ابلاغ نشدہ و مثہم 
: مورد اتہام یا دلایل حکم بی اطلاع است, بموقع اجرا گذاردہ اند! البته قضاتی 
ُ در صدور احکام رعایت موازین قانونی را ننمودہ و عالعاً عامداً حقوق اشخاص 
ا تضییع نمودہ باشند: بموجب اصل یکصد و ھفتاد و یکم قانون اساسی مقصر و 
سامن می باشند. ولی دولت نیز مسئولیت جبران خسارات واردہ به اشخاص را 
بنانچە احکام ابلاغ نشدہ ای را کە فاقد تشریفات قانونی است به موقع اجرا 
لذاردہ باشد به عہدہ دارد. ریاست جمہوری به منظور جلوگیری از مطالبه 
نسارت از دولت و در اجرای مسٹولیت خود در اجرای قانون اساسی می تواند با 
مکاری قوہ قضائیه موجبات جلوگیری از اجرای احکام ابلاغ نشدہ را فراھم 


ماید. 
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.١‏ تصرفات در اموال و درآمدھای عمومی 
بنا براصول پنجاہ و دوم و پنجاہ و سوم قانون اساسی: بودجه سالانه کشور باید ں 
تصویب مجلس برسد و هرگونه پرداختی در حد اعتبارات مصوب باید انحام 
پفیرد. اصول پنجاەو چہارم و پنجاە و پنجم نیز به منظور نظارت بر دحل رو 
خرج مملکت: دیوان محاسبات را زیں نظرس قوہ مقننه تا سیس نعودہ است, لزوم 
تصویب مجلس از آنجا به بحث: مربوط است کہ اولا برحسب اصل شصت و نہم 
قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آں 
از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. ثانیاً نە فقط 
مذاکرات مجلس منتشر می شودہ بلکه ھر مصوبه ای که عنوان قانون داشته باشد 
برحسب مادہ ٢‏ قانون مدنی,؛ فقط (۱۵) روز پس از انتشار بموقع اجرا گذاردہ 
میشود و چنانچه در قانون نیز اجرای فوری آن مقرر شد٥‏ باشد به ھرحال تا قبل 
از انتشار (یعنی علنی شدن) قابل اجرا نیست. حتی شرکت ھای دولتی کە دارای 
استقلال نسبی می باشند: بودجه آنان ضمن قانون سالائه بودجه منعکس بودە و 
دخل و خرج اموال عمومی توسط شرکت ھای دولتی نیز زیر نظر دیوان محاسبات 
استء یعنی باید علنی بودہ و برای اطلاع عموم منتشس شود. 

درقانون‌اساسی جمہوری اسلامی ایران ضوابط دیگری نیز در جہت جلوگیری 
از پنہانکاری قوہ مجریه و ایجاد تعہداتی دور از چشم مردم اتخاذ گردیدە است. 
از جمعله اینکه برحسب اصل ھفتاد و پنجم عہمنامه ھا مقاوله نامەھا؛ قراردادھا و 
موافقتنامه ھای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 

منظور از تصویب این قبیل قراردادھای بین المللی توسط مجلس,؛ صرفاً بحث 
در خصوص مواد آن توسط قوہ مقننه نیست. زیرا بسیاری از عہےنامه ھای 
بین المللی؛ مخصوصاًً عہەنامه ھای چند جانبه توسط دولت ھای امضاء کنندہ قابل 
مس سد ماف اصلی این اسشت: کا یا طرع و ناوت کہ اس اتآ 2 
مجلس و تصویب آن بوسیله قوہ مقننه سند مزبور در روزنامه رسمی منتشی شود 
و در واقع علنی گردد. ہه این ترتیب مقامات صلاحیتدار دولتی در ایران: به فرض 
آن کە با طرف ھای خارجی وارد مذاکرہ شوند و احتمالاً به توافقی نیز برسند 
موقعی می توانند به توافق ہین المللی مذکور عمل کنند که مفاد آن را از طریف 
تصویب قوہ مقننه علنی کردہ و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دادہ باشند. 

درھمین زمینه به موجب اصل هشتادم قائون اساسی؛ ہگرفٹن و دادن وَامَيا 
کمک ھای بدون عوض داخلی یا خارجی از طرف دولت باید ہا تصویب مجلس 
شورای اسلامی باشد. بنابراین ھمه قراردادھای وام دولتی یا قراردادھائی کم اذ 
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ور خصوصی آنان: و توقیف اموال و انتساب اتمہام به آنان به قوانین و 
ؤ× و تصمیمات مستدل و مستند قضائی؛ 
عدقی لسرم یا فافمکاق ئل سر ا تظارت بت اخراق کرافمت آنٹ 
بتواند مستقیماً به تخلفات مأموران دولت و سایر اشخاص از قوانین 
گی کند وعم به اعلام جرائم از طرف اشخاص عادی ترتیب اثر دهد؛ 
ھیچ کس بدون دلیل قانوئی تحت پیگرد قرار نگیرد و ھیچ مقام و یا 
یىی نتواند ہا توسل به صاحبان قدرت سیاسی یا ہا پنہان کردن آثار 
از کیفر رھائی ہاید. 
ؤكإ اجمالٰی به نحوہه اجرای قانون در کشور می توان گواھی داد که دولت 
را در اجرای وظیفه خود در باب تآأمین امنیت قضائی توفیقی نداشته 
لوز پس از گذشت ہبیش از ٠٢‏ سال: دادگاہ ھای انقلاب به کار خود 
خ و از آنجا کە ہین صلاحیت این دادگاەہ ھا و دادگاہ ھای دادگستری 
داخل وجود دارد حعوق اشخاص پیوسته دستخوش تزلزل و عەدم ثبات 
بر این در دادگاہ ھای انقلاب بسیاری از اصول شناخته شدہ٥‏ دادرسی 
ںی بودن جلسات: حق دفاع؛ تضہیم اتہام به متہم و حق اعتراض به 
نادیدہ گرفته می شود زیرا هھمان گونە که اشارہ شد قضات و مأموران 
م در این دادگاهہا تابع موازین جداگانه ای ھستند. از سوی دیگر؛ 
قضائی بسیار قدرتمندی از قبیل دادگاہ ھای تعزیرات حکومتی در 
شدہ است ک>ە لزوما تابع نظام قضائی کشور نیستند. ھمین واقعیت 
میون ھای مالیاتی؛ گمرکی. شہرداری ھا و مراجع شب> قضائی بسیار 
. صادق است که تصمیماتشان به مراتب در حقوق مکتسبه اشخاص 
احکام دادگاە ھای دادگستری است. در مورد قوانین موحد حق نیز 
, را تبعیض در اجرای قانون باید دانست. به عنوان نمونهء در حالی کھ 
ی بهە موجب قانون اساسی باطل است,: قانون صدور چک ہا ضمانت 
ی چک ھای وعدہ داری را کە اغلب نوعی معامله رہوی است با شدت 
می گذارد. یاء در حالی که نرخ ھای مالیات بردرآمد در ایران برای 
لا به نحو صعودی ہسیار سنگین تعیین شدہ و در مواردی مائع سرمايه 
ورصی است؛ در عمل؛ جز در موارد استثنائی, اجرای مقررات مالیاتی 
سمیمات مراجع تٹ تشخیص شدہہ و در نتیجحه گامی جہت تعەدیل ٹروتھا 
ای ھمین مقررات برداشته نشدہ است. 
٠‏ نظام قضائی ایران از جہت طولانی بودن مدت احقاق حق.ء فقدان 
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از آتحا ک بسیاری از احکام صادرہ توسط دادگاہ ھای انقلاب فاقد سہنای 
قانونی بودہ و یا مستند به مدارک و بینۂ قابل قبول نیست و در رسیدگی ھای 
انجام شدہ تشریفات مقرر در قانون اساسی رعایت نشدہ است,؛ محکوم علكں 
می تواند در مہلت قانونی (كه پس از ابلاغ شروع می شود ) تقاضای نقض چنین 
احکامی را در دیوان کشور بنماید. با این حالء دیوان کشور تا کنون احکام صادرہ 
از دادگاہ های انقلاب راء کە آشکارا مخالف موازین قانونی بودہ آند؛ نقض نکردہ 
است. ظاھراً از آنجا کە دادگاہ ھای انقلاب آراء خود را رسما به محکوم عليه ابلام 
نمی کنند؛ دیوان کشور بە بہانة در دست نبودن رأی از رسیدگی به چنئین پرویدہ 
ھائی سر باز می زند. 





نیاز بهە امنیت قضائی 
یکی از مہم ترین وظایف دولت ھا تأمین اسباب امنیت قضائی است, البته در 
ابتدای هر انقلابی دولت ھا نمی توانندء یا نمی خواھند؛ ہە انجام این وظیفە اولویٹ 
دھند. زیرا از سوئی انتقال قدرت سیاسی و تغییر قواعد و نظامات دادرسی ھم از 
جیت فرامییق برومد خوار مم آو اماظا تظام افشائی مازکنہ اق الک ازامرف 
دیگی؛ از آنجا کە از پیامدھای تبعی امنیت قضائی کاهش اقتدار و اختیارات 
فراقانونی کانون ھای قدرت سیاسی و تصمیم گیری استہء رھبران نظام انقلابی بە 
فراھم آوردن اسباب تآمین امنیت قضائی اشتیاقی ندارند. واقعیت آن است که ھرگا: 
درد انْتتالن و-انتظان از عتت مقرل اوہ کی کاابتی الضاتی ضا عسائلت از 
جمله به کاھشو یا توقف‌سرمايه گذاری خصوصی و فرار سرمايه ازکشور خواآهد 
انجامید. امنیت قضائی ھمان‌اجرای بی طرفانه و منظم قانون 7۲*٠٥ *٤١18٦۷(‏ ۵۵۰) 
است که اجزاء آن را می توان به شرح زیر ہی شمرد: 

۹,هيَامتنق دسترسی عموم به دادگاہ ھای بی طرف و مستقل دادگستری ک 
منحصراً براساس قوانین و مقرراتی که قبلا بە تصویب مراجع قانون گذاری رسیدہ 
بل شیع شی ععل تی کسند 

٢‏ تصویب و اجرای منظم قوانین و مقررات کیفری؛ برای مجازات أعمالی ە 
مخل نظم عمومی جامعه اندہ و مقررات مدنی به منظور تضمین اجرای قراردادھالی 
کە اشخاص طبق قانون منعقد کردہ اند؛ جبران خسارات واردہ به جان و مالا؛ 
حیثیت اشخاص بەه نحو عادلانهء و پاسداری از حقوق مکتسبۂ اشخاص حقیقی د 
عخترگی 

٣‏ محدود ساختن اختیارات حکومت در زمینه بازداشت اشخاص؛ تحسس در 
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سوی دیگر تضعیف حاکمیت بی و قضائی ایران می شود. با این حال: اعطای 
مزایای خاص به خارجیان ضمن قراردادھای سرمايه گذاری و برقراری نظام 
قانونی جداگانه در مناطق آزاد بە طرح این پرسش انجامیدہ است که چرا نباید 
سرمابه گذاری در سراسر اییران و از ناحیه اتباع ایران مشمول ھمین قوانین و 
مقررات گردد؟ 

اصلاح نظام قضائی؛ به ویژہ با نیاز شدید و روزافزون کشور به جلب سرمايه 
ما اعم از داخلی و خارجی و لزوم تامین امنیت قضائی, ھمچنان اولویتی خاص 
دارد اتاء مرگونە اصلاح و تغییر در سازمان قضائی و نظام حقوق اقتصادی 
کتوئی ایران خود مستلزم دگرگونئی ھای بنیائی و؛ در نہایت امر؛ ایجاد نظام 
قضائی جدید در کشور است. بر اساس چنین دگرگونی ھای بنیادی: از حمله در 
ترائین آئین داذڑسی؛ فوائین :مود :حیق تشکیلات ڈادسراماء شاژنان ابلاغ و اعرافق 
احکام: سازمان زندان هاء دیوان کیفر کارکنان دولت و بە ویژہ استخدام قضات و 
کارمندان اداری با صلاحیت,؛ می توان به پیدایش یک نظام قضائی و حقوقی 
پیشرفته و کارآ امیدوار شد. 


پانوشت ها: 

١‏ اصل دوم متمعم قانون اساسی سلطنتی ایراں ىیر ضرورت انطاق قوانین ایران را ىا موازیں 
شرعی مقرر داشته بود. ہا این حال مجتہدیں عالم بە مقتصیات روز به این عدر کە دادگستری نویں 
ایراں ار قضات غیر متشرع تشکیل شدہ است در مورد قوانین تشکیلاتی دادگسٹری و آئیں دادرسی و 
فرالیں حزائی عرفی مخالفتی از حہت عدم انطاق این قواءین با موازین شرعی تکردہ بردند از سید 
حسن مدرس نقل شدہ است کە در موقع طرح لایحه مرور زمان پا زریرکی خاص اطہار داشٹه برد که 
چوں ما قائل بە صلاحیت قضات عرفی بطور کلی نیستیم اشکالی ندارد کک خودشان ار استماع بعصی 
دعاوی امتناع کنند. 

٦‏ ں. ک ب سض در اسلامٍ تقریرات حجت الاسلام استاد محمد سنگلجی 

٢‏ بموجب اصل چہارم قانون اساسی جمہوری اسلامی ایران تشخیص انطاق قوائیں موضوعه با 
موازین شرعی به عہدہ فقہای شورای نگہبان است۔ 

۴ ىا توجه به نظر برخی از محتہدین حامع الشرایط می توان ضمن طرح دادخواست حسارتی بر 
سای میزان تورم نیز مطالبه نمود و محاکم اکثرا این نطريه را پذیرفته اد با این حال لفو مقررات 
خسارات تاخیر تادیه توسط شورای نگہہان ممکن اسٹ بالمآل باعث صدور احکام متمارض توسط 
دادگاء ھا گردد. علاوہ برآن هدف از خسارت تاخیر تاديه اخذ جریعه ای از مدیون است تا اشخاص 
ا پرداخت دیون خود در سر رسید آن اھمال ننمایند. 

مادہ واحدہ ای کە در سال ۱۴۳۳۹ به تصویب رسیدہ برخلاف اصول حقوق جزاء به دادگاء 


۶)۸ ہو ئن ا نا 
بت 

دادسرای مستقل, تعداد روز افزون دعاوی کیفری و حقوقی, فمّدان ة 
ناظر بر تفکیک صلاحیت مراجع مختلف قضائی: امکان اعمال نضفوذ 
رسیدگی‌ھایقضائی: تبعیض در اجرای قانون و پیگرد متہمان: ک5 
صلاحیتدار قضائی؛ فقدان دادگاھہای خاص برای رسیدگی به دعاو 
کمہود اعتبارات مالی؛ گسترش ابعاد فساد در دستگاہ ھای ابلاغ و اجرا 
مداخلۂ دلالان وکالتی در دعاوی دادگستری و بالاخرہ اختیارات وسیع ہ 
ضابطین دادگستری؛ از قبیل مأموران دستگاەہ ھای ابلاغ واجرای اح 
قضائی را چنان کاهش دادہ ک به ویژہ سرمايه گذاران خصوصی ؛ 
حقوق قراردادی خود رجوع بە داوری یا قبول صلاحیت دادگاھہای 
تنہا راەمی شمرند و یا بجای اتکاء به قانونء بە مجریان قانون متوسل می 

به سخن دیگر؛ حقوق مکتسبه اشخاص و ضوابط مہم روابط ا 
رات کتاری جن زان افاہتا کات اتا سام ھمازر فی تاسھا 
و گاہ ناسخ و منسوخی است کە پیوسته از سوی مراکز و نہادھای ادا 
از قبیل‌بانک مرکزی: وزارت بازرگانی, وزارت امور اقتصادی و دارائی؛ ش 
سازمان محیط زیست,ء صادر و به نحو تبعیض آمیز به موقع اجرا گذار؛ 
افزون براین این گونه مقررات و دستورالعملھا۔ کە اغلب نیز انتشار نم 
اطلاع عموم نمی رسد۔ به مراجع اداری اختیارات گستردہ ای اعطا کر 
درمواردی منجر به سوہ استفادہ آشکار ماموران دولت می شود. 

به این ترتیب, امنیت قضائی در ایران تنہا بە اصلاح نظام قضا 
ندارد بلکه مستلزم تغییرات بنیادی در ساختارھای اداری و نسخ 
قوانین, آئین نامه ھا و بخشنامه ھایى موجد حق است که با گسترٹر 
تصور دیوانسالاری در ایران احقاق حق را بی نہایت دشوار کردہ آند. 


چشم انداز آیندہ 

مروری اجمالی به تحولات نظام قضائی و سازمان حقوقی ایران پسر 
حکایت از بی اعتباری روز افزون این نظام کلیدی کشور دارد. این ؛ 
اخیراً دولت را بهە اتخاذ نصمیماتی برای تضمین امنیت حقوقی و سس؛ 
راداققة سی ار علل این اقدامات مسرباہ جع کمن لت کہ 
سرمايه گذاری خارجی و اجازہ تاسیس موسسات ہیمه و شرکت ف 
مناطق آزاد کشور استٴ اتاء برقراری نظام حقوقی خاص در مناطق 
غرض است زیرا از طرفی موجب گسترش فعالیت بی تناسب در این 


مروری تطبیقی بر سیاست خارجی معاصر ایران 


مقدمه 
ہا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ کە بە سقوط نہاد چندھزارسالۂ پادشاھی انجامید و 
بە ویژہ با تلاش اولیهۂ جسہوری اسلامی برای محو فرھنگ و ھویت باستانی ایران؛ 
گسستی عمیق در بستر تاریخی و بن مايه ھای سیاست خارجی ایران پدیدار 
گردید. حٹی پس از حملۂ تازیان بە ایران در سدۂ ھفتم میلادی و در تاخت و 
تاز مکرر سپاھیان ترک و مغول به ایران در سدہ ھای یازدھم تا چہاردھم 
مبلادی نیز چنین گسستی در نہادھا و سنن سیاسی ایران روی نداد. در واقع 
فاتحان عرب؛ گرچه دین خود راء آن ھهم پس‌از دوقرن: در ایران رواج دادند 
ٹوانسٹند ھیچ یک از دیگی عناصر فرھنگ و جامعۂ خود را بر ایرانیان تحمیل 
کنند ۔ برعکس, شیوہ ھا و نہادھای اداری و سیاسی ساشاحان و مسازی اشن 
ائبی و فرھنگی و ھنری آنان را به وام گرفتند و 

بەسخن نیگر؛ گرچ۔>ایرانیان باسلام گرویدند آتابا درآمیختن برخی‌از 
ارزشھای دین تازہ در فرھنگ غنی و ہومی خویش بە فرھنگی ویژہ دست یافتند. 


محفق ارشد م رکز مطالعات ہین الملا واستراتڑیکی؛ واشین شینگتن. آخرین نئوشتۂ شیرین ھاتی؛ بەانگلیسیء 
باعنران *ایران بین خلیج فارس و دریای خزر: نتایج استراتڑیکی و اقتصادی:ہ است که از سوی مرکز 
تعقیفات استراتژیکی امارات متحدۂ عربی انتشار یافته است۔ 





۷۸َُ٠۰‏ اپران ا4ء ساا 
جم یرت موہ کو ہس سے کے و ہت سس دس ہے ےت یہی مب ہے تا ےس رہب جک رپپ ید سای چ سس یو حی جسے ‏ جیا شڈ کت ہیک 
اجازہ محاکمه غیابی وصدور حکم محکومیت در امور جزائی علیه متہمینی داد کی از 
شدہ بودند. الیِته چون در قانون مجازات سابق فقط جرائم عليه امنیت کشور جنبه برون 
پیاند عمدۂ وضع این قانون امتناع مخالفین دولت از بازگشت ہە کشور بود. 

۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب قانون اساسی جمہوری اسلامی اختیار وضع 
وبنابراین احتمال لفو این مصوبات و یا امتناع دادگاہ ھا از اجرای آن اندک نیست: 
پارەای ار ایں نوع مصوبات ہا قانون اساسی نظام نیز ناسازگار بھ نظ می رسد. با این ۔ 
مجمع توسط دادگاہ ماے موقع اجرا گذاردہ می شود ودر مواردی حتی ھیثت عمومی 
بدان ھا استناد کرده است. از لحاظ حقوقیء صرفنظر از این کەه وضع قانون توسط این 
قانون اساسی استء مجمع تشخیص مصلحت نظام بە عنوان یک سازمان غیر انتخابی اختیا 
ندارد مخحصوص کی جلسات و مذاگرات آن: برخلاف محلس شرراىی اسلامیء غبر علنی 
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نوامل عمده ٹر سیاست خارجی 
۔ہاست خارجی هر کشوری تابع و محصول تقابل میان عوامل گوناگون داخلی و 
فارجی است,: از آن جملە: الف) شرایط جغرافیایی و اقلیمی و میزان شکنندگی 
کشور در برابر فشارھای خارجی؛ ب) تجارب تاریخی کە اغلب دیدگاہ مردم هر 
شور را نه تنہا در بارہ دنیای خارج بلکە در بارہ نقش و جای خود آنان تعیین 
ى کند؛ پ) ترکیب قومی و مذھبی و خصوصیات فرھنگی؛ ت) ماھیت نظام 
۔باسی و گرایش ایدٹولوژڑیک حاکم بر آن کە در مجموع عاملی اساسی در تعیین 
۔اختار حکومتی و رفتار بین المللی است؛ ث) توانائی ھایا محدودیتھای 
نتصادی و نظامی؛ ج) و سرانجام ماھیت نظام سیاسی بین العللی و منطقه ای۔ از 
ان عوامل یاد شدہ عوامل مرتبط با نظام ھایى داخلی و ہین المللی در تعیین 
ساف ر ارلوییاقای کشرڑھانی ٤‏ از الفاظ اکساتی کنولرژری :یا تظامی 
االنسبه ناتوان اند تاثیری محسوس دارد. 

تی نسی ویک او گرابل نااحلہ تر رو عق گرتا گرم تندگی ساس 
یچ کشوری ثابت نیسٹ, اتاء دگرگونی ھای اساسی در نظام ارزشی و گرایش 
لونک کرمت پکھازی بے ذرحات گرتاگرتر کی اشاقی سط سی سیاست 
خارجی کشور مؤثر است. به ویڑہ مکتب ھا و ایدئولوڑی ھایی کە به بہانۂ 
حفّانیت و جہانی بودن خود قصد تسخیر و تسلط بر اذھان و قلوب مردمان 
حرامع دیگی دارند پس از اروج بر مسند قفرت سیاست خارجی و رفتار 
بن المللی جامعة خود را یکسرہ دگرگون می کنند. نسل تازہه اسلام گرایان, از 
ن جمله اسلام گرایان ایرانی, نیز کە در تھۂ ۱۹۷۰ مبلادی در عرصۂ سیاسی 
حضوری پر سرو صعا یافتند؛ خود را مبشر پیامی جہہانی و ازلی می دانند. 
عدف این گروە از اسلام گرایان نه تنہا تغییر ماھیت سیاسی و اجتماعی 
حامعەای خاص بلکه ایجاد یک نظام جہانی اسلامی است که در آن مسلمانان از 
صفات و آلودگی ھای غیراسلامی و بیگانه پالودہ شدہ اند. در باور این گروہ؛ 
سین صفات و آلودگی ھاست کە با نابود کردن روش زندگی "ناب" اسلامی و 
برپاساختن نظام ھای سیاسی؛ اجتماعی وفرھنگی فاسد راءرابرای تسلط 
بیگانگان ہر جوامع اسلامی ھموار کردہ اند. 

با این ھمهہ مدعیان ایدئولوژی ھای جہانی در تجویز و تحمیل نسخه ھای 
حاص خود آزادی عمل مطلق ندارند و در رویاروئی ہا دیگر عواملی کە از آن ھا 
باد کردیمء ناچارند کە از سر سازش در آیند و به تغییر ھمدف ھا وروش ھاو 
حتی محتوای پیام و ایدئرولرڑی خود تن دردھند۔ این تغییر و سازش اجباری در 


مروری تطبیقی بر سیاست خارجی۔ .. 
جم سی ےط یو وس و سے نپ رت ےھجت 
با این ھمهء تنش میان عناصر ایرانی و اسلامی فرھنگ و ھویت مرد 
درجات و در وجوہ گوناگون تاریخ ایران را رقم زدہ است با افزایث 
بیگانگان پیدایش گرایش ھای تجددطلبانه و ناسیونالیستی از میانة سد 
میلادی به بعد این تنش ابعاد گستردہ تری یافت و در انقلاب مشروطم 
خود رسید. اگر بتوان نیمة نخست قرن بیستم را شاهد فرادستی 
اقراق شرعاہل دای اقلات سای دانعائی با اید سا ان 
ھویت شمرد گرچە در دھۂ دوم پس از انقلاب آثار تجلی دوباره ابع 
هھویّت می را آشکارا می توان دید۔ 

گسسٹن از بن مايه ھای دیرینۂ ھویت و فرھنگ ایرانی تائیری قابإ 
در محتواء اولویت ھا و سہک سیاست خارجی ایران داشت. در واآ 
گسست: پاسداری از ارزش ھای اسلامی ونشر وپخش آنھا در ە 
هھمسايه ھدف اصلىی و انگیزه عمده سیاست خارجی جمہور اسلامی 
عوامل پایدار ناسیونالیزم ایرانی ہار دیگر و به تدریج جانی تازہ یافتند 
ک در دھۂ كکذشته رهبران جمہوری اسلامی به گونە ای روزافزون با 
سنافع ملی ایران؛ و نه با تکكکیه بر طارزش ھای انقلاب اسلامی؛ در صدہ 
سیاست خارجی خود برآمدە اند. با این همه گرچە آنان به این وا 
بردەاند که ١ایران؛‏ منافعی جدا و متمایز از منافع داسلامء دارد در تھر 
ملی ایران ھمچنان به شقت ملہم و متاٹر از ارزشھا و دیدگاہ ھای اس 
آفزون براین محتوا و ابعاد منافع ملی ایران ھنوز و شاید به عمدء تعرد 
نیافته است, محتملاً از آن رو که جناحھای گوناگون رژیم در بارہ محتواء 
و سیاسی این منافع با یکدیگر ھمسو و ھم نظر نیستند. صرف ئظر از 
شدهہ در دھۂٗ گذشتہء رھبران جمسہوری اسلامی متوجه اھمیت عواملی ش 
نقشی پایدار در تعیین سیاست خارجی ھر کشوری دارند. 

با توجه به نکات یاد شہہ: پیش از بررسی سیاست خارجی ایر 
انقلاب باید نخست به عوامل عمدە ای پرداخت کءه معمولا در تعپیر 
خارجی هر کشوری نقشی اساسی ایفا می کنند. دوم باید روند و 
تاریخی در سیاست خارجی ایران را مرور کرد و سرانجام معیارھای 
برای ارزیاہی نقاط ضعف و قوّت سیاست خارجی را برگزید. 








ری سا ھت ً 








نی سای مات فا بی( ااکاتہ و مرن خمسوتعاسافی 
ولوڑی؛ آن هھم به هزینه ای گزاف: نقعشی اساسی در تعیین محتوا و سمت و 
ں سیاست خارجی کشور ایفغا کردہ است. آسیت ھای گستردهہ اقتصادی و 
ش حیثیت و منزلت بین المللی ایران را باید بخشی از این هزینه ھا دانست. 
بن ھمہ در مواردی کهە تمامیت ارضی کشرر ویابقای رژیم در معرض 
طرہ قرار گرفته؛ جمہوری اسلامی از قربانی کردن مواضع ایدئولوژیک خود 
نکردہ است. افزون بر این؛ وزن عوامل داخلی؛ بے ویژہ تداوم و تشدید 
اسات ناسیونالیستی مردم ایران از سوئی: و عوامل بین المللی و منطقه ای؛ از 
دیگر؛ رژیم را ناچار ب٭ تغییر تدریجحی مواضع و سیاست ھای نخستیں خود 
ہ است: در واقع: جمسہوری اسلامی در فراگرد تطبیق دادن مواضع خود با 
یبط و ضروریات داخلی و خارجی,؛ سیاست خارجی معاصر ایران را؛ باوجود 
: ظواھر و نماھای ایدٹولوژیک: به مسیر سنْتی و تاریخی آن نزدیک کردہ 


٭ 


اف و راھبردھای تاریخی سیاست خارجی ایران 

طول پنج سدہ گذشته سیاست خارجی ایران متاثر از دو عامل اساسی بودہ 
ن: حفظ تمامیت ارضی کشور و تامین استقلال آن. اتا با استقرار جمہوری 
می, عامل ایدئولوژیک نیز ھمطراز؛ و گاہ برتر از عوامل یاد شدہ نقشی 
سی در تعیین سیاست خارجی ایران ایفا کردہ است. در سه قرن نخست پس 
ستقرار سلسلۂ صفویه؛ هدف اصلى سیاست خارجی ایران حفظ تمامیت 
ىی و امنیت کشور در برابر تعرض و تہاجم مستقیم ھمسایگان: به ویژہ 
ي٭ و عثمانی, بود. اتاء از آن پس و ھنگامی کہ انگلستان و روسبء از راہ 
ب امتیازات استعماری؛ تحمیل حق قضاوت کنسولی (100ا18 ا زم٥ء)‏ و دامن زدن 
جنبہش ھهای خودمختاری طلبانة محلی؛ استقلال ایران را آماج دستبرد خود 
دادند سیاست خارجی ایران با وظیفه ای تازه روبرو شد. ھجوم نیروھای 
می متفقین بە ایران در آستانة جنگ جہانی دوم و تجاوز نظامی عراق در ہی 
فرار جمہوری اسلامی نشانی از این واقعیت بود که نە تنہا استقلال بلکە 
نیت و یکپارچگی ارضی ایران ھمچنان در معرض مخاطرات جدی است. در 
٠‏ گذشته؛ بخش عمدہ ای أاز تلاش حکومت ھای گوناگون ایران برای نواوری 
زمینه ھای سیاسی, اقتصادی؛ اجتماعی و اداری و نیز برای تقویت بنیة نظامی 
ت برای مقابله با این دو تہدید اساسی بە تمامیت ارضی و استقلال کشور 





۲۰۴ آایران نامەء سان 
سس ستشسست شسعحپس- ےو سن س رٹ س۶ع سن سن شس تفہ لص 
مورد ایدئولوژی ھای مذھبی و غیرںی مذھبی ھردو صادق است ب٭ ویڑہ در 
نتوانسته آند خود را از شمول این حکم تاریخی مصون نگه دارند. اختلاہ 
فشرند؛ از سوی دیگر؛ پیامد محتوم رویارویی ایدئولوژی با واقعیت ھای 
داخلی و خارجی استت) 


اھداف سیاست خارجی و تنش میان ایدٹولوزی و منافع ملی 
ھدف ھای اساسی ھر سیاست خارجی بہه طور متعارف عبارت است 
پاسداری از تمامیت ارضی کشور؛ ۲) کمک بە تامین منافع اقتصادی ملت 
عمومی,؛ ۳) افزایش اعتبار و حیثیت ہین المللی و گسترش نفوذ اقت 
سیاسی, و استراتژیک کشورہ؛ ۴) و دفاع از ارزش ھا و آرمان ھای سی 
فرھنگی حاکم بی جامعه. اآتاء در جوامعی کە قدرت سیاسی از ارادہ و ۔ 
عمومی نشات نمی گیرد؛ نہادھای مناسب ہرای انتثقال مسالعت آمیز و 
قدرت یا غایب اند و یا نقشی موٹر ندارند, و گروہ کوچکی تصمیمگیر اہ 
قدرت سیاسی و اقتصادی را در انحصار خود گرفته اند؛ بقای رژیم ح 
سیاست خارجی آن پیوندی تنگاتنگ می یابد. به سخن دیگر؛ در چنین 
کمک بە بقای رژیمی خاص خود از اھداف سیاست خارجی می شود. 

می توان فرض کرد کە قصد هھمۂٴ دولت ھا ثتامین ھمۂٗ ھدف ھای ی 
است. اتاء پاسداری از تمامیت ارضی کشور و تامین بقای رژیم حاکم مە 
اولویتی خاص برخوردار است. در مرحله ای پایین تر؛ مناقع حیاتی و اق 
کشور متعارفاً بی نشر و تبلیغ ارزشھای مطلوب حکومت اولویت می پابد 
کک فرض نظام حاکم بر این باشد کە تبلیغ و صدور چنین ارزش ھایی 
اھداف دیگر سیاست خارجی را تسہیل می کند. در چنین صورت اہ 
ایدئولوژی بە عامل اصلی در تعیین محتوا و جہت حرکت سیاست خارجی 
می شود و منافع و مصالح ملّی اھمیت و اولویت خود را از دست میدھند. 
ھمه؛ در چنین مواردی نیز با گذشت زمان و به موازات کم رنگ شدن ە 
مسلکی و آرمانی ایدئولوڑی بیشتر نقش توجيیه کنندہ سیاست خارجی را 
می گیرد تا تعیین کننده٭ آن. 

در طول تاریخ معاصر ایران در زمینۂ سیاست خارجی و اصول حاک 





متتتتکتستسسے۔ ا 
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سدہ نوزردھم تا آستانڈ جنگ دوم و به ویژہ در دوران سلطنت رضاشاہ نه تنہا در 
دید حکومت بلکه در نظر بسیاری از روشنفکران و ناسیونالیست ھای ایرانی 
کشوری بود که می توانست به توسم٤ۂ‏ اقتصادی ایران کمک کند و بر امکانات 
کشور برای مقابله با قدرت و نفوذ روسیه (و سپس اتحاد جماھیر شوروی) و 
انگلیس بیفزاید.' ایالات متحدۂ آمریکا نیز به ھمین دلیل مطمح نظر بسیاری از 
رمامداران ایران در ھمین دوران ہود. در واقعء دکتر مصدق نیز در سراسر دوران 
نخست وزیری خویش پیوسته کوشید تا از نغوذ و قدرت این دولت ۔که به اعتقاد 
او نه مطامع ارضی در ایران داشت و نهە سابقه ای استعماری۔ در کشمکش خود با 
انگلیس بہرە جوید. محمد رضا شا نیز به دلایل گوناگون: منافع ایران راء در 
اوج حنگ سرد نه تنہا در ایجاد روابط نزدیک و گستردہ با ایالات متحدۂ 
أمریکا بلکه در عقد پیمان ھای امنیتی و نظامی با این کشور می دانست. اتا 
همراہ با برقراری روابط نزدیک با این دولت: وی؛ به قصد تثبیت استقلال و 
گستردن دامنۂ آزادی عمل کشورء به تدریج؛ و ہا استثناھابی محدودہ؛ به گستردن 
و تعمیق روابط دوستانۂ ایران با همه اعضای جامعۂ بین المللی از جمله اتحاد 
جتعافیر شوزوی؛ چین و ٹیگر کشورھای کمونیسٹی دست یازید, طرقۃ فز آین 
است کەباهہمه نشانه ھای افزایش استقلال و آزادی عمل ایران در عرصۂ 
بین‌المللی بسیاری از رهبران سیاسی و روشنفکران مخالف رژیم در آستانه انقلابء 
سیابٔت غارخی ایران وااسشان' تال روی آپالات جمنہ آبریکای دافم سسائم آن 
می دانستند. 

بسیاری از مخالفان مذھبی و چپ گرای نظام پادشاھی برآمدن رضا شاہ را 
تو افاسی لآ :ازَافڈ کاشتداران انگلےماحقاست انت اواواات مسر از 
خواستھای آنان متہم کردہ اند. اتاء واقعیٔت آن است کە پدیداری رضاشاہ در 
عرصۂ سیاست ایران را بیشتر باید حاصل مجموعه ای از عوامل؛ رویدادھا و 
تصادفات گوناگون داخلی و بین المللی از سوئی و ارادہ و توانائی ھای کم نظیر 
اوء از سوی دیگرە دانست٠ٴ‏ با سیاست ھا و اقدامات رضاشاہ بود کە صحنۂ ایران 
از حضور نیروھای نظامی و مستشاران اقتصادی و مالی بیگانگان پاک شد و 
حاکعیت دولت مرکزی بر سراسر کشور مستقر گشت. نه دنباله روی از 
انگلستان, بلکه گسترش روابط ایران با آلمان و گرایش رضاشاہ به دوستی با این 
کشور در اواخر دھۂ؛ ۱۹۳۰ دستاریزی برای متفقین شد کە در اوان جنگ 
جہانی دوم بەه قصد گشودن راہ ارتباطی تازہ ای بهە اشغال ایران دست زنند. 
ضعف سیاست خارجی رضاشاہ را باید در بی توجہی وی به تصمیم و توانایی 


گ۷ ایوان نامهء سال مندم 
چرچ رد وچوس جج چو چو چاچھ ‏ چچش چرچ چججچچجدچ چس جج ا ا 
بوده أست. در واقع؛ نه تنہاسیاست ھای توسمه و نوآوری دوران پہلوی بلک 
برنامه ھای نسنجیدہ و نارسای رژیم جمہوری اسلامی برای تامین خودکفائی 
اقتصادی و نظامی ایران را ہایدپاسخی به این دو تہدید شمرد. 

سہم ترین مدلوارہٗ (100ع0318018) سیاست خارجی ایران از نیمة سدۂ٥‏ نوزدھم و 
صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر تا زمان استقرار جمہوری اسلامی؛ سپاسٹت 
موازنہ بود. درست در دورائی کە دو امپراطوری روسیه و انگلیس ایران را آماج 
فشارھای استعماری و جہانحویانه خود کردہ بودندہ: امیر کہیر؛ بہه قصلد تقلیل 
این فشارھا و نہایتاً افزایش آزادی عمل ایران: کوشید تا در اعطای امتیازات ب 
دو دولت بزرگ استعماری؛ آن هم در حد اقل ممکن, توازن و تعادلی برقرار کند. 
چنین موازنه ای ک در نہایت امی سوازنۂ مثبتە نامیافت: پس از عزل 
امیر کبیر؛ به علت گشادەدستی و کوته بیٹئی جانشینان او صحنۂ سیاسی رو 
اقتصادی ایران را بیش از ھر زمان بە میدان تاخت و تاز کشورھای استعماری 
مبدل ساخت. در دوران اشغفال ایبران در جنگ جہانی دوم ھنگامی کہ اتحاد 
جماھیر شوروی؛ به دستاویز تسلط انگلیس برمناطق نفت خیز جنوب,؛ خواستار 
کسب امتیاز استخراج نفت در شمال ایران گردید: بار دیگی ایدۂ موازنہه اتا این 
بار سوازنۂ منضی؛ از سوی دکتر محمد مصدق:, کە اندکی بعد رھبری جنبش 
ملی شدن صنعت نفت را به دست گرفت: مطرح شد. در واقعء نظریۂ ہی طرفی 
در جنگ سرد نیز از ایدۂ موازنه منفی که اعطای ھرنوع امتیاز یا برقراری هر 
نوع رابطۂ نزدیک را با دولت ھای بزرگ و رقیب طرد می کرد سرچشمە گرفت. 

سیاست موازنة منفی و ہی طرفی در جنگ سردہ به عنوان یک نظريه کلی و 
انتزاعی برای کشوری با موقعیت حساس جغرافیایی و ناتوانیھای نظامی د 
اتعناتضی اپاورز بت ریا سرای شرسی کدااوحغالت ماق رین برگانگاۃ 
خاطراتی تلخ داشته آندء جذابیتی خاص داشته است. آتا انتخاب این سیاست ۶+ 
ویژهہ در اوج رقابت سہمگین دو ابرقدرت در جنگ سرد برای ایران انتخاب 
واقع بینانەای نبود. با این ھمهہ انتخاب عنوان سیاست خارجی مستقلء در دوران 
محمد رضاشاہ پہلوی و تاکید بر شعار طە شرقی. نە غربیە پس از استقرارد 
جمسہوری اسلامی را باید نشان ادامۂ جذابیت سیاست ہی طرفی دانست. 


سیاست خارجی ایران در دوران پہلوی 
نظریۂ یاری جستن از یک دولت بزرگ غیرمجاور نیز در سیاست خارجی 
ایران در دوران رضاشاہ و محمد رضا شاہ جایی ویژہ داشت. اآلمان از اواخر 
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با افزایش نفوذ و قدرت شخص شاہ و نیروھای سنتی پس از سقوط حکومت 
دکتر مصدق: ایران با پیوستن بە پیمان بغداد و عقد قرارداد دو جانبۂ امنیتی با 
ابالات متحدۂ آمریکا عملا در جنگ سرد موضعی به هھواداری از آرمان ھاو 
امداف جہان غرب الخاذ کرد با این حال؛ به ویژە از نیمة دھۂ ۱۹۶۰ میلادی به 
بعد, روابط دیپلوماٹئیک و اقتصادی ایران با انحاد جماھیر شوروی و بلوک شرق 
ب گونه ای فزایندہ گسترش یافت آن گونه کە به گفتۂ محققی ؛ایران در عین 
عضویت در یک اتحادیة غربی توانست به موضعی بیطرفانه در جنگ سرد نیز 
دست یابك:ہ' زوائط ایران ہا کٹنورھایٰ غربی خاورمیائه تیز ب تدریج ته ہراساس 
اختلاف ھای ایدئولوژیک بلکكە ہر پایة اھداف تاریخی و عینی ایران تنظیم شد. از 
اوائل دھۂٴ ۱۹۵۰ ہسیاری از کشورھای عربی خاورمیانه و شمال آفریقاء از جمله 
مصرء لیبی, الجزائر عراق و سوریەء یکی پس از دیگری؛ ضمن تایید اصل عدم 
نہد در جنگ سردہ به گسٹرش روابط سیاسی, اقتصادی و نظامی خود با 
کشورھای ہلوک شرق و حمایت از نیروھا و شخصیت ھای مخالف نظام پادشاھی 
در ایران پرداختند. ہا این ھمه؛ در آستانۂة انقلاب اسلامی, ایران توانسته بود: 
ضمن حفظ پیوندھای دوستانه ولی نه چنعان علنی با اسرائیل با ھمۂة این 
کشورھاء به استثنای لیبی و سوریە؛ نیز روابطی مسالمت آمیز و گاہ نزدیک 
برقرار کند. افزون بر این؛ توانست ہا عقد قرارداد ۱۹۷۵ الحزیرہ دولت بعٹی 
عراق را بە شناختن حقوق تاریخی و مسلم ایران در شط العرب وادار سازد. 

در واقعء با وجود عضوبت در پیمان ھای غربی,؛ بسیاری از اھداف سیاست 
خارجی ایران از آن دستے از آرمان ھاىی جہان سرّمی نشات می گرفت که 
معطوف به زدودن تبعیضات نہفته در نظام سیاسی و اقتصادی جہانی بود. به 
عنوان نمون؛ در دھهه ھای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ء ایران در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد برای تامین استقلال ملت ھای استعمار زدہ فقالانه شرکت داشت و برای 
ایجاد یک نظام نوین اقتصادی در جہان, و از جملهە افزایش اھرم سیاسی 
کشورھای تولید کنندہ نفت و افزایش درآمد نفتی آنان؛ نقشی عمدہ ایفا کرد کرد. 

با توجه بە محدودیت ھای اقتصادی و نظامی کشور و پیچیدگی نظام 
بینالمللی؛ می توان گفت که سیاست خارجی ایران در دوران پہلوی سیاست 
سہنا موفقی بود. براساس این سیاست بود کە تمامیت ارضی ایران در این دوران 
بدون ھیچ کشمکش نظامی با ھمسایگان محفوظ ماند و راہ برای دسترسی کشور 
بھ منابع گوناگون سرمايه و تکنولوژی در جہان بازشد. از راہ حفظ و گسترش 
دوابط مسالمت آمیز با ھمۂ کشورھای جہان, با استثناھایی اندک: اییران بھ 





اح تر ےد ری سے و تھے نا مس یہ مھا و پر ہے پ مت چا دی وہی سعت سے جا خی اکا نے مت سو سے سے سے اس کی 

۸ ایران نامهء سال ھغدھم 
او 

خاورمیائه انت 





عواملی چند داوری دقیق در ہارہ کارنامة سیاست خارجی ایران در دوران 
محمدرضاشاہ را دشوار می کنند. پیچیدگی بی سابقۂ نظام بین المللی؛ نقش روز 
افزون شخص شاہ در فراگرد تصمیم گیری: و سرانجام اشکاف میان دولت و ملت 
در بارہ نظام سیاسی و نحوةه تعیین اھداف وبرنامه ھای دولت از جملء در 
سیاست خارجی, از جملە این عوامل آند. صرف نظر از ماھیت و دستاوردھای 
سیاست خارجی ایران در این دوران: نیروھای مخالف؛ء از مذھہی تا مارکسیست, 
اھداف و خط مشی خارجی رژیم را آماج تخطئثه و انتقاد شدید قرار دادند. 
آغاز جنگ سرد ہر مشکلات امنیتی ایران افزود. نمونة بارز مشکلات تازہ 
شش اتحاد جماھیر شوروی برای جداساختن آذربایجان از ایران در سال ھای 
اشفال ایران:۱۹۴۱ ۱۹۶۶ء بود. اتا ایران توانست این دوران حساس و پر مخاطرۂ 
رااز سی بگذراند و ھمسایة قدرت مند شمالی را وادار به عقب کشیدن نیروھای 
نظامی خود از ایران سازد. دھة ۱۹۵۰ دوران بروز احساسات ناسیونالیستی عمیق 
سیاسی, اقتصادی وفرھنگی و نیز گسترش ایدئولوڑی ھای چپ گرار 
مارکسیستی در ایران بود کە در نہایت می ہس منافع ملّی اییران اث مثبتی 
نداشت. جنہش ملی کردن نفضت را می توان تجلی عمدہ این احساسات 
ناسیونالیستی دانست. گرچه اشتیاق مردم ایران به برقراری حاکمیت ملی بی مناع 
طبیعی کشور امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بودء مشی سیاست خارجی و 
دیپلوماسی نفتی ایران مساعد بهھ تحقق هدف نبود و در واقع به بحرائی شدید در 
روابط کشور با انگلیس و مہم تر از آن ایالات متحدہ آمریکا انجامید. افزون بر 
این برنامه ھا و سیاست ھای دولت وقت از سوئی زمینه را برای گسٹرش نفود 
نیروھای چپ گرا کهە مورد حمایت شوروی بودند فراھم کرد وء از سوی دیگر؛ 
سبب بروز اختلاف نظر بین شاو دکتر مصمق: نخست وزیر وقت,؛ گردید. 
مجموع این تحولات به تضعیف نظام سیاسی و ہنی اقتصادی کشور انجامید؛ 
نگرانی کشورھای غربی: به ویژہ ایالات متحدۃ آمریکا؛ را نسبت به خطی گسترش 
نفغوذ شوروی در ایران و نیز در باره آیندہ منافع استراتژیکی و اقتصادی غرب هد 
خاورمیانه تشدید کرد: و سرانجام به رویدادھای ۱۹۵۳ منجی شد. نامطلوب ثرین 
پیامد این تحولات توقف روند توسعه و رشد سیاسی, تعمیق شکاف میان نیروھائ 
مذھبی و گروہ ھای غیرمذھبی و تجددطلب؛ و تضعیف مشروعیت نظام حاکم 
در منظر عمومی بود. 
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ایق واژڑہ سلّتء کرد. پیامدھای ناگوار این تغییر در شالودۂ سیاست خارجی 
اپران متعددند. جنگ ایران و عراق را باید یکی از فاجعه بارترین این دگرگونی 
دانست؛ چه در طول آن در حدود یک میلیون ایرانی کشته و معلول شدند. و به 
گنت ھاشمی رفسنجانی خسارات مالی ایران به ۶۰۰ میلیارد دلار رسید۔ گرچه 
مخاصمات با تجاوز نظامی و مستقیم عراق بە ایران آغاز شد٠‏ اتا اصرار ایران بە 
ادامڈ جنگ تا سقوط رژیم عراق و ردکردن پیشنہاد صلح پس از اخراج نیروھای 
عراقی از خرمشہر در سال ۱۹۸۲ء بے ادامة جنگ و افزایش بی سابمۂ ابعاد 
کشتار و ویرانیھا انجامید. به احتمال قوی اگر رژیم منافع کشور را فدای 
آرمان‌ھا و شعارھای مسلکی نکردہ بود ایران گرفتار چنین آسیب ھا و خسارات 
جبران ناپذیر نمی شد. 

دوم مکتبی کردن سیاست خارجی ایرانء ھمراہ با ادعای رھبری انت اسلام 
و دفاع از مستضعفان جہان در برابی ہستکبرانءء ایران را یکسرە در صف 
ابق تعاس بالات متجبہ آفریکاکران فادہ سر وف آڑ گرا سیایکھا 
و رفتار بین المللی متحدۂ آمریکا و نیز صرف نظر از انتقاداتی که بسیاری از 
ایرانیان در مورد نقش این دولت در سقوط دولت دکتر مصدق داشته اندء اتخاذ 








سیاستی خصمائه نسبت بە ایالات متحدہ را مشکل بتوان توجیه کرد به ویژہ در 
مورد ایران ک در زمینه ھای گوناگون نیازمند بہرە جویی از امکانات و 
توانایی ھای قابل ملاحظۂ کشوری چون ایالات متحدہ امریکا است. در واقع نصمیم 
رهھبران جمہوری اسلامی بە اتخاذ و ادامة این رویة ستیزە جویان: بر منافع و 
مصالح ملی ایران سخت آسیب زدہ است. این واقعیت کہ حعاقل در مراحل 
نخست,: پنجه درانداختن با یک دولت بزرگ و نیرومند احساسات ملّی ایرانیان را 
تشدید و تہیج کرد نمی تواند چنین آسیب هابی را موجه جلوه دھد یا جبران 
کند. با گروگانگرفتن اعضای سفارت ایالات متحدہ و اعلام خصومت علنی با این 
دولت بود کە رژیم جمہوری اسلامی ایران را بە زیر ہار سنگین خصومت متقابل 
کشوری مقتدر کشید. ھمین رفتار و سویکرد رژیم بود کە سازمان ملل متحد را 
ھنگام تجاوز عراق به ایران به مسامعه و تعلل واداشت و در مراحل حساس جنگ 
ایالات متحدہ آمریکا را ناچار به طرفداری از عراق کرد. 

روابط رژیم جمہوری اسلامی با اتحاد جماھیر شوروی نیز در مجموع بە سبب 
دخالت ملاحظات مسلکی و ایدئولوژیکی چندان درخشان نبودہ است. اتاء با آن 
ک, علی رغم ادعای دشمنی ہا نظام ھای کمونیستی و بلوک شرق: روابط با 
شوروی ھرگز به وخامت روابط با ایالات متحدۂ آمریکا نرسیدء جمہوری اسلامی 
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جسیم مج جج پچ ہسججپمجپچیجچججچیچمیچپسیج یجس مسج سسجت 
عتباری بی سابمّه در عرصۂ بین المللی و منطمّه ای دست یافت؛ گرچه کارنائۂ 
ژیم در زمینة حقوق بشر مورد انتقاد برخی از رسانه٭ ھا و دولت ھای غربی , : 
سازمان ھماىی جہانی حقوق بشر قرار داشت. کوتاھی اییران در تحکیم حق 
حاکمیت خود در جزائر سە گانه در خلیج فارس بە ازای تن دادن ہه وو 
حقوق تاریخی خود در بحرین,: را شاید بتوان از زمرہ شکست ھای عمدۂ سیاست 
خارجی ایران در این دوران دانست. افزون بر اینء ناخشنودی عمومی از اهھداف و 
خط مشی سیاست خارجی ایبران: که عمدتامتائثر و ملہم از داوری ھای 
روشنمکران و رھبران سیاسی مخالف رژیم ہودء یکی از پايه ھای اساسی سیاست 
خارجی را لرزان می ساخت. 

شاید بتوان مہمترین ضعفسیاست خارجی ایران در این دورہء که در سالھای 
آخرین پیش از انقلاب تجلی یافت: برخی بلندپروازی ھا و جا طلبی‌ھای ایران در 
عرصۂ ہین المللی و منطقه ای شمرد که به نگرانی شماری از دولت ھا بە ویژہ 
اپالاٹ بمجوہ اشعائیم ہے استتای شین' گزائی ماء کم :ریش در رایت مم 
نداشت ت از جمله عواملی بود که غرب را نسہت بە بحرانی که سرانجام به انقلاب 
اسلامی کشید چندان مظطرب نکرد. 


موا خارجی ایران پس از انقلاب 
ے ادحة نخست 

انقلاب و استقرار جمہوری اسلامی منشاء دگرگونی ھای عمدەای در زمینەھای 
فرھنگ و سیاست در ایران شد. اگرچه ارزش ھا و سنت ھای دیرینۂ فرھنگی ر 
سیاسی یکسرہ از میان نرفتند و در واقع با گذشت ت زمان به تدریج جای وید 
خویش را باؤیائتی: انثلات شالوردہافرسگی ری تع آن اقداف: اؤلویت مار ابڑان 
سیاست خارجی ایران را دگرگون ساخت. پیامدھای این دگرگونی ھا به ویژہ در 
دھة نخست عمر جمہوری اسلامی, در دوران اوج تاب و تب انقلاہی؛ محسوس 
بود. مہم ترین این دگرگونی ھا را باید در تاکید انحصاری بر ارزش ھا 
ویژگیھای اسلامی به عنوان عامل اساسی در فرھنگ و ھویت فردی و دستجعی 
ایرانیان دانست. این تغییر اساسی در زیربنای ھویت و موجودیت می ایرانیان ند 
تعیین اھداف و خط مشی سیاست خارجی ایران آثاری نامطلوب بە بار آورد. 
نخست این کەه صدور ارزش ھای انقلابی و نه تامین مناقع و مصالح سلیە ایران 
هھدف اساسی و انگیزە عمدة سیاست خارجی کشور شد. در سال ھای نخستین 

پس از انقلابء آیت للہ خمینی در سخنان خود عملاً اسلامہ یا امت اسلام؛ٴ نا 
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وابط با خاور میانه و آسمای جنوبی 

پی آمدھای نامطلوب مکتبی شدن سیاست خارجی ایران را بیشتر از ھرجا 
در روابط ایران با کشورھای خاور میانه و آسیای جنوبی می توان سنجید. صرف 
جو سس اہو اد ھچ کا خردی سای ما مسزیر سائض تا 
گسترش بنیادگرایی اسلامی و یا مباشی و محرک اصلی در رویدادھای تروریستی 
ر خشونت بار در این بخش از ججہان بودہ است: واقعیت آن است کە منافع و 
صالح ملی ایران در خاورمیانه قربانی مواضع و دعاوی و شعارھای خصومت آمیز 
۔ژیم شدہ اند. به عبارت دیگی؛ شعارھا و رفتار تحریک آمیز رژیم بلافاصله پس 
ز انقلاب؛ دستاویزی برای تہاجم عراق به خاک ایران شد'؛ کشورھای جنوب 
خلیج فارس را به یکدیگی نزدیک تر کرد و در نہایت امر آنان را به ایجاد 
شورای ھمکاری خلیج؛ و ھمکاری سیاسی و اقتصادی با عراق واداشت؛ کشور را 
٭ دخالت مستقیم سیاسی و شبه نظامی در مسائلی کشید ک> ارتباطی مستقیم با 
نافع ایران نداشت,: از جمله جنگ داخلی لبنان و کشمکش ھای میان کشورھای 
می اف اف 

روابط ہا فلسطینیان را باید از نمونه ھاى بارز سیاست خارجی نامتعادل و 
:خالت ھای نامناسب جمہوری اسلامی دانست. با پیروزی انقلابیون: ایران به 
کی از سرسخت ترین مدافعان اھداف فلسطینیان تبدیل شد. یاسی عرفات, رهھبر 
سازمان آزادی بخش فلسطین: نخستین شخصیت معتبر خارجی بود کە به دیدار 
۔عبران جمہوری اسلامی شتافت و در سخنانی از انقلاب ایران بە عنوان مبشر 
نورانی تازہ در مبارزه فلسطینیان یاد کردٴ با این ھمهہ در جنگ ایران و عراق 
سازمان آزادی بخش فلسطین یکسرہ جانب عراق را گرفت و ایران را متہم کرد 
گدیا اسان یر ادَائَة نگ افعاق زا آڑ جار ڑم یا اشرائنل معرقف گر ْہ 'استہ ا 
ریڑہ از ھنگام عقد قرارداد صلح بین اسرائیل و فلسطین در سال ۱۹۹۴ء روابط 
یران با فلسطینیان: به استثنای گروہ حماس, ہه دشمنی بیشتی گراییدہ است. 

از سوی دیگر؛ جمہوری اسلامی با اتخاذ موضعی کاملا خصمانه نسبت بهھ 
سرائیل دشمن قوی پنجه ای را به فہرست دشمنان خود افزودہ است که در مراکز 
صمیم گیری جوامع غربی؛ به وبیڑژہ ایالات متحدہ آمریکاء نفوذ و حضور 
ابلملاحظه ای دارد. طرفه در این است کە دلیل معقولی نیز برای چنین دشمنی 
می توان یافت. نه اختلاف و کشمکش مرزی و ارضی بین دو کشور وجود دارد و 
٭ دقابت های تاریخی و فرھنگی. بدیہی است ک> ایران مانند دیگر اعضای 
سازمان ملل متحد می‌تواند از حقوق مشروع فلسطینیان یا حقوق مسلمانان در 
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یجہت ہے سے ٠مھ‏ مہ ےی 
قادر نشد از نظر مساعد این دولتء به ویژہ در سال ھای نخست پس از انقلاب, 
در تامین منافع خود به ویژہ در جنگ با عراق بہرہ جوید. ہا آغاز سرکوبی حزب 
تودہ در سال ۱۹۸۲ روابط ہا اتحاد جماھیرں شوروی به تدریج به سردی گرائید, و 
هھمسايۂ قدرتمند ایران رژیم جمہوری اسلامی را به تدریج نه یک متحد بالقوہ 
بلکه منشاء خطری برای منافع خودہ به ویژہ در مناطق مسلمان نشین تحت سلطۂ 
خود دانست. با آغاز نخستین مراحل فروپاشی اتحاد جماھیں شوروی و نزدیکی آن 
دولت با ایالات متحده آمریکاء موضع استراتژیکی ایران اھمیت پیشین خود را از 
دست داد. 

سرمین پیامد دلمشغولی رژیم ہا مسائل و شعارھای مسلکی تشدید پیوند 
میان سیاست داخلی و سیاست خارجی بودہ است. با تشدید روزافزون 
کشمکشھا و رقابت میان جناح ھا و گروەبندی ھای گوناگون ذینفوذ در فراگرد 
تصمیم گیری: برخی از مہم ترین مسائل روابط خارجی ایران ضرق در این 
کشمکش ھا و رقابت ھایى سیاسی شدند. در چنین اوضاع و احوالی امکان 
تصمیم گیری قاطعانه و سنجیدہ در مسائل حیاتی سیاست خارجی کشور از 
جمله روابط با ایالات عمتحدہ آمریکا و فراگرد صلح اعراب و اسرائیلء اگر ئه 
غیرممکن کە بی نہایت دشوار بودہ و در نتیجه منافع و مصالح ملّی ایران را دچار 
آسیب ھای ہسیار کردہ است. 

عامل دیگری کە در این دوران در رفتار سیاسی ایران اٹری محسوس داشت 
دیدی چپ گرایانه و تندرو نسبت به مسائل جہان سوم بود. چنین دیدی کە در 
دھەھای شصت و ھفتاد میلادی رواج داشت منگام پیروزی انقلاب ایران دیگں از 
جانبه و کشش چندانی برخوردار نبود. بر اساس این دیدء کشورھای جہان سزم 
می بایست پیوندھای خود را با نظام اقتصاد جہانی یکسرہ بگسلند و در قالب 
ھمبستگی با کشورھای مجہان جنوب خودکفا شوند٠ٴ‏ رژیم جمہوری اسلامی؛ 
درست ھنگامی به چنین روش و سیاستی روی آورد کە اغلب کشورھای جہان 
سوّم با تجدید نظری در این سیاست,ء در تلاش آن بودند کە نظام اقتصادی بازار 
آزاد را بیازمایند و اقتصاد خود را با نظام اقتصاد جہانی بیامیزند. به سخن 
دیگی؛ درست ھنگامی کە نخستین مراحل جمہانی شدن اقتصاد و گستردہ شدن 
روابط اقتصادی اعضای جامعۂ بین المللی آغاز می شد رژیم جمہوری اسلامی 
ایران را بە سوی انزوای سیاسی و اقتصادی کشید و بخشی قابل توجه از منابع 
مالی محدود کشور را به تلاش برای ارتباط با کشورھای آفریقایی و آسریکائ 
لاتین اختصاص داد. 











خلیج فارس نیز با بہرہ جوٹی از ضعف و انزوای ایران و به عنوان حائلی در 
برابر تہاجم سیاسی و مسلکی رژیم جمہوری اسلامی؛ به نفوذ و اعتبار بیشتری 
در خاورمیانه و عرصۂ بین المللی دست یافتند. 

در آغاز دھۂ دوّم ھمة آن عوامل و پدیدہ ھای داخلی و خارجی کە معمولا در 
فرونشاندن بلندپروازی ھای اولیۂ تصمیم گیران ھر نظام انقلابی سہمی اساسی 
دارندء دستکم برخی از رھبران رژیم جمسہوری اسلامی را نیز ہا واقعیات گریز 
ناپذیںر حاکم بر روابط بین العللی و پیامدھای این واقعیات بر عرصۂ سیاسی و 
اقتصادی داخلی روبرو کرد. مہمترین و نخستین نشانه توجه رژیم بە این واقعیات 
تصمیم آیت الله خمینی به پذیرفتن قرارداد آتش بس با عراق در ماہ اوت ۱۹۸۸ 
بود کە به تعہیر خود وی تفاوتی با نوشیدن جام زھی؛ نداشت. شکست پرھزینۂ 
رژیم جمہوری اسلامی در راہ نیل به ھدف ھهابی ک به منظور توجیە و تبیین 
ادامۂ جنگ و ازپای درآوردن رژیم بعثی عراق تعقیب می کرد فرصتی فراهم 
آورد تا جناحی کە بە اوضاع و احوال ہین المللی و امکانات و محدودیت ھای 
داخلی و خارجی ایران با دید بالنسبه واقع بینانه ای می نگریست, بە قصد تعدیل 
مواضع قبلی رژیم در برابر کشورھای عربی ھمسايه و نیز کشورھای اروپائی؛ به 
میدان آید. اتا این فرصت بیش از چند ماہ نپائید. صدور فتوای خمینی برای 
قتل سلمان رشدی بحران تازہ ای آفرید و امکان بہبود روابط با کشورھای اروہای 
غربی را از میان برد. 

دو عامل دیگر؛ یکی داخلی و دیگری خارجی: نیز امکان دگرگون شدن 
روابط بین المللی ایران را منتغی ساخت. در داخل کشور؛ آیت ال خمینی به تأیید 
و حمایت از جناحی برخاستک ھهھرگونه سازش و مسالمت با غرب راہیر 
نمی تابیدند. درنتیجه ایران قادر نشد با برداشتن گام ھایی, از جمله با کمک به 
رھایبی گروگان ھایى آمریکایی در لبنان: به کاهھش میزان تنش با ایالات متحدہه 
امریکا دست زند. در عرصۃة بین المللی؛ سیاست ھاوبرنامه ھای میخائیل 
گورباچف: دبیر کل حزب کمونیست و نخست وزیر اتحاد جماھیر شوروی: زمینه 
را برای دگرگوئی اساسی در روابط با غرب و پایان بخشیدن به جنگ سرد را 
باز گرد و در نتیجه ایران از یک اھرم دیپلوماتیک تاریخی خود محروم گردید. 
بە سخن دیگر؛ گرچهە در نتیجۂ این تحولات سای سنگین ھمسایة شمالی از کشور 
بردافت شد؛ اٹا دیگر امکان چندانی نیز برای بہرہ جوبی سیاسی و اقتصادی از 
رقابت و ستیز تاریخی دولت ھای بزرگ برای تامین اھداف ایران برجای نماند. 

از یک سو. با فروپاشی اتحاد جماھیںر شوروی در آغاز دھۂٴ ۱۹۹۰ کشورھای 
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سسجت تیچ سج سرد ہچ دج جروس یچ رجہ شود تس ہی ہچ رد جو رت ہش 
اورشلیم دفاع کند. در واقعء از سال ۱۹۶۷ کە این شہر به اشفال اسرائیل درآمد 
دولت وقت ایران نه تنہا به دقاع از این حقوق پرداخت بلکكه از میانۂ دھۂ هفتاد 
خز سارتان مال سس ضطالب نانطظہلیات ڑا کرس نی 27ک ھوازین سن مود 
بین الملل را زیر پا گذارد و یا از منشور ملل متحد تخلف کند و؛ سہم تر از 
هھمہ بی آن که منافع و مصالح ملّی ایران را نادیدہ گیرد. اتاء رژیم جمہوری 
اسلامی؛ حتی منگامی که نهە تنہا مردم فلسطین و نمایندگان آن ھا بلکە اکثر 
قاطع دولت ھای عربی,؛ از جعله سوریە: به راہ گفتگو و صلح و نہایتاً ھمزیستی و 
ھمکاری با اسرائیل گام نہادہ اندء ھمچنان بە سیاست خصمانه و سترون خود در 
این زمینه ادامه می دھد. 

در آسیای جنوبی نیز سیاست اییران حکایت از بیگانگی با ویژگی ھاو 
عملکرد نظام بین المللی دارد. در این منطقهء موضع ایران به ویژہ در مورد بحران 
اقذاقکائ نار تریح مرکا مامت مای فافرس ئر او عم اھر یس ا 
شعارھا و مواضبع گوناگون و گاہ متضادہ از جمله دشمنی با ایالات متحدہ تلاش 
برای نرنجاندن اتحاد جماھیں شوروی؛ دعوی حمایت از مسلمانان جبہان: و 
تظاھر به ادامة سیاست ٠ه‏ شرقی: نه غربیء سبب شد که ایران نه تنہا قادر بە 
اعمال نفغوذ بارور در این عرص> نشود بلکە به پناھگاہ ناخواستۂ بیش از دو 
میلیون پناھندۂ افغانی تہدیل گردد و مشکلی دیگر ہر مشکلات اقتصادی داخلی 
آن اضافه شود. افزون بر این سیاست رژیم جمہوری اسلامی در افغانستان بە 
عملّا به افزایش نغفوذ عربستان سعودی و پاکستان در این کشور انجامید تا نہایتا 
را را برای تسلط طالبان ھموار کنند و ایران را در ھمسایگی خود با حکومتی 
سرشار از تمایلات و تعضّہات ضد شیعی و ضد ایرائی روبرو سازند. 


٢‏ دھۂ دوم 

واکنش بە نظام نوین ہین المللی 

باتوجه به آنچه آوردہ شد وہر اساس ضوابط و معیارھای مورد اشار می توان 
گغفت کە سیاست خارجی ایران در دھۂ نخست پس از انقلاب با شکست کامل 
روبرو بود. تبلیغات و شعارھایى تحریک آمیز؛ مواضع خصعانه؛ دعوی رھبرکا 
جہان اسلامء و رجحان بخشیدن بە اھداف مسلکی و ایدئولوژیک در براہر منافع 
ملّی؛ ھمگی ایران را آماج تہاجمء دشمنی و کارشکنی کشورھای غربی و ماب 
نگرانی کشورھایی چون اتحاد جماھیر شوروی: چین و ژاپن ساختند. در ھمین 
دهه اغلب کشورھای ھمسايه: از جمله پاکستان: ترکیە و شیخ نشین ھای جنوب 
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اروہائی و ھمچنین با کشورھای عربی خلیج فارس می توان دید. با این ھمه در 
زىینه ھای کلیدی‌سیاست خارجی ب> ویژہ روابط ایران با ایالات متحدہ آمریکا۔ در 
رفتار ایران ھنوز دگر گون یھای اساسی رخ ندادہ و خودداری رژیم جمسہوری اسلامی 
از پذیرفتن واقعیتٹھای تازہ ھمچنان منافع ملی ایران را در معرض آسیبھای 
ناشی از تحریمھای اقتصادی آمریکا نگە داشته است. گرچە اقداماخیر وزیر خارجة 
این دولت دررفع تحریم ورود برخی از کالاھای ایرانی (فرش, پسته و خاویار) بە 
آمریکا را باید اقدامی مثبت به سود ایران دانست: پیامدھای عمده تحریم به ویژہ 
ی مستة اکعقال کرلزڈیٰ سوسارای افکتان او موشسات عمدو مالین بیۓ اثفائلی 
ھمچنان اقتصاد ایران را ہا مشکلات وتنگناھای عمدہ دست بە گریبہان نگه داشت اند +'' 


اروپا بە عنوان جایگزین ایالات متحدہ آمریکا 
اید دیرینۂ رژیم جمسہوری اسلامی این بودہ است کە اروپا شریک اقتصادی عمدۂه 
ابرآن شوہو یا عبائل َو مھا سیاسی جو مفائل آبَریکا:تایاری ابرات غیرد 
اناء در این مورد نیز محاسبۂ رھبران رژیم چندان با واقعیات ہین المللی سازگار 
نبودہ است زیرا در این محاسبه دو عامل اساسی موثر در روابط اروپا و ایالات 
متحدہ آمریکا مورد توجه قرار نگرفته. 

نخست آن کہ ہا همۂ رقابت ھای اقتصادی و نیز اختلافاتی که در زمینه ھای 
گوناگون بین این دو وجود دارد ھردو دارای منافع مشتشرک اقتصادی و 
اسٹرانژیکی متععد به ویژہ در خاورمیانه و آسیای مرکزی اند. افزون ہر این ھمة 
این دولت ھا در دید کلی سیاسی و در مورد بسیاری از اصول و ظوابط حاکم بر 
روابط ہین المللی توافق نظر دارند. از همۂ این ھا گذشت: ھمانگونه که بحران 
آخیں بالکان گواھی دادء کشورھای اروپائی ھنوز خواھان همراھی و ھمکاری فعال 
ایالات متحدہ در مسائل امنیتی عمد٥‏ و در کمک به حل بحران ھای بین المللی 
ھستند. حمایت از دولت ھای متمایل بە غرب در خاورمیانه و آسیای مرکزی؛ 
ممانعت از گیکرشن جنبش ھای افراطی؛ کمک ب> پیشرفت روند صلح میان 
اسرائیل و اعراب و تشویق کشورھای آسیای مرکزی و کشورھای حوزه قفقاز بە 
ھمکاری با نہادھا و سازمان ھایى سیاسی و اقتصادی بازار مشترک را باید از 
جمله اھداف مشترک اروپا و ایالات متحدہ دانست. بە این ترتیب؛ طبیعی است که 
آروپائیان به خاطر ایران این گونە روابط پیچیدہ و نزدیک با آمریکا را بیش از 
حد خاصی به خطر نیفکنند. 

عامل دم آن است که کشورھای اروپائی نیز خود در مجموع, با جنبه ھابی از 
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غربی بهە ویژہ ایالات متحدہ آمریکا بە آزادی عمل بیشتری در عرصۂ بین المللی 
دست یافتند. از سوی دیگر؛ کشورھای ھمسايه یا نزدیک بە روسیے؛ اھمیت 
استراتژیکی خود را به عنوان کشورھای حائل از دست دادند. در این میان, ایران 
بە خاطرروابط خصمانۂ خود با ایالات متحدہ آمریکاء بازندہ بزرگ در خاورمیانه 
بود بە ویژہ پس از آن کە بە دنبال ھمکاری نظامی کشورھای عربی خلیج فارس 
با أمریکا برای بیرون راندن عراق از کویتء حضور نظامی این کشور در منطقه 
گستردہ تر از پیش شد٠ٴ‏ افزون بر این, با پیدایش دولت ھای تازہ ای در مرزھای 
عائی اوران ب تنا الام انقلان کجہرری انرنابان ارات یا الکن ما 
سیاسی و رقبای اقتصادی تازہ ای روبرو تنہا ہا چالشی تازہ روبرو گردید۔'' 


جستجوھای سترون 

همه عواملی کهە در دھۂ نخست استقرار جمہوری اسلامی سیاست خارجی آن 
را در تنگنا قرار دادہ بود ہر واکنش رژیم جسہوری اسلامی بە پیامدھای تاریخی 
پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی نیز کمابیش ائی گذاشت. 
مہم ترین عامل در این واکنش ناتوانی رژیم در رویارویی واقع بینانه با اوضاع رو 
احوال تازه ہین المللی و افزایش کیغفی توانایی ھای ایالات متحدہۂ ہه عنوان 
ابرقدرت یکه تاز در این عرص> بود. این ناتوانی؛ یا بی علاقگی, برای روبروشدں 
ہا واقعیات تازہ و تطبیق مواضع و سیاست ھا با آن سبب شد که ھم ایران متحمل 
هزینه ھاى اجتناب پذیر دیگری شود و هھم ایالات متحدہ آمریکا در غیبت رقبای 
توانا بی فشارھای خود برای انزوای ایران بیفغزاید. در واقعء باهمه تجربەھای 
گوناگون پس از انقلاب در عرصۂ بین المللیء بە نظر می رسد کە ھنگام فروپاشی 
اتحاد جماھیر شوروی رژیم جمہوری اسلامی ھنوز بە دلائل مختلف: از جعله 
اختلافات درونی, ادامۂ ملادحظات مسلکی و مذھبی و حضور عامل واقعیت گریزی 
سنتی در سیاست خارجی ایرانء قادر نبود از تغییرات بنیادی کە در نظام 
بین‌العللی و آرایش نیروھا در جبہان پدید آمد٥‏ بود آن چنان که باید به سود 
ایران و تأمین منافع کشور بہرہ جوید. برعکس, چنین به نظی می رسد در یک 
دوران دہ ساله نیرو و انرژی ایران برای یافتن وزنه ای کە بتواند جمہوری اسلامی 
را در براہر آمریکا یاری دھد به هھدر رفت. 

ہا حر دو سال آخیں با انتخاب محمد خاتمی به مقام ریاست جمہودف؛ 
ایران به تلاش برای سازگار کردن رفتار خود با واقعیات بین المللی دست زدہ 
است. آثار این تلاش را در بہہود نسہی روابط ایران با برخی از کشورھای عمدہ 
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ایران نگذاشت. اتا علی رغم خودداری رژیم جمہوری اسلامی از دست زدن به 
ھر اقدام تحریک آمیز در این دوران: روابط ایران و روسیه از گذشته نیز سردتر 
شد؛ چه حداقل در سەسال نخست پس ازفروپاشی اتحاد جماھیر شوروی زمامداران 
روسيه ھمکاری با غرب و حتّی برقراری نوعی اتحاد سیاسی با آن را در صدر 
ارلویت ھای سیاست خارجی خود قرار دادند و در ھمان حال اییران و اسلام 
ہنیادگرا را منشاء خطری برای منافع خود شمردند۔ 

با این ھمه؛ رژیم جمہوری از تلاش برای جلب نظ مساعمد روسیه و 
گسترش زمینه ھای ھمکاری با آن بە قصد ایجاد اھرمی برای مقابله با ایالات 
متحدۂ آمریکا باز نایستاد. ھمزمان با این تلاش و از نیمۂ سال ۱۹۹۳ گرایش 
تازەای در سیاست خارجی روسیه پدیدار شد که جہان یک قطبی را سازگار با 
منافعم روسیه نمی دانست و خواھان متنوع کردن اولویت ھای خارجی آن و توجه و 
نزدیکی بیشتر به شرق و کشورھای آسیائی, از جمله چین و ند و خاورمیانه بود 
تا غرب و کشورھای عضو سازمان آتلانٹیک شمالی. در ھمین اوان نیز رفتار 
محتاطانة رھبران رژیم جمہوری نگرانی دولت روسیه را نسبت به مقاصد آنان در 
جمہوری ھای مسلمان تازہ استقلال یافته تاحدی برطرف کردہ بود. در واقع 
روسیه پاکستان و افغانستان و جنبش بنیادگرای وھابی و معزفان آن؛ طالبان؛ را 
منشاء خطر تازہ ای برای منافع روسيه در مرزھای جنوبی اش می دانست. در این 
احساس خطر رژیم جمہوری اسلامی نیز تا حدی سہیم بود. 

به این ترتیب بود کە دولت روسيیه بە ایران بە چشم متحدی بالقوہ برای کمک 
بە مقابله ہا خطر نوع تازہ ای از بنیادگرایی افراطی اسلامی و نیز گسترش نفوذ 
آسریکا و متحدانئش در منطقہء به ویژە ترک نظر انداخت و نسبت بە آن 
موضعی دوستانەتر از پیش گے رژیم جمہوری اسلامی نیز در واکنش به 
چنین موضعی اشتیاق خود را به ھمکاری برای حل تنش ھا و بحران‌ھای ملّی و 
قومی در نواحی جنوبی روسيه در فرصت ھای گوناگون اعلام کرد.“ با این همه, 
بھ سہب ضعف وزن و اعتبار منطقهەای و بین المللی ایران: ابتکار گسترش روابط 
ھمچنان در اختیار روسیە ماندہ و این دولت نیز در سالھای اخیر؛ و به دلائکل 
گوناگون, اشتیاق چنەدائی به تقویت و تحبیب جمہوری اسلامی نشان ندادہ و 
حتّی سفر رھبران این کشور به ایران نیز تا کٹنون به> مرحلۂ تحقق نرسیدہ 
است'' از نمونه ھای نادیدہ گرفتن مواضع جمہوری اسلامی توسط دولت روسیه 
عمّمد قرارداد دو جانبه ہین این دولت و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ برای تعیین 
مرزڑھای طرفین در بہرہ جویی از منابع دریای خزر است. با این ھمه؛ علی رغم 





۲ھ 'ابراآن نام سال هندھم 
ممجپججچہپج- لیس ےس مس جچووسممججى×جچج ہب مج جیج ٭ًً>مرن ہیں 
ىیاست خارجی ایران کە مورد اعتراض آمریکا است مخالف اند. کارشکنی رژیم 
ممہوری اسلامی درمورد روند صلح اعراب و اسرائیلء ھواداری آن از جنبشھای 
ندرو و گروہ ھای تروریستی؛ کوشش برای صدور انقلاب به کشورھای عربی 
فلیج فارس,؛ و باآخمرهہ احتمال تلاش برای تحصیل سلاح مای ھستهای؛ از جمله 
نہاماتی است کە این کشورھا را به سمت مخالفت با رژیم جمہوری اسلامی 

در این میان بە دو عامل بازدارنده دیگر در روابط ایران و اروپا از نیمۂ دوم 
ھ؛ ۱۹۸۰ به بعدبایدتوجه داشت. نخستقتل شماری قابل توجه از شخصیتھای 


ی‌ 


رخاسته بودند؛ از حمله شاہور بختیارء آخرین نخست وزیں محمد رضشاشاہ در 
اریس و رھبران حزب دموکرات کردستان در وین و برلن. از دید تصمیم گیران سیاسی 
: گا مقامات قضایی و دادگاہ ھای ہسیاری از کشورھای اروپابی مشارکت عوامل 
توای قتل سلمان رشدی بود کە بہبود روابط ایران و اروپا را از آن چے بود 
نگلیس با یافتن راہ حلی دیپلوماتیک از بحران ناشی از فتوای قتل رشدی 
گذشتند و راہ را برای بہبود نسبی روابط ایران با اروپا بە ویژہ فرانسە و ایتالیا 
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صرورت <گفتگری نمدن ھاء سحنْ گمت,. سمر زسمی زنیس جمہوری اسلامی 
یران به فرانسه در بہار گػگذشته ظاھرا بر سر ضرورت بودن یا نبودن جام 
رژیم از گسترش روابط با غرب لغو شد و به دیداری غیررسمی در پاییز 
گذشته تبدیل گردتک۔ 


روسیه به عنوان اھرمی در براہر آمریکا 

گرچە با آغاز فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی احساسات ملّی و مذھبی جواع 
مسلمان این امپراطوری بالا گرفت: رژیم جمہوری اسلامی نە تنہا برای دامن زدن 
به این احساسات تلاشی نکرد بلکەه تنشہا و اختلافات ناشی از این احساسات دا 
صرفاً در حوزه مسائل داخلی اتحاد جماھیر شوروی دانست. حّی رفتار 
خشونتبار ارتش سخ با نیروھای استقلال طلب در سرزمین ھای مسلمان نشین 
از جمله در جمہوری ھای گرجستان و آذربایجان ائری در این موضع محتاطانۂ 





مروری تطبیقی بر سیاست خارجی:. . . ۲٦٢‏ 





فروباشی اتحاد جماھیر شوروی این کشورھا نیاز چندانی به گسترش روابط 
نزدیک با ایران نمی دیدند. در واقعء ہا اتخاذ سیاست مہار دوگانەه از سوی ایالات 
متحدہ آمریکا که معطوف به انزوا و تضعیف بیشتر عراق و ایران بود کشورھای 
عربی خلیج فارسء به ویژہ عربستان سعودی و امارات متحدہ: مواضع سخت تری 
نسبت به جسہوری اسلامی اتخاذ کردند. به عنوان نمونهء عربستان سعودی زائران 
ایرانی را که در مراسم حچ عليه ایالات متحدۂ آمریکا دست به تظاھرات زدند 
گیں کڑرھئ آنازات تمہ پار رکز آحش اخلاف پاتان اترا سے ند اعت 
جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک برافروختٴ انفجاری کە در ژوئن ۱۹۹۶ 
در عربستان سعودی به قتل شماری از پرسنل نظامی آمریکا در عربستان منجں 
شدہ؛ و در آن انگشت اتہام مشارکت متوجه رژیم جمسہوری اسلامی شد. نیز به 
جن روابط با این کشور کمکی نکرد. مغخالفت ایران با روند صلح اعراب و 

شائل افام سام رریع شہوری فلائی ار تی سای سلاتات جیا گرا 
در مصر و الحزیرہ و روابط نزدیک رژیم با سودان را باید از جمله عوامل 
بازدارندہ در بہہود روابط ایران پا مصی فافست"' 

در سال ۱۹۷۷ء عوامل تازہ ای بر روابط ایران با کشورھای عصربی خلیج 
فارس؛ به ویژہ عربستان سعودی اٹثر گذاشت. انتخاب محمد خاتمی ہه ریاست 
جمہوری؛ کندشدن روند صلح اعراب و اسرائیل؛ شکست نسبی سیاست مہار 
دوگانه در مورد ایران و عراق؛ نزدیکی روزافزون ترکیە و اسرائیل را باید از 
جمله این عوامل شمرد. 'فزایش نفوذ و نقش ولیعہد عربستان سعودی؛ عبدال بن 
عبدالعزیز؛ نیز که خواھان استقلال بیشتری در سیاست خارجی کشور از جمله 
نزدیکی با سوریه بود کشورھای جنوب خلیج فارس را ب٭ سوی تجدید نظر در 
روابط خود با ایران کشید. شرکت شماری قابل ملاحظء از رھهبران و وزرای 
خارجۂ کشورھای صربی, از جمله ولیعہد عربستان سعودی؛ در کنفرانس 
کشورھای اسلامی ک در ۷ دیثائنت ۷ در ت تہران برگزار شد: آغاز دوران 
نازہ ای در روابط ایران و کشورھای عربی بودہ در پی سضر رئیس مجمع 
نشخیص مصلحت نظام جمہوری اسلامی, عھاشمی رفسنجانی؛ به عربستان سمودی 
درفوریه ۱۹۸۸ء دیدار رسمی محمدخاتمی از این کشور ھمراہ ہا سفی او بە قطر و 
سوزیه در ماہ مه ۱۹۹۹ء و دیدار متقابل وزیر دفاع عربستان سعودی از ایران'' 
اىکان گسترش روابط بین دو کشور را بیش از ھمیشه کرد. با این همه؛ عوامل 
کردا گند از سا ات اعنلافات او ای امراف سمل سر نیشم 
ابران در برابر روند صلح اصراب و اسرائیلء را باید ھمچنان جزء عوامل 





ہف ایران نامهء سال هفدھم 
ییجکجھچھمچپج جرمجیبپومس+ججپمجْطصججىیمج٦ج٦٢سسجیسچجچ‏ سسچےے 
ى میلی روسیيه به٭ گسترش روابط با ایران؛ رژیم جمہوری اسلامی ھمچنان بە 
اش خود برای ھمکاری گستردہ تر با این دولت ادامه دادہ است. 


رابط با چین و حند 
ژیم جمہوری اسلامی در جستجوی متحعانی برای رویاروئی با ایالات متحدہ 
سیکا به آسیای جنوبی و شرقی؛ به ویڑه دو کشور چین و ھند نیز روی آورد, 
مه روابط این دو نیز ہا آمریکا که دعوی رهبری جہان یک قطبی داشت: چندان 
وستانه و بی اشکال نبود. علی اکبر ولایتیء وزیر امور خارجة جمسہوری اسلامی: 
لہگاہ این دو را به پیوسٹن به ایران در جبہۂ مقابله با اقتدار بین‌المللی آمریکا 
راع خواقف ئلی اکس عاقیی اتی کو اه ای مت راد ہی 
ہران خواند و مدعی شد که در صورت تحقق نزدیکی و اتحاد چین و ھهند با 
بران این سه کشور در حل مسائل جہان نقشی قاطع خواھند یافت' چنین 
عوتھا و ادعاھا را باید گواھی بر نادرستی تفسیں رھبران جمسہوری اسلامی از 
رضاع و احوال ہین المللی:؛ منافع و نگرانی ھای دراز مدذت چین و ھهند و ارزش 
میاسی و اقتصادی ایران ہرای این دو کشور دانست. 

واقعیت آن است که چین گسترش روابط تجاری خود با ایالات متحدہ آمریکا 
ا قربانی ھمکاری با ایران در یک عرصۂ گستردہ مقابله با آمریکا نخواهد کرد. 
فزون بر این با توج> به اقلیت مسلمان قابل ملاحظء در چین, این کشور 
می‌تواند نسبت بە اھداف مسلکی جمہوری اسلامی بی اعتنا باشد. در مورد هھند 
یز ملاحظاتی از این گونه صادق است. گرچء روابط ایران با این کشور در 
سالھای اخیسں به ویژهہ در زميینۂ جلوگیری از توسمۂة نضوذ پاکستان در 
فغانستان: گسترش یافتء رھبران هند نیز نئه تنہا تعایلی ہه شرکت در یک 
جبہۂ جمہانی ضد آمریکایی از خود نشان ندادہ اند بلک درفرصتھای گوناگون 
صمیم گیران رژیم جمہوری اسلامی را به تجدید نظی در تفسی خود ازشرایط 
ویا و متحول بین ‌المللی فراخواندہ اند. 


وابط با کشورھای عربی خلیج فارس 

بس از مرگ آیت الله خمینی بود کهە رژیم جمہوری اسلامی به فکر بہہود روابط 
خود با کشورھای عربی, به ویژہ در جنوب خلیج فارس افتاد۔ اتاء با حضود 
ظامی قابل ملاحظۂ آمریکا در آبھای خلیج فارس و عقد قراردادھای امنیتی 
نوجانبه بین ایالات متحدہ و برخی از این کشورھاء ادامۂٴ ضعف و انزوای عراق؛ و 
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مروری تطبیقی بر سیاست خارجی۔ .. ۲۰۳" 








تاحیکان: عرصۂه رقابت با ایران را گشرودہ تی کردہ ات افزون تین این اشتیاق 
ب جلب نظر دولت ھای غربی را می توان انگیزہ دیگری برای ازبکستان در 
دشمنی با ایران و مخالفت با گسترش نفوذ رژیم جمہوری اسلامی در منطقه 
خارجۂ جمہوری اسلامی به تاشکند: روابط میان ازبکستان و ایران بہبود یافته 


است. 

دیگی کشورھای منطقه به ویژە گرجستان: قرقیزستان: ترکمنستان: 
قزاقستان: ارمنستان و آذربایجان از ابتدا بە گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با 
ایران علاقه مند بودہ اند. در این میان به ویژہ گرجستان, از جمله برای تسہیل 
برون رفت خود از حیطۂ نفوذ روسیە به توسعۂ روابط دوستانه با رژیم جمہوری 
اسلامی اھمیتی خاص دادہ است. در واقعء ادوارد شواردنازہ رئیس جمہور این 
کشورء کوشید تا به تعدیل مواضع خصمانه بین ایران و ایالات متحدہ آمریکا یاری 
دھد. اتاء مخالفت ایالات متحدۂ آمریکا به تدریج گرجستان را به سوی روابط 
رات ماق کسر اق مر رسب 'اوشتات مہ کک سال اش سا 
مشترکی با ایران دارد و در ایجاد روابط دوستانه با ایران از دیگی کشورھای 
منطقه موفق تر بودہ است: نگران روابط خود ہا آمریکا است. 

در این میانء روسیه نیز؛ علی رغم حفظ روابط نسبتاً گرم خود با ایران: 
تمایلی ب٭ گسترش نفوذ رژیم جمہوری اسلامی در میان کشورھای منطقه نداشته 
است. بی میلی روسیه در این مورد را می توان معلول چند عامل دانست. نخست 
تمصمیم این دولت ہه حفط دستکم بخشی از نفوذ دیرینةٴ خود در این ناحيه است۔ 
دوم اصطکاک منافع روسیه و ایران در برخی زمینه ھای اقتصادی به ویژہ نحوہ 
بہرہ برداری از منابع نفغت و گاز منطقه و انتقال آن به کشورھای مصرف کنندۂ 
اروپائی است. ادامة تردید در بارہ اھداف سیاسی و مسلکی رژیم جمہوری 
اسلامی در کشورھای حاتل را نیز می توان جزء این عوامل دانست. طرفه در این 
است که گرایش جمہوری اسلامی به روسيه را باید یکی از موانع گسترش نفوذ 
ایران در میان کشورھای حائل دانست که ھمچنان نگران اھداف روسیە اند. 


نتیجه گیری 

براساس آنچهە گذشت می توان فرض کرد که بر اثر مجموعه ای از عواملء از جملهھ 
پیامدھای فاجعه بار جنگ ہا عراق: شکست برثتامۂ صدور انقلاب اسلامی, تجدید 
حیات ناسیونالیزم ایرانی, و تجارب رھبران رژیم؛ سیاست خارجی ایران در دهة 





٭َ ایوان نامهہ سال هندھم 
ان 

بازدارندہ در زمینة بہہود روابط ایران ہا کشورھای عرہی منطقه دانست. افزون 

ہر این تا ھنگامی که رژیم جمہوری اسلامی در موضع خصمانۂ خود نسہت بە 

ایالات متحد٥‏ أمریکا تغییر اساسی ندھهد گسٹرش روابط با این کشررھاء ک 

جملگی و به درجات گوناگون آمریکا را ھمچنان مدافع اصلی امنیت و شریک 

اقتصادی عمدۂ خود می دائندہ از مرحلة آرزو فراتیر نخواھد رفت. 





روابط با حھمسايه حای شمالی 
موضع ایران در برابر کشورھای تازہ به استقلال رسیدہە در نواحی شمالی ایران 
در مجموع واقع بینانه و خالی از ابعاد ایدئولوڑژڑیک بە٭ نظر می رسد و بیشٹتر 
برپایۂ ملاحظات اقتصادی و امنیتی انخاذ شدہ است. مجموعه ای از پیوندھای 
فرھنگی و رقابت ھای دیرینة سیاسی ایران با این کشورھا از سوئیء و روابط سرد 
و تنش آلودہۂ رژیم جمہوری اسلامی با ایالات متحد٥‏ آمریکا: از سوی دیگر در 
اتخاذ این موضع تاثیری به سزا داشته اند. با توجه بە آسیب ھای گستردہ ناشی از 
جنگ با عراق و بار سنگین پناھندگی بیش از دو میلیون پناھندہ افغانی بە 
کشور؛ رژیم جمسہوری اسلامی اشتیاقی به گسترش ناآرامی و آشوب در آن سوی 
مرزڑھای شمالی ایران از خود نشان نداد. برعکس, برای کمک به حل ستیز میان 
جمہوری ھای ارمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر سرزمین ناگورنی 
قراباغ در سال ھای ۱۹۹۲۔۱۹۹۳ به٭تلاشی گسترد گرچە نافرجام برأی 
میانحیگری دست زد. 
در واقعء رژیم جمسہوری اسلامی کوشیدہ است تاء با تاکید ہی اھمیت ایران بە 
عنوان یک بازار عمدم و یک شاھراہ تجاری و با انکار ھرگونه ھدف مسلکی در 
سرزمین ھای شمالی کشور نقش سیاسی و اقتصادی عمدہ ای ایفا کند. این 
شش ھا ھم بە دلیل تنش ھای فرھنگی و سیاسی دیریئه و ھم به٭ سبہب موضع و 
وزن ایالات متحدہ آمریکا در این ناحيه با موفقیت چندانی روبرو نشدہ آند. در 
مورد عامل نخست باید به رقابت ھای تاریخی, از جملە ہین عثمانیان و ایرانیان 
از قرن شائزدھم تا نوزدھم میلادی؛ و تمایلات پان ترکیسم و پان ترکستانی اشارہ 
کرد. آثار این گونه رقابت ھا ھنوز آشکارا بە چشم می خورد. از یکسو ترکیە و اذ 
سوی دیگر جمہوری ازبکستان ھریک علاقمند بے تثبیت و گسترش نفود 
فرھنگی و سیاسی خود در آسیای میانه است. تلاش ھای اخیر دولت ازبکستان اذ 
یک سو برای ایفای نقش یک قدرت بزرگ منطقه ای و از سوی دیگر؛ برای 
تقلیل و در نہایت امر محو ھویت وفرھنگ و زبان دیریئه و ایرانی تباد 


کت ہے س چوس چیہ وہ عچدی دوچ سورس پوچچوسوسو دڈیوجسجدح سے ےس سپ سس 
مروری تطبیقی ہر سیاست خارجی۔ .. و 








1955 
٣‏ در بارہ زمینه ھای تداوم در سیاست خارجی ایران ن. ک۔ بە: 
10۵523 ,8۱۱۱ ہ[أمە٥اظ‏ ےعے یہ0 وصعصدناں(ہ۸-۷ ھ دز ردملامں۰ :لی۰۷۷۰د”ت مھ ہہ[ ۶۲ا ٌ3ا ےے×طگ 
۲٣5۶۰ 19907‏ [۷۴۲۸۱۱ نمل 

۴ ظاهراً ھنگامی کە امیرکہیر در سال ۱۸۵۱ء با سفیر آمریکا در قسطنطنيه تماس 
گرنت هھدفش خرید کشتی ھای جنگی برای حفاظت از سواحل جنوتنی ایران در برابر 
مداخلات انگلستان بود, در این بارە ن. ک. بە: 
)مد ٥٣ص۸‏ ع٥نحاصا۸‏ ط× '',٥٤اھاڈ‏ ا۶ء اندنا ٭ط حلادہ۷٣۲‏ ءناہ۲. صع ء٢۴۱‏ ہو اموفکا“" , نطع صںم٣٣۴٣‏ ن۸۷ 
۸۳۰ا‌ن:٣5 ٥١٢ 1۱11٣٥۶۵۸۵1٣۰۱71 ۳۰۱۱٠٠١۵٠‏ ءاداناکہا .مصطع6] ئ۱950 ء۸ د7۸ ہع/ ,( عفع) ااءطاءانط5ط۷۷ ۸۰ مہاا: موا 

178. 

۵. رای آگاھی از اختلافات میان زمامداران دولت انگلیس در مورد کودتای سوّم اسفند 
۹ ھ نگرانی ھای آنان در بارہ آرمان ھاوبرنامه ھای رضاخان میرپنج ن۔ کہ بہ: 
سبیروس ضی,ء ایران, برآمدن رضاخان: برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ھا ترجمۂ حسن 
کامشادء تہران: انتشارات نیلوفرء ۱۳۷۷. 

ع۶ ن, ک. به: 

۶۲۱۷۰۴۲ 3 صن۱۵ ۷۷ 0۵۲صو نا۱0-۸ہ ا ۱۰ء۴۸ ءا ٘ ٘۰:×-۰۰ہ۳ اقممنامءتگ ام1 متا“ ۔طاام2 عاعمہ٭: 
۰.۰ 58۶۰۰۰۲ ,3 .۸۹۰ ,24 .۱۱ ۷, وہرںہ/ /ئعز ۸۷۶۷1۸۰ ۰ ”٠ء‏ صد:۸۱1 

۷ برای تغفاسیں گوناگون در بارہ این نکته ن. ک. بە: 

٥٥00۸ 1:100, ۷‏ ,0000ا ,۸۶۷ھ ۲| وی کزاوط ت777 :لئ ں۷ 7(7 0 مھ 0۳50 ۶۲۰۰اہہت[ا دا5 
.4۰ ,۲۲۴۰۶ ۱۷ذ۷۶۷۰ 1نا ۱١۵۸۵۰‏ ,ہہ اچصصدمەدەاط 

۸ در بارہ گمته عرفات ن. ک۔ بے: 1979 رجصوہسصط۰ 21 ,۶8۵[5-۱5/5۸ 

۹ دربارۃ اتحاد بین ترکیە و اسرائیل و پیامدھایش برای ایران ن. کہ بہ: 

0۷ ٠٥ا‏ فی /ھریں‌ ئ۸۷ ت777" عمدناا۸ ناعصدا-حاحھتاہ]' عصنعءءص5 ع۸٦٣‏ :دندے ۷۰٢۷‏ ۸" ,وص اءنصدطا 

31-36 مم ,1997-98 ٥۷۲۱٠٢۲‏ 
٠‏ اعتقاد نویسندۂ این مقاله در نتیجۂ این اتحاد اسرائیل خواهد توانست بیشتی از پیش نسبت 
ب٭ رویدادھای درون ایران آگاھی یابد. 

.٠۰‏ جمہوری آذربایجان نسبت بە استان آذربایجان ایران اھداف گسٹرش طلبانه درسں 
دارد و به تشویق سازمان ھای تجزیه طلب از جمله شورای ملّی آذربایجان جنوبی برخاسته 
است, در این مورد ن. ک۔ بہ: 

187 لاک٥‏ اصقًً ,4 ۹٣١۰‏ ۷۰ ۱۷۷۱۱۰ (مناەط ۶ھ5 -/۸۷۶۷۷ ''ہوںاعدءبد٥)‏ ءط 1اد صا" ,ا1ء صہہ٣) ٠.٤‏ عاصد5 
.55 





۴؟ اپران نام سال هندھم 
> 

دوم عمر جمہوری اسلامی؛ در مقایسهە با دھنخست: با شکست ھای کمٹری 
روبرو بودہ است. با این ھمہه؛ آشکار است که رسوب ماندە از بلنعپروازیھای 
انقلای کاترائی ای سی گیراآن و مکریاق سامت کارسی در تیم فک ایی 
اداہه و تعمیق شکاف واختلاف در میان جناح گوناگون قدرت,: مانع از آن 
شدماند کە ایران بتواند به درستی از امکاناتی که پس از فروپاشی اتحاد جماھیر 
شوروی در نظام بین المللی حادث شد به سود منافع خود بہرہ جوید. خسارات 
ناشی از این ناتوانی راء کە بە کاہش امنیت ایران در منطقه و متوقف ماندن روند 
رشد اقتصادی آن انجامیدہ است, مشکل بتوان محاسبه کرد. 

تحولاتی که در گفتمان سیاست خارجی رژیم جمہوری اسلامی در سالھای 
آاخیں رخ داد نیز باید ھمچنان در گرو کشمکش ھای دیرینۂ قدرت در عرصۂ 
سیاست داخلی ایران دانسٹ. تنہا درپایان این کشمکش‌ماست ک ایران خوامد توائست 
نسہت بەه اھداف و رفتار بین المللی خود موضعی روشن و قاطع اتخاذ کند. قدر 
مسلم آن است کە تحولات سال ھای اخیر نشان دادہ کهە ایرانیان مشتاق اند که 
یک سیاست خارجی واقع بینانه و مہتنی بر منافع ملی ایران معطوف بە بہہود 
اوضاع اقتصادی و اعادہ حیثیت و اعتبار ہین المللی کشور باشد. اتاء این کە آیا 
بیامتاقع زفانی درلت ضاطی جن جرد پاب ای ر سن اتال کھروں 
مرحلۂ عمل خواهد رسید و ایران بار دیگی موفق به ایفای نقش متناسب با موضع 
سوق الجیشی, منابع طبیعی و تاریخ و فرھنگ کہن خود در عرصۂ جہانی 
خواھد شد٠‏ پرسشی است در انتظار آیندہ* 





5 این متن از انگلیسی ب فارسی ب رگ رداندہ شدە است. 
پائوشت جا: 


۱ برای آگاھی از تفسیرھای گوناگون در این بارہ ن. ک. بە: 
,جاهو'د۷' ,۵ا5۱ ۷۸۰ .9 اصد 1953 ,ہ۶ مل 0۴٥0۲0, ٥1205‏ ہواہ و ۴ہ برعدوع. ے77 ,(قء) پرعاۂ۸ ۔[ :۸ھ 
× عا/ مھ ہہ .,() ہہ ٭ووظ. .6.2" دن 'ا-.عصنادہٴڈ لعٌّمنا٦‏ معنەہء۶ فصد طانہہ٭مہ“ ۴ 
.11 ۳۳55۰ ب1 ہہ1۷ہ.ا طچ ہدحا207 بطو دا٣‏ 
٢‏ دوره خلافت عتّاسی را می توان دوران اوج نفوذ ایران در سرزمین ھای اسلامی 
دائنست. برای آگاھی از ابعاد و ریشه ھایى این نغوذ ان ک۔ به: 
,فا8 صٰنكو د۳ ,م۵٥٤‏ یاممناومںأ) عندصهلعآ ےر ہ٥‏ ععمور(/ ؛وےزلہعظ دا رم۸ ص۱ ,معصطہ6 مہم 








مروز گا تطبیقے بر سیاست خارجی. چو یک ك۷ ۴) 








وہروع]“ ,1999 ٢۷۵۸‏ 5ک ,1999-0505 8۴15/155 '', صوعطء٣٣_ ٥‏ ا1ك۷ 10۷۰ء نادمہ" ٥ہ‏ مھاآننڈ ۵۰ہ رنںووع“ 
1999 1:۸۸ ,1999-050 ۲8۱۹/۸۴5 "13ےھ )نھگ ط۵٣۳‏ ۰ع۱٦_ ٣١‏ ئا۸0-ص۔ا ۷١‏ :)معطلصعدط 
۲ در بارہ نگرانی امارات متحدة عربی نسبت بە نزدیکی ایران و کشورھای غرنی خلیج 
فارس ن. ک۔ بە: 

١٥ں(‏ ۹.٭ہ+7 ۳[ 513۱٤65,"‏ حم چہہەدصےھےھ -1 ا0 :8:11 2 ١انمع]ً‏ "ص٢‏ ((ہ٢‏ ۷۶ہ" ہ اط6[ عداعصٗمکٌا 
۔ووی 

۳٣‏ در این بارہ ن. ک۔ نہ: 
مج ,1996 0515/۲۲۵2۱۱ ۰ ٢‏ مماچصنطادد ۷۷ .ہ۸ +مدلہ1 - 0 .۸5۸۱3 ااکا6۵") ٠٢ 100٥٠۶۰‏ :550۱ 
129-5 


-سےسے ے ‏ سے سس سے سس تس سس سس سس سے 


وین ابران نامهء سال هندھم 





۴ 

١‏ بب اعتقاد بہزاد نبوی وزیر سابق وزارت صنایع سنگین, از رھبران سازمان محاهدیی 
انقلاب اسلامی: و یکی از مشاوران رئیس جمہور؛ در میان جتاح ھای حاکم در بارہ روابط ىا 
ایالات متحدہ آمریکا به دو مکتب می توان اشارہ کرد. ھواداران مکتب نخست این روابط را 
برای ایران از منان شب ضروری تس میشمرئد و معتقد به برقراری ھرچه زودتی این رواںطا 
آند و متاسف از این ک در دو دھ؛ٗ گذشته ترکیه جای ایران را به عنوان مہم ترین متحد 
استراتژیکی ایران در خاورمیائه اشغال کردہ است. نبوی معتقد است که پرقراری روابط بە ایں 
صورت عملا بە معنای نفی انقلابء انکار تجارب بیست ساله و بازگشت به سیاست خارحی 
دوران شاہ خواهد بود. مکتب دیگر؛ به گفتۂ نبوی؛ اعادهۂ روابط با ایالات متحدۂ آمریکا را 
شروری سی داتداو خر ین کالہ یں این جازد امت ک ایت اغارہ دَك تا دولے آئریکا ما 

بہبود و گسترش روابط ایران شود. ن۔ ک۔ بە: 
58۰ بعحا٥‏ ٤ء5‏ 26 ,15/[۴5-98005م 'عہہ ۱۵۱۷ء۶ ہد15-ڈگنا ہہ ٢۷و‏ ا۵ا مم(" 

۳. درارہه سفی ملاقات خاتمی با پاپ ن۔ ک۔ بە: 

,ول9 ڑ ۸۸۲۷(۲ 12, م72 ہہ ء۸۷ ”,716 مدنا ظط(--۷۸۰[:51( ۰٤ء‏ ×ء×م5 ۶مكہ۳ ٥ة‏ 1۲ دع م'مہہ(" 


٣ن.‏ ک۔ ە: 

۔ جوزڑ ز مخ 3 ,55-1999-403 ۴۳15/۸ ",۷۰۰۱۱ ۰ء مہ۴۳ 'نصماطد× آہ ٢۱‏ ہ٠ہ٠۶٠۶٣"مم٥۱۰‏ صہ ۲مد۳“ 

۴ ن. ک۔ بە: 
3٥. 15, 21 [00- 1993, ". 7۰,‏ , 7:707 ۸۷۰۷ ', ص٘ہ( ط۷ صماہءچمہت) بج عمما] ۱٢٢‏ ۸“ ,دا۷ 0170115 

۵ن. ک. ہہ: 
,1995 "اہ ءا 29 ,24 ١٠.‏ ,1 ۰۱۱۷۰[۰ہ۰۱۸//یہھ77 ",ص1۳۵ ة صة حدھکنا۴ا ×70 ۶ء٣۲‏ 0105-2۶)'' ,۲عتھاطا دہ 
4245 جم 

۶۔ ن. ک۔ بەه: 


.8 ۷۸۵۸۲۰۲۳۱ 5 ,98-064 ۶815/۱55۰ '' ,وہ حةعظ:٣_‏ ۱۹۱۱ ۷ ٥١‏ ہ8(۲۵۸٥ەمص‏ ط٥‏ حترود م2ع 801 م دوہ منگا 
۷۔ ن. ک., ب: 1993 عحامت۶ مہ5 26 , بەرو7(7 مہ۷ ۸۷۰۷۳۷ 'ہ صھرال۸ ٢٢ا‏ ۰ہ) 810 ۶ہ دااذ 7 ۳۸۸ا" 
۸ دربارهۂ ریشه ھای این اختلاف ن. ک۔ بە: 
ے777 'ب ع دز تصھاد ”ت۰ صت۷۰١‏ د >ہ عمنا صماددمعصنا عصفہن8 ے۸ :41و صدادا ۸۷۸۵۷۰۰ -طاےم'' , 61 نحا02ا ۰ ۸۸۱۰۵٢١۰۵‏ 
.738-754 ےم ,1993-94 ۲.ء؛ رز ۴۸۱۱/۷۷ ,4ء38 ۔۰۰ ۷۹ ,۷ .۱۱ ۷ ,)1ک [572ہ7210ہك1ہ] ۱۴ [ھردریا ہا صد(5ھا 
ٹیز ن. ک۔ بے: 
5٠.۰ ۷۷3۲1٢ ۲۲۴5 ۹۰ 7.‏ ہا لا ۶۱/۷٢٣, ۹٢۷‏ ورھ :ذف ھا[ 713/1ک ,(.۵٥ء)‏ ا2٥۸۸‏ ۵۲صئر عصوطہ۰٥1‏ 
۹ به عنوان نعونه ای از این گونه گزارش ھا ن. ک۔ بە: 
۔1999 ب[٢صںہصا۴۰٣‏ 10 ,1999-0210 ۶8۳۴۱15/۸55 ',م(عج5 طا ٥16٦7ٴ‏ چمنہد>ہ+:ء ہہ عاہ ہ٥‏ مزا :صاکا” 
۰۔ در بارہ نزدیکی اخیر ایران به کشوزرھای عربی ن. ک۔ بە: 
,۷۱,۷۱ .۷۰۱۱ رَ۸۶(ء۶ ۲۱ ض۰عظ ۸۷۶۸۷۷۸۷ 'ب1 ٤7ط ۸۵۳٠٤٣٠‏ صمدنصہہ1-حاہ۸ چومنعچ×- 0ظ -77'' ,نمعتعمصمع 868" 
,وو 00۰( 
۱, دربارہ سفر شاھزادہ سلطان ن. ک۔ بە: 


"۲۹ 


سعید پیوندی*٭ 


واقعیت ھای نظام آموزشی امروز ایران 


نظام آموزشی ایران در ٠٢‏ سال گذشته دستخوش دگرگونیھای چشمگیری شدہ 
است .این دگرگونیھا عرصکەھای مختلف مربوط به آموزش دورەھای آخیر 
تحصیلی از کودکستان تا دانشگاہ را در بر می گی رند. در میان تحولات اخیر 
بدون تردید تلاش گستردہ مسٹولان آموزش ایران برای عملی کردن آنچه که خود 
داسلامی؟ کردن مدارس و دانشگامەھا مینامند جای بسیار مہمی رابه خود 
اختصاص میدهد. حاصل این تلاشھا در جہت <اسلامیء کردن؛ آمیختن 
برنامەھای آموزشی و محتوای دروس با ارزش ھا و گرایش ھای آشکار مذھبی و 
سیاسی است که در تاریخ تغاصی ایران سابفة تدارد۔ 

از سوی دیگر؛ روندھاىی رشد کتی نظامھای آموزشی در دو دھۂٴ گذشته مائند 
سالھای پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافته و در برخی مقاطع مانند آموزش عالی 
از شتاب بیشتری ھم برخوردار شدہ است. این رشد کی پرشتاب دانشآموزان و 
دانشجویان نە تنہا گسترش پوشش آموزشی گروەمھای مختلف سنی را در پی 
اوردہ است, بلکه بر وضعیت نابرابرھای موجود در برخورداری از امکانات 
اموزشی ھم آثار فراوانی برجا گذاشته است. 


* آست 07 7 1 
ستاد جامعه شناسی آموزرش و پرورش در دانشگاہ پاریس - آخرین اثر دکتر پیوندی؛ کە با ھمکاری 
مہدی فرزاد نوشته شدہہ با عنوان زیر انتشار یافته است: 
.2000 , محمعط1اصفھ ئ۲۰ وہ فقہۂ یح وزه‌ومھ دعل مہزادل//۵ ۱۱۷٥ء‏ ت ق52 لذاہ۸٥٥ہ۸/‏ 
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از انتشارات بنیاد مطالعات ایران 


پت ےس سس ہہ سو ےج رد ہس سے تا سے ٹب یت عبت کے کو 
واقمیت ھای نظام آموزشی. ٠‏ . ۷ 











را کە بە سبک و سیاق مدارس اروپایی در گوشهە و کنار ایران ب٭ وجود میآمد 
بپذیرد. در حقیقت مدرسه جدید نه محصول تحول تاریخی مدارس سنتی و 
مذھبی در ایران که نوعی الگوبرداری از نمونەھای غربی آن به شمار میرفت. در 
قرن شمسی گذشته چہار عامل سہم در شکلگیری مدارس جدید در ایران مؤثر 
بودند. نخست, دولتمردان اصلاحطلبی کە ىر ران تاس تا ضایف مشرت پ 
اهعیت ونقش مدرسه و نظام نوین آمسوزش در توسم> و پیشرفت اقتصادی, 
اجتماعی پی بردہ بودند. دوم؛ تجربه مدارس میسونرھای خارجی (آمریکایی,؛ 
فرانسوی و غیر٥)‏ در ایران و ورود فرھنگ آموزش نوین به کشور کە نخبگان 
سیاسی۔فرھنگی ایران را ہا این پدیدہ آشنا کرد' سوم؛ سفر روشنفکران ایران به 
فرنگ و تجربه ملموس آنہا با مدارس نوین پای بحث دربارہ ویژگیھا و أشکال 
آموزش جدید را به ایران باز کرد. سرانجام باید به فرھیختگان و دلسوزان 
فرھنگ ایران اشارہ کرد که با وجود تردیدھا و حتی برخوردھای منفی قدرت 
سیاسی با مدارس جعیعہ. با ابتکارات مختلف فردی ویا جمعی به گسترش 
آمرزش ھمت گماشتند. 

مطالعه تاریخ ایران در سالہای پیش از انقلاب مشروطیت نشان میدھهھد که 
چگونە بخشی از روحانیت متعصب و قشری به پدیدە رشد مدارس جدید به دیدہ 
دشمنی می‌نگریست و برای پانگرفتن آموزش نوین تلاش فراوان می کرد. خشم 
روحانیت تنگنظر ن> تنہا بخاطر این بود که تشکیل مدارس جدید دخالت 
مستقیم در امر آموزش؛ بەعنوان قلمروی سنتی نفوذ مذھب؛ء به شمار میرفت؛ 
بلکه این مدارس در عمل رام ورود فرھنگ غربی و تجمد را بے ایران باز 
می ‌کردند. حتی ناصرالدین شاہ هم در نامه خود خطاب به امیرکبیر در جریان 
براہ انداختن دارالفٹون به احتمال تحریک روحانیت و برخورد آنہا به مدارس 
جدید اشارہ میکند۔' 

دستکم بخشی از روحانیت در دھەھای بعد از انقلاب مشروطیت نگاہ و 
نھنیت منفی خود در رویاروئی با مدارس جدید را حفظ کرد وباپیروزی 
انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بار دیگر آتش این ستیز و درگیری قدیمی شعلەور 
شد. شتاب حیرتآور رھبران جمہوری اسلامی برای ایجاد تحولات اساسی در 
نظام آموزشی از جمله به این ذھنیت و برداشت منفی تاریخی نسبت به مدارس 
جدید بر می گردد. 

در ایران, دو ویژگی اصلی نظام آموزشی سبب می‌شوند تا حکومت بتواند با 
دشواری کمتری سیاستٹھا و خواستھای خود را از سبالاء بە مدارس تحمیل کند. 


ری اپران نامیے بد 
---س ن٤‏ --س س6س.۔ص۔٤ے‏ ےس سس سے سن س ٹل نٹ ۶ٹ لی رٹ 
ساختار و سازماندھی مدارس ایران بهە وجود آمدہ اأاست. 

این نوشته حاوی نگاھی گذرا به٭ جنبەھای مختلف تحولات دو دھه گد 
با تكبه بی پژوھمشھای میدانی اسناد و مدارک رسمی وئیز دادەھای کک 


"اسلامی کردن نظام آموزشی ایران 

در بررسی تحولات مہم دو دھهه گذشته نظام آموزشی پیش از هو چم 
سیاسٹھای دولتی معطوف بە ×اسلامیە کردن مدارس اشارہ کرد. 
گردن برنامەھا و محتوای دروس در دوزرہ جمسہوری اسلامی نوعی گس 
نسبت به سمت گیری گذشته نظام آموزشی بە شمار می رود. از زمان ۂ 
بَدازسن ترین :ٹر اہرآن تر اواشیط قرن 'گلکته سی یه اہَخستو شی 
توانسته بود بەتدریج از مذھب و اشکال و موؤسسات سنتی آموزش منھ 
گیرد و بەنوعی استقلال در برابر نہاد مذھب دست یابد. از ھمین رو 
نی روھای مذھبی به قدرت سیاسی در بہمن ماہ ۱۳۵۷ و استقرار 
اسلامی در فروردین ماہ سال بعد بە معنای پایان دورەای مشخص از حي 
نوین در ایران نیز بە شمار می‌رود. 

در مقایسه با سایں کشورھای منطقه و جہان نیز تحولات جدید 
آموزشی ایران را باید پدیدەای بی ‌سابقه به شمار آورد. زیراء از دو قر 
این سو نہاد آموزش در بسیاری از کشورھای جہہان توانسته است گ 
استقلال بیشتری نسبت بهھ نہاد دین و حتی قدرت سیاسی کسب کند 
کەه روند جدائی این نہادھا بە صورت واقعیتی بر گشتناپذیر درآمدہ ا 
در لہستان پس از سقوط نظام سوسیالیستی و یا در اسرائیل که احزا 
از قدرت فراوان ہب رخوردار شدہماند؛ نہاد دین نتوانسته است آب رفته ر 
بازگرداند. در ہسیاری از کشورھای منطقء کەه در آنہا اسلام دین رسم 
مردم را تشکیل میدھدہ: ہا آن کە آموزش مذھبی در شمار برثامەھای در 
اکشر موارد بەصورت اجہاری - حفظ شدہ است٠‏ اتا چہارچوب نظا 
غیرمذھبی است. ھرچند بررسی برنامەھای سیاسی نیروھای اسلام 
می دهھد ک ×اسلامیە کردن نظام آمسوزشی به یکی از خواستھای 
گرایشھا بدل گشته است و حتی اقلیتھای مسلمان کشورھای اروپایی 
خواستٹھابی را مطرح میکنند. 

در تجربه تاریخی ایرانء بخش بزرگی از روحائیت نتوانسته بود مدر 





واقعیت ھای نظام آموزشی. و ۹۷ّ٣٣‏ 





لزوم دگرگونیھای دامنەدار در نظام آموزشی تاکید داشت: از جمله در ھمان 
اولین مامھای انقلاب گفته ہود: ەیکی از مسائل ہسیار مہم در تمام دستگامھا 
خصوصاٴ دانشگاەمھا و دبیرستانھا تغبیرات بنیادی در برنامهھھاو خصوصا" 
برنامەھای تحصیلی و روشھای آموزش و پرورش است که دستگاہ فرھنگ ما از 
غربزدگی و از آموزش استعماری نجات یابد.٭ 

اما از ھمان ابتدا این پرسش اساسی در براہر ھمگان قرار داشت که ×اسلامیء 
کردن نظام آموزش به چه معناست و چه عرصکھایی را در بر میگیرد؟ در 
سالھای پیش از انقلاب نیروھای مذھبی توانسته بودند شبکكه کوچکی از مدارس 
را کە در آنہا بر آموزش اسلامی تکیه بیشتری میشد و شاگردان آنہا را بطور 
عمدہ فرزندان خائوادەھای مذھبی و روحانیون تشکیل می دادندء بە وجود آورند. 
این مدارس با وجود برخی از آزادی عمل ھا در مجموعه نظام آموزشی رسمی جا 
داشتند و برنامەھای درسی ھمگانی را دنبال می‌کردند. در گذشتەھای دورتر نیز 
محافل مذھبی بیشتی مخالف گسترش مدارس جدید بودند و با آنہا به دشمنی 
میپرداختند ولی خود ھیچ نظام جایگزینی پیشنہاد نمی کردند. حتی در آثار 
دکٹر شریعتی' و آیتالله مطہریٴ هم که بیش از دیگران به مسئلۂ آموزش نوین 
توجه کردەاند نمی ‌توان عتاصی یک همدرسے اسلامی> را کهە با نیاڑھای جامعۂ 
امروز سازگار باشد یافت. در نتیجه حتی خود مسٹولان نیز از ابتدا تصور 
روشنی از ٭اسلامی کردن نظام آموزشی نداشتند. در جریان تجربه بود که 
عناصر تشکیل دھندہ این سیاست جدید به تدریج شکل گرفتند . 

بە نظر می رسد کە در اولین دورہ فعالیت تشکیلات جدید وزارت آموزش و 
پرورش,؛ سیاسٹھای مربوط به ×اسلامی؛ کردن مدارس بیشتر معطوف به چند 
زميینه شد از آن جملەه: 

۔ تغییرات پیدرپی در محتوای کتابھای درسی و بویژہ در آنچه ب٭ دروس 
آمرزش زبان فارسی و ادبیات, علوم انسائی و اجتماعی, تاریخ؛ تعلیمات دیئی و 
تعلیمات مدنی مربوط می‌شوند؛ برخی تغییرات در برنامەھای درسی به قصد 
اخصاص دادن ساعات بیشٹر به دروس دینی, آموزش قرآن و یادگیری زبان 
عربی؛ تصفيۂ وسیع معلمان ×غیسر مکتبیە و ×ضے انقلابیە از راہ اضراج؛ 
بازنشستگی پیش از موعد؛ تغییر در موقعیت شغلی آنان!؛ تغییرات گستردہ در 
نحوہ گزینش و آموزش معلمان از طریق مراکز تربیت معلم؛ ہه وجود آوردن 
نشکڑلھای دولتی برای نظارت بر فعالیٹھا و رفتار دانشآموزان و معلمان در 
محیطھای آموزشی از جملە انجمن اسلامی؛ بسیج دائشآموزی و دانشجویی؛ امور 





۳‌؟ ابران ئامهء سال هندمم 
اس 

ویژگی نخست به تمرکز شەید نظام آسوزشی ہس مسیگردد که توستا 
وزارت خانەای عریض و طویل بنام آموزش و پرورش ادارہ می‌شود. تمرکزگرابی 
اداری و سیاسی شدید در نہادھایی مانند آموزش در ایران تحت تاثیر ترتی 
کشورھای اروپایبی ماننف فرائسه پا گرفته است. در این سنٹت دیرپا مدرسه پیش از 
آنکه یک پروژہ ہتربیتی۔]آموزشیء باشد؛ یک برنامة سیاسی است که در خدمت 
مدفمایی مانند تامین وحدت ملی و تقویت ھویّت ملی قرار دارد. در ایران ابندا 
بخش بزرگی از مدارس جدید خارج از حوزہ قدرت دولتی شکل گرفتند ونا 
پیش از انقلاب مشروطیت دولت حتی با بعبینی وعدم اعتماد ہه رشد این 
مدارس م ی‌نگریست. شکل گیری نظام نوین آموزشی ایران در آغاز دوران رضا شاہ 
در چہارچوب یک نظام سیاسیاداری کاملا متمرکز شتاب گرفت. 

ویژگی دوم نظام آموزش ایران: نقش تعیین‌کنندہ و حضور همهجانبه دولت در 
تامین امکانات مالی؛ تعیین برنامة درس, تہیيه و توزیع کتابہای درسی و آموزش ر 
استخدام معلمان است. در پی انقلاب مشروطیت,؛ دولٹھا در ایران ھمیشے بر 
نقش نظارت و سیاستگذاری خود در دستگاہ آموزش تاکید کردماند و آموزش در 
این قالب مقوله ای دولتی سیاسی بە شمار رفته است و در نتیجه هر گونه دگرگونی 
و تحولی از ەبالاء نشات می گیرد. نقش مرکزی دولت در بخش آموزش ھمزمان 
بە معنای حضور کمرنگ سایر بازیگران مہم در واحدھای آموزشی یعنی معلمان: 
دانشآموزانء خانوادەھا و یا بخش خصوصی مستقل است. بدین ترتیب: آموزش ر 
پرورش در ایران دستگاھی غی_مشارکتی و دیوان‌سالارائه است کە ہازیگران 
اجتماعی کمتی توانستەاند مہر و نشان خود را در جریان تحولات آن بر جا 
گذارند. به این ترتیب؛ دولٹھا و سرکزء توانستەاند ھموارہ ارادہ و سیاسٹھای 
رونا ات وبالامت رک مت تی اد ازم رو ارام رق کین ٹا کٹ 
پای فرھنگ: گفتگو؛ مشورت و مشارکت در محیطھای آموزشی باز شود. 

مسوولان جمہوری اسلامی وارث چنین سنت و فرھنگی شدند و از آنجا کە 
آمسوزش را حوزہ طبیعی فعالیت ھای دینی به شمار می آوردند: از عھمان اولین 
ماەمھای پس از انقلاب ۱۳۵۷ آستینھا را برای ٭اسلامیە کردن نظام آموزشی بالا 
زمند. از نظ آنہا اصلاح مدرسهای کە ٭غیر اسلامیە و ٭غرہزدہہ قلمداد 
میشد؛ می‌توانست راء را برای برپایی یک ×<جامعه اسلامی اصیلء و گسترش 
دفرھنگ و اخلاق اسلامیە در میان جوانان باز کند و نسلھای جدید دور اذ 
٭بدآموزیھایىء فرھنگ غرب تربیت شوند. 

آیتالله خمینی, مائنند سایر رهبران اصلی جمہوری اسلامیء خود شخصاٴ ٭ 








.اقعیت ھای نظام آموزشی. . . وی 
کے ا مک حسم مشش یھ ہت 





ررکن یا ٹوفی مشمول برنامەھای تصغيه قرار گرفتند. از سوی دیگر نہاد امور 
نشی و یا انجمنھای اسلامی در مدارس نە تنہا به کار تبلیغ و ترویج احکام و 
رزش ھای اسلامی و ھواداری از جمہوری اسلامی پرداختند: بلکه با حمایت 
سنولان اطلاعاتی و امنیتی به نظارت بر رفتار دانشآموزان و معلمان دست زدند 
َُ٭ دستگاەھاىی رسمی جاسوسی و خبرچینی تبدیل شدند۔" 

در مجموع؛ نظارت و دخالت در امور مدارس دخترائه با شدت عمل بیشتری 
سورت می گیرد. ھدف اصلی مسٹولان دراین مدارس جلوگیری از ہبی ‌بندوباریء 
افسادہ و دروابط دختر وپسرە: است, رعایت کامل حجاب (پوشیدن‌چادر؛ 
ننعه) استفادە از رنگھای تیر عدم حضور ردان در محیطھای آموزشی 
:خترانه ویا جلوگیری از هر نوع آرایش از جمله مواردی است کە با سماجت 
کمنظیری دنبہال میشوند. درواقع؛ در عمدارس دخترانه سختگیری و تلاش برای 
نرونی کردن ہرخی ھنجارھا و ارزشھای سنتی و مذھبی از سالہای اوليه مدرسه 
غاز می‌شود. نخستین اقدام در این جہت برگزاری مراسمی است که به ٭جشن 
عبادتہ یا ×جشن تکلیف٠‏ معروف شدہ است. در این مراسم دانشآموزان دختری 
یئ( سالگی ورسھدانت یا سال ماع نا ود متزروی تاسرب انا 
وت 

درکتاب فارسی کلاس سوم دبستان دربارؤ٭جشن عبادت یا تکلیف چنین آمدہ است: 


گروہ جشن عبادتء یعنی آن دسته از دانشآموزان کلاس سوم کە بە مس ۹ سالگی تمام 
رسیدہ ہودندہ, وارد سالن شعند. با ورود آنہا فریاد اللهاکبی بچعھا بلند شد. ابتدا نماز 
جماعت برپا شد و بعد از نماز؛ دائشآموزان با ھم دعای وحدت خوائدند. پس از نماز؛ 
برئامه جشن با خواندن آیاتی از ھں آغاز شد. .. گروہ جشن عبادت در حالی که لباس و 
مضعەای پاکیزہ داشتند, مرکدام نوشتۂ خود را دربارہ این روز بزرگ برای حاضران در 
سالن خواندند. سپس بە هرکدام مدایایی دادہ شد. ہسیاری از این ھدایا آیاتی از قرآن بود 
کە به خط زیبا نوشته بود وقاب سادہەای داشت. ۔(فارسی سال سوم دستانء ص ١١۱۹‏ 


این نمونے و مشالھای فراوان دیگر در کتابھای درسی, در مقررات تحمیلی 
دارس و یا نوع سازماندھی و روابط تربیتی در مدرسه نشاندھندہ دخالت مداوم 
نظام آمسوزشی در خصوصیترین امور زندگی کودکان و نوجوانان و تلاش برای 
شکل دادن به ھویت فردی و جمعی آنہاست. برای دستیابی به چنین ھدف‌ھابی که 
سی جنبه آموزشی دارند و بیشتر به مسائل سیاسی و یا مذھبی مربوطند: 
وزارت آموزش و پرورش توجه ویژەای هم بە تربیت معلمان مہذول میکند. 


۴" ایوان نامه 
اس 

تربیتی؟ تحمیل برخی مقررات مربوط بهە رفتار دانشآموزان: بویژہ 
دخترانه و تعطیل مدارس مختلط؛ و سرانجامء تفتیش عقاید و تجسسر 
و باورھای سیاسی و مسلکی دائشآموزان داوطلب ورود بە دانشگاہ. 

پس از اولین تجارب عملی و نیز در پی فعال شدن شورای انملاب 
ھنگام بسته شدن دانشگامھا در سال ۱۳۵۹ بوجود آمد؛ نخستین أ 
مربوط به اھداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۶۶ به 
شورا رسید و به صورت کار پایه سیاسی۔ایدئولوژیک نظام آموزش 
فصل اول این قانون اھمداف اساسی وزارت آموزش و پرورش در دو 
مشروح بیان شدہ است. در مادہ یک بر تقویت و تحکیم مبائی اعتقا: 
دانشآموزان از طریق تبیین و تعلیم اصول و معارف احکام دین مب 
مذھب جعفری اثناعشری براساس عقل؛ قراِن و سنت معصومین تکیا 
مادہ دوم در ۱۴ مورد به اھداف آموزش و پرورش در جمہوری اسلام 
کە از آن میان می توان بە ×رشد فضائل اخلاقی و تزکیە دانشآموزان ب 
عاليه اسلامیەء ہتقویت: تحکیم روحیه اتکاء به خعاء ایجاد روحيیه ت 
الام لی بی :اشکام اسلامو ارتتادپیکئن سیاتتی ہرامتان مل 
اشارہ کرد. در فصل سرم این قانون از تقدم رتبی تزکی بر تعل 
تربیتی اسلامی سخن رفته است. به این ترتیب,: می توان گمفت کہ د 
قوانین آموزش و پرورش دوران پیش از انقلاب از جمله قانون آساہ 
مصوب ۱۲۹۰ یا قانون تعلیمات اجباری مصوب ۱۳۲۲ء قانون آخیں د 
بە شدت ایدثولوڑیک: مذھبی و سیاسی است. 

قوانین دیگری کە از سال ۱۳۶۶ در زمینه آموزش و پرورش بە تصہ 
ھمگی از اھداف و محتوای سیاسی و مذھبی قانون فوق تاآثیں یافتەاند 
در بند یک فصل اول از آئیننامه نحوۃ انتصاب مدیران و مسٹولا 
پرورش بە ٭اعتقاد بە اسلام و التزام عملی به احکام اسلامی و ولایت ؛ 
اساسيٰ+اتعترآنق شرطاغعوسنی پڑای آعراز سٹ یریت اشارہ شدء 
برای داوطلبان عضویت در انجمن اولیاء و مربیان ھم <اعتقاد به نظ 
اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقيهء شرط لازم به شمار میرود. 

پی‌آمدھای عملی این سمت گیری روشن سیاسی و مسلکی را 
عرصکھای مختلف فرھنگ آموزشی و یا روابط تربیتی و برتابمهھ 
مقررات حاکم بر واحدھای آموزشی مشاهدہ کرد. به عنوان نمونه از 
تا ۱۳۶۰ بیش از صد مزار نفر از کادر آموزشی و غیرآموزشی وزاہ 


_۔سس٭سسٗ۔ٗبىممممٛ٘ىسممشٗمسسمسجچجچ٘ھ(ْ٘ے‫سژسچجممےَّػےَےسششےمأسسئْصوػےػ‫َٗحلحَُِِسَُسمِسَڑَإ0>‌٣۷س٢“|سژےسس٢سس‫سپیسِٛسسڈش‌سم‌جسےےھٗہھسےےممچچے×سشجچھجم__ے‏ جےےےتے 
ت ھای نظام آموزشی, . . ۴۷ء۷ 





م در کتابھای ذرسی 

یان تحولات اساسی آموزشی در ایران باید به تغییرات ہسیار دامنەداری اشارہ 
ک در کتابھای درسی دورەھای مختلف به وجود آمدہ و مورد توجه فراوان 
شگران دانشگاھمی قرار گرفته گت در این کارھای پژڑومشی کوشش شلثدف 

از طریق مقایسه محتوای کتابہای درسی پس از ۱۳۵۷ با دورہ قبلی و یا با 
ہای درسی سایر کشورھا و نیز از طریق تحلیل موضوعی دروس میزان و 
و سوی تغییرات نشان دادہ شود. 

مه پژوھمشھایی کک دربارہ بررسی کتابہای درسی ایران صورت گرفتەاند در 
نکته اساسی توافق دارند و آنہم رنگ و لحن کاملا مذھبی و سیاسی مطالب 
عت. آموزش سیاسی و مذھبی نوجوانان از سنین بسیار کم آغاز می‌شود. برای 
از ۱۹۱ درس سربوط بے ۵ کتاب آموزش فارسی دورہ ابتدائی ( ۷۷۴ 
مه )ء ۳۷ درس بطور مستقیم یا غیرمستقیم مضمون سیاسی و مذھبی دارند. 
بن درس ھا زندگی شخصیتھای تاریخیمذھبی پیامہر اسلامء امامان؛ مسائل 
سی روز مطالب اخلاقی از زبان پیشوایان دینی؛ نصایحء حوادث تاریخی 
یىی و بحثٹھای دینی طرح شدہاند. در کتاب فارسی کلاس اول دلستان دربارہ 
لی مانند نمازء خداء پیغمبر؛ توآن, حضرت علی, عید قربان و انقلاب اسلامی 
درس مستقل وجود دارد. در درس نماز ھمین کتاب ( صفحه ۶۸) آمدہ است: 
هر روز نماز می خواندء مادر هر روز نماز می خواند. وقتی کە پدر نماز 
واند؛ اکرم و امین گوش می کنند تا یاد بگیرند .٭ در مجموع ۵ کتاب فارسی 
ابتدائی از ۳۴ شخصیت تاریخی, علمی,ء سیاسی و مذھبی سخن به میان آمدہ 
اک ٢۲٢نفر‏ آنہا از دورہ صدر اسلام ان ۸ نضر آنہا ابرانی ۵ نمس 
عی ویک تفر از شخصیٹھای مذھبی سایر ادیان. 

کتاب تعلمیات اجتماعی سالھای چہارم و پنجم ابتدائی؛ که شامل تاریخ؛ 
افیا و تعلیمات مدنی ( ۴۱۰ صفحه) میشودہ رنگ و بوی مذھبی ۔سیاسی 
ر غلیظتری دارند. در واقع؛ بیش از نیمی از درسھای تاریخ و تعلیمات مدنی 
رعی به مسائل مذھبی, مسائل سیاسی روز و یا مسائل اجتماعی از ەنگاہ 
1 اختصاص دارد. 

سح مسائل مذھبی و یا اسلام و موضوعات سیاسی روز بە أشکال و بہانەھای 
ف صورت می گیرد. گاہ با آتنکه ھدف درس طرح موضوعی علمی,؛ تاریخی و 
اعی عام غیں مذھبی است ولی اشارہ بہه اسلام و مذھب فراموش نمی‌شود. 
مثال در کتاب تطممات اجتماعی سال اول راھنمابی آمدہ أست: ×آیا از صدای 





۷۳۶ اپران نامەہء سال ه 
- .--- ---ےسس سس سس --ے-ے-٦-٦-سست ×٠‏ س0س سے سس 

مراکز تربیت معلم از سال ۱۳۵۷ به این سو شامد تغییرات ہسیار , 
بودەاند. از یکسو ھنگام گزینش دانشجو برای این سراکز آراء و گرایر 
سیاسی۔مذھبی جوانان داوطلب مورد توجه خاص قرار می گیرد. از سوی 
برای تربیت مکتبی دانشجویان: بخش مہمی از برنامە‌ھای آموزشی به مس 
اعمال مذھبی اختصاص دارد. برای مثال دربارہ شرایط و ضوابط اختصہ 
پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم وابسته بە وزارت آموزش و پرورش 
زیر مورد تاکید قرار گرفته است: ٭خدمت در نظام جمہوری اسلامی در ٴ 
معلمی گویای درک حقیقت انقلاب و پاسداری و حفظ ارزشھای الٰہی آن 
انقلاب مسیر تکاملی خود را طی نمیکند مگر آنكکه جوانان مؤسن و معتقد 
تلاش و ایشار و ھمت والای خود آیندەسازان نظام اسلامی را در جہت سا۔ 
ساخته شدن در مکتب اسلام رھنمون باشندء (وزارت فرھنگ و آموزش 
راعنمای آزمون سراسری سال ۱۳۶۹_۷۰) پذیرش در مراکز تربیت معلم به معنای پاب 
آزمون دشوار برای پیوستٹن بهە جرگ معلمان نیست. دورہ آمسوزشی ٢‏ 
شبانەروزی این مراکز در دھۂ ۱۳۶۰ از نظر سختگیری وبرخورد قد 
خشک با دانشجویان از ھر نظر بی ‌نظیر بودند. یکی از دانشجویان این : 
زندگی دشوار و سربازخانەای خود را اینگونە بازگو میکند: 


برقاہ ررواق نا ایا شراس‌ سار عضی سے ماد می دی گور فاقل ملسم 
شروغع کلاسھا معمولا” مراسم دعا و نوح٭خوانی ويیا سخنرانی مذھبی برگز 
میشود. برای دائشجویان ھمه رشتەھا شرکت منظم در کلاسھای آموزش اسلامی 
نیز مراسم گوناگرون مذھبی روزانه اجباری است. .. شبھنگام پس از نماز جماے 
بار دیگں دانشجویان مجبورند در مراسم دعا و وعظ شرکت کنند. 

روزنامه /خلەدعات, ۱۱ آذر ماہ ۱۳۶۵ 


نویسندہۂ این نامه به این نکكته نیز اشارہ می‌کند کە بخشی از دانشجویان تح 
فشارھا فرار را بی قرار ترجیح میدھند ور فکر معلم شدن را برای ھعیش 
می گذارند. شاید به ھمین دلیل است کە داوطلبان نه تنہا ھنگام ورود 
مراکز مورد تغتیش عقیدتی قرار می گیرند بلکە استخدام نہایت آنہا ؛ 
آموزش ٢‏ ساله منوط به ×داشتن تقوی و اخلاق اسلامی؛ میشود. 





زافئیٔت ھای نظام آموزشی. .. ۹ ؟ 








فردیت و فرد اجتماعی در کتابھای درسی 

شا سیاست,ء دین و خانوادہ از طریق حضور دائمی خود در کتاب ھای 
درسی ہر رفتارء حدود آزادی عمل و اندیشه فرد نظارت کامل و دائمی دارند. 
شہروند کتابہای درسی بیش از آنکەه با فردیت و یا خودمختاری فرد سر و کار 
داثت باشد جزئی از جمع بزرگتر است که شامل جامعه مذھبیء خانوادہ دہ. 
ملت؛ و شہں میشود. 

در کتاب ھایى درسی ھهمه جابیر ضرورت وحدت و جمع و منافع گروہ تکیه 
مى‌شود و این وابستگی و ھمبستگی ارزش مسلط را تشکیل میدھد. از این منظر 
فردیتی که به تفغرقء جدائی؛ چند دستگی و کثرت بینجامد ضدارزش و ناھنجار 
قلمداد می‌شود. فردیت فرد اجتماعی بیشتی ھمتراز خودخواھی و خودپسندی 
شمردہەمی شود و فردبهعنوان بازیگراجتماعی (ل8>18 ۶٥٥ء۸)‏ یا شناختگی (٥ەز50)‏ 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در یک نگاہ کقی باید گفت کە الگوی فرد مورد 
نظر کتابہای درسی بازتاب فرھنگ و ذھنیت جامعه تودەوار و عاطفی و ھیجانی 
است کە در آن نه خبری ازکثرتگرایی فکری و عملی است و نە فردیت شہروند 
بە رسمیٹ شناخته می‌شود. بیہودہ نیست کە در کتاہبہای درسی در موارد ہسیار 
بر ضرورت و نقش رھبری در یک جامعه و اھمیت داطاعتء و احترام ب٭ رھبری 
برای رسیدن به ھدف پا فشردہ می‌شود. 

در کتاب تطیمات اجتماعی سال سوم رامنماہبی؛ در توضیح حکومت اسلامی گفته 
می شود: سردم در یک جامعه اسلامی آزاد می اندیشند: نظریات خود را ابراز 
میکنند: از دستور مافوق خود اطاعت میکنند؛ ھمگی مطیع و فرمانبردار ولی 
فمَيه ھستندہ. (صفحه ۹) در ھمین درس گفته می شود که ۷ در حکومت الہی 
فرد یا گروہ حاکم بر مردم براساس تشخیص خود عمل نمی کنند: بلکە آنہا 
براساس دستورات الہی و تعالیم پیامبران و اولیای خدا شیوەھای حکومتی را 
پی ریزی میکنند.ء 

ھمراہ با این تاکید که اطاعت از :قوانین الہیە و یا ەرهھبری٠‏ وظیفه ھمگانی 
و امری گریزناپذیر است: کٹب درسی از طریق حکایات تاریخی و افسانەھایی کھ 
بار اخلاقی دارندء می کوشند تا فرھنگ پرھبریءء ×جمعء و هاتحادء را بے 
موضوعی بدیہی بدل سازد. دروسی مائند ×گوسفندی که از گله جدا شود طعمه 
گرگ میشود جاتحاد پرندگان علیه فیل)؛؛ د(شکوہ ایشار ٭ را باید از نمونەھای 
چنین تلاشی شمرد. در کتاب تطیمات اجتماعی سال اول راھنمابی در درس مربوط به 
گروہ از ×مشورت با اعضاءء ×احساس مسوولیت در کار گروھیء٠‏ دھمکاریء 


۸" ؟ ابران نامەء سال هندم 
چچژر یچچ چس چچسڈچسسر سو دو وچچچچچہج _ جج ےچ ججچڈ ہز جزجبچاجججرڈں چزو ‏ چچش چچچدچچ شی سے 
خوبی برخورداریدء مثلاٴ آیا می توانید قران را با صوت زیبا تلاوت کنید؟؛ در 
درس زنبور عسل بە این نكته اشارہ شدہ ک: ×خداوند در قرآن فرمودہ است عسل 
برای مردم شفابخش استە٠‏ ( كکتاب فارسی سال دوعم دستان: صفحه ۱۴۷) در 
هھمین کتاب در درس کشاورزی از زبان آیبتالله خمینی گفته شدہ است ک 
٭کشاورزی در اسلام از امور مہم و کشاورزان بہترین مخلوق خدا هستندء در 
کتاب فارسی کلاس چھارم دبستان در درس مربوط به کوچ پرستوھا گفته می‌شود 
داین همه شگفتی و زیبایی و دانابی را چه کسی جز خدا در پرستوھای کوچک 
نہادہ است؟ء ([ص۲۹) در درس بدن سال دوم ابتدائی از قول امام اول گت 
سیشود: دھر کس خود را شناخت:؛ خدای خود را شناخته است.٭ ([ص۱۴۲) در 
ھمین کتاب پس از شرح ویژگیھای شتر در پایان از دائشآموزان سوال می‌شود. 
دخدا برای ھر چشم شتر چند پلک آفریدہ است؟ء (ص۸۴). 

در مجموع کتابھای فارسی روایات و حوادث تاریخی و یا طرح مسائل اخلانی 
و اجتماعی و نصایح از زبان پیامبں اسلام امامانء و یا نزدیکان انہا بیشترین 
صفحات را به خود اختصاص میدھند. برای مثال: قسمتی از فرمان علی بە مالک 
افتی+ داستانی :رازہ ایٹان ززتہدکان سثر اسلام و حَاىکان عنار :امن طوقاز 
نوح:؛ داستانی از امام کاظم دربارہ کار و کوشش, روایتی از پیامبر در مور 
برابری انسانھا و یا مال حرامء حکایتی از امام حسن پیرامون اخلاق خوش 
گذشت, درسی از امام جعفر صادق پیرامون نیکی بە٭ەپدر و مادر ناظر ہہ 
موضوع ھای اخلاقی‌تربیتی اند کە در کتابھای درسی دورۂ ابتدائی وی 
راھنمائی برای دانشآموزان طرح میشوند. 

قرائت کتابہای درسی از زاویەھای مختلف و بررسی نگاہ ویژہ مطالب ۔ 
مسائل گوناگون اجتماعی؛ فرھنگی و تاریخی می ‌تواند موضوع پژوھشھای ہسپا 
قرار گیرد. برای مشالء مسائلی مانند هویّت ملّی و ھوتِت مذھبی؛ ھویّت جنسی 
جایگاہ فرد و فردیت: خشونت: حقوق بشر؛ علمء جامعه مدنی, آزادی و مشارکت 
غربء رابطه با کشورھای دیگر ھریک میتواند موضوع پژوھش مستقلی شود. آٴ 
در میان مجموع این مسائل سە موضوع شاید از اھمیت ویژەای ہرخوردار باشا 
نگاہ بە فرد اجتماعی و فردیت: رابطه میان ھویت ملی با ھویت مذھبیء و مسۂ 
ہویت جنسی و جایگاہ مرد و زن در مطالب کتب درسی, 





واقمیت ھای نظام آموزشی. . . ۴۳ِ‌ ۲ 








باورھای تاریخی دورہ پیش از انفسلاب ۱۳۵۷ بروند تا شاید بازنماھای 
(٥ہذا۵ٴہ٥٥۲٦۲60)‏ اصلی مربوطبه تاریخ ایران درشعور وحافظۂ جمعی مردم بەتدریج 
بە سود روایت اسلامی حوادث تغییر یابد. در چہارچوب این تلاش است کہ رابطه 
این دو ھویت اسلامی و ملی بھ صورت حساس و پرتنش در میآید و سنگینی آن 
در سراسر مطالب درسی حس میشود. 

در کتاب تاریخ کلاس جھارم نوشته شدہ أآست: ہمردمایران سز گنشٹ مشترکی 
دارند این مردم قرنھایبسیاری درکنار هم ازستم پادشاھان رنج بردەاند و ہا ھم 
دربراہر آننہا بەپا خاستەائد و از دین و سرزمین خود دفاع کردماند ٠.‏ در کتاب تطممات 
احتماعی سال پنجم دربارہۃانقلاب ۱۳۵۷ آمدہ است: هہمردم برای حفظ اسلام قیام 
کردند و برای اجرای دستورات اسلام و قوان از جان خود گذشتند. بنابراین 
مہہترین وظیفه دولت: پاسداری ازاسلام و اجرای قوائین اسلامی است. ( ص۱۸۷) 

باتکیه٭ بر ھمین منطق است که شخصینتھای اسطورہای تاریخ اپسران در 
کنابھای درسی بکلی غایبند و کسانی مائند بابک و مازیار و یا حتی ابومسلم 
خراسانی با چہرەای منضی و ×ضد اسلامی؛ در ھمان کتاب معرفی میشوند: 
ایرانیان اسلام را بسیار دوست داشتند و از افرادی نظیر بابک و مازیار که 
می خواستند آنان را از اسلام دور سازند حمایت نمی ‌کردند.ء (ص ۱۳۴) 

مساله ھویت ملی و اسلامی فقط در بعد تاریخی مطرح بیست. در ھمه مطالبی 
کە بە نوعی با ھویت فرد در جامعه کنونی ایرانی مربوط می‌شوند؛ موضوع رابطه 
ایرانی بودن با اسلام به میان میآید: ماء هر سال ایام نوروز را با روز جمہوری 
اسلامی جشن میگیریم. ما ایرانیان: در نوروز هر سال به کنار مزار شہیدان 
میرویم و به آنان که جان خود را در راہ اسلام و آزادی ایران نشار کردەاند درود 
می فرستیم.٭ (فایسی کلاس سوم ص۱۱۵). در درس دیگر در ھمین کتاب با 
عنوان دای ایرانء ای وطن منە نیز چنین آمدہ است: ه ای ایرانء ای خانه پرشکوہ 
من ای سرزمین پاکیھا و دلبیریہاء ای سرزمین مردم آزادہ ای کشور اسلام و 
ایمان؛ تو را پاس میدارم.٭ 

با نگاھی بە مجموعۂ سویکرد کتاب ھای درسی به ھویت ملی و مذھبی فرد در 
جامعۂ امروزی ایران می‌توان گمفت که درک رایچج تھۂ ۱۳۶۰ رھبران و مسٹولان 
جمہوری اسلامی ایران بهھ روشنی در مطالب درسی بازتاب یافتەاند. از آغاز دھۂ 
۰ آثار گرایش به تاکید بر ھویت ایرانی, به زیان ھویت اسلامی, در سخنان 
برخی از زرھبران حکومت بە چشم می خورد. اما ھنوز این گرایشھا مہر و نشان 
خود را در کتاب ھای درسی بر جا نگذاشتەاند. 








۴۲؟ ایران نامەء سال ندم 
اں 
کتابہای درسی نگاہ منفغی خود به دورہ پیش از اسلام را پنہان نمی کنند و ضنن 
ارائه روایت جەعیعی از تاریخ ایران باستان و نقش شخصیٹھای اصلى آن در 
موارد ہی شماری این دورہ را آماج تحقیر و انتقاد قرار می دھند: :سران عادھا, 
مائند بسیاری از پادشاھان دیگی؛: ھنگامی کە بە پیروزی رسیدند به مردم سم 
کرہدند. سردم نیز از کسک بە آنہا خودداری کردنں. پارسہا از این ضعف 
استفادہ کردند و به جنگ با مادھا برخاستند و آنہا را با زرھبری شخصی بە نام 
گوروش شکست دادندءء ( تاریع سال چھارم دبستان ؛ ص ۱۰۷) در درس بعدی 
ھمین کتاب دربارہ انوشیروان گفته می‌شود: <انوشیروان بە وضع کشور؛ آن طور ک 
خود میپسندید: سر و سامان داد. دانشگاہ جندیشاپور را برای شاھزادگان و 





درباریان تاسیس کرد. . . از بناھای معروفی کە به دستور انوشیروان ساخته شد, 
طاق کسری است. او هزینه زیادی برای ساختن این بناء صرف کرد. وی از مردم 
این ھزینه را به زور می گرفت٠ء؛‏ (ص۱۲۳۴) 

- سرانجام باید بە بُعد دیگر ھویت مورد نظر کتابھای درسی اشارہ کرد ک 
به اسلام و بویژہ مذھب شیعه بر می گردد. واقعیت اینست کە از نظر کی ھویٹ 
اسلامی: و در مفغہومی وسیعتی ھویت مذھبی؛ بر فضای کتابہای درسی غالب 
است. از نظر کتابہای درسی دھمه مسلمانان که در کشورھای مختلف جہان 
زندگی میکنند: اعضای خانوادہ ہسیار بزرگی ھستند. این خانوادہ ہسیار بزرگ 
دامت اسلامی) نام دارد.ء (تطیمات اجتماعی کلاس چھارم ). البته توجه ہه این نکتە 
اھمیت دارد که کتابھای درسی در اکثر موارد ھویت اسلامی را جھا از ھویت 
ایرانی طرح نمی کنند و در مواردی این دو ھویت در کنار یکدیگر بصورت دو 
ھویت پیوسته و جدا نشدنی حضور دارند. 

در بازخوانی کتابہای درسی پرسش اصلى بر سر رابطه و جایگاہ این دو 
ھویت طرح می‌شود. این رابطە در لابلای مطالب درسی مبہم و مغشوش بە نطر 
می ‌رسد و ٭سلمان ایرانی یا به گفتۂ شاھرخ مسکوب: :ایرانی مسلمان؛ دد 
سراسر متون درسی در کنار هھم طرح می‌شوند. رابطه حساس میان این دو هھویت 
در همه مطالب درسی و کتابھا ہه یک صورت به میان نیامدەاست, گاہ تفاوت 
بسیار آشکاری در بین عتون وجود دارد. گرایش غالب کتابھا برخورد منفی ۶“ 
ایران پیش از اسلام است. در عین حال: نگاہ ستایشآمیزی به دستاوردھائ 
داساسی اسلام برای تاریخ و فرھنگ ایران؛ وجود دارد که امکان ھی نوع تحلبل 
انتقادی از حضور اسلام و اعراب در ایران را از میان میبرد. در حقیقت به نظد 
می رسد نویسنددگان کتابہای درسی خواستەاند از این طریق به جنگ فرھنگ د 


سسيىهصسمطشسسلکلھمدشسسسسسمححجحو دوجو چس ڑا م‌ٔڑجِػسےچشسٴٴػِٛٔٛجِٔيمسج٦سسلہودسعسیسىے‏ لیے 
واقعیِ قعیت ھای نظام آموزشی. . . ۲۴۵ 








سرپرست خانوادہ است. .. در بعضی از خانوادمەھای محترم شہدا و خانوادەھای 
دیگر که از نعمت پفر محرومند مادر سرپرست خانوادہ است٭٠٠‏ (ھمان:؛ ص۳۸) 
ہر اساس این آموزش:؛ جدائی زن و مرد در کارھای روزمرہ خائه ھم باید اىه دقت 
رعایت شود: هەبرادر نان میخرد. . . خواھی سفرہ را پہن می‌کند. مادر وظیفه 
شستن ظرفھا و قرار دادن وسایل خانه را در جای خود به عہدہ می گیرد.ء 

تفاوت عمدہ دیگرمیان زن ومرد در کتاب ھایى درسی بهە مسئلۂ اشتغال و رابطه 
با محیط کار و تولید بازمی گردد. در مجموع کتاب ھای دورہ ابتدائی ( فارسی و 
تعلمیات اجتماعی) ۹۴ درصد تصاویں مربوط به محیط کارھا و مشاغل مردان‌ائد. 
در میان مشاغلی کە در کتابہای درسی راھنمابی معرفی شدماند فقط ٣۳‏ درصد 
مربوط به زنان می‌شوند. افزون براین مشاغل زنانه حوزەھای مشخصی را در بر 
می گیرند و این ہتقسیم کار> در تصاویر و متون رعایت شدہماند. کار زنان ہه 
چہار عرصۂ آموزش: بہداشت, کشاورزی و صنایع دستی محدود میشود و در 
موارد دیگر نشانی از زنان در محیطھای کاری نیست. 

از سوی دیگر؛ جدائی فضاھای مردانه و زنانه با دقت فراوان رعایت شدہ است 
وجز در خائه زن و مرد را به ندرت می توان یکجا در یک فعالیت اجتماعی 
مشاهدہ کرد. در ۳۲۷ تصویر موجود در کتاب ھای دورہ ابتدائی کە به زندگی 
روزمرہ کار حرفەای و تولیدی و یا فعالیت اجتماعی زن و مرد مربوطائدء زن و 
مرد در اکٹر موارد از یکدیگر جدابند و جز در داخل خانه مرد و زن معمولا 
در کنار ھم قرار ندارند. در ۶۴ درصد این تصاویر تنہا یک یا چند مرد 
حضور دارندء ۱۵ درصد تصاویر فقط به زنان مربوط است و در ٢٢‏ درصد 
تصاویر ھم زن و مرد (و یا دختر و پسی ) در کنار ھم دیدہ می‌شوند؛ ولی این 
گونه تصاویر مختلط بیشتر مختص فضای خانه اند۔ ۷۵ درصد تصاویر مربوط به 
زنان شامل صحنەھای زندگی خانوادگی و کارِ خانه در داخل منزل است. در همه 
این تصاویر زن دارای پوشش کامل است و در موارد بسیاری از چادر و مقنعه 
باھم بە عنوان پوشش استفادہ شدہ است. از سوی دیگر؛ در میان تصاویری کە به 
شخصیتھا و چہرەھای شناخته شدہ تاریخی, سیاسی,: علمی و یا اجتماعی و 
فرھنگی مربوطاندء عکس ھیچ زنی دیدہ نمی ‌شود. 

در مجموع, آنچه در میان تصاویر و متون درسی بیشتر جلب توجه میکند 
غیبت کامل زن ایرانی بے عنوان ھنرمند ویا شخصیت فرھنگی؛ علمی یا 
اجتماعی است. زنان کتاب پیش از آتک خود شخصیت ستقل و خودمختار 
بائند خواھر مادرں ھمسر و دختر این یا آن مرد نام آورند. فاطمه زھرا 








۴'؟٭ اپران نامہء سال ھ 
سس شسسسسسسس-سس ‏ چچسسسس ےس سد شس سپتت س١‏ سے 
ھویت جنسی در کتاب ھای درسی 

در کتب درسی امروز ابران تغاوت ميیان زن و مرد ويیا دختر وپسر یک 
نکات ہسیار اساسی است ک توجه ھر پژوہھشگری را به خود جلب میکنۂ 
یک نگاہ کلی جایگاہ و تصویر زن در مطالب درسی از س> دادہ کلیدی : 
پذیرفته است. نخست آن که خانوادہہ و نه فردء واحد اجتماعی اصلىی در جاء 
شمار می ‌رود. بنابراین نقش و جایگاہ زن در فضای خانوادہ تعریف میشود. 
زن و مرد دو فرد اجتماعی برابر به شمار نمی آیند بلکه بیشتر به صورت . 
یکدیگر طرح می‌شوند. سرانجام این کە زن بہه عنوان یک فرد اجتماعی مستا 
رسمیت شناخته نمی شود. این سە داده کلیدی ہر بستی فرھنگ مردسالار 
عینیتیافته آند کهە در آن مرد درء یک نظام پدرسالاران در حوزەھای ا 
زندگی‌اجتماعی, ازسیاست تا عمل وفنآوریء همه جا حضوری مسلط و 
دارد. 

به سخن دیگی؛ هھدف کتاب ھای درسی آن است کە به باورھا و واقعیت 
فرھنگی مردسالارانه مشروعیتی تازہ بخشند و برخی رفتارھایی را که اشک 
جایگاہ زن در جامع> امروزی ھمخوانی ندارد ھنجاری و نہادی کنند. ب 
ترتیب است کە در مطالب کتاب ھای درسی؛ با تکیه ہر دادەھای مذھبی 
طریق طبیعی جلوہ دادن تفاوتھای جنسی, الگوی رفتاری خاصی به٭ دۂ 
سس ستشہاہ سی شود 

در کتاب تعطیمات اجتماعی کلاس چھارم آمدہ است: 


معمولا ا پثدر بیرون از خانه کار میکند: او وظیفه دارد برای ھمسر و فرزندانڈ 
خوراک: لباس و سایر وسائل زندگی را تہيه کند. مادر نیز معمولاٴ کارھای داے 
خانه را انجام میدھد. او غذا میپزد؛ خانه را پاکیزہ نگاہ می داردء بچەھا را پرورڈ 
میدھد و آنہارادر انجام تکالیف مدرسه رامنمابی میکند. 


البته چند سطر پائینٹر هھم گفته می‌شود ک: ×زن هھم گاھی در بیرون 
کار میکند.ء (ص۱۳۴) اما آنچه که از نظر کتاب ھنجار (00500) است وف 
در متون و تصاویر با دقت رعایت شدہ ھمین ھویت غیرمستقل و تکمیلی ز 
رابطه با مرد است: همعمولا' پدرھا در انجام ہسیاری از کارھای سہم مثل ۔ 
یا اجارہ منزل و ھمچنین تہيه وسایل منزل باهھمسر وفرزندان خود ما 
مسیکنندءء (تطمیات اجتماعی سال اول رامتنمصایسی؛ ص۲۵)ویا دہیشتری 








واقعی ت ھای نظام آموزشی۔ .. ۲۴۲ 








ک یا متناسب با فرھنگ وزندگی زمان آنان باشند و یا دستکم در تناقض 
ہسیار فاحش با آن قرار نگیرند. 

افزون بر این تکیە به روایات اخلاقی و یا طرح تکراری و خستەکنندہ نصایح 
و ہندھای اخلاقی را می توان تا حد زیادی به سنت آموزش و تربیت روحانیت 
شیعه مربوط کرد. روحانیت در تجربه و تعاس با مردم از طریق مجالس وعظ و 
سخنرانی محور اصلی کار خود را تکیە بر روایات تاریخی و اخلاقی, بازگویی و 
تکرار آنہا و تلاش برای پیدا کردن عناصمر مشترک میان دادەھای تاریخی و 
راقعمیٹھای روز قرار میدھد. این الگو بطور کامل در کتاب تیم و تربیت ٹر 
سلام نوشتۂ مرتضی مطہری به کار بردہ شدہ است و مؤلفان کتابہای درسی 
مدارس نیز تا حدودی از ھمین روش پیروی کردہ اند. 

سی تی تام کاب مہ مہ ہے سفابقی کنا اع مس سال 
معاصرء به روندھای جہانی شدن: و بخصوص به مسائل مرتبط با زندگی و 
فرھنگ و خُلق و خوی امروزی جوانان: مانند موسیقی, سینماء و ورزش, است. 


۴ نرصد شخصیتٹھای کتاب ھای دورہ ابتدائی متعلق به دورہ قبل از قرن 
نوزدھم آند و ہھ ندرت می ‌توان در مطالب درسی به شخصیت ھای نامدار معاصن 





یا بە کسانی برخورد که ھنوز زندەائد. بە دیگر سخن؛ کتاب ھای درسی ایران با 
روح زمانه: با نیاڑھای دانشآموزان: با معیارھای تربیتی و آموزش: با روحيه و 
فرھنگ جوانان ناسازگارند. پژوھش اخیر محمد جعفر جوادی' پیرامون نظریات 
دانش آموزان و اولیاو معلمان آن ھا در بارہ کتاب ھاىی درسی دورهٗ ابتدائی به 
روشنی از عدم رضایت دانش آموزان از مطالب درسی و غیرجذاب بودن آن ھا 


گسترش کمی نظام آموزشی 
در کنار روندھای ×اسلامی کردن نظام آسوزش, رشد کی دانشآموزان و 
دانشجویان با شتاب فراوان ادامه یافته و بە توسعۂ بی ‌سابقۂ آموزش متوسطه و عالی 
انجحامیدہ است. 

نظام آسوزشی ایران در آستانه انقلاب با وجود توسعۂ کتی چشمگیر آن در 
دھەھای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شسی منوز بە ھدف عالی اعلام شدہ در قانون تعلیمات 
عمومی سال ۱۲۹۰ و یا ۱۳۲۲ شمسی در جہت ھمگانی کردن آموزش ابتدائی 
دست نیافته بود. در سال ۱۳۵۷ در اییران ھنوز بیش از ع۱۴ میلیون بی‌سواد 
تید درصد < خ بالاتر از ۶ سال)وجود داشت و بیشتر از ۲٢‏ نحرصد 








۶‌'؟ ایران نامهء سال ندم 
ان 

دختر پیامبہر؛ ھمسر علی و مادر حسن و حسین است, و زینب خواھر امام حسیں 
یا شُعيه ۔اولین زن شہید اسلام هھمسر عتار یاسر. گرچ در این کتاب ھا 
برخی آثار ادبی, به ویژہ اشعار شاعرانی چون پروین اعتصامی یا پروین دولت 
نم یآید۔ 

تصویر و جایگاە زن در کتاب ھای درسی با زن سنتی دھەھای گنت 
تفاوتھای جدی دارد. زن کتاب ھایى درسی تحصیل میکند؛ رای میدھد؛ گاھی 
ببمرون از خائه کار میکند؛ به تظاھرات میى رود ولی در هھمان حال زئی است تام 





مرد؛ غیرمستقل و جزئی از نہاد خانوادہ. این زن نه مدرن و امروزی است ونە 
سنتی و دیروزی. تصویر زئی است کە به گفتۂ فرهاد خسروخاور به قہقرا رف 
است. این جایگاہ نابرابر در مقایسه با مرد در قانون ٭اهھداف و وظایف آموزش و 
پرورش؛ مصوب ۱۳۶۶ نیز انعکاس یافتهء زیرا این قانون خواھان هدایت 
دانشآموزان براساس تبعیض جنسی شدہ و بر جدائی مرد و زن به عنوان یک 
دادہ و ہاور اساسی تاکید کردہ است. 

در کنار موضوغھای سەگانەای کە برای نمونه در این بررسی از آنہا سخن بە 
میان آمدہ است٠‏ می ‌توان بە فضایى عمومی مسلط بر کتاب ھای درسی دورہ ابتدائی 
و راھنمایبی ھم اشارہ کرد. نقل قولھای برگزیدہ از متون درس که تاکنون در ایں 
نوشته آمدہ اند بخوبی از چند و چون زبان و فرھنگ مسلط در مطالب درسی 
حکایت می کنند. آنچه شاید هر خوانندہەای را در برخورد نخست دچار حیرت 
کند پیوند مطالب درسی ہا فضاھایى سنتی ھمانندبازار؛ دہ مسجہ: و با روایات 
مربوط به صدر اسلام است. بە این ترتیب؛ در این متون زندگی شہری و امروزی 
جائی کم اھمیت یافته آست. در کتب درسی دورہ ابتدائی و راهنمایی ۷۰ درصد 
مشاغل و حرفعەھائی کە در متون یا تصویر مطرح شەہەاند به بخش سنتی اقتصاد 
( کشاورزی: بازار ) و یا فعالیتھای دستی, صنایع دستی, بنائی و معماری و امثال 
آنہا مربوطائد. ۵ دنرصد دروسی ھم کە به مسائل اخلاقی و اجتماعی؛ چون 
صرفەجوئی؛ ھمکاری؛ احترام بە دیگران: می پردازند شامل روایٹھای مربوط به 
صدر اسلام و یا دورەھای نزدیک بە آن می‌شوند. 

ب٭ نظر می‌رسد ترجیح مؤلفان کتاب ھای درسی در مورد عرصه ھای مطلوب 
زندگی پیآمد طرح مسائل مذھبی و دینی در مطالب است کە به ناچار باید در 
قالبھای سنتی صورت پذیرد. بە سخن دیگر؛ برای آنکه بتوان در موارد پرشمار ۶“ 
زندگی و اندیشۂ رھبران دینی تكیه کرد؛ ناگزیر باید فضاھابی را به وجود آورد 


کے تہ سح ہے سے پت یسچھ 
واقمیت ھای نظام آموزشی. ۔ . ٤۶پ‏ 
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(جدول ۲) 


تحول پوشش آموزشی در ایران در فاصله ۴ سرشماری از سال ۱۳۴۵ 





سال ۴۰۵ 0۵ ۵ ۵ 

تعداد دائشآموزان ِ۴۷ ۷۸/٢۶۴۶‏ م1۲4"١۱‏ ۸۶ 
( میلیون ) 

جمعیت ۶۹ 

ساله ( میلیون ) ۸ 00٦141٦۱‏ ۶۹ ۲۱ 

3 . ۔- پوڈ 7 

آموزش ( درصد) بس ۹ ۶ ۸۱ 

(جدول ۳) 


وضعیت تحصیلىی جمعیت ۱۴ _ ۶ ساله ایران در سال ۱۳۷۵ 











دخشضن پسنیس کل 
در حال تحصیل 
( درصد ) ۸۶ ۹۲٢‏ ۸۹ 
ترک تحصیل کردہ 
( درصد) ۷ ۴ ۶ 
ھیچگاہ به مدرسننرفته 
( درصد ) ۷ ۴ ۵ 
جمع ( درصد) ۲۰ 0 ہہ 


سممسسمسممسسوہ ممسمسمسپرسسسسہوى سج سپچو|۷٭“””×”"ص×س+مذژڈسپجفٗوسؤکآکٗچوسجحےفےكٗ ہج۲۳-ٗکمرکٛکپسوی مس مپس+یسےدسسس۹۷*۰۲٭ٔ٭بصح<ح<ححجتت- 





۴۸ں ؛"٭ ایران فیامیەء سال ٦‏ 





۳ 

کودکان ۶۱۰ سال و ۴۰ درصد نوجوانان ۱۴۔۱۱ سالە و ۶۳ درصد م 

۱۵-۸ ساله به کلاس درس راہ نم ی‌یافتتف:'' 
با رشد کمٰی آموزش در سال ھای پس از انقلاب؛ تعداد دانشآموزان از 
۸ ميلیون نفضر در سال ۳۴۵۷ ۱١ب‏ بیش از ۱۸۶/۵ میلیون نفر در سال 
رسید. (نرخ رشد متوسط ۵/۵ درصد در سال ). این میزان رشد برای 
راھنمائی حدود ۷ درصد و برای دورہ دبیرستان ۸ درصد بودہ است. در 
تعداد دائشآموزان راهنمایی از ۱/۵ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۵/۵ء 
نفر در سال ۱۳۷۷ رسید. تعداد دانش آمروزان دبیرستان ھا در ھمین د 


برابر شد واز ۰۰ھ هھزار نفر به نزدیک ۴ میلیون نفر افزایش یافت. 


(جدول )١‏ 
تعداد دائش آموزان ایرانی از سال ۱۳۴۵ 

سال ۴۵۲ ٦۳۵۵‏ ۱۳۶۵ ۱۲۳۷۵ 
دختران (میلیون نفر) 14۷۱ ۲/۸ ںٌ ۴۷۱ ۸۷ 
شاخص ۳۹ ۰٠۰‏ ۶۸۶ لہ 

پسران (میلیون نفر ) ۲۲ ۶و۴ ع۶۴ ۹ "۹ 
شاخص ۴۸ ٠۰‏ ۹كَ۹ ۲۱۵ 
مجموع (میلیون تفی) رن ۷/٢/۴‏ ۲'۲4۱ ۸۸۶۶ 


۲۵۱ "۰ ۰١ ۴'۵ شاخص‎ 








واقمیت ھای نظام آموزشی. . . 1 








پرورش بررسی ہدید نابرابریھای کی را امکان پذیر می سازند. 

یکی از خصوصیات سہم نظام آموزشی در ایران از ھمان ابتدا نابرابری میان 
دختران و پسران ہودہ است. اولین مدارس جەید در ایران بطور عمدہ پسرانە 
رك ومدارس دخترانه در طول دەھا سال رشدی کنفدٹر از آموزشگاەھای 
ہسرانه داشتند. در سال ٢٣۳٣١‏ فقط ۱۷ درصد دائنشآموزان ایران دختر ہودند. 
این میزان به ۲۵ درصد در سال ۱۳۱۳ء ۲۸ درصد در سال ۱۳۲۰ء ۲۹ درصد 
در سال ۱۳۳۵ء ۳۱ نرصد در سال ۱۴۴۵ و ۳۸ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. 
در سالھای بس از ۱۳۵۷ دختران سہم بیشتری از رشد کی نظام آموزشی را, 
از آن خود ساختند و در نتیجه از میزان نابرابری جنسی باز ھم کاسته شد۔. 

واقعیت این است کە اولین سیاسٹھا و برخوردھای نظام جدید اسلامی در 
ایران تردیدھای فراوان پیرامون آیندۂ آموزش دختران به وجود آوردہ بود. آفزون 
بر سیاسٹھای منفی نظام جدید تصویر به قہقرا رفته زن در کتاب ھای درسی 
ھم می توانست به کاهش انگیزہ در دختران برای تحصیل منجر شود. اما برخلاف 
انتظار رشد کتی آموزش دختران در سالہای پس از ۱۳۵۷ متوقف نشدہ است و 
دختران بتدریج فاصله خود را با پسران کاهش دادماند. تعداد زنان باسواد در 
ایران طی ٠٢‏ سال نیز ۵ براہبر شدہ است: در حاليیکه برای مردان این میزان از 
٣‏ برابر تجاوز نمی کند. 

رشد تعداد دختران دائشآموز در ایران طی ٠٢‏ سال گذشته بطور متوسط 
۵ برابر پسران بودہ است:؛ بطوریکه درصد دانشآموزان دختر در کل جمعیت 
مدارس اییران از ۳۸ درصد در آستانے انقلاب بے ۴۷ درصد در سال ۷۷ ۱۴ 
رسیدہ است. در دبیرستانہا دختران از نظر کی شانعه به شانه پسران پیش 
میروند. برای نخستین بار در تاریخ ایران از اوایل دھه ۷۰ شمسی تععاد 
نارغالتحصیلان دخٹر دورہ متوسطء از پسران فزوئی گرفته است. در انتخابات 
ورودی دانشگاەھا دختران: با دست یافتن بە ۵۲ درصد ظرفیت پذیرش دانشجری 
ىژسساتآموزش عالی دولتی درسال ۱۳۷۸ء برای اولین بار پسران‌را پشت سر گذاشتند. 

یکی از دلایل بہہود وضعیت کی دختران در آموزش متوسطه ترخ فزونٹر 

ماندگاری آنہا در مدرسهە نسبت به پسرھاست. براساس تحقیقی که توسط هادی 
عزیلززادہ و ھمکارانش (۱۳۷۲) صورت گرفته اآست در مجموغع +۵ درصد 
دانشآموزان پسر و ۴۱ درصد دانشآموزان دختری کە وارد دبیرستان می‌شوند؛ 
تحصیلات خود را ناقص رھا می سازند و قبل از اخذ دیإلم ترک تحصیل 
می کنند. باوجود رشد تعداد دختران در آموزشگاہ ھاء ھنوز شکاف میان 





۵۰ اپرآن نامەء سال هندمم 
۴ 
در سطح اموزش عالی رشد کّی از شتاب بیشتری برخوردار بودہ اأست؛ بطوریک 
تعداد دانشجوبان ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ بیشتر از ۹ برابر شدەوں 
حدود ۱۶/۵ میلیون نر افزایش یافتہ است. این رشد چشمگیں سبب شدہ اسّشت ک 
تعداد دانشحو در صد مزار جمعیت در ایران از ۰ ئئفر به ۲۵٠‏ تفر افزایش 
یابد. توسعه سریع نظام آموزشی هھمراہ ہا فعالیتٹكھای گستردہ نہضت سوادآموزی 
سبب شدەاست تانترخ با سوادی در اییران از حدود ۴۷/۵ درصد در سال 





۵ بٌ حدود ۸۰ تدرصد در سال ۱۳۷۷ برسد و برای نخستین بار از تعداد 
بیسوادان در جمعیت ۱۱١‏ درصد (حدود ٠١‏ میلیون نفر ) کاسته شود . 

تغییر مہم دیگی در وضعیت تحصیلی جمعیت ایران افزایش مہم جمعیت با 
غیرمحمصل در ایران فقط نیم درصد از آمسوزش عالی و ۶ا دبنرصد از سطح 
آموزش متوسط برخوردار بودند و ۷۰ درصد در حد آموزش ابتدائی قرار 
داشتند. ۲ سال بعدہء از ۲۲ میلیون باسواد غیر محصل در ایران ۷ درصد ٹر 
سطح آموزش عالی و ۲۳ درصد از سطح آموزش متوسطه برخوردار ھستند و 
میزان کسانی کە از حد آموزش ابتدائی فراتر نمی روند تا ۴۲ درصد کاهش یافنه 


اننثت: 

در افزایش انفجاری تعداد دانئشآموزان کشور دو عامل نقش مہمی ایفا 
کردماند. نخست,ء رشد ہسیار بالای جمعیت ایران در ٹتھه *“۵ وبویڑه در دهه ۶۰ 
ک موجب افزایش چشمگیر تعداد کودکان واجبالتعلیم شد. دوم افزایش 
تقاضای اجتماعی برای آموزش بویژەہ در دورەھای راہتمابی و متوسطه و گسترش 
پوشش آموزشی به بخشھایی از جمعیت کە پیشتر به مدرسە راہ نمی‌یافتند. رشد 
همزمان شہرنشینی و بالا رفتن سطح سواد در جامعه در رشد تقاضای اجتماعی 
برای آموزش نقش مہمی ایفا کرد . 


کاحش نابرابری آموزشی 

در بررسی تحولات کتی نظامھای آموزشی بطور معمول مسئلۂ نابرابریھای 
مہم در برخورداری از امکانات آموزشی ھم مورد توجه قرارمی گیرد. برای مثال 
نابراہرئمیان تختران و:پسران ز یا شکاف ٹیان نٹاطق تغتلف یک کشور ویا 
تغاوتھایی کە میان طبقات و قشرھای گوناگون اجتماعی وجود دارد رایچترین 
حوزەھایی ھستند کە در زمینۂ نابرابری آموزشی مورد بحث قرار می گیرند: تد 
ایران دادمھای موجود سرشماریھا و نیز آمار منتشرہ از سوی وزارت آموزش د 





ے مج بت بعد جس 
واقعیت ھای نظام آموزشی, . . ۳ه 








سرشعاری ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ افزایش میزان سواد برای استانہای بالای جدول ٠١‏ تا 
۶ درصد بودہ است. در حاليكه مناطق عقبماندہ از افزایش ۲۵ تا ٠٣‏ درصد 
برخوردار شدمائد. 

تام در بررسی آماری توزیع امکانات آموزشی در سطح کشور این ‌است که 
کاھش ناب رابریھا بطور عمدہ دورہ تحصیلی ابتدائی و راھنمایی را در بر 
ىیگیرد و شکاف میان‌استانہا در سطح آموزش متوسطءه و عالی ہسیار چشمگیرتی 
ات راع کال مت ران سشاکی رکی ل2 اسغافقای ےب امیر اما بت 
دانشگاہ چندین براہیر کعتر از کسی است که تحصیلات خود را در مناطقی مائند 
نہران: اصفہان: یزدء رشت و یا سمنان ہە اتمام رساندہ است. ضریب نابرابری 
ہوشش آموزشی برای گروہ ۲۴۔٢٣‏ ساله که معمولاٴ در سطح آموزش عالی تحصیل 
میکند سه برابر شاخص مشابه برای آموزش ابتدابی متوسط>ه ( ۱۴۔۱۶ سالە ) است. 

در مطالعه آماری نابرابریھا میان استانہا باید در کنار مسائل مربوط به رشد 
اقتصادی و اجتماعی به مسئلۂ زبان اقلیتھای قومی نیز اشارہ کرد. براساس 
سرشماریھای گذشته در برخی مناطق ایران مانند کردستان, آذربایجان غربی, 
سیستان و بلوچستان گاہ تا ۰ درصد مردم قادر بە حرف زدن به زبان فارسی 
نیستند و این واقعیت فرھنگی مہمء عاملی موثر در عدم گسترش سریع آموزش و 
بویژہ ترک تحصیل زودھنگام دانشآموزان بە شمار می‌رود. 

سرانجام؛ به تحول نابرابریھا میان مناطق شہری و روستایی ایران نیز بایید 
اشارہ شود. ھمراہ با دگر گونیھای اساسی که در ترکیب جمعیت شہری و 
روستایی ایرانی به وجود آمدہ از میزان نابرابری میان این مناطق نیز کاسته شدہه 
است: با این همهء مناطق روستایی ایران ھنوز ازامکانات آموزشی بسیار نابرابی در 
مقایسه باشہرھا برخوردارند. درواقع؛ امید تحصیلی براییک دختر ساکن روستای 
سیستان و بلوچستان کمتر از نصف دختریاست که در تہران زندگی می‌کند. 

رشد میزان شہرنشینی در فاصله ۱۳۵۷ تاکنون را نیز باید یکی از دلایل 
مہم گسترش پوشش آموزشی در ایران دانست. رشد ھمزمان شہرنشینی و 
افزایش دانشآموزان سہب شدہ است تا اختلاف میان دختران و پسران در مناطق 
شہری به شدات کاهش یابد و بیشترین نابرابریھا سہم مناطق روستابی باشد کكه 
با کندی بیشتی عقبماندگیھای تاریخی خود را جبران میکنند. یکی از دلایل 
مہم و دیرپای عقبماندگی آموزشی روستاھا پراکندگی بیش از حد آنہاست. 
براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ از حدود ۶۸ ھزار روستای ایرانی ۴۷ درصد 
آنہا کمٹی از ٠٠١‏ نفر و ۳۵ درصد بین ٠٠١‏ تا ۴۹۹ نفر جمعیت دارند. 
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دختران و پسران در ترخرر تار از امکانات آموزشی به ویژہ در سطح استانہا 
وجود دارد. این نابرابریھا بویژہ درسطح استانہای عقبماندەتر از شدت بیشٹری 
برخوردار اآست. 

در مورد افزایش چشمگیر شمار دختران در آموزشگاہ ھا تائیں داسلامی؛ 
کردن مدارس را برای خانوادەھای سنتی و مذھبی نادیدہ نباید گرفت. ہه نظر 
میرسد با جدا کردن فضاھای آموزشی و تحمیل پوشش مذھبی و حجاب ب 
دختران: خانوادەمھای قشرھای سنتی ومذھبی دیگر بہانهەای برای نضرستادن 
دختران به مدرسۂة ٭اسلامیە شدہ و یا اجبار دختران به ترک تحصیل زودھنگام 
ندارند. بە این ترتیب,ء با آنکه برخی رفتارھا و سیاسٹھا مضمونی زنسٹیز و 
ضد مدنی دارند ولی در عمل گا در برخی فضاھا نتیجه معکوس میدھند ر 
حتی شاید بخلاف نیت و تمایل تصمیم گیران به حضور اجتماعی وسیعتر زنان 
در عرحصه٤‏ آموزشی کمک می کنند. 

در کنار کاهھش ناب رابریھا میان دختران و پسران باید به کم شدن شکاف 
میان استائىہای مختلف کشور و نیز مناطق شہری و روستایی نیز اشارہ کرد. 
امکانات آموزشی در ایران از نخستین دورەھای گسترش مدارس جدید بەه نسہت 
پسیان کافانی نر اسان ساطی کات اتراق کشم میده برم فا برا عقعف آترسن 
میان استانہای مختلف تا حدودی ھم تابع میزان توسعه اقتصادی۔ اجتماعی ر 
فرھنگی ھر یک از مناطق ایران ہودہ است. در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ استانہای 
ایران از نظر برخورداری از امکانات آموزشی و یا پوشش آموزشی مرکب از ۴ 
گروہ بزرگ بودند. نخست: استانہای با پوشش آموزشی بسیار وسیع ( تہران؛ 
اصفہان,: تبریز؛ سمنان و یزد ). گروہ دوم استانہایبی که با فاصله زیاد نسبت ە 
شاخصھای متوسط آموزشی در انتہای جدول جا دارند ( سیستان و بلوچستان؛ 
کردستان: آذربایجان غربی,؛ ھرمزگان ). گروہ سوم شامل سایر استان‌ھا است که 
دارای پوشش آمسوزشی در حد متوسط اند. مطالعه آماری تمفاوتھای مربوط بھ 
شاخصھای مہم آموزشی (میزان سوادء درصد پوشش آموزشی برای هر دورہ 
متسیلئٰ) حشان تی مو کہ :شکاف مان اسانتاى گززہ اول تو کرو ہوم ساد 
فاحش است. برای شال درصد افراد باسواد در جمعیت بالاتر از ۶ سال استان 
تہران بیش از ٢‏ براہر نرخ مشابه برای استان سیستان و بلوچستان است. 

مقایسۂ آماری سرشماریھای مختلف نشان میدھد ک>ە میزان نابرابریھا میان 
استانہای مختلف ایران در حال کاهھش است و استانہای گروہ دوم و سوم در ٢‏ 
سال گذشته از رشد آموزشی بیشتری برخوردار ہودەاند. برای شال در فاصله ‏ د 
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و مالی وزیر آموزش و پرورش برای سال ۷۹ ۔ ۱۳۷۸ صحبت از کسری معادل ٢‏ 
مزار و ۵۹۰ بیلیارد ریال کردہ است (روزذامه ایوان؛ ٢‏ دی ماہ ۱۳۷۸) کە بخوبی 
شکاف میان نیاڑھای مدارس و امکانات دولتی را آشکار می‌سازد. افزون ہر این, 
بحران مالی آموزش و پرورش در کنار مشکلات اقتصادی عظیم جامعه ایران بر 
زندگی معلمان آثار منفی فراوان بر جا گذاشته است به گونه ای کە بخش بزرگی 
از علعان ٹاچارنه برای تامین هھزینەھای زندگی ساعات کار ھفتگی خود را 
بطرز چشمگیری افزایش دھند و یا بطور موازی به مشاغل غیر آموزشی روی 
آروتف: ات ہشیت آٹوزشی ََِرمنذارئن ادولعی ابراتی ار لہ یه این دشزازیخایق 
مربوط به زندگی معلمان ھم مربوط میشود'' 

از سوی دیگر؛ کمہود منابع مالی دولت را به سوی یافتن راہ٭حلھایی برای جلب 
مشارکٹ مالی خانوادەھا سوق دادہ است. بخش خصوصی آموزش کە در پی 
القلاب و نیز براساس قانون اساسی جمہوری اسلامی از میان برداشته شدہ بود 
پان گی ئن قالت ومدارس گ۔ اسامىی فغالطان را آغاز کر دای این کرت 
مدارس با شہریه دانشآموزان ادارہ می شوند و معمولا” دارای امکاناتی ہسیار 
فراتی از مدارس دولتی ھستند. هزینه یک دانشآموز در مدرسۂ غیرانتفاعی گاہ 
بالاتر از حقوق سالانە یک کارمند دولت است. در سال تحصیلی جاری 
(۷۹۔۱۳۷۸) حدود ۷۲۰٢‏ مدرسه غیرانتفاعی در ایران وجود دارد که در مجموع 
۵ مزار دانشآموز یا حدود ۵ درصد کل دانشآموزان کشور را دربر 
می گیرند. مدارس دولتی نیز برای غلبه بر مشکلات مالی خود دست بە دامن 
خانوادەھا می شوند و از آننہا به بہانەھای مختلف تقاضای کمک مالی میکنند. 
در مدارس حتی گاہ دادن کارنامه ویانمرەھای درسی و حتی شرکت در 
امتحانات منوط بە پرداخت مبالغی است کە از سوی مدرسه تعیین میشود. 

خانوادەھا و بویژہ خانوادەھای پرجمعیت از بحران مالی آموزش و پرورش و 
گرانی وسایل تحصیلی آسیب فراوانی دیدماند. در روزنامعھای ایران ھر روز 
میتوان به نامەھا و پیامھای والدین دانشآموزانی برخورد ک قادر به تأمین 


ھزینەھای سنگین آموزش فرزندان خود نیسٹند: 


من ھشتتا بچه دارم کە نمی ‌توائم برای ایشان خودکار بخرم و آنہا برای جبران این 
کمہود سس کلاس مجبورند خودکار ھمکلاسھای خود را ہی دارند 
مشارعت؛ ۱۸ بہمن ۱۳۷۸ 
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آفت عیفیت آموزشی  -‏ 

افزایش پرشتاب کمیّت در آموزش در موارد بسیاری بە زیان کیفیت آموزشی 
صورت گرفته است و مؤسسات آموزشی ايیران در دو دھه گذشته بخاطر عدم 
تناسب امکانات مادی و نیروی انسانی مورد نیاز با رشد تعداد دانشآموزان در 
تووفاق کا دمصیل دعتان شکلات آخ ارانی فسداتہ اہن سصکلات دو گار 
سیاسٹزدگی و مذھبزدگی آموزش و بحران اقتصادی خانوادەھا أُفت گوس 
مدارس ایران را ہویژہ در بخش دولتی به دنبال آوردہ است. 

افزایش انفجاری تعداد دانشآموزان منجر به تشدید بی ‌سابقه کمبودھای مرنوط 
بە فضاء امکانات و نیروی انسانی شدہ است. ہسیاری از مدارس ایرانی در طول 
۰ سال گذشته بصورت ٢‏ تا ٣‏ نوبته به فعالیت مشغول بودەاند و فقط از سال 
۹۔۱۴۷۸ استفادەاز فضای مدارس بصورت ۴٣‏ نوبت در روز متوقف شدہ٥‏ است 
براساس آمار رسمی,؛ ۵۶ درصد کلاسھای موجود دو نوبت در روز مورد استفادہ 
قرار میگیرند و در مجموع به ٣۰۳‏ ھزار کلاس جدید نیاز است تا مدارس در 
نوبته از میان برداشته شوند. (ھمشہریء ۲۴ آذرماہ ۱۳۷۷) 

علاوہ بر مشکلات مربوط به فضای آموزشی, تآأمین نیروی انسانی مورد نیاز 
مدارس ھم با دشواری فراوان صورت میگیرد؛ هر سال وزارت آموزش و پرورش 
جاؤیتر ۳ ۶ستان مل سیر اصع سلمان کتونی اف خر گئتہ دن سال کا ×ر 
طول ٠٢‏ سال گذشته تعداد معلمان و کارکنان آموزشی از ٠۰٣٣‏ ھزار نفر تنہا بە 
حدود ۹۵۰ ھزار نفر افزایش یافته است. 

نگاھی به بودجه سالانۂ؛ آموزش ایران ابعاد بحران امکانات در مدارس را 
روشنتر می ‌سازد. مجموع امکانات مالی تخصیص دادہ شدہ از سوی دولت برای 
بخش آموزش در سال ۱۳۷۶ بە ریال ثابت نسبت به سال ۱۳۵۷ حاکی از کاهشی 
حدود ٠٣‏ درصد است, در حالی کە تعداد دانشآموزان کشور در این مدت ۲/۵ 
ہرابر شدہ. این دو عدد به تنہائی از ابعاد مشکلات کنونئی پردہ بر میدارند 
هھزینة سالانۂ جسہوری اسلامی برای یک دانئش آموز؛ کە از حدود ٠٣‏ مزار تومان 
تجاوز نمی کند, به حساب ریال ثابت ۳ برابی کمتر از هھزینه مشابه در سال 
۳۲۷ است. یکی از دلایل مہم این کاھش امکانات مالی در دھه ۶۰ شمسی 
جنگ با عراق بود کە بخش مہمی از بودجه ایران را بە خود اختصاص میداد. 

هم اکنون بودجهە آموزشی دولت در حدود ٣‏ درصد تولید ناخالص ملی است' 
در حالیکه با توجه به سطح فعلی پوشش آموزش و تعداد دانشآموزان, این ردقم 
باید دست کم به دو براہر (۶ درصد ) افزایش یاہد. محمود ابراھیمی معاون اداری 
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رنتیحه آمسوزش بطور اساسی بر محور علم و دانش, و دانستە‌ھای بشری 
۔ازماندھی میشود و نیاڑھای نوجوانان و خلاقیت و علائق آنان کمتر مورد توجه 
رار می گیرد. 

پیآمدھای‌ناگزیر چنین روشی تکیە ہر روابط یک جانبه معلم با دانشآموز 
انتقال عمل و دائش )؛ حفظ کردن حجم بزرگی از مطالب درسی و اولویت 
زشیابی‌و نمرہ در عرصۂ آموزش است. برای مثالء در ایران امروزء موفقیت در 
تحانات ورودی دانشگاەھا به٭ صورت تنہا ھعدف مدرس خانوادہو معلم و 
رجوان در آمدہ و دیگر اھداف و خواست ھا را تحت الشعاع خود در آوردہ است. 
آنجا کەه فقط دہ درصد داوطلبان امکان ورود به دائشگاہ را دارند؛ این نگرائی 
نگین بر سراسی زندگی و روابط آموزش نوجوانان و جوانان از ھمان سنین کم 
ىایه می‌افکند. 

مہمترین دگرگونی ساختاری در نظام آمسوزش ایران در ٠٢‏ سال گذشت به 
دف اصلاح این وضعیت در دورہ متوسطه صورت گرفت. از سال ۷۲۔۱۳۷۰ 
ورہ متوسطه از ۴ سال به ۳ سال کاھش یافت. در ہرابر؛ دانشآموزان کە خواھان 
اہ یافتن به آموزش عالی ھستند باید یک دورہ یکساله پیش دانشگاھی را طی 
نند. از سوی دیگی نظام درسی در دبیرستانہا ہراساس الگوی آمریکایی بهە 
مورت واحدی درآمدہ است. ہا این تفاوت کە در کشوری مانند آمریکا حجم و 
نداد مطالب درسی بسیار کمتی است و نظام واحدی بە دانشآموز کمک میکند 
ر انتخاب دروس مورد علاقه و نیز چگونگی سازماندھی ساعات روزانه خود 
ادی عمل بیشتری داشته باشد. اتاء در مورد ایرانء حجم زیاد دروس و تعداد 
احعدھای اختیاری در عمل برای دائش‌آسوز امکان انتخاب و داشتن وقت آزاد 
بشتر را منتغی می‌کند. شاید تنہا امتیاز چشمگیر این الگو برای دانشآموز از 
بن رفتن مردودی در کلاس و در نتیحه امکان انتخاب مجدد واحدھاپی است که 
ر آنہا نمرہ قبولی را به دست نیاوردہ است. بە این ترتیب: بُعد اقتصادی و 
مرفەجویانه سازماندھی جدید ہبیش از ابعاد تربیتی و آموزش آن مورد توجه قرار 
لرفته است۔'' 

تجربه ۴ سال اجرای این نظام نشان میدھد کہہ برخلاف ادعای اوليه مسٹولان: 
عرای طرح جدید از میزان ھجوم جوانان به دانشگاەھا نكکاسته است و صف 
اوطلبان ورود به آمسوزش عالی هر روز طولانیتر می شود. آمادہ کردن جوانان 
رای ورود بە بازار کار از ھمان دورہ متوسطه ئە تنہا نیاز ب٭ سرمايەگذاریھای 
نگین برای ایجاد واحدھای آموزش فتنی و حرفهای مجہز داردء بلکه وجود 
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2 یں 
ھمه دائنشآموزان دبیرستان را مکلف نمودەائد که هر کدام مبلغی بهە آنہا تحویل بفمند و 
صریحاٴ متذکر شدەاند که هر کس این ملغ را نیاورد باید پروندەاش را تحویل بگیرد؛ 
شما بفرمائید بندہ با ٣‏ فرزند دائشآموز از کجا انتظارات مدارس بچەھایم را بیآورم ؟ 
لام لی دی ۳گك‌ "0" 


پرسشی کە بطور طبیعی به میان میآید تائیر منفی این بحران همهجانب بر 
تقاضا برای آموزش است. ھمانگونه ک میتوان در پژومش گلنار سہران ھم 
مشاهدہ کرد''بحران مالی خانوادەھا و عدم تخصیص امکانات لازم به مدارس در 
سطح روستاھا و مناطق دورافتادہ از جمله دلایل سہم ترک تحصیل دانشآموزان و 
نا دم زامتابی ابا بے مداؤسن است یا افات ران حالی کنرتی کن کرتا رست 
به حل مشکلات جاری در زمینۂ آموزش امید نمی توان بست. با این همهہ تنہا 
نکته امیدبخش کاھش چشمگیر در روند رشد جمعیت است کە سہب مہار 
تقاضای آموزش در سالہای آیندہ خواھمد شد. میزان رشد جمعیت ابران در 
سالہای ۷۰ شمسی به کمتر از ۱/۸ درصد رسیدہ است و تعداد موالید ایران از 
حدود ۲/۵ مبلیون نضر در اواسط سال ۱۴۳۶۵ به کمتر از ٢/٢‏ میلیون نفر در 
سال ۱۴۷۶ کاهش یافته. این کاھش چشمگیر سبب شدہ است تا برای نخستین 
بار در تاریخ معاصر ایران شامد اُفت تعداد دانشآموزان دورہ ابتدایی باشیم. 
روندی که در کشورھای پیشرفته به نظامھای آموزشی این کشورھا کمک کرد تا 
با مہار تقاضا بە تدریج ہر کیفیت آموزشی بیغفزایند. 


اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی 

روحیه و فرھنگ جوانان اصلاحاتساختاری متعددی درآن‌صورت گرفته است. 
چندانی نشدہ است و روشھا و برخورد نوین تربیتی و آموزشی کاربُرد چندانی 
پیدا نکردماند. همه دادەھای موجود نشان میدھند که طی ٠٢‏ سال گذشت> نیز 
بہہودی در وضعیت مدارس و کارکردھای آموزشی۔تربیتی صورت نگرفته اسٹت. 
نظام آموزشی ایران در میان دستەبندیھای موجود در نظامھای آموزشی دنیا در 
شمار کشورھابی است ک>ە از الگوی دائرەالمعارفی (٥وذةءع٥اء۷ء٥ءع)‏ در پرثابەھا رِ 
حجحم مطالب درسی پیروی می ‌کنند. در این الگو؛ مدرسهە دانشآموز را وادار ب 
یادگیری حجم بزرگی از مطالب درسی در ھمه زمینەھای دائش بشری میکند: 








واقعیت ھای نظام آموزشی۔ ٠‏ . ۹۱۰۹ 








نو متا مساق متفاوت قرار دارد و منشاء تنضانھاو ناھنحاریھای فرأوانی در 
اسر آموزش و پروزرش نسل جوان ایران می‌شود. بخش مہمی از بحران ھویتی 
حواناں ایران به این ھوتّت و ماھیت متناقعض و مغشوش نظام آموزشی می گر تدذ: 

برنامەریزان و مسٹولان آموزشی در ایران از کنار اصلىی‌ترین دستاوردھای علوم 
ثرستی و مدارس جدید بی ‌تفاوت می گذرند وبە نوعی میان دو دنیای سنتی و 
امروزی سرگردانند. از ھمین رو؛ در بررسی اھداف و عملکرد دستگاہ آموزش و 
ہرورش ایران اشارہ بە چند نکكته اساسی ضروری به نظر می‌رسد. 

نکتۂ نخست به روندھای یادگیری دانش آموز و رابطۂ او ہا دانستھا و مقولات 
علمی باز می گر دد. آنچه دانشآموز در مدرسے میآموزد فقط بخشی از 
آمرختەھای او را تشکیل میدھد. انسان از خردسالی در تماس با محیط مادی؛ و 
در اراط با اعضای خانواد دوستان؛ ھمکلاسان و نیز از طریق رسانعهھای 
جمعی پیوسته در حال تجربه آموختن ویاد گیری است. از طریق مجموعه این 
آموختەھاست کە انسان ھا قادر می شوند دنیایی را کە در آن زندگی میکنند 
شناسندہ با دیگران رابطه برقرار کنند و گلیمشان را از آب بکشند. به سخن 
دیگر شاگردان امروزی مدرسه در دنیایی از دانستەھاء دادەھاء علوم وفناوری 
ھای گوناگون زندگی می کنند که در آن مدرسه انحصار نقل و انتقال دانش را 
ندارد. به ھمین جہت یادگیری در مدرسه پوششی است ک۱ در ارتباط با دنیای 
بیرون و درونی فرد شکل می گیرد. 

نکكکته دوم این است که شاگردان درس و دائش را ھمان گونه که به آنہا انتقال 
داد می شود به خاطر نمی ‌سپارند؛ بلکه از طریق تکيه بر تجحربەھا و آموختهھای 
دیگی فردی و اجتماعی آن را دوبارەسازی میکنند و به آنمہا رنگ و معنای فردی 
میبخشند. فرد در پویشھای یادگیری دخالت فعال دارد و آنگونه کە ہسیاری از 
برنامەریزان آموزشی فکر میکنند لوح سفیدی نیست ک بتوان بر روی آن ھر 
انچه باید نوشت . 

نكته سوم به روندھای جامعه پذیری در مدرسە یا بیرون مدرسه مرتبط است. 
الگوی مسلط ٠٢‏ سال گذشته بر نظارت, اجبارء تہدید و تنبيه بنا شدہ است. 
یعنی وزارت آموزش و پرورش نہادھائی مانند امور تربیتی ( پرورش ) و یا انحمن 
اسلامی و بسیج دانشآموزی را در مدرسه به وجود میآورد تا بر رفتار و کردار و 
حتی اندیشۂ دانشآموزان نظارت داشته باشند و آنہا رابه موقع تہدید و در 
صورت لغزش تنبیه کنند. از سوی دیگر؛ با انتساب ارزش خاص به٭برخی 
رفتارھا (مانند نماز خواندن,؛ چادر سر کردن: شرکت در تظاھرات) و در نظر 








اقتصادی پویا ھم لازم فوت فراق کے ام ا ور اہن گنت 

تقسیم آموزش متوسطء ایران بە ۳ شاخۂ نظری (برای ورود به آموزث 
فنی و حرفەای (برای تربیت تکنیسین در دورەھای آموزشھای کوتاہ)ء 
داش (برای جذب مستقیم به بازار کارء) با آن که بروی کاغذ منطقم 
قبول به نظر می رسد: اتا در عمل و بویژہ در ارتباط با واقعیتٹھای اق 
کمہودھای آموزشی دگرگوئی عمدہەای در وضعیت جوانان به وجود نیاور 
از ھمین روء ھنوز بخش بزرگی از دانشآموزان به رشتەھای نظری روی م 
شمار دانشآموزان فنی وحرفەای از ۱۵ درصد کل دانشآموزان تجاوز نم 

تغییر مہم دیگر در ساختار آموزش ایران در ٠٢‏ سال گذشته کنار 
آموزش کودکستانی توسط دولت بودہ است. با آنکه پژوھشھای بی شماری 
ہسیار مثبت آموزش پیش دبستانی بر روندھای یادگیری آیندۂ کودکا 
میکنند: مسٹئولان آموزش و پرورش پس از سال ۱۳۵۷ با این بخش از آ 
در مخالفت درآمدند. برای ہبسیاری از آنہا آموزش پیش دہبستانی با آز 
زنان از کارِ خانه و نگہداری بچھ می ‌توانست به تشویق آنہا برای کار 
خانه و یا گسترش حضور آنان در عرصۂ اجتماع منجی شود. در نتیجه 
۱۳۵۷-۴ دوران کاھش شدید شمار این گونه مراکز آموزشی بود. 
توسعۂة کودکستانھا در سالہای بعدی مدیون سرمایەگذاری بخش خه 
اقبال خانوادەھایی بودہ است کە ناچارند راہەحلی برای نگہداری فرزندار 
خود بیابند. 

از هنگام روی کار آمدن دولت آقای خاتمی روزنامەھای اصلاحطلب 
برای نغستین بار زبان به انتقاد از وضعیت آموزش و پرورش, عدم کار 
حتی سمت گیری مذھبیسیاسی آن گشودہماند. اتا ہا ھمۂ این گونه ان 
شکایت ھا در مدارس بر ھمان پاشنه قدیمی میگردد و کمتر نشانی از : 
جدی به چشم می خورد. 


بن بست مدرسة (اسلامی: 

تلاش برای × اأسلامیە کردن مدارس؛ نظام آموزشی ایران را در برابی تنا 
فراوان قرار دادہ است. بسیاری از عناصر تربیتی و اخلاقی, ارزشھا 
عمومی برخی دروس با سمتوسوی و کارکرد و سازماندھی مدارہ 
ناسازگارند. چه؛ در ایران کنونی مدرسهە در بخش ھای اصلىی خود بیشۃ 
دسنتی و مذھبی باشدہ امروزی و جدید است. از ھمین روہ این مدرسه 


سو امھ سم ج اا ‏ سصتف 


ہے ےی کے رہ موہ ہے ہے یتم 
واقمیت ھای نظام آموزشی, ۰ . ۷۶۱ 











ک نوجوانان و جوانان را ناگزیر می کند خود را با شرایط گاہ بسیار متضاد 
انطباق دھند, از سوی دیگر؛ به احتمال ہسیار ہیر ذھنیت و ناخودآگاہ جمعی آنان 
یی کانطاوی پرعائ اوت تہ غوفات ارڈ اتامرف 
رسمی و دولتی دارای فرھنگ پنہان خود اند. بی دلیل نیست کە نوجوان و جوان 
امروزی ایران در عمل دارای ھویتی چند پارچه است از فرھنگھای مختلف 
تاثئیر پذیرفته و در برزخ آزادی و جبر؛ فردیت و وابستگی, محرومیت و رھابی, 
تظاھر و واقعیت درونی زندگی کردہ است. این خود بزرگترین لطعهەای است که 
دخالت گسترده سیاست و مذھب در محیطھای آموزشی بە نسل آیندہ ایران وارد 
کردہ است. 


پانوشت ها: 


١‏ دربارۂ مدارس میسیونرھای خارجی نک بہ: ھما ناطق؛ تارنامة فرھکگی فرنگی پر ایراں, 
پاریس: خاوران, ۱۳۷۵ 

.۳۵۶ فریدون آدمیت: امیرکمیر و ایران, تہران: انتشارات خوارزمی, ۱۳۶۱ء‎ ٢ 

.۱۳۷۰ روحل خمینیء صحة نور؛ جلد نہم؛ سال‎ ٣ 

۴؟ علی شریعتی در بخشی از کتاب خود به مسشثلۂ تعلیم وتربیت در اسلام بے ویژہ بمد 
غیررسمی و بدون قید و بند آن و ئیز آزادی و اختیار فرد در روندھای یادگیری می پردارد دید او 
بشٹر ناظر بر انتقاد به نظام آموزش نوین در دنیاست و از حد این ثقد فرائر می رود و نگاہ 
ستایشگرش بهھ تجربة آسوزش اسلامی در قرون وسطی بە اراته راەکارھائی برای مدارس حامعۂ امروز 
منحر نمی شرد. شریعتی,؛ علیء؛ ظطفة تلیہ و تربیت در اللام تہرأن: ىعشثت, ۱۴۳۶۰ 

۵. مرتضی مطتہری بیشتر به ویژگی ھای تربیتی و اخلاقی در تجربۂ اسلامی آمورش می 
پردازد و بینادھای چئین آموزشی را مورد بررسی قرار می دھد. مطہریء مرتضی؛ تعلیم و توبیت ٹر 
الام تہران انتشارات صدراء ۱۳۷۷. 

۶ احمد صافی٠‏ سازمان و قوائین آموزش و پرورش ایراں؛ سازمان مطالعه و تدویں کٹت علوم 
انسانی, ۱۳۷۴ء ص ۲۴۳۳. 

۷ رحیم عبادی؛ معاون پرورش وزارت آموزش و پروزش؛ در مصاحبۂ ۲٢‏ دی ما ۱۴۳۷۸ خود با 
روزنانۂ ممشیری ضمن اشارہ ہە فعالیت ھای امنیتی امور تربیتی در مدارس آن ھا را مربوط ب٭ گدشته 
سی دائد و سخن از تغییرات جدی در نحوہ عملکرد امور تربیتی مدارس به میان می آورد. 

۸ ٹن ک بہ: 


_سسسسسسسسسےےےسےےےسستسسسسس سس سسسے-سس-س--س---- سس سس ےہ مس سس سے 
۰ی۷۰ اپ ران امہ سال مندم 





تی بافاش میتی برا2 انتا (مانند حق ورود ب>ە دانشگاہ) صفاتی چوں 
دورویی و تظاھر (تقيه) را ھنجاری و نہادی میکنند آن چنان کە کردکان و 
نوجوانان وادار می‌شوند برای دستیابی به برخی امتیازھا و یا عہور از پارہای 
سدھاء کارھابی کنند و یا سخنانی برزبان آورند بی آن که اعتقادی به آنہا دائتن 
باشند. 

اناء پژوھمشھای جامعەشناسی و تربیتی بیشمار نشان میدھند کە مدرسے در 
تربیت انسان ھا براساس الگوھای مشخص و واحد و يا تحمیل رفتارھای خاص 
بسیار ناموفق است و ه٭تولیدات٠‏ نظام آموزشی کمتر با ھدفھا و انتظارات 
برنامەریزان و سیاست گزاران ھمخوانی دارند. چھ؛ مدرسه کارخانۂ تولید افراد 
د×اسلامی> وسہتعہدەٴ نیست فرھنگ مدرسەه و فرھنگ دانشآموز نتیحه مجموعا 
پیچیدەای از کنشھای:متقابل فضاھا و واقعیتٹھاء و رفتارھابی است که در نھں 
دانشآموز با یکدیگر تلاقی میکنند و دانشآموز با تجربه و نگاہ و فرھنگ خاص 
خود به آنہا معنا میدھد. درست به ھمین دلیل است که نظامھای ایدئولوژیک در 
مه جای دنیا در استفادہ ابزاریازمدرس>ە ب_ ایتولید اعضای موردنیاز جا 
مطلوب خود ناموفق می‌مائند. 

در نمونۂ ایران مشکل اساسی دیگر اینست که مطالب درسی: الگوھای رفتاری 
تحمیلی: نظارت دائمی,؛ و استفادہ از روشھای خشونتاآمیز؛ برای القاء و درہی 
دن ہوعی اورک نما س مضازعاق بطلوت سای یا می پا غائاصیر 
روحیات و نیازھای فرھنگ امروزی نوجوانان و فردیت آنہا ارتب+اط چتدانی 
تتاوقَدت ہی تامان اصلی ابی فرسی اسرق ارات رز ھتان کات تال 
حہشی, یعقوب؛ فرعون: سلمان فارسی: نوح؛ معاويه یزید و امثال آن ھا ھستند 
اتاء نوجوانان و جوانان ایران از راہ موسیقی, تلویزیون, رادیو؛ سینماء کتاب ر 
شبکۂ اینترنت با دنیا و فضا و فرھنگدیگرینئیز آشناو مانوس‌شدہ اندکە 
قہرمانان و الگوھای رفتاری دیگری را به آنان عرضه می کند. 
این چنین است کە بخش ہزرگی از جوانان با دنیای متفدرسه و فرھنگ خشکہر 
اندوہ باری کهە به آنہا تحمیل سمیشود خو نمیگیرند و به دنیاھای دیگر پناہ 
میبرند. خانوادەھا بویژہ در مناطق شہری در این جدائی و کشمکش ہا فرھنگ 
رسمی و مدرسه+ای در کنار فرزندان خود فعالانه حضور دارند و در حدودی اذ 
دامنه تائیں آموزش رسمی کاسته ائد ۔'' 

چندگانگی محیطھا و فرھنگھایی که بەه انواع گوناگون و گاہ متضاد بر رفتاد 
خصوصی و اجتماعی دائش آموزان اثر می گذارند از سوئی و اوضاع و احواٰی 


سسسسسسسس.-..-.-....---.--س.س9۰9۰9- -ح ست-٠-٠×-٠----‏ کے ...ا٣س‏ .۱۳۱۳س سا شس ۱سش .سس مس س‪ ٹس ہس ٗ 
عیت ھای نظام اموزشی. . . ۶۳" 


...سے ےس ث-۔صى۔ سس ٹس سی نٹ تس ٹسل سس 








و5 رمبجربرمزجروز ہی ں‌ورہاہ۷حہ دا ےا تلوہ(مەلدہ؟ :ےغز ود ءزم1993(11/۸۰) ۲۰ دب عض امہ مط۴ ۔ 
۲۶۲۰۲۰ 
ںہ ںںل ءنھ(معد ذا+سصعص د ےل عحدراقص۸ :×سءنوناےہ × ہت ”اگ >ہلہ'.]" (1998) ۴۰ ۲0ص9۷( ۔ 
.کک تا 7رت مل عوری ہم و 7۰(ہ۰ہ۸۷۴۶ ",ص1۳ ی ےنعصٰ)عح 
دااحء ءنصوا۰(ڑ ءدط مز دمناھ ه5 نہص۵-ہ۷ہ٣٣ ٥١‏ دیےت۸ ٥ہ‏ عم( 'ع اقم ٤ہ‏ بچقں؟ ۸ے" ۔(موں ۔ 
۷۰0۱٠. 27, ۷0. 3.‏ ہےہفوومہہںہ مہ دہ +7 'صہا 
رم جز موا میں ۷ض ہعہتہ۰ '', صہ! جذ ].11٥۵۸۰(۷‏ ۶ہ صە ناما مة 1ت+15 اون مگ" (1992) .6 ,مھصطا۷۸ ۔ 
36,٥٥ 2‏ ۷۵۱ 


1611 ءعط ہز ہمنا3 ب۸ ۴۶۰۱۵۱۰٢‏ :صك7۵ہ۷۷۱7 :ں۸۸( ۷٢۷٢‏ ءط ٠ہ‏ 65م٥دع٣)‏ عط]' ۔(1991) __ : 





۷۰ ہی۷۲۰ مہ '' مد1۲ آہ داتا ۱ م٢‏ 

7 ,1408 م1 ١ص3‏ 3ء۱۱3 مم( بیء٥۸۷۷۱‏ ۶ہ پرر ر۸۸ ۰ لا رہع وو۔ںر/5 .(1992) .ط٥ ٢٣,‏ ہ۸۷۷۰ ۔ 
151۷٢۲۲۹۱۱ ۲۲۶۰‏ 

(٭ مہ3 عل ء8٦‏ ۔ءاە'1 غھ ٤)3‏ ۰ہءامّ:: ۰۲ اہءدمص ععل دعل ۸٣:٥‏ ۔(1997) ۸۷ : :۸۷۸۱۵ ۔ 
۷ ۲۵۶۰ انی ۷رمنا 

۴٥ 1۲۵۱١٥۰‏ ۹أع ۲۲3 ۲6۰نھام ۶ء کامناصودّہ: دعل ۷۰ااوععم٥٥مء‏ ع5 [همو'.]'' ۔(1993-1994) .5 ٥1,‏ ئطا ۔ 
۷۷٦۰ 33-34.‏ ٭روەجمر0ء جہم٥ای70‏ ',صنعہ مع ءاء 

۲٦۸۷07 ۱۰۰6:‏ '' مہ( جم .عم رمامہء ۰( ەمددہ [6٤‏ عصفة 0ا13[1:.]" (1998) .گ ,1ص۲۱۷۵ ۔ 


: مل عتء ما ٦منادء د4٣1 ا عسںونصصداءز ١اءہہ: صد اا-ے :تا“ (19958) __۔‎ ۱۰۰۰ ۱۷٥ 





٠'حمنادءدلء‏ صء دمءہء تضعچت'ل دع صمعطء ۱ء عہتلەھەئا "۸۷۰۱-1٥٥,‏ :5۰۷۲۰ 2 ۸۴۴۲ -ل 0021 1061:0311 





4-5 ۷۳۹۰.۰ بہولاہ/ ںام۶۱ ''بہصہہ! ہء عدص ذا+>طادطماد'۱ ےه عوونطمصع ہے ۷۰ا3 صه'ا'' ۔(1995) . ۔ 
یط0+۷/ط ع۷ نزعہعج رہ٥‏ ",ہ1۳۸ ص() صجمثایء: ص۴۵ مد صمزاں[ ہ۶۷۰ ءنجصداء]ڑ عط۲'' ۔(1988) ۸۸ ,ط ضمط5 - 


75 .و ,(۷۱۱.32) ,۷۷۸ء۸ 


تیچ یمیس صسصسسصجویسسپ س سج ٭صصایس یمےن۔ 
پیا ران نامهء سال ١:‏ 
می یئ يسا موا چی دج یچس سع جم سے ےک تو راھدس یں 

٭(ا۹9اا0ہ٥‏ :۰٥٥۵ء‏ ام:د:؛ ؛ےنداہہ: اعت .-( عصفل غَانا نمصطاء ٤ء‏ ے ص5“ .(1988) .٠صوہعہ:ہ!50'81:1]-1ہ‏ 

۰۷۸5۶۰ ,۰عظص , صفاونمعط5ع۲م۸ ہ۴ ۱ء فھہ1 ہہ ے-|٥ومطا٤‏ 

۹ محمد جعفر جوادی؛ مبررسی نظرات اولیای دانش آموزان و معلمان دورہ ابتدائی 
کتابھای درسی این دورہہہ فصلنامة تلیم و تربیت شمارہ ۵۳-۵۴ ۱۳۷۷. 

٠۰‏ کلیۂ جداول و شاخص ھای این بخش ىا استفادہ از آمار خام مرکز آمار ایران منٹا 
در سالثامۂ آناری سال ھای ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۶ و نیز نتایج کامل سرشماری ھای ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ 
۵ و آمارگیری عمومی سال ۱۴۷۰ تہيه شدہ است. 

۱. پیرامون وضعیت نابسامان معلمان از جمله می توان به پژوهش باقر پرھام اشارہ ک 
پرھام: جوانی جمعیت و مسال ل آن: /یران د رآستانه سال ٢٠٠۲ء‏ پاریس, انجمن پڑژوھمشگران ایران, 

٢ن‏ کہ به“ٴ 

درزطا‌م١۰‏ > ھڈا:! ×ط صر صمناقے د۲ ۷؛ۓؾثئ۳۳۳7 ٥١‏ د:۴ م۸ ۲٤ہ‏ م٥ھ]‏ '۶ا×:0 ٤ہ‏ 00ا5 ۸" ۔(۱997) ۲۸۵ 

3 .۸0 ,27 ۷۱۱,ء۲٭ممہ) ' 


٣‏ ئن. ک. بە: مہرناز صمیمی, :نظام حدید آموزش متوسطہ: پیشرفت یا قہقراء فرم 
شمارہە. ٣٠۳۔-۲۹)‏ ۱۴۷۶ 
٣‏ ن.۔ کہ بەه: 
.6 ۰5۸۸071۷ ہز( ",4ہج ہ( دحل 0لا(0(۷م+'.ا'' .(1988) ,اووطاءن۲5-ہ 


دیگر منابع: 


- روبرت راگری؛ ٭جہت گیری ھای نظام آمسوزشی ایران پس از انقلاب؛ ترجمه طاھر ط 
ایران فرداء شمارہ ۱۴۔۱۴۳ ۱۴۷۰ 

-۔ جعفر سحادیه؛ متحول وضع سواد در آیران و برآورد تحوات آن تاسال ۱۳۷۷ء فصلمامہ 
ترہیت: شمارہ ۴ء زنمستان ۱۳۶۸. 

۔ محمدرضا طالبان, ٭خانوادہ؛ دانشگاہ و جامنعه پذیری مذھبی؛ نامه لوم اجتماعی, ش 
۰۸ 

- محمود طالقانی نحول معزڑفی زن در کتب درسی دورۂ ابتدائی قبل و بعد از انقلاب: تہران؛ 

۔ ھادی عزیززادہ ٭کارآئی درونی نظام آسوزش متوسطۂ نظری به تفکیک استان: < 
فسنامه تطیہ و تربیہتء شمارہ ۳۴ء ۱۳۷۲ 

- احمد قہری؛ تطیم و تربیت از دیدگاہ شھید ثائی و /مام خمیئی:؛ قزوین: انتشارات طہ: ۴' 

- مرتضی منادی؛ فرمنگ پنہان جوانان٥‏ ایران فرداء سہرماہ ۱۳۷۷ 


مسئله شوراحای محلی ذر ایران 


و 

پیدایش اندیشۂ ادارہ شورائی واحدھای تقسیمات کشوری مانند ھمه انواع 
یگر اندیشه ھای مربوط به فکر دموکراسی و حقوق اساسی مردم محصول آشنائی 
برانیان ہا تمدن مدرن و دست آوردہ ھای فکری و مادی آن است. پیش از آن اگر 
لرایشی در میان سردم به در دست گرفتن ادارہ امور عمومی خود در روستاھاء 
ہرھاومحلات وجود داشت فرصت گنار به٭ ساحت اندیشه و بیان ہیدا 
ىی‌کرد. اگر حرکتی در این سویه انجام می گرفت به صورت خودجوش وعاری 
. سنجش امکانات برای تحقق مطلوب بود. قدرت حکومتی اگر ھم تقسیم می شد 
ہن حکوست مرکزی و والیان و حکام ایالات و ولایات و یا اربابان خانھا و 
ساحبان سیورغال و اقطاع و تیول بود. کمہود وسایل اعمال قدرت حکومت 
رکزی بر ایالات و ولایات به طور موثر و مداوم بهە والیان و حاکمان این امکان 
می داد کەه در حوزهہ حاکمیت خود سر به خود مختاری بگذارند و به قدر 
درت شخصی و محلی خودوبه نسہت ضعف حکومت مرکزی در توسعه 
تقلال خود در مقابل آن حکومت بکوشند. کشمکش بر سر تقسیم قدرت ہین 
داوندگان حکومت مرکزی و ایالتی از جمله وقایع روزمرہ در تاریخ ایران بود. 
۔ این کشمکش به مردم چیزی نمی رسیدء جز کشیدن بار و خرج آن بر دوش 
یا سیئه زدن زیر علم این و آن. 


:8 ۵۲ ٣ما‏ ,2۵05 ۲' .۱.8 ءزلطیمظ ءزجھاوڑ ملا جو( عایک ڑا امھ یدفاظلم صا آہ مەسۃفناڈہ٤‏ ت71 


از انتشارات بنیاد فرھنگی پر 


عیأت تحریریہ: 

علی سجادی: حسین مشاری: بیژن نامور 

نقد و بررسی کتاب؛زیر نظر : کوروش ھما یون پور 
شعر ؛٭ریر نظر : رویا حکاکیان 

اخبار فرھنگیزیر نظر: کتا بون 


ماهنامة پر از آغاز سال ۱۹۸۵ تا کنون 


هر ما بدون وقفه و بہنگام منتشر شدہ است 


٭انتشار پر تلاشی است بخاطر: ایجاد فضابی مناسب برای طرح بحث وروش 
کردں مفاہیم استقلال, آزادی و عدالت اجتماعی (مفاھیمی که کم اندبٹی 
دربارۂ انہا باعث ایں ہمہ کشمکٹہای سیاسی و مرامی و قومی شدەاست) و 
کوشش برای تدیل ایں مفاھیم بە ناورھای استوار فرھنگی .۷ 


اشے ١اک‏ افص ‌مّ بر١اط(1‏ مہ۷۷۸ ۲۵٢۶‏ 
۲۰٢.۵0 703 "000027‏ 


ابالات متحدہ: یکاله ۲۵ دلار امریکاہی 40 :ع۷۰۶ ,ط سرت داا3٣‏ 
خارج از ایالات عتحدہ: یکالە ۴۲ دلار امریکای 703/533-7 7٤1.:‏ 








سئلة شوراما ۷۶۷ 








بازدارندہ داشت. در این زمینهە از ناسیونالیسم, ترسم (ترقی طلبی اقتدارمدار )ء 
کمونیسم؛ آنتی امہریالیسم و بنیاد گرائ تی الات یی می توان سخن گفت. ناسیونالیسم, 
آنحا کک بە ہبی توجہی به چند پارگی قومی ملت ایران می گرایید؛ مدرنیسم با 
نمرکز بر تقویت حکومت مرکزی و تاکید یک جانبه بر ترقی اقتصادی و بر 
کاہن مشرفت کمونیسم با قربانی کردن امکانات تحقق دموکراسی در ایران به 
خاطر یک دموکراسی تخیلی؛ آنتی امپریالیسم با تعلیق مہارژڑہ برای دموکراسی به 
مراحل بعدی و منحرف کردن ذھن ھا از توجهە به عوامل داخلی و سرانجام 
بنیادگرائی اسلامی بانفغی صلاحیت و ارادہ مردم در ادارە اسور خود وہا 
تاکیدش ہر نیاز آنہا به قیم و رھبرں و مرجع تقلید. اینہا پارہ ای از اثرات منفی 
این ایدئولوڑی ھا بر روند دموکراٹنیک شدن حکومت در ایران به طور کلی و 
تشکیل شوراھای محلی به طور خاص ہودند. می توان پارہ ھای دیگری را ھم پیدا 
کرد و برآنہا افزود. 

انا ھمان طور که دیدیم تائیں مدرنیته بی امیس شوراھای محلی با آشنائی 
ایرانیان با این اندیشه و نہاد شروع شد. نفوذ تمدن جدید در حوزہ ھاىی مختلف 
اقتصادی؛ فرھنگی, سیاسی و اجتماعی زندگی ایرانیان اثرات مثہت دیگری نیز ہر 
تہیە مقدمات تحقق این اندیشه در ایران داشته است. آشنابی با اندیشه و نہادھای 
گوناگون اجتماعی, به آن نحو که در جوامع اصلی مدرن پدید آمدہ و تکوین یافته 
بود برای تحفق آن در ایران کفایت نمی کرد. این آشنایی تنہا می توانست موجب 
شروعغ حرکتی شود که موفقیتش منوط بهھ فراھم آمدن مقدمات دیگری در حورہ 
ھای مختلف زندگی اجتماعی ایرانیان ہود. از جمله این مقدمات توسعه وسائل 
ارتباط اقتصادی و سیاسی بین ساکنان ایالات وولایات: بین روستاھا و شہرھا و 
ہین قوم ھا و عشایں ہود که می توانست بە ایجاد بازارھای داخلی؛ پیدایش احساس 
ھسستگی ملی وسر انجام تشکیل ملت منجر شود از جمله مقدمات دیگر به 
دست آوردن و انباشتن تجربه در زیستن به شیوہ مدرن بود؛ تجربه در چگونگی 
بدرن ساختن حوزہ ھای مختلف زندگی؛ در سیاست ھا برناه ھاو ھدف ھای 
ان از جمله در نقش عامه مردم در طرح واجراء و ھدایت و نظارت تر این 
تجربه ھا. این تجریه ھا و آزمایش ھا ھنوز ادامه دارند. تا آن ھنگام که مقدمات 
بھ حد کافی برسند و تجحربه ھا راہ را ہر بر رفع موائع در راہ تحقق شناخته ھاو 
پسندیدہ ھا بگشایند: راھی دراز در پیش است. 

اینہا برخی از ےت ےت امھاھت شا رف 
جانبه مسئله شوراھا درایران منظور شوند. دراین ن مقاله بیش از این نمی توان در 








۷۶۶ ابران نامهء سا 
ا 

گرچە در تاریخ فرھنگ سیاسی ایرانیان خبری از اندیشه ادارہ شو 
محلی نبود ولی آمادگی برای پذیرش این اندیشه وجود داشت. ریش٥‏ این آ 
ھم در نیاز و گرایش سرکوفتۂ مردم به خود مختاری می توان ثانشتث 
سرمشقی که کوشش استقلال طلبانه والیان و حاکمان در مقابل حکومہ 
رشد کرد و خود به جنبشی انجامید که تاثیرش را در قانون اساسی مه 
ایران می بینیم. پیش از ورود ہه این مبحث بررسی نکاتی چند درب 
مدرنیته بر چگونگی شکل گیری مسئله شوراھا ضروری به نظر می رسد 

آشنائی ایرانیان با دنیای مدرن وبا اندیشه ھاو شکل ھای حکوم 
موحجب توجه آنہا بی چگونگی ادارہ خود مختارانة امور ایالات و ولایات : 
مشکلاتی ہر سر راہ تحفّق این اندیشه در ایران به وجود آورد. مشکل او 
ک‌ باورود وسایل ارتباطاتی جدید امکانات حکومت مرکزی برای دس 
بە طور عام می توان همه آن پدیدہ ھای زیر ساختاری؛ اقتصادی و ادار 
کشور شد؛ مورد مطالفه قرار داد و میزان تاثیر آنہا را بر ممانعت از 
کارایی شوراھای محلی سنجید. تقویت بنيه اقتصادی حکومت از طریق ؛ 
به منابع جفید درآمدء که از جمله به گسترش استقلال آن نسبت : 
انجامید یکی از این پدیدہ هھای مدرن است. پدیدۂ دیگر واگذاشتن کار 
اقتصادی و غیرہ به دولت است. در ھمه این موارد فرض برخودکامگی 
مرکزی است: و براین که روش حکومت و رابطۂ آن با مردم از آن 
دموکراتیک بہرە ای نگرفته و ھمچنان سنتی باقی ماندہ است. طبیعد 
این می شدہء و حکومت نیز در مسیر دموکراسی تن به تحول می داد 
پدیدہ ھا می توانستند مفید به کار ادارہ شورائی واحدھای تقسیماء 
شوند و به تحفق این اندیشۂ تازہ شناخته شدہ یاری رسانند. 

اینہا از زمرہ پدیدہ ھای مادی مدرنی بودند کهە کار تحفمٴق شوراھا 
می ساختند. جز این ھا می توان به تعدادی از ایدئولوڑژی ھای مد 
بر گرفته از تمدن جعید يا برخاسته برای مقابله با آن نیز اشار 


ھریک بە نوعی براین خواست و جنبشی که به دنبال آن در ایران پیدا 


ہے سی مت صصصص جس سس مس 
مستلۂ شوراھا: ۶۹" 











زییمات. درآنجا او سخن از لزوم تشکیل "مجالس ادارہٴ در ھرولایت دارد کە جز 
والی, حاکم عدليه و کلانتی ٭دوازدہ نفر از معقولین اھل ولایتہ نیز بایست عضو 
ھی بودند. اختیارات این لن متعدد بود. از جمله تقسیم مالیات: تدارک 
آذوقه ولایت و ٭وضع قواعد ملكکی+ٴ ملکم خان اجرای ەفتر تنظیمات را که در سال 
۶ مھجری قمری تآلیف کردہ بود به ناصرالدین شاہ پیشنہاد کرد و کارش به 
کا نرسید. اصلاحات دیگری کە در این دورہ تا انقلاب مشروطیت انجام شد 
پایدار نمائندء چە استبداد به آنہا تن در نمی داد۔. اما دراین میان آشنائی ایرانیان 
ہا اندیشه دموکراسی و ثمرات آن در اروپا بیشتر شدہ و اشتیاقشان برای تحقق 
این الگوی حکومت در ایران از جمله به ادارۃ خودمختارانه واحدھای تقسیم 
کشوری توسط انجمن ھای ایالتی و ولایٹیَ -۔ فزونی یافته بود. می توان تصور کرد 
کە بانیان فرقه اجتماعیون عامیون؛ جمعیت مجاهدین و مرکز غیبی تبریز که در 
رھہری مہارزات انجمن ایالتی آذرہایجان سہم موثری داشتندء درمعرفی این اندیشه 
پتروظ ظلیان آن غط تقش از رات سَہَتَد داقت اتی '' نہ برلنہ کے 
انجمن آذربایجان (تبریز ) را به جانب طرح خواست ھای رادیکال از مجلس اول 
از جمله خواست تدوین و تصویب عتمم قانون اساسی و گنجاندن اصول مربوط به 
انجمن ھایایالتی و ولایتی درآن قانون۔ سوق می دادند: و آنہا بودند کە در تشکیل 
این انجمن: کە احتمالا اولین انجمن اداری محلی درایران ہود شرکت فعال داشتند. 
بن اؤئم افش کیرر یا انح ای اذرباہنان اک مت گائیں ضس رات 
70-]' شت,: فعال بود. وم وہ سم سو سر ود توم ہے 
کارکرد سیاسیش در محور دفاع از نظام نوخاسته مشروطیت در برابر دشمنان 
فوی پنجه آن دور می زد؛ کاری کە در رهبری مہبارزہ مسلحانه با کودتای تیرماہ 
۷ محمدعلی شام و ایادی محلی او به اوج خود رسید. دراین مدت به قول 
احمد کسروی انجمن تبریز جانشینی مجلس را به عہدہ گرفته بود.ٴ دیگر فشار 
بر مجلس بود؛ فشاری کە برای مقابله با عناصر محافظه کار در بیرون و درون 
مجلس به منظور تصویب لوایح مترقی از جمله متمم قانون اساسی وارد می شد. 
علاوہ براین انجمن تبریز در ایجاد انجمن ھا در دیگر ایالات و شہرھا فعال بود و 
تب را رھبری می کرد. لین انجمن به برخی کارھای دیپلوماتیک نیز دست می 
ند از آن جملە با قفقاز و برخی نمایندگان دولت ھای خارجی در تماس بود. 
۱ اشن ٹبریز در زمینه هھای اقتصادی؛ مالی؛ کیا و امنیثٹی نیز که برای ادارہ 
اھر شہر و ایالت لازم می آیند فعالیت داشت و از جمله دست ہه مصادرہ املاک 
یئ ما تمہت سی موھد سو ساسا 





۷۶۸ ایران نامهء سا 





۴ 
آنہا تأامل کرد. انا ہا ھمین مقدمۂ فشردہ می توان وارد بررسی تا 
مسئله؛ در دو بخش پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ء شد. 


شوراھای محلی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ 


١‏ در انقلاب مشروطیت 
در دوران این انقلاب ایرانیان با نظام ھای قانونی و دموکراتیک در 
اندیشەھای بنیادین این جوائع اتا :شنتثتہ ان آشنائی ک از طریق 
حضوری در سفرھا' مطالعه منابع کتبی این اندیشه ھا به زبان ھ 
اروپایی یا ترجمە آنہاٴ ویااز راہ شنیدن' حاصل شد ابتدایی و 
سطحی بود. کوشش ھا برای انطباق اندیشه ھا و نظام ھای اروپایی 
ایران۔ کە آشنائی به آن ھم تنہا ناشی از تجربه و تامل شخصی بود و 
روشمند علمی۔ کم و بیش در ھمین سطح قرار داشت. از نیازھا و گر 
پسند ھا ک بگذریم۔ کە تازہ از خود آنہا ھم تصورات واضشحی در ١‏ 
وجود نداشت ‏ سایر شرایط برای این انطباق فراھم نہود. نه ھنوز مل 
داشت ک بستر یک نظام دموکراتیک عمومی و ترتیب شورائی ادار 
ولایات باشد و نه در ذھن رعایاى "ممالک محروس'“" احساس تعلق به جا 
پہنایش ھمۂ این ممالک را در ہر بگیرد. خوی استبدای نە فقط حاۃہ 
نَرلي۰تا نید ہلک شی رَغان عالت غنا گان جا دتوگراسی 7ا7 
می‌کرد. قدرت ھای بزرگ نیز با موفقیت این اولین آزمایش دموکراسی 
موافق نبودند و اگر یکی از آنہاء بریتانیاء موقتاً روی خوشی نشان 
تحصیل سہمی بیشتر از روسیه درتقسیم استعماری ایران بود. به نظہ 
مہم ترین عامل مساعد برای استقرار دموکراسی که بنا بود مشروط 
ایرانی شدہۂ آن باشد؛ ضعف حکومت بودہ؛ ک از آن نیز تنہا مشس 
استفادہ نمی کردند: بلکەه نیروھای گریز از مرکز غیر دموکراتیک ھم 
را برای سرکشی ھای معمول خود مفتنم می شمردند. ھمه اینہا در تھ 
ناخوش آزمایش اول دموکراسی در ایران و درنتیجه در شکست اولین ت 
ادارہ شورائی واحدھای تقسیم کشوری موثر بودند. 

شاید اولین پیشنہاد برای آدارہ شورانی.ایالات: ي تخویٰ که تعکدا 
نیز درآن شرکتی باشدہ؛ از آن میرزا ملکم خان باشد؛ در حتابچه “سی 





: ِلۂ شوراھا ۹۱ 








اصل نود و سوم: هصورت خرج و دخل ایالات و ولایات از ھهرقبیل به توسط 
انحمن ھای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود“ 

این اصول: باهمهاختصار وابہامشان: بەوجود انجمن‌ھا رسمیت می بخشیدند. 
قدم بعدی مجلس تصویب قانون ھائی بود که بە قصد تعیین تشکیلات و اختیارات 
انحمن ھا تدوین می شدند. از جمله قانون تشکیل ایالات ولایات و دستور العمل 
حکام مصوب ۲۷ آذر ۱۲۸۶ اما این قوانین را ائر واقعی چنەدانی نبود و به ھر 
حال پیش از آن که بتوانند موثر واقع شوند محمدعلی شاہ مجلس را به توپ بست 
وب تعطیل انداخت. در غیاب مجلس نیروی انجمن ھائی که مقاومت کردند 
صرف این کار شد. پیروزی مشروطه طلبان ھنوز حاصل نشدہ بود که قوای 
روسیە تزاری آذرہایجان را اشغال کردند. یکی از اولین اقدامات نیروی ھای 
اشغالگر روسی در تبریز برچیدن تشکیلات انجمن مود. باوجود این که دوماء پس 
از اشغال تبریز؛ در اواخر تیرماہ ۱۲۸۸ء تہران دوبارہ ب٭ دست مشروطه طلبان 
انتاار چله تسین او ائق تاریعغ سشن تر ری مکییجچتہ رای ادات عسرت 
قرای روس در شمال اییران و سلط> انگلیس درجنوب و حمایتی کە این دو از 
مخالفان مشروطیت و مشروطه طلبان محافظه کار می کردند دیگر مجالی برای 
سیت ضا الس مای لی انی موافکہ جریمس نوم دی کرکشن 
برای تعیین حدود اختیارات انجمن ھا به عمل آمد' 'ولی پیش از آن که نتیجه ای 
از آنہا حاصل شود کودتای دوم کار این مجلس را نیز در دیماہ ۱۹۹۰ به تعطیل 
کشاند۔ 

تعطیل انجمن ھا کارشان را از حوزہ واقعیت بە درون برنامۂ سازمان ھای 
سیاسی انداخت کەه بر لزوم تشکیل مجدد آنہا تاکید می ورزیدند و قول تحققش 
رابه شرط پیروزی خودمی دادند. از این جمله بود سرامنامه اجتماعیون اعتدالیون؛ 
ک ٹرتیب انجحمن ھای ایالتی و‌ ولایتی و بلدی و غیرہہ را بشارت می دادٴ 5 ٹیز 
"ستور اساسی جمعیت ترقی خواهانء کە در آن تاسیس انجمن ھای ایالتی و 
ولایتی و بلدی مطابق نظامات مقررہ پیش بینی شدہ 09 سرامنامه اجتماعبیون 
انحادیون ایرانە یا سوسیالیست اونیفەہ نیز تاکید می کرد کە در ضمن ؛سرکزیت 
دادن حکومت جامعه در مرکز مملکت: بە × تشکیل منطقه ھای مستقله ولایتی در 
ولایات در تحت نظارت انجمن ھای شورای ولایتی و شوراھایى بلدی ھرمحل>* 
خواھد پرداخٹ'''خرتتراتای ×جمعیت اجتماعیون“> ک به قلم حیدرخان عمو 
اوغلی تدوین ودر جدی ۱۳۰۱ در تہران منتشر شدہ بود)؛ نیز نظیر "این عبارات 


آمدہ است,. دراین جا هھم صحبت از دانحمن ھای شوزویے+“ کو شوت ,خلاصے 


۷۰" ایران نامهء سال فندم 
شش و ہچ کک 
لع ےت تائی سے و به نوشتۂ آن لمتون: انجمن ھایى محلی سی 
داشتنےد اغتتارات خودرا در بےرابر حکوست مر کزی حتسی 5" 
یت 'کاری که در شرایط انقلابی آن روز؛ حنّی در حد افراط؛ ؛ مشکل 
نمود. 

تعیین دقیق تعداد انجمن ھای محلی برای نویسندہ مقدور نیست. در تلگرائی 
کک مجلس اول در ٠٢‏ ربیع الاول ۱۳۲۵ بە انجمن ھا فرستادہ بود نام انجمن ھای 
تبریزء رشت, انزلی,؛ قزوینء مشہد؛ شیرازء اصففہان: کرمانشاھان و سایر ولابان 
آذردانخات آبتہ اس اعت ارکتاء ور فنتان برشین سستاق وھٗاپوجتتاشرر 
استان دیگر ھم انجمن ھای ولایتی تشکیل شدند. در شمارہ ۱( ذیحبالحرام) 
نشريه انجمن, آرگان انجمن تبریز؛ می خوانئیم که ہاھالی دھات و قصبه جات نیز ں 
خیال افتادہ اندہ کە بە تاسیس انجمن بپردازند.“ بنا برتصمیم مجلس, انجمنھای 
آذربایجان: فارس, کرمان و خراسان را ایالتی و بقيه را ولایتی می خوانسد'' 
اعضاء انحمن ھا را متعلقان به لابه٭ ھای مختلف جمعیت شہری؛: به خصوص با 
صنف پیشە وران و کاسبان تشکیل می دادند. در میان آنہا ملایان و گاہ اربابان 
و خان ھا نیز دیدہ می شدند. این ترکیب در مراحل مختلف جنبش و بە تبعین 
از میزان فشار استبدادیان تغییر می ‌کرد. از نظر گرایش ھای سیاسی و تعلقان 
دینی نیز ترکیب اعضاء عەمتنوع و منتغیر بود. اؤں انس رت ت ارمنی و مجتہد 
درکنار هھم می نشستند و کار انحعن را یه بنشن می اترکتت* 

یکی از خواست ھای انجمن ھای محلی, به ویژہ انجمن تبریزء پذیرش انجمںھا 
و اصل ادارہ شورائی امور ایالات و ولایات توسط آنہا بود. ھمانگونه که اشارہ شد, 
با فشاری کە انجمن ھا برای قبولاندن این خواست به مجلس آوردند چہار مادہ 
متمم قانون اساسی بە این امر اختصاص یافت: 

اصل بیست و نہم: ہمناقع مخصوصه هر ایالت و ولایت و پہلوک یه ثصویب 
انجمن ھای ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصے آن سرتب و تسوبه 
میشود؛۷ 

اصل نودم: ٥در‏ تعام ممالک محروسە انجمن ھای ایالتی و ولایتی به موجب 
نظامنامه مخصوص مرتب می شود و قوانین اساسیه آن انجمن ھا از این قرار است“ 

اصل نود و یکم: ٭اعضای انجمن ھای ایالتی و ولایتی بلا واسطه از طرفا 
اھالی انتخاب می شوند مطابق نظامنامه انجمن ھای ایالتی و ولایتی؟ء 

اصل نود و دوم: :انجمن ھای ایالتی و ولایتی اختیار تامه در اصلاحات راج“ 
به عنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقررہ؛ء 


ہے چس ےھ رش مہو ہس سج ٹہ جےے >۔ يا٣‏ ٢ے‏ ود ےہ سے کو ہے ےر ےی سر سے سے ھہھ-سےسےے سچشمجا ا ٠ہ‏ نے ال ل‫ 
سئلۂ شوراھا ۷۹۳٣‏ 


ہہےتسحسشتشیسس۔۔-٦--س-س-س۔۳۹‏ س .٣ى‏ یی ٹس .سے 





وقایعی کە پس از تاریخ نگارش این جملات, یعنی اردیبہشت ۱۲۸۸ در ایران 
اتفاق افتاد آن چنان نبود کە موجب کاهش این گونه ترس ھا شود. عوامل بحران 
زابه ھرج و مرج دامن می زدند و کشور را بە جنگ بیرونی ودرونی, فقر روز 
افنزون وتوقف اصلاحات می کشیند. در واقع در سال ھایى بعد از جنگ اول 
جہانی کار بە جائی کشیدہ بود کەه به قول ملک الشعرا بہار: 


کعال مطلوب همە پیدا شدن دولت فعال و با دوامی بود کە با صلاحیت و پاکدامنی 
و جرات بیاید و شروع به اصلاحات کند ونظم و نسقی بە کارھا ندھد و از ھرجح 
و مرح جلوگیری گند .ایں فکی دہ سال بود در مفزھا جای کردەه بود و آمدن یک 
تعس مرد تعال و گرفتن اختیارات در دست و کارکردن ورد زبان ھا و سرمقال 


جراید نود 


این فرد فعال که می توانست باشد؟ بہارجواب می دھد. بە راستی درآن اوقات 
تنہا امیدواری کە بود به وجود سردار سبه هج ‏ ئئ] یعنی بە رضاخان. سردار سپه 
نخست وزیر و سپس شا شد و به ھرج و مرج پایان داد ولی به جایش نظامی 
اقندارگرا نشاند. او گرچه نیروھای گریز از مرکز وھرج ومرج خیز خانھاو 
اربابان را سرکوب کرد و در زمینه ھای اقتصادی و اجتماعی منشاء اصلاحات 
قابل بااعظائ فز گشرز اه آکا جواتةمای:ٹاڑک پنوکراسشی را نیز زین بر 


از شہھریور ٠‏ تا انقلاب ۵۷ 
سقوط رضا شاہ مقدمه چنان وضعیتی نشد که حل مسئله دموکراسی در ایران را 
نوید دھد. او در زیر پرچم یک ناسیونالیسم دولتی و به نام یک تجدد خواھی 
آمرانه تنہا موفق به سرکوب ظاھری گرایش ھای مرکزگریز و ھرج و مرج خیز 
شدہ بود. اگر بتوان آن وضعیت سیاسی ای را ک پس از فروپاشی نظام 
رضاشاھی در ایران به وجود آمد دموکراسی خواندہ این دموکراسی از آغاز به آن 
چنان بحرانی مبتلا بود کە مجالی برای دوام و رشد نمی یافت۔ نمایندگان 
استعمارگی دنیای مدرن نیز به این بحران دامن می زدند و به دنبال استمرار 
ہوک راسی در ایران نبودند. یکی در پی یافتن جای پایی در کشور بود و دیگری 
پی بازیابی نفوذ گذشته وگسترش آن؛ حتی, و ترجیہاً به قیمت زوال 
دموکراسی نوخاستہ. در چنین اوضاع و احوالی طبیعی بود کە جنبش ھای 
خودمختاری طلبانه ھورنگ ھرج و مرج بهھ خود گیرند و وسیله سیطرہ جوئی 


ےج صيعح تحت محمد 
۷۷۲ ابران نامهہ سال هندم 





پروگرام جمہوری ممالک 23 ایرانء ہە تاریخ عاشورای ۷ء مفصل تر ار 
دیگر اسناد به موضوع پرداخته و پس از تاکید بی توانائی انجمن‌ھای ایالتی برای 
ادارہ کار ایالات: فواید سپردن ادارہۂ سملکت فارس یا طبرستان یا کرمان به خود 
آن مملکت: یعنی بهە اھالی یا وکالتاً بە انجمن ایالتیء را تشریح کردہ است ںب 
اعتقاد نویسندگان این برنامه تنہا کارھای حامه مشترک بین العمالک رو 
امورخارجه و ماليه اشتراکیه و غیرھاء می بایست در اختیار حکومت مرکزی قرار 
گیرد.'' از این نوع قول ھا و بشارت ھا را در برنامه و بیانیه ھای برخی از 
سازمان ھاى سیاسی بعد از جنگ جہانی اول نیز می توان دید. از جملە نفرن 
موسالیسی یر سال ۱۳۲۹ غوافان اقسیم انازی ہلک تتحد: اوران نەترل یی 
دتشکیل مجلس شورای نواحیە و سختاریت اداری ھرناحيه و حق وضع قوائیز 
ششرسیو انتقات ماشرین تشناتی و اداریۃ فت؟' وت کرت می یعوائی 
طرفدار نظام شورائی شدہ و در برتری آن به نظام پارلمانی بورژوائی قلم می زد"' 
شایسته توجه ویژہ برنامه حزب ستارہ بختیاری است که در سال ٣۴۰۰‏ خراھار 
تشکیل انجمن شورائی برای ایلات کوچندہ و ×خودمختاری ھریک از ایلات بە طرر 
مجزاء شد و برای توجيه این خواسته بە تغاوت ھای فرھنگی و قومی مردم ایرار 
اشارہ می کرد" 

ہا این ھمه تجربه انجمن ھای ایالتی و ولایتی در دورہ مجلس اول؛ تندرویھاء 
برخی از آنہاء به اضافه ھرج ومرجی ک در این دورہ قدرت ھای سنتی محلی 
ایلات, اربابان: روحانیان و حاکمان ایالات ایجاد کردہ بودند سہب تروس برخی ا 
سیاست پیشە گان و سازمان ھایى سیاسی شدە٥‏ بود,. در نتیجه؛ پنچج سال بس ار 
صدور فرمان مشروطیت,؛ در سرامنامه فرقه سیاسی دموکرات ایران: نشانی ا( 
انجمن ھای محلی بە چشم نمی خورد. براساس این مرامنامه ٭قدرت عاليه دولت.٠‏ 
در دست مجلس شورای ملی جمع می شودہ و وضع قوانین تنہا با این نہاد است' 
سلیمان میرزا اسکندری در بیان نامه پارلمانی این فرقہ نیاز بە سرکزیٹ: را5 
به اعتقاد او باید دموکراتیک و پارلمانی باشدء چنین توضیح می دھد: 


امروز اگر ایران در حالت بحران خطر آمیز است و دارد دست و پا می ‌زند ھمانا از 
عدم مرکزیت است .. . تا حال ایالات این مملکت خود را چنانچه لازم است معناو 
ماد مربوط به مرکزیت نمی دانستند. از این رو اولین وظیفه هر فرقه مملکت دولتی 
تشکیل یک قوہ مرکزی است کە کليە قوای ملتی را در دست خود داثت باشد. 0 
اق میں یٹمیں او مرگزیت اتاووبیکن :جشحی* 





مسئلۃ شوراھا: ۹ 





سے 


ایالتی بە منظور تطبیق آنہا با موازین دموکراتیک می کردہ بلکە از تشکیل 
شوراھای دھاقین در هر قریه و تعیین کدخدا به وسیلە انتخاب از طرف شرراھا 
نیز سخن می گفت. نمونه دیگر حزب عدالت است کهە جمال امامی وعلی دشتی 
در زمرہ پایه گذاران آن بودند. در مرامنامه این حزب آمدہ است: :اولین مرام ما 
7 ساختن مردم است برای حکومت کردن برخود. یکی از ضروات نامین ابن 
عدف وجود انجمن ھای بلدی برای نظارت در امور شہرھاستء سید ضبا. 
می از ای می سکیل شی سن مابی ضا می کرہ تر 
مرامنامۂ حزب او سخن از اجرای قانون بلديه؛ اصلاح برخی از مواد آن در حہت 
استقلال شہرستان ھا در امور شہرداری و خاتمه دادن به مداخلات دولت در اس 
آیااس رفت'عابیت ستاسی ال کاب و اکسا و اکر ان ام اناد 
ٹالک وھ اق پاعائ سا تصسریم آ اوانری ٤ری‏ اہاہامت می 
ایران که کریم سنجابی, الہیار صالح و احمد زیرک زادہ از جمله رھبران آن 
بودند شاقی پت سغل ان قا کی گرت' وی ابی لعات تستار یہ ایح سعے 
بیگانه نبود. آن چه نمی پسندید طرح خودمختاری به آن صورتی بود کە برخی از 
رھبران فرقه دموکرات آذربایجان دنبال می کردند. این حزب با حل این مسئله بر 
مہنی توافق ہین دولت قوام و فرقه دموکرات موافقت داشت؛ درصورتی کە شامل بر 

فيه اوھ ان مار شورمتات جا وھ اہ اشرابعات وف تاس ات فرظ 
پرھ کا وت رنہ به قوتق زورک راہ جامسن ‏ رس در کابینە انتلافی قوام 
ھمراہء با برخی از رھبران حزب تودہ شد. 

مصدق نیز ئه تنہا از اجرای قانون انجمن ھای ایالتی و ولایتی دفاع می کرد 
بلک با استقرار یک نظام فدرالی در ایران نیز موافق بود. ولی او انجام این کار 
را منوط بە توافق مردم در یک رفراندم عمومی و تغیبر قانون اساسی می دانست. 
سکن است کەه ما رفراندم کنیم. اگر ملت ری داد مملکت ایران مثل دول متحدہ 
آمریکای شمالی و سویس دولت فدرالی شود ولی ھیچ نمی توان گفت کە در یک 
ملکت یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمتی دیگرش دولت مرکزیء'' در این 
مورد؛ آن چهە با مخالفت سخت مصدق روبه٭ رو می شد دخالت قتدرتھای 
خارجی در این امر بود. از این رو او نارضایتی خود را ب٭ طرح کمیسیون سه 
جانبه متشکل از نمایندگان دولت ھای آمریکاء شوروی و بریتانیا ابراز کرد: 
طرحی کہ دو دولت غربی برای حل مسٹله آذربایجان و انجمن ھای اوالتی 
ولایتی تہیە کردہه بودند و دولت حکیمی با آن روی موافق نشان دادہ بود. 
اشتضال دولت مصدق با مسئله ملی کردن صنعت نفت مانئع از توجه کافی آن 











دی ایران نامه سال ھندر 


سمإمسے لیے 


قدرت ھای داخلی و تی بشوند. 

خودمختاری طلبی بیش از هرجا در آذربایجان بروز کرد جائی کە در اثعا 
نیروھای نظامی اتحاد جماھیر شوروی بود .این نیرو ھم به پیدایش این جس 
میدان داد و هم در پی آن بود کە از وجود آن به مشابه اہزاری برای بازگشنن, 
صحنه سیاست در ایران استفادہ کند. از این رو نه تنہا به پشتیبانی سیا 
اقتصادی. نظامی و تبلیغاتی از این جنبش پرداخت بلکه حزب پیرو خود درایرار 
یعنی حزب تودہ راء ھم به حمایت از آن وادار ساخت. فرقه دموکرات ک رر 
این جنبش را در دست داشت ابتدا خواستار خود مختاری پا تكکیه پر قانون آساہ 
مشروطیت و قانون ھای انجمن ھای ایالتی و ولایتی بود. ولی دیری نہائید : 
گرفتار وسوسۂ مرکگزگریزی خود محورانه از سویی و اغوای اھداف استعمار 
نہفته در پردہ سوسیالیسم, از سوی دیگی شد. آن گاہ انجمن ایالتی را به'مجلہ 
ملی” تبدیل کرد و در آذربایجان ہه تاسیس یک "دولت ملی”ّ پرداخت. این اقدانا 
با شعار ھا و گفتارھایی در بارہ آمادگی آذربایجان برای جدائی از ایران هعم 
بود.'“ تہدید به جدایی حٹّی نگرائی و بیم نیروھایی را برانگیخت کە نسبت 
خواست ھای ھای نخستین جنبش نظری مساعد داشتند. 

ھنگامی که دولت شوروی وعدہ ھای دلخواھش را از قوامالسلطنه گرفٹت 
موقعیت خود در سطح جہانی را دوبارہ ارزیابی کرد آذربایجان را ترک گفٹت 
زی بای رق فتو کرات زا عالی كو3۔'''خرب شرگرات گردتغائھ سان 
افراط را پیمود و در ھمان شرایط فرقه دموکرات آذربایجان و ہا هھمان نحوہ حما 
از جانب شوروی در۲۴ آذر ۱۳۲۴ : جمہوری مہاباده را تاسیس کرد وتح 
ھمان شرایط نیز بد فرجام مت در جنوب هھم عشایر قشقائی و بختیار 
جنبیدند وخواستار خودمختاری قدند۔'' برخی از نویسندگان منشاء این جنبہبش 
کہا خر مع ریکات رولت اممتازی انگلیس منشکور می گت آھا حر این مررة 
این واقعیت نیز نباید گذشت که خودمختاری طلبی در میان عشایر دست کم 
متان'انَدازہ می گزائشت طبیعی بنائیدہ گے دن میان شپرتشیتان دز واقع ا 
گرایش نزد عشایر کوچندہ قوت بیشتری داشت و یکی از عوامل اص 
مرکز گریزی ھرج ومرج آلود در ایران ہودہ است. 

تشکیل انجمن ھایى محلی تنہا مورد توجه سازمان ھای سیاسی چپ نب 
برخی از سازمان هھای سیاسی راست گرا نیز ضرورت تشکیل چنین انجمنھا 
را تایید می کرہند. از آن جمله حزب دموکرات قوام السلطنه بود که در مرامن 
خود نه تنہا صحبت از تجدیدنظی در قانون انتخابات عمومی و بلدی و انجمنھ 


سے ×سصصمصصُکسسگکسصوح ھڈنکککنجاظمن جا ژ‌أڑٛڑکادٛ کے ڑاڑکھکک ڑکڑھڑھے ہ۔ سسم[ً۷مضمم تك٦كسسے‏ حمے _ ےت 
۔سئلۂ شوراھا ۰'۰۹۰۱۲, 








بود. پیش ‌بینئی شدہ بود کە در انتخاب این انجمن ھا زنان نیز حق رای داشته 
باشتد این حق را روحانیان نپسندیدند: عليه آن دست ہه مخالفت و اعتراض 
زدىد و از پای ننشستند تا دولت از خیرانجمن ھا گذشت و مصوبه را باطل 
کرد'“ اتا در روستاھا برای تشکیل انجمن ھای دہ اقداماتی شد و انجمنھائی 
تشکیل شدند. وظیفۂ اصلی انجمن ھای دہ بسیج نیروی کار روستائیان برای 
اجری نات مغترای ذرت بر گڑیٰ برتد'" اگی مرج سرت حاکم کرایران :ین 
از سلطنت رضاشاہ و اصرار برخی از تجدد گرایان بر تسریع اصلاحات: تمرکز 
قدرت در دست رضا شاہ را می توانست در ذھن آنہا توجیه کند برای ادامۂ 
تمرکز قدرت در دست شا به ویژە در دھۂ پنجاہہ دلاکل مشابہی به چشم 
نی خورد. نوسازی در ہسیاری از حوزہ ھای زندگی اقتصادی؛ اجتماعی و 
نفرھنگی ایرانیان زمینه ھای مادی گشایش سیاسی؛ شرکت مردم در اس سیاست و 
اجرای یک سیاست تمرکز زدایانه بر محور واگذاری اختیارات بە انجمن ھای 
محلی راتا حد شایستۂ ملاحظه ای فراھم کردہ بود. اما پافشاری رژیم ہر ادامۂ 
تمرکز قدرت نه تنہا موجب بایر ماندن این استعداد شد بلک ذھن نبیروھمای 
مخالف را ھم از اندیشیدن دربارہ ظرفیت ھای واقعی جامعه ایران برای مشارکت:؛ 
دموکراسی و تمرکز زدائی و شیوہ ھای عملی تحقّق این خواست ھا بازداشت. آنہا 
درنتیجه به دنبال الگوھاء آرزوھا و خیال ھائی رفتند که خود مانعی دیگی برای 
بہرہ گیری از آن زمینه ھای مادی فراھم آمدہ ایحاد کردند. ماجرای شوراھا در 
استائه انقلاب ومدت ھا پس از آن شاهھد این شیفتگی به سراب ھا بود. 


شوراهھای محلی در جمہھوری اسلامی 


شور شورائی و گفتمان آن 

درآستانۂ انقلاب ھمه جا گفتگو از ؛شوراھاءء به جای ہانجمنھاء بود. کمتر گروہ و 
سازمانی سیاسی به چشم می خورد که خواھان تشکیل شوراھا نشود و آن را در 
برنامه خود نگنجائد. با این همه گروہ ھاء سازمان ھا و‌ افراد ھریک تصویر ویڑه 
خود را از این مفہوم داشتند؛ تصوراتی غالبا آلودہ با این یا آن ایدئولوژی و با 
درجات گوناگوئی از ابہام؛ تصوراتی آمیخته با تفاسیری ساختگی از سنّت و از 
تجدد و یا با باری سنگین از فرصت طلبی. شورا در تصویر ہسیاری از شرکت 
کنندگان در این گفتمان پاساتان شائل ھرگون نہاد می شد از آن جمله 
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دولت به اصلاحات در زمینه ھای مختلف و اتخاذ یک سیاست جائع وفعال دراین 
موارد می شد. البته اھمداف و برنامه ھای مصدق برای حل مسئلۂ نفت در شدن 
این اشتغال موثر بود. برخوردھای نسنحید٥‏ و عاطفی در تنظیم انتظارات, شعارھا 
و سیاست ھای نفغتی و انتظارھمای غیرواقع بینانه از آیالات متحدہ آمریکا و اتحاد 
جماھیر شوروی از شاخص ھای بارز این اھداف و برنامه ھا بود. 

آنچه دولت مصدق در ژزمینه انحمن ھای اپالتی و ولایتی؛ با استفادہ ار 
اختیارات قانون گذاری مأخوذ از محلس انجام داد به خاطر سقوط این دولت بە 
فرجام نرسید. این اقدامات عبارت بودند از تصویب لایحه قانونی ادارہ امر شہرھا 
وروستاھا به وسیله انجمن ھای محلی در آبان ماہ ۱۳۳۱. از جمله امتیازھای ایں 
لایحه اعطای حق انتخاب و عزل رؤٗسای شہرداری بە انحمن ھای شہری بود. 

٦1 

عرالاقات اعسشائ ان اقست ھا :جات سی رای داتتین'' غلاووئی انت ناد از 
لایحه ازدیاد سہم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی مصوب۱۳۳۱ نام برد کە 
تشکیل شوراھا در دھات: دھستان ھهاء بخش ھا رو شہرستان ھا را نیز پیش ہینی 
می کرد. شورای دہ مرکب بود از سه نمایندہ دھقانان درکنار یک نمایندہ مالک 
به اضافه کدخدا. اعضای شوراھای سطوح بالاتر را نمایندگان شوراھای زیریں 
2 3 
آنہا تعیین می کردند. 

با سقوط حکومت مصدق روند تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی و 
ہالمال شخص شاہ ادامه یافت و سرعت گرفت. دراین روند نه تنہا سازمان ھای 
سیاسی مخالف بلکەه حتی قدرت مندان سنتی و متنفذان محلّی نیز به تدریج از 
مشارکت موئر در عرصۂ سیاسی کشور محروم شدند. شاہ خود درکتاب انقلاب 
سفید می نویسد کە قانون انتخابات را دربہمن ۱۳۴۱ تغییں ہپ یبا از این شود 
.۰٦‏ داشراف و متنفدین و فئودال ھاء مجلس را تیول خود بسازندء در این روند؛ 
مرحلۂ اجرا و تحقق نمی رسید. به عنوان نمونهء در ۱۱ تیر ۱۳۳۴ قانونی راجع ۶“ 
انجمن ھای شہری به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید؛ که عقیم ماند. مواد ۵آ 
تا ۴۹ این قانون وظایف این انجمن ھاراء که بیشتر ناظر بر حق نظارت بود؛ 
با این انجحمن ھا ہود۔“ بار دیگر؛ در ۱۴ مہرماہ ۱۳۴۱ دولت اسدال علم؛ در یکی 
از دورہ ھای فترت مجلس مصوبه ای را صادر کرد که خبر از قصد انتخاب اہن 
انجمن ھا در شہرھاء بخش ھاء شہرستان ھا و استان ھا می داد ھمراہ با 
تعیین تعداد اعحضا و اختیارات آنہا که کمابیش در حد نظارت و اظہارنظد 
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قِِلا به تصویب ھیئت دولت: شورای انقلاب و رھبر حکومت رسیدہ بود. اصلھای 
٣‏ و ۷۴ این پیش‌نویس حل و فصل امور کشور را ب٭ شوراھای منتخب مردم و 
شوراھای منطق>ای واگذار می کرد. اعتقاد به این کە ەآراء عمومی مبنای حکومت 
استە ہایة نظری این دو اضل بود و مستند دینی آن عبارت ٭و شاورھم فی الامر؛ 
در آیه ۱۵۹ سورہ ۴ قرآن. با این که مجلس خبرگان دراین مورد نیز توحه 
چندانی به پیش نویس نکردہ ولی از کنار مساله شوراھا رد نشد. در فضای 
سیاسی آن زمانء یعنی سال۱۳۵۸ء بی اعتنائی بە شوراھاء گرچ> در میان 
کاڈ اناع طفارات جستانی فداقت اعت فقوت فلارو ای مس انتا 
رھبران انقلاب ھنوز تصویر روشنی از معنای شور و شورا و رابطۂ اسلام و ولایت 
فقيه با این دو نداشتند. از ھمین رو؛ در مجلس خبرگان کسی با اختصاص دادن 
ہد افتل ان فاترق اناسی تپ انی هر اما بعالکی کرو اتا حر ازتباق تظرف 
و دینی شوراء اعتبار رأی مردم در این امر؛ اختیارات شوراھا و نسبت آنہا با 
مجموعه ای قومی و مذھبی در ایران ہین یک اقلیت کوچک و سایر اعضای 
مجلس خبرگان اختلاف نظر عمیق وجود داشت. سوال اصلی این بود کە آیا در 
حکومت شورایی اسلامی؛ مردم اعضای شوراھا و مشاوران تصمیم گیرندہ و 
نطارت کنندە نیز ھستند؛ یا تنہا نظر دھندہ؟ 

آیت الہ بہشتی, نایب رئیس و گردائندہ اصلی مجلس ہر اصل اسلامی بودن 
شور تاکید می ورزید؛ ولی درعین حال در قالب عباراتی دوپہلو رابطۂ بین مردم 
و حکومت را با مفغاھیمی چون م٘یذیرشء ہحمایت: و اتکاءہ تعریف می کرد. در 
نظر او آراء عمومی ۔کهە علی القاعدہ بایستی مہنای تصمیمگیری یک شورای 
دمکراتیک باشد۔ نە "مہنای حکومت٭ بلکه شرط مقبولیت و کارایی آن بود. به 
اعتقاد وی: ەنقش آراء عمومی پشتوانه قدرت و قانونیت و نفوذ تاثیر حکومت 
است. ... مدیریت باید در تمام سطوح و درجات: مورد قبول و پذیرش و متکی 
بھ مردم و رأی مردم باشد. .۰.. حکومتی می تواند حکومت صحیح و سالم و 
موفق باشد کە مردمی باشد و مردم او را بپنذیرند و حمایت کنند.ء' ہا چنین 
برداشت ھا و تعاریفی شوراھا به سطح نہادھایی برای حمایت و تایبد از 
تصمیمات سیاسی حکومت, فرو می افتادند و به ارگان ھایی برای نظر 20+ 
تصمیم گرفتن, تقلیل می یافتند۔ عضو دیگری از این مجلس در صدد اشتی بین 
نظام شورائی و ولایت فقيه ہود. بە اعتقاد او <اگر این حکومت بخواھد حمایت 
عامه مردم را بە طرف خویش جلب کند٠‏ ناگزیر است که در ادارہ امور از نظام 
شورائی پروی کن" آیت اللہ مکارم شیرازی مشروعیت شورا را هم مطابق 


۲۸ ایران ٹامهہ سال ھندم 
پژودسرجہ فو جج ود جس تچ شی ججسشجر سو اہ ہر یا ہت 
واحدھای تقسیمات کشوری:؛ ادارات دولتی؛ مؤوسسات اقتصادی دولتی و خصو 
و واحد ھای صنعتی؛ خدمات و کشاورزی. برخی تشکیل شررا را منوط به لفو 
مالکیت خصوصی می دانستند و اکیدا خواھان تأمین این شرط بودند. حزب تودو 
به عنوان ئمونة عمده سازمان ھا و احزاب کمونیستی۔ با ٭واگذاری خودمختاری 
اداری و فرھنگیە بە شوراھای استان: شہرستان و غیرہ محملی را در نظر دائثت 
که بایستی ہانقلاب دمکراتیک ملی را بە سمت سوسیالیسم می کشید و یا آن را 
به ىراہ رشد غیر سرمايه داری هھدایت می کرد۔"" در اعلامیه كمیٹه مرکزی ایں 
حزب در بارہ شوراھای شہر؛ حقوق و وظایف آنہاء تاکید می شد کہ ایں 
شوراھا باید به سود ×خلق مستضعف و زحمتکش و میہن دوست٠‏ درآیند ونە 
ات انار یااطشتی او ای وو“ ایج حالی ہرد گ این شّت شیائے 
رھبران جمہوری اسلامی عليه جنبش خودمختاری طلبائه کردستان را تائید 
می کرد. حزب دمکرات کردستان: بی اعتنا به مسیری ک> انقلاب طی می کرد 
برپایۂ تصورات مبہمی کە از سوسیالیسم داشت و باحسابی مبالغهآمیز از توانائی‌ھای 
رزمی خود در پی توسعه مرزھای یک کردستان خود مختار و گسترش دایرہ 
اختیارات اداری آن ہود.““ٴ سازمان مجحاهدین خلق ایران نیز در راستای تبدیل 
اسلام بە یک ایدئولوژڑی سیاسی: به این نتیحه رسیدہ ہود کهە ىشکل ادارہ امور در 
جمہوری اسلامی باید شورائی زاقتَ*' درنامه سرگشادہ ای که این سازمان ہ٭ 
اتفاق چہار سازمان چپ گرای دیگر اسلامی به ×حضرت آیت اللہ اسام خمینی؛ 
نوشت اعلام کرد که هفرم حکومتی اسلامی نظام شورائی است٠ “٠‏ نہضت آزادی؛ 
کە در مرامنامه مصوب ۲۵ اردیبہشت ۱۳۴۱ خود نامی از انجمن و شورا نیاوردہ 
بود در مرامنامهە ای کے در دی ۱۳۵۷ بے تصویب رساند در پی آن شد ک 
با هاستقرار حکومت شورائی؛ بهە ہ احیاء و ایجاد حقوق اساسی ملت ایران' 
بپردازد“ آیتاللہ طالقانی نیز که مصرانه سخن از شوراھا می گفت,: بقای نظام 
اسلامی را منوط به تشکیل آن ھا نی گردت* در این میان: فقہای بنیادگرا نیز 
این قافله عقب نماندند. مصلحت امر می کرد که در بحبوحه شور شورائی آنہا نیز 
رأی به ضرورت و حقانیت آن دھند. این در عالی یوہ قا کو نظريه ھای پیشین 
آنہا سخنی از شورا بە مشابه نہاد ادارہ امور عمومی نرفته بود. 

نظریات بنیادگرایان شریعتمدار در بارہ شورا و شوراھا را می توان ند 
بحثھائی نیز دنبال کرد کە در مجلس بررسی نہائی پیش نویس قانون اساسی' 
یا محلس خبرگان: و سپس درمجلس شورای اسلا می ھنگام طرح این موضو + 
می گرفت: وَخليَكۂ محلس خیرگان: بررمتی نہائی پیش ٹویین قاتون اہنای بد کا 
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اساسی جمہوری اسلامی ایران بود که آراء عمومی راء به گونه ای مشروط؛ ناطر 
بی ادارۂ امسور کشور می دانند؛ در عبارات مبہمی و ظایف و حدود اختیارات 
شوراھای ادارہ محلی را تعیین می کنند: و از ضرورت تشکیل شوراھای کارگری؛ 
دھقانی؛ کارمندی و غیرہ نیز سخن می گویند. این مواد تعیین چگونگی تشکیل 
شوراھا و جزییات دقیق اختیارات شوراھا را به قوہ مقننه واگذار می کنند. 

بحث دربارہ شوراھا در مجلس و مطبوعات تا اواخر اسفند ۱۳۷۷ ادامه یافت. 
دراین بحث ھا مخالفان نظریات خود رأ صریح تر از گذشته بیان می کردند, زیرا 
نضائی که اہہام را ضروری میساخت از بین رفته٭بود. بااین ہمہ تا ھمکام 
طرح مساله در دولت خاتمی؛ این گونه بحث ھا عمدتاً ہین مخودیماء انجام 
می گرفت. در این مرحله سہم ترین دلیلی کهە در مخالفت با شورا بە مثابه نہاد 
تمصمیم گیری عنوان می شد این بود کک منظور قرآن و سنت از شور شرکت 
مشاوران در اتخاذ تصمیم نیست: بلکكه تنہا توصيه ای به فرد تصمیم گیرندہ است 
تا پیش از اقدام به عمل بادعقلاء مشورت کند وبا اطلاع از نظر آنہا بے 
اتخاذ رای بپردازد“ بهە اعتقاد حجت الاسلام ابوالفضل شکوری مشاور باید 
سلمان عاقلء سلیم ناصح: متقی و مجرب باشد وبه حرص؛ جبن: بخل و 
نظایر آن نگراید. بنابراین مادی گرایان؛ مارکسیسٹ ھا و کاپیٹالیست ھا 
نمی توانند در شورائی که موضوع کار آن رسیدگی بە امور مسلمین است شرکت 
کنند "” آیت اللہ منتظری که در مجلس خبرگان از ضرورت الزام مأموران اجرائی 
اجرای مصوبات شوراھا سخن گفته بود؛ با تجدید نظری بە این نتیجه رسید 
ک: نظاهراً این شیوہ شورائی مخالف سیرە عقلا و متشرعه است؛ و چیزی 
نیست کە با آن بتوان مردم و کشور را ادارہ نمود' وی ضمن اشارہ بە اھمیت 
مشورت در اسلام و الزام حاکم به مشورت با اھل تخصص تایبد می کند کە با این 
ھمه حاکم موظف بے پیروی از نظر مشاوران یا اکشریت آنہا نیسٹ. زیرا 
نصمیم گیرندہ تنہا اوست'" دلیل دیگری برای مخالفت با شوراھاء تصمیم گیری 
بر اساس رای اکشریت بود. بە اعتقاد حجة الاسلام یحیی سلطانی در اسلام تبعیت 
ننہااز 'حق*" می شود. براین اساس تنہا مشورتی اعتبار دارد کے چس 
رسیدن بە حق انجام گیرد. مشورت خود واضع حق نیست: بلکه کاشف آن است. 
در پیروی از این نوع استنباط ھا بود که حجة الاسلام واعظی ھنگام مذاکرات 
مجلس در بارہ اصلاحيه قانون شوراھایى محلی اعلام کرد که فکی شورا بھ 
صورت نہادہ نە از اسلام بلکه برگرفته از عقاید سوسیالیستی است. پس مردود 
است۔'“ با این ھمه در این بحث موافقان شوراھا به طور کلی و شوراھای محلی بھ 
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دستور قرآن و سنت می دائست وھمآن ث ضروری می شمردہ ازاین رو که ھج 
برنامه ای بہدون بشارکت نان می رود>' ' حجت الاسلام کیہ مر 
تکمیل نظرات آیت الله مکارم تاکید می ورزید ک در اسلام ہمسئله شورا در 
مسائل غیں حکمی, استہ یعنی تنہا در مواردی است که شرع برای رای سرہم 
باقی گذاشته است”“ 

اٹا اقلیتی در مجلس خبرگان این محعودیت را برنمی تابید و ھریک از 
اعضای آن با صراحتی کم و بیش مخالغفت خود را با آن ابراز می کرد. صریعثر 
از ھمه سخنان میر مراد زھی: نمایندہ استان سیستان و بلوچستان از مناطز 
عمدتاً سنی نشین ایران۔ ہود. او خواھان آن چنان سیستم شورائی" در ایران شد 
ک ما سیستم خودمختاری خلقھاء آمیخته باشد. ہه اعتقاد او نظام تقسیمان 
کشوری را نیز باید براین اساس تنظیم کرد و از جمع نمایندگان شوراھای خلفی 
یک سجلس خلق ھاء تشکیل داد تا در کنار مجلس شررای ملی ہر سرمسل 
اساسی اعتبارات اقتصادی مناطق مختلف کشور؛ سیاست خارجی کشور و سائل 
مربوط به ارتش نظارت کندء او به کسانی کە از ترس تجزیه کشور با نظام 
شورائی مخالفغت می کردندء می گفت: <اگر بلوچستان نمی خواهد از ایران حدا 
شود. ..شما ھم باید تضمین کنید که بلوچستان را از خود جدا نکنید. .۰+ ار 
خواهھان آن بود کهە تصمیم گیری در باره کلیۂ امور کشور از صدر تا ذیل ‏ 
صورت شورائی انجام پذیردء در شوراھائی که باید از پائین بە بالا انتخابی باشند 
و تاہرران ارات میطلقف آوازیآظرہ را الات کلم ری نعافتسشن زا تا ارات 
فقيه نیز به صراحت سے ور ہت دحاکمیت را خداوند به مردم دادہ استء ئن ە 
یک فرد بە خصوص٠‏ 

درمجلس خبرگان مہم ترین اختلافاتء درمورد اختیارات شوراھاء یکی مربوط 
بە حق شوراھا در تعیین روسای اجرائی منطقه ھا از دھدار گرفته تا استاندار 
بود و دیگری در بارہ الزام مأموران بە اجرای مصوبات شوراھا. برخی اذ 
نمایندگان از جمله مقدم مراغه ای؛ نمایندہ آذربایجان: میں مراد ڑھی و موسوی 
عبدالمزیز؛ از استان سیستان و بلوچستان, ھوادار واگذاری حق انتخاب ماموران 
محلی به شوراھا و الزام اجرائی مصوبات آن ھا بودند. کسان دیگری: مائند 
ابوالحسن بنی صدرہ پیشنہادی را صحیح تر می دانستند که این اختیارات ہ 
الزامات را محدود می کرد آن طور کە به تصویب مجلس رسید و در قانون 
اساسی جای گرفت'“' 

حاصل گفتگوھا در مجلس خبرگان تصویب اصول ۶ء ۷ء ٥٠١‏ تا ۱۰۶ قانون 
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شوراھا تہیه کند و به مجلس ارائه دھد. علاوہ ہراین وزارت کشور را 
می کرد که در فاصله دوماہ پس از تصویب لایحۂ اخیر آئین نام ھاى 
آن را تدوین و انتخابات را انجام دھد. اماء وزارت کشور لایحه انتخابات را 
۔ود یازدہ ماہ بعد به مجلس داد. مجلس نیز به تبعیت ازعللی کەه موجب 
ک شدہ بودء تصویب آن را تا بہار سال ۱۳۶۵ به تعویق انداخت. از این 
٭ بعد در فواصل و به دلائل گوناگون قانون تشکیل و انتخاب شوراما 
ں انتمقادات و اصلاحات متعدد شد تا آن کەه سرانجام مجلس شورای 
در ١‏ خرداد ۱۳۷۵ صورت نہایی این قانون را به تصویب رساند. آتا 
نافوو مار جس کسی وسی مات وق انائر کا سر انخا جرنت 
در اجرای قولی که رئیس جمہور جدید و عبدال نوری؛ وریر کشور او 
ےا در ۷ اسفند ۱۳۷۷ انتخابات شورا ھا را برگزار کرد. 
ای چنین طولانی در تشکیل شوراھا را طبیعتاً ہی دلیل نمی توان دانست. 
دینی امتناع از تصویب و اجرای قانون قبلا اشارہ شد. گروھی برمبنی 
اکمانه و سنتی از منابع دینی از قبول شورا بە مثابه نہاد تصمیم گیری 
امور کشور استنکاف می ورزیدند و گروھی کە دراین بارہ دست به 
ندیدی از قرآن و سنت می زدہ این کار را در راستای موافقت با ولایت 
م می داد که خود باز ردی برحقوق شورائی است ترس از تحزیة کشور 
ری برای امتناع ہود. برای ہسیاری از مخالفان شورا خودمختاری شرراھا 
دشے بر تمامیت ارضی بود. خودمختاری طلبان برای آنہا ھمان 
ہان بودند. این مخالفان ہا اشارہ به برخی شواھد تاریخی یا معاصر: 
یا واقعی,؛ عَلُم مخالفت ہا نظام شورائی برمی داشتند. تند روی 
یىی خودمختاری طلبان: به رغم تاکید مکرر آنہا برقبول تمامیت ارضی 
بر رڈ اتہام تجزیه طلبی۔ کمکی بە زدودن ترس ھا وبی اثر کردن 
ئی ھا نمی کرد. یان گونەه تندروی ھا گاہ با شعارھای سوسیالیستی و 
مالکیت خصوصی و اصرار بر تشکیل شوراھای کارگری و دھقانی برای 
سات اقتصادی ھمراءبود وبر ترس از شورا می افزود. ولی به نظر 
کە ترس مخالفان از پی آمدھای سیاسی تشکیل شوراھا بزرگ تر بود. 
سیاسی در این امتناع ہیم از دست دادن قدرت و تقسیم آن بین نمایندگان 
واحدھای تقسیمات کشوری بود. این بیم در دوران پیش از انقلاب نیز بھ 
لت از اجرای قانون شوراھا انجامید. درآن دوران, ایدئولوژی سلطنت 


جیە تمرکز قدرت بودہ و پس از آن ولایت فقیه. ولایت فقيه با ! عتمّادی 
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طور خاص نیز شرکت داشتند. ولی موافقت آنہا مشروط بە توافق با ولایت نتی 
وردرھ سک شادق غامتان ہشن آشیان سم گھری به شسرراما را 
تنہا در چہارچوب احکام اِسلاسی و حاکمیت ففقيه مجاز بی داست* تا 
الاسلام رضوی خواھان آن چنان نظام شورائی ای ہود که ہر محور امامت بگردد و 
به مثابه یک نہاد برنامه ریزی و اجرائی بین امام و امت واسطه باشد''' حنی 
حجة الاسلام سید علی موسوی که شورا را وسیله ای برای سپردن سرنوشٹت 
اجتماعی حون به خود آنہا می دانست: تحقق آن را تنہا در محدودہ ولابت 
قليه تی پذیوئت* 


روند امتناع در قانون گذاری 
تفسیر بنیاد گرایان و متشرعان از نسبت دین با امیر شور و شورا سہم بزرگی 
در اختلال کار قانونگذاری مربوط به شوراھای محلی و در اجرای قوانین ر 
آتین نامه ھائی داشت که گاہ گاہ به تصویب می رسید. دلایل شرعی امتناع پوشش 
مناسبی برای دلایل دیگی نیز می شدہ دلایل سیاسی ای که کسی آشکارا به آنھا 
اشارہ نمی کرد. ھرچءە بودہ از ابتدای تاسیس جمہوری اسلامی تا ھغتم اسفند 
۷ ننہا قانونی کە تا حدودی به مرحلۂ اجرا رسید :قانون شوراھای محلی 
بودہ. این قانون را دولت بازرگان تدوین و شورای انقلاب در هغفتم تیرماء ۱۴۵۸: 
یعنی پیش از تشکیل مجلس خبرگان؛ تصویب کردہ بود. انتخابات شوراھای شہر 
طبق این قانون در سہرماہ ۱۳۵۸ انجام شدہء ولی, به گفتۂ ھاشم صباغیان وزبر 
کشور؛ در شہرھا مردم استقبال چنەانی از آن نکردند.' وو دلیل این عدم 
استقبال را نا آشنائی مردم با نقش شوراھای شہر در کشور خواند. ولی نگاھی 
به روزنامه ھای روزھا و هھفته ھای پیش از این انتخابات در ۲٢‏ مہر نشان می 
دھد کە انتخابات درسکوت برقرار شەہ بود؛ گوئی دولت اصراری در برگزاری 
انتخاباتی کە با استقبال مردم روبرو شود نداشت و از ھمین رو در اعلام خبر آن 
نیز نہایت امساک را به کار برده بود. کيھان روز ۱۹ مہرماہ حتی خبر انتخابات 
را که بنا بود روز بعد اجرا شود نداد و در روڑھای پیش از این رویداد از مہاردۂ 
انتخاباتی خبری نبود. بە ھرحال: شوراھایى انتخاب شدہ دوامی نیافتند و کارشان 
به انحلال کشید. 

پس از این آزمایش نافرجام, در اوائل آذرماہء ۱۳۶۱ء مجلس شورای اسلامی 
ىقانون تشکیلات شوراھای کشوری اسلامیء را بە جای قانون مصوب شورای انقلاب 
تصویب کرد. این قانون بە وزارت کشور دوماہ فرصت می داد تا لایحه ای برا 
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گسترش نغوذ آنہا در روستا می خوردند. ۳) خدمات سیاسی شرراھا که شامل بر 
ہارزہ با حرکات سیاسی مخالف رژیم در روستاء جمع آوری سرباز و کمکھای 
مادی برای جنگ و شرکت در انواع برنامه ھای سیاسی۔مذھی حکومت در روستا 
بود. بنابراین ھمان مصلحتی که تشکیل شوراھا در سطح شہر و استان را مانع 
می شد امر بر تاسیس ھرچه فعال تر آنہا در روستا می داد. ھمین مصلحت اگری 
اقتاء تی گرڈ اجازہ می داد که شوراھای روستائی انتخابی باشندہ اگی نه 
انتصابی می شدند. 


محدودیت ھای شوراھای منتخب 

انجام انتخابات شوراھا در ۷ اسفند ۱۳۷۷ء پس از همۂ مخالفت ھا و تعویق ھا 
معلول دلائل گوناگون ہود. دلیل اول؛ تغاوت دولت خاتمی ہا دولت ھای پیشین در 
جمہوری اسلامی است, او و چند وزیر کابیںه اش نمایندۂ اصلاح طلبان درون 
حاکمیت اند. اصلاحاتی کە این بخش از حاکمیت می طلبد شامل یک برنامه 
تمرکز زدائی در دستگاہ دیوانی و اعطاىی حق مشارکت محدود ہهە مردم در ادارہ 
امور محلی است. روی کردن بە این ہرنامه را محصول تجربۂ سالھای گذشت باید 
دانست,: از جمله مشکلات ادارہ متمرکز کشور و ضررھائی ک> اصلاح طلبان از 
روش ھای حذفی و ضد مشارکتی رقبای خود در حاکعیت خوردہ اند. می توان از 
تائیر تحولات سیاسی۔فرھنگی سال ھای اخیں در ذھن این گروہ از اصلاح طلبان 
نیز سخن گفت. گرایش روشنفکران دینی به جانب قبول ارزشھای دمکرائیک 
نمی تواند ہی تاثیر در اندیشه سیاسی بخشی از اصلاح طلبان ہودہ باشد. اما 
دلیل دوم محدودیت ھای متعددی است کە قانون مصوب سال ۱۳۷۵ شوراھا برای 
ٗی تتعات اغٹازاک وم راب اتغان مکنا قائل کر امک معقطرا نی رسة 
کە تنہا با این محدودیت ھاست که گرایش راست در حاکمیت با انتخاب شوراھا 
موافقت کردہ است. 

محدودیت ھای قانون ۱۳۷۵ء در مقایسه با قانون اساسی جمسہوری اسلامی؛ 
قانون مصوب شورای انقلاب و قانون مصوب ۱۳۶۱ بەه قرار زیر است: 


کاحش تعداد واحدھا: اصل ھغتم و صدم قانون اساسی تشکیل شوراھا را در 
استان هاء شہرستان ھاء شہرھاء محل ھاء بخش ھا و "نظایر اینہاٴ لازم می بیند. 
اصل صد ویک و صد و دو این قانون اختصاص بە شورایعالی استان ھا دارد 
کە اعضای آن را نمایندگان شوراھای استان تشکیل می دھند. در قانون مصوب 
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کە بە صفارت انسان ھا و نیازشان به قیم دارد توجيه مناسبی برای خودداری ار 
عامل سیاسی !ان را تقویت می کند و درذھن مخالفان تقسیم قدرت: آگاھانہ با 
نااگاهانه یکی وسیله توجیه دیگری می شود. در بحث شوراھا گاھی بے دلیل 
فوت خود از تشکیل شوراھا در جمسہوری اسلامی اظہار تردید کردہ بود زیراں 
اعتقاد او حاکمان داز آن تروس دارند ٦‏ با تقسیم قدرت ھیچ کارہ موہ“ ححة 
مصاحصه با محله بیيان دربارہ غللت عدم اجرای انتخابات شوراھا گیۓ؛ دیک 
توافق ندارد او سیپس با اشارہ به حنذف مناسبات وروش ھای شورائی از نہاد 
رھبریء صدا و سیما و قوہ قضائيه درمجلس بازنگری قانون اساسی (کە در سال 
۸گٰٰە 0‏ تشکیل شد) بە این نتیحه رسید کەه <حکومت دارد به این سمتٹ می رود که 
شور را حنذف کند٭به گفتۂ اشرفی اصفہانی حدم اعتقاد به اصل دو ہس 
در گذشته و حال به شمار 0غ دلیل سیاسی دیگری که فرع بر این عدم 
اعتقاد است از کثرت تعداد شوراھاو اعضای آنہا ناشی می شود. در انتخانات 
اخیرء به رغم حذف شوراھای شہرستان؛ آستان و غیرہ٥؛‏ تعداد نمایندگان اصلی 
و علی البدلی که باید برگزیدہ می شدند نزدیک به دویست ھزار می رسید. 
می‌توان فرض کرد کە دولتی کە اصل را بر عدم اعتماد به شہروندان و بر لزوم 
کنترل آنہا می نہلد وقتی با این تعداد و مسئله کنٹترل آن ھا روبرںو می شود از 
مزایای شور در می گذرد و انتخابات شوراھا را تا می تواند یه عقعب می اندازد. 
شاهد دیگر در تأیید بعد سیاسی مساله شوراھا تشکیل شوراھای روستائی ۶“ 
رغم تعویق اجرای قانون شورا ھا بود. تعداد این شوراھا تا اواخر آذرماہ ۱۳۶۶ ۶“ 
چہل هزار رسید کە به گفتة وزیر جبہاد سازندگی شامل بی ۹۰ درصد جععیت 
روستائی می شد٠ٴ٭‏ تشکیل شوراھای روستایی معلول چند انگیزہ سیاسی ہود: ١‏ 
اسلامی کردن شرراھمای روستائی ای کک یا در دوران شاہ تشکیل شدہ بود وبا 
سازمان ھای چپ و خودمختاری طلب در کشاکش انعلاب به وجود اآوردہ بودند. 
(٦۳‏ رقابت بین وزارت کشاورزیء جہاد سازندگی وھیئت ھای ھفت نرہ 
واگذاری زمین برای تاسیس شوراھای روستائی. برای ھریک از این سازمان ھا 
دولتی شوراھا اہزاری بودند که به کار اجرای سیاست ھای کشاورزی؛ عمرانی د 
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دولت جای خدمت به مردم را گرفته است. 

دراصل ھغتم قانون اساسی شوراھا ەارکان تصمیم گیری وادارہ امور کشورند.ء 
اتا مطابق اصل صد و سوم ا استانداران: فرمانداران بخشداران و سایر مقامات 
کشوری کە از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراھا ملزم به 
رعایت تصعیمات آنہاء ھستند. بنابراین شوراھا نە حق عزل و نصب مجریان را 
دارند و نه مجریان ملزم به اجرای مصوبات شوراھا ھستند. اصل صدویک و 
صد و دو که مختص بەھ شورایعالی استان است: بە این شورا اختیار پیشنہاد طرح 
به مجلس را می دھد؛ ھمین طور اختیار نظارت بر اجرای ھماھنگ برنامەھای 
عمرانی و رفاھی استان ھاراء هہمه در حدود وظایف این شوراھا۔ ہدیں ترتیب 
رك شسجحی ھا هو ارت اغشاقی اتا ہیل اسل سک سو ظائرم 
حق تصمیم گیری را به نظارت و پیشنہاد تقلیل می دھد. 

در قانون مصوب شورای انقلاب؛ شورای شہر صاحب حق نصب وعزل 
شہردار است, این شورا برکار شہردار نظارت می کند و حق دارد برای 
کلی امور مربوط به شہرداری در حدود قوانین وتصمیمات شورای شہرستان 
آئین نامه وضع کند. علاوە بر این شورا در امر وصول مالیات ھای مستقیم و 
مصرف آنہاو نیز مصرف کلی بودجۂ محل کە از طرف دولت تعیین می شود 
ىطارت می کند. شورای دہ نیز صاحب حق نصب و عزل کدخداست و ہر انجام 
وظایف او نظارت دارد. 

قانون مصوب ۱۳۶۱ نیز به شورای شہر حق نصب و عزل شہردار را 
می‌دھد. شورا می تواند ما تنفیذ ولی امرہ برای تامین هزینه ھای شہرداری 
عوارض تعیین کند و برحسن ادارە و حفظ سرمايه و دارائی و درآمد شہرداری 
نظارت نمایدد. علاوہ براینء تصویب آئین نامه ھای پیشنہادی شہرداری؛ تعییں 
نرخ کرایه وسایل نقلیه و تصویب مقررات مربوط به تنظیم آب ھای شہر از 
جمله اختیارات آن است. دراین قانون از این که شورای دہ می تواند کدخنا را 
عزل و نصب کند سخنی نمی رود. بقیيه اختیارات شورای دہ در حد نظارت و 
مراقہت است. 

در قانون مصوب ۱۳۷۵ نیز اختیارات شوراھای روستا محدود به مرزڑھای 
نظارت وارائه پیشنہاد است. در بند الف وظایف و اختیارات شوراھای روستائی 
صحبت از نظارت بی حسن اجرای تصمیم ھای شوراء می شود؛ ولی پس از آن 
جائی اشارہ ای به موارد حق تصمیم گیری نیست: شرورای روستا می تواند دھیار 
را نصب و عزل کند. ولی به شرط صدور حکم, یعنی موافقت بخشنار با این 














شورای انقلاب از ق یراتا انتا ھا خبری نیست: ولی تشکیل شررا, 
بخش, شہر؛ شہرستان و استان پیش بینئی شدہ است. درقانون مصوب 
شورایعالی استان ھانیز منظور شدہ است. قانون مصوب ۱۳۷۵ تنہا 
شوراھای دہ بخش,؛ شہر و شہرک را لازم شمرد و نه دیگر حوزہ ھا را۔ 


تعداد اعضای شوراها: در قانون مصوب شوررای انقلاب حداقل تعداد 
شوراھمای شہر ھفت نفر است. در شہرھائی که بیش از سیصد ھہ 
جمعیت دارند به نسبت هر صد ھزار نفر یک نمایندہ افزودہ می شود. 
تعداد اعضاء از بیست نفر تجاوز نمی کند. در قانون مصوب سال ۳۶۱ 
اعضای شورای شہر ھفت نفر است ولی دراین قانون شہرھا علاوہ 
شورای مرکزی دارای شوراھای محله و منطقه نیز ھستند ک مھ رکدام ھف 
دارندد. در قانون مصوب ۱۳۷۵ حداقل تعداد اعضاء شوراھای شہر سد 
حداکثٹر ١١‏ نفر است. تنہا شورای شہر تہران پانزدہ عضو دارد. در 
تعداد اعضاء شوراھا کاھش تعداد واحندھا رانیز باید درنظر داشت. 
است ھرچە تعداد شوراھا کمتر باشد: تعداد اعضای شوراھا در مجموع ئن 
خواهد بود. کاھشتعداد اعضاء کنترل آنہا را آسان تر می کند؛ ہم چنہ 
نفوذ در انتخابشان را. 


سوم شرابیط انتخاب شوندگی: در قانون مصوب شورای انقلاب ھیچ شرہ 
احراز صلاحیت انتخاب شدن دیدہ نمی شود. انا در قانون مصوب ۴۶۱ 
براین ک بر شوراھا صفت اسلامی افزودہ شدہ چند شرط مشخص ۔پ 
مذھبی و در عین حال قابل تفسیر نیز برای انتخاب شدن قید کردہ اند 
عدم گرایش به احزاب؛: سازمان ھا و گروهہای غیرقانونی و یا مہتنی 
اشتہار به فساد اخلاق. در قانون مصوب سال ۱۳۵۷ اعتقاد و الزام 
ولایت مطلقه فقيه ھم بە این شرایط اضافه شدہ است. 


کاحش اختیارات شورا: این کاھش در زمینۂة نصب و عزل مجریانء در تہ 
تعیین سیاست ھای مربوط به دھداری: بخشداری و شہرداری و در ن 





سثلۂ شوراھا ۰۹ 





و ۳۴۳۰۳ روستا که می توانستند شوراھای خود را انتخاب کنند تعداد داوطلبان 
حدود ۳۳۴ ھفزار نضر؛ ازجمله ۷۵۲۱ زن: بود. سنحش صلاحیت داوطلبان با 
همان معیارھائی کە در قانون آمدہ و باکسب اطلاعات در احوال ایشان از دستگاہ 
ھای مربوطه موجب حذف ۳۶ مزار تن از آنہا شد.۔برخی هم خود از خیں 
نمایندگی گذدشتند و از میدان خارج شعند. به این ترتیب؛ تعداد داوطلبان ہه 
۰۰ کاهش یافت. از ۳۹ میلیون نفر واجدان حق انتخاب کردن ننہا 
حدود ۲۵ میلیون نفر؛ یعنی حدود م۶۴ درصہہ در انتخابات شرکت کردند"“ که 
تز تال یا انتعغاناٹ رئن خشہوں یا +۸ دومید رکٹ تہ اتی آشکار 
است: این اف می تواند ھُم دلاہل سپاسی دَائك باشتت فائنت' تازضاپتی از یک و 
نیم سال دولت خاتمیء مخصوصاً در شہر تہران۔ و ھم دلایل غیر سیاسی۔ چون 
آشنائی اندک مردم با چیزی به عنوان شورا. در تہرانء کهە تنہا در حدود یک 
سوم از ساکنان آن که واجد حق رای بودند در انتخابات شرکت کرہدند : عبداله 
نوری با ۵۸۸۶۳۳ رأی تنہا ۳۹۸/۸ درصد آراء را کسب کرد که در مقایسه با 
تعداد واجدان حق شرکت در انتخابات به ۶۱۴ سقوط می کند. به نمایندہ آخرء 
محمد غرضی تنہا ٢١‏ درصد رای دھندگان و حدود نیم درصد دارندگان حق 
شرکت در انتخابات رای دادند.”“ میزان شرکت در شہرھای کوچک و روستاما 
بیشتر بود شاید بە این دلیل که شہرنشینان بهە این انتخابات بیشتر با چشم 
سیاسی می نگریستند تا روستائیان و ساکنان شہرھای کوچک. به سخن دیگر؛ 
ساکنان شہرھا با شرکت کمتر نارضایتی سیاسی خود رااز حکومت و دولت و 
یا اختیارات محدود شوراھا بیان کردند: در حالی که روستائیان و ساکنان 
شہرھای کوچک بیشتر متاثر از علائق و فشارھای محلی و ملاحظات واقعا 
دھدارائه و شہردارانه بودند. 

انتخابات شوراھاء در عین حال به میدانی برای مبارزہ بین گرایش ھای موجود 
در حاکمیت تبدیل شد ھمائطور که مقولۂ شور و شورا و قانون آن از ابتدا شدہ 
بود. ہسیاری از نمایندگان و سخنگویان گرایش راست کک در سالھای گذشته 
سہم بیشتری در تعوبق انتخابات و در تحدید اختیارات شوراھا داشت: در برابر 
عمل انجام کہ یا گائلد شی تھی ان گمردی سافع شررما ہرعافمحت*' 
ب٭ ھر تقدیں: انتخابات به نفغع گرایش راست تمام نشد. اصلاح طلبان درون 
حاکمیت نیز انتظار موفقیت بیشتری را داشتند ولی با توجهە به شمار منتخبان 
مستقل کە تعدادشان از انتظار ھردو جناح بیشتر بودہ این انتظار تحمق نیافت. 


سپ سح ہچ ریچ کی ھجک یپ یےۓے 
۷۸۸ ایران نامهء سال هندم 





کار۔ ران تر است فہ نان ىر سن کو امام سی گرہ ساس 
شورا و با حکم وزیر یا استاندار. عزل شہردار نیاز ب٭ این حکم ندارد, ولی 
مشروط به موافقت دو سوم اعضای شورا است. عنوان مادہ ۷۵ این قانون+وظایف 
شوراھای اسلامی شہرە است, ولی در ذیل آن اختیارات این شورامھا را ھم ذکر 
کردہ اند. وظایف و اختیارات شامل بر ۲۹ مورد خدماتی و مالی می شوند. در ؛ 
مورد از اینہا سخن از نظارت است و در ۱۵ مورد از تصویب و یا تدوین و وضع 
مقررات. در دو مورد اعمال نظارت مشروط به عدم اخلال در جریان عادی انور 
شہرداری اآست. حق تصویب در ۹ مورد محدود به موافقت دستگاھھہای ذیربط, 
رعایت دستورالعمل ھای وزارت کشور: قوانین؛ مقررات و آئین نامه ھای سربوطە و 
نظایر این ھا است. 

از قانون مصوب سال ۱۳۶۱ بە بعد توجه قانونگزار پیش از آن که معطوف ٭ە 
شرح اختیارات شوراھا ہاشد:؛ متمرکز ہر وظایف آنان است؛ وظایفغی چون ھمکاری 
نا سکولۓ شرف نو شتاتقشاق الا کی تو ایر یا ا سر ئن ا گار 
ھنوز ذکری از وظایف امنیتی و تبلیغی شوراھا نشدہ است. قوانین بعدی این 
کمبود را جبران می کنند. از جمله قانون مصوب سال ۱۳۷۵ که برای شوراھای 
اسلامی روستائی این وظایف را درنظر می گیرد: دھمکاری با نیروھای انتظامنی 
جہت برقراری امنیت و نظم عمومیء تعیین و توجیه سیاست ھای دولت ىرای 
روستائیان و ترغیب و تشویق آنہا بە اجرای آن سیاست ھاء ایجاد زمینه مناسب ر 
جلب مشارکت عمومی در جہت اجرای فعالیت ھای تولیدی وزارتخانەھا ؛ 
سازمان ھای دولتی و جلب مشارکت و ھمکاری عمومی برای انجام کارھای 
فرھنگی و دینی. ارجاع برخی از این وظایف به شوراھای محلی در یک حکومت 
دمکراتیک شاید خالی از اشکال باشدء ولی در یک حکومت ایدئولوژیک اجرای 
این ػگونەه وظایف در حد خدمت به حکومت است و بالطبع استقلال عمل و 
حسات ھک رسک ا را 2رر مات را مرش عی کید 


انتخابات شوراحا 

انتخابات شوراھا عاقبت در مغتم اسغند سال ۱۳۷۷ انجام گرفت,. قرار؛ اول بد 
انتخاب ۱۲۱۴۱۷ عضو اصلی و ۷۹۰۸۱۷ عضو علی البدل برای شوراھائ 
شہری؛ شہرکی و روستائی بود. ولی در ۳۱۷۶۸ روستا به علت قلت جمعین 
کمتر از صد نفں۔ انتخابات ممکن نبود. در بیش از ۵ درصد آبادی ھا ھم قلت 
داوطلبان برای نامزدی مانئع انتخابات شد. در سایں نقاط ۷۲٢‏ شہرء ۲۴ شہرک 





مسئلۂ شوراھا ۹۹۲ 





به یاری ادامة تجربة شوراھا و مقاومت تدریجی آن ھا در برابر عوامل بازدارندہ 
ابی گلا دی تراق ج سج فراپنتہ این نہادھا در گسٹردہ تر کردن فرصتی که 
تشکیل آن ھا را ممکن ساخت امیدوار بود۔ٴ“ 

پانوشت ها: 

٢‏ مەنظر می رسد کە اھل پژوھش بر این که بنیاد گرائی اسلامی ىیز یک ہدیدہ مدرن است 
احماغ دارن چە: این طرر تفکر در واکنشی نسست بىە مفرميیته به وجود آمدہ و ار آں رنگ گرفٹه 
اآاست 

٢‏ آثار ایں آشنایی را می توان در سفسنامه ھای ایرانیان دید برای بررسی تععادی از آنہاں 
تا 
۱ء۴ جہبەرجرور( جر ور ججرنایی۷۷ لجع ۲ یَ۷٢‏ ءا ]مہ ءووہ( ہہ۸۷ ہدمہ د و/ ,و حصدم٥مو‏ ہہ ۷۸۷۶ 

۸٢3 

٣‏ از حمله ن. ک بە:فریدو ن آدمیت: اینٹولوڑی نھصت مشروطیت اہراں:؛ تہراں ىی تاریحء و کر 
دموکراسی اجتماعی در نھضت مشروطیت ۶/یراں:؛ تہران: ۱۳۵۴. 

گم؟ از جمله در کلاس ھای درسی کە اٹحمن ھای سیاسی برای علاقمسداں برپا کردہ نودند 

۵ محمدمحیط طباطائی؛ محموہه آثار عبررا ملکم حاں؛ قسمتاول؛ چاپ اول:تہراں: ی‌تاریح؛ ص ۴۷ 

۶ واژہ انحمن را ظاهراً معادل سویت روسی گرفٹہند. فریدوں آدمیت ب٭ قطعائی از کتاب تاریع 
شورش روسيه ک در سال ۱۳۲۵ھ ق در ایران ترجمه شدہ بودء اشارہ می کند ک درآں واژہ الحس را 
معادل سویت قرار دادہ ائعہ. ن. ک. ى> فریدون آدمیت: فکر نموکراسی اجتماعی؛ ص ۳۴ سگول ىیات 
ادعا می کند کە به نظر آدمیت سوسیالیستھای اپران به عمد الحمں‌راابه حای سویت شاندہ الد تا 
ھماں معنی سویت در اصطلاح سوسیال دموکرات ھای روس را القاء کند؛ ں۔ ک بهھ 

۵ ٌو د۱ہ( در دمہ/ءیں وطڑ '' صمدمصورم۸'' 23۷81۰ |“ں۸۷۸۸۵۵8 
مسٹند آین ادعا صتفحۂ ۳۶ کتاب فکر دموہراسی اجتماعی است: ولی من در ایں صفحه چنین اطہار 
نبطری ندیدم. 

۷ جالب است کە در مرامنامه ھای آنہا۔ تا آن جا کە در دسٹرس نگارندہ بودھ صحبتی ار این 
برضرغع نیست. ن. ک. به: سندی ىا شناخته در بارہ حزب سوسیال دموکرات ایراں:: تعیاء شمارہ دوم؛ 
سال ۱۳۴۵ء صص. ۱۰۱-۹۹. این غیبت نمی تواند دلیل بی اعثتایی آنہا به ایں مہم ىاشدہ ریرا 
فعالیت آنہا در انجسن تبریز و رشت و دربرخی دیگر از انجمن ھا خلاف آن را نشاں می دهھد 
بنابراین علت را باید در جای دیگر جستجو کرد. 

۸ احمد کسروی تاریع مشروطه ایران. تہران: امیرکہبر؛ چاپ ششم؛ ۱۳۳۴ء ص ۷۲۲ 

۹ ھما ناطق, ٭انجمن ھای شورائی در انقلاب مشروطیت.؛ لعبا۔ شمارە ۴ء ۱۳۶۲ ص ۶. 

۰۔ برای اطللاعات بیشتر در بارہ قعالیت ھای انجمن تبریز ن۔ ک. ب٭' الحمن, ارگان انحمں ایالتی 
آٹرہایجان: تہران: ۱۳۶۲ء مقدمۂ منصورہ رفیعی و ھما ناطق؛ ھعاں؛ ص ۵۵. 














۹۰ ایوان نامه سال هفدھم 


.سس لی 


سخن آخر 

انقلاب ۱۳۵۷ منگامی بە وقوع پیوست کە روند نوسازی جامعه ایران زمينه ھای 
اقتصادی و اجتماعی ادارہ شورائی و غیر متمرکز واحدھای تقسیمات کشوری را 
بیش از هر زمان فراھم کردہ بود. ولی نه تنہا رژیم حاکم راہ را بر گسترش این 
زمینه و درنتیجه تشکیل شوراھای محلی واقعی‌بسته بود؛ بلکه ایدہ ھا وبرنامه ھای 
نیروھای مخالف رژیم نیز در این مورد راہ گشا نبودند. بنیادگرائی اسلامی, 
دمکرائیسم انقلابی, شوراگرائی تخیلی؛ خودمختاری طلبی آنارشیک و نظایر این 
گرایش ھا موجب آن حرکتی شەند که عليه استبداد سلطنتی آغاز شد ولی خود 
بە جانب استبدادی دیگر پیش رفت. آنہائی کە می خواستند ھمه چیز را شورائی 
کنند: آنہائی کە در پی اسلامی کردن ھر شورائی بودند: آنہائی که شعار شررا 
را وسیله اعمال نفوذ خود می کردند و یا وسیلۂ گذار به جامعه بی طبقه توحیدی 
و یا نظام سوسیالیستی می شمردند؛ ھریک در منحرف کردن این حرکت ودر 
تعویق تشکیل شورا سہمی داشتند. با این کە در جسہوری اسلامی پیش از هر 
زمان دیگر سخن از شورا رفته است باز تحولی در ذھن ھا و تصورات لازم بود, تا 
راء بر انتخاب آن ھا به نحوی و در محدودە ای که مشروح شد۔ گشودہ شود. این 
تحول ھم در اندیش بخشی از وابستگان به طبقۂ دولتی صورت گرفت و ھم در 
تفکر نیروھای مخالف این حاکمیت. جہت تحول به٭ سوی واقع بینی مشارکت 
طلبی و گرویدن نسبی به دمکراسی ابزاری یا ارزشی بود. شاید بتوان این تحول 
در کار شوراھا را نتیجۂ روند نوسازی در زمینه اندیشه ھا دانستء روندی که 
بارھا در اثر استبداد متوقف شدہ و در سال ھای اخیر فرصت رشد مجدد یافته 
است. با این ھمه؛ این فرصت تازہ چندان گستردہ نیست,: تنہا روزنە٭ایست در 
سد استبداد؛ به آن اندازہ که اجازہ تشکیل شوراھا با آن اختیارات محدود را دادہ 
است. بنابراین: شوراھا ھنوز بیش از آن که از مزایای این فرصت بہرہ مند شوند 
از فشار گرایش ھای ضد شورائی حاکم آسیب خواھند برد. به احتمال بسیار 
سازمان ھاء محفلھا و کانون ھای قدرت خوامند کوشید تا از کار شرراھا 
جلوگیری کنند: یا آنہا را به ابزاری برای اعمال نفوذ خود مبدل سازند. در 
چنین صورتی, این عوامل فرصت شوراھا را برای پرداختن بە کار اداره امور محلی 
باز ھم تنگتر خواهد کرد. علاوہ براین, بی تجربگی شوراھا را نیز باید درنظر 
داشت: ہی تجربگی اعضای آنتہا در ایفای وظایف و احقاق حقوق خود و در 
ایفای درست نقش نمایندگی خود در اداره امور عمومی مردم. بر این ھا باید 
آشنائی اندک مردم با شوراھا را نیز افزود. با توجه به ھمۂ عوامل یاد شدہ تنہا 





مسثلۂ شوراھا: سے 








یی جاء بی تاریخ ص ۲۷۰. 

ج. برای شرح این ماجرا از جمله ن. ک, بەه؛ ہمان ص ۲۴۶ و نیز ب: 

.1993 ەلہم1 , ہوہ/ برں۲ وت ۔رل ایء7۷۸۷ 7ز ۳-_×۱:00۸ص۸ اھ نز۱زمءزسصظاک :معزنعطردمعۂ .نندطاع۸ _٣۴۰‏ 

۵ برای اطلاعات در این بارہ ن. ک۔ به: 

,9464-947 ] پڑزڑاجاںصءے ؟ڑ-ل0 اد۸۷۷۵ ت0ا ۔مھادتلہ.ف)( ہر چصبہدریں۴۳ عبجبرمی:/د ‏ بد / ہ(ڑ ,الوہمصاہہ ۔ت 
۔ 2 :8+0 

۶. ن. کہ ب>: قفخرالدین عظیمی: بخران تموکراسی در اپیران (۱۳۲۰۔۲۱۳۳۲. ترجمە از اصل 
انگلیسی. تشہران: ۱۳۷۲ء صص ۶۰ ۷۷ ۰۵٦۔‏ 

۰۷ عمذشه چرغ راہ آیندہ ص ۲۲۵: 

۸. بہروز طیرانی؛ اسناد احراب سماسی ایران ٣۲١‏ ٦-۱۳۳۰١ش:‏ تہراں ١۱۳۷۶‏ ج۱ء ص ۵۱۴ . 

۹. عھمان: ج ٢ء‏ ص ۹۸. 

.۵۶ ھمانء ج ١ء ص‎ ٠ 

۱ سید ضیاء الدین طباطبائی؛ ا شعائر ملیء ضمیمه روزنتامه رعدہ ۲٢‏ یہر ۱۳۲۲. ص .:۱١‏ 
جالب آن کە کریم کشاورز سیدضیاء را تجزیه طلب می خواند و انحمن ھای ایالتی و ولایتی را برندہ 
ترین سلاح مبارزہ با این افکار تلقغی میکنع. ن. ک. بە: کریم کشاورز: :الجمن ھای ایالتی و ولایتی 
برندہ ترین سلاح مبارزہ با افکار تحزيه طلبی.؛ آژیر ۲۹ بہمن ۱۳۲۳ء ب بقل ار اساد تاریحی جنہش 
کارگری,: سوسمال دموکراسی و کمونیستی اہرانە ج ٢ء‏ ص ۱۶۱. 

۲. بہروز طیران: ھمانء چ ۱ء ص ۱۷۹: 

۳ خاطرات میٹنس احمد زیرک زادہہ پرسش ھای ہی پاسع در سال مای اشائی, ب٭ کوشش 
الرالحسنٰ ضیاء ظریفی و خسرو سعیدی؛ تہران ۱۳۷۶ء ص ۴۹۰. 

۴ ن. ک. به سخنرانی محمد مصدق در جلسهە ۱۸ آبان ۱۴۲۴ در بارہٗ وقایع آذربایجان: سن 
کی استوان: سماست موازنه صفغی پر مجلس چھاردھم:؛ بی جاء ہی تاریخ؛ ج ٢ء‏ ص ۲۰۵. 

۵ ممان؛ ص ۲۱۷. طاھراً ب٭ خاطر نگرائی از ھمین گونه دخالت ھا بود کک مصدق با لایحه 
تک مادەای دولت رزم آرا راجع بە احتیارات انجمن ھای محلی در استان ھا و شہرستان ھا مخالفغت 
مشروط کردہ زیرا بانی آن را دولت آمریکا می دانسٹ. ابہام در لایحه و نامشخص سردن محتوی 
آئین‌نامه اجرائی آن وی را وادار کرد که موافقت خود را منوط به اطلاع از مفاد آئین نام کندہ تا 
معلوم شود از تصریب این مادہ چه نظری دارند. ن. ک بە: محمدعلی سفری: قلہر و سیاستۃ از استھای 
رضا شاہ تا سقوط مصدی, تہران: ۱۳۷۱ء ج ١۱ء‏ ص ۳۵۳. 

۶ن ک ,بے: حسین لاجوردی؛ هدحکومت مشروط واصلاحات در دوران مصدق٠‏ مھرگانء 
۵ء >ص ۵۸۸. 

۷ برای متن این قانون ن. ک. به آ. ک. س. لمبتون: عالک و زارع در ایران؛ ترجمە از اصل 
انگلیسی,؛ تہراں ۱۳۴۹ء ص ۷۱۲ بە بعد. 

۸ محمدرضا پہلوی: انلذب سفید؛ تہران ۱۳۴۵ء ص .۱٠۰۴‏ 

۹. مجموته قواتین سال ۱۴۳۴ء ص ۱۸۳. 
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اں 
٦۹‏ ن. ک۔ بەه: 


.8م ,1963 ,16 ۸ میم روہ" ۸ ہۂ :×ک ,([11 -1906) دےناءاءہ5 لوءلائاہ۶ 5[2۵:“'' بصەاماصھا ۰۰۶ م۸ 
. دربارہ این انجمن ھا نیز ن. ک۔ بە: ٭خسرو شاکری؛ پیشینه ھای جنبش انجمنین؛ از مشروطء نا 
ذردای شہریوز ٢٢ء‏ کتاب جحعه ھاء شمار. ۵؛ زمستان ۱۳۶۴ء صص ۵ تا ۶۰.نیز ن. اک به ھما 
ناطق؛ ھمان؛ ص ۴ و منگول بیات: ھمان. 

.٢‏ برای آگاھی از برخی تند روی ھای انجمن تبریز و نتایچ تفرقه انگیز این تندروی ھاان ک 
به: منصورہ رفیعی؛ ھمان؛ ص ۱۶۴. 

۴۳ لسناد مشرولمتء بە کوشش ایرج افشار؛ تہران؛ ۱۳۶۲ء ص ۴۲. 

۴ خسرو شاکری؛ ھمانء ص ۳۱. 

۵ سصورہ رفیعی,ء ھهمان: ص ۲۲۵. 

۶ احمد کسروی؛: ھمان؛ ص ۴۶۹. 

۷ فریدون آدمیت: فکر دموکراسی اجتماعیء ص ۲۲. 

۸. مصطفی رحیمی,: قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی؛ تہرأانء ۱۳۵۷ء صص ۲۲۶ و ۲۳۵ 

۹ ن. ک. بہ: عبدالف مستوفی: تاریع قاجار ح دوم,؛ تہرانء ۱۳۴۳ء ص ۳۸۰. 

۰ منصورہ اتحاديه (نظام مافی)ء عرامنامه و نظامنامه ھای احزاب سیاسی آپرآان در دومیں محلس 
شوری ملی,؛ تہران؛ ۱۳۶۱ء ص ۱۱۹. 

٦۔‏ ھمان؛ ص ۱۴۹:. 

۲ ھمان؛ ص ۱۵۹. 

۳ اساد تاریخی جنبش کارگری۔ سوسمال دموکراسی و کمولیستی ایران؛ جلد ۱۳ء تہران: ہی تاریح, 
ص ۳۳۔ 

۴ ممان؛ ص ۲۷: 

۵ بە نقل از نشریۂ فرقه سوسیالیست: ممانجا. 

۔ از برنامه مصوب این حزب در کنگرہ انزلی؛ ھمان؛ ص ۸۹. 

۷ ھمان: ص ۱۳. 

۸ ن. ک: بە: منصررہ اتحادیهء ھمانء ص ۶. 

۹ لاد تاریخی جنبش کارکریء سوسیال دموکراسی و کمونستی ابوان؛ ج ۱۹ء ص ۱۱۷. 

۴۰ محمد تقی بہار؛ تاریع مختصر احزاب سیاسی ایران؛ القراض قاجاریه؛ ج ٢ء تہرآن, ۱۳۶۳ء ص‎ .٠ 

٦۔‏ عمان؛ ص ۳۳. 

۲. رضاشاہ مدتی در جہت اجرای اصول ۲۹ء ۹۳-۹۰ قانون اساسی گامی برنداشٹ. درسال 
۹ قانونی ہرای انتخاب شہرداری ھا وضع شد که اعضای آن در یک انتخاب دو درجە ای از میاں 
مالکان و بازرگانان برگزیدہ می شنند. قرار بود این قانون را در سال ۱۳۲۱ ھم به اجرا بگذارند ە 
ہا مخالفت برخی از نمابنندگان و احزاب روبرو شدہء از جمله حزب تودہ ایران. ن۔ ک۔ بہ: رھبر؛ ۱۶ 4 
۸ بہمن ۱۳۲۱. 


۳. برای شواھد این موضوع از قول جعفر پیشه وری ن. ک۔ بہ: "جامی؟" گلهعه چرغ راہ آیعدہہ 








مسئلۂ شوراھا ۹۵؛ 








۲ رں. ک. به: سلسله مقالات در: مجله پاسدار اسلام شمارهہ ۱۰ء مہر ۱۳۶۱ء صص ٦٢‏ ھ۵۸. 

۳ صورت مداکرات مجلس شورای اسلامی؛ ۲۹ تیر ۱۳۶۱ء ص .٠٢‏ 

۴. عبھان: ۲۴ اردیبہشت ۱۳۶۵۔ 

۵ مان٠‏ ۱۹ اردیبہشت ۱۳۶۵۔. 

۶ سید علی موسوی؛: عروج آزادی در ولایت فقيه؛ تہران؛ ۱۳۶۰ء ص ٣۰۱‏ 

۷ عمبان: ۲۳ مہر ۱۴۳۵۸۔. 

۸ ئھادت و شوراء خطيه ھای نماز جمعه؛ بە کوشش بنیاد فرھنگی آیت اللہ طالقاتی؛ تہراں ۱۳۵۸ء 
۶ین 

۹ء ہیاں. شمارهە ۱۰ء خرداد ۱۳۷۰ء ص .۱١‏ 

۸۰. عییان؛ ٠٣‏ آدر ۱۳۶۶ 

١م‏ ہرای اطلاغ نیشٹر در بارہ شرراھای روستائی ں ک, بە: 

٠. 11۰‏ با۶۱ ۲ہ۷م0۷۱/0] 2111-0// 5۱۲۵۸۱۰ عطاعدھم 

۲. سنای این ارقام روزنامه ھای رور ایران اند و نیز مقاله ای از ناصر پاکداس با عنوان 
٭جمہوری اسلامی درائيینه اىتحابات شوراھاء که بىاست در مجله نقطه شمارہ ۹ ستشر شود ار او 
سپاسگزارم کە مقاله را قبل از انتشار در اختیار من گذاشت۔ 

۳. پاکدامن؛ ھمان. 

۴. اسدال بادامچیان شورا را مبلور مشارکت مردمی؟ خوائد (رسالت: ۴ دی ۱۳۷۷))ء آیت اللہ 
مہدوی کئی آن را یک منہاد مدنی و مردعی؛ قلعداد کرد (ھماں؛ ۲٢‏ دی ۱۳۷۷))ءمحندرضا باھنر 
اعلام کرد کە :تشکیل شوراھا تفسیر عملی دخالت مردم در سرنوشت حود است, (ہماں, ۱۶ دی 
۷ء و ھاشمی رفسنجانی نیز؛ کە در دورہ ھشت سال ریاست جمہوری اش قدمی موئر در راہ 
اجرای قانون شوراھا برنداشته ہود اعلام کرد کە :امتخابات شوراھا گام مؤثری برای ادارہ بہتر کشور 
است: (ھمانجا ). 

واقعیت آن است کە وابستگان به این گرایش کوشیدہ بودند ہا استفادہ از اکثئریتی که در محلس 
دارد قانوں شوراھا را ب٭ نحوی تغییں دھند که تتیعه انتخابات به سود آنہا باشد. از جمله طرحی با 
دو فوریت به مجلس آوردند کە ناف رجام ماند. طاھراً تىّت طراحان آن چنان آشکار مود کە موافقت 
برخی از نمایندگان رانیز با آن متزلرل کرد. (ن ک به“' سلام ٢‏ آذر۱۳۷۷) باایں وجود اکثریت 
ھیئت نطارت مرکزی۔ کە اعضای آن از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند۔ در دست ایں 
گرایش بود. این ھیئثت ھیئثت ھای نظارت استان ھا را مطابق میل خود تعیین کرد واث٭ کمک آنہا 
دست به اعمال نفوذ در روند و ىتیجه انتخابات زد. این ھیثت از جمله تا ھفته ھا پس ار پایان 
انتخابات بییہودہ کوشید تا صلاحیت چند تن از ستخبان شورای شہر تہران را رد کند. دولت نیر 
در مقابل وزارت کشور و از این طریق ھیئت ھای احرائی انتخاىات را در دست داشت و ار آنہا برای 
خنثی کردن برخی از نقشه ھای گرایش راست استغادہ می ‌کرد. 

۵ این مقاله در اواخر بہار ۱۳۷۸ به پایان رسید. پس از این تاریح بود کە شوراھا سرانجام 


انتخاب شدند و کار خود را آغاز کردند اخبار مندرج در بارة این شوراھاء بە ویژہ در تہران: دلالت 


ابی ابران نامهء سال مندھم 
.ددشت چ تہ دخ اچچ رد و یں ہ شوہ جج چو بد میں 

٠۰‏ مجموته قوانین نبال ۱۳۴۱ء ص ۶۵۔ 

۱ ئن ک: بے سید حمید روحائی؛ بررسی و تحلیلی ار نہضت اصاصم خصیضی؛ ج ۱ء ص ۱۴۴ علٹ 
دیگر مخالفت روحانیت حذف قید اسلام در شرایط انتخاب کننەدگان و انتخاب شوندگان بود, 

٢.ئي.‏ کہ بە: 
اھ کدہہرںأ/ت۸۳ بیدا- رع ۸ ۔یدہ[ ججرے "۸۷۷ جرز ہیںزااں|/۷۷ء۶: / رت ہنزُءوی ۶۷ دعہاظ ,|/ھا5 ۲٢۰۶٠۱۲۱۸۸۰۹,  77-‏ ل۸ 
برغلومظ ربرءومرمو/ء00۷ ءنود// , نعدناءگ عتطعع۸ :112 . ,1989 ,ما٢ہ۷ ٥٢٠۷‏ ,ہ۸0 ۲ھما یداہ ۵۷ء 

.7 1993,60 ,مل وما ٤‏ ۲عةاٗ٥مظ‏ ۔معہ( ہ× مہ:۱ای0() 2ج۸ :77 

۴۳ ن. ک به: اسٹاد پلنوم ۱۶ در اساد و دیدگاہ مای حزب تودہ ایران ا رآغار پیدائی تا انقلاب بھمر 
۳۷ء نہران, ۱۴۶۰. 

۴. اناد و اعلاميه> ھای حزب تودہ اپران ار شھرپیور ۱۳۵۷ تا پلیان اسفند ۱۳۵۸ء تہران ۱۳۵۹ء ص 
۷ 

۵ ن. ک۔ بے ہونامه و اساسامه حرب دمکرات کردستان ایران؛ مصوب کنگرہ پتجم؛ قفصل دوم سال 
حود مختاری,. آذر ۱۳۶۰ء ص ۱۷. 

۶. دیدگاہ ھای مساهىین خلق دزہارہ قانون اساسی؛ تہران. ۱۴۵۸ء ص ۷. 

۷. مھمان: ص ۱۶۵:. 

۸ ن. ک۔ ب: اسناد نھصت آزادی ایراں: صمحاتی در تاریع معاصر ایران: شہران, ۱۳۶۱۔۰۱۳۶۲٢١‏ 
ص ۴۳ وج ٢ا‏ اص ۵۷. 

۹ برای متن سخنرانی آیت الف طالقانی در ۳۰ تیر ۱۳۵۸ ن. ک بە: وحلت و آرادیئ مجموے پا" 
سخنرانی,؛ گردآوزرندہ محمد بسته نگار و سید محمد مہدی جعفری؛ تہران ۱۳۶۱ء ص ۱۷. 

۰ برای نمونه ر۔ ک. بہ: روح ال موسوی خمینی, حکومت اللامی: تہران: امیرکہیر؛ ۱۳۶۰. 

۱ ن. ک. ب٭: راھنمای استفادہ از صورت مشروح مداکرات مجلس بررسی نھائی قانون اساسی جمهورو 
الامی ایران. تہران: ادارہ کل امور فرھنگی در روابط عمومی مجلس شررای اسلامیء ۱۳۶۸ء صص ! 
و ١۱۔.‏ 

۲. صورت مشروح مداکرات محلس بررسی نہائی قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران٠‏ تہران ۱۱۳۶۴ 
١ء‏ ىه ترتیب: صص ۱/۳۴۲۷ ۳٣۳۰٣۰‏ ۴۰۰ 

۳. مماں. ص ۳۶۱. 

۴ ممان؛ ص ۴۳۳۴۰۔. 

۵۔ همانء ص ۳۳۱۔ 

۶. ھمان ص ۴۰۴ وہ ھمان: ج ۲٢‏ صص ۹۷۹-۹۸۵ 

۷. ممان: صص ۹۷۷ و ۹۸۸. 

۸. رسالت؛ ۱١‏ آذر ۱۳۶۵. 

۹. فقه ساسی ا/سلام؛ تہران؛ ۱۳۶۱ء ج ۱ء ص ۲۷۵: 

۷۷۰ّْ۱۹۵ صص۳٣۳ تہران: ۱۳۶۷ء ج‎ ٠ حسینملی منتظری مبانی فقھی حکومت اسلامی‎ ٠ 

٦۹‏ ھهھمانجا. 


۹۷۷؛؟ 





فرهاد کاظمی* 
لیزا رنولدز وولفے*٭ 


شھوذنشیۂ : مھاجرتء . ک تروش نارضایتے ٭٭٭ 


ہا گذشت بیست سال از انقلاب ایران رشد سریع و فزایندۂ شہرھا و سہاجرت به 
حومىمۂ شہرھا هھم چنان معضل پیچیدە ای برجا ماندہ است. این مقاله به تحلیل 
تلاش ھهای جمہوری اسلامی برای حل مسایل سیاسی,: اقتصادی و اجتماعی که 
ھمانا پیامدھای رشد فزایندہ شہرھا ھستند و نیز به ارریاہی ارتباط میان اھداف 
ایدئولوڑیکی رسمی حکومت و برنامه ھای موجود اقتصادی آن در روند حل 
معضلات مربوط به فقر شہری می پردازد. این مقاله مشخصا به نتایج زیر خواهد 
رسیہی۔ 

.١‏ زندگی شہری یکی از خصوصیات مہم تاریخ ایران بودە است و در حال 
حاضر نیز نقش حساسی را در زندگی اقتصادی؛ اجتماعی و سیاسی کشور بازی 
نی گند 

٢‏ تفوق شہر؛ اساساً محصول دوران پس از جنگ جہانی دوم در ایران و 
متاثر از عوامل متنوع داخلی و خارجی است. 


* استاد علوم سیاسی و معاون دانشگاہ نیویورک: 

*٭ پژوھشگر علوم سیاسی. 

اد بد این نوشته فصلی ازکتاب زیر است که با تغییرات و اصلاحاتی برای این شمارہ ویژہ تہيه و توسط 

ناطٰی امان به فارسی بر گرداندہ شدہ أست: 

:لا دەمندہ بعاںل ؛کعڑ دال1ا۰گ۸ ہز ودنزلمط ادھ برص۶۷ بمدلاعلە م۱ .ا عصدہ8 .گا ۸۸۳۸۸4 
,1997 ,ول ہ1٣ ١٢‏ ۶ك ۷اددع۷نم۵ا 





ای ایران نامهء سال ھا 





بر درستی پیش بینی ھایی 890٣7‏ سخن آخر این نوشته آمدہ است. شکابات از مس 
اختیارات شوراھاء از تنگناھایى مالی,ء از دخالت صاحبان قدرت محلی و حکومتی, و نیز ہی تم 
اھالی و نیازشان به آگاھی بیشتر در باره کار و وظایف شوراھا را در این اخبار می توان در 
ھمان حال, ب٭ نظر می رسد که کوشش ھابی نیم برای توسمۂ اختیارات شوراھا و ئبیر : 
شوراھای عشایری و محله ای و روستائی آغاز شدہ که خود ہا مقاومت ھا و مخالغت ھاہی روبر, 





شہرنشینی؛ مسہاجرت و گسترش نارضایی ۹ 








کا گر سی فو ا ای 

در اواسط دھۂ ھفتاد؛ اإعمال سیاست ھایى جدید دولت جہت بالا بردن اجارہ 
و ریشه کن کردن آلونک سازی: مہاجران جدید را با بی خانمانی و سرنوشتی 
تلخ روبرو ساخت. درچنین اوضاإع و احوال امکانات مہاجران برای مطرح کردن 
خواست ھای سیاسی خود ہسیار محدود بود. با آن کە در برخی محلات فقیرنشین 
تہران سہاجران از طریق تہیه طومار و عرضۂ آن به مسٹولین, اعتراض خود را 
نسبت به تخریب آلونک ھا ابراز می کردند؛ ولی امکان مشارکت سیاسی اساسا 
وجود نداشت و به ھرحال سہاجران اصولاً پیوند و ارتباطی با احزاب سیاسی 
نداشتند. درچنین اوضاع و احوال انجمن ھای مذھبی که از جمله تحت عنوان 
ص+ت“ امت نی گند باعل اسلی شارکت اعضائی و کہا اکات کرای 
فعالیت جمعی سہاجران تبدیل شدند. 'ھیئت ناٴ کە عمدتاً براساس ویژگی ھای 
قومی و جغرافیایبی شکل می گرفتند: نقش ویژہ ای در ارتقاء آئین ھای مذھبی و 
برگزاری مراسم دینی شیعە ایفا می کردند. در دوران اوج اعتراضات عليه دولت 
این ھیكت ھا وسیله ای در دست روحانیت برای تحریک و بسیچ سہاجران برای 
شرکت در تظاھرات شہری شدند. 

با آن کە وضعیت زندگی مسہاجران فقیرء به نارضایتی گستردہ انجامیدہ بود؛ 
اما ھمۂ مہاجران بے نسہت مساوی در انقلاب شرکت نکرنند. گروھی از 
زاغەنشینان: یکپارچھ به مسئلۂ مسکن کە در اصل نیاز مبرم و اساسی آنان بود 
پرداختند و به سرعت برای دفاع از کاشانه ھای خود و برای جلوگیری از تخریب 
قہرآمیز آن متحد شدند. امااین اتحاد به خودی خود به معنی شرکت در 
اعتراضات و تظاھرات سیاسی نہود. برعکس: این بسیچ تہیدستان غیرزاغەنشین و 
تاکید ہر ابعاد مذھبی ہود که در نہایت با موفقیت روبرو شد۔ 


دگرگونی ای پس از انقلاب 

سرچشى4ۂ رشد جمعیت شہری در دوران پہلوی عمدتاٴ مہاجرت داخلی از 
شہرھای کوچک ایران و روستاھا بە شہرھایى پیر جمعیت بود. اما ماھیت گسترش 
شہری پس از انقلاب تغییری اساسی یافت. در کنار مہاجرت به حومۂة شہرھا؛ 
عواہل جدید دیگری, از جمله سہاجرت ایرانیان به خارج از کشور در اثر انقلاب: 
سہاجرت به ایران و توطن در آن درنتیجۂ اشغال افغانستان توسط نیروھای نظامی 
اتحاد جماھیر شوروی؛ دو جنگ نسبتاً پی در پی درخلیج فارس و سرانجام نرخ 
بالای رشد طبیعی جمعیت, چہره شہرھا را دگرگون کردند'ٴ در سلسله مراتب 
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٣‏ بخشقابل توجہی ازتوسعۂتہران: نتیجة مہاجرتٹھای داخلی بود. این 
وسعه به نوبة خود به پیدایش پدیدۂ دو فرھنگی انجامید کە در پایتخت فقیر و 
فئی را بر اساس چند محور از جعله تعلقات فرھنگی, اقتصادی: رفاہ و موقعیت 

۴ شہرھای ایران در پیروزی انقلاب اسلامی نقش ہسیار عمدہ ای ایفا 
کردند و در عین حال باعث انسجام نوع مدرنی از رھبری مدنی در خیزش ھای 
عمدد* سیاسی۔اجتماعی شدئد. 

۵. مسئله رشد فزایندة شہرھا و سہاجرت لجام گسیخته از مسایلی است که 
ز زمان استقرار جسہوری اسلامی روز به روز حادتر می شود. دراین میان عنصر 
نہم و جدید دیگر نیز ک سہاجرت پناھندگان افغانی و عراقی است به رشد 
جعیت کنیاقائن عی گرموانت 

۶. توسمۂ شہری بس از انقلاب نیز دلالت بر تغییرات مہمی در ٹترتیب 
جمعیت شہرھای بزرگ کشور دارد. در عرض چند سال گذشتہ: مشہد از نظر 
تعداد جمعیت,: اصفہان راپشت سر گذاشتە٭ەونرخ رشد جمعیت آن حتی از 





تہران نیز بالاتی رفته است. 

۷ مسایل توسعه شہری و خانه سازی؛ از مسایل مہم ایران پس از انقلاب 
است. آشوب و اغتشاشات در لايه ھای فقیر شہری در شہرھایی نظیر اراک و 
مشہد و شیراز ممکن است خود گواہ ظہور مجدد نارضایتی ھا و اعتراضات 
شہری باشد. 

درطول بیست و پنچ سال اول قرن بیستم سه شہر اصفہان تبریز و 
تہرانء عرصۂ اصلی توسعه زندگی شہری در ایران ہود. فعالیت اجتماعی در ایں 
شہرھا (ھرکدام با بیش از صدھزار نفر جمعیت) تائیں عمیقی بروضعیت 
سیاسی و اقتصادی سراسر ایسران داشت٭ٴ پس از این دورہہ و با آغاز سلطنت 
رضاشاہ: ایران وارد دوران رشد سریع توسعه شہری شد. درسال ۱۹۷۶ جمعیت 
تہران معادل ۴/۵ میلیونء بیش از ھفت و نیم برابیر شہی تبریز و تقریبا ھفت 
برابر اصضہان بود.' طی این دوره رشد سریع, تہران به شدت متائی از مہاجرت 
از روستاھا بودہ است. در زمان انقلاب ۱۹۷۹ء تعداد کل مہاجرین فغیر تر 
تہران بیش از یک میلیون نغر بود.' اکثریت سہاجران فقیںر جدید درجنوب شہر 
تہران و بیشتر ساکنین ٹروتمند در شمالی ترین نقاط تہران زندگی می گردند: 
پایتخت ایران ہه وضوح یک شہر دو فرھنگی بود شہرں تضادھا و تقابل ها: 
شمال در مقابل جنوب: سنتی در مقابل مدرن: روستابی در مقابل شہری؛ غنی ‏ 
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سرعت گرفت. کار برق‌رسانی به روستاھا نسبت خانەھای بہرہ مند از برق را به 
۳ٹ درصدادر مقایسهە با ۲۴ درصد قبل از انقلاب۔ افزایش داد. این اقدامات به 
امید پایان دادن بە مسہاجرت گستردہ روستائیان به شہرھا صورت گرفت. اتاء با 
وجود برخی موفقیٹھا در اوایل انقلاب؛ این تلاش ھا در نہایت ناموفق ماند. به 
عنوان نعونه با وجود افزایش سہم مصرف برق در بخش کشاورزی: بازدھی 
تولیدی این بخش: اف رشد سریع جمعیت را نمی داد. واردات غلات از ۱۸/١‏ 
میلیون تن در سال ۱۹۷۶ء به ۴۷ میلیون تن در سال ۱۹۸۴ افزایش یافت. ہا آن 
کە تولید داخلی از ۱۷ میلیون تن در سال ۱۹۷۶ به ۱۹ میلیون تن در سال ۱۹۸۴ 
رسیدء اما به نسبت رشد جمعیت رقمی ناچیز بود. به این ترتیب, این بہبود 
نسبی در وضعیت روستاھاء عملاٴ مانع سہاجرت روستائیان بە شہرھا نشد. 


پناھندگان افغانی 
با ترقی فاحش قیمت نفت در دھۂ ھفتادء کارگران افغانی به گونه ای روزافزون 
وارد ایران می شدند. در آن دوران اقتصاد رو به٭ رشد ایران به کار ساده و 
غیرتخصصی آنان به شدت نیازمند بود. با آن کەه ضرورت حضور و خدمات 
افغانیھا در اثر انقلاب؛ دگرگونی ھای سیاسی و افت اقتصادی ناشی از انقلاب 
کاھش یافته بود؛ اما سہاجرت افغانیھا به ایران متوقف نشد . آشوبھای داخل 
اففانستان در سال ۱۹۷۸ و اشغفال این کشور توسط شوروی؛: موج عظیمی از 
اففانیھا را وادار به٭ ترک وطن و فرار و مہاجرت به ایران و پاکستان کرد. 
مہاجرت پناھندگان سیاسی افغانی به ایران و پاکستان در تمام دھۂ ۱۹۸۰ افزایش 
یافت تا آنجا کە بیش از یک سوم جمعیت افغانستان (بیش از ۵ میلیون نفر ) 
سرزمین خود را ترک کردند. 

اشغفال افغانستان توسط شوروی؛ پناھندگان اقتصادی افغانی راء که برای 
یافتن کار به سوی ایران سرازیر می شعنہ: بهە پناھندگان سیاسی تبدیل کرد. 
جمعیت در حال رشد اففانی ساکن ایران: با کامش شدید انکائات اشتفال 
جدالھای گروھی درون ایسران و جنگ ایسران و عراق روبرو شد. گرایش 
ایدٹولوڑیک حخکومفت ایران:ہرای کمن یه یک کشور سلمان بواسطء مککلاٹ 
داخلی, محلی و بینالمللی؛ بطور جدی مختل شدہ بود. انتظار اففانیھا به 
مساعدت ھای بیشتر؛ به خاطر مشکلات یاد شدہہ دیگر برای مقامات ایرانی از 
اولویتی خاص برخوردار نبود. با این همه حکومت ایران از مسٹولیت تامین مخارچ 
غذاء پناھگاہ و لباس پناهندگان ثبت شدہہ تا هنگام دریافت کمکھای مکمل از 
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و درجەبندی شہری ایران و در شکل توسمۂ شہر تہران نیز در صرض بیست 

سال پس از انقلاب تغییرات مہمی ایجاد شدہ است. ھمزمان با أُفت اقتصاد کشور 





پس از پیروزی انقلاب؛ رتبة تہران در میان شہرھای ایران تنزل کرد و مشہد بے 
خاطر اھمیت موقعیت مذھبی فزایندۂ آن: از اصفہان دومین شہر بزرگ ایران 
سبقت گرفت. در سال ۱۹۸۶ جمعیت تہران تنہا ۴۱ ہرابر مشہد دومین شہر 
بزرگ ایران بود. ہا آن کەه مساحت تہران از ۴۳۵۰ کیلومتر مربع در سال ۱۹۷۱ء 
به حدود ۷۱۵ کیلومتی مربع در سال ۱۹۹۱ رسید: اما درصد رشد متوسط شہر 
تہران در این مدت تہہا ۲/۹ درصہہ: یعنی بە مراتب پائین‌تر از رقم ۵/۵ درصد 
رت َقَيۂ آپران ود 


رشد جمعبت 

مہمترین ویژگی گسترش شہری پس از انقلاب؛ درصد بالای رشد جمعیت بہودہ 
انف جمعیت کل اییران از ۳۳۰۷۰۱۸۷۴۴ در سال ۱۹۷۶ء بے ۴۹۰۸۵۷۰۰۳۸۴ در 
سال ۱۹۸۶ (جمعیت در سال ۱۹۹۴ء ۶۰ میلیون تخمین زدہ میشد )ء یعنی 
افزایشی معادل ۴۷/۹ درصد داشت. جمعیت شہرھا در طول این دہ سال از این 
ھم سریعتر بود و از ۱۵۱۷۱۵۰۳۴۳۸ بے ۹۹۱:۵۴۳ء۲۶ یعنی ۷۱/۸ درصد رشد 
رسید. بە این ترتیب اکنون ایران کشوری ×شہرنشین٭ی تلقی میشود که جمعیت 
شہہسری آن از ۴۶۷ درصد در سال ۱۹۷۶ء بے ۵۴۱ درصد در سال ۱۹۸۶ 
افزایش یافته و بدین ترتیب در مرز تعیین گنندہ ۵۰ درصد قرار گرفته است. 
جمعیت روستائی نی نیز از ۱۷,۹۹۳,۴۰۵ در سال ۱۹۷۶ء به ۲۲۰۶۱۱۰۱۲۴۱ در سال 
۶ برا رشدی ساپ ۷ بنرصد ) افزایش یافته است. در مجموع؛ رشد 
متوسط سالائۂ کل کشور در این دورہ معادل ۴ درصد بودہ است. این رقم میانگین 
رشد شہری معادل ۵/۵ درصد و رشد روستائی براہر ٣/۴‏ درصد استد. 


مھاجرت به شہرحا 

با اعلام تصمیم رژیم جمہوری اسلامی مبنی بر ضرورت کاهش تفاوت درآمد 
شہریروستائی؛ سرمایەگذاری در بخش کشاورزی افزایش یافت و دولت بە منظور 
متنوع کردن اقتصاد روستائی, به گسترش صنایع روستائی پرداخت. تلاشھای 
دیگری نیز در این زميیئه صورت گرفت. در سال ۱۹۷۹ بنیادی بے منظود 
خانەسازی ہرای بخش فقیرتر مردم تاسیس شہ. برای ارتباط روستاھا با یکدیگد 
وبا شہرھای کوچک در مناطق عقبافتادہ برنامه جادہ سازی در این نواحی 


.گان گاہ از چہار سال نیز تجاوز می کرد۔" 

از مشکلات اساسی مہاجران اففانی در ایران: مسئلۂ منزلت اجتماعی 
ے:بسیارئ ان اہرائی ھا افقانی ما را تو وع ٹر منایاتی ىی:نائند 
سوی درصد اندکی از آنان ارتکاب می شود. این مشکل با ارائه لایحەای از 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تمرکز مستمر پناھندگان 
در اردوگاەھای مخصوص٠‏ شدت بیشتری یافت۔.''این لایحه کهە مورد تآأیید 
نود و در مجحلس نیز رد شد؛ خود حاکی از بیم و نگرانی مردم از 
گان افغانی ہود. 

شمار قابل توجه پناھندگان افغانی آشکارا تائیر مہمی بر بافت جمعیت شہر 
حد کعتری: بر جمعیت روستاھا و ساختار سہاجرت در ایران داشتەائد . بە 
امثال: جمعیت زاهدان از ۹۴ ھزار نفر در سال ۱۹۷۶ء به ۲۸۲ ھزار نفر 
ال ۱۹۸۶ رسید. یعنی در عرض دہ سالء سە برابر شد. بنابراین: حداقل 
ػك از رشد کہمنظیر مشہدہ: نتیجة مجاورت این شہر با افغانستان و جریان 
سچاشرزت بحافتیگان اتعاف پی. ما ہودہ ائنک؟'''افذرت ہی ارہد 
درگیریھای میان پنامندگان افغانی نیز تبدیل شد. در تابستان ۱۹۸۵ء 
ااقیل ان آن که کن رگوارسای ری اقتشاشات برا كتفَ تن زافمتش اق 
را گزارش کنندء نشریۂ پناھندگان به نقل مواردی از نزاإعغھای میان ساکنان 
و پناھندگان پرداخت,: که براساس ھمین گزارش حداقل یک پنجم جمعیت 
ن استان را تشکیل بی نھد 


٠‏ جائی ھای ناشی از جنگ 

٠‏ ایران و عراق پیامدھای مہمی برای جمعیت شہری ایران داشت. در اثئر 
جمعا" ۲/۵ میلیون نفر مسکن و شغل خود را از دست دادند. ۵۲ شہر 
تخریب شہ. از این تعداد ۶ شہر با خاک یکسان شد و ۱۵ شہر دیگی 
تا ۸۰ درصد آسیسب دھت درنتیحعؤۂ این ویسرانی ھهاء بسیاری از 
زدگان, مجبور به زندگی در پناھگاەھای موقت در شہرھای اصلی ایران 
×. بیشترین صدمات جنگی بە استان خوزستان وارد شد کە در آن بقایای 
باستانی شوش و ھمچنین آبادان:, شہرنفتی مدرنایران؛ بە شدت اسیب دیدند. 
تغیی رات شہری ناشی از جنگ خلیج فارس (۹۱۔۱۹۹۰) نیز قابل توجه 
منابع آگاہ در امور پناھندگان اعلام کردہ اند کە تا سال ۱۹۹۱ء بیش از 
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اں 5 
کمیساریای عالی پناھندگان در سازمان ملل در سال ۱۹۸۴ء شانه خالی نکرد. 
آمار دفقیق جو کان ابقاتی درایران این است. عو کو ےو 
حدود ۲/۸ وحتی ۳ 20009 تخمین میؤنند. ”تا اوایل ۰- 1 جمعب۔ 
افغانیہا احتمالاٴ بین ۲ و 1/۵ میلیون بودہ ! ست۔ دسٹترسی به ارقام درست در ایں 
بارہ کاری دشوار اہنت چون براساس اوضاع و احوال و اسمکانات اشتغفال؛ تعدار 
واقعی کار گران افغائنی مرتبا" در حال تغییں اسنت: سہاجرت فعلی به ایران؛ بویڑہ 
در ماەدھای تاہستان کەه نباز به نیروی کار بیشتر است٠‏ امری غیرعادی ٹیسٹ ' 
واقعیت غیر قابل تردید این است کەه تعداد قابل ملاحظەای از مسہاجران افغانی در 
سراسر ایران و در وحلۂ اول در تہران؛ مشہد و بقيه مراکز شہری اقامت گزیدہ 
آند. در سال ۱۹۸۵ء بیشترین تعداد افغانی ھا در استان ھای زیر ساکن بودند 
۶۶۰ مزار در خراسان: یھ ھمزار در سیستان و بلوچستان: ٠‏ پبار پر 
کرمان: ۱۵۰ ھزار در فارس, ۱۵۰ مزار در یزد۔'' 
را وادار کرد که رسماٴ ثبت نام و کارت شناسائی مخصوص دریافت کنند. با ایں 
کک در باور برخی ھمدف اصلی دولت ایران از صلعور این کارت ھا گنول 
سہاجران امکان میداد ٦‏ جبرہٗ خود را دریافت کنند و حتی اجازہ کار قانوتی ىە 
دست آورند۔ ہسیاری از افغانیما از بیم انگیزەھای دیگر جمہوری اسلامی در 
اقدام بہه صدور کارت ھایىی شناسائیء جمله وادار کردن آنہا به شرکت در 

کنٹرل جمعیت افغانی با تشکیل یک نہاد دولتی با عنوان شورای پناھندگان 
افغانی میسر شدہ است. این شورا بهە ایجاد مراکز بہداشت و قرنطینه در سراس 
کشور بخصوص در نواحی مرزی خراسان ک شمار زیادی از پنامندگان بطور 








معمول از آنجا وارد می شوند: اقدام کردہ است. تخمین زدہ می شود که بیش از یک 
سوم افغانی ھای مقیم ایران در سال ۱۹۸۰ در خراسان سکنی داشتند. در ھمیں 
نواحی شرقی ایران: ٭روستاھایى موقت افغائیە تشکیل شد. مراکز مشايه تیگرک“ 
دورتر از مرزھاء از جمله در نقاطی نظیر اصفہان و حتی نزدیک کرمان و نید 
در حومة مشہدہ تربتجام و شیراز نیز ایجاد گشتند. اتاء تا پایان سال ۸ 
کمتر از ۳ درصد پناهندگان افغانی در اردوگاہ ھای پناھندگان سکنی داشتند. 


با آن کک این اردوگاہ ھا برای اقامت موقت ایحاد شىەبود؛ اقامت برخی ار 
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رھبران زرژیمبی تام عدالت اجتماعی و ضرورت حل مشکلات طبقۂ محروم و 
"ستضعف" انتظارات عمومی از دولت: به ویژه در زمینةۂ کاھش نابرابریھاء؛ 
چارہءجوئی برای توزیع ناعادلانة شروت و تفاوت فاحش شہر و روستا و تبعیضات 
منطق“ای بالا گرفت. 


روستائیان فقیر و مسئلة اصلاحات ارضی 
مسئلۂ کشاورزی و اصلاحات اأرضی ھمچنان: پس از گذشت سال ھاء گریبانگیں 
نظام سیاسی ایران است. در دوران پس از انقلاب؛ اصلاحات ارضی از چند 
مرحلۂ؛ مشخص عبور کرد. در اولین مرحلہ؛ در سال ۹ طبء ء۔اراضی متعلق به 
سرآمدان سیاسی و اقتصادی دوران شاہ و بسیاری از مسہاجران به خارج به تصرزّف 
دھفانان: نبروھای مسلح چپ و اعضاء کمیته ھای انقلاب درآمد. مرحلۂ بعدی 
اصلاحات ارضی؛ ھمزمان با بحران گروگانگیری و سقوط دولت موقت بازرگان 
شروع شد. در بہار ۱۹۸۰ء شورای انقلاب قانونی را برای اجرای اصلاحات ارضی 
گستردہ تصویب گرد. این قانون ک معطوف بە تقسیم دوبارہ اراضی بود و 
مالکیتھای موجود را به شدت محدود می کردہ با مخالفغت شدید بخشی از 
روحانیت: مالکین: و کشاورزان نسبتاً متمکن روبرو شد. افزون براین: اجرای این 
قانون با مشکلات غیر قابل حل؛ از جملهہ قتل شماری از اعضاء ھیأتھای مسٹول 
اجرای قانون: در برخی مناطق روبرو گشت. به دنبال مخالفغت گستردہ با این 
قانون آیتالل خمینی آن را غیرقابل اجرا اعلام کرد. 

در سال ۱۹۸۱ء قانون جدیدی به تصویب رسید کە بیشباھت بە قانون 
پیشین نبود. گرچه براساس قانون جدید حدود مالکیت مشروع گستردہ تیر شد؛ 
شورای نگہبان آن را بخاطر عدم تطابق با احکام و موازین شرعی زہ گرہہ'' 
بدین ترتیب؛ هر گونە اقدام واقعی برای اجرای اصلاحات ارضی عمیق ناکام ماندہ. 
باآن کے در سال ھای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ طرح ھای معنتدلتری در این زمینه به 
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدء چہرۂ روستاھای ایبران تغییر قابل 
ملاحظ>ای نیافت. این قانون کار واگذاری زمین به زارعین بی زمین و بی بضاعت 
را عملی ساخت و مالکین نیز براساس ضوابطی که ویژگیھا و نیاڑھای منطقەای 
را ملحوظ می داشت: اجازہ یافتند کە بخشی اذ سی شرورا گھّارت' 

اصلاحات ارضی جمہوری اسلامی در نہایت معطوف بە ئامین رضایت 
موافقین و مخالفین این گونەه اصلاحات بود. بە ھمین دلیل؛ سیاستٹھای متناقض 
دژیم دربارہ مسٹلۂ ارضی و کشاورزی؛ روستاھا را با مسائل حل ناشدۂ فراوان 


ےی ہو وی ہی سے مو جج ہے 
کون ایوان نامهء سال ھیجدھم 





:سرن امت قرافی گ اہرآن امت ساریٰ و ابق اتد گان ھی 
ستان ھای آذربایجان غربی, کرمانشاہ و کردستان و برخی از شیعیان عراقی و 
یز کسانی ک در مناطق نظامی عراق و کویت جا ماندە بودندء در استان 
غفوزستان سکنی گزیدند. بر خلاف پنامندگان افغائی کە در ایران اقامتی طولانی 
اشته آند؛ غالب عراقیھای پناهندہ به میہن خود باز گشتند و بنابراین تائیر 
مضور آنہا بر شہرھای ایران پایدار نبود. ہسیاری از عراقیھای باقی‌ماندہ در 
یران: در اردوگاەھای استانہای غربی و مرکزی ایران زندگی میکنند و عامل 
سہمی در تنشدید فشارھای موجود در شہرھا نیستند. 


مھاجوت به خارج 

سہاجرت بیش از دو میلیون ایرانی به خارج از کشور از فوریۂ ۱۹۷۹ء به دنبال 
رعراقء تائیر عمیقی بر مراکز شہری کشور گذاشت و روند تحولات جمعیتی 
نرن بیستم ایران را دگرگون کرد. شمار قابل توجبہی از سہاجرین: از جمله 
پزشکان: وکلای دادگستری؛ مہندسانو استادان دانشگاہہ از تحصیل ‌کردگان غرب 
ہودند. به عنوان مشال؛ به گزارش ٴکبھان در سال ۱۹۸۲ء بیش از ٠١‏ ھزار پزشک 
یرانی در خارج از کشور و تنہا دوازدہ تا چہاردەھزار پزشک در اییران ب٭ 
طبابت مشغول وت در مورد رشتەھای دیگر آمار مشابہی وجود نداردہ اما 
کسود نیروی تخصصی به حدی بودہ است که جمہوری اسلامی متخصصان ایرانی 
مقیم خارج را از کشور را به بازگشت بە ایران تشویق کرد. واکنش مشثبت بە این 
ندا ہسیار ناچیز ہود و سہاجرت ایرانیان به کشورھای دیگر در تمام دھۂ ۱۹۸۰ 
شعت یافت. تائیں سہاجرت در مرحله اول بر تہران بود وبه احتمال زیاد درصد 
پائین رشد شہں تہران در سال ھای ۱۹۷۶۸۶ ناشی از هھمین مہاجرت بودہ 
است. به عبارت دیگر؛ افزایش جمعیت تہران در نتیجۂ ورود روستاتیان: تا 
حدودی با سہاجرت یه خارج از گشتوز خنٹی میشد. 


رژیم انقلابی و فقر 

انقلاب اسلامی آمیزەای از آرمان ھای ایدئولوژیک و ھیجانات انقلابی بود در 
عرصۂ بین المللی رژیم نوپای ایران بر آن بود کەباطرحواجرای برنامەھای 
خودکفائی اقتصادی قادر خواھد شد بە واہبستگی اقتصادی و فرھنگی ایران ب٭ 
غرب و بە ویژہ بە ایالات متحدہ آمریکاء پایان دھد. در عین حال با توجه بە تاکید 
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تا آن ھا را تفکیک: و برای فروش به مردم عرضه کند. اما تلاش برای اعمال این 
قانون بە گونەای که مشکل فقر شہری را حل کند؛ در عمل بی ‌ثمر ماند. ھیچگونە 
وام یا کسک مالی در اختیار متقاضیان قرار نگرفت و اجرای طرح واحدھای 
بزرگ مسکوئی: بی پشتیبان ماند. بە این ترتیب, این اقدام نیز عملا" به نیاڑھای 
مہاجران فقیر پاسخی نم یداد زیرا متقاضیان خرید زمین میبایستی در 
حوزەھائی که در آن تقاضای زمین می ‌کردند: برای مدت معینی بطور مداوم 
نکی گید ار فساتف کو نک ماائ فی ڈ سال کرش ری اتی 
شہرھا از شرایط لازم برای خرید این گونە اراضی بود. گرچه این برنامه یک 
اقدام تاریخی به نظر می رسید. اتاء بی پایة استدلال منتمّدان, این قانون در مورد 
خاتراددفای برک بے‌غانتان وپنامندگان جنگ نکاٹائی را مظور کردا 
بە ھرحال در نہایت امر به گسترش دامنة کاغذبازی و باز کردن زمینه جدیدی 
برای رشوەخواری انجامید۔“ 


اعتراض لايه ھای فقیر شہری 

فشار مداوم ہر مناطق شہری ایرانء به نارضایت یھائی در میان مردم فقیر کشور 
انجامید. در تابستان ۱۹۹۱ء ٭ در باقرآباد یکی از مناطق فقیرنشین جنوب شہری 
تہران: تظاهھرکنندگان با پلیس درگیر شدند. . . و در ھمان حال که نیروھای 
وابسته بە شہرداری؛ مشغول تخریب دکھای فاقد مجوز قانونی بودند. . در مقابل 
بانک سبزەمیدان در مرکز شہر تہران: مردانی که آستر جیبھای شلوار خود 7 
(به نشان بی پولی) در آوردہ بودند بے اعتراض و راھپیمائی دست زدند.ہ 
زاغەنشین‌ھای خرمآباد نیز بە تظاھرات پرداختند. در نماز جمعه؛ رئیس جمہور؛ 
علی اکبر رفسنجانی, اعتراف کرد کە فقر مائع اصلی پیشرفت است. وی میں 
اعلام داشت کە: ٭در جامعه ایران فقی باید میان ھمۂ مردم تقسیم شود.* با آن 
که منظور وی؛ کم کردن نابرابری میان فقیر و غنی بود؛ اما این سخن سوءتعبیں 
شدۂ وی خشم و تعجب بسیاری را برانگیخت. سال بعد نیز در بخشھائی از 
کشور؛ تظاھرات گستردہ ای رخ داد کک به ہرخورد میان مردم و نیروھای امنیتی 
انجحامید. 

رادیر و تلویزیون جمہوری اسلامی بے ارائۂ گزارش ھای فشردەای در 
ُیارۂ این درگیری ھا و تظاھرات اکتفا کرد. اتاء آشوب ھای مشہدہ در سیام ماہ 
۱۹۹۲ء پوشش خبری گستردہ ای یافت و ھم در رسانه ھای ارتباطجمعی داخل 
اإھم خارج, از جملە در نیویورک تایمز و واشنگٹنپستء بھ تفصیل منعکس شد. 









ہے یہہ 





۶.ھ۸ ایران نامە سال 





روبرو ساخت. به گمتۂ انگ شیرازی دبا آن کک مقامات مسٹئول جمہوری 
بخوبی می دانند کهە موفقیت در کاهش مہاجرت به شہرھاء در گرو یک 
اساسی منابع و امکانات به سود مناطق روستائی است: اما ھنوز از نظر تور 
شہرھا در اولویت قرار میگیرندء'ٴ رھبران جمسہوری اسلامی به سرع 
نكته پی بردند کە اھداف انقلابی مصتح در قانون اساسی؛ در بارہ 
خودکفائی اقتصادی؛ در مناطق روستائی قابل تحفق نیست. ہە این ترتیب 
به ادامة تنگناھا و مشکلات زندگی در روستاھای ایران بعید نیست اگر 
روسٹائیان بهە شہرھا ادامه یابد۔ 


مستمندان شھہری 
در سالھای نخستین پس از انقلاب: رژیم جمہوری برای توزیع : 
ایران گام ھای نه چندان بلندی برداشت. اولین گام با سلب مالکیت از ؛ 
خصوصی در تابستان ۱۹۷۹ برداشته شد. اندکی بعد؛ واحدھای تولیدی 
بدھی آنہا بیش از ارزش دارائیشان بود ضبط شعند. اموال دیگری نم 
دادگاەمھای انقلاب مصادرہه شدەہ و در تملک بنیاد ستضعفان در آمد. ا 
ک در سال ۱۹۷۹ توسط دولت تاسیس شہہ بود؛ وظیفۂ خانەسازی بر 
ققیرٹر جانعه را نیز بر عہده گرفت.' رھبران انقلاب از ابتدا فقرای : 
مہاجر وچ غیریمہاجر را ستونھای اصلى انقلاب و جمہوری 
میشمردند. آشکاراء ہرداشتن این گام ھا به قصد حفظ اعتبار رژیم جدید 
پایگاہ اجتماعی اصلی آن بود. 
ھرچند دولت موقت توانائی تہيه مسکن برای ھمه را نداشت, اما ؛ 
بحرانء مناطق غیرمسکونی وسیعی را ملی کرد. این اقدام براساس نوعی 
صورت گرفت زیرا جناح تندروتر حاکمیٹ, طرفدار مصادرۂ ھمۂ زمینھ 
و ہوات شہری بونند: در حالی که جناح محافظەکارء به ویژە در ردہ' 
روحانیت: با تکیه ہر محترم بودن مالکیت خصوصی در اسلام, با 
مصادرەھای مخالفت می کردند. اقاء این دو جناح ہی سر قائون ا 
مو ات 
ہوودی سو یں کر کسی کا تا سام ے ۱۹۷۹ عطا 
دو ماهء مارس ام قائون ت۔ 0ئ مراساس این قا 
سیشد: به تصویب مجلس شورا کت وا ون 
سوات کہ قانونا" در محدودۂ شہرھا قرار 


خھالسلاطادمصمتھاماتفدوت وا سخ اض جائتت کحکضککوھد ہے نم بےہسمممہہہہ حہسحہھای ے سغ اع کیج لج ج ید سم ممیت ہر یں ہے ےرہ 


ےھ ححق سر تی کے مھ می ےج جج سے ح1 
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حال افزایش است. ھمگام با سہاجران فقیر جوانان شہری نیز از ابراز نارضایتی 
از اوضاع خودداری نمی ‌کنند. در واقعء گرچه رأی زنان و جوانان نقشی قاطع در 
انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمہوری در سال ۱۹۹۷ داشت: خشونتآمیزترین 
آشوب ھای شہری از زمان انقلاب به بعدء در دوران ریاست جمہوری وی اتضفاق 
افتادہ است. تظاھرات جوانان اصلاح‌طلب در دانشگاہ تہران و خیابانھای اطراف 
آن در تابستان ۹۹ گذشته و رویاروئی آنان با عناصر و نیروھای تندروی مذھبی,؛ 
بار دیگر از پویائی سیاسی جامعۂة شہری و پی آمدھای اجتناب ناپذیں آن بر 
نہادھا و مواضع رژیم حکایت می کرد:.'' 


نتیجه 
از زمان انقلاب؛ معضلات و مشکلاتی که دامن گیر مہاجران فقیر روستاھا بودہ 
است پیوسته به گسترش نارضایتی ھا و شکل گیری اعتراض ھا در شہرھای رو 
به رشد کشور بودہ است. با ھمه تلاشھای دولت برای جذب مردم به مناطق 
کمجمعیتتر؛ روند گسترش شہرھا پس از جنگ جہانی دومء برگشتناپذیر به 
نظر می رسد. عوامل داخلی و خارجی ھردو را باید در شکست این تلاش ھا 
مؤثر دانست. رشد جمعیت شہرھا ناشی از سہاجرت از روستاھاء نرخ بالای رشد 
طبیعی جمعیت: پیامدھای جنگ اییران و صراقء جنگ خلیچ فارس و بحران 
پناھندگان افغانی بودہ است. تہران ھمچنان عرصۂ اصلی رشد زندگی شہری در 
ایران است: اما رشد نسبی جمعیت تہرانء ہه نسہت قابل ملا حظەای کاهش یافته. 
با این ھمہ جمعیت شہر در فاصلۂ انقلاب تا سال ۱۹۸۴ء تقریباٴ دو برابر شد. 
در ھمین سالء به دنبال انتشار گزارشھابی حاکی از رشد سریع شہر(در حدود 
۰ نمر در روز )ء شہردار تہران از ہیماریء شہر سخن گفت و هشدار داد 
کە این سہاجرت گسٹردہ انقلاب را بە خطر افکندہ است.'' واقعمیت این است که 
شکاف میان فقیر و غنی, و شمال و جنوب؛ کە قبل از انقلاب نیز به چشم 
می خورد در حال افزایش است. 

پایان جنسگ ایران و صراق در سال ۱۹۸۹ء رقابتی فشردہ مي4ان 
مہاجرین فقیر و شہدای جنگ بر سر منابع محدود کشور ایجاد کرد. نتیجة این 
رقابت کاهش تمہدات رژیم به طبقات محروم جامعه بود. به ویژہ پس از مرک 
آیتالله خمیئی,؛ برنامه ھای اقتصادی و اجتماعی رژیم چون گذشته معطوف به 
تأامین حدالت اجتماعی, نبود. این روند با سرازیر شدن موج جنگزدگان و 
پناھندگان اففانی به شہرھای بزرگ, تشدید شد. زاغەنشینی ابعادی گستردہ 








۸ھ ایرلن نامهف سال 





اسمارر کوری ماس لح ترک عسیت ہراس سی تا 
زمان انقلاب دو برابر شدہ و به دو میلیون رسیدہ است. 

پس از حوادث مشہد: برخی از شہرھاونواحی دیگی کشور؛ 
پرغی ار متائق کے نشین ازاک و سبران قامت نظافرات ھیاپانی کسر 
اتاء اندکی پس از رویدادھای مشہدہ؛ دولت با تکیه بر نیروھای امنیا 
شورش و اقدام به محاکمۂ عاملان آشوب در دادگامھای انقلاب وارد صحنه 
اواسط ماہ ژوئن؛ ۸ تن از سازمان‌دھندگان حوادث مشہد و شیراز؛ در داہ 
انقلاب محکوم و اعدام شدند و شماری دیگر نیز کە متہم به شرکت در آ 
کی رعاق کرک پونقن پا ےشرمائ ظط لائیٰ تمرم گرضھصنہ 

آشوب ھای مشہد برای رژیم جمہوری اسلامی زنگ خطظری جہ 
زیرا حکایت از آن داشت کە رژیم از پشتیبانی عناصر سہمی از لایەھ 
شہری محروم شدہ است. نکتەای کە در این حوادث جلب توجه میکرد اپ 
آشوبگران به آسانی قادر بودند پلیس را خلع سلاح کنند و هھدف ھای خو 
حمله قرار دھند. در نہایت امر؛ رژیم تنہا از راہ اعزام نیروھای انتظاہ 
وء بخصوص سپاہ پاسعاران: موفق به سرکوبی تظاھرات شع تردید ن 
آشوبھای مشہد و شہرھای دیگر و خیزش مردم به خاطر تخریب زا 
حواشی شہرھاء شباھت غریبی ہا رویدادھای سال ھای بلافاصلء پیش ا 
اسلامی داشت. علاوہ بر این حمله به بانکھاء ساختمانھای دولتی؛ مھ 
بزرگ و آتش زدن اتومبیلھای گرانقیمت: خاطرۂ دوران انقلاب را زندہ م 

ب٭ەھر تقدیر؛ این اغتشاشات را می توان مظہر بارز ناتوانی مز 
جمہوری اسلامی در پاسخگوئی به نیاڑھای اقتصادی فقرای شہری دانس: 
ہمرگ بر گرانیە کە بە ویژہ در تظاھرات شیراز برخاسته بود از جمله گ 
مدعاستٴٴ گرچه این آشوبھاء و به ویژہ رویدادھای خشونت بار مشہدر 
گستردگی و عمقشان: نمی توان حاکی از وجود نیروھا یا سازمان ھا 
متشکلی از مخالفین رژیم شمردہ واقعیت این است کە نارضائی فقرای شم 
رژیمی که خود را نمایندہ و حامی محرومان جامعه می داند مسالەای بسبم 
است. افزون بر اینء باید به این نکكته نیز توجه کرد که بحران کمبود : 
اتی سنثا“ نشکل ساجراته سرتہ ام یورم مس اساسی سب ساگ 
ھاست. در حالی کەه بیش از ۶۰ درصد جمعیت اییران شہرنشین ؛ 
خائەسازی در مناطق شہری رو به کاھش است۔'' 

همعراہ با فشار فزایندۂ کمہود مسکن؛ مہاجرت روستا به شہم 








شہرنشینی؛ سہاجرت و گسترش نارضایی ۸۰۱ 
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.ئن ک. ب22 ۔م .۱999 ۱۱د۴ , رمصٰ7 اععڑ ےا۸۷۶/41 ".۸۷۸:175 آج:نء نہں۸۷'', نصهعط٤‏ ۵۷۰۳۲ک 
۱ ن. ک, ب: 328,337 مم ,مھ / ,صحادھہی ۸ 





۸۰ لوان نامه؛ سال میحد 





پاتمعوتئئش مز قتااتا او تاج خرگی مکی ازفا ماع تل2 
بدینترتیب,: به نظر می رسد که شہرھای ایران ھمچون گذشته به عرصۂ باا 
اعتراض و تظاھرات تبعیل گردیدہ آند؛ چه؛ آشکارا مشکل تہیدستان شہ 
زاغەنشینھاء سہاجران روستائی و پناھندگان در ابعاد بحرانی بی جای مائد 
فتبرام ایا 'تازغتائی روزائزون لجواتان می فَوائہ بی انیائی سرمعلة اعقزاضات ےت 
و گستردہ تر در شہرھای ایران شود. 


پانوشت جا: 
١۔‏ در این بارہ ن. ک. ہه: 
8, عرلەبتک5 ہر:ءعمعز ء(/كہ۸۷۸۷ ",1900-1966 ۱٥۵۳:‏ ٠؛‏ :نا1 اھ جہ٢٥٥٥‏ ۱٤ہ‏ طا٭60+۱ '']٦‏ ,ءءصعا8 ہ 
3-1۰ ًو ,(1972 ۷ظص3 
٣٢ن‏ کہ بە: 
7 ,1۱980 ,5ی٣۳‏ ززاایہ۲ع۷ ن5ڑا ل۳ہ ۷۷ ۷۰۷ , یاہں ٦۷۷‏ بت۷٢‏ ,جرور] رز روںص ں/۷۰ء۶/ ,رھ ص۰۱۷۱ ,71ء 2× ۱۵ 
۴ در بارة مہاجرت از روستا به شہر در جنگ دوم ن۔. ک۔ بە: 
,×ہناضا۶-۱۷۰۱ ۵ھ (۲۱۷۳۳۷ نہ 
۴ برای آگاھی بیشتر در بارہ آمارھای شہری دھۂ ۱۹۸۶۔۱۹۷۶ ن. ک. بہ: سرشماری ے 
نفوس و عمصعن, مھر ۱۳۶۵ء تہران: مرکز آمار: ۱۹۸۸۔ 
۵ ن. کہ بەه: 
ےل (:دط8 وہ( برردموناںلہ۷ےجڑ-یہ ما ىےاضعمص:01] !مدوونوہت؟ 1ھ مہلمت ا مدک/] ےالطعہاہهاکھنا5 ۵ہ 
.169 . ,1991 ,۹ء٣٣‏ ۱۷۱۴۷ء۷ 
۶ اطلاعات آماری این بخش بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن است. 
۷ مان ص .٠۰۳١‏ 
م۸ن ک. ب: 1-4 .مھ , 198 ۱۸۷۵۲۸ , تے// اھ ۵اھا5 ۶ہ ؛ہءصصصصٗےتا .5نا 
۹. حمید نظری تاج آبادی: بورسی جنيه مای مختف حقوقی مسلة پناحندگی, تہران: دفٹر مط 
سیاسی و ہین المللیء ۱۳۶۹ء ص ۱۶۴. 
٠۰‏ چنگیز پہلوان: ٭حال و روزگار مہاجران اففانی در ای۔رانہ/انلہ, شمارہ ۱۲۳ ۷ 
صص ۱۰۔ھ۱۸. 
۱٦‏ ن. کہ بہ: 
,ر(دہہچج:-جع ہہ؟) ےم نعدنەسدودہت طع(ا کہ ن ا۸ہ ۶۵ان75ا طط ٤ہ‏ ے؟56۷ ہەناھدہ7 ٣م(‏ ءذاتانظ) ىہ 
.7 حم ,1985 ۲صاہ 
۲. نظری تاج آبادی؛ ہمان ص ۱۶۳ 
۳ در این بارہ ن. ک. بە: چنگیز پہلوانء بخشی از اسناد و گزارشھای سربوط به مہا 








۸۳ 





۸مارس ۸۴۳ 

٭سه چہارروز پیش نمی دائم کجا خواندم که پس از یورش جمہوری اسلامی 
. پاسداران و دستگیری سران و مسٹولان حزب تودہہ رادیو مسکو طبق معمول 
خفقان گرفته و در عوض با خیال آسودہ از سفر یک ھیئت زمین‌شناسی ایرانی 
٭ ریاست برادر "گل سادات“٭ به شوروی صحبت می کردہ۔ این ھم 'برادرٴ بزرگٹر؛ 
ین ھم برای ھزارمین بار! 

حزب تودہ کهە می گفت خلخالی هانقلابی شجاعی است واز هھرجا نامزد 
مود ما به او رأی می دھیم حالا گرفتار وکلای خودش شدہ است. خود کردہ را 
چارہ نیست, اپننہا که مخصوصاٴًً در دورہ اخیر دروغ کاشتند؛ نفغرت درو می گنند. 
حالا کە در زیر ضربت و در تہدیدند همدلی کسی بە سوی آنہا جلب نمی شود. 
عدھا در انتقاد از خود خواهند گفت انقلاب ملا دو مرحله داشت: مرحله اول 
ند امپریالیستی و مترقی بود و مرحله دوم (کە مقارن است با دستگیری آقایان) 
رتجاعی و امپریالیستی و بورژوائی و خردہ بورژوا و ۰ .. نقطه عطف! 





" برگی چند از یادداشت ھای روزانۂ نویسندہ کہ به مناسہت ویژہ نامۂ انقلاب بهە ایواں نامه 
سپردہ می شود, 

مجموعۂ این یادداشت ھا زیر نام روزھا در راہہ از سوی انتشارات خاوران ۔ پاریس۔ در دست 
چاپ و انتشار است. 


بہای اشعراک: یکساله۰ م دلار 


نشانی: 


۰ہ) آعددہڑ صوڈ۶۰ 
نہ۹ آص: ٭ءد٭ ت5 

7353 ×0ھ۔۲ 

07 منج۷ دا ود ےلھ 











یادداشت ت ھا. ۵ھ۸ 








۹ اکتبر ۸۳ 

امروز صبح در کافه داشتم اطلاعات ۱١‏ مہر (۴ اکتبر) ۶۲ را می دیدم. در 
صفحه اول عنوان اصلىی : سہتن اعترافات ۸ نن از سران حزب منحله تودہ در 
بارہ طرح براندازی؛ جاسوسی, تجزیه ایران و سوابق چہل سال خیانتء. ھمان 
بہالای صفح> اول یک عکس بزرگ دستجمعی بود و زیرش اسامی ۱۸ تن 
مسٹولان. اسم ھا را می خواندم رسیدم به شاھرخ جہانگیری؛ یک آن شاید 
حداکثر سه چہار ثانیه خیال کردم خودمم؛ اسم خودم را خواندہ ام. بہند دلم پارہ 
شد. حال وصف نکردنی و عجیبی بود. یک مرتبه سی سال به عقب برگشتم, با 
شاھرخ دیگری یکی شدم؛ مثل او (ومثل آن وقت ھای خودم) تودہ ای شدم و دارم 
اعتراف خودم را به جاسوسی, خیانت و ...می خوانم, خیلی عجیب و خیلی 
ترسناک بود. سرنوشتی کە در این بیچارہ ھای شوربخت تحقق پیدا کردہ کاہوس 
جاندار و متحرکی است که در خواب ھم مرا از وحشت می لرزاند. چه سعادتی 
ہود کهە به سرنوشت سس . . ٠‏ دچار نشدم کالبد بی ارادۂ چنین کاہوسی نشدم؛ 
کابوسی کە به عنوان یک ایدئولوژڑی خودکار؛ مشثل یک ماشین جہنمی در درون 
آدم بگردد؛ مثل موریانه در جمجمه جولان بدھد و آدم رااز جاسوسی کا. گ. ب. 
تا پیروی خط امام به همه طرف: به :ھرجا که خاطرخواہ اوست؛ بکشد. 


۸۴ سہ٣‎ 

اسروز نوہ عموی دش“ می رسد؛ جوان سی و ھفت سال ای است کہ از 
مشروب تقلبی کور شدہ. بە امید واھی معالجه و بہبود می آید. 

امروز خواھرزادہ "ھ۔رٴمی رود لہستان کە از آنجا به کمسک یک پلیس 
لہستانی (که زنش زمانی معشوقه پدر بزرگ این خواھر زادہ بود) قاچاقی به مرز 
سوئد برسانندش و در آنجا تقاضای پناھندگی سیاسی کند. خواھر زادہ جوان 
شانزدہ ساله ای است که پدر و مادر از ترس جنگ و جبہه فرارش دادماند. در 
فرانسه نمی خواهد بماند چون کسی را ندارد. 

روادید سوئد نتوانسته بگیرد. پدر بزرگ از سال ھا پیش مقیم سوئد است. 
با این تمہیدات عجیب می خواھند پسر را به سوئد برسائند تا در کنف حمایت 
پدر بزرگ ببالد وبه ثمر برسد. 

امروز رفتم خانۂ می" را از حاج آقا ای" تحویل بگیرم. حاج آقا سه ماہ 
پیش با زنش وارد پاریس شد. دو پسر جوانش کمی زودتر آمدہ بودند. ھیچ 
کدامشان کلمه ای فرانسه نمی دانستندء ھیچ استنباطی ھم از زندگی این طرف‌ھا 


پوجچچیہچ جم ججسدوجوچوججے ہہجو جچجکژک وچ سک ےچ ےت ےو سس ےیہر ریچ 


۳۴ھ ایوئن ٹامهہ سال مندم 





۴ 
۹ مارس ۸۳ 


نگرانی ته دلم چنبر زدہ و خوابیدہ است. سمی می کنم بیدارش نکنمء با فکر 
بیدار می شود تا فکرش را بکنی دھنش را باز می کند و می خوامد آدم را 
ببلعد. والا در خواب می ماند. مثل موشی,؛ ماری؛ خزندہ ای است کە در گوںٹ 
اطاق کنار فرش توی سوراخش تپیدہ ولی بە کمترین نوریء صدائی بیدار می شود 
و راہ می افتد. نمی دائنم از چیست, غربت, ہی پناھی و سرگردانی! از پاھائی ک 
توی خاک خودش نیست,: روی خاک دیگران لفزان است؟ 


۳ سپتامسر ۸۳ 

دیروز صبح ساعت ۷ در تاریکی بیدار شدم. آہسته و ہی سر و صدا نطات 
کردم ایستادہ توی آشہز‌خانه صبحائنه خوردم. گیتا را بیدار کردم. کارھای غزال 
را کرد؛ بردمش مدرس>. سر راہ یک قہوہ خوردم دو سه صفحه کتاب خواندم ر 
نفہمیدم. رفتم دفتم تا ساعت شش یک صفعه از کتاب لعنتی را یعنی نوشتم ابن 
وسط فقط یک ساعتی نان و انگور می خورزدم. عصر که برمی گشتم خانە نا 
خودم فکر می کردم که در حقیقت من فقط به زور رو چیز می نویسم. ھرکتاب 
دویست و چند صفحه ای یک صعود بە قله دماوند است: آن ھم برای آدمی که 
چلاق است یا تنگ نفس دارد. خلاصہ بعد خرید و خوردن شام و خواباندن 
غزاله و بحث با گیتا. .. تا ساعت یک و نیم صبح و باز بیداری در تاریکی 
ساعت ھهھفت. یک روز از زندگی شاد و خندان یک آوارہ. 

حالا خواب آلود توی کافه ای نشسته ام. قہوہ ای بالا انداخته ام. دہ تای دیگر 
ھم بخورم بیدار بشو نیستم. دلم می خواھد بخوابم. خیلی زیاد بخواہم و خیلی دیر 
بیدار شوم۔پریشب ھا گیتا خواب نیدەبود که من مردہ ام. اینطظور تصریف 
می کرد: ×توی خواب بیدار شدہ بودم دیدم تو کنارم ھستی نفس نمی کشی؛ تنٹت 
سرداست: مردہ ای. مشل اینکه غزاله هھم پیش ما خوابیدہ. می ترسم او بفہعد 
نمی دانم چه کار کنم۔ فکر کردم بہتر است فعلا بفغرستمش مدرسه. ہیدارش کردم 
کارھایش را بکند. می گمفت چرا پدر بیدار نمی شود می گفتم خسته است 
بگذار بخوابد. نمی دانستم آخرش بە او چھ بگویم. ہگویم پدر چی شد؟ در ضمن 
می ترسیدم به تو دست بزنم. از طرف دیگر به خودم می گفتم زنیکه خجالت 
بکش این ھمان آدمی است کە تو این ھمه باھاش زندگی کردہ ای چطور ازش 
می ترسی. درھمین حیص و بیص از فرط ناراحتی بیدار شدمء 








یادداشت ھا. ٠.‏ ۸۸۷ 








٣‏ نواسسر ۴ھ 

دیشب خواب شکنجه می دیدم. در یک زیرزمین بزرگ مشثل ماشین خانه یا 
انبار یک شوفاژ دو سه نفر را شکنجه می دادند. شکنجه شوندگان دو سه نفر 
بودند کە تنه ای مدور و استوانه ای شبیه دیگ بخار یا بدنه حشرہ ای عظیم 
داشتند. پا و سرشان دیدہ نمی شد. آنہا را روی پايه ھایی خواباندہ بودند و 
شکنجه می دادند. بدنشان فلزی؛ به رنگ آھن تفتء سرخ و آتش گرفته و جابحا 
بنغفش و سربی و زنگاری بود. بعضی جاھای بدن و عضله ھا را کە پارہ شدہ بود 
میخ پرچ کردہ بودند و جاھای دیگر را جوشکاری می کردند. شکنحه دھندگان 
دیدہ نمی شدند. فقط شعله مشعل جوشکاری و زبانه آتش دیدہ می شد. جز شدت 
و خشونت فلزی و ماشینی ھیچ احساس دیگری حتی خشم و نفرت نیز وجود 
نداشت. نەه فقط شکنجه دھندگان ہلک شکنجه شوندگان نیز ھیچ حس انسائی 
نداشتند: دیگر درد ھم نمی کشیدند؛ چون کە زیر شکنجه بی حس شدہ و از 
ھوش رفته بودند. جلادھا بی جہت تن پارہ و گسیختهە آنہا را جوش می دادند؛ 
جلادھای غایب و ناشناخته و قربانیانی که حس و روح آنہانیز دیگی وجود 
نداشت,ء محو شدہ بود ولی پوسته فلزی جسم شان دیدہ می شدہ آنجا افتادہ بود. 


ام ۸۵ 

داستان مادر مہدی: مادر مہدی می خواست برود امریکا. با پروین خائم 
صحبت می کرد گفت دو کیلو برنج از پارسال برای پسر و عروسش کنار 
گاہ و بیگاہ ھوا می ذدھم. خوب نگه داشته ام. اخه برای چی می بری؛ بہترین 
برنچ ھا هھمه جور در امریکا ھست: جواب دادہ بود: نه؛ این ھا مال رشمه. خیلی 
خوبه. مادر مسہدی ماست کیسە ای ھم با خودش برد. سہدی سهە چہار سال پیش 
رفت آمریکا. در تہران تاکسی داشت. تاکسی را فروخت و ہا یک شعارہ روزنامه 
ک عکس و خبر اعدام برادرش را درج کردہ بود رفت آلمان در یکی از شہرھاء 
برادر و برادر زادہ فلجحش می رود. برادر مہدی درجه دار یا افسر نیروی ھوائی 
بود. در ایام انقلاب امریکا بود. برای آموزش فرستادہ بودندش. در بازگشت بچھ 
اش را بهە امید معالجه گذاثت بود امریکاء مادر ھم طبعابا فرزند ماندہ بود. 

٦ +‏ 7 ۵ کک 

برادر سہدی در تہران تنہا زندگی می کرد. ظاھراً متہم شدہ بود بھ 7 1 
طرح "نوژہ" و کودتا. مادر سہدی از مال دنیا دو پسی داشت. یکیش رفت. وی 


۸۶ھ“ ایوان نامهہ سال مندو 
چججی چجھمچ٭پچچججہسہستویمجرمییسسمجپجپسر ےی 
تداقتتہ نقفت ان یود کا پی ھا (کرن اض اما سج نقرسشسرر 
مدرسه بین المللی آمریکابی درس بغخوائند؛ مادر از آنہا نگہداری و مراقبت بکد, 
حاج آقا ھم بین ایران و فرانسه بپلکد و خوش نشین باشد. حاجی اصفہانی پیری 
است کە در تہران کارخانۂ سنگ ہری دارد. افراد خانوادہ در این سە ماہ نان هم 
به زحمت می توانستند بخرند, ھیچ احتیاجی را کهە بە بیرون از خانه مربوط 
میشدہ نمی توانستند برآورند. نتیجه اینکه بچه ھا و مادرشان زدند به چاک ر 
برگشتند. حاجی ھم دارد خانه را تحویل می دھد ولی از بیست روز پیش گرننار 
سرگیجه است: نمی تواند سرپا بایستد و درنتیجه توانائی بازگشت ندارد, ماندہ 
است حیران و سرگردان: در ھتل: منتظر فرجی تا خودش را به فرودگاہ اورلی 
برساند. 
ع٭د ہد 

اأعی' دو ھفته پیش برگشت. سە مام اینجا ہود. منٹثظن ویڑای امریکا ٹا برود 
آنجا و لابد ئروتمند شود. خودش ھم چندان رغبتی به رفتن نداشت. ئُه تا خواھر 
وبرادر قد و نیم قد به اضافه بابا و ننه در لاکان رشت هھرماہ منتظی رسیدں 
کمک خرج از طرف او هھستند. وع ی” بیست و چہار پنج سال است: سے چہار 
کلاس درس خواندہ؛ نوشتن پیشکش: فارسی را به زحمت می خوائد. تا چه رسد 
بە انگلیسی. این هم از روزگار فکار چند تا ایرانی بخت برگشته و سرگردان انا 
سیاھروز بیچاره اصلىی در ایران است, مادر مہری: زن "ای“ٴ کەبامادرقرل 
قلعمه بود. بابلی صادق و ساد ای بود. چند سالی بعد از زندان مرد. پسرش 
بابک دیشب پیش ما بود. حالا مردی شدہ است, از تہران به بلوچستان و از آنجا 
به کراچی ماجراھای بسیار از سر گذراند و بعد خودش را بهە اسپانیا رساند و 
پیادہ با زنش از مرز ۔کوہە ھای پیرن٭۔ گذشت و خودش را به "آنثرٴ و بعد ۶ا 
فرانسه رساند. خواھرش سہری در سال ھای پنجاہ (گمان می کنم ۵۴)با 
شوھرش نزدیک بابل ضمن درگیری و زد و خورد مسلحائنه کشته شعند. زن ہ 
شوھر چریک بودند. پس از این ماجراء مادر حواس پرتی پیدا کرد. دیشب از 
بابک حال مادر را پرسیدم. گفت بعد از انقلاب رفت بابل, تحقیقات محلی کرد 
و شہود را دید و اطلاعات دست اول گرفت ولی با این ھمه باور نمی کند' 
نمی خواهھد باور کند. می گوید دروغ می گویند. بچهە ھا خارج ھسننہ٭ 
برمی گردند. برای ھمین خانه اش را عوض نمی کند_ صاحب خانه حسابی اڈینش 
می کند ولی او می گوید اگر خانه را عوض کند وقتی بچه ھا برگردند مٴ 
جوری پیداش کنند؟ 


وو معص سن سے ے 
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کارش می توان کرد. حالا کهە دارم ہدفترھای مالت ۰ . ٭ را تمعام می کنم چیزی 
از ھمان شگفتی اسرار آمیز حس می کنم, کتاب برایم بیشتی مثل تعبیر خواب 
است. انگار کە آن ھمین کتاب بود. کتابی کە تعبیر رویاھای عشق و مرگ است و 
نگاہ خوابگردی در سرزمینی رنگین و غریب. 

اولین رمانی که بہه فرانسه خواندم تابستان سال بیست و چہار در اصفہان 
مین تال طلسم گوٹە را داشت. یک رمان را تا ته تمام کردم ہی آتک ہداىم 
رظ ہے کے ت فقط تا این حد دستگیرم شد ک در بارہ ژاپن است یا 
قضایا آنجا رخ می دھد. 


۸۵ ژوئن‎ ١ 
دیشب پری تلفن کرد و گفقت ھمه خوبیم نگران نباشید. دروغ می گفت تا ما‎ 
نگران نباشیم. مردم تہران سر به کوەہ و بیابان گذاشت اندد. شنیدہ ام جمعیت‎ 
شہر نصف شدہ. هر شب ہمباران است؛: ہدون ھیچ پناہ و دفاعی, در تاریکی‎ 
منتظرند تا کی زیر ھوار و انفجار بمب دفن شوند. جوش ھای عصبی گیتا چند‎ 
روزی است که باز شروع شدہ. من ھم حالم خوب نیست۔. روح و جسم ھردو دارند‎ 
از ھم می پاشند. زانوی چپ و تپش قلب آزارم می دھند. یکی باز مثل تاپال ورم‎ 
کردہ و به سنگینی سرب شدہ تپش آشفتۂ این یکی ھم نفسم را تنگ می کند.‎ 
احساس پیری می کنم. مثل اینکه دارکوب مرگ روی زائویم نشسته و قمٰسۂ سینەام‎ 
بای گر ائ تھی شس گی نابتو ملفارق را نی رم گل لیک تاف‎ 
ساعت,: با ھمان بی اعتنائی و نظم. روزنه ھای سرم را می بہندم تا به فکر ایران‎ 

نیفتم. اما نمی توائم. زمین زیر پایم آتش می گیرد. 
بر ع54 

اشرف خائم بچه دار نمی شد. از پرورشگاہ دختری را به فرزندی گرفت. 
حالا بچە دوازدہ سالی دارد. سرطان خون گرفته است. هفته پیش اشرف خائم 
آوردش پاریس بە این امید واھی که شاید اشتباء شدہ باشد! موھاىی سر دختر ھم 
ریخته است از دور داد می زند کە رفتنی است. مادر و دختر پیش "ی' و مادرش 
ھستند دستجمعی تپیدہ اند توی یک چہل پنجاہ متر جا. باید برگردند. دیروز 
رفتند دکتر. ھمان سرطان است. ماندنشان فایدہ ای ندارد اما اشرف خانم بی پول 
و بی زبان: در قفس تنگ میزبان ھا ئه می تواند بماند و نه می تواند برگردد و 
زیر این ہمبارانء مرگ ہی منگام دختٹر بیچارہ را تسریع کند. : 

الان گیتا تلفن کرد. امروز صبح ساعت ھفت یعنی روز روشن آمدہ آند و 





۸۸ھ ایران نام سال 





خبر مرگ بەه زنِ برادر کا ناراحتی قلبی داشت می رسەہ از حملۂ قلبی . 
بہرحال در امریکا مہدی می ماند ویک زن بیمار ویک بچە فلج 
کدامشان انگلیسی نمی دانستند. بچه را به خرج سازمان ھای خیریه سه 
کردہ اند حالا با چوب زیربغل راہ می رود. مادر بچه بہتی است. مہدم 
رستورانی کار میکند. می گویند کارگر و کارفرما از ھمدیگر راضی ا 
سی مادر ھم با برنچ و ماست کیسە ای به دنبال پسر و نوە و عروس راہ 
زن برادر سہدی نوشته بودند کە اگر برگردد۔ با بچه۔ ماھی دو سه مزا 
مستمری یا حقوق بازنشستگی و غیرہ دارند۔ 


۸۵ ژوئن‎ ٣ 
امروز از تہران تلفغن شد. دارند شہر را می کوبند؛ شب و روز. از‎ 
ھوا از درون و بیرون می زنند تا همه را یا بکشند یا دیوانه کنند.‎ 

”و“ کتاب خواسته بود برایش هھلدرلین و ریلكەه فرستادم به بندر عہاىم 
ھومر خواندن خودم افتادم. در سال ۱۳۴۰ شب تابستان روی پشت بام ۔ 
رفیق "ھمرزم* در لارِ بیہوش: افتادہ در کنار بیابانی سوختہ: پرت و دور؛ 
یونان چند هزار سال پیش و فرھنگ و دنیائی دیگی ویک مسٹول ح 
می خواهد دیکتاتوری پرولتاریا را در میان مشتی گرسنۂ بی خبرء از گور 
و گمشدہ برقرار کند! 

شہری که من دیدم در گرمای ۵۰ درجۂ بعد از ظہی خلوت تابسا 
"بیشاپورٴ بود؛ مرده تاریخی یا تاریخ مردۂ غبار گرفته. 

دارم ئاد ٤ص(‏ ۸۷۵۸۷۸۴۳ یكدا ومن ال 1/261 ۸ ت101 را تمام می کنم۔ این کا 
مرا به یاد کتاب دیگری انداخت,: که ھرگز نخواندم. اولین کتاب فرنگی ْ 
تازہ از خانة محلة "پیرعلم بە ”اوجاپن" (در بابل) اسہاب کشی کردہ بودی 
آنحا راء. کک فرماندار درش زندگی می کرد خریدە بود از اویا کسا 
چیز بجا ماندہ بود: کتابی با قطع ھمین اثر ریلکۂ سادہ جلد مقوائی؛ بیو 
تصویر. چیزی که بی اندازہ توجه مرا جلب کرد حروف لاتین کتاب ہو 
می کنم شش ھفت سال بیشتی نداشتم۔ تا آن وقت چنین چیزی ندیدہ بو 
مثل هديه ای بود در لفافی تودرتو؛ رمزی بسته و یا ملا سرزمینی : 
نویدبخش, آن طرف رودخانه ای عبور ناپذیر؛ سرزمینی با گل و گیاھی 
ولی عجیب و با معنی:؛ در حکم خوابی بود که ھرگز تعبیرش را پیدا: 
مشل یک اسباب بازی مقدس با ترس به کتاب ور می رفتم بی آنکه ب 
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فرانسوی فرودگاہ بیست سی متر آن طرف تر نشسته بودند. ھرچه می گفتیم 
کسی نیست فایدہ نداشت. ترس اشرف خائم منطق نداشت, ذاتی بود و زایندہ 
پیوسته از درون می جوشید و از صورت و دست ھا بیرون می زد. دست چپش را 
ک روی پایش گذاشته بودء خفیفہ ترسیدہ و بی اختیارء طوری تکان می داد کە 
گوئی می خواست راہ صدای زری را ببندد تا جلوتر نرود؛ ھمان دم دھن بماند. 

” ایران ار" مثل ھمیشے در ھم ریختہ؛ شلوغ و کثیف بود. سگ صاحبش را 
نمی شناخت. مسافرھا کە بە وطن عزیز برمی گشتند عبوس, فلک زدہ و عزادار 
می نموفند. اشرف خائم و زری را کردم توی گمرک. ملک العوت را آنطرف خط 
با آغوش باز منتظر می دیدم,ء تحویلشان دادم و برگشتم. 


۶ زوئی ۸۵ 

امروز از "جٴ' کاغذی داشتم. خلاص> اینکهە پیش از انقلاب پیش پرداختی' 
کردہ بودم برای خرید یک آپارتمان. اخیرا دولت اعلام گرد کار تمام است بیائید 
یا بخرید و یا پولتان را پس بگیرید. رفتم سفارت و وکالت نامه و تشریفات را 
تمام کردم و فرستادم؟ بە طمع گنج بازیافته! نتیجه را جح" نوشت: ھپرو شدہ است؛ 
خوردہ اند ویک آب هھم روش. چنان پیچ و خمی دادہ اند کک یک شاھی به 
دستمان نمی رسد زیادی دنبال کنیم یک چیزی ھم بدھکار می شویم. و اما پایان 
نامه: 

٭... حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما هم زیاد روضه 
خوانی کردیم و به قول مرحوم ارچ میرزا کە می گوید تمام روضه خوان ھا حرف 
مفتند حالا خود آن مرحوم حرفش مفت بود یا نه بحث دیگری است ولی من برای 
حسن ختام نامة خود به یاد تلگرافی افتادم کە بە مطلب خود اضافه می کنم۔ . . 
در زمانی کە قشون شوروی در جنگ دوم جہانی در ایران ہود شخصی از تبریز 
به برادر خود چنین تلگراف کرد: تہرانء خیابان فلاحت: ٹیمچۂ کرامت: اخوی 
ھدایت, اُژُس وارد؛ اموال غارت: ابوی مفقودء جادہ ھا مسدود والدہ رحلت ھمشیرہ 
بی عصمت ھمگی سلامت؛ قربانت عنایت.ء 


۴ ڑوئيه ۸۵ 

دیشب مہمان بودیم. یکی تازہ از ایران آمدہ بود. ہی اختیار حرف می زد؛ 
عصبی بود و در شدت ھیجان نمی توانست از پس خودش بربیاید. مل ماشینی 
بود ک توی سرازیری گاز بدھند. آنقدر دور برمی داشت تا از نفس بیعمتد؛ 





۰ھ ایرلن زامه۔ سال ھ 





شہرک غرب را زدہ آئد و رفته اآند. انگار برای خودشان گردش می کنند., 
خواھی گو بیا و هھرکه خواھی گو بروہ. 


۹ إڈوئن ۸۵ 

هھفتۂ پیش زری دختر اشرف خائم را گیتا برد بیمارستان کللاما ا 
آزمایش ھای گوناگون انجام گرفت و بچه را دیدند و گفتند مردنیست: جۂ 
آوردہ اید کەه چی؟ درمان ھای تہران غلط و ناتمام بودہ وگرنه شاید بچه 
می یافت. بہرحال گفتند ھرچه زودتر برگردانیدش چون ھی آن ممکن 
بمیرد. به بچه چیزی نگفتند خیال می کند حالش خوب است که بہس: 
نکردند: روحيه اش بہتر شدہ. فردا شب برمی گردند. امروز صبح گیتا د 
مادر خواندہ اش را برد برای خرید. زری کغش می خواست:, کغفش و شلوا 
رنگ وبلوز. فردا صبح می روند شائنزەلیزە گردش, البته باتاکسی 
نمی ‌تواند راہ برود. کفش را برای بعدھا خریدہ است. گیتا از این ھمراھی؛ 
پرسه توی دست ھای مرگ حالش بد شدہ ولی می گوید نمی شود دخترک 
این دلخوشی ھای آخری محروم کرد. 


۱ ژوئن ۸۵ 

دیروز اشرف خانم و زری را بردم فرودگاہ و راھی ایران کردم. ٹی* 
گیتا مریض بود. ماندند روی دست من. دخترک سر بی موء صورت پف 5 
کرتن و چشم ھای بی نور داشت و اشرف خانئم بدتر از او. انگار ھمة اندام 
را عوضی سوار کردە ان ھیچ چیز با ھیچ چیز نمی خواند. مفصل ہ 
نمی کرد و چفت و بست نداشت. در تاکسی نمی توانست بنشیند بە ۔ 
خودش را تو کرد و ہه جان کنعنی ہیرون آمد. البته با کمک اطرافیان 
رائندہ بی حوصل. در سالن صاف فرودگاہ ہی جہت زمین خورد که ب 
ذشت. انگار نە راہ رفتن بلد بود نه نشستن. پیری زودرس تن و بدنش را 
پاشیدہ بود. چانه می لرزید و تعادل به بادی بند بود. زمان درازی منتظر 
داشت, رمق نداشت. یک جور عجیبی خسته بہه نظر می آمد, انگار سال ھ 
سمردہ بود. من دست ھای سفید ماتش را نگاە می کردمواو شمردہ با٭ 
خزندہ و کشدار ”'جوک“' ھای سیاسی می گفت ... و اشرف خائم بی اخا 
تناوب می گفت نگو؛ یواش تر؛ می شنوند. ھیچ کس نبود که بشنود. دو تا 





ادداشت ھا... ۸۲۳ 





۷ وت ۸۵ 

حالم بہتر است. ھوا ھم بہتر است بالاآخرہ در این آخر تابستانی دو سه 
روزی آفتاب یں دارم <گفتگر با کافکاء نوشته گوستاو یانویش را می خوائم. کافکا 
هھوشمندی حیرت انگیز و دیدی بکلی مخصوص ہە خود دارد. 

کافکا گاہ و بیگاہ می گوید از سیاست سردر نمی آورد و اھل سیاست 
نیست. ولی روشن بینی سیاسی او را در کمتر نویسندہ ای می توان سراغ کرد. در 
هھمان سال ۱۹۲۰ دربارہ رمان 9766( بارہوس و انقلاب اکتبر نظری می دھد که 
مثلا سارتر حتی چچہل سال بعد به آن دست نیافت. 


۶ ڑوئي ۸۶ 

مرگ تنگ غروب؛ در تاریک روشن پرواز می کند. بعضی وقت ھا مشثل 
خرمگس سمج با سر و صفا دورو بر آدم می پلکد: قرار ندارد؛ آرام نمی گیرد 
و نمی نشیند؛ بعضی وقت ھا ھم مل پشه روی صورت و تُک دماغ وزوز می کند 
و:راحتم تنی گذاردء افضاہم را خراب تی گتد.:اتفاق ھم اقتادھ کە ناگہان مٹل 
تیر از بغل گوشم کمانه کند و بعد از رد شدنش, بادش مرا گرفته باشد لرزائدہ 
و انداخته باشد. حس می کنم که توی کاسۂ سرم پرسە می زند. گاہ سرم 
بی اختیار و علتی گیچ می رود. آن تو افتان و خیزاں می پلکد مثل مست ھا یا 
بچه ھای نوپا. هھنوز نتوانسته است خودش را جمع و جور کند سرپا بایستد و 
دست ھایشرا به ھمەجابرساند. فعلا دارد موریانه وار ہبی شتاب و خستگ یناپذیر 
می جود؛! سیلاب نیست,: نم و رطوبت است کە اندک اندک سرایت میکند؛ نسیم 
خفه ای است که از اعماق زمین می وزد. 

چه عقابی است! روی تخته سنگ سختی آن بالای بالا نشستھ و ہمه و همه 
چیز را در همه جا زیر نظر دارد. از لاشخورھای کہنه کار دورہین تر است. 
وقتی آدم را نشانه کند مثل صاعقه سر می رسد. اما نه ھمیشہہء بعضی وقت ھا 
چه حوصل ای دارد. یکی را می پاید و ذرہ ذرہ می کاهدہ. او را از خودِ او 
می ربایدء ماہ ھا و سال ھا! 

در بُسشُن کە بودم مرگ به شکل ببر بنگال بود. یک شب خواب دیدم کە با 
اردشیر و غزاله رفته ایم شکار. آخر کار از سالن لخت و بزرگی۔ انبار مانندی 
خالی با سقف کوتاء۔ سردرآوردیم. کنار سالن تجیری پردہ ای چیزی بود. غزالەه 
را پشت آن پنہان کردہ بودم. انگار گیتا ھم بود. دل تو دلم نبود. چون ہبر بنگالِ 
بیتابی در پستوی پشت سالن آرام نداشت. اردشیر وسط سالن ایستادہ بود. دہ 





۶ھ ابران نامهء سال قندم 


مد 


سی کاڑہ ىی گرد و اراسر می گرفت. داستان ھای وحشتناکی می گمت را 
تصویری که ترسیم می کرد هر بُن موب هر کلمه از ... حرف ھایش آدم را 
می گزید. مخصوصاًً وقتی وحشت بمباران ھهاء تاریکی و انتظار ہمب و صداو 
انفجار را تعریف می کرد. می گفت مردم اسم ھواپیماھای عراقی را گذائت الد 
اواب کا برای عووفاع پالڈی ہایس اعت کا بت مایثان رعاش 

دارم جلد آخر شاھنامه را می خوائم. اتغاقا امروز رسیدم به انتقام وحششتاک 
پرویز ھوسباز از ری شہر بہرام چوبینه. اول گفت شہر رابا خاک یکساں 
کنید؛ وقتی گفتند نمی شود گفت پس یکی را برای مرزبانی آنجا پیدا کنبد ک 
سی دانش و بد زبان: ہسیار گوی: بداخترء سرخ موی کگڑہیئیء زشت, دورحی, 
بدنام زردچہرہہ بداندیش؛ کوتاہ؛ پرکینە؛ بد دل؛ سفله؛ بی فروغ؛ پردروع لچ ر 
سبز چشم و بزرگ دندان و کجرو. .. باشد. 

پیدا کردند و چنین جانوری را بر مردم گماشتند کە به گفتۂ خودش از کار 
بد نمی آساید بی خرد و کچ رفتار و مردم کش و دروغ پرداز است: و اما شبرہ 
شہرداری چنین موجودی: کندن ناودان ھا و ویران کردن بناھاء کشتن گربەھار 
بیچارہ کردن ھرکس کەیک درمی داشت. نتیجه: ھمۂ خانه ھا را به موشاں 
واگذاشتند و از شہر ویران گریختند و دشد آن شہر آباد یکسس خراب+ هەه 
شہر یک سر پر از داغ و درد- کس اندر جہان یاد ایشان نکرد. 

از مہمانی که بر می گشتم از 7۲084:٥0‏ گذشتم. آتش بازی شب ۱۴ زوئی 
تمام شدہ ہود ولی مردم ہی خیال در میدان می پلکیدند و ترقه در می کردندا ر 
جشن ادامه داشت. 


۶ اوت ۸۵ 

پیری دم درگاہ ایستادہ است و وراندازم می کند. وقتی به آینه نگاہ میکم 
می بینم از توی چشم ھای خودم دارد نگاھم می کند. به روی خودم نمی اورم د 
طوری رفتار می کنم کە انگار نیست. ولی راستش توی تن خودم خانه کردہو 
دارد مرا از آنجا می راند؛ آرام و سمج به بیرون می راند؛ در زانوی ورم کردہ در 
کمر دردمند و در سنگینی رسوبی کە ته دلم می نشیندء جا گرفتھ. مثل خاکسٹر 
امس یاروت سی اید و کک سان سی کی 

اول ھا از دشت و صحرا به توی خانه راندہ شدم مدتی توی حیاط بودم 
حالاتناتوی اطاق مرابه عقعب راندهہ و خودش دم در ایستادہ دم سردش 
افسردەام می کند: نگاہ خسته اش را از من ہی نمی دارد. 


ات تسجتچتستتےست تعتحعےاددتبلرلٹتت ‏ سس 


یادداشت ها..ےسح. 





۸۵ 








دسترس, پشت بوته ھای زھرناک خار؛ در شکاف درہ ھاو پرتگاہ ھا پنہان شدہ۔ 

در نیما (به خلاف هدایت؟) زیبائی پی آیند و پیرو اخلاق است و گاہ فدای 
آن می شود. (اخلاق نیما ناشی از انسانگرائی مردم گریز اوست) اما وقتی زیبائی, 
و در این مورد زیبائی زبان فدای اخلاق شود از اخلاق ھم در جامه با پیکری 
نازیبا چیزی باقی نمی مائد. نمونه؛ 'مائلی“۔ 

پاریس راپشت سہٰ گذاشتے ام مفازہ و عکاسی و انشاءاللہ خیسلی از 
دلواپسی‌ھای خردہ ریز را. این بار من و گیتا از جعائی یک ماهه خوشحال 
نہودیم. غزاله کە ھرگز. کاش زودتر اردشیر و کوہ و اصفہان را ببینم. بە وسعت 
و سکوت بیابان برسم. 


۹۲ سپتابر‎ ٠۰ 
درتہران پیش پری و جہانگیرم. ھنوز شہر و چندان کسی را ندیدم. امروز‎ 
عصر یک ساعتی در شمیران راہ رفتم. ھمان جاھای آشنای نا آشنا. در کوچه‎ 
باغھای پایین دست نیاوران گم شدم. ولی در ھمه حال کوہ را پشت سرم حس‎ 
می کردمء پشتم بلند بود و به آسمان می رسید. ھوا سبک بود و به دل می نشست‎ 
و سبزۂ برگ ھا از آب و آئينه شفاف تر می نمود اما من دلم گرفته بود. نمی دائم‎ 
چرا از همه چیز غصه می خورم۔ فردا قرار است اردشیر از اصفہان بیاید. دلم‎ 
می لرزد. راہ بد است و رانندہ ھا بدتر. خواہم نمی برد. از دست این منوچہر‎ 

آتشی و ×گندم و گیلاسە کە پریروز پیدا کردم. 


ث۵ مارس ۹۴ 

فکرھای پراکندہ و بی مناسبتی از سرم می گذرد. روبرو باغ لوکزامبورگ در 
نور ناب بسیار زیہاست. اما زیبایی ایران (زیبایی ستمکار وحشی و تہیدست 
ایران) چیز دیگری است:؛ خصلت دیگری دارد. گمان می کنم علتش زبان و 
خاطرہ باشد. باغ روبرو فقط فرانسوی نیست. اینجا درخت ھا به فرانسه خاموشند 
و ھروقت باد ہوزد ہه فرانسه نجوا می کنند. آنہا را ٥٭‏ اہ ا8٥٥‏ منظم و ھندسی 
کاشته اند؛ در نتیجه با ھمدیگر حرف ھای منظم می زنند در صورتی کە در 
شمال درخت ھا شلوغ و بی ترتیب با ھمدیگر بە گیلکی یا مازندرانی وراجی 
می ‌کنند و بیابان زیر نیزة آفتاب در تنہائی خودش عارفانه خاموش است و جوی 
آب مشل عمر ما سرش به سنگ می خورد و می غلتد و می رود. این یک جور 
زیبائی دیگر؛ زیبایی ٴماواٴ'ست؛ حتی وقتی کە از فرط سنگدلی می ترسائند و 


۸۸۶۳۴۶ اپرلن نامەہ سال مم 





دوازدہ ساله به نظر می؟مد. ہی خیالء بی ھراس,ء سرحال و منتظر. آھوی نارکی, 
شبیه غزالی خال دار وبا نعش از دری به درون سالن خرامید تا از در دیگر 
بگریزد. ناگہان ہبر از پستو تا بالای سقف بیرون جہید کە پنجه ھایش را در 
گردن شکار فرو کند. اردشیر پاھای ببر راتوی ھوا گرفت و از وسط جر رار 
ببر کوچک شد بە اندازه روباہ با صورتی شبيه ھمان آھو. هھم چنان که اردشبر ار 
وسط به دو نیمش می کردہ: ببر دوستانه می خندید و غزاله ھم از پشتِ 'پاراوان' 
بیرون آمدہ بود و تعاشا می کرد. من از وحشت بیدار شدم. ھرچه باشد ہر 
شوخی بردار نیست: در ھیچ حالی. 


۸ نواسر ۶ھ۸ 

دیگی عربستان سعودی ھهم واسطۂ فروش اسلحه و آشتی سران جمہوری 
اسلامی و سران آمریکا بود. بعد از اسرائیل و فرانسه و انگلیس و اآلماں وا 
فلگران تسا ابی یکیئ: روقی: کا عراق بائی تائدہ کا لاہیا ہین وفٹ بد 
تمش در می آید کە از اول جنگ به ایران اسلحه می فروخته! چه خر تو خر 
عجیبی! ہمه آلوده آند و ھمه دروغ می گویند. دو رویی سکە رایجی است ک مه 
جا خریدار دارد. دل آدم از این خبرھا به ھم می خورد. گاہ حس می کنم ھمین 
طاوو کا سا بیو کان ماع فازم قالا سی آردم 


چند روز پیش با ٴدٴ حرف روزگار خودمان را می زدم: بیکارگی اپوزیسیوں 


از مشروطه خراہ وجمہوریخواہ: و +٠‏ ×سرنوشت ملک و ملت خونین و مالین 
سستی و آشفتگی غرب؛ آیندہ نامعلوم؛ دربدری؛ بیکاری و گدائی در پیش ر 


منتظر! غزاله بالا'خرہ چه خواهد شہہ ایرانی؟ اینجا می مائیم و فرانسوی می شود 
یا آخرش ناچار از آمریکا سر درمی آوریم و باید آمریکایی بشود؟ و یا نە هبج 


۸ سیغامیزر ۹۲ 

دارم می روم تہران. 

من که آرزو می کردم قلبم بە سبکی ھوای کوھستان باشد: حالا به سنگینی 
گوہ است. در ته دریاء در تاریکی اعماقء غطىه می خورم. دور وبرم زشتہٴ 
شلخته است. نوعی دشمنی پنہان و آشکار؛ دانسته و ندانسته با زیبایی به چشم 
می خورد. 

ھواپیما سرد و آرام است. روح زیبائی از آسمان گریخته و درجائی دود اذ 


ناشت ھا... ۸۷ 














ادروان زریاب خوئی [کە] از ائمه علم و ادب [و] اگر قدیم تر زندگی می کرد 
ندد راس مآتەاش می شمردندہ [!!] می نویسد ١‏ در ماہ ھای اخیں ماجرای نام 
٢‏ نفری روح و روان او را آزرد و توش و توان او را از ہین برد. نام ای که 
: دانستند سیاسی خواهھد شد و آذوقۂ رسانه ھای گروھی جہانی نمی باید برای 
ضابە٭ەنزداومی بردنفد واورابر سر دو راھی بحرائی قرار می دادند. نە 
سنا کرون او ۷و سن مخالفف یرہ و صمشافة تال ائن از کر رات 

یعنی بہه فرمایش این بزرگوارء کار مردی که ى پنجاہ سال است که .. . 
نین شہسواری در عرصۂ فرھنگ این کشور رخ ننمودہ مردی که تتبع قزویئی؛ 
مقیق مینوی و تعمقق فروزانفر را یکجا داشٹ: مردی که  ..‏ کار این مرد 
عنائی نداشت نه موافقتش دانسته بود و نهە مخالفتش! این هم ماست مالی زریاب و 
رجيه دستگاھی کە پیرمرد را به "غلط کردمٴ راداشت. 

محقد آمین ریاحی دوست پنجاہ و چند ساله زریاب ھم در ھمین شمارہ 
دی و بہمن ۷۴۳) می گوید × دربارہ آن دریای دانش و فضیلت, آن آفتاب جہانتاب 
سمان حکمٹت, آن زرناب کان فضیلت: آن گوھر شبچراإغ مصعرفت, آن شہسوار 
برصۂٗ: تحقیق, آن علامة زمان: آن نادرہ دوران, آن جان جہہان, با این دل شکسته 
. قلم ناتوان چه می توانم بنویسم۔> 

و با این وصف شش ھمت صفعه نوشته آند؛ اما نگفته اند که زریاب را 
ز دانشگاہ پاکسازی کردند و حقوق بازنشستگی اش را بالا کشیدند و او ناچار 
ود برای خورد و خوراک و گذران روزانه اینجا و آنجا قلم چند تا یک غاز بزند. 
فعَط اشارہ ای کردہ آند کهە وقتی بە او می گفتم این همه به خودت فشار نیاور 
کار فکری زود انسان را از پا در می آورد. حالا دیگر از من نخواهید کە بگویم 
چھ جوابی می داد. حدیث دوست نگویم مگر بە حضرت دوست۔ کە آشنا سخن 
آشنا نگهە دارد. 

این ھم نمونه ای از خصوصیات کشور گل و بلبل: اغراق ھای عجیب و 
تعارف ھای بی دریغ و ماست مالی همه چیزن و بعدش روز از نوہ روزی از نو. 
نمونۂ دیگر و نزدیک تر راقم ھمین سطور که این حرف ھا را یواشکی, دور از 
چشم و گوش اغیار در اینجا زیرلبی زمزمه می کند کە ھم نوشته باشد و ھم 
نئوشته باشدء چون که نمی تواند نرود به ایرانء چون خیال می کند خفھ شدن و 
کتاب چاپ زدن بہتر از اعتراض کردن و چاپ نزدن است. اگرچھ خوش رقصی 


در برابر زور و ظلم چیز دیگری است. 





۸۸۶ ایران نامهہء سال 





جہل و تعصب درآن آ9 شب صحرا سیاەتر و عمیق تر است؛ غول ھای . 
درآن می لولند. .. 
۸ مارس م۹۴ 


دلم گرفتهء خاکستری؛ سنگین و ورم کردہ: مثل آسمان عبوس ابری | 
نه ببارد و نئهە باز شود تا نور با رنگ ھاونفس گرمش بیاید و رنگ ہ 
کند. چند روز است کە ابر شکم داده لخت فرو افتادہ ای شدہ ام : 
خاکستر تنبل روی خاک افتادہہ نه می رود و نه آب می شود. دست و دلم 
کاری نمی رود فقط صبح ھا کمی راہ رفتن؛ شب ھا کمی موسیقی ث 
روزھاپای دخل عمر تلف کردن. به جای عقاب ناصرس خسرو که ہہ 
طعمه پرو بالہ می آراست شد٠‏ ام زاغ و زغن زمین گیر. اما بدتر از آ 
زغنیء چس نال گداھاست. آدم کەه دل و جگر زندہ بودن را از دست ہد 
کسی دم دست نباشد_ خودش را برای خودش ننر می کند و ننه من غ 
می آورد. ولی ہا این همه وقتی می شنوم که چند روز پیش زنی را به جر 
جرمی۔ در میدان ارم قم وسط شہر سنگسار کردند به خودم می گویم 
سے ہرم 5ا کسی حیخ اوت می تم 


۵ مارس ۹۵ 
کلک تازہ امروز از تہران رسید. . 

اتا تن عالب ره هو جار سی فاسفماق جاتانة بس 
است باوجود چند مقالۂ٥پر‏ از ستایش. به طوری کهە می گویند علت 
بی توجہی و سہل انگاری بودہ است کە بدون در نظر داشتن چند بیمار 
باھماو(قلب و قند و ...) کارش را یکسرہ کردہ اند. ما ک ٴ 
شایعه را شنیدہ در رثاء آن فقید سعید و عالم کم نظیر و ہلکە ہی نطٗ 
۔٭ می گوید: ×کسانی که می گویند و می نویسند سرگ نا بہنگامہ گویا 
آین چئین فکر تی گنت فرائؤکن کرد آند که ال مفەاز است: سنا و 
ک اشتباہ نمی کند. .. مردم پزشک را سرزنش می کنند ھمانا: 
سرنوشت: تیر خود را با کمان و چلە بە نام اشتباہ پزشک بە نشانه می زا 

به این ترتیب اولا نه تنہا پزشک نمی توانسته مقصر باشد بلک 
بیعار بود ک به پزشک مراجعه کرد. این از مرگش. اما دربارہ مبار؛ 
سانسور و یا مخالفتش با این دستگاہ جہل و تعصہبی که ھست؛ خرمشاھ 





دداشت ھا... ۸۹ھ۸ 





غربتی کە نه غربی است و نه شرقی. مثل موجوداتی که جانبه ای بر آنہا وارد 
نیست و در فضا معلق ھستندہء ما نیز احساس ہی چارگی بی وزنی می کنیم و 
به فضا نرفته فضا نورد شدہ ایمٴ آنچە معاش است بسته به موئی است که هر دم 
دم تیز شمشیر بازسازی و پاکسازی بر سرش آایستادہ است. معادی ھم که انید 
دھندباشد نداریمء مائند یہودی فقیر خسرالدنیا والاآخرہ ذلک ھو الخسران المبین 
می گفتیم و به خود نوید می دادیم کە در دوران تقاعد به کنجی می نشینیم و 
به گفته حافظ جز صراحی و کتاب یار و نەدیم نمی گیریم. اما آنچه صراحی 
است شکسته است و کتاب ھانیز در معرض تہدید آب و آتش نشسته است ۔ 
گوشه گرفتم زخلق و فایدہ ای نیست۔ گوشه چشمش بلای گوشهە نشین است. 
گاھی ندای ظریفی به گوش می رسد که چون سرآمد دولت ایام وصل بگذرد 
شبھای ھجران نیز ھم. اتا من ایام وصل نداشتم و ھمان ایام برای من مائند 
شب ھای ھجران تیرہ بود! به جہنم!؟ سرتاں را چرا درد بیاورم. روزگار هھمین 
بود* است و خواهہد بود این دم را کەه دوستی سلام صفائی از راہ وفا فرستادہ 
است خوش بدارم و خود را به یاد دوستانِ باخبر دور از دشمنان بی خبر 
نزدیک: دور سازم. سلام به ھمۂ آن دوستان برسان و چو با حبیب نشستی و 
بادہ پیمودی۔ بیاد آر حریفان باد پیما را ایام بە کام و دوران عزت مستدام بودہ 
باشد. ‏ قربائت 








۸۳۸ھ ایرلن نامەء سال فلیم 


ھھھمپلھیڑھمٹچھچچ یچ مچہ بیجم بہلججہس شی 
٣‏ آوریل ۹۵ ٠‏ 

امروز یکشنبه بیست و سوم آوریل دور اول انتخاب رئیس جمہور ان 
من در آرزوی "بد کمتی" ھستم. در انتظار انتخاب ٥تنط٥)‏ تا شاید پرای بذز 
سايۂ؛ آقای پاسکوای فلان فلان شدہ (نمی دائم به چه صفتی بگویم) کە تا یکی د 
ماہء پیش خواب نخست وزیری می دید از سر خارجی ھای مقیم اینجا ہ از سر 
و بسیارھا ناچارتی و گرفتار تر از من؛ کم شود. 

به ایران: به ظلمء کشتار و ھرج و مرج به ویرانی جسم و روح؛ بە حب 
و تعضشب وحشی و سنگدل: سعی می کنم تا فکر نکنم: اگر بشود فکر نکرد.. 
قول فردوسی۔ به بەء چه مردی و چه شاعری۔ بە قول او که می گفت ہر ابراہا 
زار گریان شدمء این روزھا یاد یکی از این ایرانیانء زریاب عزیز آزارم می دف 
چند روز پیش با "دٴ صحبت کردم و پرسیدم می تواند در پاسخ آن تعارف هار 
توخالی (وخرمشاھی کەه می خواهد بگوید این ھم سجددرأس‌مائ: ما رار 
خودمان است) در مرگ زریاب: نامه ای از او را که نزد من است منتشس کند؟ اں 
نامه نشان سی دهہد که چهە کسانی ٭خورشید را به گل اندودندہء: از دائشکا؛ 
پاکسازیش کرەدند؛ حقوق بازنشستگی اش را بریدند و . . . به حق تردید دائٹ 
نمی توانسٹ جواب روشنی بدھد. گفت حالا شما نامه را بفرستید: ببینم ولی 
بنلی از 37 غودم کر دی کرایر یک گرم تزیکادرو چاپ کرتلہ آگی ماش 
بخواھند کاری برای ورثه اش بکنند: اگر و اگوی ... (ھمه به احتمال ناچبزار 
چاپ این نامه کار را خراب کند؟ دوستی خاله خرسه؟ منصرف شدم و فکر کرام 
آن را درمیان این‌یادداشت ھا نگە دارم گویای روز حال و روز سیاہ خیلی ھاستا 


فروردین ۶۰ 

دوست گرامی 

نامه ای کە از شہس ”ولتر“ و“ رنان* به بلاد شیخان و حنبلیان زماں 
فرستادہ بودید رسید. به قول خاقانی تحیتی بود از خیرالبلاد و اطیبہا الی 
شزالبلاد و اوحشہا. خیلی خوشحال شدم که کارتان بە سامانی رسیدہ و مشغول 
شدم اید. خوشا به حالتان کە در زبدە و خلاصۂ بلاد عالم یعنی پاریس با 
زہدہ ترین اشخاص ھمکاری دارید. ھذا هی الجت التی کنتم بہاتوعدون. به ٹول 
آن ھندی اگر فردوس بر روی زمین استم ھمین است وھمین است و همبن 
آاست,. ما ھم در این دوزخ روز گاری سی گنرانیم. جسما و روحاً در غریثیم: 


.سس سیٹٹسس سب شس 
۱ھ 


ہے تہ حچ کت 
یاد نادر نادر پور 


الله رویائی 


مرگ سادہ* 


داز مرگ سادہ ھنوز در شگفتم؛ 
از هفتاد سگ قبر (سنگ اییوب) 


۔طلیعة حرفمء حرفی از أیوب خود شگفتی دیگری است. کتاب را کە باز میکنم, 
تفال می خوائم کە :یوب مرگ را در صبر برهنه می کندہ و اینء وصفِ حال 
جیبی برای روڑھای اخیر من است۔ می گویم روڑھای اخیں من چون ھیچ وقت 
سژّر نمی کردم کە نادرپور با مرگ خودش بتواند این همه مرا و زندگی مرا 
سرف کندہ و روحیة پیچیدہ و بفرنج و درھمی را با مرگی سادہ اشغال کندہ و 
شغول کند. دراین هفته چیزی نیست کە در من و در روڑھای من بگذرد و مرا 
فکر به او و بهھ مرگ او؛ باز بدارد. گاھی خودش؛ گاھی شعرث؛ و گاھی 
ردو باھم. و آمد و شد این چہار پارہ از آن سال ھا که گفت: 


ای مرگ ای سپیدہ دم دور! 
براین شب سیاہ فروتاب 
دیگی در انتظار کک باشم 
بشتاب ای نیامدہ! بشتاب! 


شگکفتی دیگری ک‌‌ گفتم ھمین‌است که أؾیوب؛ اسطوره صبں؛ نادرپور شتابکار و‌ تشنہ 
گرا بەسنگ گورش دعوت کند و اوراکه درزندگی اھل شتاب نبود؛ و برعکس در 





پارہ ھائی از سخنرانی یداللہ رویائی درمراسمی کە در ۳ ماہ مارس به مناسبت درگذشت نادر 


درپور از طرفانجمن فرھنگ ایران و جممی ازدوستان او درمرکز آندرہ مالرودر پاریس برگزار شد. 
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بنیاد مطالعات ایرانء ۱۳۷۰۱ 
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رگ سادہ ۸۳۳ 
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منی که مرگ نابودی نیست: جابه جائی است. عزیمتی است. رفتن است. بس 
فتن او رسیدن بە حقیقتی است که روزی حقیقت ما ھم خواهد بود. حقیقت 
ک ھیچ یک ھیچ بزرگ از اینجا تا ابدیت. و غرورِ این سوی دیوارش راء حالا: 
٭ ابدیت ھای آنسوی دیوار می دھد. یک نادرپورِ فروتن در برابر ابدیت. در 
رابرماء و ضمیں "ماٴ که ابدیت انسانی است؛ معنای ۔دیگری'ٴ و مای 'دیگری". 

اھل شرم و اھل عفغاف بود؛ و ھمین عغت او را در پشت استعارہ و مجازی 
بنہان می کرد که از او تصویر شاعی 'تصویرگر” می داد. عزیمت او از میان ما 
مزیست از میان همین استعارہ و مجاز است که ھستی مارا می سازد. او کەه 
دوست داشت پاسخ ھایش را از سوال ھهامان درآثارش پیدا کنیم. حالا آنہا را بہتی 
می خوائیم ھمیشه ھمین طور است,؛ حالا او را و قلب او را بہتر می خوانیمء دل 
اوراء که نوشته های او چیزی جز دل او نید تند کە ہی او می طہند. چرا کهھ 
یک شاعر ویک نویسندۂ صفِ اول بود.۔ و محترم بود. کارمی کردہ وطعمۂ 
کارش شد. او را می شود ھمیشه درکارش نجست و یافت. در ھرصفحه ای؛ کە در 
ھرصفحۂة کارش نبضِ اوست که می زند:؛ که نبض او در کار خودش میزند. و 
نبض او هھمیشه می زند. 

مشہور بود؛ و مشہور می مانّد. چرا که شہرت او به خاطر شعری است که 
در عین آنکه موضوع شہرت اوست: موضوعی است در تاریخ شعر معاصر ما: 
شعر نادرپوری, اصطلاحی کە در زبان منتقدان ما بسیار می آید. شعری کهھ 
مشخخصەھایش مشخصه ھای منظری از شعر معاصر است کە تعریف آن منظر و 
شناختِ آن, بدون تعریف و بدون شناخت شعر نادرپور امکان پذیر نیست. شعر 
میائه روی معاصر که منتقدان ما به ەچہار پارہ سرائی ھم از آن نام می برند کە؛ 
در واقعء در شعر عدرنِ معاصر پلی است بین شعر کہنە و شعر نو بااین 
توضیح کە بیشتر پایه ھایش را در شعر نو محکم می کند تا در شعر سنتی 
معاصر. و شع نادرپور را قدرت تصویرھایش, و رژیت او از جہان اطراف غنی 
می کند. کە در این غنا ھمیشه می خواست فرزانه ہماند. 

فرزانه بودء و ھم و غم فرزانگی داشت. از انتزاع می گریخت. یعنی که دلبستۂ 
اطراف خودش بود و ازآن نمی گریخت؛ بلکە از انتزاع در اطراف خود می گریخت. 
یعنی کهە سايه ای نمی گذاشت. چون تردید و گنگی را دوست نداشت,: خودش را 
مفہوم سی خواست, و مفہسوم خودش می خواست. ظواھر دنیا راء و یا 
'ظاھرڑھایى دنیا راء حذف نمی کردبلکە بە دنبال سمبولیسم اشیاء بە ظاھرشان 
تزئینی از کلام می داد. و از این طریقء و شاید تنہا طریقء به آنچھ می دید 


سس سس ےس سے سے تسچ سس سے 
۸,۸۲ ایران نامهہ سال ھیجدر 
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' 
روزمرہ ھایش اھمل تانی بودء تأنی‌ھای مشہور نادرپورء در براہی کتیمه اش بگذارر 


برسنگ او شکلی از ثتت می تراشند: سنگ صہور و دور گور را 
گل ھای بنغشۂ درشت می کارند. و اگر محیط خشک و کویری است 
مصنوعی اش را دورتا دور گور می گذارند برای "نادر"ء که عقل را 
عور می دید. و به سفارش آو ہر بالین او دام مُعدِ سفالین صبر را 
برهنه می کند از وقت: از سوال۔ 


کە در صبر وقت ھست, و در وقت سوال. و این دو را کهە از آن بگیرند: صبرھ 
مثل عقل امر عوری است. 

باری: این مفہوم :مرگ سادہہ: می بینم ہبی جہت به ذھن من ننشسته است, 
یا نباید نشسته باشد. چرا در اندیشۂ مرگ نادرپور به٭ مرگ سادہ می اندیشم؟ 
به سنگ گوری ک در آن جغد: وقت: سوال و برھنگی, و عقل عور واژہ ھا 
مستعاری ھستند که بر گور او مرگ او را سادہ می کنندء و این سادہہ در مرا 
ھرکسی نیست,؛ درشأن ھرکسی نیست, از نوع ھمان "سادە"ھائی است کە خودا 
می گوید: و به حق می گوید؛ که آسان نیست. 


تو ای غرور توانای آفرینندہ 
تن از برھنگی و سادگی دریغ مدار! 
برهنه بودن چون سادہ بودن آسان نیست. 


دصبح دروغین> 


مرگ او به زندگی او می‌مانست: آسان و سادہ. به شعر او می مانست: و شں اہ 
معنای مرگ اوست. برای شاعر؛ صفحۂ سفید مرگ است: مرگ ھای من اینحا 
بامن آندء (بامن برصفحۂ سفید). وقتی که می نوشت مردہ پود و جخالا کە مر" 
است می نویسد. شاعر کە نمی میرد؛ نقل مکان می کند؛ در فکرشمس ما ههه “دا 
وقت مرگ شاعریم؛ و شاید سیسرون (٠٥۲0٭ء1))‏ در فکرھای خود مرگ را تولدئ 
می دانست که گفته بود: اصلا همه شاعر متولد می شویم. 

پسفکر نکنیمکە می میریم یعنی نیست ونابود می شویمء هان؟ بلکە جامان راعرض 
می کنیم. شمس عزیز من بحث کنایتآمیزی دارد درمورد آیة ٭لایموتون ہل ینقلون“ 
می گوید: پس مرگ چیزی دیگر بود! (۱۶!هەطء ٭عاد -×مة انعاء ہک ھ1 )5٦‏ عجب' 
كەبەعاریه ازتبریز می آید ودرفرانسەراھی به ھستی 'دیگری“ (6٥0ھ)‏ پیدا میکند. 





کی ناد ۸۳۵ 





قلم ز پوستۂ کاغدذ 
توقعی نتواند داشت 

از این سفیدہ برارد سی 
کرت وائة و سی 
از او به بار نمی آیید. . 


در ادامۂه خطاب به هھمان ٭×شاعران منتعہد> می گوید: 


ایا ھیاکل نام آور! 

بە طبل جنگ چهە می کوبید؟ 
صدای خوف و خحالت بود: 
چنان بە خاک سيه غلطید 
کووٴملم سقت ہین 


ایا بتان قلم در کف! 

اگ شاو شا سو ئوہ 

چرا چو موج زمین خوردہ 
بە پای بہوس حقارت رفت؟ . 
چه زود راہ فنا پیمود 
زسالتی کە رقالت:بوٰدا 

بە آبروی شما سوگند! 

کە آب رفت: دگر بارہ 

به جویبار نمی آید 


ایا سلالۂ چوپانان! 

کە برق معجز موسی را 
بە چشم سامریان دیدید 
کنون به فال نکو گیرید 
ظطلوع گار لام را؛ 





چیزھائی از آنچه نمی کی داد و این تمام سايه (و ابہامی) بود که از خودش 
می گذاشت. یعنی در این کار تا آنجائی پیش می رفت که از خوائندہ اش حدا 
نیفتدء و بەقول خودش از آن موجود نامرئیء سمج؛ فضول: پرتوقع و مداخله گر 
ک درکنارم می‌نشیند و با طمع من جخال می ورژد.  ..‏ (از مقدمۂ نشانی و 
کید ) میى‌بینید کە او دخالت خوائندہ را نمی پذیرد؛ نه در موقع نوشتن شعر؛ ون 
طہعاء در موقع خواندن شعر. یعنی نادرپور بهە خوائندہەاش امکان قرائت تازہ ای از 
شعرش نمی دھد. و خوائنندہ باید شعر او را ھمانطوری بفہمد کە او می خوامد 
واین رضایت خود را ءویا ارضاء خاطر خود راء به حساب رضایت خواندہ 
می گذارد: ہ برای من آنچھ مہم است راضی کردن ھمین موجود متوقع مداخله حر 
است. من اسم این موجود را نمایندہ ”خلق”' نامیدہ امہ (از مقدمة نشانی و کلید) 
اتااین خوائندہ راء یعنی این نماینده ٭خلق* راء که خوائندۂ نادرپور باشد: با آن 
نمایند گان خلقی که شاعرائند اشتباہ نکٹیم. چون اوہا شاعرآن یه اضتطلاع 'خلقی' رو 
قشرھای فشردہ: و پرچمداران تعتہد طور دیگری حرف می زند. و روز گار سیاہ خلورا 
امروز بە حسابھمان نمایندگان خلقی دیروز می گذارد وحتی‌بەحساب خود خلق, 
تا آنجا کە دیگر خودشرا ھم ازھمان "خلق” و یابه اکراءچیزی ‌ازآن خلق میداند. 


ھمه خورشید دروغین را در نیمه چان دیدیم 
شدت گریە چنان بود که خندیدیم. 


تہران را کەه ترک می کرد: در شعری به عنوان ہخطبۂ عزیمت٠‏ خطاب بە همان 
شاعران و روشنفکران انقلابی حرف ھائی می زند. مصرع ھائی از آن شعر بلند 
را دوست دارم برایتان بخوائمءہ که در این گفتارء کە چیزی جز قصد بزرگداشت 
او نیست؛ شعری ھهم از او خواندہ باشم: 


صفغای چہرہ کاغذ را 
بە چنگ خویش خراشیدم 
حروف راء همه بند از بند 
زھم گسستم و پاشیدم 

بە یک نگاہ یقین کردم 
کە از تمامی این الفاظ 
یکی به کار نمی آید 


سے سس سح سچجسوے ےم لے مم مے ہل ہج لے 


کا سنادہ ۸۷ 











بشریت سہمی دارد۔ چرا که زندگی و شعرش در خدمتِ این غرور ہودہ است. 
امروز هر قضاوتی درباره او زود است. و ما ھم برای قضاوت او؛ و نە ھیچکس 
تق ایفام و نیستیم. آیندگان ما راباھمین قضاوتھامان قضاوت خواهند کرد. 


پانوشت ھا: 


.١‏ عنران مجموعۂ شعری از یدالل روبیائی در زبان فرانس: به ترجمۂ کریستف ىالایی 
)دا8 ٥‏ تام٥91٥٥)‏ و ب نار نوئل (ا ا 0910:ع:8): 

7 اہم0۲:۵ 0٥۲۶‏ تار‌لء ۳۵۷1۰ ,2(01نیاونرہ0۷0/ ےل کی :لی 

٢‏ اندیشهەای دیگر از مرگ: و مرگ دیگری (٭تا“( >1 ۱٥٢٢‏ د٠‏ ١ء‏ با٥0‏ دا ےء ےہ٭ہ>ع :صاہد ٭ہنا) 
در قرائت امانوٹل لویناس ( 1۶۷۱٥9‏ .) از فنومنولوژڑی ھوسرلء از جملە: 

دووا مورک ۰ہ نال ئم7۸ ء| ۱ء ۸۸۷۰۰۲ 13 ,مت+0] 

٣‏ نشانی و کلید؛ عنوان مقدمۂ واحدی است که نادرپور در سال ۱۳۵۶ ہر سە کتاب خودے گیاہ 
ونیک ب4 آتشضی٭٠‏ ل زآسمان تا رہسمان و شام پارپسیں, ہوشته است؛ هر سە از اىتشارات مروارید: تہران: 
۶ 

۴ از قطعۂ ×خورشید نیمه شبء آذر ماہ ۱۳۵۷ 

۵. یدالله رویائی ؛ ایران نام سال سوم؛ شمارہ ۳ بہار ۱۳۶۶۴. 

۶ در مفہوم ''امہ(۵٥۷"‏ کە در فرھنگ انتقادی غرب آمدہ است: شعری که خوداگاہ یا اخوداگاہ 
از آیندہ خبر میدھد. خصیصاای که در شعر فروغ فرخزاد ھم مواردی از آنرا دیدەایم, و یا حافظ 
حودش راو شعر خودش را متضشف به آن دیدە است: ہجہانبینە, لسانالفیبەو یيانطیر 
آیندەنگریھائی که در دالٹتگی, ٠١‏ و ۷ و بربائی ۲۸ دیدہاند. 


مسر کے ہے ے مع سسسےےے ےس ہچ ہیسھہجھ ید 
۸۳۶ ایرئن نامەہ سال میجدم 





به شیں تاڑہ وضو گیرید 
نماز صبح رھائی رأ 

کە گر امید شماء ای خلق! 
بە بازگشت پرستوھاست؛ 
نظر زپنجرہ بردارید 

کە نوبہار نمی آید 


مرا ھمیشه طلب این بود 
کز این دیار جدا ہاشم 
ضمیرٴمن” به زبان راندم 
که همزبان خدا باشم 

مرا قصاص کنید ای خلق! 
گر از نژاد شما ہاشم 

اگز ما عم طرین ابد 
مرا سزد کە دعا باشم 

کە از دھان پر از دشنام 
پیام یار نمی آید. . 


تمام شعر را ندارم. این قسمت را ھم از مجله ایران نامه گرفتم؛ از متن مقاله اء 
پائزدہ سال پیش٭ٴ تمام قطعه در واقع نوعی مانیفست فکری نادرپور استہ و ؛ 
بود در برابر آنچه کە 'شعر متعہد بودویاتعہد سیاسی و اجتماعم 
روشنفکرانی بود که خود را به نوعی 'متعہد*ٴ می خواستند؛ و تعہد نادرپور د 
تعریفغی که از تعہد“" درآن سال ھا می شد نمی گنجید. 

مہارزاتسیاسی او اوک مہارزسیاسی نہودء عطش او برای درستی بود. تشا 
عدالت وحق ہود؛ ومی اندیشید کە در این مبارزہ حقی را ادا می کندء و پا خودہ 
رای خرذش یىی رساتت: این چیڑما را ہی ئھنة: بیتا ود ضروررعافتی؟ 
دراوتظاھر می‌کرد در ھمین زمینه بودء درھمین زمینه ھا بودء یعنی در ارتباط : 
انسان امروز و مسائل او ہود. 

انسان امروز مفتخر به خودش ھست: انسان نادرپور مفتخر به خودش بود: ‏ 
دو بہممربوطند. کار شعر زندگی در رابطه٭ھااست. ما خودمان راهمد 
رابطەھامان با دیگران می شناسیم. این رابطه ھا را زبان ادارہ می کند. زبا 
نادرپور شعر او را در ھمین رابطه می بُرد. این است که می گویم: نادرپور در غرہ 


۸۸۳۹ 


نگاحھی گذرا بر شعر نادر نادریور 


درگذشت دردانگیز و غافلگیرکنند٥‏ ہنادر نادرپورء شاعر نامآور معاصی؛ بی گمان 
آسیبی بزرگ برای ادبیات نوین ایران به شمار می‌رود. جدا از ارزشھائی که در 
زبان و بیان و تخل و اندیشۂ او وجود دارد و در پی بە آنھا اشارہ خواھیم کرد 
-۔ نادرپور شکاندار سلامت و اعتدالی بود در پہنۂ ہبی در و پیکر شعر نو که 
گرایش به اغتشاش و آشفتگی در آن کم نیست. 

دیما یوشیجء خود زمانی گفته بود او رودخانەای است که همه کس موتواند 
به فراخور حال؛ سہمی از آن ہر دارد. پیروان او نیز چنین کردند: ولی یکسان 
نماندند. برخی از آنھاء شاخەھای تازەای از آن رودخانه بە وجود آوردندء بسی 
پرشتابتر و زلالتر. یکی از این شاخەھا کە زلالترین و ۔فراگیرترین۔ شعرھا را 
بیرون داد از آن اعتدالیون ہود: شاعران وابسته به مکتب سحن. کە نادر نادرپور 
از برجستگان آن بەشمار میرفت. اینان تدہا اندیشۂ نوآوری را از ×نیماء گرفتند. 
ولی خط و ربط اجرائی آن را به ذوق و سلیقۂ خود پیادہ کردند. هنیماء برای 
آنھا بیشٹر نظریەپرداز شعر بود تا دشاعرء٤‏ پرویز نات لخائلری؛ بنیانگڈار مکتب 
سحن, زبان شعر او را حتی با صراحت ہالکنە می‌نامید. فریدون توللٰی نیز؛ کە 
در آغاز شیفتگی ہسیار در براہبر شعر نیما نشان دادہ بود؛ بعدھا آن را ناتوان از 


٭ ناقد و روزنامه نگار۔ 





۸۲۶۷ 
[7 ۷ 1ل)_ 
۸2۵ 


ص. (0عہ6۶ ٢٢۸۰۱-(عقعمہ٢)‏ حمہصوں) ض-ط۔-(عمام5) نعہفقط5 سڑنا 
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”هذان ٣٢ہ‏ 


٭ہەزل ن55 صونہہہ( ہ) ژجہ۱۶4385ہ٠ہ‏ 





1 سس سس کے سے مس ہہ ہے 
)2 اڑہ ھا را مژده آزادگی می دادء 2 








تصویرھای درخشان ذھنی شاعر؛ به یاری شگردھای نواورانەای کە از آنھا یاد 
شد در ترکیب با زبان آھنگین اوء جلوه بیرونی پیدا می‌کند. نادرپور بی زبان 
پچیرگی دارد و ذھنیت او با بہرەگیری از این چیرگی است کە بهە اوج تصویں 
پردازیھای بیانی می رسد. 

گفتنی است ک> نادرپور؛ پیش از روی آوردن به> شکڑھای تازەتی شعری؛ در 
تالبھای تنگتر × چہارپارہەای شعر می‌سرود ولی در ھمین قالبھا نیز؛ او توان 
شگرف بیانی خود را آشکار ساخته و تصویرھای بەغایت زیبائی پرداخته ات 
×تخیلء در تصویر پردازیھای او بی گردہ واژەھائی نشسته است روشن و روان, 
کە بەه قول خود او؛ از :لغتنامهٴھا بیرون کشیدہ نشدہماند ولی در ؛:پیوند ریشەایء 
ہا زبان پیشینیائند. با این ھمه او از به کارہردن واژەھائی نیز که ×فقط بر زبان 
امروزیان جاری است٠‏ پروائی ندارد. می گوید: ×زبانء حامل فہم و فرھنگ ھر قوم 
است و ×۷توقف در حد زبان یکی از قرون گذشته به معنای انکار حیات مردمی 
است کە از آن قرون تاکنون بە فارسی سخن گفته و ہر غنای آن افزودەاند.٠‏ 

نکتۂ شایان توجهە این است که دلبستگی عمیق :نادرپورء بە ٭تصویر او را بە ورطة 
بی‌محتوای ٭فرمالیسمء در نیفکندہ است. تصویر ھم چون واژہ و وزن و قافیه 
دوسیلەای برای ایحاد تفاهمء است: 


خورشید؛ پشت پنجرہ من 
چه سیا ابری بں سس کشیدہ بود 
در زیر سیل باران خاموش می گریست (× در کنار پنجرہ٭) 


از قاب تنگ پنجرہء سنگ نگاہ من 
چون مرغ؛ پر کشید 

بر شاخ آن درخت کہن خورد 
برگ ستارمھا بە زمین ریخت 


در گل نشست میوہ خورشید! ( ہدرختی در اندیشۂ من٥)‏ 


دھان پنجرہ از مژدة سح پر بود 

سپیدہ از رزحم تنگ تیرگی میزاد 

من از غروب به سوی سپیدہ می ‌راندم 

و با صدای خروسان نماز می خواندم (ہنقاب و نماز٭) 





و ایران نامهء سال هندم 





بیان تشخیص میداد و نادگپور ء آن را خالی از ×<غناء و ×تغرّلە میدید. چیزی 
دھر شعر خوب: اعم از عاشقانه و غیر عاشقانهہ باید از آن برخوردار باشد. 
اھل اعتدالی سخن, زیر تائیر نظریۂ شعری نیما ولی جعا از پیروان مطلق 
افراطگرای او؛ توانستند یکی از پرجاذبەترین حوزەھای نوآورانۂ شعر را سا 
دھند؛ حوزەای که ھنوز پس از پنجاہ سال فعال است و بخش بزرگی از شاعر 
دو نسل بعد را نیز به سوی خود کشیدہ است. 

نادرپور سە پیشنہاد را در :نظري؛ةء نیما درست و منطقی می بیند و آنھا 
برای ایحاد دگرگونیھای ×شکلیە در شعر خود به کار می ‌بندد : از میان برداۂ 
تساوی طولی مصرإعھاء تغییر دادن کارکرد ٭قافیهء و به کارگیری تلفیقی 
×وزنٴھای متجانس. به کاربستن این سە پیشنہاد دست و بال شاعر را ار قید 
بندھای بی‌مورد میرھاند و به او امکان میدھد تا فضای آزادتری برای ! 
احساس و اندیشۂ خود داشته باشد. به این گونه است ک> اندازہ مصراغھا؛ 
بلندی و کوتاھی اندیشعھا میزان می‌شودہ قافيه از یکنواختی تکرار به در می 
و نقش ×:زنگ تداعیە را برای تاکید بر مفاھیمی که در مصراغھای دور از 
قرار گرفتەاند: ولی ارتباط ماھوی دارند: ایفغا می‌کند: ×وزنء؛ بەعنوان عنە 
اصلی سازندہ و انتقالدھنده شعر باقی میماندہ ولی باپذفیرش تنڑزع 
یکنواختی محض بیرون میآید. در مجموعەھای شعری نادرپورء نمونەھای مم 
بسیاری از این شکل نوآوری را می‌توان یافت: 


از دورء تپەھای پریشان 

ىی‌رحمی نہفتۂ ایام را فریاد میزنند 

و سوسمارھای طلائی در خفرەھاىی تنگ 

ھمچر زبان گوشتی خاک 

حرف از سیەبختی با باد میزنند 

زاغان درانتظار زمستان 

برشاخەھای خشک 

برف قلیل قله الب زرا 

ہا چشم نی جُوئد 

درلای بوتەھای گوّن عنکبوٹھا 

بیبہرہ از لعاب تنیدنء سرگشته می دوند. . 
(سرثیەای برای بیابان و برای شہر+) 





ارہ رہیےشی۷كیسۃ سستٹت 
واژہ ھا را مژدہ آزادگی می دادہ ۳۴۳ھ“ 
مہم سس جس ہے سے سچ ھ ہس 

ہار خواندہ می شود و بالآخرہ ہمرغ کوریە کە در جنگل تیرگیھاء پس از گذار 
شب‌ھای توفانی به ہ٭شرمۂ دست خورشید ء که ھمان عشق باشد۔ بینا می شود 


پیدتھد: 








این دست گیم دست تو بود ای عشو 
دست تو بود و آتش جاویدت 
س مرغ کور جنگل شب بودم 


سنا شدم به سرمة خورشیدت (٭سرمهة خورشید٠)‏ 


ادرپور حبٌ٘ی در ھمان سالھا که به ٭حدیث نفس٠‏ گوئی, متہم می شد؛ 
دعرھائی سرودہ است ک> تائیر سریع رویدادھای روز را در او باز می‌تاباند بدون 
ن کە حس و حال شعر را زیر پای شعارھای سیاسی بیندازد. در شعر ٭×شہادت٠‏ 
ئک در سال ۱۳۴۰ سرودہهہ شدہ خطاب بەه مادری کە در گیرودار یک کشتار 
غیابانی در جستجوی فرزند خویش است میگوید: 


ہبین آن مغز خونآلودہ راء آن پاره دل را 

ک در زیر قدمھا می تپد بیھیچ فریادی 

سکوتی تلخ در رگھای سردش زھر می‌ریزد 

بدو ہا طعنه می گوید کە بعد ازمرگ: آزادی! 

ہمان مادر ہمان در خانهۂ خاموش خویش امروز 

کە باران بلا می‌بارد از خورشید 

دو چشم منتظر را تا ہب کی بر آستان خائه میدوزی 

که دیگر سای فرزند را بی در نخواھی دید۔ (شہادت؛) 


نر شعر نادر نادرپور در سالھای پیش از انعلاب رگەھائی از نورء از پشت جنگل 
نیرگیھا سر ہر میآورد و چہرەھای زندہ را در برابی او روشن میکند: 


واژەھایم را میان چہرەھای زندہ می جستم 
سر به سوی آسمان پاک می ‌کردم 

پیکر خورشید را در آب می‌دیدم 

چشم می ‌بستم 


سحست حح کچپی مم تج ۔ بج مجح یّسیے 
۸7 ابران نامه؛ سال من 





کو زائو زدہ چون ای "مز غوو دا یه راہ 

سینە انباشته از شیمة خاموش ھلاک 

مغز خورشید پریشان شدہ بر تیزی سنگ 

چون سواری کە بہە یک تیر درافتادہ بە خاک ( شٛیمےة خاموش؛+) 


نادر نادرپور از نادر شاعرانی است کەه ھیچگاہ تن به پذیرش ۷اتعہد تحمب 
ندادہ است. در آن سالھا که سخن گفتن از تعہد و رسالت نه تتہا ثد کە وطا 
روشنمفکری بودہ او سرسختانه استقلال خود را نگاە داشت و زلال شعر خودر 
×غیر شعی٠‏ نیالود. ھمین پایداری خیل متعسہدان یا متظاھران به تعہد رارو 
روی او قرار داد. آنان: او را شاعری تبلیغ می‌کریدند که تنہا ×حدیث ئن 
می‌شراید و از آنچه کە در پیرامون او می گذردء سخن نمی گوید ہ. پاسخ نادرہور 
مدعیان این بود کە: 


درست است که شاعر امروز ۔ حتی اگر بخواهد - نمی تواند +برج عاج نشین باشد و 
جہان پیرامون را نادیدہ بگیرد ولی این بدان معنا نیست کكکه خود راتا حد 
×گزارشگر ہ رویدادھای سیاسی روزء تنزل دھد. ٭پرداختن به مساتل زودگذر سیاسی 
و حوادث روزانه اجتماعی. . . ناچار ہا رسالت شعر کە در ھم شکستن دیوارھای زمار 
ویش جا رداق امت گائرکدارو اقشاس راف مان پا مکزا 
درآمیزد. .. کە چون از خویش میگوید: پنداری کە از آنان است. 


به باور نادرپور؛ ٭تعہدہ یک امر ٥‏ درونئیە است ک> از تاثیر مشاهدات بیر 
شاعر؛ بر نہانیترین لایەھای عاطفی او پدید میآید. تعہدی که یک شبه 
برآورد و در شعر؛ بیھیچ انگیزەای از درون: ہماء را به جای ەمنء بنشاند؛ 
فریبی بیش نیست. و تازہ اگر شاعر ٭غالباً ضمیمه اول شخص مفرد را بھ 
برد؛ دلیل بی ‌اعتنائی او به دیگران نتواند بود۔. چه ہسا که 'حدیث نفسر 
”حسپحال“" جمع باشد:ہ بە راستی, ہسیاری از شعرھای قدیم و جدید؛ عاشۃ 
غیں عاشقانۂ نادرپور؛ ھمیشه دحسپحال جمعیە مانیز بودە و در بحب 
×دتنشمھا بە ما آرامش دادہ است. از آن گذشتہء در ہسیاری از ھمان عاشقانه 
ک حدیث نفسی تلقی می‌شوند: راہ بر تعہیر و تفسیرھای اجتماعی بستّه نی 
وابسته است به برداشتی کە مخاطبان دارند. ٭ حماسه“ای که در غروب میشک 
سپیداران خاکاآلودی ک پا در جوی میشویندہ تا ×خورشید بر ساق 
مرمرفامشانہ بوسهە زند و پیام ہار نزدیک:ء را برسائد. ہخٌطبۂ سبہزیء کهھ 


ستستستٹتتسسےس سہًہ۔ 
.سح س سس ٹف سس سے 


__-ےےےےس٦-۔ےسس۔سےےسصستسچسستچےستے‏ تس ےس صت مےے---۱ تسس س۹-١١شہ‏ سس سے 

واڑہ ھا را مژدۂ آزادگی می داد ۸۴۵ 
ہے سے رت کے دہ مت مو ہی چک سر متس مس سا شس جم سس رو گا ھی کے ہے ہے 
ادرپور؛ از آاندک کسانی بود کک از ھمان آغاز وقوع زلزلء ×مسوضعء خود را 
شخص کرد و با دلیری تمام چشم در چشم استبداد کورِ تازہەبرخاسته دوخت و 
هر شعر خود را در جانش ریخت: در شعر ٭شبی با خویش٠‏ کە درست تاریخ 
روز پیروزی انقلاب اسلامی را داردں گفته اشنثی: 


این سرخی از صبح است, یا از شام؟ 
این خون آتشغام 

ته ماندۂ گفس است یا سرمایۂ دین است 
س با هه نادانیام ای دوست 


داناترین مَردم! 
یک ماه بعد در شعری دیگر ؛ دشلاتق و موجح؛)؛ سرودہ ایح 


آن ُشٹھا چه کوفٹ, بی این طاق؟ 
کایں‌گوئە نقش نیلی او رنگ خون گرفت 
کاین‌سان دروں جمجمۂ پرطنیں او 
اندیشەھاء خشونت جہل و جنون گرفٹ 


مکارا نه نادرپور می‌توانست: دخشونت جہل و جنونەء را کە روزبروز ہه اوج 
ازەای می ‌رسید تاب بیاورد و نه کارگزاران فرھنگی رژیم تازہ می توانستند با او 
نار بیایند. پس گزیری نماند جز گریز. گریزی که آسان نبود و درون شاعر را 
بر و رو می‌کرد. نخستین اقامتگاہ در سہاجرت ناخواسته پاریس بود. شہری که 
سالھا در آن زیسته بود و زبان و فرھنگش را می شناخت. شعرھای ٭پاریسی, 
ادرپور؛ سرشار از حیرت و خشم و دلتنگی است. در شعر از زم تا سُدومء که 
ر دومین سالرز انقلاب اسلامی سرودہ شدہہ ماء ھمۂ ما را ھمان شب زندەداران 
ناھگار +شدڈومء می ‌بیند که ٭فارغ از بیم موج؛ نوشیدیم و رقصیدیم؛ و ×در خانۂه 
ئودء آتش افکندیم و خندیدیم!ءء ەماء تیرماندیشان روشنبہین, با آن کەہ ویرانی 
وعود را دیدیم. ولی از ٭کوری باطنء, 


در ظلمتت اندیشەھایىی خویش حم بودیم 
در آن شب ننگین آئش‌سوزی تاریخ 


مےے..سس سس سس سسمسسسس‌٦ہہ‏ سمش شس ےسہجشسسشتممےک کک _س_ے سس صصسسس 9ں 


۸٢‏ ایوان نامه سال ندم 





آفتاب تازەای را خواب 09 
شعر من با آفتاب تازہ می‌امیخت 
شعر من در برگھای مردہ می آویخت 
سحر این پیوند 

برگھا را روح می‌بخشید 

لفظھا را سادگی میداد 


واڑەھا را مژدۂ آزادگی می داد! (شعر من و شعر بادہ) 


واما آن زلزلەای کهە خانه را لرزاند احساس و اندیشۂ شاعر مارانیز دگرگرن 
کرد. مالەای از خشم و سرخوردگی زلال عاشقانەھای او را پوشانید و رفته رفتە 
به ھمان ٭۷تعہد دروئی؛ و راستین رسید که ھمیشە از آن می گفت. دیگر تحمیلی 
از بیرون در کار نبود. زلزله آنچنان لرزاندہ بہود کهە ×فاجعهءء درونی شہہ ہود! 
ایک جاھاباید عوض می شد. آنھا ک سالھا سنگ تعہدہء رابر سینە 
می‌کوفتند:؛ اینک مجذوبانه به پیشباز استبدادی واہپسگرا می‌رفتند که به ریا وعدہ 
برپائی حکومت عدل الہی میداد و نادرپور اینک را زمان برخاستن و پیوستن و 
یکپارچه قد برافراشتن در برابر غولی می دید که به یاری ھمان متعہدان از غار 
تاریخی خود بیرون آمدہ بود. سخن او شنیدنی است: 


منگامی ک نخستین قدمھا و مشتھاء زمین و آسمان ایران را به لرزہ درانداحت؛ 
حسشی بە من گفت کە از نامُشیاری این برافروختگان باید ترسید. . . آن حس بیدار 
(و) در پشت آن صف‌ھا و مشتّما: بە موازات پیکار سیاسی, نبردی فرھنگی آغاز 


وہ اشک نبمردی 1 در آن ×سنتء) بی ٭بدعت٤؛‏ و ہتعصب ٠‏ ہی دتحدداد ء می‌تازد! 
در بارہ ۃمتعہدانء محذوب واپسگرائی نیز با حیرت گت اآاست؛ 


آنان نیز از آئینی واپسگرا و تیرەاندیش کورکوران فرمان میبردند که ھمۂ آزادگان 
ایران از فردوسی و خیام و حافظ تا ایرج و دھخدا و ھدایت در روزگاران مختلف 
به جنگش رفته بودند. . . آنان به اندیشەای دل سپردہ بودند کهھ تمام طلایە‌داران 
مشروطیت از آخونەزادہ و طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی و جہانگیرخان 


شیرازیء دشمن پیشرفتش می خوائدند و در کار پس راندنئش به جان می کوشیدند . 


ہے ے۔ صص مھ مھ ہے کپ سس سیت ہہجو ہت سی سو کے یر ےر 
دواڑہ ھا را مژدہ آزادگی می دادء ۸۷ 








اگرچ در این دگرگونی؛ شعر او واپس نماند؛ ولی شاید زیر هالۂ خشم و 
مت برخاسته از اندیشەھای صرف سیاسی. نتوانست آنگونه که باید زلال 

پگ خود راباز بنمایائند. از آن گدشت؛ نوعی دوگانگی عاطفی را میان 
شعرھای او از یک سو و نوشتارھا و گفتارھای او از سوی دیگر می‌توان موضوع 
ری قرار داد. گفتارھا و نوشتارھا ھمه کوہندہ و ہرانگیزائندہ و شعرھا متمایل 
ں لفزش در سراشیب سرخوردگی. لوسآنجلس هم جائی نبود کە به کار نادرپور 
ىیاید. مشغفولیت ہسیار داشت. در کلاس و انجمن و دانشگاہ و روزنامه و رادیو و 
تلویزیون می گفت و می‌نوشت و میخواند و بحث می کرد. ولی اینھا کافی نہود او 
ان جای دیگرء را می خواست ھمان جا کە به یادش در درون می گریست: 


من از نسیم سرد خزان: بوی خاک را 

ھمچون شراب تلخ 

هر دم بە یاد خانة ویران مادری 

می‌نوشم و گریستٹن آغاز میکنم (؛شب آمریکائیە) 


لوسآنجلس برای او ٭جہنمی بە زیبائی بہشت٠‏ بود و دریافته بود کە در دل شہر 
فرشتگان نیز ×اھریمن و اھورابا ھم برادرند!ء او می گفت ک> در این شہر؛ 
شہر خفتگانءٴء ٭تنہاترین صدای جہہانء است ؛ ک از ھیچ سو؛ بە ھیچ صدائی 
نمی رسد٠ء‏ تنہا شاید آن ×دیو سپید پای در بندء صدای او را بشنود و پرسش او 
را پاسخ دھد: 


آیا من از دریچۂ این غربت شگفت 

بار دگی برآمدن آفتاب را 

از گردہ فراخ تو خواھم دید ؟ 

آیا ترا دوبارہ توائم دید؟ (٭خطبة زمستانیە؛) 


بُرد. 
٦‏ 
آری؛ در این دیار 
در غربٹی یه وسعت اندوہ و انتظار 
ما با زمان به سوی فنا کوچ میکنیم 


۸۶ ایران نام سال هندھم 


مسسسے 





3 ہم 


حیرت و خشم چیزی را عوض نمی کند: ولی وقتی فرو مینشیند؛ جای خود راں 
دلتنگی می‌سپارد. غم غربت ھہر کحای عالم کە می خواهد باشد ھمه رنگھار 
صداھا را به خود می آلاید: 


اینجا غروب رنگ جنون دارد 

باران صدای گریه تنہائی است 

انٌتعا جن این فاز 

شب دردل من است 

ہچ اوا سن قرت سی وت 

در وھم شب چراغ یقینی نیست ( ہدر زیر آسمان باختر؛) 


خلوت با خاطرهہ و اندیشیدن بی وطنء پادزھر این دلتنگ یھاست. خورشید مغرب 
اگی سرد است؛ ولی آفتاب گرم وطن٠‏ ٭آفاق باورِ> شاعر را روشن نگاہ میدارد و‌ 


ای لک بی غروب 

ای مرز و بوم پیر جوانبختی ہ ای آشیان کہنۂ سیمرغ 
یک روز ناگہان 

چون چشم من ز پنجرہ افتد به آسمان 


می بینم آفتاب ترا در برابرم! (×طلوعی از مغربء) 


نادر نادرپور پس از شش سال اقامت در پاریس؛ در بہار سال ۱۳۶۵ تن به 
ھجرتی دوبارہ داد و رھسپار لوسآنجلس شہ. این جابجاتی تحول دیگری در شعر 
واندیش اوپعید آورد. حیرت و خشم و دلتنگی, در درون او به نیسروئی 
مبارزہەجو؛ تبدیل شد. ولی آیا جنس زلال و عاشقانۂ شعر اوہ توان درافتادن با 
خودکامگی دینی را داشت؟ ہه نظر می رسد ک او خود شعر را برای بازتاب 
نیروئی که در او سس برآوردہ بودء کافی نمی دانست. از این روی نبرد را از 
رامھای دیگری نیز پیش برد. از راہ خطابه و مقاله و بحث و جدلھای سیاسی. 











کزیدہ 


ہت الله خمینی سال ھا پیش از انقلاب آراء خود را در بارہ مہانی فقہی و 
لسفغی حکومت اسلامی؛ به ویژہ پیرامون اقتدار و اختیارات ولی فقے؛ بە 
سراحت و تفصیل بیان کردہ ہود. این آراء از آغاز استقرار جمہوری اسلامی 
اکنون از سوی برخی از بنیان گذاران و مدافعان نظام,ء به تلویح و تصریح؛ 
رد انتقاد وتردید قرار گرفته است. آنچه عبدالّ ہوری در این زمینه در 
.فاعیات خود در دادگاە بیان کرده شاید در زمرۂ تندترین این اتقادھا و 


وشن ترین این تردیدھا باشد. پارہ ھایی از آراء این دو دراین بخشآمدہ است۔. 


الله خمہنی 
در اقتدار و اختیارات ولی فقیه* 


اسلام همانطور که جعل قوانین کردہ قوہٗ مجریه هم قرار دادہ است. ولی ‌امر 
دی قوہ مجریۂ قوانین ھم ھست: اگی پیغمبر اکرم (ص) خلیفه تعییپن نکند؛ 
غ رسالته. رسالت خویش را بہایان نرساندہ است. ضرورت اجرای احکام و 
رت قوه مجریه و اھمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانەای کە ماية 
ہختی بشر است سبب شدہ که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت باشد. در 
۔رسول اکرم (ص) اینطور نبود کە فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکە آنرا 
می کردند. 

رسول الله صلی عليه و آله محری قانون بود؛ مثلاٴ قوانین جزائی را اجرا 
رد دست سارق را میبریدہ؛ رجم می‌کرد. خلیفه ھم برای این امور است. 
٭ قانونگزار نیست؛ خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم 
) آوردہ اجرا کند. اینجاست کە تشکیل حکومت و برقراری دستگاہ اجرا 
رہ لازم میآید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاہ اجرا و 


لرفته از: نامه لی از امام موسوی کاشف ا فطا۔: تہران: ۱۴۵۶. 





ےجوس کس سکم سح ےئ کجہبمجممسشرجسجےس مو کرو 
۸۴۳۸ ایران نام سال قندم 





بیھیچ اشتیاق 


بیھیچ یادگار (×زمین و زمان+) 
پیش از آن ھم پیامی برای وطن خویش باز نہاد: 
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سعادت بشر را تامین نمی ‌کند. پس از تشریح قانون بایستی قوه مجریەای بوجود 
آید. قوہ محريه است کە قوانین و احکام دادگامھا را اجرا میکند و ثمرۂ قوانین و 
احکام عادلانۂ دادگاەھا را عاید مردم می‌سازد. بہمین جہت: اسلام ھمانطور که 
قائونگزاری کردہ قوه مجریه هم قرار دادہ است. دولی امرء متصدی قوة مجریه هم 
ھست. (صص ۲۳۔۲۴) 

.. احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست: و تا آہد باقی و لازمالاجرا 
است. تدہا برای زمان رسول اگرم ([ص) نیامدە تا پس از آن متروک شود و دیگر 
حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود یا انواع مالیاتھای مقرر 
گرفته نشود یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد. این حرف کە قوانین 
اسلام تعطیلیپذیر یا منحصر و محعود به زمانیا مکانی است ہر خلاف 
ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم 
(ص)و تا آبد ضرورت دارد تشکیل حکومت وبرقراری دستگاە اجرا و ادارہ 
ضرورت مییابد. 
از غیبت صغری تا کنون که ھزار و چند صد سال میگذرد و ممکن است صد 
هھزار سال دیگری بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد در 
طول این مدت مدید احکام اسلام باید زمین بماند واجرانشود وھر کكه هر 
کاری خواست بکند؟ ھرج و مرج است؟؟! قوانینی که پیغمبر اسلام در راہ بیان و 
تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سە سال زحمت طاقتفرسا کشید فقط برای 
مدت محدودی بود؟ آیا خدااجرای احکامش رامحدود کرد به دویست سال؟ و 
پس از غیبت صغری اسلام دیگر همه چیزش را رھا کردہ است؟ 
اعتقاد به چنین مطالبی یا اظہار آنہا بدتر از اعتقاد و اظہار منسوخ شدن 
اسلام أست٠‏ ھیچکس نم یتواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثفور و تمامیت 
ارضی وطن اسلامی دفاع کنیمء یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات 
نباید گرفته شودہ قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که 
اظہار کند کک تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکیر ضرورت اجرای 
احکام اسلام شدہ و جامعیت احکام و جاودانگی دین مہین اسلام را انکار کردہ 
است. (صص۲۶۔۲۷) 

- دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت, مامیّت و کیفیّت قوانین اسلام‎ ٠٠ 
احکام شوع ۔ است. ماھیٍت و کیفیّت این قوائین می رساند که برای تکوین یک‎ 
دولت و برای ادارۂ سیاسی و اقتصادی و فرھنگی جامعه تشریع گشته است.‎ 
اولا احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی‎ 
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ادارہء جزئی از ولایت اسگت؛ چنانک مبارزہ و کوشش برای آن از اعتقاد ں 
ولایت‌است. درستتوجه کنیدء ھمانطور کە آنہا بر ضد شما اسلام را 02( 
کردضاته تا اسلام رااکطون کے سیت عتشرنی کیل رلاہتھارا انی یس 
معرفی کٹید؛ بگوئید ما کە به ولایت معتقدیم و به این کهە رسول اکرم (ص) 
تعیین خلیفه کردہ و خعا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و ولی امر مسلعاناں 
را تعیین کند باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کبم 
کا دستگاہ برای احکام و افارہ ایور شزقران توق مَارَزہ تو رام کیل عکزت 
اسلامی لازمۂ اعتقاد به ولایت است. .. . توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید 
حکومت اسلامی تاسیس کنید. اعتماد بنفس داشته باشید و بدانید که از عہدۂ 
این کار ہر میآئید. استعمارگران از ٣٠۰٠۔‏ ۴۰۰ سال پیش زمیشه تہيه کردید: ار 
ہے شر گرکت کا باہنجا رسشتہ یا ازس شہں بی یم ان مال 
چند نفر غربزدہ و سر سہردۂ نوکرھای استعمار ھراس بخود راہ ندھید. 
اسلام را بە مردم معرفی کنید تانسل جوان تصور نکند کهە آخوندھا در گوشۂ 
نحف یا قم دارند احکام حیض و نفاس می خوائند و کاری به سیاست ندارند و 
باید دیانت از سیاست جدا باشد! این را که ٭دیانت باید از سیاست جدا باشد و 
علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شاع 
کردەاندہ٠.‏ این را بیدینھا می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از 
دیانت جدا بود؟ مگرں در آن دورہ عدەای روحانی بودند و عدہ دیگر سیاستمدار 
یوسافت 1 عق زان تاعای زی اتا فاىعوکریات انت عشادوت اس تا 
سیاست از دیانت جھا بود؟ دو دستگاہ بود؟ این حرفہا را استعمارگران و ععال 
سیاسی انہا درست کردماند تا دین رااز تصرف امور دنیا و از تنظیم جانعا 
مسلمانان برکنار سازند. ( صص ۱۹۔۱۸) 
...,. مجموعۂ قانون, برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایا 
اصلاح و سعادت بشر شود به قوہه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. بہمین جہت 
خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ۔ یعنی احکام شرغ ۔بک 
حکومت دستگاہ اجرا و ادارہ مستفر کردہ است. 
رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرائی و اداری جامعۂ مسلمانان قرار داشت 
علاوہ بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجراء 
احکام و برقراری نظامات اسلام ھمت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود اورد. 
امجدلا' قانون و نظامات اجتماعی؛ مجری لازم دارد. در هھمۂ کشورھای عالم ؛ 
ھمیشه اینطور است کە قانونگزاری به تنہائی فایدہ ندارد. قانونگزاری بە تنہائی 
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جز بوجود یک برپا نگہدارندہ نظم و قانون و یک رئیس و رھبر توانسته باشد یه 
حیات خود ادامه دادہ باقی بماند؛ زیرا برای گذران امس دین و دنیای خویش 
ناگزیر از چنین شخص هستند. بنابراین در حکمت خدای حکیم روا نیست که 
مردم یعنی آفریدگان خویش را بی‌رھهبر و بی سرپرست رھا کند زیرا خدا می‌داند 
ک به وجود چنین شخصی نیاز دارند و موجودیتشان جز بوجود وی قوام و 
استحکام نمی‌یابد و به رھبری اوست کە ہا دشمنانشان می‌جنگند و درآمد عمومی 
را میانشان تقسیم میکنند و نماز جمعه و جماعت را برگذار میکنند و دست 
ستمگران جامعه را از حریم حقوق مظلومان کوتاہ می دارند. 
وجار اؤَ لت عل تر تلائل کی این است ک: اگی ورای ات انی 
نگہدارندۂ نظم و قانونء خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین 
نکند دین بە کہنگی و فرسودگی دچار خواهہد شد و آئین از میان خواہد رفت و 
سنن و احکام اسلامی دگرگونە و وارونه خواھد گشت و بدعتگزاران چیزھا در 
دین خواهند افزود و ملحدان و بی ‌دینان چیزھا از آن خواهند کاست و آنرا برای 
مسلمانان بگونەای دیگں جلوہ خواهند داد. ( صص ۴۰۔۴۱) 
....فرق اساسی حکومت اسلامی با حکوستھای مشروطۂ سلطنتی و 
جمہوری در ھمین است. در این کە نمایندگان مردم یا شاہ در اینگونه رژیمھا به 
قانونگزاری میپردازند در صورتثتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام بە 
خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. 
ھیچکس حق قانونگزاری ندارد و ھیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد 
احرا گذاشت. بہمین سبب در حکومت اسلامی بحای محلس قانونگزاری کە یکی 
از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دھد مجلس برنامه ریزی وجود دارد 
کە برای وزارتخانەھای مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدھد و با این 
برنامەھا کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میکند. 
ہے حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت: حاکعیت 
منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا 
ہر همهافراد و بی دولت اسلامی حکومت تام دارد. ھمه افراد از رسول اکرم (ص) 
گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون ھستندء ھمان قانونی 
کە از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شدہ. (صص۴۶۔۴۷) 
.... مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کردەاند به پیروی از قانون الہی 
بودہ است,: قانونی کە عمه ہدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم 
الہی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و 
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را می‌سازد. در این نظام گفوقی؛ ھرچه بشر نیاز دارد فراھم آمدہ است: از طز 
معاشرت با ھمسابے و اولاد و عشیرەوقوم و خویش و ھمشہری؛ و امور 
خصوصی و زندگی زناشوئی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراودم 
ہا سایر مللء از قوائین جزائی تا حفوق تحارت و صنعت و کشاورزی: برای قبل 
از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور میدھد که نکاح چگونه صورثن 
بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چە باشدہ در دورۂ 
شی رخوارگی چ> وظائغی بر عہده پدر و مادر است و بچه چگونه باید ترہیت 
شود و سلوک مرد و زن با همدیگر وبا فرزندان چگونه باشد. برای ھمۂ این 
مراحل دسٹور و قانون دارد تا انسان تربیت کند٠؛‏ ائسان کامل و فاضل,ء انسانی ک 
قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است. معلوم است 
ک اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جایف اهھتمام 
مجید و سنت شامل ھمۂ دستورات و احکامی‌است که بشربرای سعادت و کمال 
خود احتیاج دارد۔ .. طبق روایات تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت 
ھست و در این شکی نیست. 
پہناور اجرا و ادارہ نمی توان بهە وظیفۃة اجرایاحکام الہی عمل کرد. ( صص ۲۹_۲۸) 
تہ امام می فرماید: اگر کسی ہپرسد چرا خدای حکیم ہاولی الآمرء قرار 
دادہ و به اطاعت آنان آمر کردہ است؛ جواب دادہ خواهھد شد کە به علل و دلائل 
ہسیار چنین کردە استء از آن جمله٭ این که چون مردم بر طریقۂ مشخص و 
معینی نگہداشته شدہ و دستور یافتەاند کە از این طریقه تجاوز ننمایند و از 
حدود و قوانین مقرر در نگذرند زیرا کە با این تجاوز و تخطی دچار فساد 
نمی روند و نمی‌مانند و قوانین الہی را بر پا نمی دارند مگر در صورتیکە فرد (یا 
قدرت ) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عہدہەدار این اسر باشد و 
نگذارد پا از دائرۂ حقشان بیرون نہند یا بە حقوق دیگران تعدی کنند. زیرا اگر 
چنین نہاشد و شخص یا قدرت بازدارندەای گماشته نباشد ھیچکس لذت و منفعت 
خویش را ک با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و در راہ تامین لدت و 
نغع شخصی بە ستم و تباھی دیگران میپردازد. : علت و دلیل دیگر این کە ما 
ھیچیک از فرقەھا یا ھیچیک از ملتھا و پیروان مذاہھب مختلف را نم ی‌بینیم که 
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نویسندەة کیفرخواست بەه دلیل کماطلاعی خویش ناخواسته اتہام مربوط به نسبیت 
حق و باطل را متوجه خویش م ی‌سازد. زیرا در اعتقاد اسلامی فقط خدا مطلق 
است و ھیچ مطلقی جز او وجود ندارد. فقہای شیعە را نیز بە این دلیل مخطئه 
می خوانند که معتقدند حاصل اجتہاد فقہا کە با تمام وسواس خود بە بیان حکم 
شرعی میپردازند ەما انزل ال نیست. حکم خدا در لوح محفوظ است و مجتہد 
یا مصیب است یامخطی. بنابراین اگر فقط ما انزل ال را حق بعانیم بنا ہیر رأای 
فقہا و اصولیین شیعه قابل دسترسی نیست و با اجتہاد صحیح احتمالا” می‌توان 
بە آن دست یافت. (ص ۲۳۱) 

یر رگی ا فعاف اھنار ارقاف ال او ہابت کا اسان را کرت 
محدودیت خود کنند تا به جای ہندگی خەایی نکنند و عبودیت و بندگی پیش 
گیرند و خود و فہم و برداشت خویش از منابع و ادلة اصیل دینی را مطلق نکنند 
و عین حقیقت دین نینگارند و درنتیجحه تحمل شنیدن انتقادات علمی دربارة نظریەھای 
خودرا ہه ھم رسانند و باب ٭۷تخطئهء را گشودہ نگ دارند و با تصویب مطلق 
خود حرکتو پویایی وباروری را از فرھنگ سرشار اسلامی که از سرچشمەھای 
حق مطلق در تاریخ بشری جریان یافته است باز نگیرند. (ص ۲۳۲) 

دی 3ھ رویارویی ھای موجود در جامعه نشان می دھد در عرصۂ حاکمیت 
جمہوری اسلامی اییران ومردم دو نگاہ متضاد وجود دارد. در سویی از این 
منازعه جماعتی اندکشمار اما افزون‌طلب قرار دارند که در فلسفۂ حکومتی خود 
برای مردم و تأمین آزادیھای مشروع آنہا موضوعیتی قائل نیستند بلکه آحاد ملت 
را بەعنوان سپاھیانی کە می‌بایست طریق حکمرانی آنان را ھموار کنند می‌انگارند. 
از نگاہ این جماعت آزادیھای مشروع نیز تنہا در چارچوب منائع حاکمیت باید 
تفسیر شود. 

در سوی دیگر این منازعه کسانی قرار دارند ک مردم را موضوع اصلی 
زیست اجتماعی‌ می دائنند و بەحکومت بُەعنوان اہزاری برای تامین زندگائی و حیات 


* بر گرفت از: شوکران اصلاح؛ دفاعیات عبدالله نوری؛ تہران؛ انتشارات طرحنور: ۱۳۷۸: 











۴ٰ۸ ابران نامهء سال فندیم 





لازمالاجرا است ھمان حکم و قانون خدا است. تبعیت از رسول اکرم (ص) ھمں 
کم غیا ایت کا نے فرمایدۃ دواطفواالرسول> از باین شروی گیا پجری ‏ 
متصدیان حکومت یا :اولى الامر نیز به حکم الہی است. . . رای اشخاص حتر 
رای رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الہی ھیچگونه دخالتی ندارد. همه ناب 
ارادۂ الہی هھستند. ( ص۴۸) 

... این مسلم است کہ :الفقہاء ُکام علی‌السلاطینء٠‏ سلاطین اگر تاب 
اسلام باشند باید به تبعیت فقہا درآیند و قوانین و احکام را از فقہا بپرسند, 
احرا کنند. در این صورت حکام حقیقی ھمان فقہا ھستند: پس بایستی حاکم'": 
را مھا علق عیروقاب گیا مل شق ب۸ اوت ور از 
تبعیت کنند. (ص٥۵)‏ 

و . این توھم کە اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرہ 
انس 1ع اود یا اظشازات کی عحسرت سو ما ہستہراہ ناسل 
غلط است۔ البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از ھمۂ عالم است. وہ 
ان ارشاة فنائل عضرت سی (۶) جاسم لت الہ لک اھیاتی تضائن سی 
اختیارات حکومتی را افزایش نمی دھد . ھمان اختیارات و ولایتی که حضرت رسو 
و دیگر ائمه صلوات الله علیہم در تدارک و بسیج سپاہ تعیین ولات و استاندارار 
گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند ھمان اختیارات ؛ 
برای حکومت فعلی قرار دادہ است: منتہی شخص معینی نیست: روی عنوا 
دعالم عادلء است. ( ص۵۵) 

..ہ. ولایت فقيے از اسور اعتہاری عقلائی اسست و واقعیتی جز جع 
ندارد مانند جعل (قرار دادن و تعیین ) قیٔم برای صغار, قیْم ملت با قِیّم صف 
از لحاظ وظیفه و موقعیت ھیچ فرقی ندارد. مثل این است کە امام (ع) کسی 
برای حضانت: حکومت یا منصبی از مناصب تعيین کند. در این موارد معقو 
نیست که رسول اکرم (ص) و امام ہا فقيه فرق داشته باشد. (ص۵۶) 
چون حکومت اسلام حکومت قانون است قانون‌شناسان و از آن بالاتر دینشناسا 

یعنی فقَہا باید متصدی آن باشند. ایشان ھستند کە بر تمام امور اجرائی 

اداری و برنامەریزی کشور مراقبت دارند. فقہا در اجرای احکام الہی ام 
ھستند: نباید بہگذارند قوانین اسلام معطل بعاند یا در اجرای آن کم و زی 

شود. (ص ۸ھ۸) 








گزیدہ ۸۷ 








است. مجلس شورای اسلامی نیز تنہا در چارچوب ضوابط قانون اساسی حق وضع 
قانون را دارد. 

.... واضح است ک رھبر قانونا فارغ از وظایف و اختیارات مصرح در 
قانون اساسی وظیفه و اختیاری در حوزهٗ عمومی و سیاسی ندارد و اگر جز این 
باشدء قانون اساسی لغو بودہ و نظام جمسہوری اسلامی مورد نظر حضرت امام و 
َورَاَكفحزتم در سال ۱۳۵۷ را ب٭ ساختاری سلطنتی ہاز خواهد گرداند. بنابراین 
ارادۂ رھب ری تنہا از مجاری قانونی نافف و مطاع است. این تفسیر (یعنی نفی 
اختیارات فراقانونی رھبری) از سوی مقام رهھبری نیز در پاسخ کتبی بە سوال 
دانشحویان دانشگاہ تربیت مدرس مورد تایید قرار گرفتے است. (صص 
۳۲۱۶۵) 

... ولی ففقيه نمی ‌تواند در منطقۂ ممنوعه قوانین عمل و اقدام کند. این 
نكته نیز از بدیہیات حقوقی هر نظام قانونی است و واضح است که ھیچ مقامی 
از جمله رھبر نمی ‌تواند در منطقۂ ممنوعه قوانین عمل و اقدام کند: لذا اموری از 
حوزه عمومی و سیاسی کە در اصل ٠١‏ قانون اساسی پیش‌بینی نشدہ است 
منطقا ممنوعه بودہ؛ رھبر نمی تواند خارج از این محدودہ عمل و اقدام نماید. بھ 
بیان سادەتی ارادۂ رھبر تنہا در مجاری مجاز قانونی مبع؛ مطاع و نافذ است و 
همرگونە دخالت وی خارج از مجاری یاد شدہ تخلف از قانون اساسی بودہ؛ مى‌باید 
از سوی مجلس خبرگان رھبری مورد سوال قرار گیرد. (ص ۳۱۷) 

.... به زعم اینجانب متن کیفرخواست و متن حکم:؛ عليه آزادی بیان و 
اندیشه صادر شدہ است: زیرا مراد از آزادی بیان, آزادی بیان موافق حاکمان و 
قدرتمندان نیست بلکەه منظور از آن طرح دیدگامھای موافق و مخالف ( حتی اگری 
ناصواب باشد ) در موضوعات گوناگون فکری و سیاسی است؛ بخصوص اگں این 
موضوعات مرتبط ہا سرنوشت جامعه باشد. اما متن کیفرخواست و حکم صادرہ؛ 
آراء دیدگاءھای مخالف را جرم پنداشته است. بنابراین ھیچکس حق نەدارد سخنی 
جز در موافقت بگوید و اگی کلامی مخالف, بر زبان یا قلم راندء باید مجازات 
شود. ([صص )|۳۲۳۴_۳٣٣‏ 

 ..٠‏ علیالظاھر در جامعۂ ما به دلیل تحمیل و اجبار؛ بیتوجہی به دین در 
حال گسترش است و در کشورھایی که با آزادی بیشتری با دین برخورد می شود 
نوجه بە دین روزافزون است. حتی در کشورھایی مانند ترکیە کە دارای حکومت 
لائیک است و در جہت دینزدایی از طریق گوناگون و گستردہ تلاش شدہ است:؛ 
اکنون توجه دگراندیشان به دین رو به گسترش مینماید. (ص ۳۲۷) 








مردم می‌نگرندہ از نگاہ ین جماعت: حکومت تا آن زمان مشروعیت 
جہت تامین حقوق مردم گام بردارد و به ھرانداہ از خواست مردم فا 
به ھمان اندازہ مشروعیت خود رااز دست میدھد و بر این اساس 
حکومت تناسب مستقیم با مقبولیت عامۂ مردم دارد. یعنی نه تنہا ۔ 
عالم ھستی نیز برای خدمت و رفاہ بشر آفریدہ شدہ. نسبت حکومت 
ھمین است: بناہراین حکومت برای تامین مصالح مردم بوده و وسیلۂ ا۔ 
مردم می ‌باشد. (صص ٢۲۵-۔۲۵۱)‏ 

..., بنابراین حکومت دینی خود رااصل وملت را فرع نم 
احمَاق حقوق مردم را اصل و خود را در چارچوب ارادہ ملت: وسی 
می داند. آنچھ اصالت دارد آرای مردم و مصالح آنہاست. ھرچه حکومۂ 
جایگاہ خود را نیکوتر دریابند و طریقیت خویش را نگہہان باشن 
نزدیکتر می‌شوند. در این دیدگاہ: حکومت مشروعیت خود را | 
میگیرد و مستقل از رأی مردم فاقد مشروعیت حکمرانی است. رأی : 
است و اصالت دارد و چون مردم موضوعیت دارند؛ اگر کسی بە آزا 
مسلم آنہا تعرض کرد: حتی اگر در پوشش وضع قانون ہاشد؛ 
جلوگیری شود. (ص ۲۵۲) 

... نگاھی کە بر کیفرخواست حاکم است از قرائتی بہرہ 
حکومت را اصل و حق میداند و باھمین تفکرء حقانیت و مشروعیت 
انظار عمومی چه در داخل کشور و چه در منظری جہانی با خطر 
جدی مواجه می ‌سازد. حال آنکه در جہان امروز؛ دفاع از نظام جمہہہ 
نیاز بە قرائتی تازہ و جدی از منظر حق حاکمیت ملی دارد. (ص ۵۴ 
امروزء اصلاحگری تنہا راہ نجات ایران است. اصلاحگری به سود همه 
مخالفان آن نیز ھست: چون با این روش ھمه در عرصۂ سیاسی میما 
نظام نیز در گسترش دموکراسی است و نەه در سرکوب آن. در تا 
کشورھایی کے دسوکراسی و آزادی انتقاد و اعتراض را گستر 
ماندگارتی و نیرومندتر ہودەاند تا آنان که کمظرفیتی نشان دادہ و م 
ہاش رام 2ر کات اض 588۹) 

... واضح است که قانون در عرف حقوقی تعریفی مشخصھ 
سوی براجعی معین با تشریفاتی خاص صادر میشود. قانون اسا, 
مجلس خبرگان قانون اساسی و قوانین عادی از سوی مجلس شورای ا 
میشوند و غیر از این دو نہاد برای ھیچکس حق وضع قانون پیٹ 


ہت س ےژٰپمیح سے : 
گزیدہ ۸۵۹ 











سندیدہ است؟ (صص ۳۳۳۳۳۲) 
۱ ... در عرص٤‏ عمومی قوانین بشری و تصمیمگیری اگی مردم امری را 
مشروع ندانندء آن امر فاقد مشروعیت است. قضاوتی کە ہا افکار عمومی تعارض 
داشته ہاشد نه تنہا نامشروع است: بلکه به اختلال اجتماعی منتہی میشود و این 
امر برخلاف امنیت ملی و مصلحت عمومی است. (ص ۳۳۵) 

... عدالت مفہومی است کە در ارتباط اجتماعی شکل میگیرد و باید 
دائما“ خود را ہا درک عمومی از آن انطباق دھد, آری می‌تواند درک عدالتخوامانۂ 
یک جامعه توسعه و فراخی یابد اما باید این امس حتماٴ بە وصف اجتماعی و 
بینالانھانی سامان پاہد و الا هر نہادی بنا ہر تعریف خودہ؛ قضاوت و داوری 
خود را میتواند عادلائه بشمارد و گوش خود رابر اعتراض ععومی و جععی 
ببندد که نفغس این عمل خود از رفتاری غیرعادلانه و تصوری معوج از عدالت 
خبر میدھد. (ص ۳۳۶) 


۸۵۸ ایران نامەهء سال قندم 
ہے ےج _س_پمْمج صمےجوسیکڑےےکسچتھےتے وی 

ارزش چیست؟ ملاگ ارزش و ضد ارزش کدام است؟ آیا همة ارزشھا اور 
ثابتء قدسی و الہی هستند یا حداقل در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی متراز 
از ارزشھای نسبی سخن بە میان آورد؟ مراد از ارزشھای نسبی رعایت مقتضبان 
زمان و مکتان و َاسی ممالم مل او شاقع موی کن شرابط ماؤہ و مہا 
متغیر است. آنان که در شناخت و تعیین ارزشھای نسبی در حوزه عمومی و 
سیاسی بە٭ەنوعی قشرینگری؛ جمود و صورتگرایی مبتلا ھستند و از واقعیان 
جہان متغیر غفلت میکنند و کوتەنظری خود را در عدم شناخت بنیادی دیں ر 
مقتضیات زمان و مکان به حساب دین می‌نویسند٠‏ در واقع به معنویت دین حنا 
میکنند و زمینەگستی حذف دین از صحنه عمومی و سیاسی و برپایی جاسعای 
لائیک ھستٹند.٭مدیریت کلان جامعه در عرصۂ عمومی و سیاسی نیازسد 
اجتہادی پویا و نگاھی بصیر و نافذ به اھداف و ضوابط دینی و رعایت عقلائیت 
و واقعبینی در مواجہه با جہان ہیروئی است. بەعنوان مشت نمونه خروار ب 
برقی اخ :انرری گلا مفحرات ارز سرع یہہ اشارعامی کتہان سادلترہ 
ملک و میسہن را به تامل در آنہا فرا می خوانم: آیا قطع رابطه با یک کشور در ھر 
شرایطی ارزش است؟ آیا شعار مرگ بر این کشور و آن کشور یک ارزش دینی 
است یا تقویت کردن قدرت تولید و قطع وابستگی؟ آیا ایجاد امنیت اقتصادی ر 
حل مشکل بیکاریء تورم بی ئباتی پول ملی و معضلات معیشتی مردم ارزش اسٹ 
یا پیش گرفتن سیاستھای احساسی؛ مطالعه نشدہ شعاری؛ غی علمی ردر 
مجموع گسترش زمینەھای ناامنی و از سرمایة سفرہ زیرزمینی ارتزاق کردن؟ 
آیا اکتفا به شعارھایی از قبیل مرگ بر امریکا تاکنون چه قایده دینی یا دنیری 
برای ملت ما داشته؟ آیا اقتصاد ما را آباد کردہ یا سیاست ملی و فرھنگ مارا 
غنیتر ساخته؟ 

... میزان استقلال اقتصادی؛ سیاسی,؛ فرھنگی و اجتماعی یک کشرر 
شاخصھای مشخص فنی و علمی داردء صرف شعار واقعیت عقبافتادگی ہو 
توسع> نیافتگی را حل نمی ‌کند. تحقق همدف متعالی استقلال نیازمند تدبیرا 
بصیرت؛ شعور و برنامەریزی است. به عمل کار برآید به سخندانی نیست. با شیرہ 
حرفدرمانی و شعارمداری نمی ‌توان بیماری مزمن وابستگی و عقب افتادگی 
اقتصادی و انفعال فرھنگی و توسعەنیافتگی سیاسی را مداوا کرد. 

... راستی فرق شعار مرگ بر امریکا با شعار مرگ بر انگلیس و مرگ 
ہر شوروی کە روزی لغو شد چیست؟ اگر ملتھا بەعنوان مقابله با دولت ایںان 
ثعار مرگ و نابودی سر دھند و به مقدسات و اعتقادات ما توھین روا دارند 


گریدہ ۶۱ھ۸ 








١۵‏ سالگی بە سال قمری زیر سن بلوغ به سر می برد و نکاح او ممنوع است. 


ب: نتبجه گہری 

قانون در موضوع سن ازدواج مبنای جنسیتی دارد: 

ند طبق قوانین ایران بھ شرحی که گذشت:؛ کودکان ایرانی چنانچه از جنس زن 
باشند در نه سالگی قابلیت نکاح دارند و چنانچه از جنس مرد ہاشند شش سال 
بعد یعنی در پانزدہ سالگی واجد شرایط سنی برای نکاح می شوند. بنابراین 
قانون گذار دو حنس را دوگونه نگریسته اسنتہ 


ح: مقایسه ہا قوانین پیش از انقلاب 
تا پیش از تصویب قانون حمایت خانوادہ در سال ۱۳۵۳ شمسیء. قانون مدنی ایران 
نکاح دختران را قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تعام و نکاح پسران را قبل از 
رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع کردہ بود. در سال ۱۳۵۳ با نصویب مادہ ۲٢‏ 
قانون حمایت خانوادہ سن ازدواج افزایش یافت و قوائین پیشین نسخ شد. از آن پس 
ازدواج زن قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام و ازدواج مرد قبل از رسیدن به ٠٢٠‏ 
سال تمام ممنوع گردید. در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد تا دختران زیر 
با استفادہ از نظریة پزشکی قانونی آن را تجویز می کردند. 

با استقرار جمہوری اسلامی؛ سن ازدواج محدداً کاھعش یافت وبس از یک 
سلسله اصلاحات قانونی بە صورثتی درآمد ک بە آن اآشارہ شد. 


انتخاب حمسر 
طبق مادۂ ۱۰۴۳ قانون مدنی: 
ہنکاح دختر باکرہ اگرچه به سن بلوغ رسیدہ باشد موقوف به اجازه پدر یا 
جد پدری او است و هرگاہ پدر یا جد پدری بدون علت موجە از دادن اجازہ 
مضایقه کند اجازہ او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل 
مردی که می خواھد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مہری کە بین آنہا قرار 
دادہ شدہ پس از اخذ اجازہ از دادگاہ مدنی خاص بے دفتر ازدواج مراجعه و 
نسبت بە ثبت ازدواج اقدام نماید. 
و طبق ماد ۱۰۴۴ قانون مدنی: ددر صورتی 
حاضر نباشند و استیذان از آنہا نیز عادتا غیر ممکن بودہ و دختر نیز 


که پدر یا جد پدری در محل 
احتیاج 


چوکیے چو جپ ےھچپ ہجےچییجحےچجومصکیسجصمس٢‏ سس پگ 
ا 


مھرانگیز کار* 


وضعیت حقوقی زن در خانوادہ و مقایسة آن با حقوق مرد*ٴ 


سن ازدواج 

الف: بررسی قوانین 

قانون مەدنی ایران در ماده ۱۰۴۱ مصوب ۱۳۱۳ شمسی اعلام می دارد: :نکاح قبل 
از بلوغ ممنوغع است شکل ظاھری این مادہ چنان است که درآن اثری از تبعیض 
و نابراہری مشاهدہ نمی شود. اما وقتی به بررسی سایر مواد قانون مدنی ایران 
دربارہ سن بلوغ٭ می پردازیم؛ دیدگاہ تبعیض آمیز قانون گذار از زیر پوشئر 
الفاظ بیرون می آید و خود را نشان می دھد. مثلاً در تبصر٥ ١‏ از ماده ۱۲٠١‏ 
قانون مدنی مصوب ۱۳۶۰ شمسی تصریح شدہ که سن بلوغ در پسر پانزدہ سال 
تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است توضیحاً اینک سال قمرہ 
دہ روز کمتر از سال شمسی است. بنابراین از نگاہ قانون گذار ایرانی یک دختر 
۹ ساله بە سال قمری بالغ است و نکاح او ممنوع نیست. در حالی کە پسی تا پایار 


٭ بنابود کە در این شمارہ ویژہ مہرانگیز کار نیز در نوشتەای وضع زن در ایران پس ا 
انقلاب را بررسد و نظراتشرا در بارہ ماھیت و پیامد دگرگونیھایی که دردو دھۂ احبب 
درمقام و حقوق زنان در زمینه ھای گوناگون رخ دادہ است بە میان آورد. اتاء آنچه تا گنون ٦‏ 
این بارہ ھا گفته و نوشته سرانجام به زندائش کشیدہ است. باشد کە آزاد شود و همچنان ! 


آزادی و حق سخن گوید۔ 


* جم رکرفت>از: ساختار حقوقی نظام خانوادہ در ایرانء تہران,؛ انتشارات روشنگرا! 
و مطالعات زنانء ۱۳۷۸ 


۸۶۳۴ 








داشته باشد. دراین صورت حسب پیشنہاد دادستان و تایید پزشکی قانونی 
ب دادگاہ شہرستان: معافیت از شرط سن صادر می شد۔ 

از انقلاب مراجع قضایی مصلحت صفار رااز حیث ازدواجح یا استفادہ 
٭ کارشناسی,؛ تشخیص می دادند و مجاز نبودند به دختر زیر سن ۱۵ 
ام اجازه ازدواج بدھند. اما در حال حاضر پفدر و جد پدری به جای 
نضایی کشور در بارہ مصلحت کودکان در زمینۂ ازدواج تصمیم گیری 
. و دارای اختیارات مطلق قانونی شدہ اند. این اختیارات ب٭ حدی وسیع 
شرط سن و حداقل سن ازدواج و آزادی انتخاب ھمسر در عمل منتفی به 
رسد. تبصرۃ ذیل مادہ ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۶۱ شمسی به 
که گدشت, شاھدی است براین مدعا و اہزار خطرناکی است کە وقتی در 
اصالحان قرار می گیردء فاجعه به بار می آورد. (صص ۳٣۳۔۳۹)‏ 


واحد خائوادہ 

ہی قوائین 

موجب مادہ ۱۱۰۵ قانون مدنی ٭ھر روابط زوجین ریاست خانوادہ از 

ں شوھر استء بعین ترتیب قانون گذار ریاست واحد خانوادہ را در 
جنس مرد قرار می دھد و در سایر مواد قانونی برای زن و مرد تکالیفغی 
می گیرد که با مفضہوم ەریاست مردہ متناسب است. 

وجب مادہ ۱۰۳۴ قانون مدنی ھرزنی را که خالی از موائع نکاح باشد 
خواستگاری نمودہ و طبق مادہ ۱۱۱۴ قانون مدنی ەزن باید در منزلی کهھ 

یین می کند سکنی نماید.ء 

٠٥‏ قانون مدنی نیز توجه می دهد: ہاقامتگاہ زن شوھردار ھمان 
شوھر أاست؛ . 

راین ہبراساس قوائین ایران: اولٗ در آغاز تشکیل و تاسیس واحد خانوادہ 
است که حق دارد بە زن پیشنہاد ازدواج بدھد. ثانیا زن ھمین کە ہه 
د درآمد ملزم است در منزلی کە او تعیین می کند سکنی نماید و بە تبع 
ف خروج زن از کشور موکول بە کسب اجازہ از شوھر است و ادارہ 
طبق یک قانون خاص مکلف است از خروج زنان شوھردار که اجازہ نامة 
رھران شان در پروندہ آنہا موجود نیست جلوگیری کند. ثالثاً اقامتگاہ زن 
نگاہ شوھر است. بەه علاوہ مادہ ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز تصریح می دارد بھ 
وھر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی 


پوےبچچوچچھمچچخ٢‏ جو موجہ یس ہیسیسہے۔ 
۸۶۲ ایرآن نامەہ سال قندم 


-_-سس سس مشسشتسسسس٤٦-‏ سس ٹس سس ے 


به ازدواج داشت باشد گی می تواند اقدام بە ازدواج نماید. تبصسرہ ۔ ثبت ابر 
ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاہ مدنی خاص می باشد 

در قوانین ایران برای فرزندان پسر این گونە محدودیت ھا وجود ندارد و آا 
در انتخاب هھمسرلااقل بعد از سن بلوغ؛ آزادی عمل دارند. حال آنکە محدودك 
دختران برای انتخاب آزادانةۂ ھمسر تا وقتی کەه باکرہ ھستند هم چنان باقی است 
فزون ہرأنچه گذشت به موجب مادهۂ ۱۰۴۳۴ قانون مدنی -ھرزنی را کە خالی ار 
موائع نکاح باشد می توان خواستگاری نمودء بنابراین زنان حتی بعد از سن بلوع 
ھموارہ باید در انتظار به سر برند تا از آنہا خواستگاری بشود. محدودیت در 
انتخاب همسر با مطالعۂ مواد دیگری از قوانین نیز قابل فہم است. ملا طبق مادۂ 
۹۶ قانون مدنی مکاح مسلمه با غیں مسلم جایز نیستء بنابراین زن مسلماں 
ایرانی نمی تواند ہا مرد غیر مسلمان ازدواج کند. به علاوہ طبق مادہ ٣۰۶۰‏ قانوں 
مدنی ہازدواج زن ایرانی ہا تبعه خارجه در مواردی ھم که مائع قانونی وجود ندارد 
موکول به اجازہ مخصوص از طرف دولت استء> 

در قوانین ایران برای سردان محدودیت ھای مشابے ایحاد نشدہ اسٹ ,؛ 
این گونئه محدودیت ھا خاص زنان است. 


ب۔ نتیجه گہری 
قانون در موضوع آزادی انتخاب حمسر مبنای جنسیتی دارد: 

زیرا بە شرحی که گذشت, قانون گذار دو جنس را در زمینه انتخاب آزاداء 
ھمسی؛ بخصوص بعد از سن بلوغ دوگونه نگریسته است. قوانین ناظی ہیں خانواد 
طوری تدوین شدہ کە نکاح دایم دختران باکرہ در سنین بعد از بلوغ ھم موکول ؛ 
رضایت پدر و جد پدری [یا] مراجع صالحه قضابی است کە در مواردی قائم مقا 
آن دو می شوند. بنابراین قانون گذار حتی در نبود پدر و جد پدری؛ رضایہ 
مادر را معتبر نشناخته است. 


ج : مقایسه ہا قوائین پیش از انقلاب 

در قوانین پیش از انقلاب بنا بر پیشنہاد مدعی العموم و تصویب محکه 
صالحه استثنائاً معافیت از شرط سن برای ازدواج به دخترانی کهە زیں سن بل 
(یعنی زیر سن ۱۸ سال تمام) بودند اعطا می شد. ضمناً مادہ ۲٣‏ قانون حمایہ 
خانوادہ مصوب ۱۳۵۴ شمسی این اجازہ را مشروط بھ آن می کرد که سن دختر أ 
۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشوبی استعداد جسمی و روانی 


ےت جج مج جس کس سد ہیں جک سے کم مس کم و یک تر و ہیی ےج مہ جج ےسے سے 
دولت بە قائم مقامی شوھی؛ آزادی زن را برای خروج از کشور محدود می کند. 
این قانون کاملا تازگی دارد و پیش از انقلاب نمونه مشابه آن را نداشته ایم, 
توضیح این نكتھ لازم است کە مفاد مادہ ۱۱۰۵ قانون مدنی راجع به ریاست شوھر 
نست بە پیش از انقلاب تغییں نکردہ است. فقط به شرحی که گذشت, برخی از 
مصادیق مانند اجازہ شوھر برای اشتغال زن کە پیش از انقلاب به نفع زن تعدیل 
شد٥بود‏ بعد از انقلاب عليه زن اصلاح شدہ است. (صص ۳۹-۔۴۱) 


۱- ولایت ہر فرزندان 
الف: بررسی قوائمن 

ولایت ہر فرزندان به معنای صاحب اختیار بودن در امور مہمه و بخصوص 
ادارۂ امور مالی آنہاست: در قوانین ایران تا زمانی که پدر و جد پدری حیات 
دارند ولایت بر فرزنەدان و نوه ھا با آنہا است. از پدر و جد پدری در قوانین 
ایران به نام ٭ولی قہریە نیز یاد می شود. طبق قوانین ایران ھیچ یک از پفدر و 
جد پدری از حیث اعمال ولایت بر دیگری رجحان ندارد و ھریک می توائند 

تانون گذار ہا استفادہ از عنوان ٭ولی قہریە در مادہ ۱۱۸۰ قانون مدنی به 
خوبی قدرت فایقه و منحصر به فرد پدر و جد پدری را در امور مالی و مہم 
فرزندان صغیر مورد تاکید قرار دادہ است. اما چنانچه گنذشت درمواردی 
فانون گذار این ولایت را تا بعد از سن بلوغ ھم ب٭ رسمیت می شناسد. ازدواج 
دختران باکرہ تا ھرسنی: موکول بەه اجازه پدر یا جد پدری است. 

ب٭ طوری که گنذشت, پدر و جد پدری حتی می توانند ہا استفادہ از حق 
ولایت:؛ کودکان را شوھر دادہ یا برای آنہا زن بگیرند. . 

قدرت انحصاری پدر و جد پدری در امر ولایت بر فرزندان در قوانین ایران 
ب+ حدی است که حتی در مواقعی کە آنہا حیات ندارندء از مادر ب٭ عنوان ولی 
طغل نام بردہ نمی شود. پدر وجد پدری می توانند در زمان حیات خود فردی 
را بە عنوان وصی ہر اولاد صغیر خود تعیین کنند. این شخص بعد از مرگ آنہا 
ہر امور مالی صفار نظارت دارد. 

با استفادہ از حق ولایت پدر و جد پدری بر اولاد است که بانک ھای کشور 
نادران را از افتتاح حساب سپردہ سرمايه گذاری بلند مدت برای فرزندان صغیں 
خود ممنوع کردہ اند. مادران ایرانی حق برداشت از این حساب ھا را نیز ندارند. 
در مواردی کە پس از وقوع طلاق یا فوت پدرہ فرزندان تحت حضانت مادر 


۸۶۴ ایوان نامهء سال مندم 
جیسژجبکمئطجچووچجٔمےییے ایجیھےپییمکب٘تلیسبچھٗ٭پسر یی 
یا حیثیات خود یا زن بشد منع کند٭ قانون گذار بر پايه موازین شرعی زنر 
مکلف به تمکین از شوھی می شناسد و به٭ او دستور می دھد تا در ھمان خان او 
سکنی گزیند ک شوھر تعیین می کند. بنابراین حقوق وسیع و مطلفۂ مردان در 
اسر مہم و حساس مدیریت و ریاست واحد خانوادہ در مواردی تبدیل به حز 
ولایت بر ھمسران می شود وبه شوھر اجازە می دهد تا کل رفتارھای زن را 
برحسب سلیققهەھاو فرامین مطلقةۂ خود تحت کنترل داشته باشد. 


ب : نتیجه گہری 
قانون در موضوع مدیریت واحد خانوادہ مبنای جنسیتی دارد: 

زیرا آثاری کە بر ریاست مرد بر خانوادہ مترتب استء در نہایت بە حاکمیت 
ارادۂ او بر امور شخصی زن می انجامد. این محدودیت ھا عموماً ناشی از آن اسن 
ک قانون گذار زن و مرد را دوگونه نگریسته است. ھرچند در مواد قانوئی ىا 
صراحت مرد را وی زن قرار ندادہ است اما مفاھیم قانونی در ہسیاری مرارد 
برولایت مرد بر زن در روابط خانوادگی صعه می گذارد. 


ج: مقایسه ہا قوانین پیش از انقلاب 

پیش از انقلاب با تصویب قانون حمایت خانوادہ به موضوع اشتفال زنان از 
زاویۂ وسیع تری نگریسته شد. تا پیش از قانون مزہور شوھر هر وقت که تصبم 
می گرفت ماع ادامه اشتغفال ھمسر خود می شد و عرف و عادت زمانه این نر 
سلطه و آمریت مردانه را پذیرفته بود. تا تک وضع دگرگون شد و حضور زناں 
در بازار کار فزونی گرفت. درنتیجه این دگرگونی اجتماعی بود کە قانون حمابت 
خانوادہه مصوب ۱۳۵۴ در ماده ۱۸ بە زن و مرد ھر دو اجازہ داد تا در مواردی 
کەه شغل دیگری را منافی مصالح خانوادگی با حیثیت خود تشخیص دھند موض 
را به دادگاہ اعلام کنند تا دادگاہ در بارہ آن رأی بنھد بعین ترتیب او 
محدودیت در حق انتخاب شغل افراد هر دو جنس را در برگرفت و ثانیا آنہا اأ 
محدود ساختن آزادی یکدیگر در زمینه اشتغال بدون استناد به حکم دادگاہ من 
شدند. درحال حاضر قانون فقط به مرد اجازە می دھد تا همسر خود را( 
اشتغفال منع کند. زن از این حق محروم است. علاوہ ہر محدودیت ھایی کە به آا 
اشارہ شد در جمہوری اسلامی قانون بە زنان مجردی که واجد شرایط استفادہ ار؛ 
بورسیه هھای دانشگاھی ھستند اجازہ نمی دھد تا برای استفادہ از بورسيیه کشوا 
را ترک گویند. بنابراین حتی درمواردی ھم کە شوھر وجود عینی و ملموس ندارد 


ےک م ےشج ہہ یہد ہر ہے ےر ےی ود کرک دس ہج رف ھک دس ہے ےہ سر کا ہے ارہ پش سس ..--ے۔۔ سال لے ا 
گزیدہ ۸۶۷ 





حاسیت 


پیروڈکا انقلاب یا تصویب لایحة قانونی الغاء نو سی مخالف با 0 نت زیت 


نان کشیدہ شد: مادہ 2 فواعلف و تقَردات قائنون مدنی راع به ولایت و 
قیمومت در مورد اطفال صفار بقوت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با 
آن ملغی می گردد.٭ ... (صص ۷ ۵۰۱۰-۴) 
چند ھمسری 
الف: بررسی قوانیہن 

در قوانین ایران چند ھمسری برای مردان تجویز شدە است این تحویز در 


بک اد مشخسض قاتونیٰ :تضریع نشم اسٹ:انا از جررسی فرائین ارات چئین یں 
می آید که مردان می توانند بر پایة احکام شرع ھمزمان تا چہار زن را در عقد 
نکاح دایم خود داشته باشند. نظر بە اینکەه در صد سال اخیر به علت تحولات 
اتتصادی؛ اجتماعی,؛ فرھنگی چند هھمسری مردان با مخالفت جدی زنان روبرو 
شدہ است؛ ناگزیر در سطح قانون گذاری برای محدود ساختن این حق تدابیری 
اندیشیدہ شدہ است. متَاسمانه در شرایط موجود به لحاظ. دیدگاہ سنتی مبتنی 
برنابرابری که برکل جریان قانون گذاری و نحوه اجرای قوانین و رفتارھا و 
ھنجارھای اجتماعی حاکم شدہ است: آن تدابیر دستخوش تزلزل شدہ و مردان 
مسلمان ایرانی برای چند ھمسری با قیود بازدارندہ ای مواجه نیستمد. 


ب: نتیجه گیری 
قانوں در موضوع چند ہمسری مبنای جنسیتی دارد: 

زیرا چند همسری انتیازی است کے در چند کشور مسلمان از جمله 
جمہوری اسلامی ایران به مردان دادہ شدہ است. 


ج: مقایلده ہا قوانین پیش از انقلاب 

تا پیش از تصویب قانون حمایت خانوادہ در سال ۱۳۴۶ مردان بدون مانع 
قائونی می توانستند عمزمان چہار زن را در عقد نکاح دایم خود داشته باشند و 
ھم چنین می توانستند تعدادی زن رانیز به عقد نکاح منقطع خود دراآورند. 

ماد ۴ قانون حمایت خانوادہ برای این حقوق وسیع محدودیت ھابی قائل شد 
وآن را موکول به کسب اجازہ از دادگاہ نمود. بە موجب قانون مزہور هر مردی کهھ 
می خواست با داشتن زن ھمسر دیگری اختبار کند باید خواستۂ خود را با 


سس سس تسسسسسسسےےےےےےےےے ے ‏ تھ۔2۔ ٠س‏ سس سس ہے 


یر اپران نامەہ سال هندم 





قرار می گیرند پدر یااجد پدری ھم چنان با استفادە از حق ولایت حا 
امور مہم و حساس فرزندان می باشند و مادر با وجودی که فرزندان را تی 
حضانت خود داردء نمی تواند در امور مالی آننہا دخالت کند و نمی تواند آنہا ۱ 
ازکشور خارج سازد. رضایت او در امس نکاح فرزند معتبی نیست۔. 


ب: نتیجه گہری 
قانون در موضوع ولایت بر فرزندان مبنای جنسیتی دارد: 

زیرا مرزھای آشکار قانونی زن را به لحاظ زن بودن از حقوق خاصی محروم 
کردہ است. حق ولایت در قوائین ایران به اندازہ ای مردانه است که چنانچه مردی 
ارادہ کند تا این حق را به ھمسر خود تغفویض نمایدء اقدام او فاقد ضمانت اجرای 
قانونی است و سازمان ھای کشوری به آن ترتیب اثر نمی دھند مگر آنکە ولی 
قہری به مادر وکالت دھد که در مواردی به وکالت از ولی قہری عمل کند. 


ج: مقایسه با قوانین پیش از انقلاب 

قانون گذار در جریان تصویب قانون حمایت خانوادہ در زمان شاہ کوشش 
گرده است تا از قلمرو بسیار وسیع حق ولایت مردان بکاهھد. مادهہ ۱۵ قانون 
حمایت خانوادہ مصوب ۱۳۵۳ چنین است: ١طلفل‏ صفغیر تحت ولایت قہری پدر 
خود می باشد. درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارہ 
امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاہ شہرستان حف 
ولایت به٭ ھریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد مگر اینکه عدم صلاحیت 
آنان احراز شود کە در این صورت حسب مقررات اقدام بە نصب قیم یا ضم انین 
خواهد شد. دادگاہ در صورت اقتضاء ادارہ امور صغیر را از طرف جد پدری با 
مادر تحت نظارت دادستان قرار خوامد داد. در صورتی که مادر صفیں شوھر 
اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد در این صورت اگر صفیر جد پدرکا 
نداشته باشد یا جد پدری صالح برای ادارہ امور صغیر نباشد دادگاہ به پیشنہاد 
دادستان حسب مورد مادر صفغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم 
تعیین خواھد کرد امین به تشخیص دادگاہ مستقلاً یا تحت نظر دادستان امود 
صخیر را ادارهہ خواهھد کرد 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که پیش از انقلاب برای ایجاد محدودیت < 
ساختار حقوقی مردسالاری در خانوادہ گامی برداشته شدہ و مادر در امس ولایت 
برفرزندان در ردیف جد پدری مورد تایید قانون گذار قرار گرفته است. بعد اد 


ےج سے یگ شس مج سے ہی کی بت بھی بے دیما ےج جج ہج ما سے ےس سے سے سس سکع 
۸۶۹ 


نقد و بررسی کتاب 


نقد و ہورسی کتاب 


باقریرهام* 


(سحرہ و ٌُقمار در محرابء 


سخن گفتن از "ادبیاتِ برون مرزی ایرانیانہ کارآسانی نیستء خطر کردن است. 
زیرا ایرانیان سہاجر درگوشە و کنار جہان پراکندہ اندء و در کمتر جابی از 
جہان نیز می توان دید کە ہیکار نشسته باشند: آنان کوشیدہ اند۔ و می کوشند۔ 
نا نه فقط صدای اعتراض خود را ہر ضد بیدادی که بر میہنشان رفته است 
بلند کنندء بلکه اندیشه ھاى خود را دربارہ ھمة آن چیڑھابی کە بھ نظر می رسد 
برای انسان اھمیت داردہ به ویژہ تجریه ھا و احساسات خود را از حوادثك سختی 
کە بر آنان گذشته است در قالب ھابی چون شعر؛ قصہ داستانء گزارش فرار از 
تحلیل؛ و مائند اینہا بنویسند و حکایت کنند. سخن گفتن در بارہ چندو چون 
این پہنۂ وسیع البته آسان نیست. سال ھا وقت و ھمت می طلبد تا با بررسی 
جوانپ گوناگون و برپای دادہ ھابی مستند و روشن به قضاوت بنشینی. 


اك : ۱ 
محموعه ای از نرشته ھای نویسندہ با عنوان زیر در سال گذشته در تہران انتشار یافتہ است۔ 
بائر پرھام با هم نکری و یکتانکری. (مجموعۂ مقالات)ء تہران: نشی آگاہ ۱۴۷۸. 


۶۸م ایران نامهء سال قندم 
تپی میصػٛسے کے اجوہ چو یےسےسجههسجسس یذ 
دادگاہء حمایت خانوادہ در میان می گذاشت و دادگاہ حمایت خانوادہ ہا تحقیق از 
ھمسر مرد متقاضی و ارزیابی قدرت مالی او چنانچھ امکانات مرد زا برای اجرای 
عدالت کافی تشخیص می دادہ اجازہ لازم را صادر می کرد. 

درسال ۱۳۵٣‏ شمسی کە قانون حمایت خانوادہ اصلاح شد؛ محدودیت ھای 
بیشتری صورت قانونی به خود گرفت. ٠.‏ 

با توجه به آنچه گذشت, در حال حاضر برای زنی که شوھرش بدون اجار, 
دادگاہ تجدید فراش کردہ است: از باب شروط ضمن العمّد ( چنانچه توسط شوهر 
ذیل شرط مربوط امضاء شدہ باشد) یا از باب عسر و حرج موضوع مادہ ۱٢۴۰‏ 
قانون مدنی,؛ موجباتی فراھم می شود تا از دادگاہ خانوادہ تقاضای طلاق کند. ار 
این قرار زنائی که شوھران شان تجعید فراش می کنند و سورد ظلم نرار 
می گیرند چتر قانونی اطمینان بخشی بالای سر خود ندارند و فاقد قدرت دفاعی 
بنابراین قوانین کنوئی ایران نسبت بە قوانین پیش از انقلاب در موضوع چبد 
ھمسری مردان سیر قہقرایی پیمیودہ است و مردانی که بخواهند می توائند ہدوں 
دردسری اقدام به تجدید فراش کنند و آن را ہه ثبت برسانند. چون عاقد و مرد 
خاطی در صورت ثبت مراتب مجازات نمی شوند. فقط برای زن اول با وصف 
تمکین شوھر حق طلاق ایجحاد می گردد. (صص ۶۳۴۳-۔۶۶) 





- چو 





طی آنہاب٭ صغیر و کبیر ایران رحم نشدہ است۔ نیز به ھمان چوبی 
ں سرت کو لان وسکیودت و کرت رھ کرت ور تی ما 
ثاری کە دامنة دشنام گویی و ھتاکی درآنہا حتی به خدا و:پیامٹی:و دن 
و به طورکلیبه باورھای مذھبیاسطورہای ایرانیان نیز کشیدە شدہ است۔ 
شنودی از نظام ٭ولایت فقيهء و سرکوب و بیدادی کە این نظام بر ضد 
ر خود به راہ انداخت؛ و شرح آدم کشی ھای دھشتناک و شکنجه ھای 
طابی در زنەدان ھای این نظام: و نامردمی ھای ھراس انگیز زندان بانان 
لم کسانی که خود یا عزیزان و دوستان و بستگان وبه طور کلی 
ٴإ شان زخمخوردہ این‌بیدادگریھا بودہ آند۔ که بخش مہمی از ایرانیان 
چنین‌ائد۔ البته امری طبیعی است. لحن دشتام گویانه و ھٹاک در بیان این 
تراھا نیز قابل درک است: موجود زندە ای که زیر ضربه ھای شلاق قرار 
نه فریادش بلند می شودہ فریادی کە گاہ با دشنام ھم تام است. و اگر 
یىی از ضربه ھای شلاق۔ به ویڑژہ زخم روحےی۔ تا سالیان سال ادامه یابد؛ 
انتظار داشت ک> آن فریادھا و دشنام گوبی‌ھا نیز تا سالیان سال ادامه 
ليكہ 

نکته جالب این است ک این شیوہ بیان دشنام گویانە در بخشی از 
ہرون مرزی ایرانیانء به ھمین حد قابل درکی کە بدان اشارہ شد ختم 
دادر توجیە "مشروعیت' چنین شیوہ ای؛ گاہ به دعاوی و سخنانی 
ریم که موضوع را از این حد قابل درک فراتر می برد. ہر پایة این گونه 
|ا,ء گوپی یک نوع اصیل از خلاقیت ھنری و فکری وجود دارد که می 
می باید اساسا دشنام گویانه باشد. به عبارت دیگر؛ گویی فرض براین 
چنین شیوۃ بیانی, از آنجا که از پشتوانه "مظلومیتٴ ستمدیدگی: شکنجه 
و مانند اینہا برخوردار است؛ اصولاً فرھنگ به معنای درست کلمه است 
ن به آن خلاقیت ھهنری و فرھنگی گفت. مسالە از این ھم حادتی است. آن 
امنة این گونه ھتّاکی ھا به 'مقدسات' و "باورھای' مردمان یک جامعه 
و حریم این گونە باورھا را می شکندء هھمین کوشش در توجیه نظری این 
می بیٹیم که می خواهد از آن فلسفه ای ہسازد به خیال خود روشنگر یا 
ای چیزی کہ اروپائیسان آن را روشنگری یاج0نا۲۴[18۲نا۸ می نامیدند؛ بھ 
کە با دین و باورھای دینی, یک بار برای ھمیشہہ تسویه حساب کنند و 
دح ھمه چیز را از ریشه بزنند. دراین جاء خود آگاہ یا ناخودآگاہ: گوشۂ 
٭ "مدرنیته" را می بینیم کە گوبی ھمچون عاملی مشروعیت دھندہ بھ این 


۱ 
ا 








۸۷۰ ایران نامه, سال قشم 





نویسندۂ این سطور 48 مدعی تخصص داشتن در ادبیات و تحلیل مباحث اس 
است؛ نهە داعيه؛ یا حتی توانِ این را در خود می بیند کە به بررسی ھمۂ این ہئ 
گستردہ برخیزد یا مدعی آن باشد کہ آنچھ در اپنحا می نویسد براساس بک 
آشنایی کامل است. چنئین نیست, من نیز مانند اعلپ ایرانیانء ھرجا کە فرصتی 
دست دادہ و امکانی پیش آمدہ است: بخشی از این آثار را دیدہ و خوائدہ امو 
بنابراین ن آنچه در این بارہ می نویسم ممکن است به ھیچ وجه جامعیت نداشته تَه باشد 
وفقط مواردی معدود را در برگیرد با این ھمهء و برپایة ھمین آشنایی نسبی, 
سے غراف خطی گیر او گرتر کگوجو س قا لال ایامس ھارانے 
که دیدہ و خواندہ ام چند رگۂ مشخص از اندیشه ھا_ یا شیوہ بیان اندیش ھا۔ 
را می توان کم و بیش به طور ثابت دید: 

١‏ این نوشته ھا به شدت سیاسی اند: ہدین معنا که پس از گذشتِ بیش از 
بیست سال از انقلاب ایران, ھنوز تمدادِ قابل ملاحظ ای از آنہا اساسا متاثر ار 
تجربة سرکوپ سیاسی شدیدی ھستند کە از ھصان روڑھای نخستِ بەه اصطلاح 
سہہارآزادیء در ایران ب دی افتاد و جمع کثئیری از ایرانیان را از خانه و کاشاۂ 
خود آوارہ کرد. این بخش از هادبیاتِ برون مرزی ایرانیان؛ به انگیزۂ ھمین تجرں 
از سرکوب سیاسی, در ذاتِ خود بینشی فقط تازندہ دارد کە بە سختی می توان آں 
را انتقادی نامید. این بینش نسبت به پدیدة موجودِ سیاست در ایران, نگرە ای 
بسته و نفی کنندہ ارائه می کند و از تحولاتی کە در غیاب او در ایران می گدرد 
بە کلی رویگردان است. 

٢‏ لحن این تازندگی و نمی کنندگی نیز لحنی است نهە فقط گزندہ و تند 
نه فقط نالندہ و نغرین کن بلک در میسو ہے کے جح ء به صورہً 
ہسیار عامیانة کلمه. وخوانندگانی را ھم دیدہ ا م که ھرچه این ھثاکی ھا شدید تر 
رساواع و ا سے سس وا میس مت 
است. 

٣۳‏ ز آن جا کە نظام بە قدرت رسیدہ در ایران: پس از سقوط سلطنت 
دولایت فقيهہ نام دارد و عنوان ەجمہوری اسلامی نیز بە عنوان قالپ حکومٹی؛ + 
آن ھمراہ است: ھمه این بساط سرکوب و بیدادی کە به آن اشارہ شد: ناگزیرں ٣:‏ 
ھن کسانی که شرح این ماجرا درآثارشان منعکس اسٹت, با اسلامء و به طور گلو 
بَا یتو تدعتیٰ مشناعی می :شود از این روہ تنہا نظام و حکومت و حکومتیا: 
نیستند کە آماج آن تاختن ھا و ھّاکی ھا قرار می گیرندہ بلکهە انواع تجلیان 
پدیدة دینی۔ که گمان می رود پشتوانۂ مشروعیت دادن به اعمال سرکوبگرانە ا؛ 


ری سے پسکپس+مص54ٗ٭وکودبچچووڑچہمسہ جو سج اسیو وہہ 
کتاں نات ۸۸۷۴ 


نفد و بررزرسی 7 


جا رد سک سد کیک پرسۃچ ھک کس ٢ےه‏ سرت 
7 )9ا) 
٦‏ این سنت ستیسزی وگسست جویی درنزد روشنفکران و فرھیختگان 
تولیدکنندۂ آثار فرھنگی البته بہانه ای فر واقعیت ھم داردہ و آن ھمانا انقلاب 
نظام حکومت و آثار و تبعاتِ ناشی از آن است ھرجا ک انقلاب یا 
تغبیری زیرو روکنندہہ با پیامدھای ناخوشابند آن پیش آید باید در انتظار 
چنین واکنئشھابی ھم ہود. ولی آیا این نخستین بار است کە در تاریخ ایران تاجی 
از سری برداشته می شود تابر سر دیگری گذاشته شود؟ آیا این نخستین بار 
است ک مردمان در ایسران در ممصرض بیداد و ستمی این چنین دامتنه دار و 
ى‌رحمانه قرار می گیرند؟ آیا در سنتِ تغییراتِ تاریخی گذشتہۂ ما۔ کە بارھا هم 
نعییراتی از اساس ویرانگر و دگرگونساز بودہ اند (چه چیزی از دگرگون سازی 
دین مردم مہم تی؟)۔ نشانه ای می بینیم کە این گونه واکنش ھای تند و دشنام 
گرویانه و به هر قیمت که شده گسست جویانه را توحيه کند و سابقه ای برای آن 
در فرھنگ و پنداره (٭لنە”(ع08٥0()‏ مردمان ایسران ہە دست ما بدھد؟ آیا در 
گذشتہ: کسی بە نام دین مردم فریبی و مردم کشی نکردہ است؟ واکنش شاعران و 
متفکران ایران در این گونه موارد چه بودہ است؟ 

حقیقت این است که ستمگری فرمان روایان و حکومتیان و عمله و اکرہ 
آنان۔ بر مردم ایران پدیدہ ای امروزین نیست: تاریخی بهە قدمت: دست کم سه 
ھزار ساله دارد. و در تمامی این تاریخ پر از بیداد و ستم و خون ریزی و گشودنِ 
دست تجاوز به٭ جان و مال مردمء نیز زمانه ھرگز خالی از حجت نبودہ است: 
همیشه گویندگان و نویسندگان و شاعرانی داشته ایم کە شرح این ھجران و این 
خون جگرە را باز گفته اند. در سرتاسی دشت خاوران سنگی نبودہ که از خون 
دل و دیدہ برآن رنگی نبودہ باشد. 

دعوای دین و دولت نیز؛ درایران: دعوای تازہ ای نیست: از فردای روزی که 
کورش کہیں امپراطوری اش را بنیاد نہاد و فرزند او کمبوجیە: از سنت پدر 
دور شد و راہ ستمگری در پیش گرفت بە روایت پدرِ تاریخ نویسی۔ ھرودوت۔ 
این دعوای دین و دولت را در ایران می بینیم که سرباز کردہ و علئی شدہ است, 
چندانک داریوش و یاران او پس از غلبه بر دو مغ غاصبی کە سلطنت را به 
حیلەگری گرفته بودند دستِ مردمان را به مدت یک ھفته در مغ کشی' آزاد 
می گذارند. اما آیا از آن پس این فتنه جویی ھا فرونشست؟ به ھیچ وج! ھمیشه 
مدعیان قدرتی بہودند کەه به نام ٭خدا و دین و آیین الاھیە مزیان کسان از پی 
سود خویشە٠‏ می جستند. و هھمیشه ھم گویندگان و نویسند گان و شاعرانی داشته ایم 


و‌ تغییں 


سشّيًِےيہ ہے 
۸۷۲ اضران نامهہ سال مندم 


پیم صضصس+ی٠رجیجیوسہےتکجھسجسمعچھسی‏ سر کے 
گونە برداشت ھای 'نظری٭ تلقی می شود. این گوشۂ چشم نگاھی از دور۔ یعنی ںہ 
چندان آشنا و تیزبین۔ به آثار کسانی چون نیچه۔ و اخیراً فوکو یا دریدا۔ را نیز 
با خود یدک می کشد و به استنادِ ھمین نگاہ است کەء به هر قیمت شدہ, دنبال 
نوعی گسست می گردد؛ چنانکه گویی کافی است گسستی در ذھن یک یا چند 
تن از ابناء یک قوم صورت گیرد: تا بشود از گسست بە معنای پدیدہ ای تاریعی 
و اجتماعی سخن گفت. بر اساس ھمین گسستِ به کلی سوبژکتیو۔ یعنی شخصی 
و فردگرایانه است که سنت دیگر تنہا عاملی مزاحم و دست وپا گیر شمردہ 
میشود که باید به دور انداخت,: حتی اگر این سنت: زبان مادری ات باشد: از 
اینحاست کە: 

م۴ در بخشی از آثار فکری برون مرزی ایرانیان کەه جنبۂ نظری و تحلیلی 
داردء به اس شگفت انگیزی برمی خوریم که نظر خوانندگان را در نگاہ نخسٹد 
بە خود جلب می کنەد: این امر شگفت انگیز عبارت است از زبان این آثار. زہائی 
کە این آثار بدان نوشته می شود زبان فارسی نیست ھرچند کە اجزاء آن از الفبای 
فارسی گرفته شدہ اند. زبان عجیب و غریبیست کە اید ھا و اندیشه ھای آن 
عاریٹتی است: یعنی از یک متفکری خارجی و از زبانی خارجی گرفته شدہہ ولی 
ٹریست×٭ ائن با اتکاء تۂ زاڑگاتی ک ظامرشان فازسی است ایا ارتا زنہہ) 
ارگانیک با فارسی معمول در فرھنگِ ایرانی نداردء چنان "زبانی” پیش خود 
ساخته است که خوانندہ از آن سر درنمی آورد. و عجیب تر از ھمه این است که 
این طرز از اندیشه ھا و بیان اندیشه ھا نیز ہا داعيه ای از "مدرنیته'۔ و اخیرا با 
بہُست مدرنیتھهء (که حالا دیگی؛ہپسا مدرنیته ترجمه می شود!)۔ ھمراہ است. یعنی 
آن گسست از سنت کە در بند پیشین از آن یاد شد؛ با گسست دیگری از لحاظ 
زٹائی سراف امت وت کک اق کیل کے شرد: 

شگفتی ھنگامی بیشتر می شود کە می بینیم ھمین گونه زبان و بیان گسسٹت 
جویان۔ کە سنت ستیز و بە شدت سوبژکتیو؛ یعنی شخصی و فردگرایانه است۔ از 
راہ رفت و آمد اییرانیان به کشور و خارج از کشور و ارتباطی کە از طریذ 
اینترنت“ بر شعت آن افزودہ می شودہ؛ دوبارہ اندک اندک از خارج به داخل 
کشیدہ شدہ و ء بنابراین: آثار و عوارضِ نوعی از هادبیاتِ برون مرزی ایرانیان؛ 
اکنون می رود تا در درون کشور نیز۔ بخصوص از راہ روزنامه۔ جای پایی برای 
خود فراھم گند ۔ (این بیخٹ البت ھینچ زبطی بے تہاجم فرھتگیء مززد 
بحث دوستاق بانان و زندان بانان داخل کشور:؛ کە به کلی از اختراعات ذھن 
توطئه گر و توطئه بین خودِ آنہاست: ندارد و مقوله ای به کلی جداست. یادماز 


نقد و بررسی کتاب ۱ ھ0 
_.سسچچسےسصسےتےمسسسسےسےسسےسسسسسس شس .سس رسس 
می داشنه است. و به دشواری می توان منکر این موضوع شد که جامعۂ انسائی: 
ہبیش از ھرچیز و پیش از ھرچیز به ھمین عنصر امید نیاز دارد بویڑہ آگی 
ساختار فرھنگی چنان باشد که برای عقل حسابگی و سنجشگر و مال اندیش در 
آن جای سہمی نتوان یافت. ۱ 

این ھا کک گفته شد مقدماتی بود برای پرداختن بە اصل مطلب. و ٭اصل 
مطلب٠‏ کتاب تازہ ای است از دم سحر> (یعنی محمد جلالی) با عنوان ىقمار در 
محرابە که در پاریس منتشی شدە استء و از بسیاری جہات: نسبت بە نکاتی که 
عنوان شد؛ بشارت دھندۂ تحول تازہ ای است. 

این کتاب شعر؛ چنانکه خود شاعر در مقدمه اش نوشته؛ '”منظومەٴ ای است 
از تطعماتی چند کە اغلب هر قطع> از خودِ آن ھاء کلیتی است از پارہ ھای 
متفاوت. به عنوان مشالء قطعۂ اول کتاب: که پیش درآمد آن است؛ خود منظومۂ 
بلندی است که حدود ھمدہ صفحۂ کتاب را می گیرد. این منظومه چنین آغاز 
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می شود: 


به نام تو نغرین 
گا ذل نان 


اما در بند بعدی؛ وزن عوض می شودہ و بیدرنگ چنین می خوانیم 


بە سکوتی که بشکنی 

ب٭ دمی که فروبری 

بە نمی کە بە لب زئی 

به دمی کە براوری. 
ھمین طور در بندھای بعدی ھمین پیش درآمد وزن ھای دیگر را می بینیم که 
شاعر, یکی یکی, ھمۂ آنہا را در ترکیپ کلی منظومة خود تجربھ می کنھ. 
جلالیء خود در این بارہ در مقدمة کتاب گفته است: 





۸۷۳۷۴ء۰ ایرلن نامیەء سال ه 





کە در رسوا کردنِ این گرو8 از دروغ سالاران: تا بخواھی؛ گفته اند و نوشت | 
سرودہ اند. ھ وکس ک> با ادبیات و فرھنگ ایرانی سر و کاری داشتہء با این 
سخنان آشناست و می تواند ھزاران نمونه از آنہا را شاهد بیاورد (این پٍ 
البته منحصر بە ایران ھم نیست, و در تاریخ ھمین غربِ برخوردار از دموک 
نیز نعونه ھایی از آن راء شاید با دامنه تاریخی محدودتی: می توان یافت. حت 
توان گفت کە این دعوا به طور کلی در غرب ھم کاملا از بین نرفته و حل 
اآست ). 
ولی ۔ و نکكته در ھمین "ولی* است ۔ آن کس کە به دیدۂ تحقیق در در 
این وحشت چند ھزار ساله۔ که صد البته فقط وحشت نبودہ: بلکه با جلوہ 
درخشانی از تعدن وفرھنگ نیز ھمراەبود نگریسته باشد؛ چه در اعم 
مردم فریبان و دروغ سالاران: یا در سخنانِ انتقادی و افشاگر آن گویند؟ 
نویسندگان و شاعران: بیگمان به یک نتیجة قطعی می رسد: نە بیدادِ سلاہ 
شامھان و امیران موجبی برای نغی مطلق ضرورت حکومت و فرمان رواد 
جامعه فراھم کرد و نه مردم فریبی دروغ سالاران و دکان داران شریعت 
ای برای نفغی مطلق دین و باور بهە ماوراء چه رسد به این که کسی در ؛ 
برآمدہ باشد کە به بہانة مبارزہ با دکان داران شریعت,ء به خدا و پیامیبں و 
آیین مردمان توھینی روا دارد یا دشنامی بگوید. 
در برابر آنارشیسم غریی۔ کە با امر فرمان روایی و حکومت در ذاتِ 
مخالف است۔ ایرانی ھرگز چیزی نساخته است ک> با آن قاہل مقایسه باشد. 
ٹیہیلیزم مثبتِ ایرانی, در طول نزدیک به سه هزار سال آشنایی این مر 
پدیدۂ حکومت و فرمان روایی۔ و چشیدن طعم بیدادی کە از این رھگذر : 
براین مردم رفته است۔ تنہا آفرینشِ فلسفۂ انتظار بودہ است که به ھیچ و 
آنارشیسم غربی قابل مقایسه نیست, فلسفۂ انتظار یا ار حکومت و ح 
حکومت ھای موجودہ ہه عنوان شر لازم کنار می آید؛ اما چشم به راہ آرمانِ 
دارد۔. حتی اگر دکان داران شریعت این چشم به راھی آیندہ را به باوری < 
پسندیدۂ ذھن عوامء تبدیل کردہ باشند باید گفت از اھمیت گوھی فرهھد 
بینش انتظار و چشم بە راہ آیندم البته فقط در سطح اندیشه و تفکی نە در 
ادارۂ جامعه۔ چیزی کاسته نمی شرد. در ساختارِ فرھنگی ویژه ای که خصم 
آن را بە درستی در حضور ھمیشگی نوعی پندارہ ہجادویی۔ مذھبی نه فر 
عقل بوالفضول۔ می توان خلاصه کرد: آرمانِ انتظار و چشم به راھی آیذ 
حکم چراغی بوده که فروغ آن ھمواره نور امید را در دل جامعه زند 





ہمڈٹثڈدىسىس--ْ- می 
نقد و بررسی کتاب ٭ ۸۷ 


.ےس ےس ےس ےس سے سے ےس ےس سے 
و اخوان ثالث و شاملو درآثار خود بدان سخن گفته آند سخن می گویدہ نه چیز 
من در آوردی نامفہومی کە در بسیاری از آثار شعر و نثی در ادبیات درون و 
برون مرزی گنوئی می بینیم. 

نکتۂ سوم این که منظومه ھایى م. سحر در این کتاب از نغرین و ملعنت خالی 
نیستند اما نشانی از دشنام گوبی و ھّاکی در آنہا نیست سحر می گوید: 


برخوردار از ھستی 
تزویرت در مشتی 


ولی ھرچه میگوید از فخامت و متانتِ زہان شعر وفرھنگ سنتی شعر ما دور نیست. 
او شاعرانه می نالد و شاعرانه نغرین می کند؛ درست مانند بزرگان شعر فارسی 
در گذشت ھای دور. ھمچون سنابی ھا مولوی ھهاء فردوسی ھا حتی به شبوہ 
کناب هھای بزرگِ آسمانی ھمچون تورات و قرآن مجید یا اوستاء که وی ھهمه جا از 
ھمهآنہا درمقدمه یاسرفصل منظومەھای خود ہه عنوان شاھد استفادہ کردہ است. 
و نكنة مہم تر این است کء م. سحر در این نالیدن ھا و نفرین فرستادن ھاء 
ھمارہ خطاب اش بە دکانداران شریعت است نه حتی به خودِ شریعت؛ تا چھ رسد 
ب> دین و پیامہر وخدا. اوحتی کوشیدہ استنە تنہا پاس خدا وپیامہی و دین, بلکه 
حنی پاس آن دسته از "پندارہ"ھماى مذھبی۔اسطورەای فرھنگِ ماراء که شریعتمدارانِ 
دنیادوست و دنیادارء برای جاہ و منزلت و عوامفریبی دنیابی خویش: از آن؛ چیزی 
در خور فہم یا فریفتن ذھن سادہ ترین اقشار از عوام الناس مردم ما ساخته اند؛ 
بدارد و حرمت آنہا را نشکند. بہترین نمونۂ این ھمدلی با پندارہ ھای مذھبی۔ 
اسطورہ ای مردمان را در منظومۂ دیگری می بینیم کەه چنین آغاز می شود: 


آن شہسوار غایب را 

بیش از ھزار و یکصد سال 
ایمان شیع می آمد 
ھرصبحدم به استقبال. 


قائ درا مین تنظرب تی مب لئ انا ای کریشی۔ سی اڑا ذریچا نگام انتظار 





اس ین 

۸۶ھ ران نام سال فندم 

سس سسسسسسسسصسص-صسص سس سس سسسسسےشسہہ ہے 
ساختِ کلی اثر خالی از اھرابت و شباھتی با ساختار یک قطمۂ بلند موسیقی (...) 
نیست و این تائثیر از موسیقی در نخستین بخش کتاب (صورۃ الفقيه)ء کە مپیش درآمد, 
منظومه محسوب می شودء روشنی بیشتری دارد. دراین قطمه۔ چنان که پیداستہ۔ فرم ھای 
گوناگون شمر فارسی (تک بیتی,: دوبیتی, پارہ غزل؛ قطعمه ھای کوچک: چہار پارہ ھای 
ب٭ەھمپیوسته و مصرع ھای منضرد)ھمچون 'موتیفہٴ ھای متنوع ب٭ە ھم گرہ خورد و 
ترکیب یافته و شکل کلی اثر را ایجحاد کردہ است. 


این نخستین خصوصیت این کتاب است کہ البته ربطی به حرف ھای من در 
مقدمۂ این گفتار ندارد. م. سحر در این کتاب شعر و اوزان شعری راء در ارتباط 
تنگاتنگ با موسیقی,؛ پیش می برد و به گمان من در کار خودش موفق است: 
موفق از این رو كه با وجود تغییر بندھا و وزن ھاء سخن اوء سخن شاعرانۂ او, 
درمجموع؛ کلیت یکپارچۂ خودرا ھمچون ساختمانی ھماھنگ: حفظ می کند. اگر 
صحنه گردان موسیقی شناسی ھقت کندہ از ھمین شع نخست این منظوب: با 
ترکیبی از مجموعۂ آنہاء شاید بتوان "تثاتر“ موثری ساختو بەنمایش درآورد. 

نکتة دوم کە به مقدمات گفته شدہ ارتبِہاطی دارد به :قالب کلام و محتوایف 
آنە بر می گردد. قالب کلام م. سحر در این منظومه ھاء شعر وزن و قافيه دار 
فارسی, یعنی قالبی کلاسیک است. اما مضمون و محتوای آن مدرن است۔ ایز 
نشان می دھد کە برای راہ بردن به "مدرنیتہ" نیازی قطعی به گسست از قال 
ھای سنتی نیست (بویژڑہ در جاھابی که مسئله به زبان مربوط می شود ). با قالب 
ھای سنتی می توان معنا و مضمون مدرن آفرید و بیان کرد. م۔ سحر خود برابز 
ٹک ٹیو خر مشَدئةگٹابش تاکید کرت اث :اوژان لایزال:ى مٹنوع کلاسیک 
شعر فارسی به ھیچ عنوان مانع و رادعی در بیان شاعران مفاھیم مدرن ایجا: 
نکردہ و نعی گنند و بە بہانۂ مدرنیسم و پست مدرنیسم نمی توان کار ہرد وزد 
را به گذشته گراہی در منر و کہنە اندیشی در شعر نسبت داد. . ٠.‏ 

وائن اضشافۃ می کنم کہ کنامی ما ته تنہا دز جافادن مقَاھیم و مَشَائَينَْن 
در قالبی کہن موفق بودہ: بلکه واژگان شمری او با ھمةهٴ کوششی که آگاھانە ہراء 
پرداختن به مسائل روز کردہ است: از رسایی, و سلاست و زیبابی ھمیشگی زہاد 
شعر فارسی ہه حد کافی برخوردارند: م. سحر اگرچه در گوش ای از جنوم 
شرقی پاریس و در غربت و عزلت زندگی می کند: اما زبان او نشان می دھد 5 
گویی او ھم چنان در کوچە باغ ھای اصفہان و شیراز و تجریش و خراسان دا 
می رود و به ھمان گفتار زندہ و پرتوانی که سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی 


وک کت یس تج سک ہس ہر سے ہے سے ہت ہے کی بس ہے بس می مہ کی سے ہچ مس سم مک سےا سے سے سے سے 


نقد و ہررسی کتاب ا ۸۸۱ 


ان کر جس ےم ہے سس سے جج ماش دح تو کت کا تی مم کک سس سے کا نٹ ھا یا سم سے اس سے ےسہص٭ے٭ِ>يصيِِجػِيمیت 


یادداشت ھا: 

.١‏ چنانکەه در مقدمه گغتم غرض از این گفتار پژوہمشی مستند در بارہ آچهە در این صفحات 
بء صورت کلی بیان شدہ است نیست: و قرار ھم نداشتم کە به نمونه و مثالی از ایتنجا و آنجا متوسل 
وم انا ھمزمان با آغاز به نوشتن این مقالء نسخە ای از مجله ای ایرانی از رام رسید کە در آن 
گرارش ٭گردھمابی بررسی آتار و اندیشه ھای جلال آل احمدء در تہران ہوشته شفہ است پکی ار 
سخنگوبان محترم این گرد ھمابی چنین می گوید: 

٭اگر بتوائم یک تصریفِ نظری از تعریف نظری از خود مفہمومی ندھم ک حلال چطور حود 
را می دیدہ است. بعد بہیلیم دیگراں در بارة جلال چم می انگاشته آند, یعنی پہدارہ احتماعی حلال 
راب دسٹ بدھم و بعد ہبینیم بین خود مفہومی و پندارہ اجتماعی ایشان ھمیستگی مثبت است و ار 
این ھمستگی شثبت بین پندارة اجتماعی جلال و خود تقہومی او تٹتیح نگیرم کک چرا پنمارہ 
احتماعی حلال مثبت بوده و دلایل این ھمبستگی مثبت با خویشتں داری حلال چە بودہ است و نتیحه 
بگیرم که چون جلال خود گشورده بوده ب٭ خاطر ھمین قضيه است که خود پنداری او ھتنگی 
شتی دارد نه منضفی, ۔ ‏ بحارا شماره ۸ء نہر و آبان ۱۳۷۸ء ص؛ ۲۴. 

سیار خوب, خوائندۂ عزیز. این نمونه ای از آن زبانِ عاریتی نامفہومی است کە گفتم محصولِ 
بہاجرت از غرب به شرق؛ از اروپا و آسریکا به ابیران است واکنوں ب٭برکت گسترش کار 
مطبوعات۔ که گوبیی در رواج دادنِ این گونە "زبان* نا ھم مسانقه گدائثت اند۔ در تہران جا حوش می 
کد. 

.۱۴۳۷۸ سید محمد جلالی چیمە (م۔ سحر))ء مار در محراب؛ پاریس, انتشارات خاورانء‎ ٦٢ 

٣‏ بد نیست محضِ یادآوری خودمان و آقای م. سحر به این نکته اشارہ کنم که آن کس کە فقط 
'امامٴ را از حالت خیال انگیز و پیام آورش در ذھن ایرائی خارج کرد و ھمچون سلاحی سیاسی بھ 
دست حکومت داد هشاعرعی از تبار خودِ ما بود! آن مشاعرہ البنه بعدھا کرشید آن لقب را از "امام 
پس بگیرد. ولی لقب دادناش از روی اعتقاد بود و پس گرفتناش از سر انتقام. چرا که امام و 


پیروان‌اش؛ پس از رسیدن به قدرت مسائل مہم تری در پیث داشتند و امثال او را جدی نگرفتند. 


سس __ےےے سس سس سسسےےےے ‏ _ست ‏ تس ٹس ٹس سس ے 
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هھمان ظلام غلیظ اندری 
سیاھچالِ قرونی تو 
ھزارہ ھاست که می نوشی 
هھنوز تشنة خونی تو۔ 

*٭ 
شداق برسة ابلسی 
بە قصد شانه ضحاکان 
سیاھجاری ححبثٹی در 
يہاو عَْتة ئاباکان 

ڈپڑ 
بە روی خاک ھمان طشتی 
سر بریدة یحیی را 
چہار میخ چلیپابی 
چہار بند مسیحا را. 

اس 
ھمان بە چنگ جنون جوری 
ھمان به بازوی کین زوری 
قساوت دل چنگیزی 
طنابِ گردن منصوری 

اس 
جز این خدا کەه تبرکردی 
مرا خدای دگر باید 
کزو بە جنگل آزادی 
نہالِ عشق بیاساید. 


کە رغم ظلمت و بیدادی 
به راہ دائش و آزادی. 


ےک جک جک سے سس مس شک سے کک یتو جا کیہ یج +صعی تر چرچ باسکہ ماج ٠>‏ ہیر مس ا کی ا سس سے یش 
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وس تا ھااہ تیلام مھشاتام کہ سا سس ‏ ظحتف 
بخواهند اعتقادات خود را رھا کنند. به ھمین دلیل زرتشتیان مغلوب نوع حاضی 
ب پرداخت جزیه و خراج شدند تا در مقابل مذھب خود را حفظ کنند و از 
اسیت برخوردار باشند. این امر آنان را ملزم می ساخت تا حدودی با اعراب 
ممکاری کنند؛ ھمکاری ای کهە اغلب اوقات دوام نداشت زیرا ھیچ یک از دو 
طرف به طور کامل به٭ تعہدات خود عمل نمی کرد. در چنین مواردی مییزان 
همکاری و کشمکش ہین آن دو بستگی بے اولین رویارویی آنان داشت. روایات 
تاریغی حاکی از آن است کە روابط ہین غالب و مغلوب در عراق: آذربایجاں, 
حوزستان و سیستان به نسبت آرام در جبال (شامل قم) و فارس و گرماں و 
خراسان به تناوب خشونت آمیزء و در کنارہ ھای دریای مازندران (مازندران و 
گیلان) و ماوراء النہر (آسیای مرکزی) یکسرہ ستیزہ جوبانه بودہ است. 

درقالب این بحث؛ نویسندہ ہر نقش ادبیات پیشگویانه تاکید می ورزد؛ ادبیاتی 
ک حاکی از تغپیر در دیدگاە ھای فردی و اجتماعی است. ٭سنت ھای پیشگویاںەه 
روایاتی است از کلمات: اعمال و نمادھائی ک گذشتے را بے وقابع آیندہ 
مربوط می سازدہ اینہا شامل پیشگوئی ھا و انتظارات مربوط به روز رستاخیز 
است. [عراب و ایرانیان مسلمان شدم] در واکنش ھای اولیے؛ ادبیسات 
پیشگویبانه زرتشتی و اسلامی را به یکدیگر مربوط می کردند و سپس به نوعی 
شکل می دادند تا وقایع گذشته را توجیه کنند و اتفاقات ایندہ را به عنوان وقایع 
اجتناب نا پذیر پیشگوئی نمایند. این باعث می شد که زرتشتیان به سرنوشت تن 
در دھند ومسلمانان بهە حقانیت راہ خویش اطمینان یابنند. گسستگی و جابجحائی 
ای که رخ داد ساختار مناسبات اجتماعی ‏ مذھبی و اجتماعی۔ اقتصادی را در 
جامعه ایران دگرگون کرد. اکثر این پیشگوئی ھا و انتظارات رستاخیزی گنگ و 
ہم بود و تنہا معدودی از آنہا به جزئیات می پرداخت. برخی از آنہا متعلق 
ب٭ پیش از تہاجم اعراب بود و بعضی در دورہ پس از ساسانیان جعل شدہ بود. 
ادبیات پیشگویانه معمولا حاکی از صعود اعراب و افول ورتشتیان بود و هر دو را 
نشانه ای از خواست پروردگار می دانست. مفغاھیم تاریخ مقدس: فرجام شناسی؛ و 
اعتقاد به روز رستاخیز در آئین زرتشٹی حکایت از دورہ تسلط پلیدی و نوید 
آخرالزمان می کرد دورہ ای که ناجی (سوشیانت) برای نابود کردن پلیدی و 
استقرار دوبارہ آئین زرتشتی, به عنوان آئین تمام انسان هاء ظہور می کند. 
حکیمان تہاجم اعراب و گسترش اسلام را به نیروھای پلیدی نسہت جو 
برخی تا آنجا پیش رفتند کے ۔سلمانان را از قبیله اھرینی ٢آا۷۷۲۵‏ دائنستند۔ و 
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پویه شناسی تحول جامعه ایران پس از تہاجم اعراب در سدە ھفتم هد 
مالەای از ابہام فرو رفته است. ھیچ سند مکتوب از آن زمان وجود ندارد. 
ک بعداً جمع آوردہ شدہ برخی بر حدس و گمان مبتنی است و اکثئی آن 
است. جمشید چوکسی در کتاب دکشمکش و ھمکاری: وقایع اصلی چہ 
ھغتم تا یازدھم میلادی را به٭ ترتیب زمانی بازسازی و تحلیل می کند 
شناسی ای از تغییرات اجتماعی۔ مذھبی آن عصر ایران به دست دھد. 

به نظر می رسد شکست ساسانیان‌ب دلیل اشتباهھات نظامی و در گیے 
جناحی دردربار پادشاھی ایران رخداد. درنظى مسٹولان نظامی ایرانء < 
اعراب در سال ۶۳۲ میلادی (در زمان ابوبکی ) یورش اتفاقی چادر نشینان 
جامعه شہر نشین بود.ارتش ایران حملات بمدی نیروھای مسلما: 
شہرھایمرزی درسال ۶۳۴ ( در زمان عمر) درھم شکست. اما در ئبردھاء 
ارتش منظم وپرانگیزہ اعراب پیروز به درآمد وسرنوشت امپراتوری ایران را ر 

سلمانان ایراتاق راعختان کرفئد کا کی :ان سەة رام را پرگریلت: یا 
صف سلمانان پیوندند؟ جزیه بپردازند و در امنیت و آزادی؛ بە مذھب 
باقی بمائند؛ویا به رویارویی نظامی ادامه دھند و منتظر تحقیق . 
پروردگار باشند. در این نبردھا ارتش پیروزمند اعراب غنایم ہسیار ہ 
می آوردندء زنان‌ایرانی را صیفه می کردند: وفرزندان آنان را به بردگی می؟ 

بە نظر می رسد در ابتدا ھدف اعراب سلطه نظامی بود تا گرواندن 
اِسلام. در دو دھ> اول؛ زرتشتیان نیز تمایلی به اسلام نشان نمی د 
شورش ھای پیاپی آنان ناخشنودی شدید ایرانیان را نسبت به تہاجم اعراب 


* آخرین اثر فرھنگ مہر با عنوان زیر در سال ۱۹۷۷ در نیویورک انتشار یافت: 
۔یجارر0 7 ۶عیی 1[ /ررھ حصامتہ0 عرلا 4764 بھی۷ رم0۴۸ ول جرو[ی] برڑغ ۷( عحژریءض( بر7 وی٢ ٢‏ 
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خشونت غالبا ہا قدرت ارتباط دارد؛ مسلمانان قدرت سیاسی و نظامی خویش را 
برای وادار گردن مردم به انجام خواسته هھاشان به کار می بردند. برخورد بین 
گروہ ھا کە از قبل در ارتش و صحنه ھایى سیاسی آغاز شدہ بود؛ به عرصه ھای 
نھبی واجتماصھی واقتصادی گسترش یافت. ھرچه مسلمانان قدرتمند تر 
ىىی شىند رفتارشان با اقلیت ھایمذھبی خشن تر می شہد. آنان ارتباط بین 
گروەھای اجتماع را در مواردی محدود می کردند این محدودیت ھا در امور 
قائونگذاری قضائی؛ و مالی اعمال می شد. برخی از آنہا به طور مستقیم یا غیر 
ستقیم جنبه تنبیہی داشت: برخی دیگر تشویق آمیز بود و به منظور کاستن از 
ننش ھا و ترغیب ھمزیستی و ھمگوئی. ضوابط مربوط به اراضی و جزیه؛ احکام 
مربوط به روابط و سلسله مراتب خانوادگی: و قوانین حاکم بر سیاست ھای اداری 
وسمت ھای عالی از این گونە بود. همرجا ارزش ھای زرتشتی با قوانین اسلامی 
اختلاف داشت: قانون شرع حاکم بود. میزان جزیه بر اساس ثروت و جنسیت و 
سلامت افراد نحوہ اعمال سلطه برآنان: و عواملی از این دست تعیین می شد. ہدر 
حکومت عباسیان جزیه به عنوان اہزاری برای تسہیل اسلام آوردن مردم به کار 
می ‌رفت یکی از انواع سیاست ھای مالی تبعیضی مالیات سنگین تری بود که بر 
ایرانیان وضع می کرہند. بدین ترتیب اہزار مالی ھم برای اهداف مالی به کار 
می‌رفت و ھم برای اهھداف مذھبی. 

بالاخرہ اعراب زرتشتیان را ذمی دانستند و نه کافر؛ و بر آنان جزیه معین 
کردند و وادارشان نکردند اسلام آورند. برخی از نخبگان زرتشتی کک عطش 
قدرت داشتند تغییر مذھب دادند و ہا حمایت مسلمانان متنمفذ در ردہ ھای بالای 
نظام اداری مقام ھای عالی یافتند. تغییرات نہادی در روابط خانوادگی بە نابودی 
وحدت خانوادہ انجامید. نویسندہ موارد متعدد آن را نشان می دھد. زنی کهھ 
همسرش بے اسلام می گروید يا باید از او تبعیت می کرد ویابه مقام ھمسر 
دوم او تنزل می یافت و بدین ترتیب قدرت ادارہ فرزندانش را از کف می داد. 
چنانچه پدر یا برادر یک زن مسلمان می شد وضعی مشابه پیش می آمد. جامعه 
اسلامی جامعه ای بسته است. ھرکس می تواند به آن بپیوندد ولی کسی نمی تواند 
آن را ترک کند. اسلام به مسلمانان اجازہ ترک اسلام نمی دهد. بدین ترتیب 
ازدواج یک زن مسلمان با یک مرد زرتشتی بی اعتبار بود و فرزندان حاصل از 
ازدواج یک مسلمان با یک زن زرتشتی مسلمان خواندہ می شەند. بنا بر بعضی 
مذاھب یک زن زرتشتیبرخلاف یک زن یہودی یا مسیحی حتی نمی توانست بھ 
ھمسری یک مرد مسلمان درآیدء حتی به عنوان صیفه. زرتشتیان نیز ازدواج بین 





۸۸۰۴ ایرآن نامەء سال ما 





عدۂ پیسروزی نہائی آئیچن زرتشت بر مسلمانان تسلائی بود برای زرته 
مغلوب. از سوی دیگی؛ مسلمانان پیامبری خود را خاتم الانہبیاء سی دائستۃ 
دینشان را تنہا راہ رستگاری می شم ردند. درنتیجه مسلمانان ادعا می کرد: 
سلطه شان ہر غیر مسلمانان و اعمال ہدترین تبعیض ھا و خشونت ھا علب 
عملی برحق است: نتیحه امیر کشمکش بود و گے گا ھمکاری ای ھمم 
ناخوشنودی بین دو طرف. 

غیبگوئی ھاء چە اسلامی و چه زرتشتی,؛ ھرچند اثبات ناپذیرء ماھیت ںہ 
این وقایع را تقویت می کرد. از این گونه ہود موارد زیر: تفسیر آيه ھایی از 
که ظاهراً شکست نہایی ساسائیان را از رومیان: با وجود پیروزی ھای 
پیش بینی می کرد و ادعا داشت کے محمد پیاہسےر در نامه٭ایبہهەۓ 
انوشیروان: پادشاہ ساسانی, از او دعوت کردہ بود که اسلام آورد و یا شاهد 
حکومت دودمان ساسانی باشد؛ پیشگوئی فاجعه در ایران بنا بر حرکت ست 
کە بە رستم فرخزاد فرمائدہ سپاہ ایران نسبت می دادند؛ و پیشگوئی 
دربارہ پایان شوم فرمانروایی زنان برکشور (اشارہ به حکومت پوران 
درایران). از آنجا کە این پیشگوئی ھا ہا واقعیات تاریخی عرضهە می شد ٠‏ 
غیبگوئی می یافت و مورد قبول عام واقع می شد. علاوہ براین در سال ھاء 
ایرانیان مسلمان شدہ کوشیدند مشروعیت اسلام را با مشابه دانستن طالہ 
محمد و زرتشت افزایش دھند. آنہا پیامبی جدید را جانشین پیامیں پیش 
خواندند و بدین ترتیب ہر تعداد اسلام آوردگان می افزودند. تشابه نوری 
مادر محمد بلافاصلء پس از بسته شدن نطفە او ساطع می شد با نوری کا 
تولد زرتشت را می داد و افسانه روئیدن درختی بلند از پشت جد پیاء 
افسانةۂ برآمدن درختی از رحم مادر کورش شبيه است,. نوپیسندە معتقد است 
بخشی از ادبیات غیبگویانه بود برای تسہیل ارتباط دو جامعه. 

عوامل دیگری نیز در گسترش گرایش بە اسلام وجود داشت فرو 
امپراتوری قدرتمند ساسائی کە برآئین زرتشتی بنا شدہ بود؛ و تعایل نخبگ 
حفظ ثروت و امتیازات اقتصادی و نفوذ اقتصادی شان ہسیاری از زرتشتت 
برآن داشت تا اسلام آورند. ہسیاری اسلام آوردند تا از تہاجم پراکندہ مس 
بگریزند. لزوم پرداخت جزیە از جانب زرتشتیان به عنوان ذتی عامل دیگر 
در اسلام آوردن آنہا. روستائیان آخرین کسانی بودند که اعتقادات سنٹی ا 
کرہدند. بالاخرہ آن که برخورد بایستی بھ ھمکاری تبدیل می شد. 

تغییر در نہادھاىی جامعه نیز در تغییر مذھب سریع ایرانیان موئہ 
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کارل ارنست 

روزبھان َفّی : عرفان و شطح اولیا۔ در تصوف 'اسلامی 
ترجمة: مجدالدین کیوائی 

نہران: نشی مرکز؛ ۱۳۷۷ء ۲۷۴ص. 


کتاب مورد بررسی بە قلم کارل ارنست نخستین کار مدون و مستقلٰی است که در 
بارۂ روزبہان بَقُلی شیرازی بە زبان انگلیسی نشں مییابد. ابو محمد بن ابونصر 
مشہور به روزبہان به تاریخ ٢ٹ‏ ھ۔. ق (برابر با ۸ ببلادی) در فسا متولد 
گردید وب سال ۶ع ھ.ق (۱۲۰۹م) در ھمانحا در گذشت. روزگار او مصادف 
با حکومت آل سلفور یا اتابکان در فارس بود کە از ۵۴۳ھ..ق (۱۱۴۸م) تا ۶۸۶ 
ھ.ق (۱۲۸۷۱م) یعنی نزدیک به یکصد و چہل سال و درست پیش از سلطۂ 
مستقیم مغولان بر فارس بر آن ناحيه حکومت میکردند. 


* استاد تاریخ و ادیان در دانشگاہ سان‌دیاگو 
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سسسے 


ایرآان نامهء سال ھندھم 
پیروان ادیان را بهە کلی منم می کردند. مورد تبعیض دیگر تغاوت میزان دیە َی 
بود کە ہاید به خویشان مقتول زرتشتی پرداخت می شدہ در مقایسه با میزانی ک 
باید بهە خویشان یک مسلعان مقتول پرداخت شود. 

نویسندہ بیان می کند کە روابط بین مسلمانان و زرتشتیان تابع قوانین عرفی, 
ضوابط قانونی؛ و تصمیمات قضائی بود و توضیح می دھد که ھردو دیگری را 
ناپاک می شمردند؛ بە ھمین دلیل ھیچ یک اجازہ نمی داد دیگری به عبادتگاہ آنان 
وارد شود در مراسم دفن حاضر گرددہ؛ و به گوشت و آب و غذای آنان دسٹت 
می زدند۔ زرتشتیان: مائند دیگر ذمیان, ہایستی علامت خاص ہی لاس و کمربند 
خود بزنند تا از مسلمانان مشخص باشند. زرتشتیان مجاز به پوشیدن بالاپوش 
ایرانی, لباس آابریشمین ویایپاپوش عربی نبودند. زرتشتیان, به استثنای 
رھب رانشانء حق سوار شدن بر اسب نداشتند و فقط می توانستند بر خر ہدون 
پالان و گاو سوار شوند. برای اجتناب از تحقیر زرتشتیان دیگر در ملا عام 
سودرہ و کوستی نپوشیدند. 

بالاآخرہ نویسندہ به قوانین محدود کنندہ حاکم بر تجارت ہین مذاهھب اشارہ 
می کند و می گوید که زرتشتیان اجازہ نداشتند در برخی مشارکت ھای تجاری 
با سلنافات اؤہ مىوتھ و بای مسمخرلاق) کالھا ناو جانا ت را ساط گھہ 
اما گاھی این قوانین به منظور گسترش تجارت و یا در بعضی قفعالیت ھای 
کشاورزی و آبیاری لغو می شد. با گسترش فرھنگ و قدرت اسلامی و نہادینەه 
شدن ارتباطات بین جوامع؛ فققہا و عالمان مذھب در موقعیتی قرار گرفتند که 
می توانستند جزئیات مناسبات اجتماعی اقتصادی را تنظیم و اعمال کنند. روابط 
اجتماعی و اقتصادی بین مسلمانان و زرتشتیان ہین سال ھای ۶۵۰ و ٠۴۰۰‏ 
میلادی دائماً در حال تغییر بودء تغییری که به نابودی ھویت زرتشتی انحامید. 

کشمتش و ممتاری کتابی کاملا مستند است که دینامیسم تحول جامعه٭ای 
زرتشتی به جامعه ای اسلامی را روشن می کند؛[ و تحلیلی است از] فروپاشی 
یکی و بلوغ دیگری. نویسندہ با رھیافتی خلاق و تحلیلی نواورانه توضیح می دھد 
چگونە نخبگان نوپا و اسلام آوردگان جدید این تغییرں را تداوم بخشیلند و 
چگونه ىشمتش و ھمکاری مکانیسمی شد برای تسہیل ظہور پدیدہ ای نو از دل 
بحرانء. کشمکش و ھمکاری کتاب جذابی است و خواندن آن را به پژوھشگران 
ادیانء جامعه شناسی: و علوم سیاسی مژکداً توصيه می کنم۔* 


* ترجمه متن انگلیسی از فرهاد عطائی. 
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ہج سے سسس وھ ہس ھت وت 
سی‌شود. اما در قیاس با کشفالاسرارھای دیگی؛ رسالۂ روزبہان بیش از آنکه 
ناظر به تفسیر یا تشریح موضوع خود یعنی تجارب معنوی و مکاشفات نویسندہ 
باشد, :ناقل معنای ادراک نہفت‌ھای شمور باطنی از طریق گزارش امور 
بوشیدەای است که بر او ظاھر شدہ است.ء (ص ۵۴) 
۱ کارل ارنست در این بخش کە کلاٴ شامل ھفت باب میشود نخست شمائی 
کلی از ساختار و محتوی رسالۂ کشفالاسرار ارائه میدهد و جزثیات آن را 
عرفی میکند. باب سوم مشخصاٴ به طرح مباحث خداشناسی. جہانشناسی و 
رران‌شناسی: وباب چہارم به موضوع کشف و حجاب کە از زمرہ استعارات 
نبادی در تحربۂ عرفانی است: اختصاص دارد. ابواب پنحم و ششم به ترتیب به 
تشریج : تجلیّات جلالء (از راہ بیان رؤیٹھای ویژه عارفان ولایت و نہوت؛ و 
ندرت قہر ) و هتجلیات جمال: (با توسل به موضوعاتی چون تجلّی شکوہ اللہی؛ 
اتبابائ ڑھ‌انداز اسکعلائیٰ ہو فیتان یا ثرشتگان )نی پزفازد سرانغام در بخش 
هغفتم جنبۂ ادہی رساله مورد بررسی قرارمی گیرد. نویسندہ به درستی خاطرنشان 
می‌سازد ک اگر بخواھیم با دید امروزی به رسالۂ روزبہان به منزلۂ یک 
رندگی نام خود نوشت ( اتوبیوگرافی ) نگاہ کنیم؛ اطلاعات زیادی راجع به زندگی 
روزمرۂ او عایدمان نخوامد شد. بلکە این اثر را باید بە کمک دوگونۂ ادبی کە در 
ادوار نخستین تصوف رواج داشت: یعنی شطحیّات ومعراج‌نام؛ بررسی کنیم. ( ص 
۶۵) 

بخش سوم کتاب بە تاسیس سلسلۂ روزبہانیه اختصاص دارد و نیز بازتاب 
احوال روزبہان را در دو مجلّد از سرگذشت نامەھائی که پس از او توسط دو نفر 
از نوادگانئش کە پیرو طریقت او نیز بودند نوشته شد؛ دنبال می‌کند. این دو متن 
ک حدود یکصد سال بس از درگذشت روزبہان نوشته شدند عبارتند از: 
تحفه امل اۃلعرفان کک در سال ۰ گ۷ھتے٠‏ ۰م توسط شرفالدین ابراھیم نوشته 
شدہ و دیگری روح الجنان کک پنج سال بعد یعنی در سال ۷۰۱۵ھ.ق ۱۴۰۵م 
بوسیلۂ شمسالدین عبداللطیف تالیف گردید - هر دوی این نویسندگان پسران 
نوادۂ روزبہان یعنی صدرالدین ابراھیم بن فخرالدین احمد مشہور به روزبہان 
ٹانی ( تاریخ وفات: ۶۸۵ ھ..ق۱۲۸۶م) بودند۔ این دومتن هر دو در مجموعة 
روزبھان نامه : بە کوشش محمدتقی دانش پژوہ (تہران: ۱۳۴۷)ء منتشر شدہەائد؛ از 
تحفه اھل العرفان ویرایش دیگری توسط جواد نوربخش (تہران؛ ۱۳۴۹) نیز موجود 
است. ھر دوی این زندگ یتامەھا اطلاعات سودمندی از نوشتەھا و نفوذ روحانی 
روزبہان در میان طریقۂة او بهە دست میدھند؛ اما از سوی دیگر باید توجه 
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روزبہان ریشۂ خانوادگی خود را به دیالمه منتسب می دانست: و شہ 
بَقُلی از آنروست که در جوانی مدتی بقولات و حبوبات میفروخت. وی ؟ 
سلسلۂ روزببہانیه در تصوف ایرائی است؛ حدود پنجاہ سال در جامع عتہ 
به تدریس وارشاد و موعظه مشغول بود و آٹاری نیز در تفسیر قرآن, 
فقَه و کلام دارد. اما وجهە امتیاز تالیفات او بیشتر در نوشتەھائیست کہ , 
و توصیف حالات عرفانی و مشاهدات خیالی و شطحیات پرداخته اس 
تصوف او را ٭ەشیخ شطاحء نیز سی خواندنمد ).این دستؤۂ اآخیر بخح 
نوشتەھای روزبہان را تشکیل می دھد ( حدود ٠٣۰‏ عنوان ). آشنائی با این 
آثار روزبہان را راھمکشای فہم بہتر اندیشعھای عرفانی و آثار عرفا 
عطار؛ مولوی؛ عراقی؛ اوحدی کرمائنی و حافظ دانستەاند (مقدمه ترجد 
ب٭ەنقل از مقدمه شادروان محمد معین بر کتاب عبھوالعاشعہین (تالیف 
بَفُلٰی به تصحیح ھنری کربن و محمد معینء چاپ سومء؛ تشہران و 
۱۳۶۶ء ۱۹۸۷).صس ٢و‏ نیز ص۴۱).بااین حال در قیاس با عرفای 
روزبہان تاکنون کعتر شناخته شدماند؛ شاید از آنرو کە او بیانی آپ 
بسیار انتزاعی در نوشتەھایش بکار میبست. 

کتاب حاضر دارای یک پیشگفتار: سهە بخش؛ یک بخش پایائی و د 
است. بعلاوە دو نمودار سودمند و دقیق راجع به طریقه و فرقه روزہہا: 
کتابنامه مکقل کتاب است. نویسندہ در نخستین بخش کتاب با ارجاغع و 
منابع گوناگون گزارش موجزی از زندگی روزبہان و طریقۂ روزیہ 
میکند. بخش دوم که مفصزترین بخش کتاب است ب> بیان و تشری 
عرفانی و حالات روحانی روزببہان با استناد به کتاب کشف 1(سرار اختصا 

ھمائطور که اشارہ شد در میان متون عرفانی ایران نوشتەھای رہ 
نظر بیان و ترسیم مشاهدات معنوی و استفادہ از استعارات بدیع و گ 
موقعیت متمایزی یافته است. وی مانند ہبسیاری از عرفا بیشتر :اھل حا 
قالء و از ھمین روست کە استنتاچھای خیلی از فلاسمفه و اھل منطق 
می‌شماردہ ولی در عیسن حال برای مشاصدات و تخیلات عرفائےم 
معرفت شناختی قائل است. روزبہان رسالۂ کشفالاسرار را در روزگار ب 
خود به رشتۂ تحریر در آورد. مینویسد: ٭وال: در تمام مدت تا این زمان 
و پنجسال دارم روز یا شبی بر من نگذشته کک کشفی از عالم غیب 
حاصل نشدہ باشدء (بند ۵۶ء ص۵۱) روزبہان حدود ھشت سال 
یادداشتھائی بر این رساله می‌افزود؛ بنابراین اتمام اثر مقارن با ۶۳ 
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 )30 74 0 4‏ رآ الا ۷ 


۲٢:٣٢ ا٢‎ 
7:80 ل٥۲‎ 


٥ء٥٥:‎ )۱٢۴ [٣ذدصن‎ ۸۸ 504165٤ 
دزما0۸ ا00‎ ۱٢١(7 


٣۲٢٢ء٥‎ ۱۱۶ ۷۱۱۱٢٢٢۶۸ ۶۵0٥٣ 
715111:1111:5 -- )0(1810)-1 


:0 :11ا۳ 7ڑ "۶٤‏ 2ء۶2 
7 ---- ۶1 ا۲09۶ 


8 1ء 1۶5 ۷۱۱۲۰۰۰۶ 


۰2ء م ۱:۴) ے([135نہ۷٦‏ ٢٠٢٢٢[ہ۷‏ 8دا 


زا ا :اا۶ 
۶۶ ۶۶۶۶10۸ 2181.107110۸ 
۱۸۴5 ۲۷× 


1 [عاداطا01۰51ا 
۰ ,151۸1881۸0۸5 
0 1 , لع] حصمہ ۷۷ 275 × ہ8 ۲٢‏ 
٦:[: )219( 269-2011 ٣×: )219( 2609-8‏ 


:8 عازہا۷۳ ہ٣:ہم٣/ ۷٣٥٢‏ ٭:عل مر 
.1۲31613 ۱۷۲۷۷ 





۹۰م ایرلن نامەء ساا 





داشت ک مخاطبان زندگی ٹامتەھا بیشتر ھواخواھائی شیفته [بودند 
تامل.ء ( ص۱۹۵) 

در مجموع میتوان گفت ک کتاب کارل ارنست بررسی منظم و: 
تنہا از زندگی روزبہان بلک از سائل مربوط به ٭نہادینه شدن 
روزبہانیه در دوران مغول به خوانندہ عرضە میدارد. ترجمۂ فارسی کتا 
چاپ آن نیز با دقت صورت گرفته است. 
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ورد داںءصدء 'عاەممطء× ہدەتاں[ہ ۰۷ذ ءنصعا6٦۔‏ عط ×عائد ۷باعادنكعصہ:؛ اعمصجلد 
زہرع و ں[۵٢‏ ءن ہ1۰1۸ ٤ہ‏ کنعوتا ٭ط دہ [-۲۴۶۷۷۶ ترا([وتاصھاداں: ٣‏ یاەہطااہ) 
مم رہد آوداْءہ: ۔زصد ‏ ہن۷ قطء٭ا 'مادہابد:ء ,ہہ ہ۲۳٣‏ ۔اءعنفدہء ٥ہ‏ ١ہ‏ 
ممطہء راہەطا بط ادناتہء ةصة ہ ذ۸ 5مہ ۶أ ہ ۱ء‌زحاندد 0۵۱١‏ تاتع[ ءصدءءا 
:ا ۱۲و۴ ..دت2اانحصححدہء ۷ راندہہ ٤٭ا‏ صنممم-٠۳۵ہ۷۰۳مع‏ 1ل مھ معتاڈمطاصد 
:)ا ۰ج۳ ہ۲6دازد: احصہ تادعلء ٣اہ۳‏ عل) ؟ ہ : ہەتام نصھادآ .ہہ تعء٣‏ ءنصها:] 
٭ط اص ”'اھد٥‏ ن5ا نمصھا:ا“ ءط ۶ہ حصەتاہءء عط ٥٥۳‏ عابوند۳:۹م 
ءنپ ×× )٢حەمجخۂ‏ ٭''.ى٥‏ امہ عنمصھهادا“ لقهل[: عط ٥ہ‏ ؛٤-ہہمہاء٦‏ 
)۰( طط طز( ,٤ع 5۷۶1٠:‏ 010721اد: ٥ء‏ )12۲۵۵ بدلنہہ سد گ٥٠‏ ٠ہ‏ ۶ہ ت5ا۵ہ۲)0 ص۵ 
ہ تم نەصەم؟×ء ١ہ 8٠٥+‏ ٥٥1٭ذء٭٭٣مص-ص‏ مھ ا ×٠۶‏ ٭ان٘× ہب دہذدء٭۵ ہا 
:ا:16 (مدلاءء: طحنط )صد 4٥ن‏ ےط 8د نرامود(دہ اجوجح ,٭چدہہ۷ءء آددہناد ںةء 
اج 1انہج؛ە: ط٤۳1‏ غءامدہء ہےےحا ععا ط ۰٠٠ج‏ ۷۴ ناهاناصمعدو ‏ نط 70٣.‏ ۲ 
,ناہ+4ت8: 2۶ائقظ5) فصد امہ ٥×١‏ ءا ننصہہەججہہ ٥ہ‏ نانزامدوءہ:ٴ ٤ہ‏ طہج 
.عقےھ آ۵ح< اةصد صەداص وےء××اءطا 1ة مد ,دے:۳×ہ7 ۱۷٣ح‏ دهہ: د٣‏ ۰۰٥۱ءا‏ 

۶ط ٢ہ‏ 'عتےە.٭ہم عط ۶ہ ىٛەمۃەنائصا عطا 8۰*“ ت ہہ ہ٢٦٢‏ 
7ہ آ ۰| ۰ںہ:<:: اد ےط .×× ہرد آذڈہنادءںاء صەنصہ۳] ٤ہ‏ ہ7۵8 ٦٦ەا:]‏ 
٥٣٢ :!‏ |۷۸ ءط) ۱۷۶۰ءا ہا نلادہء عچصنہ-٭مےےا ءط د<د(ز ٥٢٠۰ء‏ ءط 8ع ہ5٥۲‏ 
اوسحانہ ف4صد ۱*٥‏ ءےط فصد ۰× احدم ادعدطہء ادن لاہ عطا طذ طاہہ؟ 
)۸ ۵41:100 دہء جہ۱۳۲ع دنطا ص) کز ا1 .طاںہہ صەنصہہا ءط ۶٠ہ‏ ء5۰طہااءہ٥آ‏ 
ذا اقطا دااّہ نانا101656 ٤٥ء‏ عط ٤ہ‏ -حدںوء :مہ عط ‏ م) عاهه!( ادتہ- دہ 
٤٘۰‏ ۳۵آ عہد-۹۸٢۱‏ ۶ہ 0-3507ع ۷ ٭ چ0 ذااء:٭تا 


٥05٤‏ لق م1 ٢ہ‏ ۱ دہ ۱۱ء۷ :1(3 ۱٢ ٣۵۶‏ ۸:5۲۷۰۱۰۶ھ 
۱۶۶۱اک ٦ج۸42‏ 


؛ص٭ ٥٥آ‏ مد( داز صدەء ادہ1 ٤ہ‏ د٥٥1‏ ےط ۶ہ دندە٭دع ٭ط ٣۰۷۳٣:‏ ٥ا8٥‏ ءنّٴا_ 
اماله بآقنہ:ءد ٭ط ١‏ 164 ؛عط عدہ>ہ:ص لدءناناەم 4اصد لوعہ1 ۵اہ بصدہہ ءطا 
٥۱۱۰۵‏ ۰۹ء لٌمعاص) ۰۰۳۴٭ حصونھدکا .دا1 ×ط ۱٠ہ‏ دہ ماد لم( ,عاعاجہہہعم 
ہ لن ءعط ہا ٭متءند>: ص-٭ح.صلد٣‏ ط۷ :3۰ء × نعط طعدمصطا داآمصدہء 
ا ۵تھ1 ؛ھط صہق ۶۷۰۰۱1 اعدمناںڈناددہٴ) ےط ٠۷۰٠٣,‏ ,ی۵٣‏ 11 .رصنطاہء 197 
الا ,150:3 .د٥۱4‏ ءط ۲ہ ہمناعد ندم لممصصہہ ءط ۶۰ ۸۰7٤مص‏ اتانصا 
۷٤‏ 5ازصندہء 16۵1 >ہ ۔عبہہ:ہمزہہ ۷ا" وہ ٭ ۲ہ ٭عدنصدج×ہ 2مد :اد٥٥٥۵‏ 
٥00۰0‏ 8 1ص۔ 1907 142٥-1۳0:‏ عط عاضتا۳00۵۳۵ہ ص1 ص۔ آعاہ ]من اما 
اکنحاآدہ ص۵ ا ھنے× ‏ ہ ندمت انوندوءء ۶ہ ے؛ٴەناد ءطا لسم 
نطا دز !”صصح ٤۰ع‏ ۲ہ ٣۳٥۷۶ہ‏ "اوژمموحة ۲۰ہ جمنادب عط ×۶ دصمنانذدہء 
۱ء ۵ 07 ۱٠٥۷۰ء1‏ عطا ١۰ادانوہ:ء×د‏ ,ومائنط بد د'صط ٤ہ‏ 504م 

۶؛۰۶گ٭:ہ7ہہ۳ہ۷ مع لوحادہء صداحعاصعطاتد فص 
اهمدوہء غصد آجتاعحہ صنعاہہ ب,دہناناا۲:۰۷ 1909 مرن ٤ہ‏ ےہ عطا یی نائلٰہہ 


1ز 8اا بوەںاہہت: ٭ط جہ) ٥٥4٥ھ‏ ۸8ہ 
2 150 دآاءصدہء اه١‏ ٤ہ‏ 4 
141 ۴ہ ححةقثۂ حطهہ سحسہہسہےا+,:ا 41ہ-161ھ؟٦ھ‏ برےہہا 4و 1۰ا5 آوءناناەم 
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۱ء1۰۷ ۷۷۳۷ء اخدمداج ×٦‏ وٌززءصەہء آلدہه! طچصەعط ->عحصمآب ٤۷ھ‏ وھد بک مماںہ 
جححاصط دح ۶ہ صمنعساعہ) ١ط‏ عانجی 5 .عدصدمءدنا رحعصہلانااہ۲۴۰۷ ٭ط ۹عاقصندون 
عط ہ۶ چصنالی بناطانامع1 ءنكھا5] ٭ط ٥ہ‏ صمناى5ئكہ٥‏ ١ط‏ صٗ دھمُوز مم ژر 
جو۴ دجرمباءے1ء ‏ بزہ 5۵56ادزصنرصاٌ3 [جءہ( ۶ دانع ‫أاہء لھنه(م۱۷٣ص‏ ۶٤ہ‏ صمتزیتء 
۔×جوزاك۷ہ[ء اوناونا: :ّح رد:مء ےط ۸د ب لہ ءمداص ٥ہ‏ ٭(اەصدہہ دی 
۷ء زعصاءع”ء 4 صد معصماتکمطاہسد عط چصتفاعصا :۵)ًاعہ ۶أ ہ ءعناصند × 10۷۰۷۰ 
٥006‏ ؟آہ [وز۱۳۲ ء ط۱ ۶ہ تتے۶ ,خہەتاناناعص) آ۵ ثائامع ءنتکھائّ ٭ط ٤ہ‏ ت٘٥ہ‏ 
ز7 ۱> ۷۳۶۱ , و ۲ہ ے٭ءہدھدااآآ_ہ؛: ا‌عدصةٌٛہہ عطا ه24٥‏ .د٭(::ت۱1۵ء: 
وہہ( ۶ہ ۲صدرصط:زاطمادء ءط ٠ہ۰٣۲٣م ٠‏ ٭نصنائ0ك” ہ۲نئاے نکاد ۲9110 ۲2۵0ا 
۔جمزمزمدل (ونمصەصۃ اصد ۸8۷۰۶ نصن9١‏ ۹+ ص465 ۷احەفعاء ك۵ دائمسہ ' 


و 0ا:آاطانعجەمی ۵4 ٣0۷۶م‏ ومتمادھ: ' 


۰۰۲ك٠۶۰٣۲ہ‏ ىذانا۶۱ ءط٣‏ (ھھ سمنا۶عن۸ ,ہنا عاصدط۷۰ 
:زار۷٢‏ رلام ہہ( (كئ] کل :”عم ۸١ط‏ 


.' ر۸( 7ہ ء رہ دہء عط) ,متا ں|۲×۰۱:: 1978-79 ١ط‏ ء صند ٦‏ ٦×ەم‏ ٭طا ما 
ہ'ویادہء ءط٤؛‏ زا ۶۲۱٥!‏ ۷مد ؛صہاصہءمزل عجحطد ئ ةذعحسساصہ ۷۰ط ×× 
153+1٤ج ٥١‏ عام0 86× ٢ہ٢ہہ٣و‏ اامیم] ۔٭ە٭‌نااء چنا صەمت (ا1مہ: 
11 ۲ ۳۷ ۳۷۱۰۰1۱۹ مح ءعط ,یہد ٥۰٥۱‏ ۸۸انا0ەم ۸0٣٢: 5٦۷‏ 6ہ 0:4215 
آقصد آلقدہاا:) طاہط ۔4ل ہ۶۰۷ رہطا +مہ ععط صمنەصعوم صتطاس ٥٥٢٥٢٥‏ ت٥۲‏ 
صمونقانمصەوم صدداتا ہمہ ۲۶ہ +ء13 ەط ٠١‏ ۰۸ امحااہء ۷۰ط 3:٥9۳۰‏ لح”دعات 
۸۱٥ہ‏ ہ۳۵ و‌ندہ ۷۰1٤‏ یبازهہ وزءدصتارہە ۲ہ ؛ءںهٰہءم ٭ط دہ٭ا ععط طا٭<7ج 
1مومجرز ع٤‏ 4ص۵ 1:29-6 8۵۱7 ٥(سْیرەص‏ اص٤دہ‏ ٠ہ‏ :ء٥5‏ طعنط نزطا ٥۲۵۶:816۵‏ 
او دی صعطاوگھ ءط ةدص٥‏ ,ہ۳۷ ں0٥‏ صواوں۶ ءط ,ہ۳ [۲٥۵-٢۵۹‏ عط0 ۱۶٥‏ 
صدداجں : ٭'صد7 ءاھدندەصہا: 0 دعسصتدہہ "٢ذ‏ ہم :'ص+ا٭] ٭ان ۷۷۷ ۔دناہ: 
۵ء عو( دجوه) ءعماثەم دا طا٭ہع ۶٤ہ‏ ٥ا۲۵‏ ۰اا عطل ہ,عجدء :0دا 
فز۔ ط۰۱ معع ۔ صمناھشسائمض: ۴ اسامدناد ہ'ارء ١ط‏ ,ہ٤‏ ٥1ءط [٠٢‏ .لزاحا::٤٥اد۸٥٦ہ٥‏ 

,1984 01د جرمناں۶:۷۱۰۱ ٭طط ۰ء۱۷ءط چصناداںہۃ خدمحصلد :<۷ ندہ م٥۲٤‏ 
او ت5ز زمم ط۸ [۵ا ہ٥‏ حامدي اا۵ :اہ معط نصةا:] عط دءعرلعصد +عصدم دنطا 
۲30 /ژعمّجرتادہء ۶ہ ٥٭-00-5‏ 5ہ ئ8 7۵٠۲8۴٤‏ ۶۴ ؛مط ‏ مںودہ:؛ آوا٘مہ٥:‏ ٤ة‏ 
آدءتعماہ:1: :'مصنع٣‏ عط ٠ہ‏ :5نو صہ 6۴ 6د55 مة 10 .۳ہع کڈ ٹاانا 
طان! مہ ہ٥٠‏ ٥1ک 1٢‏ 85 8۵۳05۶ ۲٥ط‏ مندموہہ۶ء آعما ع5 جا وصد عادَصت٤ء‏ ت٣٣۳۵٥۳۲۴‏ 
دەاںاءصہء جح عصدم ءط٢‏ ۔عممم صداصد ٭ءطا 7ئ 7۷ء اقط: دہ دہز وجنديہ٣ع‏ ٭طا 
٦:11۷۰‏ :۲06م ٤‏ و .تہ( ١ط‏ >د ۲۷۰ء۶ ٭ەناذه ۷٥۶,‏ ٠۸ا٥۲۴۷ط‏ رر مع )مناز ا8ا 
دء ءءء دہ ۷نا 5۰۹٠ء‏ طاج8٥٥ا:‏ ررہ٭طا 5۷١‏ د7ہ نا۵ 8ا55 :لا ۷۰۷۰مط متا ةناآ 
]و د٭ںہدز عط ,۸۲:۱۳0 .ا ت.- '۷صدہصہنانا[ہ۴۷۰٥۲‏ عط عچصصدلا ةٌہءت ٤×۶‏ 
٤ہ‏ ءحزئ٣۱ں٣‏ عءط ط٥۳‏ چیمنصنحاصدہ مور حصد :ہت 1٥۸١11‏ صوطاسں ٦2ا‏ قصاع ظا 
٭ح دی صہ امای ط نعط دہٌ[05] .صمنٹولیاممص تکطا ہہ اچ صنعة: 5ا 538ا 

.|اء۱ء٭ب×ء ۰نا ٠‏ 8۳۰ دا:٥۲0‏ 4٤د‏ اعا6ہءونل ×طحجۂ ,ا ٥۵47:5:‏ 
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صأپ ل0ہ دلمااحجہہہء ت۳ ز(لامتصحعمصد ٭حد حاہت-ہہء:ود : :٠٦آ‏ 
ہو بعطل ,ج٣۴‏ 10۷ ۔صەتابانتاعصہ:) 'ءناطاەم ءنہکعا:ا ءط ٤ہ‏ ۰ہہ۶1 ۲۲۷۱م 
زج دہ عط صہ عصەناھچناماہ ھا صعص5 لصعصنل٣‏ ہ٥‏ ×ء ٣‏ ہەکا 1ءء 
ہتا-×ەطء ]٤ہ‏ ا:٥۱‏ ۱۷۰ دع:5 ٭عچص:-ع ہا ٭ط ا:٠‏ :5-14 ۱ہ کا: ۱ء مم×ء 1١صد‏ 
٭٭مءطا ٥٤ہ‏ ٭ہءن]؛ عط ٣ےہ‏ ۔عطاہ عط ہہ ہدەمنامانمام”ء ۷٣‏ دہ۲ء×ء 
اوا روز ٠٤ہ‏ اصاصزصد ۰٣ط‏ ٠ہ‏ ہنا قصنہ: ٤ة‏ -ط ٠‏ ام۲ مص عقط (۳۹٥‏ ,عمادحہٌء 8د 
لہ سونحت ہ٥‏ ہہ ط۳د٣‏ ۔داماماء:ة کا۱ ہ حم تا ماصہء 15۷-51١۲ ۲۵٢:‏ 
۰۷۲ ,101۷۰۶۰۶۳۹ ۳٢۳٥٥-٣۲مد‏ × نعط صہ دحصنای طعنط ٠ہ‏ ٥3٦سسںحعد‏ ,٭منصمہڈہ 
×ط طا:٭ من,ددح:ءےء جچد آمن ۱۵ء ہ:٥-عہہ1‏ دخطا ٭ے۸ہء ٠‏ ۷۲ ت٭۰ ص0 
٣٥٥٠:‏ ءط :ہ) ہ۳ عط دم برااما ۷ ا ا١اہ‏ طءنط۳ ہے( زحا مع عصدا:( 
٣١ 11۰.‏ ء نج٥‏ امصا:٥٣‏ ح<مناعانمام×ء 4صد عضن ا ۲ء ےٹھا ٥٤ہ‏ 


53 لھا 41 8ل ۶٤ھ182‏ ٢٤ہ‏ ۶٢۶٠۶۹۶۰۲۷ھ‏ 
1۳1 ۰ی۸۷ :۸۰۱۳۰1۱۰۴ 


اف×”اەدار ,صه۳( ۶٤ہ‏ ءناضاەدمعط ءنصه(:ا عط ۶ہ ؛ہءمصددداطد٥ء:ء‏ عءط ط٣۳‏ 
٠٥ ٥۶‏ :٥ءء‏ زناد: ٢۰٣٣٢‏ ءناعدز ٠ہ‏ تہ ۲۵1ا نصنصا٦‏ ط٥‏ 2 105150000۰ 
٤‏ :۔ّدمطبہناءدہ" ہ'”مناطەمء ۶ہ صمن٭ندہ×م طط ہطا 4۰١‏ ۵ ۰ ہعچصەطاء 
۰ء ہ ٢٠٢۰ص۷‏ ءط ٭ صنہد--٭د“”[دء +1 ۷ءء اعد٭_ ٣۶٢۴‏ داءنط٣ ‏ جو ہاء ١اطد‏ 
(8۵9٥۱٥۲۵۵(58ا‏ داز ]۶ہ ۱١٥‏ >مء٥‏ ہہ٭لا ١حط--1907‏ ص( ؛٭ ي۰ 01ہ تانااناءجدہ 
زاہمەطانںد ١‏ ەما جا اٌعمدںہہءء ب,صئت؛ەر: نأ ەاءناٌدز 'صەہا ٤ہ‏ آمادہء 
أآہ ‏ جہنا۵٥ا‏ نصنصاٌد عط٣‏ ٣۷ہ‏ ادہ٤‏ ۷امد۵١<ج‏ ٤ط‏ احاحدہہ ب۸۷ہ٠۰١اد(ہ۶۶۷‏ 
ا:1 ط۲ ۔رطاءصوەنط 4-ص۸ ”اص ۶ہ عاەصدز ءہّا:(ڑ ۶ہ ٥۹‏ ادنعدہه ء”ناعاز 
١‏ صا .ص5 عط ہ۶ ,ہسلء”ہ:م احصنصتد ءنصدا:٦ا‏ 4صد بدحہمنانائدءہ ٠ہ‏ ٤ہ‏ 
.٭0) صا د٭٭طا 4د ماد فعط خعط ۷×د1 از اہ نصدا۰آ عط 2۷۸ا مہ(آمں: 

0 برائع نہ تاضصەص دی سرد آ1دعج16 معنصدا ءعط صا دۃءوصمدا ادساءنصاد ١ط‏ 
۷/۶ اعتاصمادطادد ضز ق: ادہ۲ ١٣ط‏ ,٭:سصاء××م ۲٠ہ‏ د×ذٌہء نلعصندته وص آ[۷ہء 
۶ ۰۵٥۰ص٣‏ ہہ مصہصءطاعۂ ,وط 1٦‏ ۔ء٭نامدز ۶٠ہ‏ 35ا۶ ا صن ل۵ ٤٥‏ ما 
ەتا انا عم) عواںہہ: ةصد ۱اہ٭لمء م4 اه ناد × عدہ ۰مم 18۷+ 41ز 
اه توماہ4: 4١ص‏ آدەنانامص ٤ہ‏ صمنامدنزلد عط ج5 ادعصسحصاعہ۔ عاصطفنام ٭ ماصا 
۶ ,18۷ ۶ہ عددہہعع >دا صط >دثہا تدہء دنااد ۔×منود× ۰ط ٥ہ‏ ۷”۰نتاءہزحاہ 
”ا ٭ىطا عىعط ہمصەہء معنصہ۳(۔ عط ۶ہ ددمدہ 8ءء خصد زا 2081ا 
اہ نرانازطاق دجصہ-ط) چصطلددم× عط. ,ا ھماہ مز عد دمصعطات٣‏ ۔۸گعاد٤)‏ بزاءت: 
”|طاکحتۃ حعط دلمعلاصصا:ء ادعہ!ا آحڈہ ق۵صعاص) ٠۸۷‏ مادرد آدزہنلدز ءنصھاعا عط 
78۰ 15 11۷۶۶1-71 2ھ زمرہ ذ٥اء٭ٛ‏ ر[4دط ٥ج٥‏ دہ :ن۵ 
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۱٢٢‏ موزہ 7 172375 ١٢۶‏ ۲ 50۳۲۷ 2۲2۱۲۷۶۰ ۰۱۵0ھ 


۰ع) ہہ بک ہروا ری 


>نر×0ودہہ٤ء‏ ةقصد. آآدھنانامەص ٭'-3٦1‏ ٤ہ‏ حہ ادہ۵ آماہ٭صعف‌صۂ ٠٣‏ 
عط ةقصد ,ءحصتوه× ءنصدا5] عط ۶ہ خ ءصصاہدنامامادے ءعط چص( ٣۷‏ ەہللہ٥‏ ۲ں 
عەہم]أز :۲۵۵( ٥ء‏ دتدائہ؛ چہہ!1 فق٭عط ١ط‏ عحدصونةذەصدم ۶ہ جمناءءزہ مہہ 
دعتآأا تمصع ہاوہاہہء عط :۶۶د 1۷؛3 ےج ۰٥,‏ ص۵ا۶؟ 81 1:0310 3۳۷مناںا7۰0 
٤ہ‏ عاصعصٗ۰-جددہء ا3 دمنانا:٣‏ ءط ٤ہ‏ عجصہ5ڈ .لرءنامم صج_اه:ہ) ٭' ۵٣ا‏ ٤ہ :8/1[١‏ نہ 
لؤء03:٠:1٥)‏ ہ۰۱۰ ءن×مہہ٤ء ۱٤۷‏ م۵ ٥۳1۱۷‏ اب-11 ۸٥م‏ ,ا:16 13100181 ۰ 'ہ1]۲ 
۱۵ہ ٤261‏ 15 د'بصصمء عط) ٤ہ‏ :2۵01001 صن×ق 8ص۵ ب ددت0۰+ حر جمنام۵ نصہ٥10ٗ‏ 
00:۰ .ءّوء ×٭۰< ءطل با ۱ء د40 صد ما٥‏ ٥داد ۷٣٣‏ ءوتاد٭۳ص 4ص 2ص رداء 
101:601 آو دہ تاد“ د'ص1۳3 ا ص5ء۰۰۸ ۵۹ء( بصحعدہنئًد([ہ۷۰٣‏ عط .٣م‏ 
١٥7 1513711>‏ ) ت۰ 1ء :۱۴ء عط ۰:1:٤۰ )٥٥۰‏ ںصو۲6ء۶×ص ءط ۶ہ ١1تیعص:؛‏ ص ل۷راںصم 
١٢ہ‏ ا٥٥ہ٥:‏ ؛٭:ہہ٥أ:1]‏ ہد ٤ہ‏ ؛×ممص×هہ عط اص ہٴءنەهہۃء ءےط حسطا۰ دداا١‏ 
.860 

ٌَ٣ہ0م۲۶۰۹۱‎ ٣٤ط عءط ٥ہ ۳۴۳۰:۰۱۱۹ اامددہہءدد ۱۷ء۷ ادا ءط‎ ۲۶٦ 
1ص۵ ۔د٥٤:۴ ٥٥۲۱م عط ٤ہ ھچ صدر  ,ه‎ 3٦1۷۵۰٣٠٠٠ ہ٠۶‎ ]۲٥۸ہ'>٭‎ 138103 
عاز ٢ہ )٦ج٤٥٤ 68:5 عط؛ جا ٭۰ہعء٣ ءنصدا:[ا ءط) ۶ہ ۲۵ء۶ ما با1016165‎ 
۸۵:۰۰ د(ہ ت۰۶‎ ٥ ۷۰ “دا‎ 1٦:1:١ :ہم‎ ٤× عاا 75 .دھعانة3) ۶ہ ٭6ز×دہء دح نا‎ 
+٥٥٤ 1ء٥٥,‎ ١۱۷ب”, عن*1:1۳ عط ۷۱۸۰۷ ۲0 :×ہ٥:3) ۶ہ ہءااصدہ د‎ ۶): ۵ 
۲:۵50 ۳۵۱۰۵1 ہ٤٠‎ ٤ط ء1 عطضطد ات3 ص7 :ہ۷ ناءءزحاہ برءنامم مع زہ٥۶ ۰ء :نج‎ ٤+ 
م۲٥ہ4٥ہاتوآ ۰ۃ م٥ ا٥د ىعط صمتاء ''ادرصصو۶ء:ء“ ۰'+صنعء:× عطا) بصمناءداء‎ 
ط لمنامص صعتہہ)) کاا طاعدہ‎ ٤۴۳۳۵۰ ہ٠‎ 1۳۵۳'۶ ا1666 53107۵31 آ73ہ ں۷۰۳ ہء‎ 
>×ر1:۰1|13 ءط ۶ہ ٭٭صہەمنل لص صہاءطء ءط ہ۔ ٭دەعصعطء ءععطا , .ہ1‎ 
٭۱0 ہا ص.0 ۶ہ ءناطادم‎ ۲١٢ ج۰۶‎ ٥١ ۳٣م٣٭۶ء7؛ انص165 د×‎ ۷١ زط عںدآہددہء‎ 
ہہ ہاب دطاءطا اددہنادٴہ6٦11 ٭'ص٘٣ا  ٴءااج .؛ ×ططا دہ .سد16 ٭'ءمنعء- :طا‎ 
ط٢ا ندزہہا ذر .٭٭‎ ۷٢ لاءنامم صوٗنديءہہ+) ٭'صہ۲٣] ۶ہ ٭٭×سصء عط < ٭ومعطء‎ 
اط”:٥:”, 8۰د: عمنہء‌م٭*٭ا اغصد ٤ہ:٭حصدہ عط ۶ہ هصممّادہ ءطا ؛ند ۷۷× ؛صصح‎ 
۔دتہاا+5 چصنا٭ہمہء ٭'مصنعم× هعط چدممصد ہ٣٭هم ۳ہ]‎ 


رہ۰ بر5 زج ہ(1د:ت1 :ط٤‏ ۶ہ ۴۶:٠۰٢‏ :11ک 5ط 1 
زإ ہروب زہ۲۶ اءہںبک 
جز ۳۵ء ۰×۷ × صز) ٥[۶۰ءطامںد‏ ص1۳۵ ۶ہ ءناطا‌مع2 ءنصدا9[ ع ۶٠ہ‏ خصمحصطافناماماد ٥5۰‏ 
10۴ عم -2 ۵1ادص ہا )مز اا۵ ته >کآ ٥.‏ ا:: آدثہ ادءںاء ٭'بصاصدہ ٣ط‏ 


×ے‌رو عط ہدصدہ ناب نتا:صا 1٤ص‏ ×ہ([۵٣‏ آدہ ناد٭دا٥ء‏ ہ7ع0ہ: اہ 16٥٥‏ ٤ہ‏ 
سط٢‏ ۔:ءزممزاہ٭ صعنصع۳ ٠ہ‏ 513717850 ۶ہ ٭٭صوء عط دہ ات( جدطاب5ء -800؟۲ 


ٗمھہ کل آھ ذالام۶ ٣۲ھ‏ ہااصا ۶۱۰٠1۶٢‏ 1۲98':۰ دہ ٣۷٣‏ زا٣٣ص٢ہ٢۳ء۶ھ‏ 
۶ھ ۸71:0 نچ بردرلول 


ہوم‌ںہےحہ ك٢‏ ہ٣۷‏ ٭'ءاتاامع عنصضھا:ا عط ہہ اەحص: ادعلەعاطا ٢٦‏ 
+0 وہ٭طا ×ط ,۷۱۷۵۸ صد×: 8ا٠1 ٥٥‏ ٤3ءعط‏ اصماءدہء × مد ,۴۰۰۰۲ ٭۸۰م:م)م 
) برا ×× ص دد 3٥٥-٤‏ چه_ەصهہ؟) ٭'ءممنعء× ٭ط با ٥۱4جہ۷+د70‏ .ردمدہہء 
رح 0۲ہ“ 3۰ 108105ائ0۱1) 1979 ء۱ ص) 1دا 4ص ہانبدہصعام ۷مم ناںا۲۴۷۱ 
) 71ء13107د ٭“ط ٠١‏ ءادصاتاثدہء ہا باو۱ہ ٥4:1‏ ء؛ 15 ۰ہ۱۱۶۵ د ١اط‏ ۶اءکا( طز 7۹ء 
حر"ەم عطا ٥٥۱۷٢۷۵۳۹ 650٥1"‏ ۲۸۱۷۷۰۶۲ ےک ۱۷۰ء1 ب لمع ٥‏ امصدااں ءط 
إ×٭ط ٥٥١‏ ااطھ۸ :٠ء‏ ّ ہنع ١ا؛‏ [۲۰: ۲:۵ ععط ہہمہہ٥۰‏ ص۱۵ہ۱۳ دمناںا۲ 
٥١‏ صھد اںدام آٌادہء اءنط٣‏ ''اء٥مہ:‏ ٭جٔمسذاتا'' 6ج ٥٥ 551١‏ ص۷۵ 6× ع٥8۷‏ 
٭]ی1مممساددہٴء'' 4صد ''ہ7٭ذ[۰٢٠١۲‏ 5۰ص۲3ء'' ۰4“آ|ء ۰۰٭8۳ہہ ان [۱ہ۲۶۷ ءط اط 
04 ,ء۲0۷(۰ 15۳۳ ,٭>مط ٦د‏ صد ط٠‏ ا٥‏ عحصدہّ: ہ+٭طا ععط ۷ ہہ ۰٥‏ 03850031 ءط 
۸۱۱۱۶ ظ.: صعآ1قانصوہ ٠ہ‏ ۶× ےاطاقا×ص ‏ کض ٦80-۰‏ :0:0051( 
مار ٭×ه ۰6۴۷۶۰۷۸ خقط. عمنمجہ 1 [51٥70۷‏ آماہ۰* د۸ہ ےہہہ۶: ط٤؛>×‏ ۱ج0۲3 
ہ :عطاحق2 ٥٥.‏ دنہ ٭طہ ۱۱۷۶٥۱ ۶۶۱۳٢‏ عقطا 70۷٥ء‏ عم ہاآددہہ ۸۰۰ ماد 
۰ د٥ء‏ 11116770616تنا 810051 870 
٥٤٥‏ دا ذٌۓ٥ا:۴٥0):)‏ ۱51< هناد٭ہہ٥1‏ ج.ہہ۶۳۰ھ2 .عاعدءدہہء ٣ط‏ .د٦ا‏ 
1٤1 ۷۵۰۰ ام“٥٥۳۴۰۶ ۶٤‏ صعط ٭>حزعط:× ٠٢٠۰٠٢٠٢٢‏ 1۳ ×0 ک( ۷رہ ہ٥٤٤‏ ٭۰'ہ1۲۰ ۲عط1 ۰>ہ۵۱۳٥٥۲‏ 
٤ہ 15٥1:3105‏ ٥8صص:ہء‏ آل۵ ہد ا:ڈھاء: آ3(ع6٤ہ‏ × حا 30488 ۔صەنٹندا۲:۱۷ 
[6٤٥5‏ ۲۷ 5مہ ک1 عحصہءا) قازمبردء ۲۰۲ .٭صچند 2٦۷۰‏ عجءص ٭مطد طاآدءط 0۱۰ہءء 
1۱۷۰۶ 13ا ۱۳ع ءنزہمدہء۶ :٢٣٣٢١ا۷۱‏ عقط 4۰ا مطءعدمطا ع۸۳۰۸ ۵۰ع 105:00۰ 
٭ ×× خص> ّہکرہ(مہہ: ×ل صد آصد ‏ ؛١صءجصرمامہءصد‏ ہاو نط کر صمناعائمز 
ع-٭اطںثتة طہ+ مع ۱ء ہ'بسمدہہہ ءط٥‏ .,۷٠××7ءط(۳د٣‏ .۷۰٢۷ذ ×٤٥‏ 
٥4 5:6031 1٥1:15 ٤‏ دصناہہء ١ةفصد ‏ صہ٥٠خ1‏ ۱ انونل-(مابہا ہام ججرہ(مہءصں 
2٥ا‏ اط ۶ئ ہہ ٭هعها٣مطە‏ ذ٭و٥٥اہصاء٭‏ رز اءناطەدم ہا +:٥بہہہ٥٥٤١‏ 
دقںہەل سمٴامّدہ٭۳مص ا٢ا‏ 3< ,ەەنصاء طالدەءط ہصعطا۷٥۵)‏ ہہ حٴ‌دد٥اء‏ 


4٭د :صمندن٣ء‏ انم: عاطد:۱1:دہء :صمنادااەح ح؛ج٭ 4ص٥‏ ×نە اص 571نصونە 
۔دمناماد ہ٥٥٥٥‏ ع5ا صصداد 


۷۰۶ 223۲۲۰۳ -:۲5 :رہ7۰ 1۳3۰ 
۶۵1 0٣۳پآ‏ ۵۰0(۲ ص0۷۵۰۱۷۱ا۶ہ مک 


دہج ٢(٣‏ ٤ہ‏ [+معجہ::دنل آماہ٠‏ طز( ,ءناطامأء۶ ”ن(37ا٭[ ٭ط ,٭دادہ ب۷۰٣‏ ٭طا ۲۲۱٢٢‏ 
"ا ۵:امہ ,دہنعاصدہء چصاجماء ٤٥۷‏ ف4د ؛×ناوزہہ: ۲ہ ٭ہوہ نم 11 ۷,‌٣۵ ۷8۵٢‏ 
۲٥۳۸ 7‏ 90آ ۱۰۰۵دا:ذٰة ١ص‏ 20100 8×ط ۱۶ءءزہ< ١ھط) ٥> [٥٤۱‏ ت٥٥٤‏ 80 
أہ انبەسام ۱۵۸ ان دج ص٠‏ .ط۲ .مہہ آدحاداع :٥ءء‏ صتہ:٥:1ما‏ بی مھت 
آ0 لا صہہء عط ۷۳۹ ت0ے16 1۲ 5516 د-لاء: +(ہہوم٥‏ ٤ہ‏ آ3ەع ٢5۰٥ ٢٤٥٥٠:۶٤‏ 
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لا ٥‏ ءط صٴ نچاہدہ ٢ك۳۰۵‏ ۴[ .روم امصتا۴٥٥‏ ٥ص٥‏ امائمہەء طا٥ما‏ ٤ہ‏ ۰۷٠40صر‏ مین 
٭هہ۔آہ ٭' [٢۲۵‏ ۶٠ہ‏ ءعمدآاہء آعںہ(٣‏ ءطا ط۱۷ 3-٥۸‏ 4صد ٥٥ء‏ ف٥‏ گا) ]ہ اومءن 
آہ ئح ا۶ء جہ احدطاد×ء ہا الت6+) .ص۳ ٭مصنعء:× ءط اقعط ۰ہہہہءء امام 
50۷(8 1353۲ ×ط ۶٠ہ )٥)1|[۱‏ ١ط‏ ہ؛ہ١‏ ص1۹ چصنٌْتا ہ٠‏ ×-ل۲ہ ص١‏ >۵طلت ءچممرورںء 
اص عتتٌٌعنہا: آدءتاناەمم ٭'٣(‏ صا 13۳۸۰ مہ۵٥‏ ۶1۱۷۷۰۰۷۵۰ ۰لزحصمدہ٤‏ لوماماع 
٭چٌتط5 ہےادہ -ط ص٦‏ -××ط ؛مہ× فصد ×صصہہ۲:۶ ٭٭عط٤‏ ٥ء‏ ن50 حصہتانااناعہ۔ اوہ[ 
۷۰٥٥٥ہهہ+ ۷۱۰۱۲۱٢‏ 0۰ ٤ہ‏ 

۷ع ۰0[۱ 1٥:1۱:۱۳۴3‏ ععط -16+31۰ 13:1 عط؛ ط1 ٥٥5٥ء‏ ۱ءء ٭٭ 1:37 )٥٥۰‏ 5ڑ 
160 ٭ط ۳۰۱۹۵۰۰ھم ہا ۱۴۶۱۷( +٭ہ5 ٭×د :ہ۷ ا1ء ہءط)؛ با د۶ہ ءہہصوءء 
٤0٥٦ء ٤+‏ ح٥۵صناء‏ ٭٥٥1مہ٣‏ مم ص٥‏ ے٥٥ے"‏ ہا ععل؟ہ تا . ۔ہالندہ 
7٤٥‏ ٣١٥۷ا‏ مجاے:ہ) 4ص۵ ”زاد+ ہ٥ ۶0٥‏ ۷امةادء ن۲ص ص۵ 2 1صسنااعنصای 
0 ٤5نا‏ ص6 ائنرہ آ3عج16 اص .دہ تا تہ کص لرمنامم جاہ:۳ہ)) ,سنا +دصاہد آوءتاناەم 
”×ط1 ۱ صا ئ۴ [1۵صصعطہ۶۸7۷ہ ب۱ہ٦ءء(ء‏ 1-2 .دءعوصفاہ افص طٗد×: ہج>[سں 
صا ءءحیصعطءہ بصد اداچںہص<طا جع مہ ؛ وص ععط ناطاە‌دمعء< ءنصداء( ءعط ۶٤ہ‏ ءہہلتہ:م 
ط٤‏ ٭ہہ حدءاء با ۰ ٥8‏ دا1ء٭ ہ٭٭ا ٭×طز  11٦‏ ۔عجد“عة م٥1‏ >٭نہہہ۶۸ہء٠ء‏ ٭'ہ٢1۲‏ 
٤ہ‏ ن۱ ہ٭۱7 عط ١5د‏ ہ3٢1‏ ×ط٠‏ ٥ء‏ دعء [ا1ہ۷ا۱ء ۶ہ صمنەعەمد‌م×ء عط) ۶ہ ۰۰ص10۳0 
4 د٢۷‏ ناءء ربحاہ ٭ندرہہہءء عنط ,٥٤۲۷ء 7311۱٥۰.” 11٠٦۷۰‏ ا۷اہ ہ۱۷۰۷۰۰٭ ا ءبجمادچلا“ 
٤٥٤٥ ١از۴٥۵‎ 1٥٤ 111 11[ 7۰‏ ۷ع٤اد:‏ 


759 "ع۸ 011) 31-5 ٤ھ 15:٥7:١٤‏ آ3 1:85۹٥ ٦3105‏ 
زلہ‌جاو رجریں۸۷ ر((ہ رو٣‏ مل ۸۷۶ ررحروےوط 


إ۵٭٭م: ١مّ‏ ععط بہہمصہہء عط ٠ہ ٣۱‏ ہ۱:۲۰ئ۵ص۵ہءنحہ ٭'ءصنع ءنصهاءآا ءط ٣‏ 
لقدەناد:) ةصد +۶٥‏ طونیئمطء ٭'٭صنعء× ×١ط‏ ہا٭٭لاصا .نصاحدفّہ:ٴ انہ ہ'صھتکا 
عنط ٤ہ‏ داء٭م٭ ہمعم 1ص٠ ١۸٤ ء۱۰۱١ ؛٤طع مء٥ہصدص ٥‏ نا ء۰٥۷٥٥‏ ۵۷ز ءەنەناەم 
۸6د ٤ا‏ ۷ ؛عھم ءط صن۳ ۳۷ ۔رواعدہة دز ٭(طماکمعھ ؛ دمح 4صد ٤5ء(‏ گ.ہ ٭۸ہ 
لڈصو٭ء: اود ,ت×د-ةم"م ؛ :ہچ عد!ا طاحصںہ) ٣١۱:۱4٠‏ عطٴ ءدہ ۰٣ہ‏ اءنط بنوتا 
۰۰و۷۷ .07707 صذ علم: اعناہےںقصز عاز ا۰ہ( نباعد٭د ععط ,انہ ۶ہ ےکم چدنكاتا 
ہا تانانقطعط۔ )ححه دہ۰ناءح: جأتاءدك١٣ح‏ ۰٥٣۵۲۳ص‏ ہ٤‏ نا9 نآاصة:۳۳07 
ص۸اہہءء: آصد ا۱ء وصدء صحصہنءںاہ۳م چمنع-ءء ط]۔ ‏ ۶ داہءءزہ×م ٥:٥)‏ 1م7٥7ا‏ 
لز[ان ۲۰۰۰۰۱۷۰۳۲( عدرزحطہ-ص ا٤صد‏ نجادهہنْ:: ہو:٥‏ ×ط ۰٣۷عط‏ :10ء5 نہ ' ہآ ۲۲٥۲۱٢۷١٣7.‏ 
٥‏ عنزحانمعۃ ءنصھاءا عط ۶ہ صمنەأٔ٭٥‏ اعتانصٴ ەط :0ہ ۶دت ً۲ ٥ءجدد4‏ 
٤ہ ۰۲۱۱۰۱٠٠٥۸‏ عط ئ٠‏ ۳مم ١٥4-۰د1ءدہء‏ نوہہًٴہ٥چد‏ ارہ :'ص۳] ۶٠ہ‏ آآ5 ٤:٥٥٥‏ 
ہداد انٌطا دمنصومہصہء آنہ صرونہءہ٥‏ ئ٠‏ صمظامعصعجددہء بط ہ٠‏ ۳آ كہ۲) اچنلدہ 
۔عاہدجہچد ×اعدطا-ہدطا ٤٭‏ الدء-ہ: عط ۶ہ صمنعصاعدہء عط ہ٠‏ ت16 ۷آ۳91٥ہہ۲۷‏ 
يتھ تبموهصجدہ ؛٭ہجدہ: عط؛ ۶ہ بصمدہ ×ہ7ج؛ا اط1 ہدا :۰ج۵ 1٦0٥:6‏ 
کا ن۷زآ:6- ۸ص ۷۰ط ب,عات٭5٥۰5‏ ئ۵ آتہ ۶ہ 5100۰[ ۲0۷ص 69ص 8 00811۷ 5100ا 

ادہ×6+ص) احصمناعھ د' صا ہ؛ آمط×عص5ڈ:ا 


٣٢۳ع‎ 0٥۸ے‎ ٣٠٣٣٢۷۷١ ٢٥ا۱‎ ٤٤١۸ 
0 ٤ع‎ 
۳۱۱۸۱۲۱۸۲۱۱۸۱ ٢ ۸۶۸۱ 5۱ال](ا٤٦‎ 


ا۸۲۴۳ ٥223‏ ۵۲ا660 ×ط 01:0 
3٥٥1 5۶۷۷۶۸ ۷۹۱۱ )62 ۲‏ 


۷۸۸۲ ٥ - ۴٢١٢٢۷۸۷ ۵۲۲۳ لا‎ 
۱۱٤ا‎ )۱ ۷٣۳٦ 


۲٢۱۸۷۱۸۲۱۲۱۲۱ ۴٢۵۴ ۱۴۸۲۷۱۱۵۲ 5٢ان)015‎ 


ری 


تع کے ہر ےہ جم بہہم 


0611 ([8ء[50 11 ھ( ء ناطائم:۶1 ءندھد1ا:1 ء٤‏ ط٤٣‏ اھ ھ1۲8 
7د رل[// 0دءمکا ہو ام صا 


0:08۲ ٭ا] .۔هنامقطءہ ا١ص ءنصم×ا طوںەط) اەمصمنَاء٭نْة ٭ ا‎ )ہ٥:اناتاز‎ ٦81 
۲٦۷ہ[ںانمدص جچ٘دن‌داعءط! ,د([3ع[1! ۶" ٥٭٭> < ا راءز([حاداءم 1906 ۶ہ‎ 1 1[۷٥2[ 
ذانامم ۵54 :٠۰۵۰٣م۷۰[۱ :1 بء۶ , ا تدم ٣٤٤۹١٭ع ×ہہ۲::۸‎ ٥1 110:۲9 
۱ ٢طط دم 5101 4 11 ۷١ط برا۷ ااءءزماہ ب,طعںمطاله ,٥۲۴۹ا مأزكہ ذ۱صة ذ۱آ‎ ٥د‎ ۶٤۶ 
:ادءان۲٥۵[‎ ءاتعت3ء۱٥1ئا0 ا( ۶۳ لرققكدہ َء :دہ‎ 1۵۸۸:7311 730100. 7۸0120۰ 5 
آععںکا: ءا صه جہ ۲۱ء‎ ۶ ٥٤ .۰ا1:3: ٭: مط) +6:۴) ۱۰۷۰ء1۰ ط) ٭صدەم۳م‎ 8 ۶ 
ا١‎ ہ١ نہجذ: ۷۶۸ ناد ١۱ز ءط ,صمناں(۲ءذ ءا صةا:] عط‎ 1:21١۱ ج٣08جئ۰ہ۰۰ 7ز‎ 
دصہ۲۵ آدکماآدہ 4د بآادنا>ەد ,٭نزٌدصہہہہء٥ ۰ا‎ ۰۰] ٣۰٣٢٢ ۶:34 ٣٦۶ 3 ٭ صاع‎ 
۶ہ ع زہ11 عط ہہ ۰ عدما ۰۶۰اد نرہ آدہنائامص 30۲ م:۸۳0م‎ 1906. 15:168, ٥۷ 
جہ ٥٥ا ٢۷ہ آوەنانامم ۵--انەمممہ عطا ط٣۳ مں ے0‎ × )٥هللامکادآ‎ 
۱٦۱٤ ہ٤٠ عاا:ہءء× ۷۰قاءا فصد ×لصنط ہ٠ ہ×٭ط عاد×دا۰:٣ ہا چجزادء: ",ڑا"‎ 
٥اد‎ ۷٢۳۰٠٥٢ ہ٤ ٭>( آہ  لا صدہہ ء٣ عطل ۱۰۰٣ءا طعداء ءط  صعط -+51نڈ .ص3[:]‎ 
نل ۷۰ ناء+زماہ عط قصد بیہ0(ہ14 وصنەعەمہہّء ہ'ءناطادم۴ ءنصداء:‎ ۷۴۲۰:٢۷ ہ٤‎ 
٣ ط؛ ٤٥1٥ا هھط عچصفطات آ۵ ذہ؛:نط  ہ۶ پآ٭یتناادہہ ٣ا [ونەہ:‎ 
٥۶۷0ہ۰[۰ -ام( آہ 7۹٥٤ء مصصدص ٭ط چصنفداعہ( ,صەصہ7 صط 'دەنائناەم-ہہجحھحہ" آہ‎ 
ر:ا)٥:٥ ص1 اہ تہ ادنط بدەعزاعداء ء۲ .دہ اععںکا:‎ 43٥٥1, ٠۷۱۱ >اصنادہء‎ 
برج جج) ٥ءء ہزا:ت ۰٥٥۵ء ١ط ٢٣۷ءنطاء: ٢٢ہ (دەمنائاإمم ءعطا انام‎ 
لام ا0د ۰ط۱ ٠ہ ہہأ۷أ۲۵مہ آ8 نام‎ 

04ط لاحم تء: ٥ا‏ ععط دہ چہ×م ہ'مصت( ,عصتاصدءہ: عط ٘آ 
7 اد 5نصع ند ۰ج 60 ا:11 ءة٥اء5‏ )۰م تا ٥َعطءنصنجصنگل‏ ەەتان[نحادمدء کاذ 0 
7 عط ۶ہ ااماہہعط طط <٠‏ دد-851۷80ا٭۳ہ×ہہ ‏ ٤ص‏ 01ء 8۶وہ نوتحاہا 
۷۰:۱۰:٥4‏ منبراآ3ءنصدہ ٭عچحرصدة ؛١۳‏ ۱٠ہ ×۰١‏ ١ط‏ ۰د06 ٦10‏ .سا 
قعمنائن×ء عط 7ہ :۱ءء زہھم غ صءصصمہا1-۷۰ ۲ہ دمصعدہءہ: دامادصم: ی٣ ×٥‏ اہ 
٭(۱ ٠ہ‏ ۷ صہء عط ۴ا ۱دہء نرانصمٗمجہ عم فصد صمتانضدا[۲۶:۰۷۰ ٭ ٥۳]٥ہدتا‏ دكٌة.٥:‏ 
”1:18 ٭ط ×ط ة٥‏ د:سدامص مد ٤٤٣م٦٥٥٭‏ ءمزەنامص صرنہ۴:ہ) ۃ١صد‏ :منتاد٭ہ٥ہ‏ 
ے٭ناحا7. 


- 


0000 _ب7۲) 


مر یہ۶۵ ستحعراصطہ! /ہ لھصی نہ7[ صعرصط۸ھ۸ 
ے901۱ جرھرصو[ ہ٣‏ مں ول جرں 0‏ صط نرطا لمج تا|اںط 


(۷111× .۷۵۱۱۰) 08ص80 ۸ت۵ 


:00 ٢ہ:3۷۲1ھ‏ 
طامںائ ۱ طلاعطدا< 


871 ۸3۷ 05 کن کا 1030ھ نتعطاءالم م۲ مصماہ‎ ۱٠-۶۸۸ 

۲۸۲۵۱٢٢ >2‏ ۱د تام ۸٥۵۵۷‏ : 
20مھا1 اب 5ا0۱ ۸1 0011۲ 7 8 
11.7۲ .5 نعاعوەںصوظ نا۸ ٥٢٤٢٢۷٢۷٢ 11٢0٥۶۰:‏ مہہ 

۲٥۶۵۲۸۲۸‏ حصزطاع113 نمداعحاطحاءظ صنصنڈ 

×جا5 ۸۲ع زعاد×٭مطاء8٥‏ .ا ٣۰٢٥۷٠٣۶‏ 0010 ۸۱۱ 
۱۰۹3۷۲0 0۲۱ ۶ ۷۰ 53۶0ء ۲٢٢٢۰:‏ 4101381018] 
۰[ 3 1133۷ ..] ١صد:ا۲۷۱۱‏ 0ا6 رم1 


۶٥٥٥ء‏ اتحدءد”: 4زصد لمدمدذاد:ۃ1ؤء , لدءسامٌ صمہ ہاط۳ح ہدھ د ۸۶ ءرٰن؟۶؟ مدصہ!1 1٦2 ۴۰۱۸۱3٥100 )]۱٥۴‏ 
1۳ آہ عععاہت+ا تہ دداب عنن آہ جٛداعسہہع-عصدة مد <م ا۰ج , ۷ألن:٥:‏ ۰ٴا ٠١‏ ۸ ای ء۵ 


1٦1۰ 1۰0000 صمتب ۳ذ ھ  61 5نمداء کر‎ )5۹01( ))٥( )3( لد 2ا77( طا ×٭>ؤفص صمنامحت:صحع:ہ‎ ٢۶۷۷۶۸۸۵۷۶ 
لہ تں؛۷ء>5‎ 





اھ ٢۱۱ہ‏ ٭<۱۵١۱؟ ۲٦- ۷۱۰۴۷۸ ٤×٣٥ ٭٭م٥ ۱۲ ۱٢۹ ء٥۶ ٠:6‏ 
.آموٌںەل ا٤‏ ۱ہ ۷۱:8۶۰ ۱۳-۵ ۳۵۱۱۵۱ 1(۷ع:.<٭ تہ ۲ ٥0‏ ۵ھ 


0 دہ :ال بط لاہ-طء مءہءلەمُّٛدٰ:۳"ء 380 ہ۱۸٤۱۱۷۸۱٥٢۱۱ت:11ھ‏ 
٣0۱01.11۸ ۸٤‏ 

60 ی٣۱‏ ں۹, ۸۷۰۴ ۸۸۰۸۱8۱۱۰ 443 

۸ 2114,11 ۸۱۰7, 3ل :ء83 
90 -301557) :۳۵ اج5ام۲ 
8 اعتجطوعض وی دء( طەص۷ۃ صصا 
۹ا9۱ ۱۸١ ٣ںںہلفواصمە )۱۴ 1۱٣۸۸:2۸‏ زط 

۲ئ۴ ٤‏ ہہ×<ہّ ٭م )۱٥‏ 1۰د "ء8 
۶ہ٥12مْچن‏ ۹۱| مطد ۸۲٦۱ء‏ >ہہ 

٤‏ ائل:ا ۱۸۶ ۵٥۱‏ عو لد ۰ ژاهطه 


قامملادہ: ]١٢‏ ۹25 ,دتہ٘ف)ہء نی ٢ج؟‏ 940 :ید زممورمو( 4) ومنہ دمنچاعسماہہ تدمععہ۸ 
عصہخسانموجا ہو) ۹70 فو 


'۸۵۵1امڈئتد ٤‏ الدہ برای ٥۵۱۲١‏ فا اف پہنٹسہ دو5ا) ہ۲ ١‏ مہ عودیسمم ومکرایہد ہءضر ۷آ 
.ما۸ قد ہ۸۸ سا ۵ 129 مہ مپممیتا سما نگا 522 حنسہد ) سا 


2 مدو؛ مطلوماہ 


نصطصعف 


05 


مات و۸۷ ہو[ 
ا1. ,1.73۷111 ٭ غغ ٦٠٠4‏ ,3)۷[11 .۷01 
00 ۲م 1999/۷ [[۳۱ 


:۶۷۱1 ء(٥٥1:]‏ ءط ءط:ٴ*؟ ص1۲ 


۲۶۲۰٢٢ 
9ھ‎ 
7مھ ۸۶ ×ًَہہط‎ "٣۱۶ جج‎ 
۱ اک225‎ 2. 
ہہ ےج عافلل نطدناعہط‎ 
می حجمہ ہن ہ*ھ٭‎ 


۰1ئ0 ۵ء 11:6 مز ءنلطااأء ءنصما:ء]! عط امہ مد( 
۸110/1317 وی۷ رہرواو٢)‏ 
لزدہصہ:ظ لدءناناہ٣‏ رصع صمناہ لہ ۷ 1-۰-٠۰ہ۶‏ ە'صہتت دہ ٢۷ء٠۶‏ ۸ 
۸010227 ۱و ہد لہ( 
۷:۵۳۰ ہ٭صوظ ء۲ ×:رصمدہت ء'صد:( 
7۷/3۷۸ اہ ىک( 
۸2۶۰۶۶۶۵۱۶۹ 011 عاعوط-زظ آاصة ۶۱ اص[ لذ۱ہ ذ٦٦‏ ء' صا 8آ 
۸۷27:۵334 رل(:ہصی٣‏ مگ ”ہ۸۷۷ روط 
5۷:٢٠‏ 1ء331 ە' 85ا ٤ہ ۶۷٠٢٢‏ ۸ 
7ز ھ۸۷ ۸/٤۷‏ 
لزءناہ ہعنذ٭٣۱ہ٣‏ ٭'م۳۲۰]( ۱ہ [۷۰ہ 5ڈ ۷۰ناصووہ۰) ۸ 
۷۷:۱:٣‏ ۲۷راک 
3۷ تعصمزاد 500 عمئ ۶ہ :عصداای۶ ٥ء‏ نل5 _٣۲5-‏ 
7ر3 رم ےتھک 
دأذعصںدہ٥‏ لق ما ٤ہ‏ ام ها0 ٭۔ط ۶ہ :۳۷ا۹ ۸ 
تھاکللک یع/ج+۸ 
ائ٭۷٠۲۷ 0٥‏ یں۱زانا۱ عا لمع ووناووون ,وہاف:نمدا:نا 
سے کل 7٥1‏ وی گل زربرمیہہز ارہ 


عںالا٦0۱1ں1١ ۴ی‎ ۱٥۵۲۲۷۱۵۳۲۲ 51000| 


ت7 لیت 


٦ اپ‎ 


ہے 


3 ۷ 00ب 2ك 


۲۶۳٠ص نتححدك] ۶ہ لقمص-بہ[‎ و۶٦‎ 920٥8 





۲۷۱[7 ۹آ [1[1311:] ےط 1166؟ 5د13 


٤ك)‏ م٥‏ ء٥:11:160]‏ صا ءناحاہەمٌٗع عنصدا:1 عط؛ الد ہ٥‏ 
۶7د :7ظ وی۶۷ صہداراہ 

ہہ ہ١٥‏ آدءناناہ۲ ہب جصدد۱٥٠اصاہ۸۶۷-٠۲۱۰‏ ٭'ص۲3٣]‏ وہ ۱۱۷۰ء ”۲۰۳۰ھ 
110237ہ۸ز۸ 7 جہدرا3ل 

۷۵۹ ٭صودظ ا۲ : ٰ‫ہ٣‫۰٢٥9٢‏ ہ'صدجگا 
۸۸۸۸۷۷۲ ررا ن1 تم 

۰ا16 ۰ء ۲عۂ 011 ےاعدط-بصںط قصد 11٠٢:٠١۶١‏ ہ٦٥۸(‏ ٭'صد ا 
۷77130207 ر نہر سک مک ۸۹۷73 2ز وط 

)۹ 3041131 ٭>'ص۹٢1٤ہ‏ ۷٢٢۳ء‏ ھ 
زرز ج۸۷ ۸۸0۲۷173 

ل[ء۔[۲۱ صعز٢۱ہ٣‏ 1۲3'۰ ٠ہ 30۲۷٢٣‏ ۷۰ 033وت ھ 
۱۲1۳[ جرح ]‌ رز رک 

5۷۶ 31ہ (۱ ن٢۲‏ ط٤‏ ٤ہ‏ ٭ء ۲٣٦۵٤۲‏ ؛ہءتزد5 عط٣'‏ 
رز[ رن۷ و ز ام ّْٰ ےتک 

دانعصصہت 1.0-8 ۰۲ہ ١‏ :0۸م10ء0:۷] ء٣٤‏ ٤ہ‏ 5۷۲ھ 
3277ءارلک 37ل دک 

۲۲۱٣٢‏ ۲ہ دءنائلہ۶ عط اصد وصدمونا۲۵عن/۸( ,صمنادءنصطحعتا 
تأ/(۷۷"۳ ۱۶ن( ہر ت٭7( 772 مگ زرریہ)( 7/23۷0 


۷۰ 3۷11, ہ٦٠.‎ 4, ۷۰. 3۰۷111, ۸٦ہ.‎ 1, ۳۵۸1۱ 1999 عغ‎ ۳۹۷5٥ 0 





